الفقه الاسلامی 
احکام عسبادات 


مطابق فتوای 


احکام عبادات 
حضرت آية الله العظمی حاج سیّد محمّدتقی مدرسی 
ناشر : انتشارات محیّان الحسین اا 
چاپ چهارم -بهار ۱۰۰۰-۱۳۹۷ نسخه 
دفتر پخش : خیابان ناصرخسرو -کوچۀ حاج نایب - تلفن ۳۹۰۷۱۸۱ 


ISBN 964 - 7373 - 28 -7 ٩۶۴ ۷۳۷۳ ۲۸-۷ شابك‎ 


فصل اوّل - مُطهرات 


اول -اب 


تعریف و اقسام آب SASS‏ 
اقسام آب مطلق 


۱-آب باران 


احکام آب مضاف 


چگونگی پاک شدن آب تغییر یافته ی 
راههای ثابت شدن نجاست و طهارت و کُر بودن 
احکام آب نجس شده ی رو 
آبی که با آن وضو و غسل شده است ی 


اب مشکوک ES‏ ۳( 


احکام شک در شبهة محصوره و غیر محصوره 


حکم نیم خوردة انسان و حیوان ی 


دوم = زمین 9[ 
سوم افتاب و وم و موم موم وه 


فهرست مطالب Se‏ موی یه کی ی ور ی موه VE ASG‏ 
فصل سوم - طهارتهای سه‌گانه ی و 9 
طهارت در فرآن و سثت کی E‏ 
موارد وجوب طهارت ی 
موارد استحباب طهارت ی کر نو یاون باه تین ت رن ه م و ۷۵5 
اول - وضو وه رو و وه هه وه عم و وه هه و وه وه وه و مه وه Vesta‏ 
اعمال وضو هی ی AEE‏ ی ۱۳۷۶ 
شرایط وضو O O O‏ ی اه ی اب ی از 

N O آداب وضو‎ 

آنچه وضو را باطل می‌کند AEA AS‏ ۲ 
احکام شک در وضو NA SRS a‏ 
احکام جبیره ESERO OER‏ جک کی کی هی AP SERE‏ 
حکم دایم الخدث AVSAR‏ 
دوم سل هو و و وه هو هه ی مهم اه هی هو هه وه وم مه فسوی AE‏ 
احکام جنابت AN saan‏ 
کیفیّت غسل eS SAS e A AAS‏ 
غسلهای مستحت اه وو وة واو وو و + وهای و واو و و وو و هی ۹۳۰ 
سوم - تيمم هک ی VO AERA AAG AAS‏ 
الف _موجبات تيمم تن اه را مه هه همه 36 

ب به چه چیز تيمم کنیم ؟ VTE SAETA A A SAA‏ 

ج -سح‌های تيمم ات وه هه سوه تمه ك هن :۹۷۰ 

Aaaa eae ea د ۔احکام تيمم‎ 

فصل چهارم خونهای زنانه Ra e e ee‏ 
اول -حیض aaa‏ تنم مایم وان نمی رای ینوی مرگ Ss‏ 

يض جیست ؟ ها هو ره وی مب میم ایو او مه و وه ما سا هو و موم ۲ 
حقایقی دربارة عادت ماهیانه EE ESSA SARS SA‏ 
احکام حیض هک اک هک که کف AEROTEK EEE‏ 
شرایط حیض SERE SRST‏ 1 


شرط دوم - قبل‌از سنٌ یائسگی ی ی E‏ 

شرط سوم -کمتر از سه روزنباشد و و وی NEVE A‏ 

شرط چهارم - از ده روز بیشتر نشود ase askk‏ 1 

شرط پنجم - استمرار خون ور را مر جر ار و ی EA‏ 

شرط ششم -کمترین فاصلة بین دو حیض .۳ 

شرط هفتم -مشخصات خون قاعدگی و هو دی ی E‏ 
افسام‌عادتهای ماهیانه و رم و و دوع ود PE eee‏ 
زنانی که عادت معیّنی دارند و ماهر وه و ماه رمرم ره وا ره مه موه رم و هر ۱ 

زنانی که عادت معیّنی ندارند ere SS ea‏ ۱:۱۳ 
احکام شک در حیض SS‏ و NEDE DS‏ 
احکام زن در روزهای قاعدگی E‏ 
دوم -استحاضه A SS SSS DS SS SS‏ 
حقیقت استحاضه چیست ؟ و مه هو ES‏ ۱۱۹ 
ت خون استحاضه تج مه وی تا و و او و ی N‏ و۰ ۱۳۲۶ 
اقسام استحاضه و ور سوم وخ ورگ ور و وم دور مر ی و وا ی مر ور و e‏ ۱۱۲۲۰ 
استحاضه قلیله SS‏ ما و اه ss‏ هه کر مرو وه وی ۳۲۰ 
استحاضة متو سطه دم ی و ی ی ماد ی مه رک رو E‏ ۰ ۱۳۲۱۲ 
استحاضة کثیره ی E SD E DDD‏ ی و ۱۳۲۰ 
احکام مستحاضه TE dede dBase‏ 
سوم -نفاس ور داز را وه رم وا وا رم SSD SSS RSS‏ ۱۳۲۵۰ 
تفاس جیست ؟ PE IPEICETLIERI RIPPER SDI‏ ی 
احکام نفاس روط سر و ی هی ای وی هی کی هت ی وی ای SSS‏ سای ۰ ۱۳۲۵ 
فصل پنجم - پاکیزگی و آرایش وت ات ی رت یت بت EEA‏ 
۱-اداب طهارت و ارایش و وی ره ی ی و و ی VES e‏ 
۲-آداب مسواک زدن O E‏ 


۳ -احکام و آداب ۳ تب تب تن تب ی تب و ی سا ۱۳۹ 


فصل ششم - آداب بیماری و احکام وفات e es‏ 1 
ماو مرگ VO SESS OOO ESAS‏ 
۱-اداب بیماری واحکام احتضار ETE ERE TSE EEE‏ ۵2 

احکام هکت ری ea‏ وهی ی تیه و a‏ 

با بیماری چگونه برخورد کنیم ؟ هه کرو هک VE‏ 

با بیمار چگونه رفتار کنیم ؟ کت دم مه وا 

آمادگی برای مرگ اه EAE‏ 

احکام احتضار a‏ نو عو رم وله عم ولو نیع رو و۰۵ ۱۳۷3۲۱ 

۲ -احکام وفات کب ی کی کنو دک و وی ی وی ی و با هدز 

میّت هم مر را ی شم ور ۱۱۷۳۲۰ 

کسانی که از غسل دادن استثنا شده‌اند کیک کر کی کی که ی VVE‏ 

میت چگونه غسل داده می‌شود ؟ و ی روا ی و ریا و 13۷/۵۲ 

احکام غسل میت RRS‏ مه هه و ماه ما1 NNE‏ 

جگونگی تکفین N O O‏ 
حنوط و جریدتین و آداب تشییع RRR ay‏ 

نماز ميت همم یه ای همم وه مگ ت و و ما و وو ت مش + 

چگونگی نماز میت AV AAR‏ 

میّت چگونه دفن می‌شود ؟ AOE o‏ 

VAP AAS ES SARA ASE ASSES احکام قبور‎ 

غسل مش مت SASSER AAR:‏ کی تک ی هش وی AV‏ 

A SS احکام نماز‎ 

نماز. شعارایمان IY Sao‏ 
حضرت صادق َا جنین نماز خواند E N‏ 
فصل اوّل -مقدمات نماز NIRS OSG‏ 
اول -نمازهای واحب و نافله CEES OES AA OEE‏ موه مت ۲۱۷۰ 
دوم -اوقات نمازهای واحب بومیّه هر VIR SSAA AAA AA‏ 


اوقات نمازهای یومیّه رو هروه اوه مهو هه وه هو هه تمه ما نو ۲۱۹۲ 


زوال را چگونه تشخیص بدهیم ؟ هب ی 


وقت نماز مغرب وعشا را چگونه تشخیص بدهیم ؟ 


احکام وقت ee‏ 


اوقات نوافل يوميّه OOO‏ 


سنن و آداب وقت A‏ 
حکمت اوقات نماز e‏ 


احکام روبه قبله کردن E REN E RE O‏ 
چهارم -احکام پوشانیدن بدن در نماز ۱[ 


۱-وجوب پوشش DS‏ 


اول -طهارت EET TEE‏ ی ره کت ی اج 


دوم -ایاحه ی رش ی ما و ام و اه 
سوم -اجتناب از مردار ی ما یر ی و و 
چهارم -اجتناب از اجزاء حیوان حرام گوشت .. 
پنجم -اجتناب از طلا یر رمک 


ششم -اجتناب از ابریشم N‏ 
۳ ۔حالات اضطرار و برهنگی DD O DTS‏ 


۴ اداب لباس نمازگزار SRE SETS‏ 
پنجم -مکان نمازگزار EE‏ | 
درکجا نماز بخوانیم ؟ ۱[ 

شرط اباحه ی ee‏ 

آداب مکان نمازگزار E‏ ی 

ششم -احکام و آداب مسجد NEODTEEOD E‏ ام ی EN‏ 


فصل دوم اعمال نماز 

ال -اذان و اقامه 
احکام اذان و اقامه 
آداب اذان واقامه 


دوم - نیت 


احکام قرائت 
قرائت سوره‌های سجده در نماز 
قرائت در دو رکعت اخیر 


آداب قرائت 


سر برداشتن وبلند شدن از رکوع 
رکوع اضطراری 
آداب ومستحبات رکوع 


هفتم -سجود 


احکام سحد ه ای 
آداب سحد ه وی ی و و 


هشتم تشهد پا را رو اي روا 


نهم ۳ سلام دادن له 


اول - مبطلات نماز ی 
احکام مبطلات نماز ۱ 
E TE‏ 


دوم -باطل شدن طهارت 


سوم - تکفیر (یادستها را بر روی هم گذاشتن ) E DO I NEO ENES‏ 


چهارم -انحراف از قبله 


هفتم -گریة عمدی e‏ 


هشتم -کاری که صورت نماز را برهم زند و و و و و و وم موم و وم و موه 


نهم - خوردن و آشامیدن 


دهم - امین گفتن e ae e a ETA‏ 
یازدهم کم و زياد کردن کب 
دوازدهم -عارض شدن شکهای باطل کننده ی 
سلام و حواب سلام برای نمازگزار ان اه 
مکروهات نماز RES‏ و 
موارد شکستن نماز منم موم موه 


مقدمه SRS‏ 
اقسام شک EE ETE‏ 
اول -شکهای باطل کنندۂ نماز ا 
دوم -شکهایی که نباید به لها اعتنا کرد E.‏ 


ال شک در چیزی که محل آن گذشته است 


دوم - شک بعداز سلام نماز ی 
سوم - شک بعداز وقت OA‏ یه 
چھارم - شک کثیرالشک E‏ 
پنجم - شک امام و مأموم ی 
ششم - شک در رکعتهای نماز مستحبی ‏ .... 
سوم -شکهای صحیح و معتبر SRA‏ 


سجد؛ سهو اک ی 
چگونگی بجا آوردن سجدۂ سهو E‏ 
قضای سجده و تشهد فراموش شده E‏ 

کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز ی 


فصل چهارم احکام سایر نمازها SS‏ 


اول -پیمودن مسافت شرعی EE E‏ و ی 
دوم قصد پیمودن مسافت از ابتدای مسافرت EN TEENA‏ ره" 


سوم - استمرار و ادامة قصد E‏ 
چهارم - عبور نکردن از وطن SS‏ در 
پنجم -مباح بودن سفر A RSS‏ 
ششم - ازخانه بدوشان نباشد E NSN SSE SEs‏ 
هفتم - شغل او مسافرت نباشد ری کر مره مره ی E‏ هر و موس 


هشتم - رسیدن بن حد ترخص ی دا دی دا مت دورد مرو و 
احکام اقامت شرعی E O O‏ ی rd O OE‏ 


E E TS U ELE E E LE STO FES FE e E احکام مردد بودن‎ 


احکام جهل . سهو و شک در نماز مسافر E E E‏ 
دوم -نماز خوف و مطارده ی ار ور رد 


خوف جیست ؟ و و و و و موم وم و و و و و و مهو وه 


سوم -نماز قضا U N‏ و و 


۱ SESE OREO ED ESE چهارم - نماز استیحاری‎ 


احکام جماعت SR‏ ی E‏ 


احکام نماز حمعه مهد مهرد تم رم هی ی مر مد هی دی ها هد اه رود 


احکام نماز عید EO ER OE E SS E‏ ی 


AAA AAA oA OOS هشتم -نماژ آیات‎ 


اوّل - موارد وجوب نماز آیات 


دوم -وقت نماز آیات ( 


سوم -کیفیّت نماز آیات 
چهارم -احکام نماز آیات 


دهم -نمازهای مستحب یم ی مه هل موم هی ی REESE‏ 


احکام کسانی که از روزه گرفتن ناتوان هستند 
احکام نیّت در روزه 
روز؛ يوم الشک 
مبطلات روزه 


ب -امیزش 


وقت روزه 


حکم ارتکاب مبطلات روژه 


احکام قضا 
قضای روزه میت 
اقسام دیگر روزه‌های واجب 
آداب روزه‌داری 
جکیدۂ آداب 


ب -جیزهای جایز 


احکام اعتکاف 

اعتکاف حيست ؟ E SSS‏ 

E EY شرایط اعتکاف‎ 

احکام اعتکاف هی و و هه SSDS‏ 
کتاب خمس 

چراخمس ؟ که 

وسوسه‌های ابلیس ی ری ری ی ور ی 


موارد وجوب خمس 
اول غنایم جنگی O CE OLA ECE ELE CEE ECELE CA E KE KE E RS‏ 


مواردی که از غنیمت استثنا شده است E‏ 


احکام گنج ی 


چهارم -غوص با آنچه از غوّاصی دردریاها بدست می‌آید ) 


پنجم -مال حلال مخلوط به حرام Aaa‏ 
ششم - زمینی که کافر ذمی ازمسلمان خریداری کند ی 
هفتم - درآمد . پس از کسر مخارج ی E‏ 

سود (یا درامد )چجیست ؟ هن هزم هی واه وه 


مونه (یا مخارج )جیست ؟ SRA E‏ ی 
سال مالی و مونه CEASE CRAKE‏ ره 


تقسیم و مصرف خمس و موم موم موم موه 


۶ 


استفتائات دربارۀ حمس و وم اوو و موم واوو چو وه 


وحوب زکات وم و وم وم و و وم موم موه 
کسانی که زکات بر آنان واجب می‌شود ۳ 
اموالی که زکات آنها واجب است 1 
زکات شتر وگاو و گوسفند همه ای ما مایق دی مد ینعی ماع وراه 
زکات طلا و نقره هی یکت ی 


مصرف زکات و مهو کبک و مک هک کوک کوک و 


مسائل متفرّقة زكات e e‏ تا 


فصل دوم زکات فطره ی خر رم ره با a‏ 


زکاة فطره در روایات شریف nnnnn‏ 1۳ 
احکام زکات فطره E OO PEN‏ ی ی ی و E‏ 


وحوب فطره ی یا و ار رم ای وا ار رم ار از ار رم ی ام ین 


حدا کردن و انتقال دادن فطره e RE‏ 


فطرة افراد تحت تکقل و مهمان E ESS SSS SS SSS SS‏ 
فطرة احیر ی وب میب مرو با مرس و و دعر کم واه ما رم ی E‏ 


آداب فطره و[ 


فصل سوم انفاق و صدقات E E‏ 17 
انفاق و صدقات در قران کریم VETE ETT‏ 9( 
انفاق و صدقات در روایات شریف PELE‏ ( 


اقسام حج روت ی و ترجه 
حجٌ بر چه کسی واجب است ؟ E e NA SO A SS N E‏ 
شرابط واحکام استطاعت CAAA A A CR A E E‏ 


با چه کسانی جهاد کنیم ؟ a RRS‏ 


اهداف و انگیزه‌های جهاد eae‏ 


حق حهاد A O OO BS‏ نا و 
دوستان و اولیای خدا EE AEE EEE E‏ 


فصل دوم -احکام جنگ و پیکار با دشمن 


وجوب جنگ در راه خدا دم ی 
واه وسات یگ ی 
وک ها DEE A De‏ 
حکم جنگ در حَرّم و درماههای حرام ° 
ولایت و رهبری جنگ A‏ 
پایداری در جنگ Ty‏ 
سلاحهای جنگی NOOR‏ 


E EOE پیمانها ومیثاقها‎ 
KE ORNS OOOO ER احکام داوری در جنگ‎ 


احکام پاداش و جایزه در حنگ ET‏ ی 


قرارداد متارکة جنگ و موم وه 
جنگ با باغیان و شورشیان N‏ 


فصل سوم -امر به معروف و نهی از منکر 
امر به معروف و نهی از منکر درکتاب و ست 


احکام امر به معروف و نهی از منکر ی 
شرایط امر به معروف و نهی از منکر A‏ 
مراتب و مراحل انکار و نهی از منکر EES‏ 
آداب امر به معروف و نهی از منکر اه 


چگونه توبه کنیم و چگونه از پروردگار امرزش بخواهیم ؟ 


سخن اخر ی ی وش 


فصل چهارم - جهاد نفس ی ی ی 
کنترل اعضای بدن NTE‏ مرو موی هوهق و و ای 
تزكية نفس aS‏ 
خودآرایی به مکارم اخلاق NOOO‏ 
در دنیا چگونه زندگی کنیم ؟ E RP PEPE‏ 
با توگل بر خدا نیت . استوار می‌گردد 9[ 
بين بیم و اميد و و رد دوب ون دز رود ودب و در و و وه 
تمرین نفس به طاعت . صبر و تقوا SDDS SDSS ES‏ 
راه تقوا و پرهیزکاری e Ses sese ea‏ 
خودارایی به فروتنی » بردباری و انصاف ی 
احتناب ازبدیها وگناهان ی کی ESBS‏ 
اجتناب ازگناهان کبیره SR DS SE SDS SSS‏ 
انگیزه‌ها و عوامل گناه هو ی هگا مخت 
خصلتهای بد و آثار آن در زندگی NOPE‏ ی 
معاشرت ستوده E CE‏ ۳ 
پارسایی در دنیا اه و تیه زر اه زره اه وم مر مادم وم SS SSE‏ 
حرص و طمع کر ی ی او ای تا پر ای مر وی وه 
زشتی بدزبانی . سفاهت و ستم DEES SD O RD E ES‏ 
توبه و شرایط ان و لیاوا در سور اس مه 





الحمد لله رب العالمین ؛ والصلاة والسلام على آشرف خلقه محمّد المصطفی واله 
الهداة المرضیّین » واللعنة على أعدائهم أعداء الدین . 

با پیچیده شدن زندگی و گونه گونی مسائل و رویدادهای آن» نیاز مردم به شناخت 
احکام دین‌شان نیز افزایش می یابد و چون اکنون . سطح فرهنگی اکثر مومنان بالا رفته 
است » با توکل بر خدا تصمیم گرفتم در ابواب مختلف فقهی . کتابهای مستقلی تألیف 
کنم . این سلسله کتابها را «الوجیز فى الفقه الاسلامی » نامیدم . از امتیازات این محموعه 
ذکر آیات و روایاتی است که ما را به احکام شریعت راهنمایی و هدایت می‌کند تا از این 
طریق مومنان به روح شریعت و محتوای احکام نزدیکتر شوند و برای تطبیق آن با 
توفیقات خداوند سبحان » با نشاط و کوشش بیشتر عمل نمایند . 

ما همچنان این روش را ادامه می‌دهیم و امیدواریم با خواست و اذن خداوند » دربارة 
سایر ابواب فقه نیز ده کتاب دیگر بنویسیم تا همۀ این مجموعه به ۲۴ کتاب برسد ولی 
برخی از مومنان اصرار کردند که این کتابها تلخیص شود و در یک کتاب فراهم آید تا 
مطالعه » استخراج و بدست آوردن احکام از آن برای عموم مو منین آسانتر شود وبدین‌سان 
از تسیا وی از ورا درا درا وای اي کار و یی سید وچاد اون ار واه جك 
شامل بر نظریات و فتواهای فقهی اینجانب تحریر گردید . من به برادران سفارش کردم که 
دربارة این کتاب فقهی » دقت کامل را رعایت نمایند و به من اطلاع دادند که بحمد اله 


دقت کامل انجام شده است . 
از خداوند متعال مسألت می‌کنم که عمل به این رساله را مجزی و مبری ذمّه قرار دهد 
و همچنین از درگاه او تقاضا دارم که این کتاب » احکام و مسائلی که در آن است وسیله‌ای 
شود برای دستیابی به رحمت بی‌انتهای او در روزی که نه مال سودی می‌بخشد و نه 
فرزندان مگر کسی که با قلبی سلیم در محضر او حاضر شود . 
اله سمیع الدعاء 
محمد تقی المدرسی 


تهران ۸/۱۲ /۱۴۲۲ه 


احکام تقلید و بلوغ 


احکام تقلید و بلوغ 


تقلىد جىست؟ 
عفیده » اخلاق » عبادت » رفتارهای فردی و اجتماعی و روابط انسان با همة عالم هستی را 
فرا می‌گیرد . 

۲-کسی که اسلام را به عنوان دین خود برگزیند » باید برنامه‌های آن را به طور کامل در همة 
قلمروهای زندگی خود بپذیرد و همه رفتار و عملکرد خویش را مطابق با احکام شریعت تنظیم 
نماید . 

۳ انجام چنین تکلیفی از مسلمان بالغ می‌طلبد که باید نسبت به آن مقدار از احکام شریعت 
که احتیاج به آن دارد» شناخت پیدا کند تا بتواند آن را در زندگی خود اجرا نماید . 

۴ شناخت احکام شریعت هم به وسیلۂ یکی از دو راه زیر بدست می‌آید : 

الف -اينکه انسان شخصاً احکام را از منابع اصلی آن یعنی : قرآن » سنّت ‏ اجماع و عقل » 
استنباط و استخراج کند (این عمل از نظر فقهی » اجتهاد نامیده می‌شود ) و سپس به آنها عمل 
نماید . چنین کاری به طور طبیعی بسیار سخت و با مشقت است و وقت زیاد و تلاش و کوشش 
فراوان می‌طلبد که برای هر کسی میشر نیست . 

ب -اینکه انسان از کسی دیگر که مورد اعتماد او بوده و احکام شرعی را با احتهاد و استنباط 
خود» از منابع آن بدست آورده است » پیروی نماید و این همان چیزی است که ما آن را 
« تقلید »۲ می‌نامیم . 

پس تقلید عبارت است از عمل کردن مطابق قول و نظر محتهد جامعالشرایط . ( شرایط مورد 
نظر را در سطور بعدی ذکر خواهیم کرد .) 


۱ منظور از تقلید » پیروی‌کورکورانه وبدون درک و آگاهی از اعمال ورفتار دیگران نیست زیراچنین تقلیدی از نظر عقل و شرع 
نکوهیده است . مقصود از تقلید در فقه ما » پیروی آگاهانه ازدانشمند وکارشناسی است که ازصلاحیتها و شرایط خاص مورد قبول 
عقل و شرع » برخوردار می‌باشد و انسان به او اطمینان دارد و از روی آگاهی واطمینان » او رارهبر و الگوی خود درزندگی قرار 
می‌دهد . 


۵ - بنابراین اکثر افراد بالغ برای آشنا شدن با احکام شریعت ‏ از مجتهدان تقلید می‌کنند و در 
زندگی خود به انان اقتدا می‌نمایند و انان را پیشوا و رهبر خود قرار می‌دهند و در همه شوون 
زندگی به دنبال انان حرکت می‌کنند . 

با این روش که هم خرد آن را تأیید می‌کند و هم فطرت » شخص مسلمان می‌تواند اطمینان 
پیدا کند که زندگی او به طور کلّی مطابق با شیوه و روش مطلوب اسلامی » سیر می‌کند . 


احکام تقلید: 
۶-اگر انسان بدون اجتهاد پا تقلید از مجتهد عمل کند » عمل او باطل می‌باشد در صورتیکه 
موافق با حکم واقعی که از او خواسته شده انجام نشده باشد » یا وظیفة او براساس نظر مجتهدی 
که | کنون از او تقلید می‌کند » مطابقت نداشته باشد . 
۷- مشهور بین فقهای قدیم و جدید ما این است که تقلید ابتدائی" از مجتهدی که از دنیا رفته 
این نظر موافق احتیاط است مخصوصاً در مسائلی که گمان می‌رود تحوّل فقه » عرصه‌های 
اجتهاد مجتهد زنده را نسبت به مجتهد مرحوم » متکامل‌تر و گسترده‌تر ساخته است . 


اعلمئت: 

۸-اقوی این است که تقلید از مجتهد اعلم واجب نیست بلکه اولی این است از مجتهدی که از 
نظر تقوا و علم و توانایی و کارابی از همه برتر است تقلید شود . 

۹ اقوی این است که عدول و انتقال از تقلید مجتهد زنده به تقلید از مجتهد زندهٌ دیگر جایز 
است چه مجتهد دوم اعلم باشد یا نباشد . 

۰سا گر یکدی کو ار او شلد می کل در ا له خاضی را تداشته ناش خا ات 
که در آن مسأله به مجتهد دیگر رجوع کند . 


۱ - انسان باید قبل از تقلید کردن » دربارة احتهاد کسی که می‌خواهد از او تقلید کند» 
اطمینان پیدا نماید و این شناخت و اطمینان از راههای زیر بدست می‌آید : 


۱ یعنی‌بعدازدرگذشت او » از اوتقلیدکند اما اگرقبل‌ازدرگذشت او » از او تقلیدداشته باشد و اکنون‌بعداز وفات هم بخواهد به‌تقلید 
از او ادامه بدهد » اشکال ندارد . 


۲ منظور از فتوا » نظر فقهی‌ای اس ت که‌مجتهد آن را دربارۂ مسألة خاصی ¢ از منابع اصلی‌شریعت » استنباط واستخراج‌می‌کند . 


الف - خود انسان به طور مستقیم بشناسد و یقین کند مثل اينکه از اهل علم و اهل خبره 
باشد بگونه‌ای که بتواند محتهد را از غير محتهد کاملاً تشخیص بدهد. 

ب - دو عالم خبره و عادل» اجتهاد کسی را گواهی نمایند. 

ج - ظاهر این است که با خبریک‌نفر ثقه و خبره نیز می‌توان محتهد را شناخت در 
صورتیکه خبر ثقه از نظر عقلا ( عرف عام ) موجب اعتماد و اطمینان شود . 

د ‏ شهرت و شیاعی که مفید اطمینان عرفی می‌شود » نیز از راههای شناخت مجتهد است . 


شرایط مرجع تقلید: 

۲ - در جایز بودن تقلید از کسی » صرف قدرت او بر استنباط و اجتهاد » کفایت نمی‌کند 
بلکه باید علاوه بر اجتهاد » شرایط ذیل را نیز داشته باشد : 

- بالغ باشد . 

- عاقل باشد . 

- مومن باشد . 

- عادل باشد . 

مرد بان 

- زنده باشد . 

حلال زاده باشد. 

۳ اجتهاد مطلق یعنی اجتهاد در همة ابواب فقه شرط نیست بلکه از مجتهد متجزی ( یعنی 
کسی که در بعضی از احکام فقه مجتهد است نه در همة آن ) در حدّ همان مقدار احکام شرعی‌ای 
که استنباط کرده است » نیز می‌توان تقلید کرد ولی مجتهد متجزی برای احراز مقام مرجعیّت 
عامه صلاحیّت ندارد زیرا این مقام نیاز به اجتهاد در همه مسائل شرعی » دارد . 

۴ - عدالت عبارت است از داشتن روح تقوا و روح ایمان » و نشانة وجود این روح در انسان 
تمشک جستن او به همة حدود و احکام خداوند می‌باشد . از حسن ظاهر افراد که در عرف 
کشف کننده واقع است » می‌توان به عدالت شخص ہی برد . از نشانه‌های عدالت محتهد این است 
که نباید جاه طلب و دنیا پرست و فریفتة مادیات باشد . 

۵ اگر مجتهد یکی از شرایط یاد شده ( مانند عقل یا عدالت ) را از دست بدهد» بر مقلّد 
واجب است که از او به مجتهد جامع‌الشرایط دیگری عدول کند . 

۶ مكلف باید به فراغت مه خود يقین پیدا کند یعنی یقین کند که به آنچه از نظر شرع بر 
او واجب بوده عمل کرده است . این یقین گاهی از این طریق حاصل می‌شود که خود مکلف» 


حزئیات عبادات» شرابط» موانع و مقدّمات آنها و احکام عقدها» قراردادها و معاملات را 
بداند و گاهی هم از این طریق که از شخص دیگری که آگاه به احکام و در عمل مورد اطمینان 
است» تبعیت نماید مثل حاجی که جزئیات اعمال سے و واجبات آن را از قبل نمی‌داند ولی از 
راهنما یا روحانی کاروان پیروی می‌کند . 

۷ - بر غیر مجتهد واجب است که در واجبات و محرمات از مجتهد تقلید کند اما در 
مستحبّات و مکروهات » تقلید واجب نیست و همین که شخص مومن اطمینان یابد که عملی» 
واجب يا حرام نیست کفایت می‌کند و دراین حال اگر به امید ثواب عمل کند » کافی است 
و همچنین رجوع به کتابهای ادعیه و اداب که علمای موق نوشته‌اند نیز کفایت می‌کند . 

اما در امور عادی و معمولی» واجب است انسان به عدم مخالفت آن با شرع اطمینان پیدا 
کند. 

۸-اگر از مجتهدی تقلید کند سپس در جامع‌الشرایط بودن او شک نماید » چنانچه شک او 
در بقا و ادامة شرایط باشد » یقن پیشین کفایت می‌کند و باید بنا را بر بقا و ادامة شرایط بگذارد 
تا زمانی که در اثریک دلیل شرعی اطمینان یابد که آن شرایط از بین رفته است . اما اگر در اصل 
وجود شرایط در محتهد شک کند » باید در مورد صخت تقلید خود جستجو و تحقیق نماید ولی 
اعمال قبلی او ان شاء الله - صحیح است . 

۹-اگر مدّتی از بلوغ او بگذرد» سپس شک کند که آیا اعمال او تا کنون براساس یک تقلید 
صحیح انجام شده است یا نه ؟ بنا را بر صحیح بودن اعمال قبلی خود بگذارد ولی لازم است که 
در مورد درستی تقلید خود از ان لحظه به بعد » اطمینان حاصل کند . 

۰ - تبعیض در تقلید ( یعنی تقلید کردن بیش از یک مجتهد) جایز است » بدینصورت که 
۔ مثلا- در احکام عبادات از یک مجتهد» و در احکام معاملات از محتهدی دیگر تقلید نماید . 
ولی شخص مکلف باید متوجّه باشد که در گزینش مجتهد مورد تقلید خود» اخلاص برای 
خداوند را مدنظر قرار دهد » و از هوا و هوس -در این مورد - پیروی ننماید. 

۱-اگر کسی در نقل فتوای مجتهد برای دیگران اشتباه کند » واجب است که آنان را در مورد 
اشتباه خود آگاه گرداند چنانکه مجتهد نیز اگر در بیان فتوای خود اشتباه کرده باشد » واجب 
است که اعلام نماید . 


احکام بلوغ: 
و طبیعی است » پس اگر انسان » به هر وسیله‌ای فهمید که به بلوغ رسیده است ‏ احکام بلوغ 


بر او مترتب می‌شود . 

۲ -دین مبین اسلام » نشانه‌هایی را برای بلوغ بیان نموده است و معمولا این نشانه‌ها» 
همزمان ظهور می‌یابد ولی به ظهور یکی از آنها هم می‌توان | کتفا نمود اگر به طور یقین ندانیم که 
ان نشانه خلاف حقبقت است . 


۳ نشانه‌ها و علایم بلوع امور ذیل است : 


الف - محتلم شدن: 

محتلم شدن عبارت است از بروز شهوت جنسی نزد شخص در خواب یا بیداری یعنی : بیرون 
امدن منی همراه با لرزش جنسی ( شهوت » لذت » جستن منی و سست شدن بدن ) . 

دراین مورد فرقی بین زن و مرد نیست و همچنین فرق ندارد که منی در اثر تحریکات 
خارجی مانند استمناء خارج شود یا در اثر تحریکات داخلی مانند خواب دیدن . البتّه اگر از هر 
طریقی بفهمد و یقین کند که آمادگی آمیزش جنسی برای او حاصل شده است » برای تحّق بلوغ 
کفایت می‌کند و لازم نیست که حتماً منی هم از او خارج شود . 


ب -روییدن مو: 
از نشانه‌های بلوع دختر و پسر روییدن موی درشت در زیر شکم و بالای عورت است . 


ج -حدض شدن دختران: 
از نشانه‌های مهم برای زن » حیض شدن است . پس به صرف دیدن خون حیض » بايد خود را 
بالغ بداند هر چند عادت ماهانة او هنوز منظم نشده باشد . 


د بار دار شدن: 


باردار شدن علامت این است که دختر » قبل‌از آن به سنْ بلوغ رسیده بوده است . 


ھ-سن: 

به طور معمول با تمام شدن ۱۵ سال از عمر پسر و ۱۲ سال از عمر دختر» بلوغ تحق 
می‌یابد . گاهی هم دختران در برخی سرزمينها با شرایط خاصی- با تمام کردن نه سال به بلوغ 
می‌رسند . 


مشهور فقهای بزرگوار ما تمام شدن ۱۵ سال برای پسران » و ٩‏ سال برای دختران را مرز 


بلوغ دانسته‌اند» و روایاتی نیز در هر دو مورد وارد شده است . در حالیکه در ایات قران 
و روایات پیامبر م و امل‌بیت او 2 نشانه‌های یاد شدة بلوغ بیان شده است » و آنها اصول 
صریح و محکمی است که باید فروع متشابه را به آن اصول بازگرداند و در پرتو آن تفسیر کرد . 
اگرچه احوط این است که سن بلوغ دختر را تمام کردن نه سال بدانیم» در صورتیکه این 
احتباط پی امدهای منفی با ضرر به صخت و سلامتی دختران نداشته باشد . والله العالم . 

۴ -اگر کودک به خاطر بیماری یا عامل دیگر » بلوغ او عقب بیفتد » و ما بقین داشته باشیم 
که او هنوز در مرحلة کودکی و طفولیت است » بلوغ برای او تحفّق نمی‌یابد هر چند از سن 
مشخص شدة بلوغ ( مثلاً» ۱۶ سال برای پسر ) هم بگذرد . 

۵ اما اگر کودک ( چه پسر » چه دختر) در اثر عواملی » بلوغ زودرس داشته و ساختمان 
بدنی او به کمال برسد و نشانه‌های بلوغ در بدن او ظهور یابد» آثار و احکام بلوغ بر او جاری 
می‌شود » بشرط اینکه یقین پیدا کنیم که رشد او کامل شده و بلوغ را درک کرده است . 


مقدمه 

طهارت آيينة فطرت 

دربارةٌ خود بیندیش » سپس به طبیعت پیرامون خود نگاه کن » چه می‌بینی ؟ ایا نمی‌بینی که 
هر چیزی در عالم وجودت و در جهان پهناور هستی » به خوبی و به زیبائی» سازمان و سامان 
یافته است ؟ از اجزای بسیار ریز و ناچیز اتم تا کهکشانهای حاوی میلیونها خورشید » همه و 
همه به عنوان آفریدة کردگار حکیم » نشان دهندهٌ ست حکیمانه‌ای است که خداوند برای انها 
تقدیر کرده است . 

این ستها همان فطرت الهی است که انحراف از آن باعث تباهی و بازگشت به آن موجب 
اصلاح می‌شود . طهارت » بیانی از فطرت خدا در انسان است و از همین رو هر چیزی که به سود 
انسان و شایستة او باشد» حتماً نوعی از طهارت و پاکی را با خود همراه دارد و هر چیزی که 
به زیان او و باعث تباهی او باشد » مصداق ناپاکی و آلودگی می‌باشد . 

خصلت راستی چون به نفع انسان و موحب اصلاح اوست » نمونه و نشانه‌ای از طهارت قلب 
است و همچنین ایثار » فدا کاری و بخشش و ...اما دروغ چون بر خلاف فطرت انسان و یکنوع 
ان‌حراف از سنت خداست » علامت ناپاکی و پلیدی قلب است و همچنین خیانت و 
ی رن ری 

نحاستها و ناپا کهایی مانند ادرار» مدفوع و منی» به انسان زیان می‌رساند و طبیعت انسانی 
هم به همین جهت یعنی به علّت فساد و آلودگی آنها را از درون جسد و بدن به بیرون می‌راند اما 
رهایی از آنها یکنوع طهارت و پاکی است و ... 

خداوند متعال بندگانش را به طهارت دستور داده است » هم در انچه مربوط به «روح» 
است و هم در سطح « بدن » و هم در « محیط‌زیست » و بدین ترتیب دین اسلام » اجتناب از 
آلودگی و اهتمام به پاکیزگی را در تمام ابعاد و سطوح آن به عنوان یک حکم و یک قانون » وضع 
و مقزر کرده است . خداوند سبحان دربارة طهارت روح می‌فرماید : 


وس وما سَواهَا * الما فجورها وتقواها * قد قلح من ژکاها ۷ . 
« و قسم به جان آدمی و آن کسی که آن را آفریده و منظم ساخته # سپس فجور و تقوا (شرّ و خیر ) را 
به او الهام کرده است * که هر کس نفس خود را پاک و تزکیه کرده » رستگار شده است . » 
هنگامی که نفس انسانی » از شرک » شک » تعضبات و سایر رذیلت‌ها پاک گردد به فطرت 
اوه الهی بازمی‌گردد . 
اما دربارة اجتناب از آلودگیهای بدن بازهم خداوند سبحان در قران به آن دستور داده و 
فرموده است : 
(ویابک فهر » والژجر نامز 4'. 
« و لباست را پاک کن * و از پلیدی دوری نما .» 
همچنین دربارۂ پاکیزگی محبط‌زیست فرموده است : 
ولا تسوا فى الاض بَعْدَ اضلاحهّا... ۲4 . 
اور رن از ملاع ا 
خداوند هم پلیدیها ( خبائث ) را حرام کرده است که همه نجاستها و ناپاکیها را شامل 
می‌شودی در هه اما که یه اسان فیرنو تج ب a‏ 
وی له لیات یرم لیم الحَبَائِتَ 
eS‏ ۱۳ 
همچنین دوری کردن زد تین توح قرار داده و فرموده است : 
...انم المشرکون نس فلا یه یروا المَسجد الحرام بعد عامهم هذّا... 
« مشرکان ناپاکند » پس نباید بعداز امسال نزدیک مسجدالحرام شوند . » 
خداوند اجتناب از پلیدی را یک حالت فطری برای انسان تلّی کرده و در قران مجید بیان 
فرموده که از پلیدیهای معنوی و ماذی باید دوری کرد : 
...ما لحم وَالمَيْسر والانصَابٍ امرخ من عَمل اسان ایو 2/۳ 
« شراب وقمار وبتها وازلام ( نوعی از بختآزمانی )پلید وازعمل شیطان است »ازانها دوری کنید . » 


۱-سورهٌشمس » آیات ٩-۷‏ 

۲ سورۀ مدثر » آیات ۴ و ۵. 
۳ سورهاعراف » آیات ۵۶ » ۸۵. 
۴ سورةاعراف » أيه ۰۱۵۷ 

۵- سوره‌توبه » آية ۲۸. 


۶- سوره‌مائده » أيه ۹۰. 


از آنچه گفته شد دو مطلب مهم را استفاده مي‌کنيم : 

اوّل بالاترین و والاترین هدف از : واجب کردن پاکیزگی و اجتناب از ناپا کیها و بیان احکام 
شرعی این موضوع که در سطور ذیل ذکر می‌گرده » بازگشت به خدا و به فطرت پاکی است که 
خدا انسان را بر آن افریده است و بر ماست که از طریق اجرای احکام بلند آئین مبین اسلام» به 
این هدف والا جامة عمل بپوشانیم . 

دوم - بر مسلمان لازم است که به پیروی از عمومات ایات فوق » به هر وسیل ممکن و در 
حدّ توان و قدرت برای کسب طهارت و پاکیزگی تلاش نماید . البتّه این تلاش در همه موارد به 
حدّ وجوب نمی‌رسد مگر اینکه دلیل قاطعی برای وجوب » وجود داشته باشد. مثالهای زیر 
مطلب را روشن می‌گرداند : 

الف - اگر غذا یا آشامیدنی » به زهر یا ویروس کشنده آلوده شود اجتناب از آن به خاطر 
تحصیل طهارت و اجتناب از ناپاکی و برای اجرای اصل عمومی «لا ضرر » و برای حفظ حیات 
انسانی » واجب می‌گردد . 

ب -اگر مواد خوراکی یا آشامیدنی و یا سایر کالاهای انسان به میکروب غير کشنده آلوده شود 
و یا احتمال عقلایی آلودگی وجود داشته باشد » اجتناب از آن مستحبٍ بوده و واجب نیست مگر 
اینکه احتمال دهد از این آلودگی ضرری فراوان متوجّه او می‌شود . 

ج - رعایت‌پاکیزگی » نظافت وزیبائی برای همیشه مستحب‌است تا محیط‌زیست ( خانه » 
خیابان » کالاها و وسائل ) انسان » بیانگر زیبائی شریعت و پاکی و صفای آن باشد . چنانکه آلوده 
کردن محیطزیست مثل انداختن زباله در خیابان یا تخریب باغها وپارکها یا روان‌ساختن 
فاضلاب در بین آبهای تمیز و مانند آن مکروه است و اگر ضرر جانی یا مالی به مسلمین داشته 
باشد یا به هر نوع فساد وتباهی در زمین ( طبق نظر کارشناسان مورد وئوق) منجرّ شود » حرمت 

شریعت اسلامی » محموعه‌ای از مطهرات را برای ما مشخص کرده و احکام پاک شندن به 
وسیلة آنها را به طور مشروح بیان کرده است مانند : آب » خاک و خورشید ولی منظور شریعت 
این نیست که پاکی و پاک کردن را تنها به آنها اختصاص داده باشد بلکه با ارائه اصول کلی و عام و 
با صراحت به ما دستور داده که از هر وسیلةٌ ممکن برای پا کیزگی استفاده نمائیم و لذا خداوند 


فرموده است : 


«والرجر ناج 14 . 

« از پلیدی و ناپاکی اجتناب کن .» 

«فاختنبوا رجخش من ونان . 

ل .ما رویسر وَالأَنْصَابُ وَالأَْلامٌ رخش من عَمل الیطان اتود .4 

« شراب و قمار و بتها و ازلام (نوعی از بخت آزمائی ) پلید و از عمل شیطان است » از آنها دوری 
کنید . » 

دستورات فوق نشان می‌دهد که برای تحمّق طهارت و نظافت » از هر وسیلة ممکن باید 
استفاده شود . پس اگر بدانیم که ماده پاک کننده‌ای » آلودگی و نجاست را بدرستی زایل می‌گرداند 
و اثری از آن باقی نمی‌گذارد » بر ما لازم است که برای اجرای امر شرع به طهارت ‏ از همان 
ماده بهره گیریم . به عنوان مثال اگر خون به گونه‌ای در جامه یا بدن خشکیده باشد که جز با 
صابون برطرف نشود » باید برای پاک کردن آن از صابون استفاده کنیم و همچنین اگر نجاست به 
جائی رسیده باشد که بدون مواد شوینده از بین نرود باید برای تحقق پاکیزگی از آن مواد استفاده 

از طرف دیگر در طهارت باید از وسواس اجتناب کرد زیرا نجس همان پلیدی‌ای است که 
باید دور انداخته شود و از آن اجتناب گردد امّا متبخس یعنی چیزی که به جهت برخورد با 
نحس » نحس شده است » اجتناب از آن به خاطر وجود اثر نجاست در آن لازم است ولی اگر به 
طور یقین بدانیم که اثر ن نجس از بین رفته است » اجتناب از آن لازم نیست و لذا از شرایط سرایت 
نجاست » وجود زیت ا 

از جهت دیگر خداوند در عالم آفرینش » نظام خاشّی برای تطهیر وضع کرده است » پس آب 
خود» خود را تطهیر می‌کند . نیز خاک خود » خود را پاک می‌کند ؛ همچنین خورشید » تحوّلات 
شیمیایی و غیره پاک کنندۀ چیزهای دیگر هستند و حتی به جهت آن نظام الهی‌ای که در خلقت 
نهفته است » مرور زمان نیز می‌تواند به پاک شدن اشيا منجرٌ شود . از همین رو است که قاعده 
عمومی و کلی در مورد طهارت و نجاست این است که : طبیعت پیرامون ما پاک است مگر در 
صورتیکه علم به ناپاکی آن پیدا شود . و مضمون این قاعده در حدیث هم چنین آمده است : 
۱ سورءمتثر › آية ۵. 


۲ سورهحج » یذ ۳۰. 
۳ سوره‌مائده » ايه ۹۰. 


« هر چیز پاک است تا اینکه علم پیدا کنی که آن نجس و آلوده است . » 
دربارة اهقیت پاکیزگی پیامبر اسلا ا فرمود : 

ر ر ا رک ا ا وت کے س ص 7 Rê‏ رم E‏ ۱ 
« نوا بل ما سطغم ؛ ان لله تعالی بنی الاشلام علی لاه » ون یذ حل اله الا تظی » . 


« به هر وسیله‌ای که می‌توانید » نظافت را رعایت کنید زیرا خداوند متعال اسلام را بر پاية نظافت » 


بنا کرده است و وارد بهشت نمی‌شود مگر کسی که پاکیزه باشد . » 


همچنین آن‌حضرت فرمود : 

« اسلام پاکیزه است پس شما هم پاکیزه باشید زیرا وارد بهشت نمی‌شود مگر شخص پاکیزه . » 
همچنین فرمود : 

«ِن الله طت حت ات 6 تبسن اة " 

« خداوند پاک است و پاک را دوست دارد و پاکیژه است و پاکیزگی را دوست دارد . » 
همچنین فرمود : 

« النَظافة من الایمان 3 

« نظافت و پاکیزگی جزء ایمان است .» 

همچنین فرمود : 

« اف تدعو الی الایمان »لیا نع ضاحبه في له 2 . 

« پاکیزگی به ایمان فرا می‌خواند و ایمان همراه رفیق خود در بهشت است .» 

همچنین آن‌حضرت به انس فرمود : 

دیا اس » یز مِنَ سور یزد اله فى عمرك » فان استطعت آن تکون باللیل والنهارعلی طهارة فافعل » 


ر سے 7 ۶ 
فانك تکون إذا مت على طهارة مت شهیدا» ۳ 


« ای انس ! بر پاکی و طهارت خود بیفزا تا خداوند بر عمرت بیفزاید و اگر می‌توانی در طول شب 


وروز با طهارت باش زیرا اگر با طهارت بمیری » شهید مرده‌ای . » 


۳ 
-۴ 


احکام آئین مبین اسلام دربارة طهارت هم برای اخرت انسان سودمند است و هم برای دنیای 


خداوند ویه کنندکان و-هسخین.پا کی کوان وا دوشت می‌دارد و واقعأً کدام فطرت سالم 


میزان‌الحکمه » ج۱۰ » ص ۰۹۳ 
میزان‌الحکمه » ج۱۰ » ص ۰۹۳ 
همان » ص۹۲ . 


مستدركالوسائل » ج ۱۶‏ باب ٩۲‏ ابواب‌المانده » ص ۲۱۹ 6 حدیث .٩‏ 


۵و ۶- مکارم الأخلاق » ص ۴۰. 


است که پاکی و صفا را دوست نداشته باشد ؟ خداوند متعال به ما دستور مي‌دهد که در هنگام 
ورود به مسجد زینت خود را برگیریم و خود را آراسته گردانیم . مگر کدام انسان است که از 
زینت وآرایش خوشحال نباشد ؟ 

از همین رو ما نیز از سیر سلف صالح پیروی کردیم و آداب پاکیزگی و آراستگی را همراه با 
مرحلة حشاس از زندگی انسان به روابط اجتماعی او مربوط می‌شود را نیز بیان کردیم . 

شما خوانندة گرامی با مطالعة این مسائل بخوبی درمی‌یابی که تعالیم آسمانی شریعت اسلامی 
چگونه هم ابعاد زندگی بشر» هم اندیشه و روح و هم جسم و روابط اجتماعی او را فرا گرفته 
است ! کتاب طهارت در فقه اسلامی دلیلی زنده برای اثبات این حقیقت مهم است . 


تعریف طهارت 

طهارت در لغت به معنای نظافت و پاک بودن از چرک و پلیدی است اما در اصطلاح شرعی 
نام وضو یا غسل یا تیم است و فقها آن را چنین تعریف کرده‌اند : « استعمال طهورٍ مشروط بالتية» . 

« به کار بردن پاک کننده‌ای (اب یا خاک ) به شرط نیّت قربت .» 

اسلام به موضوع طهارت ‏ اهمّیت فراوانی قایل شده و آن را از امور اساسی در زندگی انسان 
و -چنانکه در حدیث آمده- نصف ایمان تلقی کرده است ؛ و تعبیر «نصف ایمان » کنایه از 
ات آن در شریعت اسلامی است . 

انسان با طهارت پیدا کردن از چرکهای حّی و مادّی و نجاساتی که در فقه از آن با واه 
خبث ( پلیدی ) تعبیر می‌شود» رهائی می‌یابد و همچنین با طهارت است که به جای آلودگیهای 
روحی که فقه از آن به « حدث » تعبیر می‌کند » پاکی و صفای معنوی حاصل می‌شود . قرآن کریم 
در ايه ذیل به هر دو مورد اشاره کرده است : 

...ول عَلَيْكُم من السماء ماءَ یطرکم به ویب عنم جر لشیطان وليزبط علی 
كوبت به ادا 4 . 

«آبی از آسمان برایتان می‌فرستد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد 
و دلهایتان را محکم و گامها را با آن استوار دارد .» 

به جهت اهقیت طهارت در شریعت اسلامی است که فقها نیز در کتابهای خود طهارت را 
لین موضوع مورد بحث و اساس و پیش درآمد سایر مباحث فقهی قرار داده‌اند . شاید این اهتمام 


۱- سورءٌانفال » آي ۰۱۱ 


ناشی از توجیهات و ارشادات پیامبر اسلام باشد که در بسیاری از روایات » مسلمانان را 
به پاکیزگی و به ساختن جامعه‌ای پیراسته از چرکها و آلودگیهای مادی و معنوی » فرا خوانده 
است . در حدیث پیامبر 3 آمده است : 

« تنظَُوا یل ما استطفتم ؛ فان لله تعالی تى الاشلام علی لاف ون دشل اة کل نظیف ' ۱ 

« به هر وسیله‌ای که می‌توانید » نظافت را رعایت کنید زیرا خداوند متعال اسلام را بر پاية نظافت » 
بنا کرده است و وارد بهشت نمی‌شود مگر کسی که پاکیزه باشد . » 

مدف اسلام از این همه تأکید و تشویق بر طهارت ‏ این است که مؤمن هميشه پاکیزه واز 
چرکهای مادی و معنوی دور باشد و روح او نیز پاک و تزکیه گردد زیرا مقصود از تشریع طهارت 
تنها بعد مادی محسوس آن نیست بلکه طهارت روحی نیز جزء هدف است . 

طهارت حمّی ‏ زایل ساختن نجاست از جامه » بدن و مانند آن است که به وسیلة آب» 
خورشید » زمین و مطهرات دیگر » در چارچوب شرایط خاضی که گفته خواهد شد حاصل 
می‌شود . 

اما طهارت معنوی » وضو » غسل ‏ تيمم و مشرّف شدن به اسلام است که به وسیلة آب و 
زمین و اقرار به شهادتین براساس شرایط خاضی حاصل می‌گردد . 

با طهارت است که انسان برای نماز و طواف واجب و دست زدن به نوشتة قران و مانند ان 
مهیّا و آماده می‌شود . 


۱ میزان‌الحکمه »ج۱۰»ص ۰.۹۳ 


فصل اوّل مطیُرات 


اوّل -آب 

تعریف و اقسام آب: 

اب یا مطلق است با مضاف . 

الف - آب مطلق هر آبی است که بر اصل خلقت اوّلیه‌اش باشد مانند : آبی که از اسمان فرود 
آید مثل آب باران و آبی که از ذوب شدن تگرگ و برف به وجود می‌آید » و آبی که در روی زمین 
یا در دل آن قرار دارد مثل آب دریاها» رودخانه‌ها ؛ آبشارها» چشمه‌ها » چاهها و آبهای معدنی 
چه شیرین باشد یا شور . در واقع آب مطلق همان است که به طور مطلق و بدون اضافه کردن 
کلمة دیگری «آب » گفته می‌شود . 

آب مطلق هم پاک است و هم پاک کننده» هم نجاست را برطرف می‌کند و هم وضو و غسل 
و تیم با ان صحیح است . 

تغییراتی که در آب بواسطة راکد ماندن زیاد یا ریختن خاک و خاشاک و برگهای درخت 
و به وجود آمدن جلبکها و غیره پدید می‌آید ؛ به مطلق بودن آب ضرری نمی‌رساند در صورتیکه 
در عرف ‏ انرا از نام آب بودن خارج نگرداند. 

ب اما اب مضاف » مایعات دیگر غیر از آب مطلق است مانند گلاب و سرکه و هر ابی که 
از اجسام گرفته می‌شود مانند آب میوه‌ها و هر چیزی که از مخلوط شدن آب با چیز دیگر 
حاصل شود مانند چای و غیره . 

آب مضاف در ذات خود پاک است ولی پاک کنندة غیر خود تست ۸ نجاست را نمی‌تواند 
پاک کند و وضو و غسل هم با آن صحیح نیست . 

آب مطلق به پنج قسم تقسیم می‌شود : 

۱ اب باران . 

۲-آب جاری. 

۳ -آب چاه. 


اقتفاه سامتاه 

۱-آب باران 

آپی که از آسمان فرود می‌آید بشرطی پاک می‌کند که به قدری باشد که« آب باران »بر آن صدق 
کند وبنابراحوط بایدبه اندازه‌ای باشدکه اگر بر روی زمین سخت وسفت ببارد »جریان پیدا کند . 

اگر به چیز نجسی که عین نجاست در آن نیست ‏ یکمرتبه باران ببارد» جاتی که باران به آن 
برسد پاک می‌شود و در فرش و لباس و مانند آن فشار دادن لازم نیست بشرطی که باران در 
درون آن نفوذ کرده باشد بگونه‌ای که در عرف گفته شود که با آب باران شسته شده است. 

برخی از جزئیات مسأله بشرح ذیل است : 

۱-اگر باران بر زمین الوده به نجاست مثل زمین الوده به شراب یا خون ببارد» سپس قطراتی 
از آن به جای دیگر ترشح کند» آن قطرات پاک است مگر اينکه رنگ یا بو و یا طعم آن تغییر 
کرده باشد که دراین صورت نجس می‌باشد . 

۲-اگر بر بام ساختمان » عین نجاست مانند بول یا خون یا نجاسات دیگر وجود داشته باشد 
و باران بر ان ببارد » تا زمانی که باران بر بام می‌بارد » اب جاری شده از بام پاک است هر چند 
از روی عین نجاست عبور کند و همچنین اگر خون و آب باران جاری و باهم مخلوط شود و آب 
بر روی جسم پاک جریان یابد» تا زمانی که باران می‌بارد» پاک است . اما اگر باران متوقف 
شد» چنانچه بدانیم که بعداز توقف باران » چیز نجس با آب برخورد کرده است یا اینکه آب به 
جهت اوصاف نجس (رنگ و بو و مه) تغییر یافته است » دراین صورت نجس می‌باشد . آب 
بارانی که از سقف خانه می‌چکد نیز همین حکم را دارد . 

۳ همانطور که اگر باران به طور مستقیم بر زمین ببارد» آن زمین پاک می‌شود اگر آب 
باران بر روی ان جریان پیدا کند نیز پاک می‌شود مثل زمین نجسی که زیر سقف باشد و اب 
باران بر روی آن جریان پیدا کند» يا دو قطعه زمین پهلوی هم که باران بر روی یکی باریده و از 
آنجا بر روی دیگری جاری شده است . 

۴ گل باران طاهر است » پس اگر بر خاک نجس باران ببارد و به واسطة باران گل شود » آن 

۵-اگر باران در حوضی یا برکه‌ای که کمتر از کر است » بباره» در هنگام بارش باران حکم 
اب کر و جاری را دارد و احکام ان دو بر این اجرا می‌شود 


فصل اوّل -مطّرات Ri RR‏ او سس ۱۲۲ 


۲ -آب جاری 

آب جاری چیست ؟ 

آب جاری هر آبی است که از منبع و اصل تغذیه کننده‌ای جریان داشته باشد مثل آب چشمه 
و قنات " و رودخانه » چه رودخانه‌هایی که از چشمه‌ها تشکیل می‌شود با از آب شدن برفها 
و یخها . هر آبی که منبع و اصل تغذیه کننده‌ای داشته باشد » هر چند راکد و غیر جاری باشد مثل 
چشمه‌ای که جریان ندارد » حکم اب جاری را دارد . 

بر این اساس آبی که از منبع خود جدا شده باشد» جاری محسوب نمی‌شود مگر اینکه خیلی 
زیاد باشد که دراین صورت ان مقادیر خیلی زیاد جوشان » منبع ان حساب می‌شود . 

این مساله فروعی دارد که در سطور ذیل به انها اشاره می‌کنيم : 

۱-آب جاری تا زمانی که به منبع خود متصل باشد » با رسیدن نجاست به ان » نجس 
نمی‌شوه » چه کر باشد یا کمتر از کر . 

۲-آبی که بر روی زمین جریان دارد» اگر مصل به کر یا منبع تغذیه کننده نباشد و خودش 
هم به مقدار کر نباشد» در اثر برخورد با نجاست » نجس می‌شود مانند آب قلیل . 

۳- چشمه‌ای که زمانی می‌حوشد و زمانی از حوشش می‌افند » تنها در وقتی که می‌حوشد» 
حکم آب جاری را دارد . 

۴-آب چشمه‌ای که جاری نیست وجوشش ندارد ولی طوری است که اگر از آن آب بردارند 
باز می‌جوشد » حکم آب جاری را دارد زیرا علی‌رغم اینکه جاری نیست اما به منبع تغذیه کننده 
له 

۵-برکه‌ها و حوضچه‌های متصل به آب جاری » حکم اب جاری را دارد تا زمانی که از نظر 
عرف متصل به جاری محسوب شود و فرق ندارد که از روی زمین یا از درون زمین به آب جاری 
متصل باشد . 

۶ اگر آب قلیل با فشار از جایی بریزد و نجاست به پائین آن برسد » نجاست پائین به قسمت 
بالای ان سرایت نمی‌کند . 

۷ اب حوضچه‌های کوچک حمام که متصل به مخزن آب حمام می‌باشد » حکم آب جاری 
را دارد و پاک کننده است بشرطی که آب مخزن به تنهائی یا با آب حوضچه‌ها با هم به اندازه کر 


۱ قداتمجموعه‌ای از چاههای‌نزدیک بهم است که از زیر زمین بههمدیگر وصل‌می‌شوند و آب آنها از زمینهای شیب دار به سوی 
زمینهای پائین جریان می‌یابد .این آبها بااينکه دردرون زمین هستند اما مانند چشمه جریان دارند . 


یا پیشتر از آن باشد . 

۸-شبکة لوله‌های ابرسانی که متصل به مخزن‌های خود می‌باشد و مخزنهای آن طبیعتاً از 
مقدار کر بیشتر است » به مثابة کی می‌شود . 

۹-اگر باآب جاری‌ای برخوردیم که نمی‌دانیم به انداز؛ کر است یا کمتر و ایا منبع دارد یا نه » 
حکم آب قلیل را دارد زیرا شرط ایمن بودن از نجاست دراین آب نامعلوم است . شرط ایمن بودن 
از نجاست » این استکه به منبع متصل باشد و یا خود به اندازة کر باشد . 

۰- اتصال اب جاری به منبع » هر چند به صورت ترشح یا چکیدن متوالی و انبوه » باید 
استمرار و ادامه داشته باشد و اگر به هر طریقی اتصال آن قطع گردد آب راکد تلمّی می‌شود 
و چنانچه کمتر از کر باشد » حکم آب قلیل را پیدا می‌کند . 


۳-آب چاه 

آب چاه پاک بوده و چیزی آن را نجس نمی‌گرداند مگر اینکه رنگ یا مزه و با بوی آن را 
تغییر دهد . فروع این مساله بشرح ذیل بیان می‌شود : 

۱-اگر در چاه چیز نجسی بیفتد مثل اینکه انسان یا شتر یا گوسفند یا سگ در آن بمیرد یا 
شراب یا چیزی دیگر از نحاسات در آن انداخته شود مستحتٍ موکد این است که به‌اندازه 
معناسب با نبحاستی که در آن‌افتاده» آب کشیده شود تا نفرت عرفی از آن برطرف شود بلکه اگر 
منظور نوشیدن آن باشدء احتیاط واحب این است که چندین دلو از اب آن کشیده شود مخصوصاً 
در صورتیکه شراب در آن افتاده باشد پا مرداری که متلاشی شده است . همه این حرفها در 
صورتی است که آب به وسیلة نجاست » تغییر نيافته باشد وگرنه تا زمانی که تغییر باقی باشد » آب 

۲-اگر در چاه نجاست بیفتد و رنگ یا بو و یا مزه آن هم تغیبر یابد ولی بعد » آن تغیبر از 
بین برود» آب چاه هر چند چیزی از آن کشیده نشده باشد » بار دیگر پاک می‌شود. 


۴ -آب کر 

3 پیمانه‌ای است که مردم در دورانهای گذشته از آن استفاده می‌کردند» و اصل این واژه 
به معنای « چاه » است » گویا در گذشته کشاورزان یک گودالی شبیه چاه حفر می‌کردند و 
محصولات خود را با آن پیمانه می‌زدند . 

علی‌رغم اینکه فقها در تعیین اندازة کر اختلاف دارند ولی باید گفت که تحدید کُر براساس 
یک محاسبةٌ دقیق ریاضی نبوده بلکه بیشتر با روش عرفی بوده است . کُر در کمترین اندازهٌ خود » 


TO A SL RSS SDS AS فصل اول ۔مطهُرات‎ 


۷ وجب مکقب و در بیشترین اندازه خود در حدود ۴۳ وجب مکقب گفته شده است واین 
بدان معنی است که کمترین اندازه هم کفایت می‌کند اما اندازة بیشتر حتماً بهتر است و چون 
وجب‌ها متفاوت است » معیار وجب متوسط و معمولی می‌باشد . 

به نظر می‌رسد که اصل کر به صورت شکل اسطوانه‌ای مانند شکل چاه بوده و تحدیدهای 
شرعی هم براساس همین شکل اسطوانه‌ای وارد شده است . بنابراین اگر بخواهی اندازه کر را در 
یک ظرف دایره‌ای شکل ( مانند گودالی در زمین یا بشکه یا حوض دایره‌ای شکل و مانند آن ) » 
مشخص کنی » راهش این است که قطر و عمق آن را اندازه گیری نمائی » اگر هر کدام بیشتر از سه 
وجب و نیم بود » کفایت می‌کند . اما اگر شکل ظرف اسطوانه‌ای نباشد مثل حوض مربّع » دراین 
صورت اگر هر یک از طول و عرض و عمق سه وجب باشد » کفایت می‌کند و اگر نیم وجب 
دیگر هم در هر دو انداز بالا ( اسطوانه‌ای و مریّع ) اضافه نمائی » موافق‌تر با احتیاط و نزدیکتر 
به طهارت است ولی واجب نیست . 

این مسأله فروعی دارد که بیان می‌شود : 

۱ آب کر نجس نمی‌شود مگر اینکه عین نجاست به آن برسد و رنگ یا مزه و یا بوی آن را 
تغییر دهد چنانکه در آب جاری تفصیل آن گذشت . 

۲-اگر عین نجاست » مقداری از کر را نجس گرداند و رنگ یا بو و یا مره آن را تغییر دهد 
مقدار باقی مانده که کمتر از کر است نیز نجس می‌شود ولی طبق آنچه از اطلاق روایت صحیحة 
شهاب بن عبدربّه ' فهمیده می‌شود احتمال قوی پاک بودن مقدار باقیمانده است مگر اینکه همة 
آب تغییر کند و رنگ یا بو و یا مزه آن عوض شود » چون دراین روایت امام صادق ا فرموده 
است که می‌توان از آن مقدار دیگر باقیمانده که تغییر نکرده » وضو گرفت . 

۳-اگریک قسمت از آب کر بے بزند وبه قسمت دیگر آن که کمتر از کر است نجاست 
برسد » آن قسمت ونیز آنچه از قسمت يخ زده ذوب می‌شود » نجس می‌باشد مگر اینکه آن فسمت 
يخ زده به حدّی زياد باشد که بخ منبع و سرچشمة آن تلقّی شود مانند یخهای کومها و حوضها و 
آبگیرها و تالاب‌های بزرگ . 

۴-اگر یقین داشته باشیم که آبی به انداز کُر است » سپس شک کنیم که ایا از حد کر کم شده 
است یا به همان حالت خود باقی مانده است » حکم به حالت اول آن یعنی کر بودن می‌شود » اما 
اگر بدانیم که آبی قلیل است سپس شک کنیم که آیا به اندازة کر رسیده است يا نه » حکم به قلیل 
تون آن می‌شود تا اینکه يقین پیدا کنیم که به اندازه کر تشه ات 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ ۰ باب٩‏ » ابواب الماءالمطلق » ص ۱۱۹ » حدیث ۰۱۱ 


۵ -اگر با آبی مواجه شویم و ندانیم که به انازة کز است یا نه اقوی این است که اگر بررسی 
9 باشد » غير گر محسوب شوده و همچنن اگر با مادۀ روانی برخوردیم و ندانستیم 

نجاستی را مشاهده کنیم اما ندانیم که آیا قبل‌از کر شدن » نجاست به آن 
رسیده است یا بعداز آن » حکم به پاک بودن آن می‌شود ‏ اما اگر تاریخ افتادن نجاست در آب را 
بدانیم ولی تاریخ کر شدن آن را ندانیم » حکم به نجاست آب می‌شود . 

اگر با آبی کر برخوردیم که نمی‌دانیم آیا مطلق است یا مضاف » حکم به مطاق بودن ان 
می‌شود » پس آن طاهر کننده است » و به محض ملاقات با نجاست » نجس نمی‌شود . 


۵ -آب قلیل 

تعریف آب قلیل 

هر آبی که به اندازة کر نرسد و متصل به منبعی ( آشکار یا مخفی ) که آن را تغذیه کند نباشد » 
آب قلیل است . 

احکام آب قلیل به شرح ذیل بیان می‌شود : 

۱-اگر چیز نجس به اب قلیل برسد » نجس می‌شود و فرق ندارد که نجاست روی آب بریزد یا 
آب روی چیز نجس بریزد . ولی اگر آب قلیل از بالا روی محل نجس بریزد » همان مقداری که 
به‌چیز نجس رسیده نجس می‌شود نه آن مقداری که در ظرف باقی مانده است . و همچنین است 
آب قلیلی که با فشار جریان می‌یابد و در عرف مردم آن رایک آب نمی‌دانند . اما اگر آب قلیل بر 
روی زمین به آهستگی جریان داشته باشد و پائین آن به نجاست برسد ‏ بالای آن نیز نجس می‌شود 
زیرا هر دو قسمت یک آب محسوب می‌شود . 

۲ -آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست » روی چیز نجس ریخته می‌شود » و سپس 
از آن جدا می‌گردد (که به آن غساله گفته می‌شود) نجس است » حتّی از آبی که بعداز برطرف 
شدن عین نجاست و قبل‌از پاک شدن آن از آن جدا می‌شود بايد اجتناب شود . اما فطراتی که 
حامل عین نجاست نمی‌باشد و در هنگام شستن ترشح پیدا می‌کند » اقوی این است که پاک 
می‌باشد اگرچه احتباط ایجاب می‌کند که از ان هم اجتناب شود . 

۳-آبی که در لباس بعداز فشار دادن آن یا در ظرف بعداز شستن و دور ریختن غساله آن» 
اا اک ریسا 

۴-اگر از آب‌که با آن بعداز قضای‌حاجت »مخرج ادرار یامدفوع شسته می‌شود » قطراتی ترشح 
کند وبه بدن یالباس برسد یا لباس بر روی ان بیفتد »اشکال ندارد وشستن بدن یالباس آزان واجب 


فصل اوّل ۔مطهُرات RS‏ و CVSS‏ 


نیست . اما نباید در طاهر کردن چیز نجس دیگر یا وضو و غسل کردن » از این آب استفاده شود . 


احکام آب مضاف 

معنی و تعریف آب مضاف قبلاً بیان شد اما احکام آن در ضمن مسائل ذیل بیان می‌شود : 

۱ - ففھا ت گفته‌اند : آب مضاف هیچ چیز نحسی را پاک نمی‌کند اما برخی از قدمای فقها 
عقیده داشتند که نجاست با آب مضاف برطرف می‌شود . این نظر نیکو است مخصوصاً در هنگام 
اضطرار و وجود نداشتن اب مطلق و بشرطی که از برطرف شدن نجاست و اثر آن و صدق پاک 
شدن در عرف ( مانند مواد طبّی ضدعفونی کننده ) اطمینان حاصل شود . 

اما وضو و غسل با اب مضاف به هیچ وجه صحیح نیست زیرا واجب است وضو و غسل با 
اب مطلق باشد . 

۲ -آب مضاف با برخورد با نجاست و سرایت عرفی نجاست در آن » به طوریکه آن را پلید 
وناپاک گرداند و مصداق پلیدی که در آیات به عنوان «رجز» و « خبیث » تعبیر شده تلم 
گردد » نجس می‌شود » خداوند می‌فرماید : 

«(وَالرجْر اج 6 . 

« از پلیدی و ناپاکی اجتناب کن .» 

...پلیدیها و ناپاکیها را برای آنان حرام می‌گر داند . . .» 

بنابراین » حکم مذکور شامل موارد زیر نمی‌گردد : 

الف - منابع و مخازن عظیم نفت » مخازن ادویه و دارو» حوضهای بزرگ اب میوه 
و نوشابه‌های گاز دار زیاد اگر دست نجس یا قطره خون به انها برسد و از نظر عرف به همه انها 
سرایت نکند » بنابر اقوی نجس نمی‌شوند زیرا عموم نهی از نجاسات » آنها را شامل نمی‌شود . 

ب -اگر مایم مضاف از بالا بر محل نجس بریزد » تنها ان مقداری که بر روی نجس ریخته » 
نجس می‌شود نه ان مقداری که در ظرف باقی مانده است زیرا از نظر عرف » نجاست از پائین 
به بالا » سرایت نمی‌کند . 

۳-اگر مایم مضاف نجس شده با آب پاک (کر یا بیشتر از آن ) مخلوط شود به گونه‌ای که 
در آن مستهلک شود و دیگر آن را مضاف نگویند» پاک می‌گردد حتّی اگر به حالت پیشین خود 


ا سور؛ متیر » یه ۵. 


۲ سورةاعراف » ايه ۱۵۷. 


بازگردانده شود » زیرا آب پاک به همه اجزای نجس رسیده و آن را پاک ساخته است . 

این مسأله فروعی دارد که بیان می‌شود : 

الف -اگر روغن نجس شده و یا هر ماده روغنی نجس شد؛ دیگر در آب پاک جوشان » ذوب 
و آب شود ؛ پاک می‌گردد در صورتیکه کاملاً با اب مخلوط شده باشد هر چند به طور کامل در 
آب» مستهلک نشده باشد. 

اما اگر آب در ماد روغنی نجس شده مستهلک شود یعنی آب » مضاف شود و از نظر مردم 
آب مطلق گفته نشود » آب نیز نجس می‌گردد و همین حکم جاری است نسبت به گلاب» 
خورشت و شيره خرما و غیره . 

ب -اگر در خورشت یا روغن مایع » حیوانی که خون جهنده دارد » بمیرد » بنابر احتیاط باید 
از ان به طور مطلق اجتناب شود زیرا دراین حکم روایات صریح وارد شده است » و نیز از 
روایات اجتناب از مردار همین حکم فهمیده می‌شود و دیگر اینکه ذوب شدن آن در آب داغ 
مانع از این نمی‌شود که اجزای مردار در ان وحود داشته باشد. 

ج -روغن خوک ‏ یا هر ماده‌ای که از نجس العین گرفته شده باشد » اگر در اب پاک جوشان 
انداخته شود »سپس به حالت اول خود بازگردانده شود » به نحاست و حرمت خود باقی می‌ماند . 
د -اگر آب مضاف نجس شده تبخیر شود بخار آن - جون استحاله شده د پاک می‌باشد . 

ه-اگر مایم نجس مانند خون یا روغن نجس » حرارت زیاد داده شود و تقطیر شود ولی هنوز 
استحاله صورت نگرفته و کاملاً مستهلک نشده باشد» بر نجاست خود باقی می‌ماند و تنها در 
صورتی پاک می‌شود که کاملاً مستهلک شده و از حالت سابق خود خارج گردد . 


احکام تغییر یافتن آب 
اب متغتر ابی است که بر اثر نحاست » یکی از صفات سه کانه ‏ بعنی مژه با بو و با رنگ آن 
عوض شود . مسأل تغییر یافتن آب فروعی دارد که بیان می‌شود : 
۱-اگر چیز نجس مانند ادرار» خون و مردار به آب کثیر برسد و یکی از اوصاف سه گانة آن 
تغییر یابد » آن اب نجس می‌شود . 
۲- فقها گفته‌اند : اگر در کنار برکه‌ای » مردار بیفتد و بوی آن بر بوی اب یا بر مره آن تأثیر 
بگذارد اما خود لاشه در آب متلاشی نشده باشد» آن برکه نحس نمی‌شود » ولی احتباط این است 
که ازآن اجتناب شود زیرا ظاهر روایات وهمچنین آیة (إٍوَالرْجُرَفاهْجُر 4 آن را شامل می‌شود . 


۱ سورءمتثر » آية ۵. 


فصل اوّل -مطهرات AR‏ و وخ ره سارت سسوم ترس اش رف و ای تس ۱۲۹ 


۳ باید تغییر آب » تنها به وسیلة برخورد با خود نجس حاصل شده باشد . پس اگر تغییر» 
به خاطر دو عامل : نجس و چیز دیگر باشد» آب کثیر نجس نمی‌شود . 

۴-اگر آب نجس و تغییر يافته به وسیلة خون مثلاً» در برکه‌ای از اب ريخته شود و یکی از 
اوصاف آب برکه بر اثر آن تغییر یابد » آب برکه نیز نجس می‌شود » و همچنین هر آبی که به وسیلة 
برخورد با عین نجاست » نجس شده و تغییر یافته » اگر به آب کثیر برسد و یکی از اوصاف آن را 
طبق اوصاف عین نجاست تغییر دهد » آن را نجس می‌گرداند . 

۵ آب رنگی‌ای که نجس شده اگر به آب کثیر برسد ولی رنگ آب کثیر را به غیر رنگ 
نجاست تغییر دهد » آن را نجس نمی‌گرداند مگر اينکه تغییر به قدری باشد که اب کثیر از آب 
مطلق بودن خارج شود . 

۶-اگر در آب کثیری » به طور مثال » خون و مقداری جوهر قرمز ريخته شود و رنگ آب 
به وسیلۀ خون و جوهر عوض شود ء چنانچه مقدار خون به تنهایی برای تغیبر دادن رنگ آب 
کافی باشد » آب نجس می‌شود و گرنه پاک است . 

۷-اگر بركة آب » بوی گندیده داشته باشد و مرداری نیز در آن بیفتد و مذتی در آن بماند 
به گونه‌ای که اگر آب برکه » بو نمی‌داد؛ دراین مدّت ‏ لاشه بوی آن را تغییر میداد » دراین 
صورت آب برکه نجس محسوب می‌شود » زیرا ظاهر روایات » بر شرط دانستن تغییر حقیقی و 
واقعی دلالت دارد » و ظهور و بروز تغییر » شرط نیست . 

۸-اگر مردار در آب کثیر بیفتد ولی سرمای شدید یا شور بودن آب یا هر پدیده دیگر » مانع 
از تأثیر مردار در اوصاف آب شود به گونه‌ای که اگر این پدیده مانع نمی‌شد » وجود مردار » آب 
را تغییر می‌داد » دراین صورت » حکم بر طهارت اب می‌شود زیرا تغییر» حاصل نشده است . 

٩‏ - اگر ویژگیهای خاص عین نجس » از آن سلب شود مثلاً خصوصیات خون از آن گرفته 
شود » یا مردار به گونه‌ای ضد عفونی شود که دیگر در آب تأثیر نگذارد » دراین صورت ظاهر این 
است که آب کثیر در صورت برخورد با این نوع نجس » نجس نمی‌شود زیرا تغیبر واقعی حاصل 
نشده است بااینکه اگر مانع نمی‌بود » تغییر حاصل می‌شد ولی‌احتباط‌این‌است که‌ازا ناجتناب شود . 

۰ -اگر تغییر از جهت برطرف شدن رنگ اصلی آب » یا از بین رفتن مره طبیعی آن حاصل 
شود بازهم آب نجس می‌شود » مثل اینکه آب » شور باشد و به جهت برخورد با خون » شوری آن 
از بین برود و مانند آبهای عادی بدون طعم شود زیرا حکمت نجس شدن در هنگام تغییر یافتن ؛ 
غلبة نجس بر پاکی آب است و روایات نیز این مورد را شامل می‌شود ‏ آیا مگر این » نوعی از 
تغیبر مزه و بو نیست ؟ 

۱ - تغییر در صفات دیگر آب » غیراز رنگ » بو و مره مانند تغییر در سبکی وسنگینی 


و چسبندگی و شفافیت و غیره کفایت نمی‌کند مگر اينکه آب به وسیله نجاست» مضاف شود 
و عرف آن را اب مطلق ننامد . 

۲ - اگر تغییر بعداز خارج کردن نجس از میان آب » حاصل شود بازهم آب نحس می‌شود 
مگر اينکه تغییر به جهت سبب دیگر غیراز نجس باشد . 

۳-اگر قسمتی از مردار و لاشه در آب بیفتد و قسمت دیگر آن در نزدیک آب بیفتد و هر دو 
قسمت با هم » یکی به جهت مجاورت و دیگری به طور مستقیم در تغییر آب تأثیر بگذارند» 
بازهم آب نجس می‌شود . 

۴-اگر در اصل ایجاد تغییر در اب شک شود یا شک کند که تغیبر به وسیلۀ نجس ایجاد 
شده یا بواسطة غیر آن » حکم به طهارت آب می‌شود زیرا یقین به طهارت » با شک در نجاست 
نقض نمی‌گردد . 


چگونگی پاک شدن آب تغییر یافته 

آبی که به وسیلةٌ نجاست » تغییر یافته » اگر به آب کر یا جاری متصل شود یا باران بر آن 
ببارد » بعداز برطرف شدن تغییر» پاک می‌شود . 

فروع این مسأله بشرح ذیل بیان می‌شود : 

۱ آب چاه که بواسطة نجاست تغییر یافته » با برطرف شدن تغییر آن به واسطه کشیدن آب 
پاک می‌شود پس باید آنقدر کشیده شود تا تغییر آن از بین برود . 

۲ آبی که تغییر يافته » بعداز برطرف شدن تغییر به صرف متصل شدن با آب کر یا جاری 
و بعداز کمترین اختلاط بین آن دو» پاک می‌شود . 

۳-اگر تغییر آب» خود به خود از بین برود» بنابر احتیاط واجب تا زمانی که به اب طاهر 
کننده » متصل نشده » باید از آن اجتناب شود . 


راههای ثابت شدن نجاست و طهارت و کُر بودن 
نجاست هر چیز و پاک شدن آن بعداز نجاست » و کر بودن و کم شدن از کُر ومانند آن تنها 
با علم و پقین و انچه به منزلة علم است مانند اطمینان » ثابت می‌شود . 
همچنین با شهادت دو شخص عادل نیز ثابت می‌شود و با شهادت یک شخص عادل اگر 
موجب اطمینان نوعی شود » بازهم ثابت می‌شود و اگر به خاطر شرایط خاصی اطمینان حاصل 
نگرده » نباید احتیاط ترک شود . 
همچنین کسی که چیزی در اختیار او است و عرف » او را صاحب آن می‌داند » اگر شهادت به 


فصل اوّل -مطهرات و و SDS‏ مشخ وه ONA‏ 


آن امور دهد» ثابت می‌شود . 

سایر راههای عقلاتی که عقل به شک‌های مخالف آن » اعتنا نمی‌کند مانند: شیاع و شهرت 
مفید اطمینان » آثار و علایم برخورد با نجاست » شهادت اهل خبره که موجب اطمینان و وئوق 
می‌شود و مانند آنها همگی از شیوه‌های عقلائی برای کشف و اثبات حقیقت و از آن حمله 
طهارت و نحاست می‌باشد . 

این مسأله فروعی دارد که بیان می‌شود : 

۱ با گمان و تصوّر و وسوسه‌های شیطانی » اگرچه کسی به وسیلة آنها قطع هم پیدا کند؛ 
نجاست ثابت نمی‌شود » زیرا آنها از راههای عقلائی نیست بلکه از القائات شیطان است و در 
چنین مواردی احتیاط کردن کراهت دارد زیرا شائبة وسوسه‌های شیطانی وجود دارد . 

۲ از شهادت دو نفر عادل ( نه ) باید از نظر عرف اطمینان حاصل شود اما اگر عکس قضیه 
تحّق یابد شهادت دو عادل نیز اعتبار خود را از دست می‌دهد » مثل اینکه از نظر عقلا» شبهة 
قوی وجود داشته باشد که موجب حصول اطمینان به خطای دو عادل شود . اما در صورت شک 
در صخت شهادت دو عادل » نباید احتیاط ترک گردد . 

۳ اگر موضوع دو شهادت ‏ متعدّد باشد » مثل اینکه یکی از دو شاهد » شهادت بدهد که 
قطره‌ای بول درظرف افتاده است ودیگری شهادت بدهد که‌خون درظرف افتاده است »شهادت دو 
عادل( بینه )تحفّق نمی‌یابد بلکه از مصادیق خبر ثقه است که قبلا گفته شد که قابل قبول می‌باشد . 

۴- شهادت دادن به طور اجمالی نیز کفایت می‌کند مثل اینکه هر دو شاهد بگویند : یکی‌از 
دو ظرف نجس‌است » که دراین صورت باید از هر دو ظرف اجتناب شود اما در صورتیکه یکی 
از دو شاهد به طور اجمالی و دیگری به طور تعیینی شهادت دهد بنابراحتیاط واجب بایداز 
هردو ظرف اجتناب شود مگر اینکه‌از قراین احراز شود که هر دو شاهد بر یک موضوع گواهی 
می‌دهند که دراین صورت‌از ظرف معیّن اجتناب شود ولی بنابر احتیاط مستحب بايد از هر دو 
ظرف اجتناب گردد . 

۵-اگریکی از دو شاهد شهادت بدهد که الان نجاست وجود دارد و دیگری شهادت بدهد که 
نحاست در گذشته وحود داشته است » با هر دو شهادت بذهند که نحاست درگذشته وجود 
داشته است » آنچه از ادله استفاده می‌شود » شهادت دو عادل يا پینه ثابت می‌گردد » اما اگر هر دو 
شاهد به دو نجاست شهادت دهند» یا یکی از آن دو گفتة دیگری را نفی کند مثل اینکه اوّلی 
بگوید که نجس بوده وسپس پاک شده است و دوّمی بگوید که الآن نجس است » دراین صورت 
بینه تحقق نمی‌یابد . البلّه به عنوان خبر واحد ثقه » سخن هر دو قابل قبول می‌باشد . 

۶-اگریک چیز بصورت متناوب در اختیار دو یا چند نفر باشد یا فعلاً در اختیار دو یا چند 


نفر باشد » سخن هر یک از آنان در زمان تسلط خودش قابل قبول می‌باشد» اما اگر سخن هر دو 
در تعارض با یکدیگر باشد » سخن هر دو از اعتبار ساقط است مثل دو بین متعارض که هر دو از 


احکام آب نجس شده 

۱- نوشیدن اب نجس و نوشاندن ان به کودکان جایز نیست ‏ اما فروختن یا دادن ان به 
مسلمان با مطلع ساختن او از نجاست آن جایز می‌باشد و همچنین نوشاندن آن به حیوانات و 
گیاهان نیز جایز است . 

۲ به هیچ صورت جایز نیست انسان مسیّب نوشیدن نجاست یا چیز نجس شده‌ای توسط 
دیگری شود . 

۳- نوشیدن آب نجس در حال ضرورت جایز است مثل این که انسان از تشنگی شدید بر جان 
خود بترسد . البلّه باید به مقدار ضرورت ا کتفا گردد و بیشتر از آن استفاده نشود . 

۴ - استفاده از آب نجس در وضو یا غسل جایز نیست بلکه در صورت نداشتن آب پاک 
وظیفة شخص به تیم تبدیل می‌گردد . 


ابی که با آن وضو و غسل شده است 

۱-ابی که انسان با ان وضو می‌گیرد وصورت ودستانش را می‌شوید »پاک است و پاک کننده» 
هم نجاست را برطرف می‌کند وهم حدث را رفع می‌نماید »وکسی دیگر می‌تواند بآآن وضو نماید . 

ای که انسان با آن غسل مستحبّی می‌کند» به اجماع فقها» پاک است و پاک کننده» 
هم نجاست را برطرف می‌کند و هم می‌توان با آن وضو و غسل کرد . 

۳-آبی که شخص با آن غسل جنابت ومانند آن از دیگر غسلهای واجب انجام می‌دهد نیز 
تاک ستاو جاک کی انیت اه تشر کاس مان وس ا 

۴ از آبی که شخص جنب با آن غسل کرده » نباید در وضو و غسل استفاده شود . بلکه بنابر 
احتیاط واجب غسالة هر غسل واجب دیگر نیز همین حکم را دارد. اما اگر او با آبی که 
در یک گودال یا حوض » جمع شده » غسل کند و آن آب در هنگام غسل دوباره به آن گودال یا 
حوض بازگردد » اشکال ندارد و می‌توان از ان برای غسل و وضو استفاده کرد ولی بهتر این است 
که در صورت وجود آب دیگر از آن اجتناب شود . 

همچنین اشکال ندارد که قطره‌مایی از آبی که با آن غسل می‌کند » در آبی که از آن سل 
می‌نماید بریزد . 
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آب مشکوک 

در صورت شک در وضیعت فعلی آب » چنانچه حالت سابقۀ بقینی داشته باشد» ملاک 
همان حالت سابقه است . مثلاً اگر در آبی شک کنیم که آیا کر است یا آب قلیل » مطلق است یا 
مضاف ‏ پاک است یا نجس » ملک کسی دیگر است یامباح » چنانچه حالت سابقة آن را بدانیم 
( مثل اینکه بدانیم که کر بوده است )۰ همان حالت سابقة معلوم را استصحاب می‌کنيم و حکم 
می‌کنيم که این آب همچنان کر است تا زمانی که بفهمیم آن حالت سابقه از بین رفته و حالت 
جدید عارض شده است زیرا چنانکه در روایات امده است یقین با شک » نقض نمی‌شود ولی با 
یقین دیگر نقض می‌گردد . 

فروع این مسأله بشرح ذیل بیان می‌شود : 

» ۔آب پاک است تا شین بیدا کنی که نجس شده است و اگر تشن پیداکردی که نجس است‎ ١ 
. سپس شک کردی که پاک شده است يا نه » به همان یت فان خود مبتنی بر نجاست آن عمل کن‎ 

۲-آب در طبیعت و ماهیّت خود مطلق است و اگر یقین پیدا کردی که مضاف شده است» 
سپس شک نمودی که آیا همچنان مضاف است يا به طبیعت اولي خود بازگشته و مطلق شده 
است » به یقین سابق خود عمل کن و آن را همچنان مضاف بدان . 

۳ -اگر بدانی که آب » مال کسی دیگر است » استعمال آن بدون اجازة مالک حایز نیست . 
اما اگر ندانی که مال کسی دیگر است یا نه » اصل اباحة آن می‌باشد تا زمانی که بقین پیدا کنی که 
ملک کسی دیگر است . 

۴-اگر با مایعی برخورد کردی و نمی‌دانی که آیا آب است یا نه » استعمال آن در برطرف کردن 
نجاست یا وضو و غسل کردن جایز نیست تا زمانی که علم پیدا کنی که آب است . 


احکام شک در شبهة محصوره و غير محصوره 

گاهی نجس » یک چیز مشخص و معیّن است ( مغل اینکه می‌دانیم این مایع» خون است ) 
دراین صورت واحب است از آن اجتناب شود اما گاهی نجس یکی از دو چیز است و نمی‌دانیم که 
دقیقاً کدام یک است ( مثل اینکه نجاست در یکی از دو ظرف افتاده باشد یا یک نقطه از مکانی 
نجس شده باشد) این مورد در اصطلاح « شبهۀ محصوره » نامیده می‌شود یعنی شبهه به گونه‌ای 
است که اطراف شک » محدود و معیّن می‌باشد » دراین صورت نیز باید ازهر دو یا چند طرف 
شبهه اجتناب و پرهیز شود . 

اما اگر « شبهه غیر محصوره» باشد یعنی اطراف شک و شبهه بگونه‌ای زیاد و متعدّد باشد 


که احتمال برخورد هریک از آنها با نجس بسیار اندک شود دراین صورت جایز است که از 
برخی از اطراف شبهه استفاده کند مثلاً اگر بدانیم که نقطة کوچکی از یک باغ بزرگ نجس شده 
است آیا باید از همه باغ اجتناب کرد ؟ هرگز » زیرا اطراف شبهه » غير محصوره و نامحدود 
است و احتمال برخورد با نحس سار اندک است که عقلا به ان اعتنا نمی‌ورزند . 

همچنین است اگر یکی‌از دو طرف شبهه دور از دسترس شما بوده ومورد استفادة شما 
نمی‌باشد »مثل اینکه بدانی نجاست يا به لباس شمابرخورد کرده یابه لباس یکی ازعابرین در مسیر 
راه »به این شک نباید اعتنانمایی زیرا آن لباس دیگراصلاً ارتباطی باشما واهقیتی برای شما ندارد . 

همچنین اگر بدانی که این ظرف نجس است یا آن ظرفی که قبلاً اب آن ریخته است » واجب 
نیست از این ظرف اجتناب کنی زیرا آب ظرف قبلی به طور کلی از بین رفته و از محل ابتلای 
شما خارج دة آنشت:ر 

بدین ترتیب‌اجتناب‌از دو پاچند طرف شبهه درصورتی واجب‌است که دوشرط موجود باشد : 

الف - شبهه در یک دایرهٌ محدود باشد که « شبهة محصوره » نامیده می‌شود . 

ب - اطراف شبهه مورد « ابتلا» و نیاز شما باشد . اگر این دو شرط موجود نباشد اجتناب 
کردن از اطراف شبهه واجب نیست . 

فروع این مساله بشرح ذیل بیان می‌شود : 

۱ بنابر احتباط در صورتیکه شرایط یاد شده وجود نداشته باشد » می‌توان تنها از بعضی از 
اطراف شبهه استفاده کرد نه از همه اطراف . 

۲-اگر کسی آبی که محکوم به پاک بودن و مباح بودن است نیابد » باید تیم کند و با تیم 
نماز بخواند . 

۳-اگر بدانیم که گوشة نامعلومی از فرش نجس است بنابر احتیاط هر چیزی که با رطوبت 
به هر جای فرش برخورد کند » باید تطهیر شود و همچنین اگر بدانیم که یکی از دو ظرف نجس 
است ؛ بنابر احوط از هر چیزی که با یکی از آن دو با رطوبت برخورد کند باید اجتناب گردد . 

۴-اگر در یکی از دو ظرف » نحاست بیفتد اما معلوم نباشد که کدام یک است » از هیچکدام 
نباید وضو گرفته شود بلکه اگر آب دیگر نیابد» باید تیم کند و اؤلی این است که به تبعت 
از حدیث منقول » آب هر دو را بریزد . 

همچنین اگر بداند که یکی از دو ظرف یا یکی از دو مکان » غصبی یا نجس است ‏ نباید از 
هیچ کدام ا ۱ 

۵-اگر بداند که آب یکی‌از دوظرف » مضاف‌است »بايد بااب هردوظرف وضوبگیرد وهمچنین 
است اگر بیش از دو ظرف باشد در صورتیکه موجب حرج ودشواری نشود وگرنه باید تيمم کند . 
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حکم نیم خورده انسان و حیوان 

تعریف سؤر 

سور نیمخورده یا باقیماندة اب یا غذایی است که انسان یا حبوان از ان نوشیده یا خورده 
است . سور یا نیم خورده به پاک و نجس تقسیم می‌شود و سور پاک از جهت استفادة آن در 
خوردن و نوشیدن و طهارت به سه قسم مکروه » مستحب و مباح تقسیم می‌گردد : 

فروع مسأله به شرح زیر است : 

۱-سور نجس » نیم خوردة نجس‌العین است مانند سگ و خوک و کافر یا نیم خورد؛ کسی که 
در اثر تماس با نجاست » نجس است مانند کسی که بر لبان او خون یا شراب دیده می‌شود . 

۲ - نیم خورده مکروه » نیم خوردة حبوان حرام گوشت است غیر از گربه . برخی گفته‌اند 
نیم خوردة حیوانی که معمولاً » گوشتش خورده نمی‌شود مانند الاغ و استرو اسب نیز مکروه 
است .واین سخن نیکوبی‌است وهمچنین نیم خوردة زنی که در حال حبض است نیز مکروه است 
وهمچنین بنابه‌نظر برخی‌از فقهانیم خورد؛ هرکسی که‌ازنجاسات پرهیز ندارد نیزمکروه می‌باشد . 

۳-نیم خوردة مستحب » سور شخص موّمن است که متبرک است و طبق گفتة امام 
صادق الا از هفتاد درد شفا می‌بخشد ' 


۴- سؤر مباح » ما سوای اقسام یاد شده می‌باشد مانند سور پرندگان» گوسفند و شتر . 


دوم -زمین 

خداوند زمین را پاک کننده قرار داده است . پس زمین » کف پا ته کفش و لاستیکهای 
ماشین را در چارچوب شرایط خاضی پاک می‌کند . 

حزئبات مسأله بدین شرح است : 

۱-فرق نیست که زمین از خاک باشد یا شن یا سنگ اما اسفالت » سیمان » چوب و همچنین 
فرش » حصیر و گیاه پاک کننده نیستند . 

۲ شرط پاک شدن این است که زمین پاک و خشک باشد . رطوبت اندک اشکال ندارد 
اما زمینی که رطوبت زیاد داشته باشد» بتابر اجیاط پاک کننده ثیست. 

ا 


. از حضرت صادق عا روایت شده است که فرمود : « فی شور الْمُوّمِن شِفاءمِنْسبغینَ داي»‎ ١ 


وسائل‌الشیعه » ج۱۷ » باب۱۸ » آبواب الأشربةالمباحة » حديث ١‏ 


۳ - اشیای یادشده در صورتی پاک می‌شود که -پس از برطرف شدن آثار ظاهری نجاست 
روی زمین راه رفته شود یا آنها را بر روی زمین بکشند . و اقوی این است که صرف تماس با زمین 
یا کشیدن خاک و سنگ بر روی محل نجس » کفایت نمی‌کند . 

۴ در اثر راه رفتن بر روی زمین » لاستیکهای ماشین » نوک عصا» دستان طفلی که بر روی 
زمین می‌خزد » جوراب » نعل اسب و مانند آن پاک می‌شود. 

۵ زمین چیزهایی را پاک می‌کند که در حال راه رفتن با زمین تماس یافته پا خاک را 
لمس کرده باشد . پس فرورفتگی کف پا و ما بین انگشتان را در صورتی پاک می‌کند که با خاک 
تماس پیدا کرده باشد و گرنه پاک نمی‌گردد اما داخل کفش و روی پاها یا انگشتان ( در صورتیکه 
بر روی پاشنة پا راه برود) و پاشنة پا را ( در صورتیکه با انگشتان خود راه برود) پاک 
نمی‌گرداند چون تماس با زمین حاصل نشده است . 

۶ در نجاستی که به وسیلة زمین پاک می‌شود» فرقی نیست که منبع آن نجاست خود زمین 
باشد یا غیر آن . پس اگر پاهایت خونین شد و با آن بر روی زمین پاک راه رفتی و نجاست و آثار 
آن برطرف شد » پاهایت پاک شده است . 


سوم -آفتاب 

هر چیزی که خورشید بر آن بتابد و آن را از نجاست خشک گرداند» مثل زمین » ساختمان؛ 
درب و پنجره‌های ساختمان و مانند آن پاک می‌شود به شرطی که عین نحاست و آثار ظاهری آن 
برطرف شود . 

فروع این حکم شرعی را در سطور ذیل مورد اشاره قرار می‌دهیم : 

۱- فقها ( رضوان الله تعالی علیهم ) از حکم فوق » اشیای منقول از قبیل ظرفهای غیر ثابت» 
لباس و فرش -غیر از حصیر و بوریارا استثنا کرده‌اند و عمل به این قول موافق احتیاط می‌باشد . 
برخی هم شرط کرده‌اند که جسم نجس شده باید قبلاز تابیدن افتاب » مرطوب باشد . این هم 
موافق احتباط است اگرچه انچه از ادله استفاده می‌شود عدم ضرورت این شرط است . 

۲ - باید تابیدن آفتاب به طور مستقیم صورت بگیرد . پس اگر خورشید بر چیزی مجاور 
نجس بتابد و یا به وسیلة ایینه و از پشت شیشه یا ابر بتابد یا باد شدید آن را خشک گرداند نه 
خورشید » آن چیز پاک نمی‌شود . 

۳ - مطابق انجه از ادله استفاده می‌شود» خرمنگاه » محل انبار هیزم » قطعات آهن؛ 
ماشینها » قطارها» کشتی‌ها و آنچه در مخزنها و انبارهای سر گشوده وجود دارد مانند چوب و 
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امثال آن » با تابیدن خورشید پاک می‌شود. 


چهارم - تحوّل و انقلاب 

۱-اگر عین نجاست یا چیز نجس استحاله شود بگونه‌ای که کاملاً به چیز دیگر تبدیل گرده » 
پاک می‌شود مثل اینکه مدفوع انسان يا مردار یا خون » تبدیل به خاک شود یا بسوزد و خا کستر 
گردد و حتی اگر چوب نجس » به طور کامل ذغال شود پاک می‌شود . البتّه در مورد اخیر باید 
احتیاط کرد . 

۲-اگر ادرار تبدیل به بخار شود بخار پاک است و اگر دوباره به طبیعت اوّلی خود 
بازگردانده شود » دوباره نجس خواهد بود » اما اگر بخار تبدیل به ماده مایعی شود و به طبیعت 
اليه برنگرده » بگونه‌ای که به آن ادرار گفته نشود» نجس نیست . 

۳ تغییر برخی از صفات ثانویه که دلالت بر تحوّل طبیعت و حقیقت شیء ندارد » در تحقّق 
استحاله کفایت نمی‌کند . به طور مثال اگر گوشت نجس » پخته شود یا ارد نجس » خمیر گردد یا 
از آن نان پخته شود » همچنان نجس می‌باشد و همچنین اگر از شیر نجس » ماست یا پنیر و مانند 
آن ساخته شود » یا اجر و سفالی که از گل نجس ساخته شود » همگی نجس هستند . 

۴ اگر شراب به سرکه منقلب شود از حرام به حلال تبدیل شده است و دراین حکم فرقی 
نیست که این انقلاب به طور خود بخودی صورت بگیرد » یا به واسطة عملی مانند ریختن سرکه 
یا نمک در شراب . و اگر قطره‌ای شراب در ظرف بزرگ سرکه بریزد و به سرکه استحاله شود» 
آن قطرةٌ شراب پاک شده و سرکه هم نجس نمی‌شود . اما اگر چنین فرض شود که آن قطره به حال 
خود باقی مانده باشد » سرکه هم نجس می‌شود و چنانکه در صورت استحاله » شراب پاک 
می‌شود » ظرف ان و انچه در ان بوده هم پاک می‌شود . 

۵-اگر از آب انگور که بر اثر جوش دادن نجس شده» دوسوم آن کم شود پاک می‌شود و 
تشخیص دوسوم هم با مساحت و هم با پیمانه و هم با وزن کردن مير است و چنانکه خود اب 
انگور پاک می‌شود » ظرف و توابع آن نیز پاک می‌گردد و مانند اب انگور است ‏ آبی که از 
کشمش گرفته شده باشد . اما آنچه از خرما گرفته می‌شود این حکم را ندارد . 

۶ -اگر آب نجس به درخت انتقال پیدا کند يا خون نجس به پشه منتقل شود به گونه‌ای که 
خون پشه محسوب گردد » پاک می‌شود اما خونی را که زالو از رگهای انسان می‌مکد و یا حشره 
مشابه دیگر » چون از نظر عرف خون زالو به آن گفته نمی‌شود و می‌گویند خون انسان است» 
نجس می‌باشد و به صرف انتقال پاک نمی‌گردد . 


پنجم - اسلام 

۱-اگرکافر مسلمان شود» خود او و رطوبتهای متصل به او و توابع بدن او پاک می‌شود اما 
لباس او که با لمس خود او یا با نحاست دیگر نجس شده است اقوی این است که باید ازا ن 
اجتناب شود و آن را تطهیر نمود و همچنین مرتة ملی" بعداز توبه پاک می‌شود اما مرتة فطری" 
اگر توبه‌اش قبول شود بعداز توبه پاک می‌شود. 

۲ در مسلمان شدن کافر اظهار شهادتین یعنی گفتن : هد اَن لا رکه لا اث » واه أن محمد 
سول القء» کفابت می‌کند . 

۳ - فرزند مسلمان تابح خود اوست و همچنین طفلی که به سبب اسارت به مسلمان ملحق 
می‌شود ‏ اما طفلی از کفار که مسلمان او را به فرزند خواندگی گرفته است ‏ اشکال دارد اگرچه 
اظهر پاک بودن او است و همچنین کودک ممیزی که با آگاهی به اسلام ایمان آورده و به 
ای کو ا ا کو اش . 

۴ فقهاتی گفته‌اند : کودک تابع شریف‌ترین والدین خود می‌باشد » پس اگر مادر یا 
مادربزرگ او مسلمان شود کودک تابع او محسوب می‌شود» همانطور که اگر پدر پا جد او 
مسلمان شود » زیرا اسلام بالاتر از هر چیز است و هیچ چیزی بر اسلام برتری ندارد . 


ششم -سایر مطهرات 
از اقسام مطهرات چند چیز دیگر باقی مانده است که عبارتنداز : 
برطرف شدن عین نجاست از ظاهر و باطن حیوان و باطن انسان . 
شرایط و احکام هر یک از این سه قسم بیان می‌شود : 
۱-اگر عین نحاست از بدن حیوان برطرف شود » ظاهر این است که پاک می‌شود به طور 
مثال ۱ کر خون از منقار پرنده یا دهن گربه و مانند ان برطرف شود » پاک می‌شود و همین حکم 
در مورد باطن و درون حیوان نیز جاری است . 


. مرتد مل ی کسی است که پدر و مادرشکافر بوده و او اسلام آورده و سپس مرت شده است‎ ١ 
. مرت فطری کسی است که پدر و مادر او یا یکی از آن دو مسلمان بوده و او بعداًمرتدٌ شده است‎ ۳ 


فصل اوّل ۔مطهُرات Osama RR‏ 


۲-اگر عین نجاست » از درون انسان برطرف شود یا آن را برطرف کند پاک می‌شود . پس اگر 
انسان غذای نجس یا خون را از دهن خود دور بریزد » درون دهن او پاک می‌گردد . باطن و درون 
انسان عبارت است از هر آنچه که مژگان و لبان انسان و مانند آن بر آن فروبسته می‌شود . 

۳ - حیوان حلال گوشتی که به خوردن مدفوع انسان عادت پیدا کرده و گوشت آن با نجاست 
رشد کرده و بوی بد در عروق آن ظاهر گشته است ‏ از نظر اهل لغت « جلال » یا « نجاستخوار » 
نامیده می‌شود و از نظر شرع حرام و نجس است و پاک شدن و حلیت آن به « استبراء » بستگی 
دارد . استبراء آن است که تا مدّتی که بعداز آن مدت دیگر نحاستخوار به آن نگویند» نگذارند 
نجاست بخورد و غذای پاک به آن بدهند. 

۴ ۔ باید شتر نجاستخوار را چهل روز گاو را بیست روز (سی روز هم گفته شده که اؤلی 
همین است )۰ گوسفند را ده روز » مرغابی را پنج روز (و بهتر هفت روز است ) و مرغ خانگی 
را سه روز از خوردن نجاست جلوگیری کنند و غذای پاک به آنها بدهند. 

البنّه انچه گفته شد در صورتی است که در مذتهای تعیین شده » نجاستخوار بودن آنها از بین 
برود» امّا اگر همچنان نحاستخوار گفته می‌شوند باید استبراء تا آن مدت ادامه یابد که دیگر 
نجاستخوار گفته نشود و این حالت از بین برود . 

۵ عمل مسلمان از نظر عقلا موجب می‌شود که انسان به صخت شرعی آن اطمینان پیدا کند 
و سیر متشرعه" نیز بر همین جاری بوده است . بنابراین اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری 
مانند ظرف و فرش که در اختیار اوست » نجس شود و آن مسلمان غائب گرده و سپس برگردد 
در حالیکه عین نجاست و آثار آن برطرف شده باشد » به پاکی او و پاکی لباس و سایر وسایل او 
حکم می‌شود . اما اگر بدانیم که او نجاست بدن یا لباسش را اصلاً نمی‌دانسته یا يقین پیدا کنیم که 
او نسبت به نجاست و طهارت در همه اشیا یا در خصوص این چیز خاص . بی‌مبالات وبی‌باک 
است » حکم به پاکی آن نمی‌شود و همچنین است اگر بدانیم که او در مدّت غیبت خود به هر 
دلیلی قدرت بر تطهیر و پاک کردن ان چیز نحس نداشته است. 

۶-اگر مقدار اندکی خون در دیگ جوشان بیفتد » آنچه در دیگ است نجس نمی‌شود زیرا 
طبق روایت » آتش » آن را خورده و از بین برده است و احوط است که آن را به زمین بریزد . اما 
اگر قطره‌ای شراب یا ادرار و مانند آن بریزد » آنچه راکه در داخل دیگ است » نجس می‌گرداند و 
بايد دور ريخته شود . 

۷-اگر خون منجمد ولخته شده بر روی دست يا هر عضو دیگر ‏ کاملاً به ماده‌ای دیگر مانند 


۱ سیر؟متشرعه یعنی :روش و فتاردین‌داران. 


زخم خشک با پوست تبدیل شود » پاک می‌شود و آن عضوی که نجس شده نیز پاک می‌گردد . 

۸-اگر سنگ آلوده به نجاست را روی آتش بگذارند و نجاست بسوزد و هیچ اثری از آن باقی 
نماند اقرب این است که پاک می‌شود و همین حکم در اشیای دیگر نیز جاری است و احتیاط آن 
است که ان را بشویند. 

٩‏ - خاک قبرستانهای کثار پاک است حتی اگر یقین داشته باشیم که گاهی در: اتر تاس 
با نجس » نجس شده است یا خود نجس بعداز برطرف شدن نجاست ان » به خاک قبر تبدیل شده 
یعنی حزء خاک شده است . 

۰ اگر از نظر علمی ثابت شود که نجس به چیز دیگری تبدیل شده» آن شین پاک است 
و همچنین اگر ثابت شود که نجس » به هر ترتیبی» از بین رفته و هیچ اثری از نجاست باقی 
نمانده‌است»: با ک شده‌انیت .اله درانن-موره انا حاط ترک شود 

۱ - مستحبٌٍ است آنچه ادرار اسب و استر و الاغ به آن رسیده» شسته شود و همچنین آن 
چیزی که موش بر روی آن راه رفته و اثری از آن باقی مانده باشد امّا اگر با موش مرده و با 
رطوبت مسری تماس پیدا کرده باشد » نجس است . 

۲- مستحبٌ است بر چیز خشکی که با سگ و خوک و کافر تماس پیدا کرده ؛ اب پاشیده 
شود» و همچنین هر چیزی که با عرق جنب از حلال تماس یافته است و هر چیزی که شک 
داشته باشیم که با ادرار اسب و الاغ و استر برخورد کرده باشد و هر چیزی که موش بر ان راه 
رفته و رطوبت داشته اما اثری از ان باقی نمانده باشد و هر چیزی که شک کنیم که با ادرار و 
خون و منی تماس یافته و یا با ماده زرد رنگی که از مقعد شخص مبتلا به زخم بواسیر خارج 
می‌شود و نمی‌داند که ان چیست . 

همچنین مستحبٍ است که بر معابد اهل کتاب » قبل‌از آنکه در آنجا نماز خوانده شود» 
آب پاشیده شود . 

۳ - مستحبٌ است بعداز مصافحه با ناصبی در صورتیکه رطوبت مسری نداشته باشد» 
دستها را بشوید و اگر بدون رطوبت باکافر مصافحه کند یا سگ و خوک را لمس نماید» 
مستحبٌ است که دست را بر دیوار پا روی خاک بکشد و همچنین است - بنابر فتوای جمعی از 
فقها -اگر روباه و خرگوش را لمس کند . 

۴ مخرج مدفوع بعداز استفاده از سنگ استنجا» محکوم به طهارت است که تفصیل آن در 
اینده بیان می‌شود . 


چگونه از پلیدی اجتناب ورزیم ؟ 

آیات قرآن' به ما آگاهی می‌دهد نسبت به ضرورت اجتناب از پلیدیهاء راندن ناپاکیها 
و نجاستها و کسب طهارت » نظافت » زیبائی و آراستگی و از طرف دیگر فطرت دلها و معرفت 
عقلها نیز از وحی الهام و هدایت گرفته » ضرورت پاکیزگی را تأیید می‌کند و آن را به عنوان یک 
اصل عقلائی شناخته شده تلقی می‌نماید . 

سّت پیامبر هم به تفسیر وحی و به تطبیق آن بر موضوعات و مصداقها پرداخته و انواع 
نجاستها و ناپاکیها از قبیل : خون » مردار » ادرار» مدفوع و ...را بیان کرده است . البته همه 
اینها» مثالهای رائج و مصداقهای شایع برای آن اصول کلی‌ای است که قرآن بیان کرده است . 

بدین ترتیب بر ما لازم است که از هر چیز که یقین به پلیدی و ناپاکی آن داشته باشیم » پرهیز 
کنیم و به هر وسیلة ممکن نظافت و پاکیزگی را مراعات نماییم و به هیچ‌وجه نباید وحی را کنار 
بگذاریم یا عقل یا علم را با همه تحوّل و تکاملی که بدست اورده و یا بین انها و بین سنت شریف 
و اجتهاد فقها» تضاد و تناقض تصوّر کنیم . 

باید بدانیم همچنانکه قرآن در مورد ضرورت طهارت » فطرت و عقل بشر را نیز مجال 
ظهور و بروز داده و حکم آن‌دو را لغو نکرده است » در مورد وسایل و ابزار پاکیزگی و کیفیّت 
اجتناب از نجاسات و ابعاد نجاسات نیز با اینکه سنت پیامبر و امامان معصوم ان را مطرح و 
مشخص کرده ولی بازهم عقل را کنار نگذاشته است زیرا عقل نیز دارای اصول و قواعدی است که 
می‌تواند در مسائل مبهم و مجمل و حوادث نوین » دلیل کافی برای ما محسوب شود » از همین رو 
وقتی چیز نجس استحاله شود و به چیزی دیگر تبدیل گردد » نجاست آن نیز از بین می‌رود زیرا 
عقل می‌گوید که این چیزی دیگر است مثل اينکه مردار به خاک » و خون به مشک » و چوب 
نجس به خاکستر تبدیل گرده» و همچنین اگر نجس با چیز پاک مخلوط شود آن را نجس 
می‌گرداند زیرا نجاست همچنان در داخل آن می‌باشد اما اگر نجس به طور کی مستهلک شود 


۱ سور؛بقره » آبة ۲۶۷.سوره اعراف » آبة ۱۵۷.سوره مدثر » یه ۵ .سور توبه » آية ۱۰۸. 


بگونه‌ای که از نظر علم و عرف دیگر وجود نداشته باشد» حکم ان نیز زایل می‌گردد . 
بدین سان در تشخیص موضوع نجس و توضیح شیوه‌های اجتناب از ان » هدایت «عقل »» 
آ گامی‌های « علم » و دانش و مقیاسهای «عرف »» هر سه با هم در ارتباط تنگاتنگ با همدیگر 
مورد استفاده قرار می‌گیرد . 


شریعت به اجتناب از آن و برطرف کردن آن از جامه و بدن و هر چیزی که طهارت آن در هنگام 
استعمال شرط است » دستور داده است » مانند طهارت حامه و بدن در حال نماز و طواف . 
نحاساتی که دین به اجتناب و پرهیز از آن دستور داده » ده چیز است : 
۱-ادرار . ۲-مدفوع ۰ ۳-منی یشان .سین سکن 
۷ خوک ۸ -کافر ٩‏ شراب و فقاع 
۰ - عرق حیوان نجاستخوار و همچنین عرق جنب از حرام . 
هر یک از این اقسام » احکامی دارد که به ترتیب ذکر می‌گردد . 


۱و ۲-ادرار و مدفوع 

واجب است از ادرار و مدفوع انسان و حیوان حرام گوشت اجتناب شود اما آنچه از حشراتی 
که خون حهنده ندارد » خارج می‌شود » مانند پشه و سوسک و مانند آن اشکال ندارد . 

فروع مسأله بشرح ذیل است : 

۱-بهتر ان است که از مدفوع حبوانی مثل مار که حرام گوشت است و خون حهنده ندارد » 

۲ آنچه از ادله استفاده می‌شود این است که مدفوع همه پرندگان پاک است و احتباط 
مستحبٌ این است که از فضولات پرندگان حرام گوشت مخصوصاً ادرار خاش » اجتناب شود . 

۳ حیوان نحاستخوار و حیوانی که انسان با ان نزدیکی کرده و گوسفندی که شیر خوک 

۴ - جایز است از ادرار و مدفوع در کودسازی و مانند آن استفاده شود چنانکه فروختن 
آن دو به همین منظور با کراهت شدید » حایز است . 


۵-اگر در نجاست ادرار و مدفوع از جهت عدم شناخت منبع آن یا از جهت ندانستن 
حرام گوشت بودن حیوان» شک کند» مرجع اصالت طهارت" است . البتّه بنابر احتیاط در 
صورت امکان » قبل از جریان اصل باید تفص و جستجو صورت بگیرد . 


۳-منی 

روایات تأکید دارد بر نجاست منی و اینکه نجاست آن شدیدتر از نجاست ادرار است . مراد 
ای ی انیبان ات اب ادن مور ان سای وا ات ا 
حیوانی که خون جهنده دارد مثل گاو و شتر» پلید است و بهتر آن است که از آن اجتناب شود . 

اما در مورد آب باروری سایر حیوانات ‏ دلیلی بر نجاست آن وجود ندارد . 

باید به این نکته اشاره شود که غیراز ادرار و مدفوع و منی و خونهای سه‌گانه ( حیض 
و استحاضه و تفاس ) سایر آبهابی که از آلت تناسلی خارج می‌شود» پاک می‌باشد مانند « هذی» 
که در هنگام شهوت و ملاعبه و « ودی » که بعداز ادرار و «وذی» که بعداز منی خارج می‌شود 


یا هر مایع دیگری که به خاطر بیماری و غیره خارج شود . 


۴ سموذار و مرده 

از جملة اعبان نجس » مرد حیوانات ( مردار = ميته ) و مرده انسان است . منظور از ميته یا 
مردار » آن حیوانی است که به قضای خود مرده و يا به غير روش مقر شرعی ذیح شده باشد . 

این مساله فروعی دار دکه ذیلا بیان می‌شود : 

۱- مردار حیواناتی که خون جهنده دارد ( یعنی در هنگام قطع کردن عروق و رگهای آن » 
خون آن با فشار جهش می‌کند ) نجس است چه حلال گوشت باشد یا حرام گوشت . اما آن 
حیوانی‌که خون جهنده‌ندارد مانند سوسک »مگس »ملخ »مورچه ومانندان ؛مردةان نجس نیست . 

۲ - اعضایی که از بدن حیوان » قبل یا بعداز مرگ ان جدا شده است » به حکم مردار می‌باشد 
مثل دنبه‌های جدا شد گوسفند و اجزای کوچک و ریز بدن که در هنگام کندن موی حبوان به 


۱ اصالت طهارت یعنی‌اینکه ازنظر شرع هر چیزی پاک است تازمانی که نجاست آن ثابت شود » زیرا اصل در همه چیزها طهارت و 
پاک بودن است . 
۲- گفته‌اند : «منی » آب انسان است و «عیس» آب شتر » «یرون » آب اسب » «زاجل » آب شترمرغ . ر .ک : فقه اللغه » ثعالبی » 


ص۱۸۶ . 


آن چسپیده باشد . 

۳ میت انسان قبل‌از سل دادن او نجس است و همچنین اجزای جدا شده در حال حیات 
انسان مثل دست قطع شده یا تکه گوشت جدا شده از او بلکه حتی جوش » دانه » بُن موهاء 
پوسته‌های روی زخمها و پینه‌های روی زانو» همة آنها اگر از زنده یا از مت قبل‌از غسل دادن 
گنده و جدا گردانده شود نجس می‌باشد » اما اگر جوشها و پوسته‌ها به طور خود بخود از بدن 
جدا شود و بیفتد پاک است. 

۴-آن اجزائی که روح به آنها ندمیده و حسّ عصبی ندارد مانند: پشم » مو گرک؛ 
استخوان » شاخ » ناخن » چنگ » پر شم دندان» نیش » تخم » پنیر مایة شیردان ( انفحه ) و 
شیر در پسعان پاک استه و ج متفار و مانند آن: 

۵ تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می‌آید اگر پوستة آن سفت شده باشد به گونه‌ای که 
در عرف آن را تخم مرغ کامل بگویند پاک است . 

۶ - در پاک بودن اجزای یادشده فرق نیست بین اینکه حبوان حلال گوشت باشد یا حرام 
گوشت بشرط اینکه نجس‌العین نباشد. 

۷ بايد اشاره شود که ريشه و بُن موها که از میت قبلاز غسل دادن یا از بدن حیوان مرده 
جدا گردد نجس می‌باشد . 

۸ نافة مشک (کيسة پوستینی که حاوی مشک است و از آهوی ختن جدا می‌شود ) پاک 
است و آوّلی این است که از آنچه از آهوی مرده جدا می‌شود اجتناب گردد . مشک به طور عموم 
پاک است مگر اینکه دانسته شود که با خون آهو مخلوط شده است . 


۵-خون 

خون نجس آن خونی است که از انسان و حیوانی که خون جهنده دارد بیرون بریزد چه زنده 
باشد یا مرده اما خون کک و پشه و مانند آن پاک است» ولی از خون جانورانی مانند ماهی که 
جهنده نیست اول آن است که اجتناب شود همچنانکه از مرده آن نیز . 

فروع مسأله به قرار ذیل است : 

۱- بعداز خارج شدن مقدار متعاروف خون از حیوان حلال گوشت که طبق موازین شرعی 
ذبح شده » خونهای باقیمانده در گوشت يا عروق یا قلب و کبد» پاک و حلال است اما خونی که 
به جهت نفس کشیدن یا بیماری یا به علت اينکه سر حیوان در هنگام ذبح بالاتر از بدن او قرار 


داشته با - ۳ دیگر » در جایی از بدن حیوان جمع شده » نجس است و شایسته است که از هر 


نوع خون ريخته شده که متصل و ملحق به گوشت نباشد » از باب احتیاط اجتناب شود . 

۲ خون موجود در « علقه » ( یا خون بسته ) که از منی تشکیل شده » نجس است و همچنین 
نقطهٌ خونی که در تخم مرغ موجود است بنابر احتباط نجس می‌باشد . 

۳ خون موجود در جنینی که به تبع پاک بودن و ذیح شرعی شدن مادرش پاک شده است » 
چنانچه این خون ملحق به گوشت نباشد » طبق آنچه از ادله استفاده می‌شود نجس است . 

۴-اگر در خونی شک کنیم که از قسم نجس است يا پاک » بنابر احتیاط باید از ان اجتناب 
کرد اما اگر شک کردیم که ایا خون است یا چیز دیگر » اجتناب از آن واجب نیست . 

۵ زردابه‌ای که از زخم خارج می‌شود پاک است مگر اینکه بدانیم با خون مخلوط است . 

۶-اگر اندکی خون در موقع جوشیدن غذا در ان بیفتد » طبق آنچه از ادله استفاده می‌شود 
اشکالی ندارد زیرا آتش خون را می‌خورد و مستهلک می‌سازد اگرچه آوّلی این است که بنابر 
احتباط از آن احتناب شود . 


۶ ۷ -سگ و خوکت 


سگ و خوک نجس است . لته این حکم » سگ و خوک دریایی را شامل نمی‌شود زیرا آنها 
از همان نوع سگ و خوک معروف خشکی نیستند . و نیز ادلّه آنها را شامل نمی‌گردد و آنها فقط 
در اسم با سگ و خوک مشترک‌اند . 

فروع مسأله : 

۱ همة احزای سگ و خوک نحس است و احتیاط واحب این است که حى از موی خوک 
باید دوری شود . 

۲- اقوی این است که حیوانی که از سگ یا خوک و حیوان دیگر زاده می‌شود » در نجاست » 
حکم سگ و خوک را دارد . 

۳ بهتر این است که از روباه» خرگوش » قورباغه » عقرب » موش و ساير مسوخات" 
اجتناب شود هر چند این حیوانات پاک می‌باشد . 


۱ مسخ به معنای مشوّه و زشت شدن خلقت است . در «مقاییس اللغة » ( ج۵ » ص۳۲۳ ) آمده است :خداوند او را مسخ کرده است 
یعنی خلقت آن را از چهرة زیبا به‌صورت زشت وکریه تغییر داده است . به نظرمی‌رسد : برخی از حشرات مکروه نزد مردم و برخی 
از حیوانات در میان عربها «مسوخ» نامیده‌می‌شده و مردم به جهت ضرر و زیان آنها » از آنها دوری‌می‌کردند . علامةٌ مجلسی سی 
دسته از مسوخات را بر شمرده از قبیل : فیل » خرس » خرگوش » عقرب » سوسمار » قورباغه » میمون » خوک » سگ » 
مار » سوسک » زنبور » خفاش » موش » شپش » مارماهی و غیره . بحارالانوار » ج۶۲ » ص۲۳۰ » چاپ دوم 


۸-مشرکان و کفار 

شرک به خداوند بزرگترین ستمی است که بشر مرتکب آن می‌شود و نشان دهنده پلیدی 
روح» عقل و طبیعت آن انسان است . شرک دارای سطوح و مراتب گوناگون است که 
خطرنا کترین آن این است که انسان» چیزی یا کسی را شریک خداوند متعال قرار دهد » مانند 
پرستش سنگ » خدا دانستن فرعون » یا عزیر ومسیح را شریک خدا در الوهیت قرار دادن 

این نوع شرک ‏ انسان را در ظاهر و باطن مطرود و منفور قرار می‌دهد و او را از معاشرت با 
دیگر انسانها » دور و محروم می‌گرداند . 

بدین ترتیب قران کریم به مسلمانان دستور می‌دهد که مشرکان را از مسجدالحرام طرد و نفی 
کنند زیرا انان عناصر نجس و پلیدی هستند که انسان از انها نفرت دارد و انها را از خود دور 
می‌دارد . خداوند می‌فرماید : 

ا ها الذین منوا نما المُشرکون تجش فلایقربوالمَنجد الْحَرَام بَعْدَعَامِهمْ هد .. . 

« ای کسانی‌که‌ایمان آورده‌اید! مشرکان ناپاک‌اند؟ پس نباید بعداز امسال‌نزدیک و 

منظور از مشرکان در آیه » بت‌پرستانی است که در آن روزگار در سراسر شبه جزیرهة عرب 
پرا کنده بودند و به آنان ملحق می‌شود اهل کتابی که به الوهیّت مسیح یا عزیر اعتقاد داشتند» 
اعتقادی که آنان را به عبادت و پرستش علنی و آشکار آنان کشانده بود» اما آن دسته از اهل کتاب 
که چنین نیستند و از شرک به خدا بیزاری جسته و به وحداتیت پروردگار اعتراف دارند مشمول 
اين سخن 9 ا 

الوم ك لک الطیَات وَطَعَام ل اوا کاب جل لک وَطَعَامكُمْ جل 5 
وَالْمُخحْصََاتُ من المُوْمات وَالمُحْصَتَاثُ ن این توا الکتاب من یک اد یمن 
جوم مخصیین برَمُسَافِجينَ وَلامتٌخذې َخدَان ومن کر بالایمان فد خبط عمله وهو فی 
الاخرة من الخاسرین 4 . 

« آمروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و (همچنین ) طعام اهل کتاب برای شما حلال است 
و طعام شما برای آنها حلال و (نیز ) زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب حلالند . » 

ایا ا سات ار سارت نان دی تعهت شاه است که انان :ا انات مق و ور ر خف 
مغل شراب و خوک وسک و... باک ندارند و لذا سار از فقها به نحاست انان فتوا داده‌اند 


۱ سورۀتوبه » آیة ۰۲۸ 


۲ سوره‌مائده » آیة ۵. 


که ما را فرامی‌خواند به اینکه در مورد آنان احتباط پیشه کنیم اگر ضرورت عرفی برای لزوم 
معاشرت موجود نباشد ولی اگر ضرورتی در کار باشد معاشرت با انان اشکال ندارد با مراعات 
پرهیز از نجاساتی که آنان » نها را پلید نمی‌دانند . 

اما سایر منحرفان اعتقادی اگر انحراف آنان به انکار دین خدا و خروج از جماعت مسلمین» 
منجر شود آنان نیز به کفار ملحق می‌شوند . 

جزئیات مسأله بشرح ذیل است : 

کافر نجس است و واجب است از او اجتناب شود و از ورودش به مساجد جلوگیری به عمل 
آید . کافر کسی است که منکر وجود خداست يا برای او شریک قرار می‌دهد یا نبؤت پیامبر 
اسلام را نفی می‌کند یا یکی از ضرویات دین" را انکار می‌کند » انکاری که به انکار رسالت 
منتهی شود بدون اینکه شبهه‌ای یا اشتباهی در کار باشد بلکه صرفاً به جهت انکار وحی و تمرد 
بر پیامبر» منکر حکم ضروری دین می‌شود مثل کسی که منکر وجوب نماز و روزه و حجّ با 
حرمت زنا و شراب شود . 

این مساله فروع زیادی دار دکه به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود : 

۱-أوّلی این است که از امل‌کتاب یعنی بهود و نصاری و مجوس ‏ از باب احتیاط اجتناب 
شود بخصوص در جایی که دلیل معقول برای معاشرت وجود نداشته باشد » این احتیاط به خاطر 
مراعات فتوای بسیاری از علمای ما به نجاست آنان می‌باشد . 

۲ غذای اهل‌کتاب به دو شرط برای مسلمانان حلال است : ال اینکه انان از نحاستهای 
ظاهری مثل گوشت خوک و شراب و مانند ان اجتناب ورزند و دوم اینکه در غذای آنها چیزی 
از گوشت حبواناتی که خود ذیح کرده‌اند نباشد . 

۳ احوط این است که از ناصبی‌ها یعنی کسانی که با اهل‌بیت پیامبر 6 و یا حتّی با شیعیان 
اهل‌بیت به‌خاطر محیّت اهل‌بیت لا وشیعة آنان بودن » دشمنی می‌ورزند » باید اجتناب شود 
مگر در حالت ضرورت تَقیّه و همچنین است خوارج که بغض و کينة امام امير المومنین مش را 
در دل دارند. 

۴ - بنابر احتیاط واجب از مجشمه" و قدریه " و قائلان به وحدت وجود» در صورتیکه این 
فرقه‌ها ملتزم به لوازم مسلک باطل خود مانند ترک واجبات وحلال شمردن آن » باشند »نیز باید 
اجتناب کرد و همچنین کسانیکه منکر عمومیت و فرا گیری رسالت پیامبر هستند و غلوکنندگانی 


۱ ضروریات دین یعنی امور ثابت ومسلم ودگرگون‌ناپذیر دین که‌هیچ‌یک از مسلمانان دربارة آناختلاف نظرندارند . 


۳ محسمه یعنی :کسانی که قائل به جسم بودن‌خداوندهستند . 
۳ قدربه یعنی +کسانی که‌معتقدند انسان در اعمال ورفتار خودمجبور و ناگزیر است . 


که معتقدند خداوند در چیزی دیگر حلول می‌کند به گونه‌ای که آن را خدا قرار می‌دهد . 
و اقوی این است که دراین صورت اسلام او اگر از روی بصیرت و آگاهی باشد ؛ قبول می‌شود . و 
کیک وله زر نامه کوک میا بابک ایازم درد 


٩‏ -مس تکننده‌ها و فقاع 

هر مست‌کننده مایعی » نجس است و اجتناب از آن واجب می‌باشد چه مشروب الکلی باشد 
یا نبیذ" و یا قاع" و چه کم باشد یا زیاد . پس اگر قطره‌ای از مایعی مست کننده در ظرف آب یا 
دیگ خورشت بیفتد » آن را نحس می‌گرداند و مطابق انچه از اوه استفاده می‌شود» اگر کسی در 
لباسی نماز بخواند که مایم مست کننده‌ای روی آن ريخته باشد » باید نماز را اعاده کند و محلی را 
که شراب روی آن ريخته باید بشوید » و اگر آن محل را به طور مشخص نمی‌داند باید همة لباس 
را بشوید . 

فروع مسأله بشرح ذیل است : 

اون آن است که از مواد مست کننده جامد نیز پرهیز شود مثل اینکه گیاه خاضی مست 
کننده باشد . اما مواد مخذر مانند حشیش و تریاک » نجس نیست زیرا از مُسکرات نمی‌باشد .۲ 

۲- بنابر احتیاط » واجب است از آب انگوری که به وسیلة آتش یا حرارت خورشید و یا 
خود بخود جوش آمده اجتناب شود و پاک نمی‌شود مگر اینکه دوسوّم آن بواسطة پختن کم شود . 
و اگر دوسوّم ان خود بخود یا با تصفیه کردن در پارچه يا ظرف سفالی یا به سبب وزیدن باد کم 
شود » بنابر آنچه از ادلّه استفاده می‌شود » نجاست آن از بین نمی‌رود . آب کشمش نیز همین حکم 
ا 

۳ ۔ بنابر تفاظن واحب است از انگور و کشمشی که در بین غذا و خورشت و مانند انم 
متلاشی وله شده اجتناب شود اما انگور و کشمشی که در میان روغن سرخ شود اشکال ندارد . 

۴-آب خرما و سایر انواع آب میوه‌ها اگر جوش بیاید اشکال ندارد مگر اینکه مست کند 
وهر چیزی که‌زیاد ان مست کننده باشد » کم‌ان نیز حرام ونجس می‌باشد . 


۱ نبیذ ؛شرابی است که ازانگور يا خرما بدست آمده . 


۳ ففاع شرابی است که از آب جو یا سایر میوه‌ها تهیّه شده . 
۳- نجس نبودن مواد مخذر به معنای حلال بودن آن نیست زیرا استفاده واستعمال مواد مخدّرمتداول‌امروزی » به خاطرضرر زیاد ی که 


دارد حرام می‌باشد هر چند قایل به نجاست آن نباشیم . 


۵ فقاع یا اب جو که شراب معروفی است و از جو پس از تخمیر ان گرفته می‌شود » حرام 
و نحس است اما اگر هنوز تخمیر نشده » اشکال ندارد . ملاک و قاعده این است که مست کننده 


باشد . و همین حکم جاری است اگر فقاع را از غير جو درست کنند . 


۰ -عرق جنب از حرام و عرق حیوان نجاستخوار 

۱-عرق جنب از حلال پاک و نماز با آن جایز است اما اگر جنابت از حرام باشد مغل 
جنابت به واسطة زنا یا استمنا یا لواط ( العیاذ باه ) اقوی این است که در لباس آلوده به عرق آن 
نماز خوانده نشود و از آن احتناب گردد . 

۲ - بنابر احتیاط » همین حکم را دارد عرق جنبی که با همسرش در حالت حیض ‏ يا در حال 
روزه و یا در ظهار قبل‌از کفاره دادن همبستر شده است . 

۳ - مطابق آنچه از ال شرعی استفاده می‌شود واجب است از عرق شتر نجاستخوار اجتناب 
شود و بنابر احتیاط واجب از عرق سایر حیوانات نجاستخوار نیز اجتناب شود . 


هک فرع و کا مت 

قبلا دربارهٌ کیفیّت ثابت شدن نجاست » و نیز طهارت بعداز نجاست سخن گفته شد و 
دراین‌جا فروعی است که باید مورد اشاره قرار گیرد : 

۱ هر چیزی پاک است تا زمانی که بدانی نجس شده است و اگر علم به نجاست پیدا 
نکردی ‏ اشکال ندارد که از ان استفاده کنی چه » دربارة حکم شک داشته باشی یا دربارة 
موضوع . 

۲- غسالة حمّام » نجس نیست مگر اینکه بدانی آب نجسی در آن ريخته است . البته بهتر این 
ات که از ان اتاب قود: 

۳-اگر در نجاست چیزی شک کردی یادر آن شبهة نجاست وجود داشت بهتر این است که بر 
روی آن آب بپاشی مثل معابد مجوس » بهود و نصاری و لباسی که بدون رطوبت باسگ و خوک 
تماس یافته باشد و همچنین لباسی که با بدن کافر تماس یافته و لباس و بدنی که دربار:ٌ نجاست 
آن شک داری و همچنین لباسی که مذی یا عرق جنب یا ادرار شتر و گوسفند به آن رسیده باشد . 


م 
۱ غساله حمام یعنی : آبی که درهنگام و پس از شستن چیزی يا بدن انسان » از آن جدامی‌شود . 


نجاست چگونه منتقل می‌شود؟ 

در انتقال و سرایت نجاست از اعبان نجس به چیزهای پاک دوشرط معتبر است : 

اوّل اینکه : بین عین نجس و اشیای پاک تماس حاصل شده باشد . 

دوم اینکه : تماس با رطوبت مسری باشد . 

بنابراین اگر چیز پاک با نجس تماس یابد و رطوبتی در میان باشد » بدون شک نجس می‌شود 
اما اگر با دست خشک خود روی محل نجس خشک بکشی » دستت نجس نمی‌شود . 

فروع مسأله بشرح ذیل است : 

۱-اگر زمین تر یا لباس مرطوب با نحاست تماس یابد » تنها همان محل تماس » نجس 
می‌شود نه سایر قسمتها ولی اگر رطوبت » مُسری و شدید باشد مثل لباسی که از آن آب می‌چکد یا 
زمینی که آب بر روی آن جاری است ؛ اطراف محل تماس نیز نجس می‌شود . 

۲ - مطابق انچه از ادله استفاده می‌شود » اقوی این است که نم یا رطوبت اندک » نجاست را 
انتقال نمی‌دهد اگرچه عمل به احتباط آولی است . برخی از فقها گفته‌اند : شستن جایی که میت 
انسان را » بعداز سرد شدن بدن و قبل‌از غسل دادن میت » حتی اگر بدون رطوبت لمس کرده 
باشد » واجب است . این حکم » مستحبٌ و مناسب احتباط می‌باشد . 

۳ روغن جامد در اثر تماس یافتن با نجاست خشک » نجس نمی‌شود و جایز است از ان 
استفاده شود امّا اگر نجاست در میان روغن مایع يا روغن زیتون بیفتد » روغن نجس می‌شود 
وهمچنین نفت وروغن‌های صنعتی وهمةٌ مواد مایع و روان باتماس یافتن بانجس »نجس می‌شوند . 

۴ شک دراین‌جا هم حکم شک در سایر احکام فقهی را دارد یعنی به ان ترتیب اثر داده 
نمی‌شود مگر اینکه قبل‌از آن یقینی وجود داشته باشد زیرا یقین به واسطة شک نقض نمی‌گردد 
بلکه حالت قبلی استصحاب می‌شود . 

۵-اگر آب با فشار از آبشار یا فواره می‌ریزد » نجاست بر خلاف جهت آب منتقل نمی‌شود .! 

۶ نجاستی که از چیز نجس شده » به چیزی پاک برسد » حکم نجاست اصلی را دارد اگر عین 
نجس منتقل شود که غالباً چنین است و گرنه آن حکم را ندارد. پس اگر سگ ظرفی را لیسیده 
پا از آن خورده باشد بعد آب آن در ظرف دیگری ریخته شود » آن ظرف دیگر هم از باب احتیاط 
باد با خاک مالیده و شسته شود . 


۱ در مثل فواره که آب با فشار از پایین به بالامی‌رود درصورتی که نجاست به بالابرسد » پائین نجس نمی‌شود و در مثل آبشار 
برعکس » بالانجس‌نمی‌شود اگ رنجاست به پایین برسد . ( مترجم ) 


۷ چیز نجس شده نیز نجس کننده است . پس اگر لباس یا چیز دیگر با ادرار یا خون 
یا نجاسات دیگر نجس شود» سپس عین نجاست در ظاهر برطرف گردد ؛ بعد چیز دیگر با 
رطوبت مسری با آن تماس یابد » آن چیز هم نجس می‌گردد و همچنین است هر جاکه آثار 
نجاست در چیز نجس شده باقی بماند و بواسطة رطوبت به چیز دیگر منتقل شود باید از آن 
چیز دیگر نیز اجتناب گرد هر چند عین نجاست مشاهده نشود . 

۸-اگر به جهت تعذد واسطه‌ها؛ یا سپری شدن مدّتی که معمولاً در آن مت آثار نحاست 
برطرف می‌گردد » عین نجاست يا آثار آن منتقل نشود » به گونه‌ای که در عرف تماس یافته 
با نجاست تلقی نشود » اجتناب از آن واجب نیست ولی اجتناب کردن موافق احتباط می‌باشد . 


موارد وجوب تطهیر 

واجب است نجاست از لباس و بدن برای نماز و طواف برطرف شود . همچنین واجب است 
برطرف کردن نحاست از مساجد و حرم امامان َو . 

این مساله فروعی دارد که ذکر می‌شود : 

۱- نماز در لباس نجس باطل است . همچنین نماز کسی که جایی از بدنش نجس باشد » باطل 
می‌شود » ولی این حکم استثناهایی دارد که ان شاء الله در احکام لباس نمازگزار بیان می‌شود . 

۲ برطرف کردن نحاست ‏ برای توابع نماز نیز واجب است مثل نماز احتباط » قضای تشهد 
و سجدهٌ فراموش شده و حتّی - بنابر احتباط برای دو سجده سهو . 

۳ طاهر کردن مساحد (داخل» سقف » دیوارها و همه جای آن) واجب است چنانکه 
طاهر کردن دیوارهای بیرونی آن مخصوصاً در صورتیکه از دیگر دیوارها مشخص باشد ‏ نیز 
بنابر احتیاط » واجب است . طاهر کردن مسجد واجب فوری است و وجوب آن کفائی می‌باشد . 
این وجوب برای کسی که مسجد را نجس کرده شدیدتر است ولی اختصاص به او ندارد . 

اگر دیوارها در واقع از حدود مسجد خارج باشد ولی در عرف جزء مسجد به شمار آید» 
بنابر احتباط از جهت وجوب تطهیر حکم مسجد را دارد . 


فصل سوّم -طهارتهای سه‌گانه 


طهارت در قرآن و سنت: 
قران کریم: 
ول ا ا ان 
يا با لین وا لاتفربوا الصَلاة ونم شکازی حٌى توا ماتقولون ولاجلبا الا عابری 
مبیل حٌى تفتسلوا وّان کُشم مَرضی أوعَلی سر َوجَاء َحَدٌ منم من الائط أو لامَسثم السَاء 
فلم دوا ماء توا صمیداطیّا وا بوجُومکم ویک اه كان عفرا عَوراً 4 . 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید » تا بسدانید چه می‌گویید » 


۲-۰ 
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وهمچنین هنگامی که جنب هستید - مگر اینکه مسافر باشید -تا غسل کنید . واگر بیمارید یا مسافر ویا 
قضای حاجت کرده‌اید ویا با زنان آمیزش جنسی داشته‌اید » ودر این حال آب نیافتید ؛ با خاک پاکی 
تیمم کنید ؟ پس صورتها ودستهای تان را با آن مسح نمایید . خداوند بخشنده وآمر زنده است .» 

از آي شریفه فوق نکات زیر استفاده می‌شود : 

١‏ نماز» لحظة توجه ورو آوردن به خداوند سبحان وایستادن در محضر اوست تا با تلاوت 
قرآن بتوان تعلیمات او را فرا گرفت وخود را تزکیه نمود وبا نیایش به درگاه او» رحمت 
وبخشایش او را مسالت نمود وبا ذکر او به تعظیم واحترام او پرداخت . 

از این رو جایز نیست نماز در حال مستی انجام شود» چه مستی ناشی از مشروب باشد 
ویا ناشی از خواب . بعد از خواب هم باید وضو گرفت تا برای ایستادن در محضر خداوند متعال 
آمادگی پیدا کرد » وبدین ترتیب روشن می‌گردد که از حکمت‌های وضو» برطرف نمودن مستی 
و آماده کردن نفس است تا شخص موّمن درک کند که در نمازش ودر حال قرائت وذکر ودعا چه 
می‌گوید وچه می‌خواند ؟ 

۲ کسی که قضای حاجت کند ( باد معده از او صادر شود یا فضولات معده ومثانه را دفع 
نماید ) اگر می‌تواند آب پیدا کند باید وضو بگیرد وگرنه باید تیمم نماید . 


۱- سورهنساء » یه ۴۳. 


فصل سوم ۔طهارتهای سه‌گانه SERANSER SSSA SERRE‏ ی 


۳ متعال در آية فشم سوره مائده ا 

یب الذین اموا ذاقمْ إلى الصّلاة ة فاعسلوا وَجْوهَکَم یدیم إلى لاف وَاسَحَوا 
رووب وه م ی لین وان کم نبا اروا وان شم مزضی أو علی سَقَِ أو جَاء 
أحَدٌ بتکم من لبط أو لاثم اشاء ء فلم تجذوا مَاء وا صعیداطیبا فانسَخوا جوم کم 


ویندیکم مه ما برد ال ل لعل یعل لیم ِن حَرج وَلکن رید هرک لیم مه لیم لمکم 


« ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! هنگامی که به نماز می‌ایستید » صورت ودستهای‌تان را تا آرنج 
بشو یید » وسر وپاها را تامفصل [- برآمدگی ید پشت پا]مسح کنید »واگر جنب باشیدخود را بشویید (غسل 
کنید ) »واگر بیمار یامسافر باشید یایکی از شما قضای حاجت‌کر ده یابازنان آمیزش‌جنسی‌داشته‌اید وآب 
نیابید »باخاک پاکی تیمم کنید واز آن بهصورت ود ستهابکشید .خداوندنمی خواهدمشکلی برای شما ایجاد 
کند » بلکه می‌خواهد شما را پاک سازد ونعمتش را بر شما تمام نماید » شاید شکر او را بجا آورید . » 

۳ شریفه فوق نکات ذیل استفاده می‌شود : 

۱- پیش از نماز گزاردن » واجب است که صورت ودستها شسته » سر وپاها » مسح شود واين 
حک ات ندارد مگر اینکه شخص از قبل » این عمل ( وضو) را انجام داده باشد وبا خواب یا 
قضای حاجت » وضوی خود را باطل نکرده باشد . 

۲- شستن صورت هم به این صورت انجام می‌شود که همه آنچه را که در رویارویی با مردم 
برای آنان آشکار وظاهر می‌شود همچون پیشانی ودو گونة رخسار تا چانه » شسته شود » واگر به 
مقداری که بین انگشتانت قرار می‌گیرد » از رستنگاه مو ( بالای پیشانی ) تا چانه را بشویی » در 
عرف گفته می‌شود که صورتت را شسته‌ای . 

۳-اما در مورد دستها» مقدار لازم در شستن » تا آن حا است که آرنج‌ها را هم شامل شود » 
یعنی حد دستی که شسته می‌شود» آرنج است ولذا کلمه «الی» در آیه برای دلالت بر مساحت 
دست شسته شده است نه برای بیان روش شستن » پس آیه شریفه دلالت می‌کند بر ضرورت 
شستن دست از آرنج تا انگشتان » چون این روش عرفی شستن است چنانکه روش شستن صورت 
نیز همین است . 

اما مسح سر» با مسح کردن بخشی از سر با رطوبتی که در دستت باقی مانده» تحقق 
می‌یابد . 
۵ مسح پا نیز با مسح رطوبت دست کفایت می‌کند » پس آیه دلالت نمی‌کند براینکه برای 


44 سور ماده » آية ۶ . 


مسح پا یا سر از آب جدید استفاده شود . 


حدیث شریف: 

دربارةٌ وضو روایات زیادیازمعصومین وارد شده‌است که‌ماتعدادی‌از آن اباهم‌مرور می‌کنيم : 

۱- قداح » از ابی عبد الله اا روایت می‌کند که فرمود : 

« پیامبر خدا را فر مودند : افتتاح نماز » وضو وتحریم آن تکبیر وتحلیل آن تسلیم ( سلام آخر 
نماز ) است .۰ » 

۲- زراره » از ابو جعفر نی نقل می‌کند که فرمود : «لا صلاة إلا بطهور» . 

« نماز بدون طهارت » صحیح نیست . » 

۳-و نیز در روایت دیگری از حضرت باقر ا امده است :«یا زرارة » الوضوء فرص ». 

ای زراره ! وضو گرفتن فریضه و واجب است .» 

۴- زراره روایت می‌کند که از امام محمدباقر ا دربارة واجبات نماز سوّال نموده» و 
حضرت در پاسخ فرمودند : 

« وقت » طهارت » قبله » حضور قلب » رکوع » سجود و دعاست .» 

۵- حضرت صادق بای می‌فرماید : «الوضوء قَطرٌ الایمان» . 

« وضو گرفتن بخشی از ایمان است .» 

۶ از فضل بن شاذان» از امام رضا اا نقل شده که فرمود : 

« فلسفه دستور وضو وآغاز نماز با آن این است که بنده » در هنگام ایستادن در محضر خداوند 
ومناجات با حضرت حق » باید پاک وفر مانبردار اوامر او واز هر نوع آلودگی ونجاست پاکیزه باشد 
وهمچنین وضو » کسالت وخواب آلودگی را از بین می‌برد ؛ وقلب را برای حضور در برابر خداوند آماده 
می‌کند .» حضرت سپس فرمود : «اینکه نماز میت را بدون وضو تجویز کرده‌ایم بدین دلیل است که 
نماز میت رکوع وسجود ندارد وهمانا وضو در نمازی واجب است که رکوع وسجود داشته باشد ۳ 


موارد وجوب طهارت: 
۱ -برای نمازگزاردن چه واجب باشد چه مستحب ‏ با طهارت " بودن واجب است » واجزای 
فراموش شد نماز نیز حکم نماز را دارد مگر دو سجدهٌ سهو که در آن نیز با طهارت بودن 


۱- روایات یاد شده از «وسایل‌الشیعه » ج۱ » باب۱ » ابواب‌الوضوء » ص ۲۵۶ و ۲۵۷ » نقل شده است . 
۲- منظور ازطهارت وضو » یاغسل و یاتیمّم است. 


فصل سوم طهارتهای سه‌گانه وهای هرهش ور و هه و وس ره رک ۱۷ 


احوط است . 

۲ در طواف واجب » در حج یا عمره نیز طهارت واجب است اما طواف مستحب » بدون 
طهارت هم جایز است ولی نماز طواف » بدون طهارت » صحیح نیست . 

۳-کسی که بخواهد بدنش با نوشتة قرآن یا نامهای خداوند تماس داشته باشد» باید با 
طهارت باشد . 

۴ آنچه را که عرف مردم » لمس نوشتة قرآن بداند» بدون طهارت حرام است مانند لمس 
یک آیه پا کلماتی از یک آیه هرچند در غیر قرآن » بلکه حرفی از آیه حتی اگر در لوحه‌ای 
نوشته شده باشد . 

آری » اگر در پشت شیشه باشد ویا روی آن » ورق شفافی گذاشته شده باشد » لمس» بدون 
طهارت جایز است . واحتیاط این است که قرآن برای لمس کردن ؛ به دست طفلی که طهارت 
ندارد » داده نشود . وهمچنین احوط » اجتناب از نوشتن قرآن توسط شخص محدث (کسی که 
ارت نیارد ا اسف آما لین کرون ره فران افکال مارد زوین ا اه 
( بدون طهارت ) جایز نیست . 

۵ همچنین طهارت واجب است اگر نذر کرده باشد که قرآن را نخواند مگر اینکه با طهارت 
باشد » یا اینکه نذر کرده باشد که هميشه ودر هر حال » با طهارت باشد . وجایز است که وضو با 
غسل را نذر کند بدون اینکه غایت و هدفی را برای وضو یا غسل » مشخص کرده باشد » در این 
صورت نیز بر او واجب است که به نذر خود وفا کند. 

۶ - قصد کردن هدف در طهارت واجب نیست ولی اگر قصد کند » اشکال ندارد » بلکه واب 
هم دارد » زیرا اگر مقاصد عدیده‌ای وجود داشته باشد واو همة آنها را هنگام انجام طهارت قصد 
کند » در واقع اوامر زیادی را امتثال کرده وبرای هریک مستحق ثواب شده است . پس اگر قرائت 
قرآن وورود به مسجد وخواندن دعا وطواف مستحب را قصد کند وهمهة آنها را نیت نماید» 
مستحق ثواب همه آن مستحبات می‌شود . اما اگر یک مقصد را فقط نیت کند هم جایز است 
وطهارتی که او را برای سایر اعمال مستحبه آماده می‌کند حاصل شده است ونیاز به طهارت 
جدید برای هریک از آنها به طور جداگانه ندارد . 

۷ - شایسته است در هنگام وضو » طهارت از حدث معینی را ( مانند خواب یا قضای 
حاجت ) نیت نکند » ولی اگر ثبت نماید » وضوی او صحیح است وبه نیت او اعتنا نمی‌شود . 


موارد استحیاب طهارت 


از متون شرعی استفاده می‌شود که با طهارت بودن به خودی خود مستحب است . زیرا 


خداوند سبحان فرموده است : ...له ُحبٌ این وَیْحبٌ مین 4 . 
در رد اک ان فرش تام 

اینکه خداوند طهارت را دوست دارد» باعث می‌شود که طهارت در هر حال وبعد از هر 
حَدّثی مستحب باشد » ولی در موارد زیر» استحباب طهارت » مو کد است : 

۱ برای انجام عبادت مانند دعا» سحدهٌ شکر» تلاوت قرآن » طواف مستحبی کعبه » اذان 
واقامه گفتن ونماز میت و نیز برای : قضاوت » آموختن فقه وزیارت ائمه 22 از راه دور . 

۲-برای حضور در اماکن عبادت مانند مساجد و حرم امه اطهار ومقابر مومنین وهمچنین 
حضور مجالس قضاوت وآموختن علم . 

۳ دز هنگام دخول شوهر بر همسر خود در شب زفاف » وبازگشت مسافر نزد خانواده‌اش 
وهمچنین به هنگام پرداختن به هر کار مهم مانند ورود بر سلطان وانجام داد وستد تجارتی مهم 
وحضور در دادگاه ومانند آن . 

۴ -برای کسی که می‌خواهد با همسر باردارش آمیزش کند ویا اینکه برای بار دوم آمیزش 
داشته باشد وبرای کسی که میت را لمس کرده وبخواهد قبل از غسل » آمیزش جنسی انجام دهد 
وضو گرفتن مستحب است . زن حائض نیز مستحب است در اوقات نماز وضو بگیرد ودر محل 
نمازش نشسته » و به ذکر و یاد خدا مشغول شود . شخص جنب هم برای خواب وخوردن 
وآشامیدن وآمیزش جنسی وضو بگیرد وکسی که بر او غسل مس میت است » برای تکفین یا تدفین 
میت- آنطور که برخی گفته‌اند - وضو بگیرد . وضو در این موارد کراهت را از بین برده ویا از 
شدت آن می‌کاهد وبر نورانیت انسان می‌افزاید » ولی موجب طهارت کامل نمی‌شود» واز این 
مورد استفاده می‌شود که طهارت در این موارد برای ایجاد پاکیزگی است همچون مواقع قبل از 
خواب وخوردن وبعد از آن وموارد مشابه دیگر . 

۵ در بعض از احادیث » استحباب وضو در موارد ذیل نیز نقل شده است : 

در هنگام بیرون شدن مذی وودی » وبه جهت دروغ بستن بر خدا وپیامبر او » ودر هنگام 
ارتکاب گناہ ظلم ویا بسیار شعر باطل گفتن وهمچنین در زمانی که استفراغ کند یا خون بینی شود 
ویا با شهوت ببوسد یا سگ را لمس کند یا فرجی را لمس نماید یا استنجا را قبل از وضو فراموش 
کند ویا در موقع نماز بخندد ویا در موقع خلال دندان» لثه‌اش را خونین گرداند . 


۱- سور:بقره » ی ۲۲۲. 


اول -وضو 
اعمال وضو 
وضو » دو شستن و دو مسح است ؛ شستن صورت ودستها ومسح سر وپاها. تفصیل سخن 
دربارهٌ این اعمال به شرح ذیل است : 


اول -شستن صورت: 

۱ صورت معروف است وفقها ره پیروی از احادیث آن را چنین مشخص کرده‌اند : از حهت 
درازا ( عمودی ) : از پایان موی سر ( بالای پیشانی) تا ظاهر چانه واز جهت پهنا( افقی ) : آنچه 

روشن است که این تحدید دربارة صورت عرفی و معمولی است که در برابر مخاطب قرار 
می‌گیرد » پس اگر انگشتان شخصی » بیش از حد معمول و طبیعی » دراز باشد ويا اینکه سر کسی 
طاس بوده وجلوی سرش مو نداشته باشد ویا به گونه‌ای باشد که موی او پیشانیش را نیز فرا گرفته 
باشد » در این حالات » همان حدٌ متعارف در افراد معمولی » معبار تحدید صورت می‌باشد . 

۲ شستن صورت باید به گونه‌ای باشد که « شستن » نامیده شود یعنی یا آب بر روی صورت 
جاری شود ویا اینکه آب همه صورت را فرا بگیرد . 

۳ شستن صورت باید مطابق عرف » از بالا به پایین وهمةٌ ظاهر صورت را فرا بگیرد . پس 
اگر محلی را موی پوشانده باشد » شستن ظاهر آن کفایت می‌کند ولی شستن موبی که به خارج از 
حدود صورت رها شده » واجب نیست . شستن داخل چشم وبینی ودهان هم واجب نیست . 

۴ - چیزهایی که مانع رسیدن آب می‌شود مانند رنگ غلیظ وچرک متراکم ‏ باید قبلا 
برطرف شود اما رنگ وچرکی که مانع رسیدن آب نشود» اشکال ندارد . . اگر در وحود مانع 
شک کند» بررسی کردن واحب نیست وهمین که شاهد ودلیلی بر وجود مانع نباشد کافی است » 


دوم -شستن دستها 
۱ واجب است دستها از آرنج تا آخر انگشتان شسته شود ودست راست باید قبل از دست 


چپ شسته شود . عکس روش فوق ‏ یعنی شستن دست از انگشتان به طرف آرنج » جایز نیست . 
موهایی که روی دست می‌روید نیز بايد شسته شود . 

٣‏ کسیکه دست او از پایین آرنج قطع شده است ‏ باقیماندة دست را باید بشوید واگر از بالای 
آرنج قطع شده باشد » احتیاط آن است که باقیماند؛ُ بازو را بشوید . 

۳ همۀ چیزهایی که مانع رسیدن آب به پوست بدن می‌شود بايد برطرف شود. اما زایل 
کردن چرک‌های زیر ناخن که در حد متعارف باشد » واجب نیست مگر اینکه ناخن‌ها گرفته 
شود که در این صورت باید چرک زیر آن نیز بر طرف شود چون از ظاهر دست محسوب 
می‌شود . اما شستن داخل شکافها وترک هایی که در دست ایحاد می‌شوند » واجب نیست وشستن 
ظاهر پوست کفایت می‌کند » وهمچنین ظاهر آثار آبله وزخمهای دیگر بايد شسته شود اگر 
شستن آنها دشواری وضرر نداشته باشد . 

۴ - زایل کردن سفیدی گچ وآهک که بر روی دست می‌ماند» اگر جرم مانع از رسیدن آب 

۵ جایز است که صورت ودستها را با آب باران بشوید ویا شیر آب را بر روی آنها باز کند» 
ویا اینکه در رود یا حوض آب فرو ببرد و در این صورت بهتر این است که صورت و دستها را 
به قصد وضو با مراعات شستن از بالا به پایین در اب فرو برد » و این امر به مسح سر و پاها ضرر 
نمی‌رساند » زیرا به رطوبتی که در دست او باقی مانده» اب وضو صدق می‌کند . 


سوم مسح سر: 

۱- مسح جلو سر واجب است » واحوط این است که بر روی یک چهارم جلویی سر که 
مقابل پیشانی است » مسح شود وواجب است که مسح با رطوبت آب وضو باشد وآب جدید 
گرفته نشود . در مسح کمترین حرکت که مسح نامیده شود کفایت می‌کند وبهتر این است که از 
نظر پهنا به اندازۀ سه انگشت بسته واز نظر درازا به طول یک انگشت مسح شود . مسح معکوس 
سر هم جایز است وهمچنین مسح بر روی موی جلوی سر کفایت می‌کند » ولی مسح بر روی 
حایل همچون جرم حنا» روسری» عمامه » کلاه ومانند آن» هرچند نازک هم باشد » جایز 
نیست » واگر مو از غير محل مسح » در جلو سر جمع شده باشد » ويا موی جلو سر به محل 
SN a‏ 

۲ واجب است مسح با کف دست انجام شود واحوط این است که با سطح درونی کف دست 
انجام بگیرد وبهتر این است که با دست راست مسح کند » اما بین مسح کردن با انگشتان یا غیر آن 
فرقی نیست هرچند که مسح با انگشتان بهتر است . 


چھار و ع با ۱ 

۱ مسح پاها تا برآمدگی پا واجب است » و لی این است که تا مفصل ساق مسح شود البته 
مسح مقداری از پا کفایت می‌کند » واحتیاطی که شایسته نیست ترک شود» مسح با سه انگشت 
است وبهتر هم این است که باهمة کف دست مسح شود »ومسح ازبالا به پایین یعنی از برآمدگی پا 
به‌طرف انگشتنان هم‌جایزاست ولی اَؤلی‌این است که از انگشتان به طرف برآمدگی پا انجام و5 

جایز است که هر دو پا را باهم مسح کند ولی از باب احتیاط » نباید پای چپ را قبل‌از پای 
راست » مسح نماید » وبهتر این است که پای راست را قبل از پای چپ مسح کند » وهمچنین 
احتیاط اقتضا می‌کند که پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ » مسح نماید . 

۲ برطرف کردن موانع از محل مسح واجب است ولی موی پا مانم محسوب نمی‌شود ومی 
توان بر روی آن مسح کرد» هرچند انبوه هم باشد . 

۴۳ مسح باید با رطوبت باقیمانده از وضو باشد. پس اگر دست خشک شده باشد» از 
رطوبت سایر اعضا استفاده کند وهیچ فرقی هم بین اعضای دیگر نیست وحتی از رطوبت موی 
رها شده هم می‌توان استفاده کرد . 

۴ ۔خشک کردن پشت پا قبل از مسح کردن » واجب نیست حتی اگرتری آن بیشتر از رطوبت 
کف دست باشد » ولی احتیاط این است که پشت پا خشک باشد . 

۵ مسح بر جوراب هرچند نازک باشد جایز نیست حتّی اگر رطوبت مسح به پوست پا هم 
برسد. 

۶ آل این است که با سطح درونی کف دست مسح شود » اگرچه اقوی این است که با پشت 
دست نیز مسح کردن جایز است وواجب نیست که دست را روی پا بکشد ‏ بلکه عکس ان هم 
جایز است اگرچه خلاف احتیاط می‌باشد وهمچنین جایز است که دست را روی پا بگذارد مسح 
را» با حرکت دادن یکی از ان دو » انجام دهد . 

۷- در صورت ضرورت همچون : تقیه » سرما» دشمن ومانند آن» مسح بر جوراب وکفش 
ومشابه آن حایز است وهمچنین گفته‌اند در صورت اقتضای ضرورت يا تقیه » مسح بر عمامه هم 
جایز است واحوط این است که در این صورت » تیمم هم کند همین است: کر وق تنک 
بوده وبرای برطرف کردن مانع کافی نباشد . 

۸-اگر از دشمن قوی وغالب تقیه می‌کنی » می‌توانی به قدر توان و هر طور که بتوانی » وضو 
بگیری » وواجب نیست برای ادای نماز تا آ خر وقت انتظار بکشی اما در سایر موارد ضرورت 
همچون سرما وگرما وخوف ضرر » باید انتظار بکشی تا آن ضرورت رفع شود بلکه اگر بدون 
مشقت ‏ امکان داشته باشد برای رفع آن کوشش نمایی مثل اینکه آب گرم بخری با محلی را برای 


وضو گرفتن واقامه نماز تهیه کنی . 

٩-اگر‏ در حین وضو گرفتن » ضرورت رفع شد ‏ باید وضو را اعاده نمایی ويا آن طوری که در 
شریعت آمده است تکمیل کنی واگر بعد از وضو وقبل از نماز» ضرورت رفع شد» احوط این 
است که در غير مورد تقیه » وضو تجدید شود . اما در مورد تقیه » اقوی این است که وضوی اول 
کفایت می‌کند » اگرچه احتیاط کردن با اعادهٌ وضو نیکوتر است . 


شرایط وضو 

۱- وضو تنها با اب صحیح است » اما با سایر مایعات » جایز نیست وهمچنین با اب میوه 
وگل چسبناک وهر چیزی که به طور مطلق به آن آب گفته نشود » جایز نیست . 

۲- همچنین جایز نیست که با آب نجس وضو گرفته شود » وهمچنین آبی که در غسل جنابت 
استفاده شده است . و بنابر احتیاط واجب » با آب هر غسل واجب » وضو گرفته نشود . 

۳-اگر اعضای وضو نجس باشند» احتیاط این است که قبل از وضو گرفتن » تطهیر شوند . 

۴ برای اینکه اعضای وضو به طور کامل شسته شود » واجب است که قبلاً اطمینان حاصل 
شود که چرک یا قیر یا رنگ جرم دار ومانند آن که از رسیدن آب به پوست مانع می‌شود؛ 
برطرف شده باشد . واگر در دستت » انگشتر تنگی باشد » آن را بچرخان یا از دست بیرون کن تا 
از نفوذ آب به زیر آن مطمئن شوی » وزنان با النگو ودست بندهای خود هم باید همین کار را 
انجام دهند » ودر مورد بند ساعت هم باید همین اطمینان حاصل شود . 

۵- شخص وضو گیرنده باید ترتیب را در اعمال وضو رعایت کند واز همان عملی آغاز کند 
که خداوند گفته است » پس اول صورتش را بشوید » بعد دست راست را وبعد دست چپ را 
وسپس سر را مسح کند وبعد هم هر دو پا را مسح نماید» واز باب احتیاط » پای چپ را قبل از 
پای راست مسح نکند . واگر ترتیب یاد شده را مراعات نکند » باید آن اعمالی را که ترتیب با آنها 
تحقق می‌یابد » اعاده کند » در صورتیکه موجب فوت موالات ( یعنی پی در پی بودن ) نشود . 

۶ باید اعمال وضو پی در پی وپشت سر هم انجام شود » زیرا همة آنها» عمل واحد 
محسوب می‌شوند » پس نباید بین اجزای آن فاصله انداخته شود به گونه‌ای که در عرف؛ 
موالات وپی در پی بودن اطلاق نشود . در شرایط عادی معیار به هم خوردن موالات » این است 
که آب وضو در یک عضو » قبل از اتمام سایر اعمال وضو » خشک شود » واحتیاط اقتضا می‌کند 
که حتی در شرایط غیر عادی رطوبت عضو قبل در وضو باقی بماند . 

بتابراین اگر دست راست را شستی اما شستن دست چپ را به تأخیر انداختی تا آن جاکه 
دست راست خشک شد» در این صورت بايد وضو را از اول اعاده کنی هرچند که رطوبت وضو 


در صورت » هنوز باقی باشد » زیرا در تحقق موالات وپشت سرهم بودن » شک بوجود آمده 
وباید وضو اعاده شود . 

پی در پی بودن در همة حالات شرط است ولذا اگر به طور مثال » مسح را فراموش کرده 
باشی ودر حین نماز » یادت بیاید » پس اگر در صورت یا بقية اعضا » رطوبتی مانده باشد وتأخیر 
وفاصلةٌ زیاد واقع نشود » واجب است که مسح کنی ونماز را اعاده نمایی » واگر نماز را تمام کرده 
باشی » باید اعاده کنی » اما اگر رطوبتی باقی نمانده باشد ويا اینکه زیاد معطل شوی » بايد وضو 
ونماز » هر دو را اعاده نمایی . 

۷-اگر وضو موجب ضرر زیاد بر جان باشد » تيمم واجب می‌شود واگر در این حالت» 
وضو بگیرد بنابر احتیاط واجب » تیمم نیز بر او واجب است . 

اما اگر ضرر » کم ویا اینکه وضو گرفتن » دشوار ولی قابل تحمل باشد » اعاده ندارد وتیمم هم 
بر او واجب نیست . 

۸ از آنجا که وضو جزء نماز شمرده می‌شود زیرا خداوند بندگانش را در هنگام گزاردن 
نماز » به انجام وضو فرمان داده است » فقهای ما همانطوری که در نماز » نیت را شرط می‌دانند » 
در وضو نیز تبت را شرط می‌دانند . 

تبت یعنی حقایقی که ذیلاً یادآور می‌شویم : 

الف - انسان در موقع وضو گرفتن » از آ گاهی برخوردار باشد » وان را با قصد انجام دهد . 
پس اگر باران ببارد وبدون قصد وضو » اعضای او را تر کند » وضو محسوب نمی‌شود. 

ب - هدف انسان از وضو گرفتن باید اجرای امر خداوند باشد ونه سرد شردن بدن یا نظافت 
وپاکیزگی . 

ج - در وضو گرفتن » قصد اخلاص برای خدا داشته باشد » اما اگر به منظور ریا یا شهرت 
وضو بگیرد » وضوی او باطل است چه تنها قصد ریا داشته باشد ویا هم ریا وهم قصد تقرّب به 
خداوند داشته باشد » ودر ریا هم فرقی نیست که در همه وضو باشد ویا در بعضی از اجزای آن . 

د - معنای ریا این است که هدف او نشان دادن به مردم باشد به گونه‌ای که اگر این هدف 
تحقق نمی‌یافت » وضو هم نمی‌گرفت ولذا تنها خطور یک وسوسة شیطانی در قلب» عمل را 
باطل نمی‌کند » وهمچنین اگر سرد شدن یاپا کیزگی یا پایین آوردن تب وعطش ‏ هدف‌ثانوی برای او 
باشد نه اصلی »به گونه‌ای که در اساس »نیت وضو برای خدا داشته باشد ءوضوی اوباطل نمی‌شود . 

ه در تبت » قصد وجوب يا استحباب » قصد مباح شدن نماز یا قصد پاک شدن از حذثی که 
از وی صادر شده » واجب نیست . 


۹ فقهای بزرگوار » برای وضو شرایط دیگری نیز ذ کر کرده‌اند که بدون شک در نظر گرفتن 


آنها غالبا موافق با احتیاط است . این شرابط عبارتند از : 
الف - گفته‌اند : نباید خود وضو بذاته حرام باشد » مانند استفاده از آب غصبی با مکان غصبی 
یا ظرف غصبی یا اینکه آب وضو در مکان غصبی ريخته شود . معیار این شرط این است که در 
اعمال وضو » به هیچ صورت ‏ از غصب استفاده نشود . 
بنابراین وضو گرفتن در زمین یا منزل یا محلی راکه رضایت صاحبش را نمی‌داند باطل 
دانسته‌اند . ولی وضو گرفتن را در زمینهای وسیعی که سیره وعرف متدینین اجازه گرفتن را در 
رابطه با اینگونه تصرفات کوچک لازم نمی‌بیند» اجازه داده‌اند وهمچنین وضو گرفتن از 
رودخانه‌های بزرگی که در مورد آنها سیره برعدم‌لزوم اجازه » جریان دارد »جایز وصحیح است . 
و نیز فقها گفته‌اند : وضو گرفتن در حال غصب ‏ در صورتی باطل است که وضو گیرنده بداند 
که غصبی است وبداند که غصب حرام است ‏ اما اگر جاهل به غصب باشد ویا غصبی بودن آن را 
فراموش کرده باشد وضویش باطل نیست . همچنین اگر حرمت غصب را فراموش کرده باشد ویا 
بآ ر وی و کی وتا روز ا باق و سیم ا 
دور ها ا کرای ر ساط د اغا ات 
ب - فقها وضو گرفتن در ظروف طلا و نقره را مانند غصب دانسته‌اند» زیرا استفاده از این 
ظروف حرام است » اما مشروط بر اینکه خود وضو گرفتن » استفاده از این ظروف شمرده شود . 
ج - گفته‌اند : بر وضو گیرنده واجب است که شستن ومسح را به طور مستقیم » خودش انجام 
بدهد » اما اگر شخص دیگر » دست یا صورت او را بشوید » این مخالف دستور خداوند در مورد 
شستن ومسح بوده وواجب است که اعاده کند . ولی اگر در آماده کردن آب یا ریختن آن در 
دستش » از دیگری استفاده کند » اشکال ندارد » ولی از نظر شرعی مکروه است . 
ونیز گفته‌اند : در موقع ضرورت جایز است که دیگری » دست وصورت او را بشوید اما 
احتیاط این است که به قدر توان » مسح را به طور مستقیم خود او انجام دهد اگرچه اقوی عدم 
وجوب است . 


آداب وضو 

الف - مستحیّات وضو: 

۱- مستحب است برای وضوی خود یک مد آب ‏ نه کم ونه زیاد» تهیه کند . یک مد مساوی 
( ۷۵۰) گرم است » زیرا اضافه برآن » موجب اسراف و زیاده روی در دین می‌شود وکمتر از آن 
هم با | کمال وضو منافات دارد . 

۲ مسواک رذن در هر وضو مستحب است وشایسته است پیش از مضمضه کردن انجام 


شود» واگر مسواک زدن را فراموش کند» بعد از وضو › مسواک زدن » ومضمضه کردن را اعاده 
با انگشت انجام شود . 

« بشم ای » بای وَالحَ و الذى عل الما طهورا ولم يجعَلة تجسا :€ 

سپس اگر اعضای پایین او نجس باشد » استنجا نماید وبگوید : 

«الَم حصن فزجی ‏ واغفه ‏ انز عورتي » وَحَرمْبِي علی الَا » . 

سپس دستش را قبل از آنکه داخل ظرف کند بعد از خواب وادرار یک بار وبعد از مدفوع 
دوبار وبعد از جنابت سه بار بشوید . 

وبعد مضمضه نماید یعنی سه بار آب را در دهن بچرخاند وبیندازد وبگوید : 

« الهم یی خجتی حین الاك » ول لسانی بنرك وَشْخرك .» 

سپس سه بار استنشاق کند یعنی آب را به داخل بینی بکشد وبشوید وبگوید : 

« الهم لا مرمع ریخ لته واجعلتي من یشم ریحها ور خها و طيبها» . 

و مستحب است هنگام شستن صورت بگوید : 

« الهم بيص وهی یوم تسود فيه الوجوه » ولا تسود وجهی یوم تبیض فيه اجه ». 

ودر وقت شستن دست راست بگوید: 

الم أغطن ی کتابی بیمینی » وَالحْلدَ یی الجنان بیساری » و حاسبنی حساباً سیر 

‌ ۳ و 

«الْهمْ لا تفطتی کتابی بشمالي » وّلا من وراء ظهري » ولا تَجعلها مَفلولةً إلى عنقي » وَاعودٌ بك من 

ُقطْعَات الیران ». 
‌ و 
وموقعی که سر را مسح می‌کند بگوید : 
« الهم نی بر مك وب ایک وَعَفوك ». 
‌ و 

ودر وقت مسح پا بگوید : 

للم تبنبی علّی الصراط یوم تزل فيه دام واجعل سغیی فیما یزضیک حى يا ذا الجَلال 
لارام ». 


ب -مکروهات وضو: 
۱ در حین وضو » کمک گرفتن از غیر مکروه است وا گر بتوانی شخصا همه وسایل وضویت 


را فراهم کنی انجام بده » زیرا وضو از اموری است که نماز با آن تکمیل می‌شود» و نماز عبادت 
است وبرای انسان بهتر است که در عبادت پروردگارش » کسی را شریک قرار ندهد . وآماده 
کردن وگرم کردن وریختن آب برروی دست » کمک کردن حساب می‌شود اما شستن توسط غیر » 
به طور مستقیم جایز نیست . 

۲ - فقها گفته‌اند : بعد از وضو » خشک کردن اعضای وضو با دستمال یا حوله مکروه است 
ومستحب است آب وضو را بگذارد تا خشک شود » ولی حضرت علی اا از دستمال استفاده 
کرده است اما شاید به جهت دلیلی بالاتر و مهم‌تر از کراهت استفاده کردن از دستمال بوده 
است » همچون سردی هوا» یا پرهیز از گرد وغبار ومانند آن . 

۳ وضو گرفتن در ظرفی که دارای تصاویر یا مجشمه باشد مکروه است » همچنین فقها 
گفته‌اند وضو گرفتن در ظرف نقره یا طلا نیز مکروه است . 

۴-وضو از آبی که با نور خورشید گرم شده » مکروه است ( همچنین غسل کردن با آن 
وآشامیدن آن ) واين حکم آبی را شامل می‌شود که خورشید به طور مستقیم برآن تابیده» یا در 
مخزن بسته‌ای بوده وخورشید برآن تابیده است . اما آبهای برکه‌ها وآبگیرها وحوض‌های بزرگ 
را شامل نمی‌شود » وهمچنین آبهایی را که با حرارت برقی که از انرژی خورشیدی تولید شده» 
گرم شده است شامل نمی‌شود . 

۵ موّمن در وضوی خود» شایسته است از آب آلوده - هرچند طاهر باشد - اجتناب کند 
مثل آب کی که الاغ در آن ادرار کرده» یا چاهی که حیوانی در آن افتاده ولی رنگ آب تغییر 


آنچه وضو را باطل می‌کند 

۱- خارج شدن ادرار یا مدفوع » وضو را باطل می‌کند» چه از مجرای طبیعی خارج شود یا 
غیر از آن» وهمچنین فرق نمی‌کند که خارج شدن ادرار یا مدفوع از غیر مجرای طبیعی » برای او 
عادی وطبیعی شده باشد یا نه( مثل اینکه راه طبیعی خروج ادرار یا مدفوع» آسیب دیده 
ومسدود شده باشد .) 

۲ -بین کم وزیاد بودن ادرار ومدفوع هم فرق نیست . پس یک قطره ادرار یا یک ذره مدفوع 
هم وضو را باطل می کند . پس اگر کسی چیزی را در مجرای ادرار یا مدفوع داخل کند» وآن را 
الوده به ادرار یا مدفوع بیرون اورد» باید وضوی خود را اعاده نماید . 

۳-آنچه غیر از ادرار ومدفوع ‏ از مجرای آن دو خارج می‌شود وضو را باطل نمی‌کند » مانند 
کرم پا هسته وهمچنین رطوبت هایی غیر از منی وادرار» همچون « مذی» که بعد از ملاعبه 


ودر هنگام شهوت از انسان خارج می‌شود یا « ودی » که بعد از ادرار خارج می‌شود یا « وذی » 
که در هنگام بیماری وچه بسا بعد از منی بیرون می‌شود » وهمچنین خارج شدن خونابه وخون » 
وضو را باطل نمی‌کند مگر اينکه با ادرار ومدفوع مخلوط باشد. 

۴ -بادی که از مقعد خارج می‌شود » وضو را باطل می‌کند چه همراه با صدا ويا بدون صدا 
باشد » اما بادی که از غیر مقعد بیرون شود » وضو را باطل نمی‌کند . 

۵ بادی که از درون تن نباشد » همچون چیزی که « نفخ شیطان » نامیده می‌شود وضو را 
باطل نمی‌کند . 

۶ - خواب هم وضو را باطل می‌کند » ومعیار آن غلبة خواب بر اعضای بدن است . پس اگر 
قلب مسلط بر اعضا باشد » خواب تحقق نیافته است ولذا چرت زدن وسستی بدن » در صورتی که 
عقل انسان همچنان مسلط بر اعضا باقی بماند » ضرری ندارد ووضو را باطل نمی‌کند . 

۷- فقها گفته‌اند : بیهوشی » مستی » دیوانگی وهر چیزی که عقل انسان را زایل کند » مانند 
خواب » حدث شمرده می‌شود ووضو را باطل می‌کند واین سخن موافق احتباط است » اما بهت 
زدگی وحیرت ودهشت وسرگیجی ومشابه آن » حَدّث وباطل کنندهٌ وضو محسوب نمی‌شود . 

۸- استحاضه هم حدث وباطل کنندهٌ وضو است . زن مستحاضه باید برای هر نماز وضو 
بگیرد اگر غسل نکرده باشد» اما در صورت غسل ‏ اقوا واجب نبودن وضواست » اگرچه وضو 
احوط است. 


احکام شک در وضو 

شک در طهارت ‏ احکام ویژه‌ای دارد که به حسب حالات مختلف » تفاوت پیدا می‌کند ودر 
سطور ذیل برخی از موارد ان را شرح می‌دهیم : 

۱- اثبات طهارت یا نقض طهارت ‏ مانند اثبات هر موضوع عرفی با شرعی دیگر » نیاز 
فان از کف و روم پوعت ارت بشما شرع ان رامنید اسان ترا 
داده باشد همچون : نه وخبر عادل اطمینان آور . ودر غیر این حالات » شک محسوب می‌شو د 

۲-اگر در اصل وضو شک کند » او ( محدث ) یعنی بی وضو محسوب می‌شود . واگر بعد از 
وضو در ایجاد حَدّث وباطل شدن وضو شک کند» او با وضو می‌باشد ‏ مگر اینکه رطوبت 
مشکوک ومشابه ادرار در خود مشاهده کند» وقبلاً هم استبراء نکرده باشد» دراین صورت 
محدث وبی وضو حساب می‌شود » ودر صورتی که نداند چه زمان حدت از او صادر شده وجه 


زمان وضو گرفته است » باید برای نماز وضو بگیرد . 


وهمچنین اگر بداند که در فلان ساعت محدث وبی وضو بوده ونداند که چه وقت وضو 
گرفته » او محدث وبی وضو شمرده می‌شود . 

۳ -کسی که یکی از اعمال وضو یعنی شستن پا مسح را ترک کرده باشد ‏ اگر موالات وپی در 
پی بودن به هم نمی‌خورد » آن عمل ترک شده را تدارک کند واعمال مابعد آن را هم برای احراز 
ترتیب ‏ انجام بدهد . اما بعد از فراغت از وضو اگر در انجام یکی از اجزای وضو شک کند » 
به شک خود اعتنا نکند» وفراغت هم وقتی تحقق می‌یابد که او به عمل دیگر مشغول شده باشد 
( مانند اقامه نماز ) ویا اینکه از حالت وضو گرفتن » بیرون شده باشد ( مانند بلند شدن از جایگاه 
وضو ) ويا اینکه در درون خود احساس کند که از وضو فارغ شده است . 

اما اگر علم به فراغت پیدا نکرده ودلیلی ( مانند ورود به نماز ) هم بر فراغت وجود نداشته 
باشد » به این شک بايد توجه شود ومانند شک در هنگام وضو گرفتن تلقی گردد . 

۴ اما حکم شک در هنگام وضو گرفتن ؛ انجام دادن آن چیزی است که در آن شک کرده 
است » حتی اگر به طور مثال درحالیکه روی پای خود مسح می‌کشد » در شستن صورت شک 
کند ‏ بنابر احتباط واجب باید صورت خود را بشوید سپس با حفظ پی در پی بودن » اعمال بعد 
از شستن صورت را انجام بدهد . 

۵-اگر در بعضی از اعضای وضو » چیزی را دیدی که مانع رسیدن آب می‌شود ونمی دانی که 
آیاآن چیز قبل ازوضو بوده است یابعداز آن +وضوی تو صحیح است مخصوصاکه‌اگر زمان وضو را 
بدانی » یا اینکه از عادت تو این باشد که هميشه قبل از وضو در مورد وجود مانع » تحقیق می‌کنی . 

۶ اگر نماز را تمام کردی وبعد از آن شک کردی که آیا قبل از نماز وضو داشته‌ای یا نه » 
نماز تو صحیح است ولی فقها گفته‌اند که برای نماز آینده باید وضو بگیری واين سخن موافق اصل 
اط قرو ده انشا 


احکام جبیره 

کسی که در اعضای وضوی او زخم یا دمل یا شکستگی وجود دارد واو آن را با چیزی پوشانده 
که مانع رسیدن آب می‌شود وباز کردن آن هم برای او ضرر دارد » اگر بدون ضرر یا مشقت امکان 
داشته باشد» باید آب را به زیر آن چیزی که جبیره نامیده می‌شود برساند واگر امکان نداشته 
باشد » بر روی آن مسح کند . 

در این مسأّله تفصیلی وحود دارد که در سطور ذیل بیان می‌شود : 

۱ - پوششی که روی زخم قرار می‌گیرد باید پاک باشد وگرنه باید روی آن» پوشش پاک 
دیگری گذاشته شود . 


۲-اگر روی زخم باز بافد» شستن اطراف آن کفایت می‌کند . 

۳-در مواضع مسح » اگر مسح بر جای دیگری امکان نداشته باشد » واجب است روی پوشش 

۴ - همانطور که مسح بر پوشش ( جبیره ) جایز است » شستن وریختن اب روی آن هم جایز 
است ودر هنگام مسح » واجب نیست که آب به همه اجزای پوشش ( حبیره ) برسد » بلکه آنچه 
سایر قسمتهای آن هم جایز است مشروط بر اینکه آن پوشش یا جبیره به انداز متعارف باشد . 

۶ -اگر بدون زخم یا شکستگی » اساسا استفاده از آب » برای تو ضرر دارد» باید برای نماز 
خود تیمم کنی . 

۷-کسی که در یکی از اعضای وضوی او » قطعه‌ای از قر یا هر مانع دیگری که غیر قابل رفع 
است » یا دارو یا دستگاهی قرار دارد کفایت می‌کند که روی آن مسح کند . واگر آب برای آن ضرر 
دارد » شستن اطراف آن کفایت می‌کند واحتیاط این است که تیمم هم بکند . 

۸-اگر روشن شود که در هنگام مسح بر جبیره » زخم بهبود یافته بوده » احتیاط این است که 
وضو را اعاده کند » ولی اگر بهبودی آن معلوم نباشد » وضو کافی است واعاده آن بعد از بهبودی» 
واجب نیست » زیرا وضو » حَذث را به طور کامل رفع کرده است . 

. -احکام جبیره در غسل وتیمم مانند احکام جبیره در وضو است‎ ٩ 

۰-کسی که حبیره دارد می‌تواند در اول وقت مبادرت به نماز کند مشروط بر اینکه احتمال 
ندهد که تا قبل از پایان وقت بهبود یابد » اما اگر احتمال بهبود وجود داشته باشد » بنا بر احتیاط 
باید نماز را تا آخر وقت به تأخیر بیندازد. 


حکم دایم الحَدذث 

۱- شخص دایم الحدث که نمی‌تواند از خارج شدن ادرار پا مدفوع » خودداری کند وبه طور 
دایم از او حَث خارج می‌شود » اگر می‌تواند خود را در مدت اقامة نماز هرچند تنها با | کتفا به 
واجبات نماز نگهداره ؛ یا می‌تواند بدون مشقت و سختی در هنگام نماز وهر وقت که از او 
ادرار یا مدفوع خارج می‌شود » وضو بگیرد همان کار را بکند » وگرنه یکبار وضو بگیرد ونماز 
بخواند به ویژه شخص مبطون (کسی که از خارج شدن مدفوع نمی‌تواند خودداری کند) . اما 
مسلوس (کسی که از خارج شدن ادرار نمی‌تواند خودداری کند ) با همان وضو نماز بگذارد 
واحتباط این است که در وسط نماز وضو بگیرد اگر برای او مشقت ندارد . 


۲-اگر اصلاًنمی‌تواند خود را نگهدارد » پس احتیاط این است که هر نماز را بایک وضو بجا 
آورد » واگرچه اقوی این است که جمع بین دو نماز هم جایز است . اما اگر حَدّث دیگری از او 
صادر شده باشد» باید وضو بگیرد . 

۳- شخص دایم الحَدث بايد به وسیله یک کيسة نایلون که در آن پنبه ومانند آن قرار 
می‌دهد » یا وسیله‌ای مشابه آن » از سرایت نجاست به بدن یا لباسش جلوگیری کند . 

۴ ظاهراً دلیلهای شرعی این است که باد یا خواب یا منی ومانند آنها هم اگر استمرار داشته 
وبی اختیار از شخص خارج شود » حکم ادرار ومدفوع را دارد واحکام یاد شده دربارة آن جاری 


می‌گر دد . 


دوم -غسل 


غسل به دو سبب واجب می‌شود : یکی خارج شدن منی ودیگری جماع ( یعنی انجام عمل 
جنسی ) وهر یک از این دو احکامی دارد که بصورت زیر شرح داده می‌شود : 

۱-اگر مرد یا زن محتلم شود » یا اینکه از مرد چیزی خارج شود که می‌داند آن منی است » 
غسل واجب می‌گردد . واگر شک کند آنچه خارج شده منی‌است یا چیز دیگر» پس اگر 
با نشانه‌های منی یعنی شهوت ۰ جستن وسستی بدن یا هر علامت دیگری کاشف از منی بودن» 
همراه باشد » حکم به منی بودن می‌شود » وگرنه منی نیست . بلی اگر بعد از بیرون شدن منی وقبل 
از استبراء به وسیله ادرار» رطوبتی دیده شود حکم به منی بودن آن می‌شود اما بعداز ادرار» 
حکم به منی بودن ان نمی‌شود . 

۲ - فقها گفته‌اند : در جنابت لازم است که منی خارج شود وگرنه مجرّد لرزش جنسی 
وحرکت منی از محل خود ( در داخل بدن)» موجب حکم به جنابت نمی‌شود » ولی احتیاط 
مقتضی است که آن را جنابت حساب کرد مخصوصاً در زن که منی از او خارج نمی‌شود در 
حالیکه در روایات آمده است که زن مانند مرد محتلم می‌شود . 

۳ انسان با انجام عمل جنسی ( جماع ) نیز جنب می‌شود مشروط به اینکه دخول انجام 
شود . پس اگر تا ختنه گاه با به مقدار آن در قبل یا در ( جلو یا عقب ) داخل کند» هردو جنب 
می‌شوند » اما در وطی حیوانات تردید است واحتیاط این است که غسل کند . وهمچنین اگر با 
خنٹی از جلو او نزدیکی کند » بنابر احتیاط غسل کند اما اگر از عقب او نزدیکی کند » بدون 
شک جنابت حساب می‌شود . وهمچنین اگر خنثی با شخص دیگر نزدیکی کند » بر او غسل 
واجب است ‏ اما شخص دیگر هم بنابر احتیاط غسل نماید . 

۴- جنابت مانند هر پدیدة دیگر ثابت نمی‌شود مگر با یقین یا نشانه‌ای که از نظر عرف » 
اطمینانآور باشد . 

پس اگر در لباس خود منی را ببیند که دلالت داشته باشد بر اینکه در شب محتلم شده است 
وهمچنین اگر در بدن خود ضعف وسستی‌ای مشاهده کند که معمولا بعد از احتلام برای او 


عارض می‌شود » غسل بر او واجب می‌شود» واگر با همسر خود نزدیکی کند ولی شک کند که 
دخولی که موجب غسل می‌شود صورت گرفته یا نه » غسل بر او واجب نیست . 

با شک در جنابت غسل واجب نمی‌گردد واحکام شک در غسل وجنابت مانند احکام شک 
در وضو وحَدّث است که قبلاً شرح داده شد . 

۵ اگر با پوشش ( یعنی از روی لباس یا کاپوت ومانند آن) داخل کند ؛ نزدیکی صورت 
گرفته وغسل واجب می‌شود مگر اینکه آن پوشش به اندازه‌ای ضخیم باشد که با آن » داخل کردن 
صدق نکند . 

۶ در هر چیزی که وضو شرط است همچون نماز وطواف واجب ولمس کردن نوشته قرآن » 
غسل از جنابت هم شرط است » علاوه بر آن» طهارت از جنابت » در روزهُ رمضان هم شرط 
است زیرا اگر جنب در شب رمضان بخوابد تا بعد از طلوع فجر ( به تفصیلی که گفته خواهد 
شد) روزه او باطل است » ودر قضای روزهٌ رمضان نیز همین حکم جاری است » اما در 
روزه‌های دیگر این شرط وجود ندارد . 

۷- وارد شدن جنب در مسجد الحرام ومسجد نبوی » به هر صورت که باشد حرام است ‏ اما 
در سایر مساجد عبور اشکال ندارد ولی توقف کردن در آنها حرام است . فقها » حرم اتم اطهار 
را نیز به مساجد ملحق کرده‌اند . 

۸- فقها گفته‌اند : خواندن سوره‌های سجده! و حتی خواندن یک آیه از آنها برای جنب حرام 
است واین‌قولمطابقاحتباط است ولی‌اقوی‌این است که‌تنهاتلاوت آیهةٌسحده‌واحب »حرمت دارد . 

۹-بر جنب مکروه است که قبل از غسل پا وضو بخورد یا بیاشامد » واگر دستانش را بشوید 
ومضمضه واستنشاق کند» کراهت سبکتر می‌شود » وخوابیدن قبل از وضو وهمچنین خضاب 
کردن وروغن مالیدن مکروه است واگر سبب جنابت ‏ احتلام باشد» جماع هم مکروه است . 
گفته‌اند : تلاوت بیش از هفت آیه از قرآن کریم کراهت دارد . وبهتر این است که مبادرت به 
غسل کند واگر ممکن نباشد» هر مقدار که می‌خواهد» قرآن بخواند وذ کر خدا بگوید . آویزان 
کردن قرآن به بدن خود هم مکروه است . 


تفت تغل 
۱ چون غسل مقدمةّ نماز است وخداوند به آن چنین امر کرده است : 


-١‏ سوره‌های سجدة واجب که به آنهاسوره‌های عزامگفته می‌شود به قرار ذیل است : -سورهٌسجده به شمارة ۳۲ -سورهة 
فصلت به شماره ۴۱ . -سو رة نجم به شمارة ۵۳ . -سوره علق به شمارة ۹۶ . 


یا یا الذین مواقم إلى اة ...وان کم نبا هروا . .. € تيت لازم دارد. 

۲ غسل از نظر شرع اساسا مستحب است زیرا: 

...له ثحب التوابينَ وَیْحبٌالتطهرینَ ۳#. 

«... خداوند توبه کنندگان را دوست E‏ دارد . » 

وهمچنین غسل اساسا پاک شدن وطهارت است » زیرا خداوند فرموده : 

(.. .وان کم جُباً هروا ... ). 

«...اگر جنب بودید خود را طاهر وپاک کنید (بشویید ) ...» 

حقیقت غسل در همة موارد یک چیز است ولی به تناسب موجبات واسباب خود » نامهای 
مختاف پیدا می‌کند » مثلاً بعد از جنابت » «غسل جنابت » نامیده می‌شود وبعد از پاک شدن از 
حیض » « غسل حیض » وقبل از احرام » «غسل احرام » ( یعنی غسل آمادگی برای احرام ) نامیده 
می‌شود . 

غسل موجب پاک شدن از هر حَدث است وبرای همۀ مواردی که غسل برای آنها تشریع شده 
مفید می‌باشد » کاملا همانند وضو » و از وضو هم کفایت می‌کند واگر بدون سبب هم غسل کنی » 
پاک شده‌ای واز وضو کنایت می‌کند . وهمچنین اگر در ظاهر بدون سبب غسل کردی وبعد 
دانستی که قبلاً حنب بوده‌ای » این غسل کفایت می‌کند . ان شاء الله تعالی . 

۳ در نیت غسل غیر از قصد تقرّب به خداوند» چیزی دیگر واجب نیست . زیرا خداوند 
پاکی جویان را دوست می‌دارد وواجب نیست نیت کنی که از چه جهت ( جنابت یا مس میت 
با...) وبرای چه کاری غسل می‌کنی . آری » اگر از باب تسلیم وتعّد یادآور شوی » روشنایی و 
ثواب تو زیاد خواهد شد . انشاء الله . 

۴ - واجب‌است برای غسلآب پاکی تهیه کنی‌که همة شرایط یادشده در آب‌وضو را داشته 
باشد بعدبایدهمةٌ‌ظاهربدن خود ر ابدون‌استثنابشویی ولی شستن باطن‌اعضا مثل‌داخل دهن وداخل 
گوش وبینی واجب نیست » واحتیاط این است که موی سر وریش وسایر موهای بدن را بشویی . 

۵-برای اينکه همةّ بدن خود را به نیت طهارت وغسل بشویی ‏ می‌توانی یک مرتبه بدن خود 
را در آب فرو ببری ( یعنی غسل ارتماسی انجام دهی ) والبته اشکال ندارد اگر به تدریج خود را 
داخل آب کنی تا آنجا که آب همه بدنت را فرا بگیرد» واگر دست تو در خارج آب بماند یا 
پاهایت گل آلود شود وبعد آنها را بشوبی کفایت می‌کند . زیر » ارتماس یک امر عرفی است . 


۱ سوره‌مائده » آية ۶. 


۲ سورهبقره » یه ۰۲۲۲ 


۶ - وهم می‌توانی بدن خود را به ترتیب بشویی واحوط این است که از سر وگردن شروع کنی 
وبعد سایر بدن را بشویی و اون آن است که-پس از سر و گردن ابتدا طرف راست وبعد طرف 
چپ را بشویی ولی این ترتیب بین طرف راست و چپ واجب نیست واگر ترتیب بین سرو بدن را 
فراموش کنی » احوط اعادة غسل است . 

۷-پی در پی بودن در غسل جنابت شرط نیست » پس اگر ابتدا سر خود را بشوید» سپس 
بعداز یک ساعت بدن خود را بشوید » غسل او صحیح است . و لازم هم نیست شستن را از بالا به 
پائین شروع کند ؛ پس اگر -مثلاً ‏ پاهای خود را قبل از دستانش بشوید » کفایت می‌کند . واگر بعد 
از غسل متوجه شود که قسمتی از بدن را نشسته است يا اینکه روی آن چیزی مانع از رسیدن آب 
وحود داشته باشد » شستن همان قسمت کفایت می‌کند. ولی احتباط اقتضا می‌کند که اگر آن 
قسمت 6 در سر باشد» بعد از شستن آن » شستن شبة بدن را اعاده کند. هر قسمت از بدن که ات 

۸-بعضی از فقها شرط کرده‌اند که : باید قبل از شروع به غسل » هم بدن از نجاست تطهیر 
احتیاط قول دوم را اقتضا می‌کند » ولی آژلی این است که قول اوّل را نیز رعایت کند. 

٩‏ -غسل در زیر دوش یا ناودان یا آبشار یا باران جایز است » زیرا همین که آب هم بدن را 
به نیت غسل فرا بگیرد » کفایت می‌کند » وبهتر این است که ترتیب بین سر وگردن وطرف راست 
وطرف چپ رعایت شود ولی رعایت ترتیب » بین طرف راست وچپ - همانطور که گفته شد- 
واجب نیست . 

۰- مشهور فقها گفته‌اند که آب غسل و مکان غسل کردن و محلی که اب غسل دران می‌ریزد 
باید مباح باشد » و این قول نزدیکتر به احتباط است . همچنین مشهور گفته‌اند که غسل ارتماسی 
در هنگام روزه» و در حال احرام باطل است » زیرا که از ارتماس دراین دو حالت نهی شده 

٩‏ شایسته است که قبل از غسل با ادرار کردن » استبرا کنی نا ان پس از غسل» از تو 
رطوبتی خارج شود وشک کنی که منی است یا چیز دیگر » به شک خود اعتنا نکنی وغسلت را 
اعاده ننمایی . آنچه گفته شد دربارةٌ مرد است » اما دربارةٌ زن» چیزی بر او نیست چه قبل از 
غسل استبرا کرده باشد» يا نه . 
کنی ودستت را روی اعضای بدن حرکت بدهی تا یقین کنی که آب به آنها رسیده است . 

۳ - مستحب است که در حین غسل نام خدا را ببری ودعا کنی وبهتر است این دعا را که در 


الهم طز قلبي » ورذ ععلي ‏ وتیل فيي » واجقل ما ننک تترلی»" واضافه کنی : «اللَم 
اجقليي من این واعلتي مق این . 

چندمساله : 

۱-اگر در حین غسل » کاری کند که وضو را باطل می‌کند » بنابر احتیاط باید آن اعضایی را 
که شسته است دوباره بشوید . اگرچه اقوی این است که اعضای باقیمانده را بشوید وبرای نماز 
وضو بگیرد . اما اگر در حین غسل کاری کند که موجب غسل می‌شود » باید غسل را اعاده نماید . 

۲-اگر در حین غسل مستحبی یا بعد از آن وقبل از انجام دادن کاری که برای آن غسل کرده » 
کاری کند که وضو را باطل می‌کند » بهتراست که غسل را اعاده نماید . به عنوان مثال اگر برای 
احرام غسل کرده باشد ولی در اثنای آن یابعد از آن وقبل از احرام‌بستن .حدث موجب وضو از او 
صاد شود »بهتراست که خسلاحرام را اعاده نماید تااژ ثواب کاماتر بهره‌مند شود .ان شاء الّه‌تعالی . 

۳-اگر در شستن یکی از اعضای بدن » بعد از آنکه از آن عضو به عضو دیگری منتقل شده 
باشد » شک کند » نباید به این شک اعتنا کند . واگر در شستن طرف چپ خود بعد از تمام کردن 
غسل شک کند ( مثلاً در وقتی که لباسش را پوشیده یا به نماز ایستاده» یا حتی از حمام خارج 
شده یا به کاری پرداخته که دلالت بر فارغ شدن از غسل می‌کند ) نباید به شک خود اعتنا کند . 


حدینی از امام صادق ا آمده است بخوانی : 


۴اگر متوجه شود که قسمتی از بدنش » از جهت فراموشی یا وجود مانع بر روی پوست » 
شسته نشده است » باید همان قسمت را بشوید وکفایت می‌کند.. ان شام الله . 

۵ قبلاً گفتیم که حقیقت غسل - همانند حقیقت وضو - در همۀ موارد یکی بیش نیست ؛ 
ولذا کافی است که طهارت به قصد قربت را نیت نماید » وواجب نیست که نوع حدئی را که 
موجب غسل شده همچون جنابت یا حیض یا مس میت ومانند آن را نام ببرد . بنابراین اگر چند 
غسل بر او واجب شده باشد » کافی است به قصد امتثال امر خدا» نیت غسل کند واز همه غسلها 
کفایت می‌کند » واگر از باب تسلیم وتعبد » موارد واسباب غسل را نام ببرد » موجب ثواب بیشتر 
می‌شود . وهمچنین اگر شخصی محتلم شود وخودش نداند وبعد برای جمعه یا احرام یا زیارت 
ویا به قصد تقرب به خداوند بدون سبب مشخص ‏ غسل کند » از غسل جنابت او هم کفایت 
می‌کند . وهمچنین اگر میت را لمس کند ونداند که لمس میت موجب غسل می‌شود ولی بعد به 
سیب دیگری ویا بدون سبب غسل کند » پاک وطاهر می‌شود . ان شاء الله تعالی. 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب ۲۷ » ص ۵۲۰ » حدیث ۱. 


۲ همان » حدیث ۳. 


غسلهای مستحت: 

۱ غسل کردن » مانند وضو یکنوع پاکیزگی وطهارت است وپاکیزگی مستحب است» 
واحادیث فراوانی در ترغیب به سل در اوقات واماکن متبرکه وبرای اعمال عبادی وارد شده 
است که پاییند بودن به آنها نشانة کمال ایمان یک مسلمان خواهد بود . 

۲-همةٌ غسلها چه واجب پا مستحب » از وضو کفایت می‌کند . چه حدیث خاضّی در مورد 
آنها وارد شده باشد يا نه » ولی وضو گرفتن قبل یا بعد از آنها اشکال ندارد مگر غسل جنابت که 
نه قبل از آن ونه بعد از آن وضو لازم نیست . 

۳اگر اسباب گوناگونی برای غسل » موجود باشد » به نیت همه آنها یک غسل می‌کنی وبرای 
آن » از باب تسلیم وتعبد» ثواب خواهی برد . 

۴-اگر بعد از غسل مستحب وقبل از انجام دادن عملی که برای آن غسل کرده‌ای » حَدّث اصفر 
( ادرار ومدفوع وباد معده و غیره) صادر شود فقها گفته‌اند : سل باطل شده است وبرخی 
گفته‌اند : اعاده غسل مستحب است » و این نظر اقرب است . 

۵ اگر آب موجود نباشد» تیم به جای غسل مستحب » به اميد پاداش خداوندی اشکال 
ندارد » زیرا تیم نیز طهارت است . 

۶ - غسلهای مستحبی که در روایات به آنها اشاره شده بسیار زیاد است » ما ذیلاً مهمترین آنها 
را یادآور می‌شویم : 

غسل روز جمعه » که از دیگر غسلهای مستحبی مهمتر است » و در برخی از روایات به لفظ 
دی ان اشا دو ان 

- غسل عید فطر وعید قربان . 

- غسل احرام . 

غسل وارد شدن به شهر مکه معظمه ومدینۀ منوره . 

E 

غل ات پیامبر اسلام 6 واه اطهار سلام له علیهم . 

غسل روز عرفه . 

غسل شبهای قدر در ماه مبارک رمضان . 

-غسل روز اول ونیمه وآخر ماه رجب . 

غسل شب نيمة ماه شعبان . 


غسل روز عبد غدیر . 


س 


سوم - تيمم 


الف -موجبات تيمم 

با تأمل واندیشیدن در آیه ۴۳ سور نساء » وآیه ۶ سورءٌ مائده که دربارةٌ وضو » غسل وتیمم 
نازل شده‌اند ( ودر اغاز این فصل انها را ذکر کردیم ) درمی‌یابیم که معیار جواز طهارت با خاک » 
به جای آب » وجود حرج در پیدا کردن آب یا استفاده از آن است » به جهت مرضی که آب برای 
آن ضرر داشته باشد» یا سفری که پیدا کردن آب در آن دشوار باشد» یا به جهت تنگی وقت . 
فقها وجود مانع شرعی از طهارت با آب را نیز از همین قسم دانسته‌اند مانند اینکه استفاده از آب 
موجب تجاوز به حق دیگران باشد یا باعث استفاده از ظرف طلا ونقره شود . 

در سطور ذیل » مساثل این بحث را شرح می‌دهیم : 

۱ اگر علی‌رغم اینکه جستجو کرده است » آب کافی برای طهارت ( وضو یا غسل ) نیابد » 
هرچند به کمترین مقداری که برای طهارت کفایت کند » واجب است به خاک تيمم کند . البته 
همین که اطمینان پیدا کند که آب نیست کافی است چه خودش شخصاً جستجو کرده باشد یا 
نایبش يا اينکه دو عادل پا حتی یک نفر عادل شهادت بدهد » وفرق ندارد که قبل از رسیدن وقت 
نماز حستجو کرده باشد یا بعداز آن در صورتیکه اوضاع واحوال به همان صورتیکه قبل از نماز 
بود باقی مانده باشد . اما اگر یکبار جستجو کرده ونیافته ولی بعد باران باریده واحتمال می‌دهد 
که هم اکنون آبی بیابد » در این صورت باید مجدداً جستجو کند چه قبل از وقت نماز یا در وقت 
ان باشد . 

لازم است قبل از مأیوس شدن از دسترسی به آب يا تنگی وقت » مبادرت به تیمّم نکند واگر 
با تیم نماز بخواند» نمازش صحیح است ان شاء الله . از بین بردن اب طهارت جایز نیست چه 
قبل از وقت فریضه یا بعد از آن وهمچنین بنابر احتیاط » باطل کردن وضو هم جایز نیست . ولی 
اگر بداند که نمی‌تواند غسل جنابت انجام دهد در عین حال شدت شهوت جنسی » او را به انجام 
آمیزش جنسی با همسرش بکشاند » اشکالی بر او نیست وبرای نماز باید تيمم کند . 

اگر آب را تلف نماید یا اینکه جستجو نکند تا اینکه وقت تنگ شود یا اینکه در سرما» آب 
را برای غسل کردن گرم نکنه» اشتباه کرده است وبر اوست که برای نماز تیم کند وان شاء الله 


کش 
واجب است که در صورت لزوم » برای خود آب خریداری کند مشروط بر اینکه خریدن 
موجب حرج ( مشقّت زیاد ) او نشود . 

۲ ترس » عامل دیگر برای جواز طهارت با خاک است . پس اگر بترسد که استفاده از آب 
برای او ضرر بدنی قابل توجه دارد حتی مثل زشت شدن پوست يا ترک خوردن آن ؛ می‌تواند 
تیم کند. اما اگر ضرر» اندک وغیر قابل توجه باشد » تیم جایز نیست . ترس از بیماری یا 
شدت یافتن مرض یا طولانی شدن بهبودی نیز از همین مورد بوده وموجب تيمم است . 

اما اگر کسی ضرر را تحمل کند وبا آب طهارت بگیرد » بنابر احتباط باید تیمم هم بکند 
چه تحمل ضرر » حرام باشد مثل اینکه ضرر» خیلی زیاد وقابل توجه باشد یا حرام نباشد . 

۳-اگر از تشنگی بر خود یا بر دیگری وحتّی حیوان اهلی وبلکه غیر اهلی بترسد » باید تیم 
کند ودر آب تصرف ننماید وحتی اگر از تشنگی کافر حربی وهمچنین مرتد » بیم داشته باشد » 
حتّی اگر قتل آن دو جایز باشد » بنابر احتباط باید آنان را سیرآب نماید وبرای نماز تیم کند . 

۴ -اگر وقت برای طهارت با آب » تنگ باشد» تیم کفایت می‌کند چه اینکه تنگی وقت با 
عذر باشد یا بدون عذر مثل اینکه از تنبلی » غسل برای نماز صبح را به تأخیر بیندازد تا آنجا که 
طلوع خورشید نزدیک شود . 

و اگر وقت نماز به مقدار ادای یک رکعت با طهارت با آب ‏ باقی مانده باشد» اقوی این 
است که نماز با طهارت با آب صحیح است ‏ بلکه احوط این است‌که طهارت با آب را بر تیم 
ترجیح بدهد » حتی اگر بتواند با تیم هم نماز را در وقت به جا آورد . 

اما کسی که نمی‌داند آیا وقت برای نماز باقی می‌ماند اگر وضو یا غسل کند یا باقی نمی‌ماند » 
در این صورت معیار » ترس از قضا شدن نماز است » پس اگر از قضا شدن نماز می‌ترسد تیمم کند 
وگرنه بايد وضو یا غسل نماید . 

باید دانست که نماز واجب در هنگام تنگی وقت » سبک‌ترین و کوتاه‌ترین نماز است وحتی 
در هنگام ترس از قضا شدن نماز » خواندن سوره هم ساقط می‌شود . 

۵اگر استفاده از آب » موجب ارتکاب حرام گردد » باید تیم کند مغل اینکه آب در ملک 
دیگری باشد؛ وارد شدن در آن بدون اذن صاحبش حرام است . وهمچنین است اگر آب در ظرف 
طلا یا نقره باشد یا اینکه او در جبهه جنگ باشد که اگر برای وضو از سنگر خود خارج شود 
کشته می‌شود . 

۶ برای کسی که به بستر خواب رفته ومتوجه شده که وضو ندارد مستحب است که بر 
لحافش تیم کند در صورتیکه بلند شدن برای وضو برای او سخت وسنگین باشد . همچنین برای 


کسی که می‌بیند بر جنازه‌ای نماز خوانده می‌شود واو اگر برای وضو ( که در این صورت مستحب 
اگر شخصی در صورت نبودن آب » برای سایر مقاصد طهارت وبه امید واب تیم کند » کار 
نیکو کرده ودر نزد خداوند » محزی خواهد بود . ان شاء الله تعالی . 


یچ وین ده کیی ۱ 

۱-به آنچه که از روی زمین ( یا صعید ) به شمار آید » همچون خاک » شن » سنگ » وگل » 
تیم صحیح است وبهتر این است که از بلندی زمین » خاک انتخاب شود . 

۲ گچ »هک »سنگ آسیاب » مرمرومشابه آن‌از چیزهای یکه جزءزمین‌بوده‌ودارای‌فواید خاضی 
هستند » تیم به همه آنها جایز است مشروط به اینکه از ماهیت زمین بودن خارج نشده باشد . 

۳- تیم به گچ وآهک پخته » جایز است ولی خالی از اشکال نیست » اما در مورد سفال 
واجر احتیاط این است که برای تیم انتخاب نشود . 

۴ تیم به گیاه » یخ » گل رقیق » خاکستر » گرد برگ درختان ومانند آنهاکه از زمین حساب 
نمی‌شوند » هرچند بر روی زمین باشند » جایز نیست . 

۵-اگر در منطقة یخبندان بودی » پس چنانچه بتوانی پخ را آب کنی » طهارت بگیر حتی اگر 
بدین صورت باشد که بدون خوف از ضرر » یخ را بر اعضای بدن خود بکشی . اما اگر به خاطر 
ضرر یا غیر آن » این کار را نتوانستی » اگر می‌توانی خاک یا سنگ پیدا کنی » تیم کن وگرنه بنابر 
احتباط به پخ تیم کن » واگر این کار هم امکان نداشته باشد » بدون وضو نماز بخوان وقضا هم بر 


تو واجب نیست . 


۱ | 

۱- تيمم دو مسح است » بعد از ان که دو دست خود را بر زمین می‌زنی وبا بر روی آن 
می‌گذاری » با هر دو دست » پیشانی خود را مسح می‌کنی » وکافی است که صورت خود را از 
محل روییدن موی سر تا بالای بینی وبالای ابرو مسح کنی » واَؤلیٰ این است که هردو ابروی خود 
را نیز مسح نمایی . 

۲ احوط این است که با همة کف هر دو دست بر پیشانی خود بکشی ولی اگر تنها با انگشتان 
خود مسح کنی هم کفایت می‌کند . ان شاء الله تعالی . 

۳- سپس با کف دست راست خود» بر روی دست چپ وبالعکس » از مچ دست تاآخر 
انگشتان » مسح می‌کنی » به گونه‌ای که عرفاً» مسح نامیده شود . پس مسح ما بین انگشتان 


وشکاف‌های درون دست » واجب نیست . 

۴ در تیم شرط است که در هنگام زدن دست بر زمین » ثبت کند » وهمچنین افعال تیم را 
در صورت توان » شخصاً انجام دهد » وترتیب را نیز مراعات کند » بدین صورت که بعد از زدن 
دست » به مسح صورت » سپس به مسح دست راست ‏ وبعد به مسح دست چپ پپردازد » واین 
اعمال را به گونه‌ای پی در پی انجام دهد که عمل واحد محسوب شود واز بالا به پایین شروع کند 
ودر هنگام مسح » مانعی بر روی پوست وجود نداشته باشد واحتیاط مستحب این است که 
اعضای مسح کننده ومسح شونده تیم پاک باشد. 

۵-برطرف کردن موی از روی دست وپیشانی واجب نیست ومسح بر روی آن کفایت می‌کند 
واگر بر روی اعضای مسح کننده یا مسح شونده» جبیره‌ای باشد» مسح با آن یا روی آن کفایت 
و 

۶ اگر انجام دادن تیم » بدون کمک گرفتن » برای مکلف » حرج ودشواری داشته باشد» 
کسی دیگر » دست او را بگیرد وبر زمین بزند وبر اعضایش مسح بدهد واگر انجام این کار نیز 
برای او دشوار باشد » شخص نایب شخصاً این کار را بکند یعنی دست خود را به زمین بزند 
واعضای بیمار را مسح کند . 

۷ اگر اسباب و موجبات تیمم متعدد باشد» در نیت » قصد مافی‌الذمه کفایت می‌کند » 
وهمچنین است اگر نداند که تیم بر او به جای غسل واجب است يا به جای وضو . 

۸-در تیم کافی است که کف دو دست خود را یک بار بر زمین بزند وبا آن اعضای خود را 
مسح نماید » اما بنابر احتیاط مستحب کف دو دست خود را دو بار بر زمین بزند» سپس تکان 
بدهد وپیشانی ودستان خود را مسح کند» سپس بار دیگر بر زمین بزند ودستانش را مسح نماید . 

٩‏ -اگر بعد از فراغت از تیم » دربارۂ اعمال یا شرایط تیم شک کردی » به این شک اعتنا 
نکن و اگر در حال تیم شک کردی» احتیاط این است که تیم را اعاده کنی تا به صخت عمل 
خود پقین حاصل نمایی . 


د -احکام تیمم: 

۱- خاک » همچون آب » طهور است؛ منتها خاک در هنگامی طهور است که آب نباشد . 
پس برای موّمن در صورت عذر شرعی جایز است که تيمم کند» چه قبل وچه بعد از فرا رسیدن 
وقت نماز » امّا از باب احتیاط باید مطمئن شود که عذر او تا آخر وقت مرتفع نمی‌گردد . در غير 


١‏ طهوریعنی پاک و پاککننده. 


این صورت باید صبر کند تا وقت » عرفاً تنگ شود یا اینکه از برطرف شدن عذر ناامید گردد . 

۲-اگر عذر برطرف نشود و احتمال برطرف شدن آن هم نباشد » جایز است بایک تيمم چند 
نماز بخواند . برای نماز قضا » در صورت وجود عذرء و برای نافله و هر چیزی که در ان 
طهارت شرط است » تیم جایز است » همچنین برای صرف طهارت داشتن هم می‌توان تیم 
کرد. 

۳-اگر به خیال بقای عذر تیم کند ونماز بخواند وقبل از پایان وقت » عذر او برطرف 
شود » اعاده نماز واجب نیست . 

۴ کسی که در روز جمعه به خاطر ازدحام نتوانسته برای نماز جمعه وضو بگیرد » تیم کند 
ونماز بخواند » سپس نماز ظهر را اعاده نماید . 

۵-کسی که به جای غسل تيمم کند ؛ از وضو هم کفایت می‌کند همانطور که غسل نیز از وضو 
کفایت می‌کند » چه تیم به جای غسل جنابت باشد یا غیر آن و چه به جای غسل واجب باشد 

۶ تيمم بدل از وضو با هر چیزی که وضو را باطل می‌کند » باطل می‌شود » همانطورکه هر 
چیزی که غسل را باطل می‌کند » تيمم بدل از غسل را نیز باطل می‌کند . 

۷-کسی که برای نماز تیم کرده اگر قبل از اقامه نماز عذر او برطرف شود تیم او باطل 
می‌شود » اما اگر در حال نماز برطرف شود » پس اگر بعد از رکوع باشد به نمازش ادامه بدهد» 
اما اگر قبل از رکوع باشد » باید نماز را با وضو اعاده کند واحتیاط این است که نماز را با همان 
حال تمام کند وبعد اعاده نماید . 

۸-کسی که تیم کرده مانند کسی است که وضو گرفته » پس برای او تمام اعمالی که مشروط 
به طهارت است جایز می‌شود . ولی کسی که تیم بدل از سل کرده و می‌تواند وضو بگیرد » آژلی 
این است که در غیر جنابت » وضو بگیرد . کسی که به اندازُ یکی از دو عمل غسل یا وضو آب 
داشته باشد ( و او - مثلا- جنب باشد) باید غسل کند چون غسل » از وضو هم کفایت می‌کند اما 
وضو از غسل کفایت نمی‌کند . 

٩‏ کسی که با تيمم طهارت دارد » می‌تواند امام جماعت شود وهمچنین می‌تواند قضای 
نمازهای غیر را بجا اورد . 

۰ -کسی که می‌داند در زمانی که وقت نماز می‌رسد » نمی‌تواند با آب طهارت بگیرد » بر او 
لازم است که قبل از فرا رسیدن وقت » وضو بگیرد یا غسل کند » وهمچنین است کسی که می‌داند 
که بعد از فرا رسیدن وقت نماز » نمی‌تواند تیم کند » باید قبل از وقت تیم نماید . 


فصل چهارم -خونهای زنانه 


اول -حیض 

حیض » خون معروفی است که از رحم ( زهدان ) زن سالم و بالغ -بدون زایمان یا پاره شدن 
پرده بکارت - خارج می‌شود . حیض نامهای دیگری نیز دارد که از آن جمله است « طمث » ( در 
زبان عربی ) » «عادت »۰ «عادت ماهیانه » و «قاعدگی». دیدن خون حیض از بارزترین 

پزشکان می‌گویند : دور بلوغ » دور سخت و دشواری در زندگی زن به شمار می‌رود» زیرا 
دراین دوره است که دختر » از مرحلةّ کودکی به مرحلةٌ رشد قدم می‌گذارد . این دوره جندین 
سال را در بر می‌گیرد که مشخص کردن میزان آن دشوار است » زیرا اندکی قبل‌از دهسالگی آغاز 
می‌شود و غالباً تا حدود بیست سالگی پایان می‌یابد . تغیبرات و دگرگونی‌هاپی که در اندام انسان 
دراین دوره پدید می‌آید » ناشی از فشال شدن غدَهٌ هیپوفیز است که بر سایر غده‌های درونریز در 
بدن تأثیر می‌گذارد . مهم‌ترین جلوه‌های دگرگونی جسمی در دورة بلوغ » در پستانها پدید می‌آید . 
اله این حالت قبل‌ازمدنی که گاهی به بیش از دو سال می‌رسد- از ظهورقاعدگی آغاز می‌شود که 

اما ظهور قاعدگی بین سن ٩‏ سالگی تا ۱۷ سالگی است » و این تفاوت هم ناشی از تفاوتهای 
محبط » وضعیّت تغذیه و بهداشت می‌باشد اما به هر حال نشان می‌دهد که دختر جوان به 
مرحلة رشد جنسی رسیده است . 

قاعدگی در مناطق گرم سیر » زودتر و در مناطق سرد سیر » دیرتر ظهور می‌کند » و اگر قبل‌از 
نه سالگی آغاز شود » بلوغ زودرس را نشان می‌دهد و اگر تا سّ ۱۸ سالگی یا بیشتر به تأخیر 
افتد » این تأخیر » بیمار گونه خواهد بود» و در برخی از موارد حاکی از وجود عیبی مادر زادی 
در رحم خواهد بود» که مانم قاعدگی می‌شود . 

عادت ماهبانه‌در دوربلو‌گاهی‌منظم‌است وگاهی نامنظم »مثلاً کاهی دو بار باببشتر در یکماه 
رح می‌دهد وگاهی بیش از یک هفته وتا ده روز دوام می‌یابد .این حالت بی‌نظمی تا شش ماه طول 


فصل چهارم -خونهای زنانه NNR kaks‏ 


می‌کشد تاحالت منظم پیدا کند که پنج‌یاچهار روز در هرماه قمری یا در هر ۲۸ روز خواهد بود . 

اما نسبت به خون حیض » پزشکان می‌گویند : خون حیض مركب است از خونی که در رحم 
قرار دارد و ترشحات رحم و مورمونها یا مواد شیمیائی که موقع جدا شدن تخم از کیسه » مترشح 
می‌شوند و گاهی هم در ان اجزائی از بافتهایی دیده می‌شود . این خون از دهانةٌ ظاهری رحم 
به مهبل وارد می‌شود » در همان حال انقباضات متناوب رحمی در چندین دفعه با فاصله یک 
پا دو دقیقه » به وجود می‌آید . خون حیض به کندی لخته می‌شود ولی هیچگاه به طور کامل لخته 
نمی‌شود » و اگر همراه آن» خونهای بسته یا لخته شده بیرون شود نشانه این است که از نظر 
کمیّت » بیش از آن مقداری است که باید باشد. 

مقدار خون حیض در دختران باکره ۳۰ گرم و در غیر آنان بین ۱۸۰ تا ۲۱۴ گرم است و در 
روز دوم قاعدگی » میزان آن افزایش می‌یابد » و گاهی در ایام حیض هیجانات عصبی خاصی برای 
زن پدید می‌آید » به گونه‌ای که برای ساده‌ترین و بی‌ارزش‌ترین چیز » برانگیخته می‌شود و حتّی 
حو صل تحمل‌مادریاشوهرش را هم‌ندارد »وبا کودکانش ناراحتی می‌کند وگاهی هم دچار کم‌خوابی 
یا افسردگی ودرهم گرفتگی روحی می‌شود و با چنین زنی باید با نرمی و عطوفت برخورد شود . 

علم پزشکی می‌افزاید : زن » در دورة قاعدگی » باید مواظب سلامتی خود باشد » کار سخت 
نکند » آرامش خود را حفظ نماید» از برداشتن اشیای سنگین پرهیز کند » و باید ظاهر اعضای 
تناسلی خود را چند بار در روز با آب و لرم و صابون بشوید تا از بروز بوی‌بد یا خارش اعضای 
تناسلی پیش‌گیری شوه » وهمچنین نباید بگذارد خون در اندامش جاری شود بلکه بايد به وسیلة 
نوارهای بهداشتی پا کیزه و ضد عفونی شده از جریان خون جلوگیری نماید و لازم است نوار را 
هر بار که آلوده به خون شود عوض کند . در روزهای قاعدگی مطلقاً نباید زن از حمام سرد 
استفاده کند . استحمام باآب و لرم اشکال ندارد مگر در روزی که خونریزی شدید باشد. 
همچنین ورزش بدنی سخت و خشن برای او ممنوع است اما ورزشهای سبک اشکال ندارد . 

یکی از عوامل پیدایش درد در هنگام قاعدگی » یبوست است و می‌توان با خوردن میوه‌جات 
و سبزیجات خام و حبوبات با پوست از آن جلوگیری کرد . 

زن در ایام قاعدگی نباید با شوهر خود امیزش جنسی داشته باشد و دلائل ان امور ذیل است : 

۱- باعث ایجاد التهاب در محرای ادرار مرد می‌شود . 

۲ خون حیض‌علاوه برخون‌وبافتهایی ازدرون رحم‌ومخاط آن »حاوی میکروبهای بی‌شماری 
است که اگر اعضای تناسلی مرد »خراشیدگی داشته باشد »این میکروبها ازطریق ان وارد خون مرد 
می‌گردد و ممکن است باعث مسمومیّت خونی شود یا حذاقلْ قوای مرد را به طور کلّی تضعیف 
کند . الب این میکروبها به‌زن آسیبی نمی‌رساند زیرا در خون زن‌مواد مضا آنها نهفته‌است . 


۳ -امیزش خنسی دراین , حالت گاهی موحب درد و ناراحتی در زن می‌شود. 
۴ مهم‌تر از همه این است که خداوند متعال در آیة ۲۲۲ سورءٌ بقره (که درباره آن سخن 


خواهیم گفت ) از این عمل نهی فرموده است . 


قاعدگی در قرآن کریم 
9 می‌فر ماید : ویسالونک عَن المحیض فل هو دی فاغتزلوا اللسَاءَ ف قالش 
ولا و 


«و از تو 0 سوال می‌کنند . بگو : چیز زیان بار و آلوده‌ای است » از این رو در حالت 
قاعدگی » از زنان کناره‌گیری کنید و با آنها نزدیکی ننمائید تا پاک شوند وهنگامی که پاک شدند » 
از طر یقی که خدا به شما فر مان داده » با آنها آمیزش کنید . خداوند توبه کنندگان را دوست دارد و پاکان را 
(نیز ) دوست دارد .» 

دراین اة کریمه اق زیادی دربارهٌ عادت ماهیانة زن ذکر شده است : 

الف -از ويسالوتك 4 ) استفاده می‌شود که قاعدگی یک مسأل اجتماعی بوده است که مردم 
دربارة آن از پیامبر اکرم ب سوال می‌کردند . 

ب - واژة «المحیض )به معنای حالت قاعدگی یا زمان آن می‌باشد ؛ و گویا سوال مردم از 
خود حیض نبوده بلکه از حالت حیض برای زن بوده و جواب هم مطابق سوال ذکر شده است . 

ج -وازة دی به معنای عارضه‌ای است که متناسب طبع انسان و وان اه تسم 
به نظر می‌رسد که اذى 4 چیزی کمتر از « ضرر » است و مخالف آن راحتی است و در آبه 
به معنای یک حالت غیر طبیعی در زن می‌باشد . 

-امر به اعتزال وکناره گیری از زنان وفَاعْتلوا #در حالت حیض یا در زمان آن » یک امر 
و دستور عام است و نشان می‌دهد که هر نوع نزدیک شدن به زنان و به هر صورت ناپسند است 
ولی جملة بعدی قران » نزدیکی حرام را به امیزش جنسی اختصاص داده است و این بدان معنی 
است که حکم( کناره گیری مطلق ) ) نوعی‌از حکم تنزیهی یاان چیزی است که‌ان را کراهت می‌ناميم . 

هه اینکه در اه : «فاغتزلوا لَاء ء فی المحیض 4 آمده » نه « فيه »» یعنی اسم « محیض » 
تکرار شده و به جای آن ضمیر نیامده است » شاید این نکته را برساند که دوری کردن از زنان 
مخصوص حالت جریان خون نیست بلکه سایر ایام حیض وروزهایی را که در حکم حیض است 


۱ سورهبقره » أيه ۲۲۲. 
۲ المیزان ۲ »ص۲۰۷ . 


فصل چهارم -خونهای زنانه essai‏ ۱ 


نیز شامل می‌شود . 

و -نهی از مقاربت «(وَلانريُوهن )که باتوجه به جملة تون #تنهابه معنای مقاربت 
جنسی و آمیزش است ‏ تأکید بر این مطلب است که در حالت حیض تنها آمیزش جنسی حرام 
ابیت و2 تعبیر حتی یهن 4 هم‌نشان می‌دهد که حدّ و مرز حرمت ؛پایان یافتن حالت حیض 
است زیرا طهارت ( که همان بازگشت به حالت طبیعی بعداز حالت زیان الود «[أذىّ € غير 
طبیعی است ) زمانی تحقق می‌بابد که جریان خون به طور کامل متوقف شده باشد. 

ز - اماامر لبون #6که‌دلالتبر جوازمقاربت جنسیدارد»برای‌زمانیاستکه‌طهارت کامل 
تحّق یافته باشد و طهارت کامل هم با غسل کردن تحمّق می‌یابد و لذا خداوند فرموده است : 
قَاذاتطهُرنِ فا ون #که‌دلالت براین امر داردکه‌آمیزش جنسی قبل از طهارت همچنان مکروه 
باقی می‌ماند که اهل مروت باید از آن اجتناب ورزند مگر در ضرورت مانند سفر و غیره . 

- ولی بهترین شیوهٌ آمیزش جنسی چگونه صورت می‌گیرد ؟ باید گفت که تنها با رعایت 
ود ی ازراهی کا کر کرات ی من حیث مر کم انا #نشان می‌دهدکه راه طبیعی 
هیال راهی انیت که ارت آشر کر اس وان از آن تجاوز کرد و این همان راهی است که از 
آن طریق زاد و ولد صورت می‌گیرد .. پس از جملة «منْ حَیثْ أمرکم اله استفاده می‌شود که 
SE‏ یواست وش و مات درگ وق متعهد و مقیّد باشد . 


حقایقی دربارهٌ عادت ماهیانه 

اوّل ‏ حیض یا حالت قاعدگی یک پدیدهٌ طبیعی است که برای زنان عارض می‌شود و غالباً در 
هر ماه تکرار می‌گردد و چون این حالت از نظر فیزیکی و روانی » تأثیرات خاصی برای زنان 
دارد » اسلام هم دراین زمینه احکام مشخص و ویژه‌ای را تشریع کرده است . 

دوم این پدیده از سوی خود انسان با روش علمی و کوشش عرفی و تجربی قابل شناسائی 
است چنانکه هم پدیده‌هایی که احکام شرعی بر آنها مترثب می‌گرده » مانند : بیماری و 
سلامت » فقر وغنی » قدرت و ضعف و غیره نیز به همین طریق شناخته می‌شوند . خداوند 
ید 

بل الانسان علی تفسه بَصیَةٌ 14 . 

« بلکه انسان » خودش از وضع خود آگاه است .» 

سوم - چون یک ساسله احکام شرعی براین پدیده مترتب شده؛ سوّالات مردم هم دربارة آن 


۱ سور.:‌قيامه » اي ۱۴. 


زیاد شده و از طرف رهبران شریعت ( یعنی پیامبر عظیم الشأن و امامان معصوم ) پاسخها با بیان 
نشانه‌ها و علایم ارائه گردیده است » ولی به این نکته نیز اشاره رفته که این پدیده یک حقیقت 
شناخته شده بوده و جای خفا و ابهام ندارد» و این نشان می‌دهد که شناخت این پدیده » موکول 
به عرف است و امارات و نشانه‌هایی راکه شریعت بیان داشته غالبا جنبهٌ ارشادی دارد» چنانکه 
در حدیث منقول از پیامپر اکرم 6 خطاب به زنان آمده است :« اگر خون» خون حیض باشد» 
رنگ آن سیاه و شناخته شده است و اگر چنین باشد» نماز بجانیاور.»" 

چهارم - از انجا که قاعدگی یک پدیدة طبیعی است » پس زنی که از نظر بهداشتی از سلامتی 
کامل برخوردار باشد؛ این عادت را می‌بیند بر خلاف سایر خوتها مانند : استحاضه با نفاس 
یا خون بکارت یا خون زخمها و لذا خونی که زن می‌بیند» اساساً » حیض محسوب می‌شود مگر 
در حالات استننائی که نتوان آن را حیض تلقی کرد . 

پنجم -گاهی علایم و نشانه هایی که در شرع » یا در عرف و یا به وسيلة متخضصان» 
مشخص شده با یکدیگر همخوانی پیدا نمی‌کند یا در میان آنها تعارض دیده می‌شود ( مانند 
تعارض علایم هر پدیدُ طبیعی دیگر ) دراین صورت باید به عرف مراجعه شود تا علامت 
نزدیکتر و نشانة موثقتر به حسب شرایط مختلف مربوط به موضوع بدست اید» چنانکه 
مشروح آن در آینده خواهد آمد . 
ششم - نشانه‌هایی هم وجود دارد که زن از طریق آنها می‌تواند قاعدگی خود را تشخیص دهد 
که به برخی از اھا اشاره می‌شود : 

الف - چون عادت ماهیانه در هر چهار هفته یکبار اتفاق می‌افتد» پس آن عادتی است با 
وقت معیّن و يا با مقدار و وقت معیّن . 

ب - قاعدگی معمولاً با محموعه‌ای از حالات خاضی همراه است که زن با احساس آن حالات 
آگاهی می‌یابد که وارد عادت ماهیانۀ خود شده است ؛ مانند تغییر مزاج » تمایل به گریه ؛ 
احساس ناراحتی و گاهی هم درد در ناحية شکم واحساس خستگی و حتّی سرگیجه .۲ 

لبّه هر زنی در آغاز قاعدگی» حالت خاص خود را دارد» که به وسیلة آن» به سرعت 


و به اسانی می‌تو اند قاعدگی خود را تشخیص دهد . 


. «إذا كان دم‌الحیض فانه آسودیعرف » فإذاكانكذلك ففُسكي عن الصلاة»‎ ١ 

۲- دکترفریدر ک کهن‌می‌گوید : برخی از زنان از علایم‌فیزیکی و روانی‌می‌توانندنزدیک شدن‌قاعدگی خود را تشخیص دهند . از جملۀ 
این علایم است : دردهای شدید در شکم » خستگی » سنگین شدن بالای چشمها » اسهال » گلوگیر شدن » استفراغ » سرگیجه » 
بیهوش » ناخوشی‌وهذیان . دکتر وان‌دیولین می‌گوید :احساس‌گرفتگی و خستگی یک امر طبیعی در هر زن است وگاهی دردسر 
شدید نیز همراه آن‌می‌شود » آب دهان زیادمی‌گردد » کبد بزرگ می‌شود » زن اشتهای به غذا را از دست می‌دهد و دستگاه‌هاضمة او 
نیزاختلال پیدامی‌کند . (الزواج‌المثالی » ص۱۰۰ وما بعد ) 


فصل چهارم -خونهای زنانه NO Eases kai‏ 


ج - چون این خون » صفات خاصی دارد مانند سیاهی پا سرخی شدید و سوزش و فشار» 
با دیدن این صفات نیز می‌توان خون قاعدگی را از غیر آن باز شناخت .' 

د - چون خون حبض تنها بعداز بلوغ و قبل‌از یائسگی دیده می‌شود ( زیرا این خون مربوط 
به مسأله حاملگی است ) و چون معمولاً کمتر از سه روز پیاپی و بیشتر از ده روز نیست (مگر 
در صورت مختلٌ شدن سلامتی زن که در آن صورت خون استحاضه خواهد بود ) شریعت ‏ این 
ویذگیها را از علایم و نشانه‌های قاعدگی قرار داده است . 

جزئیات این مسائل را مشروحا یاداور خواهیم شد . 


احکام حیض 

شرایط حیض: 

قاعدگی تنها با وجود شرایط ذیل تحقق می‌یابد : 

۱- بیرون آمدن خون بعداز کامل کردن سیْ نه سال باشد . 

۲ بیرون آمدن خون قبل‌از سن یائسگی باشد . 

۳-مذّت دیدن خون کمتر از سه روز نباشد . 

۴ مدت دیدن خون بیشتر از ده روز نباشد . 

۵-بیرون آمدن خون در طول سه روز استمرار عرفی داشته باشد . 

۶ مدت فاصله بین دو حیض کمتر از ده روز نباشد . 

۷- صفات و علایم خون حیض را داشته باشد یا به گونه‌ای باشد که بتوان آن را خون قاعدگی 
به شمار اورد . چنانکه مشروح ان بیان خواهد شد . 

هریک از شرایط بالا احکام و فروعی دارد که در سطور بعدی بیان می‌گردد . 


شرط اوّل -رسیدن به سن نه سالگی 

شرط اوّل تحّق حیض این است که بعداز کامل کردن سن نه سالگی دیده شود اما اگر قبل‌از آن 
خون بپیند حکم حیض را ندارد . فروع مسأله به شرح ذیل است : 

الف - آنچه را دختر قبل از کامل کردن نه سال قمری ببیند » حیض نیست مگر اینکه خون 
به گونه‌ای باشد که اطمینان حاصل شود که حیض است . دراین صورت خود حیض » نشانه 


۱- این صفات را بعداً بیان‌می‌کنيم . 
۲ درحدودهشت سال و نُه ماه به تقویم شمسی یامیلادی . 


و علامت بلوغ به شمار می‌آید . 
ب - مقصود از بلوغ دراین‌جا پدیدار شدن یکی از نشانه‌های بلوغ دختر است که قبلاً در باب 
احکام بلوغ ذکر شده است . 
ج -اگر دختر شک کند که بالغ شده با نه حکم به عدم بلوغ می‌شود تا این که بلوغ ثابت 
شود » و به واسطهٌ یکی از نشانه‌های بلوغ که قبلاً در باب احکام بلوغ یاداوری شده است » به 
تحقق ان اطمینان حاصل شود . 


شرط دوّم -قبل‌از سنّ یائسگی 

شرط دوم این است که دیدن خون قبل‌از رسیدن به سنٌ پائسگی باشد . فروع مسأله بدین شح 
است : 

الف - بائسگی از حقایق خارجی است که علایم و نشانه‌های فراوانی دارد که از حملةّ نها 
سن است و همچنین باردار نشدن . البته سن مخصوص باید با مراعات شرایط ويه زنان باشد که 
زنان همسان او یا متخضصان و اهل خبره آن را می‌دانند. 

ب -گاهی سنْ یائسگی برای زن قریشی" و برخی دیگر از قبایل عربی به شصت سال هم 
می‌رسد در حالیکه برای دیگران این سل » ۴۵ سالگی است و گاهی به ۵۵ سال هم می‌رسد ." ولی 
سنّ یائسه شدن به حسب طبیعت و مزاجهای زنان و همچنین شرایط محیط و آب و هوا» تفاوت 


است یا استحاضه و با مانند آن . 


۱- قریشی کسی است که از طرف پدر به نضر بن‌کنانه برسد » چنانکه در نسب پیامب ر گرامی اسلام چنین آمده است :محمد بن عبداله 
بن‌عبدا لمطلب( شیبةالحمد )بن هاشم( عمرو )بن‌عبدمناف( مغیره )ن‌قصی( زید )ب نکلاب بن مره ب نکعب بن لوی بن غالب بن فهر 
بن مالک بن نضر ب ن‌کنانه ( قریش ) بن خزيمة بن‌مدرکه بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . (الاصطلاحات » ص۱۰۷) 
۲- روایات دراین زمینه‌اختلاف دارد ولی همه اینها ارشادی و برای بیان یک واقعیّت خارجی است .خداوند برای یائسه در مورد طلاق 
حکم خاسّی قرار داده وفرموده است : لل واللاثي بيش منالسجیض 4 [سوراطلاق » آية ۴] باتحقیقی که دربارةحالات‌زنان 
به عمل آمده‌روشن شده که سن یائسگی بین زنان‌متفاوت است و پزشکان‌می‌گویند :تفاوت این امر به تفاوت محیط‌ها و مزاجها 
برمی‌گردد . دکت رکهن‌می‌گوید : سنٌ یائسه شدن در مناطق معتدل معمولاً بین ۴۵ و ۶۰سالگی است و دکترریولین‌می‌گوید : مدّت 
فعالیّت جنسی در زنان تا ۵۰ یا ۴۵ سالگی ادامه می‌یابد و در سن ۵۰سالگی این فعالیّت قطع می‌شود و به‌ندرت تا ۵۵سالگی ادامه 
می‌یابد . (الزواج‌المثالی » ص۶۶) 


فصل چهارم -خونهای زنانه ی رو و هر NV assess‏ 


شرط سوم -کمتر از سه روز نباشد 

شرط سوم این است که مذت دیدن خون از سه روز کمتر نباشد . 

فروع مساله: 

الف -کمترین مات حیض سه روز است و آنچه کمتر از آن باشد حیض نیست . پس اگر زن 
خونی را با مشخصات حیض ولی برای یک یا دو روز ببیند » نباید آن را حیض قرار دهد .! 

ب - معیار در استمرار قاعدگی برای مدت سه روز » این است که در عرف گفته شود که خون 
قطع نشده است » و لذا توقف آن برای مدت اندک » قطع قاعدگی به شمار نمی‌رود. 

ج -اگر زن در ظهر روز اوّل خون ببیند و تا ظهر روز چهارم ادامه یابد» مذت سه روز 
کافل شده انت : 

د -گاهی ممکن است کمترین مدت قاعدگی » در شرایطی ویژه » یک یا دو روز هم باشد» 
مانند برخی حالات بارداری » چنانکه در روایت اسحاق بن عمّار از امام صادق الا امده است 
که : اگر زن باردار یک یا دو روز خون ببیند» در صورتی که اوصاف خون حیض را داشته 
باشد » نماز را ترک کند ." و علیرغم اینکه به این روایت عمل نشده» ولی مفاد آن موافق حفایق 
پزشکی است » و نیز از بعضی زنها هم نقل می‌شود که در دوران بارداری » خون قاعدگی را به 
مت کمتر از سه روز و به طور منظم می‌بینند » پس در چنین مواردی » اگر یقین حاصل شود که 
خون دیده شده » خون قاعدگی است » نباید احتیاط ترک شود . 


شرط چهارم -از ده روز بیشتر نشود 

شرط چهارم این است که مذت دیدن خون از ده روز تجاوز نکند . 

فروع مسأله بشرح ذیل است : 

الف - آنچه را زن در مذت بیشتر از ده روز می‌بیند » در ايام بعداز دهم » حیض محسوب 
نمی‌شود هر چند مشخصات حیض را هم داشته باشد . 

پ اگر صاحب عادت عددیه » بیش از ده روز خون ببیند ( مثل اينکه عادت او پنج روز 
باشد اما استثناء پانزده روز خون ببیند ) آن مقدار اضافه بر عادت ( یعنی -دراین مثال - ده روز ) 


۱- دکترکهن‌می‌گوید :مدّت حیض‌معمولا بین دو و شش‌روز است ولی پاک ی کامل تنها درروز سوم حاصل می‌شود وهمین امر سبب شده 
که مدّت حیض غالباً سه روز قرار داده شود و شاید به‌همین جهت است که طبق روایات قبلی حاقل حیض درشریعت هم سه روز 
قرار داده شده است . (الزواج‌المثالی » ص ۶۲) 

۲- وسائل‌الشیعه » ج۲ » ص۵۵۳ . 


استحاضه است امّا اگر کلاً ده روز یا کمتر از آن خون ببیند » باید همة آن را ( هر چند بیشتر از 
روزهای عادتش باشد ) حیض قرار دهد . 
آنچه گفته شد در صورت شک است امّا اگر از راههای دیگر پقین به تعداد روزهای قاعدگی 


شرط پنجم -استمرار خون 

شرط پنجم این است که خارج شدن خون به مذت سه روز استمرار عرفی داشته باشد : 

۱-از آنجا که خون حیض به طور مستمر جریان ندارد بلکه گاهی برای چند ساعت » توقف 
پیدا می‌کند » آن روزهایی که زن هر چند بصورت پرا کنده خون دیده » از قاعدگی او محسوب 
می‌شود . 

۲ گاهی بعداز سه روز اول » برای یک روز بیرون آمدن خون قطع ر + سپس ذوتاره 
جریان می‌یابد » دراین صورت چنانچه زن بداند که خون بعدی ادامة خون قبلی است » حیض 
حساب می‌شود . 

۳-گاهی هم ممکن است قاعدگی زن دچار اضطراب شود بدینسان که یک روز خون ببیند 
( مثلاً اول ماه ) سپس پاک شود پس از آن دو روز دیگر ( مثلاً ششم وهفتم ماه ) خون ببیند که 
جمعاً سه روز یعنی کمترین مت حیض شود او در روزهایی که خون دیده حایض محسوب 
می‌شود به شرطی که این روزها در ضمن همین ده روز یعنی از ال تا دهم ماه باشد . 

اما در روزهایی که پاک بوده آلی این است که غسل کند و نماز بگزارد . 

اما بعد از سپری شدن ده روز » اگر دوباره خون ببیند بايد به وظایف استحاضه عمل کند زیرا 
این خون را بعداز ده روز دیده است . 

شرط ششم -کمترین فاصلة بین دو حیض 

شرط ششم این است که فاصله بین دو حیض » کمتر از ده روز نباشد : 

۱-کمترین روزهای پاکی که بین دو قاعدگی فاصله می‌افتد ده روز است اما بیشترین مّت 
فاصله » حذ معن ندارد . 

۲- روزهایی که در بین مدّت یک حیض فاصله می‌افتد» و جریان خون در آن روزها قطع 
۱- دکتر وان‌دیولین‌می‌گوید : زن درروزهای نخست » بیشترین مقدار خون را از دست می دهد سپس به‌تدریج کم می‌شود تااینکه به 


خونابه تبدیل می‌شود و سپس به‌تدریج خشک می‌گردد و اتفاق‌می‌افتد که بعداز سه روز ¢ برای یک یا چندروزجریان خون قطع 


۳۹ جح 
می‌شود » سپس دوباره برای چند روز دیکر جریان می‌یابد . 


فصل چهارم -خونهای زنانه ی و هه و Eases‏ 


می‌شود » پاکی مستقل محسوب نمی‌شود هر چند حکم کنیم که زن دراین روزها پاک است و 
باید نماز بخواند . 


شرط هفتم -مشخصات خون قاعدگی 

شرط هفتم این است که خون » مشخصات و علایم خون حیض را داشته باشد : 

۱- چنانکه در حدیث امده است » خون حبض چیز مخفی و پوشیده‌ای نیست و چون حبض 
از شوونات ويه بانوان است » غالباً هر زنی» حیض خود را بدون نیاز به هیچ علامت و نشانه‌ای 
می‌نهمد . 

۲ -ولی در حالات اشتباه و اضطراب » خون حیض را غالباً با اوصاف ویژه آن که در ستّت 
شریف بیان شده است ‏ می‌توان شناخت . 

اوصاف خون حیض عبارتنداز : 

الف - خون حیض غالباً رنگ سرخ تند دارد و گاهی هم سیاه است . 

ب - بیشتر اوقات غلیظ است . 

ج -باگرمی خارج می‌شود . 

د ۔ غالبا همراه با سوزش است . 

ه غالباً با قت و فشار بیرون می‌آید . 


اقسام عادتهای ماهیانه 
زنها از جهت عادت ماهیانه بر دو قسم هستند : 
اول - کسانی که عادت آمعیتن ارد 
دوم -کسانی که عادت معینی ندارند . 
اما قسم اول یعنی انان که دارای عادت هستند بر سه قسم می‌باشند : 
۱-کسانی که عادت وقتیه و عددیه دارند. 
۲ کسانی که عادت عددیه دارند . 
۳-کسانی که عادت وقتبه دارند . 


۱- براساس‌پزشکی جدید » عادت ماهانه غالبا طبق حسابهای قمری نظم پیدامی‌کند . دکت رکهن‌می‌گوید :بدن زن در هر ماه قمری یک 
تخمک پدید میور د که با دقت تمام مسیر خود را طی‌می‌کند . زن بالغ در هر ۲۸روز یک تخمک‌می‌گذارد که‌مقداری‌معیّن از خون 
نیز همراه آن است و همین وظیفه بنام حیض يا عادت ماهانه شناخته می‌شود . پس حیات جنسی زن در هر ماه قمری دارای چهار 
مرحله است و هر مرحله یک هفته را دربرمی‌گیرد . حیاتناالجنسیه » ص۵۸ 


اما قسم دوم یعنی آنان که عادت معینی ندارند نیز بر سه قسم می‌باشند : 
ا ۲- مضطربه . ۳ ناسبه . 
هریک از این اقسام ششگانه » احکام خاضی دارند . تعریف هر کدام و احکام و فروع مسائل 
هر قسم را به ترتیب ذکر می‌کنيم . 


زنانی که عادت معتّنی دارند 
کسانی که عادت معیْنی دارند به سه دسته تقسیم می‌شوند : 


الف -کسی که عادت وقتته دارد: 

زنی است که حداقل دو ماه پشت‌سرهم در وقت معین خون حیض ببیند مثلاً در دو ماه قمری 
پشت‌سرهم در روز پنجم هر ماه خون دیده باشد که بدین ترتیب دارای عادت وقتیه می‌شود . 

این زن اگر عادت او منظم شود؛ طبق عادت خود عمل می‌کند اما اگر قبل‌از ایام عادت خود 
خون ببیند و تا ایام عادت ادامه یابد و مجموع ان از ده روز کمتر باشد » چنانچه خون در همه 
مّت با یک صفت بوده و ادام حیض او تا همة اين مّت احتمال برود» مجموع آن ایام حیض 
حساب می‌شود . 


ب -کسی که عادت عددنه دارد: 

زنی است که شمارةٌ روزهای قاعدگی او در دو بار پشت‌سرهم به یک اندازه باشد ولی تاریخ 
دیدن آن دو خون یکی نباشد مثلاً در دو بار پشت‌سرهم » هفت روز خون دیده است ولی در بار 
اوّل از اول ماه و بار دوّم از وسط يا اخر ماه . 

دارندهٌ عادت عددئه » چنانچه به تعداد روزهای عادت خود خون ببیند » طبق عادت خود 
عمل می‌کند ولی اگر بیشتر از روزهای عادت خود خون ببیند و از ده روز تجاوز نکند » مجموع 
آن روزها نیز حیض محسوب می‌شود . 

دارندة عادت عددئه اگر خونی بیند که مشخصات حبض را نداشته باشد» در صورتیکه 
علامت دیگری بر حیض بودن داشته باشد مثل تغییر حالات روحی و جسمی او و احتمال نداشتن 
منبع دیگر برای خون - مانند دمل » یا زخم و یا استحاضه - باید آن را حیض حساب کند . 

اما اگر همه نشانه‌ها منتفی باشد و احتمال برود که به خاطر بیماری مزاحی استحاضه باشد 
با از جهت زخم و مانند آن» خونریزی کرده باشد » اقرب این است که او همچنان پاک 
می‌باشد . 


فصل چهارم -خونهای زنانه هت و ره و assess‏ ۱۳۱۳۱ 


ج -کسی که عادت وقتته و عددنه دارد: 

زنی است که دو ماه پشت‌سرهم در تاریخ معیّن حیض ببیند و شمارهُ روزهای حیض او هم 
در هر ماه یک اندازه باشد مثل اینکه دو ماه پشت‌سرهم از پنجم تا بازدهم ماه خون ببیند . 

مسائل مربوط به این قسم از زنان بشرح ذیل است : 

١‏ اگر دارندة عادت وقته و عددیّه » در وقت عادت خود خون ببیند ولی به اندازهٌ شمارة 
روزهای عادتش نباشد بلکه یا بیشتر یا کمتر از آن باشد و بعداز قطع شدن خون ‏ دوباره در غير 
وقت عادت خود به تعداد روزهای عادت خود خون ببیند» چنانچه خون اول با مشخصات 
حیض بوده و پاکی واقع بین هر دو » ده روز یا بیشتر بوده باشد » هر دوی آنها حیض است . اما اگر 
مدت پاکی ده روز نباشد بلکه کمتر از آن باشد ؛ عادت وقتیه بر غير آن مقدّم داشته می‌شود مگر 
اینکه از راه نشانه‌های دیگر به خلاف آن بقین پیدا کند پعنی خون اول که در وقت عادت بوده 
حیض حساب می‌شود نه خون دوم مگر اینکه بر خلاف آن يقین حاصل شود . 

۲ -اگر دارندهٌ عادت وقتیه و عددیه ‏ به اندازهُ شمارةٌ روزهای عادتش خون ببیند ولی در 
وقت عادتش نباشد » چه قبلاز آن باشد یا بعداز آن» و در وقت عادتش و به اندازهُ روزهای 
عادتش هم خون ببیند باید روزهای عادت وقتیه و عددیةٌ خود را حیض قرار دهد و آن خون 
دیگر را استحاضه » مگر اینکه از علایم دیگر بفهمد که عادتش تغییر یافته است مثل اینکه خون 
در روزهای عادت » مشحصات حبض را نداشته باشد ولی خون دیگر واحد ان مشخصات باشد 
وحالت عمومی او هم در ایام عادت » طبیعی باشد ولی در ایام دیگر » حالات حائض را پیدا کند 
ویا نشانه‌های دیگری که دلالت کند عادت او تغبیر يافته است » دراین صورت طبق همین 
نشانه‌ها باید عمل کند و خون روزهای عادت قبلی خود را استحاضه قرار دهد . 

در یک کلام اینکه : عادت هميشه یک نشانة شاخص برای متمایز نمودن خون حیض از 
دیگر خونهاست ‏ ولی گاهی هم نمی‌تواند در مقابل سایر نشانه‌ها اگر همگی بر خلاف آن باشد» 
مقاومت کند . 

۳ در صورت تعارض وقت و عدد نزد دارندهً عادت وقتبه و عددیه » وقت مقذم است . مثل 
اینکه در وقت عادتش » کمتر یا بیشتر از شمارةٌ روزهای عادتش خون ببیند » سپس در غير وقت 
عادتش بازهم خون ببیند ولی به اندازه شمارةٌ روزهای عادت باشد » وقت مقدّم شمرده می‌شود 
و او بايد خونی را که در وقت عادت خود دیده » حیض قرار دهد . 


چندمسأله : 


۱- دارنده عادت وقتڼه چه عادت عددیه هم داشته باشد يا نه » به صرف دیدن خون در وقت 


عادت باید عبادت را ترک کند و اگر به فاصلةٌ یک یا دو روز قبل یا بعداز تاریخ عادت؛ 


خون ببیند» معمولاً از عادت حساب می‌شود مخصوصاً در صورتیکه مشخصات خون و حالات 
زن نشان دهد که این عادت ماهیانه اوست که جلو پا عقب افتاده است . همچنین گاهی قبل‌از 
بیرون آمدن خون زیاد» مایع زرد رنگی دیده می‌شود که آن هم از حیض است . زن نباید 
ضرورت اهقیت دادن به سایر نشانه‌هاي دا بر حیض را نادیده بگیرد . 

زن هر زمان عقیده پیدا کند که وارد عادت ماهیانۀ خود شده» به صرف دیدن خون باید 
نماز را ترک کند ءولی اگر به اعتقاد اینکه در حیض است »عبادات را ترک کند »سپس روشن شود 
که اشتباه کرده است » واجب است قضای عبادات ترک شده را بجا آورد و گناهی بر او نیست . 

اما کسی که تنها عادت عددئه دارد» عبادت را تنها وقتی با دیدن خون ترک می‌کند که 
مشحضات خون حیض را داشته باشد . 

۲ چون خون حیض با ماههای قمری ارتباط دارد» وقت و شمارهٌ روزها ( که معمولاً عادت 
نامیده می‌شود ) علامت بسیار روشن برای حیض محسوب می‌شود و این علامت بر سایر علامتها 

ولی وقتی که حالت زن اضطراب پیدا کند و عادتش را از دست بدهد » بايد به سایر نشانه‌ها 
رجوع کند مثل مشخصات خون و حالات روانی و جسمی دیگر که غالباً همراه با حیض پیش 
می‌آید براساس این قاعده » حالات و صور گونا گون کسی راکه عادتش به هم خورده ذکر می‌کنيم : 

اوّل -اگر در طول ده روز » گاهی خون جاری شود و گاهی قطع گرده » چنانکه قبلاً نیز گفته 
شد » با دیدن خون در حال حبض است و بدون ان پاک است. 

دوم - اگر در روزهای عادت و بعداز آن خون ببیند و از ده روز هم تجاوز کند» تنها ایام 
عادت را حیض قرار دهد و بعداز آن پاک است » و همچنین اگر یک یا دو روز قبل یا بعداز 
عادت خون ببیند و مجموع آن از ده روز تجاوز نکند» همه آن روزها حیض حساب می‌شود 
زیرا عادت گاهی جلو و گاهی عقب می‌افند . 

سوم -اگر در غیر روزهای عادت خون ببیند و از ده روز هم تجاوز کند» آن خونی را که 
مشخصات حیض دارد» حبض و آن خونی را که آن مشخصات را ندارد استحاضه قرار دهد و او 
می‌تواند طبق نشانه‌های مخصوص خود از قبیل وضعیّت و حالتش در ایام حیض » و یا طبق نظر 
EE E‏ ال کی 

چهارم -اگر در غیر روزهای عادت و در دو مت مختلف با فاصله افتادن پاکی » خون ببیند 
پس اگر برای هر دو خون هیچ نشانة مشخص کننده‌ای نیابد » می‌تواند هر کدام را که بخواهد 
حیض و دیگری را استحاضه قرار دهد » واژلن این است که اوّلی را حیض قرار دهد . 

له همه این حرفها در صورتی است که بین هر دو خون ده روز فاصله نباشد وگرنه هر دو 


فصل چهارم -خونهای زنانه و هه و و وج سا ی ور و هه و ۱۱:۳۲ 


حیض محسوب می‌شود . 

۳ از انچه گذشت فهميديم خونی که یک یا دو روز قبل‌از وقت عادت دیده شود و 
مشخصات حبض را نداشته باشد ولی بعد دارای آن مشخصات شود از حبض حساب می‌شود در 
صورتیکه متصل به حیض باشد و مجموع روزها هم از ده روز تجاوز نکند . 

۴ ملاک و معیار در عادت وقتڼه با عددیه » روزهای دیدن خون است و نه ساعتها . مثلا 
زنی که هر ماه در روز هفتم خون می‌بیند» اگر یکبار صبح و بار دیگر در ساعات دیگر یا در 
اخر روز خون ببیند » به عادت او ضرری نمی‌رساند و او صاحب عادت محسوب می‌شود » و 
همچنین است نسبت به دارندهٌ عادت عددیه زیرا اندازهٌ حیض به ساعت حساب نمی‌شود بلکه با 
روز حساب می‌گردد . پس روزی را که خون دیده یک روز حساب می‌شود چه در صبح آن دیده 
باشد یا ظهر با شب . 

۵- زنی که به صورت مستمرّ خون می‌بیند ولی در دو ماه پشت‌سرهم در روزهای معین 
با مشخصات حیض بوده است » مثل اینکه از اول تا پنجم ماه با مشخصات حیض ولی در 
روزهای بعداز آن با مشخصات استحاضه خون دیده است » عادت او همان روزهایی است که با 
مشخصات حیض دیده است یعنی در مثال یادشده » عادت او از روز اوّل تا پنجم ماه می‌باشد . 

۶ -زنی که عادت دارد مثلاً سه روز پیاپی خون می‌بیند » سپس برای سه روز قطع می‌شود» 
سپس دوباره سه روز دیگر خون می‌بیند » اگر این ترتیب و حالت ادامه پیدا کند » عادت او همین 
خواهد بود » در روزهای خون » حائض و در غير ان پاک است ( یعنی در سه روز اول حیض و 
در سه روز دوم پاک و در سه روز سوم بازهم حیض می‌باشد ) . 

۷-اگر زن دو بار پنت‌سرهم بر خلاف عادت خود خون ببیند » عادت او چه وقتیه باشد یا 
عددیّه بهم می‌خورد » پس اگر دو بار پشت‌سرهم برخلاف عادت قبلی خود و به یک صورت 
خون ببیند چه از جهت وقت » یا عدد و یا هر دو » صاحب عادت جدید می‌شود و اگر اصلاً به 
یک صورت خون نبیند » او مانند مضطربه خواهد بود که عادت معینی ندارد. 

۸-اکر وقت با شمارة روزها فقط یکبار تغییر پیدا کند » عادت به هم نمی‌خورد . 


زنانی که عادت معتّنی ندارند 
کسانی که عادت شین ندارند» بر سه گونه می‌باشند : 
الف - مبتدئه و او زنی است که برای اولین بار خون می‌بیند . 
ب - مضطربه واو زنی‌است که‌چندین ماه‌حیض دیده ولی‌هنوز عادت منظمی پیدانکرده است. 
ج - ناسیه و او کسی است که قبلاً عادت معیینی داشته ولی آن را فراموش کرده » مانند زنی که 


به جهت توقف عادت ماهیانه برای مدّت دراز به سبب بارداری و شیر دادن یا بیماری» عادت 
خود را فراموش کرده است . 

احکام این دسته‌ها را ذیلا بیان مي‌کنيم : 

۱- مبتدئه و مضطربه و ناسیه به صرف دیدن خون در صورتیکه مشخصات خون حیض را 
داشته باشد » باید عبادت را ترک کرده و به احکام حاتض عمل نمایند . 

۲-اما اگر مشخصات حیض را نداشته باشد و نشانة دیگری نیز باشد که دلالت کند بر اینکه 
خون حیض نیست مثل اينکه بیمار باشد یا زخم داشته باشد » حکم به حیض بودن نمی‌شود . 

۳-ولی اگر سالم باشد و خون ببیند» اقرب این است که خون حیض است زیرا خون حیض ؛ 
خون صخت و سلامتی زن است . 

۴ - زنان مبتدئه و مضطربه و ناسیه اگر دو بار پشت‌سرهم به یک صورت از نظر وقت » 
یا شمارۀ روزها و پا هر دو خون ببیند» صاحب عادت خواهند شد یعنی از حالت مبتدئه يا 


مضطربه باناسیه بودن بیرون شده وعادت معیّن( از نظر وقت يا عدد یا هر دو )پیدا خواهند کرد . 


احکام شک در حیض 

شک در خونی که زن می‌بیند » خالی از حالات ذیل نیست : 

۱-اگر نداند که چیزی از رحم خارج شده است یا نه » بنا را براین بگذارد که چیزی خارج 
نشده است و بر او تفخص و بررسی واجب نیست . 

۲-اگر بداند که چیزی از رحمش خارج شده ولی نداند که خون است يا ماده روان دیگر » 
لازم است بررسی کند تا مطمئن شود که خون است یا چیز دیگر » و در صورتی که ثابت شود 
خون است باید به مشخصات و نشانه‌ها رجوع کند » تا بداند که خون حیض است یا چیز دیگر . 

۳-اگر بداند که انچه خارج شده خون است ولی نداند که از کدام قسم خونها است » دراین جا 
چند صورت وجود دارد : 

الف -اگر نداند که خون حیض است یا بکارت » باید خود را بدین صورت وارسی کند : 
مقداری پنبه در محل قرار دهد و کمی صبر کند» سپس به آرامی آن را بیرون آورد پس اگر 
اطراف آن به خون آلوده باشد» خون بکارت است و اگر خون در پنبه فرو رفته باشد» حیض 
می‌باشد . این وارسی به عنوان اینکه راه کشف حکم است واجب می‌باشد و اگر راه علمی دیگری 
مانند مراجعه به پزشک یا شناسائی خون از طریق مشحْصات ان وجود داشته باشد » می‌تواند 
طبق آن عمل کند» و اگر هر نوع راه بررسی ناممکن باشد پا از طریق آن نتوان نوع خون را 
تشخیص داد » خون دیده شده از عادت محسوب نمی‌شود . 


فصل چهارم -خونهای زنانه و هه ER‏ دوه سورع هو هو وتو ۱۳۵ 


ب -اگر نداند که خون حیض است يا زخم » بايد به نشانه‌هایی که نشان می‌دهد او حاتض 
است يا نه مراجعه نماید » و اگر نشانه‌ای بر حیض بودن نیابد ‏ حکم به پاکی او می‌شود زیرا اصل 
پاکی است . 

ج -اگر نداند که خون حیض است يا استحاضه » فروعی دارد که بیان می‌شود : 

اوّل -اگر زن» عادت وقتیه و عددیّه داشته باشد و به طور مثال همیشه در هرماه از اول تا 
پنجم آن خون می‌بیند» چنانچه خونریزی او از ده روز تجاوز کند » آن مقدار اضافه از عادت 
همیشگی او » استحاضه است ولی اگر از ده روز بیشتر نباشد بلکه مثلاً هفت روز خون ببیند» 
همه این روزها برای او حیض محسوب می‌شود . 

دوم اما کسی که عادت وقتیه دارد» اگر از ده روز بیشتر خون ببیند ؛ اقرب این است که 
مازاد ده روز » استحاضه است . 

سوم - اما کسی که عادت عددئه دارد» از حهت عدد روزها بايد به عادت خود مراحعه 
کند اما از جهت وقت و زمان باید به مشخصات و نشانه‌ها و قرائن رجوع کند و آن زمانی را 
که از نظر او نزدیکتر به حیض است » حیض حساب کند . 

البتّه این در صورتی است که او اطمینان داشته باشد که حیض او همان ایام عادتش می‌باشد 
ولی اگر بر خلاف آن اطمینان حاصل کند و از مشخصات و سایر حالات بفهمد که روزهای 
دیگر » حیض اوست نه ایام عادت » باید بر طبق مشخصات عمل کند (یعنی هر خونی را که 
مشخصات حیض‌داشته‌باشد حیض‌قراردهد چه درا امعادت‌باشدیابعداز آن )زیراچنانکه‌قبلاً گذشت 
حبض یک حالت زنانه است و عادت و غیره فقط نشانه است و بر زن است که از طریق این 
نشانه‌ها » حقیقت را بیابد » سپس به وظيفة خود عمل کند و اگر از طریق نشانه‌ها و مشخصات 
نتوانست حقبقت را بدست بیاورد »مختراست هرخونی را که‌بخواهدبرای خود حیض قرار دهد . 

۴ - مبتدئه و مضطریه‌ای که هنوز عادت منظمی پیدا نکرده است ‏ باید آنچه را مشخصات 
حیض دارد» حیض و آنچه را مشخصات استحاضه دارد» استحاضه قرار دهد بشرطی که آنچه 
مشخصات حیض دارد از سه روز کمتر و از ده روز بیشتر نباشد به گونه‌ای که زن به این تشخیص 
اطمینان نکند » مگر اینکه مشحصات و نشانه‌های خون طوری باشد که او را عرفاً مطمئن گرداند 
که او در حالت حیض است و دراین صورت عمل به مشخصات و نشانه‌ها کفایت می‌کند هر چند 
آن دو شرط هم موجود نباشد و الله العالم . 

۵ اگر خونی که مشخصات حیض دارد با خون دیگری که آن هم همان مشخصات را دارد 
تعارض پیدا کند مثل اینکه زن پنج روز با مشخصات حیض خون ببیند» سپس پنج روز دیگر 
با مشخصات استحاضه خون ببیند» سپس پنج روز دیگر با مشخصات حیض ببیند با اینکه 


همه خون در همه این روزها با یک صفت باشد » دراین صورت باید در تعیین شمارةٌ روزهای 
حیض به عادت خویشاوندان خود مراجعه کند بشرطی که نزدیکان و خویشاوندان او در شمارۀ 
روزهای حیض متف باشند یعنی عادت آنان یک اندازه باشد» یا اگر مخالفی هم در میان آنها 
باشد » اندک و نادر باشد . 

۶ در صورت رجوع به عادت خویشاوندان آیا لازم است که شهر محل سکونت آنان یکی 
باشد ؟ جواب این است که گاهی یکی بودن شهر محل سکونت تأثیر ندارد» مثل اینکه بخواهد به 
عادت تنها عمّهاش مراجعه کند که دریک شهر بسیار دور سکونت دارد » و گاهی هم مور است 
مثل اینکه عقه‌اش از مادر دیگر غیر از مادر پدرش باشد و در شهرهای مختلف سکونت داشته 
باشند و آب و هوای آنها هم متفاوت باشد » شاید اختلاف شهرها دراین حالت مور باشد . به هر 
حال ملاک در آن میزان اطمینان عرفی است که از همگونی با خویشاوندان حاصل می‌شود . به 
طور کلی زن مضطربه و مبتدثه‌ای که خون او نشانه‌های مشخص کننده‌ای ندارد» می‌تواند به 
برخی نشانه‌های دیگر همانند خویشاوندان و هم سنّ و سالان خود مراجعه کند چون سن و 
محیط زندگی در مقدار خون اثر دارد . پس اگر این نشانه‌ها به مرحلهٌ اطمینان رسید » طبق 
همان اطمینان عمل کند و گرنه باید به روشی عمل کند که در مسألهٌ بعدی گفته می‌شود . 

۷- در صورتیکه خویشاوندان هم در شمارةٌ روزهای حیض » اختلاف داشته باشند » او مخیّر 
است بین اینکه برای خود سه روز را در یکماه و ده روز را در ماه دیگر حیض و باقی روزها را 
استحاضه قرار دهد » یا اینکه در هر ماه شش یا هفت روز را حیض قرار دهد و احوط هفت 
روز است و باقی روزها را استحاضه بداند. 

۸-مراد از خویشاوندان و نزدیکان » اعمٌ از ابوینی یا پدری تنها یا مادری تنها است و زنده 
بودن انها هم شرط نیست . 

۹ا گربعداز عمل‌کردن به روش‌های یادشده‌برای‌زن روشن گرددکه‌زمان‌حیض‌او غیر از زمانی 
بوده‌است که او قبلاً انتخاب کرده است » واحب است اختیاطا نمازهای فوت شده را قضا کید 
وهمچنین‌است! گرروشن شود که آنچه را انتخاب کرده از زمان حیض‌او »کمتر یا زیادتر بوده‌است. 

۰۔ در مشخصات خون حیض » رنگ سیاه و سرخ فرق ندارد مثلاً اگر سه روز به رنگ 
سیاه و سه روز دیگر به رنگ سرخ ببیند » سپس به مشخصات استحاضه ببیند » شش روز را برای 


احکام زن در روزهای قاعدگی 
برای‌زن در روزهای‌عادت ماهیانهاحکام ویژه‌ای است که‌در سطور ذیل به آنها اشاره می‌شود : 


فصل چهارم -خونهای زنانه رش و سره ار و وی هر مس ی مرس و مه هو هر NNN‏ 


اون هه ای که مرو مه اد تس ی امه و 
حرام انش 

فروع مسأله : 

۱-اگر زن در هنگام نماز وحتّی قبل‌از سلام دادن »خون قاعدگی ببیند »نماز اوباطل می‌شود . 

۲- روزه نیز همچنین است » پس اگر زن بعداز داخل شدن فجر هر چند به یک لحظه » خون 
ببیند » آن روز را نباید روزه بگیرد و اگر قبل‌از مغرب حتّی به یک لحظه نیز خون ببیند » روز 
او باطل می‌شود . 

۳ زن قضای نمازهای یومیّه‌ای را که در حال قاعدگی از او فوت شده بجا نمی‌آورد ولی 
واجب است روزه‌های واجب فوت شده در این حال را قضا کند . 

۴-اگر وقت نماز داخل شود و زن از طریق نشانه‌های ويه زنانه بداند که اگر نماز را به 
تأخیر اندازد وارد عادت ماهیانه خواهد شد » واجب است فوراً نماز را بجا آورد» و اگر دراین 
حالت سستی کند و نماز نخواند تا اینکه عادت او آغاز شود قضای آن نماز بر او واجب است. 

۵-زنی که در حال قاعدگی است اگر در آخر وقت نماز پاک شود و وقت » برای غسل و تھی 
مقدّمات نماز وبجا آوردن حاقل یک رکعت نماز کفایت کند » واجب است فوراً مبادرت به 
انجام نماز نماید واگر سستی کند تا اینکه وقت نماز سپری شود » واجب‌است آن‌نماز را قضا کند . 

۶-اگر زن » پس از پاک شدن از قاعدگی » شک کند که ایا وقت برای نماز دارد يانه » واحب 
است نماز را بجا آورد . 

۷- بجا آوردن سجدهٌ شکر برای زنی که در حال قاعدگی است جایز است و اگر به اي سجد؛ 
واجب گوش دهد » سجده بر او واجب می‌گردد . 

۸-برای زن » در حال قاعدگی مستحب است که در اوقات نماز خود را از خون پا کیزه کند 
ونوار بهداشتی را عوض نماید سپس وضو بگیرد و در جایگاه نمازش روبه قبله بنشیند و به اندازۀ 
وقت نماز » مشغول دعا و ذکر خدا شود. 

دوم -بر زن » در حال قاعدگی دست زدن به نوشته قرآن کریم و نامها و صفات خداوند -اگر 
از ان صفتها خداوند » اراده شده باشد و بنابر احوط دست زدن به نامهای پیامبران و 
امامان 2 حرام می‌باشد . 

سوّم - قرائت‌ایات سجدةواجب وبلکه‌بنابراحوط قر ائت‌سوره‌های سجده نیز براو حرام است . 

چهارم -براو نیز حرام‌است توقف و درنگ در مساجد» وهمچنین گذاشتن چیزی در 
مساجد اما عبور کردن از مسجد بگونه‌ای که از دربی داخل شده و از درب دیگر خارج شود 
اشکال ندارد » مگر مسجدالحرام و مسجد نبوی شریف که حى عبور کردن او نیز از این دو 


پنجم -بر زن» در حال قاعدگی و شوهر او جماع کردن در فرج حرام است اگرچه دخول 
به مقدار ختنه گاه انجام شود و منی هم بیرون نیاید بلکه بنابر احوط داخل کردن مقدار کمتر از 
ختنه گاه نیز حرام است » اما سایر لذت جوئیها مثل بوسه زدن و همخوابی و سایر ملاعبات 
جایز است . 

ی ار کات ا ا وو دنل ا 

۱-در حرمت جماع با زن در حال قاعدگی بین همسر دائمی و موقت و آزاد و کنیز و نامحرم 
فرقی وجود ندارد . 

۲-اگر با زن حائض جماع کند مستحب است کفاره بدهد و برخی گفتنه‌اند : کفاره واجب 
اتو او رت اف انا ا 

۳ كفارة جماع با حائض در اوّل حیض یک دینار" و در وسط آن نیم دینار و در آخر آن 
یک‌چهارم دینار است . این کفاره به افراد مسکین داده می‌شود . 

منظور از اؤل حیض » یک سوم اول آن و مراد از وسط یک سوم دوم و مراد از اخر» 
یک سوم اخر ان می‌باشد . 

۴ بعداز انکه زن از حیض پاک شد» شوهرش می‌تواند قبل‌از غسل با او نزدیکی کند ولی 
احتیاط شدید دراین است که زن قبل‌از نزدیکی فرج خود را بشوید و احتباط مستحبٍ ان است 
که از نزدیکی با زن قبل‌از غسل حیض » اجتناب شود . 

ششم - طلاق دادن زن یا ظهار آن در حال قاعدگی باطل می‌باشد در صورتیکه شوهرش به 
او » دخول کرده باشد هر چند بنابر احتیاط در در ( عقب ) دخول کرده باشد و شوهر هم حاضر 
یا در حکم حاضر باشد و زن باردار نباشد . اما اگر به او دخول نکرده باشد یا شوهر غائب یا در 
حکم غائب ( مثل کسی که نمی‌تواند از حال همسرش با خبر شود) باشد یا زن باردار باشد» 
طلاق صحیح می‌باشد . 

هفتم -بر زن واجب است بعداز قطع شدن خون حیض برای اعمال واجبی که نیاز به طهارت 
دارد مانند نماز » طواف و روزه» غسل کند: 

. غسل حیض کاملاً مانند غسل حنابت است که در فصل حنابت گذشت‎ ١ 

۲-غسل حیض با غسل جنابت تداخل پیدا می‌کند » یعنی اگر زن از حیض پاک شود و جنب 
هم باشد ‏ یک غسل برای هر دو کفایت می‌کند . 


۱- دینارشرعی معادل ۱۸ نخود ( یعنی ۴مثقالامروزی ) یا ۳/۲۶ گرم طلاست . 
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۳- وجوب غسل پس از پایان قاعدگی بدین معنی نیست که او در طول مدّت قاعدگی نجس 
است » بلکه بدن او اگر آلوده به خون یا نجاست دیگر نباشد » پاک است و همچنین عرق او پاک 
است و او می‌تواند زندگی عادی و طبیعی خود را مانند روزهایی که پاک می‌باشد ‏ ادامه بدهد . 

هشتم -اگر زن خبر دهد که او در حال قاعدگی است » سخن او پذیرفته می‌شود همچنین اگر 
بگوید که پاک است » مگر اینکه ادعای او بر خلاف معمول و متعارف باشد که دراین صورت 


باید دربارة وضعیّت و اذعای او بررسی شود. 


دوم -استحاضه 

ال - استحاضه از نظر لغوی به معنای استمرار خون حیض است . در کتاب المفرب مطرزی 
آمده است : زن استحاضه شد» بدین معنی است که خون او استمرار یافت ." در المعجم الوسیط 
آمده است : زن استحاضه شد یعنی : خون زن بعداز ایام حیض معمولی او استمرار پیدا کرد " 

دوم - از روایاتی که احکام استحاضه را بیان کرده نیز همین معنی استفاده می‌شود زیرا دراین 
روایات هم غالبا اشاره به زنی است که بعداز روزهای عادتش » جریان خون ادامه یافته است . 

از انچه گفته شد بدست می‌آوریم که اصل واژۀ استحاضه به معنای استمرار خون حیض است 
ولی گاهی این کلمه برای معنای دیگری نیز به کار برده می‌شود . 

سوم -امّا در علم پزشکی چنین بیان شده که استحاضه یک حالت غیر طبیعی است و لذا 
پزشکان در جستجوی عوامل و اسباب ان می‌باشند » برخلاف خون حیض که یک حالت طبیعی 
در زن می‌باشد . 

خونریزی گاهی ناشی از بیماریهای رحم است (که استحاضه نامیده می‌شود ) و گاهی هم 
منشاً دیگری دارد مانند زخم ( مخصوصاً پس از زایمان) و پاره شدن بکارت و این خون» 
چنانکه از سخنان انان فهمیده می‌شود » از نظر پزشکی خون استحاضه نیست . 

اما عوامل خونریزی رحم که منشاً آن وجود اختلالات در خود رحم است » متعذد و زياد 
است که دکتر محمّد رفعت در کتاب خود بنام « المراة» بیان کرده و خلاصة ان را نقل می‌کنيم : 


. » المغرب » ص۱۳۵ : «استحیضت المرة :استمر بهاالدم‎ ١ 
. » المعجم الوسیط » ج۱ » ص ۲۱۲: «استحیضت المرأة استمرٌنزول دمها بعد یم حیضها المعتاد‎ ۲ 


اقسام خونریزی 

از اقسام معمولی و مألوف این خونریزی » زیاد شدن کمیّت خونی است که در هر ماه از زن 
بیرون می‌ریزد یا زیاد شدن روزهای خونریزی او در هر ماه نسبت به میانگین طبیعی آن است . 
دراین قسم » سبب اصلی غالباً خود رحم یا دستگاه گردش خون آن است . از نمونه‌های بارز آن 
ورم‌های داخلی رحم و اختناق رحا یا هر بیماری‌ای که نتيجة آن لخته نشدن طبیعی خون 
است . همه اينها منجر به اینگونه خونریزی می‌شود . 

قسم دیگر این است که عادت زنانه در مّتهای نزدیک به هم مثلاً هر سه هفته یا هر دو 
هفته یکبار عارض شود » دراین صورت عامل اصلی این اضطراب » تخمدان زن است نه خود 
رحم و گاهی هم عامل آن نوعی از اختلال یا ناهماهنگی در رابطة غَدهٌ هیپوفیز در مغز و 
تخمدان است و این مسأله در دستگاه غدَهٌ زنانه اهنت زیادی دارد . 

گاهی هم هر دو قسم بالا دریک صورت ادغام می‌شود و خون با کیت زیادتر از حدّ طبیعی 
و زودتر از وقت آن یعنی در مذتهایی نزدیک بهم ( نه در هر ماه) خارج می‌شود . 

بدیهی است که سبب این نوع خونریزی» بیماری یا اضطراب حاصل در رحم وتخمدان باهم 
است » و غالبا این قسم خونریزی را در حالات حبس شدن خون در اعضای تناسلی زن و التهابات 
مختلف آن شاهد هستیم » و عجیب این است که اخیراً ثابت شده که این نوع خونریزی در حالات 
نگرانی و اضطراب روانی زنان » زیاد دیده می‌شود . 

قسم چهارم خونریزی در زنان این است که مقداری غیر طبیعی خون در وقت‌های نامنظم 
بیرون شود یعنی به جای هر ماه یا هر سه هفته یا هر دو هفته »خون در هر وقت وهر روز و 
هرساعت‌بدون نظم جریان یابد واین نوع خونریزی غالباً نتیجةاضطراب شدید درتخمدانیاوجود 
التهابهای تند در اعضای تناسلی زن است و گاهی هم ناشی از زخم در دستگاه تناسلی می‌باشد . 

این قسم اخیر از خونریزی از نشانه‌های مهمّی است که از وجود بارداری غير طبیعی خبر 
می‌دهد مثل حالات سقط يا بارداری در خارج رحم . 


اسباب و عوامل 
اغلب بیماریهای مزمن که انسان را فرسوده و لاغر می‌گرداند» مقدار عادت ماهیانة زن را 
-برعکنن باور بسیاری از مردم - ضعیف و کم می‌گرداند ولی بیماریهای حادٌ و تبهای زیاد باعث 


۱ اختناق رحم بیماری رحم است که به زنان به خصوص زنانی که حبس طمث دارند و بعضی زنان بی‌شوهر عارض می‌شود و عوارضی 
شبیه به صرع و غش به آنها دست می‌دهد . ( مترجم ) 
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می‌شود نظام عادت ماهیانه و اوقات طبیعی آن ؛ مختلْ شود . 

همچنین بیماریهای قلبی» خونی » کم خونی » ضعف غدهٌ تیروئید » نگرانیهای روانی » فشار 
عصبی » اشباع نشدن غريزةٌ جنسی » اختلافات زناشویی » و کارهای سخت و طاقت فرسا همگی 
از عوامل شمار زیادی از خونریزی‌های زنانه می‌باشند . 

اقای دکتر محمّد رفعت بعداز بیان عوامل یادشده فوق که باعث خونریزی رحم می‌شود به 
عوامل موضعی دیگر مانند زخم‌ها و پاره شدن بکارت و مانند آن نیز اشاره کرده و افزوده است : 
انواع بارداری غیر طبیعی ( آنچه منجر به سقط جنین می‌شود» یا بارداری خارج رحم» و 
یا ...) » اسیبهای رحم در اصل خلقت ‏ اسیب دیدن جدار داخلی مهبل در اثر امیزش جنسی » 
حالات انقلاب و سقوط رحم و تخمدان» التهابات حاد و مزمن اعضای تناسلی زن » ورمهای 
رحم و تخمدان » زخمهای هر عضو دستگاه تناسلی و اختلال هرمونها و ترشحات غددی 
تخمدان » از عوامل دیگر خونریزی زنانه می‌باشد .! 

سوّالی که برای ما مطرح است این است که ایا می‌توان این نوع خونریزیها را استحاضه نامید ؟ 
البتّه شک نداریم که خون بکارت ( ناشی از پاره شدن پرده بکارت در شب زفاف) و خون 
زخم » در فقه ما استحاضه نامیده نمی‌شود و احکام آن بر این دو خون جاری نمی‌گردد . 

ولی این سوال باقی می‌ماند که خونریزی رحم که ناشی از التهابات اعضای داخلی زن می‌باشد 
ایا استحاضه است با خونی ناشی از زخم ؟ از اطلاق روایات چنین پیداست که این خون نیز 
استحاضه است زیرا هر زمان که منشأً خونریزی رحم باشد ( سب و عامل خونریزی هرچه 
باشد ) آن خون استحاضه است» مگر اینکه بدانیم که منشأً آن غير رحم است مانند زخم یا 
بکارت و مانند آن . به دیگر سخن : زن اگر در صخت و سلامتی کامل باشد » خون نمی‌بیند مگر 
در هنگام عادت ماهبانة تقو اما اگر بیماری پیدا کند » گاهی بر علاوة عادت ماهبانه ‏ 
خونریزی دیگری نیز برای او پدید می‌آید که در لغت و فقه » « استحاضه »» یعنی اضافه و زائد بر 
حیض » نامیده می‌شود . 

طبیعت خون استحاضه با خون حیض فرق دارد وهر دو از یک محل خارج نمی‌شوند و هر 
خونی که ما سبب و منشاً آن را ندانیم و برای ما خون حیض یا زخم یا بکارت یا نفاس بودن آن 
هم ثابت نشود » خون استحاضه محسوب می‌شود . 


مشخصات خون استحاضه: 
با اینکه خون استحاضه هميشه با یک‌صفت نیست ولی معمولاً با مشخصات ذیل شناخته 


۱- المرأة » دکترمحمٌدرفعت » ص۱۹۴ -۱۹۷. 


می‌شود : 
الا زرد رنگ است . ۴-اهسته و بدون فشار خارج می‌شود . 
۲سرد است . ۵- سوزش ندارد. 


فاگ ۶-کم و زیاد آن ح خاضی ندارد . 

فروع مسأله : 

۱ مشحصات خون استحاضه غالبا برعکس مشخصات خون حیض است . 

۲ -گاهی خون استحاضه ‏ مشخصات خون حیض را دارد» مانند مواردی که امکان ندارد 
خون را حیض بدانیم » مانند اینکه مذت دیدن خون از سه روز کمتر یا از ده روز بیشتر باشد . 
دراین صورت خون او استحاضه است هر چند مشخصات حیض را هم داشته باشد . 

۲ در دیدن خون استحاضه » سن خاضی شرط نیست و ممکن است خون استحاضه قبلاز سن 
بلوغ یا در سنّ یائسگی دیده شود . 


اقسام استحاضه: 

استحاضه به اعتبار مقدار خونی که زن می‌بیند؛ به سه قسم تقسیم می‌شود : 

۱ استحاضه قلیله : ان است که خونریزی کم باشد به گونه‌ای که اگر زن پنبه (با نوار 
بهداشتی ) را بردارد » خون با اینکه در داخل محل وجود دارد» بای وو 

۲ استحاضه متوسطه : آن است که خونریزی حادٌ باشد در حدّی که اگر زن پنبه ( یا نوار 
تدای از ان تشون رین اک رو اه تقد را ری عون مت ود 

۳ -استحاضه کثیره : آن است که خونریزی شدید باشد در حدّی که خون از پنبه ( با نوار 
بهداشتی ) هم تجاوز کند . 
بررسی امکان نداشته باشد » باید به قدر متیقّن ( یعنی به آنچه یقین دارد) عمل نماید . هر کدام از 
این اقسام احکامی دارد که در سطور ذیل به آنها اشاره می‌کنيم : 


استحاضه قلیله: 
۱- واجب است مستحاضه قلیله » قبل‌از هر نماز واجب یا مستحب » وضو بگیرد مثلاً قبل‌از 


۱- به‌عبارت دیگر خون دردرون‌پنبه‌ای که زن به خودمی‌گیرد نفوذنکند و تنها روی پنبه آلوده شود . 
۲- به‌عبارت دیگر خون به‌درون پنبه راه یافته ولی از طرف دیگر آن‌بیرون نياید وبه دستمال نرسد . 
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نماز صبح و قبل‌از نماز ظهر و قبل‌از نماز عصر و همینطور برای هر کدام از مغرب و عشا 
جداگانه وضو بگیرد و نمی‌تواند دو نماز را بایک وضو بجا آورد . 

۲ مستحب است در استحاضه قلیله قبل‌از هر نماز » پنبه ( یا نوار بهداشتی ) را عوض کند . 

۳ اگر مستحاضه قلیله قبل‌از نماز وضو بگیرد » سپس خون به طور کامل قطع شود » می‌تواند 
سایر نمازها را با همان وضو بجا اورد . 

۴-بر مستحاضة قلیله بعداز پاک شدن » غسل واجب نیست . 

۵-بر مستحاضهة قلیله واحب است قبل‌از هر عملی که مشروط به طهارت است مانند طواف 
و لمس توشتة قرآن مجید وضو بگیرد » و اگر این اعمال را تکرار کند باید وضو را هم تکرار 
نماید » مثلاً برای هر بار که بخواهد نوشتة قرآن را لمس کند بايد وضو بگیرد مگر اينکه بین دو 
نوبت » فاصلۀ زياد نیفتد به طوریکه هر دو یک عمل حساب شود . 

۶ -برای بجا آوردن اجزای فراموش شد؛ٌ نماز و رکعتهای نماز احتیاط و دو سجدهٌ سهو در 
صورتیکه بلا فاصله بعداز نماز انجام داده شود » تجدید وضو واجب نیست . 

۷-اگر استحاضهٌ قلیله به متوسطه یا کثیره تبدیل شود » چنانچه قبل‌از نماز باشد » واجب 
است به وظایف حالت حدید عمل کند» اما اگر بعداز نماز باشد » اعادهٌ نماز لازم نیست » ولی 
اگر در بین نماز خون جریان یابد» واجب است نماز را قطع کند و به انچه در وضعیت جدید 
لازم است عمل نماید . 


استحاضة متو سطه: 

۱ تا زمانی که ما متوسطه ء به واسطة پنبه یا نوار بهدافتی از بیرون آمدن خون 
جلوگیری می‌نماید » کاملاً مانند قلیله برای هر نماز یک وضو بجا می‌آورد . 

۲ - زمانی که پنبه يا نوار بهداشتی را در محل قرار دهد ولی خون جریان پیدا کند » واجب 
است مانند کثیره در وقت هر دو نماز یک غسل ( یعنی برای ظهر وعصر یک غسل و برای مغرب 
و عشایک غسل ) و برای نماز صبح یک غسل انجام دهد . 

۳ احوط این است که هر روز پنبه یا نوار بهداشتی را عوض کند و غسل نماید -چنانکه 
مشهور فقها فتوا داده‌اند و بهتر این است که اوّل روز را اتتخاب کند وقبل‌از نماز صبح غسل کند 
و خود را پاکیزه سازد و تا آخرین نماز در روز خود را پاکیزه نگهدارد . 


استحاضه کثیر ه: 
۱-بر مستحاضة کثیره واجب است قبل‌از هر نماز غسل کند » و او می‌تواند برای نماز ظهر 


و عصر به یک غسل | کتفاکرده و آن دو را باهم بجا آورد؛ همچنین بایک غسل بین مغرب و عشا 
جمع نماید و برای نماز صبح هم جداگانه غسل کند » وغسل برای او از وضو گرفتن برای هر نماز 
کفایت می‌کند . اله اگر در غیر وقت غسل ‏ نماز بخواند؛ باید برای هر نماز وضو بگیرد 
همانگونه که وظفة مستحاضة قلبله است. 

۲-اگر خون روی پنبه یا نوار بهداشتی ظاهر شده باشد واجب است آن را عوض کند و اگر 
ظاهر نشده باشد واجب نیست ‏ اگرچه احوط این است که در هر صورت آن را عوض کند . 

۲ جایز نیست بیش از دو نماز را بایک غسل بجا آورد .الب جایز است برای انجام نوافل به 
غسل نمازهای واجب اکتفا کند ولی واجب است برای هر دو رکعت نماز مستحبّی » وضو بگیرد . 

۴ - واحب است بعداز غسل فورا مبادرت به انجام نماز نماید » ولی می‌تواند اذان و اقامه 
و دعاهای منقول را بخواند و همچنین واجب نیست تنها به واجبات نماز اکتفا کند بلکه می‌تواند 
مستحبّات را نیز بجا آورد . 

۵ واجب است به هر وسيلة ممکن از خارج شدن خون جلوگیری نماید ولی در مواردی که 


خون زیاد است و بند نمی‌آید و او نمی‌تواند مانع شود» واجب نیست . 


احکام مستحاضه: 

۱- در صحیح بودن روزهٌ مستحاضه بنابر احوط شرط است که غسل‌های روزانة یادشده را 
طبق وظیفة خود بجا آورد و گرنه روزه او باطل است همانگونه که نماز او . اما غسل نماز مغرب 
و عشا ربطی به صحیح بودن روزه ندارد اگرچه احوط مراعات آن می‌باشد . اما وضوها به 
هیچ‌وجه در صحیح بودن روزه دخالتی ندارد. 

۲-اگر مستحاضه بداند که قبل‌از اخر وقت نماز » خون قطع خواهد شد و او می‌تواند نماز را 
با طهارت در وقتش بخواند » نماز را تا ان وقت به تاخیر بیندازد. 

۳- مستحاضه می‌تواند قضای‌نمازهای فوت شدۀ قبل‌ازاستحاضه را در حالاستحاضه بحا آورد 
بشرطی که غسل و وضوی هر نماز را انجام دهد » ولی احوط این است که تا زمان پاکی صبر کند . 

۴ اگر اسباب و عوامل نماز ایات فراهم شود نماز آیات بر مستحاضه نیز واجب می‌گردد 
و باید ان را مانند نمازهای پومیّه بجا اورد. 

۵ اگر مستحاضه نتواند غسل و و ضو انجام دهد » تیم بجای هر دو کفایت می‌کند . 

۶ اگر مستحاضه متوسطه به وظایف خود عمل کند» همۀ اعمالیکه مشروط به طهارت 
است مانند لمس کردن نوشتة قران » برای او جایز است ولی اگر طبق وظیفة خود غسل کند » وارد 
شدن به مساجد و توقف در آن و خواندن آیه‌های سجده برای او جایز است و شوهرش هم 
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می‌تواند با او نزدیکی کند هر چند وضو هم نکرده باشد . 

۷- اقوی این است که مستحاضۀ متوسطه و کثیره می‌تواند بدون غسل وارد مسجد شود و در 
مسحد توقف کند ‏ اگرچه احتیاط مستحب آن است که برای این کار غسل را ترک نکند . 

۸ احتیاط مستحب این است که اگر غسل نکرده باشد شوهرش با او نزدیکی نکند و اقوی این 
است که نزدیکی کردن جایز است ولی کراهت دارد و همین حکم جاری است نسبت به قرائت 


سوم -نفاس 

نفاس خون زایمان است که زن باردار با بیرون آمدن الین جزء نوزاد از شکم یا در خلال ده 
روز بعداز ان می‌بیند » البتّه در صورتیکه از نظر علمی هم احتمال داشته باشد که خون زایمان 
باشد . نفاس » کمترین حد ندارد یعنی ممکن است فقط یک قطره باشد و حذ اکثر ان ده روز 
می‌باشد و اگر از ده روز تجاوز کند» نفاس نیست بلکه بنابر اقوی استحاضه است . خونی که زن 
قبل‌از زایمان می‌بیند نفاس نیست . 

این خون » « نفاس » نامیده شده چون به دنبال خارج شدن تفس ( یعنی تفس انسان ) » بیرون 
می‌شود . زن دراین حالت « نفساء » نامیده می‌شود . 


احکام نفاس: 

۱ خون نفاس مانند خون حبض یک حقیقت خارحی و عینی شناخته شده ودر شناخت ان 
می‌توان از نشانه‌های مختلف خارجی که شرع هم ما را به بعضی از آنها رهنمون شده است؛ 
استفاده کرد . 

۲- خونی که زن بعداز سقط کردن می‌بیند نفاس است » و در صورت شک در سقط » لازم 
است در حذ معمول و متعارف بررسی کند. 

۳ - خونی که قبلاز بیرون آمدن اوّلین جزء نوزاد از شکم مادر» بیرون می‌آید نفاس نیست 
مگر اینکه بقین داشته باشد که از نفاس است حتّی اگر اندکی قبل‌از ولادت باشد . والّه العالم . 

۴ نفاس از جهت حذاقل » حد خاضی ندارد و می‌تواند حتی برای چند لحظه‌ای کوتاه باشد . 

۵-اگر زن بعداز زایمان و یا در خلال ده روز بعداز زایمان؛ خون نبیند » نفاس ندارد . 


۶ کر خون استمرار اید و از ده روز هم تجاوز کند » چنانچه زن دارای عادت عددئه 


در قاعدگی باشد » همان مقدار عادت را نفاس و بقیّه را استحاضه قرار دهد. اما اگر عادت 
معینی نداشته باشد » ده روز را نفاس و باقی را استحاضه قرار دهد . 

۷-مبدء محاسبة ده روز نفاس از هنگام پایان یافتن زایمان است نه از هنگام شروع زایمان؛ 
اگرچه حکم نفاس از حین شروع زایمان بر او جاری می‌گردد . مثال این مسأله جائی است که 
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۸-زنی که دو قلو زایمان می‌کند و در هنگام تولد هریک از آنها خون می‌بیند » هر دو خون 
نفاس مستقل محسوب می‌شود و در مّت فاصلۀ بین دو نفاس » اگر جریان خون قطع شده باشد » 
پاک حساب می‌شود . 

۹-اگر چند روز خون قطع شود » سپس دوباره قبلاز پایان ده روز خون ببیند و جمعاً از ده 
روز تجاوز نکند » همگی نفاس محسوب می‌شود مگر اينکه یقین پیدا کند که خون دیگر است . 

۰ - بعداز قطع شدن خون نفاس باید غسل کند و وظایف شرعی خود را بجا آورد حتّی اگر 
خون قبلاز انقضای ایام عادت قطع شده باشد . 

۱- همه چیزهایی که برای زن در روزهای قاعدگی حرام است » برای زن در حال نفاس نیز 
حرام می‌باشد که عبارتنداز : 

الف ‏ عبادات مشروط به طهارت مانند نماز و روزه و طواف و اعتکاف. 

ب - دست زدن به نوشتة قرآن و نامها و صفات خداوند و همچنین بنابر احوط نامهای 
پیامبران و انمه مه . 

ج - قرائت آیات سجد؛ٌ واجب و بلکه بنابر احوط تلاوت سوره‌های سجده را نیز ترک کند . 

د توقف در مساجد و گذاشتن چیزی در آن . 

ه- عبور از مسجدالحرام و مسجد نبوی شریف . 

و -نزدیکی با زن در فرج هر چند با داخل کردن تا ختنه گاه و بدون بیرون آمدن منی باشد» 
اما سایر استمتاعات مانند بوسیدن و ملاعبه و غبره حایز است . 

ز-بر شوهر مستحتٍ است که کقاره بدهد اگر جماع کرده باشد و گفته شده که کفاره واجب 
است و این قول احوط است . 

ح - طلاق و ظهار زن نیز دراین حالت باطل است مگر با شرایطی که در احکام طلاق گفته 
می‌شود . 

۲ - غسل نفاس مانند غسل جنابت است و از وضو نیز کفایت می‌کند . 
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جدول شماره ملاک دگرگون شدن عادت 





تنها یک‌بار بر خلاف عادت خود 
خون می‌بیند 


دوبار پیایی بر خلاف عادت 


خون می‌بیند : 
( عادت بهم نمی‌خورد ) 





هر دوبار را از جهت وقت هر دوبار تنها از جهت وقت هر دوبار تنها از جهت تعداد در هر دوبار از هر جهت به‌طور 

و تعداد روزها یکسان است : یکسان است: روزها یکسان است: متفاوت خون دیده است : 
(عادت قبلی بهم خورده: (عادت قبلی بهم خورده ( عادت تبلی بهم خورده ( عادت بهم خورده 

وصاحب عادت وقتیه و عددیه و صاحب عادت وقتیه و صاحب عادت عددیه و مضطربه می‌شود ) 


جدید می‌شوه) جدید می‌شود ) جدید می‌شود) 














شک می‌کند که چیزی 
از رحم بیروث آمده است 
( په شک اعتنا نکند» 


و چیزی بر او واجب نیست ) 


یا از محلی دیگر : 
( آن شون !تجن است 


می داند که جیزی از او بیرون آمده ط 


ولی نمی‌داند آیا خون است يا نه ؟ 
( باید بررسی کند ) 


نمی‌داند خون قاعدگی است 


یا خون بکارت: 


نمی‌داند خون زخم است 
یا خون قاعدگی: 
( باید بررسی کند به شیوه‌ای که ( باید بررسی کند و به نشانه‌ها 


در متن گفته شده ) رجوع کند ) 


می‌داند که از او خون بیرون آمده: 


نمی‌داند خون قاعدگی است 
یا استحاضه : 
( باید به عادت خود و مشخصات 


و نشانه‌های خون رجوع کند ) 





فصل پنجم ‏ پاکیزگی و آرایش 


۱-آداب طهارت و آرابش 

قرآن کریم: ۱ 

۱- یا بی دم خذُوا کم عند گل مَنجد ... . 

دای فرزندان آدم | زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد » با خود بردارید ...» 

۲- ...إن لله ثحب این وَیْحبٌ تین 4 . 

شاود مه کان را دوست داره و اکن جو ان وا( فی دوست ارد 

۳- ل من حرم ية له التى خر ده ... 4". 

بگو چه کسی زینت‌های الهی را که برای بندگان خود آفریده » حرام کرده است ؟ ۰۰۰» 

از آیات قران کریم چنین الهام می‌گیریم که پاکیزگی وآرایش » از ارزشهای وحی است که 
شخص مؤمن به آن» اهتمام می‌ورزد . مؤمن همان سان که به طهارت روح وزبان وعملش 
می‌پردازد » پاکیزگی بدن » جامه » خانه وشهر خود را نیز پاس می‌دارد . مومن » پا کیزه » زیبا؛ 
جذاب ودلپسند است . او با آرایش کردن مو وریش وجامه خود» زیبایی را دوست می‌دارد . 
موهای اضافی را از خود می‌زداید » بدنش را با کرمهای پاک وخوشبو» معطر می‌گرداند 
وهمچنین به خضاب ورنگ کردن مو در صورت نیاز - اهتمام می‌ورزد وبدین سان پاکیزگی 
وآرایش از هر دری وارد زندگی موّمن می‌شود . 

در روایات اسلامی به تفصیل دربارة پاکیزگی وآرایش سخن گفته شده وما هم موف شدیم که 
یک فو را بای آن اختصاص بدهیمولی از آنجا که احکا ریش وسیاری از سکم پاکزگی 
از اداب وسنن شمرده می‌شوند » ما در این جا به نقل متن برخی از روایات » بدون شرح و 
تفصیل ‏ | کتفا کرده‌ايم » زیرا متن روایات ‏ موّثرتر» رساتر واز نظر بیان فصیح‌تر می‌باشد . 
۱ سورءٌاعراف » آية ۰۳۱ 


۲- سور:بقره » يد ۰۲۲۲ 


۳ سورهاعراف » آية ۲۲. 


فصل پنجم ۔ پاکیز؟ و آرایش ی هه اه ی هی ۱۳ ۱۱۲۲ 


چون عرف ورسم جامعه در مورد وسایل » ابزار وروش نظافت » زیباسازی وآرایش » متغیر 
ومتحول است » لذا شخص موّمن باید از امر عمومی خداوند در قرآن دربارة آرایش وپاکیزگی 
استفاده کرده وبه نظافت وطهارت بشتابد بدون اینکه وارد شدن ن خاصی را در مورد هر 
وسیله وابزار حدید » انتظار داشته باشد . به عنوان مثال نظافت خیابانها» منازل» ماشینها» 
حفاظت هوا ‏ آب و هم محیطزیست از آلودگی ‏ ودور ساختن کارخانه‌ها ووسایل نقلیه‌ای که 
موجب آلودگی هوا و آلودگی صدا می‌شوند» از شهرها ومناطق مسکونی و... همه اینها از 
مصادیق طهارت ونظافت مورد نظر شرع » می‌باشد . 

چنانکه آراستن خیابانها به درخت وگل .وتزیین مساجد به باغ و گیاههای خوشبو» وآراستن 
شهرها به کمربندها وفضاهای سبز وجنگلهای مصنوعی و ... همة اینها از زینت‌هایی است که 
وحی به آن دستور داده وآن را در جهت‌استفادةٌ مؤمنین قرار داده‌است .همچنین استفاده از وسایل 
آرایش وزیبایی برای زنان نیز در چهارچوب احکام شرع - از مصادیق زینت محسوب می‌شود . 

سنت شریف ‏ افقهای وسیعی را در برابر دیدگان ما گشوده تا میزان اهتمام اسلام به پاکی 
وارایش را درک کنیم وبر خوانندة گرامی است که به احادیث منقول از پیامبر اسلام وامل 
بیت او 22 تأمل نماید تا دریابد چگونه باید پاک وپاکیزه زندگی کند و چگونه بايد به امور 
نظافت وآرايش در بدن ولباس خود اهمیت بدهد» همان گونه که به عبادت وتوبه که موجب 


طهارت روح می‌شود » اهمیت می‌دهد . 


حدیث شریف: 

حمام دواست: 

۱ - محمد بن على بن الحسین فرمود : رسول خدا 6 فرمود : 

« درد سه تا» دارو هم سه تاست . اما درد پس خون وصفرا وبلغم است . اما داروی خون » 
حجامت » وداروی بلغم » حمام وداروی صفرا » راه رفتن است .»' 

۲- سلیمان جعفری از ابو الحسن نی نقل می‌کند : 

«یک روز در میان» حمام کردن گوشت بدن را زیاد می‌کند اما عادت هر روز آن» چربی 
کو کر ات ی کید" 

۳- معاویه بن عمار از امام صادق ام نقل می‌کند : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۱ » ابواب آداب الحمام » ص ۳۶۱ 6 حدیث ۳. 
۲ همان » باب۲ » ص ۳۶۲ » حدیث ۱. 


«سه چیز چاق » وسه چیز لاغر می‌کند . اما سه چیزی که چاق می‌کند : مداومت استحمام » 
بوییدن بوی خوش وپوشیدن لباسهای نرم است . وامّا سه چیزی که لاغر می‌کند : اعتیاد به 
خوردن تخم مرغ وماهی وشكوفة خرما است .» 

صدوق می‌گوید : « مداومت حمام بدین معنی است که یکروز در میان حمام کند اما حمام 


E ۲ .‏ ۲ ۲ ۱ 
هر روزه باعث کم شدن گوشت بدن می‌شود .» 


کراهت حمام کردن بدون لُنگ: 

۴ حسن بن علی بن شعبه در ( تحف‌العقول ) از پیامبر اکرم نقل می‌کند که حضرت 
فرمود : 

« ای علی! از ورود به حمام بدون لنگ اجتتاب کن . هم بیننده وهم دیده شده ملعون است؛ 
E?‏ 


مقدار واجب در ستر عورت: 
- ابویحبی واسطی‌از بعضی‌از اصحابش » ازابوالحسن‌ماضیم نقل می‌کند که: 
« عورت دو چیز است : جلو وعقب ( قبل ودبُر) اما عقب» بین دو کفل (شرین ) مستور است 
پس اگر خود آلت ودو بیضه را بپوشانی » عورت را ستر کرده‌ای .>" 


مقدار مستحب در ستر عورت: 
۶ - بشیر نبال می‌گوید : از امام باقر ی دربارة حمام سؤال کردم » امام فرمود : 
۱ « می‌خواهی حمام کنی ؟ » گفتم : بلی ای دبک ما رازه ی 
ولنگ‌بست از هر دو زانو تاناف‌راپوشاند - تااینکه‌او می‌گوید - پس فرمود :« این چنین‌عمل کن .»۳ 
۷- امام صادق متا می‌فرماید : 
« رسول خدا ٤‏ فرمود : کسی که ایمان به خدا وروز قیامت دارد » وارد حمام نمی‌شود مگر 
ا 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۲ » ابواب آداب الحمَام » ص۳۶۳ » حدیث ۴. 

۲ همان » باب۳ » ص۳۶۴ » حدیث۵. 
از ظاهر حدیث پیدا است که منظور حمام‌های عمومی است که غیر از شخص »کسان دیگر هم هستند . پس حمام‌های انفرادی 
و خصوصی را شامل نمی‌شود . 

۳ همان » باب۴ » ص۳۶۵ » حدیث ۲. 

۴ همان » باب۵ » ص۳۶۵ » حدیث ۱. 

۵ همان » باب٩‏ » ص۳۶۸ » حدیث۵. 


فصل پنجم ۔ پاکیزگی و آرایش Seas Ras‏ ی 


دعاهاوآداب حمام: 

۸- محمد بن حمران از امام صادق ی روایت می‌کند که فرمود : 

« وقتی وارد حمام شدی » پس در موقع درآوردن لباسهای خود بگو : 

لزغ عَّي رة الفاق » ِى علی الایمان » . 

ووقتی وارد قسمت ون شدی بگو : 

الم یود بک من تفيي ‏ وا نید بک مق ذاةٌ» . 

ووقتی وارد قسمت دوم شدی بگو : 

«اللَهَمَ اذهب عني الس الج » وه جَسدِى وَقلبي» . 

سپس از آب داغ بگیر وبر فرق سر خود بگذار وروی پاهای خود بریز واگر امکان داشته 
باشد » جرعه‌ای از آن بنوش » زیرا مثانه را پاک می‌کند . در قسمت دوم حمام ساعتی درنگ 
کن » ووقتی وارد قسمت سوم شدی بگو : 

« نعود باه من الثار وَتَسْأَلةٌ اله . 

این جمله راتا زمان خروج از قسمت گرم حمام تکرار می‌کنی . از نوشیدن آب سرد وآب جو 
در حمام بپرهیز » زیرا معده را فاسد می‌کند وروی بدن خود آب سرد نریز » زیر بدن را ضعیف 
می‌سازد . وهنگام خارج شدن آب سرد روی قدم‌های خود بریز زیرا درد را از بدنت ریشه کن 
می‌کند وزمانی که لباست را پوشیدی بگو : 

الم آلبشیی اون » و تین الردی » . 

اگر کارهای یاد شده را نام دادی از هر دردی در امان خواهی بود.»" 


مکروهات حمام: 
٩‏ -ابن ابی یعفور از امام صادق نا نقل می‌کند : 

« در حمام به پهلو نخواب » زیرا چربی دو کلیه را ذوب می‌کند » وبه پشت هم نخواب » زیرا 
موجب درد دمل داخلی می‌شود . در حمام از شانه زدن بپرهیز زیرا موجب وبای مو می‌گردد . 
واز مسواک کردن هم بپرهیز چون باعث وبای دندان می‌شود . وسر خود را نباید با گل بشویی» 
زیرا صورت را زشت می‌گرداند . ونباید سر وصورت خود را با نگ بسایی» زیرا باعث از بین 
رفتن رطوبت صورت می‌شود وزیر قدم‌هایت را نباید با سفال بسایی زیرا موجب جذام می‌شود » 
وهمچنین نباید با آبی که در حمام مصرف واستفاده شده» خود را بشویی .»۲ 


۱- وسائل‌الشیعه »ج۱ »باب ۱۳ » ابواب آداب الحمَام » ص ۳۷۱ » حدیث ۱. 


۲ همان » ص ۳۷۲ » حدیث ۲. 


۰- محمد بن حسین بن ابی خطاب با سند خود از امام صادق نی روایت می‌کند که ایشان 
فرمودند : 

«به سه نفر نباید سلام کرد : کسی که در تشبیع جنازه حرکت می‌کند » وکسی که به سوی نماز 
جمعه می‌رود » وکسی که داخل حمام است : 

۱ - محمد بن اسماعیل بن بزیع می‌گوید : از امام رضا نی دربارة مردی پرسیدم که در حمام 
می‌خواند ودر حمام ( با همسرش ) آمیزش جنسی می‌کند ؟ فرمود : « اشکال ندارد.»" 


۲ ابو بصیر » از امام صادق ام روایت می‌کند : 

« وارد حمام نشو مگر در معده‌ات چیزی باشد که شعلةٌ گرسنگی معده را خاموش کند واین » 
سبب قوت بدن می‌شود » ووارد حمام نشو در حالیکه شکمت پر از غذا باشد » ( نباید باشکم پر 
ویا خالی حمام کنی وهمین که در شکم چیزی باشد که از فشار گرسنگی جلوگیری کند کافی 
است .) 

۳- سیف بن عميرة می‌گوید : امام صادق با از حمام خارج شد » سپس لباس خود را پوشید 
وعمامه به سر گذاشت وفرمود : « وقتی از حمام خارج شدی» عمامه بپوش .» 

راوی می‌گوید : پس از آن من در وقت خارج شدن از حمام» عمامه را ترک نکردم نه در 
تیان اه و 


درود گفتن به کسی که حمام کر ده است: 

۴ - عبد الله بن مسکان می‌گوید: 
ملاقات کردیم که به ما گفت : از کجا آمده‌اید ؟ گفتیم : از حمام . پس فرمود : « خداوند غسل 
شما را پا کیزه گرداند .» 

ما گفتیم : فدایت گردیم . بعد با آنحضرت آمدیم تا اینکه او وارد حمام شد وما هم نشستیم 
تا او از حمام بیرون شد پس ما به ایشان گفتیم : خداوند غسل شما را پا کیزه گرداند. حضرت 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۱۴ » ابواب آداب الحمَام » ص ۳۷۳ » حدیث ۲ . 
۲ همان » باب۱۵ » ص ۳۷۴ » حدیث۵. 
۳ همان » باب ۱۷ » ص۳۷۷ » حدیث ۱. 
۴ همان » باب۱۹ » ص ۳۷۹ » حدیث ۱. 


فصل پنجم ۔ پاکیزگ و آرایش OF SSSA ARSENALS SESS‏ 


فرمود : « خداوند شما را پاک بگرداند.»" 


۵ - امام صادق اسلا فرمود : 


« شستن سر نا گل ختمی » فقر را از بین می‌برد» وروزی را زیاد می‌کند . بعد فرمود :این کار » 


۶- منصور بزرج می‌گوید : از ابو الحسن الا شنیدم که می‌گفت : 
9 و سای ای و 


فواید نوره: 
«امیر الموّمنین ا فرمود : نوره باعث پاکی بدن وعامل حفظ ونگهداری وشادابی است ٩»:‏ 


دعا در هنگام نوره زدن: 
۸- سدیر می‌گوید : از علی بن الحسین الا شنیده‌ام که می‌گفت : 
«کسی که در هنگام نوره زدن دعای ذیل را بخواند » خداوند او را از همه آلودکها وگناهان 


در دنیا پاک می‌گرداند وموبی که گناه نمی‌کند » به او می‌بخشد ودر برابر هر تار موی بدنش » 


فرشته‌ای می‌آفریند که برای او تا روز قیامت تسبیح می‌گوید وهر تسبیح او با هزار تسبیح اهل 


زمین برابری می‌کند . آن دعا این است : 


«اللهمْ طیب ما هر نی » وهر ما طابَ مني » وأبدلني شعراً طاهراً لا يعصيك . 
للم اثّي تطهر ت ابتغاء سنة المرسلین » وابتغاء رضوانك ومغفرتك ۰ فحرّم شعری وبشری على النار » 


وطهر خلقی » وطیب حلقی » وز عملی » واجعلنی ممّن يلقاك على الحنيقية السمحة ؟ ملّة ابراهیم خليلك 
ودين محمد صلى اله عليه وآله حبيبك ورسولك » حاملا بشرائعك » تابعاً لته نيك » آخذاً به » شاد 


بحسن تأديبك وا دیب رسولك صلی اله عليه وال وتأديب أوليائك الذين غذوتهم بأدبك » وزرعت الحكمة 


وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۲۴ » ابواب آداب الحمًام » ص ۳۸۲ » حدیث ۱ . 
همان » باب۲۵ » ص ۳۸۴ 6 حدیث ۵ . 
همان » باب ۲۶ » ص ۳۸۵ » حدیث ۱. 
نوره «مخلوط آهک‌وزرنیخ است که برای ازال موی بدن بکارمی‌برند در فارسی واجبی هم‌می‌گویند . 
(مترجم) 
وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۲۸ » ابواب آداب الحمًام » ص ۳۸۷ » حدیث ۳. 


۱ 
فى صدورهم » و جعلتهم معادن لعلمك » صلواتك علیهم » 5 


فاصله بین دو نوره: 

۹ - امام صادق ا می‌فرماید : 

«سنّت در نوره زدن » پانزده روز است واگر بیست روز بر تو گذشت ونداشتی » به حساب 
خداوند قرض کن ۲6۰ 

۰ - عمار ساباطی می‌گوید : امام صادق تن فرمود : 

«یک بار نوره زدن در تابستان از ده بار نوره زدن در زمستان بهتر است .»۲ 

۱- حسین بن موسی از پدرش موسی بن جعفر ّإ » از پدرش» از جدّش رسول خدا ٤‏ 
نقل می‌کند : «کسی که وارد حمام شود ونوره بزند» سپس از فرق سر تا قدم را حنا بکشد» تا 
زمان نورةٌ بعدی » از دیوانگی > جذام » خوره وخارش پوست در امان خواهد بود ٥»‏ 


مالیدن آرد به بدن بعد از نوره: 

۲ از امام صادق بخ دربارة مالیدن آرد به بدن بعد از نوره سؤال شد » ایشان فرمودند : 

« اشکال ندارد.» 

راوی گفت : برخی خبال می‌کنند که این اسراف است . فرمود : « در مصرف آنچه باعث 
اصلاح تن می‌شود اسراف نیست ومن چه بسا دستور می‌دهم مغز استخوان تهیه کنند سپس آن را 
باروغن مخلوط کنندوبه بدن می‌مالم .اسراف در چیزی‌است‌که‌باعث اتلاف‌مال‌وضرر بدن شود ٩»‏ 


استحباب خضاب ( رنگ کردن ) موی: 

۳ - ابراهیم بن عبد الحمید » از ابو الحسن نی روایت می‌کند : 

« خضاب ورنگ کردن مو » سه خصوصیت دارد : هيبت در جنگ ومحیّت زنان وشهوت را 
نیز افزایش می‌دهد .»۲ 

۴ محمد بن مسلم می‌گوید : از امام باقر ا دربارة رنگ کردن مو سؤال کرد پس فرمود : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب ۳۰ » ابواب آداب الحمَام » ص۳۸۸ » حدیث ۱ . 
۲ همان » باب ۳۳ » ص ۳۹۱ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب۳۴ » ص ۳۹۲ » حدیث ۱. 
۴ همان » باب۳۵ » ص ۳۹۲ » حدیث ۱. 
۵ همان » باب۳۸ » ص ۳۹۷ » حدیث۴ . 


۶ همان » باب۴۱ » ص۴۰۰ »حدیث۳. 


فصل پنجم ۔ پاکیز؟ و آرایش و هر اه ی هی هه ۱۳۱۷۰ 


« پیامبر خدا 6 موی خود را رنگ می‌کرد واين موی اوست که ا تخود سار 
tk ۴‏ هر ان در 2 ۳۹ 2 < e 4o‏ ۲ 
۵ - وهمچنین دربارهُ ايه قران #[وّاعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ۰.. » بعنی : « در برابر 
دشمن هرجه می‌توانید نیرو تهیه کنید ...۰ » فرمود : 


« .خضاب به رنگ سیاه‌نیز از همان نیرویی است که برای ا با دش اند ا 


رنگهای خضاب: 

۶ - محمد بن علی بن الحسین فرمود : مردی در حالیکه ريش خود را زرد ساخته بود بر 
پیامبر خدا ي وارد شد . پس رسول خدا يه به او فرمود : 

REESE یی‎ 

سپس آن مرد بار دیگر وارد شد در حالیکه با حنا ریش خود را قرمز ساخته بود پس رسول 
خدا ا تبشم کرده فرمود : 

«اين بهتر از ان است .» 

بعد آن مرد بار دیگر وارد شد در حالیکه ریش خود را سياه کرده بود » پس رسول خدا ع 
خندید وگفت : 
«این از آن وان بهتر امت" 

۷ ابو بکر حضرمی می‌گوید : از امام صادق دربارة وسمه" زدن پرسیدم » امام فرمود : 

« اشکال ندارد وامام حسین ان شهید شد در حالیکه خود را به وسمه خضاب کرده بود.»" 

۸ - معاویه بن عمار می‌گوید : 

امام باقر بإ را دیدم که خود را با حنا» خضاب قرمز کرده بود .۲ 


زن وخضاب: 
۹ - محمد بن علی بن الحسین می‌گوید : امام صادق الا فرمود : 
«برای زن شایسته نیست که آرایش خود را ترک کند هرچند به‌این مقدار که گردن بندی 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب ۴۱ » ابواب آذاب الحمّام » ص ۴۰۰ » حدیث ۰۷ 

۲ سورةانفال » آية ۶۰. 

۳ وسائل‌الشیعه ج۱ » باب ۴۶ » ابواب آداب الحمّام » ص ۴۰۴ » حدیث ۴. 

۴ همان » باب ۴۷ » ص۴۰۵ » حدیث ۱. 

۵- وسمه :گیاهی است که از آن رنگ سبز مایل به آبی جهت آرایش‌گرفته می‌شود . ( مترجم ) 
۶ وسائل‌الشیعه 6 ج۱ ۰ باب۴۹ » ابواب اداب الحمّام » ص ۴۰۷ » حدیث ۱ . 


۷ همان » باب ۵۰ » ص۴۰۸ » حدیث ۱. 


به گردنش بیاویزد وبر دستش حنا بکشد اگرچه مسن وکهن سال هم باشد .»" 


استحباب سرمه کشیدن: 

۰- حماد بن عثمان می‌گوید : امام صادق اا فرمود : 

« سرمه کشیدن » موی را می‌رویاند واشک را خشک می‌کند واب دهن را شیرین وچشم را 
روشن می‌گرداند .»۲ 


سرمه کشیدن با إثمد ۳ 

۱- حسین بن الحسن بن عاصم » از پدرش » از امام صادق لب روایت می‌کند : 

«کسی که با سرمه کردن با امد غیر معط بخوابد» از آب سیاه (یکی از امراض چشم که 
باعث تیرگی ونابینایی چشم می‌شود) برای هميشه در امان خواهد بود تا زمانیکه در وقت 
خواب این کار را بکند.»" 


چند بان ننبرمه بکشد؟ 
۲- زراره نقل می‌کند : امام صادق لا فرمود : 


«پیامبر خدا به قبل از اينکه بخوابد » چهار بار در چشم راست وسه بار در چشم چپ 
سر مه می‌کشید ٩0‏ 


اصلاح مو: 

۳ معمر بن خلاد می‌گوید : از علی بن موسی الرضا ان شنیدم که می‌گفت : 

«سه چیز از ستهای پیامبران است : عطر » اصلاح مو وآمیزش زیاد با همسر .»" 

۴ اسحاق بن عمار می‌گوید : امام صادق بان به من فرمود : 

« موی خود را بتراش » چرک وکنافت وجانوران آن کم می‌شود » گردنت ستبر می‌گرده » 
چشمانت روشنایی می‌یابد» 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب ۵۲ » ابواب آداب الحمّام » ص۴۰۹ » حدیث ۱. 
۲ همان » باب۵۴ » ص ۴۱۱ » حدیث۴ . 

۳ إثید :سنگ سرمه یا نوعی ازسرمه پا خودسرمه ( لسان‌العرب ) . 

۴- وسائل‌الشیعه » ج۱ ۰ باب۵۵ » ابواب آداب الحمّام » ص ۴۱۲ » حدیث ۴. 
۵ همان » باب ۵۷ » ص۴۱۳ » حدیث ۱. 

۶ همان » باب۹٩۵‏ » ص۴۱۴ » حدیث ۱. 


فصل پنجم ۔ پاکیز؟ و آرایش SS‏ شرف روش هم تا وم وا و وی ام ری وه ی ی VEN‏ 


ودر روایت دیگر است : « وبدنت راحت می‌شود.»" 

۵- امام صادق بای فرمود : 

«تراشیدن سر در غیر حج وعمره» مغلة دشمنانتان وزیبایی خودتان محسوب می‌شود .»۲ 

۶ اسحاق بن عمار از امام صادق الَا روایت می‌کند که : به حضرت گفتم : قربان شما 
گردم » چه‌بسا که موهای پشت سرم بلند وزیاد می‌شود واندوه شدیدی مرا فرا می‌گیرد . حضرت 
به من فرمود : 

« ای اسحاق! آیا نمی‌دانی که تراشیدن موهای پشت سر غم واندوه را می‌زداید .»" 


استحباب آرایش ریش: 

۷- درست از امام صادق اد نقل می‌کند : مرد ریش بلندی از کنار رسول اکرم ۳ 
گذشت . آن‌حضرت فرمود : 

« چه می‌شد این مرد را» اگر ریش خود را مرتب وآرایش می‌کرد ؟» . 

پس این خبر به آن مرد رسید واو ریش خود را مرتب کرد» سپس بر پیامبر خدا م وارد 
شد وچون پیامبر او را دید فرمود : 


کراهت بازی با ریش: 
۸- صفوان جمال می‌گوید : امام صادق ابا فرمود : 
« دستت را زیاد روی ریشت نگذار ( یعنی با ریش خود زیاد بازی نکن ) زیرا این عمل 


و ٤‏ ۵ 
موحب رشتی صورت می‌شود . » 


یک قبضه. معیار ارایش ریش: 

۹- از یونس » از بعضی از اصحابش » از امام صادق عٍ» در اندازهٌ ریش فرمود : 
۱ ۲ ع 1 ۶ 

« با دست خود یک قبضه از ریش می‌گیری واضافه بران را کوتاه می‌کنی .» 


.۳ ابواب آداب الحمّام » ص۴۱۴ » حدیث‎ » ۵٩ وسائل‌الشيعة » ج۱ » باب‎ ١ 
.۶ همان » باب۶۰ » ص ۴۱۶ » حدیث‎ ۲ 
.۲ همان » باب ۶۱ 6 ص ۴۱۷ » حدیث‎ ۳ 
.۳ همان » باب۶۳۲ » ص ۴۱۹ » حدیث‎ ۴ 
.۱ همان » باب۶۴ » ص ۴۲۰ » حدیث‎ ۵ 
.۳ همان » باب۶۵ » ص ۴۲۰ » حدیث‎ ۶ 


کوتاه کردن سبیل سنت است: 
۰ از علی بن حعفر» از برادرش ابو الحسن ای نقل می‌کند که : از او دربارهٌ کوتاه کردن 
سبیل پرسیدم که آیا از سنّت است ؟ فرمود : «بلی.»" 


کو تاه کردن سبیل و گذاشتن ریش: 

۱ - در ( مکارم الاخلاق ) از امام صادق ا روایت می‌کند : 

« شریعت ابراهيم ا توحید واخلاص بود » تا اینکه فرمود : « وهمچنین در شریعت پاک 
وخالص او اضافه شده است : ختنه کردن » کوتاه کردن سبیل » کندن موی زیر بغل » گرفتن 
ناخنها » تراشیدن موی زهار» وهمچنین امر شد به او که خانة خدا را بنا کند ومناسک حج را 
مه ها و E‏ 

۲ - محمد بن علی بن الحسین می‌گوید : رسول خدا ا فرمود : 

« سبیل را بتراشید وریش را بگذارید وخود را شبیه يهود نسازید .»۲ 

۳ - پیامبر خدا مر فرمود :« موی سبیل وموی‌بینی خود را بچینید ؛وخویشتن را بیارایید که 
به زیبایی شما می‌افزاید . »وهمچنین فرمود :« آب به عنوان یک عنصر پاک وگوارا کافی است .»۲ 


شانه زدن مو: 

۴ - عنبسة بن سعید از پیامبر خدا ا نقل می‌کند : 
«کثرت شانه زدن موی سر » وبا را از بین می‌برد» روزی را جلب می‌کند وباعث افزایش توان 
امین فی در اسان میشوه ٩6:‏ 

۵ عبد الرحمان بن حجَاج » از امام صادق نما دربارة قول خداوند : ...خذُوا زیتتکم 
عند کل مد . .. 4 ؛ « زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید » » فرمود : 

« منظور شانه‌است . زیرا شانه زدن موجب جلب روزی وزیبایی مو می‌شود.. »۲ 

۶ - در مکارم الا خلاق از امام حسن عسکری ی آمده است : «شانه زدن با شانهة عاج 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب ۶۶ » ابواب آداب الحمّام » ص۴۲۱ » حدیث ۰.۱ 
۲ همان » باب۶۶ » ص ۴۲۲ » حدیث۷. 

۳ همان » باب ۶۷ » ص۴۲۳ » حدیث ۱. 

۴ همان » باب۶۸ » ص۴۲۴ » حدیث ۲. 

۵- همان » باب۶۹ » ص۴۲۵ » حدیث ۲. 

۶ سوره اعراف » آية ۰۳۱ 


۷ همان » باب ۷۱ » ص ۴۲۶ » حدیث۴. 


فصل پنجم ۔ پاکیز؟ و آرایش و Sa‏ رو هب۱۱۳۱ 


موجب رویش مو در سر» وطرد کرم از مغز می‌شود » تلخی بدن را از بین می‌برد ولثه وگوشتهای 
نین دندانها را با کیژه می‌گره‌اند :۲ 


آداب شانه زدن: 

۷ - در ( مکارم الاخلاق ) از پیامبر یه آمده است : 

کی کے اکا فا ود دم ودد ھکار ی ر او لے واه ماه 

۸ ابو الحسن ای فرمود : 

«وقتی سر وریش خود را شانه زدی » شانه را به روی سینه‌ات بکش » زیرا این کار موجب از 
رفتن غم واندوه و وبا می‌شود.»" 

۹ - در روایت دیگری فرمود : 

«او ريش خود را از پایین به بالا چهل بار شانه می‌زد وسورة (إنا نله ) را می‌خواند واز 


بالا به اسن هفت بار شانه می‌زد وسورة (والعادیات ) را می‌خواند ومی گفت: 


1 ۴ 
اللهم سرح عنی الهموم والغموم وو حشة الصدور ۰» 
۰ -امیر المؤمنين على اعد فرمود : 
» پیامبراسلام ما را امر فرمود که چهار چیز را دفن کنید :موی دندان ءناخن ؛ وخون ٩»‏ 
۱- عبد اللّه بن سنان از امام صادق اا نقل می‌کند که فرمود : 
« چیدن موهای سفید وکندن آن اشکال ندارد ولی چیدن آن را بیشتر دوست دارم .4" 
۲- از علی ای آمده است : 


« موهای سفید کنده نشود» زیرا موهای سفید » نور یک مسلمان است وکسی که در اسلام 


موی خود را سفید کند » برای او نوری در قیامت تقو اهه شا 


اف 


گرفتن ناخن‌ها: 
۳- حسن بن راشد از امام صادق ااا نقل می‌کند : 


وسائل‌الشیعه » باب ۷۲ ۰ ابواب آداب الحمًام » ص ۴۲۷ » حدیث ۶ . 
همان » باب ۷۴ 6 ص ۴۲۹ » حدیث ۲. 
همان » باب۷۵ 6 ص ۴۲۹ » حدیث ۱. 
همان » باب ۷۶ 6 ص ۴۳۰ » حدیث ۵ . 
همان » باب ۷۷ 6 ص ۴۳۱ » حدیث ۵ . 
همان » باب۷۹ 6 ص ۴۳۲ » حدیث ۱. 


همان » حدیث ۶. 


« پیامبر خدا ب فرمود : گرفتن ناخن‌ها؛ مانع درد بزرگتر وباعث سرازیر شدن روزی 
ET‏ 

۴ -سکونی از امام صادق ا نقل می‌کند : 

« پیامبر خدا م به مردان می‌گفت : ناخن‌های‌تان را بگیرید وبه زنان می‌گفت : ناخن‌های 
هرا مارد که ای شا رای ا 

۵- جعفر بن محمّد» از پدرانش 2 در وصیت پیامبر م به علی ا نقل می‌کند که 
حضرت فرمود: 

: وف o AE‏ 
« ای علی !سه چیز از وسواس است :خوردن خاک » وگرفتن ناخن بادندان وجویدن ریش .» 


پاک کردن زیر بغل: 

۶ -سکونی از امام صادق لب نقل می‌کند که : پیامبر خدا ا فرمود : 

«کسی از شما موی زیر بغل خود را بلند نگذارد» زیرا شیطان آن را به عنوان مخفیگاه 
وکمینگاه انتخاب می‌کند .»۲ 

۷ - محمد بن علی از سعدان نقل می‌کند : با ابو بصیر در حمام بودم » امام صادق تفه را 
دیدم که به زیر بغلش نوره می‌زد » پس ابو بصیر را خبر کردم واو به امام گفت : فدایت گردم » آیا 
کندن موی زیر بغل بهتر است يا تراشیدن آن ؟ فرمود : 


۳1 ۵ 
«ای ابا محمد ! کندن موی زیر بغل موحب ضعف می‌شود » ان را بتراش .» 


تراشیدن موی زهار: 

۸-سکونی از امام صادق ا نقل می‌کند : 

« رسول خدا صلی الله عليه واله فرمود : کسی که ایمان به خدا وروز قیامت داشته باشد» 
نباید بیش از چهل روز» موی زهار ( عانه ) خود را بگذارد وبرای زن مؤمن بخدا وروز قیامت 
هم جایز نیست که بیش از بیست روز» موی زهار را بگذارد .»" 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ ۰ باب ۸۰ » ابواب آداب الحمّام » ص ۴۳۳ » حدیث ۱. 
۲ همان » باب ۸۱ ص۴۳۵ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب ۸۲ ص۴۳۵ » حدیث ۲. 
۴ همان » باب ۸۴ ص ۴۳۶ » حدیث ۲. 
۵- همان » باب۸۵ » ص۴۳۷ » حدیث۳. 


۶ همان » باب۸۶» ص۴۳۹ » حدیث ۱. 


فصل پنجم ۔ پاکیزگی و آرایش seadet Ras‏ ( 


استحباب استفاده از بوی خوش: 

4 احمد بن محمد بن ابی نصر » از امام رضا ا نقل می‌کند : 

« استفاده از عطر وبوی خوش از اخلاق پیامبران است .»' 

۶۰ انس از حضرت پیامبر اکرم 6 نقل می‌کند : 

« از دنیای شما سه چیز را دوست دارم : زنان » بوی خوش ونور چشمم در نماز قرار داده 
شده ا 

: ابو بصیر از امام صادق ااه نقل می‌کند‎ ١ 

« امیر المؤمنین َا فرمود : معطر نمودن سبیل از اخلاق پیامبران وکرامت برای کاتبین 
است . » 

۲ - اسحاق طویل عطار از امام صادق ابا نقل می‌کند : 

« پیامبر خدا ب بیش از مقداری که در غذا هزینه می‌کرد » در بوی خوش هزینه می‌کرد .»۳ 

۳ - سکونی از امام صادق ام نقل می‌کند : 

« پیامبر خدا صلی الله عليه وآله فرمود : عطر زنان آن است که رنگش ظاهر وبویش پنهان 
ا اما قط مروان نات که پیش آشکار ورنگش پنهان باشد ٩»‏ 

۴ ابن قداح از امام صادق ام نقل می‌کند : 

« برای امیر المؤمنین ا روغن خوشبویی آوردند وحضرت که قبلاً با روغن (کرم) 
خودرا خوشبوکرده‌بود »باز هم از آن روغن استفاده کرد وفرمود :مابوی خوش را رنمی کنیم 1 

۵ ابو البختری از امام صادق ب نقل می‌کند : 

هی ها ۶ و هی سای تا سا کح او وی اش 

۷ 

دیده می‌شد .» 

۶ عبد الغفار می‌گوید : از امام صادق اا E‏ می‌گفت : 


« بوی خوش » مشک » عنبر » زعفران وعود E‏ 


۱ وسانئل‌الشیعه 6 ج۱ » باب ۸٩‏ » ابواب آداب الحمّام » ص۴۴۱ » حدیث ۳. 
۲ همان » باب ۸۹ ص ۴۴۲ » حدیث ۱۲. 
۳ همان » باب ٩۰‏ ۰ ص ۴۴۲ » حدیث ۱. 
۴ همان » باب ٩۲‏ ص۴۴۳ » حدیث ۱. 
۵ همان » باب ۹٩۳‏ ص۴۴۴ » حدیث ۱. 
۶ همان » باب۹۴٩‏ » ص۴۴۴ » حدیث ۲. 
۷ همان » باب۵٩‏ » ص‌۴۴۵ » حدیث۴. 
۸ همان » باب ٩۷‏ » ص ۴۴۷ » حدیث ۲. 


استحیاب بخور دادن: 
آتشدان خواست » پس خود را با دود بخور خوشبو ساخت وبعد گفت : 
«مرازم را هم خوشبو سازید .» گفتم : هرکه واه از آن نهره کو و وو و 


استحیاب استفاده از روغن معطر: 

۶۸ - حسن بن فضل طبرسی در ( مکارم الاخلاق) نقل می‌کند : 

«پیامبر خدا م روغن را دوست داشت واز ژولیدگی بدش می‌آمد ومی گفت : روغن » 
پریشانی را از بین می‌برد » وخود را با روغنهای معطر گونا گون خوشبو می‌ساخت ‏ وهر وقت که 
می‌خواست روغن بمالد از سر وریش خود آغاز می‌کرد ومی گفت که سر پیش از ریش است . 
پیامبر خدا از روغن بنفشه استفاده می‌کرد ومی گفت : آن بهترین روغن‌هاست . پیامبر خدا هر 
وقت می‌خواست روغن بمالد از ابروان خود شروع می‌کرد وبعد سبیل خود را معطر می‌نمود 
وبعد وارد بینی خود کرده واستشمام می‌کرد وبعد به سر خود می‌مالید » وبرای درد سر هم به 
ابروان خود روغن می‌مالید» و به علاوةٌ ريش خود به سبیل خود نیز روغن می‌مالید .»۲ 

۹ ابو حمزه از امام باقر لاا تقل م‌کند 

« روغن زدن در شب » در عروق جریان می‌یابد وبه پوست نفوذ می‌کند وچهره را سفید 
ی کان 

۰- مهزم اسدی از امام صادق اا نقل می‌کند : 

« وقنی روغن را روی کف دستت گذاشتی بگو : اللهم اي اسألك الزین والزينة والمحبة » واعوذ بك 
من الشین والشتآن والمقت . وبعد آن را روی فرق سرت قرار بده » واز آنجا شروع کن که خداوند 
شروع کرده است .>" 

۱ بشیر دهان از امام صادق ا نقل می‌کند : 

«کسی که به مومنی روغن بمالد » خداوند برای او در برابر هر تار مویی» نوری در روز 
قبامت قرار می‌دهد ٩‏ 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ »باب ۱۰۰ » ابواب آداب الحمّام » ص۴۴۹ » حدیث ۲. 
۲ همان » باب ۱۰۲ » ص ۴۵۱ » حدیث۶. 
۳ همان » باب ۱۰۳ » ص ۴۵۱ » حدیث ۱. 
۴ همان » باب۱۰۴ » ص ۴۵۲ » حدیث ۱. 
۵- همان » باب۱۰۵ » ص ۴۵۲ » حدیث ۱. 


فصل پنجم - پاکیزگی و آرایش ۳ ۱0۳۵ 


دارم وبه از روغن اکتفا 3 وهر روز 1 آن خود را کک 
فرمود : «اين روش را برای تو دوست ندارم .» گفتم :یک روز در میان انجام دهم . 
فرمود : « این را دوست ندارم .» گفتم : دو روز در میان . 
i . ۱ ۱‏ 
فرمود : «از جمعه تا جمعه » یک روز و دو روز .» 


استفاده از روغن بنفشه: 

۳ هشام بن حکم از امام صادق ی نقل می‌کند: 

« روغن بنفشه » بهترین روغن‌های شما است .»۲ 

۴- محمد بن علی بن الحسین از امام رضا ی از پدرانش نقل می‌کند : 

« پیامبر خدا فرمود : روغن بنفشه به کار برید » زیرا در تابستان » سرد ودر زمستان » گرم 
اس 

۷۵ - محمد بن مسلم از امام صادق تاه الا نقل می‌کند : امير المؤمنين با فرمود : 

« روغن بنفشه را ببویید » زیرا رسول خدا َه فرمود : اگر مردم آنچه را که در روغن بنفشه 
انتت:فذاففدع آن را وغه خرعه ا و و اهلد کرد ۲ 


4 ۴ و .۵ 

استفاده از روغن بان : 

۶ محمد بن فیض می‌گوید : در نزد امام صادق ا از روغن‌ها نام بردم . پس حضرت از 
بنفشه وفضیلت آن یاد کرد وگفت : 

« بهترین روغن » بنفشه است » تا اینکه فرمود : «وبان روغن ذکر است بهترین روغن » بان 


۶ 


اسک 
۷- امير المومنین اا فرمود : 
« بهترین روغن » بان است . بان ذکر وحرز وموجب امان از هر بلا است . با آن خود را 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب ۱۰۶ » ابواب آداب الحمًام » ص ۴۵۳ 6 حدیث ۲. 

۲ همان » باب ۱۰۷ » ص ۴۵۳ » حدیث ۱. 

۳ همان » باب ۰۱۰۷ ص۴۵۵ » حدیث ۱۰. 

۴ همان » باب۱۰۸ » ص ۴۵۶ » حدیث ۲. 

۵- بان : درختی است دارای برگهای سبزو اطیف و خوشبو » از دانه‌های آن که شبیه پسته است‌روغنی معط رمی‌گیر ند . 
۶- وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب ۱۱۰ » ابواب آداب الحمًام » ص ۴۵۷ 6 حدیث ۱. 


معطر کنید » زیرا پیامبران از آن استفاده که 


انفیه کشیدن با روغن کنجد: 

۸ - اسحاق بن عمار از امام صادق اا نقل می‌کند : 

« پیامبر خدا م وقتی از درد سر شکایت داشت » با روغن جلجلان که همان کنجد است 
انفیه می‌کشید .»۲ 


بوییدن کلها: 

۹- طلحه بن زید می‌گوید : پیامبر اسلام ٤‏ فرمود : 

« وقتی به یکی از شما گل داده شد» باید آن را پبوید وبر دو چشم خود بگذارید زیر گل از 
بهشت است واگر به یکی از تما گل داده شد نباید آن را رد کنید .»۲ 

۰-ابو هاشم جعفری می‌گوید : بر ابو الحسن عسکری نا وارد شدم » پس یکی از کودکانش 
وارد شد و گلی به او داد» پس آن را بوسید وبر چشمانش نهاد سپس آن را به من داد وگفت : 

« ای ابو هاشم ! کسی که گلی را بگیرد وآن را ببوید وبر چشمانش بگذارد وبعد بر محمد ٤‏ 
وائمه او درود بفرستد » خداوند برای او به اندازهٌ شن‌های منطقه « عالح»» حسنه می‌نویسد 
وه هنال اراز کاهان او مجو مر کو 

۱- محمدبن‌علی‌بن‌الحسین از امام رضا شا » از پدرانشان از حسن بن علی ااا نقل می‌کند : 

« رسول خدا ادو دستش» گلی را به من بخشید . پس چون آن را به بینی خود نزدیک 
کردم » فرمود : این از بهترین گلهای بهشت بعد از کل آس است ٩»‏ 


۳-داب مسواکت زدن 


مسواک زدن ازسنت‌های موکد درشریعت وازارزشهای‌پاکیزگی واز عوامل‌سلامتی وتندرستی 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ »باب ۱۱۰ » ابواب آداب الحمَام » ص۴۵۸ » حدیث۶. 
۲ همان » باب ۱۱۲ » ص۴۵۹ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب ۱۱۳ » ص ۴۶۰ » حدیث ۲. 
۴- همان » باب ۱۱۴ » ص۴۶۰ » حدیث ۱. 


۵- همان » باب۱۱۵ » ص ۴۶۱ » حدیث ۲. 


فصل پنجم ۔ پاکیز؟ و آرایش aS‏ و ی اه ی VEN SaaS‏ 


مسواک زدن سنت است: 

۱ امام صادق اسلا فرمود : 

« از سنت‌های پیامبران» مسواک زدن است ۲ 

۲-میرالمومنین ا فرمود 

« مسواک زدن سبب پاکی دهن ورضای خداوئد ات م۱ 

۳ - مهزم اسدی می‌گوید : از امام صادق اا شنیدم که می‌گفت : 

«در مسواک زدن ده ویژگی است : پاک کننده دهن » باعث رضایت خداوند» خوشحال 
کنندة فرشتگان واز سنّت است » له را محکم می‌کند » چشم را روشن می‌نماید » بلغم را از بین 
می‌برد وازپوسیدگی دندان جلوگیری می‌کند »ءدندانها را سفید می‌کند ءوغذا را باشتها می‌نماید .»" 

۴ - حسین بن زید از امام صادق اعا » از پدرانش روایت می‌کند که پیامبر خدا در حدیث 
مناهی فرمود : 

« جبرئیل آنچنان به مسواک زدن سفارش می‌کرد که گمان کردم آن را واجب می‌کند .»۲ 


شادمانی در مسواک زدن است: 

۵ جعفر بن خالد از امام صادق ا روایت می‌کند : 

« شادمانی وانبساط خاطر" در ده چیز است : راه رفتن ‏ سوار شدن (بر وسیلۀ نقلیه )» زیر 
آب رفتن » نگاه کردن به سبزی» خوردن » آشامیدن» نگاه کردن به زن زیبا روی ( از طریق 
حلال )» آميزش جنسی ( با همسر )» مسواک زدن وگفتگو با مردان.»* 


مسواک زدن در هنگام وضو ونماز: 
۶ - محمد بن علی بن الحسین می‌گوید : پیامبر اسلام ٤‏ به علی ا فرمود : 
«ای علی ! در هنگام وضوی هر نماز مسواک بزن .»۲ 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۱ » ابواب السواک » ص ۳۴۶ » حدیث ۲. 

۲ همان » ص ۳۴۷ » حدیث ۱۰. 

۳ همان » ص ۳۴۷ » حدیث ۱۱. 

۴ همان » ص۲۴۸ » حدیث ۱۶. 

۵- درمتن حدیث تعبیر به «نشره » شده که به معنای انبساط وانشراح نفسی » در مقابل انقباض ودل‌گرفتگی است . 
۶- وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۱ » ابواب السواک » ص ۲۵۰ »حدیث ۲۴ . 


۷ همان » باب۳ » ص ۳۵۲ » حدیث ۲. 


۷- نیز روایت می‌کند که امام ی فرمود : 

توا که هو وش است :۱ 

۸-محمد بن مروان از امام باقر َه نقل می‌کند : 

« پیامبر به علی بش سفارش کرد: برای هر نماز مسواک بزن.»" 

: ونیز پیامبر اسلام فرمود‎ ٩ 

«اگر برای امت من مشقت نمی‌داشت آنان را در هر نماز امر به مسواک زدن می‌کردم .»۲ 
۰ عبد الله بن میمون قداح از امام صادق لب نقل می‌کند : 

« دو رکعت نماز با مسواک زدن بهتر از هفتاد رکعت نماز بدون مسواک است ٣».‏ 


مسواک زدن در شب: 
۱ - پیامبر خدا م وقتی نماز عشا را می‌خواند؛ امر می‌کرد وسایل وضو ومسواک و 


سجاده را بالای سرش بگذارند » پس آن مقدار که خداوند می‌خواست » می‌خوابید » سپس بلند 


می‌شد ومسواک می‌کرد ووضو می‌گرفت وچهار رکعت نماز می‌خواند . سپس می‌خوابید » بازهم 
بلند می‌شد ومسواک می‌کرد ووضو می‌گرفت ونماز می‌خواند . سپس فرمود : 


لد كان کم فی رَسول اله سوه حَسََةٌ ... °4 . 
ودر آخر حدیث فرمود : 


« او هر بار که از خوایش برمی‌خاست شراک ی کرد" 


راه قرآن را چگونه پاکیزه نگه می‌داری؟ 
۲ - امام صادق لا فرمود : 
«پیامبر خدا چ فرمود : راه قرآن را پاکیزه کنید . گفته شد: پا رسول الله ! راه قران 


وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۳ » ابواب السواک » ص ۲۵۴ » حدیث۳. 
همان » باب۵ » ص‌۳۵۵ » حدیث ۱. 

همان » حدیث۳. 

همان » حدیث ۲ . 

سورهةاحزاب » يد ۰۲۱ 

وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب ۶ » ابواب السواک » ص ۳۵۶ » حدیث۱. 


همان » باب۷ » ص ۳۵۷ » حدیث ۱. 
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۳ علی ام فرمود : 

و کر مسو ا کا است کهیا انکفتان خر در ختدانها ا 

۴- محمد بن علی بن الحسین می‌گوید : 

« امام صادق اا مسواک را قبل از دو سال از رحلتش ترک کرد » زیرا دندانهای آن حضرت 
ضعیف شده بود .» 

۵ - ونيز روایت شده که : 

«مسواک کردن در حمام » موحب وبای دندان و 

۶ - حسین بن ابی العلاء گفت : از امام صادق مج دربارة مسواک زدن شخص روزه‌دار 
پرسیدم ؟ پس فرمود : 

ای ها کم تا ی ھر و ی ارزو کب اما 


۳-احکام و آداب تخلی 
احکام تخلی ( قضای حاجت ) از قبیل وجوب ستر عورت واحترام قبله ومحلٌ تخلّی وکیفیت 
استنجا واستبرا را در سطور ذیل بیان مي‌کنيم : 


الف -یپوشاندن عورت: 

۱- عورت مرد» آلت ودو بیضه وذبر ( مقعد ) است اما عورت زن جلو وعقب ( قبل وذبر) 
او است نسبت به زنان . وبر مرد وزن واجب است که عورت خود را از هر بینندۀ ممیزی حتی 
دیوانة ممیّز وطفل ممیز به هر شکل ممکن بپوشاند . معنای پوشاندن» مخفی کردن پوست 
اعضای یاد شده است امااحوط این است که‌حجم اعضایمذکور رانیزیپوشاند .وبرزن واجب است 
که علاوه‌برآنچه گفته شد - همةبدن خود را جز صورت ودو دست از مردان نامحرم بپوشاند . 

۲ بر مسلمان حرام است که به عورت مسلمان نگاه کند مگر اینکه از طریق ازدواج یا 
مالکیت برای او حلال شده باشد . احتباط اقتضا می‌کند که از عورت کافر هم چشم بپوشاند . 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب٩‏ » ابواب السواک » ص ۳۵۹ » حدیث ۳. 
۲ همان » باب۱۰ » ص ۳۵۹ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب ۱۱ » ص ۳۵۹ » حدیث ۲. 


۴ همان » باب ۱۲ » ص ۳۶۰ » حدیث ۱. 


۳-غیراز از قبل ود جزء عورتی که پوشاندن آن واجب باشد نیست » این حکم دربارة زن 
نسبت به زنان ومردان محرمش » وهمجنین دربارهة مرد نست به مردان ومحارمش حاری است . 
هم واجب نیست . 

۴-نگاه کردن به عورت از طریق آیینه » یا آب صاف ‏ بلکه حتی از طریق پخش مستقیم 
تلویزیون وهر جا که نگاه کردن شمرده شود » جایز نیست واحتیاط واجب اقتضا می‌کند که 
به عکسها وفیلمهایی که عورتهای مردم را آشکار می‌سازند » نگاه نشود . 


بت احترام قیله؛ 

۱ به خاطر احترام به قبل اسلام » شرع نهی کرده است از اينکه انسان در هنگام قضای 
حاجت ‏ رو یا پشت به قبله کند ؛ اگرچه عورت را از قبله » منحرف کرده باشد واحتیاط اقتضا 
می‌کند که اگر رو به غير قبله نشسته باشد» عورت خود را به سوی قبله منحرف نکند . 

۲ در حرمت رو به قبله کردن» فرق ہین ساختمانها وبیاباتها نیست . بلی اگر جهت قبله را 
نداند واجب نیست به این حکم » مقیّد بماند. وهمچنین واجب نیست طفل ودیوانه را مجبور 
به رعایت این حکم کند اگرچه بهتر این است که آنان هم وادار به رعایت کل 

۳-ترک رو به قبله کردن باانحراف عرفی‌ازقبله تحقّق می‌یابد وانحراف از قبله در حدّ تشریق 
( رو به شرق کردن )یاتغریب( رو به غرب کردن )در مناطقی مانند کشورهای ما» واجب نیست . 

۴ در مواقع ضرورت این حکم ساقط می‌شود مانند قضای حاجت در دستشویی هواپیما یا 
در حالات بیماری »یابرای اجتناب از پینندة محترم ومانند آن اما گرکسی‌ازیاب‌اضطرار » مجبور 
شود که یا رو به قبله کند یا پشت به قبله » بهتر این است که پشت به قبله کردن را برگزیند . 

۵- تقد به این حکم در هنگام استبرا واستنجا واجپ نیست . 


ج -محل تخلّی: 

تخلی (قضای حاجت ) در ملک غیر بدون اذن وهمچنین در دستشویی‌های شخصی 
وخصوصی يا دستشویی‌های عمومی بدون پرداخت قیمت » در صورتیکه استفاده از آن قیمت 
شین داشته باشد » حرام است . و همچنین در راهها و اماکن عمومی و اراضی مملوکه ودر 
گورستانها » در صورتیکه هتک حرمت مردگان محسوب شود و همچنین در مکانهایی که باعث 
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د -چگو نه باید استنجا کرد؟ 

تطهیر مخرج ادرار ومدفوع » برای نماز وهر چیزی که در آن طهارت بدن شرط است مانند 
طواف » واجب می‌باشد ومنظور از استنجا هم همین است اما جزئیات مسأله : 

۱ واجب است مخرح ادرار دوبار شسته شود واما سه بار بهتر است . برطرف کردن نجاست 
به وسیله‌ای غیر از آب در صورت توان کفایت نمی‌کند . اما مخرج مدفوع تا آنحا که پاک شود 
باید شسته شود ودر این صورت به باقی ماندن بو یا رنگ -اگر از نجاست اثر آشکاری باقی 
نمانده باشد - اعتنا نمی‌شود » وجایز است سه بار با سنگ. با کهنه » یا کاغذ» با دستمال 
کاغذی » یا سه طرف یک سنگ ‏ یا تکه‌هایی ازیک سنگ » یایک کهنه و یا غیره مسح شود » 
واگر با سه بار پاک نشود پس بیشتر مسح کند » واگر اول مسح کند وبعد با آب بشوید کاملتر 
خواهد بود . استفاده از اشیای مورد احترام مانند کاغذی که بر آن اسم خداوند یا انبیا ويا 
ائمه لول نوشته شده باشد وهمچنین استفاده از استخوان وسرگین حیوانات در استنجا جایز 
نیست واگر از آنها استفاده کند » گناه کرده ولی محل نجاست » پاک می‌شود . 

۲ استنجا با مسح سنگ وکهنه » مشروط به این است که مدفوع از محل متداول » تجاوز 
نکرده واطراف را آلوده نکرده باشد وگرنه باید مخرج مدفوع واطراف آلودهٌ آن » از باب احتیاط 
با آب شسته شود وهمچنین شرط است که آن وسیلةٌ مسح کننده باید پاک باشد . 

۳-سنگ يا کهنة مسح کننده » اگر نمناک باشد اشکال ندارد . اما با چیزی که رطوبت سرایت 
کننده داشته باشد » مانند گل یا کهنةٌ خیس » بنابر احتیاط مستحب نباید استنجا کرد . 

۴ - استنجا با مسح سنگ و کهنه و غیره در مورد مدفوع است اما خون و ادرار اگر به محل 
مدفوع برسد باید با اب شسته شود . 

۵-اگر بعداز خارج شدن از دستشویی » شک کند که خود را شسته است يانه » چون معمولا 
خود را می‌شوید به این شک اعتنا نمی‌شود . 

۶ - مالیدن محل ادرار واجب نیست مگر در صورتیکه شک کند چیزی مانع از تطهیر در 
محل وجود داشته باشد که در این حال بنابر احتیاط باید بمالد . 


ه-استیراء: 

۱- در شرع مقس بر مرد تا کید شده که بعد از ادرار » استبرا کند تا باقیمانده قطرات ادرار 
از محرای آن خارج شود واگر چنین کند وبعد رطوبتی خارج شود ونداند که ادرار است یا مذی 
و ودی » حکم به طهارت می‌شود ووضو بر او واجب نیست . 

۲- حقیقت استبرا این است که کاری کند که محرا» از بقایای ادرار پاک شود همچون فشار 


دادن آلت . فشار دادن هم از نزدیک مقعد تا ختنه گاه » یکبار یا دو یا سه بار انجام شود » وچون 
مردم در انجام این کار متفاوت هستند» در شرع هم روش واحدی بیان نشده است ولی برخی 
از فقها گفته‌اند : 

در کیفیت استبراء » بهتر این است که صبر کند تا جریان ادرار قطع شود سپس مخرج مدفوع 
را تطهیر کند بعد انگشت وسطی دست چپ را بر مخرج مدفوع قرار دهد وسه بار تا بیخ آلت 
مسح کند وفشار دهد » سپس انگشت شست را بالای آلت وانگشت سبابه را در زیر آن قرار دهد 
وبا ققت به سمت سر آلت سه بار بکشد» بعد هم سر آلت را سه بار فشار دهد .»" 

شاید این » کاملترین کیفیت استبراء باشد » به ویژه اگر « نحنحه » را هم به آن اضافه کنیم 
یعنی انسان بر خود فشار آورد تا هم ادراری که در مجرا قرار دارد خارج شود . 

۳-اگر بعد از استبرا رطوبتی خارج شود وشک کند که آیا ادرار است يانه ؟ حکم به 
طهارت می‌شود . 

۴ برای زن استبرا لازم نیست » بلکه رطوبت مشتبه » محکوم به طهارت است مگر اینکه 
بداند که ادرار است » و أَوْلیٰ این است که زن هم استبراء کند با هر روشی که مجرا را از بقایای 
ادرار پاک کند » از قبیل فشار وارد کردن بر خود وفشردن محل ومانند آن . 

۵-اگر با ملاعبه ویا بعد از گذشت مدت زیادی از ادرار کردن به گونه‌ای که بدانی مجرا از 
ادرار پاک بوده است » رطوبتی خارج شود » حتی در صورت استبراء نکردن هم حکم به نجاست 
ان رطوبت نمی‌شود . 


1 العروةالوثقی » جزء اول » فصل استبرا. 
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ماو مرگ: 

انسان از آغاز تولد و تا آخرین لحظهٌ عمر بر ضد مرگ مبارزه می‌کند » اما مرگ همیشه 
خوشایند نبوده و هیچ فردی حاضر نیست تسلیم مرگ شود ؟ اما اگر مرگ باطل است و حقیقت 
ندارد چرا هیچ شخصی نمی‌تواند از مرگ نجات يافته وراهی برای گریز پیدا کند ؟ 

حضرت امیرالمومنین لب در یک سخن زیبا به این سوال؛ پاسخ داده است . آنحضرت 
می‌فر ماید :« ما ریت حقا اشبه بالباطل من مت » 

«هیچ حقّی را شبیه‌تر به باطل مانند مرگ ندیدم .» 

بنابراین با مرگ چگونه باید برخورد کنیم ؟ و در برابر این پدیده چه موضعی بايد داشته 
باشیم ؟ آبا از نظر ذهنی و عملی تسلیم مرگ شویم یا از آن غافل بوده و فراموشش کنیم تا به طور 
ناگهانی از راه رسیده و ما را برباید ؟ آیا در برابر مرگ به مبارزه برخیزیم و یا منکر آن شویم تا 
زمانی که اجل فرا رسد و به طور یقینی » حقیقت مرگ ثابت شود و پس از فوت فرصت به آن 

هر گروهی از انسانها » به یکی از راههای فوق گرویده است » اما همه این باورها وراهکارها 
باطل و پی‌پایه است » زیرا تسلیم شدن در برابر مرگ موجب می‌شود که بخشی از حیات را از 
دست بدهیم . آیا مگر زندگی یک پیکار جدّی در برابر مرگ نیست ؟ شریعت الهی ما را از 
انداختن جان خود به هلاکت منع کرده و حتی از آرزو کردن مرگ هم نهی نموده است . 

پیامبر خدا ب فرمود : « هیچکس از شما نباید آرزوی مرگ کند زیرا نمی‌داند برای خود از 
پیش جه فرستاده است .»' 

اما فراموش کردن مرگ یا منکر شدن آن » یکنوع خود فریبی است . مگر کسی که آمدن شب 


۱ میزان‌الحکمه » ج٩‏ » ص ۲۵۶ » حدیث ۰۱۸۹۲۱ 


و تاریکی را فراموش کرده آیا واقعاً برای آن آمادگی می‌گیرد ؟ آیا کسی که درد خود را فراموش 
کرده است » به درمان آن می‌پردازد ؟ 

اما مبارزه و مقاومت در برابر مرگ هم هیچ سودی ندارد مگر به میزانی بسیار اندک . 

بنابراین در برابر این پدیده چه باید کرد ؟ پدیده‌ای که هر روز به دیدار ما می‌آید و عزیزان 
ما را می‌رباید و ما نمی‌توانیم در برابر آن کمترین مقاومت از خود نشان بدهیم . 

تن ال دق م اند 

زاب بت آلخلقوم ‏ * وَأَشَمْ حیتیذ تنظرُون * وحن قرب له منم ولکن لا بْصوون 
* فلولا ان كنم عَيْرَ مد ينين * ترجفوتها انم صادقينَ 4 . 

« پس جرا هنگامی که جان به گلوگاه می رسد ( توانائی بازگر داندن آن را ندارید ) # وشمادراین حال 
نظاره می‌کنید (و کاری از دست‌تان ساخته نیست ) * و ما از شما به او نزدیکتریم » ولی نمی‌بینید # 
اگر هرگز ( در برابر اعمالتان ) جزا داده نمی‌شوید * پس آن روح را بازگردانید اگر راست می‌گوئید ! » . 

در آیه دیگر آمده است : 

َل ناموت الذي رون من هملاکم دون ال الم لیب وَالشَهادة فیک 
بما کشم لون 4 : 

« بگو :این مرگی که از آن فرار می‌کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد کرد » سپس به سوی کسی که 
دانای پنهان و آشکار است بازگر دانده می‌شوید » آنگاه شما را از آنچه انجام می‌دادید خبر می‌دهد . » 

آنچه به‌طور جدی برای‌انسان مفید می‌باشد » یاد آور شدن مرگ و کار کردن برای زندگی 
است . شاید این سخن » بتواند موضع آیین اسلام را در قبال مرگ » برای ما بیان کند . پس باید به 
انسان گفت : ای انسان تو که هميشه به سوی خدا در حال حرکت و تکاپو هستی و سرانجام هم 
خدا را ملاقات می‌کنی » پس باید ملاقات پروردگارت را غایت و هدف قرار دهی و از کوشش 
و تلاش توأم با رنج وزحمت »به عنوان یک وسیله استفاده‌نمایی ومرگ راپلیبه‌سویآ خرت خود 
قراردهی وبرای زندگیاخروی خود توشه‌ای از پیش بفرستی تافردا جزء کسانی‌نباشی‌که می‌گویند : 

« ای کاش . برای این زندگی‌ام چیزی پیش فرستاده بودم . » 

تنها با یادآوری مرگ و لقای خداوند و آمادگی برای آن دو است که می‌توانی از کسانی باشی 
که خداوند سبحان دربارة آنان می‌گوید : 


۱ سورءٌواقعه » آیات ۰۸۲-۸۷ 
۲ سورءٌجمعه » آیةٌ ۰۸ 


۳- سورۀفجر »آي ۲۴. 
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يا یه لش الْمْطْمََةٌ * ازجع الی ربكِ راضية مَرْضيّة # قاذغلی فى عبادی * 
وَادْخلی تی 4 

« تو ای روح آرام يافته ! به سوی پروردگارت بازگرد در حالیکه هم تو از او خوشنودی و هم او از تو 
خوشنود است پس » در سلک بندگانم درآی و در بهشتم وارد شو !.» 

مرگ صرفاً یک نوع سفر است و مرحلة بعد از مرگ » بسیار بزرگتر از مرگ است . و با 
تذگر همیشگی مرگ است که انسان برای دور بعد از آن کار و تلاش می‌کند . و با یادآوری مرگ 
است که انسان ارزش زندگی دنیوی را می‌فهمد » و درک می‌کند که این فرصت » بازگشت ناپذیر 
و غیر قابل تعویض است ‏ و تنها در این حالت است که او در حیات دنیوی خود بدون تضییع 
وقت و از دست دادن فرصت کار و تلاش می‌کند » شبها را - جز اندکی -به عبادت و نماز 
می‌پردازد ؛ در سحرگاهان از خدای خود آمرزش می‌طلبد ؛ از مساکین و ایتام و فقرا دست‌گیری 
به عمل می‌آورد . اما کسی که مرگ را فراموش کند » او چنان خواهد بود که خداوند می‌فرماید : 

کا بل لا رون الیتیم * ولا تحاضون علی طعام المنکین * وتا کون ارات لالم + 
نون المال با جَمَا * كلا إا دکت الزض دا دكا + وجاء رك والجلك صفاً صفاً « 


3 


وجایء یذ بجهنم یذ یذ کر الانسانْ وَأنی له الد ری 4" 

« چنان نیست (که شما می‌پندارید ) » شما یتیمان را گرامی نمی‌دارید # و یکدیگر را بر اطعام 
مستمندان تشو یق نمی‌کنید * و میراث را (از راه مشروع و نامشروع ) جمع کرده می‌خورید # و مال 
و ثروت را بسیار دوست دارید (و به خاطر آن گناهان زیادی مرتکب می شو ید ) * چنان نیست (که آنها 
می‌پندارند )! در آن هنگام که زمین سخت در هم کوبیده شود * و فر مان پرودگارت فرا رسد و فرشتگان 
صف در صف حاضر شوند * و در آن روز جهتم را حاضر می‌کنند . در آن روز انسان متذکر می‌شود » اما 
این تذکر جه سودی برای او خواهد داشت ؟ » 

یادآوری مرگ » زندگی را برای تو آسانتر می‌گرداند بلکه تو را مسلط بر زندگی قرار 
می‌دهد زیرا زندگی در دنیا تنها یک مرحله و یک دوره‌ای کوتاه از مسیر طولانی ماست . پس 
چرا در از دست دادن آن متأمف شویم ؟ و چرا از آنچه که از امور دنیایی به ما داده شده» دچار 
غرور و نخوت گردیم ؟ و چرا طالبان دنیا این همه بی‌تابی و نگرانی پیدا می‌کنند و اگر دنیا را از 
دست بدهند » بی‌قرار و بیمناک می‌شوند و اگر هم بدست بیاورند » حریص و بخیل می‌گردند ؟ 

مجموعة فضیلتها » آداب خیر و صفات نیک » در وجود کسانیکه به مرگ ایمان دارند 


۳۷-۳۰ سورءفجر » آیات‎ E) 
. ۱۷-۲۲۳ سورۀفجر » آیات‎ ۲ 


و هميشه به یاد مرگ هستند» بیشتر از دیگران مشاهده می‌شود» چنین کسانی در برخورد با 
دشمن » از مرگ نمی‌ترسند و از رویارویی با مشکلات » نمی‌هراسند وارادة خود را از دست 
نمی‌دهند و از انجام دادن عمل خیر کوتاهی نمی‌کنند » و از شرارت و تجاوز و تعدی بر دیگران 
شدیدا اجتناب و پرهیز می‌نمایند . 

ما کوشش می‌کنيم که از طریق بررسی« اداب بیماری و احکام وفات » سفر آینده‌مان را متذکر 
شویم » سفری که ممکن است نزدیک باشد و بسیار نزدیکتر از آنچه تصور می‌کنيم و چه بسا 
ممکن است این کتاب به دست شما خواننده گرامی برسد و مؤلف آن از این دنیا رحلت کرده 
باشد . مگر ما کتابهای زیادی را نمی‌خوانيم از نویسندگانی که بدرود حبات گفته‌اند ؟ 

بنابراین بیایید بیاد آوریم که ما فرزندان این دنیا نیستیم » و برای این آفریده شده‌ایم که از این 
دنیا به سرمنزل دوّمی کوچ کنیم » به منزل آخرت که در واقع منزل زندگی جاودانه است . از 
خداوند متعال مسألت می‌کنیم که ما را از خواب غفلت بیدار کند و ما را در جهت عمل برای 
روز لقای پروردگار کمک نماید . 
انه اکرم من شئل و آجود من اعطی 


۱ -آداب پیماری و احکام احتضار 


توبه؛ کی و چگونه؟ 

قران مجید 

١‏ نما لوب َه علی انه لين َو سوم بجهالة م بو بو من قریب اولك یوب ان 
هم وکا ال لیم حکیما * ویس ال لذِین يَعْمَلودَ میات حتن 13 خضر حدم 


المَوْتُ ال ی تث الان N)‏ َمُوتون وَهُمْ كما ولیک اعتذت لهم لاب أليماً . ۱ 

« پذیرش توبه از سوی خدا » تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می‌دهند » 
سپس زود توبه می‌کنند . خداوند توبة چنین اشخاصی را می‌پذیرد » و خدا دانا و حکیم است * برای 
کسانی که کارهای بد را انجام می‌دهند » و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می‌رسد می‌گو ید : « الان توبه 
کردم » توبه نیست » و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا می‌روند » اینها کسانی هستند که عذاب 
دردناکی بر ایشان فراهم کرده‌ايم . » 

فقه آیه: از آیه فوق فهمیده می‌شود » بر شخص مؤمن لازم است تا هر موقع که تحت تأثیر 


۱- سورءٌ‌نساء » آیات ۰۱۷-۱۸ 


فصل ششم ۔ آداب بیماری واحکام وفات Se‏ اه ی ی وا سر هو و ی NOV‏ 


وسوسه‌های شیطانی قرار گرفت و از راه پروردگار دور شد » فوراً توبه کند و خداوند هم در این 
صورت توبة او را میپذیرد و نباید توه را تا دم مرگ به تأخیر اندازد . 

۲ - من تا من بغد ظلمه وأضلح فان اله یوب عليه له عَفُورٌ رَحیم . # 

ی ی 
آمرزنده و مهربان است .» 

إا انسلخ الاشهر ی و بو ون 
اعد وا لَه کل مر فان تَابُوا وَأقامُوا الصلاةَ وا توا الرَكاة فَحَلوا سيلم إن لعف حیمْ ) 

A 
سازید » و محاصره کنید » و در هر کمینگاه بر سر راه آنها بنشینید . هر گاه توبه کنند و نماز را بر پا‎ 
». دارند » و زکات را بپردازند » آنها را رها سازید » زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است‎ 

فقه آیه: برای اينکه توب تو پذیرفته شود » باید به اصلاح خود بپردازی و آنچه را گناه » تباه 
ساخته است جبران نمایی . پس اگر نماز را بجا نیاورده باشی یا زکات را پرداخت نکرده باشی و 
ها با مور دک متا ناف شوگ وه مه زد راشای شرا 
کنی » و نماز را قضا و حقوق را ادا نمایی . 

و إلا الذین تاوا وَضخوا ویو | فأولیک وب علنهم وا ارات لحم 7 . 

« مگر آنها که توبه و بازگشت کردند » و (اعمال بد خود را با اعمال نیک ) اصلاح نمودند » (و آنچه 
را کتمان کرده بودند آشکار ساختند ) من توبة آنها را می‌پذیرم که من توبه پذیر و مهربانم .» 

فقه آیه:اگر گنای که مرتکب شده‌ای »کتمان حقیقت‌باشد » بايد در موقع توبه » آن حقیقت 
کار بان ایو خرد زا هو نوخ ف دو حطابی کو کی موق 6 و امه سازی: 

۴ - لا الذي که وأضلخوا واختضهوا بان وضو ديهم فو تاولیک مع المزیین 
سوق بت اه انلزیین آخرعطیما 4'. 

« مگر آنها که توبه کنند و جبران و اصلاح نمایند و به دامن لطف خدا چنگ زنند و دین خود را برای 
خدا خالص کنند » آنها با مؤ منان خواهند بود و خداوند به افراد با ایمان » پاداش عظیمی خواهد داد . » 

فقه آیه: علاوه بر اصلاح خویشتن در هنگام توبه ‏ بر توبه کننده واجب است که دين خود 
را برای خدا خالص گرداند و به خداوند تمسک جوید ‏ و این امکان ندارد جز اینکه از پیامبر 


۱ سوره‌مانده » ای ۰۳۹ 
۲- سورء‌توبه » آية ۵. 

۳ سوره؛ٌبقره » آية ۱۶۰. 
۴- سورهنساء » یه ۱۴۶. 


خدا و اولی‌الامر اطاعت نماید و در پرتو هدایت قرآن مجید حرکت کند . در غیر این صورت ؛ 
این توبه » توبه کسانی است که از پیامبر خدا دوری حسته‌اند و غیر از خدا » و پیامبر و موّمنان» 
کس دیگری را دوست و همدم خود قرار داده‌اند . 

۵ - ند ا ا علی ای رین الأنصار لین انر باقن تقد وین تیه 
اد یی قلوبٍ فریق منم تم تاب علیهم اه ب بهم روف رَحِيمٌُ . 

« مسلماً خداوند رحمت خود را شسامل حال بيار و سهاجرین و انصار که در زسان عسرت 
ودشواری و شذت ( در جنگ تبوک ) از او پیروی کردند ؛ نمود » بعد از آنکه نزدیک بود دلهای گروهی 
از آنها» از حق منحرف شود (و از میدان جنگ بازگردند ) پس خدا توبا آنها را پذیرفت که او نسبت 
به آنها مهربان و رحیم است . » 

فقه آبه: از اقسام توبه » جهاد و پیکار با دشمن و فرمانبرداری از پیامبر بُ در لحظات 
سخت و دشوار است . زیرا کسی که عصیان می‌کند و از اطاعت پیامبر سرپیچی می‌نماید و بعد 
توبه می‌کند و سپس وقتی که لحظه سخت و دشواری فرا می‌رسد ‏ باز هم به عصیان و نافرمانی 
باز می‌گردد » توبة او یک توب واقعی و حقیقی نخواهد بود . مانند کسی که در هنگام شهوت؛ 
زنا می‌کند و پس از فراغت توبه می‌کند وسپس وقتی که دوباره شهوت او طغیان می‌کند باز هم 
زنا میکند » چگونه می‌توان توب او رایک توبة صادق پنداشت ؟ 

۶- قى دم من یه کلمات فاب له هو الاب الرحيمْ ۲4 . 

« پس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت (و با آنها توبه کرد ) و خداوند توبه او را پذیرفت 
جرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است .» 

فقه آیه: وسیلة پذیرش توبه » کلماتی است که خداوند از فضل و لطف خود به بندگانش 
میآموزد ‏ مانند آن کلماتی که حضرت آدم از پرودگارش دریافت کرد و آن کلمات عبارت بودند 
از : توشل به حضرت پیامبر اسلام م و اهل بیت او ال . 

۷- ما من اب وان ول َالحا فتی آن یکُون من للحین ۳4. 

« اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالحی انجام دهد » امید است از رستگاران باشد . » 

فقه آبه: توبه در صورتی وسیلة فلاح و ابزار رستگاری می‌باشد که توأم با ایمان حقیقی 


۱- سورۀتوبه »آي ۰۱۱۷ 
۲- سوره‌بقره » آیةٌ ۰۳۷ 


۳ سوره قصص » آية ۶۷. 


فصل ششم ۔ آداب بیماری واحکام وفات aa e‏ رم ۱۵۵ 


حدیث شریف: 

۱ از امام صادق م2 نقل شده است : 

«لا يحفظ الدين الا بعصيان الهوی » ولا يبلغ الرضی الا ب او ام 

«دین جز با سرپیچی از هواها و خواسته‌های نفسانی » حفظ نمی شود » و خوشنودی خداوند جز با 
خوف و خشیت يا اطاعت وفرمانبرداری از او بدست نمی‌آید.» 

۲ از امير المؤمنین 2 نقل شده است : 

«المقز بالذنب تانب ۲ 

«کسی که به گناه خویش (در محضر خداوند) اعتراف می‌کند » توبه کننده محسوب می‌شود.» 

۳- از امیرالمومنین لا در نامه‌ای به امالی مصر نقل شده است که پیامبر خدا ا فرمود : 

«من سرّته حسناته وساءته سیئاته فذلك المومسن با 

«کسی که حسنات و کارهای نیکش او را خوشحال می‌گرداند وکارهای زشتش او را ناراحت 
می‌سازد » او براستی یک شخص مؤ من می‌باشد.» 

۴ ۔ از امام صادق اعا نقل شده است : 

ان لله يحب المقز التواب . قال: وکان رسول لله اة يتوب إلى لله ف ىكل یوم سبعين مرة من غير ذنب ) 
E e I E eA‏ 

«(خداوند کسی را که اعتراف به گناه و توبه می‌کند » دوست می‌دارد. فرمود: پیامبر خدا 4 بدون 
اینکه گناه مرتکب شود » هر روز هفتاد بار توبه می‌کر د و می‌گفت :تن تئيه و یا می‌گفت : 
توب لی ثم یعنی توبه می‌کنم و به خدا باز می‌گردم.» 

2 پیامبر اکرم ا نقل شده است که فرمود : 

رالا اتبتکم بدانکم من دواتکم » دا ؤکمالذنو ب ودواءکم الاستغفار ٩۱‏ ۱ 

«همانا می‌خواهم هم دردتان و هم دوای‌تان را برای شما باز گویم. درد شما گناهان است و دوای آن 
هم استغفار و طلب آمرزش از خداوند.» 


۶ امیرمو منان على ای فرمود : 


۱ مستدرک لوسائل » ج۱۲ » باب ۸۱ ۰ ابواب جهاداللفس » ص ۱۱۲ » حدیث ۰۱۰ 
۲ همان » باب ۸۲ ص ۱۱۶ » حدیث ۳. 
۳ همان » باب ۸۳ ص ۱۱۷ » حدیث ۲. 
۴ همان » باب۸۵ » ص ۱۱۹ » حدیث ۲. 


۵ همان » باب۸۵ › ص ۱۲۳ » حدیث ۱۲. 


دما من عبد یذنب ال لها سیع ساعات » فان تاب لم یکتب علیه ذنب »! 

«هر بنده‌ای که گناهی مرتکب می‌شود » خداوند به او هفت ساعت مهلت می‌دهد » پس اگر توبه 
کرد » گناهی در پروندۀ اعمال او نوشته نمی‌شود.» 

۷- محمد بن مسلم از امام باقر ی روایت می‌کند : 

E‏ نا ای PO‏ و 

« محبوب تر ین بندگان خدا نزد خدا » بندۀ شیدای نیکوکار توبه کننده است .» 

۸- پیامبر اسلام ا فرمود : 

« التائب إذا لم یستبن علیه‌اثر التوبة فليس بتائب » یرضی الخصماء » ویعید الصلوات » ویتواضع 
بین‌الخلق » ویقی نفسه عن‌الشهوات » ویهزل رقبته بصیام النهار » ویصفْر لونه بقیام اللیل » ویخمص بطنه 
بقلّة الأكل » ويقوس ظهره من مخافة النار » ویذیب عظامه شوقاً إلى الجنة » وير قلبه من هول ملك 
الموت » ويجقف جلده على بدنه بتفكر الآخرة » فهذا أثر التوبة » وإذا ر أيتم العبد على هذه الصفة فهو تائب 
ا لتق 

«توبه کننده‌ای که نشانه‌ها و آثار توبه در او دیده نشود » توبه کننده نیست . باید طرف نزاع خود را 
راضی کند » نمازهای فوت شده را اعاده نماید » در میان خلق بافروتنی رفتار نماید » خود را از شهوات 
باز دارد » خود را با روزه داری لاغر گرداند » رنگ رخش با نمازهای شبانه زرد شود » با کم خسوری 
شکمش را خالی نگهدارد » پشتش از ترس آتش جهنم کمانی شود › استخوانش را در اشتیاق‌بهشت ذوب 
کند » قلبش را از هول فرشته مرگ رقیق گرداند و با تفکر درباره آخرت » پوستش را بر بدنش خشک 
سازد. اینها آثار توبه است واگر بنده را با این اوصاف دیدید » او توبه کنندة ناصح خویشتن است .» 

: از حضرت رسول اکرم به نقل شده که به شمعون بن لاوی در ضمن حدیثی گفت‎ ٩ 

«وأمّا علامةالتائب فاربعة: النصيحة له في عمله » وتركالباطل » ولزوم‌الحق وار ع ال 

«نشانه‌های توبه کننده (واقعی) چهار چیز است: اخلاص برای خدا در عملش » و ترک باطل » 


و ملازمت حق و حرص و اشتیاق به کار خیر .» 


احکام: 
۱-بر شخص موّمن لازم است که به طور همیشگی بیاد آخرت باشد و برای سفر طولانی گریز 


۱ مستدرکالوسائل » ج۱۲ ۰ باب۸۵ » ابواب جهادالنفس 6 ۱۲۴ حدیث ۱۷. 
۲ همان » باب۸۶ » ص ۱۲۶ » حدیث۶. 
۳ همان » باب ۸۷ » ص ۱۳۰ » حدیث ۲. 
۴ همان » باب ۸۷ » ص۱۳۷ » حدیث۷. 


فصل ششم - آداب بیماری واحکام وفات sa‏ ی ره رو ی ها و ی ی VEN‏ 


ناپذیر آمادگی بگیرد » زیرا اگر اجل او فرا رسید » حتی یک ساعت هم دیر یا زود نخواهد شد . 

۲-یکی از راههای آمادگی برای مرگ توبه است . توبه کردن بعد از هر گناهی فوراً واجب 
است » و از شرایط توبه است : پشیمانی از گناه » عزم بر ترک آن » ادای واجب یا حقی که ترک 
شده باشد همچون نماز و زکات و رد مظالم . و از آداب توبه : تضرع به خدا» توسل به 
پیامبر به و اهل بیت نب او » تمسک به آنان» جهاد در راه خدا» انفاق » عمل‌صالح) 
اخلاص » استغفار وطلبآمرزش در سحرگاهان می‌باشد. 

۳ ادای امانتها و مسترد ساختن حقوق مخصوصا با ظهور نشانه‌های مرگ » پرانسان واجب 
است » و اگر به وصی خود اطمینان دارد » وصیت کردن به انجام آنها هم کفایت می‌کند به گونه‌ای 
که اختلالی در پرداخت حقوق و امانات پدید نیاید . 

۴- همچنین واجب است به انجام دادن واجباتی که موف به انجام دادن آنها نشده مانند حج » 
وصیت کند . اما آنچه انجام دادن آن بر وصی واجب است مانند قضای نماز و روزه » بنابر 
احتیاط بر او لازم است که آنها را به وصی اعلام نماید. 

۵ ضایع ساختن حقوق ورثه جایز نیست مثل اینکه به طور کاذب اقرار کند که پاره‌ای از 
اموالش متعلق به غیر است و بنابر احوط نباید اموال و دارایی پنهان خود ( مانند حسابهای 
محرمانة بانکی ) یا طلبهای خود را از ورثه کتمان کند . 

۶ - شایسته است که بر کودکان صغیر خود قم تعیین کند و اگر بدون قیم » تلف شدن آنان 
یا تضییع حقوق آنان را احتمال بدهد » تعیین قیم واجب می‌شود » وشایسته است کسی را تعیین 
کند که برای انجام این مسوّلیت شایستگی داشته باشد . 


با بیماری چکونه برخورد کنیم؟ 

حدیث شریف: 

۱ امام صادق اسلا فرمود : 

«قال رسول اله ا : يقول لله عر وجل للملك الموکّل بالم من إذا مرض: اکتب له ماکنت تکتب له في 
صحخته » فا ی آنا الذی صي رته فى E‏ 

« پیامبر خدا ا فر مود: خداوند عرّوجل به فرشته‌ای که موکل به شخص مؤمن است » در زمانی که 
او مر یض شود می‌گو ید در پروندة اعمال او همان چیزی را بنویس که در هنگام صخت و سلامتی او 
می‌نوشتی » زیرا این من هستم که او را در دام خود کشیده‌ام (به بند بیماری درآورده‌ام).» 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۱ » ابوابالاحتضار » ص ۶۲۱ 6 حدیث ۲. 


۲ امام صادق اسلا فرمود : 

« قال رسول لله با : الحمی رائد الموت » وسجن اه في الأرض » وفورها من جهنم » وهی حظ کل 
مۇمن من التار 4" 

«پیامبر اسلام ل فرمود: تب » پیشاهنگ مرگ و زندان خدا در زمین است وفوران و حرارت آن از 
آتش جهنم‌است . نصیب و قسمت هر ممن از آتش » تب است .» 

۳ زراره از امام صادق ان یا امام باقر مه روایت می‌کند : 

«سهر ليلة من مرض أو و جع أفضل وأعظم جرا من عبادة نة " 

«پاداش یک شب بی خوابی از جهت بیماری يا درد » بهتر و بیشتر از یک سال عبادت کردن است .» 

۴ امام صادق ا از پدرانش ب از وصیت پیامبر اسلا به حضرت على ال نقل 
میکند که فرمود : 

«يا علی ‏ أنين المومن تسبيح » وصياحه تهليل » ونومه على الفراش عبادة » وتقلبه من جنب إلى جنب 
جهاد في سبیل لله » فان عوفي مشی في التاس وما عليه من ذنب» " 

« پیامبراسلام بإ فرمود: ای علی ! ناله کردن مؤمن » تسبیح وفریاد کردنش تهلیل » و خوابیدن او 
در بستر بیماری » عبادت و پهلو به پهلو شدن او جهاد در راه خداست . پس اگر عافیت و بهبودی پیدا 
کرد » در میان مردم به زندگی خود ادامه می‌دهد و هیچ گناهی بر او نیست .» 

۵ جابر از امام باقر ی روایت می‌کند : 

«إذا أَحت‌اثه عبداً نظر إليه » فإذا نظر إليهأتحفه بواحدة من ثلاث: ما صداع » وامّا حمی » وا و 

«وقتی خدا بنده‌ای را دوست بدارد » به سوی او نگاه می‌کند » ووقتی به سوی او نگاه کند » یکی از 
سه چیز را به عنوان هدیه به او می‌بخشد: يا سر درد يا تب يا چشم درد.» 

۶ - رسول الله ل فرمود:«حمی لیلة کفارة سنة» ° 

« یک شب تب کردن » کفاره یک سال است .» 

۷- حضرت علی ‏ دربارة بیماری طفل گفت : «کفارة لوالدیه ‏ ". 

«بیماری کودک » کفاره پدر و مادر او است .» 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب۱ » ابوابالاحتضار » ص ۶۲۲ » حدیث۵. 
۲ همان » حدیث۶. 

۳ همان » ص۶۲۳ »حدیث ۱۱. 

۴ همان » باب۱ » ص۶۲۳ »حدیث ۱۲. 

۵- همان » ص۶۲۵ »حدیث ۲۲. 


۶ همان » باب۲ » ص ۶۲۶ » حدیث ۱. 


فصل ششم ۔ آداب بیماری واحکام وفات SSSR Ss‏ ار ور VEN‏ 


۸-امام صادق الا فرمود: 

«قال اله عزو جل: آیما عبد ابتلیته ببلية فکتم ذلك عوّاده ثلاثاً [بدلته لحماً خيراً من لحمه » ودماً خیر 
من دمه » وبشراً خیراً من بشره » فان أبقیته أ بقیته ولا دا وان ات از د 

«خداوند عر و جل فرمود: هر بنده‌ای که او را به بیماری مبتلا کنم و او این بیماری را از عیادت 
کنندگان خود تا سه روز پنهان کند » گوشت بدن او را به گوشت بهتر » و خون او را به خون بهتر » 
وپوست بدن او را به پوست بهتر » تبدیل خواهم کرد. پس اگر او را در قید حیات باقی بگذارم » زنده 
می ماند در حالیکه هیچ گناهی ندارد. اگر هم بمیرد به جوار رحمتم منتقل خواهد شد.» 

: حضرت علی نی فرمود‎ - ٩ 

« من کتم وجعاً آصابه ثلاثة آیام من الناس وشکی إلى لله ع وج لكان حقَاً على اه أن ا 

«کسی که گرفتار دردی شده است و تا سه روز آن را از مردم کتمان کند و تنها به خداوند شکوه 
نماید » بر خداوند لازم است که او را از آن بیماری بهبود بخشد.» 

۰ - امام ابوالحسن موسی بن جعفر نید فرمود : 

« لیس من دواء إلا ویهیج داء » وليس شىء أنفع في البدن من إمساك اليد الا عا یحتاج الیه »۲ . 

«هیچ دوایی نیست مگر اینکه دردی را تحر یک و تهییج می‌کند » وهیچ چیزی نافع تر به بدن از این 
نیست که انسان پرهیز کند مگر از چیزی که واقعاً بدن به آن احتیاج دارد.» 

۱- حسن بن فضل طبرسی در کتاب « مکارم الاخلاق » می‌گوید : امام اا فرمود : 

« تجنب الدواء ما احتمل بدنك الداء فإذا لم يحتمل الداء Ab‏ 

«تا زمانی که بدن تو تحمل درد را دارد از مصرف دارو پرهیز کن و اگر درد غیر قابل تحمل بود 
آنگاه باید دارو مصرف کرد.» 

۲ - امام صادق الا فرمود: 

«رنْ نبیاً من الا نبیاء مرض فقال: لا أتداوی حتی یکون الذی أمرضنى هو الذی یشفینی ‏ فأوحی اله الیه: 
لا أشفيك حتّی تتداوی » فان الشفاء ا 

«پیامبری از پیامبران الهی بیمار شد پس گفت: من مداوا نمی‌کنم تا اینکه آن کس که مرا بیمار 


ساخته » شفایم دهد. خداوند به او وحی فرمود: ترا شفا نمی‌دهم مگر اینکه خود را مداوا کنی زیرا شفا 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب۲ » ابواب‌الاحتضار » ص ۶۲۷ » حدیث ۱. 
۲ همان » ص۶۲۸ » حدیث .٩‏ 

۳ همان » باب۴ » ص ۶۲۹ » حدیث ۱. 

۴ همان » ص ۶۳۰ » حدیث۵. 


۵- همان » حدیث۷. 


دادن از من است .» 

۳ - امام صادق اسلا فرمود : 

« ليست الشكاية أن یقول الر جل : مرضت البارحة أو وعکت البارحة ولکن الشكاية أن يقول: بلیت بما لم 
ی 

«شکایت کردن این نیست که شخص بگوید: دیروز مریض یا کسل و ناخوش شدم بلکه شکایت 
این است که بگوید من به مرضی مبتلا شدم که هیچ کس به آن مبتلا نشده است .» 

۴ - امام صادق اسلا فرمود: 

« يا حسن » ذا نزلت بك نازلة فلا تشکها إلى أحد من أهل الخلاف ولکن اذکرها لبعض اخوانك فاك لن 
تعدم خصلة من خصال آربع: اما كفاية بمال » وامَّا معونة بجاه »أو دعوة تستجاب او مشوره دا 

«ای حسن ! اگر گرفتاری و مصیبتی برای تو پیش آمد » به هیچ کس از مخالفین شکوه نکن » ولی 
به برخی از برادرانت یاد آوری کن حتماً با یکی از چهار چیز تو را کمک خواهد کرد: یا با مالش یا با جاه 
و مقامش یا با دعای مستجابش و يا با نظر و مشورتش .» 

۵ - امام صادق اسلا فرمود: 

داش المشى للمريض نكس :ان أبى ماکان إذا اعت جعل فى ثوب فخمل لحاجته -يعنى الوضوء-وذاك 
أن هکان یقول: ان المشي للمریض نکس + . 

«راه رفتن برای مریض موجب عودت مرض می‌شود. پدرم ی وقتی علیل و بیمار می‌شد » در 
جامه‌ای قرار داده می‌شد » و برای وضو گرفتن » کسی دیگر حضرت را بر دوش حمل می‌کرد » زیرا آن 
حضرت می‌فر مود: راه رفتن بیمار باعث بازگشت بیماری او می‌شود.» 

۶ - امام ابوالحسن موسی کاظم 1 فرمود : 

«إذا مرض أحدكم فليأذن للناس ید خلون عليه فإنّه ليس من أحد الا و 

«اگر کسی از شما بیمار شد » به مردم اجازه دهد که به عیادت او بیایند » زیرا هیچ کسی نیست مگر 
اینکه یک دعای مستجابی دارد.» 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب۵ » ابواب‌الاحتضار » ص ۶۳۱ » حدیث ۲. 
۲ همان » باب۶ » حدیث۲. 

۳ همان » باب ۷ » ص ۶۳۲ » حدیث ۱. 

۴ همان » باب٩‏ » ص ۶۳۳ » حدیث ۱. 


فصل ششم ۔ آداب بیماری واحکام وفات VEO Sse e‏ 


با بیمار چگونه رفتار کنیم؟ 

حدیث شریف: 

۱ امام صادق اسلا فرمود : 

«آی مؤمن عاد مؤمناً في اله عر وجل في مرضه وکل اه به ملکاً من العواد یعوده في قبره ویستغفر له إلى 
یوم ا 

«هر مؤ منی که مؤ من بیماری را برای خدا عیادت کند» خداوند فرشته‌ای را موظف می‌سازد که او را 
در قبرش عیادت کند و تا روز قیامت برای او آمرزش بطلبد.» 

۲-امیر المؤمنين ّا فرمود : 

«ضمنت لسّة الجنة » منهم رجل خرج يعود ر فا ت 

« برای شش کس بهشت را تضمین می‌کنم. از جملۀ آنها مردی است که به منظور عیادت بیماری از 
منزل خارج شده و در راه مرده است .این مرد وارد بهشت می‌شود.» 

۳-امام موسی بن جعفر از پدرانش 2 از پیامبر اسلام نقل فرمود : 

«یعیر اله عزو جل عبداً من عباده يوم القيامة فیقول: عبدی ما منعك إذا مرضت أن تعودنی ؟ فیقول: 
سبحانك سبحانك أنت رت العباد » لا تمرض و لا تألم » فیقول: مرض اخوك المؤمن فلم تعده » وعزتي 
وجلالی ولو عدته لوجدتنی عنده ثم لتكقلت بحوائجك فقضيتها لك وذلك من کرامة عبدی المؤمن وأنا 
لرشتتو اليم 

«خداوند در روز قیامت . بنده‌ای از بندگانش را نکوهش می‌کند و می‌گوید: بندۀ من ! چه مانع شد از 
اینکه مرا عیادت کنی وقتی که بیمار شدم ؟ آن بنده در پاسخ عرض می‌کند: خداوندا! تو پاک و منزه 
هستی . تو پروردگار بندگان هستی. بیمار نمی‌شوی. درد و مرض نداری. خداوند می‌فرماید: برادر 
مو من تو بیمار شد و تو از او عیادت نکردی . سوگند به عزت و جلالم اگر او را عبادت می‌کردی. مرا هم 
در نزد او می‌یافتی و سپس من هم نیازمندیهای تو را برآورده می‌ساختم و این از کرامتهای بندة مؤمن 
من است و من خدای بخشاینده و مهربان هستم.» 

۴ امام صادق اسلا فرمود : 

«أيما مؤمن عاد مومناً مریضاً حين یصبح » شتيعه سبعونلف ملك ۰ فاٍذا قعد غمرته الر حمة واستغفروا 
۱ وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۱۰ » ابواباحتضار » ص۶۳۴ » حدیث ۴ . 


۲ همان » ص‌ ۶۳۵‏ حدیث ۸. 


۳ همان » ص۶۳۵ » حدیث ۱۰. 


له حتی یمسی » وان عاده مسا ٤‏ کان له مثل ذلك چ 

اوی اران ی پیسازی ود ور لے ادف رما هرا ا راسایست کر 
زمانی که در نزد او نشست . رحمت الهی وجود او را فرا می‌گیرد وفر شتگان الهی‌برای‌او آمرزش می طلبند 
تا شب فرا رسد. و اگر در شب عیادت کند باز هم همین حالت برای او خواهد بود تا صبح شود.» 

۵ عیسی یال عبدالله قمی در حدیثی می‌گوید ؛ از امام صادق لا شنیدم که می‌گفت : 

۲ 

«ثلائة دعوتهم مستجابة: الحاج » والغازی ‏ والمریض فلا تفیظوه ولا تضجروه » 

«دعای سه نفر اجابت می‌شود: حاجی. جنگجو (مجاهد ) و بیمار؛ پس بیمار را خشمگین نسازید و 
خسته و رنجیده نگردانید.» 

امام صادق اسلا فرمود : 

«لا عيادة في وجع العین » ولا تکون عيادة في آقل من ثلاثة آیام » فاذا وجبت فیوم ویوم لا » فاذا طالت 
العلّة ترك المریض وعیاله ‏ " 

«چشم دردی عیادت ندارد. و در بیماری کمتر از سه روز هم عیادت لازم نیست و زمانی که عیادت 
لازم باشد باید یکروز در میان انجام شود واگر بیماری طول کشید. بیمار به خانوادهاش واگذاشته شود.» 

ابو حمزه ثمالی از امام باقر ا تقل می‌کند که 

« حضرت علی اب فرمود : کسی که به بدنش دردی برسد باید خود را تعویذ ( در پناه خدا) 
کند و بگوید :أعوذ بعرّة اله من قدرته على الا شياء » أعيذ نفسی بجبار السماء ‏ آعیذ نفسی بمن لا يضر مع 
اسمه سم ولا داء » أعيذ نفسي بالذی اسمه بركة و شفاء.. 

وقتی این دعا را بخواند» هیچ درد و المی به او آسیب ا 

۸-امام صادق ا فرمود : 

« ما اشتكى أحد من المؤمنين شكاية قط فقال بإخلاص تية ومسح موضع العلَة ویقود: ورل من 
لقن ما هو شفاء وو وَل يزيد لظالمین الا خسار ) إلا عوفى من تلك العلة أية علة 
كانت » ومصداق ذلك في الاية حیث یقول: * بشفاء و وین ° 

( هیچ ممنی نیست که از بیماری و درد در رنچ باشد. و موضع درد را با دست بت وت 


هر مر هو 


اخلاص نیت این آیه را بخواند: ورل من القران ما هو شفاء و و1 يزيد 


۱- وسانل‌الشیعه » ج۲ » باب ۱۱ » ابوابالاحتضار » ص ۶۳۶ » حدیث ۱. 
۲ همان » باب ۱۲ » ص۶۳۷ » حدیث ۲. 
۳ همان » باب۱۳ » ص۶۳۸ » حدیث ۱. 
۴ همان » باب۱۴ » ص ۶۳۹ » حدیث ۱. 
۵ همان » باب۱۴ » ص ۶۴۰ » حدیث۷ . 


فصل ششم ۔ آداب بیماری واحکام وفات SaaS AAR RRS Raa‏ 7( 


لظلمینَ الا خسار 4 مگر اینکه از آن بیماری. شفا می‌یابد. هر بیماری‌ای که باشد. زیرا در این آیه 
خداوند می‌فر ماید: بشفاء وه للام 4 

٩‏ امام صادق الا فرمود: 

«تمام العيادة للمریض أن تضع يدك على ذراعه ‏ وتعیّل القيام من عنده » فان عیادة النوکی أشدّ على 
المریض من وجمه »۲ 

«عیادت کامل بیمار این است که دست روی بازوی او بگذاری. و هرچه زودتر از نزد او بلند شوی. 
زیرا عیادت افراد احمق . برای بیمار از دردش. سخت‌تر و غیر قابل تحمل تر است .» 

او زید از یکی از دوستان امام جعفر بن محمد َا نقل می‌کند که گفت :یکی از 
دوستان امام صادق بات بیمار شده بود و ما که با عده‌ای از دوستان آن حضرت بودیم و به منظور 
عیادت آن شخص بیمار از منزل خارج شدیم و در مسیر راه با امام صادق با برخوردیم . او به 
ما گفت : «کجا می‌روید ؟ » گفتیم : نزد فلانی برای عیادت او می‌رويم . فرمود : « بایستید .» پس 
ما ایستادیم » گفت : «آیا یکی از شما با خود سیبی یا گلابی یا بالنگی یا یک قاشق عطر یا قطعه‌ای 
از عود بخور به همراه دارید ؟ » گفتیم : چیزی نداریم . فرمود : «آیا نمی‌دانید که شخص مریض 
از هر چیزی که برای او برده شود خوشحال می‌شود ؟»" 

۱ - امام صادق اس از پدارنش ا از پیامبر خدا ب در حدیث مناهی نقل فرمود : 

«ومن‌کفی ضریراً حاجته من حوائج الدنیا ومشی له فیها حتی یقضی لله له حاجته أعطاه لله براءة من 
التفاق وبراءة من النار وقضی له سبعین حاجة من حوائج الدنیا » ولا یزال یخوض فى رحمة اله حتی یر جع » 
ومن سعی لمريض فى حاجة قضاها أو لم یقضها خرج من ذنوبه کیوم ولدته أَمّه . فقال رجل من الأنصار: 
بأبي نت وأَمّي يا رسول لله » فإ ن كان المريض من أهل بيته آوّلیس أعظم أجراً (ذا سعى في حاجة أهل بيته ؟ 
قال: نعم »۳ . 

«کسی که نیازی از نیازهای دنیوی شخص بیمار ضعیفی را برآورده کند و برای رفع نیاز او تلاش کند 
خداوند هم نیاز او را برآورده سازد. خدا برای او برائتی از نفاق و برائتی از آتش جهنم را می بخشد. 
وهفتاد نیاز دنیایی او را برآورده می‌گرداند و همچنان در رحمت الهی غوطه‌ور خواهد شد تسا اینکه 
برگردد. و کسی که برای رفع نیاز بیماری کوشش و تلاش کند چه برآورده گردد و یا نتواند. از گناهان 
خود مانند روزی که از مادر متولد شده. پاک خواهد شد. مردی از انصار پرسید. ای رسول خدا پدر 


۱ سورهٌاسراء » آية ۸۲. 
۲- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب۱۵ » ابواباحتضار » ص ۶۴۲ » حدیث ۲. 
۳ همان » باب ۱۷ » ص ۶۴۳ » حدیث ۱. 


۴ همان » باب۱۸ » ص ۶۴۳ » حدیث ۱. 


و مادرم به فدایت اگر مریض از اهل بیت آن شخص باشد آیا پاداش او بیشتر خواهد بود؟ فر مود: بلی .» 

۲ - علی بن جعفر از برادرش امام موسی تب نقل می‌کند : 

« سألته عن الوباء يقع في الأرض هل یصلح للرجل آن هرب منه ؟ قال: بهرب منه ما لم یقع فی مسجده 
الذى يصلّي فيه » فإذا وقع في أهل مسجده الذى یصلّی فيه فلا يصاح له الهرب e‏ 

«از او دربارة وبا پر سیدم که آیا برای مرد شایسته است که از آن فرار کند؟ فر مود: فرار کند تا زمانی 
که در مسجدی که در آن نماز می‌خواند. سرایت نکرده باشد. پس اگر در میان اهالی مسجدی که او در آن 
نماز می‌خواند سرایت کرده باشد. شايسته نیست که فرار کند.» 

۳ - علی بن ابوحمزه نقل می‌کند : « به حضرت امام موسی کاظم َا گفتم : فدایت شوم آیا 
برای تب » دوایی نیافته‌اید ؟ فرمود : ما برای تب » دوایی جز دعا و اب سرد نیافتیم .» 

۴ - ابو اسامه شحام می‌گوید ؛ از امام صادق ا شنیدم که می‌گفت : 

«ما اختار جدّنا رسول اثه ی للحمی لا وزن عشرة دراهم سکر بماء بارد علی الریق »۲ . 

«جدّ ما پیامبر خدا ا برای درمان تب . تنها به وزن ده درهم شکر با آب سرد. بصورت ناشتا میل 
می‌فر مود .» 

۵ ۔ امام موسی بن جعفر نی درباره مردی که به آن حضرت شکایت کرد و گفت : من ده 
نفر عیال دارم که هم آنها بیمار هستند چه کار کنم ؟ فرمود : 

۶ ۳ ۴ 
« داوهم بالصدقة فليس شىء اسرع ! جابة من الصدقة ولا اجدی منقعة للمریض من الصدقة » . 
« آنان را با صدقه مداوا کن . زیرا هیچ چیز از صدقه زودتر اجابت نمی‌شود و سودمندتر از صدقه 


برای بیمار چیزی نیست .» 


حدیث شریف: 

۱- از امام صادق ما نقل شده است : 

« قال : قلت : اصلحك اه من أ حب لقاء لله أ حب لله لقائه ؟ ومن آبغض لقاء اه أبغض لله لقاءه ؟ قال: نعم . 
قلت : فواثه إا لنكره الموت . قال: لیس ذلك حیث تذهب ‏ اما ذلك عند المعاينة إذا رأی ما يحب فليس 


شی ء احتٍ الیه من أن یتقلم واه تعالی يحب لقائه وهو يحب لقاء اله حینثذ » واذا ری ما یکره فلیس شیء 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۲۰ » ابواباحتضار » ص ۶۴۶ » حدیث‌۵. 
۲ همان » باب۲۱ » ص۶۴۷ » حدیث ۲. 
۳ همان » ص۶۴۸ »حدیث۷. 


۴ همان » باب ۲۲ » ص۶۴۸ » حدیث۴. 


فصل ششم ۔ آداب بیماری واحکام وفات VEN Saeta e‏ 


آبغض إليه من لقاء اله وله یبخض لقائه » 

«راوی گفت . گفتم: آیا کسی که ملاقات خدا را دوست دارد خدا هم ملاقات او را دوست دارد. 
وکسی که از ملاقات خدا کراهت و نفرت دارد خدا هم از ملاقات او کراهت دارد؟ گفت : بلی . گفتم : پس 
قسم به خدا ما از مرگ کراهت داریم. گفت : اینطور نیست که شما فکر می‌کنید. حب و بغض در هنگام 
مشاهده مرگ معلوم می‌شود. اگر انسان آنچه را دوست دارد ببیند. پس هیچ چیز برای او دوست داشتنی 
تر از این نیست که به سوی خدا برود و خدا هم ملاقات او را دوست دارد و او هم در این هنگام ملاقات 
خدا را دوست می‌دارد. واگر برعکس ببیند آنچه را که از آن کراهت دارد. در این هنگام هیچ چیز برای 
او مبغوض تر از ملاقات خداوند نیست و خداوند هم ملاقات او را مبغوض می‌دارد .» 

۲ ابو عبیده حذاء می‌گوید : به امام باقر ّا گفتم : سخنی برایم بگو که از آن بهره‌مند شوم . 
آن حضرت فرمود: 

« يا أبا عبيدة » أكثر ذكر الموت فائه لم يكثر إنسان ذكر الموت الا زهد في الدنيا» " . 

«ای ابوعبیده! مرگ را بسیار یاد کن . زیرا هر انسانی که مرگ را زیاد یاد کند در دنیا پارسایی را پيشة 
خود خواهد ساخت .» 

۳ - ابو بصیر می‌گوید : امام صادق ا به من گفت : 

«أما تحزن ؟ آما تهتيٌ ؟ آما تألم ؟ قلت : بلی واه . قال: فاذاکان ذلك منك فاذكر الموت ووحدتك في 
قبرك » وسيلان عينك على خدّيك » وتقطع أوصالك » وأكل الدود من لحمك » وبلائك » وانقطاعك عن 
ای دنک رظن م وات ام ر ن ا عا اا > 

«آیا غمگین نمی‌شوی؟ آیا دردمند نمی شوی؟ گفتم: بلی به خدا قسم. گفت: اگر چنین شدی پس 
مرگ را به یاد آور. و تنهائی خود را در قبر. و جاری شدن چشمهایت بر گونه‌هایت راء و جدا شدن 
اعضای پیکرت را. و خوردن کرم گوشت بدنت راء و پوسیده و مندرس شدنت راء و بریده شدنت از 
دنیا را زیرا این یادآوری‌ها تو را به عمل (نیک ) تشویق می‌کند و از حرص زياد به دنیا باز می‌دارد.» 

۴ - محمد به علی بن الحسین می‌گوید : قال ا : 

تم ا ا ا ك 

امام ان فر مود: «کسی که فردا را از عمر خود بشمرد» همراهی مرگ راء بد برداشت کرده است .» 

۵ - جابر بن عبدالله می‌گوید : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۲ ء باب۱۹ » ابوابالاحتضار » ص۶۴۴ » حدیث ۲. 
۲ همان » باب ۲۳ » ص۶۴۸ » حدیث ۱. 
۳ همان » ص ۶۵۰ » حدیث ۷. 


۴ همان » باب۲۴ » ص ۶۵۱ حدیث ۲. 


دقال رسول لله اة : إِنّ آخوف ما أخاف على نی الهوی » وطول الأمل »ما الهوی فائه يصد عن 
الحق ‏ وأا طول الأمل فینسی الا خرة»! 

«پیا مبرخدافر مود :تر سناکتر ین چیزی که از برای‌امتم می‌تر سم .هوای‌نفس وآرزوی دور و دراز است 
زیرا. هوای نفس انسان را از حق باز می‌دارد. و آرزوی طولانی موجب فراموشی آخرت می‌شود.» 

۶ حماد بن عثمان از امام صادق اسلا روایت می‌کند : 

« ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية » أخذ الوصية أو ترك » وهی 
الراحة التى يقال لها: راحة الموت فهي حق عل یکل ا 

«هیچ کس نیست که لحظۀ مرگ و وفات او فرا رسد مگر اینکه خدا قدرت بینائی. شنوائی و عقل را 
برای وصیّت کردن به او بر می‌گرداند. چه وصیت کند یا نکند. وصیت همان چیزی است که به آن 
«راحتی هنگام مرگ» گفته می‌شود و یک حق واجب بر هر مسلمانی است .» 

۷- ابو حمزه از بعضی از ائمه َا روایت می‌کند : 

«إِنَ اله تبارك وتعالی یقول: ابن آدم! تطولت عليك بثلائة: سترت عليك ما لو یعلم به أهلك ما واروك » 
وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تدم خيراً » وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم ققدم 
خیره" 

«خداوند تبارک و تعالی می‌گوید: ای فرزند آدم! دربارة سه چیز به تو مهلت دادم (ولی تو از آن 
مهلت استفاده نکرده و قدر نعمت را ندانستی ) عیبهایی را بر تو پوشاندم که اگر خانواده‌ات از آنها مطلع 
می شدند» تو را دفن نمی‌کردند. نعمت و مال به تو دادم و از تو فرض خواستم پس هیچ کار خیری برای 
آخرت خود از پیش نفرستادی. و در هنگام مرگت هم برای تو حقی در ثلث مالت قرار دادم باز هم هیچ 
کار خیری برای خود نکردی .» 

۸-امام حسن عسکری تا از پدرانش ا نقل می‌کند : 

« سأل الصادق ید عن بعض أهل مجلسه فقیل : علیل . فقصده عائداً وجلس عند رأسه فو جده دنفاً فقال 
له: أحسن ظنك بان » فقال: اا E‏ 

«امام صادق با از احوال برخی از اهل مجلسش پرسید. گفته شد: بیمار است پس امام به قصد 
عیادت. نزد او رفت و بالای سرش نشست و او را سخت بیمار دید. پس به او گفت به خدا گمان نیکو 
داشته باش. آن مرد گفت : اما گمان من به خدا نیکو است .» 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب۲۴ » ابواباحتضار » ص ۶۵۱ » حدیث‌۵. 
۲ همان » باب۲۹ » ص ۶۵۷ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب ۳۰ » ص۶۵۸ » حدیث ۱. 


۴ همان » باب۳۱ » ص۶۵۸ » حدیث ۱. 


فصل ششم - آداب بیماری واحکام وفات aa e‏ ما ی ۱۱ 


: ام الفضل گفت‎ -٩ 

«دخل رسول اله کا على رجل یعوده وهو شاك فتمتّی الموت فقال رسول لله ب : لا تمن الموت 
فاك إن تك محسناً تزداد | حساتاً » وان تك مسيئاً فتؤخر تستعتب فلا قتمتوا الموت ٠‏ 

« پیامبر خدا یا به قصد عیادت بر مردی وارد شد.آن مرد که از درد شکایت داشت ,آرزوی مرگ. 
کرد. رسول خدا افر مود:آرزوی مرگ نکن . زیرااگر تو نیکو کار باشی بر نیکوکاریات افزوده خواهد 
شد» و اگر بدکار باشی و مرگت به تاخیر بیفتد. مورد سرزنش قرار می‌گیری . پس آرزوی مرگ نکن .» 

۰ - ابوالحسن واسطی روایت می‌کند : 

« قيل لأبي عبداث ایّد: أترى هذا الخل ق كلهم من الناس ؟ فقال: ألق منهم التارك للسواك » والمتربع في 
الموضع الضتیق » والداخل فيما لا يعنيه » و المماري فيما لا علم له به » والمتمرّض من غير علَة » والمتشغث 
من ر 

«به امام صادق ا گفته شد. آیا همة این خلق را از مردم می‌دانی؟ فرمود: آن کسی را که مسواک 
زدن را ترک کند (از مردم حساب نکن ) و همچنین کسی را که در جای تنگ چهارزانو می‌نشیند و کسی 
را که در مسایل غير مربوط به او وارد سخن می‌شود و کسی را که در مسایلی که علم و آگاهی ندارد 
به بحث و مجادله می‌پردازد وکسی را که بدون بیماری خود را مریض نشان میدهد و کسی را که بدون 
مصیبت . خود را آشفته و پر یشان جلوه می‌دهد.» 


احکام احتضار 

۱- میت بر زندگان حق دارد که آنچه را شرع دستور داده است دربارة او انجام دهند مانند : 
رو به قبله کردن » غسل دادن » نماز بر او خواندن ؛ کفن و دفن کردن » واگر همگی در انجام امور 
فوق کوتاهی کنند » گناه کرده‌اند و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود . 

٣‏ ولق میت در انجام دادن امور فوق » بر دیگران اولویت دارد و بر دیگران لازم است که از 
ولی میت اجازه بگیرند » و اگر او به انجام احکام میت اقدام نکرد و به دیگران هم اجازه نداد« 
حق او ساقط می‌شود » و بنابر احتباط در این صورت - از نزدیکترین کسی که بعد از او » بر میت 
ولایت دارد » اجازه گرفته شود و بهتر این است که از حاکم شرع هم انخازه یگیزند.: 

۳- شوهر نسبت به همسرش اولویّت دارد؛ و پس از او دیگر اولیاء بر حسب مراتب ارث» 
پس پدر و مادر و فرزندان بر برادران و احداد مقدم هستند و برادران واجداد هم بر عموها و 
دایی‌ها مقدم می‌باشند » و اولیای مذکر - در هر طبقه - مقدم بر اولیای موّنت هستند 6 و کسی که 


۱ وسانل‌الشیعه » ج۲ » باب ۲۲ » ابوابالاحتضار » ص ۶۵۹ » حدیث ۱. 


۲ همان » باب ۲۳ » ص ۶۶۰ » حدیث ۱. 


خویشاوندی او نسبت به ميّت از ناحيةٌ پدر ومادر می‌باشد » مقدم است بر آن کس که فقط از 
ناحیه پدر نسبت دارد و آن کس که فقط از ناحبه پدر منسوب می‌باشد » مقدم است بر آن کسی 
که تنها از ناحبة مادر نست دارد. 

۴ -اگر تنها اولیای موّنث موجود باشند » برای احتیاط از حاکم شرع هم باید اجازه گرفته 
شود » هر چند بنابر اقوی » اجازهٌ انان کفایت می‌کند . 

۵- فرزند میت در آمر ولایت او » نسبت به مادر میت اولویت دارد » و بنابر احتباط از مادر 
هم اجازه گرفته شود . 

۶ -اگر در یک طبقه از ورثه بیش از چند نفر ولایت داشته باشند بايد از همه آنان اجازه 
گرفته شود . 

۷- بنابر احتیاط میت را به گونه‌ای رو به قبله بخوابانند که اگر بنشیند » رو به قبله شود و 
اگر انسان بداند که مرگش فرا رسیده » بنابر احتیاط باید به همین صورت دراز بکشد . و بنابر 
احتیاط مستحب؛ میت به همین حالت بمائد تا اينکه به اجرای احکام مت شروع شود. و 
مستحب است که در موقع غسل دادن هم به همین حالت گذاشته شود » اما بعد از اتمام غسل و 
کفن » بهتر آن است که به کیفیتی گذاشته شود که در حال نماز خواندن بر او» گذاشته می‌شود. 

۸ مستحب است شهادتین و ولایت ائمه معصومین ام و سایر عقائد حقه را به محتضر 
تلقین کنند » و مستحب است که شخص در حال احتضار هم با زبان خود یا حداقل با قلب خود » 
سخنان تلقین کننده را تکرار کند و همچنین مستحب است کلمات فرج و سایر جملات مذکور 
در روایات را نیز به او تلقین کنند . کلمات فرج چنین است : 

«لا إله إلا اله الحلیم الکریم » لا له الا اله العلی العظیم . سبحان الله رب السماوات السبع والارضین 
E e‏ موس ال ار زو مد 

و اگر جان دادن برای محتضر دشوار شد ‏ او را به محلی که در آنجا نماز می‌خوانده » انتقال 
دهند تا دشواری جان دادن بر او آسان شود و همچنین » در همان حال سورهٌ صافات و سورة یس 
و آية الکرسی تلاوت گردد . 

٩‏ - پس از قبض روح » چشمان او بسته و دهن اوء به هم گذاشته شود و چانه‌اش بسته گردد 
و دستها و پاهایش را دراز کنند و جامه‌ای بر او کشیده شود و شایسته است خبر وفات او به 
مؤمنین اعلام شود تا در ثواب تشییع اشترااک نمایند. 

۰-اگر در شب بمیرد» در انتظار روز نباشند و اگر در روز فوت کرد منتظر شب نشوند و 
بلکه اگر در اول صبح فوت کرد بهتر این است که تا بعداز ظهر در آرامگاهش دفن شود . 

۱ -اگر به مرگ او یقین حاصل نشده باشد » باید انتظار بکشند تا فوت او ثابت بشود» و 
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اگر در تاخیر دفن او مصلحتی مهمتر وجود داشته باشد» در حدود همان مصلحت به تاخیر 
انداخته شود. 

۲ ول این است که در حال جان دادن » به بدن میت دست نزنند و چیز سنگینی مانند اهن 
و غیره بر شکمش قرار ندهند . و مکروه است که شخص جنب یا حایض در هنگام احتضار در 
نزد میت حضور داشته باشد و همچنین کراهت دارد که میت را بعد از وفات تنها بگذارند » زیرا 
ممکن است شیطان با او بازی کند . 


۳-احکام وفات 

۱-بر همه مسلمین واجب است که مردگان خود را غسل بدهند و بین پیروان مذاهب 
مختلف اسلامی هیچ فرقی وجود ندارد » و اطنال مسلمانان هم در حکم خود آنان است » حتی 
آن طفلی که با شبهه پا زنا از پدر مسلمان زاده شده باشد . ديوانة مسلمان نیز حکم مسلمان را 
دارد . 

۲ - غسل دادن مردگان کفار وکسی‌که در حکم آنان است مانند نغلات » نواصب وخوارج 
و همچنین اطفال و دیوانگان آنان حایز نیست . 

۳ طفلی که در دار الاسلام پیدا می‌شود » به مسلمانان ملحق می‌شود وهمچنین اسیر مسلمان 
اما طفلی که در دارالکفر پیدا می‌شود » حکم به کفر او می‌شود . 

۴-بچه سقط شده اگر خلقت او کامل باشد و به چهار ماه رسیده باشد » در سل و کفن و 
دفن » حکم بزرگسال را دارد» ولی نماز خواندن بر او» واجب نیست و اگر کمتر از چهارماه 
باشد » در پارچه‌ای پیچیده شده و دفن می‌گردد . 

۵-غسل دهنده در غسل میت قصد قربت می‌کند و اگر قبل از شروع به غسل نیت کرده 
باشد » برای همة غسلهای سه گانه کفایت می‌کند ولی اگر در هر غسل تجدید نیت کند به احتیاط 
نزدیکتر است » و اگر غسل دهنده بیش از یک نفر باشد » بر همگی واجب است ثبت کنند » مگر 
اینکه برخی از آنها غسل دهنده و برخی دیگر کمک کننده باشند که در این صورت برکمک 
کننده » نیت واجب نیست » اگر چه بهتر است که نیت کند . 

۶-غسل دهنده میت باید از نظر جنسیت همانند او باشد . مذکر را مذکر و مؤنث را هم تنها 
موّنث غسل می‌دهد . البته طفلی که هنوز به پنج سال نرسیده از این حکم استثنا شده است » و 
برخی سه ساله گفته‌اند و این مطابق احتیاط است مخصوصاً در صورتی که همانند جنسیتی هم 


وجود داشته باشد . همچنین شوهر هم می‌تواند همسرش را غسل دهد و زن هم میتواند شوهرش 
زاغل :دهد حصو صا د جوزت فقدان مماثل و احتباط مستحب آن است که در این صورت» 
غسل دادن از روی لباس و بدون نظر به عورت انجام شود . 

۷- برای محارم جایز است که در صورت فقدان مماثل » محارم خود را غسل بدهند» مانند 
مادر که پسرش را غسل می‌دهد» یا برادر که خواهرش را غسل می‌دهد» و احتیاط آن است که 
در صورت وجود مماثل از این عمل اجتناب کنند واگر غسل دادند» احوط آن است که از روی 
لباس انجام شود . 

۸- خننی اگر محرم نداشته باشد جایز است که هریک از دو جنس زن یا مرد » او را از روی 
لباس غسل بدهد . 

9 اگر مماثل میت » منحصر به اهل کتاب باشد » جایز است که یکی از آنان در ابتدا غسل 
کند و بعد به غسل دادن میت مسلمان بپردازد » و دراین مورد احوط آن است که تبت غسل میت 
را مسلمانی که دستور غسل می‌دهد به عهده بگیرد و در صورت ضرورت » شخص مخالف در 
عقیده نیز می‌تواند میت مومن را غسل دهد . 

۰ در صورتیکه ممائل وجود نداشته باشد » غیر مماثل می‌تواند از روی لباس بر بدن میت 
آب بریزد و سپس او را کفن کرده و دفن نماید . 

۱ - علاوه بر مماثلت که از آن سخن گفته شد» فقها شرط کرده‌اند که شخص غسل دهنده» 
بالغ و عاقل و مومن و بر انجام دادن غسل به صورت صحیح قدرت داشته باشد . شرط بلوغ موافق 
احشاط است . 


کسانی که از غسل دادن استتنا شده‌اند: 

۱ شهیدی که در راه خدا کشته شود » غسل ندارد » بلکه در لباسش کفن می‌شود و سپس بر او 
نماز خوانده شده و به خاک سپرده می‌شود» و تنها در صورتی که لباس از تن او بیرون آورده 
شده باشد» کفن می‌شود . جامة شهید از بدنش بیرون آورده نمی‌شود مگر کفش » و کمربند در 
صورتیکه از چرم باشد . 

۲ از شرایط سقوط غسل از شهید این است که در میدان جنگ به شهادت رسیده باشد ‏ اما 
اگر مسلمانان » پیکر او را وقتی تحویل گرفته باشند که رمق حیات داشته و بعد جان داده است» 
غسل از او ساقط نمی‌شود و حکم دیگران را دارد . 

۳ کسی که با اجرای حّ یا قصاص کشته می‌شود »قبل از آن به او دستور داده می‌شود که غسل 
و کفن و حنوط انجام دهد و زمانی که کشته شد »بر او نماز خوانده می‌شود و سپس دفن می‌گردد . 
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۴ کسی که جنازه شهید یا کسی را که غسل بر او قبل از کشته شدنش واجب است » مس کند 
یعنی جایی از بدنش با جایی از بدن او تماس پیدا کند » غسل مس میت بر او واجب نیست . 

۵ قسمتی از بدن میت » اگر قلب جزء آن باشد » مانند میت حساب می‌شود وغسل و کفن 
و نماز دارد و بعد هم به خاک سپرده می‌شود و از کفن » پیراهن وسرتاسری کفایت می‌کند 
واحتباط این است که لنگ هم اضافه شود . 

۶ -اگر در ان قسمت از بدن » سینه وحود نداشته باشد ولی استخوان داشته باشد » غسل داده 
می‌شود و سپس در پارچه‌ای گذاشته شده و دفن می‌گردد » اما اگر استخوان هم نداشته باشد» بنابر 
احتیاط در پارچه‌ای پیچیده شده و سپس دفن می‌گردد . 


میت چگو نه غسل داده می‌شود؟ 

۱ میت با سه نوع آب غسل داده میشود » اول با آب سدر» بعد با آب کافور وسپس با آب 
خالص و رعایت ترتیب مذکور لازم است . 

۲ غسل میت مانند غسل جنابت است » از سر شروع می‌شود و بعد طرف راست و بعد هم 
طرف چپ شسته می‌شود و احوط آن است که به صورت ارتماسی غسل داده نشود و احتیاط 
مستحب آن است که همه بدن میت قبل از شروع غسل دادن » از نجاسات تطهیر شود» ولی 
تطهیر هر عضو بدن میت قبل از غسل دادن آن» واجب است . 

۳ سدر و کافور به اندازه‌ای در آب ریخته شود که آب سدر یا کافور نامیده شود و آب هم 
از مطلق بودن خارج نگردد ( یعنی اب مضاف نشود) . 

۴ در هر سه غسل » آب به اندازه‌ای که همه اعضای بدن را فرا گیرد » کفایت می‌کند و 
روایت شده که پیامبر اسلا به حضرت علی :ای وصیت کرده بود که حضرت را با شش 
مشک اب غسل بدهند . 

۵-اگر دست‌یابی به سدر یا کافور مقدور نباشد بنابر احتیاط » بجای آن دو » با آب خالص 
( بدون هیچگونه اضافه ) » غسل داده شود » و اگر آب به طور کلی در دسترس نباشد» غسل به 
تیمم بدل می‌شود و یکبار تیمم کفایت می‌کند و احوط سه بار است . 

۶-اگر خانواده میت » به اندازهُ آنچه برای یکبار غسل دادن کفایت می‌کند » اب داشته باشد » 
به همان مقدار اکتفا می‌شود و آنان مخیر هستند بین اضافه کردن سدر یا کافور به آب و یا عدم 
آن ؛ و تيمم بدل از دو غسل دیگر واجب نیست ولی احتیاط این است که تيمم هم بدهند . 

۷-اگر بترسند از اینکه با غسل دادن » گوشت بدن میت متلاشی شود مانند اینکه او سوخته 
بوده یادر آب غرق شده باشد » پس اگر بدون مالیدن دست » ریختن آب امکان داشته باشد » انجام 


دهند وگرنه یکبار باخاک تیمّم بدهند اگرچه احتیاط استحبابي این است که سه بار تیمم بدهند . 
۸-اگر کسی در حال احرام بمیرد » نباید کافور به بدن او برسد چون کافور بوی خوش است 
وبوی خوش دیگری هم نباید به بدن او زده شود . 
٩‏ - روش تيمم دادن میت این است که کسی که مباشر آن می‌باشد دست خود رایک یا دو بار 
به زمین بزند سپس با دست خود بر مواضع تیمم از قبیل پیشانی وپشت دستان میت مسح کند و 
بهتر این است که دست خود را بار دوم به زمین بزند و بعد بر پشت دستان میت مسح کند . 


احکام غسل میت: 

۱- از شرایط غسل میت این است که کسی که مباشر غسل دادن است » نیت قربت کند و از 
همین رو جایز نیست که برای غسل دادن درخواست اجرت نماید» مگر در برابر بعضی از 
مقدماتی که فراهم کرده یا در مقابل اينکه تنها او -نه غیر او بر انجام این عمل مبادرت ورزیده 
تست ی 

۲ - طاهر بودن آب غسل و همچنین طاهر بودن هر عضوی که غسل داده می‌شود » از شرایط 
صحت غسل میت است بلکه احتیاط این است که اعضای بدن میت قبل از شروع به غسل طاهر 
باشد . 

۲ واجب است در حد امکان » هر چیزی که مانع رسیدن آب به بدن میت می‌شود » برطرف 
شود . 

۴ فقها گفته‌اند : هر چیزی که مربوط به غسل است باید مباح باشد مانند آب غسل و مکان 
غسل و محل ریختن آب و غیره . مراعات این شرط موافق احتیاط است همانطور که در سایر 
طهارات هم یاداوری شد . 

۵ جایز است که میت از روی لباس غسل داده شود » و شاید بهتر این باشد که بر روی بدن 
میت پارچه‌ای انداخته شود تا عيوب او از دید غسل دهنده وهمکارانش » پنهان بماند. 

۶-اگر میت در حال جنابت یا حیض و مانند آن مرده باشد به غسل میت به حسب معمول 
اکتفا می‌شود و اضافه کردن غسل دیگر برای جنابت یا حیض واجب نیست . 

۷- واجب است غسل دهنده از نگاه کردن به عورت میت خودداری کند » ولی با نگاه کردن؛ 
غسل باطل نمی‌شود . 

تن تا هش ای میت ریت 
احتیاط مستحب . البته تطهیر بدن او هر چند بعد از گذاشتن در قبر اگر حرج و مشقتی نداشته 
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۱-کفن کردن مردهٌ مسلمان بر همة مسلمانان واجب کفائی است . کفن عبارت از سه تکه 
پارچه است : لنگ که از ناف تا پاهایش با آن پیچیده می‌شود » و پیراهن » و سرتاسری که همۀ 
بدن را در بر می‌گیرد و مستحبٌ است که با پارچه‌ای کمر میت بسته شود و بر سر او هم 
عمامه‌ای پیچیده شود . 

۲ لنگ باید از ناف تا زانو را پپوشاند» و به اندازه‌ای که لنگ گفته شود کفایت می‌کند» 
باید همه بدن را بپوشاند و احوط این است که سرتاسری بگونه‌ای باشد که از نظر پهنا یک طرف 
ان روی طرف دیگر قرار گیرد » و از نظر درازا هم بستن دو سر ان ممکن باشد . 

۳- میت با پوست مردار و پارچة غصبی و چیز نجس ( حتی انچه در نماز عفو شده است ) 
و پارچة ابریشمی خالص کفن نمی‌شود» و احوط این است که از پارچة زر بافت هم اجتناب 
شود » و هم‌چنین با پوست ومو و کرک حبوان حرام گوشت هم کفن کردن جایز نیست ‏ اما 
پوست حیوان حلال گوشت هم اگر بر آن جامه یا پارچه صدق نکند احوط آن است که در کفن 
کردن از آن احتناب شود . 

۴-اگر کفن » بعد از گذاشتن میت در آن » نجس شود باید تطهیر شود یا با شستن یا بریدن و 
یا تبدیل آن به کفن دیگر » چه قبل از گذاشتن جنازه در قبر باشد یا بعد از آن . 

۵-کفن زن بر شوهر است اگر قدرت مالی داشته باشد» مگر اینکه کسی دیگر کفن او را به 
عهده گیرد و بخشش کند یا اینکه زن وصیّت خاضی کرده باشد . پس اگر وصی او وصیّت را انجام 
داد از شوهر ساقط می‌شود » و احوط آن است که سایر مخارج وفات هم مثل کفن است و شوهر 
باید آنها را به دوش بگیرد . 

۶-کفن هر انسان از اموال خود او تهیه می‌شود . فقها ع گفته‌اند : اگر مت فقیر باشد و کسی 
هم کفن او را به عهده نگیرد » برهنه دفن می‌شود و بر خویشاوندان او ویا سایر مسلمانان » کفن او 
بوده است با بر بیت‌المال واحب است »در غير این صورت بر سایر مسلمانان واحب کفایی است . 

۷- مقدار واجب کفن » از اصل مال میّت برداشته می‌شود و هم‌چنین -بنابر اشبه - سایر 
مخارج احکام میت . و در این صورت باید حدٌ متوشط و منعادل لايق شأن مت در نظر گرفته 
اجتماعی است » باید با اذن ورثه صورت گیرد مگر اینکه خود میت وصیّت کرده باشد که در این 


۸- در کفن » مستحب است که برای مرد یک عمامه اضافه شود که بر سر او پیچیده می‌شود 
ودو سر آن از زیر گردن بر روی سین او رها می‌گردد » بدین صورت که طرف راست عمامه به 
طرف چپ سینه و طرف چپ آن به طرف راست سينة میّت انداخته می‌شود . 

٩و‏ مستحبٍ است برای زن بجای عمامه » مقنعه اضافه شود و پارچه‌ای که پستانهایش را 
به پشتش ببندد . 

۰ - مستحب است با پارچه‌ای کمر مت -چه مرد باشد و یا زن بسته شود و با پارچة 
دیگر رانهای او بسته گردد . 

۱ - علاوه بر سرتاسری واجب» مستحب است یک سرتاسری دیگر هم اضافه شود و بهتر 

۲ مستحب است مقداری پنبه روی عورت میت و در مقعد او گذاشته شود تا چیزی از آن 
خارج نگردد و هم‌چنین در فرج زن و بلکه در سوراخ‌های بینی نیز اگر بترسند که چیزی از آن 
خارج شود مقداری پنبه گذاشته شود . 

۳ مستحب است که کفن خوب انتخاب شود و از جنس پنبه ( نخی ) و رنگش سفید باشد 
ورنگ زده هم نباشد مگر پارچة حبره" که روایت شده کفن رسول خدا ا حبر سرخ بوده 
است . و مستحب است کفن از مال خالص میت باشد واگر از جامة احرام و نماز او باشد بهتر 
است » و هم‌چنین مستحب است مقداری کافور یا ذریره ( دانۀ خوشبو و معطری است به انداز 
دانة گندم ) پاشیده شود و اگر چیزی از تربت امام حسین نا همراه میت گذاشته شود بهتر 
خواهد بود ومستحبٌ است طرف راست کفن بر روی طرف چپ آن گذاشته شود و اگر نیازی به 
دوختن داشته باشد از نخ خود کفن بدوزند . 

۴ - مستحب است کسی که ميت را غسل می‌دهد » بعد از طاهر کردن خود وشستن دستان 
و پاهایش به کفن کردن میت بپردازد . 

۵ - مستحب است در حاشیة کفن » شهادت میت به وحدانیت خدا و نبوت پیامبر 
اسلام ما و امامت امه معصومین له و نام آنان نوشته شود» بدین ترتیب که نوشته شود : 
فلان فرزند فلان شهادت می‌دهد به چنین و چنین ... و مستحبٌ است همه قران را روی کفن 
میت بنویسند یا بر پارچه‌ای دیگر که همراه کفن گذاشته شود . 

۶ مستحبٌ است که انسان قبل از مرگش » کفن خود را تهیه نماید تا حزء غافلان شمرده 


۱- نوعی پارچه ( پارچه نرم ولطیف ) . (فرهنگ عمید ) 
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۷ -مکروه است که کفن با آهن بریده شود و استین و دکمه برای آن گذاشته شود » و اگر میت 
در پیراهن خود کفن شود باید دکمه‌های آن را بردارند و هم‌چنین مکروه است که نخ کفن را با 
اب دهن تر کنند . 

۸-مکروه است که کفن را بخور بزنند و هم‌چنین مکروه است که رنگ کفن سیاه باشد یا با 
رنگ سیاه چیزی بر آن نوشته شود پا از جنس کان یا مخلوط با ابریشم باشد . 

۹ -مکروه است که انسان در خرید کفن چانه بزند . 

۲۰ مکروه است که به قول بعضی از فقها کفن کثیف و چرکین باشد . 


حنوط و جریدتین و آداب تشییع: 

۱- حنوط کردن میت یعنی مالیدن کافور بر مواضع هفتگانة سجده ( پیشانی » هر دو کف 
دست » زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاها) واجب است ‏ و احتیاط این است که سر بینی نیز 
اضافه شود » و فرقی ندارد که کافور را بر مواضع یادشده با دست يا با پارچه بمالد » بلکه پاشیدن 
کافور در ان مواضع هم جایز است و مستحب است که بر مفاصل » سر » ريش » سینه » فرج » 
گردن » شانه‌ها ارنج‌ها وپشت دستان نیز مالیده شود . 

۲-وقت حنوط کردن » بعد از غسل (یا تیم ) است چه پیش از کفن کردن باشد یا بعد و یا 
در هنگام آن» و آولی این است که پیش از کفن کردن حنوط شود واحتیاط این است که کافور 
طاهر » مباح » ساییده شده و خوشبو باشد . 

۳- شخص محرم که قبل از طواف مرده باشد » از حنوط کردن انا شبه ات 

۴ در حنوط » مسمّای ان کفایت می‌کند و بهتر این است که وزن ان به اندازه سیزده درهم 
ویک سوم درهم ( در حدود هفت مثقال صیرفی ) باشد و حذاقل ان یک مثقال شرعی (سه 
چهارم مثقال صیرفی ) و بهتر از آن چهار درهم است . 

۵-اگر حنوط کردن با کافور امکان نداشته باشد وحوب ان ساقط می‌شود. 

۶ - مستحب است کافور » با مقداری از تربت قبر امام حسین ًا مخلوط گردد » ومکروه 
است که به دنبال جنازه بخوردان حمل شود . 

۷- مستحب انیت که در حنوط کردن از پیشانی آغاز شود . 

۸- مستحب است که همراه میت دو جریده ( دو چوب تازه و سبز ) گذاشته شود و بهتر این 
است که از نخل خرما باشد » و گرنه از سدر و گرنه از خلاف ( بید ) یا انار باشد و اگر درختان 
یادشده در دسترس نباشد از هر درخت دیگر هم درست است وباید تر باشد و چوب خشک 
فایده‌ای ندارد » و اینکه طول هر یک به اندازةٌ یک ذراع باشد . 


٩‏ جریدۂ اؤل در طرف راست میت روی استخوان بالای سینه نزدیک گردن ( استخوان 
چنبره یا ترقوه ) و چسپیده به بدن گذاشته شود و جریده دوم در سمت چپ میت و در همان 
محل ولی روی پیراهن و زیر سرتاسری قرار داده شود . 

۰-اگر دو جریده در قبر میّت گذاشته نشود» روی قبر او بگذارند. 

۱ -اگر روی هر دو جریده» اسم میت و اسم پدرش و اینکه او به شهادتین وانمَة 
دوازده گانه 92 شهادت می‌دهد » نوشته شود نیکو خواهد بود . 

۲- مستحب است که موّمنین از وفات برادر مومن‌شان مطل شوند تا از ثواب حضور در 
تشییم جنازه بهره‌مند گردند ؛ و مستحب است که شخص تشییع کننده در هنگام تشییع » دعاهای 
روایت شده از معصومین را بخواند» و به دنبال جنازه پیاده راه برود و نه سواره و همچنان 
نعش‌را بر شانه‌های خود حمل کنند نه‌روی وسایل نقلیّه مگر در هنگام ضرورت » و هم‌چنین 
مستحب است که تشییع کننده » خاشع باشد و اندیشه کند و از دیدن جنازه عبرت بگیرد و پشت 
سر جنازه یا دو طرف آن حرکت کند نه جلو آن » و جام تزیین شده روی نعش گذاشته نشود و 
جنازه را چهار نفر حمل کنند . 

۳ - مستحب است که تشییع کننده از چهار گوشة جنازه آن را حمل کند » که به این کار 
( تربیع ) گفته می‌شود . و بهتر این است که از طرف راست میّت شروع کند وبر شان راست خود 
بگذارد و بعد گوشة عقب تابوت را روی شانة راست خود حمل کند و سپس گوشة دیگر آن را 
روی شانۀ چپ خود حمل کند و بعد به جلو تابوت برود و سمت چپ میت را روی شان چپ 
خود حمل نماید؛ و اگر برعکس این ترتیب تربیع کند هم خوب است . 

۴ - مستحب است صاحب عزا پا برهنه راه برود و ردای خود را وارونه بپوشد تا شناخته 
شود که او صاحب مصیبت است . 

۵ - خنده کردن و کارهای لهو و لعب در کنار جنازه مکروه است » و هم‌چنین مکروه است 
که غیر صاحب مصیبت » ردای خود را وارونه بپوشد » و هم‌چنین مکروه است سخن گفتن به 
غر ذ کر خداوند و اینکه جنازه را با سرعت ببرند و اینکه تشییع کننده دست بر ران یا دست بر 


روی دست خود بزند و اينکه بدنبال جنازه بخوردان حمل شود . 


نج 
۱- نماز گذاردن بر میت مسلمان» واجب است . نماز بر میت کودک تا قبل از رسیدن به 
شش سالگی واجب نیست اگر چه از بدو تولّد جایز است در صورتیکه زنده متولد شده باشد . 
۲- نماز بر جنازهٌ غیر مسلمانان یا کسی که محکوم به کفر شده است مانند مرتدّ » جایز 
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نیست » و میتی که در بلاد مسلمین پیدا شده است » بر او نماز خوانده می‌شود و هم‌چنین بنابر 
ا تقاط کی ین که تفر متام لکد دای وان تال وا کیان ا ان ای 
می‌شود . 

۳ در کفایت کردن نماز » ایمان نماز گزار شرط است و هم‌چنین بنابر احوط اذن ولی نیز 
شرط است . اما نماز کودک بنابر احوط کفایت نمی‌کند . 

۴-وقت نماز میّت » بعد از غسل و کفن است و اگر غسل و کفن امکان نداشته باشد» بعد از 
پوشاندن عورتش » بر او نماز گزارده شود و اگر دفن شده» در همان حالت بر او نماز خوانده 
شود و تغییر دادن وضعیّت او بنابر اقوی واجب نیست . 

۵ نماز میت بصورت جماعت نیز جایز است و در این صورت همگی نیت وجوب 
می‌نمایند » پس اگر دستة اول نماز را بجا آوردند؛ و دسته دیگری خواستند نماز بخوانند » باید 

۶-بر اعضای میّت » در صورتیکه قلب میّت در میان آن عضوها باشد » برآنها نماز خوانده 
می‌شود . 

۷-اگر اولیای مت چند نفر باشند باید از همگی اجازه گرفته شود» و اگر ولق میت » زن 
باشد جایز است خودش بر میت نماز بگذارد یا به دیگران اجازه دهد که بر او نماز بخوانند. 

۸-نماز میت با جماعت ‏ افضل است و شرایط جماعت در این جا مانند شرایط جماعت در 
نمازهای واجب دیگر است ولی امام در این جا نسبت به مأمومین » وظیفه دیگری جز اجازه 
گرفتن از ولی بر عهده ندارد . 

٩‏ بنابر احوط باید مأموم پشت‌سر امام بایستد و زنان پشت‌سر مردان بایستند وحائض 
به تنهایی در یک صف بایستد . 

۰ وقتی که به نماز میت حاضر شدی » اگر دیدی که امام بعضی از تکبیرات را گفته است » 
می‌توانی همراه با امام تکبیر بگویی و بعد از پایان یافتن نماز امام » تکبیرات باقیمانده را با دعای 
آن تکمیل کنی و اگر بترسی از اینکه جنازه را بردارند » تکبیرات باقیمانده را پشت‌سرهم بدون 
دعا بگو و یا در حالیکه به دنبال جنازه حرکت می‌کنی » بقیّةٌ تکبیرات را بگو . 


چکونگی نماز میّت: 
۱-کیفیّت معروف در نماز میت این است که پنج تکبیر بگوئی » بعد از تکبیر اوّل شهادت به 
توحید و رسالت پیامبر اسلام مر می‌دهی و بعد از تکبیر دوم بر محمد و آل او 6 صلوات 
می‌فرستی و بعد از تکبیر سوم برای مومنین و مومنات دعا می‌کنی و بعد از تکبیر چهارم برای 


خود میت دعا می‌کنی و آمرزش می‌طلبی و با تکبیر پنجم نماز تمام می‌شود . 

۲ اگر اذ کار مختلف را بعد از هر تکبیر بخوانی و از تکبیر دوم دعا و طلب آمرزش برای 
میت را شروع کنی » جایز است زیرا نماز میت دعاست و دعای خاضی در ان لازم نیست » بلکه 
انچه لازم است دعا کردن برای میت به هر صورتی که باشد » و اؤلی این است که شهادتین و 
صلوات فرستادن بر محمّد و ال محمّد ( صلی الله عليه و علبهم اجمعین ) به ان اضافه شود . 

۳- چهار تکبیر برای نماز میت کفایت نمی‌کند مگر در حالت تقیّه یا اینکه میّت منافق 
باشد . در صورتی که از حدٌ واجب کمتر تکبیر گفته باشد » اگر موالات باقی است باید تکبیرات 
را تکمیل کند و اگر موالات از بین رفته باشد نماز را اعاده نماید . 

۴ در هنگام نماز بر میت » دعا کردن با زبانهای دیگر جایز است مشروط بر اینکه حداقلٌ 
اذ کار واجب ‏ به زبان عربی خوانده شود . 

۵ نماز میت » سلام و هم‌چنین رکوع و سجود ندارد» و حرام است کسی به قصد تشریع» 
چیزی را که در نماز میت نیست بر ان اضافه کند » زیرا این کار بدعت است . 

۶ جایز است در دعاهای نماز (که به زبان عربی خوانده می‌شود) با ضمیر مذگر یا موث 
به میت اشاره کنی مخصوصاً در صورتی که جنس او را هم ندانی » بدین ترتیب که اگر ضمیر را 
مذگر آوردی » منظورت بدن یا نعش باشد و اگر موّْث آوردی به جنازه اشاره کرده باشی . 

۷-اگر ندانی که تکبیر چندم را گفته‌ای »با را بر کمتر بگذار مگر اینکه دلیلی بر بیشتر داشته 
باشی . 

۸-واجب است در هنگام نماز » میّت به پشت گذاشته شود و سر میت به طرف راست نماز 
گزار قرار بگیرد و نماز گزار» پشت میت بایستد و بین او و میت » حایلی مانند دیوار و پرده 
نباشد و جنازه از نمازگزار دور نباشد مگر اینکه صفوف جماعت متصل بهم باشد و هم‌چنین 
واجب است نمازگزار رو به قبله بایستد و در موقع نماز » میت غسل و کفن شده باشد و اگر کفن 
نداشته باشد » عورت او پوشانده شود . 

٩‏ - نمازگزار در حین نماز میت باید ایستاده باشد و به گونه‌ای استقرار داشته باشد که 
مخالف قیام و ایستادن نباشد» و فصول نماز بايد به طور متوالی و پشت‌سرهم خوانده شود به 
گونه‌ای که صورت نماز حفظ گردد . هم‌چنین نمازگزار باید میت معینی را ثبت کند ؛ و نیز قصد 
قربت را تبت کند . 

۰- ولی نماز میّت در همة احکام مانند نمازهای واجب دیگر نیست » پس واجب نیست 
که نمازگزار با وضو یا غسل و یا تیم باشد» همچنین لازم نیست که بدن یا لباس او طاهر 
باشد » بلکه حتّی اگر لباس او هم غصبی باشد اشکالی در نماز او نیست » اگرچه احتباط دوری 
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جستن از مبطلات نماز است ‏ به ویژه : سخن گفتن » قهقهه و انحراف از قبله . 

۱ -اگر بر میت نماز خوانده نشود تا اینکه دفن گردد » واجب است که بر روی قبر او نماز 
خوانده شود و هم‌چنین اگر بعد از دفن » معلوم شود که نماز خوانده شده » باطل بوده است » 
باید بر قبر او نماز بگذارند ولی نبش قبر به خاطر نماز جایز نیست و اگر بر او نماز خوانده نشود 
تا اینکه یک شب و روز از دفنش سپری شود » احوط این است که بر او نماز خوانده شود و اگر 
جنازه به خاطر عواملی مانند سیل وغیره از قبر بیرون شود بنابراحتیاط مستحب براو نماز 
خوانده شود . 

۲ نماز میت » وقت معینی ندارد » حتی در اوقاتی که نماز کراهت دارد » نماز مت اشکال 
ندارد » و اگر با وقت نماز فریضه همزمان شود » نماز فریضه مقدم می‌شود تا وقت فضیلت آن از 
دست نرود و نمازمیت به تأخیر انداخته شود مگر اینکه خوف فاسد شدن جنازه یا دلیل دیگر 
باشد که در این صورت نماز میّت مقذم می‌شود . 

۳- خواندن یک نماز مشترک بر مجموعه‌ای از مردگان جایز است » و اگر امام بر جنازه‌ای 
نماز می‌خواند و در همان حین » جنازهٌ دیگری راهم حاضر کردند در این صورت چند راه وجود 
دارد : ال - اینکه تکبیرات باقیمانده را به طور مشترک برای جنازة اول و دوم بخواند و سپس 
برای جنازهُ دوم » تکبیرات باقیمانده او را به طور اختصاصی بخواند . دوم -اين است که نماز اوّل 
را تمام کند بعد برای جنازة دوم نماز بخواند. سوم -اینکه جایز است نماز میّت اوّل را قطع کند 
و برای هر دو جنازه از نو به طور مشترک نماز بخواند. 

۴ در نمازمیّت » طهارت مستحب‌است ودر صورت خوف فوت نماز » تیم هم جایزاست . 

۵ - مستحب است نمازگزار در برابر وسط پیکر میت مرد و در برابر سینة میت زن بایستد 
و مستحب است پا برهنه باشد و در تکبیر اوّل بلکه در همة تکبیرات » دست خود را بلند نماید 
ونزدیک جنازه بایستد و در صورتیکه بخواهد مآمومین از او تبعت کنند باید تکبیرات و دعاها 
را با صدای بلند بخواند . 

۶ مستحب است برای نماز میت » جاهایی انتخاب شود که تردّد ورفت و آمد موّمنین زیاد 
باشد تا جماعت شرکت کننده نیز زیاد شود به استثنای مساجد زیرا برگزاری نماز میّت در 
مساجد - جز مسجدالحرام - مکروه است . 

۷ - مستحب است در دعا برای میت و برای مومنین » کوشش وتلاش شود وهم‌چنین 
مستحب است قبل از اقامة نماز » سه بار با عنوان « الصلاة» اعلام شود تا همه مطلع شوند . 

۸ - می‌توانی نماز میت را به یکی از دو شکل زیر بخوانی : 

اوّل -شکلی که تنها به دعاهای واجب اکتفا می‌شود بدین ترتیب : در ابتدا تبت و قصد قربت 


رأف أن لا وله لاله و خته لا شریك له ن مدا سول اقوه . 

« الهم صل علی محمد وال مد ول علن جمیع لا نبیاءوَالْمرسَلین» . 
الم اغفز للم منین َو نات » . 

بعداز گفتن تکبیر چهارم می‌گوئی : 

« للم اغفز لهند میت » » او : « له اغفز بهنذء ای » اگر زن باشد . 

اما اگر میت طفل باشد بعداز تکبیر چهارم می‌گوثی : 

«لَهمْ اجه لابویه ول سلفاً وَفرطا وا 

سپس تکبیر پنجم می‌گوئی و نماز پایان می‌یابد . 

دوم - روش مفصّلی که شامل ذکرهای مستحبٍ نیز می‌باشد بدین ترتیب : 


بعداز گفتن تکبیر اول می‌گوئی : 


KE a م‎ 2 ۳ 


هد لا إل رلا اله و خدَه لا ريک لَه هد ان ده و سول ارش باْعق بشیرا ور ین 
یی السَاعة » . 

و بعداز تکبیر دوم می‌گوئی : 

هم صل َل مُحمدٍ وال مد وبارك علی محمد وال مد » واز عم محمد وال مُحمدٍ »فصل 
ما یت وبارفت ور حفت علی اب راهيم وال إب راهيم لك حمیذ ميد .وصل على جمیم ای ء الم سلین 
هدام الصا شين و جمیع عباد ك الضالحیی » . ۱ 

بعداز تکبیر سوم می‌گوئی : 

« للم اغغز للم منین لمات » همین وَالمَسلْمَّات » الا خياء هم وال ات ۰ تابغ الم 
یتنا وم بالتیزات »نک مجيبٍ الذَعَوَّات »نک عل یگل شنء قدیز» ۱ 

eas eS 
ات أَغلم به ما » له كان مخحساً قرذ فی إِحَسانه » لكان مسیتاً فتجاوز عنه واغف لَه »للم اجه‎ 
۰» نت نی آغلن لین واخلف علی أَْلِه فی ْابرین  وا مه بر خميك يا أ حم الا جمین‎ 

سپس تکبیر پنجم را می‌گوئی و نماز پایان می‌یابد . 

اما اگر میت زن باشد دعای بعداز تکبیر چهارم چنین است : 
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حيرا وان اعلم بها 7 ۵ الم نان نب محینة فزذ في إٍخْسَانهًا > وان کانث ية فتجاوز نها وامفر 
لها . للم اجعَلها عندك نی اغلی علیین » واخلف علی اهلها في الغابرین » وَاحمُهّا بر حمتك يا از حم 


الا حمین » . 


میّت چگونه دفن می‌شود ؟ 

۱-دفن کردن میت مسلمان واجب کفایی است . پس بايد جسد مسلمان زیر خاک قرار داده 
شود به گونه‌ای که از درندگان محفوظ باشد و مردم هم ازبوی‌آن در امان‌باشند »گذاشتن جسد در 
میان تابوت یادیوار بدون اینکه زیر خاک قرار داده شود کفایت نمی‌کند مگر درهنگام ضرورت . 

۲ میت در قبر بر پهلوی راستش گذاشته می‌شود به گونه‌ای که صورتش به سمت قبله باشد » 
وهم‌چنین اگر عضوی از بدن دفن شود هم در صورت امکان باید به ترتیب مذکور گذاشته شود . 

۳-کسی که در کشتی بمیرد باید نگهداری شود تا به خشکی برسد و اگر امکان نداشته باشد 
باید در سبوی بزرگی گذاشته شده و به دریا انداخته شود ویا با سنگ وآهنی بسته شود تا سنگین 
گردد وبه دریا انداخته شود و احتیاط مستحب آن است که در هنگام انداختن به دریا» روی 
میت به طرف قبله باشد . 

۴ - واجب در دفن » تحقّق یافتن دفن است هر چند بدون قصد قربت صورت گرفته باشد» 
پس اگر دستگاهی به حفر زمین بپردازد و میت را در آن بگذارد کفایت می‌کند ولی دفن میت 
موکول به ولق اوست و برای هیچکس جایز نیست که بدون اذن ول اقدام به دفن نماید . 

۵ کودک متولد از پدر یا مادر مسلمان بنابر اقوی باید به روش اسلامی دفن شود . 

۶-هتک حرمت موّمن به واسطة دفن کردن او در محل جمع‌آوری زباله یا چاه » جایز نیست 
و همچنین اگر دفن او در قبرستانهای غیر مسلمانان موجب هتک او شود » جایز نیست . 

۷- در مکان غصبی ‏ دفن جایز نیست و هم‌چنین در قبر دیگری که مندرس ومتلاشی نشده 
است و در زمین موقوفه‌ای که ولی ان اجازه نداده باشد و در محل‌های موقوفه‌ای که برای این 
منظور وقف نشده مانندمساجد ومدارس و در مراکز عمومی‌ای که بادفن مّیت‌منافات دارد مانند 
راههای عمومی‌که‌دفن کردن در این اماکن به وضعیت آنها زیان می‌رساند »دفن کردن جایز نیست . 

۸- قسمتهایی که از جسد میت جدا شده است بايد با خودمییت دفن شود حتی موی و دندان 
که باید با میت در کفنش گذاشته شود » اما قسمتهایی که از بدن شخص زنده جدا شده باشد مانند 
ناخن و دندان و موی » دفن آنها واجب نیست بلکه مستحب است . 

٩-اگر‏ جنین در شکم مادرش بمیرد» با هر وسیله‌ای که مناسب با احترام میت باشد » باید 
بیرون گردد و اگر مادر بمیرد و در شکم او جنین زنده باشد بازهم بايد بیرون شود هر چند 


با شکافتن شکم مادر و بخیه زدن آن پیش از دفن . 
۰ در روایات » مجموعه‌ای از آداب دفن و بعد از دفن ذکر شده که شایسته است موّمنین به 
آنها تعبّد و التزام داشته باشند و در مقام عمل رعایت نمایند. 


احکام قبور 

۱-هتک حرمت میت جایز نیست » زیرا حرمت میت مومن مانند حرمت زنده او است . 
فقهای بزرگوار ما فتوا داده‌اند که نبش قبر میت حرام است يا بدین جهت که هتک صاحب قبر 
حرام است يا بدین دلیل که فلسفه و حکمت دفن اقتضا می‌کند که قبر نبش نشود» زیرا حکمت 
اه E EA CE‏ 
از پخش شدن بوی بد جلوگیری شود و اگر نبش قبر جایز باشد » این حکمت منتفی می‌شود . 

۲-برخی از علما از حرمت نبش استثنا کرده‌اند حائی را که ادای حمّی توقف بر نبش داشته 
باشد مانند اینکه میّت در زمین غصبی دفن شده باشد » و یا در کفن غصبی کفن شده باشد و یا 
اینکه اثبات جرمی بر ریت جسد دفن شده توقف داشته باشد و یا اثبات حق شخص دیگری بر 
دیدن جسد متوقف باشد . 

ما این نوع حقوق و مانند آن » در صورتی مقتضی جواز نبش است که واقعاً مهمتر از حرمت 
میت باشد ولی اگر به عنوان مثال قیمت کفن یا زمین یا آن حق مورد اختلاف بسیار ناچیز باشد ؛ 
اصل قسط و عدالت و اصل «لا ضرر ولا ضرار » و حکم حرمت نبش » ایجاب می‌کند که حق 
صاحب حق به طريقة دیگری ادا شود هر چند او راضی هم نباشد » زیرا رضایت او در صورتی 
شرط است که ضرری به میّت نزند ونبش » موجب ستم بر میّت و هتک حرمت او نگردد 
والّه العالم . 

۳ باید مورد دیگری هم از حرمت نبش استثنا شود و آن اینکه اگر ادای یک حق عمومی 
متوقف بر نبش باشد مانند اینکه عبور و مرور و امر ترافیک به گونه‌ای اختلال پیدا کند که 
موجب ضرر و زیان مردم شود و تنها راه حل هم این باشد که خیابانی از روی گورستان کشیده 
شود به این ترتیب که اگر اجساد را بعد از نبش قبر از آنجا به جای دیگر نقل بدهند» ضرر رفع 
می‌گردد . دراین صورت بعید نیست که نبش قبر جایز باشد اگر رفع ضرر » مهمتر از حرمت 
اموات بوده و از طریق دیگر امکان نداشته باشد. 

۴ - در جایی که میّت بدون غسل یا کفن » دفن شده باشد » نبش قبر را جایز دانسته‌اند و این 
در صورتی است که موجب ضرر برای کسی نباشد ‏ امّا اگر به طور مثال پس از چندین روز 
متوجّه شوند که بدون غسل یا کفن » دفن گردیده و نبش قبر باعث بروز و شیوع بیماری گردد » و 


فصل ششم ۔ آداب بیماری واحکام وفات ی ره ی ما و و NAN‏ 


یا اینکه به خاطر متغیّر شدن جسد » موجب هتک حرمت او شود » نبش قبر جایز نخواهد بود» 
اما اگر میت بدون نماز دفن شده باشد بر روی قبر او باید نمازگزارده شود . 

۵-گفته‌اند جایز است که میت در تابوتی گذاشته شود و تابوت دفن گردد تا اگر بعداً بخواهند 
جسد را به سرزمین مقذسی نقل دهند » تابوت را بدون نیاز به نبش قبر انتقال دهند ولی اولی 
بلکه احوط ترک این عمل است » زیرا مسلتزم یکی از دو محذور می‌باشد چون یا به مسألة دفن 
اخلال شده است اگر گذاشتن در تابوت دفن محسوب نگردد و یا اینکه اگر دفن محسوب شود» 
نبش بعد از دفن صورت گرفته است که حرام می‌باشد.. واه لعالم . 

۶- هم‌چنین گفته‌اند : جایز است همۀ قبر نقل داده شود مانند اینکه امروزه چند متر مکغب 
از اطراف قبر را یکجا انتقال می‌دهند تا قبر و آنچه در آن است» همگی یکجا در محل دیگری 
منتقل شود . این عمل هم در حال ضرورت جایز است مانند خوف از سیل یا توسعة یک 
ساختمان ضروری یا افتتاح یک راه و خیابان مورد نیاز ومانند ان . 

۷-اگر باقی ماندن قبر موجب هتک میت شود مثل اينکه معلوم گردد ميت در چاه فاضلاب 
دفن شده و یا اينکه قبر او در مسیر یک راه عمومی قرار گرفته که شایسته شخصی مانند او 
نیست ‏ اقوی این است که نبش قبر به منظور انتقال جایز است » و ول این است که در صورت 
امکان » انتقال به گونه‌ای صورت گیرد که از نبش اجتناب شود . 

۸-وصیت کردن خود میت به نبش بنابر اقوی نافذ نیست (به آن عمل نمی‌شود)» زیرا 
حرمت نبش گاهی تنها از جهت هتک حرمت میت نیست تا با وصیت خود او جایز شود . 

٩‏ -اگر قبر به گونه‌ای مندرس شود و از بین برود که دیگر » قبر نامیده نشود مگر به عنوان 
مجاز »خراب کردن آثار آن جایز است مگر اینکه به آن آثار» یک مصلحت شرعی تعلق گرفته 
باشد مثل اینکه محل احترام موّمنین و مرکز عبادت و نمازها ودعاهای آنان باشد مانند قبور 
اولیا و بندگان صالح خداکه خراب کردن انها جایز نیست . 


۱-سنّت شرعی بر این جاری شده است که کسی که جسد میّت را بعد از سرد شدن بدن و قبل 
از اتمام غسلهای سه گانه مس کند » باید غسل نماید . اما اگر میت را بجای غسل » تیمّم داده نافتا 
احتباط این است که در صورت مس » غسل ترک نشود» چه میت مسلمان باشد یا کافر » بزرگ 
۲سا کر موی شخص زنده با مو یا بدن مت تماس حاصل کند يا اینکه دست شخص زنده به 
موی میت برسد » غسل نداره ؛ مگر اینکه مردم آن را مس میت بشمارند مانند اینکه دستش را 


روی سر میّت یا صورت یا دست او که مو دارد بگذارد» زیرا عرف چنین حالتی را مس میت 
می‌شمارد . اما تماس با استخوان وناخن و دندان مت » بنابر احوط غسل دارد زیرا مس میت 
نامیده می‌شود . 

۳ عضوی که از بدن میت حدا شده است گر استخوان داشته باشد» مس آن موحب غسل 
می‌شود . اما در خیش وارد شده و امده است که مس استخوان بدون گوشت که یک سال یا 
بیشتر از وفات مت بر آن گذشته باشد» غسل ندارد . 

۴ در موردی که شک کند آیا موجب مس میت شده است يا نه » حکم به برائت می‌شود 
وغسل واجب نیست و هم‌چنین است اگر شک کنی که ایا قبل از وفاتش او را لمس کرده‌ای یا بعد 
از ان یا از پشت ساتر ( پوشاننده ) یا اینکه جسد را من کرده‌ای یا موی اورا » غسل بر تو واجب 
نیست ؛ آری ! اگر ندانی میتی را که جسدش را مسن کرده‌ای غسل داده شده بوده یا نه » غسل مس 
میت بر تو واحب است . 

۵-اگر کودکی » میت را مس کند » بعد از بلوغ باید غسل مس میت را انجام دهد » و گفته‌اند 
که اگر ممیْز باشد» غسلش مانند سایر عباداتش صحیح است واحوط این است که اگر ممیز 
نیست » ول او به نیابت از او تبت کند و سپس او را غسل دهد و همچنین است حکم مجنون . 

۶ -کسی که بر او غسل مسن میت واجب شده است » نماز او و ساير عباداتی که توقف بر 
طهارت دارد ؛ صحیح نیست مگر بعد از انجام دادن سل . اما وضو بنابر اقوی بر او واجب 

۷- برای کسی که این غسل بر او واجب است » بنابر اقوی جایز است که وارد مساجد شود 
و سوره‌های سحده را بخواند ولی احوط آن است که ترک کند آن چیزهایی را که ترک آنها بر 


جنب و حائض واجب است . 


احکام نماز 


نمار شعار ایمان: 


لین ون الصَلاةَ ما رصم ون * ألیک هم ون الم رجات عِندَ 
رنه هورق کریم 7 

« آنها که نماز را برپا می‌دارند ؛ و از آنچه به آنها روزی داده‌ايم » انفاق می‌کنند * موّمنان حقیقی آنها 
هستند » برای آنان درجاتی نزد پروردگارشان است » و برای آنها آمررزش و روزی کر یمانه‌ای است .» 

ایمان آن است که در دل مومن » با « ترس و بیم »» در خرد او » با «یقین » » در عمل او » با 
« توکل »» در عبادت او » با « نماز » » در اقتصاد و معیشت او » با « انفاق » » تحلی می‌یابد . اگر 
ماهر ردقا کو انفال ذکر شده » تأمّل و دقت کنیم » درمی‌یابیم که این صفات 
ما را از ظاهر و مفهوم ایمان » به حقایق آن هدایت می‌کند ؛ حقایقی که در واقعیت زندگی ما 
تجلی می‌یابد و ما را از تاریکی‌های خویشتن به سوی نور حق ( شناخت خداوند » یاد او» آیات و 
احکام او ) رهنمون می‌سازد . بدین ترتیب ایمان در «توگل به خدا»» «نماز برای خدا» و 
« انفاق بر بندگان خدا » تحلی می‌یابد . 

ولی؛ حفایق ایمان به چه چیز کامل می‌گردد ؟ مکر ثه این است که با نماز کامل می‌شود ؟ 
بیایید با هم به سخنان رسول خدا اه گوش جان بسپاریم . 

حضرت می‌فرماید : 

«من أسیغ وضوءه » وأحسن صلاته ) وأدّى زکاته اوکف غضبه » وسجن لسانه » واستغفر لذنبه » وأدّی 
النصيحة لأهل بيت نبیه » فقد استکمل حقائق الإيمان » وأبواب الجنة فة ل 

« کسی که وضوی خود را به طو ر کامل انجام دهد » و نمازش را نیکو برپا دارد » و زکاتش را پرداخت 
کند» و از خشمش جلوگیری نماید » و زبانش را به بند کشد » وبرای گناهش » آمرزش بطلبد وبرای 
اهل بیت پیامبر خود » صادق و مخلص باشد » حقایق ایمان را تکمیل کرده است و دروازه‌های بهشت 


۱ این قسمت » از جلد چهارم کتاب «التشریم‌الاسلامی » نوشتة موف »برگرفته شده و به خاطر اهمّیت‌موضوعی آن دراین‌جا درج 
گردیده است . 
۲ سورءانفال » آپات ۴-۳. 


۳- بحارالانوار » ج۷۹ ۰ ص۲۱۸ » حدیث ۰۳۵ 


برای او گشوده است .» 

نماز » حلقة وصل و ارتباط بین قلب بنده و نور خداوند است . نماز معراحی است که مومن 
به وسیلة آن به سوی عرش خداوند» صعود می‌کند و به گفتة حضرت على لا : 

«لو یعلم المصلّي ما یفشاه من جلال لله » ما سره أن یرفع رأسه من السجود » 

« اگر نمازگزار بداند آنچه را که از جلال و شکوه خداوند » او را فرا می‌گیرد » هرگز خوش نمی‌دارد 
سر از سجده بلند کند . » 

نماز رمز بندگی انسان برای خداوند وتسلیم بودن او در برابر امر خداوند » درهمة صحنه‌های 
زندگی است . لذا او لین عملی که به آن نگاه می‌شود و مورد بررسی قرار می‌گیرد ) نماز است . 

علی ا می‌فرماید : 

د امبر خدا 6 فرمود: إل عمود الدين اصلاة + ومي أل ما ینظر فیه من عمل ابن آدم » فان صخت 
نظر فی عمله » وان لم تصح لم ينظر فی بقية بقية عمله ". 

« به یقین » نماز ستون دین است و اولین چیزی از اعمال فرزند آدم است که مورد بررسی قرار 
می‌گیرد » پس اگر صحیح و درست بود » پروندة اعمال او مورد ملاحظه و بررسی قرار می‌گیرد و گرنه 
از ملاحظۀ بيه اعمال او صرف نظر می‌شود .» 

نماز » چارچوب یاد خداوند بزرگ » زبان سخن گفتن مستقیم بین انسان وخداوند» ستون 
دین » محور احکام دین » هنگامة گواهی دادن به حق و شعار برپا داشتن قسط و عدالت است . 

امام محمّدباقر می‌فرماید : 

«الصلاة ی i‏ » ذا ثبت العمود ثبتت الأوتاد والاً طناب » واذا مال 
العمود وانکسر لم یثبت پثبت وتد ولا یه : 

و رت ییازان ی 
و طناب‌ها نیز ثابت و پابرجا خواهند بود » و اگر ستون کج شود یا بشکند » میخ و طنابی هم پابرجا 
نخواهد ماند . » 

برپاداشتن ا کو م مان ت ان و ا إلى موس 
وأخیهآن تقو کم بمضر بت بوتکم لیوا الصَلاةَ بر الْمُوْمنينَ ۳4 . 

« به موسی و برادرش وحی کردیم که : برای قوم خود » خانه‌هایی در سرزمین مصر انتخاب کسنید 


۱ بحارالانوار ۸۲ » ص ۳۷ .الخصال ج۲ ۰۱۶۷ 
۲ الخصال » ج۲ » ص۲۲۷ . 
۳ بحارالانوار ۷۹ » ص۲۱۸ » حدیث ۳۲۶ . 


۴- سورهٌ‌یونس » ايه ۰۸۷ 


و خانه‌هایتان را مقابل یکدیگر (و متمرکز ) قرار دهید و نماز را برپا دارید وبه موّمنان بشارت ده .» 
بدین سان خداوند » مومنان را به جهت نماز و عبادت‌شان » نويد و بشارت می‌دهد ؛ نوید 
پیروزی و رستگاری . 
امام صادق بای فرمود : 
«للمصلی ثلاث خصال: ذا قام في صلاته یتناثر عليه الب من أعنان السماء إلى مفرق رأسه » وتحت به 
الملائكة من تحت قدمیه إلى أعنان السماء » وملك نادی: ها المصلّي لو تعلم من تناجي ما انفتلت » '. 
« برای نمازگزار سه خصوصیّت است : زمانی که او به نماز میایستد » از آفاق آسمان تافر ق سرش » 
نیکو یی بر او افشانده می‌شود » و فرشتگان از زیر قدمهایش تا آفاق اسمان به گرد او می‌چرخند و طواف 
می‌کنند » و فرشته‌ای فریاد می‌زند : ای نمازگزار! اگر بدانی که با که مناحات می‌کنی » هسرگز از او رو 


بر نمی‌تابانی .( 


نشانة ایمان 
نماز » نشانة ایمان و توشة مومن برای روز قیامت است . گوش فرا دهیم که خداوند عز وجل 
خطاب به پیامبرش چه می‌فر ماید : 


قل بای الي لا قيا الصلاة َو ِا راغ سر ول ِن قآ 2 
یوم لا بي فيه ولا خلال 4" . 

« به بندگان من که ایمان آورده‌اند بگو نماز را برپا دارند و از آنچه به آنها روزی داده‌ایم » پنهان 
وآشکار » انفاق کنند » پیش از آنکه روزی فرارسد که نه در آن خرید و فروش است و نه دوستی .» 

از امام صادق بَا نیز چنین روایت شده است : 

«يؤتى بشیخ یوم القيامة فیدفع إليه کتابه » ظاهره مما يلي الناس لا يرى الا مساو فیطول ذلك عليه 
فیقول: يا رت !أتأمر بي إلى الثار ؟ فیقول الجبار جل جلاله: يا شیخ نا استحي أن اعد بك وقد کنت تصلي في 
دار الدنيا » اذهبوا تد ان اة 

« روز قیامت » پیر مردی در محضر خدا آورده می‌شود و کارنامة اعمالش به او داده می‌شود » در 
ظاهر آن که به سوی مردم است جز بدی دیده نمی‌شود » و این بر او سخت و گران تمام می‌شود . پس 
می‌گو ید : پروردگارا ! آیا دستور می‌دهی به آتش ش شوم ؟ خداوند می‌فرماید : ای پیرمرد ! من خجالت 
می‌کشم که تو را عذاب کنم در حالیکه تو در دنیا نماز بجا می‌آوردی . بنده‌ام را به بهشت ببرید . » 


۱ بحارالانوار » ج۷۹ ۰ ص۲۱۵ »حدیث ۳۰. 
۲- سوره ابراهيم » یه ۰۳۱ 
۳ بحارالانوار » ج۷۹ ص۲۰۴ » حدیث۴. 


نماز » اتش گناهانی را که انسان بین دو نماز برافروخته است» خاموش می‌گرداند . در خر 
منقول از پیامبر اکرم له چنین آمده است : 

« ما من صلاة یحضر وقتها الا نادی ملك بين يدى الناس (أيها الناس ) قوموا إلى نیرانکم التي اوقد تموها 
علی ظهورکم فأطفۇ وها بصلاتکم ۰ . 

« در هر نمازی که وقت آن فرامی‌رسد » فرشته‌ای در میان مردم » ندا سر می‌دهد که : ای مردم ! بلند 
شوید آتشی را که پشت سر خود روشن کرده‌اید » با نماز خود خاموش گردانید . » 

نماز از بارزترین صفات پرهیزکاران است ؛ پرهیزکارانی که قران برای هدایت آنان فرود 
امه ات 

لالم : * ذلك الکتات لا ریب فيه هُدی لین * الذي بوْمتون بالعَیّب وََْیمُونْ الصّلاةَ 
ومما رَرَقناهُم یلو ۰۲4 

« الم * این کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد و ماية هدایت پرهیزکاران است * همان 
کسانیکه به غیب ایمان دارند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ايم انفاق می‌کنند . » 

همچنین خداوند فرموده است : 

«(طس تلك یا القرآن وکتاب من * هُدی وبشری لین * الذی ون اسلا 
وتو الركاة وَهُم بالاخرة هم وود ۰۳ 

« این آیات قرآن و کتاب مبین است :: و سیلة هدایت و بشارت برای مومنین است # همان کسانیکه 
نماز را برپا می‌دارند و زکات را پرداخت می‌کنند و به آخرت یقین دارند .» 


برترین اعمال 

نماز برترین اعمال یه و با اجرترین آنها در نزد خداوند است . خداوند متعال 7« 
(دالذین ماع موالصَالحات وَأقَامُواالصلاةَوَآتَوا الرَكاة لهم رهم عند ربمم 4" . 

« کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند و نماز را برپا داشتند و زکات را ادا نمودند » 


اجر آنها در نزد پروردگارشان است .» 
۳ 1۹ 4 ۶ وس ۱ 2 ۵ 
نیز از حضرت علی اب روایت شده است : « من آتی الصلاة عارفاً بحقها عفر له» . 


۱ بحارالانوار » ص ۲۰۹ »حدیث ۰۲۱ 

۲ سورهبقره » آیات ۰۳-۱ 

۳ سورۀنمل » آیات ۳-۱ 

۴ سورهبقره » اي ۰۲۷۷ 

۵- بحارالانوار » ج۷۹ »ص۱۰۷ »حدیث ۰۱۲ 


OD A a نماز»شعارایمان‎ 


+ کسی که نماز را بجا آورد در حالیکه به حقیقت نماز شناخت داشته باشد » آمرزیده می‌شود .) 

نماز بهترین شکر برای نعمتهای فراوان خداوند و بلکه خود خیر فراوان ( کوثر ) است . 

خداوند می‌فرماید : 

« ما به تو کوثر [خیر و برکت فراوان ] عطا کردم * پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن # 
(و بدان ) دشمن تو قطماً بر یده نسل و بی‌عقب است .) 


شرط ولایت 

برپا داشتن نماز از شرایط ولایت است» پس کسی که رهبری مسلمانان را به عهده می‌گیرد» 

بر او واجب است که نماز را در میان آنان برپا دارد 1 متعال نفرموده است : 

لین ان مک فی الأزض وا الصلاةَ وآ وا ال كاة 4 . 

« همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم » نماز را برپا می‌دارند و زکات می‌دهند . » 

همچنین می‌فرماید : 

مهو رسولهالذ ینم لین میقم ون الصَلاَوَیو تون الركاةَ وم رَاكِعُون 4 . 

E a GS 
» . می‌دارند و زکات را ادا می‌نمایند در حالیکه در رکوع هستند‎ 

و همچنین می‌فرماید : 

N‏ ماج ا له رز الاخر وَأقَام الصَّلاة رای الرَكاة وَلمْ يَش إلا اله 

17 Sn 
». و زکات را داده باشد و جز از خدا نتر سد . امیدست چنین گروهی از هدایت یافتگان باشند‎ 
نست به مساحد هستند» نه کسانیکه ظاهر مسجد را آباد اما واقع و حقیقت آن را» خراب‎ 
. می‌نمایند و از حرکت مردم در راه خدا مانع می‌شوند‎ 

نماز » همچنین ‏ بعداز امر به معروف و نهی از منکر - شرط ولایت برخی از موّمنان بر 


۱ سوره‌کوثر. 
۲- سور حج » ايه ۴۱. 
۳ سوره‌مائده » آي ۵۵ . 


۴- سوره‌توبه » اي ۱۸. 


برخی دیگر است» مگر نه این است که نماز شعار موٌّمنان و رمز خدایرستی آنان است ؟ به سخن 
خداوند گوش فرا دهیم : ۱ ۱ 

اون وَالْمُوْمَِاتُ مهم آولیاء بَعض باأمُرّون بالمعروف هون عن المنکر 
وَتَیمُونَ الصلاة وبؤ تون الزكاة ويطيعون له ورسولة ۱۷ . 

« مردان و زنان مؤمن » برخی ولی و سرپرست برخی دیگر است » امر به معروف و نهی از منکر 
می‌کنند » نماز را برپا می‌دارند » زکات را ادا می‌نمایند و از خدا وپیامبرش اطاعت می‌کنند .» 

مطابق با آنچه از پیامبر اسلام 6 روایت شده است » کسی که نماز را به طور عمدی ترک 
کند» از حزب مو منان خارج شده و با منافقان محشور خواهد شد ء ایشان می‌فرمایند : 

«ولا تضیعوا صلاتکم فان من ضع صلاته حشره اله مع قارون وفرعون وهامان » لعنهم لله وأخزاهم » 
وكان حقاً على لله أن ید خله النار مع المنافقين » فالويل لمن لم ق ان هت + 

« نماز خود را ضایع نسازید ( ترک نکنید ) پس کسی که نمازش را ضایع سازد خدا او را با قارون و 
فرعون و هامان - خداوند آنان را لعنت کند و ذلیل شان بگرداند - محشور می‌کند » و خدا - براساس حق - 
او را همراه منافقین » در آتش وارد کند » پس وای بر کسی که از نماز خود پاس نمی‌دارد .» 

نماز » از جهت دیگر » بر تقوای انسان می‌افزاید و برپا دارندةٌ خود را از نیروی شهوات باز 
می‌دارد . خداوند می‌فرماید : 

إن الصا تنهی عَن القخشاء وَالْمُنكر 4 . 

N 

نماز » همچنین باعث محو شدن بدیها و گنامان می‌شود . خداوند فرموده است : 

إن الحستات ین لیات 4" . 


« حسنات و کارهای نیک » سیْثات و بدیها را از بین می‌برد .» 


شعار مومتان 

نماز از شعاثر الهی است که « ارزشهای ثابت » زندگی حامعة ایمانی را در خود خلاصه 
می‌سازد » و باید برای « متغیرات زندگی » که از طریق « شورا» به «عرف و عقل » ارجاع داده 
شده نیز » قالب و چارچوب قرار گیرد . این مطلب را ما از سخن خداوند می‌آموزیم : 


۱- سورهتوبه » ی ۰۷۱ 
۲ بحارلانوار » ج۷۹ ۰ ص۲۰۲ » حدیث ۲. 
۳ سورءٌعنکبوت » یه ۴۵. 


۴- سو رة هود » آية ۰۱۱۴ 


AVE A ES نماز»شعارایمان‎ 


و لین استجابوا لبهم روا الصَلاةَ ارم شورى هم ما رم فقون 4 . 

« و کسانی که دعوت پروردگار خود را اجابت کردند و نماز را بر پا داشتند و امور مهم خود را با 
شو را سامان می‌دهند و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند . ) 

وا سن خو وملام نة هدن باهرا وَأَوْحَيتا الیهم فغل الَیرّات واقام 
الصّلاة وَإِيتَاءَ الرَكاة و کانوا لتا عابدین 4 . 

« آنان را پیشوایانی Be‏ را هدایت می‌کنند و به آنان انجام کارهای خیر و برپا 
داشتن نماز و دادن زکات را وحی کردیم و آنان پرستش کنندگان ما بودند . » 

نماز » محور اجتماع مؤمنان در روز عید » و گردهمایی هفتگی آنان ( در روز جمعه ) است . 
مؤمنان در روز جمعه بر خوان با برکت نماز می‌نشینند و از محور نماز به ادارة شؤون اجتماعی 
وحل مشکلات خود » می‌پردازند و از همین طریق در آن روز معیّن » خدا را نیز یاد می‌کنند واز 
ذکر او غافل نمی‌شوند . 

ور می‌فر ماید : ايها لین منوا إ ادا نودی للصلاَة 
ودروا ال ذلك یر کم ان ن کم تعلمُون € 


« ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! زمانی که در روز حمعه برای نماز ندا داده می شود » به ياد خدا 


يم مه تون چگ 


من 


پشتابید و دادوستد را ترک گو یید . اگر بدانید این برای شما بهتر است . » 


خشوع در نماز ۱ ۱ 

خشوع در نماز ءنشانهٌ کمال ایمان است .معنای خشوع -آنچنانکه از آیه ذیل فهمیده می‌شود - 
این است که نمازگزار را » تجارت و دادوستد » از یاد خدا غافل نگرداند » پس وقتی نمازگزار در 
برابر خداوند به نماز می‌ایستد ؛ نباید به مصالح و منافع خود و هر آنچه او را از یاد خدا غافل 
می‌کند » بیندیشد »و این از شرابط « خانه‌های ذکر » است ؛ خانه‌هابی که خداوند مقام انها را والا 


ورفیع داشته وانها را چراغدان نور خود قرار داده است .خداوند بعداز آیةمعروف‌نور ر 


في پوت أذ اله آن تزفع یذ كر فبا امه سیخ له فیها لدو وّالاصَال # رجَال لا 
تلهم تجارا وع عن ذغر اوقم ال وایتاء الرّكا ان بسا ملس فیه ا 
والابْضاز 4 . 


۱ سورءٌشوری » یه ۳۸. 
۲- سورةانبیاء » آي ۰۷۳ 
۳ سوره‌جمعه » آیة .٩‏ 


۴- سوره‌نور » آیات ۰-۳۶ ۳۷. 


« ( نورخداوند )در خانه‌هایی‌قرار دارد که خداونداذن فر موده‌انهابالاروند ونام خدادرآنهابرده می‌شود 
وصبح وشام درآنها تسبیح او می‌گو یند * مردانی که نهتجارت ونه معامله‌ای‌آنان رااز یاد خدا وبرپا داشتن 
نماز و ادای زکات غافل نمی‌کند . آنها از روزی می‌تر سند که در آن » دلها و چشمها زیر و رو می‌شوند .» 

نماز معراح موّمن به سوی خداوند است و تضرع و خشوع در نماز » قلۀ توجه به خدا 
می‌باشد . نماز شرط رستگاری و سرچشمةٌ فضیلتهای ایمانی است . خداوند می‌فرماید : 

هم سر هه هر ای زو شم هم یی ها هر 

«إقد آفلح المُوْمنون * الذِينَ هم فی صلاتهم خاشفون 4 . 

« به یقین مومنان رستگار هستند » همان کسانی که در نماز خود » خشوع دارند .» 


بریاداشتن نماز 

حفظ و پاس داشتن نماز بدین معنی است که به بحای اوردن ان در اوقاتش و با شرایط و 
ادابش » اهتمام ورزیده و و م ا از نشانه‌های ایمان به خدا و روز قبامت a‏ 

خداوند می‌فرماید ‏ لوالذین ون بالاخرة ومون به وَهُمْ علی صلاته تهم یُحافظون : 

« آنها که به آخرت ایمان دارند » به آن ایمان می‌آورند » و بر نمازهای خویش رت می‌کنند . » 

نماز » پنجره‌ای است که مژّمن از طریق آن به جهان وسیع و گسترده غیب می‌نگرد . نماز ؛ 
ا الا و ا اسهم هه ایا دهاش کی د و نان که از 
خداوند در نهان می‌ترسند » همانها نماز را برپا می‌دارند یعنی انگونه که خدا خواسته و دستور 
داده انجام می‌دهند: نار لین َو رهم لیب وا اللا من تزگی نم 
یکی لنفسه والی اله المَصير )". 

« تو فقط کسانی را بیم می‌دهی که از پروردگار خود در پنهانی می‌ترسند و نماز را برپا می‌دارند و هر 
کس پاکی (و تقوا ) پیشه کند » نتیجة آن به خودش بازمی‌گردد ؛ وبازگشت (همگان ) به‌سوی خداست.» 


استعانت از نماز 
مومنان با برپا داشتن نماز » باتوطنه‌ها وتلاشهای کافران برای گمراه ساختن مسلمانان » مبارزه 
می‌کنند زیرا نماز در دل موّمنان» یقین ایجاد می‌کند و کافران را مأیوس و ناامید می‌گرداند. 
به سخن خداوند کوش حان بسپاريم : 
ود كير من هل الکتّاب ب لو یردونکَم من بعد ِیمَانکُم کارا حَسَدا من عند آنشسهم من بعد 


۱ سوره‌مومنون » آیات ۱و ۲. 
۲- سورانعام » آية .٩۲‏ 


۳ سورء فاطر » آي ۱۸. 


ما تن لهم الق فاقوا واضفخوا حى یی اله باثره له علی كَل شیء قير * وَأَقیموا 
الصّلکة ونوا الرَكاةَ 4 . 1 ۱ 

» بسیاری از اهل کتاب » از روی حسد آرزو می‌کردند شما را بعداز اسلام و ایمان » به حال کفر باز 
گر دانند بااینکه حق برای‌انهاکاملاً روشن شده‌است .شماآنهارا عفو کنید وگذشت ت نمایید تا خداوند فر مان 
خودش را بفرستد . خداوند بر هر چیزی توانا است * ونماز را برپا دارید و زکات را ادا نمایید . . 

نماز مومنان را در مشکلات و مصایب دنیا و گرفتاریهای زندگی کمک می‌کند » ومومنان 
به حسب آنچه خدا به آنان آموخته است » در برخورد با دشواریها » به نماز استعانت و 

ب(واستمینوا بو نها لکبیرة إلا علی الْخَاشعينَ * الدبو بون هم ملاقوا 
رهم وم له اجفون ۲4 . 

« از صبر و نماز یاری جویید و این کار جز برای خاشعان » گران است * انها کسانی هستند که 
می‌دانند دیدار کنندة پروردگار خويشند و به سوی او باز می‌گردند . » 

یاری جستن از نماز » کار سنگین و دشواری است مگر برای کسانیکه خشوع دارند و به دیدار 
پروردگار خود یقین و باور دارند» زیرا مگر نه این است که یاری جستن از نماز » بهترین دلیل 
برای صدق انمان اسان است ؟ 

بریا داشتن نماز » کار یک است 4 نماژی که از امان اهر اسان قات بافته افده آن 
نمازی که محض ایستادن و رو به مشرق و مغرب ( مسجدالاقصی ومسجدالحرام ) کردن باشد . 
این همان چیزی است که از سخنان خداوند آن را الهام می‌گيريم : 

لیس 71 آذ ولو وَجُوهَكَمٍْ قبل مق لغب وَلكن ابر م من امن باه الوم الاخر 
وَالمَلائكة والکتاب وان وال علی حب وي قرب لیام وال کم وب لبیل 
والسّائلین وفی الرقاب ام الصّلاة واتّی الرّكاةَ 4 . 

« نیکی این نیست که روی خود را به سوی مشرق و مغرب کنید بلکه نیکی از کسی است که به خدا و 
روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب و پیامبران ایمان آورده و مال خود را با همۀ علاقه‌ای که به آن دارد به 
خو یشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه وسائلان و بردگان انفاق می‌کند » نماز را برپا 
می‌دارد و زکات را می‌پردازد . » 

پس مطلوب و خواست خداوند» صرف روبه قبله ایستادن نیست » بلکه برپا داشتن نماز با 
شرایط آن است » و از شرایط آن » برپا داشتن و اجرای سایر احکام شریعت غرّای محمّدی است . 


۱ سورءٌبقره » آیات ۰۱۱۰-۱۰۹ 
۲ سور؛بقره » آیات ۴۵ -۴۶. 


۳ سورهبقره » آية ۱۷۷ . 


برپا داشتن نماز نشانة فروتنان و تسلیم شوندگان 

اخبات یا تواضع و تسلیم» درجة بلندی در معراج ایمان است . فروتنان و تسلیم شوندگان » 
نشانه‌هایی دارند که بارزترین آنها این است که اگر یاد خدا به میان آید» دلهای‌شان پر از خوف 
خدا می‌شود » و همچنین یکی دیگر از نشانه‌های آنها برپا داشتن نماز است » آنجا که خداوند 
می‌فرماید : 

ويسر المُخْبتينَ a‏ ۾ والصًابرينَ عَلی ما أََابهُمْ وَالمْقیمی 
الصلاة وَمِمًا رَرَفَاهُمْ فقون » 

« و بشارت ده متواضعان و تسلیم شوندگان را * همانها که چون نام خدا برده می‌شود » دلهای‌شان پر 
از خوف می‌گردد ؛ و شکیبایان در برابر مصیبتهایی که به انان می‌رسد ؛ و انها که نماز را برپا می‌دارند ؛ 
و از آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند . » 

از آنحا که نماز» معراج روح و راه به دست آوردن رضای خداوند است » متواضعان و 
خاشعان و توبه کنندگان و بازگشت‌کنندگان» آن را وسیلة تقرّب به خداوند قرار می‌دهند و این 
تحارتی است که شکست و ناکامی ندارد . 

خداوند سبحان می‌فرماید : لاوما الصَلالانکووا ال 4 

این بای در خالی باشنده قنمابه سوی او بازگشت مر کی واد( متغالفت فر ماخ آر ) پر هیزید > 
نماز را بریا دارید و از مشرکان نباشید .» 

خداوند سبحان تیار تجارتی که کساد و نا کامی و از ارکان مهم آن» نماز است» 
می‌گوید ن الف ون کتاب الله Fy‏ الصلاةَ وشوا ا راهم ۳ وعلانية یخن 
تجَارة لن بور ۲۷ . 

« کسانی که کتاب اللهی را تلاوت می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند و از آنچه به آنان روزی داده‌ايم » 
پنهان و آشکار انفاق می‌کنند » تجارتی بی‌زیان وخالی از کساد را امید دارند . » 

در ای دیگر از « قیام شبانه » می‌خوانیم ؛ از میعادگاه عاشقان و خاشغان و از مناحات انان با 
خداوند : 

إن رک غلم لک قوذ ن تي اليل ونضقه وله واه ین این مع واف یر ر 
الل اهاز علم آن آن تحصو قتاب عم فافروا ما سر ت e‏ 
مَرَضی واخرون یَضربون فی الاْض یعون من فضل اله و یاون فی سَبیل له فاقر 
۱- سور حجٌ » آیات ۰۳۵-۳۴ 


۲ سورروم » آية ۳۱. 
۳ سوره فاطر » آیۀ ۲۹. 


مر سو 


ما کم مه اقا الصا واوا الا روا ال قضاحسناً وما ندموا لاشکم من خر 
تجذوه عند اله هو یرًرَأَظَم خر واستفغژوا له اد لله عَْور رَحیمٌ ) 4 

« پروردگارت می‌داندکه تو وگروهی از آنها که با تو هستند ءنزدیک دوسوم از شب يا نصف يا ثلث آن 
را به پا می‌خیزید و خداوند شب و روز را اندازه‌گیری می‌کند . او می‌داند که شما نمی‌توانید مقدار آن را 
اندازهگیری کنید پس شما را بخشید . اکنون آنچه برای شما میشر است قرآن بخوانید . اومی داند بزودی 
گروهی از شما بیمار می‌شوند وگروهی دیگر برای بدست‌آوردن فضل الهی به سفر می روند وگروهی دیگر 
در راه خدا جهاد می‌کنند »پس به اندازه‌ای که‌برای شمامیسراست ازقرآن تلاوت کنید ونماز را برپا دارید 
و زکات بدهید و به خدا قرض دهید »و آنچه را از کارهای نیک برای خود از پیش می‌فر ستید » نزد خدا به 
بهتر ین وجه و بزرگتر ین پاداش خواهید یافت واز خداآمر زش بطلبید که خداوند آمر زندۀ مهربان است . » 

خداوند برای بنی‌اسرائیل و نقباء و برگزیدگان انان شرط نمود که نماز را برپا دارند و 
همچنین شرط کرد که با آنان باشد تا زمانی که آنان بر این عهد و پیمان باقي بمانند: 

ولذ َد اه مياق بني إشرائيل بعلا متهم ال ئى عشرققبا ول اي مَعكم لین ام م 
الصّلاء وَاتَیتَم الركاة وامَتّم پرسلی وَعَزرتمُوهُم م وَأقرَضتَمْ اله قَرضاحَسناً ۲ . 

« خدا از بنی‌اسرائیل پیمان گرفت » و از آنها دوازده نقیب و سرپرست برانگيختيم وخداوند گفت : 
من با شما هستم اگر نماز را برپا دارید و زکات را ادا نمایید و به رسولان من ایمان بیاورید و آنها را یاری 
کنید و به خدا فرض نیکو بدهید . » 


مواظبت و مراقبت از نماز 

از انحا که نماز » معراح موّمن و شعار عبودیت خداوند و رمز اخلاص برای اوست » مو منان 
همواژه و دز هه غرانظ از ن انه می‌کنند و و مقام آن را پاس می‌دارند: ۱ 

و * إا مه السو جرُوعاً * وا مه لیر منوعاً * الا الْمُصَلينَ * 

۳ ین هم عل صَلاتهم دائمّو ون ۳6 

| SS 
می‌کند *# و هنگامی که خوبی به او برسد  مانع دیگران می‌شود * مگر نمازگزاران » انها که نماز را‎ 
». پیوسته بجا می‌آورند‎ 


۱ سور؛مزمّل » آيه ۲۰. 
۲ سوره‌مائده » اي ۱۲. 


۳ سورۀمعارج » آیات ۲۳-۱۹ . 


الذي هم علی صلاتهم بُحَافظون 4" 

وو آنان که بر نمازشان مواظبت دارند .« 

لین هم عَلّى صَلواتهم ۾ بحَافظونٌ 4 . 

« و آنان که بر نمازهایشان مراقبت و مواظبت دارند .» 

مواظبت بر نماز است که مقام انسان را تا درجات بلند ایمان بالا می‌برد و از جملة درجات 
فاد ار نیا اب 

امام رضا ی در پاسخ سوالات محمد بن سنان چنین نوشت : 

«إِنّ علّة الصلاة انها إقرار بالربوبية ة له عز وجل » وخلع الأنداد » وقیام بين یدی الجبار جل جلاله بالذل 
والمسكنة والخضوع والاعتراف » والطلب للإقالة من سالف الذنوب » ووضع الوجه على الأرض کل يوم 
إعظاماً له عز و جل ‏ وأن یکون ذاکراً غیر ناس ولا بطر » ویکون خاشعاً متذللاً راغباً » طالباً للزيادة في الدين 
والدنیا » مع ما فيه من الایجاب والمداومة على ذکر لله عر وجل باللیل والنهار » لثلا ینسی العبد ستیده 
ومدیره و خالقه فیبطر ویطغی ویکون من ذکره لربه وقیامه بین یدیه » زاجر له عن المعاصي ومانعاً له عن 
آنواح القساد » ". 

«علت وجوب و تشریع نماز این است که نماز ؛ اقرار به ربوبیّت خداوند ؛ نفی شریک و سانند 
وهمتا از او » قیام ذلیلانه و متواضعانه و توآم با خضوع در محضر او » و اعتراف به گناه و طلب آمرزش 
گنامان گذشته از او است . نماز » گذاشتن صورت در هر روز بر روی خاک است برای تعظیم خداوند 
وبرای اینکه انسان همیشه به باد او باشد » فراموش نکند » نا سپاسی نورزد » خاشع و ذلیل و متمایل 
به او باشد و زیادت در دین و دنیا را از او بخواهد . نماز مداومت شبانه روز ياد خداوند است تا بنده » 
مولا » مدبر و خالق خود را فراموش نکند و به کفران و طغیان و سرکشی کشانده نشود و همیشه به ياد او 
و در محضر او باشد تا او را از گناهان و از انواع فساد » باز دارد .» 


برپا داشتن نماز در هر حال 

در حالات استثنایی ( مانند جنگ ) لازم است که ذکر خدا بگوییم » اما در حالت آرامش؛ 
اقام نماز واجب است نه فقط ذکر خداء و این دو فرق زیادی دارند زیرا اقامه و برپا داشتن 
نماز به معنای انجام دادن نماز با همة شرایط ان می‌باشد » در حالیکه ذکر خدا در هر حال» در 
حال ایستاده یا نشسته یا خوابیده هم امکان دارد . باهم کلام خداوند را بخوانیم : 


۱- سورۀمعارج » آية ۳۴. 
۲ سوره مومنون » آية .٩‏ 
۳- وسائل‌الشیعه » ج۳ » کتاب الصلاة » باب ۱ » ابواب اعداد الفرائض ونوافلها » ص ۴ » حدیث ۷. 


نماز»شعارایمان ۱۲ 


(فاذ تیم الصا N E‏ قيمُوا الصَااةَ ان 
o‏ 

TT 
نماز را به طور معمول انجام دهید زیرا‎  ) خوابیده‌اید و هرگاه آرامش یافتید (و حالت ترس زایل گشت‎ 
» . نماز وظیفة ثابت و معیّنی برای مومنان است‎ 

در حدیث هم آمده است که همراه امیر المومنین لب در جنگ صفین » نمازهای ظهر و 
عصر و مغرب و عشا از مردم فوت شد و حضرت به انان دستور داد که پیاده و سواره» تکبیر 
بگویند »« لاله الله وَسْبْحان الّه » بگویند و آنان هم‌چنین کردند زیرا نماز در هیچ حالتی ترک 
نمی‌شود ویک وظیفة ثابت ومعینی برای مومنان است و حتّی در حالت جنگ هم که سخت‌ترین 
حالات است ترک نمی‌شود ۳ مسأل را از این سخن خداوند لهاممی‌گيريم که می‌فرماید : 

وإ ی ون و آن قروا الصلاة و خفتم أن بفیتکم 
الذین روا إن الکافرین انوا لکَمْ عدوَا سنا # 

E EOS ES 
). بتر سید ؛ زیرا کافران » برای شما دشمن آشکاری هستند‎ 

بدین ترتیب واجب است که در حال ترس » نماز » کوتاه ( قصر ) شود اما همچنان وجوب 
آن بر انسان باقی است زیرا یک حکم ا 

هم‌چنین در حدیث منقول از امام صادق لا در تفسیر یه باده شده امده است : «کتاب 
موقوت به معنای کتاب ثابت ( حکم ثابت ) است اما اینکه اندکی شتاب کنی یا اندکی به تأخیر 
اندازی » ضرری به نمازت ندارد تا زمانی که اک 

«ضاغُوا الصَلاة وا وا السَهُوّات فسوف بلقَون با 4 

« نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی نمودند » پس به زودی گمراهی خود را خواهند دید .۳ » 

از همین رو نماز حتّی در هنگام رویارویی نظامی و در جبهة جنگ » واجب است . 
خداوند می‌فرماید : 

«واذا کنت هم تشخ هم الصلاَةَ وم طافة فة مهم iT‏ 
ليكوو امن وراه ولتت طانةآخری لمبصلوافلیصلوامعک لوح رهم وَسْلحتَهم 4 . 


۱ سوره نساء » آي ۰۱۰۳ 
۲ سورءنساء » آي ۰۱۰۱ 
۳ تفسیرالمیزان » ج۵ » ص ۶۷ » نقل ا زکافی . 
۴ سورء نساء » ايه ۰۱۰۲ 


« و هنگامی که در میان آنها باشی و (در میدان جنگ ) نماز را برای آنها برپا کنی » باید دسته‌ای از 
آنها با تو ( به نماز ) برخیزند و سلاحهایشان را با خود برگیرند » و هنگامی که سجده کردند (و نماز را 
به پایان رساندند ) بايد به پشت ت سر شما بروند » و آن دستۀ دیگر که نماز نخوانده‌اند بيایند و با تو نماز 
بگذارند . آنها باید وسایل دفاعی وسلاحهایشان را (در حال نماز ) با خود حمل کنند .» 


اقامة نماز شرط توبه 

از آنجا که نماز رمز عبودیت و بندگی است ‏ کسی که توبه می‌کند» باید توبه‌اش را با برپا 
داشتن نماز به اثبات برساند . 

ا 

mh 

ت(فان وا وَأَقَامُوا الصا وا وا الرَکاة فاخوانک ۾ في الدین ) 

« هرگاه توبه کنند و نماز بخوانند و زکات بدهند » برادر دینی شما هستند .» 

«ف لمْتفعلوا وتاب اله یم فاقیموا الصْلاة وبوا رک 74 . 

« اکنون که این کار را نکردید و خداوند توبة شما را پذیرفت پس نماز را برپا بدارید و زکات را ادا 
کنید . » 


اقامة نماز, شعار دعوتگران به سوی خدا 

نماز » ارزش مهمی است » و گوهر این ارزش ارتباط انسان با خداوند است ومظهر این 
ارزش » ذکر خدا» سجده برای خدا» رکوع برای خدا» قرائت قران کریم و نیایش است و از 
همین رو یکی از شعارهای دعوتگران به سوی خدا و بلکه هدف اساسی آنان در دعوت و 
گسترش آن » نماز است و لذا می‌بینیم که حضرت ابراهیم تا برخی از فرزندان خود را در 
بیت‌الحرام ساکن می‌گرداند تا نماز را برپا دارند : 

ینک ن مرف زنط یک ارم ر بترا لصَاَاة فاجعَل 
فده من الاس تهوی هم وَازرَفهُم من تلم کون »رک تلم ِي وم 


و‌ 


2 
2 
ل ا ۳ 


ما یخی علی اله من شَیء فی الازض ولا في السماء * الم الذی وَهَبَ لى علّی 


۱- سور؛توبه » آية ۵. 
۲- سورهتوبه » آي ۰۱۱ 
۳ سورءمجادله » اه ۱۳. 


الكبر اسماعیل واشحاق إن ری لسَمیغ الذعاء * رَبٌ اجْعلنى ميم لصَلاة وین ذریْبی رب 
وتیل دّاء ۷ . ۱ 

« پروردگارا ! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی‌آب و علفی » در کنار خانه‌ای که حرم تو 
است » ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند . تو دلهای گروهی از مردم را متوجّه آنها ساز و از ثمرات به آنها 
روزی ده شاید آنان شکر تو را بجاآورند * پروردگارا ! تو می‌دانی آنچه را ما پنهان و يا آشکار می‌کنيم 
وچیزی در زمین و آسمان بر خدا پنهان نیست * حمد خدای را که در پیری » اسماعیل و اسحاق را 
به من بخشید . مسلما پروردگار من شنونده دعا است * پروردگارا ! مرا برپا کنندة نماز قرار ده و از 
فر زندانم نیز . پروردگارا ! دعای مرا بپذیر .» 

حضرت اسماعیل نیز خانوادةٌ خود را دستور به نماز می‌داد . خداوند می‌فرماید : 

وکا یأر هل بالصَلاة وَالركاة وان عند ره مرْضیاً 4" . 

« خانوادة خودرا به‌نماز وزکات دستور می‌داد ودر نزد پروردگارش پسندیده ومورد رضایت او بود.» 

خداوند بر پیامبر اسلام مر و از طریق ایشان بر امت آنحضرت واجب کرده است که 
خانواده خود را به نماز فرمان دهند : 

ونر آطلک بالصلاة واضطیزعلیها 4 

« خانواده‌ات را به نماز فرمان بده و در انجام آن شکیبا باش .» 

ومیت مان به r‏ 

یا َي آقم الصْلاة مر المَفژوف واه عن الم ۳4 


وا زونه نازرا یا دار وه روت ار ابر میگ 


نماز شعار امّت اسلامی 

نماز از بارزترین نشانه‌های‌امت‌اسلامی‌است » آنحا که پروردگار سبحان می‌فرماید : 

له یک رایع و سام یمین ين قبل رفي هدا کون الود قهیدا کم 
وَتکونوا شهداء علی النّاس فا قيمُوا الصَلاة ونوا الر که وَاعتصمُوا باه 4 . 

واه ماه اش مزر ك ا مارد یبای سس وان کی ةا 
نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شماگواهان بر مردم . پس نماز را برپا دارید و زکات را بسدهید 


۱- سور ابراهیم » آیات ۰۴۰-۳۷ 
۲- سورةمریم » آية ۵۵ . 
۳ سوره طله » آیة ۱۳۲. 
۴ سو رة لقمان » آية ۱۷. 


۵- سوره حج » یه ۰۷۸ 


و به خدا تمشک حویید .» 

برپا داشتن نماز یکی از بندهای پیمان و میثاقی است که خداوند آن را بر بنی‌اسرائیل مقر 
کرده است . قران کریم دراین رابطه می‌گوید : 

رواد اش میثاق نی إسرائيل لا دون إلا ال اله لاد تاا وذی قرب لیام 
eS‏ موا الصا ونوا الرَكَاةَ د نم الا ليلا منک وآنمه 

مُعْرضون 4 . 

« از بنی‌اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند را پرستش نکنید » و به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان 
SiS GG EDS‏ 
جز عذة کمی . پث پشت کرد ید و اعراض نمودید .» 

از انجا که نماز شعار مسلمانان است » از شرایط قبول توبةٌ مشرکان این است که نماز را برپا 
دارند قران مجید می‌گوید: 

فاد 1 لاش شهر الم تلو المثرکین حَيْتُ حَیتْ حدم دوم َاخضرُوهم 
e‏ صد فان ابوا وََامُوا الصَلاة راو الرّكا فخَلوا سَبِيلَهُمْ ان اله غفوژ 
0 

« پس وقتی که ماههای حرام پایان یافت » مشرکان را هرجا یافتید به‌قتل برسانید وآنها را اسیر سازید 
و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سرراه آنان بنشینید. پس اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را 


بپردازند » آنها را رها سازید زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است .» 


درجات مومن با نماز او تعالی می‌یابد . پس هرچه بیشتر بر نماز خود مواظبت کند و ان را با 
شرایطش بجاآورد و در هنگام اقام آن» خشوع بیشتری داشته باشد» ارتباط و قرب او به 
خداوند هم بیشتر خواهد شد ودر نتیجه » این‌ارتباط و قرب » در همّابعاد زندگی او بازتاب 

نماز باعث تقوا می‌شود وتقوا» نفس را از هواپرستی‌ها باز می‌دارد. خداوند سبحان 
می‌فرماید : 

...الصا تنه عَن الفَحْشَاء وَالمُنكر ولذکر اله كبر ... 4". 


۱ سورۀٌبقره » آية ۸۳. 
۲- سور؛توبه » آية ۵. 


۳ سورءٌعنکبوت » یه ۴۵. 


ان شعارایمان ۱۲۱ 


« ... به یقین نماز (انسان را ) از زشتیها وگناه باز می‌دارد ویاد خدا بزرگتر است ...» 
نماز انسان را به پروردگارش نزدیک می‌گرداند ؛ به همین دلیل » اخلاص » ی و پاکی 

او از آلودگیها و پلشتی‌های شرک افزایش می‌بابد . خداوند ا .فل إن دی ال و 
الد رها نیم رب الْعَالمیتَ : * ون أَقيمُوا الصَلةَ انوه وه الى إِليه نمرون 4 

«... بگو : هدایت واقعی » هدایت خداوند است و ما امر شده‌ایم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم 
# و اينکه نماز را برپا دارید و تقوا پیشه سازید و خدا است که به سوی او محشور می‌شوید . » 

همچنین در قران آمده است : 

3 تنب خوفهم اسا وی لا شرو پې یا تن کر نفد فیک وليک 
ُمالاسقون * وَأفیمُوا الصَلاةَ واتوا رک ویو سول للم تحَمُون ۲ ۱ 

(...و ترس‌شان را به امنیّت و آرامش مبدّل می‌کند . تنها مرا می‌پرستند و چیزی را شر یک من 
نخواهند ساخت و کسانی که پس از آن کافر شوند » آنها فاسقانند # و نماز را برپا دارید و زکات را 
پرداخت نمایید و رسول خدا را اطاعت کنید تا مشمول رحمت خدا شوید .» 

آیا نمی‌بینید در این آیات چگونه برپا داشتن نماز » به طور مستقیم بعداز امر به توحید 
و عبودنت مخلصانه خداوند مطرح شده است و در ايه دوم هم اقامة نماز به اطاعت از رسول 
مرتبط شده است زیرا برپا داشتن نماز » نفس را تزکیه و آماده اطاعت از پیامبر می‌گرداند . 

بدین ترتیب نماز بهترین و برترین راه تقب به خداوند است » زیرا نماز پرده‌های شرک را 
کنار می‌زند و موانع قرب به حقّ را از میان برمی‌دارد . در روایت یزید بن خلیفه آمده است : امام 
صادق بای فرمود : 

«إذا قام المصلی إلى الصلاة نزلت عليه الرحمة من آعنان السماء إلى الأرض » وحقّت به الملائكة » 
وناداهملث: لو یعلم هذا المصلّی ما فی الصلاة ما انفتل » . 

« زمانی که نمازگزار به مار شنت > رحمت الهی از آفاق آسمان تا روی زمین بر او فرود می‌آید 
وفرشتگان اطراف او جمع می‌شوند و فرشته‌ای ندا می‌دهد : اگر این نمازگزار بداند آنچه را که در نماز 
است هرگز از آن روبر نمی‌تاباند .» 

نماز » احسان و نیکوکاری را درپی دارد زیرا نیکوکاران کسانی هستند که نماز را برپا 
ا است : 

هُدى وَرَحْمة مین * الذین ییون الصا ییون رکه هم بالاخره شم 


۱ سور انعام » آیات ۰۷۲-۷۱ 
۲ سوره‌نور » آیات ۵۵ و ۵۶. 
۳ وسائل‌الشیعه » ج۲ » ص ۰۲۱ 


« این کتاب مایة هدایت و رحمت برای نیکوکاران است # همان کسانیکه نماز را برپا می‌دارند 
و زکات را می‌پر دازند و همانها به آخرت یقین دارند .» 

نماز از مهم‌ترین عباداتی است که نفس را تزکیه می‌کند و آن را به برترین درجات کمال ارتقا 
می‌دهد . در قران امده است : 

إن الانسَانَ حل هلوعاً : ٭ ذا مه السو جَروعا ؛ * ولا مه الیو ُوعاً + * إلا الْمْصینَ + 
لین هم ی صلاتهم دون 4 . 

و به یقین انسان » حریص و کم طاقت آفریده شده است * هنگامی که بدی به او برسد » بی‌تابی 
می‌کند # و هنگامی که خوبی به او برسد » مانع دیگران می‌شود * مگر نمازگزاران » آنها که نماز را 
پیوسته بجا می‌آورند .» 

برپاداشتن نماز در رشد روحية اصلاح‌طلبی در نفس انسان» نقش مو ری دارد 
و نمازگزاران؛ مصلحان حامعه هستند : 

الین یُمسَکُونَ بالکتاب وَأَمُوا الصْلاة إا لا لضیغ أجرالمضحین 74 . 

« کسانی که به کتاب تمشک می‌کنند و نماز را برپا می‌دارند . ما به یقین پاداش مصلحان را ضایع 
نمی‌کنیم .(« 

برپا داشتن نماز از نشانه‌های اخلاص در دين است . قران کریم یود 

تا موا لا توا ل تخییین لین اه ییا الل و توا ال کاة ودلك دینْ 

« به آنها دستوری داده نشده بود جز اينکه خدا را پپرستند در حالی که دین خود را برای او خالص 
کنند و از شرک به توحید بازگردند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند . و این است آیین مستقیم 
و پایدار .» 

sS هی‎ 

نی أا اله اه إلا آنا نی وآقم الصلاة لذخری 4 . 


« به يقین من خدا هستم » معبودی جزمن نیست پس مرا پر ستش کن ونماز را برای یاد من برپادار .» 


۱ سورء لقمان » آیات ۳و ۴. 
۲ سورةٌمعارج » آیات ۰۲۳-۱۹ 
۳ سورةاعراف » ايه ۱۷۰. 
۴ سور؛بینه » آية ۵. 


۵- سورءطه » ای ۱۴. 


جوهر و حقیقت نماز این است که نماز یاد خداوند یکتا » رمز عبودیت او دلیل تسلیم بودن 
در مقابل او» نشانة ایمان و علامت اخلاص است و از همین رو آنحا که خداوند فائده نماز را 
بیان فرموده و آن را باز دارنده از بدی‌ها و گناه معرفی کرده» گفته است : ...ودک اله 
اک 
« یاد خداوند بزرگتر و مهم‌تر از هر چیزی است .» و همچنین فرموده است : راقم الصّلاة 
لذکری 4 « نماز را برای پاد من برپادار ۰ و همچنین فرموده است : (قَذ آفلح من تک : # وَذکرَ 
اشم ف 4 « به یقین رستگار شد کسی که خود را پاک ساخته است * و نام پروردگارش را ذکر 
کرده ونماز خوانده است . » 

در قران محید آمده است : 

لین یذ کون اه قاما ود وی جنوبهم یرون فی ی السّماوات والأض و 
ما خلفت هذا باطلاسَبَحَانک فقنا عذاب الثار ۳ . 

« همانها که خدا را در حال ایستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابیده‌اند یاد می‌کنند و در اسرار 
آفر ینش آسمانها و زمین می‌انديشند و می‌گویند پروردگارا ! اينها را بیهوده نیافر یده‌ای منڑهی تو ! ما را 
از عذاب آتش نگاه دار .» 

نماز چون ذکر و یاد خدا است » در هیچ حالی نباید ترک شود و تا انسان زنده است باید آن 
را برپا دارد . قرآن مجید می‌گوید : 

«وجَعلیی مبارکا ین ماک وَأَوْصًانی بالصلاة وَالرَكاة مَادمْث حَياً 4 . 

« و مرا هرجا باشم » وجودی با برکت قرار داده و تا زمانی که زنده‌ام مرا به نماز و زکات توصیه کر ده 
است .۰ » 

۳ جای دیگر می‌گوید : ونما ی قطن أذ بونج یتک موه وفضاء ۶ فی الْخَمْرٍ 
امیس وید دم عن ذکُر اه وَعَن السّلاة ةفهل نم م2 هون 4 . 


« شیطان می‌خواهد به وسیلۀة شراب و قمار » در ميان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد 


۱ سور؛ٌعنکبوت » آيةٌ ۴۵. 
۲ سورءطه » آي ۱۴. 
۳ سورهاعلی آیات ۱۵-۱۴ . 
۴ سوره ال عمران » ية ۰۱٩۱‏ 
۵- سورة‌مریم » آي ۳۱. 
۶- سورةمائدە » ايه .٩۱‏ 


خدا و از نماز باز دارد . آیا خودداری خواهید کرد ؟ » 

از این ایه الهام می‌گیریم که نماز نوعی از انواع ذکر و یاد خدا است وبیان آن بعداز « ذکر 
الله » » از باب فا کید بر این نوع خاص از ذکر خدا» به عنوان برترین و کاملترین ذکر است . 

نماز » تذگر برای اهل تذگر است : ة ری الها رالات 
ثُذْهِْنَ السات ذلك ذکُری للا کرین 

« در دو طرف روز و اوایل شب نماز را برپادار زیرا حسنات » سیّثات را از بین می‌برند .این تذکری 
است برای کسانی که اهل ذکرند .» 

حاون در جای دیگر فرموده است : 

ايها الذي موا ذا ووي لا من يوم الجمعَة ًا سْعَوًا الی ذكر اله وَذَرُوا لع ذلك 
ره خی کم ان کم تَعْلَُونَ ) 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! زمانی که روز جمعه ندای نماز داده می‌شود ‏ به یاد خداوند بشتابید 
و معامله را رها کنید . اگر شما بدانید » این برای شما بهتر است .۰» 


احکام نماز 

در اسلام ارزشها و آدابی وجود دارد که مربوط به نماز و نیک برگزار کردن آن می‌باشد . 
بارزترین انها » مواظت بر نماز » استمرار و مداومت بر ان است که ایات شریفة قران را در این 
رابطه تلاوت کردد یم . احکام دیگری نیز دارد که در ضمن آیات ذیل مطالعه می‌کنيم : 

از سکم بر دا نمازه آغاز کردن ابا طهازت ات : 

ليا أا الذِين وا إا نم إلى الصَّلاة فاغسلوا وجوم ۾ یدیم الی لاف وَامُسَخُوا 
برَووسک ور م إلى کمن وان کم جنبا جُنبا هروا .. )". 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! هنگامیکه به نماز می‌ایستید » صورت و دستها را تا ارنج بشو بيد وسر 
و پاها را تا مفصل (برآمدگی پشت پا) مسح کنید و اگر جنب باشید خود را بشویید ۰..» 

۲ -یکی د ا نماز »› با لت 

بو بره وَأصِيلاً « هو الذی بْصلی عَلَيْكَمْ ولانکنه.. 

« صبح‌وشام »او راتسبیحگو ید #اوکسی است‌که‌بر شمادرود ورحمت می‌فر ستد وفر شتگان او نیز ...» 


۱- سوره هود » آية ۰۱۱۴ 
۲- سور؛جمعه » ايه .٩‏ 
۴= سوره‌مائده » آية ۶ . 


۴- سورۀةاحزاب » آیات ۰۴۳-۴۲ 


۳ ۱۱۳ AS DT ان شعارایمان‎ 


- از احکام دیگر » اعتدال و میانه روی بین حهر و اخفات ( بلند خواندن و آهسته 
SS‏ 

.ولا تجهْر بصَلاتك ولا تخافث بها واب َغ بن ذلكک سبیلاً 4" 

SS CE 

۴ خداوند اوقات نماز را هم در اة ذیل بیان کرده است : 

تم الصّلاة لو امس إلى عَست الیل وران جر إن فرن الجر كان مشهُوداً 4 . 

مار را از ورال ورش (طهر) قانهایت نازیکی شب ( هة ت )ر دارو مین ران جر 
( نماز صبح ) را چرا که قرآن فجر » مشهود است .» 

در این ايه سه وقت ‏ برای پنج نماز فریضه بیان شده است و اگر کسی برای پنج نماز پنج وقت 
قرار دهد کار خوبی خواهد بود . وقت اوّل » زوال خورشید است ( برای نماز ظهر و عصر ). 
وقت سوم » تقارن فجر است ( برای نماز صبح ) و بین آن دو در هنگام تاریکی شب » وقت نماز 
مغرب و عشاء است . 

۵ قران » مسلمانان را برای شب زنده‌داری و تهجد و عبادت در نیمه شب دعوت نموده» در 
حالیکه آن را برای پیامبر یه و پیشگامان امّت واجب کرده است . خداوند می‌فرماید : 

دا ناه خود پیچیده 1 هب را کمن ا .« 

وین الیل فتهجٌد به ال لك عسی أن بعک ربك مقامامحموداً 4" 

RS E ROSE‏ ی 
تو را به مقامی در خور ستایش برانگیزد .» 

ا نماز» چ در نماز است : 

قد قلح المَمُونْ : * الذین هم فی صلاتهم حَاشعُونَ 4 . 

« به یقین مومنان رستگار شدند # همان کسانیکه در نماز خود خشوع دارند . » 

۷ نماز در مساجد و همراه با سایر مومنان » فضیلت بیشتر دارد : 


۱ سورءٌاسراء » ية ۱۱۰. 
۲ سورهٌاسراء » ية ۰۷۸ 
۳ سور مزمل » آیات ۰۲-۱ 
۴- سو رة اسراء » آي ۰۷۹ 


۵ سوره مومنون » آیات .۲-١‏ 


«(وأَقیموا الصْلاة وا ار َاة وا کفوا مَعَ الرَاكِعينَ ۷ . 

« نماز را برپا دارید و زکات را ادا نمایید و همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید . » 

۸ -یکی د دیگر از احکام نماز » پرداختن فوری به نماز حمعه است به محردی که اذان آن گفته 
شود » و تعطیل کردن تجارت و دادوستد در آن هنگام : 

يا أيه لین و وی بلصَلاة ِن ؤم الْجمة اما الی ذکُر اله وَذَرُوا ام لک 
- خی کم ان کم تلمُون 4" 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! زمانی که در روز جمعه برای نماز ندا داده شود » به یاد خدا بشتابید 


و دادوستد را رها کنید . اگر بدانید این برای شما بهتر است .» 


نماز منافق, کف زدن است 

نماز » خود یک میزان و معبار است . با نماز می‌توانیم مومن را از منافق باز شناسیم . کسی 
که در نماز خود خشوع دارد و مراقب نماز می‌باشد و تقوا پيشه می‌سازد و انفاق و احسان 
می‌کند » او نماز گزار و موّمن واقعی است . اما کسی که دادوستد و تحارت ‏ او را از نماز غافل 
می‌سازد و اگر هم به نماز بپردازد» با بی‌حالی و تنبلی نماز می‌خواند» در واقع منافق است . 

قران مجید دراین مورد چنین می‌گوید : 
۱ ند * الَذِينَ هم عن صاکتهم سَامُونٌ * الْذِينَ هم باون * بو 
الماعون # . 

« وای بر نمازگزارانی * که در نماز خود سهل انگاری می‌کنند * همان کسانیکه ربا می‌کنند * 
و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می‌نمایند .» 

...وا اموا الی الصَلاة قامُوا کال ... 4 . 

تفای زار جا تس اور گر پاات 

این در حالی است که موّمنان با شتاب به سوی نماز می‌روند و برای انجام آن کوشش دارند اما 
منافقان » نماز را بجا نمی‌آورند مگر با حالت کسالت و تنبلی . از همین رو نماز » معیار شناخت 
مومن از منافق و ملاک شناخت درحات موّمنین است . 

در حدیث منقول از هارون بن خارجه آمده است که : برای امام صادق لا مردی از اصحاب 


۱ سورء؛‌بقره » آیه ۴۳. 
۲ سور:جمعه » ايه .٩‏ 
۳ سورهٌماعون » آیات ۷-۴ 
۴- سورءنساء » آية ۰۱۴۲ 


ان شعارایمان ۱۲۱ 


خود را نام بردم و او را ستودم . امام ا به من فرمود :کیف کانت صلاته؟ ۲ . 

« نماز او چگونه است ؟ » 

اما نماز مشرکان و نبایش آنان در خانة خدا» سوت زدن و کف زدن است . خداوند دربارة 
آنها می‌فرماید : 

وم كان هم عند بت الا مُکَاء وتضدية ۲4 . 

« نمازشان نزد خانة خدا جیزی جز سوت کشیدن و کف زدن نبود .» 

عاشی از امام صادق انا در تفسیر این ایه و معنای «مکاء و تصدية» نقل می‌کند که امام 
فرمود : التصفیر والتصفیق ". 

( سوت کشیدن و کف زدن ). 

سعید بن جبیر می‌گوید : كانت قریش تعارض النبی في الطواف یستهزوون ویصفرون ویصفقون 
فثزلت هذه الآية , 

« قریش در هنگام طواف با پیامبر ٤ا‏ معارضه می‌کردند » مسخره و استهزاء می‌نمودند» سوت 
می‌کشیدند و دست می زدند و لذا این آیه نازل شد . » 

کافران » نماز را به باد مسخره می‌گرفتند » علیرغم اینکه هر انسان سالمی » به شخصی که با 
پروردگارش مناجات می‌کند احترام می‌گذارد » وبه حکم عقل وفطرت » عمل او را تحالی و 
ارتقای روح می‌شمارد . 

ودا اديت الی الصَلاة اتخذُوها هروا ولعباً 4 . 

« آنها هنگامیکه شما به نماز فرامی‌خوانید » آن را به مسخره و بازی می‌گیرند .) 


کسانی که نماز را ضایع می‌سازند! 

اما کسانی که نماز را ضایع و تباه می‌سازند یا ان را ترک می‌کنند» جزایشان این است که 
مناعت نفس را از دست می‌دهند » و نمی‌توانند خویشتن را از شهوات باز دارند. خداوند 
می‌فرماید : 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۲ » ص۲۱. 
۲ سورةانفال » آية ۳۵. 
۳- تفسیرالمیزان » ج٩‏ » ص ۸۶. 
۴- تفسیرالمیزان » ج٩‏ » ص‌۸۵. 
۵ سوره‌مائده » اي ۵۸ . 


(فحَلف من بَعْدِهِمْ خَلف آضاغوا الصَلاة روا الشهوّات 4 

« امّا پس از آنان » فرزندان ناشایسته‌ای روی کار آمدند که نماز را تباه کردند و از شهوات پیروی 
نمودند .» 

گاهی هم ترک نماز » شخص را به تکذیب دین و دورشدن از صراط مستقیم می‌کشاند : 

«فلاصَدق ولا صلی * ولکن دب وتو 4 . 

« او هرگز ایمان نیاورد و نماز نخواند * بلکه تکذیب کرد و رویگردان شد . » 

گاهی هم او مانع راه خدامی شود و ممنان را از نمازگزاردن باز می‌دارد : 

ریت الذی یی # بدا صلی ۳4. 

«آیاکسی که نهی می‌کند * بنده‌ای را به‌هنگامی که نماز می‌خواند ( مستحق عذاب‌الهی نیست ؟ ) .» 

آیا کار تارک نماز به همین جا ختم می‌شود ؟ هرگز . تارک عمدی نماز » کافر است . 

از پیامبر خدا کی روایت شده است : 

«من ترلك الصلاة متعتداً فد . 

« کسی که عامدانه نماز را ترک کند » کافر شده است ۰» 

زیرا حذ فاصل بین اسلام حقیقی و کفر» نماز است . پیامبر ا می‌فرماید : 

«بین العبد وبين الكفر ترك الصلاة » 

« فاصله بین بنده و کفر » ترک نماز است .» 

فرجام کار چنین کسانی » اتش سوزان دوزخ است و در آنجا است که با حسرت و تاشت 
اعتراف می‌کنند که نماز را ترک کرده‌اند و به دنبال ان» هر کارنیک و احسانی را نیز ترک 
کرده‌اند اما دیگر سودی نداره و سرنوشت آنان جين است » آنجا که و می‌فرماید : 

کل تفس بعا بت وهی # إلا آضَحاب لین * في جات یت ءلون ‏ * عن الْمُجْرمِينَ 

# ما سکم فی سار ا وم نك نطمم المنکین : * وک وض مم 
الائضین * وک نکب َم الدین )» 

« هر کس درگرو اعمال خویش است * مگر اصحاب یمین * که در باغهای بهشتند و سوال می‌کنند 


۱- سوره‌مريم » يد ۵٩‏ . 

۲ سورۀقیامت » آیات ۰۳۲-۳۱ 
۳- سوره؛ٌ‌علق » آیات ۰۱۰-٩‏ 

۴- المحجّةالبیضاء » ج۱ » ص ۰۳۰۱ 
۵ - نهج‌الفصاحة » حدیث ۰۱۰۹۸ 


۶- سورهمدثر » آیات ۴۶-۴۳۸ . 


حضرت صادق ۲ چنین نماز خواند 

حماد بن عیسی روایت می‌کند که امام صادق نا روزی به من گفت : ای حمّاد ! آیا می‌توانی 
نیکو نماز بگزاری ؟ گفتم : آقای من ! من کتاب حریز را دربارة نماز حفظ کردهام . فرمود : 
اشکال ندارد. برنخیز تماز بگزار. 

پس من در مقابل ایشان و رو به قبله ایستادم و نماز را آغاز کردم و رکوع کردم و سجده 
کردم. 

امام ی فرمود : ای حمّاد ! نیکو نماز نمی‌گزاری . برای مرد چه زشت است که ۶۰ با ۷۰ 
سال از عمر او سپری شود امّا نتواند یک نماز را با شرایط و حدود کامل ان بجا اورد ؟ 

حمّاد می‌گوید : در خودم احساس خواری نمودم . پس گفتم : فدایت گردم » نماز را به من 
بیاموز . 

امام صادق م4 راست ورو به قبله ایستاد . همة دستانش را به سوی ران‌هایش رهاکرد» 
انگشتانش را بهم چسبانده بود» قدمهایش را بهم نزدیک ساخت تا آنجا که بین دو قدم ایشان؛ 
سه انگشت باز فاصله بود . هم انگشتان پاهایش را رو به قبله قرار داد . پاهای خود را از قبله 
منحرف نمی‌ساخت . با خشوع و تذل و زاری نماز را آغاز کرد . «لله اکبر» گفت و سپس سور 
حمد و قل هو الله احد را با ترتیل قرائت کرد » و بعد برای لحظه‌ای » به اندازه‌ای که تنس کند» 
در حال استاده دزنگ کرد و سپس در حالیکه هنوز ایستاده بود » لله اکّر» گفت . 

سپس به رکوع رفت و هر دو کف دستش را به صورت باز و گشوده» بر روی زانوانش قرار 
داد » وزانوها را به سمت عقب » برگرداند» به گونه‌ای که پشتش » راست و هموار شد چنانکه 
اگر قطره‌ای آب یا روغن » بر پشت آن‌حضرت ریخته می‌شد ‏ به خاطر هموار بودن پشتش » ثابت 
بر سرجای خود باقی می‌ماند. حضرت در حال رکوع » گردنش را کشید و چشمانش را فروبست 
وسپس سه بار وبه ترتیل سَبْحلان رب العَظیم وَبِحَمْدِهٍ گفت . بعد راست ایستاد و چون به خوبی 
قرار یافت » سَمع اله من حَمِدَهٌ گفت و سپس در حالیکه ایستاده بود » تکبیر گفت و دستانش را 
تا موازی صورتش بالا آورد . 

سپس به سجده رفت و کفهای دست خود را با انگشتان بهم چسبیده » بین هر دو زانو و برابر 
صورت به زمین گذاشت و سه بار سَبحانْ ری الاغلی وَیحَمُده گفت وهیچ عضوی از بدنش را 


روی عضو دیگر ننهاد و بر هشت استخوان بدن سجده کرد : پیشانی» دو کف دست » دو زانو و 
سر دوانگشت بزرگ پا. این هفت مورد واجب است و بینی را از روی استحباب بر خاک 
گذاشت » که ( ارغام ) نامیده می‌شود . 

سپس سر از سجده برداشت و چون به طور کامل نشست ‏ « اه کیره گفت و بعد بر روی ران 
چپ نشست و روی پای راست را بر کف پای چپ گذاشت و« اَسَعْفِرٌ اله وتوب الیّه» گفت . 
سپس در حالیکه نشسته بود » تکبیر گفت و به سجدهٌ دوم رفت و همان ذکری را گفت که در 
سجده اول گفته بود و در رکوع وسجود » هیچ چیزی از بدنش را بر چیزی تکیه نداده بود» و در 
حال سجده آرنج‌ها را به زمین نچسبانده بود ( و بازوما و آرنج‌ها را از زمین و پهلو جدا 
نگاهداشته بود ) ومانند پرنده‌ای بال‌دار می‌نمود . 

دو رکعت را به همین ترتیب بجا آورد و در حالیکه انگشتان دستش بهم چسبیده بود به تشهد 
نشست » و چون از تشهد فراغت یافت » سلام داد و بعد فرمود : ای حمّاد! چنین نماز بگزار » در 
هنگام نماز به جای دیگر التفات نکن و با دست وانگشتانت بازی نکن و آب دهن به طرف راست 
یا چپ یا جلو نینداز .'» 


۱ مستدرک‌وسائل‌الشیعه » کتاب الصلاة » باب ۱ » ابواب افعال الصلاة » حدیث ۱ .صاحب وسائلالشیعه نیز در همان کتاب و باب با 
اختلاف اندک در الفاظ » این حدیث را نقل کرده است . 


فصل اول -مقتمات نماز 


اول -نمازهای واجب و نافله 
۱ - خداوند بر انسان پنج نماز را واجب کرده است : 
الف - نمازهای پنحگانه پومیّه . 
مار ك 
ج - نماز طواف واجب . 
د نماز میت . 
هھ قضای نمازهای فوت شدهٌ پدر و مادر بر پسر بزرگتر . 
و -گاهی هم به خاطر تعهدات شخصی مانند : نذر» عهد » قسم یا اجاره » نمازی بر 
ات د 
۲ - نمازهای یومیّه » پنج نماز است : 
الف - نماز ظهر که چهار رکعت است و نماز « وسطی » نامیده می‌شود . 
ب - نماز عصر ؛ چهار رکعت . 
ج ‏ نماز مغرب ؛ سه رکعت . 
د ‏ نماز عشاء ؛ چهار رکعت . 
ه نماز صبح ؛ دو رکعت . 
۳ - در هنگام مسافرت واجب است که نمازهای چهار رکعتی » قصر شود یعنی دو رکعت 
خوانده شود . شرایط قصر نماز و چگونگی نماز مسافر در جای خود شرح داده می‌شود . 
۴-در روز جمعه هم » بجای نماز ظهر » دو رکعت نماز جمعه با دو خطبه انجام می‌شود که 
شرایط و جزئیات آن در جای خود بیان می‌گردد . 
۵ از آنجا که نماز وسیلة تقزب هر شخص پرهیزکار به خداوند است » و بهترین چیزی 


۱- نماز آیات در موقع‌خورشیدگرفتگی (کسوف ) یا ماه‌گرفتگی ( خسوف ) یازازله وسایر حوادث‌طبیعی که باعث خوف و ترس 
اکثریت مردم می‌شود » واجب می‌گردد .جزئیات آن در آینده بیان می‌شود . 


است که می‌توان به وسیلة آن به خداوند تقرّب جست » استحباب نفسی دارد یعنی به طور ابتدائی 
خی ام اسان ی :مر سید رکفت کی اه ان نما روز ین اوه 
آرامش ایجاد کند» و او را از بدیها و گناهان باز دارد» و او را به خداوند نزدیک گرداند. 

۶ - در احادیث شریف » انجام نمازهای مستحبی معینی در مناسبتهای زمانی و مکانی ویژه 
مورد تشویق قرار گرفته است مانند نمازهای شبهای ماه مبارک رمضان » نماز زیارت قبور 
پیامبر اسلام 5 و اهل بیت طاهرین او 2 و همچنین نماز تحت مسجد و غیره." 

۷- بهترین نمازهای مستحب ‏ نمازهای نافلة منظم یومیّه است که ۳۴ رکعت در هر 
شبانه‌روز » غير از روز جمعه و به ترتیب ذیل است : 

الف - هشت ركعت قبل از نماز ظهر . 
ب - هشت رکعت قبل از نماز عصر . 
ج - چهار رکعت بعداز نماز مغرب . 
د - دو رکعت بعداز نماز عشاء که نشسته خوانده می‌شودویک رکعت‌محسوب می‌گردد . 
ه دو رکعت قبل از نماز صبح . 
و یازده رکعت نافلة شب به این ترتیب : هشت رکعت نماز شب » دو رکعت نماز شفع » 
ویک رکعت نماز وتر . 
اما در روز جمعه علاوه بر ۱۶ رکعت یادشده در نافلة ظهر و عصر» چهار رکعت دیگر نیز 
افزوده می‌شود . 

۸ - بايد نمازهای مستحبّی» به صورت دو رکعتی » دو رکعتی انجام شود مگر نماز وتر که 

یک رکعت است . 


دوم -اوقات نمازهای واجب يوميّه 
اگر نماز ستون دين است » پس مهم‌ترین چیزی که در نماز مورد تأ کید دهها روایت قرار 
گرفته است » مقیّد بودن به اوقات نماز و مواظت از ان می‌باشد . کسی که نمازهای يوميّه را در 
وقتش بجا آورد و مراقب آن باشد » خداوند را ملاقات می‌کند در حالیکه برای او نزد خداوند 
عهد و پیمانی است که بر اساس آن او را وارد بهشت می‌گرداند» و کسی که نماز را در وقتش 
بخواند » از غافلان شمرده نمی‌شود . 
از آنجا که نماز اّلین چیزی است که در قیامت از آن سوال می‌شود » تضییع وسهل انگاری 


۱- دراین مورد به کتابهای موق ادعیه و کتابهای مفصّل احادیث مراجعه شود. 


فصل اول ۔مقدّمات نماز ISE SS Î‏ 


دربارُ آن به معنای تضییع همه زندگی انسان است زیرا اگر نماز انسان » شایسته و مورد قبول 
حضرت حق باشد » سایر اعمال او نیز مورد قبول قرار خواهد گرفت . 

و اگر روایات تا کید می‌کند: تا زمانیکه انسان مواظب اوقات: نمازهای بنحکانه است» 
شیطان از او وحشت دارد و می‌ترسد » پس چرا ما نمازهای خود را ضایع کنیم ؟ و چرا مقیّد به 
اوقات نماز نباشیم ؟ و چرا ان دربی را که شیطان از ان وارد می‌شود وسبک شمارنده نماز را به 
گناهان بزرگ می‌کشاند » بر روی شیطان نبندیم ؟ 

و اگر محبوب‌ترین اعمال در نزد خداوند » بجا اوردن نماز در وقتش باشد و این عمل بر نیکی 
به والدین و جهاد در راه خدا هم مقدم باشد» پس چرا ما با بجا آوردن نماز در وقتش » خود را 
محبوب خداوند نگردانیم و از خشم او خود را دور نگه نداریم ؟ 

اگر ما انتظار داریم که در روز قیامت پیامبر خدا ٤‏ ما را شفاعت نماید» راهی جز 
محافظت بر نماز و بجااوردن ان در وقتش نداریم . بنابراین بايد به امور ذیل توجه کنیم : 

۱-برای مومن شایسته نیست که دربارهٌ نماز سهل انگاری کند یاآن را سبک بشماردبلکه باید 
در حدّامکان‌نماز خود را دراوّل وقت آن بجا وردوهیچ کار غیر ضروری را برنمازمقدم نشمارد . 

۲ همچنین جایز نیست نماز از وقت مقرّر آن به تأخیر انداخته شود مخصوصاً نماز صبح که 
باید انسان به هر وسیلة ممکن سعی کند برای ادای نماز صبح » قبل از طلوع خورشید » از خواب 
بیدار شود . 

۳ کسی که می‌داند بیدار ماندن در شب » سبب می‌شود که برای نماز صبح از خواب ‏ بیدار 
نشود » باید شب زودتر بخوابد به گونه‌ای که برای نماز از خواب بیدار شود . 

۴ کسی که دچار خواب سنگین است ‏ به گونه‌ای که به اختیار خود برای نماز بیدار 
نمی‌شود » شایسته است که تدبیری برای بیدار شدن خود بسنجد » مانند اینکه از کسی دیگر 
بخواهد که او را از خواب بیدار کند »بااز ساعت شماطه‌دار استفاده نماید » و با راه مشابه دیگر . 


اوقات نمازهای یومیّه 

هر نمازی از نمازهای یومیّه سه وقت دارد : 

۱-وقت خاص : وقتی است که مخصوص یک نماز معیّن است و انجام دادن نماز همتای آن 
در آن وقت » جایز نیست ( مانند بجا آوردن نماز عصر در وقت خاصّ نماز ظهر ) اگرچه در 
همین وقت خاص » بجا آوردن نمازهای مستحت با واحب دیگر مانند نمازهای قضا و نافله 

۲ وقت مشترک : وقتی است که بحا آوردن دو نماز همتا ( مانند ظهر و عصر یا مغرب 


و عشاء )در آن بحایز است .اله واحب است ظهر قبل از عصر ومغرب قبل از عشاء خوانده شود . 
۳-وقت فضیلت : وقتی است که ادای نماز تنها در آن وقت ( نه در سایر اجزای وقت اضافی ) 
مستحبٍ است و برای نمازگزار ثواب اضافی دارد . 


اوقات نمازهای ظهر و عصر 

۱ وقت عمومی نماز ظهر و عصر از زوال خورشید اغاز و به غروب ان ختم می‌شود . 

۲-وقت خاص ظهر » از اول وقت به اندازهُ ادای نماز ظهر یعنی به مقدار چهار رکعت برای 
شخص حاضر و به اندازهٌ دو رکعت برای مسافر است » چون طبیعت ترتیب بین ظهر و عصر » اين 
امر را اقتضا می‌کند . 

۳-وقت خاص نماز عصر » از آخر وقت به اندازه ادای نماز عصر است ‏ یعنی به اندازهٌ چهار 
رکعت برای حاضر و به اندازه دو رکعت برای مسافر . 

۴-بین هر دو وقت خاص ‏ وقت مشترک نمازهای ظهر و عصر است ولی واجب است نماز 
ظهر » قبل از عصر بجا آورده شود . 

۵ وقت فضیلت ظهر از زوال خورشید است تا زمانی که سای جدید شاخص . بعداز زوال به 
اندازه دو قدم' پرسد »وقبل‌از آنوقت نوافلاست »پس کسی‌که نوافل‌رابجاآورد » بعداز آن بلا فاصله 
نماز ظهر را بخواند »اما اگر سای جدید به اندازة دوقدم رسید »نماز ظهر را بجا آورد » نه نوافل . 

۶-اماوقت فضیلت عصر ‏ بعداز زوال وادای‌نافلة ظهر ونماز ظهراست تازمانی که‌ساية جدید 
به چهار قدم برسد» و اگر به چهار قدم رسید » نوافل را رها کرده و به فریضهٌ عصر بپردازد . 

۷- ظاهر این است که وقت ادای نماز ظهر به حماعت » هنگامی است که سایة حدید شاخص 
به اندازه دو قدم برسد و وقت ادای نماز عصر به حماعت » زمانی است که ان سایه به چهار قدم 
برسد » تا این که به همه افراد وقت کافی برای ادای نوافل داده شود» سپس در نماز حماعت 

۸- فتها گفته‌اند : وقت نماز حمعه از زوال است تا هنگامیکه سای شاخص به اندازهٌ خود 
آن برسد » ولی احوط این است که بعداز زوال به نماز جمعه و خطبة آن اقدام و مبادرت شود . 
آله ان ادرت فضای ,حرف تاره اقا آ کر مار عة را به نا داخ شا انش که اة 


شاخص به اندازۀ خود آن شد» وقت حمعه گذشته است و واحب است نماز ظهر برپا شود . 


3 قدم یک مقیاس عرفی است و بین انگشت بزرگ پا و پاشنة پا را قدم‌می‌گویند » و به حسب مقیاسهای‌تقریبی عرفی » هر قدم » 
یک هفتم قامت انسان متوسط راتشکیل می‌دهد وهمچنین هر دو قدم مساوی یک ذراع است . درباره زوال » و شاخص و ساية 


آن » در آینده شرح بیشتری خواهداآمد . 


فصل اول -مقتمات نماز سا هی سا او سا یم ی ی وس قیفر ی ی نش ۲۲ ۲ 


9-اگر در وقت مشترک و از باب سھو » نماز عصر را قبل از ظهر بجا آورد و بعد به اشتباه 
خود پی ببرد نماز او صحیح است و ظهر حساب می‌شود و بر او لازم است که نماز عصر را 
بخواند و احوط این است که چهار رکعت به تبت ما فی ادمه بخواند» و اگر -دراین صورت- 
نماز ظهر را در وقت اختصاصی عصر در آخر وقت بجا آورد » باز هم نماز او صحیح است و نماز 
عصر را باید قضا کند و احوط این است که هر دو را قضا نماید » ولی بنابر احتباط نباید در تبت » 
متعزض ادا یا قضا شود » بلکه در نمازی که می‌خواند » تبت ظهر یا عصر هم نکند و تنها با تبت 
( مافیالذمه ) یعنی : انچه بر عهده‌اش بوده » نماز بخواند . 

۰-اگر مشغول نماز عصر شود به گمان اينکه نماز ظهر را قبل از آن بجا آورده است ولی 
قبل از فراغت » متوجّه شود که نماز ظهر را نخوانده است ‏ بايد تبت خود را تبدیل به ظهر کند 
و نماز را تمام نماید و چیزی بر او نیست . 

۱ - اگر مشغول نماز عشاء شود » به گمان اینکه مغرب را بجا آورده است و در اثنای نماز 
متوجّه شود که مغرب را نخوانده است » بايد به ثبت مغرب عدول کند اگر رکوع رکعت چهارم 
را هنوز انجام نداده باشد» و گرنه احوط این است که ان نماز را تمام کند و سپس هر دو نماز 
مغرب و عشاء را بجا اورد . 


زوال را چگونه تشخیص بدهیم؟ 

زوال در اصطلاح به‌معنای «مایل شدن خورشید از وسط اسمان به‌سمت مغرب » است 
ومی‌توان فرارسیدن زوال را با « ساعت آفتابی»" که توسط آن » ظهر حقیقی تعیین می‌شود» 
تقنخیضص ر 

تعیین اوقات نوافل ظهر و عصر و اوقات فضیلت آن دو با معیار سای پدید آمده بعداز زوال» 
صورت می‌گیرد » زیرا اگر ساية شاخص " در وقت زوال مغلا سه قدم بوده » بعداز زوال این سایه 
بار دیگر امتداد و افزایش می‌یابد . پس زمانی که مجموع طول سایه به پنج قدم رسید ( سه قدم 


۱- ساعت آفتابی‌این است که در یک سطحکاملاًهموار » شا خص‌معتدل و راست بازوایای قائمه » نصب شود . با بر آمدن آقتاب » این 
شاخص یک سایة طولانی به سمت مغرب دارد و هر چندافتاب از مشرق به سمت وسط آسمان بالا می‌آید » ساية شاخص رو به 
کاهش می‌رود تااينکه در برخی از مناطق استوائی » این سایه به طو رکامل از بین‌می‌رود » و در دیگر مناطق به‌کمترین حدّ خود 
می‌رسد . با از بین رفتن کامل سایه یارسیدن آن به‌کمترین حدٌ خود » خورشید به وسط آسمان رسیده است . و از لحظة بعدی که 
سایه برای بار دوم ظهورمی‌کند ( در حالت اوّل یعنی آنجا که کاملاًسایه از بین رفته است ) یامجددارو به سمت مشرق » زیادتر 
می‌شود ( در حالت دوم یعنی آنجاکه به‌کمترین درجة خودرسیده است ) زوال‌خورشیدتحقق یافته » یعنی‌خورشید از وسط آسمان 
به سوی مغرب مایل شده و ظهر شرعی تحقق یافته است . 

۲- منظور از شاخص در کتابهای فقهی غالبا چیزی است که به اندازة طول قامت انسان‌متوسط و يا به حسب مقیاسهای عرفی قدیم » 
مساوی هفت قدم یا سه ذراع و نیم باشد . 


اصلی در موقع زوال و دو قدم زیاد شده بعداز زوال ) آخر وقت فضیلت ظهر و نافلة آن خواهد 
بود» و اگر مجموع طول سایه به هفت قدم رسید ( سه قدم اصلی در موقع زوال و چهار قدم 
حدید بعداز زوال ) پایان وقت فضیلت نماز عصر و نافلة آن خواهد بود . 


اوقات نمازهای مغرب و عشاء 

۱-وقت نمازهای مغرب و عشاء» از غروب قرص خورشید تا نیمة شب است . 

۲ وقت اختصاصی مغرب » از اول وقت است تا موقعی که به اندازهٌ ادای سه رکعت نماز 
( در حضر و سفر) از ال وقت سپری شود . 

۳- اما وقت اختصاصی عشا به اندازة ادای نماز عشا از اخر وقت است » یعنی به اندازه 
چهار رکعت نماز برای حاضر و دو رکعت نماز برای مسافر . 

اما بین وقت اختصاصی مغرب ( از اوّل وقت ) و وقت اختصاصی عشا ( از آخر وقت ) وقت 
مشترک هر دو است ولی باید نماز مغرب قبل از عشاء بجا آورده شود . آنچه گفتیم وقت 
اختیاری مغرب و عشا یعنی در غیر حالات اضطراری است . 

۴-مغرب و عشا» وقت اضطراری هم دارند که تا طلوع فحر ادامه دارد . مضطرّ مانند کسی 
است که خواب بر او غلبه کرده یا نماز را فراموش کرده تا اینکه وقت از نیمه شب گذشته باشد یا 
مانند زن حائضی که بعداز نیمه شب پاک می‌شود . بهتر این است که شخص مضطر نه تبت ادا 
کند و نه نت قضا. 

۵_کسی که به طور عمد نماز مغرب و عشا یا یکی از آن دو را تا بعداز نيمة شب به تأخیر 
بیندازه » اقوا آن است که وقت او تا طلوع فحر امتداد می‌یابد ولی باز هم نه قصد ادا کند و نه 
قصد قضا . اله او از حهت اینکه نماز را عمدا به تأخیر انداخته است» کنهکار می‌باشد. 

۶-وقت فضیلت نماز مغرب » از اول مغرب تا رفتن سرخی مغرب ( شفق ) می‌باشد . 

۷-وقت فضیلت نماز عشا» از وقت رفتن سرخی مغرب ( شفق ) » یعنی بعداز وقت فضیلت 
نماز مغرب تا سپری شدن یکسوم شب است . 

۸-اگر کسی از باب سهو» نماز عشا را قبل از مغرب و در وقت مشترک بجا اورد و بعد 
متوجّه اشتباهش شود نماز او صحیح بوده و واجب است نماز مغرب را بعداز آن بجا آورد . 


وقت نماز مغرب و عشا را چگونه تشخیص بدهیم؟ 
۱-برخی از ققها می‌گویند : مغرب با رفتن سرخی مشرق و منحرف شدن ان از سمت بالای 
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سمت مشرق آسمان ظاهر می‌شود .) ولی اقوا این است که سقوط و پنهان شدن قرص خورشید 
برای تحقق یافتن وقت غروب کفایت می‌کند » اما از بین رفتن و منحرف شدن سرخی مشرق از 
وسط آسمان » علامتی است که با آن می‌توانيم به تحمّق مغرب یقین پیدا کنیم . اگرچه احوط این 
است که باید انتظار کشید تا سرخی مشرق زایل شود . 

۲ اما نیمة شب که آخرین وقت نماز عشاء است » به وسله ستاره‌ها تشخیص داده می‌شود 
زیرا ستاره‌هایی که در اؤل مغرب طلوع کرده‌اند » اگر از دایرهٌ نصف النهار مایل شدند» شب به 
نیمه رسیده است . راه آسانتر و دقیق‌تر هم این است که : نيمة شب » همان نیم وقت بین غروب 
خورشید و طلوع آن در روز بعدی است و برخی هم گفته‌اند : نیمه شب » نیم وقت بین غروب 
خورشید و طلوع فجر است . 


وفت تارضح 

۱ وقت نماز صبح از طلوع فجر دوم ( یا فجر صادق ) تا طلوع خورشید است . نماز صبح 
وقت مشترک ندارد زیرا همة وقت » تنها برای آن می‌باشد و شریکی ندارد . 

۲-اما وقت فضیلت نمازصبح » از طلوع فجر دوم تاظهورسرخی در مشرق‌است. 

۳- طلوع فحر وقتی است که رشتةٌ سپیدی از نور به صورت عمودی در آسمان ظاهر شود و 
این فجر اول ( پا فجر کاذب ) است » اما فجر دوم ( یا فحر صادق ) که در دخول وقت نماز صبح » 
معتبر است » پهن شدن آن سپیدی به طور افقی در امتداد اسمان است . به عبارت دیگر فجر 
صادق » پخش شدن سفیدی و روشنایی در امتداد اسمان است بعداز آنکه قبلاً به طور عمودی در 
افق بالا رفته است . 

۴ مستحب است در اول وقت به ادای نماز صبح مبادرت شود و تانزدیک طلوع خورشید 
به تأخیر انداخته نشود مگر برای شخص خواب یا فراموش کننده یا کسی که مشغول به کاری 
بوده است و بهتر این است که نماز صبح » در حالت تاریکی و قبل از آنکه صبح کاملاً روشن 
گردد » یعنی در سپیده دم بجا اورده شود . 


احکام وقت: 
۱ در هنگام شروع به نماز » واجب است نسبت به دخول وقت نماز » علم یا اطمینان پیدا 
کند و نماز قبل از وقت جایز نیست . و اگر کسی قبل از وقت » نماز بگزارد » باطل است و برای 


۲-وقت نماز را می‌توان از راههای زیر تشخیص داد : 


الف - خود شخص علم پیدا کند در صورتیکه قادر به تشخیص فجر » زوال » طلوع و غروب 
خورشید باشد . 

ب - به شهادت دو شاهد عادل اعتماد کند زرا چنین شهادتی در نزد عقلا» مفید اطمینان 
است ‏ بلکه ظاهر این است که شهادت یک شاهد عادل نیز کفایت می‌کند چون شهادت یک نفر 
عادل نیز در نظر عقلا» اطمینان اور است . 

ج - به اذان مدن مورد اطمینان اعتماد کند . برخی از فقها عدالت موَدْن را شرط می‌دانند 
ولی اقوا این است که وثوق واطمینان به او کفایت می‌کند و عدالت شرط نیست . 

د - به محاسبات علمی مطمئن اعتماد کند در صورتیکه از اهل خبرۀ نقه صادر شده و 
اطمینان آور باشد . 

۳- مقیّد بودن به فرارسیدن وقت واجب است و قبل از دخول وقت » بجا آوردن نماز جایز 
نیست و ا گر کسی عمداً قل از وقت » نماز بخواند » هر چند در اثنای نماز هم وقت داخل شود؛ 
نماز او باطل است . 

۴ -اگر با اعتقاد دخول وقت » نماز گزارد و بعداز اتمام نماز » متوجّه شود که همه نماز را 
قبل از وقت » خوانده است» نماز او باطل و اعاده آن واجب است ‏ اما اگر در هنگام نماز » وقت 
داخل شده باشد نماز او صحیح می‌باشد . و در این حالت ( دخول وقت در هنگام نماز ) جایز 
است که بعداز زوال » بلافاصله نماز عصر را بجا اورد هر چند که بخشی از وقت » اختصاص به 
ظهر دارد . نست به مغرب و عشا نیز حکم همین است . 

۵-اگر به گمان اینکه مغرب را قبلاً بجا اورده یا از باب غفلت یا فراموشی » نماز عشا را 
شروع کند » و در اثنای نماز متوجّه اشتباه خود شود » تبت خود را به نماز مغرب تبدیل کند 
مگر اینکه در رکوع رکعت چهارم متوجه شود که در این صورت ‏ احتباط اقتضا می‌کند که نماز 
را با همان ثبت عشا تمام کند» بعد مغرب را بجا اورد ودوباره عشا را نیز اعاده نماید . 

۶ اگر به هر دلیلی» تماز تا ا خر زفت نه قاخیر افتاد تا اک فقط به اناز یک ر کیت نما 
وقت باقی ماند» واجب است نماز را به تبت ادا بجا آورد زیرا کسی که یک رکعت نماز را در 
وقتش درک نماید» همه نماز را درک کرده است » ولی جایز نیست کسی عمداً نماز را تا این 
وقت ‏ به تأخیر بیندازد . 

۷-اگر وقت نماز به قدری تنگ شود که اگر مستحّات نماز را بجا آورد» قبل از اتمام نماز » 
وقت تمام می‌شود» واجب است مستحبّات را رها کرده و تنها به واجبات ا کتفا نماید . 

۸ - انجام دادن نماز مستحّی در وقت نماز واحب حایزاست » اگر وقت» وسعت داشته 
باشد . و همچنین بجا اوردن نماز مستحبّی جایز است هر چند در ذمَهّ او قضای نمازهای فوت 
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شدٌ واجب. باقی مانده باشد. ولی احتیاط اقتضا می‌کند که نماز واجب و همچنین فضای نماز 
واجب » بر نمازهای مستحبّ » مقدم شود . 

٩‏ -بین ظهر و عصر و همچنین بین مغرب و عشا» مراعات ترتیب واجب است یعنی نماز 
ظهر قبل از عصر و نماز مغرب قبل از عشا بجا آورده شود» و اگر عمداً بر عکس انجام دهد 
نمازش باطل است . 

و اگر از باب جهل به این حکم ( ندانستن وجوب ترتیب ) بر عکس انجام دهد » بنابر احتیاط 
هر دو نماز را اعاده کند . 

و اگر از باب سھو » بر عکس انجام دهد » هر دو نماز او صحیح است . هر چند در مورد 
نماز ظهر و عصر ‏ بنابر احتیاط مستحبٍ » چهار رکعت » به قصد انچه در ذمه‌اش است » بدون 
تعیین ظهر يا عصر » بجا آورد . 

۰ - بنابر احوط » عدول از تبت در اثنای نماز » از ظهر یا مغرب به عصر یا عشاء جایز 
نیست اما عکس آن اشکال ندارد . پس اگر به تت ظهر وارد نماز شد و در اثنا متوجّه شد که ظهر 
را قبلاً خوانده است » نمی‌تواند به تبت عصر عدول کند بلکه لازم است از باب احتباط » نمازش 
را به پایان برساند و بعد نماز عصر را شروع کند . اما اگر به تصوّر اینکه ظهر را بجا آورده » وارد 
نماز عصر شود و در اثنای ان بیاد اورد که ظهر را نخوانده است » می‌تواند بدون اينکه نماز را 
قطع کند » به تبت ظهر عدول نماید . نسبت به مغرب و عشا نیز حکم همین است . 

۱ - به تاخیر انداختن نماز از ال وقتش در موارد زیر واجب است : 

الف - در حالتی که عذری وجود داشته باشد که مانع از بجا آوردن نماز به طور کامل شود 
و امید برود یا احتمال بدهد که آن عذر قبل از پایان وقت ‏ مرتفع گردد مانند مرضی که مانع از 
نماز در حالت ایستاده است و با عذری مشابه ان . 

بلی » مبادرت به نماز با تيمم جایز است هر چند احتمال بدهد یا امد داشته باشد که عذرش 
از بین برود . 

ب - برای آماده کردن مقدّمات نماز از قبیل : طهارت » پوشش ( لباس ) پاک » مکان مباح 
و غیره. 

ج - برای آموختن احکام نماز » اجزاء و شرایط آن . 

د - در جایی که نماز با یک واجب دیگر که وقت آن تنگ است » تعارض پیدا کند مانند: 
تطهیر مسجد از نجاست » نجات دادن انسان محترم دیگر از ملاکت » یا ادای دين و بدهی که 


اوقات توافل دومبه: 

۱-وقت نافلة ظهر » قبل از فریضة ظهر است پس از زوال خورشید تا وقتی که سای به وجود 
آمده بعداز زوال » به اندازه دو قدم یا یک ذراع برسد . 

۲ -وقت نافلة عصر » بعداز زوال وبعداز فريضة ظهر است تا زمانی که سایة به وجود امده به 
اندازة چهار قدم يا دو ذراع برسد . 

۳ وقت نافلة مغرب از هنگام ادای فريضة مغرب است تا از بين رفتن شفق پا سرخی 
مغرب . نافلة مغرب » بعداز نماز مغرب خوانده می‌شود . 
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وتیره نیز وقت دارد » ولی بهتر این است که بعداز نماز عشاء » فوراً وبدون فاصلۀ قابل توجهی 
بجا آورده شود . 

۵-وقت نماز شب از نیمة شب تا طلوع فجر دوم ( فجر صادق ) ادامه دارد » وبهتر این است 
که در سحر یعنی در یک سوم آخر شب انجام شود و هرچه به فجر نزدیکتر باشد بهتر است . 

۶-وقت نافلة نماز صبح » بین فجر اوّل و نمایان شدن سرخی مشرق است ‏ ومی‌توان ان را بر 
فجر نیز مقدم داشت و با نماز شب یکجا بجا آورد . 

۷ نظر مشهور بین فقها این است که نافله‌های نماز ظهر و عصر را در غير روز جمعه 
نمی‌توان بر زوال خورشید مقدّم داشت . 

۸-امّا در نماز شب جایز است که قبل از نیمة شب هم انجام شود مخصوصاً برای مسافر و 
SAS NEES‏ نها افو زب ی همع ترای ضا حیان عار تشون 
شخص سالمند و کسی که از سردی یا بیماری و مانند آن می‌ترسد نیز مقّم داشتن نماز شب جایز 
است » ولی بهتر این است که در نیمة شب و بهتر از ان » در سحر انجام شود . 


سنن و آداب وقت: 

۱- مبادرت به نماز و تعجیل در اقامة آن در ال وقت فضیلت وبه تأخیر نینداختن آن بدون 
عذر استحباب مو کد دارد » و همچنین بعداز فوت وقت فضیلت » باز هم تعجیل در آن مستحبٌ 
است وهرچه نماز به اول وقت » نزدیکتر باشد بهتر است . 

از تانب در تسیل ما ا و ا زیر اسها شنداست: 

الف - به تأخیر انداختن نماز صبح و ظهر و عصر از اول وقت » برای کسی که بخواهد 
تافلههان نها را فیل از انا رترای. 

ب -به تأخیر انداختن فریضهٌ حاضر برای بجا آوردن قضای نماز فوت شده در صورتیکه از 
فوت وقت فضیلت برای فریضة حاضر » خوف نداشته باشد . 


فصل اول -مقتمات نماز AD‏ 21 


ج - زمانی که اقبال ( و توجّه قلبی کافی ) برای شروع به نماز نداشته باشد پس به تأخیر 
بیندازد تا این حالت فراهم شود . 

د برای انتظار برپا شدن نماز جماعت نسبت به امام حماعت . 

هبه تأخیر انداختن نماز مغرب نسبت به روزه داری که علاقه به افطار دارد یا کسی دیگر 
بر سفرة افطار » منتظر اوست . 

و - مسافری که عجله دارد . 

۳ جمع بین دو نماز ظهر و عصر و همچنین مغرب و عشاء با یک اذان و دو اقامه اشکال 
ندارد » ولی مستحبٌ است که بین دو نماز مشترک در وقت » فاصلة زمانی هر چند به مقدار 
ادای نوافل و تعقیبات ‏ گذاشته شود . 

۴ مستحبٍ است در هنگام زوال خورشید » به تسبیح و دعا و عمل صالح مشغول باشد. 

۵ تاخیر نماز عصر تاان وقت که سای شاخص بعداز زوال به شش قدم برسد » کراهت دارد . 

۶- مبادرت در قضای واجبات فوت شده مستحبٌ است زیرا فوت فریضه » به هر دلیلی 
باشد » سهل انگاری » مسامحه و تعلل در قضای آن را توجیه نمی‌کند . 

۷- انتخاب اوقات ذیل برای انجام تمازهای تفن اهاي فتاه ]| کراهت کار 

الف ‏ بعداز نماز صبح تا طلوع خورشید . 

ب - بعداز نماز عصر تا غروب خورشید . 

ج از هنگام طلوع خورشید تا پخش و پهن شدن نور آن . 

د - از هنگام بالا آمدن آفتاب تا زوال . 

ه در هنگام غروب خورشید. 


حکمت اوقات نماز: 
گاهی در ذهن این سوال پدید می‌آید که حکمت تقسیم نمازهای یومیّه به اوقات خاص 
معروف چیست ؟ 


امام رضا ام در یک حدیث طولانی به این سوال پاسخ داده و علل تقسیم اوقات را بیان 


۱- نمازهای‌مستحب بر سه قسم می‌باشد : 

, -نوافل یومیه که نارای وقت خاصی هستند‎ ١ 

۲ -نمازهای مستح ب که درروایات به جهت علل معیینی مانندزیارت و غیره واردشده‌اند . 

۳ -نمازهایی که نص معینی در مورد آنها وارد نشده ولی از باب اینکه نماز وسیلهٌ تقرّب هرپرهیزکاری است به‌خداوند » بجا آورده 
می‌شود .این قسم سوّم نمازهای‌مستحبی » ابتدائی ( مبتدأة ) نامیده می‌شود . 


می‌فرماید . امام ااا دربارهٌ اوقات نمازهای پنحگانه می‌فرماید : 
دنم جعلت الصلاة في هذه الأوقات » ولم تقلّم ولم تور لان الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم 
هل الأرض فیعرفها الجاهل والعالم آربعة: 
-غروب الشمس » مشهور معروف تجب عنده المغر ب . 
- وسقوط الشفق (أی الحمرة المغربية ) » مشهور معلوم تجب عنده العشاء . 
- وطلوع الفجر » مشهور معلوم تجب عنده الغداة. 
-وزوال الشمس » مشهور معلوم تجب عنده الظهر . 
ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة » فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي 
قبلها . 
وعلة آخری: ان لله عر وجل أ حب أن يبدا الناس ف يکل عمل أَلً بطاعته وعبادته » فأمرهم أل النها رآن 
يبدؤوا بعبادته ثم ينتشروا فيما أ حبوا من مرقة دنياهم فأ وجب صلاة الغداة عليهم . 
فإذاكان نصف النهار وتركوا ما كانوا فيه من الشغل » وهو وقت يضع الناس فيه ثیابهم ويستريحون 
ويشتغلون بطعامهم وقيلولتهم » فأمرهم آن یبد وا الا بذكره وعبادته فأ وجب عليهم الظهر »نم يتفرّغوا لما 
أحبوا من ذلك . 
فإذا قضوا ظهرهم » وأرادوا الانتشار لآخر النهار » بدؤواأيضاً بعبادته » ثم صاروا إلى ما أ حبوا من ذلك » 
فأوجب عليهم العصر » ثم ينتشرون فيما شاؤوا من مرمة دنياهم . 
فاذا جاء الليل ووضعوا زينتهم وعادوا إلى أوطانهم ابتدؤوا ألا بعبادة ربهم »ثم یتفزغوا لما أ حتوا من 
ذلك » فأوجب عليهم المغرب . 
فإذا جاء وقت النوم » وفرغوا مما کانوا به مشتغلین أحب أن يبدؤوا أُوّلاً بعبادته وطاعته ثم يصيروا إلى 
ما شاووا أن يصيروا إليه من ذلك » فيكون قد بدؤواف يكل عمل بطاعته وعبادته » فأو جب عليهم العتمة » 
فإذا فعلوا ذلك لم ینسوه ولم یغفلوا عنه » ولم تقس قلوبهم » ولم تقل رغبتهم»'. 
+ نماز در این اوقات قرار داده شده » نه پیش و نه پس از آن » زیرا اوقات و زمانهای مشهور 
ومعلوم که همة اهل زمین را فرامی‌گیرد و همگی از جاهل و عالم ؛ آنها را می‌شناسند » چهار وقت است : 
- غروب خورشید » که مشهور و معروف است و نماز مغرب در این وقت واجب می‌شود . 
- سقوط شفق و از بین رفتن سرخی مغرب » که مشهور و معلوم است و نماز عشاء در این وقت 
واجب می‌شود . 
طلوع فجر » که مشهور و معلوم است و نماز صبح در این وقت واجب می‌شود . 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۳ » باب ۱۰ » واب‌المواقیت » ص۱۱۷ » حدیث ۰۱۱ 


فصل اول ۔مقدّمات نماز Î‏ ی 


- زوال خورشید » که مشهور و معلوم است و نماز ظهر دراین وقت واجب می شود . 

برای نماز عصر » وقت معلوم و مشهور مانند اوقات چهارگانه فوق نیست و لذا وقت آن » بعداز 
فراغت از نماز قبل از آن قرار داده شده است . 

علّت دیگر این است که خداوند متعال دوست دارد که مردم هر کاری را با اطاعت وعبادت او آغاز 
کنند » و لذا دستور داده که اوّل روز را با عبادت او آغاز نمایند و سپس برای تامین زندگی دنیایی و تهية 
منة زندگی پراکنده شوند و بدین جهت نماز صبح را واجب کرده است . 

موقعی که روز » به نیمه رسید و مردم کارهای خود را تعطیل کردند واین وقتی است که مردم » جامه 
از تن کشیده و به استراحت و خوردن غذا و خواب نیمروز (قیلوله ) می‌پردازند » خداوند دستور داده 
است که اول به ذکر و عبادت او بپردازند و بعد به هرجه دوست دارند مشغول شوند و لذا نماز ظهر را 
واحب کرده است . 

زمانی که ظهر را گذراندند و خواستند برای آخر روز پراکنده شوند » باز هم باید با عبادت او کار 
خود را آغاز نمایند و بعد به هرچه دوست دارند بپردازند و از این رو نماز عصر را واجب کرده است که 
بعداز آن » مردم به دنبال کسب و تأمین زندگی خود می روند . 

و هنگامی که شب فرارسید » و مردم زینت خود را از تن بیرون کردند و به وطن وکاشانة خود 
بازگشتند » در این زمان باز هم باید با عبادت پروردگار خود آغاز کنند و بعد به آنچه دوست دارند 
بپردازند و لذا مغرب را بر آنها واجب کرده است . 

موقعی که وقت خواب فرارسید و از همه اشتغالات خود فارغ شدند باز خداوند دوست داشته است 
که با عبادت و اطاعت او شروع کنند و بعد به آنچه خود می‌خواهند بپردازند تا هر عملی را با اطاعت 
وعبادت او آغاز کرده باشند و بدین جهت نماز عشاء را واحب کرده است . وقتی که بندگان این عبادتها 
را انجام دادند » خدا را فراموش نمی‌کنند و از او غفلت نمی‌ورزند و دل آنان قساوت پیدا نمی‌کند و شوق 
و علاقة آنان به خداوند کم نمی شود . » 


سوم -احکام قبله 


۳7 ۳ 


قرآن کریم: ۳ 

۱ قد تری تقلبِ وَجُهك فى السّماء لک قبلة تزضاها فول جک شطر المنجد 
ا هگ شطره اد الذي وا اكاب یمود له لح ین رهم 
ما اله بعال عم یعون 


) ی (برای تعیین قبلة نهایی ) می‌بینیم . اکنون تو را به سوی 


۱ سورءبقرة » آي ۱۴۴. 


قبله‌ای که از آن خوشنود باشی باز می‌گردانیم . پس روی خود را به سوی مسجدالحرام کن . و هر جا 
باشید » روی خود را به سوی آن بگردانید . و کسانی که کتاب آسمانی به آنها داده شده » بخوبی می‌دانند 
ا فرمان حقی است که از ناحی پرورهگارشان صادر شده » و خداوند از اعمال آنها قافن نیست .« 

۲- وین خیش خرجشت قول وجهک قطرالتنجد ارام ون من زک وت لله 
بقافل عم تْملون ۷ . 

«از هرجا خارج شدی (به هنگام نماز ) روی خود را به سوی مسجدالحرام کن .این دستور حفی‌از 
طرف پروردگار توست واا از اچ اا مید غا یت .« 

E‏ فوّل وجْهَك سَطر المَسْجدِ لام وَحَیتْ ما کم َو وجوهکم 
ون باس لیم حُجَة إلا الذین ظموا متهم فلا ومع واخشزنی ولام نِعْمَتى 
و 2 و لد تون 4 

«و از هرجا خارج شدی » روی خود را به جانب مسجدالحرام کن » و هر جا بودید » روی خود را 
به‌سوی ان کنید ؛ تا مردم » جز ظالمان » دلیلی بر ضد شما نداشته باشند . از انها نتر سید و (تنها ) از من 
بترسید . (اين تغییر قبله به خاطر آن بود که ) نعمت خود را بر شما تمام کنم شاید هدایت شوید . » 

رهنمودی از آیات: پیامبر خدا ج از اهل مکة بود و عظمت مکه و جلال و شکوه آن 
را نزد خداوند به خوبی می‌دانست ولی چون خدا امر کرده بود» به سوی مسجدالاقصی نماز 
می‌گزارد » زیرا او اؤلین پرستنده و تسلیم شونده به امر خدا بود » ولی این تسلیم بودن مانع از این 
نمی‌شد که پیامبر اسلام به درگاه خداوند دعا کند و بخواهد که قبلة دیگری که حضرت از آن 
خوشنود باشد» تعیین کند» و لذا به گونة انتظار آمیز رو به آسمان می‌کرد و علاقه‌مند بود که 
مسجد الحرام و کعبه » قبلة او قرار گیرد . خداوند نیز این دعا را استجابت نمود و به پیامبر 
دستور داد که رو به جانب مسحدالحرام نماید . 

فقه آیات: از آیات مذکور» بصیرت‌های زیر را استفاده می‌کنيم : 

الف - تعیین قبله تشریع و قانون الهی است » مگرنه این است که قبله شرط اساسی نماز 
است ؟ پس باید دربارة آن وحی نازل شود و حکم خدا بیان گردد و لذا در قران تعیین قبله به 
صورت «امر » امده است . 

ب - رو نمودن که قران به آن دستور داده- عبارت است از اينکه با رو در مقابل چیزی 
قرار بگیری » و چون سر انسان به صورت دایره است » پس رو و صورت ‏ قسمتی از این دایره را 
تشکیل می‌دهد » و مقابل شدن با چیزی با صورت ‏ تنها به معنای مقابل قرار گرفتن بینی نیست 


۱ سوره‌بقره » ايه ۰۱۴۹ 


۲ سورءبقره » آية ۱۵۰. 


فصل اوّل -مقتمات نماز ری هر ره ERE‏ ور ور ره شش ۱۳ ۱۲۳ 


بلکه مقابل قرار گرفتن یکی از دو جانب صورت را به گونه‌ای که « رو کردن » صدق کند نیز 
شامل می‌شود . مگر این چنین نیست که اگر در میان جمعی نشسته باشید که اطراف یک میزگرد 
نشسته باشند » هر فردی » رو به سوی همۀ کسانی دارد که در حلو او قرار گرفته‌اند نه تنها یک 
شخصی که در مقابل بیتی او قرار گرفته است زیرا معبار » صورت و رو است نه بینی . 

ج -«شطر » به معنای قسمت و بخشی از یک چیز است و به جهات چهارگانه هم « شطر » 
گفته می‌شود چون قسمتها و بخشهایی از مکانی است که بر انسان احاطه دارد . 

بنابراین اگر آنچه خداوند دستور داده » رو کردن به « شطر المسجدالحرام » باشد » پس مقدار 
واحب » رو کردن به جهت و حانبی است که این مسجد در آن جهت قرار داد » بعنی رو به سمتی 
کند که مسجدالحرام در آن سمت است . در عرف هم معمولاً » جهات و جوانب را به چهار 
مسجد یا خود کعبه است . بدین ترتیب از مجموع آیاتی که کلمه ( شطر ) در آنها تکرار شده» 
استفاده می‌کنيم که قبلة مأمور به » جهت و سمت مسجدالحرام است نه خود آن . والله العالم . 


۱-محل و جایگاه کعبه ( شرّفها اله ) قبلة مسلمانان است » و بر مردم است که در هر کشور 
ومنطقه‌ای باشند » به سمت مسحدالحرام که کعبه در آن قرار دارد ‏ نماز بگزارند . 

۲-سمت و جانب مسجدالحرام » هرچه که شخص از آن دورتر شود» وسیع‌تر می‌گردد 
وواجب هم رو کردن به طرف و جهت عرفی مسجدالحرام است » و لذا درست است انچه 
گفته‌اند که اهل عراق روبه رکن عراقی -رکن حجرالاسود - و اهل شام روبه رکن شامی و مغربی‌ها 
روبه رکن مغربی و اهالی یمن روبه رکن یمانی نماز می‌گزارند » و رو در رو قرار گرفتن دقیق» 
واجب نیست و همین که « روبه سمت قبله » صدق کند کافی است . 

۲ سمت و جهت مسجدالحرام قبله است نه خود ساختمانها » و لذا اکر ساختمانهای کعبه با 
مسجد » از بین بروند » باز هم مسلمان روبه سمت آن نماز می‌خواند؛ وکسی که در جایگاه 
بلندتر از کعبه قرار داشته باشد » باز هم به همان سمت نماز می‌خواند و کسی که در داخل کعبه 


نماز بخواند » به هر طرف که بخواهد بخواند. 


۲ خد قرا‎ P0 
۴-بر مسلمانان لازم است که جایگاه خود را نسبت به کعبه و قبله مشخص سازند تا روبه‎ 
سمت مسجدالحرام نمایند . تشخیص و تعیین قبله هم با هر وسیله‌ای که موجب اعتماد و اطمینان‎ 


شود » صورت می‌گیرد و احوط این است که تا آنجا دربارة قبله جستجو کند که علم‌اليقین حاصل 
شود اگرچه بنابر اقوا» حصول اطمینان نیز کفایت می‌کند . 

۵ اگر کسی سمت مسجدالحرام را نداند» باید به نشانه‌های مورد اعتماد عقلا ء که موحب 
اطمینان می‌شود » عمل کند . از جملة این نشانه‌ها» امور ذیل است : 

الف - قبله‌یابی به‌وسیلة ستارگان مطابق باموقعیت جغرافیایی شخص درخشکی ودریا وفضا.! 

ب - اعتماد به خبر عادل از مومنان یا خبر ثقه از عامّه مردم. بدینسان به قبلة مناطق و 
کشورهایی که انسان به آنحا می‌رود »می‌توان اعتماد کرد اگر علم به خطا و اشتباه ان نداشته باشد . 

ج - قبله را از راههای علمی ممکن نیز می‌توان مشخص کرد »از قبیل :حرکت بادها و وضعیت 
خورشید وماه در اوقات مختلف و مکانهای مختلف در صورتیکه برای عقلاء اطمینان اور باشد . 

د -اگر نشانه‌ها» متعارض باشند» باید به آنچه اطمینان آور است عمل کند و بقیّه را رها 
نماید . پس اگر اجتهاد و جستجو کرد و قبله را تشخیص داد ولی صاحب خانه » قبله را بر خلاف 
آن جهت » اعلام کرد یا اینکه قبلة آن منطقه بر خلاف قبلةٌ مورد تشخیص او بود » او باید به آن 
حهتی عمل کند که اطمینان پیدا کرده است » اما کسی که عاجز از حستحو و تفخص است مانند 
شخص نابینا و زندانی » باید در شناخت نشانه‌ها یا تعیین قبله یاکمک گرفتن از ابزارهای علمی 
اطمینان اور » به غير خود مراجعه کند . 

ه اجتهاد به رأی و قیاس یا اعتماد بر گمان و تصوّر که شارع مقدّس از آنها نهی کرده » جایز 
نیست زیرا گمان » انسان را به حق نمی‌رساند » و باید مطابق با روشهایی که شرع در نظر گرفته یا 
عرف عقلا صخت ان را تصدیق کرده » قبله را تشخیص داد . 

۶ کسی که نمی‌تواند جهت قبله را تشخیص بدهد » مخبّر است به هر طرف که بخواهد نماز 
بگزارد در این مورد قول مشهور این است که به چهار طرف نماز بخواند‌واین قول احوط است . 

۷- برای مسافر لازم است که جهت قبله را پیدا کند و جایز نیست نمازهای واجب را سواره 
بخواند مگر در صورتیکه بتواند بدون اختلال در قبله » نماز را بجا آورد مانند کشتی و قطار 
و هواپیما . اما حرکتهای جزئی که در این هنگام ایجاد می‌شود» اشکالی ندارد ولی اگر حرکت 
به گونه‌ای باشد که باعث سلب استقرار شود مانند قایق در دریای طوفانی یا هواپیما در هنگام 
پرواز کردن یا فرود امدن ومانند ان » پس احوط این است که در صورت امکان » نماز را به 
تأخیر اندازد تا در یک محل دیگر و با استقرار و آرامش بجا اورد . و بر او لازم است در 


۱ دراین موردجزئیانی است که فقها ۴ ذک رکرده‌اند وکارشناسان ودانشمندان از نظر علمی » برجزئیات آن آگاهند و چون در این 
زمان » نیا زکمتری به این راه‌وجود دارد از ذکر آن‌صرف نظ رکردیم . 


فصل اوّل -مقتمات نماز SERRE ESSER‏ بر 


هنگامیکه در داخل وسیلة نقلیّه نماز می‌خواند » مواظب قبله باشد و با انحراف وسیلة نقلیّه از 
قبله » او خود » رو به سمت قبله کند » و اگر نمی‌تواند به طور دقیق » به موازات قبله قرار بگیرد 
و می‌ترسد نمازش قضا شود لازم است به هر مقدار که امکان دارد حتّی با تکبیرةالاحرام» 
روبه قبله کند و اگر این هم امکان نداشته باشد » نمازش بدون قبله کافی‌است . همچنین‌است 
حکم کسی که مضطر است در حال راه رفتن‌نماز بخواند. 

۸ - جایز است برای شخص در حالت سواره پا راه رفتن » نمازهای نافله را در سفر و حضر » 
روبه غير قبله بخواند اما در حالت استقرار» جایز نیست و باید روبه قبله نماز بخواند. و اگر 
بعضی از نوافل به واسطة نذر» واجب شود حکم آن » حکم سایر نوافل است . 

. -حکم سایرنمازهای‌واجب مانند نمازایات ونمازمیّت »حکم نمازهای‌واجب یومیّه است‎ ٩ 


احکام روبه قبله کردن: 

۱-چگونگی روبه قبله کردن در هنگام نماز » به عرف برمی‌گردد و برخی از حالات آن 
به‌ترتیب ذیل است : 

الف -اگر صورت نماز گزار و جلو بدن او به سمت مسجدالحرام باشد کفایت می‌کند اگرچه 
انگشتان پاها و حالت دستها و زانوها روبه قبله نباشد . 

ب -کسی که نشسته نماز می‌خواند » باید صورت و مجموع بدنش را به سوی قبله قرار دهد 
هر چند که نوک زانوانش به طرف قبله نباشد . 

ج -کسی که می‌خواهد به پهلو خوابیده نماز بخواند »بايد روبه قبله کند مانندحالت میت در 
قبرش »اگربه پهلوی راست خوابیده باشد «وبرعکس وضع میت »اگر به‌پهلوی چپ خوابیده باشد . 

د-کسی که به پشت خوابیده نماز بگزارد » احوط این است که در حال نماز » کف پاهایش 
به‌طرف قبله باشد به گونه‌ای که اگر بنشیند » روبه قبله قرار گیرد کاملاً مانند وضعیّت شخصی که 
در حال احتضار » رو به قبله قرار داده می‌شود. 

۲ شخص محتضر » اگر امکان داشته باشد » به روشی که گفته شد روبه قبله گذاشته شود . در 
هنگام نماز بر میت » جنازه باید طوری قرار گیرد» که سر او به سمت راست نمازگزار باشد . 
اما در قبر » میت به پهلوی راستش گذاشته می‌شود به گونه‌ای که رویش به طرف قبله باشد . 

۳ در هنگام ذبح حیوان » بايد جلو بدن حبوان روبه قبله قرار گیرد و از باب احتیاط 
گفته‌اند خود ذیح کننده هم روبه قبله باشد . 

۴ - مستحب است در هنگام قرائت دعا و قران و ذکر و در هنگام مرافعه نزد قاضی و در 


سجده شکر و سجدة تلاوت آیات سجد؛ قران » روبه قبله کند اما در هنگام جماع و نزدیکی با 
زن و پوشیدن شلوار» روبه قبله کردن کراهت دارد . 

۵ وجوب روبه قبله کردن در هنگام اضطرار مانند نماز خوف » ساقط می‌شود ؛ و همچنین 
در هنگامیکه انسان مضطرّ ( ناگزیر ) شود در حالت سواره نماز بخواند» وهمچنین در ذبح 
حیوان چموش و یا ساقط شده در چاه . 

۶ کسی که عقدا روبه قبله نماز نخواند» بايد نمازش را اعاده تباید اما کسی که تعمد 
نداشته اما جهت قبله را نمی‌دانسته و وقت نماز هم تنگ شده باشد» یا قبله را فراموش کرده 
باشد» یا اینکه قبله را جستجو کرد اما اشتباه کرده و اندکی از قبله منحرف شده مانند اپنکه بین 
مشرق و مغرب نماز خوانده برای کسی که قبله او به طرف جنوب یا شمال قرار داشته است") 
دراین حالات نماز او صحیح بوده واعاده ندارد» امّا اگر پشت به قبله نماز خوانده یا برای کسی 
که قبلهٌ او سمت جنوب است » به سوی مشرق یا مغرب نماز خوانده است » اگر وقت باقی باشد 
باید نماز را اعاده کند و اگر وقت فوت شده است » اعاده ندارد . 

۷-کسی که دربارة قبله تقخّص و جستجو کرده اما اشتباه نموده و پشت به قبله یا کاملا 
به سمت راست یا چپ قبله نماز گزارده باشد » پس اگر در وقت ‏ قبله را تشخیص داد » نمازش 
را اعاده کند و گرنه نمازش صحیح است ‏ اما احتباط اقتضا می‌کند که در هر دو صورت اعاده 
کند . شخص جاهل و فراموشکار و غافل نیز همین حکم را دارد » اگرچه احتیاط به اعاده در 
وقت » در این جا مو کُدتر است و این احتباط در مورد جاهل به حکم نباید ترک شود . 

۸-اگر در اثنای نماز معلوم شد که از قبله انحراف دارد » پس اگر انحراف » اندک باشد » باید 
به طور صحیح رو به قبله بایستد و نمازش را ادامه بدهد» اما اگر انحراف به راست یا چپ یا 
پشت به قبله است ‏ باید نماز را از نو بجا بیاورد . 


چهارم -احکام پوشانیدن بدن در نماز 


۱ -وجوب پوشش 
۱ - پوشاندن بدن در هنگام نماز بر مرد و زن واجب است چه » کسی باشد که به او نگاه کند 
با نباشد . همچنین پوشاندن بدن واحب است در انجام دادن توابع نماز مانند قضای سجدة 


۱- به‌عبارت دیگر انحراف از قبله درهریک از دو طرف آن » کمتر از ٩۰‏ درجه باشد » یا به عبارتی‌دیگر ما بین طرف راست و چپ 
قبله باشد . 


فصل اول ۔مقدّمات نماز SS‏ ۱۳۳ 


فراموش شده و تشهد فراموش شده و همچنین بنابر احتباط مستحب در سجده سهو. در نماز 
میت » پوشاندن بدن واحب نیست ولی مستحت است ‏ و همچنین در سحد؛ تلاوت آیات سجدۀ 
قران و در سجدهٌ شکر » واجب نیست . 

در وجوب پوشاندن بدن » بین نمازهای واجب و نمازهای مستحبٌ فرقی وحود ندارد. 

۲- مقدار پوشش واحب بر مرد در حال نماز » پوشاندن هر دو عورت است ومستحب است 
از زانو تا ناف را بپوشاند. 

۱2۱-۳ مقدار پوشش واحب بر زن » پوشاندن همه بدن حتی سر و موهاست جز صورت 
ودستها تا مچ و ظاهر و باطن پاها تا مچ . 

۴-بر زن در حال نماز واجب نیست که ارایشهایی که در صورت دارد مانند سرمه » سرخه 
وسایر روغنها و کرمهای زینتی و یا زیور آلات خود را بردارد و یا پپوشاند . هر چند که پوشاندن 
آنها را از نگاه بیننده نامحرم واجب بدانیم . احوط این است که مویی را که به موی اصلی خود 
بسته است » هم بپوشاند . 

۵- دختری که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده » هر چند قائل به صخت ومشروعیّت نماز او 
باشیم » پوشاندن موی و سر و گردن بر او در حال نماز واجب نیست . 

۶ -اگر زن یا مرد » از اول نماز یا در اثنای نماز» عمداً پوشش را ترک کند » نماز او باطل 
می‌شود . اما اگر از ابتدا یا در اثنا» پوشش را فراموش کند » یا از باب غفلت » ترک کند » اقوا 
صحیح بودن نماز اوست اگرچه احتیاط » اقتضا دارد که بعداز تمام کردن نماز » دوباره آن را بجا 
اورد . اما کسی که از باب ندانستن حکم شرعی » پوشش را ترک کند بنابر احتیاط مانند کسی 
اه که ی[ نگ 

۷-اگر در اثنای نماز » به علت وزیدن باد یا غفلت نما زگزار» قسمتی از اعضایی که پوشاندن 
آن در نماز واجب است ‏ برهنه شود » نماز او باطل نمی‌شود ولی هنگامی که متوخه شد» 
واجب است فوراً آن را بپوشاند و نمازش صحیح است » ولی احتیاط ایجاب می‌کند که نماز را 
بعداز اتمام » دوباره بجا آورد مخصوصاً در صورتیکه پوشاندن بدن » وقت زیادی را بطلبد . 

۸-اگر لباس نمازگزار » پاره یا کوتاه باشد به گونه‌ای که مقدار واجب را در بعضی از حالات 
مانند حالت ایستاده » بپوشاند اما در حالت دیگر مانند رکوع یا سجود » نپوشاند » شروع به نماز 
با آن لباس جایز است به شرطی که نمازگزار » به هر طریق ممکن بتواند عورت خود را در آن 
حالت دیگر » قبل از آشکار شدن » بپوشاند . 

٩‏ جایز است از برگهای درخت » علف » گیاه » پنبه و پشم به عنوان ساتر وپوشش استفاده 
فردولن افا انتمات می‌کند که از این بو شخ ها نها در سالات اضطزار الها شود 


پوشاندن با مالیدن گل کفایت نمی‌کند مگر در حالات استثنائی . در شرایط عادی بهتر این است 
که بدن با لباسهای متعارف ومعمولی پوشانده شود . 

۰-کسی که پوشش شرعی واجد شرایط آتی را ندارد» واجب است که هر چند با خریدن یا 
اجاره حتّی به بیشتر از قیمت معمولی بازار؛ آن را تهیه کند مگر در صورتیکه اجحاف به حال 
او یا ضرر به مال او حساب شود. همچنین » قبول هبه » یا عاریه گرفتن» اگر در آن حرجی 
نباشد » بر او واجب است » بلکه می‌توان گفت : درخواست هبه و عاریه واجب است اگر مشقت 
و حرح نداشته باشد. 

۱ -کسی که پوشش شرعی ندارد ولی احتمال می‌دهد که تا قبل از پایان وقت بدست آورد» 
از باب احتیاط و بلکه بنابر اقوا واجب است که نماز را از ال وقت به تأخیر اندازد تا لباس پیدا 


شود و اگر هم پیدا نشد به حسب وظيفة شرعی خود در آخر وقت نماز را بجا آورد . 


ا هی تن گر 

علاوه بر چگونگی پوشش واجب در نماز که جزئیات آن ذکر گردید » لباس نمازگزار » شش 
۵ 

۱ طاهر باشد. 

۲- مپاح باشد. 

۱ E 

۴ از احزاء حیوان حرام گوشت نباشد . 

۵ و ۶ - لباس نمازگزار مرد» از طلا و ابریشم نباشد . 

جزئیات این شرایط را در سطور ذیل بیان مي‌کنيم : 


ال -طهارت 

۱-شرط اوّل لباس نمازگزار این است که همه لباسهای او» و همچنین بدن او » در حال نماز 
طاهر باشد » و اگر عمداً با لباس یا بدن نجس نماز بخواند» نماز او باطل است . 

۲- قطعه‌های کوچک لباس که به تنهایی نمی‌تواند مقدار واحب از بدن مرد را بپوشاند» 
مانند حوراب و کلاه » از این شرط استثنا شده است که سخن دربارة نها می‌اید . 

۳ -حکم کسی که نجاست چیزی از نجاسات را نمی‌داند یا شرط بودن طهارت را در نماز 
نمی‌داند » مانند حکم عامد است » یعنی نماز او باطل است . 


فصل اوّل -مقتمات نماز ری هر ره کی NENAS SRR‏ 


۴ -حکم لباس را دارد هر چیزی که نماز گزاری که در حالت خوابیده نماز می‌خواند » خود 
را به ان پیچیده باشد »عم از اینکه خود ان »پوشش و ساتر باشد یا اینکه ساتر و پوشش اصلی غير 
ازان باشد.ا گرچه اقوااین است که اگر ساتر نباشد ولباس محسوب نشود » طهارت آن شرط نیست . 

۵۔ نماز تنها در صورتی باطل است که نماز گزار علم به وجود نجاست در لباس یا بدنش 
داشته باشد . این قاعده دارای فروع ذیل است : 

الف -اگر نمازگزار بعداز فراغت از نماز بفهمد که جامه یا بدنش نجس بوده است » نماز او 
صحیح است ولی احتیاط مستحبٌ این است که اگر وقت باقی باشد اعاده کند . 

ب -اگر نمازگزار می‌داند که جامه یا بدنش نجس است ولی فراموش کرده و با نجاست نماز 
خوانده است » پس اگر وقت باقی است باید اعاده کند» و اگر وقت فوت شده» بنابر احتیاط 
واجب » باید قضا نماید و فرقی بین علم به نجاست » بعداز نماز یا در اثنای آن نیست . 

ج -اگر در اثنای نماز بفهمد که قبلاً ( یعنی پیش از نماز ) نجاستی در جامه یا لباسش وجود 
داشته است » اگر وقت زیاد است » نماز او باطل است . اما اگر وقت تنگ باشد » چنانچه امکان 
دارد که لباس خود را فوراً تطهیر پا عوض کند بدون اینکه موجب قطع نماز شود اقدام کند 
ونمازش را تمام نماید و صحیح است ‏ اما اگر امکان نداشته باشد» با همان حال نماز را تمام 
کند و صحیح است . 

د -اگر در اثنای نماز بفهمد که در حال نماز » بدن یا لباس او نجس شده است ‏ يا به وجود 
نجاست پی ببرد و احتمال دهد که در حین نماز ‏ ایجاد شده باشد » پس اگر وقت ‏ وسیع است 
ومی‌تواند بدون انجام انچه با نماز منافات دارد» لباسش را تطهیر یا عوض کند یا می‌تواند ان 
لباس نجس را از بدن بیرون آورد چون لباس دیگر هم به تن دارد» پس همان کار را انجام دهد و 
نماز را تمام نماید و صحیح است . اما اگر نتواند » نماز را باید اعاده کند . ولی اگر وقت تنگ 
باشد » با همان نجاست نماز را تمام کند و چیزی بر او نیست . 

۶ بنابر قاعدة پیشین »جهل به نجاست »موجب بطلان نماز نمی‌شود هر چند نماز در واقع با 
نجاست‌انجام شده‌باشد . نمونه‌ها ومتالهای این قاعده فراوان است که‌به‌برخی ازا نهااشاره می‌کنيم : 

الف - زمانی که جامة نجس خود را تطهیر کند و یقین به طهارت ان پیدا نماید ولی بعداز 
نماز متوخه شود که نحاست ان باقی مانده است » نماز او صحیح است . 

ب -اگر لباسش قبلاً طاهر بوده سپس در نجاست آن شک کند و بعداز نماز بفهمد که واقعاً 
نجس بوده است » نماز او صحیح است چون - همانطور که در حدیث شریف آمده است - یقین » 
هیچگاه به واسطه شک نقض نمی‌شود . 

ج -اگر بداند که لبامش نجس بوده است ولی مسوول تطهیر آن یا دو شاهد عادل از طاهر 


شدن آن خبر دهند و با آن نماز بخواند و بعد از نماز کشف خلاف شود نماز او صحیح است . 

د-اگر مقداری خون یا چیزی نجس دیگر بریزد و شک کند که آیا روی لباسش ریخته یا 
روی زمین » و بعداز نماز بفهمد که روی لباسش ريخته است » نمازش صحیح است . 

ه-اگر در بدن یا لبامش خونی ببیند و یقین کند که از آن خون هایی است که ضرر به صخت 
نماز ندارد مانند خون پشه » يا خون زخمی که در نماز عفو شده ‏ یا خیال کند که آن خون کمتر 
از یک درهم است که نماز با آن اشکال ندارد» ولی بعداز نماز متوجّه شود که از خونهای غير 
مجاز در نماز یا بیشتر از مقدار محاز بوده است » نمازش صحیح است . 

و -اگر بداند چیزی نجس است ولی فراموش کند و بعد با لباس یا بدن مرطوب آن را لمس 
نماید و بعداز نماز» نجاست آن چیز را به یاد آورد» نمازش صحیح است . 

۷-کسی که جز یک لباس نجس » لباس دیگری ندارد» با آن نماز بخواند ونمازش صحیح 
است مخصوصاً در صورتیکه به خاطر سردی هوا یا بیماری یا حضور بینندهٌ محترم » بیرون 
کردن آن لباس امکان نداشته باشد ‏ اما اگر خارج کردن آن لباس امکان داشته باشد مغل اينکه او 
در یک مکان پوشیده » یا تنها در بیابان باشد» در این صورت نیز با ان لباس نماز بخواند ولی 
احتیاط مستحبٍ این است که در حالت برهنه هم نماز را تکرار کند. 

۸-کسی که دو جامه دارد و می‌داند یکی از آن دو به طور نامشخص نجس است ‏ اگر وقت 
وسیع باشد نماز را با هر دو جامه تکرار کند» اما اگر تکرار نماز به خاطر ضیق وقت امکان 
نداشته باشد » در یکی از آنها در وقت نماز بخواند» و از باب احتیاط با لباسی دیگر هم در 
خارج وقت قضا نماید » و می‌تواند در آن جامة دیگر نماز بگزارد . 


مواردی که از شرط طهارت استثنا شده است: 

از شرط طاهر بودن لباس و بدن نمازگزار» موارد چندی براساس روایات وارده» استثنا شده 
است : 

۱ آلوده شدن لباس یا بدن نمازگزار به خون زخمهایی که فعلاً در بدن او موجود باشد تا 
این که کاملاً بهبود یابد . در این حالت » نماز با این خون جایز است » در صورتیکه عوض کردن 
لباس یا برطرف کردن خون از بدن و تطهیر آن دشوار باشد وبه شرط اینکه زخم » بزرگ و ثابت 
باشد . اما زخم‌های کوچکی که به طور انی ومقطعی ایجاد شده و به سرعت بهبود می‌یابد » خون 
این نوع زخمها در نماز بخشوده نیست . 

بنابراین خونهایی که در اثر حوادث رانندگی و تصادف یا عمل جراحی » لباس وبدن شخص 
آسیب دیده را آلوده می‌کند و برطرف کردن آنها دشوار است » در نماز بخشوده شده است ونماز با 
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اما خون دماغ یا خون دهن و له از خونهای بخشوده شده محسوب نمی‌گردد زیرا این 
خونها » خون زخم نیست . 

۲-آلوده شدن بدن یا لباس به خون کمتر از یک درهم که بنابر مشهور به اندازهٌ بند انگشت 
شست دست‌انسان است - چه این خون از خود انسان باشد یااز غیر او یا از حیوان حلال گوشت . 
این حکم » خون حیض و نفاس را شامل نمی‌شود . اما با خون استحاضه » خون حیوانات نجس » 
خون مردار ( ميته ) و خون حبوان حرام گوشت » بنابر احتیاط واجب » نماز صحیح نیست . 

شرط این مسأله این است که به خون » رطوبت دیگری نرسد» در غیر این صورت » از باب 
احتیاط » نماز صحیح نیست . 

۳ در حالات اضطرار » نماز با بدن یا لباس نجس صحیح است مانند موارد ذیل : 

الف - عدم امکان تطهیر یا تعویض ان » به خاطر فقدان اب يا نداشتن جامة بديل » و وجود 
مانع از برهنه شدن مانند سردی هوا یا بیماری یا حضور بینندة محترم . 

ب - عدم امکان تطهیر یا تعویض به خاطر تنگی وقت . 

ج - عدم امکان تطهیر یا تعویض به خاطر ترس . 

۴ - زنی که مربی و پرستار کودک است » می‌تواند با لباس الوده به ادرار کودک » نماز 
بگزارد» و نماز او با دو شرط ذیل صحیح است : 

الف -امکان نداشتن تعویض لباس به خاطر نداشتن لباس دیگر یا به هر دلیل دیگر . 

ب - شستن لباس نجس در هر روز یکبار . 

گفته شده است که بدن زن مربّی کودک » حکم لباس او را دارد ولی این قول مشکل است . 

۵ تکه‌های کوچک از پوشیدنیها که به تنهائی با انها ستر عورت امکان ندارد» مانند : 
جوراب » کلاه » نعل » دستمال کوچک » کروات » کمربند و مانند انها اگر نجس باشند نماز با 
آنها صحیح است » بشرطی که از اجزاء مردار ( ميته ) یا حیوان نجس العین نباشند . 


دوّم -ایاحه 

در صخت نماز -به حسب فنوای مشهور- شرط است که لباس نمازگزار مباح باشد یعنی 
غصبی نباشد . این حکم که موافق احتباط است فروعی دارد : 

۱-فرقی نیست در اینکه خود نمازگزار» لباس را غصب کرده باشد یا غیر او . 

۲ فرقی نیست در اینکه ان لباس غصب شده » همان پوشش واجب در نماز باشد یا اینکه از 


لباسهای اضافی در بدن نمازگزار باشد و حتی تکه‌های کوچک مانند جوراب و کلاه هم بنابر 
اظهر همین حکم را دارد . 

۳ نماز در جامة غصبی در حالات ذیل باطل می‌شود : 

الف - نمازگزار در پوشیدن آن تعقد داشته و از باب اضطرار نپوشیده باشد . 

ب - نمازگزار علم به غصب داشته باشد . 

۴ اما اگر از باب اضطرار مانند اینکه برای حفظ جان خود از سرما و مرض لباس غصبی را 
بپوشد و لباس دیگری نداشته باشد » یا به جهت حفظ مال غیر آن را بپوشد» چون اگر نپوشد در 
معرض سرقت یا تلف خواهد بود » دراین صورت نماز او صحیح می‌باشد . 

۵-اگر از باب فراموشی یا ندانستن غصبی بودن » با جام غصبی نماز بخواند » وبعد در اثنای 
نماز به یاد بیاورد یا بفهمد که غصبی است ‏ اگر بدون اختلال به هیئت نماز » می‌تواند ان را از 
بدن خارج کند وساتر دیگر هم بر تن دارد» فوراً این کار را انجام داده و به نماز خود ادامه دهد . 
اما اگر این کار امکان نداشته باشد و وقت وسیع باشد » نماز را قطع نماید» و بعد با لباس مباح » 
نماز را از نو بخواند» ولی اگر وقت تنگ باشد» در اثنای نماز » آن لباس غصبی را از تن بیرون 
کند و اگر مانعی در میان نباشد » مطابق وظيفة برهنگان نماز بخواند. 

۶ - بسیاری از فقها گفته‌اند : از موارد غصب است اینکه انسان با حامه‌ای نماز بخواند که آن 
را از مالی خریده باشد که حقوق شرعی مانند خمس و زکات به آن تعلق گرفته است . این قول 
موافق با احتیاط است . 


سوم -اجتناب از مردار 

از شرایط صخت نماز این است که لباس نمازگزار حتی قطعه‌های کوچک ان که به تنهایی 
و ا ا و ا ار تن رای تیان جو ا ان از غاد ی ان وا شوش 
و پوستیی آنا 

جزئیات این شرط بدین شرح است : 

۱- در این حکم فرقی بین حیوان حلال گوشت یا حرام گوشت و جود ندارد . 

۲- همچنین‌بنابراحتیاط فرقی نیست بین حیوانی که درهنگام ذیح »خون جهنده دارد و مردار 
| ننحس‌است‌مانندگوسفند » یاحیوانی که خون جهنده ندارد ومردارآن هم‌نجس نیست مانند ماهی . 


۱ منظور ازحیوان‌مردار » حیوانی است که خود مرده یا به روش غیرشرعی ذبح شده است و در مقابل آن حیوان‌مذکی است که مطابق 


دستور شرع ذبح شده است . 
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۳ نیز فرقی وجود ندارد بین اینکه پوست حیوان » دباغی شده یا نشده باشد . 

۴ -حامه‌ای که از اجزای حوان ساخته شده » اگر از دست مسلمان خرنده شود یا اثر اسفاده 
آن توسط مسلمان در آن دیده شود » طاهر محسوب می‌شود به شرط اینکه این وضعیت » علامتی 
باشد که معمولاً در عرف موجب اطمینان به تذكية ان می‌شود . اما بازار مسلمانانی که اکثر 
کالاهای خود را از خارج وارد می‌کنند و به ضوابط شرعی هم اهتمام نمی‌ورزند» با در 
کشورهایی که مردم آن اصلاً به دین و احکام دین اعتنایی ندارند » اعتماد کردن به آن جایز نیست . 

۵ همراه داشتن چیزی از احزاء مردار یا چیزی که از اجزاء مردار ساخته شده است » در 
نماز موجب بطلان نمازاست » اگرچه - بنابر احتیاط -آن را نپوشیده باشد . 

۶-اگر ازروی حهل درلباسی ساخته شده ازاحزاء مردار »نماز بخواند » نمازش در دو صورت 
صحیح است : اوّل اینکه جاهل به موضوع باشد یعنی نداند که این لباس از مردار ساخته شده 
است .دوّم‌اینکه جاهل‌غیر مقضر به حکم‌باشدیمنی جهل‌او ازروی عذرباشد .اما گرجهل‌اوبه حکم 
( باطل بودن نماز با اجزاء مردار )بدون عذر باشد »احتباط اقتضا می‌کند که نمازش را اعاده کند . 

۷-اگر از روی فراموشی در لباسی گرفته شده از مردار» نماز بخواند» پس اگر آن مردار از 
حبواناتی باشد که در هنگام ذیح » خون جهنده دارد » واجب است نماز را چه در وقت يا خارج 
آن اعاده نماید ‏ اما اگر از حیواناتی باشد که خون جهنده ندارد» نمازش صحیح است . 

۸ در موردی که شک کند ایا لباس او از پوست حیوان مردار يا از غیر پوست ساخته شده 
است ۰ نماز با ان اشکال ندارد . 


چهارم -اجتناب از اجزاء حیوان حرام گوشت 

جایز نیست لباس نمازگزار از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد » هر چند تذکیه شده باشد یا 
در حال زنده بودن از آن گرفته شده باشد . فروع این مساله به شرح ذیل است : 

۱- نماز خواندن در لباس گرفته شده از پوست ‏ پوستین » موی » پشم ‏ کرک و پر حیوان 
غیر ما کول اللحم ( حرام گوشت ) جایز نیست . 

۲ اگر لباس نمازگزار به فضلهٌ حبوان حرام گوشت الوده باشد » نماز او باطل است» و 
همچنین بنابر احتیاط مستحبّ در جامه‌ای که چیزی از موی حبوان حرام گوشت مانند سمور 
روی آن قرار گرفته » نباید نماز خوانده شود . 

۳ - برخی از فقها گفته‌اند : فرقی نیست بین حیوان حرام گوشتی که در هنگام ذبح خون 
جهنده دارد پاحیوانی که چنین نیست مانند ماهی حرام گوشت . البتّه در قسم اخیر اشکال است . 

۴ - فرقی نیست در عدم جواز بین اینکه همة لباس » یا قسمتی از ان » یا بعضی از اجزاء ان 


مانند : دگمه و نخ و مانند آن» از اجزاء حبوان حرام گوشت باشد » حتّی آن قطعه‌های کوچک 
مانند جوراب و کلاه و غیره در این‌جا جایز نیست ‏ اما آنچه را از اجزاءحبوان حرام‌گوشت؛ 
نمازگزار در حال نماز با خود حمل می‌کنداشکال ندارد . 

۵ از این حکم» پوست و پوستین خز" و کرک خالص آن که به کرک خرگوش وروباه 
مخلوط نشته ناشد» و تی پوست و پوشتن ستخاب ‏ اشنا قده ات یم نباز در پوس 
خز وسنجاب جایز است . 

۶ کسی که از روی جهل در اجزاء حیوان حرام گوشت نماز بخواند » بنابر اقوا نماز او 
صحیح است . 

۷ اما کسی که فراموش کرده است » بنابر احتباط باید نماز را اعاده کند . 

۸-اما در لباسی که شک دارد آیا از اجزاء حرام گوشت تهیه شده یا از غير آن » نماز اشکال 


ندارد . 


پنجم -اجتناب از طلا 

برای مرد جایز نیست که با پوشیدن طلا نماز بگزارد . چنانکه پوشیدن و آرایش کردن به طلا 
به طور کی برای او جایز نیست اعمّ از اینکه طلاء به صورت لباس طلاباف باشد یا با نخهای 
طلایی دوخته شده باشد» یا دگمه‌های آن از طلا باشد » یا به صورت گردن‌بند و زنجیر طلایی به 
گردن آویزان نماید یابه‌صورت انگشتر طلایی یا ساعت طلایی یا قاب طلایی عینک استفاده کند . 

این مسأله فروعی دارد : 

۱- فرقی نیست بین اینکه طلای خالص باشد یا مخلوط » اگر در عرف بگویند که او طلا 
تشه شتا 

۲ حمل طلا در جیب مانند سکه‌های طلا » یا حتّی زیور آلات طلا» اشکال ندارد . چنانکه 
دندان طلا هم اشکال ندارد . 

۳ نماز با سلاحهایی که در ساختن انها از طلا استفاده شده » مانند شمشیر یا خنحر طلایی 


۱ خر به‌سکون زا » ظاهراً همان (قندس ) است که حیوانی است دریایی پستاندار » از راستة‌جوندگان » دارای دم دراز و پر مو و 
قوی با رنگ سرخ تیره » قهوه‌ای یا خاکستری و دارای پوست گرانبهاست .گاهی به خود پوست یاپوستین » خزگفته 
می‌شود . ( جواهرالکلام » باب لباس المصلى .المنجد فى اللغه ) 

۲- سنجاب حیوانی است‌بزرگتر از موش بزرگ » به انداز‌گربه‌کوچک » از راستة پستانداران‌جونده با دُم دراز و پر پشم که به 
چالاکی به روی درختان‌می‌پرد و از پوست او » پوستین‌می‌سازند » رنگ آن نیلی تیره و خاکستری است . 


فصل اوّل -مقتمات نماز رد 


اشکال ندارد مگر در عرف » آن را « پوشیدن طلا» بنامند که دراین صورت احتیاط » اقتضا 
می‌کند از آن احتناب نماید . 

۴ - در حرام بودن طلا برای مرد در نماز و غیر نماز » فرقی نیست بین این که طلا» در 
معرض دید دیگران باشد پا به گونه‌ای پوشیده باشد که دیده نشود . 

۵-اگر مردی با طلا نماز گزارد ولی نداند با فراموش کند که آن چیز طلاست ‏ ظاهراً نماز او 


صحیح است . ۱ ۱ ۱ 
۶- پوشیدن انچه که شک دارد ایا طلا است با غیر ان » در نماز و غير نماز اشکال ندارد. 


مج 2 


ششم -اجتناب از ابریشم 

برای مرد پوشیدن حریر خالص » در حال نماز و غیر نماز جایز نیست . به حریر » ابریشم » 
قر و دیباج نیز گفته می‌شود که همگی به یک معنی و مبطل نماز می‌باشد . اینک به جزئیات 
مساله می‌پردازيم : 

۱- در عدم جواز » فرقی نیست بین اینکه لباس ابریشم » همان ساتر شرعی نمازگزار باشد یا 
حامه‌ای اضافه بر آن . 

۲ بنابر احتیاط واجب » پوشیدن لباسهای کوچک ابریشمین نیز جایز نیست مانند 
جوراب » کلاه » دست‌کش » کمربند » کروات و غیره که به تنهایی ساتر عورتین نیستند . 

۳ در حال جنگ » پوشیدن ابریشم جایز است و بنابر اقوا نماز نیز در این هنگام جایز 
است » ولی احوط این است که اگر ضرورتی نباشد نماز با ان خوانده نشود . 

۴ در جامه‌ای که مخلوطی است از ابریشم با پنبه یا پشم یا هر چیز دیگری که نماز با آن 
حایز است » به گونه‌ای که در عرف » ابریشم خالص » صدق نکند » نماز خواندن جایز است . 

۵اگر جامة انسان » مخلوطی باشد از قطعه‌ای ابریشم خالص و قطعه‌های دیگر از غیر 
ابریشم » پس اگر در عرف » پوشیدن ابریشم صدق کند » پوشیدن آن حرام ونماز با آن باطل است . 
اما اگر در عرف » پوشیدن ابریشم گفته نشود » اشکال ندارد » و در صورت شک در صدق عرفی » 
اصل » برائت است و نماز با ان صحیح می‌باشد . پس ملاک و معیار در همه فروع مشابه » صدق 
عرفی است . 

۶ - نماز با ابریشم » در صورتیکه برای امور پزشکی و درمانی مانند بستن زخم وشکستگی 
و غبره استفاده شده باشد اشکال ندارد . 

۷-اگر از باب جهل یا فراموشی در لباس ابریشمین » نماز بخواند» اقوا عدم وجوب اعاده 
نماز است » هر چند احتیاط مقتضی است که اعاده نماید . 


گر تیاو مایی شر هریش که باض ا بسح هرا 
بیماری و غیره » مجبور به پوشیدن آن باشد » نماز با آن اشکال ندارد» اما اگر از باب اضطرار 
ابریشمین است » و احوط این است که به حالت برهنه هم نماز را اعاده نماید . 


۳ -حالات اضطرار و برهنگی 

۱-اگر لباس انسان» در ابریشم » با پوستین و یا پوست حیوان حرام گوشت » یا بافته شده از 
پشم » موی » کرک و پر آن » یا در جامة نجس » منحصر شود و لباس دیگری نداشته باشد» اقوا 
این است که نماز با ان حایز است » و احتباط مستحتٍ ان است که در حالت برهنه هم نماز را 
اعاده کند . 

۲ اما اگر لباس او در پوست یا پوستین حیوان مردار » یا بافته شده از پشم » موی » کرک و 
پر آن؛ یا در جامة طلاباف » یا غصب شده» منحصر شود و لباس دیگری نداشته باشد» چنانچه 
به خاطر سرما یا بیماری و غیره» مجبور به پوشیدن آن باشد» نماز با آن اشکال ندارد» اما اگر 
مجبور نباشد » باید آن را از بدن بیرون کند و اگر هیچ ساتر دیگری مانند برگهای درخت و گیاه و 
گل وحود نداشته باشد» برهنه نماز بخواند با کیفیّتی که بعداً اشاره خواهیم کرد . 

۴ کسی که هیچ چیزی را که با آن عورتش را بپوشاند نیابد حتی برگ درخت وگیاه وگل یا 
گودال و اب کدری که در ان بایستد ؛ واجب است برهنه نماز بخواند. 

۴-کسی که وظیفة او برهنه نماز خواندن است » در صورتیکه از نگاه حرام ایمن باشد » اقوا 
این است که ایستاده بخواند و اشارة با سر برای رکوع و سجود کفایت می‌کند و باید در اشاره 
برای سجده سر را پائین‌تر از اشاره برای رکوع قرار دهد » واحتیاط مستحبٌ اقتضا می‌کند که 
علاوه بر آن» بصورت عادی و با رکوع و سجده هم نماز بخواند و با دستش » عورتش را 
بپوشاند » و همچنین در حال نشسته و با اشاره هم نماز بگزارد» یعنی هر نماز واجب را سه بار 
بخواند که بار ال واجب ودو بار دیگر از باب احتیاط مستحبٌ است . 

اما اگر از نگاه حرام ایمن نباشد» پس نشسته نماز بخواند و برای رکوع و سجده به مقداری 
خم شود که عورت او نمایان نشود و اگر خم شدن هم امکان نداشته باشد» با سر اشاره کند. 


۴ -اداب لباس نمازگزار 
در روایاتی که از امه معصومین لا درباره لباس نمازگزار وارد شده » مکروهات 
ومستحّاتی به عنوان آداب نیز بیان گردیده است که موارد آن فراوان است و ما تنها بخشی از انها 


فصل اول -مقمات نماز هت ها ی هت و و OT‏ 
را با ذکر متن حدیث بدون اضافه کردن سخن دیگری » بیان می‌کنیم . 


۱ -نیکوترین جامه 

امام حسن مجتبی ّإ » هنگامی که به نماز می‌ایستاد » بهترین جامه‌اش را می‌پوشید . به او 
گفته شد : ای فرزند رسول خدا! برای چه کسی بهترین لباست را می‌پوشی ؟ فرمود : 

«إَِّ لله جمیل يحب الجمال ‏ فاتجقل لري » وهو یقول: لوا زیتکم عندگل مشجد ‏ فأحت أن 
ال ال ا 

« خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد » و من برای پروردگارم » لباس زیبا می‌پوشم . خداوند 
می‌فر ماید : « در نزد هر مسجدی » زینت خود را برگیر ید .» پس من هم دوست دارم زیباترین لباسم 


را پپو شم . » 


۲ نماز با عطر 

امام صادق بای فرمود : 

«کانت لرسول لله با ممسكة إذا هو توضٌأآ خذها بيده وهي رطبة » فکان إذا خرج عرفوا انه رسول اه 
TT‏ 

« پیامبر خدا ب نافۀ مشکی داشت و هر وقتی که وضو می‌گرفت » با دست مرطوب خود آن را 
لمس می‌کرد » و هنگامی که خارج می‌شد » مردم با بوی مشک » می‌فهمیدند که او رسول خداست .) 

نيز حضرت فرمود : «صلاة متطيب أفضل من سبعين صلاة بغير طيب» ". 

« یک نماز با بوی خوش از هفتاد نماز بدون بوی خوش بهتر است . » 

همچنین عبدالّه بن حارث روایت می‌کند : « على بن الحسین اما در مسجد خود» ظرف 
مشکی داشت و وقتی که برای نماز وارد مسجد می‌شد ‏ از آن» خود را خوشبو می‌نمود .»۳ 


۳-انکشتر نقره 
حضرت على ام فرمود : 

۱ ۳ مر فلز ۵ 
« للا تختموا بغیر الفة لفضة فان رسول اه اة قال: ما طهرت کت فيها خاتم من حدید » ۹ 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۳ » باب۵۴ » ابواب لباسالمصلّي » ص۳۳۱ » حدیث ۶ . 
۲ همان » باب۴۳ » ص ۳۱۵ » حدیث ۱. 

۳ همان » حدیث ۲. 

۴ همان » باب ۴۲ » ص ۳۱۶ » حدیث ۴. 

۵- همان » باب ۲۲ » ص۳۰۳ » حدیث ۴. 


« از غیر نقره » انگشتر نگیرید زیرا رسول خدا بک فرمود : دستی که در آن انگشتری از آهن باشد » 
پاک نخواهد شد .» 


۴-کراهت لباس سیاه 
کلینی می‌گوید : روایت شده که در لباس سیاه نماز مگزارید اما کفش » عبا یا عمامه ( اگر سیاه 
باشد ) اشکال ندارو ۲ 


۵ -دهان پوش و نقاب 
سماعه روایت می‌کند : از امام پرسیدم دربارة کسی که نماز می‌خواند وقرآن تلاوت می‌کند 
در حالیکه ( لثام ) دهان پوش بر دهن بسته است ؟ فر مود :«لا باس به وان کشف عن فيه فهو أفضل » . 
« اشکال ندارد » ولی اگر از روی دهن خود بردارد بهتر است .» 
گفت : از امام دربارةٌ زنی پرسیدم که نماز می‌خواند در حالیکه نقاب برخود دارد ؟ فرمود : 
۳ ۶ ۳ ۲ 
«إن کشفت عن موضع السجود فلا باس وان آسفرت فهو أفضل» . 


+ اگر موضع سحده را برهنه کند » اشکال ندارد ولی اگر نقاب را از صورت خود بردارد بهتر است . » 


۶-جامه‌ای که نقش و تصویر دارد 
عبداللّه بن سنان از امام صادق ام روایت می‌کند که آن‌حضرت کراهت داشته است از اینکه 
نماز بخواند در حامه‌ای که نقش تصاویر دارد.۳» 


۷-دماز در مقایل تصو بر 

لیث مرادی به امام صادق ام عرض کرد : در خانه » در طرف راست با چپ نمازگزار» 
پشتی ( بالش )هایی قرار دارد که در آنها تصاویری » نقاشی شده است » آیا اشکال دارد ؟ امام ااا 
فرمود : «لا بأس ما لم تكن تجاه القبلة » فان كان شىء منها بين يديك ما یلی القبلة فغطه وصل » وإذا 

« اشکال ندارد اگر در جهت قبله قرار نداشته باشد . امّا اگر چیزی از آن بالش‌ها در مقابل تو و در 


جهت قبله قرار داشته باشد » آن را با چیزی بپوشان » بعد نماز بخوان . و اگر همراه تو درهم‌های سیاهی 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۳ » باب ۲۰ » ابواب لباس‌المصلي » ص ۲۸۱ 6 حدیث ۲. 
۲ همان » باب۳۵ » ص ۳۰۷ » حدیث۶. 
۳ همان » باب۴۵ » ص ۳۱۷ » حدیث ۲. 
۴ همان » باب ۲۰ » ص ۳۱۹ »حدیث ۱۱. 


فصل اوّل -مقتمات نماز ی اه ی سا کش و ی ی ی وه هر ی ۱۲۱ 


باشد [ سکه‌هایی ] که نقش و تصو یر دارد » آنها را در مقابلت قرار نده بلکه پشت‌سرت بگذار .» 
على بن جعفر می‌گوید : از برادرم موسی بن جعفر ا دربارة خانه یا اطاقی پرسیدم که در ان 
محشمه هابی وحود دارد » آیا در انجا نماز بخوانم ؟ امام فرمود : 
۳ ر 7 ۱ 
«( لا تصلی فیها وشیء منها مستقبلك الا ان لا تجد بدا فتقطع رووسها » والا فلا تصلی » 3 
« در آنجا نماز نخوان اگر چیزی از آنها برابر توست » مگر این که مضطر باشی که دراین صورت بايد 
سرهای آن مجشمه‌ها را قطع کنی » و الا در آنجا نماز نخوان . » 


۸-انکشتر نقش‌دار 

از امام صادق ا سوال شد دربارة مردی که انگشتری در دست می‌کند که نقش پرنده یا غير 
آن دارد ؟ امام فد ون مرا اس 

» نماز با آن جایز نیست .۰» 


۹-باز بودن دکمه‌ها 
ابراهیم احمری می‌گوید : از امام صادق ا پرسیدم دربارة مردی که نماز می‌خواند و 
دگمه‌های او باز است . امام فرمود : «لا ينيغي ذلك ؛۳. 


« این کار شایسته نیست . » 


۰ یا دستمال دیگران 

امام صادق الا فرمود : «صل في منديلك الذي تتمندل به » ولا تصل في مندیل لب هنم 

« با دستمالی (حوله ) که خود از آن استفاده می‌کنی نماز بخوان و با دستمال (با حوله‌ای ) که 
دیگری از آن استفاده می‌کند نماز نخوان .» 


پنجم -مکان نمازگزار 
درکجا نماز بخوانیم؟ 
۱- نمازگزاردن در هر مکان » حایز است زیرا رسول خدا عا فرموده است : 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۴۶ » ابواب لباس‌المصلّي » ص ۳۲۲ » حدیث ۳. 
۲ وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۴۶ » ابواب لباس المصلي » ص ۳۲۲ » حدیث ۳. 
۳ همان » باب ۲۳ » ص ۲۸۶ » حدیث ۵. 
۴ همان » باب۴۹ » ص۳۲۵ » حدیث ۲. 


« جولث لي الأرض مشجدا وكُرابها ور أینما آدرکتنی الصلاة یت ۲۰ . 
فرایس E‏ ک ان طیزر رن واده شده است . در هر جا که وقت نماز برسد » 
وک 

۲-مکان نمازگزار ازهر نحاست مرطوبی که سرایت می‌کند و بدن یا لباس نمازگزار را الوده 
می‌گرداند » باید پاک باشد اما اگر نجاست خشک باشد اشکال ندارد » مگر در محل سحده که 
پیشانی روی آن گذاشته می‌شود که باید از هر نوع نجاست حتّی نجاست خشک پاک باشد . 

۳ فقها گفته‌اند در برخی از اماکن نماز صحیح نیست یابه جهت اینکه منجر به ارتکاب حرام 
می‌شود یا به خاطر اینکه با بجا اوردن نماز به طور صحیح » منافات دارد . این موارد عبارتنداز : 

الف - نماز در مکان غصبی یا هر مکانی که صاحب ان اجازه نداده باشد . ( جزئیات این 
مورد را بعداً ذکر خواهیم کرد ) بدون شک » قول فقها دراین مورد مطابق با احتیاط است . 

ب - نماز در جایی که ایستادن در ان حرام باشد مثل اينکه نامهای خداوند یا ایات قران 
کریم » بر روی فرش یا سنگفرش » نقش شده باشد . همچنین نماز بر روی قبر پیامبر اکرم 2 و 
امه معصومین 3 جایز نیست زیرا این عمل » هتک حرمت انان محسوب می‌شود . 

ج - نماز در محلی جلوتر از قبر معصوم اش یا برابر با آن مگر اینکه حایلی وجود داشته 
باشد » به شرط این که عرف » وجود حایل را عامل بر طرف کنندهٌ بی‌احترامی و بی‌ادبی نسبت به 
مقام معصوم » بداند . 

د - نماز در اماکنی که زندگی انسان را در معرض خطر قرار می‌دهد مانند اماکنی در 
جبهه‌های جنگ که در هر لحظه در معرض بمباران می‌باشد » یا اماکنی که در معرض هجوم 
حیوانات درنده است » یا ساختمانهایی که در حال فروریختن و سقوط می‌باشد . عدم صخت 
فان کر اما ا فی طاو با ا یت ا 

ه نماز در مکانی که متحرزک است و استقرار ندارد» مانند وسیلۀ نقلیّه متحزک در غیر 
حالت اضطرار » یا جایگاهی که لرزان است به گونه‌ای که باعث سلب طمأنینه و آرامش واجب» 
از نمازگزار می‌شود . 

و - نماز در جایی که نمازگزار نمی‌تواند نمازش را به طور صحیح بجا آورد» مانند نماز در 
ميان ازدحام شدید حمعیّت که ممکن است نماز انسان را با بطلان » مواحه سازد» با نماز در 
محل وزش تندباد یا ریزش شدید باران که ممکن است از به اتمام رساندن نماز مانع شود . 
احتباط مستحبٌ این است که در چنین اماکنی» نماز شروع نشود و همچنین در هر جایی که 


۱ وسائل‌الشیعه » باب ۱ > ابواب مکان المصلی » ص ۴۲۳ » حدیث۵ . 


E AS SS Î فصل اول ۔مقدّمات نماز‎ 


نمازگزار اطمینان نداشته باشد که می‌تواند نماز را در آنجا به اتمام تانق 

ز- نماز در مکانی که با بجا اوردن ان به طور صحیح و کامل منافات داشته باشد مغل اینکه 
سقف مکان خیلی پایین باشد که از راست ایستادن نمازگزار به طور کامل مانع شود » يا اینکه ان 
مکان خیلی تنگ باشد در حدّی که از ادای رکوع و سجود به طور صحیح » مانع شود . 

۴ گفته‌اند : واجب است در حال نماز » زن » عقب‌تر از مرد بایستد و نباید مکان هر دو» 
برابر هم پااینکه زن جلوتر ازمردباشد ءولی اقوا این است که این حالت کراهت دارد مگر اینکه » 
هیچگونه فاصله‌ای بین زن ومردنباشد که دراین صورت بنابراحتیاط واجب ‏ نمازبایداعاده شود . 

اما اگر بین زن و مرد» حایلی وجود داشته باشد» پا مسافتی که کمتر از ده ذراع نباشد ( در 
حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ سانتی‌متر ) بین انان فاصله باشد » کراهت یا حرمت - بنابر قول به حرمت - 
مرتفع می‌گردد . 

همچنین در حالات اضطرار و تنگی وقت نیز کراهت مرتفع می‌شود ولی در عین حال نباید 
زن ومرد در هنگام نماز » پهلو به پهلو و چسپیده بهم بایستند بلکه احتیاط واجب این است که 
فاصلة اندکی هر چند به اندازةُ یک ذراع یایک وجب بین آنان باقی بماند مگر در مکه مکرّمه . 


۵ قوا این است که نماز واجب یا مستحبٍّ در بام کعبه و در داخل کعبه جایز است و به 


شرط اباحه: 
۱- غصب حرام است وتصرّف در هرچیز غصبی » چه‌از طرف خود غاصب یاغیراو » نیز 
حرام است »و همچنین در حالات عادی وطبیعی نیز » تصرّف در مال دیگری بدون اذن او جایز 
اما ایا نماز در مکان غصبی » با مکانی که صاحب آن احازه نداده است » باطل است با خیر ؟ 
مشهور بین فقها » باطل بودن نماز است » و قول دیگری به صحیح بودن نماز وجود دارد » و عمل 
به قول مشهور » مطابق با احتباط است . فروع وجزئیات بعدی که ذکر می‌شود » مبتنی بر قول 
مشهور فقها می‌باشد . 

۲ - غصب گاهی بر عین مکان واقع می‌شود مثل اینکه خود زمین از صاحبش غصب شود» 
گاهی هم غصب بر منفعت واقع می‌شود مانند تصرّف در مکان استیجاری بدون اذن مستأجر که 
دراین صورت نیز تصرف حرام است هر چند مالک مکان استیجاری اذن هم بدهد » زیرا در 
مدت عقد احاره » مستأجر » مالک منفعت است . بنابر قول مشهور «اباط » نماز دراین مکان 
هم باطل است . 


۳ ۔ نماز تنها در صورتی باطل است که نمازگزار علم به غصب و تعمد داشته باشد» اما در 
حالات غفلت پا ندانستن یا فراموش کردن » نماز ان شاء الله - صحیح است . اما کسی که حکم 
شرعی » یعنی حرمت را نمی‌داند» بنابر اقوا نماز او صحیح است اگرچه بنابر احتیاط واجب» 
و به حسب نظر مشهور در باطل بودن نماز در مکان غصبی ‏ نماز او باطل است مخصوصاً در 
صورتی که او جاهل مقضر باشد . 

۴ هر نوع استفاده‌ای که عرف جامعه ان را استفاده و تصرّف در چیز غصبی بداند » بنابر 
احتیاط » موجب بطلان نماز می‌شود مانند : 

- نماز در کشتی» هواپیما و ماشین غصبی . 

- نماز در خیم غصبی یا در زیر سقف غصبی ‏ اگر عرف چنین نمازی را تصرّف در خیمه یا 

- نماز بر روی سقفی مباح که زمینش غصبی باشد» در صورتی که عرف آن را استفاده از 
غصب تلقی کند . 

۵-اگرکسی » مکانی را با پولی بخرد که زکات یا خمس آن را نداده است » ظاهر این است که 
معامله صحیح است » اما بر مالک لازم است که زکات یا خمس یا هر حق شرعی دیگری را که 
بر او می‌باشد » از هر مالی که بخواهد » پرداخت نماید . بنابراین نماز هم دراین مکان ان شاء 
الله - صحیح است . 

۶ -اگر شخصی بمیرد و بر ذم او حقوق مردم باقی باشد ؛ برای ورثه » قبل از پرداخت 
حقوق مردم یا ضمانت پرداخت با اذن حاکم شرعی » هیچ‌گونه تصرّف در ارثڼه حتّی به صورت 
نماز خواندن در منزلش جایز نیست . و احتمال می‌رود که اگر حقوق مردم » چیزی اندک و 
تصمیم ورثه هم بر پرداخت آن باشد » تصرف جایز باشد . والله العالم . 

۷- همچنین برای ورثه حایز است »درصورتی‌که پرداخت حقوق طلبکاران را ضمانت کنند » 
درارثیه مدیون تصرّف کنند یا نماز بخوانند »هرچند که بدهکاریهای‌او »همة ترکه را شامل شود . 

۸- بدون اجاز؛ صریح مالک يا نشانه‌ای معتبر نزد عقلا که دلالت بر موافقت و رضایت او 
کند » نماز خواندن در ملک دیگران جایز نیست . 

٩‏ اما در اراضی بسیار پهناور مانند زمینهای‌واقم در بیابانها وراهها وجاده‌ماکه معمولا 
اجتناب ازانها دشوار است »نماز درانها جایزاست هر چند موافقت یا رضایت مالک‌بدست ناید. 


آداب هکان تفار کار 
فقها» شماری از آداب مربوط به مکان تفازگوار و مکر وهات و:مسضات انرا بز شمر د هند 


فصل اول ۔مقدّمات نماز ONA SS‏ 


که ما قسمتی ازآنها را با ذکر روایات شریفة منقول از معصومین ل » بیان می‌کنیم » و ظاهر این 
استکه امر ونهی موحود در این روایات »دلالت براستحباب وکراهت دارندنه‌و جوب و حرمت . 


۱-در مساجد نماز بخوان 

امام علی اا می‌فرمود : 

«من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمان: أخاً مستفاداً فى اله » أو علماً مستطرفاً » أ وآية محکمة »> 
أو يسم عكلمة تدل على هدی ‏ أو رحمة منتظرة » أوكلمة ترذه عن ردى » 
أو يترك ذنباً خشية أو ا 

« کسی که به مسجد آمد و شد داشته باشد به یکی از هشت چیز می رسد : برادری که در راه خدا از او 
استفاده خواهد شد » یا دانشی جدید و بدیع » یا آیه‌ای محکم » یا سخنی می‌شنود که او را به راه 
هدایت » رهنمون می‌شود » یا به رحمت مورد انتظاری می رسد » با سخنی می‌شنود که وی را از 
هلاکت باز می‌دارد و یا گناهی را از جهت خوف و ترس و يا از جهت شرم و حیا ترک می‌کند . » 


۲ -همسایه مسجد 
امام باقر ا روایت می‌کند که امام علی اا می‌فرمود : 
۳ ۲ 
« لیس لجار المسجد صلاة إذا لم يشهد المکتوبة فى المسجد إذاكان فارغا صحیحا » . 
« برای همساية مسجد » نمازی نیست ‏ اگر نماز واحب را در مسجد حضو ر نیابد » در صورتی که 


فراغت داشته و سالم باشد . » 


۳-در جاهای مختلف نماز بگزارید 

ابو کهمس از امام صادق نا پرسید دربارة اینکه آیا انسان نوافل خود را در یکجا بخواند یا 
در جاهای مختلف ؟ امام فرمود : 

«لا » بل هاهنا وهاهنا فاٍنها تشهد له یوم القيامة » ۲. 

« نه » بلکه در این جا و این جا (یعنی در محل‌های مختلف ) زیرا این محل‌ها » در روز قیامت 
به نفع او گواهی خواهند داد . » 

نیز در روایتی دیگر امام صادق ا می‌فرماید : 


)8 وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب۳ » احکامالمساجد » ص ۴۸۰ » حدیث۱. 
۲ همان » باب۲ » ص۴۷۹ » حدیث۵ . 
۳ همان » باب ۴۲ » ابواب مکان‌المصلی » ص ۴۷۲ » حدیث ۲. 


2 8 7 ۱ 
«صلوا فى المساجد فى بقاع مختلفة » فان کل بقعة تشهد للمصلى عليها يوم القيامة» . 
« در مساجد » در جاهای مختلف نماز بگذارید زیرا هر محلی در روز قیامت برای کسی که روی آن 


نمازگزارده » شهادت خواهد داد . » 


۴-نماز در کلیساها 

امام علی نب فرمود : 

»لا بأس بالصلاة فى البيعة والکنيسة ‏ الفريضة والعطزع » والمسجد آفضل » : 

« نماز در معاید يهود و نصارا (کلیساها ) اشکال ندارد جه نماز واجب باشد پا مستحب ولی مسجد 


بهتر است .۰ » 


۵ بین خود و عابران, حائلی قرار ده 

امام صادق اسلا فرمود: 

دکان طول رحل رسول اله کا ذراعاً » فإذ اکان صلی وضعه بین یدیه یستتر به من یمز بین e‏ 

« طول رحل " (پالان شتر ) پیامبر خدا 7 یک ذراع بود و هنگامی که نماز بجا می‌آورد آن را پیش 


روی خود قرار می‌داد تابین او وکسانیکه ازپیش رو ی‌حضرت عبورمی‌کر دند »فاصله‌وپو شش واقع شود .» 


۶-در این مکان‌ها نماز نخوان 

امام صادق اسلا فرمود: 

«عشرة مواضع لا یْصلّی فیها: الطین » والماء » والحقام » والقبور ‏ ومسان الطریق (أى وسط الطریق) » 
فرش ال ا الابل ورن الماء »رایخ + وام 

« در ده جا نماز خوانده نمی‌شود : در ميان گل » آب » حمّام » قبور » وسط راه » لانه‌های مورچه » 


خوابگاه شتران » مجرای آب » زمین شوره زار و بخ .» 


امام صادق اش فرمود: 


۱ همان » ص۴۷۴ » حدیث۷. 

۲- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۱۳ » ابواب مکان‌المصلي » ص۴۳۹ » حدیث۶. 

۳ همان » باب ۱۲ » ص۴۳۷ » حدیث ۲. 

۴- برخی‌گفته‌اندمنظور از رل چوب یا عصائی است که پیامبرهمیشه آن را با خود داشته و درجلوش‌می‌گذاشته است امّا برخی دیگر 
گفتهاندمنظور همان پالان شتر است و مراد از طول آن » ارتفاع آن اززمین است که یک ذراع بوده است . ( مترجم ) 

۵- وسائل‌الشیعه » ج۳ » باب۱۵ » ابواب مکان‌المصلي » ص۴۴۱ » حدیث۶. 


فصل اول ۔مقدّمات نماز و ی OR‏ 


۳ ره 7 ۳ ۱ 
« لا تصل فی بیت‌فیه مجوسی ‏ ولاپاس‌بان تصلی وفیه یهودی‌او نصرانی » . 
« در خانه‌ای که در آن مجوسی باشد نماز نخوان » امٌا اشکال ندارد در خانه‌ای نماز بخوانی که 


بهودی یا نصرانی در آن باشد .» 


۸-خانه‌ای که در آن شراب باشد 

امام صادق بای فرمود : 

تلا لصا ی لت ید خی زگره 

« در خانه‌ای که در آن شراب یا مست کنندة دیگری باشد نماز نخوان .» 


٩-یین‏ قبرها 

امام صادق ا از پدران خود نقل می‌کند که : 

«نھی رسول لله ا أن يصلّي الر جل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الابل وعلی ظهر 
الكعبة» ". 

« پیامبر خدا منع کرد از اینکه کسی در قبرستانها » راهها » آسیابها » دژه‌ها » طویله‌های شتران و بر 
بام کعبه نماز بخواند . » 


۰ -کراهت ابستادن در مقایل تصاو بر 

محمّد بن مسلم می‌گوید : به امام باقر یا عرض کردم که نماز می‌خوانم در حالیکه در جلو 
روی من تصاویری است که من به سوی آنها نگاه می‌کنم ؟ امام فرمود : 

«لا » اطرح علیها ثوباً ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق 
راسك » وان كانت فى القبلة فألق عليها وب 2 

« نه » پارچه‌ای روی آنها بینداز اما اگر در طرف راست یا چپ يا پشت سر یا زیر پا ویا بالای سر تو 
باشد اشکال ندارد و اگر در جهت قبله باشد » پارچه‌ای روی آنها بینداز و نماز بخوان .» 


۱ -خانه‌ای که در آن سگ باشد 
امام صادق بای فرمود : 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۱۶ » ابواب مکان‌المصلي » ص ۴۴۲ » حدیث۱. 
۲ همان » باب ۲۱ » ص۴۴۹ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب۲۵ » ص ۴۵۳ » حدیث ۲. 
۴ همان » باب ۳۲ » ص ۴۶۱ » حدیث ۱. 


« لا یصلی في دار فیها کلب » الا آن یکون کلب صید واغلقت دونه باباً فلا بأس » فان الملائكة لا تدخل 
یا فی هکلب » ولا بیتاً فیه تماثیل » ولا بیتاً فيه بول مجموع ف ى آنية »'. 

ای رک مس ریاف نمی مر مگر اینکه سگ شکاری باشد و درب را 
بر آن ببندی که دراین صورت اشکال ندارد . فرشتگان در خانه‌ای که سگ باشد و همچنین در خانه‌ای که 
در آن تصاویر و عکس ( با مجسّمه ) وجود داشته باشد با در خانه‌ای که در آن بول در یک ظرف جمع 


شده باشد » وارد نمی‌شوند . » 


۲ -نماز در حمّام 

از امام صادق ی سوال شد که نماز در حمام چگونه است ؟ امام فرمود : 
«ذاکان موضعاً نظیفاً فلا بأس +۳. 

« اگر جای پاکیزه و تمیزی باشد » اشکال ندارد . » 


۳ -نماز در راه 
امام رضا ی فرمود : 
«کل طریق یو طاً ویتطرّق »كانت فيه جادّة أم لم تكن » لا ینبغی الصلاة فيه » . 
« هر راهی که زیر پای و محل رفت و آمد است » چه جاده (راه عمومی ) از آنجا باشد یا نباشد» 
نماز در آنجا شایسته نیست .) 
راوی پرسید : پس در کجا نماز بخوانم ؟ امام یه فرمود : 
۳ 
« يمنة ويسرة» ی 


« کمی به طرف راست پا چپ راه نماز بخوان .» 


۴ -نماز در برابر اتش 

امام صادق ااا فرمود : 

« لا یصلی الرجل وفی قبلته نار او حدید ». 

» ی ین روی شخص » آتش يا آهن قرار داشته باشد » نباید نماز بخواند .» 

راوی می‌گوید : آیا اگر در مقابل او آتشدانی از مس قرار داشته باشد نماز بخواند ؟ فرمود : 
« نعم » فان کان فیها نار فلا یصلی حتی ینخحیها عن قبلته . 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۳ » باب۳۳ » ابواب مکان المصلی » ص۴۶۵ » حدیث ۴ . 
۲ همان » باب۳۴ » ابواب مکان المصلی » ص ۴۶۶ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب۱۹ » ص۴۴۵ » حدیث۳. 


فصل اول ۔مقدّمات نماز OD SS O‏ 


« بلی .ولی اگر در آن آتشدان »اتش باشد » نماز نخواند مگر اینکه آن را از طرف قبلۀ خود دور کند .) 

از امام سؤال شد دربارهٌ کسی که نماز می‌خواند و در مقابل او چراغی آویزان باشد که در آن 
آتش باشد ؟ فرمود : 

«إذا ارقف عم كان أشر » لا يصلّي بحیاله ۰ ۱. 

« اگر آن چراغ » در بلندی قرار گیرد » بدتراست » رو به روی آن نماز خوانده نشود .» 

همچنین روایت شده که امام صادق بای فرمود : 

«لا بأس به » لان لذي يصلى له أقر ب إليه من ذلك ". 

« اشکال ندارد زیرا کسی که این شخص برای او (خداوند ) نماز می‌خواند ؛ نزدیکتر از آن چراغ 


به اوست . » 


۵ -اشکال ندارد 

علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر پرسید : 

- دربارةٌ شخصی که نماز می‌خواند و در پیش روی او تاک انگور قرار دارد که میوه دارد ؟ 
فرمود : 

« اشکال ندارد . » 

- دربارةٌ کسی که نماز می‌گزارد و در مقابل او درخت خرما با میوه‌اش قرار دارد ؟ فرمود : 

« اشکال ندارد . » 

- دربارةٌ مردی که نماز می‌خواند و در برابر او مقداری گل وجود دارد ؟ فرمود : 

« اشکال ندارد . » 

- دربارةٌ شخصی که نماز می‌خواند و در برابر او جالباسی قرار دارد که لباس روی آن آویزان 

« اشکال ندارد . » 

- دربارة فردی که در برابر او سیر یا پباز قرار دارد ایا می‌تواند نماز بگزارد ؟ فرمود : 

« اشکال ندارد . » 

- دربارة اینکه آیا انسان می‌تواند بر روی علف روییده در زمین نماز بخواند ؟ فرمود: 

« اگر پیشانی را بر زمین بجسپاند اشکال ندارد .» 


- دربارة نماز بر روی گیاهان و چمن در حالیکه به زمین خشک ( هموار غير مزروع) 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۳۰ » ابواب مکان‌المصلی » ص ۴۵۹ » حدیث ۲. 


۲ همان » حدیث ۳. 


۱ ۱ 
دسترسی دارد ؟ فرمود : « اشکال ندارد . » 


ششم -احکام و آداب مسجد 

ساختن و اباد کردن مساجد» مستحبٌ است زیرا مساجد» خان عبادت و تقب به خداوند 
هستند » و شایسته است از افراط در آرایش و تزیین مسجد که با روحاتیت و معنویت آن؛ 
منافات داشته باشد » پرهیز شود . و احوط این است که مسجد با عکس و محشمه‌های جان‌داران 
تزیین نشود . 

همچنین مستحبٍ موکد است که مسجد با عبادت و نیایش » و بخصوص با برپا داشتن 
نمازهای یومیّه » زنده شود . در روایات تأکید به عمل آمده که برای همسایه مسجد» نمازی 
نیست مگر در مسجد . 

در روایات شریف مجموعه‌ای از احکام » سنن و آداب دربارۀ مسجد ذکر شده که به پاره‌ای 


از آنها در سطور ذیل اشاره می‌کنيم : 


۱- مستحبٌ است کسی که وارد مسجد می‌شود پاکیزه و با طهارت باشد» و نماز تحت 
مسجد را که دو رکعت است بجا آورد» و بجا آوردن یکی از نمازهای واجب یا مستحبٌ هم 
( بجای نماز تحت مسجد ) کفایت می‌کند . 

۲ - مستحب است در موقع مسجد رفتن » خود را خوشبو کند ولباس‌های پا کیزه بپوشد . 

۳ همچنین مستحب است از همه زودتر به مسجد وارد شود و از همه دیرتر خارج گردد» 
ودر هنگام وارد شدن » پای راست و در موقع خارج شدن » پای چپ را جلو بگذارد . 

۴ - روشن کردن مسجد » کوشش در نظافت و اهتمام به طهارت و پا کیزگی مسجد » مستحب 
اب 

۵ تردد و رفت و امد زیاد به مسجد مستحب است. همچنین مستحب است نماز گزاردن 
در مسجدی که اهل آن محل در آن نماز نمی‌خوانند تا از تعطیل شدن آن جلوگیری گردد . 

۶- نوسازی مسجدی که روبه خرابی است مستحبٌ است . بلکه جایز است خراب کردن و از 
نوساختن آن حتی اگر بنای اول آن محکم باشد » در صورتیکه توسعة آن مسجد مورد نیاز باشد . 


۱- وسائل‌الشیعه » ج ۳‏ باب۲۷ » ابواب مکان المصلی » ص ۴۶۷ 6 حدیث ۱. 


OVE AS AS SS فصل اول ۔مقدّمات نماز‎ 


۷-بهتر است سرویسهای بهداشتی و محل وضو در حباط ورودی مسجد یا در جایی جدا از 
نماز خانه مسحد ساخته شوند. 


مکروهات: 

۱-مکروه است اینکه کسی مسجد را راه عبور خود قرار دهد مگر اينکه دو رکعت نماز 
بجا آورد و بعد به راه خود ادامه دهد . 

۲ -مکروه است آلوده کردن مسجد با آب دهن و اخلاط سینه و انداختن چیزهای کثیف . 

۳ - بلند کردن صدا به گونه‌ای که مزاحم نمازگزاران شود مکروه است مگر در اذان و مانند 
ان 

۴ اعلان گمشده در مسجد و خواندن شعر ( به استثنای مواعظ ) و مبادلة سخنان دنیایی 
وبستن قراردادهای خرید و فروش در مسجد مکروه است . 

۵ برای کسی که سیر خورده » یا پیاز و مانند آن از چیزهایی که بوی آن دیگران را آزار 
می‌دهد » وارد شدن به مسجد مکروه است و شایسته است کسی که پاهایش بوی عرق می‌دهد » 
قبل از وارد شدن به مسجد » پاهای خود را بشوید . 

۶ -آوردن کودکان به مسجد مکروه است مگر به منظور آموزش نماز و تربیت وآشنائی آنان 
با مسائل و آداب دینی . 


احک‌ام: 

۱- مساجد» خانه‌های خدا هستند و لذا فروش » تصرّفات شخصی » و ملحق کردن انها 
به املااک شخصی جایز نیست » همچنین جایز نیست بیرون آوردن چیزی از مسجد اعم از 
اثاث » فرش و سایر وسائل و امکانات آن » یا مواد ساختمانی آن از قبیل : آهن » جر » ریگ و 
ماسه » درب و پنجره و ... مگر اینکه براساس مصلحت خود مسجد باشد . 

۲- مواظت بر طهارت مسجد واجب است و نجس کردن مسجد به هیچ وجه جایز نیست » 
واگر هم نجس شد واجب است فوراً به تطهیر و برطرف کردن نجاست » اقدام شود چه ساختمان 
مسجد باشد یا اثاث و لوازم آن . 

۳ دفن اموات در مساجد» در صورتی که باعث الوده شدن ان شود جایز نیست . و احوط 


این است که در هیچ حالنی » مرده در مسجد دفن نشود . 


فصل دوم -اعمال نماز 


اوّل -اذان و اقامه 


کباش مر ار اد ای اون تباید داب میت فا 
ازنظر فتوا وین موّمنان در عمل » این است که اذان از هجده فصل » فراهم می‌آید که عبارتند از : 


:۴-۱ 
:۶ ۵ 

: ۸-۷ 

: ۱۰ 
NTN 
:1۴-۳ 
: ۱۶ ۵ 
: ۱۸-۷ 
واقامه هم‎ 
: ۲۱ 
FEN 
:۶ ۵ 

: ۸-۷ 

: ۱۰ 
۱۳-۸ 
۱۴-۳ 
: ۱۶ ۵ 
۷ 


هد لا رده را لث . هد أذ لا رده لا اش . 

هد أن مَحمداً سول اشر .هدن مَحمدا سول اله . 
Ea‏ 

لا له إلا اث .لا إل إلا لله . 

از هفده فصل تشکیل می‌شود که عبارتند از : 
هد أن لا رده لا لث .هد أذ لا رده لا اش . 
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ھت ى 


اسهد أن مُحكّدا سول اله . اسهد أن مُحكّدا رَسول اله . 
حي علن خر العمل . حي َلن رل 

قد قَامت الصَلاة ‏ قد قامّت الصّلاة 

لا له إلا لله . 


۲ اما شهادت به ولایت وامارت امیر موّمنان علیلا بعنی گفتن «أَشُهد أن عَلِياً ولي له » » 
چنانکه فقها گفته‌اند » جزء اذان واقامه نیست ولی مکمّل شهادت به رسالت پیامبر اه می‌باشد 


فصل دوّم ۔اعمال نماز و KAN SER‏ 


وامروز از شعارهای ویژۀ شیعیان محسوب می‌شود » پس آولن این است که به قصد رجاء' 
مطلوبیت » انجام شود . 

۳-اگر مؤذن » «حَی علی الصَلَاة» و«خی علی المَلاح» را به منظور گرد آمدن مؤمنین وترغیب 
اتایرای اقامة ORS O E‏ قاروا اه LEAS‏ 
اذان محسوب نمی‌شود . 

۴ - برای مسافر جایز است که هر فصلی از فصول اذان واقامه را تنها یک بار بگوید اما برای 
کسی که عجله دارد » تنها در اذان جایز است که هرفصل را یک بار بگوید ولی در اقامه مشکل 
است مگر اینکه آن را به « قصد رجاء » بجا آورد . 


احکام اذان و اقامه: 

۱-برای آ گاه ساختن مومنین از فرارسیدن اوقات نمازهای واجب یومیه وتشویق آنان برای 
مبادرت به انجام نماز در اول وقت ‏ اذان گفتن مستحب است واین اذان » « اذان اعلام » نامیده 
می‌شود واختصاص به اول وقت دارد. 

۲- همچنین‌مستحب موگداست که نماز گزار برای نماز خود اذان واقامه بگوید » بلکه احوط 
آن است که در غير سفر وعجله نداشتن » مردان اقامه را ترک نکنند . آنچه گفته شد در صورتی 
است که به طور فرادا بعنی به تنهایی نماز بخواند» اما اگر با حماعت نماز بخواند» به اذان 
واقامه حماعت »ا کتفا می‌شود .اذان واقامة نماز »به اول وقت اختصاص ندارد بلکه نماز گزار قىل 
ازادای نمازبدون فاصله »اذان واقامه می‌گوید هرچند نماز را ازاول وقت به تأخیر انداخته باشد . 

در تا کید استحباب اذان واقامه » بین مرد وزن وبین سفر وحضر فرقی وجود ندارد . 

۳-اذان واقامه تنها در نمازهای یومیه گفته می‌شود چه به صورت ادا باشد پا قضا اما سار 
« الصلاة» گفته شود ودر غير عبدین نیز به قصد رحاء سه بار « الصلاة » بگوید . 

۴ - مستحب است در روزی که نوزاد متولد می‌شود » درگوش راست او اذان ودر گوش چپ 
او اقامه گفته شود. 

۵ کسی که بخواهد محموعه‌ای از نمازهای فوت شده را» بک مرتبه وپشت سرهم قضا 
کند » برای نماز اول اذان واقامه بگوید اما برای نمازهای بعدی » تنها اقامه را تکرار کند . 


۱ اصطلاح «قصد رجاء »درفقه زیاد تکرار می‌شود .معنای آن‌این اس ت که شخص مکلف » این عمل را به قصداینکه به طور قطعی وصد 
درصدمطلوب شارع باشد » بجانمیآورد بلکه صرفاً به امیداینکه مطلوب شارع باشد وبرانجام دادن آن پاداش وئواب داده شود » 


۶ استحباب اذان در موارد زیر ساقط می‌شود : 

اوّل -اذان نمازعصر در روز جمعه در صورتیکه بانماز جمعه پانماز ظهر یکجاگزارده شود . 

دوم - اذان نماز عصر در روز عرفه در صورتیکه با ظهر یکجا گزارده شود . 

سوم - اذان نماز عشا در شب مشعر در صورتیکه بامغرب یکجا گزارده شود . 

چهارم - در صورت جمع بین ظهر وعصر وبین مغرب وعشا بایک وضوء وبدون فاصلة قابل 
وه عرفی رن ا ادان از کیان عضر وتا سافظ کی وو اله علاوت: دضاهای کون 
و تسیحات حضرت زهرا بین دو نماز» ضرری به جمع بین دو نماز ندارد. این حکم » زن 
مستحاضه‌ای را که براو جمع بین ظهروعصر وجمع بین مغربوعشاواجب است نیزشامل می‌شود. 

۷-اذان واقامه » در موارد زیر هردو ساقط می‌شود : 

الف - برای کسی که به نماز حماعت می‌پیوندد » اذان واقامه حماعت کفایت می‌کند » چه 
خود » اذان واقامه را شنیده باشد یانشنیده باشد» یادر هنگام اذان واقامه حاضر باشد یا نباشد . 

ب کسی که در مسحد به طور منفرد نماز می‌خواند» به اذان واقامه حماعت ا کتفا می‌کند 
در صورتیکه قبل از متفرق شدن صفوف جماعت » به نماز شروع کرده باشد . 

ج اگر اذان واقامه دیگری را به طور کامل بشنود یا اذان و اقامه دیگری را به قصد اذان 
واقامه وبدون تغییر عبارات آن» بازگو کند» کفایت می‌کند . 

۸-در صحت اذان واقامه ومترتب شدن ثواب بر انجام آن دو» شرایط ذیل لازم است : 

اول -نیت ‏ یعنی هدف شخص از اذان واقامه » تقرب به خدا وامتثال اوامر او باشد . البته این 
شرط در اذان نماز است اما در اذان اعلام » قصد قربت شرط نیست . 

دوم - عقل وایمان ؛ یعنی اذان واقامه از شخص دیوانه وغیر مؤمن صحیح نیست . پس در 
جماعت به اذان واقامة آن دو نمی‌توان ا کتفا کرد وهمچنین اگر اذان واقامة دیوانه یا غير موّمن را 
بشنود» نمی‌تواند به آن | کتفا کند . امابلوغ شرطنیست وبه اذان کودک ممیزهم می‌توان | کتفا کرد . 

سوم - ترتیب ؛ یعنی اول باید اذان وبعد اقامه بگوید وهمچنین فصلها و جملات اذان واقامه 
را به ترتیبی که قبلا ذکر شد بخواند . 

چهارم - موالات بین اذان واقامه وبین فصلهای آن دو وبين اذان واقامه ونماز » بعنی فاصلة 
زیادی بین آنها واقع نشود ؛ مرجع تشخیص تحقق فاصله وعدم آن » عرف است . 

پنجم - خواندن اذان واقامه به زبان عربی وبه صورت صحیح ؛ یعنی ترجمه اذان واقامه 
تاتلفظ خلظ آنها کات نی کند . 

ششم - بعد از فرا رسیدن وقت نماز » اذان واقامه بگوید . 

هفتم - در اقامه » طهارت شرعی ( وضو یا غسل ) داشته باشد اما در اذان» طهارت شرط 


فصل دوم -اعمال نماز SER‏ یم نز 


نیست ولی اگر اقامه را بدون طهارت به قصد رجا بجا آورد» جایز است . 

هشتم - احوط این است که در اقامه » طهارت وقیام ترک نشود» اما روبه قبله بودن 
واستقرار داشتن ( آرام بودن بدن ) اول آن است که ترک نشود ولذا اگر کسی بخواهد بدون 
طهارت یانشسته اقامه بگوید » باید به قصد رجا بجاآورد ( نه قصد استحباب قطعی ) . 


آداب اذان واقامه 

برای کامل شدن ثواب وامتنال درست اوامر خداوند» مراعات امور ذبل در اذان واقامه 
مستحب است : 

۱ توجه ورو کردن به قبله در حین اذان واقامه . 

۲ در حال قیام باشد . 

۳- طهارت داشتن در اذان » اما در اقامه » طهارت شرط صحت آن است مگر اینکه اقامه را 
به قصد رجا بجا آورد . 

۴ -سخن نگفتن در حین اذان و اقامه مخصوصاً بین اقامه ونماز . 

۵ استقرار وآرامش بدن در حال اقامه گفتن . 

۶ - ظاهر کردن الف وهای کلمه « الله » درهر فصلی از اذان که مشتمل برآن می‌باشد اما 
اقامه را باید با سرعت وپشت سرهم بجا آورد . 

۷ -گذاشتن انگشت در گوشها در حال اذان . 

۸ کشیدن وبلند کردن صدا در اذان وپایین کردن صدا در اقامه به درجه‌ای کمتر از اذان . 

٩‏ - فاصله انداختن بین اذان واقامه . روابات می‌گوید : این فاصله ممکن است با دورکعت 
نماز » یا سجده » يا تسبیح » یانشستن یاسخن گفتن بین اذان واقامه انجام شود . ودر نماز مغرب 
حتی یک تنفس کفایت می‌کند . در نماز صبح » سخن گفتن بین اذان واقامه کراهت دارد . برخی از 
فقها می‌گویند : یک گام برداشتن هم در ایجاد فاصله کفایت می‌کند واز باب تسامح ( در ادل 
سنن ) اشکال ندارد . 

-١‏ برای کسی که اذان -اذان اعلام یا اذان نماز یا اقامه را می‌شنود» مستحب است هر 
فصلی را که می‌شنود بازگو وتکرار کند ولی وقنی که در اقامه « قد قامت الصلاة» را می‌شنود 
بگوید : « لا حول ولا فو لا »۰ 

۲ - مستحب است کسی که برای « اذان اعلام» تعبین می‌گرده » عادل باشد ؛ صدای باند 
داشته باشد» بیناباشد»از اوقات نماز» درست آ گاهی داشته باشد واینکه در بلندی مانند مناره اذان 
بگوید » یااز بلندگوهای امروزی استفاده کند تا بیشترین تعداد ممکن از مردم صدای اورا بشنوند . 


دوم -نټت 
نيت واخلاص در کتاب وسنت 

قرآن کریم:. ۱ 

۱- فل کل ینمل علی شاکلته ربمم بمن هو دی مبیلاً ۷ . 

« بگو : هرکس طبق نیّت خود عمل می‌کند » و پروردگارتان کسانی را که راهشان نیکوتر است › بهتر 
می شناسد . » 

کردار مردمان گاهی در ظاهر » متشابه ومثل هم می‌باشد » اما تفاوت واختلاف در قصد 
ونیت است که کردارها را متناقض ومتعارض می‌گرداند . به عنوان مثال نماز اگر توسط شخص 
مخلص وبانیت پاک گزارده شود » معراج مؤمن ووسیلۀ صعود او به سوی مقام ربوبی خواهد 
بود» اما اگر توسط شخص ریا کار انجام شود وبال او خواهد شد . پس آنگونه که در روایات 
مفشر این آیه آمده است » « شاکله » به معنای نیت است یعنی هر شخص طبق نیت خود عمل 
که ی کا خاتاتر مد تما وشاضید راهیاف اض ا بش او کیان زج 
راهشان نیکوتر است ودر مسیر هدایت گام برمی دارند » بهتر تن 

۲- لإصيْعَة الله وَمَنْ ن حسَنْ من اله صبعةً وحن له عابدون 4 

« رنگ خدایی ( بپذیرید ؛ رنگ ایمان وتوحید واسلام ) وچه رنگی از رنگ خدایی بهتر است ؟ وما 
تنها او را عبادت می‌کنيم .» 

عبادات شخص موّمن باید رنگ خدایی به خود بگیرد . رنگ خدایی » ظاهر اعمال وآن بخش 
آشکار ومحسوس عبادت نیست » زیرا ظاهر اعمال گاهی مانند هم است » ولی آن نیت پنهان 
وهدفی که در پشت عمل وعبادت ‏ نهفته است » می‌تواند به عمل » رنگ الهی ببخشد » پس یک 
عمل در اثر اخلاص وقصد تقرب به حضرت حق وپیوستن به او وبریدن از ماسوای او» الهی 
وخدایی می‌شود . ولی گاهی هم » به سبب نیت معکوس » رنگ شیطانی می‌یابد وبه خاطر ریاء» 
رای و هن ری کرو سل ای م و 

۳ - ولا سدوا فى الازض بَعْدَ إٍضادَحها وَاذْعُوة حَوفاً وطمعا إن رَحْمة اله قَرِيبٌ من 
ف 


« ودر زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید » واو رابا بیم وامید بخوانید (بیم از مسؤولیتها » وامید 


۱ سورةاسراء » ايه ۸۴. 
۲ سورۀبقره » آیة ۱۳۸ . 


۳ سورةاعراف » أيه ۵۶ . 


فصل دوم -اعمال نماز A‏ و 


SEE EEE E هرن رونیکن‎ 

- #انتحافی خن جهن المَضاجع يَذْعُونَ رم خوفا وطمعاً وت رَرَقتاهُم یو ۱4 ۱ 

« پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می‌شود (وبه‌پا می‌خیزند ورو به درگاه خدا می‌آورند ) 
وپروردگار خود را با بیم وامید می‌خوانند » واز آنچه به آنان روزی داده‌ایم انفاق می‌کنند .« 

دراین ن آیات خداوند متعال به مادستور می‌دهد که نیت‌ها واهداف خود را در خواندن او 
خالص گردانيم وتنها از بیم وامید او » او را بخوانیم ؛ بیم از غضب وسلب نعمتش» وامید به 
خشنودی وقربش . بیم از سقوط در گناه » وامید به نجات به وسپلۀ طاعت وتقوا ؛ نه به خاطر 
ترس از مردم یا امید شهرت یافتن وریا کردن . 

پس همة اعمال انسان مخصوصاً عبادات با معیار هدف » نیت ومقصد مورد نظر شخص › 
ارزیابی می‌شود » ( وبه همین معیار است که رنگ الهی باشیطانی پیدا می‌کند .) 

۵ لآ ري بالط افوا هکم من لسن اوه مخلصین ‏ لذن كتا 
بدا ۾ تخودون 4 

« بگو : پروردگارم امر به عدالت کرده است » وتوجه خویش را در هر مسجد (وبه هنگام عبادت ) 
به سوی او کنید ؛ واو را بخوانید » در حالیکه دين ( خود ) را برای او خالص گردانیده‌اید » (وبدانید ) 
همانگونه که در آغاز ‏ شما را آفر ید » ( بار دیگر در رستاخیز ) باز می‌گر دید .) 

۶ - وما و لا اه مخیصین للذینخقاء توا لاوز ویو وا الرّكاة وذلك 
دين ليم )". 

« وبه آنها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را پپرستند در حالیکه دین خود را برای او خالص 
کنند واز شرک به توحید باز گر دند ونماز را برپادارند وزکات را بپر دازند واین‌است آیین مستقیم وپایدار.» 

قرآن مجید در آیات فوق به مادستور می‌دهد که دین خود را برای خدا خالص گردانيم» 
وچنین پیداست که دین به معنای آن شریعت یانظامی است که انسان به انتخاب وارادۀ خود به 


لك 


مقررات آن گردن می‌نهد واز آن تبعیت می‌کند» اما خلوص در دين به معنی نفی هرگونه 
دوگانگی در ولایت ووابستگی بین خدا وپیامبران واولیای او از یک سو» وسلطة قوای مادی 
وقدرتهای طاغوتی از سوی دیگر » می‌باشد . پس عبادت خداء که از بارزترین وشاخص‌ترین آن » 
برپاداشتن نماز وپرداختن زکات است » به صورت پاک وناب انجام نمی‌شود مگر اينکه موّمن » 
دینش را برای خداوند خالص گرداند » یعنی باهمة اعضا وجوارح واز عمق دل ووجدان خود» در 
۱ سورءٌسجده » آي ۱۶. 


۲ سورهاعراف » یه ۲۹. 


۳ سور؛بینه » آي ۵. 


برابر خداوند جع وخاشع باشد واز ریا و هر وان ترش .هن خدرتی ماسوای. اا پرهیز: 

۷- وال مهم نا تن دم بالق قر ربا اقب من دما ولم یل من الاَحَر تال 
لک قال نما بل اله م من المتقَينَ ۷4 . 

« وداستان دوفر زندآدم را بحق برآنها بخوان: هنگامی که هرکدام » کاری برای تقرب ( به پروردگار ) 
انجام دادند ؛ اما از یکی پذیرفته شد » واز دیگری پذیرفته نشد ؛ (آنکه عملش مردود شده بود ) گفت : 
به خدا سوگند تو را خواهم کشت . (برادر دیگر ) گفت : خدا تنها از پرهیز کاران می‌پذیرد . » 

پذیرفتن اعمال از سوی خداوند؛ به حسن ظاهر اعمال وآنچه انسان بدان تظاهر می‌کند» 
ربطی ندارد بلکه خداوند تنها از متقیان می‌پذیرد ؛ از کسانی که نیت وهدف خود را پاک 
وخالص ساخته‌اند . بنابر این تقوای الهی با ظاهر عمل وعامل تحقق نمی‌یابد بلکه ملاک تحقق 
آن » تبت وهدف عامل است ودر واقع تبت‌ها واهدافی که باعث انجام عمل شده‌اند» میزان 


پذیرش آن‌ها در درگاه حضرت حق می‌باشند . 


سنت شریف » حاوی روایات فراوانی است که از معصومین 22 درباره نبت » اخلاص » 
ریاء » وآثار تربیتی وروانی آن در حامعة موّمنین در دنبا» ودر سرنوشت انسان وعمل او در 
آخرت ‏ نقل شده است . در این جا تنها به نقل قسمتهای کوتاهی از آنها اکتفا می‌کنيم شاید در 
اصلاح ثبت‌های ما وخالص ساختن ورنگ الهی دادن به اعمال ما بدور از هر نوع آلودگی وتنها 
به قصد قربت آلهی انجام دادن » مفید واقع افند . 


نیّت وجاودانگی 

۱ امام صادق اسلا فرمود : 

«إنما لد أهل الثار في التار ؛ لأ تياتهم كانت في الدنيا أن لو شلوا فيها أن يعصوا لله أبداً » ونما لد 
أهل الجنة في الجنة ؛ لان تیا تهم کانت في الدنیاآن لو وا فیها أن یطیعوا اله أبداً » فبالتیات لد هر لا 
ومزلاء ثم تلا وله : َل كل یل شاکلته )» وقال :على تیه ۳۰ . 

«اینکه اهل جهنم در آتش » جاودانه هستند بدین جهت است که نیّت وقصد آنان در دنیا چنین بوده 
که اگر در دنیا » جاویدان باشند » برای هميشه خدا را معصیت کنند . واینکه اهل بهشت در بهشت » 
جاویدان هستند هم بدین جهت است که نیّت وهدف آنان در دنیا چنین بوده که اگر در دنیا باقی بمانند » 


۱ سوره‌مائده » آي ۰۲۷ 


۲- وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۶ » ابواب مقلمةالعبادات » ص۳۶ » حديث۴ . 


هميشه خدا را اطاعت کنند . پس به خاطر نیّت‌ها واهداف است که این دسته وآن دسته در : بهشت با 
جهنم » جاویدان شده‌اند سپس امام نب این آیه را تلاوت کرد : قل کل یَعْمَل علی شاکلته )4 وبعد 
فر مود : (علی شاکلته یعنی ) علی نیّته . » 


نیت خير کند و بخوابد 

۲ امام صادق الا فرمود: 

«ِنّ العبد لینوی من نهاره آن يصلّي باللیل فتغلبه عينه فینام » فیثبت لله له صلاته » ویکتب نمّسه 
یه ول و مت 

« بنده‌ای در روز نیت می‌کند که‌در شب نماز بخواند ولی‌خواب بر جشمانش غلبه می‌کند و می‌خوابد » 


خداوند آن نماز را برای او ثبت می‌کند وتفس اورا تسبیح وخوابش را برای او صدقه قرار می‌دهد . » 


نیّت مؤمن 

۳ پیامبر خدا مر فرمود : 

ا الم من آبلغ من عمله » وکذلك تیة الفا جر ۲۰ 

« نیت مؤمن رساتر از عملش است وهمچنین نیّت فاجر .» 

۴ امام صادق الا فرمود: 

«من صدق لسانه‌زکی عمله » ومن حسنت ینزید في رزقه ؛ ومن حسن بره با هل‌بیته زید في عمره» . 

« کسی که راستگو باشد » عمل او پاک می‌شود » وکسی که نیت او نیک باشد » روزی او افزوده 
می‌گردد وکسی که به اهل بیت وخانوادهاش نیکی کند » عمرش افزوده می‌شود . » 

۵ - امام على بای فرمود : 

کر مه ل اله بدن ال وى ار لالخ ال 

«... خداوند به وسیلة کرم وفضلش ‏ بندۀ خود را به جهت نیّت راست (هدف نیک ) وسرشت 
پاکش » وارد بهشت می‌کند . » 


رهایی 
۶ امام على الا فرمود :۰.2 . وبالاخلاص یکون العلاص »2 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۶ » ابواب مقدّمة‌العبادات » ص۲۸ » حديث ٠۶‏ . 
۲۔ همان » ص ۴۰ » حدیث ۲۲. 

۳ همان »حدیث ۲۳. 

۴- همان » حدیث۲۵. 

۵ همان » باب ص۴۳ » حدیث ۲. 


« ... در اخلاص » خلاص ورهایی نهفته است . » 


2 


عمل خالص 

امام صادق ّا دربارة اين سخن خداوند : بوك أ یک خسن 
آزمایش کند که کدام یک عملش نیکوتر است »۰ فرمود : 

« ليس يعني اکثرکم عملاً » ولکن أصويكم عملاً » وائما الا صابة خشية لله والتية الصادقة الحسنة . والابقاء 
على العمل حتّی یخلص ۰ أشد من العمل . والعمل الخالص الذي لا ترید أن یحمدك عليه احد الا لله عر 
وجل » والتية أفضل من العمل »ألا واأنْ التية هي العمل » ثم تلا قوله عر وجل : ئل کل ترف 
شاکلته 4 يعني على تیته ۲" 

« منظور خداوند این نیست که عمل بیشتر انجام داده باشید بلکه منظورش این است که کدامیک 
عملش صحیح‌تر باشد » وصحت عمل این است که باخشیت خدا ونیت راست ونیک توأم باشد . 
ونگهداری عمل تا این که توأم با اخلاص شود » مشکل تر وسخت‌تر از خود عمل است . وعمل خالص 
آن است که نخواهی غیر از خدا » کسی تو را برآن عمل بستاید . ونیت بهتر از عمل است وبلکه نیت 
همان عمل است . سپس حضرت این آیه را تلاوت فرمود : لفّل کل یل عَل شاه #اوچنین 
معنی کرد که : هرکس طبق نیت خود عمل می‌کند . » 


شیاه 9 


عملا 4. « تا شما را 


اخلاص با نفاق 

E ۸‏ لا عرض کرد : 

«أتخوف أن أكون منافقاً . قال له الا مام : إذا خلوت فی بيتك نهارا و لیا آلیس تصلّي ؟ فقال : بلی . قال 
الامام: فلمن تصلی ؟ قال : لله عزو جل. فقال‌الامام: فكيف تكون منافقاً وأنت تصلی له NS‏ 

می‌ترسم از اینکه منافق باشم . امام فرمود : «اگر در خانۀ خود در شب یاروز تنها و در خلوت باشی 
آیا نماز نمی‌گزاری ؟ » . گفت : بلی نماز می‌گزارم . فرمود : « پس برای که نماز می‌خوانی ؟ » . گفت : 
برای خداوند عز وجل . امام ان فرمود : « چگونه می‌توانی منافق باشی در حالیکه برای خدا نماز 


می‌گزاری » نه برای غیر او ؟ » 


ریاکاری از کمبود عقل است 
٩‏ - امام باقر ا فر مود : « ما بين الح والباطل الا قلّة العقل » . قیل : وکیف ذلك يابن رسول اه ؟ 
۱ وسائل‌الشیعه > ج١‏ » باب۸ » ابواب مقلمة العبادات » حدیث ۴ ؛ باب۶ » حدیثه » در حاشية وسائل این حدیث بصورت مقطع 


وتکه تکه نقل شده است . 


۲- وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۸ » ابواب مقلمةالعبادات » ص۴۴ » حدیث۶. 


قال : « العبد لیعمل العمل الذی هو له رضا فیرید به غير لله » فلو أنه اخلص له لجاءه الذي يريد في اسرع من 
ذلك »۲ . 

« فاصلهٌ بین حق وباطل چیزی نیست جز کاستی عقل .» گفته شد : ای پسر رسول خدا ! این چگونه 
است ؟ فرمود : « بنده » عملی را انجام می‌دهد که مورد رضای خداوند است اما او غیر خدا را قصد 
می‌کند » واگر او برای خدا اخلاص میداشت » زودتر وسریعتر از این » به هدف مورد نظر خود هم 


می رسید . » 


بهترین عبادت 

۰ - امام صادق با فرمود : « العبادة ثلائة : قوم عبدوا له ع وجل خوفاً » فتلك عبادة العبيد . 
وقوم عبدوا الله تبارك وتعالی لطلب الثواب » فتلك عبادة الا جراء . وقوم عبدوا لله عر وجل حنباً له » فتلك 
Ea E‏ 

« عبادت برسه گونه است : عده‌ای تنها از روی ترس خدا را عبادت می‌کنند . این عبادت بردگان 
است . برخی هم برای کسب واب » خدا را عبادت می‌کنند واین عبادت اجیران ومزدبگیران است . اما 
بعضی تنها به خاطر محبت خداوند به عبادت او می‌پردازند » این عبادت احرار وآزادگان است وهمین 
هم بهترین عبادت است . » 


را ال ز کی و ۲ e‏ 
۱ - پیامبر خد ي فرمود : « ما زاد خشوع الجسد على مافی القلب » فهو عندنا نفاق » 
« اگر خشوع و فروتنی ظاهری بدن از آنچه در دل است زیادتر باشد » از نظر ما نفاق مسحسوب 


می شود . » 


عمل برای غیر خدا 

۲ امام رضا س به محمّد بن عرفه فرمود : «ویحك یابن عرفة » اعملوا لغیر رياء ولا سمعة » 
فاه من عمل لغیر الله » وکله اله إلى ما عمل . ويحك ما عمل أحد عملاً الا رداه له به » إن خیراً فخيراً » وان 
ا 

« ای پسر عرفه ! زنهار! بدون ریا وسمعه عمل کنید » کسی که برای غير خدا عملی انجام دهد » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۸ » ابواب مقلمةالعبادات » ص۴۵ » حدیث ۰۱۱ 
۲ همان » باب٩‏ » ص۴۵ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب ۱۱ 6 ص۴۸ » حدیث ۷. 


۴- همان » حدیث ۸. 


خدا اورا به آنچه کرده است واگذار خواهد کرد . زنهار ! هیچ کس عملی را انجام نداده است مگر اینکه 
خدا آن را به خودش باز گردانده است ؛ اگر خير بوده است پاداش خیر » واگر شر بوده است » پاداش شر 


داده است 4۰ 


نهان و آشکار 

۳ پیامبر خدا اه فرمود : 

«من تزیین للناس بما يحب اله » وبارز له فی السرّ بما یکره الله » لقی اله وهو عليه غضبان له ماقت» . 

« کسی که برای مردم و از باب تظاهر » خود را بیاراید به آنچه خدا دوست می‌دارد » اما درنهان 
آنچنان در برابر خدا باشد که مورد کراهت ونفرت خداست » در روز قیامت خدا راملاقات می‌کند در 
حالیکه خداوند براو خشمگین وغضبناک است .» 


۹ ۳ 7 ۲ 
۴ - امام صادق اا فرمود : «م نکان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه » 
« کسی که ظاهر او برتر از باطن ونهان او باشد در روز قیامت میزان اعمال اوسبک می‌باشد . » 


چه کسی ریاکار است؟ 

۵ - امام على نی فرمود : 

ثلاث علامات للمرائي : ينشط إذا رأى الناس » ویکسل إذاكان وحده » ويحتٍ أن يحمد فى جمیع 
و 

«ریا کار سه نشانه دارد : وقتی مردم راببیند » فعال وبانشاط می‌شود . اما وقتی که تنهاست » کسل 


وتنبل است ودوست دارد که در همۀ کارهایش » ستایش شود .» 


و و 
ا ا ا سوال شد دربارة خداوند : 
فلا كوا کم هو هو ألم بمن اه ی و 


می شناسد » فر مود : «قول الانسان : صليت البارحة » وصمت أمس ونحو هذا » .ثم قا 


کانوا یصبحون فیقولون : صلینا البارحة 1 والنهار » ولو 


:لن قوماً 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب١۱‏ » ابوابمقدمة‌العبادات » ص ۵۰ »حدیث۱۴. 
۲ همان »حدیث ۱۵. 
۳ همان » باب۱۳ » ص۵۴ » حدیث ۱. 


۴- سور؛نجم » یذ ۲۲. 
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ال بینهما شيعا لنمته » ' . 
« مثل اینکه انسان بگوید : من شب گذشته نماز گزاردم وروز گذشته روزه گرفتم ومانند آن . » 
سپس امام انإ فر مود : « مردمی بودند که وقتی شب را صبح می‌کردند می‌گفتند : ما دیشب نماز 
خواندیم ودیروز روزه گرفتیم .» پس علی اا فر مود : ( اما من شب وروز را می‌خوابم واگر بین شب 
وروز فرصتی یافتم » نیز می‌خوابم . » 


مهم باقی ماندن بر عمل است 

۷ - امام باقر بای فرمود : 

«الإبقاء على العمل اد ین عم ». قيل له: وما الابقاء على العمل ؟ قال: «يصل ال رجل بصلةٍ وینفق 
نفقة لله وحده لا شريك له فُتکتب له سرا شم یذکرها فتکتب له علائية » شم یذکرها فتمحی وتکتب له 
ریاء » 

« نگهداری عمل » سخت‌تر از خود عمل است . گفته شد : نگهداری عمل چیست ؟ فر مود : کسی 
صلۀ رحم می‌کند وتنها برای خداوند یکتا وبی شریک ‏ انفاق می‌نماید » این عمل برای او به عنوان یک 
عمل پنهانی نوشته وثبت می‌شود . پس او آن عمل را برای دیگران نقل می‌کند » پس آن ثبت اوّلی محو 
می‌شود وبرای او به عنوان یک عمل علنی نوشته می‌شود . سپس او دوباره آن را برای دیگران نقل 
می‌کند پس آن عمل » از پروندة او محو می‌شود وبه عنوان ریا ثبت می‌گردد .» 


احکام ننت: 

۱- در هر عمل عبادی واز ان جمله در نماز » نیت واجب است وبدون نیت » ان عمل باطل 
تال تیش یکی E‏ یتست" 

۲-نبت عبارت است از : « قصد ومنظور انسان از انجام عمل ». پس اگر امتثال فرمان 
خداوند وتقرّب به او را قصد کردی » قصد تو خالص بوده وعمل تو ان شاء الله - مقبول درگاه او 
واقع خواهد شد» اما اگر قصد امتثال دستور خداوند را نکرده باشی بلکه به خاطر شهرت وریا 
ومانند ان انحام بدهی » عمل تو باطل می‌باشد . 

۳ - تبت با فراهم آمدن انگیزه ومحرزک درونی وقلبی تحقق می‌یابد » یعنی انگیزةٌ انسان در 
عبادت ‏ مثلاً در نماز » امتثال امر خداوند باشد . به زبان آوردن نیت یا از ذهن وقلب گذراندن 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱ » باب۴٠‏ » ابواب مقلمةالعبادات » ص۵۴ » حدیث۱. 

۲ همان » ص ۵۵ » حدیث ۲. 

۳ زکُن » به آن جزء واجب نما زگفته می‌شود که کم یازیادکردن آن » عمدا یاسهواً » موجب بطلان نماز می‌شود .ارکان نمازعبارتند 
از :نيت » تکبیرةالاحرام » قیام درحال‌تکبیرةالاحرام وقیام متصل به رکوع » رکوع‌ودوسجده . 


آن» لازم نیست » واحتیاط مستحب اقتضا می‌کند که در نماز بعد از اقامه گفتن» و به ویژه در 
نماز احتیاط » نیت را برزبان جاری نکند . 

۴ در تحقق نیت » قصد جزئیات عبادت مانند : ادا و قضا» يا قصر و تمام » يا وجوب و 
استحجاب ومانند آن واحب نیست مگراینکه‌امتنال‌امر خداوند برقصد این حزئیات متوقف باشد . 

۵- همچنین در صورتی که عمل عبادی » متعدد باشد » تعیین آن واجب نیست » مانند کسی 
که می‌خواهد یکی از دو نمازی که براو دریک زمان واجب شده ( مانند نماز ظهر وعصر ) را 
بجا آورد» لازم نیست که یکی از آن دو را به طور مشخص تعیین کند زیرا واحب در تبت این 
است که سعی وکوشش مکلف به سوی عمل » منبعث از امر الهی باشد ودر واقع معین ومشخص 
باشد » واین امر متوقف بر تعیین در نیت نیست . 

۶ -انگیزه قلبی ومحزک درونی که انسان را به قصد امتثال امر خداوند وامی‌دارد» ممکن 
است اج اشد که او تدا را أل اطاعت وعاذت شاه ات ایتک او می خر اه تعیت‌های 
فراوان وغیر قابل شمارش خدا را شکر نماید» یااینکه رضای خدا را کسب کرده واز خشم 
وغضب او اجتناب ورزد ‏ پااینکه ثواب بدست آورده واز عقاب الهی بپرهیزد . باهریک از امور 
فوق » قصد امتثال ونقرّب و نیت خالص تحقق می‌یابد . 

۷ نت وقصد امتثال در طول مدت اشتغال به عبادت ‏ بايد استمرار وادامه داشته باشد 
به گونه‌ای که اگر از او به طور ناگهانی پرسیده شود که چه می‌کند » درجواب متحیّر نماند » واگر 
نیت استمرار نداشته باشد نماز باطل می‌شود» در صورتیکه بقيّةٌ اجزای واجب را به قصد عدم 
نماز بجا آورده باشد ؛ وبه خاطر زیاد شدن رکن یا به جهت از بین رفتن صورت نماز به سبب 
انجام دادن فعل کثیر» تدارک آن اجزا هم امکان نداشته باشد . 

۸- نماز باهمان تیتی که با آن آغاز شده» صحیح می‌باشد . پس اگر نمازش را بانیت نماز 
واجب آغاز کرده باشد ولی در اثنای نماز غافل شده و آن را نافله تصور کرده یابه گمان اینکه 
نافله است آن را به پایان رسانده باشد » نماز او به حسب تبت اول صحیح است » وهمین حکم 
در عکس مسأله نیز جاری است . 


ریا در عیادت: 

۱ واحب است که نیت عبادات » واز آن حمله نماز» خالص برای خدا باشد » وآميخته به 
ریا نباشد» زیرا ریا گناه بزرگ وباطل کننده عبادت است . 

۲ منظور از ریا این است که انسان عمل را تنها به قصد نشان دادن به مردم انجام دهد» 
وقصد امتنال فرمان خداوند را نداشته باشد . قدر متیمّن از باطل شدن عبادات به سبب ریا 


فصل دوم -اعمال نماز ی ی و ی مر دیص و و ی TN‏ 


همین معنی است زیرا در این صورت » عمل فاقد قصد امتثال وقربت می‌باشد . 

۳ ریا صورتهای دیگری هم دارد که انسان در این صورتها فاقد قصد امتثال وقربت محسوب 
نمی‌شود » مانند اینکه انگیزة عمل » قربت وامتثال باشد امّا در کنار آن ریا هم کند » یااینکه در 
بعضی از احزای واحب عبادت ‏ قصد ریا داشته باشد . فقها گفته‌اند : در این حالات نیز به خاطر 
قصد ریا » عبادت باطل است واین سخن غالباً موافق احتیاط است پس بنابر احتباط واجب » 
عبادت بايد اعاده شود . 

۴ اما اگر در بعضی از احزای مستحت عبادت » قصد ریا داشته باشد مثل قنوت در نماز» 
بنابر احتیاط مستحب نماز را پس از تمام کردن - اعاده نماید » ولی این واجب نیست . 

۵-اگر عبادت او خالص برای خدا باشد ولی در انتخاب مکان ( مثل نماز در مسجد) یا زمان 
(مثل نماز در اول وقت ) یا در جزئیات دیگر عبادت ( مانند به جماعت خواندن ) قصد ریا 
داشته باشد » اگر این ریا بر اصل عبادت تأثیر بگذارد به گونه‌ای که بگویند نماز او ریایی است » 
پس بنابر اقوا» عبادت او باطل می‌شود » اما اگر چنین تأثیری نداشته باشد» عبادت او باطل 
نخواهد بود . 

۶ اگر خود عمل را خالصانه برای خدا انجام دهد ولی خوشش بیاید از اینکه مردم اورا 
ببینند » ظاهرا عبادت او باطل نیست . 

چنانکه خطور ریا در قلب هم ضرری به صحت عبادت ندارد » مخصوصاً در صورتی که‌او 
ازاین حالت ناراحت وناراضی بوده‌ودر صدد باشد که‌از آن دوری کند . 

۷-اگر عبادت را خالصانه برای خدا انجام دهد اما بعد از پایان عمل » قصد ریا کند یا حالت 
خود ستایی اورا فراگیرد » عبادت او باطل نمی‌شود . 


سوم - تکبیر 5 الاحرام 

7-۱« ال از همان عبارت وحمله‌ای است که نماز با آن آغاز می‌گرده » و «تکبيرة 
الاحرام » با « تکبيرة الافتناح » نامیده می‌شود . 

۲ - تکبيرة الاحرام باید به زبان عربی صحیح » تلفظ شود وتلفظ آن به عربی غلط یا تلفظ 
ترجمة آن به زبانهای دیگر کفایت نمی‌کند وهمچنین گفتن جملات مرادف آن وهر نوع تغییر 
دادن واضافه کردن در آن مانند «ل تمالی فر » 3 « الا بر هو ال » با «ل خسن » ومانند آن نبز کفایت 

۳-احوط این است که تکبيرة الاحرام به طور مستقل تلفظ شود وبه ماقبل خود یعنی اقامه با 


دعا متصل نشود » و اَل این است که به مابعدش یعنی دعا یا ( بسم الله ) هم متصل نشود » واگر 
به مابعدش وصل شود باید رای ( اکبر )» مضموم تلفظ شود » اما اگر به مابعدش وصل نشود» 
رای ( اکبر ) ساکن تلفظ می‌شود . 

۴ - تکبيرة الاحرام از ارکان نماز است»ولذا ترک عمدی یا سهوی آن» باطل کنندة نماز است . 
اما زیاد کردن تکبیر نیز بنابر نظر مشهور فقهاء باطل کننده است واحوط - در صورت زیاد کردن - 
تمام کردن نماز واعادهة آن است. اگر چه اقوا این است که با زیاد کردن سهوی » نماز صحیح است . 

۵ همچنین واجب است که تكبيرة الاحرام در حالت ایستاده بودن واستقرار داشتن ( آرام 
بودن بدن ) » ادا شود . پس اگر نشسته یا در هنگام ودر اثنای ایستادن تکبیر بگوید » نماز او باطل 
است چه عمداً این کار را کرده باشد پاسهواً» اما اگر از باب سهو در حالت استقرار نداشتن» 
تکبیر بگوید » احوط آن است که نماز را تمام سپس اعاده نماید . 

۶-گذراندن عبارت « الله اکبر» در دل کفایت نمی‌کند بلکه واحب است به گونه‌ای تلفظ کند 
که عرف آن را « قرائت » بشمارد . 

۷- شخص لال » هر طور که برایش امکان دارد» تکبیر را تلفظ کند واگر به طور کامل از 
تلفظ کردن ناتوان باشد » گذراندن تکبیر در قلبش با اشاره وحرکت دادن زبان در صورت 
امکان » کفایت می‌کند . 

۸-اگر نماز گزار شک کند که تکبيرة الاحرام را گفته است با نه ؟ چنانچه شک او قبل از 
شروع به قرائت باشد » بنا را برعدم تکبیر بگذارد واز نو تکبیر بگوید ونماز بخواند» اما اگر 
شک او بعد از شروع به قرائت چیزی مانند دعا یا ( اعوذ بالله) یا حمد باشد» به شش اهتمام 
نورزد وبه نمازش ادامه دهد » ان شاء الله نماز او صحیح است . 

٩‏ اگر نماز گزار بعد از تکبیر گفتن شک کرد که آیا تکبیر را درست بر زبان جاری کرده 
است يانه ؟ پس چنانچه این شک بعد از شروع به قرائت باشد به آن اهمیت ندهد » واگر قبل از 
آن باشد از باب احتیاط بنا را بر عدم صحت بگذارد» ودر این صورت ‏ احتیاط مستلزم آن است 
که نماز را تمام کند وبعد اعاده نماید . 


آداب تكبيرة الاحرام 
۱- علاوه بر تکبيرة الاحرام واجب» مستحب است شش تکبیر دیگر نیز گفته شود » قبل از 
تکبيرة الاحرام یابعد ازآن» یاچند تکبیر قبل از آن وچند تکبیر دیگر بعد از آن که در مجموع 
هفت تکبیر شود » ومی توان به پنج یاسه تکبیر هم | کتفا نمود . 
۲- هرزمان که نماز گزار بایک تکبیر معینی آغاز کردن نماز را قصد کند» باهمان تکبیر 
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وارد نماز می‌شود» چه اول تکبیرات هفتگانه باشد یاوسط يا آخر آنها . واگر از همان ابتدا» 
آغاز کردن نماز را قصد کند» همان تکبیر نخستین » « تکبيرة الاحرام » وبقیه مستحب خواهد 
بود» وبهتر این است که شش تکبیر مستحب را اول بگوید وسپس با تکبیر آخرین » افتتاح نماز را 
قصد کند که در این صورت ‏ آخرین تکبیر» » تکبيرة الاحرام خواهد بود . 

۳ ظاهر این است که تکبیرات مستحب به نمازهای واحب یومبه اختصاص ندارد بلکه در 
هر نماز واحب با مستحب » مستحب می‌باشد . 

۴ آنطور که کو روات اه اتا مت ا ا او ة الاحرام این دعا را پخواند : 

«یا مخین ند ناگ ليم وَقَذ اموت خی أن جاور عن الْمَسِيء » نت مین آنا یه » 
بخ مَحَمدٍ وال محمد » صل علی مُحَمّدٍ وآل مب » تجاوز عَْ قبیح ما تغلم نی » . 
برخی از فقها کفته‌اند دعای یاد شده را بعد از تکبيرة ة الاحرام بخواند . 

۵ در هنگام تکبیر گفتن مستحب است دودست را در حالیکه باز وانگشتان بهم چسبیده 
باشد » تا برابر گوشها بالایبرد وکف دستها را دراین حالت به سمت قبله قرار دهد به عنوان 
نشانه‌ای برای تضرع وزاری در پیشگاه خداوند - چنانکه در روایات آمده است -واین حالت در 
همه تکبیرهای نماز » مستحب است . 


چهارم - قیام ( ایستادن ) 

وجوب قیام: 

۱ واجب است نماز » در حال ایستاده وبدون تکیه کردن بر چیزی بجا آورده شود البته این 
در شرایط عادی است . اما شخص مریض وناتوان» هرطور که بتواند نماز می‌خواند ؛ باتکیه بر 
چیزی » یا نشسته و یا خوابیده که جزئیات آن در سطور بعدی ذکر می‌شود . 

۲ - قیام در موقع گفتن تکبيرة الاحرام و همچنین قیام پیش از رکوع که قیام متصل به رکوع 
نامیده می‌شود » رکن است یعنی با ترک هریک از آن دو عمداً یا سهواً » نماز باطل می‌شود . 

۳-ولی قیام در حال خواندن حمد وسوره » یا تسبیحات اربعه » وقیام بعد از رکوع هر چند 
واجب است ولی رکن نمی‌باشد وباترک آن اگر تنها از روی عمد باشد نماز باطل می‌شود نه از 
روی سهو . 
جزئیات این مسأله به شرح ذیل است : 

الف - نمازگزار در حالیکه قیام اوکاملاً تحقق یافته باشد » تكبيرة الاحرام می‌گوید پس اگر 
در حال بلندشدن باشد وهنوز کاملاً راست نایستاده باشد » تکبيرة الاحرام گفتن » صحیح نیست . 


ب - واجب است تلفظ تکبيرة الاحرام در وقتی پایان یابد که او در حالت قیام کامل باشد» 
پس اگر نمازگزار به جماعت ملحق شود در وقتی که امام جماعت در رکوع است واو تکبيرة 
الاحرام بگوید » باید در هنگام تلفظ تکبیر کاملاً ایستاده باشد بعد برای رکوع خم شود واگر 
تلفظ حروف آخر تکبيرة الاحرام با خم شدن او برای رکوع» هم زمان شود » نماز باطل است . 

ج -اگر بعد از قرائت حمد وسوره » بنشیند ورکوع را فراموش کند وبعد به یاد آورد » واجب 
است که به طور کامل وراست بایستد » سپس از حالت ایستاده به رکوع رود تا رکن قیام متصل 
به رکوع تحقق یابد» وصحیح نیست که از حالت نشسته » به صورت خمیده وکمانی بلند شود 
وخود رابه حالت رکوع قرار دهد بدون اينکه کاملاً ایستاده باشد . 

د-اگر حمد وسوره با تسبیحات اربعه را از روی فراموشی در حالت نشسته بخواند وبعد به 
یاد آورد » اعاده قرائت بر او واجب نیست ولی از جهت رکوع » واجب است که بایسند . اگر چه 
احتباط استحبابی مقتضی است که در حال قیام » حمد وسوره را هم از نو بخواند . 

ه اگر قیام بعد از رکوع را سهواً ترک کند واز حالت رکوع» مستقیماً به سجده رود 
نمازش صحیح است . 


چکویکی يام 

۴ در شرایط طبیعی وعادی » قیام و ایستادن واجب چنین تحقّق می‌یابد : این که راست 
بایستد » به گونه‌ای که در عرف قیام نامیده شود » و اينکه استقرار ( آرامش بدن ) داشته باشد 
یعنی بدن واعضایش را حرکت ندهد . وجوب استقرار» در میان فقها» مشهور وموافق احتباط 
واجب است . و نیز استقلال داشته باشد یعنی بر چیزی تکیه نکند واین هم مشهور وموافق 
احتباط مستحب است . 


جزئیات مسأله: 

الف -اگر نماز گزار در حین قیام » خم شود یابه یکی از دو طرف متمایل گردد به گونه‌ای که 
نزد عرف صفت قیام را از دست بدهد » نماز او باطل می‌باشد . 

ب -اگر استقرار نداشته وبدن واعضایش را حرکت بدهد به گونه‌ای که با استقرار منافات 
داشته باشد » نمازش باطل است اما حرکت ساد دست وانگشتان اشکال ندارد . 

ج -اگر درحین قیام به چیزی مانند انسان یا دیوار یا عصا بدون علت وضرورت » تکیه کند » 
نماز را تمام کند وبنابر احتیاط مستحب » اعاده نماید . 

د - شایسته است نمازگزار پاهایش را هنگام ایستادن خبلی زیاد نگشاید به گونه‌ای که در 
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ه-اگر راست‌ایستادن یااستقلال یااستقرار در قیام را از روی فراموشی وسهو ترک کند » نماز 
او صحیح است مگر در هنگام قیام رکنی( یعنی‌قيام‌درموقع تکبیرةالاحرام‌وقيام متصل به رکوع ) که 
اگر صدق قیام در عرف » مشکوک باشد » احتیاط واجب مقتضی است که نماز را اعاده نماید . 

و -اصل در قیام این است که هردو پاها روی زمین باشد اما واجب نیست که سنگینی بدن 
برهردو پا به طور مساوی تقسیم شود بلکه جایز است سنگینی بدن را روی یکی از پاها بیشتر از 
دیگری ببندازد . 


در شرابط استثنایی: 

۵ اما در حالات استثنایی مانند بیماری باضعف ومانند آن بر نماز گزار است که تاحد 
امکان » در حال قیام نماز بگذارد وبه تدریج از قیام مستقل به قیام با تکیه بردیوار یا انسان 
منتقل شود . 

واگر به هیچ شکلی قیام ممکن نبود » نشسته نماز بخواند واگر نشستن هم برایش مقدور نبود» 
خوابیده بر پهلوی راست وگرنه برپهلوی چپ » نماز بخواند ودر این دو صورت بايد جلو بدنش 
به طرف قبله قرار گیرد . اگر بر پهلوی چپ یاراست هم امکان نداشت در حالیکه بر پشت 
خوابیده ( مانند حالت احتضار ) وکف پاهایش به سمت قبله باشد » نماز بگزارد . 
جزئیات وفروع این مسأله به این شرح است : 

الف - در حالات اضطراری واجب است برای رکوع » اندکی خم شود ودر صورت امکان؛ 
برزمین سجده کند » واگر امکان نداشت برای سجده هم » کمی بیشتر از رکوع » خم شود واگر از 
خم شدن هم عاجز بود» به جای رکوع وسجده باسر اشاره کند» اگر آن هم امکان نداشت » 
بادوچشم اشاره نماید » واحوط این است که در همه این حالات » چیزی راکه سجده برآن 
صحیح است » برپیشانی بگذارد . 

ب -برای کسی که نشسته نمازمی‌خواند اگربعد ازآنکه در حال نشسته حمد وسوره را قرائت 
کندامکان یابدکه از حالت ایستاده به رکوع رود.بنابر احتیاط واجب باید این کار را انجام دهد . 

ج -کسی که نشسته نماز می‌خواند اگر در اثنای نماز قدرت بر قیام پیدا کرد » بايد بقية 
نمازش را در حال ایستاده بخواند » وهمچنین کسی که به حالت خوابیده نماز می‌خواند » اگر در 
اثنای نماز توانست بنشیند یا بایستد » بايد بقيةٌ نماز را در حال نشسته یاایستاده تمام کند » ولی 
در زمانی که از حالتی به حالت دیگر منتقل می‌شود نباید چیزی بخواند . 

د-اگر بتواند ایستاده نماز بخواند » ولی نتواند از حالت ایستاده رکوع کند » رکوع را نشسته 


انجام دهد ؛ واگر به طور کلی از رکوع وسجود » عاجز باشد » ایستاده نماز بخواند وبرای رکوع 
وسجده باسر پا چشم اشاره کند » وبناپراحوط در هنگام اشاره به سجده » چیزی را که سجده 
برآن صحیح است » برپیشانی بگذارد . 

ه-اگر در اول وقت » عاجز از قیام باشد ولی گمان کند با احتمال دهد که در آخر وقت» 
قدرت بر قیام پیدا می‌کند » واجب است نماز را تا اخر وقت به نا خر اندازد . 

و-اگ رکسی قدرت برقيام داشته باشد ولی‌بترسد از اینکه اگر ایستاده نماز بخواند » بیمار شود 
یا بیماری او شدت پیدا کند » برای او جایز است که نشسته نماز بخواند» وهمچنین اگر بترسد از 
بیماری یا از شدت يافتن بیماری در صورتیکه نشسته نماز بخواند» جایز است که خوابیده بجا 


آورد. 


آداب قیام 

در هنگام قیام برای نماز » مستحب است امور زیر مراعات شود : 

۱- پانین انداختن شانه‌ها. 

۲ رها کردن دستها . 

۳ گذاشتن دستها روی رانهادر حالیکه انگشتان را بهم چسبانده باشد . 

۴ -نگاه کردن به محل سجده . 

۵-راست نگهداشتن فقرات پشت وگردن. 

۶ پاها را صاف و رو به قبله قرار دادن . 

۷- فاصله گذاشتن بین پاها به اندازهُ سه انگشت باز تایک وجب ( در حدود ۱۵ تا ۲۰ 
سانتی‌متر ) . 

۸-انداختن سنگینی بدن بر هردو پاباهم . 

٩‏ - خاشعانه وخاضعانه بودن قیام به گونه‌ای که با ایستادن یک بندهٌ ذلیل در برابر پروردگار 
جلیل » متناسب باشد . 


۱ قرائت از واحبات نماز است که - در اصطلاح فقهی - عبارت است از : آنچه نمازگزار از 
قرآن پا ذ کر خدا در هررکعت قبل از رکوع » می‌خواند . 
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۲ در دورکعت نماز صبح » و در دورکعت اول سایر نمازهای پومیه » ودر همة نمازهای 
دورکعتی واجب یامستحب ‏ غير از نماز میت که کیفیت خاصی دارد - خواندن سورةٌ فاتحه » 
واحب است زیرا پیامبر خدا ا فرموده است : «لا صلاة الا بفاتحة الکتاب » » « بدون فاتحة 
الکتاب » نمازی يست ۱۰ 

۳ مشهور بین فقها این است که در هررکعت » یک سوره کامل نیز بايد خوانده شود وبه 
بخشی از یک سوره ا کتفا نشود . این نظر » موافق با احتیاط است . 

دو مساله : 

اول - مقدم کردن سوره برفاتحه جایز نیست واگر عمداً چنین کند » نمازش باطل است اما 
اگر از روی سهو آن را مقدم بدارد وقبل از رکوع متوجه شود » سوره رابعد از حمد اعاده نماید 
واگر بعد از رکوع متوجه شد» به نمازش ادامه دهد وچیزی براو نیست . 

دوم - شایسته است سوره‌های طولانی که منجر به فوت وقت نماز می‌شود » خوانده نشود 
واگر عمداً بخواند» احوط این است که » بنابر لزوم قرائت سوره کامل » نماز را باهمان سوره 
یاغیر آن تمام کند وسپس اعاده یاقضا نماید . اما بنابر عدم وجوب قرائت سور کامل » از آن 
سورهٌ طولانی » آن مقداری را بخواند که وقت نماز فوت نشود ونمازش را کامل کند. 

۴ اما در نمازهای مستحب » بعد از سوره حمد » خواندن چیزی از قرآن واجب نیست 
بلکه می‌توان تنها به حمد | کتفا کرد مگر در نمازهای مستحبّی‌ای که در سنت تا کید شده که سوره 
پاآیات معینی در آنها خوانده شود که در این صورت اگر نماز گزار بخواهد آنها را باهمان کیفیت 
مطلوب ومورد نظر بجا آورد » باید غیر از فاتحه » آن آیات یاسور معین را نیز تلاوت نماید . 

۵- همچنین تنها به سوره فاتحه در نمازهای واجب هم می‌توان | کتفا کرد در صورتیکه نماز 
گزار در شرایط استثنایی وحالات اضطراری قرار داشته باشد مانند: بیماری » عجله داشتن» 
تنگی وقت » خوف از خطراتی مانند: سر رسیدن دزد» حملةٌ حیوان درنده» در معرض آتش 
دشمن قرار گرفتن » وسایر موارد اضطراری مشابه . 

۶ جایز است نمازگزار در نمازهای مستحب وبلکه واجب ‏ بیش از یک سوره قرائت کند 
ولی احوط استحبابی آن است که به یک سوره | کتفا نماید . 


احکام قرائت 
۱-قرائت درنماز رکن نیست وهرکس آن را از روی سهو ترک نماید» نمازش باطل نمی‌شود . 


۱ مستدرک الوسائل » ج۱ » باب۱ » ص۲۷۴ » حدیث ۵ » به نقل از عوالی‌اللنالی . 


فروع این مسأله بدین شرح است : 
الف - اگر کسی قرائت را از روی سهو ترک کند وبعد از رفتن به رکوع به یاد آورد» نمازش 
صحیح است واز باب احتباط » دوسجده سهو بجااورد. 

ب -اگر فاتحه را از روی سهو ترک کند و در اثنای تلاوت سوره به یاد آورد برگردد» 
فاتحه وسپس سوره را بخواند ونمازش صحیح است وهمچنین اگر قرائت را کاملاً یاسوره را 
فراموش کند ودر قنوت به باد آورد ؛ برگردد وقرائت را انجام دهد ونمازش صحیح است . 

ج -اگر نماز گزار در رکوع یا بعد از رکوع شک کند که فاتحه یا سوره یاتسبیحات را خوانده 
است يانه » به شکش اعتنا نکند وبه نمازش ادامه دهد وان شاء الله نماز او صحیح است . 

۲-واجب است حمد وسوره در نماز از نظر اعراب وتلفظ به طور صحیح و به حسب قرآن 
موجود ومتداول در بین ما» قرائت شود ؛ اما آن چیزهایی را که اهل تجوید وزبان عربی گفته‌اند 
همچون همزهٌ وصل وقطع یا سکون وحرکت آخر کلمه یامد ومانند آن» مراعات آن‌ها واجب 
نیست مگر اینکه در صورت عدم مراعات » معنای کلمه عوض شود . 

۳ اقوا این است که مقید بودن به یکی از قرائت‌های هفتگانة معروف واجب نیست بلکه 
قرائت به حسب روش زبان عربی وبه شیوه‌ای که از زمان نزول قرآن تا کنون در ميان مسلمانان 
متداول ومتواتر بوده است » کفایت ی 

۴-مراعات ترتیب بین آیات حمد وسوره وهمچنین بین کلمات وحروف آنها واجب است» 
وهمچنین واجب است که موالات وپی درپی بودن نیز در قرائت مراعات شود . پس اگر در 
ترتیب وموالات در قرائت » عمداً اخلال شود نماز باطل می‌شود . 

۵ برای کسی که فانحه باسوره را حفظ ندارد» حایز است از روی قرآن بخواند. 

۶-برکسی که قرائت را به نیکی نمی‌داند » واجب است آن را بیاموزد چنانکه واجب است 
سایر اجزای نماز را نیز بیاموزد . پس اگر قدرت برآموختن داشته باشد ولی وقت تنگ باشد بنابر 
احوط اگر امکان دارد » نماز را به حماعت بخواند . واگر حماعت امکان ندارد» هرمقدار که از 
قرآن می‌داند » بخواند » واگر هیچ چیزی از قرآن نمی‌داند» به اندازهٌ قرائت فاتحه وسوره » تسبیح 
وتکبیر وذکر خدا بگوید . 

۷-کسی که به خاطر بیماری عارض بر زبانش » قادر بر تلفظ نیست » در ذهنش بخواند» 
E‏ که ای ون EC‏ اهاط ای نت که ور خی 


۱- چنین به نظرمی‌رسد که قرائت‌های‌مختلف قرآن » بیشتر جنبة تحسینی‌وزیبایی دارد ویابه لهجه‌هاو لحن‌های مسختلف مربوط 
می‌شود » وربطی به اصل‌وگوهر قرآن‌ندارد . پس تعدد آنها هم اشکال ندارد اما قرآن در اصلکلمات خود » یکی است واز نزد خدای 
واحدویگانه نازل شده است و محسنات و لهجه‌ها دخالتی د رگوهروأصل قرآن‌ندارند . 
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حال » زبانش را نیز حرکت دهد وهمچنین شخص لال » زبانش را حرکت بدهد وبه قدر توان » 
بحای قرائت از زبان اشاره استفاده کند . 

۸ واجب است قرائت در حالی انجام شود که بدن کاملاً استقرار وآرامش داشته وحرکت 
منافی با صورت نماز نداشته باشد » واگر نماز گزار مجبور شود که کمی به جلو یاعقب یا به یکی 
از دو طرف » حرکت کند باید در حین حرکت ‏ سکوت نماید وبعد از استقرار » قرائت را ادامه 
دهد . البته حرکت معمولی انگشتان دست وپا» ضرری به نماز یا قرائت ندارد اگر چه بهتر این 
است که از این حرکتها هم بپرهیزد . 


قرائت سوره‌های سجده در نماز 

١‏ احوط این است که سوره‌هایی که سجده واجب دارد ( سوره‌های عزائم ) » در نماز واجب 
واه قوف کر ها کرک ار اقا و هرد ES ph‏ 
ندارد منتقل شود یا اینکه در آیه سجده متوقف شود وآن را نخواند ونمازش صحیح است امّا اگر 
آیه سجده را تلاوت کرد باید در اثنای نماز سجده کند وسپس برخیزد وحمد وسوره را بخواند 
ورکوع کند واحوط این است که در این صورت نماز را اعاده نماید. 

۲ اگر سوره‌ای را که سجدةٌ واجب دارد نخواند وتنها آیه سجده واجب را در اثنای نماز 
بخواند » اگر عمداً این کار را کرده باشد بنابر احوط نماز او باطل است . پس باید بعد از سجده یا 
اشاره به سجده برای آیه مذکور » نماز را تمام کند واز باب احتیاط اعاده نماید . 

۳ قرائت سوره‌های سجده واجب در نمازهای نافله جایز است . پس اگر آنها را بخواند» 
بعد از تلاوت آیه سجده » در حال نماز » سجده کند وسپس نماز را بدون اشکال تکمیل کرده وبه 
اقا 


مسائل فرعی قرائت: 

۱- بسم الله الرحمن الرحیم جزء هرسوره است . پس درآغاز هر سوره قرائت آن واجب 
است مگر در سور توبه . 

۲-اگر در آغاز نماز یا در آغاز رکعت » قرائت سوره یا آیات معینی را قصد کند ولی بعد 
فراموش نماید وغیر آن را بخواند» نماز او صحیح است . 

۳ انتقال از یک سوره به سورهُ دیگر صحیح است تازمانی که به نیم آن نرسیده باشد» اما 
اگر به نیمه آن رسید واجب است همان سوره را تکمیل کند . اما در دوسورۀ « توحید » 


و« کافرون » به صرف شروع به خواندن آنها » نمی‌تواند از آنها به سور دیگر منتقل شود مگر در 


نماز جمعه یا نماز ظهر در روز جمعه که اگر از روی سهو ونسیان به سور توحید یا کافرون 
شروع کرده باشد » می‌تواند از باب احتیاط » قبل از انکه به نیمه آن رسیده باشد» به جمعه یا 
منافقون عدول نماید اما اگر عمداً تو حید پا کافرون را شروع کرده باشد » نمی‌تواند از آندو» 
به‌سورة دیگر منتقل‌شود . 

۴ -اگر نمازگزار در اثنای قرائت یادر اثنای نماز به طور کلی » اسم پیامبر اکرم ٤ة‏ را 
دشنود » مستحب است که برآان حضرت صلوات شرستد . 

۵-اگر کسی که پاسخ سلام او واحب است » برنمازگزار سلام کند » واحب است نماز گزار 
در اثنای نماز » سلام او راپاسخ دهد . 


قرائت در دو رکعت اخیر 

۱- در رکعت سوم نماز مغرب ودو رکعت اخیر ظهر وعصر وعشاء نمازگزار مخیر است بین 
قرائت سورهٌ حمد به تنهایی پا تسبیحات اربعه یعنی سبحا لثم لحم فو ولا له لا لله ولل بر . این 
نظر موافق احتیاط است اما اقوا این است که هرنوع تسبیح وذ کر ودعا کفایت می‌کند ومقید بودن 
به ذکر خاص » لازم نیست . 

۲-بهتر این است که نماز گزار در کنار تسبیحات وذکر ودعا» استغفار یعنی اف لله ری 
واو ب اه » یا «لَمْ اغْفر لی » ومانند آن را نیز بیفزاید . ۱ 

۳ قرائت تسبیحات و ذکر و دعا در دو رکعت اخیر» بهتر از قرائت فاتحه است چه 
نمازگزار منفرد باشد یا امام جماعت یامآموم» ودر روایتی آمده است که برای امام جماعت؛ 
RS e‏ نخان ضایف 
اتلد یا یجان یت 

۴ بنابر اقوا» یکبار تسبیح گفتن کفایت می‌کند ولی احنیاط این است که سه بار تکرار نماید 
واگر از سه بارهم زیادتر بخواند اشکال ندارد به شرطی که به نیت ذکر به طور عموم بجا آورد نه 
به عنوان اینکه حزء نماز است . 

۵-اگر وقت نماز بسیار تنگ باشد» واجب است به یک بار تسبیح گفتن اکتفا نماید . 

۶ -اگر نماز گزار به گمان اینکه در رکعت اول یا دوم است » سورهٌ فاتحه را بخواند» بعد 
معلوم شود که در رکعت سوم یا چهارم بوده است » نماز او صحبح بوده واعاده قرائت یانماز 
لازم نیست . اما اگر به گمان اینکه در رکعت سوم یا چهارم است » تسبیحات را بخواند» بعد 
روشن شود که در رکعت اول یادوم بوده است»اگر در اننا یابعد از رکوع‌متوجه شده‌باشد» چیزی 
براو نیست ونمازش صحیح است ‏ اما اگر قبل از رکوع متوجه شده باشد» بايد فاتحه وسوره را 
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بخواند وبعداز نماز هم ازباب احتیاط » به خاطر زیاد شدن تسبیحات » دوسجدة سهو بجا آورد . 


جهر و اخفات ( بلند وآهسته خواندن) 

۱-برمرد واجب است که حمد وسوره را در نماز صبح ودو رکعت اول مغرب وعشاء بلند 
تاه 

۲ -بر مرد وزن واجب است که حمد وسوره را در دورکعت اول ودوم ظهر وعصر آهسته 
بخواند وهمچنین قرائت رکعت سوم مغرب ورکعتهای سوم وچهارم ظهر وعصر وعشا هم باید 

۳ در نماز جمعه احوط این است که حمد وسوره باصدای بلند خوانده شود وهمچنین در 
نماز ظهر روز جمعه بنابر اقوا» بلند خواندن مستحب است . 

۴- در نمازهای ظهر وعصر» مستحب است که بسم الّه را در اول حمد وسوره » بلند بخواند. 

۵ اما برای زن » بلند خواندن در نمازهایی که مرد باید بلند بخواند » واجب نیست ‏ بلکه 
در صورتیکه اجنبی صدای زن را نمی‌شنود» او مخیر است که آهسته بخواند یابلند» اما اگر اجنبی 
صدای او را می‌شنودمخصوصاً در صورت خوف از معصیت» احتباط این است که آهسته بخواند . 
اما در نمازهایی که آهسته خوانده می‌شود » بر زن نیز مانند مرد واحب است که آهسته بخواند. 

۶-اگر مرد در جاپی که بلند خواندن براو واجب است » عمداً آهسته بخواند » یامرد یازن 
در جایی که آهسته خواندن برآنها واجب است » عمداً بلند بخوانند » نماز باطل می‌شود ‏ اما اگر 
از روی فراموشی یاندانستن باشد » نماز صحیح است . 

۷ بلند خواندن ( جهر ) آن است که جوهر صدا آشکار شود » وآهسته خواندن ( اخفات ) 
آن است که جوهر صدا آشکار نشود هرچند دیگران بشنوند . 


آداب قرائت 
۱-گفتن مود بائم مق القُنیطان ال جیم قبل از قرائت » تنها در رکعت اول باصدای آهسته . 
۲ - قرائت فاتحه وسوره‌ها وآیات قرآن با ترتیل' یعنی باتأئی در تلاوت آن وتلْظ حروف با 


صدای زیبا و به خوبی و روشنی به گونه‌ای که شنونده بتواند آن را کاملاً شهمد . 


۱ ترتیل‌حدوسطی است بین‌خواندن آیات به شکل‌خواندن شعر یعنی با تقطیع‌وبین نث رکلمات بدون نظم » پس‌ترتیل‌عبارت است از 
بیان منظم و مرت بکلمات درحذپائین‌تر از شیوهخواندن شعر . 


۳-وقف نمودن در پایان آیات . 

۴ - کوشش برای تدبر در آنچه می‌خواند وفهم آن وپند گرفتن از آن ودرخواست نعمت از 
خدا درهنگام تلاوت آیات نعمت وپناه بردن به خدا از عذاب در هنگام تلاوت آیات عذاب . 

۵-کمی صبر کردن و فاصله انداختن بین سوره فاتحه ومابعد آن وهمچنین بین قرائت به طور 
کلی وقنوت پارکوع . 

۶ گفتن فنة رز نی بعد از فراغت امام جماعت با فراغت خو نمازگزار از قرافت 
سوره فاتحه وگفتن دک لله ری سه بار بعد از قرائت سورة توحید . 

۷- خواندن سورد( جمعه )در رکعت اول وسوره ( منافقون) در رکعت دوم بعد از سورهُ حمد 


در نمازهای بومیه شب و روز حمعه یعنی از نماز مغرب شب حمعه تا نماز عصر روز حمعه. 


مکروهات: 

۱-مکروه است که‌درهمة نمازهای واجب یومیة یک روز» قرائت سوره‌توحید راترک کند . 

۲-مکروه است که سورةٌ توحید را بایک نفس بخواند . 

۳- همچنین مکروه است که نمازگزار در دورکعت پشت سرهم » یک سوره را تکرار کند 
مگر سور توحید که تکرار آن کراهت ندارد . 


ششم - رکوع 

۱-رکوع از ارکان پنجگانة نماز ودر هررکعت از نمازهای واجب یامستحب ؛ یکبار واجب 
است ( به استثنای نماز میت که اصلاً رکوع وسجود ندارد» ونماز آیات که در هررکعت خود 
پنج رکوع دارد .) 

۲- چون رکوع رکن است » کم یازیاد کردن آن عمداً پاسهواً درهمة نمازهای واجب ‏ باطل 
کننده نماز است » مگر دربعضی از حالات نماز حماعت که سخن دربارة آن خواهد آمد. 

۳- عناصر واجزای تشکیل دهندهٌ رکوع عبارتند از : خم شدن » ذکر گفتن » طمانینه وارام 
بودن بدن در اثنای ذکر وبعد از قیام » سربرداشتن وراست ایستادن بعد از رکوع . 


خم شدن: 
۴-واحب در رکوع همان خم شدن متعارف ومتداول بین مسلمانان است و به طور مشخص 
باید گفت : در تحقق رکوع » خم شدن به اندازه‌ای که انگشتان دست یابعضی از آنها مانند انگشت 
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میانه وسبّابه باهم به زانوها برسد کفایت می‌کند» ورسیدن انگشت شست واجب نیست ولی 
احتیاط این است که خم شدن در حدی باشد که کفهای دست به طور کامل برروی زانوها گذاشته 
شود . 

۵ خم شدن‌های غیر متعارف در تحقق رکوع کفایت نمی‌کند » مانند خم شدن خیلی کم » 
یا کج شدن به یکی از دوطرف هرچند دستان هم به زانو برسد » پاشکل‌های دیگری که در عرف » 
رکوع نامیده نمی‌شود . 

۶ - برافراد غیر معمولی ( مانند کسی که دستانش خیلی بلند است به طوریکه با کمترین خم 
شدن به زانوهایش می‌رسد یا کسی که ساق پاهایش خیلی کوتاه است به گونه‌ای که دستها به 
زانوهایش نمی‌رسد مگر با خم شدن خیلی زیاد) واجب است که مانند افراد عادی و معمولی 
رکوع نمایند . 

۷ گذاشتن دستهابرزانوها از اجزای رکوع نیست ولذا اگر رکوع ومقدار خم شدن » معمولی 
باشد » هرچند دستان روی زانو هم گذاشته نشود» اشکال ندارد. 


ذکر ر کوع: 

۸ ذکر خداوند در رکوع واحب اس ۾ واحتباط این است که سه بار تسبیح کوچک یعنی 
« شتیحان اه » پایکبار تسبیح بزرگ یعنی « سحاد ربّي آلعظیم وبحنده » گفته شود . 

اگر چه اقوا این است که همه انواع ذکر از تسبیح یا تحمید «الحَمَد و » یا تهلیل «لا له لا » يا 
تکبیر «ال کم یاغیر آنها از اذ کار دیگر کفانت می‌کند» به شرطی که اندازه آن از مقدار سه بار 
سبحان الله گفتن » کمتر نباشد . 

۰- اما در حالات استثنایی ماند تنگی وقت یا اضطرار » یکبار «مَتبحات اقء» گفتن هم کفایت 
می‌کند . 

۱ - خواندن ذکر در موقعی واجب است که نمازگزار به حدٌ کامل رکوع برسد واطمینان 
واستقرار پیدا کند » همچنین واجب است قبل ازآنکه از رکوع بلند شود » ذکر راکامل کند . پس 
در اثنای خم شدن به طرف رکوع » شروع به ذکر جایز نیست وهمچنین قبل از اتمام ذکر 
واجب » بلند شدن از رکوع جایز نیست . 

۲ -واجب است ذکر رکوع» دنبال هم وبه زبان‌عربی صحیح اداگردد ودر حدامکان» حروف 
از مخرج طبیعی خود تلفظ شود وکلمات از حیث حرکات اعرابی » صحیح ودرست بیان گردد . 

۳ - جمع بین دوتسبیحکوچک وبزرگ وهمچنین جمع بین آن دو وسایرذ کرهااشکال ندارد . 


طمأنینه و آرامش: 

۴ واجب است در رکوع » بدن نماز گزار طمأنینه وآرامش داشته باشد » واحتیاط واجب 
این است که این آرامش به مقدار ذکر واجب » طول بکشد بلکه حتی در ذکر مستحب » احتباط 
این است که با طمأنینه باشد در صورتیکه نمازگزار ذکر مستحب را به قصد ذکر مستحب در 
رکوع بجا آورد .! 

۵ - در صورتیکه در حال خم شدن برای رکوع وقبل از آرام گرفتن بدن » عمداً ذکر رکوع را 
بخواند یا اینکه قبل از کامل کردن ذکر واجب » عمداً سر را از رکوع بردارد » نماز او 
باطل‌می‌شود » اما اگر سهواً قبلاز اتمامذ کر » سرش‌را بردارد » چیزی براو نیست ولی احتباط 
استحبایی این است که نماز را بعد از اتمام » اعاده نماید . 

۶-اگر در رکوع ودر اثنای خواندن ذکر واجب ‏ بدن نمازگزار بدون ارادة او حرکت کرده 
واز حالت استقرار وآرامش خارج شودء واجب است که بعد از آرام گرفتن بدن » ذکر را اعاده 
نماید » اما اگر این حرکت غير ارادی در اثنای ذکر مستحب باشد اشکال ندارد زیرا این ذکر از 
همان ذکر مطلق در رکوع محسوب می‌شود که استقرار وآرامش در آن شرط نیست . اما 
حرکتهای اندک که زیانی به استقرار بدن نمی‌رساند» مانند حرکت انگشتان » افکالی ندارد» 
ونیازی به اعادهٌ ذ کر نیست . 

۷ -اگر نماز گزار نتواند به اندازهٌ قرائت ذکر واجب به حالت رکوع باقی بماند» الی این 
است که از هنگام رسیدن به حد رکوع کامل » به قرائت ذکر شروع کند وسپس آن را هرچند در 
اثنای بلند شدن - به اتمام رساند . 

۸-اگر به خاطر بیماری یاعلت دیگر نتواند آرامش وطمأنینة خود را در رکوع حفظ کند» 
اشکال ندارد ولی براو واجب است که ذکر واجب را قبل از خارج شدن از حالت رکوع » تکمیل 
کند. 


سر برداشتن وبلند شدن از رکوع: 

۹ جایز نیست نمازگزار از حالت رکوع » مستقیماً به سجده رود بلکه واجب است سر را 
کاملاً از رکوع بردارد ودر حال ایستاده » بدن او آرام بگیرد » سپس از حالت قیام به سجده رود » 
اگر عمداً این ترتیب را ترک کند طبق ری مشهور فقها وبنابر احتیاط باید نماز را اعاده کند. 


۱- نمازگزارگاهی ذکرمستحب را به‌عنوان ذکرمستحب وبه طورمطاق‌وبدون‌ارتباط به‌افعال نماز بجامی آورد » دراین‌صورت آرامش 
وطمأنینه دراثنای آن ذکرواجب‌نیست » اماگاهی آن ذکر را به عنوان یکی ازمستحبات نماز بجامی آور دکه دراین‌صورت‌احتیاط 
ایجاب می‌کند که در اثنای این ذکر نیز » بدن آرام باشدواستقراروطماًنینه داشته باشد . 
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رکوع اضطراری: 

۰ اگر نمازگزار نتواند رکوع را مطابق باشرایط یاد شده به طور کامل بجاآورد » باید آن 
مقدار را که در توان دارد » هرچند باتکیه برعصا یادیوار پاشخص دیگر انجام دهد وبه رکوع 
نشسته منتقل نشود مگر اینکه از رکوع ایستاده » کاملاً ناتوان باشد . 

۱-اگر از رکوع ایستاده باهمة اشکال واقسام آن عاجز شد » نشسته رکوع کند واحتیاط این 
است که نماز دیگری هم ایستاده بخواند وبرای رکوع آن باسر اشاره نماید . اما اگر از رکوع 
نشسته نیز عاجز شد» در حالیکه ایستاده است باسر برای رکوع اشاره کند » واگر از اشارهٌ باسر 
هم عاجز بود باهردو چشم اشاره کند به این ترتیب که بجای خم شدن برای رکوع » چشمانش را 
ببندد وذ کر واجب رابخواند » سپس به قصد بلند شدن از رکوع » چشمانش را بگشاید واگر حتی 
از همین حرکت هم عاجز بود » در قلب نیت رکوع کند وذکر واجب آن را بازبانش قرائت 
نماید . 

٣٢‏ کی امر دایر شود بین اینکه باخم شدن اندک » رکوع نشسته انجام دهد یااینکه ایستاده 
نماز بخواند وبرای رکوع فقط اشاره کند» بايد دید که اگر به آن خم شدن اندک نشسته » در 
عرف رکوع گفته می‌شود » به همان | کتفا کند واگر در عرف » رکوع نامیده نمی‌شود » بعید نیست 
که نماز ایستاده با اشاره به رکوع » مقدم باشد» واحتیاط این است که دو نماز بخواند :یکی 
ایستاده با اشاره برای رکوع » ودیگری با رکوع نشسته . 

۳ شرط تحقق رکوع نشسته این است که به قدری خم شود که صورتش مقابل زانوها برسد 
یا به گونه‌ای باشد که در عرف رکوع نشسته گفته شود که گاهی به کمتر از آن مقدار هم تحقق 
می‌یابد » اما بهتر است به قدری خم شود که صورت نزدیک جای سجده برسد . 

چند مساله : 

۱-کم وزیاد کردن رکوع نشسته » باطل کنندة نماز است » رکوع اشاره‌ای هم از باب احتیاط 
همین حکم را دارد . 

۲- در تحقق رکوع لازم است که خم شدن به قصد رکوع انجام شده باشد» اما اگر او به 
جهت غرض دیگری مانند گذاشتن چیزی بر روی زمین یا دفع آزار حبوانی مضرّ یامانند آن خم 
شده باشد » این خم شدن رکوع محسوب نمی‌شود بلکه بايد قیام کند واز نو خم شود و ان » رکوع 
اضافی شمرده نمی‌شود . 

۳-اگر رکوع را فراموش کرد ومستقیماً برای سجده به سوی زمین رفت » اما قبل از اینکه 
سجده کند یا در اثنای سجده اول یا بعد از نشستن از سجدة اول وقبل از رفتن به سجده دوم 


متوجه شود که رکوع نکرده است » باید قبام کند ورکوع نماید ونمازش را تکمیل کند . البته جایز 
نیست که از حالت سجده به صورت کمانی وبدون قیام کامل برای رکوع بلند شود بلکه باید به 
طور کامل بایستد بعد رکوع کند . احتباط واجب در حالت اخیر این است که نماز را بعد از 
اتمام اعاده کند ودو سجدۂ سهو برای زیاد شدن یک سجده نیز بجا آورد . 

۴- مستحب است زنها به کمترین حد واجب در خم شدن برای رکوع اکتفا کنند ؛ وهمین که 
دستها روی رانها ( بالاتر از زانو) برسد کفایت می‌کند . 

۵-اگر نماز گزار» از روی سهو » در حال رکوع اصلاً آرام نگرفت وبعد از خم شدن» فوراً 
وبدون تأنی ودرنگ بلند شد» احتیاط این است که نماز را بعد از اتمام اعاده نماید . اگر چه اقوا 
این است که نماز او صحیح است . 

۶ در احکام رکوع بین نماز واجب ونافله فرقی نیست ونماز» چه واجب يانافله » باکم 
شدن رکوع باطل می‌شود ‏ امّا زياد شدن سهوی رکوع در نماز نافله » بنابر اقوا موجب باطل شدن 
نمی‌شود . 


آداب ومستحبات رکوع 

در روایات شریف » مستحبات زیادی برای رکوع ذکر شده که در این جا به ذکر مهم‌ترین آنها 
پسنده می‌کنيم : 

۱-قبل از رکوع ودر حالیکه ایستاده است تکبیر بگوید . 

۲ دستان خود را با تکبیر بلند کند » چنانکه در تکبيرة الاحرام گذشت . 

۳-زانوها را عقب دهد وکف دست خود را روی زانو بگذارد . 

۴ در حین رکوع » پشتش را صاف وگردن را برابر پشت و کشیده نگهدارد . 

۵-نگاه نمازگزار مابین دوپایش باشد . 

۶ کف دست راست را قبل از کف دست چپ روی زانو بگذارد . 

۷- قبل از ذکر رکوع این دعارا بخواند : 

له لك رگفث ‏ ولك أَشلفث » وبك آمنث » وعليك توکلث ‏ وآنت ريخ ع لک قلبي نمی 
وبري وشفري وبري ولخبي ويي وهي وغضبي عظامي ما له قَدماي عبر كفي 
ولا نتخیر ولا منتخیر. 

۸-بعد از بلند شدن از رکوع ‏ سم اله من حمدَء بگوید وهمچنین اضافه کند : 
الق رت العالیین أَهُل الجبزوت » والکیریای واه قوب امین . 

. -قبل یابعد از ذکر رکوع برپیامبر اسلام  صلوات پفرستد‎ ٩ 
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۰ -رکوع را باذکر ودعا طول بدهد زیرا رکوع » چنانکه در حدیث آمده » یک سوم نماز 


۱ بهتر است در رکوع قرآن خوانده نشود بلکه تسبیح وحمد وذکر ودعا خوانده شود . 


هفتم - سجود 

سجده رکن است: 

۱- در هررکعت از نمازهای واجب ومستحب » واجب است دو سجده بعد از رکوع انجام 
شود ( به استثنای نماز میت که رکوع وسجود ندارد ) . 

۲ - بنابر نظر مشهور فقها » با گذاشتن پیشانی برزمین به قصد تعظیم » سجده تحقق می‌یابد» 
وشاید حقیقت اصلی سجده افتادن به زمین باشد به منظور تعظیم چه پیشانی برزمین گذاشته 
شود یانشود . 

۳ دو سجده باهم از ارکان نماز است . بنابراین : 

الف - نماز - چه واجب وچه مستحب - باترک هردو سجده باهم » باطل می‌شود چه از روی 
عمد باشد » یا سهو و یا از روی جهل وندانستن . 

ب - نماز واجب بازیاد شدن دوسجده باهم باطل می‌شود چه از روی عمد باشد » يا سهو و یا 
جهل . 

ج -اگریکی از دوسجده » عمداً ترک » یا اضافه شود هم نماز باطل می‌شود . 

د -ولی بنابر اقوا بااکم یازیاد شدن تنها یک سجده از روی سهو » نماز باطل نمی‌شود . 


واجیات سجده: 

در سجده امور ذیل واجب است : 

۱-گذاشتن هفت عضو بدن برزمین یعنی : پیشانی » دوکف دست » دوزانو و دوانگشت بزرگ 
پا . این هفت عضو » « مساجد سبعه » نامیده می‌شود . 

۲- در سجده هم مانند رکوع » ذکر واجب است وهر نوع از انواع ذکر مانند تحمید (الْحَمْدٌ 
و) وتهلیل «لا له لا ا2) وتکبیر عبر وتسبیح کفایت می‌کند ولی احتباط تسبیح گفتن است 
یعنی سه بار «متبحات ام یایکبار ( بحا ری على ویحمده) گفته شود . 
سر ان ات که ای لیر ا و کر دکرهای هگ زا اا کی ا 
« سبحان الّه » » تکرار شود . 


۳- استقرار داشتن وآرام بودن ( طمأنینه ) بدن در هنگام سجده . بنابر احوط این آرامش باید 
به مقدار ذکر واجب ادامه یابد بلکه به مقدار ذ کر مستحب نیز اگر آن را به عنوان جزء مستحب 
نماز بخواند . 

اگر قبل از گذاشتن پیشانی برزمین وآرام شدن بدن » ذکر را عمداً بگوید» ذکر باطل است 
وباید بعد از آرام شدن بدن ذکر را اعاده کند ونمازش صحیح است ان شاء الله » وهمچنین است 
در حالت سهو اگر قبل از سربرداشتن ازسجده متوجه شود اما اگر بعد از سربرداشتن از سجده 
متوحه شود » چیزی براو نیست . 

اگر ذکر را دراثنای سربلند کردن یابعد ازآن بگوید » برخی از فقها گفته‌اند : نماز باطل است 
ولی حکم به باطل بودن مشکل است واحوط این است که به جهت عمل به رای مشهور » نماز را 
بعد از اتمام » اعاده کند . 

۴ سربرداشتن از سجده و نشستن وارام شدن بدن قبل از خم شدن برای سجده دوم . 

۵ بنابر احوط مساجد سبعه یااعضای هفتگانه باید در محلهای خود استقرار پیدا کند وتا 
ذکر را تمام نکرده » این اعضا را از زمین بلند نکند. پس اگر در اثنای ذکر یکی از این اعضا را 
عمداً یا سهواً بلند کرد » بنابر احتباط » اعادهٌ ذکر » واجب ونماز ان شاء الله - صحیح است . اما 
در غیر حال ذکر » برداشتن یا گذاشتن این اعضا- به استثنای پیشانی از روی عمد یا سهو اشکال 
ندارد اما پیشانی را بنابر احوط در طول مدت سجده نباید از زمین بردارد . 

۶ لازم است که جای سجده یکسان و هموار باشد » پس نباید محل پیشانی از محل زانوی 
نماز گزار بیش از چهار انگشت بسته ( در حدود ۸ سانتی‌متر ) » بالاتر یاپایین‌تر باشد » وبنابر 
احوط این حالت بین سایر اعضای سجده مخصوصاً بین آنها ودوزانو نیز مراعات شود . 

اما شیب داشتن موضع سجده در صورتیکه خیلی زیاد نباشد به گونه‌ای که نماز گزار را از 
حالت سجود خارج کند اشکال ندارد؛ اگر چه بنابر احتیاط باید مقدار یاد شده در این جا هم 
مراعات شود . 

۷- واجب است ذکر به دنبال هم وبازبان عربی صحیح » گفته شود» وحروف آن در حد 
امکان از مخرج‌های طبیعی تلفظ شود واز نظر اعراب آخر کلمات هم به طور صحیح ادا گردد . 

۸- پیشانی را باید برچیزی بگذارد که سجده برآن صحیح باشد وپاک هم باشد . ( جزئیات 
این مطلب در مسئله‌های بعدی بیان می‌شود .) 


احکام سجده: 
۱ - بنابر احتیاط واجب ‏ سجده باید به شکل معروف معمول بین مسلمانان انجام شود . 
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پس افتادن با رو برزمین وچسباندن شکم به زمین ودراز کردن پاها صحیح نیست » زیرا از نظر 
مسلمانان» سحده برآن صدق نمی‌کند هرچند همه اعضای هفتکانه هم به زمین گذاشته شده باشد . 

۲ گذاشتن همه پیشانی بر زمین لازم نیست بلکه آن مقداری که در عرف سجده گفته شود 
کفایت می‌کند . معمولاً اگر به اندازة یک درهم از پیشانی را برزمین بگذارد» سجده تحقق 
می‌یابد » واحوط این است که به کمتر از یک درهم اکتفا نشود » اگر چه به اندازهٌ بند انگشت 
وآن مقدار که پیشانی روی مسواک یاچوب قرار می‌گیرد هم کافی است . 

۳ لازم است پیشانی به طور مستقیم بر محل سجده نهاده شود وهیچ گونه حایل ومانعی در 
میان نباشد . پس اگر موی انبوهی برپیشانی باشد که مان چسبیدن پیشانی بر محل سجده شود یا 
در محل سجده چیزی باشد که سجده برآن صحیح نیست مانند پارچه وغیره» سجده صحیح 
نیست اما در سایر اعضای ششگانة سجده این شرط وجود ندارد واگر حایلی هم در میان باشد ؛ 
سجده صحیح است . 

۴ -محل سجده باید طوری باشد که پیشانی روی آن استقرار یابد وآرام بگیرد . پس اگر خاک 
یاگل به قدری سست باشد که پیشانی بر آن آرام نگیرد » سجده صحیح نیست ‏ اما اگر سفت باشد 
که پیشانی برآن استقرار پیدا کند اشکال ندارد . 

۵-اگر به پیشانی خاک یاگل بچسید. پنابر احتیاط » واجب است برای سجدة دوم آن را 
پاک کند. 

۶ در حالت عادی باید در هنگام سجده کردن » باطن دوکف دست » روی زمین گذاشته 
شود . اما در شرایط اضطراری پشت دست هم اشکال ندارد واگر یک یا هردو دست نمازگزار 
قطع شده باشد » نزدیکترین قسمت باقيمانده را باید بر زمین بگذارد . 

۷- احتیاط واجب این است که کف دست را به صورت پهن وگشاده » برزمین نهد پس در 
شرایط عادی ‏ نهادن تنها سر انگشتان یا نهادن دست مشت شده کفایت نمی‌کند . 

۸-اما زانوها » نهادن مسمای آن برزمین کافی است . 

٩‏ - نسبت به دو انگشت بزرگ پاهم بنابر اقوا» چه روی آنها برزمین گذاشته شود یاپشت 
آنها یا سر آنها کافی است اگر چه احوط این است که سر دو انگشت بر زمین نهاده شود . اگر کسی 
انگشت بزرگ پایش مقطوع یا کوتاه باشد » سایر انگشتان خود را برزمین بگذارد» واگر همة 
انگشتان او قطع شده باشد باقی ماندةٌ پایش را برزمین بنهد . 

۰ اگر انگشت شست پایش را در هنگام سجده حرکت دهد » پس اگر حرکت ساده باشد که 
با طمأنینه وآرام بودن بدن منافات نداشته باشد اشکال نداره» همچنین اگر باطمأنینه منافات 
داشته باشد ولی ذکر را بعد از آرام گرفتن » اعاده کرده باشد بازهم اشکال ندارد » اما اگر ذ کر را 


اعاده نکرده باشد احوط اعادهٌ نماز است . 

۱-اگر نما زگزار پیشانی خود را برروی چیزی بگذارد که سجده برآن صحیح نیست » برخی 
از فقها گفته‌اند که واجب است بدون اینکه سرش را بلند کند » پیشانی را به سوی چیزی که 
سجده پرآن صحیح است بکشاند » ولی اقوا این است که جایز است سر را بلند کند وبرجای 
درست بگذارد واین باعث اضافه شدن سجده نمی‌شود ونمازش - ان شاء الله - صحیح است زیرا 
حقیقت سجده خم شدن به زمین به قصد تعظیم است نه صرف گذاشتن وبرداشتن پیشانی . 

۲ -اگر در هنگام نماز » آنچه سجده برآن صحیح است » مفقود شود بنابر احوط نماز را با 
سحده برهرچیزی که امکان دارد» تمام کند وسپس اعاده نماید. البته این در صورتی است که وقت 
نماز » وسعت داشته باشد اما اگر وقت ‏ تنگ باشد » برلباسش یامعدن یاپشت دستش سجده کند . 

۳ اگر بعد از نماز یاحتی بعد از پرداشتن سر از سجده» متوجه شود که برچیزی سحده 
کرده است که سجده برآن صحیح نبوده است » بگذرد ونمازش صحیح است » اما اگر در حالی 
متوجه شود که او در سجده است پس اگر بتواند باید پیشانی را برچیزی بگذارد که سجده برآن 
صحیح است » وگرنه در صورت وسیع بودن وقت » نماز را تمام کند سپس آن را اعاده نماید واگر 
وقت تنگ است » برهرچه امکان دارد سجده نماید و نمازش صحیح است . 

۴ -اگر به طور غیر ارادی » سر از زمین برداشته شود دوباره سر برسجده بگذارد وسجدة 
خود را تمام کند وچیزی براو نیست وهردو یک سجده محسوب می‌شود . 

۵ اگر نماز گزار از خم شدن کامل برای سجده عاجز باشد » به اندازه ممکن بايد خم شود 
ومهر را بالا بیاورد و بر پیشانی‌اش بگذارد» واگر از این کار هم عاجز باشد » بجای سجده باسر 
اشاره کند.واگر این هم برای او مشقت داشته باشده باچشم اشاره کند وگرنه دز قلبش نیت نماید . 

۶ - برچیزی که بدن روی آن آرام نمی‌گیرد » نماز صحبح نیست مثل اسفنج نرم » یا کیسه‌های 
هوا» یا بالشهای پر خیلی نرم » با خاک نرم که دست وپا در آن فرو می‌رود » یا توده‌ای از خرمن 
گندم وجو ومانند آنها. 

۷ -اگر هردو سجده را باهم یایک سجده را فراموش نماید وقبل از آنکه وارد رکوع رکعت 
بعدی شود بیادآورد» باز گردد وفراموش شده را بجا آورد» اما اگر در انا یابعد از رکوع 
متوجه گردد » اگر فراموش شده یک سجده باشد » به نمازش ادامه دهد وسجدهٌ فراموش شده را 
بعد از سلام فوراً قضا کند » واگر فراموش شده » هردوسجده باشد » نماز باطل شده است . 

اگر همین حالت در رکعت اخیر نماز اتفاق بیفتد » چنانچه قبل از سلام دادن » متوجه شود» 
سجده فراموش شده را بجا آورده ونماز را تکمیل کند » اما اگر بعد از سلام دادن متوجه گردید » 
پس اگر فراموش شده دو سجده بوده واو چیز باطل کننده نماز را هم انجام داده است » نماز او 
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باطل می‌شود » ولی اگر باطل کننده‌ای را انجام نداده است بنابر اقوا» دوسجده فراموش شده را 
بجا آورده وتشهد را بخواند وسلام دهد ودو سجدة سهو بجا آورد ونمازش صحیح است ولی بنابر 
احتباط استحابی » نماز را اعاده کند . اما اگر فراموش شده یک سحده بوده است » آن را بعد از 
سلام قضا کند ونمازش صحیح است . 


چیزهایی که سجده برآنها صحیح است: 

۱- واجب است در هنگام سجده » پیشانی بر زمین يا روئیدنی زمین که خوردنی وپوشیدنی 
نباشد» گذاشته شود . 

۲-برای تشخیص وتعیین زمین وروئیدنی زمین‌واینکه خوردنی‌وپوشیدنی‌است‌یانه» بايد کاربرد 
عرف راملاک قرار داد واینکه در عرف چه نامیده می‌شود)»پس آنچه زمین با گیاه‌نامیده می‌شود » 
سجده برآن جایز است وآنچه عرف آن را خوردنی وپوشیدنی می‌نامد » سجده برآن جایز نیست . 

برخی از مثالها ونمونه‌های عینی آن » چنین است : 

الف - معادنی که از دل زمین یا از کوهها استخراج می‌شود » اگر در عرف » اسم زمین برآنها 
اطلاق می‌شود » سجده برآنها صحیح است مانند انواع صخره‌ها» سنگها » سنگ مرمر وغیره » 
واگر در عرف اسم زمین برآنها به کار برده نمی‌شود » سجده برآنها صحیح نیست مانند آهن » 
طلا» نقره » شیشه » عقیق » فیروزه » زغال سنگ وهمچنین بنابر احتیاط قیر و زفت . 

ب - همچنین است گیاهان » پس آنچه برآن نام گیاه زمین صدق می‌کند ؛ سجده برآن جایز 
است ‏ اما چیزهایی مانند صمغ وکائوچو طبیعی ‏ بنابر احوط از سجده برآنها باید اجتناب کرد 
زىرا صدق «گیاه زمین » برآنها مورد تردید است . وال العالم . 

ج - علفهای داروبی وکلهای طبّی که در درمان و اغراض پزشکی استفاده می‌شود» اگر در 
عرف آنها را از خوردنيها می‌شمارند » از سجده برآنها باید اجتناب کرد » واگر چنین نباشد وبه 
ندرت‌برای درمان استفاده‌می‌شود مثل بعضی از انواع سموم وزهرها » سحده برآنها اشکال ندارد. 

د -اگر بعضی از گیاهان در جایی » خوردنی ودر جای دیگری غیر خوردنی باشد » پس اگر در 
جای دوم به گونه‌ای باشد که در واقع خوردنی شمرده می‌شود اما مردم آن را خوش ندارند 
ونمی‌خورند » سجده برآن صحیح نیست ‏ اما اگر اصلاً در نزد آنها خوردنی شمرده نمی‌شود» 
سحده توان اشکال ندارد . 

۳ پاره‌ای از نمونه‌هایی که سجده برآنها صحیح است بدین شرح است : 

الف - زمین به معنی اعم آن که شامل خاک » شن » ریگ » صخره » سنگ » مرمر ومانند آن 
می‌باشد . 


ب - چوبهای درختان وبرگهای غیر ما کول آنها . 

ج -کاه وهمۀ انواع علف» گیاهان تر و خشک» چمن» گیاهان خوشبو وگلهای غیر خوردنی . 

د - شاخ وبرگ درخت خرما وهستة خرما. 

ه- همه هسته‌هایی که خوردنی نیست . 

و - سبوس گندم وجو وپوست برنج . 

ز - تنبااکو وسایر میوه‌های غیرماً کول مانند حنظل . 

ح - میوه‌های نارس وقبل از فرارسیدن وقت خوردن آنها . 

یت سای خی رنه ها ما یت ا و وتان 
که بامیوه خورده می‌شود مانند پوست خیار وسیب ؛ پس سجده بر آنها صحیح نیست . 

ی کاغذ هر چند ساخته شده از پنبه پاپشم یاحریر وابریشم باشد. 

ک - فرش بافته شده از لیف خرماء نی » یاسایر الباف نباتی که سجده برآنها صحیح است . 

ل - سفال ؛ آجر » گچ » سنگ آهک وهمۀ مواد خاکی که باآتش پخته می‌شود »اگر به سب 
احتراق » تبدیل به چیز دیگر نشده باشد . 

۴ - نمونه‌هایی از آنچه سجده بران صحیح نیست : 

الف - فرشهای بافته شده از پنبه » پشم » مو کرک » مواد پلاستیکی ونخهای مصنوعی . 

ب - لباسها وپارچه‌ها به طور کلی . 

ج - غذاها» میوه‌ها » سبزیجات وگلهای خوردنی . 

د -برگ چای » قهوه وبرگ انگور قبل از خشک شدنش . 

ه تریاک از باب احتیاط . 

و - خزه‌ها وگیامانی که در سطح آب می‌رویند » از باب احتیاط . 

ز - معادنی که لفظ زمین برآنها اطلاق نمی‌شود مانند آهن » طلاء نقره» مس » ودهها چیز 
دیگر . 

۵ سجده برزمین وخاک » بهتر از سجده بر گیاه وکاغذ است » وبهتر از همه » سجده برتربت 
امام حسین ا است که روایاتی در این باره نقل شده است . 

۶ مساجد وخانه‌ها چون غالبا باچیزهایی فرش می‌شوند که سجده برآنها صحیح نیست ‏ لذا 
نماز گزار می‌تواند یک قطعه گل خشک شده یا ریگ یا سنگ یا چوب یا مواد یاد شدهٌ دیگر را 
در جلو خود بگذارد وبرآن سجده نماید . اما اگر مکان نماز گزار » از سنگ » مرمر طبیعی » 
قطعات صخره فرش شده وپاک باشد مثل مسجد نبوی یا مسجد الحرام یا صحن مساجد بزرگ و 
مشاهد مشرّفة ائمة اطهار طب » سجده برآنها کافی است ونیاز به گذاشتن چیزی دیگر نیست» 


فصل دوم -اعمال نماز O‏ 


وتربت ( مهر ) متداول اگر تربت حسینی باشد » از چیزهای دیگر بهتر است ‏ چنانکه اشاره شد - 
اما غیر آن » برتری وافضلیتی ندارد. 

۷-اگر آنچه سجده برآن صحیح است مانند زمین وگیاه وکاغذ دردسترس نماز گزار نباشد 
یامانعی از سجده برا نهاوجود داشته باشد » برلباس خود وسپس برمعدن وسپس برپشت دست 
خود سجده نماید . 


آداب سجده 

در سجده مستحباتی است که به برخی از آنها اشاره می‌کنيم : 

۱-تکبیر گفتن بعد از بلند شدن از رکوع ودر حالیکه ایستاده است . وجایز است تکبیر 
بگوید در حالیکه به سجده می‌رود . 

۲ بلند کردن دستها در هنگام تکبیر - همانطور که قبلاً گفته شد - . 

۳-گذاشتن دستها بر زمین قبل از زانوها در هنگام نشستن برای سحده . 

۴ قرار گرفتن بیشترین مقدار ممکن پیشانی برروی سجده گاه . 

۵ - نهادن بینی برزمین یاحتی برچیزی که سجده بران صحیح نیست . 

۶ -نهادن دستها برزمین با انگشتان بهم چسبیده وبه موازات گوشها وروبه قبله . 

۷- خواندن این دعا که از حضرت صادق ماب روایت شده قبل‌از ذکر واحب : 

دال لک سَجذ ث ‏ ويك آننث » ولك نلفث ‏ وعليك توقلث ‏ وات ری » جد وهی لدي 
خلقة » وق سَفعه وَيَصَرَهُ » الحَفد و رب العالمی» . 

۸-تکرار ذ کر سجده وبهتر است تسبیح بزرگ (متبحان ری الأعْلی یمد ه) انتخاب شود وسه 
بار تکرار گردد وبهتر آن است که پنج یا هفت بار تکرار کند وبه پیامبراسلام درود بفرستد . 

. -گذاشتن پیشانی برزمین وخاک نه سنگ وچوب‎ ٩ 

۰ دعا در سجده » متعارف این است که دعا در سحده اخیر شود » ومستحب است که دعا 
لعنوولین وتا كير تشقطین .اي قارف عبالي ین فضیک ‏ تاک و القشل ألعظیم". 

ورگ ترون در تلبت عد از ده بی تبسن بر ران سب وزو پای راست را 


در مورد حاجات دنیا وخرت باشد وآنچه از امام باقر شا نقل شده این دعاست :با حير 


برکف پای چپ قرار دادن . 
۲ - استغفار در حلسة بين دوسحده. 


۱ وسائلالشيعة » باب ۱۷ ابواب‌السجود » حدیث۴ ء ص۹۷۴ . 


۳ تکبیرگفتن بعد از برداشتن سر از سجده اول ونشستن وآرام گرفتن بدن » وهمچنین تکبیر 
گفتن برای سجددة دوم قبل از آنکه به سجده رود» ونیز بعد ازبرداشتن سر از سجددة دوم . 
ومستحب است که در تک ها دست را بلند کید : 

۴ - نهادن دستها بر رانها در هنگام نشستن . 

۵ - نچسباندن شکم به زمین ( به این حالت « تجافی » گفته می‌شود .) 

۶ مرد» آرنجهای خود را از زمین بالا نگهدارد و بین آنها و بدن خود فاصله قرار دهد . 

۷ - مرد » در وقت برخاستن اول زانوها سپس دستها را از زمین بردارد . 

۸- در هنگام برخاستن بگوید : بحول اله یه وم اف 

۹ - در هنگام برخاستن» انگشتان را مشت نکند » بلکه آنها را بر زمین پهن نماید وبرای 
برخاستن برآنها تکیه کند . 

۰ - اما برای زن » مستحب این است که در هنگام به سجده رفتن » زانوهایش را قبل از 
دستش برزمین بگذاره » واعضای خود را در حال سجده» بهم بچسباند» وشکمش را برزمین 
بچسباند ‏ وهنگامیکه برای قیام » بلند می‌شود » از حال نشسته » به طور مستقیم وراست بلند 
شود » بدون اينکه خود را خم کند وکمانی بسازد . 


سجده‌های قرآن: 

اول -کسی که آیات سحده واحب در قرآن را می‌خواند» بر او لازم است که سحده کند . این 
آیات در چهار سوره واقع شده که بنام « سور العزائم » نامیده می‌شوند » همچنین در یازده مورد 
از قرآن » سحده کردن مستحب است : 
آیات سجدة واجب عبارتند از : 

۱-آيه ۱۵ از سوره سجده ( الم » تنزیل ...) 

۲-ايه ۲۷ از سوره فصلت ( حم » السجده) 

۳-آیه ۶۲ از سورة نجم 

۴-آیه ٩‏ از سوره علق (اقراً باسم رک ...) 
اما ابات سحدةه مستحب عبارتند از : 

۱-آیه ۲۰۶ از سور اعراف . 

۲-آبه ۱۵ از سورهٌ رعد. 

۳ دایه ۵۰ از سوره نحل . 


۴-آیه ۱۰۹ از سوره اسراء ( یابنی اسرائیل ) . 
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۵ آیه ۵۸ از سوره مریم . 

۶ ايه ۱۸از سوره حج . 

۷-آیه ۷۷ از سوره حج . 

۸-آبه ۶۰ از سوره فرقان . 

٩-دو‏ آیه ۲۵ و۲۶ از سورة نمل . 

۰ -آیه ۲۴ از سوره ص . 

۱-آبه ۲۱ از سوره انشقاق. 

بهتر این است که در هرآیه‌ای که امر به سجده شده است سجده کند چنانکه امام سجاد ااا 
طبق روایت امام باقر بای چنین می‌کرد . 

دوم ۔ در آیات سجده واجب ‏ سجده بر کسی واجب است که آن آیات را می‌خواند یا به آن 
گوش فرا می‌دهد واستماع می‌کند" اما کسی که صرفاً می‌شنود بنابر احتیاط مستحب سجده کند . 

وجوب سجده » وجوب فوری است . پس باید فوراً به انجام آن اقدام نماید وتأخیر جایز 
نیست » واگر کسی آن را فراموش کند » هروقت که به یادش آمد » بجا آورد . 

سوم - سجده » چه واجب ( در موارد وجوب ) یامستحب ( در موارد استحباب ) » بر کسی 
که آیه سجده را می‌نویسد یا آن را در ذهن خود تصور می‌کند یا نوشتة آن را می‌بیند یا آن را 
به خاطرش خطور می‌دهد » بدون این که آن را تلفظ کند» لازم نیست . 

چهارم - در سجدهة قرآن » نیت لازم است زیرا تبت انگیزة اصلی عمل است ؛ ونیز لازم است 
صورت سجده ‏ آن گونه که در سجدهٌ نماز گفته شد» بجا آورده شود . 

و احوط این است که : 

- پیشانی را برچیزی بگذارد که سجده برآن صحیح است . 

مکان سجده مباح باشد . 

محل سجده پیشانی بیش از چهار انگشت بالاتر از مکان سجده‌گزار نباشد . 

- سایر اعضای سجده نیز بر زمین نهاده شود . 

در سجده قرآن امور زیر شرط نمی‌باشد : 

- طهارت ( وضوء وغسل ) 

- روبه قبله کردن . 


۱- استماع پاگوش فرادادن آن است که با قصدگوش دهد » اما سماع‌یاشنیدن آن است که صدا به گوش انسان برسدبدون قص دگوش 


دادن . 


- شرایط ساتر . 
ولی احوط این است که لباس او غصبی نباشد » اگر سجده تصرف درآن لباس محسوب شود . 
اين سجده » تکبيرة الاحرام » تشهد وسلام ندارد وتنها درهنگام سر برداشتن از سجده تکبیر 
مستحب است . 
پنجم - مقدار واجب این است که انسان برای خدا به سجده بیفتد وذکر گفتن واجب نیست 
اگر چه احوط این است که ذکر » به طور کلی ترک نشود وبهتر این است که ذ کرهای منقول از 
معصومین را بخواند که از آن حمله است : 
لاله إلا لله َا ق » لا له الا لله إيماناً وتضدیقا »لا له الا لله بوديهةٌ ترا . سجذ ث لك یارب 
تیدا ورف لا تفا ول مشتخبر بل آنا عبد لیل خایف مشتجیز. 
چندمسأله : 
۱-اگر قسمتی از آیه‌ای را که‌امر به سجده دارد » بخواند یا گوش بدهد » احوط این است که 
سحده کند . 
E‏ | 
است که سحده کند . 
۳ اقوا این است که اگر اي سجده را چند بار بشنود یا بخواند؛ بیش از یک سجده واجب 
نیست ‏ اما اگر سجده کند ودوباره آیه سجده را بخواند یابشنود تکرار سجده واجب است . 
۴-اگر آیه سجده را اشتباه بخواند یا از کسی بشنود که اشتباه می‌خواند» از باب احتیاط 
سجده واجب است اگر آن اشتباه به حدی نباشد که در عرف آن را دیگر آیه سجده نگویند . 
۵ بنابر احوط وبلکه بنابر اقوا ء گوش دادن موجب سجده است چه قاری مکلف باشد یا 
جز آن » مانند صغیر ومجنون » بشرطی که برکلام آن دو » قران صدق کند » وچه از دستگاه 
ضبط با رادیو یاغیر انها یا حتی از طوطی بشنود . 
۶ باخواندن ترجمه آیه سجده پا گوش دادن به آن » سجده واجب نمی‌شود . 


۱- در همة نمازها واجب است که نماز گزار بعد از انجام دوسجدهٌ رکعت دوم » برای 
خواندن تشد بنشیند » همچنین در رکعت سوم نماز مغرب ورکعت چهارم ظهر وعصر وعشا . 
۲ تشهد در نماز واجب است نه رکن ولذا تنها ترک عمدی آن موجب باطل شدن نماز 
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می‌شود نه ترک سهوی آن . 

۳- صورت تشهد این است که بعد از سربرداشتن از سجده بنشیند وبعد از استقرار یافتن 
وآرام شدن بدن بگوید :فد آن لا رل إلا اله و خد لا ريک لَه » وَاشهد آن مُحمداً عبذه سول الهم 
صل علی محََدٍ وال مد 

واگر دوشهادت را شهادت و پیامبر وال او درود بفرستد " کافی است . 

۴ -واحب است جمله‌ها کلمات وحروف تشهد دنبال هم وبه عربی صحیح - تاحذ امکان - 
ادا شود » وهمچنین باید تشهد را با عین لفظ « آشهذ » وصلوات را با لفظ « صلاة» یا مشتّات آن 
ادا شود » و آنها را با واژه‌های دیگر جایگزین نکند » هرچند آن واژه‌های دیگر هم بیانگر همان 
معنای شهادتین وصلوات باشد مانند اینکه به جای «آشهد » بگوید «اعترف » با «اقرّ» یا 
« اعتقد »» و به جای « الم صل » بگوید « الهم سلم ...» يا « الله ارحم ...» و یا... 

۵ اگر تشهد را فراموش کند » پس اگر قبل از رکوع رکعت سوم » بیاد آورد » واجب است 
بنشیند وتشهد را ادا نماید » وبعد بایستد ونماز را ادامه بدهد وبعد از نماز » دوسحده سهو 
بحاآورد . اما اگر در اثنایا بعد از رکوع ‏ به یاد آورد» تشهد را بعد از به پایان رساندن نماز باید 


آداب ومستحبات تشهد 

امور زیر در تشهد مستحب است : 

الف - در تشهد» مردبر ران چپ بنشیند وروی پای‌راست‌رابرکف‌پای چپ قرار دهد چنانکه 
در نشستن بین‌دوسجده‌نیز گفته شد اما زن باید در حال‌نشستن»ران‌هایش‌را به‌همدیگر جمع کند. 

ب - نمازگزار دستهای خود را باانگشتان بهم چسبیده بررانهای خود بگذارد» وبه دامنش 
نگاه کند . 

ج - قبل از شهادتین » «لْحَمد فی) یا (بشم اله » وباق » امد فو » و تیر الا سماء قو) بگوید . 

د - بعد از شهادت به رسالت پیامی کر سل باق بشيراً ونذی را ین يدي اساعة ۰ 
هد ديفم الوب »وان ُحَكدا نعم لو ل) وبعد برپیامبر وال او صلوات بفرستد . 

ه بعد از صلوات برپیامبر کا بگوید : ول ماه وفع ره . 

و - در وقت برخاستن از تشهد برای رکعت سوم بگوید : حول اه تقوم ار 
۱- یعنی هر چند باعبادت‌دیگر باشد, مثلابگوید :له آن 5 إل لا اله » ولد آنمحمّ سول الله . 


۲ یعنی هر چندصاوات را به عبارتی دیگر بفرستد مانند : رب صل علی محمد وآل محمد » یا :صلی الله علی محمد و آل محمد » یا : 
صلی الله علی رسول الله وعلی آهل بیته . 


نهم - سلام دادن 

۱-سلام دادن » آخرین جزء نماز است . سلام از واحبات نماز است نه از ارکان ولذاترک آن 
در صورتی مبطل نماز است که عمدی باشد نه سهوی . باسلام دادن » انسان از نماز خارج می‌شود 
وآن چیزهایی که با تکبيرة الاحرام براو حرام شده بود » حلال می‌گردد . 

۲ - سلام دادن بعداز تشهد در آخرین رکعت هر نماز و در حال نشسته و آرامش بدن انجام 
می‌شود. 

۳ سلام دو عبارت دارد : « السام علینا على عبّاد الله الصالحین » و لام علیکم ور مه اله 
وراه ولی واجب یکی از انهاست . پس اگر عبارت اول را مقدم داشت » دوّمی مستحب 
است » اما اگر عبارت دوم را مقدم داشت » به همان | کتفا کند ونیازی به عبارت اول ندارد » ولی 
احوط این است که در هر حال » عبارت دوم را نیز بگوید زیرا احتمال می‌رود که با عبارت اول 
باهم یک واجب را تشکیل دهد . 

۴ - اما جملة السَلَم علیك لها لب َر حمَة اهم ويراه از عبارات سلام نیست بلکه از توابع 
تشهد می‌باشد ومستحب است نه واجب . 

۵ واجب است سلام باعربی صحیح وکلمات وحروف آن به دنبال هم اداشود . 

3 سلام‌را فراموش‌کند وبعضی‌از مبطلات نماز از وی صادر شود چندحالت‌پیدا می‌کند : 

الف -اگر هنگامی متوجه شود که صورت نماز هنوز باقی است » بنابر احوط سلام را قضا 
کند ودوسحدهً سهو بحاآورد . البته این در صورتی است که کاری کرده باشد که تنها عمدی آن» 

ب اما اگر کاری کرده باشد که عمدی وسهوی آن » نماز را باطل می‌کند مثل حدث پس بنابر 
احوط باید نماز را اعاده نماید . 

ج اما اگر صورت نماز بهم خورده باشد مثل اينکه به گمان اينکه نماز تمام شده » از جایش 
برخیزد » چیزی براو نیست مگر دوسجدهٌ سهو به خاطر ترک سلام و بنابر احتیاط مستحب 
نماز را اعاده نماید. 


آداب ومستحیات سلام 
۱- مستحب است در حین سلام هم طوری بنشیند که در تشهد ودر بین دوسجده می‌نشست ؛ 
یعنی برران چپ بنشیند وروی پای راست خود را برکف پای چپ خود قراردهد» وهمچنین 
مستحب است دستها را بررانهابگذارد . 
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۲ اقوا این است که انسان اگر باسلام نماز » درود گفتن حقیقی را قصد کند جایز است مغل 
اینکه با سلام دادن » سلام به امام جماعت یامآمومین يادو فرشتة موگُل خود را قصد کند» 
وهمچنین جایز است این قصد را در خاطر خود بگذراند مثلاً نماز گزار منفرد » وقتی که السَلامْ 
یک وَرخْمة او ویرک می‌گوید آن دو فرشته را در ذهن خود مرور دهد » وامام جماعت هم آن 
دو فرشته ومآمومین را در ذهن خود در نظر بگیرد» ومآموم هم دوفرشته را باامام جماعت در 
ذهن خود مجسم کند و به آنان سلام دهد . 

اما وقتی نمازگزار السام علینا وَعَلی عبا اله السَالحینَ می‌گوید » می‌تواند - اگر بخواهد - 
پیامبران وائمه طاهرین وفرشتگان مول را در ذهن خود مرور دهد . 

۳- مستحب است نماز گزار منفرد و امام جماعت در سلام پایانی » به طرف راستش‌اشاره 
کند » ماموم نیز با سلام به طرف راستش اشاره نماید و اگر در سمت چپ او نماز گزاری باشد» 
با سلام دیگر به طرف چپش اشاره کند . همچنین برای ماموم مستحب است - چنانکه در حدیث 
شریف آمده است به قصد پاسخ به سلام امام جماعت » سلام سوم هم بگوید . 


دهم - تر تیب 

۱ از آنجا که نماز عبادتی است با افعال مشخص وشکل وشیوهٌ ویژه » باید آن را باهمان 
شکل » ترتیب ونظمی که در شریعت آمده انجام داد وبه آن مقید بود . بنابر این مقدم ومؤخر 
کردن افعال نماز به دلخواه انسان نیست وباید آن ترتیبی را که در منابع شرعی آمده واز سيره 
وعمل پیامبر خدا له وائمه طاهرین ا روایت شده ‏ مراعات کرد . 

۲-اگر نماز گزار ترتیب معین باد شده را بهم بزند » چند حالت قابل تصور است که باحکم 
خود بیان می‌شود : 

الف این که عمداً ترتیب را بهم بزند که نماز در این صورت باطل است چه ترتیب در افعال 
نماز بهم خورده باشد یا در اقوال آن . ( جزئیات این مطلب در احکام شک ومبطلات نماز ان 
ET‏ 

ب - این که سهواً ترتیب ارکان را بهم بزند ؛ مثل مقدم کردن دو سجده بررکوع . در این 

ج -اين که سهواً رکن را بر غیر رکن مقدم کند؛ مثل مقدم کردن رکوع برقرائت . در اين 
صورت چیزی براو نیست وبه نمازش ادامه دهد . 

د این که سهواً غیر رکن را بررکن مقدم نماید ؛ مثل مقدم کردن تشهد بر دوسجده یا مقدم 


کردن یک سجده بررکوع . در این صورت نمازگزار باید برگردد » ال رکن وسپس اعمال بعد از 
رکن را انجام دهد ونمازش را تکمیل کند» که ان شاء الله صحیح است . 

ه- این که سهواً ترتیب بین دو فعل غیر رکن را بهم بزند ؛ مثل مقدم کردن قرائت سوره 
برحمد . در این صورت برگردد وآن دو فعل را طبق تربیب شان بجا آورد . آنچه گفته شد در 
صورتی است که وارد در رکن بعدی نشده باشد ‏ اما اگر مثلاً وارد در رکوع شده باشد» به 
نمازش ادامه دهد وچیزی براو نیست . 

در سه حالت اخیر یعنی بندهای (ج ) و( د) و( ه)» بعد از نماز » دوسجدهٌ سهو بجاآورد ؛ 
بنابر اینکه دوسجده سهو برای هر نوع کمی وزیادی واجب باشد . 

۳-اکر سهواً ترتیب رکعات نماز را بهم بزند ؛ مثل اینکه در رکعت دوم باشد وخیال کند در 
رکعت سوم است ولذا بجای حمد وسوره » تسبیحات اربعه را بخواند» یا در رکعت سوم باشد 
و خبال کند در رکعت دوم است وحمد وسوره وقنوت بخواند » نماز او اشکال ندارد . 


بازدهم -موالات 

۱- برنماز گزار واجب است » صورت نماز را به همان گونه که بین متشرعة ( یعنی ممنینی 
که به احکام شرع مقید می‌باشند ) معروف است ‏ نگهدارد» واز آن جمله رعایت نمودن 
موالات » یعنی پیاپی انجام دادن افعال نماز است » که باید بین آنها به گونه‌ای که صورت نماز 
محو شود » فاصله ایجاد نگردد . 

۲- همانطور که افعال » باید دنبال هم انجام شود در قرائت وذکرها نیز موالات باید 
مراعات گردد » وبین آیات وذ کرها وعبارات وکلمات وحروف آنها فاصله نیفتد به طوریکه آنها 
را از صورت قرائت وذکر واحد ومرتبط بهم خارج گرداند . 

۳-اگر نماز گزار عمداً موالات وییاپی بودن قرائت واذ کار را بهم بزند بگونه‌ای که ورگ 
قرائت یاذ کر » متلاشی شود » نماز او باطل می‌گردد . 

آما اگرشهوا در موالات قرائت یا ذ کر اخلال کند» پس ا گر سب شود که صورت قرائت وذ کر 
از بین برود » واجب است عبارات وکلماتی را که اخلال کرده اعاده نماید ونمازش صحیح است » 
اما اگر این اخلال سهوی به محو صورت وشکل نماز منجر شود نماز او باطل خواهد بود . 

۴ اخلال در موالات بین افعال نماز نیز ء اگر اندک باشد بگونه‌ای که برشکل وصورت نماز 
تآثیر نگذارد» اشکال ندارد » اما اگر در حدی باشد که به محو صورت نماز منجر شود باطل 
کت مار امت 
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۵ طول دادن رکوع وسجود وخواندن دعاها و ذ کرهای زیاد وقرائت سوره‌های طولانی در 
نماز اشکال ندارد » زیرا این‌ها به اصل موالات ضرری نمی‌رسانند » وبر صورت وشکل نماز تأثیر 
منفی ندارند . 


دوازدهم -قنوت 
قنوت در لغت به طور مطلق به معنای حضوع وفرمانبرداری وتسلیم بودن است » وبه دعا 
ونماز وپرستش نیز به عنوان مصداقهای خضوع وتبعیت از خداوند» قنوت گفته می‌شود . امادر 
اصطلاح فقهی » قنوت » دعا به شیوهٌ خاص ودر موقعیت مخصوصی از نماز است . 


احکام قنوت: 

۱- قنوت عبارت است از دعا کردن با بلند کردن دستهادر مقابل صورت به گونه‌ای که کف 
دستها به طرف آسمان وپشت دستها به سوی زمین باشد » ودر اغلب نمازها بعد از خواندن حمد 
وسوره وقبل از رکوع رکعت دوم » انجام می‌شود » واگر نماز گزار بدون بلند کردن دستها ء دعا 
وان ها رام ان شاه انم شر اش تاش 

۲-قنوت در همة نمازهای واجب ومستحب » مستحب است » ودر نمازهای واجب 
پومیه‌ای که با صدای بلند خوانده می‌شود مخصوصاً در نمازهای صبح ومغرب وجمعه وهمچنین 
در نماز وتر» استحباب آن موکد است . 

۳ - استحباب قنوت - همانطورکه گفتیم فقط یکبار قبل از رکوع رکعت دوم هرنماز است 
مگر در موارد ذیل که موقعیت وترتیب خاصی دارد : 

الف ‏ نماز عیدین : نماز عبد فطر وعید قربان» پنج قنوت در رکعت اول وچهار قنوت در 
کلف تون دزد 

ب - نماز آیات : این نماز دویا پنج قنوت دارد که در جای خود - ان شاء الله -به آن اشاره 

ج - نماز جمعه : نماز جمعه دوقنوت دارد یکی قبل از رکوع رکعت اول ودیگری بعد از 
رکوع رکعت دوم . 

د ‏ نماز وتر : در نماز وتر نیز به پیروی از امام کاظم اعا دعا بعد از رکوع مستحب است . 

۴ در قنوت » خواندن ذکر مخصوص شرط نیست بلکه جایز است نمازگزار هردعا وذکر 


ومناجاتی را که بخواهد بخواند» وصلوات برپیامبر له بفرستد» وبرای خود وپدر ومادر 
ومومنین وموّمنات طلب آمرزش نماید . 

همچنین جایز است قرآن» مخصوصاً آیات مشتمل بردعا را بخواند » ولی بهتر این است که 
دعاها وذ کرهای منقول از پیامبر ٤ه‏ وائمه طاهرین ند خوانده شود که بهتر از همه کلمات 
فرج است : 

لا له الا له الحلیم الکريم » لا ره ال ال ليم » بحا اثه رب السَمَوات الع ورب الأرضين 
ا و وبا تن وا و وا وی ورف عرش اقب او رت ا 

۵ جایز است به غير عربی دعا بخواند گرچه احوط ترک آن است . 

۶-بهتر این است که قنوت را باصلوات برپیامبر وال او آغاز کند وبا صلوات براو وآل او 
ختم نماید بلکه بهتر است در وسط قنوت هم صلوات بفرستد . 

۷- مستحب است قنوت در نماز مخصوصا در نماز وتر طول داده شود . 

۸ در همه نمازها ‏ چه نمازهایی که بلند خوانده می‌شود پاآهسته - مستحب است قنوت 
باصدای بلند خوانده شود » حتی ماموم » در نماز جماعت » در صورتیکه امام جماعت صدای او 


سیزدهيم -تعقیبات نماز 
مجموعة زیادی از روایات تا کید می‌کند براینکه نمازگزار نباید بعد از اتمام نماز فوراً بلند 
شود وبرود» بلکه شایسته است در جای خود بنشیند وبرخی از دعاها وذکرها وآیات قرآنی را 
بعد از نمازب_خواند .براستی انسان چقدر نیازمند است که درگرماگرم 
مبارزه‌ورویارویی‌بافشارهای هوای‌نفس وشیطان وزندگی‌مادی» به‌مناجات باپروردگارش 
بپردازه » ولحظاتی از شبانگاهان وساعاتی از روز را به تضرع وزاری به درگاه او بگذراند» واز 
او کمک بجوید واز او آمرزش بخواهد وبراو توکل نماید . 
روایات منقول از پیامبر ٤ه‏ واهل بیت او به طور متواتر تأً کید دارد براینکه « تعقیب » بعد 
از نماز مستحب است ودر همین روایات » بهترین نمونه‌ها از دعاها وذکرهای مناسب این 
لحظات ذکر شده » که به تناسب این رسالة مختصر ‏ تنها گلچینی از آنها را ذکر مي‌کنيم . 


استحیاب تعقیب: 


۱ امام صادق اسلا فرمود : 


«إنّ اله فرض علیکم الصلوات الخمس في أفضل الساعات » فعلیکم بالدعاء في أدبار الصلوات ۱۶ . 

« خداوند نمازهای پنجگانه را در بهترین ساعات بر شما واجب کرده است وبر شماست که به دنبال 
این نمازها » دعا کنید . » 

۲ - امام صادق بای نیز فرمود : 
«من صلّی صلاة فريضة وعقّب ال ی آخری » فهو ضیف لله » وح على اله أن يكرم ضیفه » 

« کسی که نماز واحب را بخواند وتانماز دیگر به تعقیب اشتغال ورزد » مهمان خدا می‌باشد » وبر 
خداوند است که مهمان خود را گرامی بدارد . » 

۳- بازهم امام صادق بای فرمود : 

« یستجاب الدعاء فى أربعة مواطن : فى الوتر » وبعد الفجر » وبعد الظهر » وبعد المغرب ٣‏ 

« دعا در چهار مورد استجابت می‌شود : در نماز وتر » بعد از نماز صبح » بعد از نماز ظهر وبعد از 
نماز مغرب .۰ » 

۴- امام باقر ا م‌گوید : 
«انَ رسول الله قال : قال لله عر وجل : ياب ن آدم » اذكرني بعد الفجر ساعة » واذكرني بعد العصر ساعة » 
أكفك ما مك »3 . 

« پیامبر خدا ا فر مود که خداوند فر موده است : ای فرزند آدم ! مرا ساعتی بعد از (نماز ) صبح 
وساعتی بعد از (نماز ) عصر یاد کن » من در مورد همة آنچه برای تو مهم است » تورا کفایت خواهم 
کرد . » 

۵ پیامبر خدا 6 فرمود : 

«من أدّى لله مکتوبة فله في إثرها دعوة مستجابة » 


« هرکس نماز واجبی را برای خدا بجا آورد » به دنبال آن » دعای استجایت شده‌ای دارد . » 


۵ 


۶ از امام صادق ا روایت شده است : 
۶ 
«إن فضل الدعاء بعد الفريضة على الدعاء بعد النافلة ؛ کفضل الفريضة على النافلة » . 
« فضیلت دعا بعد از نماز واحب نسبت به دعای بعد از نماز مستحب ‏ مانند فضیلت نماز واحب 


۱ وسائل‌الشيعة » ج۴ » کتاب الصلاة » باب ۱ » ابواب التعقیب » ص ۱۰۱۵ » حدیث ۶ . 
۲ همان » حدیثه۵. 
۳ همان » حدیث۴. 
۴ همان » حدیث ۳. 
۵ همان » حدیث ۸. 


۶ همان » حدیث ۲. 


دعا با نافله؟ 

۷- زراره می‌گوید : 

«سمعث أبا جعفر اا يقول : « الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلاً » وبذلك ر 
از امام باقر اا شنیدم که می‌فر مود : « دعا بعد از نماز واجب » بهتر از نماز مستحبّی است » وسنت 


بر همین جاری شده است .» 


۸ - از امام صادق ا سوال شد : دربارةٌ دومردی که یکی از آنها تاصبح به نماز ایستاده» 
ودیگری نشسته ودعا می‌کند » کدام یک بهتر است ؟ فرمود : 
E‏ | 


« دعا بهتر است .۰ » 


تسبیح فاطمه ": 

٩‏ امام صادق ِا فمود 

دمن سبح تسبیح فاطمة اا قبل أن يشني ر جلیه من صلاة الفريضة غفر لله له » ويبدا بالتكبير ۲۶. 

« کسی که بعد از نماز واجب وقبل از آنکه از جای خود حرکت کند وجابجا شود » تسبیح فاطمه را 
بگوید » خداوند او را می‌آمرزد . این تسبیح باتکبیر آغاز می‌شود .» 

۰- در روایت آمده است که : از امام ای در بارة این فول خداوند ی ا این 
منوا اذکُروا له ذکُرا کثیراً # سوال شد که این ذکر کثیر جیست ؟ فرمود : 

«من سبح تسبیح فاطمة تا فقد ذکر لله الذکر الکثیر » . 

«کسی که تسبیح فاطمه لا را بگوید خداوند را بسیار یاد کرده است ۴0۰ 

۱ - امام صادق ی دربارة کیفیت تسبیح حضرت زهرا(س ) فرمود : 

«با۳۴ تکبیر 0 آغاز می‌کنی وبعد ۳۳ سرتبه الحمد 4 وسپس ۳۳ مرتبه سبحان ال 


2 ۵ 
می‌گو یی . » 


۱ وسائل‌الشيعة » ج۴ » کتاب لصلاة » باب۵ » ابواب‌التعقیب » ص ۱۰۱۵ » حدیث۱. 
۲ همان » باب۵ »ص ۱۰۲۰ »حدیث۳. 

۳ همان » باب۷ » حدیث ۱. 

۴ همان » باب۸ » حدیث۵. 


۵- همان » باب ۱۰ » حدیث ۲. 


و ۲۷ يديه ؟ فقال : «لأَ الب ل » 
لمّا فتح مكة صلّی بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود » فليا سلم رفع يديه » وکبر لا » وقال : لا له إلا اله 
وده تم تفه ام لا ات خد » قله املك » وله لو 
یخی يميت یمیت وه عَلی کل شي ء قدیژ. ثم اقبل على أصحابه فقال : «لا توا هذا التكبير وهذا القول في دبر 
MOT‏ ار ی 
تعالى على تقوية الاسلام وجنده »! 

به امام صادق ان عرض کردم : به چه علت نماز گزار بعد از سلام سه بار دستهایش را بالا می‌برد 
وتکبیر می‌گوید ؟ فرمود : پیامبر اسلام 3 وقتی مکه رافتح کرد » نماز ظهر را در کنار حجر الاسود 
اجان با ورد a‏ دست ابش رای برد وه بار r eS‏ دما بقوان: 
لا وله لا له وه و خده ‏ ار و ور د ور ده وعلب الا غزاب و دیق مك » 
لَه فد ييي ویمیث وهو عی کل شي ء قَدِير . 

سپس روبه اصحابش کرد و فرمود : « این تکبیر واین دعا را در تعقیب هیچ نماز واجبی ترک نکنید 
زیرا کسی که بعد از سلام این دعا را بگو ید » آن شکری را که از جهت تقویت اسلام وسربازان اسلام بر 


او واحب شده است » ادا کرده است . » 


هرچه بخواهد داده می‌شود: 

اا فرمود : 

«من قال : سَبْحان اه » وَالحَمدٌ ولا اله له إلا اش » وال هر أربعين مرّة في دب رکل صلاة فريضة قبل أن 
يني رجلیه » ثم سال لله » اعطي ما سال ۲۰ 

« کسی که بعد از هرنماز واجب وقبل از آنکه از جای خود حرکت کند چهل بار بگوید : مَنبحان انه » 
امد و ولا له الا له واه ابر وسپس حاجات خود را از خدا بخواهد» هر چه را خواسته باشد» 


به او داده خواهد شد . » 


بين الطلوعین: 
۴ - پیامبر خدا اة فرمود : 


۱ وسائل‌الشيعة » ج۴ » کتاب الصلاة » باب ۱۴ » ابواب التعقیب » ص ۱۰۳۰ » حدیث ۲. 


۲ همان › باب۱۵ » حدیث ۶. 


«من جلس في مصلاه من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ستره لله ی 

« کسی که در جایگاه نماز خود از نماز صبح تاطلوع خورشید » بنشیند » خداوند اورا از آتش جهنم 
در امان نگه می‌دارد .» 

۵ - امام امير المؤمنين با فرمود : 

«الجلوس في‌المسجد بعد طلوع الفجر پلی طلوعالشمس آسرع في جلب‌الرزق من الضرب قى الأرض» : 

« نشستن در مسجد بعد از طلوع فجر تاطلوع خورشید » برای جلب روزی » سریع تر از مسافرت 
پرروی زمین » عمل می‌کند .» 

۶ - امام رضا نی وقتی صبح می‌شد » نماز صبح را بجا می‌آورد وبعد از آنکه سلام می‌داد» 
در مصلای خود می‌نشست و همچنان تسبیح می‌گفت و حمد خدا بجا می‌آورد وتکبیر ولا له الا 
اف می‌گفت وصلوات بر پیامبر بک می‌فرستاد تا اینکه خورشید طلوع می‌کرد .۲ 


کامل کردن ایمان: 

۷ - محمد بن سلیمان دیلمی می‌گوید : 

از امامصادق ٥ا‏ پرسیدم : فدایت گردم » شیعیانت می‌گویند که ایمان بردو قسم است : ایمان 
مستقر وثابت » ایمان مستودع وغیر ثابت » پس به من چیزی بیاموز که اگر آن را بگویم ایمان خود را 
کامل کرده باشم . امام ٤ا‏ فر مود : در تعقیب هر نماز واجب بگو : رضیث باه با محمد نبا 
وبالاشلام دی لزان كتاباً » وبالکقبة بل وبعل ولا و ام وبالحتن والختتن امه صلواث لثم 


عي ٠‏ الم إن ریت بهم ایند فار تم »اك عل یگل شنم قدیر .0۳ 


پیامبر وبهشت وحور العین: 

۸ - امام امير المؤمنين لإ فرمود : «أعطي السمع أربعة : الب بإ » والجنة » والثار » والحور 
العين » فاذا فرغ العبد من صلاته فليصل على التب ل » وليسأل لله الجنة + وليستجير باه من النار » 
ويسأل لله أن يزو جه الحور العين » فاه من صای على النينَ با رُفعت دعوته » ومن سأل لله الجنّة قالت 
الجنة : يا رب » اعط عبدك ما سأل » ومن استجار باه من النار » قالت النار : يا رت » أجر عبدك متا 


ءِ 7 ۵ 
استجارك منه » ومن سال الحور قلنّ : يا رب » اعط عبدك ما سال » 7 


۱ وسائل‌الشيعة » ج۴ » کتاب‌الصلاة » باب ۱۸ » ابواب‌التعقیب » حدیث۴. 
۲ همان » حدیث۱. 

۳ همان » باب۱۸ »حدیث۷. 

۴ همان » باب ۲۰ »حدیث ۱. 


۵- همان » باب ۲۲ »حدیثء. 


« به چهار چیز شنوایی داده شده است : پیامبر ٤‏ » بهشت » آتش جهنم وحور العین . پس وقتی 
بندة خدا از نماز خود فارغ شد » بر پیامبر اه صلوات بفرستد واز خداوند بهشت را وهمچنین امان از 
آتش را بخواهد وهمچنین از خداوند بخواهد که حور العین را به ازدواج او درآورد » زیرا کسی که 
به پیامبر بإ صلوات بفرستد » دعای او بالا می‌رود (وبه گوش پیامبر می‌رسد ) ) وکسی که بهشت را 
بخواهد » بهشت می‌گوید : پروردگارا » آنچه را بنده‌ات از تو خواسته » به اوبده » وکسی که از آتش جهنم 
به خدا پناه ببرد واز او امان بخواهد » آتش می‌گوید : پروردگارا بنده‌ات را از آنچه از تو پناه خواسته 
است » پناه بده . وکسی که حور العین را از خدا بخواهد » آنها می‌گویند : پروردگارا به بنده‌ات آنچه را 
خواسته است » عطافر ما . » 


کمترین دعا: 

٩-مام‏ ار فرمود: 

« کمترین دعایی که بعد از نماز واجب کفایت می‌کند این است که بگویی : للم ی سالك مکل 
حير ا حاط به علمک ‏ واعود بک من‌کل شم حاط به لك . الم ی أَشألك عاقيتك فی امور ى گنها » 


ی ری و o4‏ 7 م ۱ 
واعوذ بك من خزى الد نيا وعذاب الا خر ة » 


آية الکرسی: 

۰- پیامبر خدا اه به امام علی نا فرمود : 

«يا على » عليك بتلاوة آية الکرسی فى دبر الصلاة المکتوبة فإه لا یحافظ علیها الا نب أو صدّیق أو 
شيك 

« ای علی ! برتو باد تلاوت آية الکرسی در تعقیب هرنماز واجب » وهیج کس جز پیامبر یاصدیق 
پاشهید ‏ از آن مواظیت نمی‌کند . » 


صلوات برپیامبر: 

۱- از امام رضا مد سؤال شد که : صلوات وسلام به رسول خدا اة بعد از هرنماز واجب 
چگونه است ( یعنی چگونه باید صلوات وسلام فرستاده شود ) ؟ فرمود : 

«چنین می‌گویی : السام عليك یا سول اه ور خمَةٌ اثو وراه » السام عليك يا مُحَمّد بن َبداش » 
السام عليك يا خِيرَة اه » السام عليک يا حبیب ای السام عليك يا ضفو اه » السام عليك يا آمین اف . 


اسهد آنك رسود ای وَأَشْهد أ مُحَمَد نی عبدافی وَأَشْهد أ قذ نضخت لامك » و جاهذت في تبیل 


۱ وسائل‌الشيعة 6 ۴ » کتاب الصلاة » باب۴ ۲ 6 ابواب‌التعقیب » حدیث ۱. 


۲ همان » حدیث ۳. 


ربک » وعبدته ‏ ئی اتاك قن »جر یا زشول اه فصل ما جر نیا نايو . للم صل عَلی مُحَمَدٍ 


وال مُحَمٍّ أَفْصَلَ ما صَلّيتَ عَلی [برامیم E U‏ 


قرآن بعد از نماز صیح: 

۳۲ - معمر بن خلاد می‌گوید که : از امام رضا اه اا شنیده است که می‌فر مود : 
« نيغي لل رجل إا أصبح آن تهر عد التمقیب خمسی نآية ۲ 

« شایسته است که انسان بعد از تعقیب نماز صبح » پنجاه آیه از قرآن بخواند .» 


ز نماز ظهر: 

ای ی ارس 

امام امیر الم منین تن وقتی از نماز ظهر فارغ می‌شد ۰ می‌فر مود : 

«لَهمْ ای امرب تیک بجودك وگریك ‏ وا" ی 
بملایکتک الْمُمَرَبينَ » و نبیائك المُرْسَلِينَ » ویک .ال e‏ لي » آنت الیل وَأنا 
ی اليك » آقلتبی عفرتي » وسرت عَلنَ نوبي » فاقض الوم حاجتي » ولا یی بقب بقبیح ما تغل مني » 
بل َف و جود یسمنی » . 

سپس امام به سجده می‌افتاد و می‌گفت : 

«يا هل اتفوی ويا آهل العف هه يا وبا ر یه » آنت بر بي من آبي اي » وم جمیع الْخَلائق 
اقثببی بقضاء حاجتی » مجاباً ُعائی » مر خوما صتي ‏ کذ تفت أواع ابلاء علّیٍ» . 

طلب آمرزش بعد از نماز عصر: 

۴ امام صادق نی فرمود : 

دمن کتیآ بت ماد لر م هرا تیاه دزی 

«کسی‌که بعداز نماز عصر » هفتادبار از خداوند آمر زش‌بخواهد » خداوند هفتصد گناه‌اورا می بخشد.» 


بعد از نماز مغرب و عشا: 
۵ - روایت شده که : 


ت وسائل‌الشيعة ۴ » کتاب الصلاة ¢ باب۲۴ ¢ ابواب‌التعقیب » حدیث ۱۴. 
۲- همان » باب۲۵ » ص۱۰۴۸ » حدیث ۲. 
۳ همان » باب۲۶ »حدیث ۱. 


۴ همان » باب ۲۷ » حدیث ۲. 


خواندن این دعا بعد از مغرب وعشا یا بین آن دو مستحب است : 
الم هدک تقادیز الیل هار ویک تقادیز لیا والاجرة » ومقادیز وت والحیاة » ومقادیز 


ال وَالقمَر » ومَقادیر اضر والخدلان » ومقادیژ الغ امقر . للم بارك لي في دیتي وداي وقي 


َس دي واهلي وَوّلدى . هم اذا عي فة العرّب والعجم » والجن والانس » وَاجعل منقلبي إلى خر 
oR‏ , 
دائم » و نعیم لا یژول 


بين نافلة صیح ونماز صبح: 
۶ _ روایت شده است : 
« کسی که یکصدبار بین نافلة صبح ونماز صبح » بر محمد وآل محمد » صلوات بفرستد » خداوند 


صورت او را از حرارت آتش » نگه خواهد داشت » وکسی که یکصد بار منبحان ری العظیم وَبحَمده » 


ار 


سیر لله ری اَمو ب اتیه بگو ید » خداوند خانه‌ای برای او در بهشت بنا می‌کند » وکسی که بيست ویک 
بار « قل هو الله احد » را بخواند » خداوند خانه‌ای برای او در بهشت بنا می‌نماید » واگر جهل بار بخواند 


۳ ۲ 
اورا می‌امر زد . 1 


سجدة شکر بعد از نماز واجب: 

۷ امام رضا ی فرمود : 

«السجدة بعد الفريضة شکرا لله عر وجل على ما وفق له العبد من أداء فريضة ‏ وأدنی ما يجزى فیها من 
القول آن یقال : شکرا ی شکرا ی شکرا ثه ( ثلاث مزات ) » . 

فسأله الراوی : فما معنی قوله : شرا و ؟ 

فقال الا مام ما : «یقول هذه السجدة مني شکراً له على ما وفقنی له من خدمته ) وأداء فرضه » والشکر 
موجب للزيادة » فان کان في الصلاة تقصیر لم یم بالتوافل » تم بهذه السجدة و 

« بعد از نماز واحب. به خاطر اینکه خداوند به بنده‌اش توفیق ادای واحب را داده است» بايد سجدۀ 
شکر خدای بجای آورد؛ وکمتر ین چیزی که در سجدۀ شکر باید گفته شود » سه بار نکر و) است .» 

راوی پر سید معنای شرا و چیست ؟ 

امام ما فرمود : « او در واقع می‌گو ید : این سجده برای تشکر از خداست در برابر این که به من 
توفیق داد تادر خدمت او باشم » ومرا برای انجام واجب خود موفق گردانید . شکر کردن موجب ازد یاد 


رت وسائل‌الشيعة 6 ۴ » کتاب الصلاة ¢ باب۲۸ ¢ ابواب‌التعقیب » حدیث ۲ . 
۲ همان » باب۲۴ » ابواب‌التعقیب » حدیث ۱. 
۳ همان » باب۱ » ابواب سجدتی‌الشکر » ص ۱۰۷۱ » حدیث ۲. 


نعمت است پس اگر در نماز تقصیری وجود داشته که بانافله جبران نمی‌شده » با این سجده تکمیل 
وحبران خواهد شد .» 


در دل شب تاریک: 

۸ - امام صادق اش فرمود: 

«إذا قام العبد نصف اللیل بين یدی رنه » فصلی له آربع رکعات في جوف اللیل المظلم » ثم سجد سجدة 
الشکر بعد فراغه » فقال : ما شاء له » ما شاء لله ( مئة مره ) ناداه الله جل جلاله من فوق عرشه : عبدی » إلى 
كم تقول ما شاء لله » أنا ربك » والی المشيئة » وقد شنت قضاء حاجتك » فسلنی ما ف" 

« وقتی که بنده‌ای در نیم شب در مقابل پروردگارش بپاخیزد ودر دل شب تاریک چهار رکعت نماز 
بخواند وسپس بعد از فراغت از نماز » سجدۀ شکر بجاآورد ویکصد بار ما شاء اله بگوید » خداوند از 
بالای عرشش ندا می‌کند : بندة من ! چقدر « ماشاء الله » می‌گوبی » من پروردگارت هستم » ومشیّت 
مربوط به من‌است » ومن خواسته‌ام که حاجت تو برآورده شود » پس هرچه می‌خواهی از من طلب کن. » 


۹ - امام صادق اسلا فرمود: 

«إذا ذكر أحدكم نعمة لله عر وجل فلیضع خدّه على التراب شکرا له » وان كان راكباً فلیتزل فلیضع خدّه 
على التراب » وان لم يكن یقدر على النزول للشهرة » فلیضع خده على قربوسه » فان لم یقدر فلیضع خده 
اکن فغ لیسمذ اه علی .ما ت علید » . 

« وقتی یکی از شما نعمت خداوند را یادآورد » باید برای شکر خدا » صورت برخاک نهد » واگر 
سوار باشد » پیاده شود وصورتش را برخاک بگذارد » واگر از جهت شهرت پیدا کردن » نتواند پیاده 
شود » صورت برزین بگذارد » واگر این را هم نتواند » صورت برکف دست خود نهد » سپس در مقابل 
نعمتهای الهی » حمد او بگو ید .» 


شکر امام سچّاد ۷: 
۳۰ امام باق فرمود 
«ِّ آبی علی بن الحسین ما ذکر لله عر وجل نعمة عليه الا سجد » ولا قرأ آية من کتاب لله عر و جل فیها 


سجود الا سجد » ولا دفع اله عنه سوء یخشاه أ وكيد کائد » إلا سجد » ولا فرغ من صلاة مفروضة الا سجد » 


۱ وسائل‌الشیعه » باب۱ » ابواب سجدتیالشکر » ص ۱۰۷۱ »حدیث۴. 


۲ همان » باب ۷ص ۱۰۸۱ »حدیث۳. 


ولا و لاصلاح بين اثنين إلا سجد »وكات أثر السجود قي جمیع مواضع سجوده »شم السجاد لذلك ۱۰ . 

« پدرم علی بن الحسین با هیچ نعمتی را به یاد نمی‌آورد مگر اینکه سجده می‌کرد » وهیچ آیۀ 
سجده‌ای را تلاوت نمی‌کرد مگر اینکه سجده می‌نمود » وهیج گاه خدا » بدی ترسناکی یاتوطثه نیرنگ 
بازی را از او دفع نمی‌کرد مگر اينکه به سجده می‌افتاد » واز نماز واجبی فراغت نمی‌یافت مگر اینکه 
سحده می‌کرد » وبرای آشتی بین دو نفر موفق نمی‌شد مگر اینکه سحده می‌کرد » واثر سجده در همۀ 


مواضع سجده در بدن او پیدا بود » وبه همین جهت ( سجاد ) نامیده شده بود .» 


۱ وسائل‌الشیعه » باب ۱ » ابواب سجدتیالشکر » ص ۱۰۸۲ » حدیث ۸. 


فصل سوم -احکام مبطلات وشکهای نماز 


او ل -مبطلات نماز 

از آنجا که نماز » یک عبادت واجب است » باید به همه جزئیات آن » چنانکه در شریعت 
آمده است » النزام داشت و آنچنانکه در آئین مبین دستور داده شده» انجام داد . مقدّمات نماز و 
واجبات و مستحّات آن را در بخشهای گذشته بیان کردیم وا کنون به بیان اموری که نماز را باطل 
می‌کند ودر نماز باید از انحام انها » اجتناب کرد » می‌پردازيم . 

مبطلات نماز » به طور خلاصه » امور زیر می‌باشد : 

۱- فقدان یکی از شرابط نماز در هنگام 

۲ نقض شدن طهارت در اثنای نماز . 

۲ تکفیر یا تکنف یعنی دستها را بر روی هم گذاشتن . 

۴ -انحراف از قبله . 

۵-سخن گفتن . 

۶ قهقهه یا خندیدن با صدای بلند . 

۷ -گریه کردن برای امور دنیایی . 

۸-کاری که صورت نماز را برهم می‌زند . 

. خوردن و آشامیدن‎ ٩ 

۰-امین گفتن بعداز خواندن سورهٌ حمد . 

۱ -کم و زیاد کردن . 

۲ _ عارض شدن شکهای باطل کنندهٌ نماز . 


احکام مبطلات نماز 
اوّل -فقدان شرایط: 
۱-اگر نمازگزار در بین نماز متوخه شد که برخی از شرابط نماز را فاقد شده است » نماز او 


فصل سوم -احکام مبطلات و شکهای نماز هه رو سره ور و و و و و و FAN‏ 


باطل می‌شود . ( جزئیات این مسأله قبلاً در فصل مقدّمات نماز بیان شد ) 
۲- شرایط نماز امور مربوط به وقت ‏ قبله » لباس نمازگزار » مکان نماز » پاک بودن لباس 


دوم -باطل شدن طهارت: 

۱- خارج شدن ادرار » یا مدفوع » یا باد" » یا منی و یا خون حیض" در هنگام نماز » نماز را 
باطل می‌کند زیرا طهارت نمازگزار باطل می‌شود . 

۲ در باطل شدن طهارت » فرقی وجود ندارد که در اول با وسط یا آخر نماز اتفاق بیفتد . 

۳ همچنین فرقی نیست که از روی عمد ‏ یا سهو و یا اضطرار رخ دهد. البته مسلوس" 
ومبطون" و مستحاضه از این حکم استثنا شده‌اند که قبلاً احکام آنها بیان گردیده است . 

۴-اگر سلام نماز را فراموش کند وسپس از او حدث صادر شود چنانچه قبل‌از آن که صورت 
نماز از بین برود» طهارت او باطل شود بنابر احوط نماز را اعاده نماید اما گربعداز انکه صورت 
نماز از بین برود» حدث صادر شده باشد مانند اینکه ازحایش برخاسته و سپس حدث صادر شده 
باشد پااینکه به گمان اینکه نماز پایان یافته » برای مدت طولانی » مشغول تعقیب بوده به گونه‌ای 
که موالات نماز از بین رفته باشد » دراین صورت بنابر اقوی نماز او صحیح است و بنابر احتیاط 
دو سحدهٌ سهو بحا اورد و احتباط مستحب ان است که در عبن حال » نماز را اعاده نماید . 

۵-اگر بعداز سلام » شک کند که ایا در بین نماز » طهارت او باطل شده است یا نه » بنا را بر 
عدم بطلان بگذارد و نمازش صحیح است . 

۶-اگر به طون اختیاری بخوابد و بعداز آن شک کند که ایا خوایش در بین نماز بوده پا بعداز 
آن » بنا را براین بگذارد که بعداز کامل کردن نماز » خوابیده است . 

۷-امّا اگر به طور قهری و غير اختیاری به خواب رود و سپس شک کند که خوابش بعداز 
نماز بوده یا در بین آن » واجب است نماز را اعاده نماید . 

۸- همچنین اعادهٌ نماز واجب است در صورتیکه خود را در حالت سجده در خواب ببیند 


ونداند که آیا در سجدهٌ نماز به خواب رفته یا در سجدهٌ شکر بعداز نماز . 


۱- به‌این سه مورد ( حَدّث ضغر ) گفته می‌شود . 
۲ به‌اين دو مورد ( حَدّث آکبر ) گفته می‌شود . 
۳ کسی که از خارج شدن ادرارنمی‌تواندخودداری‌کند. 
۴- کسی که از خارج شدن مدفوع‌نمی‌تواندجلوگیری کند. 


سوم -تکفیر یا دستها را بر روی هم گذاشتن: 

۱-تکفیر یا تکف آن است که در هنگام ایستادن در نماز » یکی از دو دست را روی دیگری 
قرار دهد به همان گونه‌ای که در میان برخی از پیروان مذاهب اسلامی متداول است . این 
حالت » نماز را باطل می‌کند و احوط این است که در سایر حالات نماز هم از این کار پرهیز 
شود . 

۲ دست روی دست گذاشتن در صورتی باطل کنندة نماز است که از روی عمد و بدون 
ضرورت به منظور خضوع و حفظ ادب در برابر پروردگار! انجام شود اما اگر به جهت بیماری 
یا درد یا ضرورت دیگر » چنین کند » اشکال ندارد . 


چهارم -انحراف از قبله: 

۱ اگر نمازگزار با تمام بدن خود» پشت به قبله کند یا به طور کامل » به طرف راست یا 
چپ قبله برگردد » از روی عمد باشد پا سهو » نماز او باطل می‌شود . 

۲ اما اگر انحراف از قبله با تمام بدن به گونه‌ای باشد که روی انسان بین سمت راست و 
سمت چپ قبله شود » چنانچه این انحراف از روی عمد باشد و در عرف نمازگزار را از حالت 
روبه قبله بودن خارج گرداند» نماز باطل می‌شود . 

۳ انحراف یاد شده باطل کنندةً نماز است حتی اگر در هنگام قرائت یا ذکر هم نباشد . 

۴-امّا اگر نمازگزار تنها صورت خود (نه همة بدن) را از قبله برگردانده پس چنانچه کاملا 
صورت خود را به عقب ( اگر امکان داشته باشد ) برگرداند» از روی عمد باشد یا سهو » نماز او 
باطل می‌شود ولی اگر به راست يا چپ برگرداند و روبه قبله بودن بدن حفظ شود چنانچه این 
انحراف اندک و کم باشد به گونه‌ای که در عرف به روبه قبله بودن او ضرر نرساند » اشکال ندارد 
ولی اگر انحراف صورت خیلی زیاد باشد به گونه‌ای که از حالت روبه قبله بودن ( طبق ان معنایی 
که قبلاً برای روبه قبله کردن ذکر کردیم ) خارج شود » اشکال دارد . 


تم د سن کت ن 
از جمله اموری که نماز را باطل می‌کند » این است که از روی عمد » کلامی ( غیر از قران و 
اذ کار و جواب سلام واجب ) بر زبان آورد . جزئیات این مسأله به این شرح است : 


-١‏ درروایات آمده اس ت که‌مجوس در برابر پادشاهان خود به عنوان خضوع و حفظ ادب ¢ دست روی دست‌می‌گذاشتند و شاید منع از 
این عمل در نمازبدین جهت باش د که اسلام از مامی‌خواهد که شیوه‌های حفظ ادب و خضوع در برابرخداوند را تنها از مناب‌شریعت 
بیاموزیم و فرابگیریم نه باتقلید وتبعیّت ازدیگران . 


فصل سوم -احکام مبطلات و شکهای نماز ی 


۱-اگر کلمه‌ای که مرکب از دو حرف یا بیشتر باشد » از روی عمد به زبان آورد» نماز او 
باطل می‌شود . 

۲ -گفتن یک حرف معنی‌دار ( مانند : «ق » و «ع» که در زبان عربی به معنای نگهداری کن 
وآگاه باش ) و از روی عمد باز هم نماز را باطل می‌کند» در صورتیکه گوینده » علم به معنای آن 
داشته و ان معنی را قصد هم کرده باشد . 

۳-گفتن دو حرف بی‌معنی از روی عمد » اگر به قصد تفهیم چیزی باشد » اقوی این است که 
بازهم باطل کننده نماز است اما اگر از ان دو حرف » چیزی را قصد نکرده باشد » بنابر احوط 
نماز را اعاده نماید . 

۴ اما گفتن یک حرف بی‌معنی و بدون قصد چیزی » اشکال ندارد . 

۵ اگر نماز گزار حرف واحدی را به عنوان رمز و اشاره به یک معنای اصطلاحی به کار 
ببرد مانند «ع » برای ( عليه السلام ) یا «ت » برای ( تلفن ) و مانند آن؛ بنابر احتیاط واجب» 
نماز را اعاده کند . 

۶-سرفه کردن » آروغ زدن » سینه صاف کردن » دمیدن و نالیدن اشکال ندارد ولی اگر نامهای 
این صداها و حالات را بر زبان آورد مانند اینکه ( 2 آم اوه و اف ) و مانند آنها را تلفظ کند» 
در صورتیکه معنای آنها را هم قصد کرده باشد » نماز او باطل می‌شود اما اگر چیزی را قصد 
نکرده باشد و صرفاً برای اظهار درد یا ناراحتی ویا ... باشد » بنابر احوط نماز را اعاده کند . 

۷-اگر نمازگزار بگوید : «اه از گنامانم » یا «اه از اتش جهنم » و مانند آن و در ضمن دعا یا 
مناجات باشد » نماز باطل نمی‌شود و همچنین اگر بدون ذکر چیز دیگر تنها «آه» بگوید وقتصدش 
ناله از گناه یا اتش جهنم باشد » بازهم نماز باطل نمی‌شود . 

۸-در اینکه با سخن گفتن نماز باطل می‌شود » فرقی نیست که شنونده ومخاطبی وجود داشته 
باشد یا نه و اینکه نمازگزار از روی اضطرار سخن گفته باشد یا غیر اضطرار ‏ ما اگر سخن گفتن 
از روی سهو باشد مثل اینکه تصوّر کند که از نماز فارغ شده است » نماز باطل نمی‌شود . 

٩‏ قرائت ذکر و دعای غير حرام در همه حالات نماز » اشکال ندارد و همچنین قرائت 
قران " به هر مقدار که بخواهد اشکال ندارد . اما در مورد دعای حرام » برخی از فقها آن را باطل 
کنندهٌ نماز دانسته‌اند . 


١‏ دعای حرام مانند دعا برای طلب چیزی حرام » یا دعای‌ظالمانه بر عليه مومن می‌باشد که مشهور فقها قایل به حرمت این‌گونه دعاها 
شده‌اند . 


۲ در مورد قراءت‌سوره‌ها و آیه‌های سجده‌جزئیاتی و جود دارد که در باب سجده ذکر شده است . 


در این مسأله فروع دیگری نیز وجود دارد که ذیلاً ذ کر می‌شود : 
یک - دعا خواندن و ذکر خدا گفتن به غیر زبان عربی برای نمازگزار اشکال ندارد ولی بهتر 
آن است که به زبان عربی بخواند . 
دو - شرط قرائت قران و دعا این است که به قصد قران و دعا خوانده شود اما اگر نمازگزار 
جمله یا آیه‌ای از قرآن یا عبارتی از دعا را بدون قصد قران و دعا بخواند» نماز او باطل می‌شود. 
سه -اگر ذکری ( مانند : « سبحان اللّه » یا « الله اکبر » یا ذ کر دیگری ) را در بین نماز برای آگاه 
کردن و فهماندن مخاطب یا دلالت کردن بر چیزی » به زبان آورد» در صورتیکه اصل تلفْظ 
ذکر » به قصد قربت ولی بالا کردن صدا برای آگاه کردن ودلالت کردن باشد اشکال ندارد اما اگر 
قصد او اساسا آگاه کردن و دلالت نمودن باشد » برخی از فقها نماز او را باطل دانسته‌اند . 
چهار -تکرار یک ذکر پایک آیه در نماز به طور عمدی جایز است چه اینکه تکرار کردن از 
روی احتیاط باشد مثل اینکه گمان کند آیه‌ای را اشتباه خوانده ودوباره اعاده کند یا اینکه از 
جهت انس روحی با ذکر و با آية قران باشد ولی اگر تکرار به خاطر وسوسة شیطانی باشد ؛ بهتر 
آن است که ترک شود هر چند اقوی این است که نماز با آن باطل نمی‌شود . 
پنج - بهتر این است که در حین نماز » دیگری را با لفظ دعا خطاب نکند مثل اینکه نمازگزار 
به دیگری بگوید : « غفر الله لك »» یا « رحمك الله »» چون مشکل است در صورت خطاب ؛ 
دعا صدق کند . 


ششم 5 قهقهه با خنده د دلند: 

۱- قھقهة عمدی یعنی خندیدن با صدا و ترجیع» هر چند از روی اضطرار باشد نماز را باطل 
و 

۳-اگر برای جلوگیری از خندۀ بلند» بر خود فشار آورد به گونه‌ای که حالش تغییر کند 
ورنگش سرخ شود » چنانچه این حالت منجر به از بین رفتن صورت نماز گرده » نمازش باطل 
می‌شود و در غیر این صورت » احتباط مستحب این است که نمازش را اعاده نماید . 


هفتم -گر ية عمدی: 
۱-کرية عمدی برای امور دنیابی » باطل کنندة نماز است » هر چند ‏ بنابر احوط ‏ بدون صدا 


۲ - ظاهراً گرية دنیایی حتّی اگر از روی اضطرار هم باشد» نماز را باطل می‌کند اماگرية 
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سهوی نماز را باطل نمی‌کند . 

۳-گریه به جهت ترس از خدا و خشوع و تذلل برای او و به جهت امور اخروی به طور 
عموم اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال محسوب می‌شود . 

۴ بنابر اقوی اگر گریه برای درخواست امری دنیوی از خداوند باشد » مانند اينکه به عنوان 
تذل در برابر خداوند گریه کند ودر همان حال بر آورده شدن حاجتش را بخواهداشکال ندارد . 


هشتم -کاری که صورت نماز را برهم زند: 

۱-هر کاری که در عرف مومنین اشنا با احکام و حدود نماز » صورت نماز را به‌هم می‌زند » 
باطل کنندۀ نماز می‌باشد مانند : پریدن » رقصیدن و دست زدن زیاد وهر کاری که با نماز 
خواندن منافات داشته باشد چه از روی عمد باشد یا از روی سهو . 

۲-سکوت طولانی‌ای که منجر به از بین رفتن صورت نماز شود به گونه‌ای که نگویند او نماز 
می‌خواند » باطل کنندهٌ نماز است . 

۳ کارها و حرکاتی که در عرف موّمنین با صورت نماز منافات نداشته باشد مانند اشاره با 
دست و شمردن ذکرها با تسبیح و شمردن رکعات نماز باریگ و زدن به دیوار برای آگاه کردن 
دیگری و بر دوش گرفتن کودک و شیردادن او و کارهای مشابه دیگر اشکال ندارد . 

۴ -سکوت نتا طولانی که با موالات و پی دربی بودن افعال نماز منافات دارد ولی صورت 
اجتناب از آن می‌باشد . 


نهم -خوردن و آشامیدن: 

۱- خوردن و آشامیدنی که صورت نماز را از بین ببرد چه از روی عمد باشد يا از روی سهو » 
نماز را باطل می‌گرداند . 

۲ احوط این است که از خوردن و آشامیدنی که با موالات و پی‌درپی بودن عرفی منافات 
دارد اجتناب شود . 

۳ - بلعیدن غذای اندکی که در دهن یا در بین دندانها باقی مانده و بلعیدن شکر اندکی که در 
دهن باقی مانده و تدریجاً آب می‌شود اشکال ندارد. 

۴ - در روایات آمده است که برای کسی که در نماز وتر است و تصمیم دارد فردا را روزه 
بگیرد و می‌ترسد قبلاز اتمام نماز» فجر طلوع کند» در ایک تشنه است وآب هم در چند 
قدمی او وجود دارد » جایز است که چند قدم انطرف برود و اب بنوشد و برای اتمام نمازش 


برگردد و نمازش هم صحیح است بشرطی که از مبطلات دیگر نماز مانند پشت به قبله کردن و 
غبره از او صادر نشده باشد و احوط این است که تنها به مورد نص یعنی همین موردی که روایت 
دربارهٌ آن وارد شده »| کتفا گردد و به دیگر نمازها تعمیم داده نشود . 


دهم -آمین گفتن: 

۱-گفتن امین بعداز قرائت سورة فاتحه » در غیر حالت ضرورت » نماز را باطل می‌کند و 
فرق ندارد که آهسته آمین بگوید یا با صدای بلند» امام باشد یا مأموم يا منفرد . 

۲ گفتن امین در غیر مورد یاد شده و به قصد دعا و همچنین گفتن آن از روی سهو با در 
حالت ضرورت » اشکال ندارد . 


یازدهم -کم و زیاد کردن: 

۱-کم یا زیاد کردن رکن در نماز چه از روی عمد باشد یا از روی سهو نماز را باطل می‌کند . 

۲ -کم یا زیاد کردن واجبات غیر رکنی در نماز» چنانچه از روی عمد باشد» نماز را باطل 
می‌کند اما اگر از روی سهو صورت گرفته باشد نماز باطل نمی‌شود . 


دوازدهم -عارض شدن شکهای باطل کننده: 

از اموری که نماز را باطل می‌کند » شک در رکعات نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی و 
دو رکعت اوّل نمازهای چهار رکعتی است که جزئیات آن در احکام شکهای نماز بیان می‌گردد . 

در پایان بحث مبطلات نماز دو مساله قابل ذکر است : 

اول اگر بعداز اتمام نماز شک کند که آیا یکی از مبطلات نماز از او سر زده است یا نه » بنا 
را بر عدم سر زدن آن بگذارد و نمازش -ان شاء الله - صحیح است . 

دوّم - اگر فعل زیاد یا سکوت طولانی از نمازگزار سرزند ولی او شک کند در اينکه ایا با 
صورت نماز منافات داشته پا نه » بعید نیست که بنا را بر صحت نماز بگذاره ؛ ولی احوط این 
است که بعداز اتمام نماز » نمازش را اعاده کند . 


سلام و جواب سلام برای نمازگزار 
از مسائلی که در باب سخن گفتن در بین نماز مطرح است » احکام سلام کردن نمازگزار 
به دیگری و جواب گفتن به سلام دیگری است . سلام کردن در غیر نماز به طور عموم مستحبٌ 
موکد است و جواب دادن به سلام هم واجب می‌باشد اما نسبت به نمازگزار جزئیات دیگری 
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وجود دارد که بیان می‌شود : 

۱ برای نمازگزار جایز نیست که در بین نماز به دیگران سلام کند چه با عبارات معمولی 
ورایج باشد و یا با عبارت قرآنی که از قرائت آن » سلام کردن را قصد کند مانند اية دلوم 
بتلام 4. 

فا نی است که جواب سلام را بدهد و اگر از باب گناه این واجب را ترک 
کند » نمازش باطل نمی‌شود . جواب سلام -در نماز و غیر نماز - واجب فوری است ولی اگر 
جواب را از باب گناه یا فراموشی به تأخیر اندازد تا آنجا که دیگر جواب صدق نکند» چنانچه 
در غیر حالت نماز باشد» جواب گفتن واجب نیست اما در حالت نماز » اصلاً جایز نیست . 

۳ در حال نماز » جواب سلام باید با عبارتی همانند خود سلام باشد پس اگر با عبارت 
« السلام علیکم » به نمازگزار سلام شده است » با همین عبارت باید جواب بگوید ما اگر سلام 
کردن با عبارت اشتباه از نظر زبان عربی ادا شده باشد» جواب ان باید با عبارت صحیح داده شود . 

۴-اگر سلام دهنده طفل ممیز باشد » یا زن نامحرم به مرد نمازگزار و یا مرد نامحرم به زن 
نمازگزار سلام دهد » جواب دادن آن واجب می‌باشد . 

۵-اگر کسی به گروهی سلام دهد که نمازگزار یکی از آنهاست » چنانچه کسی دیگر جواب 
دهد » بر نمازگزار جواب دادن واجب نیست و حتّی برخی از فقها گفته‌اند دراین صورت اصلا 
جواب دادن نمازگزار جایز نیست ولی این سخن مشکل است . 

۶ اگر یک نفر سلام دادن به نمازگزار را تکرار کند» یک جواب برای همة آنها کفایت 
می‌کند مگر اینکه تکرار سلام بعداز جواب سلام اول » صورت گرفته باشد که دراین فرض » 
جواب سلام دوم نیز واجب است در صورتیکه سلام دوم تا کید سلام ال نباشد و سلام جدید با 
منظور مشخص و معین محسوب شود . 

۷-اگر شخصی به گروهی سلام دهد که نمازگزار یکی از آنهاست ولی نمازگزار شک کند در 
اینکه ایا سلام دهنده او را هم قصد کرده است يا نه » نباید به او جواب دهد ولی اشکال ندارد 
آیه‌ای را بخواند که وا سلام و تحت دارد مانند : لام علیکم ما صبزتم قیفم غقبی دار 4" 
با وت سلام كم الوا َة با م تفعلون 4 " 

۸-اگر با غیر عبارات معهود و معمولی سلام » با عبارتی مانند « صبح به خر » به نمازگزار 
سلام داده شود » احوط این است که با عبارت دعا جواب دهد مثل اینکه بگوید : « الله اشغز 


¥ سورةرعد » آية ۲۴. 


۲ سورۀنحل » آية ۰۳۲ 


لمان » و می‌تواند بجای فلان » اسم او را ببرد ولی با عبارت خطاب «غفر لله لك » يا «رحمك لله » 
بیان نکند . 

٩‏ - اگر شخصی به نمازگزار سلام دهد ولی بسرعت دور شود بگونه‌ای که دیگر جواب را 
نشنود » جایز بودن جواب » اشکال دارد زیرا این جواب فایده‌ای درپی ندارد . 

۰ - سلام دادن به نمازگزار مکروه است . 

۱ -کسی که در بین نماز عطسه کند یا عطسة دیگری را بشنود» مستحب است بگوید : 
«الحمد له » یا «الحمد له . وصلّی لله على محمد وآله» » اما گفتن «یرحمکم لله » برای عطسه کننده » در 
حین نماز احوط ترک آن می‌باشد و برای نمازگزار جایز است که با شنیدن عطسة دیگری بگوید : 
الم اغفر لنا وللمق منین » ومنظورش عطسه کننده باشد ' . 


مکروهات نماز 
محموعه‌ای از افعال و حرکات ساده‌ای وحود دارد که با صورت نماز منافات ندارد و باعث 
بطلان نماز نمی‌گردد ولی در روایات از انجام آنها نهی شده است . این نهی دلالت بر حرمت 
نمی‌کند امّا از انجاکه با حالت خشوع و حضور قلب منافات دارد » انجام دادن انها مکروه است . 
در سطور ذیل برخی از آنها را ذکر می‌کنيم : 


۱ -التفات اندک به چپ و راست: 

عبدالملک می‌گوید : از امام صادق بل پرسیدم که آیا التفات ( اندک به چپ یا راست) در 
نماز » موحب قطع نماز می‌شود ؟ فرمود : 

«نه» ولی دوست ندارم این کار در نماز انجام شود .»۲ 


۲ -انجام دادن کار بنهوده در نماز: 
پیامبر خدا ی فرمود : 
دن ال هکره عبت فى الصَلاة» ۱ 


« خداوند از انجام دادن کار بیهوده( مانندبازی‌کردن بادست وریش )در نماز کراهت دارد 


۱ فقها به این مناسبت احکام و آداب سلام را نیز ذکرمی‌کنند و ما ان شاء الله در پایاناين باب ( پس از نمازهای مستحب ) آداب سلام 
و درودگفتن در اسلام را بیان خواهیم کرد . 
۲ وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب ۳ » ابواب قواطع الصلاة » ص ۱۲۴۹ » حدیث۵ . 


۳ همان » باب ۱۲ » ص ۱۲۶۰ » حدیث ۲. 
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۳-آنچه با خشوع در نماز منافات دارد: 

زراره روایت می‌کند : امام باقر بای فرمود : 

«وقتی به نماز ایستادی باید تمام توجهت به نماز باشد زیرا از نماز تنها انچه بدان توجه 
داشته‌ای » از ان تو و به سود تو خواهد بود. در هنگام نماز با دست و سر و ریش خود بازی 
نکن » در درونت با خود صحبت نکن » خمیازه نکش » حالت متکټرانه به خود نگیر » دست بر 
روی دست نگذار که این کار مجوس است » بینی و دهانت را نپوشان » بر روی زانوها و با با 
سنت نشین » پاهایت را مانند شتر باز نکن » چنبک نزن » دستها و آرنجها را روی زمین ( در 
حال سجده ) فرش نکن وانگشتانت را نشکن زیرا همه اینها در نماز نقص محسوب می‌شود و به 
نماز نایست در حالیکه کسل وخواب آلوده و سنگین هستی زیرا اینها از علایم نفاق است و 
خداوند مو منان را منع کرده از اینکه در حال مستی یعنی مستی خواب به نماز بپردازند و دربارۀ 
منافقین فرموده‌است : وقتی به‌نماز برمی‌خیزند با کسالت وتنبلی برمی‌خیزند ونماز خود را 
به‌مردم نشان می‌دهند وریا می‌کنند وخدا را جز اندکی یاد نمی‌کنند»' 


۴-بستن و گره زدن مو: 

امام صادق مب دربارة کسی که نماز واجب بجا می‌آورد در حالیکه موهایش را به مانندیک 
توپ جمع کرده و در پشت يا جلو سر بسته و گره زده است فرمود : 

« نمازش را اعاده کنر .۲" 


۵-آب بینی و دهان: 

امام صادق بای فرمود : 

« وقنی به نماز ایستادی » بدان که در محضر خداوند هستی » اگر تو او را نمی‌بینی » او تو را 
می‌بیند » پس به نمازت توجّه کن » آب بینی و دهن نینداز و انگشتانت را نشکن .»۲ 


۶-پاها را بهم نچسپان و انگشتان را داخل همدیگر نکن: 
امام باقر ا فرمود : 
« وقتی به نماز ایستادی » پاهایت را به یکدیگر نچسبان یعنی در حال قیام بین دو پا به اندازه 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب۱ ء ابواب افعال الصلاة » حدیث ۵ . 
۲ همان » ج۳ » باب ۳۶ » ابواب لباس المصلٌی » حدیث ۱. 
۳ همان » ج۴ » باب ۱ » ابواب افعال الصلاة » حدیث .٩‏ 


حداقل یک انگشت و -حداکثر- تا یک وجب فاصله بگذار و شانه‌مایت را پابین بینداز 
ودستانت را رما کن و انگشتات را داخل همدیگر نکن .»۲ 


۷-چشمانت را نبند: 
امام صادق اف از حضرت امیر المومنین اس روایت می‌کند که پیامبر خدا ا منع کرد از 
اتک اتسان در حال نما کا را ومو 


۸-فنشار ادرار و مدفوع: 

اسحاق بن عمّار می‌گوید : از امام صادق نیا شنیدم که فرمود : 

« برای حاقن و حاقب و حاذق نمازی نیست » حاقن کسی است که ادرار دارد و حاقب کسی 
است که مدفوع دارد و حاذق کسی است که کفش یا جوراب بر او فشار بیاورد ( یعنی نباید در 


حالیکه در فشار ادرار و مدفوع و مانند آن قرار دارد به نماز ودار 


٩‏ -جویدن ناخن: 
علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر ها پرسید دربارة کسی که در حال نماز 


ناخنها یا ریشش را بجود ایا اگر عمدا چنین کند چیزی بر اوست ؟ فرمود : «اگر از روی فراموشی 
چنین کند اشکال ندارد ولی اگر از روی عمد باشد » کار درستی نکرده است ۳ 


۰ -نگاه کردن به انکشتری و کتاب: 

همچنین از او پرسید دربارة کسی که در حال نماز به نقش ( ونوشته‌های ) انگشترش نگاه 
می‌کند گویامی‌خواهد آن رابخواند پابه قران وبا به کتابی که در برابراوست نگاه می‌کند ؟ فرمود : 

« این یکنوع نقص در نماز است ولی نماز را باطل نمی‌کند.»* 


۱ -یادست بر کمر تکیه نکن: 
امام صادق اسلا فرمود : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب ۱ » ابواب افعال الصلاة » حدیث ۳. 
۲- همان » باب۶ » ابواب قواطع الصلاة » حدیث ١‏ . 

۳ همان » باب ص۱۲۵۴ » حدیث ۵ . 

۴ همان » باب ۳۴ » ص۱۲۸۲ » حدیث ۱ . 

۵ همان » باب ۳۴ » ص ۱۲۸۲ » حدیث ۳. 


فصل سوم -احکام مبطلات وشکهای نماز ره هر هو کی هو ها هو هو ۲۱۰۱۰ ۱۲ 


« در حال قیام با گذاشتن دست بر کمر تکیه نکن زیرا خداوند قومی را به خاطر این کار» 
عذاب تمود. انان از حهت ملالت و خستگی از نماز » دستان را بر کمر تکیه هی داووا :»' 


۲ -گوش فرادادن: 

علی بن جعفر از برادرش امام کاظم اا نقل می‌کند که از آن حضرت پرسیدم درباره اینکه 
کسی در حال نماز سخنی را می‌شنود » پس او گوش فرا می‌دهد تا آن را بشنود» اگر چنین کند آیا 
چیزی بر اوست ؟ فرمود : 


۲ 


کارهای جایز در نماز 
مجموعه‌ای دیگر از روایات شریف به جواز برخی از افعال و حرکات ساده در نماز اشاره 
نموده » و اينکه نماز به واسطة آنها باطل نمی‌گردد . ولی - همچنانکه از روایات الهام می‌گیریم - 
در انجام دادن این حرکات و نظایر ان باید حتی‌الامکان به مقدار ضرورت اکتفا شود » زیرا در 
نماز » اصل براین است که ارامش » طمانینه و خشوع در برابر خداوند قلب و همه اعضای 
نمازگزار را فرا گیرد» و نمازگزار با آیات قرآن و ذکرها و دعاها انس بگیرد . برخی از روایات را 


دراین رابطه می‌خوانيم : 


۱-شمارش با انکشتر و ریگ: 

» اشکال داو" 

همچنین امام صادق بای فرمود : 

« اشکال ندارد که کسی رکعتهای نمازش را با انگشترش یا با ریگهایی که در دست می‌گیرد 
NE‏ 


لا مهذّبالاحکام /سبزواری ¢ ۷ » ص۲۲۵ . 
۲ وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب ۱۰ » ابواب قواطم‌الصلاة » حدیث ۳. 
۳ همان » ج۵ » باب ۲۸ ابوابالخلل فی‌الصلاة » حدیث ۲. 


۴ همان » حدیث ۳. 


۲ -هموار کردن محل سجده: 
يونس بن یعقوب می‌گوید : 
امام صادق ا را ديدم که در بین دو سجده» ریگهای محل سجدهٌ خود را هموار می‌کرد .! 


۳ -پاک کردن پیشانی: 
عبیداله حلبی می‌گوید : از امام صادق ب پرسیدم که آیا اگر خاک بر پیشانی کسی چسبیده 


باشد» او می‌تواند در حال نماز پیشانی خود را مسح کند و خاک را پاک نماید ؟ فرمود: 


« امام باقر ّا وقتی خاک بر پیشانی‌اش می‌چسبید » پیشانی خود را پاک می‌کرد .»۲ 


۴ -فوت کردن محل سجده: 
امام صادق اسلا فرمود: 
« فوت کردن در محل سحده چنانچه باعث آزار دیگران نشود » اشکال ندارو :۲ 


۵-اشاره برای تفهیم دیکری: 
خلبن می‌کوید : از اماغ ا پرسیدم فریارة آینکه رای مود در: ال نما حانج پیش 


می‌اید چه کند ؟ فرمود : 


«با سر یا دست اشاره کند و تسبیح بگوید » و زن برای بیان حاجت خود در هنگام نماز » 


دست روی دست بزند .» 


ابوالولید می‌گوید : نزد حضرت صادق لا نشسته بودم که ناجیه ابوحبیب از حضرت سوال 


نمود : فدایت شوم » اسیابی دارم که در آن کار می‌کنم » گاهی ساعتی از شب را به نماز می‌ایستم 


(و 


2 


در حال نماز) از صدای آسیاب متوجه می‌شوم که کارگرم به خواب رفته است » پس با دستم 
دنت فى طَاعَة اله عر ول کم تطلب ره » . 


وار ا ر وا ور ا اھ ا کی وو ی ی 


وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب ۱۸ » ابواب السجود » حدیث ۲. 
همان » حدیث ۱. 

همان » باب۷ » ابواب السجود » حدیث ۲ . 

همان » باب٩‏ » ابواب قواطع الصلاة » حدیث ۲ . 


همان » ص ۱۲۵۷ » حدیث۸. 


فصل سوم -احکام مبطلات وشکهای نماز رو و و هم و و هه ۲ ۱۲ 


۶-سنگ انداختن: 

از امام موسی کاظم الا سوال شد دربار اینکه کسی در حال نماز است و سگ یا چیز دیگر 
را با سنگ می‌زند آیا چیزی بر اوست ؟ فرمود : 

« چیزی بر او نیست و نمازش با این کار » قطع و باطل نمی‌شود .»" 


۷-کمک به دیگران: 

زکریا اعور می‌گوید : ابو الحسن بای را دیدم که ایستاده در حال نماز بود و در کنار او 
پیرمردی بود که می‌خواست بلند شود و با خود عصایی داشت و خواست عصایش رابگیرد» 
ابوالحسن اا در حالیکه برای نماز ایستاده بود» خود را خم کرد و عصا را به دست مرد داد 
سپس به نمازش بازگڈ کشت ۲ 


۸-حمل کردن کودک: 

از امام موسی بن جعفر نا سوال شد درباره اینکه زن در حال نماز و نشسته است و کودکش 
درکنارش‌گربه می‌کند آیا می تواندکودک را در دامنش بنشاند وساکتش کند وشیرش دهد؟ فرمود : 

« اشکال ارڈ" 


٩‏ -دو با سه گام برداشتن: 

از امام صادق اا سوال شد درباره کسی که در حال نماز دو یا سه گام به حلو برمی‌دارد ؟ 
فرمود : 

«بلی اشکال ندارد.» 

و همچنین سوال شد که شخصی در حال نماز آیا می‌تواند با دست یا با پایش نعلش را به خود 
نزدیک گرداند ؟ فرمود : 

ول ب" 


۰ -اصلاح آسیبهای بدن و لباس: 
علی بن جعفر از برادرش امام موسی کاظم ا پرسید دربارة کسی که بعضی از دندانهایش لق 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب ۱۰ » ابواب قواطع الصلاة » حدیث ۳. 
۲ همان » باب ۱۲ » ابواب القیام » حدیث ۱ . 
۳ همان » باب ۲۴ » ابواب قواطعالصلاة » حدیث ۲. 


۴ همان » باب ۳۲۰ » حدیث ۱. 


شده و می‌جنبد آیا در حال نماز می‌تواند آن دندان را ند ؟ فرمود : 

«اگر موجب خونریزی نمی‌شود بکد و گرنه از کندن منصرف شود.» 

و همچنین پرسید دربار دانه با زخم آیا می‌تواند در حال نماز دانه را قطع کند و یا گوشت 
وپوست زخم را بکنّد و بیندازد ؟ فرمود : 

«اگر از حاری شدن خون نمی‌ترسد اشکال ندارد و گرنه این کار را نکند .» 

همچنین پرسید درباره اینکه انسان در جامه‌اش فضلة پرنده یا غیر آن را می‌بیند آیا می‌تواند 
در حال نماز آن را بمالد و پاک کند ؟ فرمود : « اشکال ندارد.» و فرمود : 

داشکال ندارد که انسان: در ال ان جشیش :را به سوی اسمان بالا کند :۲6 


۱ - یاک کردن دمل: 

عمّار می‌گوید : از امام صادق اسلا پرسیدم که کسی در حال نماز است و دلی که در بدن 
اوست پاره می‌شود چه کند ؟ فرمود : 

وان را پاک کند و دستش را به دیوار یا زمین بمالد و نمازش را قطع نکند .»" 


۲ -گذاشتن و برداشتن عمامه: 


روایت شده که پیامبر خدا ب در حال نماز » عمامه‌اش را از سر به زمین می‌گذاشت يا از 
4 و ۳ 


۳ -خاراندن بدن: 

از امام کاظم اا سوال شد که انسان در حال رکوع یا سجده است و بدن او می‌خارد آبا 
می‌تواند دستش را از رکوع پا سجده بر دارد و بخاراند ؟ فرمود : 

«اگر برای او مشمّت داشته باشد» خاراندن اشکال ندارد ولی اگر صبر کند تا فارغ شود بهتر 
۴ 


است . » 


۴ -شستن جامه با بدن: 
از امام صادق اش سوال شد که کسی در حال نماز خون بینی می‌شود در حالیکه قسمتی از 


۱- وسائل‌الشیعه 6 ج۴ » باب ۲۷ » ابواب قواطع‌الصلاة » حدیث ١‏ . 
۲ همان » باب ۲۲ ابواب‌النجاسات » حدیث ۸. 

۳- مستدرک وسائلالشیعه » باب ۲۷ » ابواب قواطع الصلاة » حدیث ۱. 
۴- وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب ۲۸ » ابواب قواطع الصلاة » حدیث ۲ . 


فصل سوم -احکام مبطلات وشکهای نماز YTV ee SSAA‏ 


نماز را خوانده است ؟ فرمود : 

«اگر آب طرف راست یا چپ یا پشت سر اوست ‏ آن را بشوید بدون اینکه از قبله منحرف 
شود و نماز را ادامه دهد . اما اگر بدون انحراف و التفات از قبله نمی‌تواند آب پیدا کند» نماز را 
اعاده نماید .» 

فرمود : « استفراغ کردن نیز همین حکم را دارد .»" 


موارد شکستن نماز 

۱-شکستن نماز واجب » از روی اختیار و بدون ضرورت » جایز نیست اما شکستن نماز 
مستحب جایز می‌باشد اگرچه احوط این است که نماز مستحبٌ را هم نشکند . 

۲ شکستن نماز واجب در حالات زیر جایز می‌باشد : 

اوّل -اگر دفع ضرر از جان نمازگزار یا جان محترم دیگری به شکستن نماز بستگی داشته 
باشد مانند اینکه خطری سلامت نمازگزار یا شخص دیگری را مورد تهدید قرار دهد » قطع نماز 
برای دفع آن خطر جایز است . مثالهای این مورد فراوان است که در برخی از روایات به آنها 
اشاره شده است مانند اینکه نمازگزار ببیند که کودکی به سوی اتش می‌رود یا از بام سقوط می‌کند 
یا ماری به نمازگزار یا شخص دیگری نزدیک می‌شود تا او را بگزد و موارد مشابه دیگر . 

دوّم -اگر نماز را قطع نکند » خود نمازگزار یا غیر او در معرض ضرر مالی مهمّی قرار 
بگیرد » مانند اینکه کالاها و اموال او یا غیر او در معرض تلف یا سرقت باشد ونتواند آنها را 
بعداز اتمام نماز بدست آورد » دراین صورت جایز است برای حفظ اموال» نماز را قطع کند . 

سوّم -اگر نمازگزار» اذان و اقامه را فراموش کند و قبل از رکوع یادش بیاید » جایز است 
نمازش را بشکند . 

چهارم -اگر بر ذم نمازگزار » دی وطلبی باشد و در بین نماز » طلبکار از او مطالبه کند» 
چنانچه امکان داشته باشد که در حال نمازگزاردن؛ بدهی را هم پرداخت نماید » باید این کار را 
انجام دهد . اما اگر پرداخت بدهی به شکستن نماز بستگی داشته و وقت نماز هم زیاد باشد و از 
طرف دیگر نتواند بدهی را بعداز نماز ادا نماید » جایز است نمازش را قطع نماید اما اگر وقت 
نماز تنگ باشد » شکستن نماز جایز نیست . 

پنجم -اگر وقت نماز زیاد باشد و نمازگزار از فوت منفعتی که از نظر عرف مهم است بترسد 
مغل اينکه قطار حرکت کند یا هواپیما پرواز نماید و مانند ان » جایز است نمازش را بشکند . 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب ۲ » ابواب قواطع‌الصلاة » حدیث ١‏ . 


۳ گاهی هم شکستن نماز واجب می‌شود مثل اینکه نجات دادن جان انسان یا مالی که 
حفظ آن از نظر شرع بر او واجب است » به شکستن نماز بستگی داشته باشد. 

۴-اگر مشغول نماز باشد و متوجه شود که در مسجد نجاستی وجود داشته یا اینکه در حال 
نماز نجاستی در مسجد به وجود آید» چنانچه بقای نجاست باعث هتک حرمت مسجد یا به 
جهت ازدحام مردم » موجب انتشار و پخش شدن نحاست شود واجب است که نمازش را 
شکسته و مسجد را از نجاست پاک نماید . 

۵-اگر شکستن نماز بر نمازگزار واجب باشد ولی او در عين حال به نمازش ادامه داده و 
به‌پایان برساند» ظاهر این است که نماز او صحیح است » اگرچه به خاطر ترک واجب یعنی 
حفظ جان یا مال و یا پاک کردن نجاست از مسجد » گناهکار شده است . 


دوم -احکام شکهای نماز 

مقدّمه 

قبل از بیان احکام شکهای نماز » بایسته است دو مطلب را به عنوان مدمه بیان کنیم : 

ال - حکم کردن به باطل شدن نماز در موردی که نص و دلیلی ندارد» مشکل است و لذا 
احتیاط مقتضی است که در هنگام شک ۔ مخصوصاً در بعضی از اقسام شکها که طبق نظر مشهور 
فقها موجب باطل شدن نماز می‌گردد و ان را بیان خواهیم کرد تا جائی که امکان دارد سعی کند 
نماز خود را به طور صحیح بجاآورده و سپس اعاده نماید مثلاً اگر در شک » طرف اقل صحیح 
وطرف اکثر باطل باشد مانند اینکه در نماز چهار رکعتی بین سه و پنج یا بین چهار و شش شک 
کند بنا را بر اقل بگذارد و نماز را تکمیل کند و سپس اعاده نماید و اگر بین سه و چهار و شش 
شک کند » بنا را بر اکثر صحیح ( یعنی چهار ) بگذارد و نماز را تکمیل و بعد اعاده کند یا بنا را 
بر اقل ( یعنی سه ) گذارد و نماز را تکمیل و سپس اعاده نماید . بدین ترتیب احتیاط در دوری 
کردن از باطل نمودن و شکستن نماز است بلکه تا حذ امکان باید نماز را به طور صحیح انجام 
دهد سپس از نو بجا اورد . 

دوم - یقین عبارت است از اينکه بدون شک و تردید » علم به چیزی داشته باشد مانند اینکه 
نمازگزار علم داشته باشد که در رکعت اول یا سوم و یا غیره قرار دارد . 

اما شک ان است که بین دو یا چند طرف قضیه به طور مساوی و برابر» تردید داشته باشد 
مثل اينکه تردید داشته باشد که در رکعت دوم است یا سوم و هر دو طرف برای او مساوی باشد 
و نتواند یک طرف را بر دیگری ترجیح دهد . 
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اما ظنْ و گمان عبارت است از تردید بین احتمال قوی و احتمال ضعیف مثل اینکه ۳۰> 
احتمال بدهد که در رکعت سوم است و ۷۰ احتمال بدهد که در رکعت چهارم است . احتمال 
قوی دراین جا دوّمی است و همین طرف احتمال قوی » ظنّ یا گمان غالب نامیده می‌شود . 

به طور طبیعی علم و یقین با احتمال و شک » نقض نمی‌شود » زیرا شک و تردید » يقین را از 
بین نمی‌برد . و ظنّ غالب هم در اینجا قام‌مقام علم است یعنی حکم علم و بقین بر آن جاری 
می‌شود . پس اگر ظن غالب به یک طرف داشته باشد » به ظن خود مانند علم » عمل کند و به 
احتمال ضعیف ترتیب اثر ندهد» اما شک به معنای مساوی بودن دو طرف تردید » احکام 
ویژه‌ای دارد که در سطور بعدی بیان می‌گردد . 


اقسام شک 

شگهای نماز به سه دسته تقسیم می‌شود : 

۱-شکهایی که نماز را باطل می‌کند و هشت قسم است . 

۲ شکهای مهملی که نباید به انها اعتنا کرد و بر شش قسم است . 

۳-شکهای صحیح که نماز با آنها - طبق احکام خاصی که ذکر خواهد شد - صحیح بوده و بر نه 
قسم می‌باشد . 


اۆل -شکهای باطل کننده نماز 

شکهایی که اگر در نماز استمرار پیدا کند موجب باطل شدن نماز می‌شود » بر هشت قسم 
می‌باشد : 

شک در شماره رکعتهای نمازهای دورکعتی مانند نماز صبح و نمازهای ظهر وعصر و 
عشاء در سفر و نماز حمعه . 

۲ شک در شهار رکعتهای نماز مغرب . 

۳-شک بین یک رکعت یا بیشتر . 

۴-شک در نمازهای چهار رکعتی ( ظهر » عصر و عشا) پیش از تمام شدن سجدۀ دوم بين دو 
رکعت با بیشتر . مشهور فقها این شک را موحب بطلان نماز می‌داند ولی احوط این است که 
نماز را طبق وظفة شک بعداز تمام شدن دو سجده» به اتمام رساند و سپس اعاده نماید . 

۵-شک بین دو و پنج رکعت » یا بین دو و بیشتر از پنج رکعت . 

این شک نیز طبق نظر مشهور » نماز را باطل می‌کند ولی احوط این است که بنا را بر دو 
بگذارد و نماز را تکمیل کند و سپس اعاده نماید . 


۶ -شک بین سه و شش یا بین سه و بیشتر از شش رکعت بنابر قول مشهور ‏ اما احوط این 
است که بنا را بر سه بگذارد و بایک رکعت دیگر نماز را تمام و سپس اعاده کند . 

۷-شک بین چهار و شش یا بین چهار و بیشتر از شش رکعت بنابر مشهور » ولی احوط این 
است که بنا را بر چهار گذاشته و نماز را تمام کند و دو سجدۂ سهو بجا آورد و سپس نماز را 
اعاده نماید . 

۸-شک در شمارهٌ رکعتها به طور کلی مانند اینکه نداند چند رکعت نماز خوانده است . 


یادآوری: 

هنگامی که یکی از شکهای یاد شد؛ بالا که موجب باطل شدن نماز می‌شود » پیش آید » جایز 
نیست که فوراً نماز را باطل کند و بهم بزند بلکه واجب است فکر کند تا یقین یا ظنْ غالب به 
یکی از دو طرف شک » حاصل شود و به یقین یا ظنْ غالب خود عمل کند . اما اگر یقن و ظنْ 
غالب بدست نیامد و شک پا برجا ماند واستمرار یافت » دراین صورت می‌تواند نماز را بهم 
بزند » ولی در عین حال احوط این است که آن قدر انتظار بکشد تا اینکه صورت نماز یکی از بین 
برود یا اینکه از تحصیل علم یا ظن غالب » کاملاً ناامید شود . 


دم -شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد 

شکهایی که در نماز نباید به انها اعتنا شود عبارتنداز : 

۱-شک در چیزی که محل بجاآوردن آن گذشته است مانند اینکه در حال رکوع شک کند که 
ایا سورهٌ حمد را خوانده است ؟ 

۲-شک بعداز سلام نماز . 

۳-شک بعداز گذشتن وقت نماز . 

کت کر aE‏ 

۵ شک امام جماعت در شمارة رکعتهای نماز در صورتی که مأموم شماره انها را بداند 
وهمچنین شک مأموم در صورتی که امام جماعت شمارة رکعتهای نماز را بداند . 

۶-شک در نمازهای مستحبّی . 


مشروح این موارد» ذیلا بیان می‌شود : 


اؤل شک در چیزی که محل آن گذشته است 
اگر در بین نماز شک کند که یکی از کارهای واحب نماز را بجا آورده يا نه » چنانچه مشغول 
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کاری که باید بعداز آن انجام دهد نشده » بايد انچه را که در انجام ان شک کرده بجا آورد . به 
طور مثال : 

۱- چنانچه در تکبيرة الاحرام شک کند و هنوز مشغول کار بعدی نشده باشد » واجب است 
که تکبیر را بجا اورد . 

۲-یا اگر در قرائت حمد شک کند و هنوز در قرائت سوره وارد نشده باشد » واجب است 
ین تا 

۳-یا اگر در قرائت سوره شک کند و هنوز مشغول رکوع یا قنوت نشده باشد » واجب است 
سوره را بخواند . 

۴یا در انجام دادن رکوع شک کند در حالیکه‌او هنوزایستاده است» باید رکوع را بجا اورد . 

۵یا در انجام دادن دوسجده یایک سجده شک کند در حالیکه هنوز بلند نشده پا به تشهد 
شروع نکرده باشد باید سجده را بجا اورد . 

ولی اگر شک بعداز گذشتن محل ( یعنی پس از مشغول شدن به انجام کار بعدی ) باشد نباید 
به آن اعتنا کند و نمازش را همچنان ادامه دهد مانند اينکه : 

۱- در حال قرائت حمد » در انجام دادن تکبيرة الاحرام شک کند . 

۲یا در حال قرائت سوره » در قرائت حمد شک نماید . 

۳-یا در حال قرائت آیه بعدی در ايه قبلی شک کند . 

۴یا حتّی در حال قرائت آخر ابه در قرائت اوّل آن شک کند . در همه این موارد به شک 
خود اعتنا نکند و نمازش را ادامه دهد. 

۵ - همچنین اگر بعداز رکوع پا سجده شک کند در اینکه آیا برخی از واجبات آن را انجام 
داده است يا نه مانند ذکر واجب یا استقرار و آرامش بدن یا گذاشتن مواضع سجده بر محل سجده 
و غیره » نباید به شک خود اعتنا کند . 

و اگر در حال خم شدن به سوی سجده » شک کند که ایا رکوع را بجا آورده یا نه » یا اینکه 
بعداز رکوع » راست ایستاده است يا نه » به شک خود اعتنا نکند . 

فرقی ندارد کاری که بعداز عمل مشکوک ‏ به ان شروع کرده » واجب باشد یا مستحبٌ . پس 
اگر دربارةٌ بجا اوردن تکبيرة الاحرام شک کند در حالیکه مشغول به استعاذه ( که عمل مستحبّی 
است ) شده باشد » یا در قرائت شک کند در حالیکه مشغول به قنوت می‌باشد » به شک خود 

چند مساله: 

۱- دراین شک فرقی نیست که نسبت به اعمال و اجزاء دو رکعت اوّل نماز واقع شود با 


نسبت به اعمال و اجزاء دو رکعت اخیر نماز . 

۲ از قاعده (گذشتن از محل ) استننا شده است خان که در بحا اوردن سحده شک کند در 
حالیکه او در حالت بلند شدن و قیام است . دراین مورد به دلیل ورود روایت » واجب است که 
برگردد و سجده را بجا آورد و بنابر احتیاط واجب » شک در تشد نیز همین حکم را دارد » پس 
اگر در حال بلند شدن » شک کند که تشهد را بجا آورده است یا نه » بنابر احتیاط واجب برگردد 
وتشهد را به قصد رجاء انجام دهد . 

۳ کسی که به خاطر ناتوانی از قیام » نشسته نماز می‌خواند اگر دربارة بجا اوردن سجده 
یا تشهد شک کند » چنانچه این شک بعداز مشغول شدن به قرائت یا تسبیحات باشد » به شک 
خود اعتنا نکند اما اگر قبل از شروع به قرائت یا مستحبّات آن مانند استعاذه پا تسبیحات باشد» 
واجب است آنچه را در ان شک کرده » انجام دهد . 

۴-اگر در صخت رکوع یا سجده ( نه در اصل بجا آوردن آنها ) شک کند » چنانچه بعداز 
انتقال به عمل بعدی باشد » به شک خود اعتنا نکند و اگر قبل از ان باشد بنابر احتیاط مستحب » 
آن عمل را با شرایطش » اگر موجب زیاد شدن نشود بجا آورد . 

۵-اگر در صخت قرائت یا ذ کرها یا تکبيرة الاحرام شک كند» بثابر اخوط اگر محل ان 
نگذشته است آن را بحا اورد. 

۶ -اگر قبل‌از گذشتن از محل » در رکنی از ارکان نماز شک کند ( مانند شک کردن درباره 
بجا آوردن رکوع قبل‌از خم شدن برای سجده ) و آن را بجا آورد» سپس بفهمد که قبلاً آن را بجا 
اورده است » نماز او به خاطر زیاد شدن رکن باطل می‌شود . 

۷-امّا اگر شک در عمل غیر رکنی باشد و بعد بفهمد که قبلاً آن را انجام داده است؛ نماز او 
صحیح بوده و بنابر احتیاط دو سجدۂ سهو بجا اورد . 

۸-اگر بعداز گذشتن محل و وارد شدن به عمل بعدی» در رکنی از ارکان نماز شک کند 
( مانند شک در رکوع در حال سجده پا شک در سجده در حال تشهّد) و به شک خود اعتنا نکند 
ولی بعداً متوجّه شود که آن رکن مشکوک را قطعاً انجام نداده است ۰ چنانچه این توجّه قبل‌از 
وارد شدن به رکن بعدی باشد ( مثل اينکه قبل‌از رکوع رکعت بعدی متوخه شود که دو سجدۀ 
رکعت قبلی را بجا نیاورده است ) » واجب است که برگردد و هر دو سجده را بجا اورد و سپس 
نماز را ادامه بدهد اما اگر بعداز وارد شدن به رکن بعدی متوخه شود » نماز او باطل شده است . 

» اما اگر عمل فراموش شده رکن نباشد» چنانچه قبل‌از مشغول شدن به رکن متوجّه شود‎ -٩ 
باید آن عمل فراموش شده را انجام دهد اما اگر بعداز مشغول شدن به رکن متوجّه شود نمازش‎ 
. را ادامه دهد و جز دو سجدة سهو از باب احتیاط » چیزی بر او نیست‎ 
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۰-اگر در اصل سلام نماز یا صخت آن شک کند » چنانچه این شک بعداز مشغول شدن 
به تعقیبات نماز باشد یا بعداز شروع به نماز بعدی یا بعداز انجام چیزی که نماز را باطل می‌کند 
ونشانة این باشد که او از نمازش » فراغت يافته است » به این شک اعتنا نکند زیرا او از محل ان 
گذشته است اما اگر شک قبل‌از مشغول شدن به امور بالا باشد بايد سلام را بجا آورد . 

۱ -اگر مأموم شک کند که تکبيرة الاحرام را بجا آورده است يا نه » چنانچه گوش دادن او 
به قرائت امام یا مشغول بودن او به ذکر یا شکل و هیئت ایستادن او در صف به گونه‌ای باشد که 
نشان دهد او در حال نماز است » وقت تکبيرة الاحرام گذشته ونباید به شک خود اعتنا کند اما 
اگر این حالت را نشان ندهد » به تبت مافی‌الذمّه ( یعنی آنچه بر عهدة اوست ) تکبیر بگوید و 
بعداز اتمام نماز » اعاده واجب نیست . 


دوم شک بعداز سلام نماز: 

۱-اگر بعداز سلام واجب نماز » در صحیح بودن نمازش شک نماید » به شش اعتنا نکند . 

۲-اگر بعداز سلام » شک کند که برخی از اجزاء یا شرایط نماز ( عمل باشد یا قول » رکن 
باشد یا غیر رکن ) را انجام داده است یا نه » به شش اعتنا نکند . 

ا بعداز سلام در شمارهٌ رکعتهای نماز شک کند بازهم به شک خود اعتنا نکند به شرط 
اینکه یکی از دو طرف شک صحیح باشد مثل اینکه بعداز سلام نماز صبح یا مغرب شک کند در 
اینکه دو رکعت خوانده است یا سه رکعت » پس در نماز صبح » بنا را بر دو بگذارد و در نماز 
مغرب بر سه و چیزی بر او نیست يا اینکه در نماز چهار رکعتی شک کند که چهار رکعت 
خوانده یا پنج یا اینکه سه رکعت خوانده یا چهار یا پنج » بنا را بر چهار بگذارد و چیزی بر او 
نیست اما اگر بعداز سلام شک کند بین یک و سه رکعت در نماز صبح یا بین دو یا چهار رکعت 
در نماز مغرب » نماز او باطل می‌شود . 

۴-اگر در نماز چهار رکعتی » بعداز سلام و قبل‌از انجام دادن مبطلات نماز » شک کند بین 
دو وسه رکعت ‏ بنا را بر سه بگذارد و رکمت چهارم را بجا آورد و سپس نماز احتیاط بخواند . 


سوم -شک بعداز وقت: 

۱-اگر بعداز گذشتن وقت نماز » شک کند که نماز خوانده است یا نه مثل اينکه بعداز طلوع 
خورشید شک کند که نماز صبح را بجا اورده است يا نه » به شک خود اعتنا نکند و بنا را بر این 
بگذارد که نماز را خوانده است و همچنین است اگر گمان کند که نماز نگزارده است . 

۲-اگر شک يا ظن به نماز نخواندن» در وقت باشد » واجب است که نماز را بجا آورد . 


۳-اگر بعداز گذشتن وقت نماز به صحیح یا ناصحیح بودن آن شک کند » نباید به شکش اعتنا 
کند . 

۴ اگر بعداز گذشتن وقت نماز ظهر و عصر» بداند که او فقط چهار رکعت خوانده ولی 
نمی‌داند که به تبت ظهر بوده است یا عصر » واجب است که چهار رکعت دیگر به تبت آنچه در 
ذمه دارد قضا کند . 

۵-اگر بعداز گذشتن وقت مغرب و عشاء بداند که تنها یکی از آن دو را بجا آورده اما نداند 
که کدام یک بوده است » واحب است که هر دو نماز را قضا کند. 


چهارم -شک کثیرالشک 

کسی که در نمازش زیاد شک می‌کند » کثیرالشک نامیده می‌شود و بر اوست که به شکهای 
خود اعتنا نکند اما واقعاً باید دید که کثرت شک چگونه تحمّق می‌یابد وشخص چگونه 
کثیرالشک می‌شود ؟ 

ملاک و معیار در تحقق کثرت شک » عرف است . از نظر عرف گاهی اگر کسی دریک نماز 
سه بار شک کند یا در هر سه نماز یک بار شک کند » کثیرالشک نامیده می‌شود و چنانچه زیاد 
شک کردن او به خاطر عوامل روانی و عصبی مانند ترس واضطراب و نگرانی و غضب و غیره 
باشد » بازهم کثیرالشک است بشرطی که در عرف » کثیرالشک بر او صدق کند . 

احکام کٹیرالشک دين نز سب اسف : 

1ساکر دو ا شهار رکسها با ا شرانظ شک کد مر د اکل آن 
هم نگذشته باشد بنا را بر انجام آن بگذارد مثل اینکه اگر در رکوع شک کند در حالیکه ایستاده 
است » بنا را بر انجام رکوع بگذارد . 

۲-اگر شک کند در وقوع چیزی که نماز را باطل می‌کند بنا را بر عدم وقوع آن بگذارد ( مثل 
اینکه اگر شک کند که دوبار رکوع کرده است یا یکبار» بنا را بر زیاد نشدن رکوع بگذارد .) 

۳-اگر در شمار رکعتها شک کند » بنا را بر اکثر بگذارد اگر آن اکثر باطل کنندۂ نماز نباشد 
( مثل شک بین سه و چهار در نماز چهار رکعتی که باید بنا را بر چهار بگذارد .) اما اگر آن اکثر 
باطل کنند نماز باشد ( مثل شک بین سه و پنج ) بنا را بر طرف اقل بگذارد . 

۴ ۔اگر تنها در عملی از اعمال نماز» زیاد شک می‌کند » او نسبت به همان عمل کثیرااشک 
محسوب می‌شود و نباید به شکش اعتنا کند» پس اگر در عمل دیگر نماز شک پیدا کند باید 
به وظیفة شک عمل نماید ( مثل اینکه در سجده کثیرالشک باشد اما | کنون در رکوع شک کرده 
است » او باید به وظیفه‌اش عمل کند پس اگر قبل‌از گذشتن از محل باشد» رکوع را بجا اورد و 
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گرنه به شک اعتنا نورزد ) مگر اینکه شک دوم از ترشحات کثرت شک محسوب شود که دراین 
یو زاف شنت نه ان اطا کنا 

۵ همین حکم جاری است اگر در نماز معینی ( مانند نماز عشا مغلاً ) کثیرالشک باشد . پس 
اگر در نماز دیگری شک کند باید به وظیفة شک عمل نماید» همچنین اگر در مکان خاضی 
کنیرالشک باشد» چنانچه در مکان دیگری نماز بگزاره و شک کند باید به شک خود اعتا کند . 

۶-اگر دربارةٌ خود شک کند که آیا کثیرالشک شده است يا نه » بنا را بر عدم بگذارد و خود 
را مانند افراد عادی فرض کند » اما اگر کثیرالشک باشد ولی تردید پیدا کند در اینکه حالت زیاد 
شک کردن از او برطرف شده است یا نه » بنا را بر بقای آن حالت بگذارد و خود را همچنان 
کثیرالشک فرض کند و به شکهایش اعتنا نورزد . 

۷-اگر شخصی که زياد شک میکند» در انجام دادن رکنی از ارکان نماز شک کرد و به شک 
خود اعتنا نورزید ولی بعدا متوجّه شد که ان رکن را بجا نیاورده است » چنانچه مشغول رکن 
بعدی نشده است » مثل اینکه رکن فراموش شده رکوع باشد واو قبل‌از سجده متوجه شود . باید 
آن را بجا آورد اما اگر مشغول رکن بعدی شده است » نماز او باطل می‌شود . 

۸ اما اگر عمل فراموش شده از ارکان نماز نباشد » چنانچه قبلاز شروع به رکن » متوجَه 
شود آن راباید انجام‌دهد وا گربعداز رکن‌متوجه شود نمازش را به اتمام برساند وانچه را مناسب 
مسأله باشد از سجدة سهو یا قضای تشد فراموش شده یا قضای سجدٌ فراموش شده» بجا آورد . 

٩-اگر‏ شخص کیرالشک در زیاد شدن عملی شک کند و بنا را بر عدم بگذارد وسپس متوجّه 
شود که آن عمل زیاد شده است » چنانچه رکن باشد » نماز باطل شده است و اگر رکن نباشد» 
نمازش صحیح است و سجده سهو بجا آورد . 

۰ - برای کسی که کثیرالشک است » جایز نیست به شک خود اعتنا کند» پس اگر در انجام 
دادن رکوع شک کند واجب است اعتنا نکند و رکوع را بجا نیاورد امّا اگر مخالفت کرد و رکوع 
نمود بنابر احتیاط واجب باید نمازش را اعاده نماید. 


پنجم -شک امام و مأموم 

اگر امام حماعت در شمارة رکعتهای نماز شک کند » یا حتی - بنابر اقوی - در عملی از اعمال 
نماز » شک کند ( مثلاً شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت یا شک کند که سجدة دوم 
را انجام داده است يا نه ) چنانچه ماموم به یاد داشته باشد که چهار رکعت خوانده یا سجده را 
بجااورده وبتواند به‌امام بفهماند که چهاررکعت خوانده پاسجده را بجا اورده‌است» امام جماعت 
باید به شک خود اعتنا نکند و طبق یاداوری ماموم عمل کند » همچنین اگر امام به یاد داشته باشد 


ومآموم شک کند باید به‌شک خود اعتنا ننماید ودر هردو موردنیازی به‌نمازهایاحتیاط نیست. 


ششم -شک در رکعتهای نماز مستحیّی: 

۱-اگر در شمارة رکعتهای نماز مستحبّی شک کند » چنانچه یکی از دو طرف شک » صحیح 
وطرف دیگر باطل باشد» بنا را بر طرف صحیح بگذارد ( مثل اينکه در نافلةٌ صبح بین دو وسه 
شک کند » بنا را بر دو بگذارد) و اگر هر دو طرف صحیح باشند مثل شک بین یک و دو » بر هر 
کدام بخواهد بنا را بگذارد و بهتر این است که هميشه بنابر شمارة کمتر بگذارد . 

۲ کم شدن رکن در نماز مستحبّی» باطل کنندۂٌ نماز است اما زیاد شدن رکن ان را باطل 
نمی‌کند بنابراین اگر جزئی از نماز را فراموش کند و در حالیکه مشغول به رکن است یادش 
بیاید » ان جزء فراموش شده را بجا اورد و سپس رکن را هم اعاده کند و اشکالی ندارد مثل اینکه 
اگر در رکوع یادآور شود که حمد و سوره را نخوانده است » برگردد و راست بایستد و حمد و 
سوره را بخواند و سپس دوباره به رکوع رود . 

۳-اگر در عملی از اعمال نماز مستحبّی» چه رکن باشد یا غیر رکن » شک کند » تا زمانی که 
از محل آن نگذشته است » بحا آورد و اگر از مبحل آن کذشته است به شک خود اعتنا ننماید . 

۴ا کر شک کند که اساسا نماز مکی زا بتضا آورده است با نه ‏ جنانجه آن نار مانند تما 
جعفر طبار وقت معینی نداشته باشد » بنا بگذارد که نخوانده است وهمچنین است اگر مثل نافلة 
یومیه ( مانند نافلة صبح ) وقت معینی داشته باشد وپیش از گذشتن وقت » شک کند که آن را 
بجا آورده یا نه » ولی اگر بعداز گذشتن وقت شک کند که خوانده است يا نه » نباید به شک خود 
اعتنا کند:, 

۵-اگر در نماز مستحبّی دو رکعتی گمان برد که سه رکعت یا بیشتر خوانده است » به گمانش 
اعتنا نکند و نمازش صحیح است اما اگر به چیز درستی گمان برد به گمانش عمل کند چنانکه 
گمان کند که یک رکعت خوانده است » بنابر احتباط مستحبٍ » رکعت دوم را بخواند . 

۶-اگر در نماز مستحبی کاری کند که در نماز واجب موجب سجده سهو می‌شود یا اگر تشهد 
پایک سجده را فراموش کند» لازم نیست سجده سهو یا قضای تشهد و یا سجدۀ فراموش شده 
را بجا اورد . 


سوم -شکهای صحیح و معتبر 
قبل‌از ذکر احکام شکهای صحیح لازم است دو نکته ذکر شود : 
۱ - شکهای صحیح نه گانه که شکهای معتبر هم نامیده می‌شود » موحب بطلان نماز نمی‌شود 
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ونمازگزار در هر کدام از اقسام آن وظیفة خاصی دارد که باید بدان عمل کند . این شکها اختصاص 
به نمازهای چهار رکعتی مانند ظهر و عصر و عشا دارد زیرا چنانکه قبلاً گفته شد شک در 
شمارهٌ رکعتهای نمازهای دو یا سه رکعتی موجب باطل شدن نماز می‌شود . 

۲-اگر یکی از اقسام نه گانة شکهای معتبر برای نمازگزار پیش آید ؛باید از ادامة نماز توف 
کند و فورا فکر کند . اگر با فکر کردن به علم و یقین پا غالب نسبت به یکی از دو طرف شک 
دست یافت طبق آن عمل کند » اما اگر به یقین يا گمان غالب نرسید » طبق وظایف آتی عمل نماید . 


اقسام شکهای صحیح 

اقسام شکهای صحیح عبارتنداز : 

۱-اگر بعداز کامل کردن هر دو سجده بین دو و سه رکعت » شک کند باید بنا بگذارد 
براینکه سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعداز نماز یک 


رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکفت نشسته بجا آورد و اعحضاط واحب ان است که یک 
رکعت ایستاده بخواند . 


یادآوری: 

نکتة قابل ذکر اينکه : بنابر اقوی کامل کردن دو سجده » با اتمام ذکر واجب در سجدة دوم 
تحقّق می‌یابد اگرچه احتیاط واجب مقتضی است که اگر شک بعداز اتمام ذکر و قبل‌از سر 
برداشتن از شخ دوم اتفاق افتاده باشد » هم به وظیفة شک عمل کند و هم نماز را اعاده 
نماید . و همین حکم جاری است در هر جا که کامل کردن هر دو سجده اعتبار شده باشد . 

۲ اگر بعداز کامل کردن هر دو سجده » بین دو و چهار شک کند» بنا را بر چهار بگذارد 
وبعد از نماز دو رکعت نماز احتباط استاده تا اورد. 

۳-اگر بعداز کامل کردن هر دو سجده بین دو و سه و چهار شک کند» بنا را بر چهار 
بگذارد وبعد از نماز دو رکعت نماز احتباط استاده و دو رکعت نماز اختباط نشسته بجا آورد . 

اظهر دراین حا آن است که اوّل دو رکعت استاده و بعد دو رکعت نشسته را بخواند . 

۴ -اگر بعداز کامل کردن هر دو سجدہ » بین چهار و پنج شک کند» بنا را بر چهار بگذارد 
وتشهّد بخواند و سلام بدهد» سپس به خاطر زیاد شدن احتمالی » دو سجدۂ سهو بجا آورد . 

۵-اگر بین سه و چهار شک کند» در هر جای از نماز باشد» بنا را بر چهار بگذارد و نماز 
را تکمیل نماید و سپس یک رکعت نماز احتباط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد و احوط 


دو رکعت نشسته است . 


۶ -اگر در حال قیام بین چهار و پنج شک کند » قیام را بهم بزند یعنی در صورت اشتغال به 
ذکر و قرائت » ان را رها کند و بنشیند و با تشهد و سلام » نماز را تکمیل کند و سپس دو رکعت 
تفه بای کت اا انسیا سای 

۷-اگر در حال قبام بین سه و پنج شک کند » قیام را بهم زند و بنشیند و تشهد وسلام دهد 
سپس دو رکعت نماز احتباط ایستاده بخواند . 

۸-اگر در حال قیام بین سه و چهار و پنج شک کند باز هم بنشیند و تشهد وسلام دهد و 
دو رکعت نماز احتیاط ايستاده و دو رکعت نشسته بخواند و اظهر این است که دو رکعت نشسته 
را پس از دو رکعت ایستاده بجا آورد . 

٩‏ اگر در حال قیام بین پنج و شش شک کند » باید بنشیند و تشهد و سلام دهد وسپس دو 
سجدۂ سهو بجا اورد . 


مسائل گوناگون شک: 

۱ در چهار شک اخیر ( از ۶ تا )٩‏ احتباط مستحبٍ آن است که نمازگزار بعداز عمل کردن 
به وظیفة شک » نماز را نیز اعاده نماید . 

۲ اگر برای نمازگزار یکی از شکهای صحیح یادشده پیش آید » لازم است که -بنابر احتباط 
واجب - نماز را قطع نکند و براساس وظیفة شک عمل نماید و اگر نماز را بشکند» معصیت و 
گناه کرده است و اگر قبل‌از انکه یکی از مبطلات نماز مثل پشت به قبله کردن را انجام دهد » 
نماز را اعاده کند » نماز دوّمش نیز باطل می‌باشد ولی اگر بعداز انجام یکی از مبطلات » نماز اوّل 
را شکسته و اعاده نماید» نماز دوّمش صحیح خواهد بود . 

۳-اگر یکی از شکهایی که موجب نماز احتیاط می‌شود پیش آید ولی نمازگزار » نمازش را 
اتمام و سپس بدون انجام دادن نماز احتباط » نمازش را اعاده نماید» چنانجه اعادهُ نماز بعداز 
انجام دادن یکی از مبطلات نماز باشد » نماز دوم صحیح است اما اگر بین دو نماز با یکی از 
مبطلات » فاصله نداده باشد » بنابر احتیاط واجب ‏ نماز دوم نیز باطل می‌باشد . 

۴-اگر در وهلة اول به یکی از دو طرف گمان غالب داشته باشد و سپس هر دو طرف مساوی 
شود ( یعنی گمان تبدیل به شک شود ) واجب است به وظیفة شک عمل کند و اگر برعکس در 
ابتدا شک داشته و به وظیفة شک عمل نماید ولی بزودی به یکی از دو طرف گمان غالب حاصل 
کند» واجب است که به گمان غالب عمل کرده و نماز را به اتمام رساند. 

۵-اگر تردید پیدا کند که آیا آنچه برای او پیش آمده ظن و گمان غالب است با شک باید 
به وظیفة شک عمل کند . 
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۶-اگر بعداز فراغت از نماز بداند که در بین نماز حالتی از تردید بین دو و سه (به طور 
مثال ) برای او پیش آمده و او بنا را بر سه گذاشته است ولی اکنون شک دارد که آیا بنا گذاشتن بر 
سه » به جهت حصول گمان غالب بوده پس الان نمازش تمام است » یا از باب عمل به وظيفة 
شک بوده پس الان باید نماز احتیاط بجا اورد ؟ ظاهر این است که نماز احتباط واحب نیست 
اگرچه بنابر احتیاط مستحب نماز احتیاط بخواند . 

۷-اگریکی از شکهای صحیح که باید بعداز کامل کردن هر دو سجده باشد ( مانند شک بین 
دو و سه و بین دو و چهار و بین دو و سه و چهار) پیش آید و در همان وقت باز شک کند که آیا 
هر دو سجده یا یکی از انها را بجا اورده است يا نه » چنانچه این شک در حال تشهد یا بعداز 
بلند شدن پیش آمده باشد به وظيفة مقرّر خود عمل کند و نمازش صحیح است » اما اگر این شک 
قبلاز مشغول شدن به تشهد یا قبل‌از بلند شدن پیش امده باشد بنابر احوط باید سجدۀ مشکوک 
را بجا آورد و سپس به وظبفة شک عمل کند و بعد هم نماز را اعاده نماید . 

۸-اگر در حال قیام بین سه و چهار» یا بین سه و چهار و پنج شک کند و در همان وقت 
متوجه شود که هر دو یایکی از دو سجده رکعت قبلی را بجا نیاورده است » باید قیام را بهم بزند 
وبنشیند و به احتیاط پیشین عمل کند . 

٩‏ -اگر شک اول او از بین برود و سپس شک دوّم پیش آید » مثل اینکه در ابتدا بین دو و سه 
شک کند و با تأمّل و فکر » شکش برطرف شود ولی دوباره بین سه وچهار شک کند» واجب 
است که طبق وظیفهٌ شک دوم عمل کند . 

۰-اگر بعداز فراغت از نماز تردید پیدا کند که ایا شک او از ان نوعی بوده که موجب یک 
رکعت نماز احتیاط می‌شود ( مثل شک بین سه و چهار) یا از آن قسمی بوده که موجب دو 
رکعت نماز احتیاط می‌شود ( مثل شک بین دو و چهار)» جایز است که به هر دو وظیفه ( دو 
رکعت احتیاط ویک رکعت احتیاط ) عمل کند و به نمازش اکتفا نماید یا اینکه بدون انجام ان 
وظابف ‏ نمازش را اعاده کند . 

۱-اگر بعداز فراغت از نماز و قبل‌از ارتکاب کاری که با نماز منافات داشته باشد » بشهمد 
که در بین نماز یکی از شکهای صحبح برای او پیش آمده است ولی نوع و قسم آن را بیاد نیاورد » 
واجب است که به همه وظایف مقرّره عمل کند یعنی دو رکعت نماز احتباط ایستاده و دو 
رکعت نشسته ویک رکعت ایستاده و دو سجد؛ُ سهو بجا آورد و همچنین برای او جایز است که 
نماز را از نو بجا آورد . اما اگر شک او مردّد باشد بین اینکه از شکهای صحیح بوده یا از شکهای 
باطل » نمازش را باید اعاده نماید . 


۴ کر شخصی به خاطر ناتوانی » نشسته نماز می‌خواند و برای او شی پیش اند که موجب 


یک رکعت نماز احتباط ایستاده یا دو رکعت نشسته می‌شود » اظهر این است که بر اویک رکعت 
نشسته واجب است و همچنین اگر شکی برای او عارض شود که موجب دو رکعت نماز احتیاط 
ایستاده می‌شود » واجب است که دو رکعت نشسته بجا آورد و همچنین است در بقيّهٌ موارد . 

۳-اگر کسی که ایستاده نماز می‌خواند در بین نماز برای او شک پیش آید ولی در هنگام 
بجا آوردن نماز احتیاط از ایستادن ناتوان گردد» واجب است که نماز احتیاط را طبق وظيفة 
تماز گزازه تسه که قر مسالة قبان کته ش دیا اور 

۴-اگر امر برعکس شود یعنی شخصی که نماز را نشسته بجا می‌آورد؛ هنگام‌بجا آوردن نماز 
احتیاط توانائی ایستادن پیدا کند » باید نماز احتیاط را طبق وظیفة نمازگزار ایستاده » بجا اورد . 


نماز احتیاط 

کسی که نماز احتباط -به سبب برخی شکهایی که گفته شد-بر او واجب می‌گردد » باید 
بلافاصله پس از نماز قیام کند و تبت نماز احتیاط نماید و تکبیر بگوید و تنها حمد را بخواند 
و به رکوع رود و دو سجده نماید » پس اگر یک رکعت نماز احتباط بر او واجب است بعداز دو 
سجده » تشهد بخواند و سلام دهد» و اگر دو رکعت نماز احتباط بر او واجب است بعداز دو 
سجده یک رکعت دیگر مثل رکعت اوّل بجا آورده و بعداز تشهد سلام دهد . اگر نماز احتباط 
نشسته بر او واجب باشد » طبق ترتیب بالا» دو رکعت نشسته بخواند . 

جزئیات نماز احتیاط به شرح ذیل است : 

١‏ همة اموری که در نمازهای دیگر شرط است مانند طهارت » اباحه » قبله و ... در نماز 
احتباط نیز شرط است. 

EEE‏ و خرافت سوریو تثرت بدارفی کار ابحوظ مرف فا اسان 
از نمازهایی باشد که با صدای بلند خوانده می‌شود» حمد در نماز احتباط آهسته خوانده شود . 

۳-اگر قبل‌از انکه نماز احتباط بخواند » علم پیدا کند که نمازش صحیح و کامل بوده است؛ 
وجوب نماز احتیاط ساقط می‌شود و اگر در بین نماز احتیاط بفهمد که نمازش درست بوده 
است. اتمام نماز احتیاط بر او واجب نیست بلکه می‌تواند از هر جاکه رسیده‌قطع کند وهم جایز 
است بایک رکعت به پایان رساند ولی بهتراین است که به تبت نافله با دو رکعت به اتمام رساند . 

۴-اگر قبل‌از انجام نماز احتیاط » بفهمد که نمازش ناقص بوده است » نماز احتباط کفایت 
نمی‌کند بلکه باید نقص نماز اصلی خود را تکمیل کند و سپس بعداز نماز به خاطر سلام بی‌جا» 
دو سجد؛ سهو بجا بیاورد . این حکم در صورتی است که مبطلات نماز را انجام نداده باشد » اما 
اگر چیزی از مبطلات نماز » مانند پشت به قبله کردن » یا سخن گفتن عمدی از او سر زده باشد 
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واجب است که نمازش را اعاده کند. 

۵-اگر بعداز اتمام نماز و قبل یا بعد یا در بین نماز احتیاط علم پیدا کند که نماز او رکعتهای 
اضافی داشته است مثل اینکه بین سه و چهار و پنج یا شش شک کند و بنا را بر چهار بگذارد 
سپس بعداز نماز برای او اشکار شود که پنج پا شش رکعت خوانده است واجب است که نماز را 
از نو بجااورد . 

۶ -اگر بعداز اتمام نماز احتیاط علم پیدا کند که نقص در رکعات نمازش به اندازهٌ نماز 
احتیاط بوده است » نماز او صحیح است مثل اينکه بین سه و چهار شک کند وبنا را بر چهار 
بگذارد ویک رکعت نماز احتباط بجا آورد بعد بفهمد که نماز او سه رکعت بوده است » نماز 
او با خواندن یک رکعت احتیاط » صحیح می‌باشد . 

۷-اگر بعداز نماز احتباط بداند که کسری رکعات نمازش » کمتر از نماز احتباط بوده است 
مثل اینکه بین دو و چهار شک کند و دو رکعت نماز احتیاط بجا آورد بعد روشن شود که در 
واقع سه رکعت خوانده است » واحب است نمازش را اعاده کند . 

۸-اگر بعداز نماز احتیاط بداند که کسری رکعتهای نمازش » بیشتر از نماز احتیاط بوده 
است » مثل اینکه شک او بین سه و چهار بوده ویک رکعت احتباط بجا آورده وبعد روشن شود 
که تیار ان دو ر کت وت ات ج وات اس که ا ی اقا تابن ا اعوط اند 
است که اگر مبطلات نماز از او صادر نشده باشد » نماز را باایک رکعت دیگر پیوسته به نماز 
هر چند بعداز نماز احتیاط » به اتمام رساند وبعد هم نمازش را اعاده کند. 

٩‏ -اگر در بین نماز احتیاط » برای نمازگزار روشن گرده که کسری نمازش بیشتر یا کمتر از 
نماز احتیاطی است که او الآن مشغول به انجام دادن آن است » چنانچه صحیح بجا آوردن نماز به 
وسیلةٌ نماز احتیاط به هر ترتیبی امکان داشته باشد » می‌توان به ان ا کتفا کرد و اعاده لازم نیست . 
برخی از مثالهای این مسأله موارد زیر می‌باشد : 

الف -اگر بین سه و چهار شک کند و بعداز نماز» مشغول بجا آوردن دو رکعت نماز 
احتیاط نشسته شود و قبلاز رکوع رکعت اول بفهمد که کسری نمازش دو رکعت بوده است» 
دراین صورت او بايد بایستد و دو رکعت ایستاده بخواند » همچنین اگر به یک رکعت احتیاط 
ایستاده مشفول شود و قبل‌از سلام آن بفهمد که کسری دو رکعت بوده است جایز است این نماز 
احتباط را با دو رکعت تمام کند و اعادۂ نماز لازم نیست مگر از باب احتیاط استحبابی . 

ب -اگر بین دو و سه و چهار شک کند و بعداز بجا اوردن یک رکعت نماز احتباط ایستاده» 
متوجّه شود که نمازش در واقع سه رکعت بوده است » به همان یک رکعت احتباط ایستاده اکتفا 
کند و لازم نیست دو رکعت احتیاط نشسته هم بجا اورد . 


ج -اگر بین سه و چهار شک کند و در هنگام بجا آوردن دو رکعت احتیاط نشسته یا یک 
رکعت ایستاده » بفهمد که نمازش سه رکعت بوده است » واحب است بایک رکعت احتباط 
ایستاده نماز را تمام کند و همین مقدار کافی است . 

۰-اگر علاوه بر نماز احتیاط » قضای تشهد فراموش شده یا سجدهٌ فراموش شده یا سجده 
سهو نیز بر او واجب باشد» بنابر احوط ‏ اول نماز احتیاط را بجا آورد بعد بقیّه را. 

۰۱-ا کر شک کند که ابا نماز احتباظ را بجا اورده است با نه : 

- چنانچه وقت نماز گذشته باشد » نباید به این شک اعتنا کند . 

امّا اگر هنوز در جایگاه نماز خود نشسته و چیزی از مبطلات نماز - مانند پشت به قبله 
کردن را مرتکب نشده و وارد عمل دیگری -مثل تعقیب و قرائت قرآن ودعا- هم نشده باشد» 
بنا بگذارد بر اینکه نماز احتیاط را نخوانده است و باید بخواند . 

و اما چنانچه مشغول عمل دیگری شده باشد یا اعمال منافی نماز از او صادر شده باشد و یا 
فاصلة زیاد واقع شده باشد ولی وقت نماز» باقی باشد» بنا گذاشتن بر اینکه نماز احتیاط را خوانده 
است » قابل قبول می‌باشد زیرا در عرف » فراغت از نماز صدق می‌کند » و بنابر احتیاط استحبابی 
بنا را بر بجا نیاوردن نماز احتباط بگذارد و آن را انجام بدهد و سپس نماز را هم اعاده کند . 

۲ اگر در شمارهٌ رکعتهای نماز احتباط شک کند » چنانچه طرف اکثر باطل کنندهٌ نماز 
احتیاط نباشد » بنا را بر اکثر بگذاره و اگر اکثر باطل کننده باشد » بنا را بر اقل بگذارد مثل اینکه 
در نماز احتباط دو رکعتی شک کند که آیا این رکعت او » دوم است يا سوم » بنا را بر دو بگذارد 
زیرا اکثر یعنی سوم باطل کننده است » و اگر شک کند که رکعت اول است یا دوم » بنا را بر اکثر 
بگذارد چون باطل کننده نیست واحوط این است که بنابر یکی از دو طرف بگذارد و سپس نماز 
احتیاط را اعاده کند وبعدهم اصل نماز را اعاده نماید . 

۳ -اگر در نماز احتیاط یک رکعت یا یک رکن را هر چند از باب سهو - زیاد کند » نماز 
احتیاط باطل می‌شود و واجب است اعاده کند و سپس نماز اصلی را هم اعاده نماید . 

۴-اگر عمل دیگر غیر رکنی را زیاد کند » چیزی بر او نیست و بنابر احتیاط استحبابی» دو 
سجده سهو بجا بیاورد . 

۵ اگر در نماز احتیاط در مورد عملی از اعمال آن شک کند » پس چنانچه محل آن 
نگذشته است » بجا بیاورد و اگر محل آن گذشته و به کار بعدی منتقل شده باشد» به شک خود 
اعتنا نکند ( مثل اینکه در قرائت حمد شک کند پس اگر شک قبل‌از رکوع باشد » حمد را بخواند 
و اگر در حین رکوع یا بعداز ان باشد» واجب است که به این شک اعتنا نکند .) 

۶ اگر تشهد یا یک سجده از نماز احتیاط را فراموش کند » بنابر احتیاط واجب آن را 
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بعداز نماز قضا کند . 
۷-اگر بعداز سلام دادن » در یکی از شرایط و اجزای نماز احتیاط » شک نماید نباید 
به د شک اعتنا کند . 


سجدة سهو 

در اثر اسباب و امور ذیل » دو سجدة سهو بعداز نماز واجب می‌شود : 

۱-سخن گفتن سهوی در نماز . 

۲ سلام دادن سهوی در جایی که محل آن نیست مثل سلام دادن در رکعت اول . 

۳ فراموش کردن یک سجده بنابر احوط . 

۴ - فراموش کردن تشهد . 

۵-شک بین چهار و پنج بعداز کامل کردن هر دو سجده -چنانکه قبلا گفته شد -. 

۶ - ایستادن در جایی که باید بنشیند و بالعکس بنابر احتباط استحبابی . 

۷- هر کم و زیاد سهوی بنابر احتیاط استحبابی . 

جزئیات مساله به شرح ذیل است : 

۱-اگر نمازگزار در حین نماز از روی سهو » غیر از قرآن و ذکر و دعا» سخن دیگری بگوید» 
سجدهٌ سهو بر او واجب می‌شود . سخن گفتن با کلامی مرگب از دو حرف یا بیشتر هر چند 
بی‌معنی یا یک حرف معنی‌دار » تحمّق پیدا می‌کند . 

۲-اگر نمازگزار از روی عمد و به خیال اینکه نماز را تمام کرده » سخنی بگوید » سحده سهو 
بر او واجب می‌شود . 

۲-اگر قران یا ذکر و دعا را اشتباه بخواند و دوباره به طور صحیح اعاده نماید » سجده سهو 
ندارد . 

کر در نماز از روی سهو ‏ کلام طولانی بگوید » همه آنها یک سبب برای دو سجدهٌ سهو 
برای یکبار محسوب می‌شود و اگر از روی سهو سخن بگوید و متوجّه شود که در نماز است 
سپس دوباره از روی سهو سخن بگوید » باز هم برای یکبار دو سجد؛ سهو کفایت می‌کند هر چند 
که احوط تکرار سحده است . 

۵-اگر تسبیحات اربعه را از روی سهو بیش از سه بار تکرار کند » سجدهٌ سهو ندارد . 

۶-سلام دادن سهوی که موجب سجدة سهو می‌شود سلام‌دادن بایکی از دو عبارت ذیل است : 

« الشلام علینا و على عباد الله الضالحين »» يا « الشلام عليكم ورحمة الله وبرکاته » اما که 
بعضی از قسمتهای دو عبارت مذکور يا عبارت « الشلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبرکاته » از 


جهت سلام دادن موجب سجده سهو نمی‌شود هر چند که از باب احتیاط » به خاطر زياد کردن 
سهوی » بهتر است سجدهة سهو بجا اورد . 

اگر با سه عبارت بالا در جایی که محل سلام نیست » سلام دهد » بجا آوردن دو سحدة سهو 
برای یکبار کفایت می‌کند . 

۷-اگر یک سجده یا تشد را فراموش کند و قبل‌از رکوع رکعت بعدی متوجه شود باید 
برگردد و سجده یا تشهد فراموش شده را بجا اورد» و بنابر احتیاط مستحبٌ » بعداز نماز دو 
سجدهٌ سهو نیز به خاطر قیام بی‌جا بجا آورد . 

۸-امّا اگر در حین رکوع پا بعداز ان متوجّه شود که یک سجده یا تشهد رکعت قبلی را 
فراموش کرده است » علاوه بر قضای آن بعداز نماز » واجب است در صورت فراموش کردن 
تشھد دو سجدۂ سهو نیز بجا آورد » امّا در صورت فراموش کردن یک سجده » بنابر احتیاط ‏ دو 
سجدۂ سهو بجا آورد . 

٩-اگر‏ بر او سجده سهو واجب شود ولی بعداز نماز از روی عمد بجا نیاورد » گناه کرده است 
وواجب است که در نزدیکترین وقت انجام دهد اما اگر سجدۂ سهو واجب را فراموش کند » لازم 
است در هر لحظه‌ای که بادش بیاید فوراً انجام دهد اما اعادة نماز لازم نیست . 

۰-اگر شک کند که ایا بر او سحدۀٌ سهو واحب شده است يا نه » به شک خود اعتنا نکند 
وچیزی بر او لازم نیست . 

۱ -اگر بداند که سجدهٌ سهو بر او واجب شده است ولی مردّد باشد بین یکبار یا بیشتر » تنها 
یکبار کفایت می‌کند . 

۲-اگر بداند که سهو کرده و یک سجده از دو سجدهٌ سهو را ترک کرده است » اگر جبران 
وتکمیل کاستی امکان نداشته باشد » بنابر احتیاط واجب هر دو سجدۂ سهو را اعاده نماید اما اگر 
بداند که سجده سوم را بر دو سجدۀٌ سهو افزوده است » احتباط واجب این است که از نو هر دو 
ی ا که 


چگونگی بجا آوردن سجدۂ سهو 

چگونگی بجا آوردن سجدهٌ سهو به این ترتیب است که بعداز نماز فورا تیت سجدهٌ سهو کند » 
سپس پیشانی را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است بگذارد . در وجوب ذکر برای سجدهٌ سهو 
تردید است ولی احوط این است که اگر بخواهد ذکر بگوید » یکی از ذ کرهای ذیل را بگوید : 

-: بسم لله و باه » السلام عليك أيها البق ورحمة الله وبرکاته . 

-: بسم اه وبال وصلی اله على محتد وآله . 


فصل سوم -احکام مبطلات وشکهای نماز هو هه ور TES Sees‏ 


ع وباثه للم صل على محمد وآله . 

سپس سر از سجده بردارد و یکبار دیگر نیز مانند بار اول سجده کند» سپس بنشیند و بنابر 
اقوی اگر سجده سهو به خاطر فراموش کردن تشهد بوده » تشهد بگوید و اگر سب دیگر داشته هم 
بنابر احوط تشهد بگوید » سپس بنابر احوط با یکی از دو عبارت سلام » سلام بدهد . 


قضای سجده و تشهد فراموش شده 

قبلاً گفتیم که اگر یک سجده را فراموش کند و به یاد نیاورد مگر در حین‌یا پس از رکوع 
رکعت بعدی » واجب است بعداز اتمام نماز سجدة فراموش شده را قضا کند و بنابر احوط دو 
سجدۂ سهو نيز بجا اورد . 

اما اگر تشهد را به طور کامل یا قسمتی از عبارات آن را فراموش کند» طبق تفصیل ذیل عمل 
شود : 

الف -اگر فراموش شده ‏ تشهد اول باشد » لازم است که دو سجدهٌ سهو بعداز نماز بجا آورد 
وتشهدی که در سجدهٌ سهو می‌خواند » از تشهد فراموش شده کفایت می‌کند . از باب احتیاط 
همین حکم در صورتی که قسمتی از تشهد اوّل را فراموش کرده باشد نیز جاری است . 

ب و اگر فراموش شده تشهد اخر باشد و بعداز سلام متوجّه شود » باید تشهد را بخواند 
وسلام دهد و سپس از جهت سلام بی‌جا» سجده سهو بجا اورد . 

تشهد اول یا قسمتی از آن نیز اگر فراموش شود » بنابر احتیاط مستحب قضا شود . 


این مسأله فروعی دارد که ذیلاً بیان می‌شود : 

۱- همه شرایطی که در نماز لازم است از قبیل طهارت و ستر عورت و قبله وغیره (که در 
باب مقدمات نماز ذکر شد ) در قضای اجزای فراموش شده نیز لازم است . 

۲ در قضای سجده فراموش شده » واجب است ذکر واجب گفته شود و در قضای تشهد 
فراموش شده هم واجب است هر دو شهادت و صلوات بر پیامبر و آل او هل گفته شود . 

۳ بنابر احوط » واجب است قضای اجزای فراموش شده فورا انجام شود و از تعقیبات نماز 
به تأخیر نیفتد و بنابر احوط جایز نیست بین نماز و بین قضای اجزای فراموش شده با یکی از 
ات نماز 6 فاصله انماد شود اما فاصله با فا وک کر و فاضله اندکی که در نما اشکال انداره 
بنابر اقوی جایز است اگرچه احوط ترک آن می‌باشد . 

۴-اگر بعداز نماز و قبل‌از بجا آوردن قضای جزء فراموش شده ‏ کاری را انجام دهد که در 


هر حالت ( عمدی و سهوی ) نماز را باطل می‌کند ( مانند پشت به قبله کردن ) یا تنها در حالت 
عمد نماز را باطل می‌کند ( مانند سخن گفتن ) » بنابر احوط بعداز بجا آوردن قضای جزء فراموش 
شده » نماز را اعاده کند اگرچه اقوی این است که ا کتفا کردن به انجام قضای جزء فراموش شده 
کفایت می‌کند . 

۵-اگر بعداز نماز و قبل از قضای جزء فراموش شده یا در اثنای آن » کاری از او صادر شود 
که موجب سجدۂ سهو است ( مانند سخن گفتن سهوی ) » بنابر احوط سجد؛ٌ سهو را بعداز قضای 
جزء فراموش شده بجا آورد » اگرچه اقوی عدم وجوب آن است . 

۶-اگر چند سجده» مثل اینکه یک سجده از رکعت اول و سجده دیگر از رکعت سوم را 
فراموش کند » لازم است هر دو را یکی پس از دیگری قضا کند و یکبار از روی احتیاط سجده 
سهو بجا آورد و در هنگام قضا» تعیین کردن لازم نیست . 

و اگر هر دو تشهد نماز را فراموش کند باید ابتدا تشهد اخر را قضا کند و سلام دهد و سپس 
برای سلام بی‌جا سجدة سهو بجا آورد و بعد سجدة سهو دیگر به خاطر تشهد اوّل بجا آورد و 
نیازی به قضای تشھد اوّل نیست زیرا سحده سهو » تشهد را نیز در بردارد و همین کفایت می‌کند . 

۷-اگر دریک نماز » یک سجده و یک تشهد را فراموش کند» احوط این است که به ترتیب 
قضا کند یعنی هر کدام را که اول فراموش کرده» اول قضایش را بجا آورد وبعد دوّمی راء اما اگر 
اشتباه کند يا فراموش کند که کدام یک اول بوده است » بنابر احتیاط مستحبٌ » به این ترتیب 
قضا کند که یکبار سجده کند و تشهد بخواند و باز هم سجده کند یا اينکه اول تشهد بخواند و بعد 
سجده کند و بازهم تشهد بخواند تا به حصول ترتیب یقین پیدا کند . 

۸-اگرشک کند که ابا سجده با تشهد را فراموش کرده است با نه » به شک خود اعتنا نکند 
وچیزی بر او نیست . 

٩-اگر‏ بداند که جز معینی را فراموش کرده (یک سجده یا تشهد ) ولی شک کند در اينکه ایا 
در بین نماز و در محش متوجّه شده و آن را انجام داده است يا اینکه اصلاً تا اخر نماز متوجه 
نشده است ؟ بنابر احتیاط مستحت 6 جزء مشکوک را قضا کند . 

۰-اگر هم قضای جزء فراموش شده بر او واجب شده باشد و هم سجد؛ سهو » لازم است که 
اؤل قضای جزء فراموش شده و بعد سحده سهو را بجا اورد . 

۱ - اگر نداند که ایا تشهد را فراموش کرده یا سجده را» واجب است قضای سجده را بجا 
آورد و یکبار دو سجدهٌ سهو نیز بجا آورد . 

۲ اگر بداند که قضای سجده یا تشهد فراموش شده بر او واجب بوده است ولی شک کند که 
ایا آن را بجا آورده است يا نه » چنانچه این شک قبل‌از فراغت از نماز و قبل‌از بلند شدن از جای 


فصل سوم -احکام مبطلات وشکهای نماز ور ری و وا و و TENSES‏ 


خود باشد » بنابر اقوی قضای جزء فراموش شده را بجا آورد» و اگر شک بعداز آن باشد ولی 
وقت نماز بافی باشد احوط این است که قضا را بحا آورد اما اگر شک بعداز خارج شدن وقت 


کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز 

۱-اگر از روی عمد » چیزی از واجبات نماز را کم یا زیاد کند به گونه‌ای که صورت نماز را 
از نظر مومنین مسخ کند یا به تشریع باطل کننده منجر شود » نماز باطل می‌گردد ولی احتیاط 
واجب این است که از هر نوع زیاد کردن به قصد جزتیت واجب در نماز پرهیز شود . 

۲ -اگر یکی از واجبات غیر رکنی را از روی جهل به حکم » کم یا زیاد کند » بنابر احتیاط 
واجب اگر جاهل مقضر باشد حکم عمد بر او جاری می‌شود ولی اگر جاهل غیر مقر باشد بنابر 
اقوی » حکم سهو را دارد . 

۳-اگر درجایی که حمد و سوره در نماز بلند خوانده می‌شود مثل نماز صبح ودو رکعت اوّل 
مغرب و عشاء ان را اهسته بخواند یا در جایی که بايد اهسته خوانده شود » بلند بخواند بنابر 
اقوی چیزی بر او واجب نیست . 

۴-اگر در بین نماز بفهمد که طهارت او ( وضو » یا غسل و یا تیم ) باطل بوده یا اینکه بدون 
طهارت شرعی نماز را شروع کرده » نماز او باطل است و اگر بعداز اتمام نماز بفهمد » واجب 
است بعداز کسب طهارت ‏ اگر وقت باقی است به عنوان ادا واگر وقت گذشته است به عنوان قضا 
نماز را اعاده کند . 

۵-اگر از روی سهو و اشتباه نماز را قبل‌از فرارسیدن وقت بخواند نمازش باطل است . و اگر 
بعداز نماز بفهمد که قبلاز وقت نماز خوانده است ‏ اگر هنوز وقت باقی است به عنوان ادا» و 
اگر وقت گذشته است به عنوان قضا اعاده نماید . 

۶ اگر کاملاً به سوی غير قبله » يا پشت به قبله نماز بخواند » چنانچه جاهل به حکم باشد 
بنابر احتیاط واجب نماز را اعاده یا قضا کند » اما در غير حالت جهل به حکم ‏ بنابر احتیاط 
مستحب » اعاده با قضا نماید . 

۷-اگر رکوع را فراموش کند تا اينکه به سجدۀ دوم برود» بنابر قول مشهور فقها که موافق 
احتباط است » نماز باطل می‌شود . اما اگر قبل‌از سجدة دوم متوجّه شود که رکوع را بجا نباورده 
است » باید بایستد و رکوع را بجا اورد و نمازش صحیح می‌باشد وبعداز نماز دو سحده سهو نیز 
بجا آورد و بنابر احتیاط واجب » اگر بعداز رفتن به سجدۀ اول متوجه شده باشد » علاوه بر آنچه 
گفته شد» نمازش را نیز اعاده نماید . 


۸-اگر هر دو سجده را فراموش کند تا اينکه به رکوع رکعت بعدی برود» نمازش باطل 
می‌شود و اگر قبلاز رکوع متوجّه شود واجب است برگردد و هر دو سجده را بجا آورد و سپس 
ایستاده و نماز را تکمیل کند و از باب احتباط دو سجدهُ سهو نیز بجا اورد . 

٩-اگر‏ قبل‌از سلام دادن بفهمد که دو سجده رکعت اخیر را ترک کرده است » واجب است 
هر دو سجده را بجا آورد و سپس تشهد بخواند و سلام دهد و چیزی بر او نیست . 

۰و اگر بعداز سلام دادن و قبل‌از انجام کاری که نماز را باطل می‌کند متوجّه شود » بازهم 
اقوی این است که نماز او صحیح است و لازم است هر دو سجده را بجا آورده و تشهد بخواند و 
سلام بدهد و به خاطر سلام بی‌جا سجده سهو بجا اورد . 

۱ - اما اگر بعداز سلام و بعداز انجام کاری که نماز را باطل می‌کند متوجّه شود که دو 
سجده را بجا نیاورده است » بنابر فتوای مشهور نمازش باطل است . 

۲ - اگر بعداز تشهد و قبلاز سلام دادن » بفهمد که یک یا بیشتر از یک رکعت را فراموش 
کرده است » بایستد و فوراً آن مقدار فراموش شده را بجا آورد و چیزی بر او نیست . 

۳ - اگر بعداز سلام بفهمد که یک یا بیشتر از یک رکعت را فراموش کرده است » چنانچه 
کاری راکه باطل کنندۂ نماز است بجا نیاورده باشد » واجب است فوراً آن مقدار فراموش شده را 
انجام دهد و به خاطر سلام زیادی» دو سجد؛ سهو نیز بجا آورد » امّا اگر بعداز انکه کار باطل 
کنندهة نماز را مرتکب شده باشد » متوجه گرده » نظر مشهور بین فقها این است که نمازش باطل 
بوده وواحب است اعاده نماید» امّا در روایتی آمده است که رکعتهای فراموش شده را بخواند و 
نمازش صحیح است » عمل به این روایت از باب تسلیم و تعّد» ان شاء الله مجزی و کافی است 
ولی احوط عمل به قول مشهور می‌باشد . 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها 


او ل -نماز مسافر 

وطن چیست؟ 

قبل‌از آنکه احکام‌نماز مسافر وشرایط قصر نماز را بیان کنیم لازم است بدانیم وطن چیست ؟ 

۱ - وطن جایی است که انسان آنحا را برای اقامت و زندگی خود به طور دائم انتخاب کرده 
باشد به گونه‌ای که در نظر عرف » در انجا مسافر محسوب نشود . دراین مورد فرقی بین شهر و 
روستا و غیره نیست . همچنین فرق ندارد که آنجا زادگاه او باشد یا نه » محل سکونت پدر و مادر 
او باشد با نه » در آنحا ملک داشته باشد با نه . 

همچنین ضرورتی ندارد که حتماً از اقامت شخص در آن مکان » وقت معینی مانند سه یا شش 
ماه سپری شود تا آن مکان وطن شخص به شمار آید » بلکه گاهی با اقامت در یک مدّت کوتاه نیز 
وطن صدق می‌کند و بلکه می‌توان گفت با قصد زندگی کردن در یک محل و تهيَةُ وسایل اقامت 
مانند خریدن یا اجار منزل و تهية وسائل منزل و آماده کردن شرایط قانونی اقامت » نیز وطن 
صدق می‌کند . به طور کی معیار اصلی در تشخیص وطن » عرف است . هر زمان که از نظر 
عرف » صدق کند که این محل وطن اوست » احکام شرعی مربوط به وطن » جاری می‌شود . 

۲- چون صدق وطن یک امر عرفی است» نسبت به شرایط اشخاص تفاوت پیدا می‌کند» گاهی 
برای شخصی بعداز یک اقامت کوتاه(یک ماهه مثلا )در محلی» وطن صدق می‌کند مانند کسی که 
در همان مدّت کوتاه» در آنجا خانه‌ای خریده و خانوادهاش را به نجاانتقال‌داده ودر محل جدید» 
کارهای تجارتی خود راشروع کرده وبه قصد اقامت ءشرایط قانونی را فراهم کرده است . اما برای 
یک شخص دیگر ممکن است حتّی با شش ماه اقامت هنوز وطن صدق نکند مانند کسی که هنوز 
درمورد اقامت درمحل‌جدیدتردیددارد ومشغول بررسی جوانب مثبت ومنفی‌آن می‌باشد و هنوز 
به تصمیم نهایی نرسیده وبه‌هیچ کاری که نشانة عزم وتصمیم اوبرای اقامت باشد دست نزده است . 

۳-امکان دارد یک نفر دو وطن یا بیشتر داشته باشد مثل کسی که نیم سال را در یک محل 
ونیم دیگر را در محل دیگر به سر می‌برد» حال به جهت ضرورت شغلی و فعالیتهای کسب 
وتجارت باشد یا به جهت تعدّد همسر پا هر ضرورت دیگر . 


۴-گاهی در اثر تبعت و وابستگی نیز وطن تحقق می‌یابد مانند فرزند که وابسته به پدر و 
مادر یا یکی از آنها می‌باشد » دراین صورت وطن پدر و مادر» وطن فرزند نیز محسوب می‌شود 
پشرط اینکه همچنان تابع ووابسته به پدر و مادر باقی بماند وبعداز رسیدن به سِن تمییز از 
اقامت در آن محل اعراض نکند » پس اگر کسی دیگر غیر از پدر و مادر او را به طور همیشگی 
به فرزند خواندگی بگیرد » یا ستمگران او را به اسارت ببرند و یا از پدر و مادر به هر دلیلی جدا 
شود وتبعّت و وابستگی از بین برود» حکم وطن هم نسبت به او از بین می‌رود . به طور کلی هر 
کسی که تابع دیگری محسوب می‌شود » وطن آن دیگری » وطن آن تابع می‌باشد چه بالغ باشد یا غیر 
بالغ » عاقل باشد یا دیوانه » تبعیّت او مشروع باشد یا ظالمانه و معیار هم این است که ان محل از 
نظر عرف » وطن او حساب شود . 

۵-اگر فرزند بالق تابع پدر و مادرش باشد» و آنها محل جدیدی را وطن خود قرار دهند» 
آن وطن جدید » وطن فرزند محسوب نمی‌شود مگر اینکه او شخصاً .هر چند از طریق نیت و 
قصد تبعیّت و پیروی کردن از پدر و مادر در توطن - قصد اقامت در وطن جدید را بنماید . 

۶-اگر شخصی از وطن اصلی یاوطن دوّم خود اعراض کند وتصمیم‌بگیرد که دیگر برای هميشه 
انرا ترک گفته ودر انجا اقامت نکند» چه درانجا ملک داشته باشد یانه» حکم‌وطن‌ساقط می‌شود. 

۷-ولی اگر صرفاً سکونت در وطن را ترک کند امّا هنوز اعراض نکرده باشد ( یعنی تصمیم بر 
ترک همیشگی آن نداشته باشد و شاید در شرایط مناسب دیگر دوباره در آنجا اقامت کند ) حکم 
وطن ساقط نشده و هر موقع که به آنجا برسد باید نماز را به طور تمام بجا آورد و روزه بگیرد . 

۸-به محض این که از وطن خود اعراض کرده و از آنجا خارج شود» حکم وطن نیز ساقط 
می‌گردد هر چند هنوز وطن جدیدی برای سکونت اختیار نکرده باشد» پس ممکن است مت 
زیادی بگذرد بدون اینکه وطن معینی داشته باشد و دراین صورت او از کسانی خواهد بود که 
خانه‌اش با خودش ( خانه به دوش ) است و در همه جا نمازش را تمام می‌خواند چنانکه در 


آینده به حکم آن اشاره خواهیم کرد . 


a ف‎ 

۱- مسلمان » در وطن خود یا در انجا که برای او در حکم وطن محسوب می‌شود» وظایف 
شرعی خود را به طور کامل انجام می‌دهد یعنی نمازش را تمام می‌خواند و روزه می‌گیرد ودر 
نمازهای جمعه و عید حاضر می‌شود و نافله‌ها را نیز از باب استحباب بجا می‌اورد » ولی اسلام 
برای مسافر -به جهت مشقت و زحمتی که در سفر متحمّل می‌شود- در برخی از تکالیف 
وتعهدات عبادی او تسهیلاتی قایل شده است که به ترتیب ذیل می‌باشد : 
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الف - وجوب قصر یا شکستن نمازهای چهار رکعتی ( ظهر و عصر وعشا) یعنی آنها را دو 
رکعتی بجا آورد . این حکم الزامی است نه اختباری مگر در بعضی از موارد که اشازه خواهد شد . 

ب - ساقط شدن روز واجب و صحیح نبودن آن . روزهٌ مستحبٍ نیز در سفر صحیح نیست 
مگر در مواردی که استثنا شده است. 

ج - ساقط شدن نماز جمعه ولی اگر مسافر بجای ظهر » جمعه را بخواند کفایت می‌کند . 

د - ساقط شدن نماز دو عید فطر و قربان ( در حالت وجوب آنها ). 

ه- ساقط شدن نافله‌های ظهر و عصر و نیز -بتابر اقوی- ساقط شدن افلة عفا ( وتیره ). 

۲-مسافر در چهار محل مخیّر است که نمازش را تمام بخواند یا شکسته : 

الف - مسجدالحرام در مکه . 

ب - مسحد اللبی که در مدیند . 

د - حرم امام حسین تب ۱ 

بعید نیست که ملاک این تخیر » شهرهای مکه مکرّمه » مدینه منوّره » کوفه » کربلا و نحف 
اشرف باشد. 

اظهر این است که آن مقدار که به حرمین شریفین و همچنین نجف و کربلا افزوده شده نیز 
همین حکم را دارد . 

۳ - سفری که احکام یاد شده بر آن مترّب می‌شود با فراهم آمدن شرایط هشتگانه زیر تحمّق 
میب برد 

اول - پیمودن هشت فرسخ شرعی به طور یکطرفه یا با رفت و برگشت . 

دوم - قصد پیمودن این مسافت از ابتدای مسافرت . 

سوم - استمرار و أدامة قصد . 

چهارم - عبور نکردن از وطن یا محل اقامت ده روز خود . 

پنجم - مباح بودن سفر . 

ششم - از خانه بدوشان نباشد . 

هفتم - شغل او مسافرت نباشد . 

تفصیل احکام و جزئیات مسأله به شرح ذیل بیان می‌شود : 


اوّل -پیمودن مسافت شرعی: 

۱- مسافتی را که مسافر می‌پیماید نباید از هشت فرسخ کمتر باشد چه بصورت یکطرفه 
( یعنی همه هشت فرسخ را تنها در رفت یا تنها در برگشت بپیماید ) یا بصورت تلفیقی ( یعنی 
چهار فرسخ رفت + چهار فرسخ برگشت ) باشد . 

۲-اگر مسافت هشت فرسخ » تلفیقی از مسافت رفت و برگشت باشد و مسافت رفتن کمتر از 
چهار فرسخ باشد ( مثل اينکه راه رفتن سه فرسخ و راه بازگشت پنج فرسخ باشد) » بنابر احتیاط 
دراین حالت باید بین قصر و تمام جمع کند . 

۳- منظور از مسافت تلفیقی این است که مجموع یکبار رفتن و یک بار برگشتن » هشت 
فرسخ شود اما اگر مسافت کوتاهی مانند یک فرسخ را چند بار رفت و امد کند تا انجا که مجموع 
انها هشت فرسخ شود این » سفر به شمار نمی‌رود » و نباید نماز شکسته شود . 

۴ بنابر اقوی لازم نیست در مسافت تلفیقی » رفت و برگشت دریک روز یا یک شب انجام 
شود بلکه اگر از ابتدا قصد داشته باشد که بعداز چند روز ( کمتر از ده روز ) بازگردد» نماز 
شکسته می‌شود مگر اینکه در مقصد ‏ ده روز قصد اقامت کند که دراین صورت در مسیر راه و 
در محل اقامت باید تمام بخواند . احتیاط مستحب این است که کم در همان روز یا شبش 
بازنگرده » بین قصر و تمام و بین روزه و قضای آن جمع کند . 

۵ در تحقق مسافت مورد نظر دقت عقلی لازم نیست و اگر در عرف صدق کند که مسافت 
معتبر شرعی را پیموده است کفایت می‌کند و محاسبة دقیق لازم نیست به گونه‌ای که هشت 
فرسخ کامل و دقیق و بدون نقص باشد به طوری که اندک نقصی ( ده متر مثلاً) هم نداشته باشد . 

۶ اگر مسافت از هشت فرسخ به اندازة قابل توجهی کم باشد به گونه‌ای که در عرف نگویند 
مسافت معتبر شرعی را پیموده است یا حداقل در صدق ان مسافت شک شود شکسته خواندن 
نماز جایز نیست . 

۷-اگر شک کند که آیا راهی را که می‌پیماید به مسافت معتبر می‌رسد یا نه » بنابر اقوی باید 
تمام بخواند وهمچنین اگر گمان پیدا کند که راهش به اندازهٌ مسافت معتبر می‌باشد » تا گمان او 


۱- دربارةتعیین فرسخ بادستگاه‌متری » اختلاف و جود دارد . برخی فرسخ را ۵۵۰۰ متر و مسافت قصر را ۴۴کیلومتردانسته‌اند و 
بعضی دیگر هم فرسخ را ۵۷۰۰ متر و مسافت قصر را ۴۵کیلومتر و ۶۰۰ مترمحاسبهکرده‌اند . 
اما بر حسب‌دستگاه‌اندازه‌گیری قدیم آن‌چنانکه درروایات آمده ریک فرسخ -سه میل » و یک میل -چهارهزار ذرع » و 
یک ذرع = ۲۴ انگشت است » و اگر پهنای مرانگشت به طور متوسط ۲سانتیمتر باشد » نتیجه‌می‌گیریم که یک ذرع = ۴۸ 
سانتیمتر » و یک میل ( قدیم ) -۱۹۲۰متر » و هشت فرسخ ( که‌مساوی با ۲۴ میل‌می‌باشد ) = ۴۶کیلومتر و ۸۰متراست .این 
محاسبه درهنگام شک » موافق اصل است . 
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به درجة اطمینان نرسد نمی‌تواند نماز را شکسته بخواند. 

۸ مسافت معتبر در قصر با یکی از راههای زیر ثابت می‌شود : 

الف - علم حاصل از آگاهی و اندازه گیری شخصی . 

ب - شیاع علم آور ( یعنی شهرت بزرگی بین مردم به گونه‌ای اطمینان بخش ) . 

ج - بینة شرعی یعنی شهادت دو مرد عال . 

د - شهادت یک نفر عادل در صورتی که سخن او موجب اطمینان شود . 

ه- علایم راهنمائی و رانندگی که مسافت راهها را نشان می‌دهد در صورتیکه موجب 
اطمینان شود و همچنین کیلومتر شمار وسایل نله جدید . 

٩‏ در موقع شک در تحقّق مسافت » جستجو و فحص کردن به اندازه‌ای که شک برطرف 
شود یعنی فحص عادی عرفی و عقلائی کفایت می‌کند . 

۰-اگر مقصد مسافر دو راه داشته باشد که یکی به اندازهٌ مسافت قصر ( یعنی هشت فرسخ ) 
ودیگری کمتر از آن است » چنانچه راه طولانی را پیمود » شکسته نماز بخواند و اگر راه کوتاه را 
پیمود تمام بخواند . 

۱-اگر شهر مانند شهرهای قدیم » دیوار داشته باشد » مبدء محاسبة مسافت از همان دیوار 
شهر است و اگر دیوار نداشته باشد» در شهرهای کوچک و متوسط از اخر خانه‌ها پا تأسیسات 
شهری که در عرف جزء همان شهر به شمار می‌ایند محاسبه می‌شود اما در شهرهای خیلی 
بزرگ » محاسبة مسافت از همان نقطه‌ای است که در عرف گفته شود که مسافر است و در شهر 
خود نیست ‏ مثل اینکه مسافرت خود را از فرودگاه یا ایستگاه قطار آغاز کند یا وارد بزرگراه بین 
شهری شود و یا مشابه آن . 

۲ اما نقطة پایان در محاسبة مسافت در سمت مقصد ‏ آن محلی است که مسافر آنجا قصد 
کرده است » نه دیوار شهر یا آغاز تأسیسات شهری . بنابراین اگر مقصد او » بازار معیْنی در وسط 
شهر باشد» مسافت تا محل رسیدن به آن بازار محاسبه می‌شود . 


دوم -قصد پیمودن مسافت از ایتدای مسافرت: 

۱ - برای اینکه احکام سفر بر مسافر جاری شود » باید از آغاز سفر » قصد پیمودن هشت 
فرسخ را (یک طرفه یا تلفیقی ) داشته باشد و اگر سفر را با همین قصد و عزم آغاز کند » واجب 
است نماز را شکسته بخواند. 

۲ اگر از ابتدا کمتر از مسافت معتبر را قصد کرده باشد ولی بعداز رسیدن به آنجا» مسافت 
دیگری را نیز قصد کند که مجموع آن دو » مسافت قصر شود بنابر احوط دراین صورت اگر 


۳-اگر در همین فرض » مسافتی که جدیدا قصد کرده با مسافت بازگشت باهم » هشت فرسخ 
پا پیشتر شود و قصد بازگشت هم داشته باشد» نماز را شکسته بخواند. 

۴ کسی که نمی‌داند چه مقدار مسافتی را می‌پیماید مثل کسی که به دنبال گمشده‌ای می‌رود 
با هدف نامعلومی دارد با شکاری را تعقیب می‌کند و مانند آن » نمی‌تواند در رفتن» نماز را قصر 
کند اما در بازگشت اگر راهش به هشت فرسخ یا بیشتر می‌رسد » واجب است شکسته بخواند . 

۵ اگر به قصد پیمودن مسافت معتبر عازم سفر شود ولی مشروط به این که رفیق همسفر 
پیدا کند یا اینکه ادامةٌ سفرش را به حاصل شدن چیزی » معلق گرداند » نمی‌تواند شکسته بخواند 
مگر اینکه مسافرت را با چنین قصدی آغاز کند که بعداز پیمودن چهار فرسخ در جستجوی 
رفیق یا در صدد دست یافتن به چیزی باشد که دراین صورت شکسته بخواند زیرا دراين فرض » 
قصد مسافت معتبر » تحمّق یافته است . 
پیوسته » پیموده شود بلکه می‌تواند آن مسافت را در چند روز طی کند بلکه اگر در هر روز به 
خاطر تفریح و سرگرمی یا کاوش علمی » تنها مسافت ناچیزی از راه را بپیماید » تا زمانی که در 
عرف سفر صدق کند » نماز را شکسته بخواند و از همان حدّ ترخص » قصر را شروع کند اما اگر 
در صدق سفر به این حرکت کند» شک کند » تمام بخواند و احتیاط جمع بین قصر و تمام است . 

۷- لازم نیست در قصد مسافت » مستقل باشد بلکه اگر در سفر پیرو دیگری است مانند 
همسر که از شوهر خود» یا نوکر که از آقای خود تبعت می‌کند» یا زندانی و اسیر و مانند انها 
اگر بدانند که مسافت شرعی را می‌پیمایند باید شکسته بخوانند. 

۸-اگر شخصی که تابع وپیرو دیگری است مسافت را نداند» باید تمام‌بخواند اما اگر بعداً 
روشن شود که مسافت شرعی تحفق یافته » بايد شکسته بخواند چون قصد او هم تابع قصد متبوع 
می‌باشد . 

٩‏ کسی که تابع دیگری است ومسافت را نمی‌داند » واجب است که از باب احتیاط » از 
متبوع » استعلام کند وبر متبوع هم از باب احتیاط واجب است که مقدار مسافت قصد شده را به 
او خبر دهد. 

۰ اگر کسی که در سفر» تابع و پیرو دیگری است علم داشته باشد یا گمان کند که قبل‌از 
ظاهر این است که بايد شکسته بخواند . 
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سوم -استمرار و ادامة قصد 
طول سفر استمرار داشته باشد. پس اگر پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود برگردد یا 
مردد شود » باید نماز را تمام بخواند زیرا عدول از قصد » اخلال به سفر قصر محسوب می‌شود . 

جزئیات این مسأله به شرح ذیل است : 

۱ منظور از استمرار قصد» استمرار قصد سفر و پیمودن مسافت به طور کل است» و نه 
استمرار تبت مقصد واحد. بنابراین اگر کسی - مغلا به قصد مدینه منؤره مسافرت کند و در 
مبان راه» مسیر خود را به سوی مکه مکرمه تغبیر دهد ضرری به استمرار قصد او ندارد. 

و همچنین اگر به قصد سفر و پیمودن مسافت معتبر و بدون مقصد معینی خارج شود بلکه 
تعیین مقصد را به رسیدن به دو راهی موکول سازد » اشکال ندارد . 

۲-اگر بعداز پیمودن چهار فرسخ » از ادامة سفر منصرف شود ولی تصمیم بگیرد که در آنجا 
بماند و برنگرده » یا بین ماندن و بازگشتن مردّد باشد و یا بخواهد بعداز ده روز اقامت در آنجا 

۳امّا اگر بعداز چهار فرسخ ‏ از ادامة سفر منصرف شود ولی بدون تبت اقامت ده روز عزم 
بازگشت داشته باشد » نماز خود را شکسته بخواند چه اینکه بخواهد در همان روز برگردد يا 
بعداز چند روز ( کمتر از ده روز ). 

۴-اگر به عزم پیمودن مسافت شرعی به سفر رود و سپس در بین راه دربارة ادامة سفر تردید 
پیدا کند ولی بسیار زود بازهم تصمیم به ادامة سفر بگیرد بدون اینکه در آن حالت تردید » چیزی 
از راه را پیموده باشد » چنانچه با قیماندةٌ راه هر چند با محاسبة بازگشت » هشت فرسخ باشد» 
بر شکسته خواندن خود باقی بماند» وهمچنین است اگر باقيمانده راه به اضافة راهی که قبل‌از 
تردید پیموده است » باهم هشت فرسخ شود . اگرچه احتباط مستحب دراین صورت » جمع بین 

۵-ام2ا اگر در بین راه در ادامة سفر تردید پیدا کند و در همان حالت تردید مقداری از راه را 
بپیماید و سپس تصمیم به ادامة سفر بگیرد » چنانچه با قیماندة راه به اضافة راه بازگشت هشت 
فرسخ می‌شود » شکسته بخواند و گرنه احتباط در جمع بین شکسته و تمام است . 

۶-اگر پنج فرسخ برود و تردید پیدا کند » بعدیک فرسخ دیگر راه برود و سپس قصد مسافت 
کند و سه فرسخ دیگر راه برود » بنابر اقوی باید شکسته بخواند واحتیاط مستحب جمع بین قصر 


کر در مسبر راه و قبل‌از انصراف از پیمودن مسافت شرعی » شکسته بخواند» بعداز 


انصراف لازم تست نماز را اعاده کند. 


چهارم -عبور نکردن از وطن 

مسافر نباید از ابتدای سفر یا در میان راه» قصد عبور از وطن پا اقامت ده روزه در محلی 
قبل‌از پیمودن هشت فرسخ را داشته باشد و اگر چنین باشد باید تمام بخواند زیرا اقامت ده روزه 
وهی رت 

دو مساله : 

۱-کسی که نمی‌داند ایا قبل‌از هشت فرسخ از وطن خود می‌گذرد یا نه ؟ يا اینکه ده روز در 
جایی اقامت می‌کند پا نه ؟ باید نمازش را تمام بخواند . 

۲-کسی که از آغاز سفر یا در میان راه قصد عبور از وطن یا اقامت ده روزه در محلی قبل‌از 
پیمودن هشت فرسخ را داشته و پا اینکه مردّد بوده است ولی بعداً از این قصد یا تردید » بیرون 
شود» چنانچه با قیمانده؛ راه به تنهایی یا با ضمیمة بازگشت ‏ مسافت کامل باشد » شکسته 
بخواند » اما اگر چنین نباشد بلکه هر چند مجموع مسافت از ال سفر» هشت فرسخ باشد » از 
باب احتیاط باید بین شکسته وتمام جمع کند . 


پنجم -مباح بودن سفر: 

۱ نباید سفرء حرام یا به منظور ارتکاب عمل حرام باشد و گرنه باید نماز را تمام بخواند. 
برخی از مثالهای سفر حرام یا معصیت امور ذیل است : 

الف - در صورتیکه خود سفر فی‌نفسه حرام باشد مانند سفری که برای انسان ضرر زیادی 
دارد » یا سفر فرزند با منع پدر و مادر» در صورتیکه مخالفت با ان دو باعث ازار انها و موجب 
عاق کردن او شود و یا سفری که به منظور فرار از جهاد صورت بگیرد ( چنانکه در باب جهاد 
به تفصیل بیان شده است .) 

ب - در صورتیکه هدف از سفر » ارتکاب کار حرام باشد مثل کسی که برای کشتن انسانی 
بی‌گناه » یا برای ارتکاب زنا» یا سرقت و یا دست یافتن ناحق به اموال مردم » یا برای ازار مردم 
و یااکمک کردن به ظالم » مسافرت کند . 

ج -اگر سفر برای شکار از باب لهو و سرگرمی باشد (که دراین صورت باید تمام بخواند) اما 
اگر شکار به منظور کسب روزی و امرار معاش یا برای تجارت باشد» موجب قصر می‌شود . 
در شکار فرقی بین شکار دریائی و خشکی نیست . 

۲ - سفر برای استراحت و تفریح و سرگرمی خود و خانواده اگر به منظور ارتکاب حرام 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها رس تا ورس وی یو اش رهق ONS‏ 


نباشد » مباح است و موجب شکسته خواندن نماز می‌شود . 

۳-کسی که سفرش » سفر حرام یا به منظور ارتکاب کار حرام نیست ولی در بین سفر » کار 
حرامی مرتکب شود مانند : غیبت کردن مومن » غصب اموال » بستن قرارداد تجاری حرام » 
می‌گساری » قمار » حضور در مجالس لودگی و هرزگی » دیدن فیلم‌های مبتذل و حرام و مانند آن 
که هدف سفر نبوده است » نمازش را بايد شکسته بخواند هر چند با ارتکاب این محرّمات » گناه 
اسک و باند. متا کند: 

۴ اگر هدف اساسی سفرش ترک واجب باشد ( مثل فرار از پرداخت بدهی در حالیکه 
طلبکار مطالبه می‌کند و او هم قدرت پرداخت دارد ) احوط جمع بین قصر وتمام است اما اگر 
سفرش منجر به ترک واجب شود و از اغاز هدفش ان نبوده است » شکسته بخواند . 

۵ اگر خود سفر و هدف از آن مباح باشد ولی وسیلة نقلیّه‌ای که با آن مسافرت می‌کند 
( مانند ماشین » هواپیما » قطار یا اسب و قاطر و غیره ) غصبی باشد » پا در بین سفر از راههای 
غصبی استفاده کند » بنابر اقوی شکسته بخواند اگرچه احوط جمع بین قصر و تمام است . 

۶ کسی که به همراه ظالم ( چه حاکم باشد یا غیر حاکم ) مسافرت کند» چنانچه مضطرّ 
( ناگزیر به این سفر ) باشد یا هدفش دفع ظلم یا تغیبر اوضاع فاسد »یا جلوگیری از مفاسد 
وانحرافات یا هدفهای سالم و راجح دیگر باشد » شکسته بخواند اما اگر مضطر نباشد و سفرش 
کمک به ظالم حساب شود » نمازش را تمام بخواند با قطع نظر از حقیقت سفر ظالم و هدف او 
و هر چند که سفر حح هم باشد زیرا همراهی و مصاحبت ظالم معمولا به معنای تایید اوست . 

۷ اما کسی که در حال بازگشت از سفر معصیت است » چنانچه بعداز توبه از معصیت باشد 
باید بین قصر و تمام جمع کند و اگر هنوز توبه نکرده است » وجوب تمام خواندن بعید نیست 
اگرچه احتباط مستحب » جمع بین قصر و تمام می‌باشد . 

۸- همانطور که مباح بودن سفر » در ابتدای سفر شرط است » لازم است که در طول سفر نیز 
استمرار داشته باشد . بنابراین اگر کسی سفرش در ابتدا مباح باشد ولی در حین سفر قصد معصیت 
کند بگونه‌ای که سفرش» سفر حرام و معصیت شمرده شود» واجب است که نماز را تمام بخواند . 

اما اگر در اغاز سفر» هدفش معصیت بوده ولی در میان راه از یت معصیت منصرف شود » 
چنانچه باقیماندة سفر هر چند با اضافة راه بازگشت ‏ به اندازهٌ هشت فرسخ باشد » نماز را قصر 
کند و اگر چنین نباشد » احوط جمع بین قصر و تمام است اگرچه اقوی قصر است در صورتیکه 
محموع راه » به اندازه مسافت شرعی باشد. 

9-اگر هدف سفر تلفیقی از طاعت و معصیت باشد ( مانند کسی که برای دیدار 
خویشاوندان و ارتکاب گناه مسافرت می‌کند یا برای درس خواندن و ارتکاب حرام به مسافرت 


یل یی ی تج پیدا می‌کند : 
الف ‏ اینکه معصیت هدف اصلی اما طاعت هدف فرعی باشد . دراین صورت بدون اشکال 
باید تمام بخواند . 
ب - طاعت هدف مستقل اما معصیت هدفی جنبی باشد . دراین صورت احوط جمع بین قصر 
وتمام است . 
ج - طاعت و معصیت هر دو هدف مشترک باشد بگونه‌ای که اگر اجتماع هر دو نمی‌بود؛ 
به مسافرت نمی‌رفت » دراین صورت » وجوب تمام بعید نیست اگرچه احوط جمع است . 


ششم -از خانه بدوشان نباشد: 

۱ از کسانی نباشد که محل معینی برای سکونت ندارند مانند صحرانشینان و چادرنشینان که 
در جای خاصی اقامت ندارند و در جستجوی علف و آب و چراگاه به این جا و آنجا کوچ می‌کنند 
وخانه بدوش هستند .این‌افراد درهمة مسافرتهای خود هر چند مسافت طولانی هم داشته باشند» 
باید نماز خود را تمام بخوانند زیرا سفر و مسافر به انها صدق نمی‌کند و همچنین است سیاحت 
گران و توریستهایی که برای خود وطن خاصی نداشته و در طول زندگی به سیاحت می‌پردازند. 

۲-اين نوع افراد اگر غیر از جستجوی آب و علف و چراگاه » به منظور دیگری مسافرت کنند 
مانند سفر حجٌ و زیارت » و خانه و کالاهای‌شان با خودشان نباشد ( یعنی از وضعیّت معمولی 
زندگی کوچ‌نشینی خود خارج شوند) باید نماز خود را قصر کنند . 

۳-اگر یکی از صحرانشینان برای پیدا کردن منزل» یا در جستجوی آب و چراگاه سفر کند 
ومسافت هشت فرسخ را هم طی کند » چنانچه با خانه و وسایل خود سفر کرده بايد تمام بخواند 
واگر به تنهایی رفته شکسته بخواند واحتیاط دراین که هم شکسته وهم تمام بخواند» خوب است . 


هفتم -شغل او مسافرت نباشد 

کسی که شغلش مسافرت است ‏ در طول سفرهای شغلی خود ‏ نماز را تمام بخواند و روزه 
بگیرد حتّی موقعی که در یکی از این مسافرتها از شغلش برای منافع شخصی خود استفاده کند 
مل اینکه راننده » خانواده و اثاثبة خود را از شهری به شهر دیگری منتقل کند . 

برخی از نمونه‌ها و مصداقهای این عنوان به قرار ذیل است : 

۱- رانندگان تا کسی‌ها» اتوبوسها و کامیونها و کسانیکه آنان را دراین کار کمک و همراهی 
می‌کنند . 

۲ رانندگان قطارها و گروههای همکار آنان . 


فصل چهارم -احکام سایر نمازه ا RAs AR‏ جر وه هش ها 


۳ خلبانها و کمک خبانهای هواپیماها و تیمهای پرواز از قبیل مهندسان» و نیروهای 
حفاظتی که به طور همیشگی پروازها را همراهی می‌کنند . 

۴ ملوانهای کشتی‌ها و گروه همراه نها که سفر همیشگی در روی کشتی » شغل آنان می‌باشد . 

۵ راهنمایان توريستها » زائران و مسافران که کار همیشگی آنان همراهی با آنهاست . 

۶ - چوپانان » کرایه کاران » شتربانان و هیزم‌کشان و افراد مانند انها . 

۷- تاجرانی که تجارت خود را در حال گردش در شهرها و مناطق مختلف انجام می‌دهند . 

۸-مآمورین ادارات فری که کارانها در مسافرت مسشکن انش" ماننه ماموزین وعباترسان 
مالیاتی ( که کارشان هميشه در حال سفر است) ومهندسان و کارگران راههای بیرونی ومانند انها . 

جزئیات اين مسأله بشرح ذیل است : 

۱- معیار در تشخیص اینکه شغل او مسافرت می‌باشد » عرف است . پس اگر در عرف صدق 
کند که شغل او مسافرت است » واجب است تمام بخواند هر چند در سفر اول باشد » به شرط 
این که قبل‌از آن در وطن خود یا شهر دیگری ده روز اقامت نداشته باشد » مانند این که از سفری 
که در آن نماز را شکسته می‌خوانده برگردد » سپس قبل‌از گذشت ده روز از اقامت خود به 
مسافرت شغلی بپردازد که دراین صورت باید نماز را تمام بخواند. 

۲- حمله‌داران کاروانهای حجٌ و عمره و زیارت و سیاحت که در طول سال این شغل را داشته 
باشند » تمام بخوانند اما اگر در موسم‌های خاصی از سال مانند موسم حجّ یا تابستان » به این 
شغل بپردازند » از باب احتیاط بین قصر و تمام جمع کنند ؛ مگر این که از نظر عرف صدق کند 
که حمله‌داری شغلشان است » که دراین صورت تمام بخوانند . 

۳ اگر کسی که شغل او مسافرت است ؛ به سفر خاصی برود که ارتباطی به شغلش نداشته 
باشد مثل سفر حجٌ و زیارت یا سیاحت ‏ نماز را شکسته بخواند مگر اینکه در ضمن شغلش این 
هدفها را هم داشته باشد مانند راننده‌ای که ماشینش را برای سفر حجّ به اجاره داده و خودش هم 
برای حج می‌رود » باید تمام بخواند . 

۴-کسی که تنها در فصلهای معینی » شغلش مسافرت است » ظاهر این است که تمام خواندن 
بر او واجب است اگرچه احوط این است که هم شکسته بخواند و هم تمام . 

۵ کسی که کارش تردد در مسافرتهای کوتاه و کمتر از چهار فرسخ است مانند فروشندة 
دوره گرد یا رانندة تاکسی که در خطوط نزدیک کار می‌کند » از کسانی محسوب می‌شود که 
شغلش مسافرت است پس اگر اتفاق افتاد که در یکی از دفعات » مسافرت او طولانی شد و به 
مسافت قصر رسید ‏ او باید بر تمام خواندن خود باقی بماند زیرا تا زمانی که شغل او مسافرت 


است » فرقی بین سفر نزدیک ودور وحود ندارد. 


۶-شرط تمام خواندن در سفرهای شغلی این است که با ده روز اقامت در وطن یا غير وطن » 
قطع نشود زیرا اقامت ده روز » حکم قبلی را از بین می‌برد پس در سفر اول خود بعداز اقامت » 
واجب است شکسته بخواند و سپس از سفر دوم تمام بخواند اگرچه در سفر اوّل» جمع بين 
قصر وتمام احوط است . در اینجا تفاوت نمی‌کند که اقامت ده روز با تبت قبلی یا بدون قصد و 
تبت » صورت گرفته باشد . 

۷ -کنتی که شغلش فسافرت نیست اما برای او کاری پیش می‌اید که سبب می‌شود جندین سفر 
متوالی برود ؛ وظیفهٌ او تمام نیس بلکه بايد شکسته بخواند» چه » تعدّد مسافرتها کاملا تصادفی 
باشد یا اینکه از زمان اوّلین سفر » قصد ان را داشته باشد مثل کسی که کالای تجاری یا محصولات 
کشاورزی دارد که می‌خواهد طی چند سفر متوالی » آنها را به جای دیگر انتقال دهد . 

۸ کسی که از وطنش اعراض کرده اما هنوز برای خود وطن جدیدی انتخاب نکرده است و 
در جستجوی وطن به سفر می‌پردازد» باید در سفر قصر کند اما اگر خانه به دوش شود و قصد 
ماندن در جای معینی را نداشته باشد » باید تمام بخواند» و مانند اوست کسانی که برای فرار از 
ظلم و قهر ستمگران وطاغیان » به جنگلها» بیابانها » کوهها و مردابها پناه می‌برند. 


هشتم -رسیدن به حدّ ترخص 

حد ترخص نقطه‌ای است که مسافر در هنگام رفتن » شکسته خواندن نماز را از آنجا آغاز 
می‌کند و در هنگام بازگشت از سفر با رسیدن به آن نقطه » نماز را تمام می‌خواند . 

١‏ اقرب این است که حدّی که مسافر در هنگام رفتن » شکسته خواندن را از انجا شروع 
می‌کند» خروج از خانه‌ها و رسیدن به بیابان است » آنجا که صدای اذان دیگر شنیده نمی‌شود 
ومسافر از خانه‌ها دور می‌شود به گونه‌ای که صاحبان خانه‌ها» مسافر را نمی‌بینند و امروزه از 
طرف راهنمائی و رانندگی علایمی برای خروج از شهرها گذاشته می‌شود که نزدیک به همین 
معیاری است که گفته شد . 

همچنین است در هنگام بازگشت یعنی به محض رسیدن مسافر به حد ترخص به همین معنی 
که گفته شد » حکم شکسته خواندن هم پایان می‌یابد یعنی هنگامیکه مسافر در بین خانه‌ها داخل 
شود و اذان شهر را بشنود. 

اما در شهرهای بزرگ مثل مکه و کوفة سابق بنابر احتیاط واجب » در هنگام بازگشت باید 
نماز را تا هنگام وارد شدن به مرل خود به تانر انذازد: 

۲-حد ترخص چنانکه نسبت به وطن معتبر است » در شهری که مسافر قصد اقامت ده روزه 


دارد نیز معتبر است . پس کسی که به قصد هشت فرسخ و اقامت ده روزه در مقصد » سفر کند » 
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او به محض رسیدن به حدّ ترخص شهر خود » نماز را شکسته می‌خواند تا اینکه به حد ترخص 
شهر مقصد برسد که از انجا باید تمام بخواند زیرا قصد دارد ده روز در مقصد اقامت کند . اگرچه 
احوط این است که نماز را تا رسبدن به منزل به تاخیر اندازد. 

سپس در هنگامی که بازگشت را آغاز می‌کند » باید همچنان تمام بخواند تا موقعی که 
به حد ترخص شهر محل اقامت ده روز خود برسد اما در راه که هشت فرسخ یا بیشتر است باید 
شکسته بخواند تا اینکه به حدٌ ترخص وطن خود برسد . 

۳-اگر شهر در جای بلندی قرار داشته باشد که نشانه‌های آن از مسافت بسیار دورهم دیده 
شود یا در زمین خیلی پستی قرار داشته باشد که به صرف خارج شدن اثار ان دیده نشود یا اینکه 
ساختمانهای چندین طبقۀ بلندی داشته باشد که از مسافت‌های دور دیده شود و یا اينکه اغاز 
سفر از حابی باشد که نه خانه‌ای در انحا وحود دارد و نه اذان» در همة این حالات و موارد 
مشابه » معیار در تشخیص حدترخص ‏ وضعیت شهرهای عادی در اراضی هموار و طبیعی است . 

۴ در مناطقی که اهالی آن در چادرها زندگی می‌کنند » همین که چادرها را نبیند » در تحمّق 
حد ترخص کفایت می‌کند . 

۵ معیار در دیده نشدن دیوارها و شنیده نشدن اذان » حالات عادی و معمولی از هر جهت 
است » پس اگر هوا غبارالود یا مه‌آلود باشد به گونه‌ای که از فاصلةٌ چند متر » دیوارها دیده نشود 
با اینکه چشم بیننده خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشد یا اینکه گوش شنونده خیلی ضعیف یا خیلی 
حشاس باشد یا صدای اذان خیلی بلند با خبلی ضعیف باشد » در همة این حالات » ملاک اصلی 
آن حالت عادی و طبیعی و متعارف است. 

۶-اگر مسافر در بین سفر» از وطن خود عبور می‌کند» تا به ح ترخص وطن خود رسید 
باید نمازش را تمام بخواند و بر تمام خواندن باقی بماند تا موقعیکه برای ادامة سفر از وطن خود 
خارج می‌شود . و در هنگام خروج » وقتی که به حذ ترخص وطن خود رسید دوباره قصر بخواند 
پشرطی که سفر جدید او هشت فرسخ یا بیشتر باشد . 

۷-اگر در هنگام رفتن شک کند که به حدّ ترخص رسیده پا نه » بايد همچنان تمام بخواند 
واگر در هنگام بازگشت يا رسیدن به شهری که ده روز در انجا اقامت می‌کند » شک کند که به 
حدٌ ترخص رسیده یا نه بايد همچنان شکسته بخواند . 


احکام اقامت شرعی 
کسی که می‌داند ده روز یا بیشتر در جایی غیر از وطنش می‌ماند یا تصمیم گرفته باشد که ده 
روز یا بیشتر در جایی غیر از وطنش ( چه آنحا شهر باشد یا روستا یا چادر یا بیابان ) اقامت 


کند » احکام وطن بر او جاری می‌شود یعنی بايد روزه بگیرد و نمازش را تمام بخواند و فرق 
اد کا افاشت ارت رزوی ای ا با اا با راز 

جزئیات مسأله به شرح ذیل بیان می‌شود : 

۱ - تنها گمان به اقامت ده روز برای جاری شدن احکام اقامت کفایت نمی‌کند بلکه باید علم 
داشته باشد یا تصمیم گرفته باشد » چنانکه تبت اقامت هم بدون علم به ماندن ده روز یا تصمیم 
بر آن» تحمّق پیدا نمی‌کند. پس اگر مردّد باشد یا در ماندن ده روز شک یا حتّی گمان داشته 
باشد » صرف یت قلبی کفایت نمی‌کند . 

۲-اگر اقامت خود را منوط به امری کند که تحقق آن مشکوک است » اقامت شرعی صدق 
نمی‌کند مثل اینکه ماندن خود را به اجازهُ مقامات مربوطه » یا یافتن رفیق» یا پیدا کردن جای 
مناسب برای سکونت ومانند ان معلق کتد زیرا همهاین امور باتصمیم ماندن ده‌روز منافات دارد . 

۳ اگر تصمیم بر ماندن داشته باشد ولی احتمال ضعیفی بدهد که مانعی برای ماندن او ایحاد 
شود » احتمالی که با تصمیم او منافات نداشته باشد» ضرر به این حکم نمی‌رساند و او باید 
نمازش را تمام بخواند . 

۴ - در تحفّق یافتن ده روزه » ماندن ده روز و نه شب کنایت می‌کند و لازم نیست که شب 
دهم نیز ضمن ده روز باشد . پس اگر کسی تصمیم بگیرد که از روز اول ماه تا غروب روز دهم در 
جایی بماند» اقامت او درست است و همچنین اگر روز شکسته را از یک روز دیگر جبران 
نماید » مانند این که از ظهر روز اول تا ظهر روز بازدهم قصد اقامت کند ‏ این برای تمام 
خواندن کفایت می‌کند اگرچه احوط در این فرض » جمع بین قصر و تمام است . 

۵ اقامت ده روز باید دریک شهر یا دریک روستا باشد و نه تلفیقی از دو محل دور از هم 
یعنی در صورتی می‌تواند نماز را تمام بخواند که همه ده روز را در یکجا بماند . پس اگر قصد کند 
که ده روز در نجف و کربلا بماند» اقامت شرعی تحفق نمی‌یابد و بايد در هر دو جا شکسته 
بخواند ولی اگر یک شهر به وسیل رودخانه‌ای به دو بخش تقسیم شود مانند دو طرف رودخانه 
در شهر بغداد» در صورتیکه عرف هر دو بخش را یک شهر بداند» اقامت ده روز در هر دو 
بخش صحیح است ونماز تمام خوانده می‌شود . 

۶-اگر شهر به اندازه‌ای بزرگ باشد که وحدت عرفی خود را از دست بدهد هر چند که به 
یک نام نامیده شود » لازم است در منطقة معینی از مناطق متعدّد ان ع نت اقامت کند مانند شهر 
نیویورک زیرا - مثلا- منطقة « بروکلی » عرفاً از منطقة «لونگ آیلند » یا « نیوجرسی » یا حتی 
« منهاتن » تفاوت دارد و اینکه همه آنها نیویورک نامیده می‌شود کفایت نمی‌کند اما اگر شهری 
مانند تهران و قاهره باشد که اقامت در شمال و حنوب آن» اقامت دریک شهر به شمار 
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می‌رود » در هر منطقه‌ای از آن که اقامت کند کفایت می‌کند » و به طور کلی ملاک قضاوت 
عرف است که آیا انتقال از یک محله آن شهر به محل دیگر را سفر می‌نامد پا نه ؟ اگر سفر صدق 
نکند ؛ هر دو محله » یک شهر محسوب خواهد شد. 

۷ قصد اقامت شرعی بدین معنی نیست که در طول ده‌روز به هیچ وجه از حدود عرفی محل 
اقامت خود خارج نشود » بلکه اگر از ابتدا قصد داشته باشد یا بعداً تصمیم بگیرد که به نواحی 
نزدیک شهر مانند مناطق سیاحتی وتفریحی وزیارتی آن برود » چنانچه کمتر از چهار فرسخ باشد 
و در عرف » همچنان اقامت در آن شهر صدق کند و در همان روز به محل اقامت خود برگردد 
مثل اینکه صبح برود و عصر بازگردد. اقامت او اشکال پیدا نمی‌کند ونمازش را باید تمام بخواند . 

۸-برای کسی که در سفر تابح دیگری است مثل فرزند؛ یا همسر و یا رفقای همسفر » قصد 
اجمالی اقامت به مقداری که پدر » یا شوهر و یا دوستانش قصد کرده‌اند » بی آن که دقیقاً بداند که 
ده روز را قصد کرده‌اند یا نه کفایت نمی‌کند » بلکه باید از لحظه‌ای که دانست انان ده روز قصد 
کرده‌اند » او هم قصد اقامت کند . 

٩‏ -اگر به عنوان مثال قصد کند که تا آخر ماه در جایی بماند و تا آخر ماه هم ده روز باشد» 
نمازش راتمام‌بخوانداماا گر روز ترک محل اقامت او روز اخر ماه‌باشد ولی او نمی‌داند که از روز 
امدن او تاروز ترک محل اقامت(اخر ماه)ده روز خواهد شد یا نه بايد شکسته بخواند مثل اينکه 
نمی‌داند آیا ماه قمری کامل است تامنّت اقامت ده‌روز شود و او باید نماز را تمام بخواند یا ناقص 
است که او باید او شکسته بخواند» دراین صورت او بايد شکسته بخواند حتّی اگر ماه بعداً کامل 
شود واو ده‌روزبماند زیرا در روز اوّل نمی‌دانسته که ماه کامل‌است واو ده‌روز درآنجاخواهد ماند. 

۰-اگر قصد کند که ده روز در جایی بماند ولی بعد تصمیم خود را عوض نماید یا تردید پیدا 
کند » چنانچه این تغیبر یا تردید » بعداز ان باشد که یک نماز چهار رکعتی ( ظهر یا عصر یا عشا) 
را تمام خوانده باشد » باید تا زمانی که در انحاست همچنان تمام بخواند » اما اگر قبلاز تکه 
یک نماز چهار رکعتی را تمام خوانده باشد » تغییر قصد دهد یا تردید پیدا نماید » حکم مسافر را 
داشته و باید نمازش را شکسته بخواند» اما نسبت به روزه اگر تغییر تصمیم با تردید او قبل‌از 
زوال ( ظهر شرعی ) باشد » روزة او درست نیست و اگر بعداز زوال باشد » روز؛ آن روز صحیح 
است و از باب احتیاط قضای ان را نیز بجا اورد . 

۱-اگر مسافر یکی از نمازهای چهاررکعتی را به قصد قصر شروع کند و در بین نماز تصمیم 
بگیرد که ده روز در آنجا بماند» نمازش را بصورت تمام تکمیل کند وصحیح است . 

۲ -اگر قصد کند ده روز بماند و به نماز چهاررکعتی به تبت تمام شروع کرده باشد ولی در 
بین نماز ؛ تصمیم به سفر بگیرد و اقامتش را بهم بزند » چنانچه این تصمیم » قبل‌از وارد شدن در 


رکعت سوم باشد » نماز را شکسته به پایان رساند و اگر بعداز ورود در رکعت سوم و قبلاز 
رکوع باشد بنابر احوط شکسته به پایان رساند یعنی بنشیند و سلام دهد و دو سجد؛ سهو بجا 
آورد و سپس بصورت شکسته اعاده نماید امّا اگر بعداز ورود در رکوع رکعت سوم باشد » نماز 
اگل هو اند شوه اغا کنو 

۳ در تحّق آقامت معتبر شرعی » شرط نیست که شخص در طول ده روز » مكلف به نماز 
باشد : 

الف - پس اگر در هنگام قصد اقامت » نابالغ بوده و بعداز چند روز به بلوغ برسد» نماز را 
تمام بخواند و روزه بگیرد هر چند روزهای باقیمانده بعداز بلوغ کمتر از ده روز باشد . 

ب - همچنین استاگر زنی که در روزهای قاعدگی خود به سر می‌برد قصد ده روز اقامت کند 
وبعداز چندروزپا ک‌شود باید درروزهای باقیمانده هر چند کمتر از ده روز باشد تمام بخواند . 

ج - همین حکم نسبت به دیوانه اگر هوشیار شود نیز جاری است . 

۴-اگر قصد کند که ده روز در جایی بماند و بعداز اتمام ده روز باز هم بخواهد چند روز 
دیگری هم در آنجا بماند» نمازش را همچنان تمام بخواند و نیاز به قصد مجدّد ندارد زیرا 
اقامت معتبر شرعی ماندن ده روز یا بیشتر در یک محل است نه اينکه هر ده روز احتیاج به 
قصد مستقل داشته باشد . پس حکم اقامت همچنان استمرار پیدا می‌کند تا زمانی که با مسافرت 
جدید » اقامت خود را به هم بزند . 

۵ ۔ با قصد اقامت در جایی» همة احکام شخص حاضر در وطن بر او جاری می‌شود مثل 
تمام خواندن نماز » روزه گرفتن » استحباب نافله‌های روزانه » وجوب نماز جمعه و عیدین در 
حالت فراهم شدن شرایط وجوب . 

۶ اگر کسی در جایی قصد اقامت شرعی کند سپس در هنگام اقامت هر چند بعداز تمام 
خواندن یک نماز چهار رکعتی یا بعداز انقضای ده روز » تصمیم بگیرد که از انجا تا کمتر از 
چهار فرسخ خارج شود » دراین‌جا چند صورت دارد که بیان می‌شود : 

الف -اگر تصمیم داشته باشد که دوباره به جای اول بازگرده و بعداز بازگشت ‏ ده روز دیگر 
نیز در آنجا بمانده نمازش را در هنگام رفتن و در مقصد و در محل‌اقامت ال خود تمام بخواند . 

ب - همین حکم را دارد اگر تصمیم داشته باشد که در مکان دیگری که با مکان اول او 
هشت فرسخ فاصله ندارد» ده روز اقامت کند . 

ج اما اگر تصمیم بازگشت به محل اقامت خود نداشته و راه بین محل اقامت تا مقصد با 
به اضافة بازگشت به وطنش » هشت فرسخ باشد ‏ بايد نماز را شکسته بخواند. 

د اگر از اقامت در محل اول اعراض کند و سفر جدیدی در پیش گیرد ولی در هنگام 


فصل چهارم -احکام سایر نمازه ا E EE‏ ی 


بازگشت » از همین محل اوّل اقامت خود عبور می‌کند » دراین صورت هم در زمان رفتن و هم 
در مقصد وهنگام بازگشت و عبور از محل اول اقامت خود» نماز را شکسته بخواند . 

ه-امّا اگر از محل اقامت خود اعراض نکرده و تصمیم داشته باشد که به انجا به عنوان محل 
اقامت خود بازگردد و سپس از انجا به سفر جدیدی برود» بنابر اقوی دراین صورت ‏ بايد در 
موقع » در رفتن و در مقصد و هنگام بازگشت و در محل اقامت خود -تا زمانی که به سفر جدید 
نرفته باشد - نماز را تمام بخواند اگرچه احوط جمع بین تمام و شکسته است . 

و-اگر تصمیم به بازگشتن به محل اقامت خود داشته باشد ولی مردد باشد که بعداز بازگشت 
در آنجا بماند یا نه یا بکلی از مسأله اقامت کردن و نکردن غفلت کند » در هر دو حالت باید تمام 
بخواند و احوط جمح بین قصر و تمام است . 

زاگر محل اقامت خود را ترک کند در حالیکه مرد باشد بین بازگشت و عدم بازگشت و یا 
بکلی از این امر غافل باشد » احتیاط آن است که در موقع رفتن و در مقصد و هنگام بازگشت و 
در محل اقامت خود بین قصر و تمام جمع کند تا اینکه وضعیّت خود را روشن کند که اگر تصمیم 
ماندن گرفت ‏ تمام بخواند و اگر تصمیم به سفر جدیدی گرفت » شکسته بخواند » اگرچه اقوی 
این است که تمام بخواند تا زمانی که تصمیم به سفر نگرفته است . 

همه آنچه گفته شد در صورتی است که در همان روز یا شب بازگردد اما اگر در نظر داشته 
باشد که بیش از این در خارج از محل اقامت خود بماند» احوط جمع بین قصر و تمام در تمام 
صورتهای یادشده است . 

۷ -اگر قصد کرده باشد که ده روز در جایی بماند ولی بعد منصرف شود و نظرش را تغییر 
دهد اما شک کند که آیا این تغیبر تبت بعداز تمام خواندن یک نماز چهاررکعتی بوده تا بر تمام 
خواندن باقی بماند یا قبل‌از آن بوده تا وظیفة او قصر باشد ؟ بنا بگذارد بر اینکه عوض شدن 
تصمیم او قبل‌از تمام خواندن نماز بوده پس به وظبفة قصر برگردد و نمازش را شکسته بخواند. 

۸-اگر مسافر تصور کند که دوستان همسفر او ده روز قصد اقامت کرده‌اند و او هم ده روز 
قصد کند امّا بعداز انکه یک نماز چهاررکعتی را تمام خوانده روشن شود که انان چنین قصدی 
موی رد 

الف -اگر قصد او مشروط به اقامت دوستانش باشد بگونه‌ای که قصد او منوط به قصد انان 
باشد » دراین صورت ‏ اظهر قصر است حتّی اگر او قبلاً قطع داشته باشد به اينکه آنان ده روز 
می‌مانند . 

ب اما گاهی ممکن است داعی و انگیزهٌ او در قصد اقامت گمانش به‌اقامت دوستانش باشد» 
ظاهر این‌است که‌وظیفة او تمام خواندن است هر چند باپی‌بردن به‌اشتباهش» قصدش عوض شود . 


احکام مردد بودن 

۱-اگرکسی مسافرت کند و هشت فرسخ را هم بییماید ولی با رسیدن به مقصد » مردد باشد 
که ایا ده روز در انجا بماند يا نه » تا زمانی که در تردید است بايد شکسته بخواند هر چند 
سی‌روز هم در انجا بماند امّا بعداز گذشتن سی‌روز باید نماز را تمام بخواند اگرچه قصد اقامت 
ده روز هم نداشته باشد » بلکه حتّی اگر در همان روز هم قصد سفر داشته باشد . 

۲ حکم یاد شده برای کسی است که به مدّت سی‌روز در یک مکان به حالت تردید به سر 
ببرد امّا اگر در مکانهای متعّد جدا از هم یا در طول مسیر مسافرت خود » مردد باشد باید 
شکسته بخواند هر چند بعداز گذشت سی‌روز هم باشد . 

۳-اگر در یکجا به مذت ۲۹ روز بین ماندن و رفتن مردّد باشد » سپس به جای دیگری 
مسافرت کند و در آنجانیز ۲۹ روز را در حال تردید باشد» باید همچنان شکسته بخواند تا زمانی 
که قصد اقامت ده روز در یک مکان نماید یا سی‌روز را در یک مکان به حال تردید بماند . 

۴-اگر قبل‌از رسیدن به چهار فرسخ تردید پیدا کند» از حین پیدا شدن تردید بايد تمام 
بخواند زیرا این حالت به معنای تردید در اصل سفر است و چون به چهار فرسخ هم نرسیده» تا 
زمانی که قصد پیمودن مسافت را نکند مسافر محسوب نمی‌شود اما اگر در بین راه و قبل‌از چهار 
فرسخی تنها در اقامت در برخی از منازل تردید داشته باشد ولی قصد او برای پیمودن مسافت 
معتبر شرعی یعنی هشت فرسخ همچنان باقی است » بايد شکسته بخواند. 


احکام جهل. سهو و شک در نماز مسافر 

۱-اکر مسافری که وظیفة او شکسته است » تمام بخواند چنانچه اصل حکم را می‌داند اما از 
باب سهو تمام خوانده» یا اصل حکم را می‌داند ولی خصوصیات ان را نمی‌داند» یا اصل حکم را 
می‌داند ولی نسبت به موضوع جهل دارد ( یعنی نمی‌داند که ایا این سفرش موجب قصر است با 
نه ) در همه این حالات نمازش باطل است ‏ اما اگر نسبت به اصل حکم جهل داشته باشد» 
نمازش صحیح است . 

برخی از نمونه‌ها و مصداقهای این مسأله بشرح ذیل است : 

الف - مسافری که می‌داند وظفه‌اش قصر است ؛ اگر نماز چهاررکعتی را عمداً تمام بخواند؛ 
نمازش باطل است . 

ب اما اگر نماز را تمام بخواند و نسبت به واجب بودن قصر در سفر» جاهل باشد اعاده 


بر او واجحب نیست . 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها ی EVE‏ 


ج -ولی اگر نسبت به اصل حکم وجوب قصر در سفر علم داشته اما جزئیات مربوط به 
احکام مسافر را نمی‌دانسته و تمام خوانده است » واجب است اعاده کند اگر وقت باقی است و 
قضا کند اگر وقت نماز گذشته است. 

د -اگر حکم قصر در سفر را می‌داند ولی نمی‌داند که آیا این سفر او موحب قصر است با نه 
مثل اینکه خبال کند این راهی که او پیموده به اندازه مسافت شرعی نیست در حالیکه در واقع 
بوده است » چنانچه تمام بخواند باید اعاده یا قضاء کند . 

هبا کر فراموش کرده که مسافر است يا فراموش کرده که حکم مسافر قصراست ونماز را تمام 
بخواند » چنانچه وقت نماز باقی باشد بايد به طور شکسته اعاده کند واگر بعداز گذشتن وقت 
نماز متوجه شود » چنانچه اصل حکم را فراموش کرده باشد ( حکم قصر در سفر ) بنابر احتیاط 
واجب قضا کند امّا اگر موضوع را فراموش کرده( یعنی فراموش کرده که مسافر است )قضا ندارد . 

و -اگر حکم قصر را می‌داند و همچنین می‌داند که مسافر است ولی به خاطر غفلت » نماز 
چهاررکعتی را تمام بخواند» نمازش باطل است و بایداعاده با قضا کند . 

٣‏ اگر کسی که وظیفه‌اش تمام است » شکسته بخواند در همة حالات نمازش باطل است 
مگر کسی که ده روز در جایی اقامت کرده ولی نمی‌داند که حکمش تمام است . 

۲ کی که عقبده دارد سفر او هشت فرسخی است و نماز را شکسته بخواند» بعد روشن 
شود که او اشتباه کرده و سفرش کمتر از مسافت شرعی بوده است ‏ باید نماز را بصورت تمام 
اعاده با قضا کند . 

۴ گر عقيده :داشعه که سفرش به مسافت شرعی نمی‌زسد:نا دراین مورد شک داشته است 
سپس در میان راه برایش اشکار شود که راهش به اندازه مسافت قصر اس نمازش را قصر 
بخواند اگرچه راه باقیمانده به اندازهٌ مسافت قصر نباشد و اگر قبل‌از آن تمام خوانده است باید 
بصورت قصر اعاده کند. 

۵اگر به تبت تمام به نماز چهاررکعتی شروع کند در حالیکه فراموش کرده که مسافر است 
یا فراموش کرده که حکم او قصر است ولی در بین نماز متوجه شود » چنانچه قبلاز رکوع رکعت 
سوم باشد » نماز را شکسته به پایان رساند و کافی است واگر بعداز رکوع رکعت سوم باشد» 
نمازش باطل است و باید بصورت قصر اعاده کند . 

۶ کسی که وظیفة او تمام است - مانند کسی که ده روز قصد اقامت کرده است -اگر از روی 
ندانستن حکم خود » به تبت قصر شروع به نماز چهاررکعتی کند و در بین نماز متوجّه شود» 

۷-اگر وقت نماز فرا رسد و او در وطنش با در محل اقامت شرعی‌اش باشد» بهتر است که 


نماز را همانجا تمام بخواند و تا وقت سفر به تأخیر نیندازد و اگر به تأخیر بیندازد احوط این 
است که طبق نظر مشهور فقها قصر بخواند. 

OE gE ری ان و ما ی تاه‎ E 
اینکه به وطنش یا به محل اقامتش رسید» بنابر اقوی باید تمام بخواند.‎ 

٩‏ -اگر نماز چهاررکعتی در سفر از او فوت شود قضای ان را بايد شکسته بجا اورد هر چند 
در وطن خود قضا را بجا آورد و همچنین اگر نماز فوت شده تمام بوده و او در حال سفر بخواهد 
قضای ان را بجا اورد باید به صورت تمام قضا کند . 

۰ - برای مسافری که وظیفه‌اش قصر است » مستحب است که بعداز هر نماز شکسته‌ای که 
می‌خواند سی‌بار بگوید : « سبحا اثم ومد ولا بله لاله واه ره بلکه بهتر این است که شصت 


بار بگوید . 


دوم -نماز خوف و مطارده 

خوف چیست؟ 

۱ در حالات خوف و مطارده نیز مانند نماز مسافر» نمازهای چهاررکعتی» دو رکعت 
خوانده می‌شود چه در سفر باشد یا غیر سفر » با جماعت باشد یا فرادی . 

۲- منظور از خوف » هر نوع ترسی است که مستلزم قصر نماز شود یعنی قصر نماز عامل 
مساعد برای کاستن از شذت و فشار ترس باشد و به انسان برای مقابله با این صحنه » فرصت بهتر 
وبیشتری فراهم آورد . 

گاهی ترس به جهت جنگ و برخورد نظامی است؛ یا به جهت تعقیب دشمن ظالم یا 
نیروهای امتیتی برای دستگیر کردن او و گاهی هم ترس از جهت حملة دزدان یا حیوانات درنده 
و غیره است اگر دراین حالات » شکسته خواندن نماز برای مقابله با دشمن یا فرار کردن یا مخفی 
شدن کمک کند » واحب است که نماز خوف خوانده شود . 

۳-امّا اگر خوف انسان را فراگیرد ولی به گونه‌ای نباشد که مستلزم شکسته خواندن نماز 
وسرعت بخشیدن به آن باشد مثل کسی که از دشمن می‌ترسد یا در جبهة جنگ است ولی در 
جایی مستقر است که می‌تواند برای مذتی که نماز را کامل بجا آورد» در آنجا بماند» دراین 
صورت نماز را کامل و تمام و به صورت معمولی آن بجا آورد اگر مسافر نباشد . 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها هو ری مرس خر ره اس همرس هو و هو a E‏ 


نماز خوف: 

۱ در هنگام جنگ » مستحب است که نماز خوف به جماعت خوانده شود یعنی مسلمانان 
به دو گروه تقسیم شوند » گرومی نماز را برپا دارند و گروهی دیگر با دشمن مقابله کنند . کیفیت 
ان به یکی از دو صورت است : 

صورت اول امام جماعت با یکی از دو گروه نماز را کامل بجا آورد در حالیکه گروه دوم 
به وظيفة جنگی خود ادامه می‌دهد » سپس امام نماز دیگری به طور کامل با گروه دوّم بخواند 
وگروه ال که نماز خوانده است به موقعیّت نظامی و جنگی خود برگردند . 

صورت دوّم امام با هر دو گروه یک نماز بخواند به این ترتیب که امام بایستد وگروه اول 
به او اقتدا کنند و بعداز رکعت اول در هنگام نشستن بعداز سجدة دوم » امام منتظر بماند و اين 
گروه بسرعت بلند شوند و رکعت دوم را به طور فرادی بخوانند و در حالیکه آنها در سحده 
هستند » گروه دوم که هنوز نماز نخوانده‌اند» پشت‌سر نمازگزاران بایستند و به محض تمام شدن 
نماز گروه اول ورفتن آنها به موقعیتهای نظامی ‏ گروه دوم به جای آنها مستقر شوند و در حالیکه 
امام برای رکعت دوم بلند شده است گروه دوّم به امام اقتدا می‌کنند که رکعت دوم امام » رکعت 
ال مأمومین خواهد بود و موقعی که امام برای تشهد نشست » آنها فوراً بلند شده و رکعت دوم 
را بجا می‌اورند و نماز خود را با امام که در حال نشسته منتظر انهاست به پایان می‌رسانند . 

پس در نتیجه امام دو رکعت نماز بجا آورده امّا هر یک رکعت را بایک گروه و هر گروه هم 
یک رکعت نماز خود را با امام و رکعت دیگر را فرادی خوانده است . 

همچنین امام می‌تواند در حالیکه برای رکعت دوّم ایستاده » قرائت خود را طول بدهد تا 
گروه اول نماز را تکمیل کنند و گروه دوم بیایند و به امام اقتدا کنند . 

۲ - در نماز مغرب » امام مخیّر است که یک رکعت را با گروه اول و دو رکعت بعدی را با 
گروه دوّم بخواند و یا برعکس » روایت حالت اوّل را بیان کرده است . 

۳-بر جنگجویان است که در حال نماز هم مسح باشند و نماز» آنها را از جنگ واهتمام 
به سلاح و مهمّات و آمادگی و هوشیاری باز ندارد . تنها در حالت ضرورت اجازه دارند سلاح را 
بر زمین گذارند مثل اینکه باران مانع از حمل سلاح در حال نماز باشد یا اینکه شخص ‏ بیمار 
باشد ونتواند با آهن سنگین » بلند شود و بنشیند و به رکوع و سجده برود . 

نماز مطارده: 

۱- منظور از مطارده ؛ شت خوف است یعنی حالتی که جنگ با دشمن شدّت می‌یابد 
و به اصطلاح به حالت تن به تن می‌رسد یا در درگیری مستقیم با دزدان یا حبوانات درنده یا هر 


حالت اضطراری دیگر که هیچ فرصت و مجالی برای نماز خواندن به شیو عادی » باقی نمی‌گذارد 
نه به صورت تمام و نه شکسته . 

۲-و چون نماز در هیچ حالی ترک نمی‌شود» بر مسلمان واجب است که دراین حالات به 
هر ترتیب ممکن نماز را بجا اورد : نشسته یا ایستاده یا خوابیده يا پیاده پا سواره » رو به قبله یا 
به غير قبله و لازم است که همه اجزا و شرایط را به قدر توان انجام دهد و آنچه را نمی‌تواند؛ 
جایگزین آن را بجا آورد . به عنوان مثال اگر نمی‌تواند رکوع و سجود انجام دهد » با سر اشاره 
کند و اگر نمی‌تواند» با چشم اشاره کند و اگر قدرت هیچ چیز نداشته باشد » با تسبیح گفتن » نماز 
را بجا آورد یعنی بحای هر رکعت نماز « سبحان الله والحمد لله ولا اله إلا الّه واه اکبر» بگوید و 
رکوع و سجده ساقط است و سعی کند تکبیرةالاحرام را اگر امکان دارد رو به قبله بگوید . 

اگر نماز را با هر کیفیّتی که برای او میشر است بجا بیاورد » ان شاء الله صحیح است ‏ نه اعاده 
دارد و نه قضا . 

این مساله فروعی دارد که در سطور ذیل بیان می‌شود : 

اول - اگر از دور چیزی را ببیند و آن را دشمن یا دزد یا حیوان درنده گمان کند و به حسب 
ظاهر مطمئن هم شود » پس نماز را شکسته و بصورت نماز خوف بخواند ولی بعد آشکار شود که 
اشتباه کرده است » نمازش صحیح بوده و اعاده ندارد . 

دوّم اگر احتمال دهد که ممکن است قبل‌از فوت وقت نماز» عذر او برطرف شود بنابر 
احوط بر حالات خوف و مطارده - نماز را به تأخیر بیندازد تا اینکه وقت تنگ شود . 

سوم ۔ کسانی که دچار حالات اضطراری می‌شوند که به آنها اجازه نمی‌دهد نماز را به شوه 
معمولی و عادی بجا بیاورند» اگر در خوف و سفر هستند» باید نماز را از نظر کت ( تعداد 
رکعات ) و کیفیت ( شرایط و اجزاء ) شکسته بخوانند و اگر در خوف و سفر نیستند تنها از نظر 
کیفیّت شکسته بخوانند . مثالهای ان از این قبیل است : 

۱-کسی که در میان دریا و به انتظار نجات با امواج آب دست و پنجه نرم می‌کند . 

۲ کوهنوردی که سقوط کرده و معلّق در میان زمین و آسمان در انتظار نجات دهنده است . 

۳- چتربازی که چترش به جای بلندی بند آمده و معلق در هواست . 

۴ - زندانی‌ای که در سلول کوچک و تنگی بسر می‌برد که هميشه ایستاده است يا نشسته یا 
خوابیده و برای وضعیّت دیگری وسعت ندارد و همچنین است کسی که برای مدت طولانی در 
زندانهای طاغوتها به صندلی شکنجه یا ستون بسته می‌شود . 

چهارم - اگر نماز مطارده را به شیوةٌ غير معمولی شروع کند و در بین نماز عامل ضرورت 
واضطرار رفع شود» نماز را به شیو معمولی تکمیل کند» و اگر برعکس به شیو عادی شروع 
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کرده باشد ولی در بین نماز خوف یا اضطرار عارض شود » نماز را به هر ترتیبی که امکان دارد 
تکمیل کند و ان شاء الله صحیح است . 


سوم -نماز قضا 

۱-اگر نماز واجب یومیّه را در وقتش نخواند » واجب است که در خارج وقت قضا کند چه 
اینکه از روی عمد فوت شده باشد یا از روی سهو یا از جهل یا بیماری یا خوابی که همه وقت 
نماز را در برگرفته است . 

۲- همچنین واجب است قضای نماز در صورتیکه برای او اشکار شود که به هر دلیلی از 
دلایل و عوامل یادشده در ابواب گذشته » نمازش باطل بوده است . 

۳ قضا بر اشخاص ذیل واجب نیست : 

الف کر 

ب ‏ بالغ نسبت به آنچه قبل‌از بلوغ از او فوت شده است . 

ج - دیوانه‌ای که دیوانگی او همه وقت نماز را در برگرفته باشد . 

د کسی که در طول وقت نماز بیهوش بوده است . 

ه-کسی که تازه اسلام‌آورده نسبت به نمازهایی که در حالت‌کفر اصلی از او فوت شده است . 

و -زن در حال حیض و نفاس نسبت به نمازهای واجبی که حیض و نفاس همه اوقات انها را 
به طور کامل در برگرفته است . 

۴-اگر قب‌از انکه وقت نماز واجب تمام شود » کودک به بلوغ شرعی برسد یا دیوانه هوشیار 
شود یا ببهوش به هوش بیاید ؛ بر آنان واجب است که نماز را در وقتش بجا آورند حتّی اگر از 
وقت نماز تنها به مقدار یک رکعت باقی مانده باشد واگر ترک کنند واجب است قضا نمایند. 

۵- همچنین زن حائض یا در حال نفاس اگر قبل‌از تمام شدن وقت نماز پاک شوند ‏ بايد 
نماز را در وقتش بجا اورند هر چند که تنها برای یک رکعت وقت باقی مانده باشد . 

۶-اگر به انداز؛ُ بجا آوردن نماز برای شخص مختار و طبق حالات مختلف سفر یا غیر سفر و 
با انجام دادن مقدّمات نماز مثل طهارت » از وقت نماز بگذرد » بعد بی‌موشی یا دیوانگی با 
حبض و نفاس عارض شود و نماز را بجا نیاورده باشد » واجب است که بعداز زوال عذر » قضای 
آن را بجا آورد . 

۷-اگر کافر مسلمان شود و از وقت یکی از نمازهای یومیّه هر چند به مقدار یک رکعت 
باقی مانده باشد » واجب است آن را بجا آورد و گرنه باید قضا کند . 


۸ در ساقط شدن قضا از زن حائض » پا در حال نفاس و یا شخص دیوانه فرقی نیست که این 
حالات به طور قهری و غیر اختیاری عارض شود یا نشات یافته از فعل اختیاری خود انسان باشد 
( مثل اینکه زن برای جلو انداختن عادت خود یا سقط جنین از دارو استفاده کند) و همچنین 
است اگر حالت بیهوشی به طور اختباری برای انسان پیش اید اگرچه دراین مورد بنابر احتیاط 
واجب باید قضا کند مخصوصاً در صورتیکه بیهوشی اختیاری از روی ارتکاب معصیت خداوند 
هم باشد ( مثل کسی که با تزریق مواد مخدر خود را در طول وقت نماز» بیهوش گرداند.) 

٩‏ بر کسی که شراب نوشیده یا مواد مخدر استعمال کرده» چه به حالت تخدیر و مست 
کنندگی آنها علم داشته باشد یا نه » و چه از روی اختیار و معصیت خداوند بوده با از روی 
ضرورت يا اجبار» واجب است نماز را قضا کند . 

۰- فاقد طهورین ( یعنی کسی که برای وضو یا تیم » آب و خاک نیافته است )» بنابر اظهر 
نماز او بدون طهارت کافی است و قضا بر او واجب نیست اگرچه بنابر احتیاط مستحب باید قضا 
کل 

۱ - قضای نمازهای واجب غیر یومیّه‌ای که در وقتش بجا نیاورده است » واجب است مگر 
نماز عیدین ( در صورت وجوب ) و بعضی از موارد نماز آیات ( در آینده درباره ان سخن گفته 
می‌شود ) و همچنین نماز مستحبّی که انجام آن را در وقت معینی نذر کرده است ‏ اگر در آن وقت 
بحا نیاورده باشد واحب است قضای ان را بحا اورد. 

۲ - قضای نمازهای واجب را در هر ساعت از شب و روز و در سفر و حضر می‌توان انجام 
داد . قضای نمازی که در سفر فوت شده» شکسته و قضای نمازی که در حضر فوت شده تمام 
خوانده می‌شود چه قضا را در هنگام مسافرت بجا آورد یا در هنگام اقامت در وطن . 

۳ -اگر نماز فوت شود در حالیکه شخص در اول وقت ان نماز حاضر بوده و در اخر ان 
مسافر یا برعکس » اقوی آن است که آنچه در اخر وقت در حین فوت نماز بر او واجب بوده» 
همان را بجا آورد. و احوط آن است که در قضا بین قصر و تمام جمع کند . 

۴ در قضای نمازهای غير پومیّه » مراعات ترتیب لازم نیست »نه بین انها و نمازهای 
یومیّه فوت شده ونه بین خود آنها .پس اگریک نماز یومیّه ویک‌نمازکسوف از اوفوت شودیایک 
نماز آیات کسوف ویک نماز آیات زلزله» می‌تواند قضای هر کدام را که بخواهد جلوتر بجا آورد. 

۵ اما نسبت به نمازهای پومیّه هم اقوی این است که در قضای آنها ترتیب لازم نیست مگر 
بین دو نمازی که دریک وقت بین آنها» ترتیب » واجب است مثل ظهر وعصر یا مغرب و عشا 
که باهم فوت شده باشد . پس اگر نمازهای پنجگانه به طور غير مرب از چند روز فوت شده 
باشد کافی است که قضای انها را به هر شکل وترتیبی که بخواهد بجا اورد . 
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۶ اگر بداند که یک نماز چهاررکعتی از او فوت شده ولی نمی‌داند که به طور مشخص ظهر 
بوده یا عصر یا عشاکافی است که بدون تعیین و به تبت آنچه بر ذمّه اوست یک نماز چهاررکعتی 
بجا آورد . 

۷-اگر بداند که یک نماز از او فوت شده اما مردد بین پنج نماز باشد » چنانچه در حضر از 
او فوت شده . کافی است که سه نماز ( دو رکعتی و سه رکعتی و چهار رکعتی ) به تت آنچه بر 
مه اوست بجا آورد اما اگر فوت شدن نماز در سفر بوده » کافی است یک نماز سه رکعتی ویک 
دورکعتی به تبت آنچه بر ذمَهٌ اوست بجا آورد . 

۸ - مبادرت به قضا » واجب فوری نیست بلکه مادام‌العمر» وقت دارد مگر اينکه تأخیر 
قضا به مسامحه و سهل‌انگاری نسبت به ادای تکلیف منجر شود . 

۹ - واجب نیست قضا را جلوتر از نماز ادا بجا آورد. پس جایز است کسی که قضا بر او 
واجب است به نماز واجب حاضر مشغول شود اگرچه احتباط این است که قضا را بر نماز ادا 
مقدّم بدارد مخصوصاً در صورتیکه قضا مربوط به همان روز باشد» و لذا اگر قبل‌از قضا به نماز 
حاضر شروع کند » مستحبٌ است در صورت امکان ‏ از ادا به قضا عدول کند . 

۰ برای کسی که بر او قضا واجب است » جایز است قبل‌از قضا » نوافل و نمازهای مستحب 
را هم بجا آورد همانطور که می‌توان قبل‌از فریضه‌ای که وقت آن فرارسیده » نوافل را بجا آورد . 

۱ تا زمانی که انسان زنده است » نمی‌تواند در قضای نمازهای فوت شدهٌ خود نایب بگیرد 

۲ - حایز است نمازهای فضا را به حماعت بخواند چه امام هم قضا بخواند يا ادا و چه 
نمازهای انھا باهم یکی باشد یا متفاوت . 

۳ مستحب است کودک ممیْز را به قضای نمازهای فوت شده‌اش تمرین و عادت بدهند 
همانطور که مستحب است او را به نماز ادا و بلکه به همه عبادتها عادت بدهند. 


قضای نمازهای فوت شدۀ پدر و مادر 
۱-بر پسر بزرگتر واجب است که بعداز فوت پدر و مادر» نماز و روز فوت شده آنها را 
قضاء کند در صورتیکه فوت آن عبادات از روی معصیت نباشد بلکه به خاطر عذری ترک شده و 
قضای آن بر آنها واجب بوده ولی آنها نتوانسته بودند در زندگی خود بجا آورند . البتّه احتیاط 
واجب این است که همه آنچه بر ذمَهٌ پدر و مادر بوده قضا شود . 
۲-اگر میت پسر نداشته باشد احوط این است که نزدیکترین مرد از خانواده وبستگان او از 
هر طبقه‌ای از ورثه که باشد » به طور واجب کفائی از طرف میت قضا کند و احوط این است که 


هر کسی که بزرگتر باشد » قضا نماید . 
۳ -اگر بعداز فوت یکی از والدین » پسر بزرگتر نیز قبل‌از آنکه قضای میت را بجا آورد» 
بمیرد بنابر احتیاط بر آن که از میان برادران از همه بزرگتر است) واجب است که از طرف 
۴-اگر پسر بزرگتر در حین فوت پدر » کودک نابالغ یا دیوانه باشد » وجوب قضا از او ساقط 
نمی‌شود بلکه بعداز بلوغ و هوشیاری باید بجا آورد و اگر قبلاز بلوغ وهوشیاری بمیرد؛ بر 
بزرگتر بعداز او واجب است که قضا نماید . 
۵-اگر معلوم نباشد که کدام یک از دو پسر» بزرگتر است یا اینکه سنْ هر دو یکی باشد » 
احتیاط اقتضا می‌کند که بر هر دو به طور کفائی واجب باشد بگونه‌ای که اگر یکی از آنها بجا 
آورد » از دیگری ساقط می‌شود و اگر هر دو ترک نمایند؛ هر دو گناه کرده‌اند. 
۶-اگر خود میّت وصیّت کرده باشد که شخص دیگری را برای قضای نماز وروز؛ٌ خود اجیر 
نمایند » از فرزند بزرگتر ساقط می‌شود در صورتیکه اجیر به طور صحیح قضاها را انجام دهد » 
وهمچنین از فرزند بزرگتر ساقط می‌شود در صورتیکه شخصی دیگر داوطلبانه از طرف میت 
۷-بر پسر لازم نیست که شخصاً از طرف میت قضا کند بلکه می‌تواند کسی دیگری را از 
طرف میت اجیر بگیرد و دراین صورت اجیر قضا را از طرف میّت تبت می‌کند نه از طرف پسر . 
۸-اگر پسر شک کند که‌آیا میت قضا داشته‌است يانه » براو جیزی واحب نیست. 
٩-اگر‏ پسر» قضای نماز و روزه از خود هم داشته باشد » مانع از این نیست که قضای نماز 
وروز؛ٌ پدر ومادر هم بر او واجب شود ودراین صورت هر کدام را که‌او لبجا آورد اشکال ندارد . 


چهارم -نماز استیجاری 

۱- بعداز مرگ انسان جایز است برای نماز و عبادتهای دیگر او که در زندگی بجا نیاورده» 
دیگری را اجیر کنند یعنی به او مزد دهند که آنها را بجا آورد و اگر کسی بدون مزد و داوطلبانه 
هم آنها را انجام دهد صحیح است . 

۲ -برای انجام عبادات مستحیّی مانند عمرهُ مفرده مستحب و زیارت قبر پیامبر له و مانند 
آن نیز می‌توان کسی را از طرف زندگان و مردگان اجیر کرد . چنانکه جایز است انسان داوطلبانه 
مستحبّات را انجام دهد و ثواب آن را برای زندگان و مردگان هدیه کند . 

۳- نیابت گرفتن در واجبات از طرف زندگان جایز نیست مگر در حجْ نسبت به کسی که 
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مستطیع است ولی شخصاً از ادای حح » عاجز می‌باشد . 

۴ - برخی از فقها گفته‌اند که اجیر گرفتن کسی که عذر دارد" جایز نیست به ویژه کسی که 
نمازش را با اشاره یا نشسته می‌خواند و از ایستادن عاجز است » ولی این سخن اشکال دارد زیرا 
حقیقت نماز ذکر خداوند است و نماز هر کس به حسب خود او و به حسب قدرت و تکلیف 
اوست پس‌ظاهر این‌است که اجیرگرفتن صاحبان عذر جایز است اماراه احتیاط هم روشن است . 

۵-بین اجیر و میت لازم نیست که از نظر مرد و زن بودن » مطابقت وجود داشته باشد و لذا 
اجیر شدن مرد از سوی زن و زن از سوی مرد جایز است و دراین صورت در مساله بلند یا 
آهسته خواندن » اجیر طبق وظيفة خود عمل می‌کند . 

۶ در اجیر شرط است که نسبت به احکام و جزئیات عبادت مورد اجاره یا از طریق اجتهاد 
یا از راه تقلید صحیح » اطلاع و آگاهی کامل داشته باشد . 

۷ - عدالت در اجیر شرط نیست و همین که به صحیح انجام دادن عمل توسط او اطمینان 
وجود داشته باشد کفایت می‌کند هر چند که این اطمینان از راه اجرای اصل « حمل عمل مسلمان 
بر صخت » حاصل شود البته در صورتبکه نشانه‌ای بر خلاف این اصل وحود نداشته باشد. 

۸-در صخت عمل اجبر یا داوطلبی که به طور رایگان این کار را انجام می‌دهد » شرط است 
که با قصد قربت انجام دهد و این قصد برای اجر وقتی تحفّق می‌یابد که عبادت را به عنوان 
«قربة الی الله » بجا آورد» ولی مزد را در مقابل نیابت از میّت می‌گیره ؛ زیرا او عبادت 
استیجاری را برای فارغ شدن ذمَة میت انجام می‌دهد . پس اجاره در حقیقت برای خود نماز 
نیست بلکه برای نایب شدن است و اصل نماز برای خدا انجام می‌شود . 

٩‏ - واجب است اجیر در هنگام تبت عمل » میتی را که به نیابت از او انجام می‌دهد ؛ هر 
چند به طور اجمال معین کند . البّه ذکر نام او به تفصیل لازم نیست واگر تبت کند از طرف کسی 
نماز می‌خوانم که برای او احبر شده‌ام کافی یت 

۰-اگر اجیر گیرنده جزئیات نماز مورد نظر خود را از نظر اداب و مستحّات» معین 
نکرده باشد » بر اجیر واجب است که نماز را به صورت متعارف و معمولی بجا آورد . 

۱ - اقوی این است که اجیر در احکام اشا ن میدن ای 
کند مگر اینکه اجیر گیرنده چیز خاصی را شرط کرده باشد که دراین صورت باید طبق شرط عمل 
کند اگر آن شرط به نظر اجیر باطل نباشد و احتیاط این است که بگونه‌ای عمل شود که هم نظر 


۱- منظور از کس ی که عذر داردکسی است که به سبب عذر شرعی‌نمی‌تواندنماز را به طو رکامل انجام دهد مانندییماری که‌نمی‌تواند نماز 
راایستاده بجا آورد . 
۲ مثل مسا تسبیحات اربعه که برخی‌یکمرتبه کافی‌می‌دانند و برخی‌دیگر سه بار لازم‌می‌دانند . 


یت وولی او را تأمین کند و هم با نظر اجتهادی یا تقلیدی اجیر مخالف نباشد . 

۲ - همانطور که در نماز قضا هم گفتیم » مراعات ترتیب در قضای نمازهای فوت شدة میت 
واجب نیست مگر اینکه اجیر گیرنده ترتیب را شرط کند که دراین صورت اجیر باید آن را 
مراعات نماید . 

۳ -اگر اجیر اصلاً عمل را انجام ندهد و یا به طور باطل بجا آورد ؛ واجب است که از 
طرف میت دوباره اجیر گرفته شود . 

۴ -اگر اجیر بگوید که عمل مورد نظر را به طور صحیح انجام داده است ‏ گفتة او قبول 
می‌شود زیرا فعل برادر مسلمان باید بر صخت حمل شود مگر اینکه ادعایی بر ضدّ گفتة او وجود 
داشته باشد و دراین صورت مذّعی باید بینه اقامه کند و منکر قسم بخورد . 

۵ - اگر اجیر قبلاز انجام دادن کامل عمل بمپرد» در صورتیکه شرط کرده باشند که عمل 
مورد اجاره را خودش انجام دهد » در باقیماندة عمل اجاره باطل می‌شود» و بر ورثۀ اوست که 
احرت مقدار باقیماندهٌ عمل را از اصل مال او پس دهند . اما اگر شرط نکرده باشند که اجیر 
خودش عمل را انجام دهد بايد ورثه‌اش -در صورتی که مالی داشته باشد- از مال او اجیر 
دیگری بگیرند امّا اگر مالی نداشته باشد بر ورثة او چیزی واجب نیست . 

کر اجیر پیش از تمام کردن نمازها و روزه‌های استیجاری بمیرد و خودش هم نماز 
وروزٌ قضاء داشته باشد بر ورثه واحب است که شخص دیگری را برای انجام دادن باقی مانده 
عبادات استیجاری از اصل مال ترکه » اجیر بگیرند امّا برای قضای نماز و روز خود او در 
صورتیکه وصیّت کرده باشد » باید از ثلث مال او اجیر بگیرند. 


پنجم -نماز جماعت 
تعریف نماز جماعت 
۱- نماز حماعت این‌است که شخص - طبق شرابطیکه ذ کرمی‌شود - به‌نماز شخص دیگری اقندا 
کند و درهمه‌افعال نماز از او متابعت‌نماید وبر اوسبقت نگیرد. اقتدا کننده مأموم و کسی که به او 
اقتدا شده » امام نامیده می‌شود . جزئیات ‏ شرایط ‏ احکام و اداب این نماز بزودی ذکر می‌شود . 


استحیاب آن 
۲ مستحب است نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یوميّه را به جماعت بخوانند" و در 


۱ در برخی ازنمازهای‌واجب » جماعت واجب‌می‌باشدچنانکه بیان خواهد شد . 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها sS‏ ی VE‏ 


نماز صبح و مغرب و عشا خصوصاً برای همسایة مسجد و کسی که صدای اذان مسجد را 
فود تفر مار دد اسف از فبازهاق واخب ها تیار اطواق وا حي اا هو اف 
اکت اع و و ا کر 
ثواب و فضیلت حماعت با کید داشته و ترک کنندۀ آن را مات کرده است . 

۳ روایت می‌گوید اگر کسی نماز جماعت را به عنوان اعراض از آن ترک نماید » نمازی برای 
OE‏ 

۴ - برای مؤمن شایسته نیست که نماز جماعت را به کمترین علت و سبب ناموجه ترک کند . 
بلکه در هنگام داخل شدن وقت نماز در هر جا باشی » در بازار » در اداره» در دفتر یا مدرسه 
ودانشگاه پا در میان راه » تا آنجا که امکان دارد به سوی جماعت بشتاب مگر اینکه واقعاً عذر 
داشته باشی .موّمن بایدخیلی هوشیار و مراقب باشد که حاضر نشدن در مساجد و جماعات برای 
او یک عادت نشود زیرا چنانکه در روایات آمده است این عادت از نشانه‌های منافقین است . 

۵ چون فضیلت نماز جماعت و استحباب آن از مسلمات احکام شرعی است که هیچ جای 
شک و تردید ندارد» لذا وسوسه‌های شیطانی انسان را در جزئیات فرعی نماز جماعت » مانند 
تردید در عدالت امام یا نشناختن امام » آنقدر به شک وامی‌دارد تا مانع از انجام دادن آن شود 
لذا انسان موّمن باید از این وسوسه‌های شیطانی بر حذر باشد . 

۶ - چنانکه اشاره شد استحباب جماعت اختصاص به نمازهای واجب دارد ودر نمازهای 
مستحبّی » حتّی اگر بصورت عارضی واجب شود مانند نذر ( مثل اینکه نذر کند که نافلة صبح را 
هر روز بجا آورد ) نماز جماعت تشریع نشده است مگر در نماز استسقا ( نماز باران ) که با 
جماعت صحیح است امّا اگر نماز واجب به مستحبٌ تبدیل شود مانند نماز عیدین که اگر شرایط 
وجوب فراهم نباشد » مستحب است » اقامة آن با جماعت هم صحیح می‌باشد . 


وجوب آن 

۷ نماز حماعت در حالات زیر واحب می‌شود: 

الف - نماز جمعه که بدون جماعت اصلاً صحیح نیست . 
ب - نماز عیدین در حال وجوب ( احکام آن بیان می‌شود ) . 
ج -به واسطة نذر و عهد و قسم نیز واجب می‌شود . ' 


۱- ماننداین که نذرکند » یا با خدا عهد کند » و یاسوگند یادکند که یک نماز مشخص‌روزانه » يا چندنمازیومیه » و يا همةٌ 
نمازهای‌یومیه را باجماعت بجا آورد . 


د-کسی که گرفتار وسواس است و ترک آن بستگی به این داشته باشد که به حماعت بخواند» 
جماعت بر او واجب می‌شود ولی اگر به طور فرادای ( به تنهایی و بدون جماعت ) نماز بخواند 
ونمازش را با وسوسه باطل نکند » نماز او صحیح بوده » و این حکم مشکلی است که گفته شود او 
دراین صورت واجبی را ترک کرده است . 

ه-اگریکی از پدر و مادر» فرزند را دستور دهد که به حماعت بخواند» حماعت بر او از 
جهت اطاعت پدر و مادر واجب می‌شود در صورتیکه ترک اطاعت آنها باعث عاق شدن شود . 


انعقاد نماز جماعت: 

۱- نماز حماعت در غير جمعه و عیدین با حضور دو شخص یعنی امام و مأموم منعقد 
می‌شود ودر این حالت ماموم در سمت راست امام می‌ایستد » ولی هرچه شمار مامومین زياد 
شود » ثواب وفضلیت آن نیز مضاعف می‌گردد . اما در نماز جمعه و عیدین» جماعت در صورتی 
منعقد می‌شود که حاقل پنج نفر که یکی از انان امام جماعت است » وجود داشته باشند. 

۲ لازم نیست جماعت حتماً در مسجد برپا شود بلکه در هر مکان جایز است ولی در 
مسجد فضیلت بیشتری دارد . 

۳ کسی که یکی از نمازهای یومیّه را می‌خواند می‌تواند به امامی که نماز وميه دیگری را 
می‌خواند اقتدا کند» زیرا همگونی نماز امام و مأموم از همه جهات لازم نیست : 

الف نه از حبت ادا و قضا ( مثل اقتدا کردن در نماز ادا به امامی که نماز قضا می‌خواند با 
برعکس ) . 

ب -نه از حیث قصر و تمام ( مثل مسافری که در نمازهای ظهر و عصر و عشا به امام حاضر 
اقتدا می‌کند یا بر عکس ) . 

ج -و نه از جهت وجوب و استحباب ( مثل کسی که نماز ظهر واجب خود را اقتدا می‌کند 
به امامی که نماز ظهر را از باب استحباب اعاده می‌کند ) ولی اقتدا کردن کسی که نماز واجب 
خود را می‌خواند به کسی که نماز خود را از باب احتباط اعاده می‌کند » اشکال دارد . ! 


نیّت و قصد: 
۱ در انعقاد حماعت » در غير جمعه و عیدین » شرط نیست که امام هم قصد جماعت 


۱ مثل اقتداکردن به کسی که درنمازش با مشکلی مواجه شده ووظيفة فقهی او ایجاب می‌کند که نمازش را تمام کند و بعداز باب 
احتیاط اعاده نماید یا مسافری که دروظیفة قصر خود شک کرده و از باب احتیاط بین قصر و تمام جمع‌می‌کند . 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها هو ی تس سا ی ورس وی سر و اش هه ور ۱۳۰۱۷۸۹ 


و امامت کند » پس اگر شخصی به دیگری که نماز می‌خواند اقتدا کند » جماعت منعقد می‌شود 
هر چند امام نداند که کسی به او اقتدا کرده است اما مأموم باید ثبت جماعت و اقتداکردن نماید 
تا جماعت تحقق يابد . 

۲ لازم است که ماموم در تبت خود امام را تعیین کند یا با نام» یا با اوصاف » یا با اشارة 
ذهنی و یا اشارۀ خارجی مثل اینکه تبت کند که به این امام حاضر اقتدا می‌کنم هر چند که نام 
و خصوصیات او را نداند . اقتداکردن به ماموم جایز نیست پس جایز نیست به کسی که به عنوان 
ماموم نماز می‌خواند » اقتدا شود و او را برای خود امام فرض کند . 

۳-اگر مآموم اقتدا به شخص معینی را تبت کند » بعد روشن شود که امام شخص دیگری بوده 
است چنانچه امام حماعت فعلی عادل بوده » نماز او وجماعت صحیح است و اگر عادل نبوده » 
جماعت باطل است و اظهر این است که نماز او به صورت فرادی صحیح است مگر اینکه رکنی را 
ژناه کردم ناد که دراین مور اتمواظ اخاهه ابتت: 

۴-اگر امام حماعت با امامت خود دنبال امر دنبوی مانند کسب نام و نشان یا بدست آوردن 
حقوق ماهیانه برای امامت جماعت باشد بگونه‌ای که این فصد » در تبت قربت او موّثر باشد» 
نماز او باطل می‌شود زیرا نماز دراین حالت با ضمیمة قصد غیر اللهی انجام شده است . اما اگر 
چیزی را قصد کند که تأثیر منفی در قصد قربت نداشته باشد مثل اینکه فصدش جمع کردن مردم 
برای نماز وتشویق انان از طریق جماعت یا احیای مسجد متروک و غیره باشد » اشکال ندارد . 

۵ همچنین مأموم اگر از نماز حماعت خواندن » یک امر مادی را قصد کند که بر قصد 
قربت او تأثیر داشته باشد» نمازش اشکال دارد اما اگر قصد او این باشد که به وسبلة حماعت 
خود را از وسوسه و شک خلاص کند یا به جهت سهولت نماز یا دیدار دوستان و برادران در 
جماعت شرکت کند » چنانچه در خلوص تبت و قصد قربت او تأثیر نداشته باشد » اشکال ندارد. 

۶ اگر نمازگزار شک کند که آیا تبت اقتدا به امام حماعت را کرده است یا نه » چنانچه 
به تبت شرکت در جماعت به نماز برخاسته و انگیزة داخلی و خارجی هم موجود باشد مغل 
کسی که به منظور نماز جماعت به مسجد یا نمازخانه امده است » نماز او به جماعت صحیح 
است زیرا همین مقدار تبت کفایت می‌کند . 


تفت ان 
۱-برای کسی که نمازش را فرادی می‌خواند » جایز نیست که در بین نماز» ثبت خود را از 
فرادی به حماعت تبدیل کند . 
۲- اما تغییر تّت از حماعت به فرادی » در هرجای نماز و از روی اختیار و هر چند که از 


ابتدای نماز هم این قصد را داشته باشد » بنابر اقوی جایز است ولی احتیاط مستحتٍ آن است که 
در جماعتی که از اغاز قصد قطع ان را در بین نماز داشته باشد شرکت نکند بلکه به تبت استمرار 
جماعت نماز بخواند هر چند در بین نماز به خاطر عارض و مانع یا بدون مانع» جماعت را 
به فرادی تبدیل کند ولی اگر نمازگزار» جماعت را به فرادی تبدیل کند » از باب احتیاط نمی‌تواند 
دوباره به یت جماعت بازگردد . 

کر مأموم بعداز قرائت حمد و سوره و قبل‌از رکوع امام » ثبت خود را از جماعت به 
فرادی تبدیل کند» واجب نیست قرائت را اعاده کند بلکه به قرائت امام اکتفا نماید و حتّی اگر 
در بین قرائت امام » تبت انفراد کند » و باقیماندة قرائت امام را بخواند نیز کفایت می‌کند اگرچه 
احتباط مستحب اقتضا دارد که قرائت را از نو بخواند . 

۴-اگر شک کند که تبت خود را به فرادی تغبیر داده است یا نه » بنا را بر عدم تغیبر بگذارد 


ونمازش را به جماعت ادامه بدهد ان شاء الله صحیح است . 


پیوستن به جماعت: 

۱- پیوستن به جماعت با اقندا کردن به امام جماعت از آغاز نماز» یا در ال رکعت -هر 
رکعتی باشد یا در بین قرائت » یا بعداز قرائت و یا حاقل در رکوع قبلاز آنکه امام سر از رکوع 
بردارد هر چند ذکر را خوانده باشد » تحقّق می‌یابد . 

۲ اگر قصد پیوستن به جماعت داشته باشد و امام در حال رکوع باشد» پس تکبیر بگوید 
ورکوع کند به گمان اينکه به رکوع امام خواهد رسید » ولی در واقع به رکوع امام نرسد » برخی 
گفته‌اند نماز او باطل است ولی اقوی این است که پیوستن او به جماعت صحیح است » و او باید 
در افعال نماز تا ایستادن برای رکعت بعدی از امام جماعت پیروی کند ولی این یک رکعت برای 
او محسوب نمی‌شود و احتباط مستحتٍ ان است که بعداز ان » نماز را اعاده کند . 

۳-اگر به تبت پیوستن به امام در رکوع » تکبیرةالاحرام بگوید ولی قبل‌از آنکه او رکوع کند» 
امام سر از رکوع بردارد » دراین حالت باید به یکی از صورتهای زیر عمل نماید : 

الف ‏ تبت خود را به فرادی تبدیل کند و به نماز ادامه دهد . 

ب - ایستاده انتظار بکشد تا امام برای رکعت بعدی بلند شود و با او نماز را ادامه دهد . 

ج یا اینکه در سحده و افعال بعدی تا قیام از امام متابعت کند و نماز را ادامه دهد اما ان 
رکعت را از نماز خود حساب نکند . 

۴ اگر وقتی به جماعت برسد که امام در حال تشهد اخیر است» جایز است به جماعت 
ملحق شود بدین ترتیب که تبت کند وتکبیرةالاحرام بگوید وبنشیند وبا امام‌تشهد بخواند و زمانی 
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که امام سلام می‌دهد ؛ او بلند شود برای رکعت اوّل ونماز خود را بدون نیاز به اعادهة 
تکبیرةالاحرامادامه بدهد وبدین وسیله از فضیلت وئواب نماز جماعت نیزبهره‌مند خواهد شد . 

۵و همچنین است اگر جماعت را در حالی درک کند که امام در یکی از دو سجدة رکعت 
اخیر است پس تکبیر بگوید و سحده کند و تشهد بخواند سپس بعداز سلام امام » برای ادامة نماز 
بلند شود اما آنچه انجام داده برای او یک رکعت محسوب نمی‌شود . 

۶ -اگر به جماعت برسد در حالیکه امام در رکوع است و بترسد از اینکه اگر راه برود تا 
به صف برسد » امام را در حالت رکوع درک نکند » جایز است در جای خود و روبه قبله » هر 
چند از جماعت دور باشد» تکبیر بگوید » سپس رکوع کند و بعد در هر حالتی از حالات نماز 
باشد » راه برود و خود را به جماعت برساند و واجب نیست در موقع راه رفتن » پاهای خود را 
به زمین بکشد بلکه می‌تواند گامهایی بردارد به شرطی که این کار » صورت نماز را بهم نزند ودر 
هنگام راه رفتن از قبله منحرف نشود . 

۷-اگر مشغول نماز مستحبّی باشد که جماعت برپا شود و بعرسد از اینکه اگر به نماز 
قطع کرده و از اول جماعت شرکت کند . 

۸-اگر به طور فرادی مشغول نماز واجب باشد و جماعت برپا شود » جایز است نماز خود 
را از واجب به نافله ( اگر قبل‌از رکعت سوم بوده ) تبدیل کند و سپس نماز را بصورت دو رکعتی 
تمام نماید و به جماعت بپیونده و اگر برای تکمیل دو رکعت نافله وقت ندارد جایز است بعداز 
تبدیل تبت از واجب به نافله » آن را قطع کند . اگرچه احتیاط واجب آن است که نماز را قطع 
نکند و با دو رکعت تمام نماید هر چند سب شود که قسمتی از جماعت فوت گردد . 


اوّل -اتصال 

جماعت باید از صفوف به هم پیوسته و متح تشکیل شود نه از افراد پراکنده در گوشه و 
کنار و لذا شایسته است که مأموم» پشت‌سر امام یا به یکی از دو طرف او بدون فاصلة زیاد» 
بایستد یا اگر مأمومین زیاد باشند » باید به گونه‌ای باهم متصل باشند که همگی یا به طور مستقیم 
و یا بواسطة دیگری از جلو یا از طرف راست و یا چپ به امام متصل شوند . 

وبنابر احوط قاعدة کلی در آتصال باید اینگونه باشد که مسافت بین جای ایستادن امام و جای 


سجدة مأموم یابین جای ایستادن مأموم جلوی وجای سجدة مأموم بعدی» نباید بیشتر از یک قدم 
متعارف فاصله باشد وبلکه احوط این است که بين هر دو حای ایستادن؛ بیشتر از حجم انسان در 
حال سجده » فاصله نباشد تا بدین ترتیب صفوف » فشرده و به هم پیوسته باشند زیرا با مراعات 
این قاعده » جای سجده شخص عقبی » بدون فاصله » پشت محل ایستادن شخص جلوی می‌باشد . 

برخی از فروع مسأله به شرح ذیل است : 

۱-اگر برخی از کسانیکه در دوطرف صف اوّل بگونه‌ای ایستاده باشند که به خاطر طولانی 
بودن صف » نتوانند امام را مشاهده کنند » اشکال ندارد. 

۲- همچنین اشکالی ندارد اگر صف بعدی » طولانی‌تر از صف جلو باشد در صورتیکه از یکی 
از دوطرف » اتصال به امام حفظ شود . 

۳-اگر صفهای جماعت تا درب مسجد برسد» و برخی از نمازگزاران مقابل درب و متصل 
به آخرین صفی که داخل مسجد می‌باشد بایستند» و دو طرف آنان نمازگزاران دیگری بایستند 
ویک صف طولانی را تشکیل دهند . بنابر اقوی نماز همگی و نماز صفهای دیگری که پشت سر 
آنان منعقد شده» صحیح است اگرچه احوط این است که به افرادی که در دو طرف درب 
ایستاده‌اند » اقتدا نشود . 

۴ -برای کسی که پشت ستون عریضی که بین او و امام یا صفهای جلوی حایل گشته است؛ 
ایستاده باشد و به وسیلة مأمومین دیگر از راست یا چپ به امام مصل نباشد» اتصال تحمّق 
نمی‌یابد . 

۵ مشاهدة امام شرط صخت جماعت نیست و همین که مأموم هر چند بواسطة صفوف 
تم یل SS‏ ۱ 

۶اگر صف جلوی » به علت اینکه مثلاً نمازشان قصر بوده» قبل‌از انکه جماعت به پایان 
برسد » نماز خود را تمام کنند و در جای خود بنشینند» استمرار جماعت برای کسانیکه پشت 
سرآنانایستاده‌اندمشکل است وباید نماز خود را فرادی‌بخواننداما گرافراد صف‌جلوی‌فوراً بایستند 
و با نماز دیگر در جماعت شرکت کنند » استمرار جماعت برای صفهای عقبی » بعید نیست . 

۷ تأخیر صف جلوی در گفتن تکبیرةالاحرام » در صورتیکه در حال آمادگی و مهیا شدن 
برای نماز باشند » نسبت به کسانیکه پشت سر انها هستند» ضرری ندارد» پس دراین حالت 
صحیح است کسانیکه در صفهای بعدی هستند تکبیر بگویند قبل‌از آنکه افراد صف جلو تکبیر 
گفته باشند ولی احتیاط مستحب این است که انتظار بکشند تا صف جلوی تکبیر بگوید . 

۸-اگر طفل ممیز حلقة آتصال برای برخی از مأمومین باشد » ضرری ندارد در صورتیکه علم 
به بطلان نماز او نداشته‌باشند ولی اگراین طفل‌مظنون به عدم‌رعایت‌احکام شرعی مربوط به نماز 
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ومقدٌمات ان باشد» احوط این است که درانن صورت دربارءٌ صخت نماز اواطمینان حاصل شود . 


دوّم -نبودن حایل 

شرط دوم این است که بین امام و مأموم یا بین مأموم و مأمومین دیگری که به امام متّصل 
هستند » حایلی که فاصله شود و مانع از مشاهده گردد» وجود نداشته باشد . اله این شرط در 
صورتی است که مأموم مرد باشد یا زنی باشد که به امامت زنی دیگر نماز می‌خواند امّا وجود 
حایل بین ماموم زن وامام مرداشکال ندارد بشرطی که زن‌بتواند درافعال نماز ازامام‌متابعت کند . 

جزئیات مساله بدین شرح است : 

۱ فرق ندارد که حایل» دیوارباشد پاپرده‌ای از پارچه وغیر آن بلکه حتی اگر گروهی از مردم 
غیر نمازگزار بعنوان یک پوشش انسانی بین او و امام فاصله شوند » حایل محسوب می‌شود . 

۲- حایل کوتاهی که در هنگام ایستادن و نشستن مانع از مشاهده نمی‌شود اشکال ندارد . 

۳ اقوی این است که حایل شیشه‌ای هم وجود نداشته باشد هر چند پشت ان مشاهده 
می‌شود زیرا عرف ان را حایل و مانع می‌داند . 

۴-اگر در بین نماز» حایل نصب شود بنابر نظر اقوی » جماعت کسانیکه پشت حایل قرار 
دارند باطل می‌شود و نماز آنان به فرادی تبدیل می‌گردد مگر اینکه آن حایل بعداز نصب » بسیار 


زود برداشته شود. 


سوم -جلوتر نبودن از امام 

شرط دیگر این است که جای ایستادن ماموم از جای ایستادن امام جلوتر نباشد بلکه شایسته 
است مأموم اگر یک نفر باشد در طرف راست امام و اندکی عقب‌تر از او بایستد و اگر بیش از 
یک نفر باشند» پشت سر امام » صف تشکیل بدهند . پس اگر نمازگزار از اول نماز جلوتر از 
امام بایستد یا در بین نماز از امام جلو شود » نمازش به عنوان جماعت باطل می‌شود . ایستادن 
مأموم پرابر با امام جایز است » اگرچه احوط این است که عقب‌تر از امام بایستد . 

اگر ماموم در بین نماز از روی سهو يا جهل یا اضطرار » از امام جلو شد » نماز او فرادی 
می‌شود و نمی‌تواند دوباره به حماعت بپیوندد مگر اینکه فورا و بدون فاصلة قابل توخهی به 
جماعت بازگردد که دراین صورت بقا بر جماعت بعید نیست . 


چهارم -بلندتر نبودن جای امام 
۱ شرط دیگر این است که جای ایستادن امام باید از جای مأموم به طور عمودی ( مانند 


ساختمانها ) بلندتر نباشد و اگر مقدار خیلی کم » به انداز؛ کمتر از یک وجب (کمتر از 
۰ سانت ) بلند باشد اشکال ندارد . 

۲- نیز اگر زمین سراشیبی داشته باشد و امام در طرفی که بلندتر است بایستد » در صورتیکه 
سراشیبی آن تدریجی باشد و بگونه‌ای زیاد نباشد که با مسطح بودن زمین در عرف منافات پیدا 
کند » اشکال ندارد . 

٣‏ اما بلندتر بودن جای ایستادن ماموم نسبت به جای امام اشکال ندارد مثل بام منزل و 
مغازه بگونه‌ای که با وحدت جماعت منافات پیدا نکند . 

۴-ولی ارتفاع خیلی زیاد مثل نماز گزاردن در قله بلند و اقتدا کردن به امامی که در درّه نماز 
می‌خواند » با نماز خواندن در ساختمان خبلی بلند و اقتدا کردن به امامی که در سطح زمین نماز 
می‌خواند» بنابر احتیاط باید از آن احتناب شود . 


احکام جماعت 

اول -قرائت 

مآموم باید همة اجزای نماز اعم از افعال و اقوال را در جماعت بجا آورد مگر قرائت حمد 
وسوره در دورکعت اول را که امام به نیابت از مأموم انار ان وی ور تن تک مأموم 
ركعت اوّل و دوم خود را با ركعت اول يا دوم امام بجا آورد اما اگر این دو رکعت را با رکعت 
سوم یا چهارم امام بجا آورد » بر مأموم واجب است که حمد و سوره را خود قرائت کند . 

جزئیات مساله بشرح ذیل است : 

۱-بر مأموم واجب است قرائت را در دورکعت اوّل و دوم نمازهایی که با صدای بلند 
خوانده می‌شود ( مانند صبح و مغرب و عشا) ترک کند در صورتیکه صدای امام را هر چند غير 
واضح بشنود اما اگر صدای امام را به طور کی حتّی همهمة آن را نشنود مستحب است حمد و 
سوره را به طور اهسته بخواند . 

۲-امّا در نمازمایی که با صدای آهسته خوانده می‌شود ( ظهر و عصر ) ؛ احتباط مستحتٍ آن 
است که قرائت را ترک کند و مستحب است که در آن هنگام به ذکر خدا و صلوات بر پیامبر 
و ال او مشغول شود. 

۳-امّا در دو رکعت سوم و چهارم » قرائت یا تسبیحات از مأموم ساقط نمی‌شود بلکه بر 
ماموم واجب است همچون حالت فرادی» قرائت یا تسبیحات را بجا اورد واحوط در نمازهایی 
که با صدای بلند خوانده می‌شود مانند عشا این است که دراین دو رکعت تسبیحات را بخواند و 
همچنین است سایر ذ کرهای واجب ومستحب نماز . 
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۴-اگر از روی سهو یابه گمان اینکه صدایی را که می‌شنود» صدای امام نیست ‏ فاتحه و سوره 
را قرائت کند اما بعد روشن شود که ان صدا» صدای امام بوده است » نمازش باطل نمی‌شود . 

۵ واجب است حمد و سوره در جماعت » با صدای آهسته خوانده شود اگرچه در نمازی 
باشد که با صدای بلند خوانده می‌شود » چه قرائت مستحبٌ باشد ( مانند دو رکعت او در 
صورت نشنیدن صدای امام ) یا واجب باشد ( مثل اینکه یک رکعت يا دو رکعت از امام عقب 
باشد ). و اگر ماموم از روی جهل یا فراموشی با صدای بلند بخواند» نمازش باطل نمی‌شود . 


دوم -متایعت در افعال از امام 

جایز نیست ماموم در افعال نماز از امام پیشی بگیرد یا خیلی زیاد عقب بماند بگونه‌ای که 
هیئت و صورت جماعت از بین برود بلکه واجب است از امام متابعت نماید و متابعت » وقتی 
تحقّق می‌یابد که عمل را مقارن و همزمان با امام و یا کمی بعدتر از امام انجام دهد . 

جزئیات مسأله بشرح ذیل بیان می‌شود : 

۱ اظهر این است که متابعت از امام شرط صخت جماعت است . پس اگر بر امام پیشی 
بگیرد یا آنقدر عقب بماند که صورت حماعت از بین برود» حماعت باطل» اما نمازش ان شاء الله 
e‏ 

۲-اگر ماموم از روی سهو یا به گمان اینکه امام سر برداشته است » قبل‌از امام سر از سجده 
رکوع یا سجده باشد » و دراین صورت نماز ماموم صحیح است . 

۳ اگر قبلاز امام سر از رکوع یا سجده بردارد و سپس به متابعت از امام برگردد ولی قبل‌از 
آنکه مآموم به حدٌ رکوع پا سجده پرسد » امام سر از سجده یا رکوع بردارد» ظاهر این است که 
نمازش صحیح است ولی احتیاط مستحبّی مقتضی است که نماز را بعداز اتمام » اعاده نماید . 

۴-اگر دراین حالت از روی سهو یا به گمان اينکه به امام نمی‌رسد » به متابعت از امام 
بازنگردد » نمازش صحیح بوده و اعاده واجب نیست . 

۵-اگر از روی عمد » قبل‌از امام سر از رکوع با سجده بردارد جایز نیست به متابعت از امام 
بازگردد بلکه باید منتظر امام بماند و اگر در همین فرض » متابعت کرده و به رکوع یا سجده 
بازگردد » بنابر احتیاط واجب نماز را تمام و سپس اعاده نماید مگر اينکه این حالت در یک 
سحده اتفاق افتاده باشد و بازگشت به آن هم از روی سهو باشد . 

۶-اگر سر از سجده بردارد و ببیند که امام در سجده است ‏ پس به خیال اینکه امام هنوز در 


سجدة اوّل است » به قصد متابعت از امام به سجده برگردد ولی روشن شود که امام در سجدۀ دوم 


بوده است» برای نمازگزار سجدء اوّل حساب می‌شود ولی اگرتصوّر کند که سجدهْدوّم امام است » 
پس دوباره به قصد سجده دوم سجده کند ولی روشن شود که سجده اوّل امام بوده است » برای او 
سجده دوم حساب می‌شود اما باید قصد انفراد از جماعت کند و نمازش صحیح است ولی بنابر 
احتیاط واجب باید نماز را با جماعت به پایان برساند و سپس در هر دو صورت اعاده نماید . 

۷-اگر از روی عمد قبل‌از امام » رکوع یا سجده کند جایز نیست به متابعت از امام بازگردد 
زیرا به زیاد شدن عمدی منجر می‌شود اما اگر از روی سهو باشد » متابعت کردن واجب است 
یعنی به حالت ایستاده یا نشسته بازگردد و سپس با امام به رکوع یا سجده برود و اگر دراین‌جا 
متابعت را از روی عمد یا سهو ترک کند » نمازش باطل نمی‌شود . 

۸-اگر امام سهو کند» جایز نیست مأموم در سهو هم از امام متابعت کند مثل اينکه امام از 
روی اشتباه در رکعتی که قنوت ندارد» قنوت بخواند يا در رکعتی که تشهد ندارد» تشهد 
بخواند » دراین موارد نباید مأموم از امام تبعت کند ولی نباید برای انجام عمل بعدی بر امام 
پیشی بگیرد یعنی قبل‌از رکوع امام رکوع نکند و قبلاز امام » نایستد تا اینکه امام قنوت یا تشهد 
اشتباهی خود را تکمیل کند » بعد یه نماز را با امام بخواند مگر اينکه تبت فرادی کند که دراین 
صورت جایز است از امام پیشی بگیرد یا عقب بماند . 

٩‏ -اگر ماموم به رکوع رود بعد ببیند که امام در غیر محل قنوت » قنوت می‌خواند » بر 
مأموم لازم است که به حالت قیام بازگردد ولی با امام قنوت نخواند . 


سوم -متایعت در اقوال از امام 
در آن اقوالی که گفتن آنها واجب است یا مستحب › مآموم آنها را از امام شود با شوه دشن 
واجب نیست مأموم آنها را بعداز امام یا همزمان با امام بخواند اگرچه بنابر احتیاط مستحب» 
کمی از امام بعدتر بخواند مخصوصاً در سلام دادن . 

فروع مساله به ترتیب زیر بیان می‌شود : 

۱- از حکمی که گفته شد » تکبیرةالاحرام استغنا شده است زیرا دراین تکبیر » جلو افتادن از 
امام جایز نیست بلکه احتباط این است که مأموم بعداز امام » تکبیرةالاحرام را تلفظ کند . 

۲-اگر ماموم » از روی سهو پا عمد » قبل‌از امام سلام بدهد نمازش باطل نمی‌شود و واجب 
نبست بعداز امام سلام را اعاده کند . 

۳-اگر مأموم» از روی سهو با به گمان این که امام تکبیر گفته است» قبل‌از امام 
تکبیرتالاحرام را بگوید » می‌تواند آن تکبیرةالاحرام را شکسته و بعداز امام برای جماعت از نو 
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تکبیر بگوید و هم می‌تواند نمازش را فرادی به اتمام رساند . البّه بهتر این است که تبتش را به 
نافله تغییر دهد و با دو رکعت تمام کند و سپس تکبیرةالاحرام گفته » به جماعت بپیوندد . 

۴ - واجب نیست ماموم به ذ کرهای امام در رکوع و سجده و غیره » از نظر کمیّت و تعداد و 
از نظر کیفتیت و محتوا ملتزم باشد یعنی جایز است که مأموم غیر از ذ کرهای امام » ذکر دیگری 
بگوید یا بیشتر و یا کمتر از ذکر امام بگوید یا ذ کرهایی را بگوید که امام آنها را ترک می‌کند مثل 
تکبیر قبل‌از رکوع و قبل‌از سجده و عبارت « سمع الله لمن حمده » و غیره . 


چهارم -عقب ماندن از جماعت 

اگر از اول جماعت عقب بماند و در رکعت دوّم » یا سوم و یا چهارم به جماعت برسد» 
تکبیرةالاحرام بگوید و به جماعت ملحق شود و آن را رکعت اول خود قرار دهد سپس از 
حماعت » متابعت کند تا موقعی که امام سلام می‌دهد » بعد باقیماند؛ رکعتهای خود را به طور 
فرادی تکمیل کند . فروع مسأله به ترتیب زیر بیان می‌گردد : 
که مأموم حمد و سوره را بخواند و اگر بترسد که به علت خواندن حمد و سوره از جماعت به 
اندازه‌ای عقب بیفتد که صورت حماعت از بین برود » می‌تواند تنها به قرائت حمد ا کتفا کند . 

۲-اگر به قرائت حمد هم نمی‌رسد » احوط این است که حمد را بخواند و بعد به امام ملحق 
شود در صورتیکه خیلی زیاد عقب نماند بکونه‌ای که از هیئت جماعت خارج شود اما اگر 
خیلی زیاد عقب بماند احوط این است که قصد فرادی کند ونماز را تکمیل نماید یا اینکه نماز را 
با جماعت تمام کند و سپس اعاده نماید . 

۳-اگر قبل‌از رکوع امام در رکعت سوم یا چهارم » به جماعت ملحق شود واجب است حمد 
وسوره را بخواند امّا اگر وقت کافی نباشد به قرائت حمد اکنفا کند و اگر بداند که در صورت 
پیوستن به جماعت ‏ امام به او حّی برای قرائت تنها حمد هم مهلت نمی‌دهد» صبر کند تا امام 
به رکوع رود و در رکوع به امام بپیوندد و دراین صورت قرائت بر او واجب نیست . 

۴-اگر در جماعت شرکت کند ولی نداند که امام در دو رکعت اول است یا در دو رکعت 
اخیر » حمد و سوره را به قصد قربت بخواند . 

۵اگر در جماعت شرکت کند و خیال نماید که امام در رکعت اوّل یا دم است ولذا حمد 
وسوره را نخواند بعد بفهمد که امام در یکی از دو رکعت سوم یا چهارم بوده است » چنانچه 
قبلاز رکوع باشد » حمد و سوره یا تنها حمد را بخواند و به امام ملحق شود اما اگر بعداز رکوع 
بفهمد » چیزی بر او نیست و نمازش صحیح است . 


۶ اما اگر عکس حالت قبلی پیش بیاید یعنی به تصوّر اينکه امام در یکی از دو رکعت سوم یا 
چهارم است حمد و سوره را بخواند بعد متوجه شود که امام در رکعت اول پا دوم بوده است » 
اشکال ندارد و اگر در بین قرائت متوجّه شود » واجب نیست قرائت را تکمیل نماید . 

۷-اگر امام برای تشهد رکعت دوم پنشیند و مأموم در رکعت اول باشد بنابر احوط نباید به 
طور کامل بنشیند بلکه انگشتان دست و سينة پا را به زمین بگذارد وزانوها را بلند نگهدارد و 
صبر کند تا امام سلام نماز را بگوید بعد برخیزد و در ذکرهای تشهد از امام متابعت کند . 

۸-اگر مأموم به قرائت ادامه بدهد به گمان اینکه برای خواندن فرصت دارد » پا از روی عمد 
چنین کند یا از روی عمد قنوت بخواند با علم به اینکه به رکوع امام نمی‌رسد و واقعاً هم رکوع 
امام را درک نکند » ظاهر این است که نمازش باطل نمی‌شود بشرطی که عقب ماندن او از امام » 
از نظر عرف » باعث بهم خوردن صورت جماعت نشود . 

٩-اگر‏ مآموم یک رکعت از امام جماعت عقب باشد » واجب است در رکعت دوم خود ( که 
رکعت سوم امام است ) از امام عقب بماند و تشهد بخواند و سپس در قیام يا رکوع به امام ملحق 
شود البّه با خواندن -حتی یک مرتبه - تسبیحات اربعه . 


شرایط امام جماعت 

۱ در امام حماعت لازم است شرایط ذیل وحود داشته باشد : 

الف - بلوغ بنابر احوط . در بعضی از روایات امده است که امامت نوجوان قبل از آنکه به 
احتلام پرسد ) صحیح اتب 

ب - عقل . 

ج - ایمان . 

د ‏ عدالت . 

ه ‏ حلال زاده بودن . 

و - مرد بودن ( در صورتیکه مأمومین یا بعضی از آنان مرد باشد .) 

ز- امام از کسانی نباشد که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند برای کسانیکه ایستاده نماز 
می‌گزارند و همچنین بنابر احوط از کسانی نباشد که خوابیده نماز می‌خواند برای کسانی که 
نشسته نماز می‌گزارند . 

ح اما کسی که قرائت را خوب ادا نمی‌کند » یعنی نمی‌تواند برخی از حروف را درست از 
مخرج آن ادا کند یا حرفی را به حرفی دیگر تبدیل می‌کند یا حذف می‌کند» چنانچه قرائت او 
طوری باشد که در عرف مومنین از مسمّای سوره و آیه قران خارج نشود» امامت او اشکال 


فصل چهارم -احکام سایر نمازه ا هریس تا ور وی و FAN see‏ 


ندارد . اگرچه احوط این است که او امام نشود . 

۲ب امامت کسی که نشسته نماز می‌خواند » برای کسانیکه آنان نیز نشسته نماز می‌گزارند 
اشکال ندارد و همچنین امامت خوابیده برای مانند خودش و امامت نشسته برای خوابیده اشکال 
ندارد . 

۳ اقتدا کردن به کسی که طبق وظبفة خود با لباس نجس نماز می‌خواند و دراین کار از نظر 
شرعی معذور است ‏ یا طهارتش با تیم است یا وضو و یا غسل جبیره‌ای کرده و دراین حالات 
معذور بوده است » اشکال ندارد . 

۴ - همچنین امامت مسلوس (کسی که نمی‌تواند از خارج شدن ادرارش جلوگیری کند ) 
ومبطون ( کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن مدفوع خودداری کند ) اشکال ندارد و همچنین 
امامت زن مستحاضه برای زنان پاک . 

۵ امامت زن تنها برای زنان حایز است . 

۶ امامت غیر بالغ نیز برای مانند خودش جایز است . 

۷ احوط این است که شخص مبتلا به پیسی و جذام برای کسی امامت نکند . 

۸-عدالت چیست ؟ عدالت همان روح تقوا و صفت راسخ (ملکه ) در نفس انسان است که 
از ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر گناهان صغیره و از هر فعل و عمل منافی مروت یعنی از 
اعمالی که نشان دهندة بی‌توجّهی مرتکب آن به احکام دین است » مانع می‌شود . التّه تَفحص و 
جستجو برای شناخت عدالت لازم نیست وحسن ظاهر که هر چند از روی گمان کشف از 
عدالت شخص کند کافی است . 

٩‏ در اثبات عدالت امامی که نمازگزار او را نمی‌شناسد» حصول اطمینان از راههای زیر 
کفایت می‌کند : شهادت دو عادل یا حتی یک عادل و خبر دادن گروهی از مردم » و اقتدای دو نفر 
عادل یا هر کسی که عملش اطمینان‌اور است » و اقتدای گروهی از مؤمنین که موجب اطمینان 
می‌شود . 

۰ اگر مأموم قبل‌از مشغول شدن به نماز بداند که نماز امام به هر دلیلی ( مثل طهارت 
نداشتن یا ترک رکنی از ارکان ) باطل است » جایز نیست به او اقتدا کند . 

۱-اگر مأموم بعداز نماز بفهمد که امام جماعت یکی از شرایط جماعت را فاقد بوده است 
( مثل فاسق بودن یا طهارت نداشتن یا ترک رکنی از ارکان نماز با ترک نکردن مأموم ) نماز 
مأموم صحیح است اما اگر در بین نماز بفهمد » واجب است نماز را فرادی بخواند و واجب است 
حمد وسوره را بخواند اگر در محل ان باشد . 


آداب و مستحتّات جماعت 

اوّل -آداب صفها و ایستادن: 

۱- مستحب است مأموم اگر یک مرد است» طرف راست امام بایستد . 

۲ اگر بیش از یک نفر هستند» پشت‌سر امام در یک یا چند صف بایستند . 

۳-اگر ماموم یک زن است » طرف راست امام و کمی عقب‌تر از امام بایستد به گونه‌ای که 
جای سجدهة او برابر با جای زانو یا قدم امام باشد . 

۴-اگر بیش از یک زن باشند » همگی پشت‌سر امام بایستند . 

۵-اگر مأموم یک مرد ویک زن یا چند زن باشند» مرد طرف راست و زن یا زنان پشت‌سر 
امام بایستند. 

۶ -اگر مأمومین » زن و مرد باشند » مردان پشت‌سر امام و زنان پشت‌سر مردان صف بگیرند 
واحوط این است که امور گفته شده مراعات شود . 

۷-آنچه گفته شد در صورتی است که امام مرد باشد اما اگر امام زن باشد برای حماعت 
زنان » بهتر این است که همگی ( امام و مأمومان ) در یک صف بایستند . 

۸ مستحب است امام در وسط صف بایستد . 

-٩‏ مستحب‌است در میان‌مآمومین نیز افرادممتاز درعلم» خرد وتقوا در صف اول قرار گیرند. 

۰- مستحب است در طرف راست صفها بایستد که نسبت به سمت چپ فضیلت دارد . 

۱- مستحب است » صفها برابر و نزدیک هم و بدون فاصله‌ای بیش از حجم پیکر انسان در 
حال سجده» برپا شود و جاههای خالی پر گردد و شانه‌ها برابر همدیگر قرار گیرند . 

۲ - مکروه است مأموم به تنهایی یک صف بگیرد در حالیکه در صفهای دیگر جای خالی 


وحود داشته باشد . 


دوم -آداب امام: 

۱- مستحب است امام متناسب با نماز ضعیف‌ترین فرد از مأمومین نماز بگزارد یعنی افعال 
نماز مانند رکوع و سجده و قنوت را زیاد طول ندهد مگر اینکه همه مأمومین برای طول دادن 

۲- مستحب است امام در نمازهایی که با صدای بلند خوانده می‌شود» صدای خود را در 
قرائت و در ذکرها به مأمومین برساند . البّه نباید در حد افراط صدایش را بلند کند . 

۳- مستحب است امام رکوعش را دو برابر رکوع عادی طول بدهد در صورتیکه بداند 
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شخصی وارد شده و می‌خواهد در حماعت شرکت کند. 
۴ - مستحب است امام نماز خود را در انتظار برپابی اعت ۱ اندازد وار تاخ 


بهتر از این است که نماز خود را در اول وقت اما فرادی بخواند . 


سوم -آداب و مستحیّات ماموم: 

۱-مکروه است بعداز آنکه مودن « قد قامت الصلاة » گفت و بلکه از هنگام شروع اقامه » 
انسان به نافله شروع کند . 

۲- بعداز « قد قامت الصلاة» گفتن » حرف زدن مکروه است . 

۳ مستحب است با گفته شدن « قد قامت الصلاة » مأمومین بیاخیزند . 

۴ مستحب است بعداز تمام شدن قرائت حمد توسط امام » ماموم بگوید : «الْحَمْدٌ فورَبِ 
العَالمین » . 

۵ در حالاتی که برای او قرائت واجب است اگر پیش از رکوع امام » قرائت خود را تمام 
کرد مستحب است که به ذکر و ثنای الهی مشغول شود . 

۶-مکروه است مأموم در قرائت یا تسبیحات یا ذ کرها » صدای خود را به امام برساند . 

۷- مستحب است نماز جماعت » هر چند سبک و غیر طولانی باشد » به نماز فرادای طولانی 
ترحیح داده شود . 

۸-اگر شخصی به طور فرادی نماز را بخواند سپس جماعتی منعقد شود که همان نماز او را 
من ران یی ابش که نماز خود را با جماعت اعاده کند » امام باشد یا مأموم . 


ششم -نماز جمعه 
رف E‏ 
ب ایآ رو شاب مه تا ی دک اف زوا ذلکم 
بر لک نکم تغلمون ‏ * فا فضیّت الاه انوا فيالازض وابتقوا ین فضل اله واذكروا 
اله کنر لک فخون : * واذا روا َجَارَة أو لهواً انفضوا لیا و تركو قانما قل ما عند الله خی 
من او وم الَجَارَة ول خر الرازقین 4 


۱ سورءٌجمعه » آیات ۰۱۱-٩‏ 


قای اتیگ | یمان آورههاید | جوت تدای ماز روز جیه در واده شندب یا تا بای و داد وة 
را رها کنید . این برای شما بهتر است اگر بدانید * و چون نماز پایان یافت » در زمین پراکنده شوید 
ورزق و فضل خدا را طلب کنید و خدا را فراوان یاد کنید باشد که رستگار شوید * و چون تجارتی با 
بازیچه‌ای ببینند » پراکنده می‌شوند و به سوی آن می‌روند و تو را همچنان ایستاده رها می‌کنند . بگو : 
آنچه نزد خداست از بازیچه و تجارت بهتر است و خدا بهتر ین روزی دهنده است .» 

قران کریم از جمعه به عنوان عید این امت سخن می‌گوید و بر استقلال امت در شعایر خود 
به اضافه استقلال او در سالت و دین خود از دیگر امتها » چون نصرانیان و هودیان تأ کید می‌کند 
که هر یک رسالت خود ( تورات و انجیل ) و عبد خویش ( شنبه و یکشنبه ) را دارند" . 

قران در سور جمعه » جایگاه و مفهوم حقیقی نماز جمعه و روز جمعه را در برنامة اسلام 
بیان می‌کند » پس حمعه در بعد خارحی نشانة استقلال و در بعد داخلی نشانة وحدت و بهم 

از این جهات و جهاتی دیگر دعوت اللهی به برگزاری نماز جمعه و ترک هر کاری اعم از 
سرگرمی و داد و ستد و دیگر امور دنیایی شبیه آنها فرا می‌رسد » و بدین گونه برگزاری نماز جمعه 
نزد بعضی از مسلمانان ( مذاهب و علمای آنان ) به اجماع امت با فراهم آمدن شرایط آن امری 
واجب می‌شود . 

در کتاب من لا بحضره الفقیه روایت شده است : « در مدینه هنگامی که مودن اذان روز 
جمعه را می‌گفت » منادی بنابر گفتة خداوند در سورهٌ جمعه حرمت خرید و فروش را در ان 
هنگام ندا ی 

امام باقر ی اهتمام نسل اول مسلمانان را به نماز جمعه توصیف می‌کند و می‌گوید : «به 
خدا سوگند به من خبر رسیده است که اصحاب پیامبر ٤ه‏ از روز پنجشنبه برای نماز جمعه 
آماده ا 

و از جابر بن عبدالله آمده است که گفت : ما با پیامبر خدا یل نماز می‌گزاردیم که کاروانی 
از شتران با بار برسید » مردم به سوی آن کاروان رفتند و جز دوازده نفر که من نیز جزو آنها بودم 
اا و و ی ا 


۱ - اشاراتی دربارة‌ایناندیشه دراخبار آمده است :پیامبر خدا با گفت : «چه‌می‌شود شما را اگریکی از شماشامگاه‌پنجشنبه خود 
را برای جمعه آماده کند » همان‌گونه که یهودیان شامگاه جمعه خود را برای شنبه آماده‌می‌کنند؟ » تفسیر البصائر » ج۴۶ » ص۲۴۵ . 

۲- تفسیر نوولثقلین » ج ۵‏ ص۳۲۵ نقل کرده است . 

۳و ۴- تفسیر نورالثقلین » ج۵ » ص۳۲۵ » نقل ا زکافی . 
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و ابو مالک حسن گفت :مردم مدینه دچارگرسنگی وگرانی نرخها شدند» پس دحية بن خلیفه 
از طریق تجارت از شام روغن آورد؛ ودر همان حال پیامبر 2 خطبة روز جمعه را می‌خواند ؛ 
چون مردم دحیه را دیدند از بیم آن که دیگران (در خرید) سبقت گیرند » در بقیع به نزد او رفتند 
(و به سودا پرداختند )» و همراه پیامبر مر حز تنی چند و اندک نماندند» پس این آبه نازل 
شد » وپیامبر عبر گفت : « سوگند به آن که جان من به دست اوست اگر همه به دنبال او می‌رفتید 
چنان که یک تن از شما باقی نمی‌ماند » همان این ده » آتش به سوی شما سرازیر می‌کرد.»" 

ولی بسیاری از فقهای اسلام وجود حکومت اسلامی و امام عادل را شرط برگزاری نماز 
جمعه می‌دانند» و شاید این از ان روست که نماز جمعه از شعاتر سیاسی دینی است و شایسته 
نیست که ستمگران در گمراه کردن مردم و تحمیل خود از آن سوء استفاده کنند ؛ زیرا نماز جمعه 
از مهمترین و برجسته‌ترین مناسبتهایی است که مسلمانان در آن گرد می‌ایند و این گردهمایی به 
طاغیان وگردنکشان اجازه و امکان می‌دهد که از منبری که انبوه مردم پیرامونش گرد آمده‌اند 
برای گمراه کردن اجتماع سوء استفاده کنند ؛ و ما در تاریخ می‌خوانيم که چگونه خطبه‌های 
جمعه محور جنگ بر ضد دوستان و اولیای خدا شد » چنان که حزب آموی در برابر امام علی و 
اهل بیت 1 چنین کرد » و چنان که امروز می‌بینی علمای سوء و درباری چگونه دو خطبة 
جمعه را بلند گویی از بلندگوهای طاغیان ساخته‌اند تا آنجا که خطبه‌های خویش را (به طور 
نوشته ) از خود حکومتها می‌گیرند و برای این کار مزد دریافت می‌کنند . 

این چنین در حدیث منقول در کتاب دعائم از على مده است که گفت :«حکم ( قضاوت ) 
و اجرای حدود و نماز جمعه جز برای امام پا کسی که امام او را می‌گمارد درست نیست .»۲ 

همچنین سماعه می‌گوید : دربارةٌ نماز جمعه از امام صادق 2 پرسیدم » امام فرمود : «با 
امام دو رکعت است ‏ و اما کسی که به تنهایی می‌خواند چهار رکعت است » اگرچه دسته جمعی 
و 

همچنین علامه شیخ حسن نجفی اجماع علمای شیعه را بر شرط بودن امام عادل ( حاکم ) نقل 
ی 

ولی پرسش این است : ایا این اجماع دلالت بر این دارد که شرط وجوب نماز جمعه وجود هر 
امام عادلی است یا بویژه امام معصوم از اهل بیت 54 ؟ به نظر می‌رسد این قضیّه به موضوع 


۱ تفسیر نورالثقلین » ج۵ » ص۳۲۵ » نقل ا زکافی . 
۲ جواهرالکلام » ۱۱ » ص۱۵۸ » چاپ دوم . 
۳ همان » ص ۱۶۰. 
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ولایت عامَة فقهای عادل مربوط می‌شود» پس کسانی که چنین معتقدند که اینان ادامةٌ حکومت 
معصومان به و دارای نیابت عامه از جانب ایشان‌اند و بر اینان است که تمام واجبات شریعت 
یه و نع سای موه و بت و کین و دات که از 
جمعه بزرگتر از برپاداشتن حدود ودفاع از نوامیس مسلمانان نیست » اقامه جمعه را نیز یکی از 
شوون ول فقیه دانسته‌اند» اما کسانی که برپاداشتن حکومت اسلامی را در غیبت امام معصوم 
باور ندارند » نماز جمعه را نیز جایز نمی‌دانند» زیرا در اغلب » اذن امام را در مورد ان شرط 
می‌دانند ونماز جمعه را مانند حدود و قصاص و جهاد از شئون ویه امام معصوم می‌شمارند . 

روز جمعه روز عبد مسلمانان و سرور و آقای روزهاست و شب جمعه شب عبادت و تهجد 
است . دراین شب مردم به راز و نیاز بیشتر به درگاه پروردگار و پرداختن به مستحبّات و زیارت 
قبور برای یادآوری از مردگان وطلب رحمت برای آنان وعبرت گرفتن از سرنوشتشان, فرا خوانده 
می‌شوند » بویژه زیارت حرم امامان بل مخصوصاً حرم سید الشهداء ابی عبدالله الحسین اف 
وتجدید عهد با پیامبر و اهل بیت او و امام زمان به » بر رهسپاری و پایداری بر خط رسالت . 

همچنان که صلةٌ رحم و توجّه به بیچارگان و بینوایان و دیدار با برادران در این روز شریف 

همچنان که شایسته است آدمی دراین روز به حساب خود برسد و خود را ارزیابی کند تا بر 
پیروی از برنامه‌های درست و مقاومت در برابر انحرافات وگمراهیها تجدید عزم کند . 

براستی که روز جمعه روز بازی و سرگرمی و بیهوده گذرانی نیست بلکه فرصتی است برای 
مومن که تمام وجود خود را صرف عبادت و ذکر خداوند با بهترین اعمال در آن روز کند و نماز 
جمعه را با واجبات و خطبه‌ها و مظهر اجتماعی ان برپا دارد . 

پس هر موّمنی مکلف است که اگر مانعی مشروع در پیشگاه خداوند» مانع او نشود » به این 
فرمان الهی گردن نهد و آن را عملی کند» و وقتی خداوند هر هفته موّمنان را به نماز جمعه 
فرامی‌خواند» بی‌گمان این فریضه‌ای است‌که به عنوان مقیاس ووسیلةٌ سنجش وحدت‌امت وآزمون 
صدق ایمان آن به میزان هماهنگی وفرمانبرداری از این تکلیف ریّاني حکیم » به کار می‌رود . 

وقتی قران مومنان را به دویدن و شتافتن - شتافتن روح پیش از کالبد-به سوی فضیلت و ذکر 
خدا ندا می‌زند ؛ ما باید قبلاز هر چیز خود را از زنجیرها و بندهاپی که ما را سنگین کرده و بر 
زمین می‌کشاند » هرچه باشد خواه مادّی یا معنوی » آزاد کنیم » و این اندیشه » رابطة ميان دعوت 
به شتافتن به ذکر خدا و امر به ترک دیگر امور دنیا همچون داد و ستد را هنگام نماز جمعه برای 
ها تسیر می‌کندا: 

شاید انسان در نخستین نظر که بدین حکم اللهی می‌اندیشد احساس کند که این حکم با منافع 
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او مخالفت دارد » ولی هنگامی که آن را از ابعاد گوناگونش بررسی کند و خود به درجه‌ای والا از 
آگاهی نسبت به حقایق زندگی رسیده باشد درمی‌یابد که این حکم متضمن خیر دنیا و آخرت برای 
اوست » همچنان که قران وصف کرده : 

« اگر دانا باشید » این کار برایتان بهتر است .» 

و از جمله آن خیرها وحدت جامعة اسلامی است» و هشیاری و رهیابیی که در امور دین 
ودنیا از دو خطبة نماز حاصل می‌کند » و همچنین توفیقاتی الهی که به نماز گزارانی که دعوت 
خدا را پاسخ داده‌اند اختصاص دارد . 

از انجا که اسلام به عنوان برنامه‌ای کامل و فراگیر برای ابعاد زندگی انسانی آمده است ؛ 
خداوند آن را در اصول و احکامش متوازن و متعادل ساخته » به گونه‌ای که هیچ بخشی در 
زندگی انسان به زیان بخشی دیگر انباشته و ستبر نشود » پس اسلام برنامه دنیا و آخرت » دین و 
سیاست » روان وکالبد است » و وقتی شخصیّت انسان با رسیدن به مصالح مشروع از یک سو و 
النزام به فرایض واجب شده از سویی دیگر کامل می‌شود » دین در کنار و دوشادوش فراخواندن به 
التزام واجباتش » به مراعات مصالح خود نیز فرا می‌خواند ؛ و واجبات او را جایگزین مصالح و 
ارزوهایی که مردم دریی ان‌اند نمی‌سازد . 

از این رو می‌بينيم که قران در همان حال که مردم را به شتافتن به نماز جمعه امر می‌کند » 
بیدرنگ نیز به پرا کنده شدن برای پرداختن به امور زندگی طبیعی و رسیدن به مرادها و هدفها 
ودست یافتن به روزی و لقمة زندگانی فرمان می‌دهد . وبراستی دعوت به نماز روز جمعه و 
تحریم داد و ستد بدان هنگام برنامه‌ای است برای پایه گذاری پرا کنده شدن انسان مؤمن در طلب 
فضل وروزی خدا براساس هدایت ارزشها و ایمان . 

قدا فضیت الاه انوا فى الأرض 4. 

ونا و 

این دعوت متضمّن کوشش برای امور دنیا ما را بدین نکته رهنمون می‌شود که نماز و عبادت 
اوو زندگن یی احا ی ان که پازای از ر آن را اندي تست, ین 
برنامه‌ای است برای سامان دادن به انسان و رهبری زندگی » که مردم در آن » فرصتی برای عبادت 
و برنامه‌ای برای کوشش و کار می‌یابند . 

پس از آن که فرآن موضعگیری موّمنان را نسبت به نماز جمعه ترسم می‌کند که عبارت 
است از شتافتن به سوی ذ کر خدا و ترک داد و ستد در وقت ان - سياق قرانی به نقد پدیدهٌ توجه و 


گرایش به امور دنیا و مقدم داشتن آن بر نماز می‌پردازد که اشاره به وحود ضعف ایمان در 


اجتماع و کاستی در سطح هماهنگی و همکاری با شعاثر و برنامه‌های دین دارد . 

وا را َجَارَة أو لوا انفضوا لها تركو قانماً #. 

« و چون تجارتی یا بازیچه‌ای ببینند پراکنده می‌شوند و به سوی آن می روند و تو را همچنان ایستاده 
رها می‌کنند .» 

چرا؟ از بیم آن که آن تجارت از دست آنها برود یا دیگران در آن سودا» بر آنان پیشی گیرند» 
واین پدیده‌ای است حاکی از شکست در برابر افزون‌طلبی و گرایش عظیم نفس به سوی دنیا» که 
پرده از ضعف در ایمانی برمی‌دارد که اسلام ان را و هرچه را مربوط بدان است بر هر چیزی در 
زندگی فرزندان خود » مقلّم می‌خواهد . 

قران این پدیدۀ منفی را که ناشی از ترجیح دادن تجارت و بازی بر حضور در نماز است» با 
بیان این نکته چاره می‌کند که انچه با التزام و پیمودن راههای اللهی از نزد خداوند می‌رسد بهتر 
از تمام اینهاست . 

این ايه به تناقض ميان تعهّد به دین و دنیاداری اشاره می‌کند » امری که پاره‌ای در عمل بدان 
دچار می‌شوند و امکان جمع بین این دو را نمی‌بینند و از این رو دنیا را به لحاظ ان که نقد است 
پر اخرت نسیه ترجیح می‌دهند . اما حقیقت این است که خير و نتایج نیک این تعهد و پیمودن 
راههای خداوند در زندگی » تنها منحصر به آخرت نیست بلکه شامل دنیا نیز می‌شود .! 


احکام نماز جمعه 

کیفیّت نماز جمعه: 

۱- نماز جمعه در روز جمعه به جای نماز ظهر روز جمعه خوانده می‌شود. پس هر کسی 
که جمعه را در وقتش بخواند » ظهر از او ساقط می‌شود. 

۲- نماز جمعه دو رکعت مانند نماز صبح است و بنابر احوط با وجود امام عادل و خواندن 
خطبه » نماز جمعه باید با صدای بلند خوانده شود . 

۳ خواندن دو خطبه قبل‌از نماز » حزء نماز است . 

۴ در هر دو رکعت» بعداز حمد» خواندن هر سوره جایز است ولی مستحبٌ آن است که 
سورهٌ جمعه در رکعت اول و سورهٌ منافقون در رکعت دوم خوانده شود . 

۵ در نماز جمعه دو قنوت مستحب است :یکی قبل‌از رکوع در رکعت اوّل ودیگری بعداز 
رکوع در رکعت دوم 


۱ اقتباس از :تفسیرهدایت ۱۵ » سورهجمعه . 
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وقت نماز جمعه: 

۶ -وقت نماز جمعه مانند ظهر با زوال خورشید آغاز می‌شود و بنابر احوط در زمانی که 
ساية هر چیزی به اندازهٌ خود آن شود » پایان می‌یابد . 

۷- با پایان یافتن وقت » بنابر احوط نماز جمعه فوت می‌شود و انجام آن در خارج وقت 
کفایت نمی‌کند و قضا هم ندارد بلکه دراین صورت واجب است نماز ظهر را بجا آورد و احوط 
این است که نماز ظهر را به اندازه‌ای به تاخیر اندازد تا از پایان بافتن وقت نماز حمعه مطمئن 
شود . 
ظهر ا کتفا نکند مگر اینکه وقت آن تمام شده باشد و جمعه را نتواند درک کند . 


شرایط وجوب جمعه: 
نماز جمعه در صورتیکه شرایط ذیل موجود باشد » به جای نماز ظهر واجب می‌شود : 
اول - وجود امام یا کسی که از سوی او منصوب شده است ۰" 

دوم -کامل شدن عدد که حداقل پنج نفر است و یکی از انها امام است . 

سوم ايراد دو خطبه قبل‌از نماز . 

چهارم - برپاداشتن ان بصورت جماعت اما اقامة ان به طور فرادی صحیح نیست . 

پنجم - مسافت بین دو نماز جمعه کمتر از یک فرسخ ( در حدود پنج هزار و هفت‌صد متر ) 
نباشد . 


خطبة نماز جمعه: 

۱- شایسته است بنابر احوط » هر یک از دو خطبه مشتمل باشد بر حمد و ستایش خدا 
وصلوات‌برپیامبروال او طب وموعظه کردن ودعوت مردم بەتقوای الهی وقرائت یکسورۂ کوتاه. 

۲ - بنابر احوط در غير متونی که بايد به عربی خوانده شود » هر دو خطبه به زبان 
نمزگزاران یراد شود 


۳ از ادلّه چنین پیداست که امامت جمعه از منصبها و مقامهای‌ولایت عامّه است وولایت عامه به امام عادلاختصاص دارد . ازبارزترین 
مصادیق امام عادل ¢ امام معصوم و نائب خاص و سپس ناب عاماوست و اگر هیچ کدام از آنان وجودنداشته باشد ¢ با اذن عام آنان 
اقامۀ نماز جمعه برا یکس ی که‌نمی‌ترسد و خطیب هم مو جود باشد » جایز می‌باشد . و ال العالم 


۳ واجب است هر دو خطبه قبل‌از نماز ايراد شود نه بعداز آن . 

۴ واجب است خطیب جمعه در هنگام ایراد خطبه‌ها ایستاده باشد » در صورتیکه قدرت 
ایستادن داشته باشد . 

۵ واجب است ميان دو خطبه با یک نشستن کوتاه فاصله انداخته شود . 

۶ واحب است خطبه‌ها با صدای بلند ايراد شود بگونه‌ای که حداقل آن تعداد معتبر یعنی 
چهار مأموم بشنوند بلکه شایسته است صدای خطیب جمعه به همه نمازگزاران هر چند با 
استفاده از بلندگوها رسانده شود . 

۷- بنابر احتیاط مستحب » خطیب در هنگام ايراد خطبه باید طمأنینه و آرامش وطهارت 
شرعی داشته باشد. 

۸-بنابر احتیاط واجب» مأمومین باید سکوت کنند وبه خطبه‌ها گوش دهند وافضل این 
است که توخه کامل داشته باشند. 

٩‏ جایز است خطبة اول قبل‌از ظهر شرعی ايراد شود بشرطی که تا فرا رسیدن ظهر ادامه یابد 
وبعداز آن هم واجباتی را که در بند اول بالا گفته شد» شامل شود . 

۰ - بنابر احوط خطیب و امام جمعه در صورت امکان باید یک نفر باشد . 

۱ - شایسته است خطیب جمعه با فصاحت و بلاغت بوده و از مقتضیات زمان و مصالح 
مسلمانان گاهی داشته باشد و خود به موعظه‌هایی که برای مردم ايراد می‌کند عمل کند تا 
بیشترین تاثیر را در جانها داشته باشد . 

همچنین شایسته است خطیب در خطبه‌ها مسائل اجتماعی و سیاسی مسلمانان و مشکلات 
مادی و معنوی آنان را مطرح و بررسی کند و آنان را به تمشک به روابط ایمانی و دینی و تحکیم 
ان ترغیب و راهنمایی نماید . 

۲ مستحب است خطیب عمامه بر سر داشته باشد و بر عصا یا سلاح تکیه کند و در هنگام 


اذان ظهر بر منبر بنشیند وبعداز اذان به‌ایراد خطبه‌پپردازد وقبل ازشروع به‌مأمومین سلام بدهد . 


بر چه کسی واجب است؟ 

جمعه در زمان وجوب خود بر کسی واجب می‌شود که شرایط ذیل را داشته باشد : 

۱-کمال یعنی بالغ و عاقل بودن . 

۲ مرد بودن ( زن از آن تعدادی که در وجوب جمعه معتبر است شمرده نمی‌شود اگرچه 
نماز جمعه‌اش چنانچه شرکت کند صحیح است .) 


۳-ازاد بودن . 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها EEE‏ ره اس همرس هو و و ۳ ۱۲۹۹ 


۴ حضور در شهر ( مسافر نباشد ). 

۵ سلامتی از کوری و لنگی و بیماری . 

۶ - سالمندی نباشد که رفتن به جمعه برای او دشوار است . 

۷- مسافت بین او وبين محل اقامت جمعه بیش از دو فرسخ ( در حدود یازده کیلومتر 
وچهارصد متر ) نباشد. 


احکام جمعه: 

اول کسی که شرایط مذکور بالا را نداشته باشد ( مانند زن» سالمند» برده ومسافر) اگر در 
نماز جمعه حضور پیدا کند » بجای ظهر کفایت می‌کند وصحیح‌است. 

دوم -اگر نماز جمعه واجب شود و وقت ان فرا رسد » جایز نیست انسان آن را هر چند با 
مسافرت کردن » از دست بدهد مگر اینکه آن مسافرت بقدری مهم باشد که باعث شود تکلیف 
جمعه از این شخص ساقط شود و اگر انجام نگردد موجب حرج شرعی شود . 

همچنین حرام است قسمتی از نماز را از دست بدهد هر چند به خاطر مشغول شدن به 
کارهای جنبی مانند خرید و فروش و غیره . 

سوم در امام جمعه » همة شرایط امام حماعت » که قبلا گفته شد» نیز شرط است 
وهمچنين همة احکام نماز جماعت که قبلاً ذکر شد در نماز جمعه نیز جاری می‌شود . 

چهارم -اگر مامومین قبل‌از وارد شدن در نماز -چه در بین خطبه یا بعداز ان - پرا کنده شوند 
به طوری که تعداد مأمومین از چهار نفر کمتر شود» نماز جمعه ساقط می‌گردد و نماز ظهر 
واجب می‌شود اما اگر نمازگزاران در هنگام نماز متفرّق شوند تا انجا که تعداد» از چهار نفر 
کمتر شود بنابر احوط امام وباقیماندگان نماز جمعه را تکمیل کنند ونماز ظهر را نیز بجا اورند . 

پنجم -اگر جمعه را بعداز خطبه‌ها درک کند » نمازش صحیح است ‏ بلکه اگر جمعه را 
درک کند در حالیکه امام در رکعت دوم است » به جمعه ملحق شود ونمازش را بعداز سلام 
دادن امام تکمیل کند . 

ششم -شک در شماره رکعتهای نماز جمعه » باطل کنندةٌ نماز است . 


هفتم -نماز عید 
۱- نماز عید فطر و عید قربان در زمان حضور امام معصوم نی در صورتی که شرایط 
وجوب نماز جمعه فراهم باشد » واجب است و بايد به جماعت خوانده شود اما در زمان غیت 


امام معصوم ان اقامة نماز عید چه به جماعت یا فرادی » مستحب است . مگر با وجود امام 
عادل که در فقیه مبسوط الید ( صاحب قدرت ) تجلی می‌یابد . 

۲ در حالت استحباب ( یعنی در عصر غیبت و وجود نداشتن امام عادل ) ؛ فراهم آمدن 
شرابط نماز حمعه برای اقامة نماز عید » لازم نیست . 

۳-وقت نماز عید از طلوع خورشید صبح عبد است تا زوال خورشید در همان روز . 

۴ دز ید قرنان شخب است که تا الا امن اقات نة کا خو فده در د قطر هی وان 
لقن ال ان ا خی انش ق ف مقداری که بتوان افطار کرد و زکات فطره را پرداخت 
نمود وسپس بعدازان » نماز را بریاداشت . 

۵-اگر نماز عید فوت شود قضا ندارد حتّی در زمانی که واجب باشد. 

۶ احوط این است که افراد در حد کفایت ( یعنی حاقل پنج نف رکه امام هم یکی از 
آنهاست ) در نماز عید حضور داشته باشند و به دو خطبه گوش دهند. 


کیفیّت نماز عید: 

۷ نماز عبد از دو رکعت تشکیل می‌شود و به ترتیب ذیل بايد خوانده شود : 

ابتدا تکبیرةالاحرام بگوید ودر رکعت اول حمد و یک سورة دیگر بخواند» پس پنج تکبیر 
بگوید که بعداز هر تکبیر قنوت بخواند و بعداز قنوت پنجم تکبیر بگوید و به رکوع رود و دو 
سجده بجا اورد» سپس برای رکعت دوم بلند شود وبعداز قرائت حمد و سوره» چهار تکبیر 
بگوید و بعداز هر تکبیر یک قنوت بخواند و سپس تکبیر بگوید و رکوع کند و دو سجده بجا 
آورد و تشهد بخواند و سلام دهد . 

۸-اظهر این است که بحا آوردن تکبیرها و قنوتها لازم است . 

٩‏ در قنوتها حایز است که هر دعا و ذکری را که بخواهد بخواند و بهتر این است که دعاهای 
منقول از معصومین نجل خوانده شود . 

۰ - بهتر این است که در هر قنوت » این دعا خوانده شود : 

الم اهل الکبریاء والطمة ‏ وال الجود والجبزوت » وال العفو وال خمة » وال افو یره » 
سالک بحم هدد لیم اي عة للمنلمین يدا وَلشحند صلی له علیه واله خر وشرفا گرا میدن 
E‏ وال فد وان SEE E CBT‏ ما وان EGR‏ 
ی یه مَخمداً وال مُحمّدٍ صلوائک علیه علیهم. الهم ی نلک زا سالك به عبائگ 
الصالخون ‏ واعود بک ممّا اعد مله عبادگ المَلضَون . 


2-۱ در حالت وحوب نماز ( یعنی در عصر امام معصوم و در عصر غیبت با امام عادل )» 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها EN A‏ 


واحب است دو خطبه نیز بعداز نماز ايراد شود اما در حالت استحباب نماز » احوط این است که 
اگر نماز به جماعت خوانده شود » دو خطبه ايراد گردد . 

۲ - اذان و اقامه برای نماز عید تشریع نشده است بلکه مستحبٌ است موذن قبلاز نماز سه 
بار كلمة « الشلاة» را تکرار کند. 

۳ - در نماز عیدخواندن سورهٌ خاضی بعداز حمد واجب نیست بلکه هر سوره‌ای را که امام 
جماعت یا شخص منفرد انتخاب کند کفایت می‌کند ولی بهتر این است که در رکعت اوّل سوره 


شمس ودر رکعت دوّم سور:غاشیه یادر رکعت اول سورة اعلی ودر دوم سورهشمس خوانده شود . 


احکام نماز عید: 

ال - امام جماعت به نیابت از مامومین - مانند سایر نمازها - حمد و سوره را قرائت می‌کند 
ما تکبیرها و ذکرها و دعاهای قنوتها را باید خود مأموم شخصاً بخواند . 

دوم -اگر از جماعت عقب بماند و بعداز فوت شماری از تکبیرها » شرکت کند » جایز است 
به امام اقتدا کند واز تکبیرهای امام تبعّت نماید و هنگامیکه امام رکوع می‌کند » تکبیرهای فوت 
شده را تکمیل نماید وکافی است که بعداز هر تکبیر » یک بار سبحان اه یا الحمد له بگوید و اگر 
فرصت نباشد» کافی‌است پشت سرهم بدون ذ کر تکبیر بگوید وسپس به‌امام در رکوع‌ملحق شود . 

سوم -و اگر امام را در حال رکوع درک کند » اظهراین است که مثل سایر جماعت‌ها به امام 
در رکوع ملحق شود و این برای او یک رکعت حساب می‌شود . 

چهارم ۔ اگر یکی از دو سجده پا تشهد را فراموش کند » فراموش شده را بعداز نماز بجا آورد 
واگر کاری کند که موجب دو سجدۂ سهو می‌شود » از باب احتباط بعداز نماز» مانند سایر 
نمازها دو سجد؛ سهو بجاآورد . 

پنجم - بهتر و بلکه احوط این است که زنان در نماز عبد حضور نیابند در صورتیکه گمان 
می‌رود موجب فساد شود اما در حالات عادی بهتر است که انان نیز برای این نماز و سایر شعائر 


آداب و مستحیّات نماز عید 

در نماز عید انجام دادن امور ذیل مستحب است : 
۱ غسل کردن قبل‌از نماز عید . 

. پوشیدن عمامة سفید‎ - ٣ 


۳ برکشیدن حامه‌ها تا ساق پا در هنگام خارج شدن برای نماز . 


۴ خارج شدن با پای برهنه و پیاده وبا حالت وقار و آرامش . 

۵-ادای نماز در صحرا مگر در مکه مکرمه که مستحب است در مسجدالحرام انجام شود . 

۶ بلند خواندن حمد و سوره » چه برای امام حماعت يا کسی که فرادی می‌خواند . 

گر نم ما بای قوت بان کیره 

۸- سجده کردن بر زمین ونه بر غیر آن از چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است . 

٩‏ -تکرار تکبیرهای روایت شده از معصومین بعداز چهار نماز در روز عید فطر یعنی نماز 
مغرب و عشا در شب عید و نماز صبح روز عید و نماز عید » و بعداز ده نماز در عید قربان برای 
کسی که در منی نیست » اوّل این ده نماز » نماز ظهر عید و دهم آنها نماز صبح روز دوازدهم 
است و بعداز پانزده نماز برای کسی که در منی است اوّل آنها ظهر عید و اخر آنها صبح روز 
سیزدهم است . تکبیر روایت شده از معصومین به قرار ذیل است : 

«اف بر اله بر لا له ال اله اه بر اه بر وه امد له بر علی ما هدانا» 

و در عید قربان بیفزاید : « مب َل ما رَرَقنا من بهیمة انعم عفد و علن ما آلانا». 

۰ افطارکردن با خرماقبلاز نماز عیدفطر وخوردن از گوشت قربانی بعداز نماز عبد قربان . 

اما مکروهات نماز عبد عبارتنداز : 

۱-رفتن به سوی نماز با اسلحه مگر در شرایط ترس از دشمن . 

۲ - نافله خواندن قبل و بعداز نماز عید تا ظهر مگر دربارة کسی که در مدینۀ منوّره باشد که 
برای او مستحبٌ است دو رکعت نماز در مسجد پیامبر قبل‌از رفتن به نماز عید» بجا آورد . 

۳ انتقال دادن منبر به صحرا بلکه مستحب است منبری از گل در صحرا بسازند . 


۴-بحا آوردن نماز عبد در زیر سقف . 


هشتم -نماز ابات 

اوّل -موارد وجوب نماز آیات 

نماز ایات به جهت اسباب و عوامل زیر واحب می‌شود: 

۱- خورشید گرفتگی ( کسوف) . 

۲ ماه گرفتگی ( خسوف ) چه اینکه گرفتن خورشید یا ماه کلی باشد یا جزئی ( یعنی همة 
قرص خورشید و ماه را فرابگیرد با قسمتی از آن دو را ) و چه اینکه از گرفتن آنها» خوف و ترس 
ایجاد شود يا نه . 

۳ زلزله » اگرچه از وقوع آن ترس ایجاد نشود . 

۴ هر پدیدهُ طبیعی اسمانی یا زمینی که وحشتنا ک باشد مانند وزیدن تند بادهای سیاه و 


فصل چهارم -احکام سایر نمازه ا هه ورس هک هو ای دوه هو اوه ری ۳ ۱۳ 


سرخ و زرد و تاریکی شدید و رعد و برق و صاعقه و فوران آتش فشانها و ریزشهای عظیم 
کوهها . وسقوط بهمنهای بزرگ و مانند ان در صورتیکه برای اکثریت مردم در محل وقوع 


حادثه » ترس آور و وحشت آفرین باشد. 


دوّم -وقت نماز آیات: 

۱ وقت نماز آیات از جهت خورشید و ماه گرفتگی » از آغاز گرفتگی است تا پایان روشن 
شدن و باز شدن . 

۲ واجب است نماز آیات در وقت یاد شده خوانده شود و تا بعداز کسوف وخسوف به 
تأخبر انداخته نشود . 

۳ احوط این است که از هنگام شروع باز شدن( خسوف وکسوف )» به تأخیر انداخته نشود . 

۴ اما در زلزله و سایر حوادث وحشتناکی که وقت زیادی در برنمی‌گیرد » نماز ایات وقت 
ندارد بلکه فوراً وبه محض وقوع حادثه خوانده شود واگر از روی گناه یا اضطرار به تأخیر اندازد 
تا اخر عمر بر او واجب باقی می‌ماند و در هر وقت که بجا اورد » به طور ادا باید بجا اورد . 


سوم -کیفیّت نماز آیات 

نماز ایات » دو رکعت است و هر رکعت پنج رکوع و دو سجده دارد که به کیفیّت ذیل باید 
خوانده شود : 

بعد از نت » تکبیرةالاحرام بگوید و حمد و سوره را کامل بخواند و رکوع کند سپس باند 
شود وحمد و سوره را کامل بخواند و رکوع کند » بعد بلند شود و حمد وسوره را کامل بخواند و 
رکوع کند و به همین ترتیب تا پنج رکوع تکمیل شود و بعداز بلند شدن از رکوع پنجم به سجده 
پرود و بعداز تکمیل کردن دو سجده برای رکعت دوم بلند شود و رکعت دوم را مانند رکعت اول 
بجا آورد و بعد تشهد بخواند و سلام دهد . 

همچنین جایز است انسان بعداز تبت و تکبیر و خواندن حمد ‏ ایه‌های یک سوره را پنج 
قسمت کند و یک یه یا بیشتر از آن را بخواند و به رکوع رود و سر بر دارد و بدون اينکه حمد 
بخواند » قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم 
سوره را تمام نماید . اجرای این روش بر سورهٌ قدر بدین طریق است : 

تکبیر بگوید و حمد بخواند و بگوید : [پشم ال خملن ال حیم ناه نی َة در 4 بعد 
رکوع کند . 

سپس بلند شود و بگوید : وم راك ما یلا در € و رکوع کند. 


بعد بلند شود و بخواند : له لد عير من آلف هر 4 بعد رکوع کند . 

سپس بلند شود و بخواند : رل الملایكة والروخ فيا بان رهم من‌گل أَمْرِ ورکوع کند . 

بعد قیام کند و بخواند : ((سَلام هي حَسّى طلع الْمَجْرٍ # و رکوع کند . 

سپس از رکوع پنجم بلند شود و به سجده برود . 

و به همین ترتیب رکعت دوم را نیز بجا آورد . 

بعضی از جزئیات دیگر را دربارة کیت انجام دادن نماز آیات به اختصار ذکر می‌کنيم : 

۱- جایز است نمازگزار یکی از دو رکعت را به روش اول و رکعت دیگر رابه روش دوم 
انجام دهد و هیچ اشکالی ندارد . 

۲ احوط این است که در هر رکعت » علاوه بر حمد » یک سوره را کامل کند. 

۳-هر چیزی که در نمازهای یومیّه» واجب یامستحب است وهمة مقذمات وشرایط و اجزا 
و ذکرها در نماز آیات نیز عبناً واجب یا مستحبٌ است مگر اذان واقامه که در نماز آیات تشریع 
نشده است بلکه مستحبٌ است قبل‌از نماز به عنوان رحاء گفته شود : الضلاة » الضلاق اصلاة . 

۴ مستحبّ است که پنج قنوت خوانده شود قبل‌از رکوع دوم و چهارم و ششم وهشتم و دهم 
ومی‌توان به یک قنوت قبلاز رکوع دهم اکتفا کرد . 

۵-اگر در شمارة رکعتهای نماز ایات شک کند و بعداز فکر کردن هم به ترجیح یکی از دو 
طرف شک منتهی نشود » نمازش باطل شده است . 

۶-امّا اگر در شمارةٌ رکوعها شک کند مثل اينکه آیا رکوع پنجم را بجا آورده يا نه » چنانچه 
هنوز سجده نکرده است » رکوع مشکوک را بجا آورد و اگر در حین سجده یا بعداز آن شک 
کرده » نباید به شک خود اعتنا کند . 

۷- رکوعها در نماز آیات » ارکان نماز هستند . پس با کم و زیاد کردن عمدی یا سهوی آنها 
نماز باطل می‌شود . 


چهارم -احکام نماز آیات: 

۱-اگر زمان کسوف و خسوف » جز برای یک رکعت ‏ کافی نباشد » نماز ایات به عنوان ادا 
واحب است . 

۲- همچنین است اگر نماز آیات را به تأخیر اندازد تا اینکه جز برای یک رکعت وقت باقی 
نماند » بازهم به عنوان ادا بجا آورد . 

۳-اگر به خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی آگاهی داشته باشد ولی اهمال کند ونماز نخواند؛ 
معصیت کرده و قضا بر او واجب است . و همچنین اگر علم به خورشید یا ماه‌گرفتگی داشته ولی 
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فراموش نماید تا اینکه وقت تمام شود » باز هم لازم است که قضای آن را بجا آورد . 

۴ -اگر بعداز پایان یافتن خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی علم به وقوع آن پیدا کند چنانچه 
کسوف و خسوف کلی بوده و هم قرص را در برگرفته است قضا واجب است و اگر جزئی باشد 
واجب نیست . 

۵ اما در سایر نمازهای آیات » اگر تأخیر از روی عمد یا فراموشی باشد » واجب است که 
در طول عمرش بجا آورد . اما اگر علم به وقوع حادثه پیدا نکرده تا اینکه وقت تمام شود یا وقت 
متصل به زمان وقوع حادثه » تمام شود » احوط این است که در طول عمر بجا اورد . 

۶-اگر حادثه در وقت نماز پومیّه رخ دهد چند صورت دارد : 

الف -اگر وقت برای هر دو کافی باشد » مخیّر است هر کدام را جلوتر بجا آورد و شاید بهتر 
آن باشد که بومیه را مقتّم کند. 

ب -اگر وقت یکی از آنها تنگ و وقت دیگری زیاد باشد » آن نمازی را که وقتش تنگ شده 
بر دیگری مقدم بدارد . 

ج -اگر وقت هر دو تنگ شده باشد » پومیّه را مقدّم کند . 

د -اگر به یومیّه شروع کرده باشد سپس در بین نماز بفهمد که وقت نماز آیات تنگ شده 
است ‏ اگر وقت یومیّه زیاد باشد » ان را قطع کرده و اول نماز ایات را بخواند. 

ه-اگر برعکس » شروع به نماز آیات کند و بعد بفهمد که وقت نماز یومیّه تنگ شده است » 
نماز ایات را قطع کند و پومیّه را بجا اورد و بعد نماز ایات را از همانجا که قطع کرده تمام کند 
در صورتیکه در بین دو نماز » عمل منافی نماز را مرتکب نشده باشد و گرنه باید نماز ایات را از 
نو بخواند . 

۷- خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی از راههای ذیل اثبات می‌شود : 

الف - به واسطة آگاهی و مشاهدهٌ شخصی . 

ب - شهادت دو شخص عادل . 

ج - خبر دادن مراکز علمی ذیربط » و رصدگاهها در صورتیکه اطمینان‌آور باشد . 

د -هر طریق دیگری که در عرف اطمینان‌آور باشد . 

۸-وجوب نماز آیات به اهالی آن شهر و منطقه‌ای اختصاص دارد که در عرف صدق کند که 
حادثه در نزد آنان اتفاق افتاده‌است واگر صدق نکند واحب نمی‌شود . 

٩-اگر‏ زن درحالت قاعدگی یانفاس باشد که حادثه واقع شود نمازایات بر او واجب نیست . 

۰ اگر چند حادثة موجب نماز آیات در یک وقت اتفاق بیفتد مثل کسوف وزلزله و 
صاعقه در یک زمان » واجب است که به تعداد آنها نماز تکرار شود . 


۱-اگر آن حادثه‌ای که تکرار شده از یک نوع باشد مثل تکرار زلزله » واجب است نماز را 
تکرار کند اما واجب نیست که هر نماز را برای هر یک از ان زلزله‌ها به طور معیّن بجا اورد . 

۲ اما اگر سبب ‏ از انواع مختلف باشد مثل کسوف و زلزله بنابر احتیاط مستحب باید 
در تبت نماز هر کدام را تعیین کند . 

۳ اما اگر تعدّد نوع سبب » از غير سه سبب اصلی ( کسوف ۰ خسوف و زلزله ) باشد » تعیین 
واحب نیست اگر چه احتباط مستحت این است که تعیین کند . 


پنجم -مستحیّات نماز آیات 

در نماز ابات امور زیر مستحب است : 

۱ قنوت ‏ چنانکه گفته شد-. 

۲-تکبیر گفتن قبل‌از رکوعها و بعداز آنها . 

۳ -گفتن : « سمع الله لمن حمده» بعداز رکوع پنجم و دهم . 

۴ - به‌جماعت خواندن.دراین‌نماز نیزامام‌تنها حمد وسوره‌را از جانب مأمومین‌قرائت می‌کند. 

۵ طول دادن نماز مخصوصاً در نماز کسوف . 

۶ قرائت سوره‌های طولانی مانند سوره‌های یس » نور» روم » کهف و مانند آن . 

۷-کامل کردن سوره در هر قیام یعنی قبلاز هر رکوع . 

۸ طول دادن رکوع » سجود و قنوت به اندازهٌ قرائت . 

٩‏ نشستن در جایگاه نماز و اشتغال به ذکر و دعا تا بازشدن کامل خورشید گرفتگی یا ماه 
گرفتگی » یا اعاد؛ُ نماز اگر نماز آیات را قبلاز پایان کسوف و خسوف » تمام کرده باشد . 

۰ - بلند خواندن قرائت چه در شب يا در روز . 

. زیر اسان خوانده شود‎ -١ 

۲- در مساجد نمازگزارده شود . 

در روایات ما» اخبار زیادی دربارة برخورد سالم و درست با حوادث و پدیده‌های طبیعی 
وارد شده و اینکه دراین اوقات چه دعاها و ذکرهایی خوانده شود و مؤمن چه اعمالی را انجام 
دهد . به قسمتی از این روایات اشاره می‌کنيم : 

۱- علی‌بن‌مهزیار می‌گوید :به امام باقر ا نوشتم و از زياد واقع شدن زلزله در اهواز شکایت 
کردم و گفتم : آیا به من اجازه می‌دهید که از اهواز به جای دیگر نقل مکان دهم ؟ فرمود : 

«از امواز به جای دیگرنروید وچهارشنبه وپنج‌شنبه وجمعه را روزه‌بگیریدوغسل‌کنید ولباس 
پا کیزهبپوشید وروز جمعه‌خارج شده وخداوند متعال را دعا کنید تااین حادثه را از شما بردارد .» 
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علی بن مهزیار می‌گوید : ما چنین کردیم و زلزله‌ها آرام گرفت .! 

۲ - امام باقر تب فرمود : 

« خداوند هیچ بادی را نفرستاده مگر اینکه یا رحمت است یا عذاب . پس اگر چنین بادی را 
دیدید بگوئید : «لَما شالف رها و نیز ما أزسلث له وود بك من مرها ور ما آژیّث له». 
سپس تکبیر بگوئید و صدای خود را در تکبیر بلند کنید . زیرا تکبیر باد را می‌شکند ( متوقف 
ETE‏ 

۳ امام صادق بای فرمود : 

« صاعقه به مومن و کافر اصابت می‌کند ولی به کسی که ذکر خدا می‌گوید اصابت نمی‌کند .»۲ 

۴ پیامبر خدا ب فرمود : 

« بادها را دشنام ندهید . بادها مأمور هستند. کوهها» ساعتها» روزها وشبها را دشنام 
ندهید که گناه می‌کنید و آثار این گناه به خود شما باز می‌گردد .»۳ 


نهم -نماز استسقا 

١‏ نماز استسقا ( نماز باران) آن است که مردم برای درخواست باران و نزول رحمت اللهی 
ان را بجا می‌اورند و در شرایطی که خشکسالی بوجود امده ورودخانه‌ها می‌خشکد و باران 
نمی‌بارد » مستحب است که این نماز خوانده شود . 

۲ نماز استسقا مانند نماز عیدین » دو رکعت است و رکعت اوّل پنج قنوت ورکعت دوم 
چهار قنوت دارد. 

۳- شایسته است نمازگزاران در قنوتها » از خدا آمرزش بطلبند و از او بخواهند که با 
فرستادن باران » رحمت خود را شامل حال آنها گرداند زیرا چه‌بسا خشکسالی ونیامدن باران به 
خاطر شیوع گناهان در جامعه باشد -چنانکه در روایات آمده است- اما دراین مورد دعای 
معیْنی وارد نشده و نمازگزاران می‌توانند هر دعایی که برای نان میشر است بخوانند و بهتر انست 
که دعاهای منقول از معصومین طا انتخاب شود . 

۴ در نماز استسقا امور ذیل مستحب است : 


۱- وسائلالشیعه » ج۵ » باب ۱۳ » ابواب صلاة الایات » ص۱۵۸ » حدیث ۱. 
۲ همان » باب ۱۵ » حدیث ۲. 
۳ همان » باب۱۵ » حدیث ۳. 


۴ همان » باب ۱۶ ص ۱۶۱ حدیث ۱. 


اول - مردم سه روز روزه بگیرند. 

دوم - در روز سوم روزه برای نماز خارج شوند . 

سوم - روز خارج شدن برای نماز» روز دوشنبه باشد یعنی شنبه و یکشنبه و دوشنبه را 
روزه بگیرند و در روز دوشنبه نماز استسقا بخوانند. 

چهارم با پای برهنه و با آرامش و وقار برای ادای نماز به صحرا بروند . 

پنجم - سالمندان » کودکان » پیرزنان و اهل صلاح و تقوا را با خود همراه ببرند . 

ششم ‏ بین مادران و کودکان جدائی افکنند تا فضای مناسب برای تضرع و گریه وزاری در 
بارگاه خداوند پدید اید . 

۵ امام بعداز فراغت از نماز » چنان کند که در روایت از امام صادق لا امده است : 

«... به منبر رود» ردایش را برعکس بپوشد یعنی طرف راست ان را به طرف چپش و طرف 
چپ آن را به شانة راستش بیندازد و رو به قبله » با صدای بلند صد بار تکبیر بگوید سپس از 
طرف راست خود نگاهی به مردم افکنده صدبار با صدای بلند خداوند را تسبیح بگوید و بعداز 
طرف چپ خود به مردم نگاه کرده با صدای بلند صدبار لا اله إلا الله بگوید و بعد هم روبه مردم 
صدبار حمد خدا کند » سپس دستهایش را به دعا بردارد و دعا کند و مردم هم دعا کنند .' 

۶-سپس امام خطبه بخواند و در دعا و استغفار و تضرع و ناله و خواهش از خداوند اصرار 
ورزد و اگر اجابت به تأخیر افتد» باز هم امام تکرار کند تا رحمت الهی نازل شود . 


دهم -نمازهای مستحب 

امام صادق و امام رضاع9: فرمودند : 

«السَْلاء قربا نگل نف » ۱ 

» نماز وسبلة تقزب هر پرهیزکار به خداوند است .۰ » 

مردی نزد پیامبر خدا اة آمد و گفت : دعاکن که خداوند مرا وارد بهشت کند . پیامبر کل 
فرمود : 

« باز باد منجده کردن مرا کمک کن .۲ 

معصومین فا ما را از سهل انگاری و سستی در عبادت خداوند نهی کرده‌اند زیرا هر کسی 
١‏ وسائل‌الشیعه » ج۵ » باب ۱ » صلاةالاستسقاء » ص ۱۶۲ » قسمت دوم از حدیث ۲. 


۲ همان » ج۲ » باب۱۲ » ابواب اعدادالفرائض » حدیث ۱و ۲. 


۳ همان » حدیث ۳. 
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که بهشت و رضوان خدا را بخواهد باید برای رسیدن به آن تلاش نماید و آشکارترین راه ورود به 
بهشت » زیاد برگزار کردن نمازهای مستحبی است . 

امام صادق ا فرمود : 

«از سستی و سهل انگاری پرهیز کنید » زیرا پروردگار شما مهربان است و عمل اندک را هم 
می‌پذیرد . کسی اگر دو رکعت نماز مستحبٌ خالصانه برای خدا بجا اورد » او را به وسیلۀ همان 
نماز وارد بهشت می‌کند .»۱ 

امام صادق مج همواره شیعیان خود را تشویق می‌کرد که نماز زیاد بخوانند . ایشان فرمودند : 

« محبوبترین اعمال نزد خداوند نماز است . نماز اخرین وصّت و سفارش پیامبران اللهی 
است . چه نیکو است برای انسان که غسل کند يا وضو بگیرد و وضوی خود را کامل انجام دهد » 
سپس به گوشه‌ای رود که هیچ همدمی او را نبیند اما خدا او را ببیند که در رکوع یا سجده است . 
بندة خدا وقتی سحدهٌ خود را طول می‌دهد » ابلیس فریاد می‌کند : ای وای ! انان اطاعت کردند 
ومن معصیت کردم » آنان سجده کردند و من امتناع ورزیدم .»۲ 

پس برای موّمن شایسته است که هر موقم فرصت کند با نماز مستحبٌ » خود را به خداوند 
سبحان نزدیک کند زرا نماز او را از فحشا و منکرات باز می‌دارد و از آلودگیهای رذائل و اخلاق 
بد» پاک می‌کند و به درجات عالی عبودیت خدا و آزاد شدن از بندهای اسارت هوای نفس 
تاه امن رز 

در روایات زیادی ترغیب شده که مومنین در زمانها و مکانهای مقدّس نمازهای مستحبّی 
بجا آورند و از این طریق رابطة خود را با خداوند محکم گردانند. به پاره‌ای از نمازهای 
مستحیّی وروایات آن اشاره مي‌کنيم : 


نمازهای ماه مبارک رمضان: 

۱ ۔ امام صادق بای فرمود : 

« هیچ یک از ماهها» همانند ماه رمضان نیست . ماه رمضان حق و حرمت خاص دارد . 
دراین ماه هرچه می‌توانی نماز بگزار .»۲ 

۲ امیر المومنین ا فرمود : 

«کسی که در شب نیمۀ رمضان یکصد رکعت نماز بخواند و در هر رکعت «قُلْ هو له أحَد» 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۲ » باب ۱۲ » ابواب اعدادالفرائض » حدیث ۴ . 
۲ همان » باب ۱۰ حدیث ۲. 


۳ همان » ج۵ » باب ۲ » ابواب نافله شهر رمضان » حدیث ۷. 


را ده بار بخواند» خداوند ده تن از فرشتگان را فرود می‌فرستد تا دشمنان او را» از حنْ و انس » 
از او دفع نمایند و در هنگام مرگش نیز سی تن از فرشتگان را می‌فرستد که او را از اتش » ایمن 
> ۱ 
نگهدارند .» 

۳-امام صادق باب فرمود : « از کارهایی که پیامبر خدا در ماه رمضان می‌کرد این بود که در 
پیستم رمضان در هر شب » ۰ رکعت نماز بجا می‌آورد» هشت رکعت بعداز مغرب و دوازده 
رکعت بعداز عشا اما در ده اخبر هر شب ۳۰ رکعت نماز بجا می‌آورد» ۱۳ رکعت بعداز 
مغرب و ۱۸ رکعت بعداز عشا و سپس در دعا و نیایش بسیار زیاد کوشش می‌کرد و در شب 
بیست و یکم رمضان صد رکعت و در شب بیست و سوم نیز صد رکعت نماز می‌خواند » و دراین 
دو شب تلاش زیادی ی 

۴ امير نی فومود 

« پیامبر خدا به فرمود : کسی که در شب عید فطر دو رکعت نماز بخواند و در رکعت اول 
حمد و قل هو اله أحَدُ را هزار بار و در ركعت دوم حمد و قل هو الله اد را یکبار بخواند » از 
خداوند هیچ چیزی نخواهد مگر اينکه به او عطا می‌کند.»" 


نماز استخاره: 

۵-امام باقر لو فرمود : 

«علی بن الحسین ا موقعی که قصد کاری می‌کرد مثل حجْ و عمره یا خرید و فروش و آزاد 
کردن » وضو می‌گرفت و دو رکعت نماز استخاره بجا می‌آورد» دراین دو رکعت سور حشر و 
سور رحمن را قرائت می‌کرد و بعداز فراغت در حالیکه نشسته بود» معوذتین ( فل ود بر 
الْقَلقِ وقل أعوذ برب الناس ) وقل هو لله أحد را قرائت می‌کرد و سپس می‌فرمود : 

« للم ان كان (کذا وکذا) خیرً لی فی دینی و دنیای و عاجل امری ‏ وآجله فصل على محمد وله ویشره 
لى على أحسن الوجوه وا جملها . هم إن کان (کذا وکذا) شرا لى فى دینی أو دنیای وآخرتی وعاجل آمری 
واجله فصل علی محمد وآله واصرفه عّی رت صل علی محمد وآله واعزم لي علی رشدی وان کرهت ذلك و 


ء ۴ 
اپته نفسی » . 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۵ » باب ۶ » ابواب نافله شهر رمضان » حدیث ۱ . 
۲ همان » باب ۷ حدیث ۲. 

۳ همان » باب۱ » ابواب بقية الصلوات‌المندوبة » حدیث ۱. 

۴ همان » باب ۱ » ابواب صلاةالاستخارة » حدیث ۳. 


فصل چهارم -احکام سایر نمازه ا ی ی ایس کف و ی وی مسق ور TVS SLSR SOR‏ 


۶ - مرازم روایت می‌کند : امام صادق اا به من گفت : 

« وقتی که خواستید کاری انجام دهید دو رکعت نماز بجا آورید و حمد و ثنای اللهی بگوئید و 
بر محمّد و آل محمد صلوات بفرستید و بگوئید : «الَهم إن كان هذا الأمر خيراً لي في ديني ودنیای 
فيسره لي وقذره » وا ن کان غير ذلك فاصرفه عي » . 

مرازم می‌گوید : از امام پرسیدم ؛ در آن دو رکعت چه بخوانم ؟ حضرت فرمود: «هرچه 
خواستی بخوان و اگر خواستی سمل مره خد » و «قل ب اھا اکا وت را بخوان » و هل ھا ا خد » 
معادل یک سوم قران ال 


نماز شب نیمه شیعیان: 

- امام صادق بای فرمود : 

CE 
ع‎ Nê 2 رو‎ 1 1 

«ل یی »ی اب E‏ جير » َب لا دل پشمي » رب لا" pé‏ 
شم زت لا تون يان : اعود يعفوك مایا بای مر برضا من تفای بات اعد رفك مى 
۳ عر هم ا Aa‏ یی کی۲ ۰ تاه دگنه زر مه مړ مړ وه م ر ۲ 
عذايك » واعوذ بك منك » جل ثناوك انت كما اثثيت على نفسك وفوق ما یقول القائلون » 


نماز روز مبعت: 
- امام صادق بای فرمود : 

« روز ۲۷ رجب روز بعثت پیامبر خدا ب است » کسی که دراین روز در هر وقتی که 
بخواهد » دوازده رکعت نماز بجا آورد و در هر رکعت 3 القران ( سورهٌ حمد ) ویک سوره دیگر 
را بخواند و هنگامیکه سلام داد » در جایش پنشیند و أ القران ( سور حمد ) را چهار بار و هر 
یک از معوذات سه‌گانه را چهار بار بخواند و سپس در حالیکه در جایش نشسته چهار بار 
بگوید : «لا إل لا اله » واه بل والحهد فو » و سبحا افی ولا حول ولا وة لا باقو». 

سپس چهار بار بگوید : «اث رب لا آشرك به ثيا + . بعد دعا کند » هیچ دعای او در هیچ 
حاجتی نیست مگر اینکه مستجاب شود جز اینکه دربارةٌ ملاکت قومی یا قطع رحمی دعا کند 
که فسات تراهط 


۱ وسانل‌الشیعه » ج۵ » باب ۱ » ابواب صلاالاستخارة » حدیث ۷. 
۲ همان » باب۸» ص۲۳۸ » حدیث ۲. 
۳ همان » ج۵ » باب٩‏ » حدیث ۱. 


نماز وصیت: 

۹ امام ادق لل فرمود 

پیامبر خدا ٤‏ فرمود : شما را سفارش و وصیّت می‌کنم به دو رکعت نماز بین نماز مغرب 
ونماز عشاکه در رکعت اوّل حمد واذا زلزلت‌الارض را سیزده بار و در رکعت دوم حمد را یکبار 
وقل هو الله حد را پانزده بار بخواند . پس اگر در هر ماه چنین کند از مومنان باشد و اگر در هر 
سال چنین کند» از محسنان باشد و اگر در هر جمعه چنین کند از مخلصان باشد و اگر در هر 


سایر نمازهای مستحت: 

در روایات نمازهای مستحبٌ فراوانی ذکر شده که به ذکر عنوان آنها بسنده می‌کنيم : 
۱- نماز پیامبر اکرم 6ة . 

۲- نماز امیرالمومنین شا . 

۳ نماز فاطمة زهرا ڳل . 

۴- نمازهای انمه معصومین 22 . 

۵ نماز روز غدیر . 

۶ نماز روز عاشورا . 

۷ نماز هرشب ماه رجب . 

۸ نماز هر شب ماه شعبان . 

. نماز ليلة الرغائب ( اوّلین شب جمعه رجب)‎ - ٩ 
. نماز در هنگام وقوع امر وحشت زا‎ ۰ 

۱ - نماز برای طلب روزی . 

۲ - نماز برای ادای دین . 

۳ - نماز در هنگام قصد سفر . 

۴ - نماز براورده شدن حاحت . 

۵ - نماز رهایی از زندان . 

۶ - نماز شکر برای بر خورداری از نعمت جدید . 
۷ نماز در هنگام قصد ازدواج . 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۵ » باب ۱۷ ابواب صلاةالاستخارة » حدیث ۱. 


فصل چهارم -احکام سایر نمازها O‏ ۱ ۱۳ 


۸ - نماز در هنگام قصد همبستر شدن با همسر . 

۹ نماز هنگام قصد آبستن شدن . 

ان هه وال ای ی ۱ 

برای مطالعة تفصیل به کتابهای دعا و حدیث مراجعه کنید از جمله : وسائل ال ج ۵؛ 
نوات اترات المد 


آداب سلام دادن در اسلام 

۱- ابتدا کردن به سلام » به هر زبان که باشد » مستحب است » و روایات زیادی بر آن تأکید 
دارد و در حدیث امده است که خداوند متعال» رواج دادن سلام را دوست می‌دارد . 

طبق قول مشهور » سلام دادن مستحب کفائی است » پس اگر گروهی وارد شوند و یکی از آنها 
سلام دهد » از دیگران هم کفایت می‌کند . 

۲ جواب دادن سلام » واجب کفائی است . پس اگر یک نفر از گروهی که به انها سلام داده 
شده » جواب دهد » وجوب از دیگران هم ساقط می‌شود ولی استحباب جواب برای آنان ( در غير 
حال نماز ) همچنان بر جای خود باقی است . 

۳ - جواب باید با صدای بلند گفته شود به گونه‌ای که سلام دهنده بشنود مگر اینکه سلام 
دهنده به سرعت دور شود به طوریکه جواب را نشنود پا اینکه ناشنوا باشد که دراین صورت 
وجوب جواب با توجه به اینکه فایده‌ای ندارد » خالی از اشکال نیست . اما نسبت به شخص 
ناشنوا » اشاره به او به عنوان حواب کفایت می‌کند . حواب سلام - همانطور که پیشتر در سلام 
نمازگزار گفته شد - واجب فوری می‌باشد . 

۴ -اگر سلام دادن به غیر واه « الشلام علیکم » باشد مثل اينکه «صبحکم الله بالخیر » یا 
«مشا کم‌الله‌بالخیر» یا « فی آمان الله » و مانند آن بگوید » بنابر احتیاط » جواب دادن واحب است : 

۵ - سلام دادن مرد نامحرم بر زن نامحرم و برعکس » چنانچه موجب تحریک جنسی یا 
خوف وقوع در حرام نشود » جایز است زیرا اساسا صدای زن » عورت محسوب نمی‌شود . 

۶ - جواب دادن سلامی که از روی مسخره یا شوخی داده شده » واجب نیست . 





۱- برای مطالعة تفصیل به کتابهای دعا وحدیث مراجعه‌کنید از جمله :وسائل‌الشیعه » ج۵ » ابواب‌الصلوات‌المندوبة . 


۸- پاسخ گفتن به سلام دادن سخنران واجب است اگر او با سلام خود قصد تحیّت را داشته 
باشد اما اگر او صرفاً به منظور احترام سلام دهد مثل اینکه مذت زمان زیادی از حضور او در 
نزد شنوندگان سپری شده باشد و او بعداز بالا رفتن بر منبر به حضار سلام دهد یا اینکه او در 
محلی مانند منبر بلند و مرتفع باشد که جواب آنان را نمی‌شنود یا از طریق بلندگو و رادیو سخن 
می‌گوید » دراین حالات » معلوم نیست جواب دادن واجب باشد » اگرچه احتیاط در جواب دادن 
است و در صورت وجوب » جواب یکی از شنوندگان کفایت می‌کند . 

٩‏ - در غیر حالت نماز» مستحب است جواب سلام را بهتر از سلام بگوید مثلاً اگر کسی 
گفت : « الشلام علیکم » در جواب بگوید : « الشلام علیکم ورحمة الله وبرکاته » اما در حال E‏ 
چنانکه گفته شد به مانند خود سلام » جواب دهد . 

۰ برای عطسه کننده و کسی که عطبة دیگری را بشنود» مستحب است که حمد خدا را 
بجا آورد و به پیامبر و اهل‌بیت او َه صلوات بفرستد . همچنین مستحبٌ است که عطسه کننده 
را مخاطب قرار دهد بدین ترتیب که بگوید : « يرحمك الله » یا « یرحمکم الله » و او در جواب 
بگوید : « بغفر الله لك » . 


احکام روز ه 


روزه در قران‌واحادیث 


قرآن کریم: 

» یا لذین امن وا کب عَلیکَم الصَیامُ كَمَا تب على الذین من یلک للم تون 4 . 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید روزه بر شما واجب شده است » همچنانکه بر کسانی که پیش از شما 
بوده‌اند واجب شده بود » تا پرهیزکار شوید .» 

رهنمودی از آیه: 

روزه عبادتی واجب و مقر بر مومنان دراین زمان است همانگونه که بر گذشتگان در 
زمانهای پیشین نیز واجب بوده است . روزه یکی از پایه‌های دین ونشانه‌های ایمان است . 

هدف از واجب شدن روزه» پرورش روحيّةٌ تقوا و پرهیزکاری است » نه تنها از راه تمرین 
برای خودداری از شهوتهای حلال تا محافظت نفس در برابر حرام اسان شود » بلکه از این جهت 
که موجب تقرّب انسان به سوی خدا بوده و باعث زياد شدن تقوا می‌گردد » همچنانکه 
برنامه‌های عبادی دیگر مانند : حجّ» نماز و به طور کی عبادت تقوا را زیاد می‌سازد . 

خداوند سبحان می‌فرماید : 

یا ايا لاش اعبَدُوا ریک الذي خَلَکُم والذین من فلكم للکَم نو 

« ای مردم ! پروردگارتان را که شما و پیشینیان را آفریده است » بپرستید » تا پرهیزکار شو ید . » 

از اي قبل چنین استفاده می‌شود که اصل روزه واجب است ‏ و روزه گرفتن در ماه رمضان 
واجب دیگری است . 

۲- ما مَعْدُودَات فَمّن كان منکُم مَریضاً أو علی مق E‏ 
4 ی ية ام منکین فن قط حَيراً هو خر له ون ى 
نون ۳4 


( (روزه‌داری ) روزهایی معدودی است ‏ و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای 


کم 


۱ سورهبقره » آية ۰۱۸۲ 
۲ همان » ايةٌ ۰۲۱ 
۳ همان » ايةٌ ۰۱۸۴ 


دیگر را (روزه بگیرد ) و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت فرساست لازم است کفاره بدهند : مسکینی 
را اطعام کنند » و هرکس به دلخواه خود خیری (افزون ) انجام دهد » برای او بهتر است » و اگر بدانید 
روزه گرفتن برای شما بهتر است .» 

رهنمودی از آبه: روزهای روزواجب دارای‌شمارهٌ معینی است که کم‌وزیادنمی‌شود وآن 
یک ماه کامل است» پس کسی که در ماه مبارک‌رمضان بتواند روزه بگیرد» باید روزه آن زمان را 
بجاآورد واگرکسی به خاطر مسافرت ویابیماری نتواند در ماهرمضان روزه‌بگیردباید در ماه دیگر 
بعنوان قضا» روزه بگیرد وجملة فده من أيام خر 4: « باید روزهای دیگر را بجای آن روزه 
بگیرند .» این را روشن می‌کند که در روزهای ماه دیگر » غیر از ماه رمضان فقط تعداد منظور 
است » نه پی در پی بودن » آن گونه که در ماه رمضان لازم است» و همین تعبیر به ما نشان 
می‌دهد » هر روزی که از ماه رمضان کم شود با یک روز دیگر در ماهی دیگر کامل می‌گردد . 

اما شرطهای واجب شدن روزه» سه چیز است : 

۱- حضور در وطن یعنی انسان در مسافرت نباشد . 

۲- سلامتی . 

۳ توانایی . 

پس اگر روزه گرفتن برای کسی مشمّت زیاد داشته و طاقت فرسا باشد» مانند افراد سالمند» 
جایز است که به جای هر روزی از روزه » یک فقیر گرسنه را سیر کند وبهتر است که بیشتر از 
91 طعام بدهد . 

۳- هر ره مضان الذي نز فيه ار دی لاس وتات من الى وران فمن هد 
مم دشر تیه وت یآ تفر یخن بخ وی 
بكم سر نموا لد توا الله علی ما هدَاكُم ولعَ کم کرو ۷. 

« ( ایام روزه ) ماه رمضان است ۰ ماهی که قرآن » برای راهنمایی مردم » ونشانه‌های هدایت » و فرق 
میان حقّ و باطل » در آن نازل شده است . پس هرکس از شما در ماه رمضان در حضر باشد روزه بگیرد » 
و هرکس که بیمار یا در سفر باشد باید تعدادی از روزهای دیگری را ( روزه بگیرد ) . خداوند برای شما 
آسانی می‌خواهد و دشواری نمی‌خواهد » تا سرانجام شمار ( روزهای روزه ) را کامل کنید » و خداوند را 
بر این که شما را هدایت کرده بزرگ بشمارید ؛ باشد که شکرگزاری کنید .» 

رهنمودی از آیه: چرا روزه در ماه رمضان واحب شده است ؟ 

برای اينکه ماه رمضان ماه » قران است » وقرآن کتاب خداست که انسان را به سوی حقایق و 


۱ سورهبقره » آي ۰۱۸۵ 


به صراط راست » رهنمایی می‌نماید و همچنین کتابی است که دارای دلیلهای روشن برای توضیح 
برخی از حقایق که مردم به آنها نیاز دارند » علاوه بر آن میزانی است برای تشخیص حقّ از باطل 
( فرقان ). 

زمانی که مؤمن در ماه رمضان روزه می‌گیرد » در حقیقت آمادگی پیدا می‌کند تا هدایت قران 
ویینات و فرقان آن را قبول کند . مگر نه این است که روزه باعث رشد تقوا شده» خشوع را 
افزایش داده و موجب آرامش دلها می‌گردد ؟ 

از اّلین روزی که هلال » ریت شد و انسان حاضر و مقیم بود» واجب است که از مبطلات 
روزه اجتناب کند » پس کسی که در سفر نباشد باید روزه بگیرد » اما مسافر و بیمار باید در 
روزهای دیگر و به تعداد روزهایی که از ماه رمضان فوت شده است » روزه بگیرد . 

خداوند روزه را از مسافر و بیمار ساقط کرده است تا کار آنان سهل و آسان شود ولی در 
زمان دیگر » روزهُ قضای رمضان را واجب کرده است تا تعداد روزهای یک ماه کامل گردد . 

روزه بخصوص در ماه رمضان از شعایر الهی است که بواسطة آن مسلمانان خدایشان را 
بزرگ شمرده و تعظیم می‌کنند . مگر نه این است که خداوند مسلمانان را به سوی حقّ هدایت 
کرده » واشکار نمودن این حق در ضمن عبادات دارای فواید بسیاری می‌باشد ؟ 

وآنگهی باید دانست که روزه‌داری » نوعی شکرگزاری است » زیرا هنگامی که روزه‌دار خود 
را به خاطر تسلیم به فرمان الهی » از شهوات و امیال غریزی باز می‌دارد» با این عمل خدا را 
شکر می‌گزارد . 

فواید بسیاری که از روزه سرچشمه می‌گیرد» موجب می‌شود که بنده شکر پروردگارش را 
بجا آورد» آن پروردگاری که روزه را بر او واجب کرده وفواید بسیاری را برای روزه‌دار در دنیا 
وآأخرت بخشیده است . 

۴ وإ سالک عاي نی اني قریب اجیبٌ دعر الداع إا ان ليوا لي و مرا 
بی للم یرون 4" . 

« هنگامی که بندگانم از تو دربارة من سؤال کنند (بگو:) من نزدیکم؟؛ و دعای دعا کننده را به هنگامی 
که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم » پس باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان اورند » باشد که راه یابند . » 

رهنمودی از آیه:ماه رمضان» ماه نیایش است وشب قدر در ماه رمضان می‌باشد » لذا در 
آن شب هر کار استواری به امر خداوند » معيّن و فیصله می‌یابد و خداوند چون نزدیک است» 
می‌توان با او مناحات کرد و اوست که احابت می‌کند مناحات دعوت‌کننده راء درضورتیکه واقعاً 


۱ سورءبقره » آية ۱۸۶. 


او را بخواند و میان خود و خدایش حجاب غفلت » اوهام و گناهان را قرار ندهد . شرط 
استجابت دعا این است که مومن » خدایش را اجابت کند و ان کسی را که خدا امر به اطاعت او 
نموده است ‏ اطاعت کند . انحاست که خداوند می‌فرماید : 

یا یه الَذِينَ اموا استَجیبوا به وَللرمُول دام لما بُخييگة... 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید! دعوت خدا و پیامبر اه 
چیزی می‌خواند که شما را حیات می‌بخشد . » 

نتیحه اجابت خداوند و فرمانبری از اولیای خدا و دعا نمودن این است که سبب رشد و بلوغ 
معنوی انسان شده و به فضل خداوند رحمان به آرمانهای والای کک خود می‌رسد . 

۵ - لحل کم ی لشیم لرقث ال ناکم لياش لک و م لاش هن عم اله 
کم تختاون کم فاب لیم وَعََا عنکم فالان شوه وا ما کتب اله كم وَكُلوا 
واشرت اج يكين کم الط ایض من لبط سود ار نو لیام إلى الیل 
ولا تارمن انم ۾ افون فی الََاجد تلك حُدوذ اله فلا تفربُوها کذالك ین له آیاتهللنّاس 
لهم قوذ 4 

«آمیزش جنسی باهمسرانتان در شبهای روزه برای شما حلال شد آنها لباس شما هستند و شما لباس 
آنها (هر دو زینت هم و سبب حفظ یکدیگرید ) .خداوند می‌دانست که شما به خود خیانت می‌کردید (و 
این کار ممنوع را انجام می‌دادید) ؛پس توبة شما را پذیرفت وشما را بخشید . اینک با آنها آمیزش کنید » 
و انچه را خدا برای شما مقرّر داشته » طلب نمایید . و بخورید و بیاشامید تا رشتۀ سپید (صبح ) از 
رشته سیاه ( شب ) برای شما آشکار گردد ؛ سپس روزه را تا شب به پایان برید . وهنگامی که در مساجد 
معتکف هستید با آنان (همسران ) آمیزش نکنید .این حدود (احکام ) الهی است ؛ پس به آنها نزدیک 
نشو بد » بدینسان خداوند ایاتش را برای مردم روشن می‌سازد » باشد که تقوی پيشه کنند . » 

رهنمودی از آیه: مبطلات اساسی روزه سه چیز است : 

: اف با زنان‎ ١ 

۲ خوردن . 

آشامیدن . 

حدّ روزه اجتناب از این سه چیز از طلوع فجر تا هنگام شب است » اما در شب مباشرت با 
زنان حرام نیست همچنانکه خوردن و اشامیدن حلال است ‏ البته در اغاز عصر اسلام مباشرت 


۱- سورءٌانفال » آیۀ ۲۴. 


۲ سورهبقره » یه ۰۱۸۷ 


با زنان در شبهای ماه رمضان حرام بوده و چون شذّت شهوت بعضی از مردم باعث می‌شد که در 
شب روزه‌داری با همسران خود آميزش کنند » خداوند برای بندگان خود این موضوع را تخفیف 
داده ونزدیکی با همسران را در شب ماه رمضان حلال نمود . 

هدف از آمیزش با همسران به وجود آوردن نسل انسان است بنابر آنچه خداوند مقدّر کرده 
است » چه پسر باشد پا دختر . 

منظور از رشت سفیدی که هنگام طلوع فجر » افق را دربرمی‌گیرد » بیان حذ اول روزه بوده » 
وحد دم آن بنابر نظر بعضی از مفشران هنگامی است که خورشيد غروب کند و سرخی ان 
برطرف شود . امّا بنا به نظر بعضی از مفشّران دیگر هنگام شب » موقع غروب خورشید است . 

و همچنین قران از مباشرت با زنان در هنگام اعتکاف در مساجد نهی نموده است» و هر 
یک از این احکام بعنوان مرزهای الهی شناخته شده است که نباید به آنها نزدیک گردید » و بیان 


مرزهای الهی برای ان است که راه و روش تقوا مت ا شود . 


حدیث شریف: 

۱ از حضرت امام صادق اا روایت شده است که فرمود : 

« برای هر چیز زکاتی و زکات بدنها روزه گرفتن است .»' 

۲ حضرت امام صادق بل روایت کرده است از پدرشءاز جدّش رسول خدا ا که فرمود : 

«هرکه ماه رمضان را روزه بگیرد و شهوت و زبانش را حفظ کند و از آزار مردم خودداری 
نماید » خداوند گنامانش را می‌آمرزد » انچه در گذشته و آینده خواهد بود » و او را از آتش دوزخ 
نجات داده و در قرارگاه ( بهشت و نعمت ) جای می‌دهد ونیز شفاعت او را دربارةٌ گناه کاران اهل 
توحید اگرچه به اندازه ریگ پیابان هم باشند قبول می‌نماید.»" 

۲و نیز از امام رضا اا روایت شده است که فرمود : 

« همانا مردم به روزه گرفتن دستور داده شده‌اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بشناسند و به فقر 
آخرت آشنا گردند » و برای اینکه روزه‌دار فروتن باشد و خود را در برابر خداوند خوار و نادار 
بداند و از سوی خداوند مستحي پاداش و اجر و با معرفت باشد » و بر آنچه از گرسنگی و تشنگی 
احساس می‌کند شکیبا باشد تا سزاوار ثواب گرده و علاوه بر آن خود را از شهوتها بازدارد . 


و این امر برای او در دنیا پند دهنده بوده و او را بر انجام وظایفش وادار نموده وراهنمای او 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب۱ » ابواب و جوب الصوم‌ونیته » ص۳۲ + ۰۲2 
۲ همان » باب۱ » ابواب احکام شهررمضان » ص ۱۷۴ 6 حدیث ۸. 


در آخرت ( به سوی بهشت ) باشد.»" 

۴ دراین باره از حضرت على ی روایت شده است که فرمود : 

«از دنیای شما سه چیز را دوست دارم : روزه گرفتن در تابستان؛ گرامی داشتن مهمان و 
شمشیر زدن در راه خدا.» 

۵ روایت شده است که پیامبر اکرم فرمود : 

«اگر می‌دانستید که برای شما در ماه رمضان چه فایده‌هایی است خدا را زیادتر کر 
e‏ 

۶ امام صادق ا فرمود : 

«کسی که روز؛یک روز از ماه رمضان را بخورد روح ایمان از او بیرون می‌رود.»" 

۷ برید عجلی گوید : از امام باقر یا سوال شد دربارةٌ مردی که گواهان شهادت دادند که او 
سه روز از ماه رمضان را روزه خورده است » امام فرمود : 

«از او سوّال شود آیا در روزه خوردنت گناهی بر تو هست ؟ اگر گوید : نه . پس بر امام لازم 
است او را به قتل رساند .واگر گوید : اری» بر امام لازم‌است او را به عنوانتًدیب عقوبت کند.»" 

۸-سماعه از امام اا درباره مردی سوال نمود که در ماه رمضان دستگیر گردید که سه روز 
روزه خورده و سه بار نیز به نزد حاکم شرع برده شده بود ؟ امام فرمود : 


۵ 
« در مرتبه سوم کشته می‌شو د . » 


احکام روزه 
رور وچ 
به روزه در عربی « صوم » گفته شود و «صوم » در لغت به معنای خودداری وبازداری و 
ترک است . پس کسی که از چیزی خودداری کند و از ان خود را بازدارد » همانا « صائم » است » 
و به این معنا دلالت دارد سخن خداوند در آية ۲۶ سور مریم : ...ای رت لِلرَحْمَانِ وتا 


فلن اکلم الوم انسیا 4 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۴ » باب۱ » ابواب احکام شهررمضان » ص۴ » حدیث ۵ . 
۲ همان » باب۱ » ص۱۷۴ » حدیث ٩‏ . 
۳ همان » باب۱ » ص ۱۷۶ »حدیث ۱۲. 
۴ همان » باب۲ » ص۱۷۸ » حدیث ۱. 


۵- همان » باب۲ » ص۱۷۹ » حدیث ۲. 


«... من برای خدا نذر کرده‌ام که روزه بدارم » پس امروز با هیچ انسانی سخن نخواهم گفت .» 
( دراین آیه روزه به معنای خودداری از سخن گفتن آمده است ) . 

اما در شریعت منظور از روزه » امساک و خودداری از چیزهای مخصوص است که شرع از 
آنها نهی کرده است » مانند : خوردن ‏ آشامیدن و آمیزش نمودن» در زمان خا و با شرایط 
ویژه » مشروط به اینکه این امساک با ثبت تقرّب به خدا و فرمانبری او باشد . 

روزه در ماه مبارکرمضان از بهترین عبادتهاست وان پایه‌ای از پایه‌های دين است و وجوب 
آن از( ضروریات دین )شمرده می‌شود» ومنکر وجوب آن از دين خارج می‌گردد » همچنانکه منکر 
نماز» زکات و حح از دین خارج می‌شود» واهقیت آن در حدیث شریف چنین بیان گردیده است : 

نی الاسلام على خمس: شهادة أن لاله إلا لله وأنْ محمداً عبد ورسوله » واقام الصلاة » وإيتاء 
الزكاة ؛ وحخ ابیت » وصیام شهر رمضان »" . 

« اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده است : گواهی بر اینکه نیست خدایی مگر الله » و اینکه حضرت 
محمد 1 بنده و رسول خداست ‏ برپا نمودن نماز» پرداخت نمودن زکات » انجام دادن حجٌ خانة 
خدا و روزه گرفتن در ماه رمضان » . 

فقهاهم فتوی داده‌اند که مرکسی منکر وجوب «روزه» باشد مرتذ و از دين خارج بوده و قتل 
او واجب است » زیرا انکار روزه » بر می‌گردد به انکار رسالت پیامبر اسلام > ولی اگر به وجوب 
روزه ایمان داشته باشد و به خاطر سبک شمردن و سستی نمودن ترک نماید مورد تعزیر " و تنبیه 
قانونی‌قرار می‌گیرد»! گردوباره روزه را ترک نماید» برای دومین بار تعزیر می‌شود ولی در سومین 
بار به حکم حاکم شرع کشته می‌شود و بنابر نظر برخی از فقها در چهارمین بار کشته می‌شود . 


شرایط روزه: 

۱ اسلام : مسلمان بودن شرط قبول شدن روزه است » پس اگر زمانی کافر مسلمان شود» 
روزهایی که در هنگام کفر » روزه نگرفته است » از او ساقط است » ودر روزی که مسلمان شده 
است» نیز روزه بر او واجب نیست» بلکه‌برایاحترام ماه رمضان ازمبطلات روزه‌خودداری کند . 

۲ بلوغ : کودکی که به سنّ بلوغ و ازدواج نرسیده است روزه بر او واجب نیست و اگر روزه 
بگیرد صحیح است » همچنان اگر در وسط روز بالغ شود احتیاط این است که به تبت روزه از 


۱ وسایل‌الشیعه » ج۱ » باب۱ » ص ۱۱ »حدیث ۱۵ » در اکثرروایات این بخش از وسایلالشیعه(ولایت) نیز به عنوان یکی دیگر از 
ارکان اسلام ذکر شده است . 
۲- تعزیر :این است که حاکم شرع بنابه تشخیص خود ومناسب با حال شخص > گناهکار راتنبیه نماید » مقدار آن کمتر از حد است 


که در شرع اندازه آن‌معین شده است . 


مبطلات امساک کند در صورتی که قبل‌از زوال خورشید (ظهر شرعی) باشد و چیزی از 
مبطلات روزه را بجا نیاورده باشد . 

۳ عقل : بر دیوانه‌ای که مفهوم روزه را درک نمی‌کند روزه گرفتن واجب نیست » و اگر در 
زمانی از روز به خود بیاید و قلا هم امساک نموده باشد » احتیاط ان است که امساک کند» 
وشخص مست و بیهوش هم ملحق به دیوانه است . 

۴ -طهارت در تمام روز : روزه بر زن در حال قاعدگی و نفاس واجب نیست ‏ واگر لحظه‌ای 
قبل‌از غروب خون ببیند و یا حالت قاعدگی و نفاس به اندازة اندکی تا بعداز طلوع فجر ادامه 
یابد» روزه باطل می‌گردد » و باید قضای آن را بجا اورد . 

اما زن مستحاضه » لازم است که دستور غسل خود را رعایت کند» و روزه‌اش در صورتی 
درست خواهد بود که غسلهای روز را بجا آورده باشد . و کسی که عمداً تا صبح به حالت جنابت 
در ماه رمضان باقی بماند باید از مبطلات روزه خودداری نموده وقضای آن روز را هم بجا آورد . 

۵ - در وطن یا مقیم بودن : کسی که مسافر می‌باشد باید روزه‌اش را بخورد وواجب است که 
در روزهای دیگر قضای روزه‌مایش را بجا آورد » و اگر نداند که روزه گرفتن در حال مسافرت 
حرام و باطل است و روزه بگیرد» روزه‌اش صحبح است و کفایت می‌کند» و اگر ده روز قصد 
ماندن در جایی نماید باید روزه بگیرد » ونیز کسی که برای معصیت سفر کند و پا مسافرت شغل 
او باشد مانند راننده باید روزه بگیرد و همچنین کسی که سی روز در جاپی مردّد بماند» یعنی 
طی سی روز نداند که می‌ماند با مسافرت می‌کند . 

احکام دیگر مسافرت که در بحث نماز ذکر شده است در روزه نیز جاری می‌باشد . 

آری ! از ممنوع بودن روزه در مسافرت استثنا شده است سه روز روزه گرفتن حاجی به جای 
قربانی اگر به آن دسترسی نداشته باشد » همچنین برای کسی که قبل‌از غروب از سرزمین عرفات 
کوچ نماید ویک شتر نداشته باشد که بعنوان کفاره قربانی کند چنین کسی لازم است ۱۸ روز در 
عوض قربانی شتر » روزه بگیرد . 

اما کسی که نذر کند روز معینی را چه در سفر و چه در وطن » روزه بگیرد» مانند کسی که 
نذر کرده باشد در هر جمعه روزه بگیره» در روایت آمده است که روزه آن روز » درهر حال» 
واجب است و مشهور فقها به این روایت عمل نموده‌اند. 

دو مساأله: 

اوّل کسی که بعداز ظهر مسافرت کند نباید روزه‌اش را بخورد . 

دوم - مسافر اگر قبل‌از ظهر به وطن یا محل اقامتش برسد و مفطری بجا نیاورده باشد » باید 
آن روز را روزه بگیرد . 


۶ -ایمن از ضرر : اگر کسی بترسد که به خاطر روزه گرفتن ضرر زیادی به جان » عرض و یا 
مالش برسد » خوردن روزه برای او جایز است ‏ بلکه شرعاً افطار نمودن روزه واجب است » در 
صورتی که حفظ جان خود از آن ضرر » شرعاً واجب باشد . 

معیار ضرر این است که تحمّل آن برای انسان موجب جرح و مشکل باشد یا دفع آن ضرر در 
نزد شرع اسلام مهمتر از روزه گرفتن باشد » مانند حفظ جان انسانی از هلاکت و یا حفظ 
ناموسی از فحشا و با حفظ رازی از رازهای امت اسلامی از فاش شدن . 

۷-سلامتی: بر بیمار لازم است که روز خود را در ماه رمضان بخورد و قضای آنچه را 
خورده در روزهای دیگر بجا آورد . 

آولی این است که معیارهای ذیل در تعریف بیماری رعایت شود : 

۱ انسان بترسد که روزه گرفتن به جان او ضرر برساند» مثلاً : بیماری او زياد شود با 
بهبودی او به طول انجامد . 

۲- زمانی که روزه گرفتن برای بیمار موجب حرج يا مشکل باشد » مانند : کسی که دچار 
سردرد باشد و اگر روزه‌اش را بخورد تخفیف پیدا می‌کند » پاکسی که دچار درد کمر بوده و نیاز 
به خوردن مسکن دارد و بدون خوردن آن تحمّل درد برای او سخت می‌باشد » يا کسی که تب 
دارد وبا گرفتن روزه دچار ضعف شدید می‌گردد . 

۳ - زمانی که انسان در بعضی از اعضای بدنش احساس ناتوانی و ضعف نماید وبترسد که در 
اثر روزه گرفتن به بیماری تبدیل شود مانند این که چشمش ضعیف باشد و با روزه گرفتن 
ضعیفتر می‌شود . وهمچنینا گرشخص سالمی بترسد که باروزه گرفتن دچار بیماری‌گردد یابه حدّی 
پرسد که روزه گرفتن بصورت حرج و مشقّت زیاد برای او درآید» به حکم بیمار ملحق می‌شود . 

دو مساله: 

۱-اگر بیمار در وسط روز و پیش از آن که افطار کرده باشد » بهبود یابد احتیاط آن است که 
تبت روزه نموده و امساک نماید و سپس قضای آن روز را نیز بجا آورد» مخصوصاً زمانی که 
بهبودیش بعداز ظهر باشد . 

۲-اگر بیمار با سختی روزه بگیرد اقوی آن است که آن روز را قضا نماید » بویژه هنگامی که 
احتمال ضرر داشته باشد » ولی اگر کسی با ترس از بیماری روزه بگیرد و بعداً معلوم شود که 
روزه برایش ضرر نداشته است چیزی بر او نخواهد بود . 


احکام کسانی که از روزه گرفتن ناتوان هستند 
۱-کسی که از روزه گرفتن به خاطر پیری یا بیماری مزمن مانند : بیماری تشنگی (کسی‌که 


سیراب نمی‌شود ) بیماری قند یا بیماری کلیه و امثال انها ناتوان باشد » لازم است بر همه آنان 
به‌تعداد روزهایی که روزه خورده‌اند کفاره داده و مسکینی را طعام بدهند و مقدار ان به اندازه 
یک چارک از طعام غالب است » و اگر این مقدار طعام یک مسکین را سیر نکند » احتیاط ان 
است که طعام زیادتری داده شود تایک نفر فقیر را سیر نماید» و بهتر است که بیش از یک نفر 
را طعام بدهند و بیش از اندازةٌ سیر شدن یک شک باشد » و اگر این افراد بتوانند روزه گرفتن را 
تحمل نمایند بدون اینکه ضرری متوجّه انان شود جایز است که روزه بگیرند . 

۲- زن باردار و زن شیر دهنده‌ای که توان روزه گرفتن را ندارند یا بترسند که به فرزند آنان 
آسیب برسد » روزه نگیرند» سپس برای هر روز به اندازه یک چارک » فقیری را طعام بدهند 
واحتیاط آن است که تا سال آینده اگر توانایی پیدا کردند روزهٌ خود را قضا کنند . 

و اگر زن شیر دهنده بتواند کسی را پیدا کند که بچه او را شیر دهد یا بچه خود را شیر 
خشک بدهد و این کار برای او موجب حرج نشود و به بچه هم آسیب نرساند دراین صورت باید 
روزه بگیرد . 

۳-کسی که تا حدّی دچار تفنگی شود که بر جان خود بترسد » چنانکه در روایت آمده است 
می‌تواند به قدری آب بنوشد که خود را نگه دارد و نباید سيراب شود . 


احکام نیّت در روزه: 

روزه چون از عبادات است » پس نیت شرط صخت آن است » و چون حقیقت روزه 
خودداری از مبطلات و قصد امساک است ‏ لذا تبت جزیی از حقیقت آن است ‏ و لازم است که 
مسلمان بعنوان عبادت و اخلاص برای خدا روزه بگیرد» وعمل خود را با ریا و خودنمایی 
مخلوط نکند و قصد او غير خدا نباشد. 


چند مساله مهم دربارة نیّت روزه: 

۱-اگر انسان از شب اراده نماید که روزه بگیرد » کفایت می‌کند و لازم نیست که هنگام فجر 
یا در روز ثبت خود را تجدید کند» پس اگر از روزه گرفتن غافل شود یا روز را بخوابد» به 
روزه‌اش ضرر نخواهد رسید. 

۲-اگر تبت روز فردا را نماید » کفایت می‌کند حتی اگر معیّن نکند که آن روز از ماه رمضان 
است» نا نداند که آن روز از ماه رمضان است . 

۳-اگر کسی به خاطر جلب رضای خدا» روزی را که روزه‌اش مستحب است مانند روزهای 
ماه رجب » روزه گیرد کفایت می‌کند » اگرچه در تبت خود ماه رجب را معین نکرده و از آن نام 


نبرده باشد . 

۴ - واجب نیست که انسان معیّن کند آنچه را که روزه می‌گیرد به عنوان روزه نذر » روزه 
کفاره » یا بجای قربانی در حجّ تمع یا به عنوان اجیر شدن از طرف کسی باشد » بلکه کفایت 
می‌کند به خاطر تقرّب به خدا روزه بگیرد» و اگر حقوق خدا به گردن او بسیار باشد مانند: 
روزهُ قضای ماه رمضان » روزهُ نذر» روزه کفاره و امثال آن و او بدون اينکه یکی از آنها را معیّن 
کرده باشد » روزه بگیرد » به تعداد روزهایی که روزه گرفته است » حق خدا از او ساقط 
می‌شود » و اگر باز به گردنش روزهای دیگری باقی مانده باشد کفایت می‌کند که به تعداد آن 
روزها نیز روزه بگیرد » بدون اینکه آنها را معین کند و احتیاط مستحبّ این است که معیّن کند . 

۵ شناختن مبطلات روزه به طور مفصّل شرط نمی‌باشد » بلکه اگر نیت کند که روزه 
می‌گیرد از آنچه که امساک از آن در شریعت واجب شده است » کفایت می‌کند . 

۶ در روزه مستحبّی جایز است که انسان بعداز فجر ثبت کند » پس اگر از ال قصد روزه 
نکرده باشد » سپس به نظرش بیاید که روزه بگیرد » در صورتی که افطار نکرده است » می‌تواند 
روزه بگیرد . در قضای ماه رمضان هم می‌تواند همین کار را تا قبل‌از ظهر انجام دهد . 

۷-اگر انسان قصد کند که روزه خود را بخورد» سپس قبل‌از انکه افطار کرده باشد از قصد 


خود برگردد » به روزهٌ او ضرر نمی‌رسد . 


روزه یوم الشک 

۱- مستحبٌ است در روزی که معلوم نیست از ماه رمضان است يا نه » به تبت ماه شعبان 
روزه گرفته شود » چنانکه جایز است انسان آن روز را به قصد قضا روزه بگیرد و اگر به این 
ترتیب روزه بگیرد و بعداً معلوم شود ماه رمضان بوده » از روز ماه رمضان کفایت می‌کند . 

۲- جایز نیست انسان یوم الشک را به یت ماه رمضان روزه بگیرد » چون هنوز ماه رمضان 
ثابت نشده است؛ و اگر کسی یوم الشک را به قصد ماه رمضان روزه بگیرد و معلوم شود که ماه 
رمضان بوده » از باب احتباط باید قضای ان روز را بجا اورد . 

۳ اما اگر یوم الشک را به تبت احتباط روزه بگیرد » که اگر شعبان بوده روز مستحبّی 
حساب شود و اگر ماه رمضان بوده روزةٌ واجب حساب شود » در روزه‌اش اشکالی نخواهد بود» 
ولی قصد استحباب بهتر است . 

۴-اگر انسان تبت روزه نکند و در روز معلوم شود که آن روز » اوّل ماه رمضان است » پس 
اگر چیزی از مبطلات روزه را بجا نیاورده باشد » بر او لازم است تا قبل‌از ظهر تبت روزه کند » 
اما اگر بعداز ظهر باشد لازم است تبت روزه کند و از مبطلات روزه امساک نماید و احوط این 


است که قضای آن روز را هم بجا آورد . 


مبطلات روزه 
روزه خودداری از شهوت جنسی » خوردن و آشامیدن است و به هریک از این مبطلات 
تعدادی دیگر از مبطلات روزه ملحق می‌شود از قبیل : استمنا» ملاعبه با همسر برای کسیکه 
دراین حالت منی از او خارج می‌شود» و عمداً تا طلوع فجر به حالت جنابت باقی ماندن . 
و همچنین در آب فرورفتن » داخل نمودن غبار غلیظ در حلق » اماله کردن واستفراغ . 
به پاری خداوند به طور مفضّل درباره این مبطلات سخن گفته خواهد شد وا کنون درباره 
جزئیات مبطلات سه گانه اصلی روزه که خوردن و نوشیدن و آمیزش جنسی است توضیح داده 


می‌شود : 


الف -احکام خوردن و آشامیدن: 

بر روزه‌دار واجب است که در طول وقت روزه از خوردن و آشامیدن پرهیز کند » جزئیات 
مسأله بشرح ذیل بیان می‌شود : 

۱-برای روزه‌دار سزاوار است که قبل‌از طلوع فجر لای دندانها را خلال کند تا چیزی از 
بقایای غذا در آنها باقی نماند و اگر چیزی باقی مانده باشد بنابر احتباط آن را در طول روز نبلعد . 

۲ فرو بردن آب دهان اشکالی ندارد اگرچه در فضای دهان جمع شده و دارای طعم یا 
چسبندگی باشد » و نیز مکیدن نگین انگشتر اشکالی ندارد و اگر چیزی را تصوّر کند که موجب 
جاری شدن آب دهان می‌شود مانند ترشی و غیره اشکال ندارد . 

۳ اخلاطی که از سر پائین بیاید و با از سینه بالا بیاید اگر داخل شکم گردد روزه را باطل 
نمی‌کند و احتباط مستحبٌ ان است وفتی که به فضای دهان برسد » بیرون انداخته شود . 

۴ باید روزه‌دار از کارهایی که موجب نفوذ آب و طعام به داخل بدن انسان می‌شود اجتناب 
کند مانند : آشامیدن مایعات از راه بینی بواسطة لوله و امنال آن» اما ریختن دارو د رگوش و 
چشم اشکالی ایحاد نمی‌کند اگرچه انسان مزه آن را در گلوی خود احساس کند . 

۵ باید روزه‌دار از استفاده از سرم یا آمپول تقویت کننده اجتناب کند و اگر از آنها اجتناب 
نکند احتباط این است که از مبطلات دیگر روزه خودداری نماید و سپس قضای آن روز را بجا 
آورد. 

۶ در خوردن و نوشیدن تفاوت نمی‌کند که خوردن و نوشیدن چیزی معمولی مانند : نان و 
شیر باشد و یا غیر معمولی مانند : خاک و نفت . 


۷-سرمه کشیدن و دارو ریختن در گوش و چشم و بکارگیری انفیه ( با کراهت دراین مورد ) 
برای روزه‌دار اشکالی ندارد . دود » بخار و غبار نیز اشکالی ایجاد نمی‌کند در صورتیکه غلظت 
آنها به حدّی نرسد که در عرف آشامیدن یا خوردن محسوب شود . همچنان اشکالی ندارد که 
روزه‌دار برای نماز مضمضه کند» امّا مراقب باشد تا آب به داخل بدن او وارد نشود» و نیز 
اشکال ندارد که روزه‌دار با چوب تر پا خشک مسواک کند و اشکال ندارد که روزه‌دار آدامس 
بی‌طعم بجود ( البتّه مکروه است ) و همچنین جایز است که روزه‌دار مره غذا را بچشد و یا غذاها 
را برای پرنده و یا غیر ان جویده و نرم کند . 


ب -آمیزش: 

۱-آمیزش جنسی بر مرد و زن روزه‌دار حرام است چه همراه با خروج منی باشد پا نباشد » 
وموجب بطلان روزه می‌شود . 

۲ -نزدیکی از عقب نیز حرام است و موجب بطلان روزه؛ُ هر دو طرف می‌شود . 

۲-امیزش با پسر نیز همان حکم را دارد » و امیزش با چهارپایان بنابر احتیاط روزه را باطل 
می‌کند . ( این دو عمل از محرّمات بزرگ است در روزه و غير روزه). 

۴ - استمنا حرام است و کسی که این عمل را چه بواسطه لمس کردن یا بوسیدن و حتّی با نگاه 
نمودن به جنس مخالف یا به تصویر او و نیز با نگاه کردن به فیلم مبتذل انجام دهد و یا حتّی با 
تخیّل استمنا کند » روزه‌اش در تمام این موارد باطل می‌شود . 

۵ کسی که موارد فوق را انجام بدهد » بدون اينکه قصد بیرون آمدن منی کرده باشد ولی 
ناگهان منی از او بیرون بیاید روزه او اشکالی نخواهد داشت . 

۶ احوط این است که انسان از هر چیزی که بواسطه آن احتمال بیرون آمدن منی داده 
می‌شود اجتناب کند » پس نباید در صورت ترس از بیرون آمدن منی - همسر خود را پبوسد یا او 
را لمس کند» اما اگر از بیرون آمدن منی ایمن باشد و از عادت او بیرون آمدن منی نباشد ولی 
اتقافا ی یرون بباید اشکالن نتراهه داش 

۷- محتلم شدن در خواب روزه را باطل نمی‌کند حتی اگر روزه‌دار بداند که اگر بخوابد 
محتلم خواهد شد » اگرچه بهتر است که از این حالت اجتناب کند در صورتی که موجب حرج و 
دشواری نباشد . 


۱- غبار غلیظی که بمنزله خوردن حساب شود » و بخار انبوهی که بمنزله آشامیدن حساب 


گردد روزه را باطل می‌نماید» پس روزه‌دار باید از آن دو» خودداری نماید . غبار و بخار غير 
غلیظ روزه را باطل نمی‌کند ؛ اگرچه بهتر است از آن دو اجتناب نماید . دود نیز حکم غبار و 
بخار را دارد . 

۲-کسی که در شب ماه رمضان جنب شده است » لازم است که قبل‌از فجر ( اذان صبح ) غسل 
نماید» ولی اگرتنبلی کند تا فجر طلوع نماید واو جنب باشده لازم است که روزخود را قضا کند . 

۳-اگر در شب جنب شود » ولی در غسل نمودن سستی کند و بخوابد » یا یکبار بیدار شود باز 
به خواب رود تا اینکه صبح شود بر او لازم است که روزهٌ خود را قضا کند . 

اکن روزه‌داری در روز محتلم شود » یا بدون اختیار» منی از او بیرون گردد لازم نیست 
که فوراً غسل نماید. 

۵۔اگر کسی در شب محتلم شود یا با همسرش نزدیکی نماید سپس بخوابد وقصدش این باشد 
که قبل‌از فجر غسل کند» ولی تا صبح از خواب بیدار نگردد » ضرری به روزه او وارد نمی‌شود . 

۶ _کسی که ( در غیر ماه رمضان ) صبح بیدار شود در حالیکه جنب باشد » سپس غسل نموده 
وتیت روزه مستحبّی نماید جایز است ‏ اما در قضای ماه رمضان لازم است که روز دیگری را 
برای قضا اختیار کند در صورتی که با جنابت بعداز اذان صبح بیدار شده باشد . 

۷-کسی که نذر کند مثلاً : در پنجشنبه ال هر ماه روزه بگیرد » اگر در آن روز با جنابت 
صبح کرده باشد » ضرری به روز؛ او وارد نمی‌شود » بلکه غسل کند و تبت روزه نماید . 

و نیز چنین است اگر سوگند یاد نماید که روز معینی را روزه بگیرد» و حتّی اگر روز غیر 
معن را نذر کند که روزه بگیرد» روزه‌اش صحیح است . 

۸- غسل کردن قبل‌از فجر برای روزه کفاره نیز شرط است » مانند : روزه واجب ده روز بر 
کسی که در حج تمتع قربانی نداشته است . 

٩-زن‏ حائض نیز اگر از حیض پاک شود بر او لازم است که قبل‌از فجر غسل نماید» و زنی 
که نفاس داشته باشد نیز چنین است » اما اگر در غسل کردن تا طلوع فجر سستی کنند بر انان لازم 
مت که و و اشنا 

۰ بر زن مستحاضه » بنابر احوط ‏ لازم است که غسلهای روزانة خود را بجا آورد تا 
روزه‌اش صحیح باشد » و غسل کردن برای نماز مغرب و عشا شرط صحیح بودن روزه‌اش نیست 
اگرچه آوّلی این است که تمام وظایف مستحاضه را انحام بدهد تا روزه‌اش کامل گردد . 

۱-حکم اماله کردن چنین است : 

الف - استعمال شیافهایی که برای معالجه است اشکال ندارد . 

ب - اماله کردن با ماده مایع بنابر احتیاط بر روزه‌دار حرام است و اگر چنین کاری نماید 


بنابر احتیاط باید روز خود را قضا کند . 

۲ استفراغ عمدی موجب قضای روزه می‌شود » اما استفراغ غیر عمدی اشکالی ندارد . 

۳ - از بزرگترین گناهان » دروغ بستن به خدا و رسول خدا و اتمه معصومین و است» 
وحرمت آن در ماه رمضان و در حال روزه بودن مو کد می‌شود و در مُفطر بودن آن تردید است 
ولی احوط این است کسی که در ماه رمضان مرتکب این گناه شده است روزهٌ خود را قضا نماید» 
بلکه وضوی خود را نیز تحدید نماید . 

۴-مکروه است که روزه‌دار سر خود را در آب فرویبرد» بلکه احوط آن است که این عمل 
را ترک کند » و اگر انجام بدهد بهتر این است که آن روز را قضا نماید . 


احکام جهل. سهو و اجبار: 

۱-کسی که نسبت به حرام بودن یکی از مبطلات روزه جاهل قاصر باشد و آن را هنگام 
روزه‌اش مرتکب شود اگر از چیزهایی نباشد که روزه بر آن متوقف است روزه‌اش صحیح بوده 
وچیزی بر او واجب نیست » مانند کسی که با جنابت صبح کند و یا در اب فرورود ( بنابر اینکه 
ارتماس در آب حرام باشد ) و یا عمداً استفراغ نماید » اگرچه در این موارد احتیاط این است که 
روزه‌اش را قضا کند . 

ولی اگر از چیزهایی باشد که به روزه‌اش ضرر برساند مانند جماع » خوردن وآشامیدن »لازم 
است که روزه‌اش را قضا کند و کفاره بر او لازم نیست . 

۲ کسی که از روی جهل حرامی را مرتکب شود» و جهل او از روی تقصیر بوده » احوط این 
است که روزه‌اش را قضا کند و در وجوب کفاره تردید است . 

۲-کسی که از جهت فراموشی بخورد یا بیاشامد» چیزی بر او لازم نیست. نه قضا ونه کفاره . 

۴ در احکام سهو و فراموشی میان روز ماه رمضان و غیر آن» و ميان روزهٌ واجب و 
مستحبٌ تفاوتی وحود ندارد. 

۵-کسی که بر خوردن مفطری محبور گردد » به طوری که اراده از او سلب شود مثل اینکه 
در گلویش آب و غذا ریخته شود » روزه‌اش باطل نمی‌شود» ولی اگر کسی بر خوردن مفطری 
مجبور شود ؛ ولی خودش بخوردن آن مباشرت و اقدام نماید کفاره‌ای بر او نیست و در قضا 
تردید می‌باشد واحوط قضا نمودن است . 

۶-اگر کسی از باب اضطرار افطار کند کاره‌ای بر او نیست و لازم است که آن روز را قضا 
نماید . 

۷-اگر کسی مجبور شود که قبلاز غروب شرعی از روی تَقیّه افطار کند کفاره‌ای بر او لازم 


نیست و در قضا نمودن آن روز نیز تردید است » اگرچه قضا موافق احتباط است . 
۸-اگر هنگام مضمضه کردن» آب بدون اختیار» در گلویش فرورود یاموقع چشیدن‌غذا چیزی 
ازان در گلویش داخل شود وهمچنیناگر حشره‌ای وارد گلوی‌او گردد چیزی براو واحب نمی‌شود . 


وقت روره 

۱- روزه گرفتن فقط در روز است و جایز نیست که انسان روزهٌ شب را تبت کند » حال چه 
بخواهد تنها در شب روزه بگیرد یا همراه با روز » روزه بگیرد و اگر چنین نذری نماید» نذرش 
باطل می‌باشد . 

۲- روزه گرفتن در عید فطر و عید قربان جایز نیست » و اگر نذر کند در آن دو روز روزه 
بگیرد نذرش منعقد نمی‌شود ولی‌اگر نذر نماید که روز معینی‌از روزهای هفته ( مانند روزشنبه ) 
را همیشه روزه بگیرد و اتفاقاً با روز عید همزمان شود بر او لازم است که احتباطاً آن روز را 

۳- روزه گرفتن در روزهای تشریق ( روزهای یازدهم» دوازدهم و سیزدهم ذی‌الحجّه ) برای 
کسی که در منی است جایز نیست » ولی برای کسی که قربانی نداشته یا نتوانسته قبل‌از وقوف 
به عرفات روز؛ عوض قربانی را بجا آورد» جایز است که روز سیزدهم ذی‌الحجّه را روزه بگیرد . 


حکم ارتکاب مبطلات روزه 

۱ کقارة روزه خوردن ( به طور عمد ) یکی از سه چیز است : آزاد کردن یک بنده یا روزه 
گرفتن دو ماه پی‌درپی و یا شصت فقیر را طعام دادن . برای هر مسکین تقریباً به اندز ۰ ۷۵ گرم 
از موادغذائی مانند : نان » گندم » جو پا هر طعامی که انسان از آن ( نوعاً) استفاده می‌کند باید 
داده شود » و اگر کسی از پرداخت کفاره ناتوان باشد باید به مقداری که برایش ممکن است صدقه 
بدهد . و در پرداخت کفاره بهتر است ترتیب رعایت شود بعنی اژّل آزاد کردن بنده » اگر ممکن 
نبود» روزه گرفتن شصت روز پی‌درپی » اگر باز ممکن نشد شصت فقیر را باید طعام بدهد . 

۲ کقاره بر کسی واجب می‌شود که از روی عمد و علم در ماه رمضان بدون هیچ عذری 
روزه را به وسیله خوردن پا اشامیدن یا جماع کردن یا از خروج منی پرهیز نکردن » باطل 
کند. اما کسی که از روی عمد بحال جنابت تا طلوع فجر باقی بماند بنابر احتباط باید کشّاره 
پرداخت کند ؛ ولی اگر کسی بدون غسل بخوابد و قصدش غسل کردن باشد و تا طلوع فجر بیدار 
نگردد» کفاره بر او واجب نمی‌شود . 

۳ -کسی که با حرام روزه‌اش را باطل کند » مانند کسی که در روز ماه رمضان - والعیاذ باه - 


زنا نماید » بنابر احتیاط بر او هر سه کفاره واجب می‌شود» و چون دراین زمانها بنده‌ای نیست 
که آزاد کند پس بر او روزه گرفتن و طعام دادن واجب می‌گرده ؛ و اگر بر یکی از آن دو» یا بر 
هیچ کدام » قادر نباشد باید استغفار کند. 

۴ - روزه‌داری که در ماه رمضان یا در روز واجب معین دیگری با همسر روزه‌دار خود 
نزدیکی کند » برای هر یک از مرد و زن کفاره واجب می‌شود و هر کدام باید بیست و پنج 
تازیانه زده شود » ولی اگر مرد» زن خود را به این کار مجبور نماید بنابر احوط باید کفاره و 
تازیانه همسرش را نیز به عهده بگیرد . 

۵-اگر روزه‌داری انجام دادن مبطلات روزه ‏ مانند خوردن و آشامیدن را تکرار کند کار 
او تکرار نخواهد شد ‏ ولی اگر با جماع روز خود را باطل کند در روایتی امده است که او برای 
هر بار باید کفاره بدهد و عمل به این روایت موافق احتیاط است . 

۶-اگر کسی عمداً روز خود را بخورد و بعداً به مسافرت برود» مسافرت او کثاره را از 
وی ساقط نمی‌کند . و نیز بعداز اینکه انسان روز خود را عمداً بخورد » با عارض شدن دیوانگی » 
یا ببهوشی یا حیض و نفاس بنابر احتیاط بلکه اقوی کفاره از او ساقط نمی‌گردد » ولی اگر در روز 
آخر ماه رمضان عمداً روز خود را باطل کند » سپس معلوم شود که آن روز اول شوّال بوده 
است » چیزی بر او لازم نیست . 

۷-کقارة روزه در طعام دادن مساکین به این گونه باید باشد که یک بار آنان را سیر گرداند یا 
به هر کدام ( ۵۰ گرم ) طعام داده شود » که می‌تواند از برنج » یا گندم یا از گوشت و مانند انها 
باشد . و اگر سی مسکین را دو بار طعام بدهد یا به هر کدام ۱۵۰۰ گرم طعام بدهد کفایت 
نمی‌کند . و جایز است که کفاره را به خانواده‌های نیازمند پرداخت نماید و کوچکها را مانند 
بزرگان به حساب آورد» و اگر انسان به شصت مسکین دسترسی نداشته باشد » می‌تواند به هر 
تعداد مسکین که دسترسی پیدا کند شصت چارک یعنی ۴۵ کیلو طعام بدهد ‏ و یا آنان را چندین 
بار طعام بدهد تا انچه بر عهدهً اوست کامل شود . 

۸-کسی که روزهٌ قضای ماه رمضان را گرفته است می‌تواند تا قبل‌از ظهر افطار کند » ولی اگر 
از ظهر بگذرد نمی‌تواند روز قضا را افطار کند » پس اگر افطار نماید باید هم آن روز را دوباره 
قضا کند و هم بنابر احتیاط کفاره بدهد » و کفاره‌اش این است که ده مسکین را طعام ندهد و اگر 
نتوانست باید سه روز روزه بگیرد . 

٩‏ -کسی که بعنوان نذر معیّن روزه گرفته است » اگر روزه‌اش را باطل کند باید بجای آن؛ 
روز دیگری را روزه بگیرد و نیز کار سوگند را بپردازه که عبارت است از : آزاد کردن یک 
بنده پا طعام دادن به ده مسکین یا سه روز روزه گرفتن » و اگر کفارُ ماه رمضان را بدهد بهتر 


است » یعنی : بنده‌ای را آزاد کند پا شصت روز روزه بگیرد ویا شصت مسکین را طعام بدهد » و 
اگر از روزهُ نذر عاجز باشد باید از هر روزی که روزه گرفتن آن بواسطه نذر واجب شده است 
۰ گرم طعام به مسکین بدهد . 

ی ی کو کی ا ی ی 
شصت روز پی‌درپی روزه بگیرد یا شصت فقیر را طعام بدهد» حال چه در شب نزدیکی کرده 
باشد یا در روز . حکم زن اعتکاف کننده نیز چنین است . 

۱-کسی که یک روز روزه را به تصوّر اینکه از ماه رمضان است بخورد » سپس معلوم شود 
که از شعبان یا از ماه شوال بوده است » چیزی بر او لازم نیست . 


مواردی که تنها قضا واجب می‌ شود 

۱-کسی که در جستجوی فجر نباشد و به خوردن و آشامیدن و دیگر مبطلات روزه ادامه 
دهد » سپس معلوم شود که فجر طلوع کرده بوده » بر او قضای آن روز واجب می‌شود و دراین 
مسأله فرق نمی‌کند میان اینکه بدون هیچ بینه‌ای به گفتة کسی اعتماد کند » یا استصحاب کند یعنی 
بنا را بر این گذارد که شب ادامه دارد یا گمان نماید که شب هنوز ادامه دارد اما اگر در افق 
جستجو کند وفجر را نبیند » یا به گفتة افراد عادل و یا موّذن مطمئن اعتماد کند و به انجام دادن 
مفطر ادامه دهد و سپس اشکار شود که اشتباه کرده است چیزی بر او نیست » و کسی که نمی‌تواند 
شخصاً وقت را جستجو کند» مانند نابینا یا زندانی » لازم است که به قول شخص مورد اعتمادی 
عمل نماید یا طلوع فجر و فرارسیدن مغرب را از طریقی مطمئن جستجو کند یا احتباط نماید » و 
اگر چین نکند وبرخلاف آنچه انجام داده است اشکار شود باید روزه‌اش را قضا نماید . 

۲ - افطار کردن جایز نیست مگر زمانی که خورشید در افق فرورفته و غروب کرده باشد که 
این امر به واسطه از مان رفتن سرخی مشرق شناخته می‌شود» پس اگر کسی بنا به گفتة شخص 
مورد اطمینان او يا به واسطه حستجوی شخصی خود به فرارسیدن مغرب شرعی معتقد شود و 
افطار نماید سپس خلاف آن آشکار شود چیزی بر او لازم نمی‌گردد » ولی اگر عجله کند و قبل‌از 
جستجو واطمینان کامل » افطار نماید بر او قضا لازم است مانند کسی که به علت وحود ابر در 
افق خیال کند که شب شده است . 

خلاصةً سخن این است که ضابطه دراین مساله جنین است که انسان باید اطمینان کامل پیدا 
کند که شب داخل شده است » پس اگر برایش وثوق حاصل نشود و با بی‌اعتنایی به موضوع افطار 
کند» باید ان روز را قضا نماید . 

۳-کسی که از روی عمد استفراغ نماید بر او قضای آن روز لازم می‌شود » ولی اگر آروغ بزند 


وبدون تعمد مقداری از غذا از گلوی او بیرون بیاید » چیزی بر او لازم نمی‌شود » و اگر مقداری 
از غذا به فضای دهان انسان برسد و بدون توجّه » آن را ببلعد چیزی بر او لازم نمی‌شود و نیز اگر 
چیزی از غذا راکه در لابه‌لای داندانهایش مانده بدون توجّه فرو پبرد چیزی بر او لازم نمی‌گردد . 

۴-کسی که مضمضه کند یعنی آب را در دهانش بچرخاند و ناگهان آب به گلویش وارد شود » 
اگر از روی عبث و خنک شدن بدن این کار را کرده است بر او قضای آن روز واجب می‌گردد » و 
در صورتی که برای نماز واجب بوده » بر او چیزی لازم نمی‌شود » اما اگر این کار را برای نماز 
مستحبّی انجام داده است دراین‌جا دو قول است » ولی احتباط این است که ان روز را قضا نماید . 

۵-کسی که با مایعی اماله کند بنابر احتیاط قضای ان روز را باید بجا بیاورد . 

۶ اگر شخصی جنب شود و چند بار بعداز بیدار شدن باز بخوابد اما قصدش این باشد که 
قبل‌از صبح غسل می‌نماید » ولی خواب بماند تا صبح گردد » روزهُ آن روز را به پایان برساند و 
قضای آن روز را نیز احتیاطاً بجا آورد . 

۷-کسی که برای چند روز رمضان غسل جنابت را فراموش کرده و در آن مت غسل 
دیگری » واجب یا مستحبٍّ » هم نکرده است » باید روزه‌مایش و همچنین بنابر اقوی نمازش را 
قضا نماید . بنابر احوط در روز غیر رمضان نیز همین حکم جاری است ‏ پس اگر کسی در ماه 
رجب روز؛ٌ قضا یا کفاره بگیرد و بعد معلوم شود که در ان روز جنب بوده است باید قضا کند . 

همچنین بنابر احوط زن روزه‌داری که غسل حیض یا نفاس یا استحاضه را فراموش کرده 
است همین حکم را دارد . 


احکام قضا 

۱-بر مسلمان واجب است قضای آنچه را که از روز ماه رمضان پس‌از واجب شدن بر او 
از او فوت شده است » بجا آورد . اما کسی که به خاطر کودکی یا کفر یا دیوانگی روزه نگرفته 
است قضا بر او واجب نیست ‏ و نیز سالمندان مرد و زن که روزه گرفتن برای آنان با مشقت و 
طاقت فرسا است باید از هر روزی فدیه بدهند و قضا لازم نیست . 

۲-اگر کسی به خاطر بیماری روزه نگرفته باشد و بیماری او تا ماه رمضان دیگر ادامه پیدا 
کند » باید به جای هر روز ( ۷۵۰ گرم ) کفاره بدهد . 

همچنین است زنی که در ماه رمضان حیض می‌شود سپس بیمار می‌گردد تا فرارسیدن رمضان 
دیگر . 

و نیز کسی که در طول سال در مسافرت باشد همین حکم را دارد » ولی احوط دراین مورد 
این است که قضای روزه‌ها نیز بجا اورده شود . 


۳ -احوط این است که قضای رو ماه رمضان امسال تا سال دیگر به تأخبر انداخته نشود» 
وبهتر است که به گرفتن روزهٌ قضا مبادرت گردد . 

۴-کسی‌که روز قضای ماه رمضان به عهدهٌ اوست ‏ نباید روزهٌ مستحبی بگیرد تا قضای 
روز خود را بجا آورد . 

۵_کسی که قضای روز ماه رمضان را گرفته است » می‌تواند تا قبل‌از ظهر افطار کند» و اما 
موقعی که ظهر شد بايد به روزهٌ خود ادامه دهد و اگر عمداً افطار کند باید کفارهٌ آن را بدهد» 
وکفاره‌اش این است که ده نفر مسکین را طعام بدهد یا سه روز روزه بگیرد» علاوه بر لکه 
قضای آن روز را نیز باید بجا بیاورد . 


قضای روزه میت: 

۱-اگر کسی بمیرد بعداز آنکه روزه به گردن او تعلق گرفته باشد بر نزدیکترین وارث او از 
مردان » بنابر اقوی » لازم است قضای او را بجا آورد» و در روایتی آمده است که اگر مال داشته 
باشد برای هر روزی از ان یک چارک از طعام به مسکین صدقه داده شود» و جمع ميان ان دو 
بهتر است . 

۲-کسی که در ماه رمضان عمداً پا به علت مسافرت روزه نگرفته باشد و سپس فوت کند بر 
ولی او لازم است روز او را قضا کند . 

۳-کسی که به خاطر بیماری روزه نگیرد و بیماری او ادامه پیدا کند تا از دنیا برود و نیز زنی 
که خون ببیند و افطار کند سپس از دنیا برود پیش‌از اینکه بتواند روزه بگیرد» بر آنان روزه 
واجب نبوده و بر ولق ایشان نیز قضای روز آنان واجب نیست . 

۴ موقعی که ول میت متعدّد باشد » بر بزرگتر ایشان قضای او واجب می‌شود و اگر بزرگتر 
آن را انجام نداد بر دومی واجب می‌شود . 

۵-اگر کسی داوطلبانه عهده‌دار قضای روزه میّت شود یا وارث او را بر این کار اجیر نماید 
وبداند که او وفا می‌کند» بنابر قولی کفایت می‌کند ولی احتباط این است که ول شخصاً قضای 
میّت را بجا آورد . 

۶ قضای روزه زمانی بر ول میت واجب می‌شود که یقین داشته باشد که قضا به گردن میت 
تعلق گرفته است ‏ اما اگر شک کند بر او چیزی لازم نیست . 


اقسام دیگر روزه‌های واجب 
۱-یکی از روزه‌های واجب روزه‌ای است که انسان بواسطة نذر بر خودش واجب می‌کند» 


پس بر او لازم است مطابق نذرش عمل کند » در هر روزی که معیّن کرده و در هر مکانی که 
مقر کرده وبه هر صورتی که تعیین نموده است » پی‌درپی باشد یا نه . پس اگر نذر کرده که سه 
روز را از چهارشنبه تا جمعه در مدينة منوره پیاپی روزه بگیرد بايد به نذر خود وفا کند . 

و اگر عمداً روز خود را بخورد بر او کنثارٌ شکستن سوگند به صورت ذیل واجب می‌شود : 
ده نقر را طعام بدهد یا ده نفر را بپوشاند و اگر این کار را نتوانست سه روز روزه بگیرد و اگر 
کقارۂ افطار عمدی روزهٌ ماه رمضان را بدهد با احتیاط موافق است یعنی یک برده آزاد کند ؛ یا 
دو ماه پیاپی روزه بگیرد » با شصت مسکین را طعام بدهد » که ميان ان سه مخیر است . 

۲ کسی که نذر کرده است در هر روز جمعه روزه بگیرد» بر او لازم نیست روزهای 
جمعه‌ای را که در مسافرت » یا بیماری است » یا با عبد فطر و قربان مصادف می‌شود » روزه 
بگیرد . همچنین لازم نیست جمعه‌هایی را که در ماه رمضان روزه گرفته است قضا کند . 

اما اگر نذر کندکه روز معینی را روزه بگیرد اگرچه در سفر باشد احتیاطاً بر او لازم است آن 
روز را قضا کند » و اگر از ادای نذرش عاجز شود باید بنابر احتیاط برای هر روز یک مسکین را 
سیر نماید یا به او ۷۵۰گرم طعام بدهد . 

۳ کسی که دو روز را اعتکاف نموده بر او واجب است که روز سوم را نیز به اعتکاف 
بگذراند » بنابر این روزه آن روز نیز بر او واجب می‌شود . 

۴ کار افطار عمدی ماه رمضان » دو ماه پیاپی روزه گرفتن یا شصت مسکین را طعام دادن 
یا یک برده آزاد کردن است و اگر کسی روزه ماه رمضان را به حرام عمداً افطار کند بر او لازم 
است هر سه کقاره را ادا کند » و کفارهُ قتل عمد » نیز چنین است . 

۵ اما کفارة ظهار ؛ باید یک برده را آزاد کند و اگر از آن ناتوان باشد که دراین روزگار 
چنین است بايد دو ماه پیاپی روزه بگیرد و اگر نتواند باید شصت مسکین را طعام بدهد . 

۶ -اگر پیاپی روزه گرفتن واجب گردد » نباید روزه گرفتن را تا کامل شدن عدد مورد نظر 
قطع کند اما در اینجا چند مورد استثنا می‌گردد : 

الف -اگر به سبب عذری شرعی » مانند بیماری یا قاعدگی یا مصادف شدن با عید فطر و 
قربان روزه گرفتن قطع شود » باید بعداز برطرف شدن عذر فوراً روز خود را ادامه دهد . 

ب -اگر در روزه کفاره که دو ماه پیاپی است »یک ماه ویک روز به طور پیاپی روزه گرفته 
باشد ‏ می‌تواند بقیّه را به طور متفرّقه روزه بگیرد . 

ج - در روزه‌ای که به جای قربانی گرفته می‌شود » انسان می‌تواند روز ترویه ( هشتم 
ذی‌الحجه ) و عرفه را روزه بگیرد سپس روز عید و ایام تشریق را ( برای این که در منی است) 
ترک کند و بعداً روزهٌ خود را ادامه دهد و چیزی بر او نیست . 


۷-اگر بر کسی یکی از سه کفاره واجب شود و از انحام دادن آنها عاجز گردد باید به جای 
اطعام شصت مسکین هیجده روز روزه بگیرد و اگر از آن هم عاجز باشد بايد به مقداری که 
توانایی دارد صدقه بدهد و اگر بر هیچ چیزی قادر نباشد استغفار کند که استغفار کارةٌ اوست . 


آداب روزه‌داری 

جه چیزهابی سزاوار است که روزه‌دار ترک کند ؟ 

اول -برای اینکه روزه‌دار بتواند به حکمت روزه که‌افزودن تقواست. برسد براو لازماست که 
جلوگیری از کارهای‌زشت را افزایش دهد بویژه از زشتی‌های غیرشکارمانند اذیت مردم» غیبت 
و ستم و برتری جوبی به آنان» و همچنین سرودن شعر » محادله کردن و آزار دادن خدمتگذار . 

دوم - برای اینکه روزه‌دار بتواند روزهُ خود را از کاستی نگهداری کند » بر او لازم است که از 
بوئیدن گلها و استعمال شیاف جامد ؛ و مضمضه کردن (مگر برای نماز واجب ) و بکارگیری 
انفیه و جویدن ادامس ( بدون مژه) و نشستن زن در آب و بازی شهوت‌انگیز با همسر» برای 
رعایت احتباط در روزه ومحافظت بر آن» دوری نماید . 

سوم - برای اینکه را ی بر او لازم است که حجامت را ترک 
کند و دندان نکشد» و جامه‌اش را مرطوب نکند و استحمام نتماید و بالاخره آنچه را که به او در 
حال روزه‌داری ضرر می‌رساند ترک کند . 

اینها عمدهٌ مکروهات در روزه‌داری است و اکنون جزئیات آنها بیان می‌گردد : 


الف -ترک گناهان: 
۱-حرام بودن دروغ در حال روزه» شدیدتر می‌شود مخصوصاً دروغ بستن به خدا» رسول 
خدا و ائم اطهار له . 

۲- در حال روزه‌داری» حرمت غیبت کردن» تهمت زدن » به بدی نام بردن » برتری جویی 
بر دیگران و برانگیختن تعصبات جاهلی » تشدید پیدا می‌کند» و در نتیجه گناه هر چیزی که 
تجاوز به حقّ دیگران بوده و موجب آزار آنان بگردد مضاعف و افزون می‌شود . 

۳- همچنین در حال روزه واجب است که انسان از چشم چرانی دوری کند » و از نظر بر 
آنچه نظر د بر آن حرام است » و گوش دادن به آنچه شنیدنش حرام است احتناب ورزد تا اینکه 
sS‏ انسان نیز همراه او روزه‌دار باشد . 

2 کر روزه‌دار بتواند به سکوت پناه ببرد » چنانکه حضرت مریم ۵ روزه سکوت را 
برگزید » و سخن نگوید مگر هنگامی که نیاز باشد و به ذکر خدا مشغول شود » باید انجام بدهد» 


زیراکه سکوت موحب کمال روزه‌داری است . ان شاء الله . 
۵ بواسطة روزه است که قلب روزه‌دار از کینه و حسادت و خبانت پا کیزه می‌گردد » پس بر 
انسان لازم است دراین راه کوشش کند تا به عالیترین درحات تقوی -به خواست خدا نائل شود . 


ب -یاک داشتن روزه: 

۱-بر روزه‌دار سزاوار است که خود را از آنچه که شهوتش را بر می‌انگیزد حفظ کند » پس 
نباید با همسر خود بازی شهوت‌انگیز کند و نباید او را لمس کند » یا او را ببوسد » یا به او طوری 
نگاه کند و سخن بگوید که موجب انگیزش شهوتش بشود تمام این کارها موقعی باید اجتناب 
شود که انسان بترسد کنترل خود را از دست بدهد» اما اگر نترسد برای او اشکالی دراین امور 
نیست » این دستورات دربارة زن نیز نسبت به شوهرش جاری است . 

۲ خوب است روزه‌دار از کشیدن سرمه‌ای که دارای مشک می‌باشد یا طعم آن در حلقش 
احساس بشود دوری کند . 

۳ انفیه بر روزه‌دار مکروه است ولی چکاندن دارو در گوش روزه‌دار اشکال ندارد» و 
استعمال شیاف جامد توشط روزه‌دار مکروه است . 

۴-مکروه است بر روزه‌دار » بوئیدن هر گیاهی که در آن بوی خوش باشد مانند گلها» ولی 
عطر زدن بر روزه‌دار مستحبٍ است که آن تحفة روزه‌دار است و عطر زدن بواسطة مشک 
مکروه است که شاید به خاطر غلظت بوی آن باشد . 

۵ نشستن در آب ( برای خنک شدن ) جایز است و برای مرد مکروه نیست » چنانکه جایز 
است به بادبزن آب بپاشد و با جامه نمدار خود را خنک کند » ولی برای زن روزه‌دار نشستن در 


آب کراهت دارد . 


ج -رعایت سلامتی: 

۱-بر روزه‌دار لازم است که سلامتی خود را رعایت کند» و از انچه که در حال روزه‌داری 
به او ضرر برساند دوری کند » مانند حجامت کردن » رگ زدن ‏ دندان کشیدن » خون دادن و در 
حمام درنگ کردن که تمام این امور موقعی است که به‌سلامتی او ضرر برساند یا موجب ضعف 
او بگردد . 


۲-بر روزه‌دار نیز مکروه است که لباس بدنش را مرطوب و خیس نماید . 


چکیدة آداب: 
الف -چیزهای مکروه: 
۱- بازی شهوت‌انگیز برای مرد و زن . 
۲-سرمه کشیدن مخصوصاً اگر بوی داشته باشد . 
۳- استحمام کردن اگر ترس ضرر باشد . 
۴ - حجامت کردن در صورتی که خوف ضرر و ضعف باشد . 
۵ - کشیدن دندان و خونین ساختن دهان . 
۶ - انفیه بکار بردن . 
۷- بوئیدن گیاهان مخصوصا گل نرگس . 
۸- استعمال شیاف . 
۹ فشن رن در اب 
۰- مسواک کردن با چوب تر . 
۱ - مضمضه کردن » و اگر انجام داد باید آب دهان را سه مرتبه بیرون ریزد . 
۲ - تر کردن جامه بر بدن» ولی اگر ان را فشار دهد و ابش را خشک کند اشکال ندارد . 
۳- جویدن ادامس بدون طعم در صورتی که ذرّاتی از آن در داخل شکم نرود والا موجب 
شکستن روزه می‌شود . 
رودن یی 
۵ - مجادله و نزاع ( مراء) و اذّت کردن خادم . 
ب -چیزهای جایز: 
۱-مکیدن نگین و نیز هسته برای رفع تشنگی . 
۲- چشیدن غذا. 
۳- جویدن غذا برای خوراندن به بچه و پرنده . 
۴ - چکاندن دارو در گوش در صورتی که به حلق نرسد . 
۵ نشستن مرد در آب . 
۶-ریختن آب بر سر . 
۷- پاشیدن آب به حصیر و بادبزن . 
۸-بالا آمدن غذا از شکم بدون اراده » یا با آروغ زدن در صورتی که به حلق نرسد . 
٩-با‏ روغن معطر خود را خوشبو کردن . 


۰ - لباس را با بخور خوشبو و معطر کردن . 
-١‏ شانه کردن سر برای زن . 


راههای ثابت شدن اوّل ماه 

اصل در ثابت شدن هلال ( رمضان و شوال ) » دیدن آن است» پس زمانی که هلال در افق 
آشکار باشد اشکالی وجود نخواهد داشت » و اگر کسی آن را ریت نمود بر او لازم است اوّل ماه 
رمضان را روزه بگیرد یا ال ماه شوّال را افطار کند » چه این که دیگران آن را دیده باشند یا 
ندیده باشند » وچه اینکه حاکم شرع شهادت او را قبول کند یا رد کند . 

اما اگر کسی خودش هلال را ندیده باشد در اینجا نشانه‌ها و دلایل شرعی برای ثبوت ان 
وجود دارد که در سطور ذیل ذکر می‌شود : 

اوّل -حکم ولی فقیه است» و واجب نیست که مسلمانان از چگونگی حکم او جستجو کنند 
تا زمانی که به فقه و عدالت او اعتماد داشته باشند. 

دوم گواهی پبنه است » پس زمانی که دو شاهد عادل از مردان شهادت دادند که هلال را 
با چشم خود دیده‌اند لازم است که شهادت ان دو را قبول کنی » چه اینکه مردم ان را قبول کنند 
یا نکنند » مگر اینکه علتی برای شک در شهادت ایشان وجود داشته باشد مانند اینکه در توصیف 
هلال ضدٌ و نقیض گویند » یا آسمان صاف باشد و مردم ماه را جستجو کرده و نیافته باشند که 
موجب شک در گواهی انان نشود و مانئد ان . 

سوم - شیاع و شهرتی بین مردم که موجب عام و یقین بشود پس اگر گروه بزرگی از مردم اعا 
کنند که ماه را دیده‌اند به صورتی که برای ما اطمینان حاصل شود که هلال در افق وجود داشته 
است کفایت می‌کند و در اینجا عدالت » عدد » مرد بودن و بلوغ و مانند آنها شرط نیست . 

چهارم - محاسبات ستاره‌شناسی که موجب علم و یقین بگرده ؛ پس اگر آسمان ابری باشد 
ومحاسبات نجومی دلالت قطعی داشته باشد که هلال در افق وجود دارد به طوری که اگر اسمان 
صاف بود» مردم آن را می‌دیدند » وجود هلال ثابت می‌شود . 

و همچنین است اگر از طریق دستگاههای پیشرفته » علم و یقین حاصل شود ( مقصود از علم 
ویقین آن اطمینانی است که عقّلا بر خلاف آن اعتنا نمی‌کنند ) . 

اما محاسباتی که موجب علم نشود و نیز دستگاههایی که امکان رژّیت را آشکار نکند » بلکه 
فقط وجود هلال را در افق مشخص کند کفایت نمی‌نماید . 

گاهی این محاسبات به تنهایی موجب علم نمی‌شود ولی موَیّد نشانه و دلیل دیگری دراین 
رابطه می‌باشد مانند : آنجایی که گروهی از مردم در روزی نیمه ابری شهادت بدهند که ماه را 


دیده‌اند وحسابها هم موافق با ایشان باشد» و در نزد حاکم شرع یا در نزد فرد عادی موجب علم 
و اطمینان شود » به عنوان دلیل برای ثبوت ماه کفایت می‌کند . 

از امارات و نشانه‌های حسایی چند امر زیر است : 

الف -اگر اؤل ماه رجب معلوم باشد » پنجاه و نه روز از اول ماه رجب شمرده می‌شود و 
روز شصتم معمولا اول ماه رمضان خواهد بود . 

ب -اگر اول ماه رمضان سال گذشته معلوم باشد » روز پنجم از ایام هفته معمولاً روز اول 
ماه رمضان امسال خواهد بود» و در سال کبیسه شش روز شمرده می‌شود و روز ششم ‏ اول ماه 
رمضان حساب می‌گردد . 

ج -اگر هلال در روز و قبل‌از زوال ( نیمروز) دیده شود دلیل براین است که هلال ماه 
جدید می‌باشد و اگر بعداز زوال دیده شود پس آن هلال ماه گذشته است . 

8-ا کر هلال قبل‌از شفق » غروب کند علامت برانن است که آن شب » شب اول ماه است» و 
اگر بعداز شفق غروب نماید علامت براین است که آن شب » شب دوم ماه است . 

تمام این علامتها می‌تواند شاهد و گواه صدق ادعای ریت کننده باشد . 

پنجم -اگر رویت هلال در شهر دیگری ثابت شود چنانچه افق آن با افق شهر شما یکی 
باشد »یا طوری باشد که اگر در ان شهر ماه دیده شود در شهر شما هم دیده می‌شود دراین صورت 
برای شما هم اول ماه ثابت می‌گردد و اگر چنین نباشد ثابت نمی‌گردد . 

ششم - ماه رمضان مانند هر ماه قمری دیگر » گاهی کامل و سی روز است و گاهی ناقص 
وبیست و نه روز می‌شود» پس اگر اول ماه رمضان با ریت هلال ثابت نشود ماه شعبان سی 
روز حساب می‌شود » و اگر اول ماه شوّال ثابت نشود ماه رمضان سی روز حساب می‌شود و اگر 
مردم بیست و هشت روز روزه بگیرند و اول ماه در شب بیست و نهم ثابت شود بر مردم لازم 
است آن روز را عید گرفته و افطار کنند ویک روز قضا نمایند» زیرا که ماه قمری نمی‌تواند 


کمتر از بيست ونه روز باشد . 


احکام اعتکاف 


بعداز بیان احکام روزه » فقها درباره اعنکاف سخن می‌گویند به این حهت که اعتکاف عبادتی 
است که دران روزه گرفتن شرط شده است و نیز برای اینکه قران حکیم برخی از احکام اعتکاف 
را بعداز بیان احکام روزه بیان نموده است . 


اعتکاف چیست؟ 

« اعتکاف » به این معناست که انسان مذتی در خانه‌ای از خانه‌های خدای رحمان به عنوان 
عبادت به طور شبانه روز بمانده ودر اعتکاف شرط شده است آنچه در عبادتهای دیگر شرط شده 
است مانند : مسلمان بودن» عاقل بودن و تیت خالص داشتن, و اینکه اعتکاف با فعل حرام مانند : 
ضرر زدن و تجاوز نمودن به حقوق دیگران و مانند انها همراه نشود » پس اگر اعتکاف به خاطر 
بیماری » یا وجود دشمن به انسان ضرر برساند یا بواسطه اعتکاف حقوق دیگران پایمال شود» 
به‌عنوان عبادت صحیح نخواهد بود چنانکه فقها این شرایط را در دیگر عبادتها نیز ذ کر کرده‌اند. 


شرایط اعتکاف: 

برای اعتکاف شرایط دیگری نیز می‌باشد » که در سطور ذیل ذکر می‌شود : 

اول اعتکاف باید با روزه گرفتن همراه باشد ؛ پس بدون روزه صحیح نیست ودر موقعی که 
روزه جایز نیست مانند دوران بیماری» مسافرت ۰ روزهای عید و در ایام تشریق برای کسی که 
بخواهد در منی اعتکاف کند » اعتکاف نیز صحیح نمی‌باشد . 

و لازم نیست که روزه » روزهٌ مخصوص به اعتکاف باشد » پس روزه ماه رمضان یا روز 
نذر» یا روز قضا و مانند انها نیز برای اعتکاف کفایت می‌کند . 

دوم -اعتکاف باید سه روز باشد » پس اعتکاف در دو روز یا در پنج روز درست نیست بلکه 
در سه روز یا در شش روز صحیح است و احتباط این است که انسان اعتکاف را در سه روز سه 
روز انجام دهد » پس نباید ده روز اعتکاف کند ‏ بلکه بايد يا نه روز یا دوازده روز اعتکاف 
کند . و لذا اعتکاف را قبلاز ورود در روز سوم می‌توان قطع کرد ولی بعداز ورود » باید روز سوم 


را به پایان رسانید . 

اگر کسی روزهای معینی را برای اعتکاف نذر کند مانندایّام قدر» پس جایز نیست که اعتکاف 
را قطع کند چون بانذر خود مخالفت کرده است» واگر نذر کند -مثلاً -که در روزجمعه اعتکاف 
کند بر او واجب است که دو روز دیگر قبل یا بعد را به آن اضافه کند تا سه روز کامل شود . 

اول و شنیب انش مدا رنه روز اعتکاف حساب نمی‌شود بلکه از فحر ( سپیده دم ) روز 
اول تا مغرب روز سوم حساب می‌گردد » اگرچه ول این است آن دو شب را حزء اعتکاف قرار 
دهد . اما دو شبی که در میان قرار گرفته است داخل در اعتکاف می‌باشد و اعتکاف کردن مثلاً از 
ظهر روز چهارشنبه تا ظهر روز شنبه مورد اشکال است » و آوّلی این است که مثلاً از سپیده دم 
روز چهارشنبه تا غروب روز جمعه باشد. 

سوم - باید اعتکاف در مسجد جامعی که امام عادلی در آن نماز حمعه با حماعت می‌خواند 
صورت بگیرد » پس در غیر مساجد و همچنین در مساجد کوچکی که جماعت در آنها برپا 
نمی‌شود » حتّی در مساحد محله‌های شهر » حایز نیست . بلکه اعتکاف باید در مسجد یا مساحد 
اصلی و بزرگ باشد . 

و بهتر این است که اعنکاف در یکی از مساجد چهارگانه که عبارتنداز : مسجدالحرام » 
مسجدالّبی » مسجد کوفه و مسجد بصره انحام شود . 

اعتکاف اساسا مسحت است ولی به نار وانعب می‌شود و احکام نذر در اعتکاف و غیر 
اعنکاف یکسان است و لازم است که در این باره به کتاب نذر مراحعه شود . 


احکام اعتکاف 

۱-گوهر و حقيقت اعتکاف ماندن در مسجد به عنوان عبادت است لذا اگر بدون نیاز از 
مسجد بیرون برود» عملش باطل می‌شود و نیز اگر خارج شدن انسان معتکف از مسجد به جهت 
نیاز و ضرورت به طول بیانجامد به طوری که از صورت اعتکاف بیرون بیاید باز عملش باطل 
می‌شود » ولی خروج انسان برای ضرورت ونیاز به طوری که عرفاً با ماندن در مسجد منافاتی 
نداشته باشد » اشکال ندارد » مانند اینکه کسی برای خوردن و آشامیدن یا برای رفتن به سرویس 
بهداشتی یا استحمام یا عبادت مریض یا تشییع جنازه » یا برای برآوردن نیاز مومن و مانند آنها از 
مسجد بیرون برود ؛ و اگر بیرون رفت باید به کمترین زمان ممکن | کتفا کند و سپس برگردد . 

۲- چند چیز بر معتکف حرام است » و با رعایت نکردن شرطهای اعتکاف وارتکاب برخی 
از محرّمات » اعتکاف باطل می‌شود » | کنون به بعضی از انها اشاره می‌شود : 

الف - در اعتکاف آمیزش با همسران و لمس و بوسیدن شهوت‌انگیز انان حرام است و دراین 


حکم میان مرد و زن فرق نیست . 

ب - استمنا بر معتکف حرام است » زیرا که - علاوه بر حرام بودن این عمل - روز او را در 
روز باطل می‌کند و در شب برای او موجب معصیت می‌گردد . 

ج - بوئیدن عطر و بوئیدن گیاه خوشبو بعنوان لت بردن برای معتکف حرام است . 

د ‏ خرید و فروش » بلکه همه معاملات غیر ضروری بر معتکف حرام است . 

ه جدال در امور دینی و دنیوی به قصد غلبه و اظهار فضل » بر معتکف حرام است » ولی در 
صورتی که برای اظهار حق و تصحیح اشتباه طرف مقابل باشد اشکالی ندارد . 

۳ دراین پنج چیزی کهذ کر شدمیان اینکه در شب‌یاروز انجام شود تفاوتی‌نیست ولی‌بعضی از 
انچه در روز به خاطر روزه بودن حرام می‌شود در شب جایز می‌باشد مانند خوردن و اشامیدن . 

۴-هر چیزی که روزه را باطل و فاسد می‌کند اعتکاف را نیز باطل می‌کند در صورتی که 
عمداً انجام شود » ولی اگر سهواً انجام شود باطل نمی‌کند . 

۵-اگر اعتکاف باطل شود قضای آن واجب می‌شود در صورتی که خود اعتکاف واجب باشد 
و یا مستحتٍ باشد ولی با رسیدن روز سوم واجب شده باشد ؛ اما اگر اعتکاف مستحبّی در روز 
ال ودوم » باطل شود قضای آن واجب نمی‌گردد . 

۶-اگر کسی در حال اعتکاف جماع کند کفاره بر او واجب می‌شود که عبارت است از : آزاد 
کردن یک برده یا طعام دادن به شصت مسکین پا دو ماه پیاپی روزه گرفتن » و ظاهراً باید این 
کّاره‌ها بصورت ترتیبی باشد » نه اينکه میان انجام هر کدام انسان اختیار داشته باشد » یعنی اول 
باید یک برده آزاد کند » اگر نتوانست شصت مسکین را طعام بدهد » اگر باز هم نتوانست شصت 
روز پیاپی روزه بگیرد . 

۷-اگر کسی اعتکافش در ماه رمضان باشد و در روز جماع کند بر او دو کفاره واجب 
می‌شود » واگر در غیر ماه رمضان بوده و بصورت مستحبٍ باشد یک کفاره بر او واجب 
و ی REL‏ ار ی 
کفاره بعنوان شکستن روزهُ قضای ماه رمضان بر او واجب می‌شود در صورتی که شکستن روزه 
بعداز ظهر باشد » و اگر اعتکافش بعنوان نذر بوده باشد » یک کفارةٌ دیگر برای مخالفت با نذر 
واجب می‌گردد . 

۸- دراین که آمیزش جنسی اعتکاف را باطل می‌نماید و موجب کفاره می‌شود هیچ اختلافی 
نیست » و اما حرامهای دیگر گرچه انجام دادن انها حرام است وموجب فساد و بطلان اعتکاف 
می‌گردد لکن ظاهراً موجب کقاره نمی‌گردد . 

٩‏ تأکید شده است که اگر معتکف برای رفع نیاز یا ضرورتی از مسجد بیرون برود» باید 


نزدیکترین راه را اتتخاب کند و در زیر سایه قرار نگیرد و در جایی ننشیند » بلکه بر او لازم 
است فوراً برگردد . 

۰-اگر کسی نذر کند که فقط دو روز اعتکاف کند و روز سومی نداشته باشد نذرش باطل 
است » و نیز اعتکاف باطل می‌شود اگر انسان بداند که روز سوم به روز عید برخورد می‌کند » و 
اگر نذر کند که پنج روز اعتکاف کند بر او واجب می‌شود که روز ششم را نیز بر اعتکاف خود 
اضافه نماید . 

۱ - بام مسجد و زیر زمین مسجد اگر جزو مسجد باشد و محراب مسجد در حکم مسجد 
می‌باشد و در انها می‌توان اعتکاف کرد . 

۲ -برای معتکف جایز است که برای شهادت دادن و حاضر شدن در نماز جمعه و جماعت 
یا تشییع جنازه» یا رفع نیاز مومن از مسجد بیرون رود» و بدون ضرورت » جز آنچه ذکر شد 
جایز نیست از مسجد خارج شود . و در اعتکاف فرق نیست که معتکف در مسجد بخوابد یا 
بیدار باشد » ایستاده پا نشسته باشد یا در حال راه رفتن باشد » بلکه بر او واجب است در مسجد 
بماند و در روز روزه بگیرد. 

۳ اگر معتکف در مسجد جنب شود و نتواند در مسجد غسل کند باید برای غسل کردن از 
مسجد خارج شود و اگر انجام ندهد اعتکافش باطل می‌گردد چون ماندن در مسجد با حال 
جنابت حرام است . 

۴-برای کسی که روزه گرفتن برایش جایز نیست ‏ اعتکاف او نیز صحیح وجایز نمی‌باشد» 
مانند مسافر یا بیمار » و اعتکاف برده بدون اجازه مولا صحیح نیست ونیز اجازهُ شوهر برای 
اعتکاف زن شرط است در صورتیکه اعتکاف او با خی شوهر منافات داشته باشد . 

۵-اگر کسی بیمار شود پا زن خون ببیند » باید از مسجد بیرون بروند » و زمانی که بیماری 
او بهبود یافت » یا عادت زن تمام شد و غسل نمود» باید به مسجد برگردند تا باقی ماند؛ اعتکاف 
را به پایان ببرند و دراین صورت اعتکافشان باطل نمی‌شود » البتّه باید فوراً بعداز بهبود یافتن و 
پاک شدن به مسجد برگردند . 


مه ل 


مد مه 
قران خی کنسان قر باه مش هد انسان: زا با مس وک انستهبختاو ند سعال 
می‌فرماید : 


۳ 
مء 


«وَاعَلموا آنما غنمتم من شیء فان له مه وللرسول وَلِذى القربی وَالبتامَى والمساکین 


وان السَبیل ان کم امشّم باه وَمًا لا علی عَبّدنا یم فان یم ای الجَممان واه على کل 
7 َ ۳ 7 ۱ 
شیء قدیر 4 

« بدانید هر گونه غنیمتی به دست آورید » خمس آن برای خدا » و برای پیامبر » و برای نسزدیکان 
ویتیمان و مسکینان و واماندگان در راه است » اگر به خدا و آنچه بر بندۀ خود در روز حدایی حق از 
باطل » روز درگیری دو گروه (با ایمان و بی‌ایمان ) [- روز جنگ بدر] نازل کردیم » ایمان آورده‌اید ؛ 
وخداوند بر هر جیزی تواناست . » 

پس خمس و جهاد هر دو باهم از حقایق ایمان است» آیامگر ایمان تسلیم شدن به خدا واوامر 
ودستورات او نیست؟ هرکس ایمان را برگزید انان ردا تاصداقت‌ایمان‌خودرانشان دهد. 

در آیات زکات نیز رابطه این فریضه با نماز بیان شده و درایات جهاد دستور آشکاری برای 
انفاق ذکر گردیده است که نشان می‌دهد استواری دین به نماز و انفاق و حهاد است . 

ولی چرا ؟ چون حقیقت دین » گذشتن از مرز هوا و هوس و رسیدن به هدایت وبرتری یافتن 
بر تمامی جاذبه‌های دنیوی و رسیدن به درجات آخرت است . 

این حقیقت در وجود مومنین به وسیله مبارزه با مال اندوزی » و تطهیر نفس خود از مظاهر 
فریبنده دنیا » و تزکیه آن از آزمندی و حرص تجلی می‌یابد . 

چنین است که انفاق در راه خدا زکات نامیده شده زیرا که در آن تزکیه نفس نهفته است . 


ر ر 
مه مه 


خد من نالیم صَدتة هرهم وترکهم 4" . 


۱ سورءانفال » آية ۴۱. 


۲ سوره توبه » یه ۱۰۳. 


« از اموال‌آنها صدقه‌ای ( به‌عنوان‌زکات ) بگیر » تا به‌وسیلة آن » آنها را پاک سازی وپرورش دهی. . .» 
در آیه دیگر از انفاق به صدقه تعبیر شده است : 
لمح اله الربا بى الصدات ۰۷ 
« خداوند ربا را نابود می‌سازد و صدقات را فزونی می‌بخشد .» 
زیرا هر کس که اموال خود را در راه خدا انفاق کند» دین خدا را تصدیق نموده» و به آیاتی 
که در مورد تواب انقاق کنندگان بر رسول خدا نازل شده ایمان آورده است . 
از انفاق در راه خدا با واژه حهاد نیز تعسر شده است . 
خداوند می‌فرماید : 
«(وجَامدُوا الم سکم فی سبل لله 4 . 
« در راه خدا با اموال و جانهای خود جهاد کنید .» 
زیرا بخشش خالصانه برای خدا انعکاسی از مجاهدت نفس و مبارزه با شهوات و دلبستگی 
به‌زمین و شهوات زودگذر آن می‌باشد . 
در حالیکه دین واقعی » رهایی از هواهای نفسانی و پر کشیدن به سوی هدایت الهی است . و 
اگر این رهایی صورت نگیرد انسان به دنیا و شهوات و خواهشهای آن دلبند می‌گردد و در زندان 
خویشتن خویش و حرص و آز نفس » اسیر می‌شود . در حالیکه انفاق کننده در راه خدا از حصار 
آن رهایی می‌یابد و از رستگاران می‌گردد » خداوند متعال می‌فرماید : 
من یوق شح تفسه فأوللنک هم حون )". 
« هر کس از حرص و آز دنیا خود را باز دارد آنان به حقیقت رستگاران‌اند . » 
بدین سان صدقه و انفاق راستین بر دو نوع است : صدقه پنهان که مومن با خود نمایی ستیز 
می‌کند » و صدقه آشکار که با خشت و بل نکوهش کنندگان که با انفاق در راه خدا مخالف 
هستند » مبارزه می‌کند ؛ با آنان که بُخل می‌ورزند و دیگران را به بخل وامی‌دارند. 
خداوند می‌فرماید : 
«الذِينَ فمو الم الیل هار سرا وعلاة 4 . 


« کسانی که اموال خود را انفاق کنند در شب و روز » نهان و آشکارا .» 


۱ سورءبقره » آیة ۰۲۷۶ 
۲- سوره‌توبه » أيه ۴۱. 
۳- سور حشر » ايه .٩‏ 


۴ سورةبقره » يد ۲۷۴. 


احکام خمس E‏ 


شرط پذیرش صدقه و انفاق در راه خدا این است که باید خالصانه به پیشگاه احدیّت باشد . 
پروردگار عالم در این خصوص می‌فرماید : 

نما نکم لوجه اله لا رید منم جَرَاءَ ولا شکوراً 4 . 

« (گو بند) ما فقط برای رضای خدا به‌شما طعام می‌دهیم واز شما هیچ‌پاداش وسپاسی‌هم نمی طلبیم.» 

پروردگار از بخششی آمیخته با مت و آزار دادن + نهی نموده و می‌فرمید: 

نہ م لا یعون ما نوا من ولا دی » ۱ 

« درپی انفاق حتّی « بر مُستحقان » منت و آزاری نمی‌رسانند .» 

و نیز خداوند می‌فرماید : 

یا ی الَذِينَ منوا لا تبطلوا صدتاتکم بالْمَنّ وی کالّذی بنفق ماه راء الاس )۳ . 

ما ھا ا م هی تا ماک وا با مت کا ر ی رن مانند آن کس که مال خود 
را انفاق کند از روی ریا برای مردم . » 

و چون صدقه برای خداست » بخشش راستین باید خالصانه به پیشگاه خداوند کریم باشد » 
پروردگار می‌فرماید : 

وم تثفقون إلا اْقاء جه ال 4 . 

۱۳ 

از این رو مورد انفاق واقعی در نزد مومن با موارد انفاق ریا کاران تفاوت دارد » انفاق کنندۀ 
ریا کاربه منظور دریافت پاداش وسپاس از مردم ویا خواستار کرنش وذلیل شدن از سوی دریافت 
کننده است » در حالیکه فرد مخلص اموال خود را به فقرا و نیازمندانی «که گمان می‌کنيم بدلیل 
پارسایی و پا کدامنی ثروتمند هستند » » می‌دهند » چنانکه خداوند بدان اشاره نموده است : 

را لین أخصروا في سيل انه لا شتطيون ضباًفيالرض یسب ال آغاء 
من الب ... ۷*. 

«انفاق شما برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تنگنا قرار گرفته‌اند و نمی‌توانند مسافرتی کنند و 
از شذت خو یشتن داری افراد نا آگاه آنها را بی‌نیاز می‌پندارند...» 

به همان مقدار که قرآن‌انفاق کنندگان را مورد ستایش قرار داده‌است » بخل ورزان را مذمّت 


۱ سورهءٌانسان » آية .٩‏ 
۲ سور:بقره » ی ۰۲۶۲ 
۳ سورهبقره » ايه ۲۶۴. 
۴ سورهبقره »یه ۰۲۷۲ 
۵- سور؛بقره » آية ۰۲۷۲۳ 


ونکوهش می‌کند زیرا انان کمک و بخشش را از محتاجان منع می‌کنند . 
رل لین * الذِينَ هُمْ عن صلاتهم سَاهون * الذین هم رون * وَيَمْتعُونَ 
المَاعُون ۷ 
« پس وای بر آن نمازگزاران که دل از یاد خدا غافل دارند همانان که « اگر اطاعتی کسنند » به ریا 
وخودنمائی کنند و زکات و احسان از فقیران منع کنند .» 
خداوند بُخل ورزان را که مردم را از احسان و بخشش منع می‌کنند مورد نکوهش قرار داده 
ومی‌فرماید: 
لین حون ویو الاس بل 7 . 
« همان کسانی که خودشان در احسان به فقیران بخل می‌ورزند و مردم را به بخل وامیدارند .» 
وکسانی که طلا ونقره ذخیره می‌کنند» اون به‌انان عذاب برد کب رت ود ومی‌فر ماید : 
وین نون لدب وال و یفقونها نی سل الله یرهم ب ۾ بعڌّاب ب آلیم » 1 یوم 
َخْمی لیا في تا جَهنم نوی بها جبَاههم جوم وطهوهم هدا ما كترم سکم ۳۳ 
اہ يرون 4" . 
« و کسانی که طلا و نقره را گنجینه و ذخیره می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند انها را به عذاب 
دردناک بشارت ده » روزی که (آن طلا و نقره ) در آتش گداخته شود وپیشانی و پشت و پهلوی آنها را به 
آن داغ کنند (فرشتگان عذاب به آنها گویند ) این است نتیجه آنچه از زر و سیم برای خود ذخیره کردید 
اکنون بچشید عذاب سیم و زری که اندوخته می‌کردید .» 
اوّلین کسی که از بخل ورزی زیان می‌بیند خود او است زیرا خداوند او را از پاداش انفاق 
کنندگان و همچنین از فواید تزکیه و تطهیر خویش در دنیا محروم می‌سازد . 
خداوند می‌فرماید : 
بتکم تنل تمعن لي 4 
« بعضی از شما بخل می‌ورزند و هر که در انفاق بخل ورزد بر ضرر خود اوست (که از اجر 
وئواب ) خود را محروم کرده است . » 
قرآن مجید با وسوسه‌های شیطانی که ابلیس در دلها برمی‌انگیزاند» مقابله کرده است . 
بُخل ورزان خیال می‌کنند که انفاق برای فقرا ‏ سودی ندارد زیرا خداوند خواسته است آنان 


۱ سورۀماعون » آیات ۷-۴ . 
۲- سوره‌حدید » ايه ۲۴. 
۳ سورةتوبه » ية ۲۴ -۳۵. 


اال 
۴ سوره‌محمد 9 » ية ۳۸ . 


احکام خمس 0 


0 تروتمند می‌ساخت و چنین می‌گویند: 

لذا قیل لهم آفقوا ما رر رة ال قال الذين فوا للذين اما نم من لو يشاء الا 
اطم إن لا في لدل ين 4“ 

« و چون موّمنان به آنها گفتند که از آنجه خدا روزی شما قرار داده به فقیران انفاق کنید » کافران به 
اهل ایمان جواب دادند آیا به کسی‌که اگر خدا می‌خواست به او هم مانند ما روزی می‌داد » اطعام کنیم ؟ 
شما (که به ما این اندرز را می‌دهید ) پیداست که سخت در گمراهی هستید . » 

سرکشی و غرور بعضی از این افراد بحدّی رسیده که اعا می‌کنند که خدا فقیر و آنان ثروتمند 
هستند » خداوند می‌فرماید : 

إن اله فقیز وحن أغیاء ۲۷ . 

« آنها « به تمسخر » گفتند » پس خدا فقیر است و ما دارا .» 

بدین‌سان ثواب و آجر انفاق کنندگان در راه خدا بسیار زیاد است زیرا شیطان را از دلهای 
خود رانده و با وسوسه‌های او در دل » و فرهنگ شیطانی در جامعه و با حرص و آز نفس خود» 
مبارزه کرده‌اند و خداوند پاداش آنان را مضاعف نموده است . 

پروردگار عالم و 

سل ادن َو الم في سبل اه کمک ڪڌ قمع سابل في کل شلاح 
وال یُضاعف لمن يَسَاءُ وال اسع عَلِيمٌ ۳ . 

« کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند » همانند بذری هستند که هفت خوشه بروپاند ؛ 
که در هر خوشه » یکصد دانه باشد ؛ و خداوند آن را برای هر کسی بخواهد (و شایستگی داشته باشد ) 
دو يا چند برابر می‌کند ؛ و خدا (از نظر قدرت و رحمت ) وسیع » و (به همه چیز ) داناست . » 

بار دیگر سوال می‌کنیم چرا خمس ؟ 

پاسخ این است که خمس انفاق در راه خداست . انفاق» صدقه » جهاد و پالایش نفس از 
حرص و از و تزکیه دل از دنیا پرستی است » و بالاخره خمس حقیقتی است که مظهر تجلی ایمان 
انسان به خدای بزرگ می‌باشد . 


وسوسه‌های ابلیس 
ابلیس این دشمن خطرناک که همواره در کمینگاه انسان نشسته و افراد را تحت نظر دارد 


۱- سو رةس »ايه ۴۷. 
۲ سورة ال عمران » آية ۰۱۸۱ 


۳ سورهبقره » آية ۰۲۶۱ 


مر ام مر رم 


« شیطان گفت به عزّت تو قسم » خلق را تمام گمراه خواهم کرد مگر آن بندگان تو را که برای تو 
خالص شدند.» 

آری ! ابلیس و پیروان او از افراد بشر» موانع زیادی پیش روی مردم می‌گذارند تا انفاق 
نکنند » گویی تمامی قید وبندهای دنیا او را از انفاق و بخشش در راه خدا» باز می‌دارد و واقعاً 
تنها کسی از این قید وبند رهایی می‌یابد که خداوند او راکمک کند و از بند ابلیس رهایش سازد . 

برنده‌ترین سلاحهای ابلیس » وسوسه‌های اوست و از جمله » وسواس انسان در امر اعطای 
خمس است . برخی از وسوسه‌ها به صورت اشکال و ايراد ظهور می‌یابد که برخی از آنها را مورد 
اشاره و بحث قرار می‌دهیم : 

الف - می‌گویند: فریضه خمس در قران مجید فقط یکبار ذ کر شده در حالیکه فریضه زکات 
دهها بار مورد تأکید قرار گرفته است . 

پس چرا تنها خمس این قدر مورد اهتمام قرار می‌گیرد با اینکه زکات در موارد خاص واجب 
گردیده مانند ( غلات چهارگانه » طلا و نقره » و چهار پایان و احشام سه گانه ) در حالیکه خمس 
شامل تمامی موارد سود حاصله از تجارت می‌گردد » چرا ؟ 

در پاسخ باید گفت : 

۱ زکات در قرآن هميشه به معنای فريضة معروف زکات نمی‌باشد بلکه شامل هر انفاقی 
است » ولی سنّت پیامبر انفاق را به موارد خاضی تخصیص داده و آن را زکات نامیده است بی 
کاک وی ای اا اا واک ایک به و روا یا ا ار 
بررسی قرار دهیم » درمی‌یابیم که واژه زکات شامل تمامی بخشش‌های انسان است و حتی با کلمه 
انفاق با تمامی ابعاد وسیع آن همسو می‌باشد . آیا نمی‌شنویم که پیامبر اکرم ا می‌فرماید : 

ةلمر ن لا ل : 

«زکات علم آموزش دادن به کسانی است که نمی‌دانند . » 

و خمس نوعی از زکات (به معنی عام آن) است نه به معنایی خاص و اصطلاحی آن . 


۲- واژه‌های قران در بخشندگی متعدّد است که در حدیث پیشگفته به آن اشارت رفت مانند 


۱ سورءص » آيةٌ ۸۳-۸۲. 
۲- بحارالانوارج۳٩‏ »ص۱۳۶ ۰ حدیث ۶۸ . 


( صدقه ‏ انفاق» زکات » عطاء » جهاد با مال » حق معلوم ) و گویا منظور از آنها یک واقعیّت 
مطلق است که بذل و بخشش باشد اما شنت » ان را تفصیل داده و موارد و جزئیاتش را تبیین کرده 
است » این در حالی است که وازهُ خمس بیانی است از میزان معیّن بخشش ‏ و نباید این واژه را 
هم ردیف دیگر واژه‌مای انفاق در قران قرار داد . 

آیا مگر خمس ‏ انفاق و تصدیق رسالت پیامبر اة » و جلوگیری از حرص و آز نفس و جهاد 
با مال و بخشش و دادن حق معلوم نیست ؟ 

آری » تمامی واژه‌های فوق بر خمس صدق می‌کند و به کار برده می‌شود » چنانکه بر زکات 
(به معنی خاض آن ) و بر انفاق در حجّ و دادن صدقه ( بخشش مقداری از ثروت به فقیر ) نیز 
صادق است . 

۳ - بسیاری از احکام دین ذکر آن یکبار در قران آمده مانند برخی آبات طلاق و حدود 
وقصاص ‏ ابا بدلیل اینکه یکبار در قران تصریح شده باید از احرای ان چشم‌پوشی کنیم ؟ خیر 

ب - می‌گویند : خمس فریضه‌ایست که گویا در صدر اسلام نبوده و دير هنگام وضع شده و 
ائه معصومین ب در زمان متأحر آن را واجب نمودند زیر انمه 22 دیدند که دیگران قدرت 
را بدست گرفته و از اموال زکات در جهت تحکیم سلطة خود سوء استفاده کردند » و از این رو 
امه اقلا با یک دستور ولایی » خمس را واجب قرار دادند . 

پاسخ این اشکال چنین است : 

ولا - خمس فریضه‌ایست که در قرآن ذکر آن آمده و پیامبر اکرم 6 شخصاً این فریضه را به 
اجرا در آورده‌اند» آری آنچه معلوم است این است که پیامبر تنها خمس غنایم جنگی را اخذ 
نمود نه دیگر مصادیق و موارد خمس را ؛ و این کار شاید به این دلیل بوده که معادن» گنج و 
غواصی ( اشیای بدست آمده از راه فرورفتن در آب دریاها) و سود تجارت که همگی از موارد 
فریضه خمس است ‏ در آن زمان رایج نبوده است ‏ یا اینکه پیامبر ب ضرورتی بر واجب کردن 
آنها نمی‌دیدند چون موضوع خمس به شخص ایشان باز می‌گشت » پس شاید آن را موقتا به تأخیر 
انداخته باشد . وامیر المومنین امام علی مج نیز به همین دلیل به اجرا در نیاوردند اما دیگر اتمه 
معصومین ب - پس از ایشان - شاید بدلیل شرایط سیاسی سخت و دشوار حاکم بر زمان خود 
یعنی حکومت امویّین - نیز نمی‌توانستند خمس را دریافت کنند زیرا جلب و جمع اموال از 
وظایف سلطان بوده وهر کس با او دراین زمینه رقابت می‌کرد» بعنوان فرد متمرّد از قانون و 
مخالف حاکمیت شناخته می‌شد و انهام جمع آوری اموال » مانند آتهام جمع‌آوری سلاح » توطثه 
علیه رژیم محسوب می‌گردید و می‌گفتند فلانی چون اموال و سلاح جمع می‌کند پس برای شورش 
وخروج بر سلطان آمادگی می‌گیرد . 


ولی پس از برقراری آزادی نسبی در عصر عباسیان » شرایط موجود به اتمه لا این امکان را 
می‌داد تا به طور شبه سرّی و مخفیانه خمس را از مسلمین دریافت کنند. 

از همین رو احادیث وارده از پیامبر ٤‏ و امام امیرالمو منین لا حلیت خمس برای شیعیان 
را مورد تأکید قرار داده است و اگر خمس فریضه و واجب نبود» حلیت آن معنی نداشت . حلیت 
خمس بنابه شرایط بسیار سختی بود که شیعیان با آن روبرو بودند» پیامبر و برخی انمه 
معصومین خمس را مباح کردند تا اموال شیعیان پاک شده و رشد و برکت پیدا کند و نسل آنان 
تطهیر شود . بر همین اساس فقها ( رحمة الله علیهم ) احادیث وارده دربارة اباحة خمس را بر 
حلیت موقت حمل نموده‌اند » چون مساله خمس در حدود اختیارات معصومین بوده است . 

ثانیاً - رویه و سيره معمول در خمس مانند دیگر فرایض شرعیه بر این بوده که از شیعیان 
جمع آوری می‌شده و اساس یک تشکیلات مالی ویژه برای رهبری مذهبی را تشکیل 
می‌داده‌است . این‌روند از اواخر عصر انَمهٌمحصومین َه تا به امروز ادامه داشته » به طوریکه 
هیچ جای شک وتردیدی در وجوب و پایی شیعیان به تأدیة خمس باقی نمی‌گذارد بلکه 
پرداخت خمس به عنوان یکی از ویژگی‌های شیعیان در طول تاریخ به‌شمار می‌اید وبا این وصف 
چگونه می‌توان در آن شک کرد ؟ 

به گمان قوی گروهی که در خمس تشکیک می‌کند » همان گروهی است که در بسیاری از 
خصوصیات و ویژگیهای تشیم هم شک و تردید دارد و سعی می‌کند تا این ویزگیها را کم رنگ 
نماید و می‌خواهد تشیّم در دیگر گروهها ادغام و هضم شود و از بسیاری از ارزشها و 
خصوصیات ومزایای خود دست بردارد » در حالیکه فکر نمی‌کند که عکس ان بايد مورد نظر 
باشد » زیرا تا زمانیکه ارزشهای شيعه مفید و مشروع است چرا این ویژگیها را بر سایر مذاهب 
اسلامی تعمیم ندهیم ؟ چرا نباید از پیروان دیگر مذاهب اسلامی پیرامون آیه خمس سوال کنیم و 
بگوئیم چرا به این فریضه عمل نمی‌شود ؟ در حالیکه درآمد زیاد و ثابتی را برای مبلفین و 
دعوتگران وبرنامه‌های دینی تأمین می‌کند ؟ وچرا این سوال را از پیروان دیگر فرقاسلامی بویژه 
روشنفکران آنان دربارُ مرکزیت و نقش اهل‌بیت ب در نظام اعتقادی وفرهنگی‌وتربیتی امت » 
ننمائیم ؟ واینکه چگونه این مرکزیت به فراموشی سپرده شد ؟ و چرا بسیاری از آنان به فضائل 
اهل بیت اهمیت نمی‌دهند وحتّی هنگام صلوات فرستادن بر پیامبر ل ؛ آل محقد را حذف 
می‌نمایند و صلوات خود را ناقص می‌کنند ؟ 

اگر شرایط سیاسی آن زمان اجازه نمی‌داد که مسلمانان عشق و محیّت خود را به آل رسول الله 
ابراز دارند» چرا امروزه پس از اینکه آن شرایط از میان رفته ‏ دوستداری و محّت خود را به 
اهل بیت 24 ابراز نمی‌کنند ؟ و فرزندان خود را با فضایل آنان آشنا نمی‌سازند» در حالیکه 


علمای بزرگ اسلام از همه مذاهب اسلامی در نوشته‌های خود بر ضرورت محّت 
اهل‌بیت تلا تأ کید کرده و حتّی آن را بعنوان یکی از پایه‌های دین محسوب می‌نمایند ؟ 

از افرادی که خواستار وحدت میان مذاهب اسلامی و ادغام آنان به همدیگر هستند 
می‌خواهيم تا به ویژگیها و خصوصیات شرعی و عمومی تشیّع و شیعه اهتمام ورزند و کوشش 
نمایند تا این ویژگیها را به دیگران ابلاغ کنند . و الله المستعان . 


نقش خُمس در موجودیت مذهبی 

با بررسی تاریخ موجودیت مذهبی تشع در طول چهارده قرن گذشته » باور و اعتقاد ما 
نسبت به حکمت و فلسفة تشریع خمس بیشتر می‌گردد » زیرا خمس نقش اساسی در ساختن کیان 
دینی تشیّع ایفا نمود » به گونه‌ای که بعنوان اساس و پاية آن درآمد و اگر این اصل وجود 
نمی‌داشت » شاید این موجودیت » متزلزل و مورد مخاطره قرار می‌گرفت . 

حوزه‌های علمیّه که همواره مشعل فروزان هدایت » و سمبل استقلال و سنگر دفاع از 
ارزشهای الهی بوده و هست ‏ از راه نظام پرداخت حقوق شرعی مخصوصاً خمس پابرجا و 
استوار مانده‌اند . 

درست است که اساس استقلال علماء و راز قدرت موجودیت دینی تشيم » داشتن روح 
شهادت‌طلبی است که علماء ما از اهل‌بیت 92 به ارث برده‌اند » که همواره می‌فرمودند : «القتل 
لنا عادة وکر امتنا من اله الشهادة » «کشته شدن برای ما یک سنت است و عرّت مااز سوی خدا شهادت 
است .» و از همین رو کشتار و ظلم طاغوتیان عليه آنان هیچ تأثیری نگذاشت بلکه هميشه عاشق 
پیوستن به کاروان شهدای پیشین خود » بودند . دلیل این مدعا فهرست بلند شهداء از علماء بزرگ 
دین از دوران اول ظهور اسلام تا امروز است . همه این موارد درست است » ولی استقلال مالی 
آنان بر خمس استوار بود . پس علمای تشیّع توانستند با خون خود و آمادگی برای شهادت در راه 
خدا در برابر فشار و اختناق طاغوتیان حاکم و صاحبان قدرت ایستادگی کنند» و به واسطة 
خمس در برابر فریبکاریها و تطمیع صاحبان ثروت مقاومت نمایند. 

کسانی که خمس می‌دهند باید بدانند این بخشش ( خمس )» بهای برافراشته ماندن پرچم 
اهل‌بیت 8 و بهای بقای حوزه‌های علمیّه » با اثرات و برکات غیر قابل شمارش ان است بلکه 
بهای استقلال خود پرداخت کنندگان خمس و بهای غرّت و سربلندی خود آنان است. 

اما آنان که در اعطاي خمس کوتاهی می‌کنند نیز باید بدانند که نه فقط کناهی در حن تأدیه 
حقوق خدا و حق سادات از خاندان رسول الله مرتکب شده‌اند.ء بلکه به ارزشهانی که به آن 
اعتقاد دارند » نیز توهین کرده‌اند و دانسته با ندانسته ‏ در نابود کردن نشانه‌های دين و انتشار 


فساد در امت سهیم شده‌اند . 

زیرا » امروز ما با تهاجم فرهنگی وقیحانه‌ای که هدف ان نابودی مظاهر دين وبه فساد 
کشاندن ارزشهای جامعه » و دور کردن جوانان از ان می‌باشد » روبرو هستیم ایا نمی‌بینید 
چگونه دشمنان از دریچه کانالهای ماهواره‌ای تلویزیونی و از راه شبکه اطلاع‌رسانی « اینترنت » 
و از راه اشاعه فیلم‌های مستهجن و مبتذل و خطرناکتر از آن از راه توزیع مواد مخدّر بمنظور به 
فساد کشیدن جوانان » شروع به کار کرده و در درون خانة ما نفوذ کرده‌اند ؟ اگر به طور مجذانه 
در راه اشاعه فرهنگ دینی و کمک به مبلفین و حوزه‌های علمیّه تلاش نکنیم » تند بادهای فساد 
و طوفانهای شهوات » به سرعت دین و فرزندان و تمامی ارزشهای ما را نابود خواهد کرد . 

مردم باید در تأدیه حقوق خدا طبق اوامر پروردگار سبحان اهتمام ورزند و خداوند یار و 
یاور ما خواهد بود . 


موارد وجوب خمس 
خمس در هفت چبز واحب است : 

۱- غنایم جنگی . 

۲ - معادن . 

۳ گنز 

۴-آنچه از غواصی در دریاها بدست می‌آید . 

۵۔ مال حلال مخلوط با حرام . 

۶ - زمینی که کافر ذِمّی از مسلمان بخرد . 

۷- درامد کسب و کار . 


اۋل: غنایم جنگی: 

۱ - غنایم جنگی به آنچه پس از پایان جنگ به ارتش پیروزمند» می‌رسد گفته می‌شود» 
مانند سلاح » تجهیزات » جنگ افزار » پادگانها و شاید دژهای جنگی مانند قلعه خیبر که به همه 
آنها خمس تعلق می‌گیرد . ولی زمین‌هایی که مالکیت آن پس از فتح به همة مسلمانان باز 
می‌گردد" » اقرب این است که خمس ندارد زیرا عرفا جزء غنایم جنگی نمی‌باشد . 

۲ میان غنایمی که در صحنهة جنگ بوده و ارتش اسلام بر ان چیره شده است » و انچه در 


۱- اصطلاحاً به این زمینها «لمفتوحة عنوة » گفته می‌شود » یعنی‌زمینهایی که به‌وسیله جنگ و زور به دست مسلمانان افتاده است . 


صحنة جنگ نبوده و پس از فتح در دست مسمانان قرار گرفته مانند : اسلحه » مهمات » 
نبارهای خواربار » و پادگانها و مراکز نظامی پشت جبهه جنگ » تفاوتی وجود ندارد . 
۳-اگر سپاهی از نیروهای مسلح اسلامی در سرزمین دشمن پیشروی کنند وبعنوان فدیه از 
آنان مالی بگیرند و یا رهبران مسلمانان با دشمن در مقابل پول یا کالاهایی مصالحه کنند ؛ حکم 
آن به عنوان و نامی که بر آن اطلاق می‌شود باز می‌گرده » اگر بنام غنایم جنگی شناخته شود 
( بعنوان امور مربوط به جنگ ) خمس درا ن واجب می‌شود و در غیر اینصورت خمس به آن 
تعلق نمی‌گیرد . 

۴ شرط صدق غنیمت این است که جنگ به نام اسلام صورت گرفته باشد » ولی اگر گروهی 
مسلح با پورش علیه دشمنان بدون اذن امام یا رهبری که بنام اسلام حکومت می‌کند » اشیایی را 
به غنیمت بگیرد» غنیمت بشمار نمی‌آید و بايد به امام بازگردانده شود . 

و لذا فقها شرط کرده‌اند که جنگ باید با اذن امام یا نائب او باشد و دراین خصوص احکام 
زیادی وجود دارد که در باب جهاد ذکر شده است از جمله ابنکه با چه گروهی از کفار و 
مشرکین وکسانی که حکم آنان را دارند » جنگ جایز است و نحوه حلیت اموال آنان چگونه 
است ؟ آنچه در این جا باید خاطرنشان گردد این است که هر مالی که غنیمت بر آن صدق 


می‌کند » تین ان باید پرداخت شود . 


مواردی که از غندمت استثنا شده است: 

۱ غنایم » پس از کسر مخارجی که برای جمم‌آوری » نگهداری و نقل و انتقال به پشت جبهه 
مصرف شده » محاسبه می‌شود . 

۲ آنچه را امام یا فرمانده جنگ بر اساس مصالحی » برای برخی از جنگاوران مفرّر 

۳ اشیاء و دستگاههای ویژه که ۱ مخصوص رهبران است » مخصوص امام می‌باشد 
وهمچنین آنچه امام از جنگ افزارها و کالاها بر می‌گزیند » از غنایم جدا می‌شود . 

۴ - اموال مقتول از کثار که در هنگام جنگ همراه او بوده مانند : سلاح » لوازم شخصی 
ولباس » و در اصطلاح « لب » نامیده می‌شود » به قاتل او تعلق می‌گیرد بنابر احوط باید خمس 
آن را بدهد و برای او حلال و گواراست . 


دوم -معادن: 
۱ معدن » به محل و سرچشمه کانیهایی مانند طلا و غیره گفته می‌شود » ولی غرف محدوده 


این تعریف را وسیعتر کرده و هرچه را که از زمین استخراح گردد ومنفعت خاضی داشته باشد» 
معدن می‌گویند مانند: طلا» نقره» سرب » مس » آهن » یاقوت » زبرجد و دیگر سنگهای قیمتی » 
وهم چنین معادن مایع مانند : نفت » گاز » گوگرد و معادن دیگر مانند : نوره » سرمه » نمک »> 
گچ» سنگ اسیاب و سنگهای زینتی و هر آنچه از دل زمین استخراج شده و ارزش مالی و نفع 
زیادی داشته باشد. 

۲-اگر عرف » شیء استخراج شده را معدن قلمداد نکند » خمس ندارد . 

۳ شرط وجوب خمس در معادن این است که ارزش آن پس از کسر مخارج استخراج 
وپالایش » به پیست دینار شرعی برسد . 

۴ - زمینی که معادن از آن استخراج می‌گردد » فرق ندارد که در مالکنت کسی باشد یا مباح » 
ودر نحو استخراج آن که از عمق زمین باشد یا از لایه‌های فوقانی آن » نیز تفاوتی ندارد . اما 
معدنی که در عمق دریاهاست مانند چاههای نفت و گاز در دریا» بايد دیده شود که مشمول 
عنوان « معدن » است يا « غواصی » و هر عنوانی که به طور غالب برای آن به کار برده شود از 
نظر حکم به همان عنوان ملحق می‌شود . 


احکام معدن 

۱ -کودک تابالغ و دیوانه -و همانند آنها_ چنانچه معدنی را استخراج نمایند یا سرپرستان 
آنان به حساب آنان استخراج کنند » بنابر اقرب خمس واجب می‌گردد و ولی به نیابت از آنان باید 
این فریضه را انجام دهد » ولی در مورد کافر تردید وجود دارد» و احوط ان است که از وی 
خمس اخذ شود ولی اگر کافر مسلمان شود » خمس گذشته از او اخذ نمی‌گردد به جهت قاعده 
(الاسلام یجب ما قبله = اسلام گذشتةٌ شخص را نادیده می‌گیرد ) . 

۲-اگر معدن در نوبت‌های نزدیک به هم استخراج گردد باید برای تعیین حذ نصاب همه 
آنها با هم مورد محاسبه قرار گیرد . 

ولی اگر چنین باشد که محدنی را استخراج و درآمد حاصله آن را صرف زندگی خود کند» 
سپس بار دیگر اقدام به استخراج نماید ‏ در هر بار باید حد نصاب را جداگانه محاسبه کند . 

۳-اگر گروهی معدنی را مشترکاً استخراج کنند » باید سهم هر یک جداگانه مورد محاسبه 
وای کنر که کر که ات مسا سین ان را داضت کیا 

۴ اگر معدن استخراج شده متعدّد باشد» حدّ نصاب هر معدن به طور جداگانه محاسبه 
می‌گردد . مگر اینکه همه این معادن از یک جنس باشد» پا اینکه از یک محل استخراح شده 
باشد به طوریکه در عرف استخراج واحد يا معدن واحد خوانده شود که دراین صورت نصاب 


آنها باهم یکی حساب می‌شود . 

۵ معدن از ان صاحب زمین است اگر از شوون تابعه زمین به شمار ایدم اما اگر معدن در 
اعماق زمین باشد» تعلق مالکیت آن به مالک زمین بعید است . 

۶ چون زمینهایی که به دست مسلمانان به زور فتح شده» از آن مسلمانان در طول 
نسلهاست » معادن این زمینها که جزء آنها به شمار میرود » نیز همین حکم را دارد . و ولق امر» 
زمین و توابع ان را به هر کسی‌که بخواهد » به نفع مسلمانان اجاره می‌دهد » این در صورتی است 
که معدن از شوّون تابعه زمین به شمار آید » اما اگر معدن از شؤون تابعه آن زمین به شمار نرود 
(مانند معادن اعماق زمین) ملكت آن معدن, ازان استخراح‌کننده است چه مسلمان باشد یا ذمی . 

اما زمینهایی که در حال فتح و ازاد سازی » موات و بایر بوده است » استخراج معادن از ان 
برای هر کس جایز است و باید خمس آن را بپردازد . 


سوم-کنع ۱ 

۱-آنچه از بقایای نسل‌های گذشته » پنهان بوده و کسی ان را پیدا کند و نزد عقلا ارزش داشته 
باشد » به آن گنج گفته می‌شود » و تفاوتی ندارد که ارزش ذاتی داشته باشد مثل معادن گرانبها 
وسنگهای قیمتی یا ارزش باستانی » نظیر سفال عتبقه یا کتاب خطی و مانند آن» همچنین فرقی 
ندارد که این دفینه در دل خاک باشد» یا میان دیوار» یا زیر درخت » یا اعماق دریاها و 
همچنین تفاوت ندارد که این گنج با قصد و تیت صاحب ان در زمین دفن شده بوده یا عوامل 
طبیعی - مانند سیل و زلزله -آن را در دل زمین فرو برده و این که دفینه به دورهُ جاهایّت برگردد 
یا به عصر اسلام . معیار آن است که از لحاظ غرف گنج نامیده شود . 

۲-سکه‌ها و جواهر آلاتی که کسی برای نیاز خود آنها را دفن می‌کند ودیگری آن را در زمان 
نزدیک پیدا می‌کند ‏ حکم ( لقطه ) یعنی گمشده و پیدا شده را دارد چون مالک یا وارثان مالک 
احتمالاً زنده هستند ولی او زودتر دفینه را پیدا کرده پس باید در جستجوی صاحبان آن باشد و 
به انان تحویل دهد . 

اما اگر بقین پیدا کند که آثار مالکیت معاصرین در آن دفینه از بین رفته است » ملحق شدن آن 
به گنج نزدپکتر و مناسبتر است . 

۳ گنج هیچ رابطه‌ای با زمینی که در آن پیدا می‌شود ندارد» چون از بند مالکیت زمین 
خارج است . 

۴-اگر دفینه‌ها ارزش ملی داشته باشد و فقدان ان به منافع مردم در این سرزمین زیان 
برساند » احتیاط واجب » بلکه اقوی آن است که اذن حاکم شرع دربار آن شرط است . 


۵- قبول ادعای مالکین قبلی زمین مبنی بر اولویّت انان به گنج پیدا شده در آن » پس از انتقال 
آن زمین به دیگری » نیاز به ارائه بیّنه دارد » مگر اینکه مالکیّت طوری باشد که از لحاظ عرفی 
به‌ملکیت گنج نیز دلالت کند » مانند اینکه زمین ارث پدران و نیا کان انان باشد و به علت وقوع 
زلزله یا سیل و امثال آن» احتمال برود که ثروت پدران آنان در زیر خاک دفن شده باشد. 

۶ اگر گنج در زمین استیجاری یا عاریه‌ای کشف گرده ؛ واجب نیست صاحبان آن زمین را 
مطلع گرداند مگر اینکه احتمال آن وجود داشته باشد که به صاحب زمین با پدران وی تعلق 
داشته باشد و از لحاظ غرفی میان آنها و گنج رابطه مالکیت قابل تصوّر باشد . 

۷-شرط تعلق خمس به گنج این است که به حدّ نصاب زکات طلا یعنی بیست دینار شرعی 
برسد . برخی از فقها گفته‌اند که در تعلق خمس کافی است که ارزش گنج به ۰ درهم شرعی 
بالغ گردد و این احوط است . 

۸-احکام نصاب گنج همان احکام نصاب معدن است که در مسائل گذشته به آن اشاره شد 
وخلاصه آن این است که یکی بودن مکلف شرط است ولی یکی بودن گنج شرط نمی‌باشد مگر 
اینکه دست یافتن به گنج‌های متعذد در زمانهای دور از هم باشد به گونه‌ای که از گنج واحد بودن 
خارج شده باشد . معیار ارزیابی در وحدت و تعدّد گنج عرف است . 

. حذنصاب گنج پس از کسر مخارج استخراج وحمل ونقل(مانند معادن) محاسبه می‌گردد‎ - ٩ 


احکام گنج: 

١‏ ۔اگر کسی حیوانی را بخرد و سپس در شکم آن گنجی پیدا کند» مانند كيسة قدیمی پولی که 
علامت گنج داشته باشد » حکم گنج بر آن مترّب می‌شود مگر اینکه قویاً احتمال دهد که 
حیوان گنجی را که مالک قبلی آن به دست اورده » بلعیده است » که دراین صورت بايد از او 
سوال واستعلام شود . 

۲-امّا اگر در درون ان حیوان » کیسه‌ای از پول رایج زمان معاصر پیدا نماید بايد به مالکین 
قبلی حیوان که احتمال می‌رود کیسه از ان انان باشد خبر دهد » و حکم ان همان حکم ( لقطه ) یا 
مال پیدا شده است مگر اینکه از یافتن صاحب آن کیسه نا اميد شود که در این صورت رزقی است 
که خداوند به او ارزانی داشته و احتباظ مستحت آن است که خمس آن را بپردازد. 

۳-و همچنین است اگر در درون ماهی یا پرنده یا اتومبیل خریداری شده یا در حساب بانکی 
خود یا در جیب لباسی که خریداری نموده مبالغی را پیدا کند» معیار آن است که عرف بگوید » 
اگر آن را گنج بداند » احکام گنج بر آن جاری است » و اگر آن را قطه بداند » حکم ( لقطه ) بر آن 
جاری می‌شود . 


چهارم -غوص (یا آنچه از غواصی در دریاها بدست می‌آید) 

۱- در دریاها گنجینه‌های خدادادی مانند سنگهای قیمتی و دفینه‌های باستانی زیادی وجود 
دارد » و زمانیکه انسان در اعماق آن به جستجو پردازه ؛ غواصی گفته می‌شود و خمس دارد و 
همین حکم در عنبر که گاهی انسان برای بدست آوردن آن نیاز به فرو رفتن در دریاها ندارد و 
می‌تواند از روی اب هم ان را بدست اورد » جاری می‌باشد . 

۲- ماهیگیری پا استخراج املاح از دریا و جلبکها و امثال آن که در عرف به آنها غواصی گفته 
نمی‌شود » از موضوع غوص خارج است . 

۳ لازم نیست غواص خود شخصاً عمل غواصی ( فرورفتن در اعماق دریا ) را انجام دهد » پس 
اگر با دستگاههای پیشرفته » اقدام به استخراج آنچه در عمق دریا نهفته است نماید» باز هم 
ی 

۴ اگر گنج از اعماق دریا استخراج گرده به آن خمس تعلق می‌گیرد » ولی به چه جهت ؟ از 
جهت غواصی » یا گنج ؟ این امر به واسطةّ عرف مشخص می‌گردد . 

۵-اگر ماهی را صید کند و در درون آن شیء گرانبها بدست آورد > حکم غوص را ندارد ولی 
اگر ماهی عادت داشته باشد که همیشه اشیای گرانبها را ببلعد و صیاد آن را برای بدست آوردن ان 
اشیای گرانبها صید کرده باشد » حکم غوص را پیدا می‌کند . 

۶-اگر غواصان از رودخانه‌های بزرگ مانند دجله و نیل جهت بدست آوردن اشیای گرانبها 
از آنها بهره‌برداری کنند » حکم دریا را پیدا می‌کند و بر غواصان فرض است که خمس آنچه را 
بدست اورده‌اند بپردازند . 

۷- عنبر احکام غوص را دارد چه انسان از راه فرورفتن به اعماق دریابدست آورد یابدون آن . 

۸- نصاب غواصی یک دینار شرعی است هر چند به طور دفعات نزدیک به هم » به ان دست 
یافته باشد لذا پس از کسر هزینه‌ها ( موونه ) و حق اجاره وسایل غواصی » باید خمس ان را 
پرداخت نماید . 

اگر گروهی از غواصان به اشیای قیمتی دست یافتند؛ سهم هر یک جداگانه برای مشخص 
کردن نصاب » مورد محاسبه قرار می‌گیرد و مجموع ان باهم محاسبه نمی‌شود . 


پنجم -مال حلال مخلوط به حرام 
۱ هر کس مالی را بدون رعایت موازین شرعی » بدست آورد یا در دستگاهها ومؤشساتی که 
در آن حلال و حرام باهم آميخته است کار کند ؛ اگر بخواهد آن مال » حلال و گوارا گرده » باید 


خمس آن را بپردازد» چون مقدار حرام را نمی‌داند تا آن را صدقه بدهد و صاحب اصلی مال را 
هم نمی‌شناسد تا به هر وسیله ممکن رضایت او را جلب نماید . 

۲ -ولی اگر میزان حرام را حتی به طور تقریبی ( مثلاً بیش از نیم آن ) بداند باید به میزان ان 
مبلغ ( حدّاقلی که می‌داند ) در راه خدا انفاق کند تا ذْمَةٌ او مدیون نباشد . 

۳-واگر صاحب مال را می‌شناسد باید با مصالحه او را راضی کند . 

اگر پس از پرداخت خمس بداند که هنوز در اموالش حرام وجود دارد و به سخن دیگر 

هنوزمال او حلال آميخته با حرام است » احتیاط آن است که بار دیگر خمس بپردازد تا اینکه 
علم به وجود حرام در اموال او منتفی شود . 

۵-احکام و مصارف این نوع خمس مانند سایر اقسام خمس می‌باشد . 


شم -زمینی که کافر ڈقی از مسلمان خریداری کند 

۱- چنانچه ذمّی زمینی را از مسلمان خریداری کند -چه آن زمین مشغول ومورد استفاده 
باشد با خالی - اقوی آن است که خمس آن را بپردازد . 

ھر ا ا ا ا و سرب اس فاد ایهم او یا 
ومستحقین خمس می‌توانند از وی خمس مطالبه کنند . 

۲ تفاوتی میان این نوع خمس و دیگر اقسام آن وجود ندارد . 

۳ ظاهرا هر نوع انتقال زمین از مسلمان به ذمی » همانند فروش است و خمس دران واجب 


می‌شود . 


هفتم -درآمد. پس از کسر مخارج 

چون احکام حمس بر درامد بسیار متنوع است و بسیاری از مردم به آن نیاز دارند» بهتر آن 
است که مؤمنین با این احکام هرچه بیشتر آشنا شوند. و راه درک احکام» شناخت اصول 
وضوابطی است که می‌توانند از آنها در هنگام بروز شک استفاده کنند » که -در این زمینه - دو 
معیار و ضابطه بسیار بارز و با اهمیت است : 

یکی معیار مربوط به سود و درآمد» و دیگری مربوط به مخارج ( مؤونه ) می‌باشد . در اینجا 
تلاش می‌شود تا این دو معیار را با ارائه مثال توضیح و تبیین نموده و مسائل شرعیه آن را در سه 


۱-سود و درآمد» ۲-مژّنه و مخارج و ۳-کیفیّت محاسبة موّنه و سال» مورد بررسی قرار 


دھیم : 


سود با درآمد چیست؟ 

۱-سود با درآمد عبارت است از هر فایده‌ای که انسان از راه تلاش و کار مانند کشاورزی» 
تجارت و حرفه و فن بدست آورد » یا آنچه بدون تلاش بدست آید مانند ارث غير قابل پیش‌بینی 
وجائزه از حکمران . پس معیار درامد هر چیزی است که انسان بدست آورد و قول خداوند یعنی 
غنیمت در مورد آن صدق کند : 

«(واغلموا نما غیمثم من شىء فان و خُمَهٌ 4 . 

«ای مومنان بدانید هرجه غنیمت و فایده رسد خمس ان خاص خداست . » 

۲ پس معیار خمس دادن فقط منفعت کسب وکار نیست » بلکه اگر کسی زمین مباحی را 
بدست آورد » و فایده و سود بزرگی برای او حاصل گردد باید خمس آن را بپردازه » هر چند آن 
را برای خود » به عنوان کار و کاسبی قرار نداده باشد . 

۳ دریافت جایزه » هبه ( هدیه ) » ارث پیش‌بینی نشده » وآنچه از طریق صلح از دشمن 
می‌گیرد ‏ همه آنها مشمول خمس می‌باشد . 

۴-بدست آوردن ارث پیش‌بینی شده مانند ارث از پدر به دلیل وحود حدیث خاص در این 
مورد مشمول خمس نمی‌گردد و شاید به این علّت باشد که جزء غنیمت محسوب نمی‌گردد . 

۵-مهریه و آنچه در حلع پرداخت می‌شود » بنابه احوط بلکه اقوی خمس دارد» هم‌چنین 
دیّه پس از کسر مخارج و هزینه‌های دیگر آن-» خمس دارد» چون از غنایم محسوب می‌شود . 

۶-هر کسی‌که خون » کلیه یا عضوی از بدن خود را می‌فروشد » بنابر احوط بايد خمس مبالغ 
دریافتی را بپردازد . 

۷-کسی‌که مخارج زندگی او از خمس باشد و درآمد او از خمس بیش از مخارج وی شود باید 
خمس مازاد را بپردازد . 

۸-رشد عین اموال» موجب خمس می‌شود » چه این زشد پیوسته باشد مانند رشد درختان 
وفربه شدن چارپایان و چه رشد غير پیوسته مانند زاد و ولد حبوانات و باروری درختان . 

۹-امّا در رشد قیمت اجناس تفصیل وجود دارد » اگر افزایش نرخ اجناس بدلیل تورم باشد » 
سود بشمار نمی‌اید » ولی گاهی در قیمت » رشد حقیقی حاصل می‌شود به گونه‌ای که اگر مالک 
اقدام به فروش کالا کند » در عرف صدق می‌کند که او سود برده است » دراین صورت خمس 
داد اه کاهی لا هالک واد وید فر وش کی رس که در اورت من ارچ 


۱ سورةانفال » آي ۰۴۱ 


مگر اینکه کالا اصولاً برای تجارت آماده شده باشد که دراین صورت بین فروش و عدم فروش آن 
تفاوتی نیست وخمس مقدار افزايش يافتة آن واجب می‌گردد . 

۰-باغ و مزرعه » و مرغداری و نظایر آن که انسان گاهی برای استفاده شخصی خود مورد 
بهره‌برداری قرار می‌دهد » در مقدار افزایش يافتة آن و مقدار میوه وگوشتی که خود استفاده 
می‌کند » خمس واجب نمی‌گردد . ولی اگر آن را برای کسب بهره و سرمایه گذاری در نظر گرفته 
باشد » هر نوع رشد و افزایش آن بعنوان فایده وبهره بشمار می‌آید و باید خمس آن را پرداخت 
کند . و هم‌چنین است اگر محصول باغ یا مزرعه شخصی او افزون بر نیاز شخصی باشد و آن را به 
فروش رساند » باید خمس ان را بپردازد . 

۱ -اگر شخصی سرمایه گذاری‌های متعدّد و در زمینه‌های مختلف داشته باشد (مثلاً در 
کشاورزی» صنعت و اقسام تجارت ) سود مجموع این سرمایه گذاری‌ها مورد محاسبه قرار 
می‌گیرد نه هر یک به طور جداگانه . 

۲ - سرمایه از مؤنه و مخارج زندگی به شمار نمی‌رود» لذا خمس بر آن مترتب می‌گردد » 
مگر چیزی باشد که انسان به وسیله آن امرار معاش می‌کند مانند زمینی که بر روی آن کشاورزی 
می‌کند » یا اتومبیلی که با آن کار می‌کند یا دکانی که در آن به کسب و تجارت می‌پردازد به 
طوریکه اگر این ابزارها را از دست بدهد » روزی و درآمد او مختل می‌گردد » در اینگونه موارد 
ظاهراً خمس به این سرمایه‌ها مترّب نمی‌گردد زیرا از موّنه و مخارج زندگی بشمار می‌روند. 


مونه يا مخارج چیست؟ 

۱-مونه پا مخارج زندگی که مشمول خمس نمی‌گردد عبارتند از : 

الف - هزینه‌های روزمزه زندگی مردم چه ضروری یا تحملاتی و یا خیرات و صدقات باشد . 

ب - مالیاتی که توشط دولت اخذ می‌شود » کفاره» ديه و مخارج پیش‌بینی نشده . 

ج ‏ نیازهای انسان در زندگی مانند : خانة مسکونی » ملک برای استراحت و گذراندن اوقات 
فراغت » اتومبیل یا هر وسیله نقلیه دیگر . 

د - مخارج ازدواج فرزندان» تحصیل آنان» و موارد مشابه حتّی اگر آن فرزندان ثروتمند 
باشند . 

ه مخارج سفر حجّ واجب یا مستحب . 

۲-اگر شخصی نتواند خانه مسکونی » هزینه حجّ واجب » پا قیمت خودرو مورد نیاز خود را 
تامین کند يا توانایی پرداخت هزینه ازدواج فرزندان خود را نداشته باشد و برای تامین انها باید 
طی سالهای متمادی درامد خود را پس‌انداز کند» اقرب ان است که ان پس‌انداز حزء مونه و 


مخارج زندگی می‌باشد و خمس بر او دراین موارد واجب نمی‌گردد . 

۳ موّنه یا مخارج زندگی آن است که انسان عملاً آن را هزینه پا مورد استفاده خود قرار 
دهد . پس اگر خانه‌ای به ارث يا به وسیله مشابهی به او برسد » قیمت ان خانه جزء موّنه سالیانه 
بشمار نمی‌اید » و هم‌چنین اگر زندگی را بر خود سخت گیرد و صرفه‌جویی نماید » باقیمانده آن از 
منه بشمار نمی‌رود» و نیز اگر کسی مبلغی به او هدیه نماید » از مخارج زندگی و موّنه حساب 
نمی‌شود . 

۴ -کسی‌که برای مخارج خود پولی قرض کرده » می‌تواند مقدار قرض را جزء موّنه خود 
بشمار آورد . 

۵ اگر بیش از نیاز سالیانه خود » کالای مصرفی خریداری نماید » چنانچه عادت عرف بر 
همین باشد » بگونه‌ای که گفته شود جزء مخارج اوست ‏ پس از مونه و مخارج حساب می‌شود 
وی و ا و کی ورف اس ان ای کین فا و ا اک که 

۶-اگر کسی از لوازم و زیور الات خود بی نیاز شود » خمس بر آن واجب نمی‌گردد . پس مرد 
ممکن است از اتومبیل خود و زن از زیور آلات خود در بزرگسالی بی نیازگرده » خمس بر آن دو 
مورد واجب نمی‌شود . 

۷-اگر مکلف در میان سال فوت کند» موّنه او تا روز درگذشت محاسبه می‌گردد و برای 
حساب خمس او نباید تا پایان سال مالی صبر کرد .. 

۸ - پرداخت قرض از مونه است » چه آن قرض برای سال جاری بوده یا سالهای گذشته » 
وتفاوتی نیست میان اينکه این قرض برای نیازهای واقعی او بوده یا خر » حتّی اگر قرض برای 
خرید نیازهای سالهای اینده وی باشد . 

اما اگر جایگزین قرض گرفته شده» موجود باشد » حکم خاص خود را دارد » پس اگر به ان 
| کنون و یا در اینده نزدیک نیاز داشته باشد به طوریکه جزء مونه شناخته شود » از مؤنه است 
وگرنه از مؤنه حساب نمی‌شود . 

٩‏ - زیان و ضرر از سود جبران می‌گردد چه این زیان از سرمایه باشد یا از دیگر املاک 
ومستغلات شخصی که به آن نیاز دارد یا قصد جبران و ترمیم و اصلاح آن را دارد » ولی ضرری 
که از دو مورد بالا نباشد» از سود جبران نمی‌شود . مثلا کر باغ یا کشتزاری داشته باشد که نیاز 
به آن نداشته ولی سیل آن را ویران کرده است و فعلاً قصد اصلاح آن را هم ندارد » خسارت وارده 
از سود کسر نمی‌گردد ولی اگر آن را تعمیر نمود» مخارج ان از مؤنه سالانه حساب می‌شود » و 
هم‌چنین اگر آن زمین وسیله امرار معاش او باشد» چنانچه بخواهد آن را اصلاح و تعمیر کند ؛ 
خسارت آن از مؤنه حساب می‌گردد زیرا آن را دیر یا زود باید اصلاح کند . 


سال مالی و موّنه: 

۱- خمس بهره‌ها و درآمدها پس از کسر مخارج زندگی واجب است» و چون بسیاری از 
مردم به ویژه کشاورزان در کشورهای ما اقتصاد خود را بر حسب سال تنظیم می‌کنند لذا 
مخارج » به‌طور سالانه محاسبه می‌گردد مگر در موارد استثنایی » که در آینده انشاء الله به آن 
می‌پردازيم . 

۲ -آغاز سال مالی که انسان برای مخارج خود برمی‌گزیند مربوط به وضعیت وی می‌باشد 
ولی هر زمان که سود بدست آمد » پس از کسر مخارج» خمس واجب می‌گردد . پس شایسته آن 
است » از روزی که سود بدست اورد » اغاز سال مالی خود را حساب کند و نیز می‌تواند اغاز سال 
خود را جلو یا عقب بیاندازد ولی اگر سال خود را به عقب بکشاند » بايد خمس فاصله زمانی؛ 
از هنگام بدست آوردن سود تا روز آغاز سال را محاسبه کند و پس از کسر مخارج» خمس سود 
بدست امده را بپردازد . 

۳ کسانی که زندگی آنان با کشاورزی فصلی ارتباط دارد و مخارج خود را هر سه ماه یکبار 
تنظیم می‌کنند » می‌توانند خمس خود را هر سه ماهه محاسبه کنند ویپردازند» یا کسانی که 
زمینهای کشاورزی آنان هر دو یا سه سال یکبار محصول می‌دهد » می‌توانند زندگی خود را بر 
حسب فصل کشاورزی تنظیم کنند» مشروط بر اینکه درآمد دیگری نداشته باشند . معیار در این 
زمینه نوع ساختار اقتصادی آنان از لحاظ درآمد و مخارج است » پس هزینه‌های زندگی بر اساس 
این معیار طبق شرایط ویژه هر شخص یا عرف شهر » تنظیم می‌شود . 

۴-از همین رو برخی هزینه‌ها گاهی چند سال طول می‌کشد مانند : خرید خانه مسکونی یا 
هزینه ازدواج و حجٌ در بعضی کشورها که انباشتن هزینه‌ها طی سالیان» ضرورت پیدا می‌کند » 
دراین صورت اقوی آن است که هزینه‌ها از منه ومخارج حساب شود اگر چه احوط آن است 
که با ولی حمس مصالحه شود . 

۵- چنین پیداست که تمامی اقسام خمس حقی است واجب در مال مکلف ‏ بنابراین وی 
مخیّر است میان اینکه خمس را از عین مال پرداخت کند یا از قیمت ان » و می‌تواند در عین مال 
قبل از پرداخت خمس آن تصرّف کند مشروط بر اینکه در تبت داشته باشد خمس را از قیمت آن 
پرداخت کند. 

۶ اکر مال را تلف كنك د از سکم وی مان ای کت فاص ام سین مال 
می‌باشد ‏ اما اگر با آن مال تجارت نماید » بعضی از فقها معتقدند که این اقدام عقد فضولی حساب 
می‌گردد که صحیح بودن ان احتیاج به اجازه ولق خمس دارد و این به احتیاط نزدیک‌تر است ؛ 


اما اقرب آن است که معامله صحیح است و نیاز به اجازه ولق خمس ندارد ولی خمس بر ذمّه او 
ثابت است چنانکه بعضی از فقها نیز چنین گفته‌اند . 

۷ بر مال کودکی که گنج یافته یا معدن استخراج نموده پا از راه غوّاصی چیزی بدست آورده» 
یا مال حلال او آميخته به حرام شده ؛ خمس واجب است . 

۸-احوط ان است که بر ثروت کودک که ول او با آن تحارت می‌نماید» خمس تعلق 
می‌گیرد » و بر ولق است که خمس را پرداخت نماید » و اگر ول آن را انجام ندهد به ذمة کودک 
تعلق می‌گیرد و پس از بلوغ باید ان را پرداخت کند . 


تقسیم و مصرف خمس 

۱- خمس به دو بخش تقسیم می‌گردد : قسمتی سهم امام ی است که در عصر غیبت به نیابت 
از امام به فقهای عادل که به نیابت از امام معصوم امور ممنین را بر عهده دارند » داده می‌شود .. 
سهم دوم خمس به نیازمندان از سادات تیم یا فقیر یا ابن سبیل » داده می‌شود . 

۲ فقیه می‌تواند بر حسب شناخت و بصیرت خود در سهم امام دخل و تصرف نماید و در 
اقامه فرایض اللهی و اجرای سنّت پیامبر و ابلاغ رسالت خدا و اداره امور موّمنین و رسیدگی به 
مشکلات سادات » خرج کند » و چنانچه یکی از سادات نیازمند باشد و سهم سادات برای 
نبازهای او کفایت نکند» می‌تواند از سهم امام به او پرداخت نماید . 

۴-سادات به کسانی گفته می‌شود که از نسل عبدالمطلب به دنیا آمده‌اند چه از فرزندان امام 
علی ی با عقیل یا عباس و یا دیگران باشند» و لازم است فاطمیون بر دیگر سادات » بدلیل 
فتخار اتسابشان به پیامبر إل مق شمرده شوند. 

۴ -به انتساب از راه مادر » سیّد صدق نمی‌کند » پس اگر کسی فقط مادرش ( هاشمی ) باشد » 
صدقه بر او حلال است و سهم سادات برای او جایز نمی‌باشد . 

۵- انتساب به بنی هاشم با بنه یا شیاع ( شهرت ) » و هر دلیلی که مفید علم یا اطمینان باشد 
ثابت می‌شود . و تنها اذعا کفایت نمی‌کند . 

۶ -بر امام لازم نیست که خمس را بین هر سه گروه از سادات به طور مساوی تقسیم کند 
بلکه می‌تواند طبق نیاز هر کدام و انچه مصلحت می‌داند » عمل کند . 

۷- عادل بودن در مستحق خمس » شرط نیست ‏ و در شرط مومن بودن تردید است . 

۸ بايد سهم سادات به ول امر رسانده شود بویژه اینکه اگر او چنین دستوری دهد » زیرا وی 
متولی به مصرف رساندن خمس در میان انان می‌باشد . 


استفتاثات دربارةٌ خمس! 

س: آیا خمس به مازاد مخارج سالانه از قبیل مواد غذائی موجود درخانه مانند شکر, برنج و غیره 
تعلق می‌گیرد؟ 

ج : خمس تعلق نمی‌گیرد زیرا از لحاظ عرف جزء موّنه شخص است . 

س: آیا به اموالی که شخص برای نیازهای آیندۀ خود پس‌انداز می‌کند. خمس تعلق می‌گیرد؟ مثلا 
جوانی برای کار به کشور ثرو تمندی مهاجرت می‌کند و درآمد خود را پس‌انداز می‌کند تا پس 
از مراجعت به کشورش ازدواج کند. و خانه‌ای خریداری کند. آیا در آنچه وی پس‌انداز می‌کند 
خمس تعلّق می‌گیرد؟ 

ج : اگر بتواند زندگی آینده خود را بدون پس‌انداز تشکیل دهد » باید خمس آن را بپردازد . ولی 
اگر مانند اکثر مهاجرین نتواند چنین کاری کند احوط آن است که یاو لی خمس مصالحه کند 
هر چند اقوی این است که خمس بر او واجب نیست زیرا عرفا جزء موّنه او بشمار می‌آید . 

س: اگر کو دک نا بالغ درآمدی از راه کسب با هدیه بدست آورد آیا بر ولی او و اجب است خمس آن 
را یپردازد؟ 

ج :اری در سود و بهره‌های کودک خمس تعلق می‌گیرد » هم چنین اگر گنج یا معدن استخراج کند 
یا از طریق غوّاصی به چبزی دست یابد » البته پس از تحقق شرایط پرداخت خمس در همه 
موارد. 

س: خانه مسکونی خریداری کردم. سپس تصمیم گرفتم آن را با خانه بزرگتری تبدیل کنم. اگر آن 
خانه را فروختم و یک سال بر پول آن گذشت و هنوز موفق نشدم خانۀ بزرگتری را خریداری 
کنم. آیا باید خمس قیمت خانه را بپردازم؟ 

ج : خمس بر پول خانه تعلق نمی‌گیرد زیرا خان مسکونی» از مونه بشمار می‌اید » وهم‌چنین 
خمس بر مبلغی که برای خرید خانه بزرگتری بر ان می‌افزایید تعلق نمی‌گیرد مشروط بر 
اینکه خانة دوم مناسب شأن شما باشد» یعنی این خرید نباید از لحاظ عرفی اسراف بشمار 
آید . 

س: قرض‌های زیادی داشتم. مجبور شدم خانة مسکونی خود را بفروشم تا از یکسو قرض‌ها را 
پرداخت نمایم و از سوی دیگر بقيهْ قیمت خانه را سرمایه کسب خود قرار دهم. آیا بر این 


۱- بسیاری از محتوای‌سئوالات ا زکتب بعضی از فقهای عالیمقام در جواب ازاستفتائات استخراج‌گردیده است . 


سرمایه خمس تعلق می‌گیرد؟ 

ج :اگر با پرداختن خمس سرمایه » فرصت شغلی خود را از دست می‌دهید ؛ خمس تعلق 
نمی‌گیرد مثلاً اگر بخواهید با باقیماندة قیمت منزل » مغازه‌ای را برای کسب و کار خریداری 
کنید وقیمت مغازه» به مقدار بقَیّه قیمت منزل است که اگر خمس آن کسر گردد » نمی‌توانید 
آن مغازه را خریداری کنید» خمس واجب نمی‌شود ولی اگر با باقيماندة پس از خمس ؛ 
می‌توانید سرمایه‌ای برای کسب خود قرار دهید » باید خمس باقیماندهُ بهای منزل را بدهید . 

س: من دارای درآمدی ناچیز هستم و نمی‌توانم خانۀ مسکونی خریداری کنم مگر اينکه هر سال 
مقداری از ثروت خود را در بانک با غير آن پس‌انداز کنم. آیا به این پس‌انداز خمس تعلّق 
می‌گیرد در حالیکه سالهای زیادی می‌گذرد تا بتوانم پول خانه را جمع آوری کنم؟ 

ج : خمس بر شما واجب نمی‌شود اگر این راه تنها وسیله‌ای برای خرید خانه باشد . 

س: در کشور ما هر کس بخواهد به حجٌ مشرّف گردد باید بهای سفر حج خود را به مراکز ذیربط 
بپردازد و سالها منتظر نوبت باشد آیا خمس بر این پول مترتب است؟ البتّه با علم به اینکه 
فرد مورد نظر سال مالی خود را تنظیم کرده. و در یکی از همان سالها مبلغ هزینة حج را 
پرداخته است؟ 

ج :بر هزینه حجٌ اگر مستطیع باشد » خمس واجب نمی‌شود زیرا جزیی از مؤنه بشمار می‌آید . 
س: اگر کسی مبلغی را بعنوان رهن خانه با کرایه ارزان پیش پرداخت کند. آیا به مبلغ رهن خمس 
تعلق می‌گیرد. در حالیکه او نمی‌تواند با غير این شیوه. خانه‌ای برای خود فراهم آورد؟ 

ج : خمس بر رهن مترتب نیست » ولی اگر از رهن بی نیاز شد » مانند سایر اموال او خواهد 
بود » واگر در طول سال مالی ( خمس ) از آن بی نیاز گردید » حمس بر او واجب می‌گردد . 

س: کسی خانه با ساختمان مسکونی داشته که در قسمتی از آن سکونت گزیده وواحدهای دیگر 
آن را اجاره می‌دهد. آیا بر قسمت استیجاری و درآمد حاصل از کرای آن. خمس تعلّق می‌گیرد؟ 

ج : بلی » بر آن قسمت از خانه یا ساختمان که مورد نیاز او نیست » خمس تعلق می‌گیرد » و در 
اجاره بها مشروط بر اینکه از مخارج سالیانه ( مونه ) او بیشتر باشد نیز خمس تعلق می‌گیرد . 

س: آیا به اتومبیل شخصی با هر وسیله نقلیه که انسان از درآمد خود در سالیان متمادی جمع 
آوری کرده و آن را خریداری نموده است. خمس تعلق می‌گیرد؟ 

ج : آنچه انسان در زندگی روزمره خود به آن نیاز دارد جزء مؤنه محسوب می‌گردد و لذا بر 
اتومبیل شخصی حتّی اگر از پس‌انداز سالیان متعدّد او باشد» خمس تعلق نمی‌گیرد مشروط بر 
اینکه اتومبیل از نیازهای روزانه او مانند خانه مسکونی باشد . 

س: من دارای اتومبیل هستم که بعنوان تاکسی با حمل کالا از آن برای کسب استفاده می‌کنم. آیا 


ِِ 


فِ 


ِ 


خمس بر من واجب است؟ 


: وسایل کسب و کار حزء مونه بشمار نمی‌آید » مگر اینکه در صورت پرداخت خمس آن 


تواند به کسپ انامه دهد ا اکن ا قیحس ی باشد که گر هم ومیل زا 
نمی‌باشد ولی در غیر اینصورت باید خمس را بپردازد . 


:کسی خو درو دارد که بعضی اوقات به وسیله آن کسب و زمانی از آن استفاده شخصی می‌کند 


چگونه خمس آن را محاسبه نماید؟ 


: اگر اکثر اوقات بعنوان اتومبیل شخصی استفاده شود » خمس به آن تعلق نمی‌گیرد» ولی کر 


غالماً غیت کسب و کار از آن استفاده می‌شود خمس دارد . 

واگر از ابتدای خرید خودرو» استفاده شخصی و کسب » هر دو را قصد کرده باشد » نیمی 
از خمس ان را بايد بپردازد . 

و گفته شده که در هر صورت نسبت را باید محاسبه نماید . ولی گفتۀ اول به قواعد فقهی 
نزدیکتر است . و احتباط آن است که در موارد شک در موضوعات با ول خمس مصالحه 
شود و الله اعلم . 


: اگر شخصی کارگر یا کارمند باشد و هر سال مقداری از درآمد خود را پس‌انداز کند تا بتواند 


مغازه با تاکسی با خانه‌ای برای اجاره دادن. خریداری کند آیا به این پس‌انداز. خمس تعلّق 
می‌گیرد؟ 


: بلی » به ابزار و وسایل کار و کسب خمس تعلق می‌گیرد » همانطور که به سرمایه‌های انباشته 


نیز تعلق می‌گیرد . 


: اگر اتومبیل کرایه‌ای یا مغازه و نظایر آن را که ابزار کار و کسب است. بفروشم تا اتومبیل 


شخصی یا خانه مسکونی مورد نیاز زندگی خریداری نمایم آیا در قیمت چیزی که می‌فروشم 
خمس واجب می‌شود؟ 


: قیمت املاک و سرمایه‌های فروخته شده در صورتی که خمس آن را قبلا پرداخته باشد» 


خمس ندارد . 


: آیا در مبالغ هزینه شده در طول سال مالی-در امور خیریه يا هدیه به اعضای خانواده خمس 


تعلق می‌گیرد مثل اینکه برای فرزند خود. اتومبیل و برای زن و دختر خود طلا بخرد یا اینکه 
زمین و باغی را برای گذراندن تعطیلات. اصلاح وآماده سازد با خانه‌ای برای فرزند خود که 
در آستانه ازدواج است. بخرد؟ 


: در هزینه‌هایی که در شاد اسان افد و ارات نة تمس تعلق می کرد ون کر 


مخارج زندگی ( مونه ) می‌باشد . 


س: در بعضی از کشورها پدران برای دختران خود جهیزیه وسایل خانه-تهیه می‌کنند تا به 


هنگام ازدواج به آنان هدیه کنند آیا خمس بر آنان واجب می‌شود در صورتیکه قبل‌از ازدواج 
هنوز آن وسایل را به دختر خود منتقل نکرده باشند؛ 
همچنین آیا بر پس اندازی که هر ساله به همین منظور در بانک ذخیره می‌کنند. خمس 

تعلق می‌گیرد؟ 

ج : اگر این وسایل جزء شون زندگی باشد » خمس بر آن واجب نیست چه خود این وسایل را 
خریداری کند یا مبلغ آن را برای خرید در آینده » پس‌انداز کند . 

: واضح است که زمین کشاورزی با باغ بهره‌برداری شده جزء سرمایه‌ای است که خمس دارد 
ولی اگر کسی زمینی خرید و آن را اصلاح کرد آیا خمس قیمت زمین در هنگام خرید محاسبه 
می‌شود یا قیمت زمین پس از اصلاح و باروری؟ 

و اگر کسی باغی برای استراحت و گذراندن تعطیلات خود داشته باشد ولی گاهی بعضی 

از محصولات آن را به فروش برساند. حکم آن چیست؟ 

ج : زمینی که برای بهره‌برداری و کسب خریداری می‌شود » خمس قیمت فعلی آن واجب است نه 
قیمت خرید آن » هم‌چنین در مورد باغ . ولی باغ خریداری شده برای گذراندن تعطیلات 
شخصی و میوه‌های ان که به مصرف شخصی برسد » خمس ندارد اما میوه‌های فروخته شده 
خمس دارد . 

: کسی زمین کشاورزی برای بهره‌برداری در اختیار دارد ولی طوری است که اگر خمس آن را 
بپردازد. مخارج او تأمین نمی‌شود. آیا خمس بر او واجب است؟ 


ج : خمس بر او واحب نیست . 


: اگر زمین یا ملکی جهت بهرهبرداری خریداری کند و قیمت آن افزایش یابد. آیا باید خمس قیمت 
افزوده را بدهد در حالیکه آن ملک را از سرمایه‌ای خریداری کرده که خمس به آن تعلق 
نداشته است؟ 
: افزایش قیمت ممکن است کاذب باشد مانند اینکه تورم در کشوری ۲۰ درصد باشد و ارزش 
ملک نیز بیست درصد افزایش یابد » در چنین وضعیتی خمس به آن تعلق نمی‌گیرد زیرا در 
نتیجه او سودی را بدست نیآورده است . 

ولی اگر ارزش ملک به طور حقیقی افزایش یابد » مثلاً قیمت آن ملک پنجاه درصد بالا 


رود و تورم ۰ درصد باشد باید خمس ۳۰ درصد افزايش قیمت را بدهد . 


س: اگر ارزش کالا یا ملک سرمایه‌گذاری شده هر ساله افزايش واقعی پی درپی داشته باشد ولی 
در هر سال خمس آن را نداده باشد. آیا خمس چند برابر افزایش می‌یابد. یا می‌تواند قیمت بالا 
رفتۀ روز کالا را محاسبه کند وخمس آن را بپردازد؟ 

ج : دادن خمس بنابر اقوی تنها به نسست افزایش حقیقی و واقعی کالا کفایت می‌کند ولی احوط » 
پرداختن خمس مضاعف و چند برابر است . 

س: اگر سرمایه‌ای که برای امرار معاش در نظر گرفته از بین برود مانند اینکه ماشین کراية او که 
با آن امرار معاش می‌کند بسوزد یا مغازه او ویران شود و یا سهام او در شرکتها زیان ببیند و 
سپس در سال مالی سرمایه جدیدی را آماده نماید. آیا از بابت سرمایه قبل‌از جبران خسارت 
وارده خمس بدهد یا بعداز محاسبة خسارت و جبران آن؟ 

ج :این مسئله سه صورت دارد: 

الا : اگر سرمایه‌ای در همان سالی که زیان دیده تهیه نماید خمس بر او واجب نیست 
زیرا جبران خسارت از موّنه است هر چند احتیاط ایجاب می‌کند که جبران خسارت نگردد 
اگر تلف شده از تجارت دیگری باشد . 

ثانیاً: اگر سرمایه اندکی تهیه نماید که چنانچه خمس آن را بپردازه » نمی‌تواند به کسب 
وکار بپردازد » خمس بر او واجب نیست . 

ثالثاً: اگر سرمایه زیادی تهیه کند که حتّی اگر خمس آن را هم بدهد می‌تواند با باقیمانده 
کسب کند دراین صورت واجب است خمس ان را بدهد . 

س: آیا انسان می تو اند با افرادی که خمس نمی دهند رفت و آمد کند یا از اموال آنان استفاده نماید. 
بویژه اینکه از خویشاوندان باشد یا در خانة پدر خود. که خمس نمی‌دهد سکونت داشته 
باشد؟ 

ج : اقوی جایز بودن موارد فوق است ولی آوّلی آن است که هر سال مقداری از مال خود را برای 
جبران اینگونه استفاده‌ها به عنوان خمس بپردازد . 

س: آیا کسی که تاکنون خمس نداده می‌تواند مقداری از مال خود را جدا کرده و خمس آن را 
بپردازد تا پاک شود و با آن پول به حجّ يا زیارت برود یا مهریه همسر خود را بپردازد؟ 

ج : جایز است » ولی باید بقَیّه ثروت خود را محاسبه کند و خمسی را که بر او واجب است» 
بپردازد تا تمامی زندگی او با مال حلال » گوارا و پاک گردد . 

س: ثروتی داشتم که خمس به آن تعلّق گرفت ولی در پرداخت آن کوتاهی کردم تا اینکه آن ثروت 
تلف شد. آیا من ضامن هستم؟ 

3 : بلی » خمس همانند دیگر حقوق در صورت کوتاهی کردن در تأدیه آن ضمانت دارد . 


س: چنانچه ال ماه‌محرم را بعنوان سال‌مالی خمس قرار داده باشم سپس‌بخواهم این زمان را به 
اوّل ماه رمضان تغییر دهم آیا می‌توانم؟ با توجّه به اینکه این تاریخ با انجام حساب‌های 
شخصی من بیشتر تناسب دارد. یا اگر سال قمری هجری داشته باشم و بخواهم آن را به سال 
شمسی یا میلادی تغییر دهم. آیا جایز می‌باشد؟ 

ج : بلی » جایز می‌باشد » بدین ترتیب که خمس منافع خود را در ال سال جدید بپردازید سپس 
آن را بعنوان سال مالی خود قرار دهید و همچنین اگر بخواهید سال قمری را به شمسی یا بر 
عکس ‏ تغییر دهید در هر وقت که بخواهید سر سال جدید شما باشد » باید خمس منافع 
قبل‌از آن را پس از کسر مخارج بپردازید و سپس آن وقت را سر سال جدید خود قرار دهید . 

س: صاحب مغازه تجاری یا کارخانه و نظایر آن اگر سال مالی او فرابرسد و نتواند حسابهای 
خود را بدلیل طلب و بدهکاریهای زیاد تنظیم کند. چگونه خمس اموال خود را بپردازد؟ 

ج : می‌تواند مقدار خمس خود را بر آورد کند و حدس بزند و همان مقدار را پرداخت کند و 
بعد از آن که حسابهای خود را تنظیم نمود اگر زیاد شد خمس مازاد آن را نیز بپردازد و اگر 
کمتر بود از خمس خود انچه زياد داده کسر کند . 

س: اگر کسی حقوق شرعی خود را در طول زندگی نپرداخته است و اکنون می‌خواهد خمس خود 
را بپردازد. چه باید بکند؟ 

ج : بايد به ولق خمس مراجعه کند و پس از محاسبه » آن مقدار را که می‌داند بر ذمَۀ او است 
یک مرتبه یا به طور مرحله‌ای و به تدریج پس از قبول آن از سوی ولق خمس » بپردازه» و 
آنچه را می‌داند که خمس در آن نیست نپردازد» و در مورد شک می‌تواند با ولی خمس 
مصالحه نماید یعنی قسمتی را بپردازد و قسمتی دیگر را ولق خمس ببخشد . 

س: اگر مخارج فردی بیش از درآمد او باشد. آیا خمس بر او واجب است؟ 

ج : خیر» خمس بر او واجب نیست اگر درآمد او نتواند موّنه ( مخارج ) سال او را تأمین کند. 

س: اگر کسی چنین بود. یعنی مخارج او بیش از درآمدش بود ولی ثروت زیادی که پیش‌بینی 
نمی‌کرد. بدست آورد. آیا خمس استفادةٌ بدست آمده را باید بپردازد؟ 

ج : بلی ! می‌تواند خمس را هم | کنون بپردازد یا اینکه از همین تاریخ سال مالی خود را حساب 
نماید . و پس از پایان سال مالی خمس ما بقی ان را بپردازد . 

س: اگر کسی خمس خود را نداده باشد و بخواهد خمس املاک و اموال خود را بپردازد. آیا با قیمت 
خرید آنها را قیمت‌گذاری کند یا به قیمت روز؟ 


ج :اگر ارزش روز بیشتر باشد باید قیمت روز را محاسبه کند . 


س: آیا به اموالی که از دیگران طلب دارم خمس تعلّق می‌گیرد در حالیکه آنان در تأدیه قرض خود 
کوتاهی می‌کنند؟ 

ج : خمس تعلق نمی‌گیرد ‏ مگر پس از دریافت طلب خود از آنان . 

س: آیا به قرض‌هایی که به جهت امرار معاش گرفته‌ام. خمس تعلّق می‌گیرد؟ 

ج : خير خمس ندارد» ولی در قرض‌هایاخذ شده جهت سرمایه گذاری باید خمس آن مقدار را 
که تأدیه می‌کنی بپردازدی » پس اگر اتومبیل شخصی را به طور اقساط خریداری نموده‌اید؛ 
خمس ندارد» ولی اگر اتومبیل کرایه جهت کسب به طور اقساط خریداری کرده‌اید باید 
خمس قسظهای آن را بپردازید انشاء ال . 


مه ل 


خداوند بندگانش را به عدالت و نیکوکاری دستور داده است . عدالت آن است که حقوق مردم 
را پرداخت نمایی اما احسان و نیکوکاری ان است که بیشتر از حق‌شان را به انان بدهی یعنی سهم 
معیْنی از انچه را خداوند به تو داده است انفاق نمایی . خداوند این نوع انفاق را» در جهت 
مصرف برای فقرا و بینوایان و در شوون عمومی جامعه » واجب قرار داده است . 

اگر همه مردم به این وظیفة واجب یعنی انفاق در راه خدا عمل کنند » جان و روان آنان پاک 
می‌شود و اموال و دارائی انان » برکت و رشد می‌یابد و هیچ فقیری در جامعة انان باقی نمی‌ماند . 

اگر من و تو برای احسان و انفاق » توفیق پیدا کنیم » می‌توانیم بسباری از خلاهای اجتماعی را 
پر کنیم و بسیاری از مشکلات را حل نمائیم » به علاوه اینکه روح خود را از حرص و بخل » 
پاک ومال خود را از شاثبه آلودگی به حقوق مردم تصفیه کرده‌ايم و موجبات رشد اقتصادی خود 
را در دنیا و پاداش نیک را در اخرت فراهم نموده‌ایم . 

قبل‌از بیان احکام زکات و فطره و انفاق» قسمتی از ایات شریفه و روایات معصومین ا را 
دربارة این موضوع باهم می‌خوانيم : 


قرآن کریم: _ TT‏ 

۱- «(خڏ من آموالهم ده هرهم وركيم بها وصل علیهم إن صلائك سک هم وف 

« از اموال آنان صدقه‌ای (به عنوان زکات ) بگیر تا به وسیلا آن » آنها را پاک سازی و پرورش دهی 
و(به هنگام گرفتن زکات ) به آنها دعا کن که دعای تو مایۀ آرامش آنهاست و خداوند شنوا و دانا است .» 

۲- وَأقيمُوا الصّلاء واوا الرَكَاةَ ومَا دموا کم من یر تجدوة عند اله إن له با 
تعْملون بَصیز 4 . 


۱ سوره توبه » یه ۱۰۳. 


۲- سورهٌبقره » آي ۰۱۱۰ 


FAY‏ ده ارهز هس دام سل ار وس اش ی ام وا با راک سگم کات وافقه سفنت 


« و نماز را برپا دارید و زکات را ادا کنید و هر کار خیری را برای خود از پیش می‌فرستید » آن را نزد 
خداوند خواهید یافت . خداوند به اعمال شما بیناست .» 

۳ - لکن راون في الم متهم الیو و با رل یک وما رل ِن تیک 
امین الصَلاة وَالمُوْتّون الرَكَاة وَالموُمُون باله الم الاخر ازلنک سنوتهم خر 
عظيماً ۷ . 

«ولی راسخان در علم از آنها » و موّمنان » به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو نازل 
گردیده » ایمان می‌آورند » و نمازگزاران و زکات دهندگان و ایمان آورندگان به خدا و روز قیامت » 
بزودی به هم ان پاداش عظیمی خواهیم داد .« 

۴ - «وَجَعَلَامُم نمهب هون پأمرنا وَأوحَنا ال هم فِعل الحَیرات وق الصّلاة وت ء ال اة 
وکاوا لا عابدین 4 

« و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را ) هدایت می‌کردند و انجام کارهای نیک و 
برپاداشتن نماز و ادای زکات را به آنها وحی کردیم و تنها ما را عبادت می‌کردند . » 


حدیث شریف: 
۱-امام صادق اسلا فرمود : 
« چون ای زکات ‏ دمن أموَالهصدَة تطهَرهُم وترکْهم بها # در ماه رمضان نازل شد» 
پیامبر خدا ٤‏ منادی خود را دستور داد و او درمیان مردم اعلام کرد: خداوند متعال » همانگونه 
که نماز را بر شما واجب گردانید» زکات را نیز واجب کرده است . پس از طلاء نقره» شتر » گاو » 
گوسفند » گندم » جو » خرما و کشمش » باید زکات بدهید . این تکلیف در ماه رمضان اعلام شد . 
پیامبر اسلام از غیر اموال یاد شده عفو فرمود ... دیگر متعرّض اموال آنان نشد تا یکسال دیگر بر 
آنان گذشت وماه رمضان بعدی را روزه گرفتند و افطار کردند » دوباره پیامبر خدا ب به منادی 
خود دستور داد و او در میان مردم اعلام کرد : ای مسلمانان ! از اموال خود زکات بدهید تا نماز 
شما قبول شود . سپس مأموران و کارگزاران جمع آوری صدقات را در ميان مردم اعزام نمود .»۲ 
- امام صادق اسلا فرمود : 
« زکات به جهت آزمایش ثروتمندان و کمک به فقیران و نیازمندان واجب شده است و اگر 
مردم زکات اموال خود را بپردازند» هیچ مسلمانی» فقیر و نیازمند باقی نخواهد ماند و به وسیلة 
۱- سورءنساء » یه ۰۱۶۲ 


۲ سورذانبیاء » اه ۰۷۳ 


۳ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب‌الزكاة » باب ۱ » ابواب ماتجب فيه الزکاة » ص۲ » حدیث۱ و :باب۸ » ص ۴۲ » حدیث ۱ . 


این واجب الهی » بی‌نیاز خواهد شد . همانا مردم هیچگاه فقیر و محتاج و گرسنه و برهنه 
نشده‌اند مگر به خاطر گتاهان ٹروتمندان و خداوند متعال حق دارد از شمول رحمت خود 
جلوگیری کند نسبت به کسی که از دادن حق خدا در مالش جلوگیری کرده است و من به آن کسی 
که خلق را آفریده و سفرة روزی را گسترده است قسم می‌خورم که هیچ مالی در خشکی و دریا» 
نابود و ضایع نشده است مگر به جهت ترک زکات .> 

۳ امام موسی کاظم بای فرمود : 

« اموال خود را با دادن زکات حفظ کنید .»۲ 

۴ - امام باقر بای فرمود : 

وخاد معمال کات زا فرتن تیار قرار دادم و فر و وو ایوا الاد رانا الک ) 
سو هر کی فار را را واوو ا زکات هه کل این است که نماز را هم برپا نداشته است .»۳ 

۵- بازهم امام باقر لا فرمود : 

« هیچ بنده‌ای نیست که زکات مالش را ندهد مگر اینکه خداوند در روز قیامت » ماری از 
آتش را مأمور می‌سازد که بر گردن او حلقه زده و به گوشت بدن او نیش بزند تا زمانی که 
خداوند از حساب فارغ شود و این همان قول خداوند است که فرمود : 

...سوفن ما بخلوا به یوم ليام 4.۰ [بزودی در روز قیامت » آنچه را نسبت به آن 
بخل ورزیدند » مانند طوفی به گردن‌شان می‌افکنند ۹0۰4 

۶ از امام باقر ا روایت شده است که فرمود : 

« پیامبر خدا ٤ه‏ در مسجد نشسته بود که فرمود : فلانی بلند شو ! فلانی بلند شو ! فلانی بلند 
شو ! فلانی بلند شو ! تا اینکه پنج نفر را بلند کرده و از مسجد بیرون نمود و فرمود : از مسجد ما 
خارج شوید و در آن نماز نخوانید در حالیکه شما زکات را پرداخت نمی‌کنید .»" 

۷ امام باقر ا فرمود : 

« ما در کتاب علی مش دیده‌ایم که پیامبر خدا مر فرمود : زمانی که از دادن زکات جلوگیری 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب ۱ » ابواب ماتجب فيه الزکاة » ص۴ » حدیث ۶. 
۲ همان » حدیثه۵. 

- همان » باب۳ » ص ۱۱ » حدیث ۲. 

- سوره ال عمران » آية ۱۸۰. 

- وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزكاة » باب۳ » ابواب ماتجب فیه ال زکاة » ص ۱۱ » حدیث ۳. 
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۶ همان » ص ۱۲ » حدیث ۷. 


a A ۴۸۴‏ ی هر و و E‏ و با وی سره قارع و ES‏ ی Ta‏ ره و هر Saa ES RS‏ ی ی احکام زکات و فقه صدقات 


شود» زمین نیز برکات خود را مانع می‌شود :»۲ 
۸ از امام صادق اس نقل شده که پیامبر خدا کا فرمود : 


« از هشت نفر » نمازی قبول نمی‌شود و از خملة انان منع کنندة زکات انت" 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب۳ » ابواب ما تجب فیه‌الزکاة » ص۱۳ » حدیث ۱۲ . 


۲ همان » ص ۱۶ حدیث ۲۲ . 


فصل اول - زکات مال 

وجوب زکات: 

۱ زکات مانند نماز » از ضروریات دین یعنی از حمله واحبات قطعیه‌ای است که مسلمانان 
دربار؛ آن هیچگونه اختلافی نداشته و ندارند و آیات زیادی از قرآن ( در حدود ۲۶ یه ) زکات را 
قرین نماز و همراه آن ذکر کرده و در روایات هم به صورت متواتر نقل شده است و منکر وجوب 
آن با علم به آن » از اسلام خارج می‌شود. 

کور پا هل سل ی 

« یا علی! ده گروه از این امت » به خدای بزرگ کافر شده‌اند و از جملة آنان منع کنندهٌ زکات 
را شمردند .» سپس فرمود : 

« ای علی ! هشت نفر نمازشان قبول نمی‌شود و از جملة آنان منع کنندهٌ زکات را شمردند .» 
سپس فرمود : « ای علی ! کسی که قیراطی (یک دانگ یا یک جو) از زکات مالش را ندهد» 
موّمن ومسلمان نیست و کرامتی ندارد .» 

« ای علی ! تارک زکات در روز قیامت از خداوند می‌خواهد که به دنیا بازگردانده شود و این 
همان قول خداوند است : لحّی دا جَاء أَحَدُم مت قال رب ازجمُون 4 تا اینکه مرگ 
یکی از آنان فرا رسد › می‌گوید پروردگار من » مرا بازگردانید 6.4" 

۲ ۔ باید این نکته را نیز یاداور شویم : زکاتی که در قران آمده است تنها به معنای خاص فقهی 
ان نیست بلکه همه وظایف و تکالیف مالی مسلمان از قببل : خمس ‏ زکات » فطره » صدقات » 
انفاق به محرومان و مستمندان و همة اعمال خیریه و نیکوکارانه را شامل می‌شود . 

۳ در فرهنگ اسلامی » انفاق مالی « زکات » نامیده می‌شود و زکات در لغت به معنای پاکی 
و رشد است زیرا نفس انسان با دادن زکات پاک می‌شود. خداوند متعال فرمود : لخد من 
وله صَدلة هرهم ون هم بها یعنی للازاموال‌آنان‌صدقه‌ای‌بگیر تابه‌وسيلة آن آنهارا پاک سازی 
وپرورش‌دهی )4 همچنین انفاق عامل تزکیه وپاک ساختن مال و باعث رشد و برکت آن می‌باشد . 


۱ سو رة موّمنون » آية .۹٩‏ 
۲ وسائل‌الشیعه 6 ج۶ » کتاب الزکاة » باب ۳ ابواب ما تجب فیه ال زکاة » ص ۱٩‏ » حدیث ۷. 


۳ سوره توبه » یه ۱۰۳. 


a ۴۸۶‏ وا AER‏ هو وس AER EA a‏ و ES‏ اه ور مس ری اه و Sara SS‏ و ی احکام زکات و فقه صدقات 


زکات بر کسی واجب می‌شود که واجد شرایط ذیل باشد : 
۱- بلوغ ۴ مالکیت 


۲ عقل ۵- قدرت بر تصرف 
۳-ازادی ۶ - نصاب 


جزئیات شرایط بالا به ترتیب ذیل بیان می‌شود : 


اۋل -بلوغ: 

۱-زکات بر غیر بالغ واجب نیست هر چند تنها در قسمتی از سال نابالغ باشد پس سال زکاتی 
از حین بلوغ حساب می‌شود . 

منظور از سال زکاتی این است که در بعضی از موارد وجوب زکات » مانند گاو » گوسفند» 
شتر طلا و نقره واجب است که یکسال کامل از انها بگذرد» بعد زکات بدهد . پس اگر مالک 
آنها بالغ شود » باید از لحظة بلوغ » یکسال بگذرد بعد زکات واجب می‌شود امّا در مواردی که 
گذشتن یکسال در آنها شرط نیست مانند گندم و جو و خرما و کشمش » قبلاز وقت تعلق زکات » 
بلوغ شرط است . چنانکه تفصیل مسأله در آینده بیان خواهد شد. 

۲ در غلات نابالق یعنی: گندم » جو » خرما و کشمش مستحب است که ول شرعی او زکات 
را بدهد واگر ول ندارده حاکم شرع متصی ان می‌باشد .اما در اموالی از قبیل : طلا و نقره » برای 
ولی دادن زکات آنها جایز نیست و در شتر» گاو و گوسفند نیز احوط نپرداختن زکات است . 

۳-اگر ول کودک نابالغ با اموال او تجارت کند» بازهم مستحب است که زکات ان را 


دوم -عقل: 

۱ در مال کسی که در طول سال دیوانه است » زکات واجب نیست و همچنین برای کسی که 
در دوره‌های معینی دیوانه می‌شود » بشرطی که در عرف صدق کند که او دیوانه است . اما کسی 
که تنها برای مدّتهای کوتاهی دیوانگی بر او عارض می‌شود ولی در عرف به او دیوانه گفته 
نمی‌شود » زکات واحب است . 

۲-اگر ول دیوانه با مال او تحارت کند» مستحب است زکات آن را پرداخت نماید اما در 


غیر مال تجارت » دادن زکات آن جایز نیست . 


فصل اوّل -زکات مال GERRARDS‏ ۱ 


۳ - بیهوشی اگر عادی باشد برای یک روز یا چند روز » مشمول احکام دیوانگی یا احکام 
قدرت نداشتن بر تصرف نمی‌شود و لذا اگر کسی برای مدت کوتاهی در بین سال ( در اموالی که 
سال در نها شرط است ) یا در هنگام تعلق زکات ( در غلات چهارگانه ) بیهوش یا مست باشد» 
زکات از او ساقط نمی‌شود ولی اگر بیهوشی برای چند ماه دوام پیدا کند » ممکن است او به کسانی 
ملحق شود که در مال خود ممنوع‌التصرّف هستند یعنی زکات بر او واجب نمی‌شود . 


سوم -آزادی: 

۱ زکات بر برده واجب نمی‌شود هر چند بگوئیم که او مالک می‌شود . 

۲-بر مولای برده هم واجب نیست که زکات مال برده‌اش را پرداخت کند هر چند قایل 
به مالک شدن برده هم باشیم اما بنابر قول مالک نشدن برده » برخی قایل به وجوب زکات بر 


چار وهاي 

١‏ تا مالکنت کامل مالک بر مال تحقّق نبافته باشد» زکات واحب نمی‌شود به عنوان مثال 
مالی که به شخصی هبه شده امّا او هنوز آن مال را قبض نکرده و تحویل نگرفته است » یا مالی 
برای کسی وصیّت شده امّا او هنوز قبول یا قبض نکرده است » یا مالی که به کسی قرض داده شده 
و هنوز به صاحب آن یعنی قرض دهنده داده نشده است » همه این موارد زکات ندارد . 

۲ - زکات مال قرض بر قرض گیرنده است نه بر قرض دهنده مگر اینکه قرض دهنده» 
داوطلبانه » زکات مال را داده باشد که دراین صورت از قرض گیرنده ساقط می‌شود. 

۳-اگر طلبکار بتواند طلبش را از بدهکار بگیرد ولی این کار را نکند » زکات بر او واجب 
نمی‌شود حتّی اگر نگرفتن طلب به خاطر فرار از زکات باشد زیرا شرط مالکیّت مال تنها بعداز 
تحویل گرفتن آن حاصل می‌شود . 


پنجم -قدرت بر تصزف: 
۱-اگر شخصی مالک مال زکاتی باشد ولی عملاً به هر دلیلی نتواند در آن تصرّف کند » زکات 
مالی که از انسان غائب باشد و در دسترس او یا وکیلش نباشد تا بتواند در آن تصرف کند . 


مال انکار شده ( بعنی مالی که در نزد شخص دیگر است و او منکر مالکنت مالک حقیقی 


SAS ۴۸۸‏ هر هس دام سل ره وس و سل هو یاب رش کی سکم کات وافقه سفنت 


ومانع از تصرّف او باشد .) 

مالی که در محلی دفن شده و | کنون مالک » آن محل را فراموش کرده است . 

مال توقف شده با مسنود شده توسط دولت. 

- شماره حسابهای بانکی مسدود شده ( در مورد طلا و نقره ) . 

- مال رهن » موقوفه» نذر شده و مانند آن . 

۲-ملاک و معیار در صدق قدرت بر تصرف يا عدم آن » عرف است . 

۲ در سقوط زکات از مال موقوفه » فرقی بین وقف عام و وقف خاص نیست و همچنین 
محصول و بازده وقف عام » زکات ندارد مگر اينکه موقوف عليه یعنی کسی که مال برای او وقف 
شده آن محصول را قبض کند و تحویل بگیرد و سایر شرایط زکات هم فراهم باشد اما در 
محصول وبازده وقف خاص » بر هر کسی که سهم او به حدٌ نصاب برسد » زکات واجب می‌شود . 

۴ -اگر در موقع تعلق زکات یا در طول سال ( در اموالی که دادن زکات آنها مشروط به 
گذشت سال است ) توان بر تصرّف داشته است ولی قبل‌از خارج کردن زکات » قدرت به تصرّف 
را از دست بدهد مثل اینکه ان اموال به سرقت رفته یا مصادره شود » وجوب زکات استقرار 
یافته و باید در هنگامیکه توان تصرّف پیدا کند پرداخت نماید ؛ ولی اگر اصلاً توان تصرّف در آن 
مال را پیدا نکند» چنانچه در خارج نکردن زکات مقضر بوده (کوتاهی کرده) است » ضامن 
است و باید عوض زکات را پرداخت کند و گرنه ضامن نیست . 

۵-اگر برای چند سال » توان تصرف نداشته باشد و بعد توان پیدا کند» مستحبٍ است زکات 
یکسال را پرداخت نماید بلکه بنابر نظر قوی حتی اگر برای یکسال هم ممنوع از تصرّف شده 
باشد وبعد آن مال به او برگردد » زکات یکسال را پرداخت کند . 


ششم -نصاب: 
خارج کردن زکات‌مال زکاتی واحب انتخ درصورتیکه آن مال ره خد معینی که نصاب نامیده 


می‌شود برسد .نصاب اموال زکاتی» تفصیلات وجزئباتی دارد که دربحثهای بعدی‌بیان خواهد شد . 


اموالی که زکات آنها واجب است 
ال -زکات در نه چیز واجب می‌شود: 
۱-شتر ۲-کاو ۳ گوسفند ( این سه انعام ثلائه نامیده می‌شوند) 
۴ طلا ۵ نقره ( به این دو نقدین گفته می‌شود) 
۶-گندم ۷- جوم خرما ٩-کشمش‏ (به این چهار چیز غلات چهارگانه گفته می‌شود) 


فصل اوّل -زکات مال هت شم ANS‏ 


بنابر قول صحیح‌تر در غير این نه مورد» زکات واجب تست اما نسبت به شلت" و عا 
که شبیه گندم و جو هستند تا اطمینان نيافته‌ايم که انها از اموال زکاتی هستند » زکات در انها 
اتب یت هر سین اعا یت از است که زر کات نها نداد شود 

دوم -دادن زکات چهار چیز دیگر نیز مستحت است: 

الف - حبوبات چه با پیمانه فروخته شود یا با وزن » مانند : برنج » عدس » نخود و مانند ان 
وهمچنین میوه‌هایی مانند : سیب » پرتقال » لیمو » زردالو و غیره اما در سبزیجات مانند بادنجان 
وخیار و خریزه مستحبٌ نیست . 

ب هر مالی که انسان با آن تجارت می‌کند و بهره می‌برد . 

ج - ماده اسپان (نه اسپان نر و استران و الاغان). 

د-املاک و مستغلات سرمایه‌ای مانند زمین کشاورزی» پاساز» مراکز تجاری 
وساختمانهای استیجاری . 


زکات شتر و گاو و گوسفند 
در وجوب زکات در شتر و گاو و گوسفند چهار شرط ذیل معتبر است : 
۱ حذ نصاب . ۳- چریدن در بیابان . 
٣‏ گذشتن سال . ۴ -کارنکردن . 
احکام هریک از شرایط یادشده به تفصیل بیان می‌شود : 


شرط اؤل -حد نصاب: 

الف -شتر دوازده نصاب دارد: 

۱- پنج شتر و زکات ان یک گوسفند است » و کمتر از پنج شتر » زکات ندارد . 
۲ ده شتر و زکات آن دو گوسفند اس 

۳- پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند اس 


۴ - بیست شتر و زکات آن چهار گوسفند است . 


۱- برخی‌از فقها در انواع‌دیگری از حبوبات نیز قایل به وجوب زکات شده‌اند و برخی هم درروغن وزیتون وعسل زکات راواجب 
دانسته‌اند و عله‌ای‌مال‌التجاره را نیزافزوده‌اند و برخی‌گفته‌اند زکات در هر چیزی که از زمین‌می‌روید و با پیمانه باوزن معامله 
می‌شود » واجب است . 

۲ سُلت نوعی از جوبدون پوست است یاگیاهی است شبیهگندم ولی‌بلندتر از آن است که از آرد آن نانی بارنگ زرد به عمل می‌آید . 

۳ لش نوعی ا زگندم است که دو دانه در یک پوسته دارد و خوراک اهل صنعاء می‌باشد . 


۴۳۹۰ رمک وه میم اور و یله مسج وله اه هنم وا و موه ری مه یه ی و وی یر احکام زکات و فقه صدقات 


۵ بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند است . 

۶ بیست و شش شتر زکات ان یک شتر است که داخل سال دوم شده باشد ( و اگر نداردیک 
شتری که داخل سال سوم شده باشد و اگر هر دو را ندارد بنابر احتیاط یک شتر داخل در سال 
دوم را بخرد و به عنوان زکات بدهد) . 

۷-سی و شش شتر و زکات ان یک شتر است که داخل سال سوم شده باشد . 

۸-چهل و شش شتر و زکات ان یک شتر است که داخل سال چهارم شده باشد . 

٩‏ - شصت ویک شتر و زکات ان یک شتر است که داخل سال پنجم شده باشد. 

۰- هفتاد و شش شتر و زکات ان دو شتر است که داخل سال سوم شده باشد . 

۱- نود ویک شتر و زکات ان دو شتر است که داخل سال چهارم شده باشد . 

۲ صد و بیست و یک شتر و بالاتر از از است که باید یا چهل تا چهل تا حساب کند و 
برای هر چهل تایک شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد » یا پنجاه تا پنجاه تا حساب کند 
و برای هر پنجاه تایک شتری بدهد که داخل سال چهارم شده باشد و یا با چهل و پنجاه حساب 
کند ولی در هر صورت باید طوری حساب کند که چیزی باقی نماند یا اگر چیزی باقی می‌ماند از 
نه تا پیشتر نباشد! واگر تعداد شتران » هم بر چهل و هم بر پنجاه بخش‌پذیر باشد» مانند 
دویست » يا چهارصد » در محاسبه کردن طبق هریک از دو نصاب مخیّر است . 


ب -گاو دو نصا دارد: 

۱-سی راس گاو که زکاتش یک گوسالة داخل در سال دوم عمر خود می‌باشد . 

۲ چهل راس گاو که زکات آن یک گوسالة داخل در سال سوم می‌باشد . 

اگر از دو نصاب بالا بیشتر شود مخیّر است که سی تا سی تا حساب کند یا چهل تا چهل تا یا 
ترکیبی از هر دو به گونه‌ای که چیزی باقی نماند مگرکمتر از ده‌چنانکه در نصاب شتر گفته شد .۲ 


١‏ برای توضیح باید بگوئيم : اگر - مثلاتعداد شتران ۱۴۷ باشد چنین محاسبه می‌شود : ۵۰ + ۵۰ + ۴۰ + ۷ (باقیمانده) - ۱۴۷ که 
زکاتش دو شتر داخل در سال چهارم و یک شتر داخل در سال سوم است و فقط هفت شتر باقی‌می‌ماند که زکات ندارد و درهمین 
مثال درست نیس ت که همه راچهل‌تایی حسا ب‌کند و سه شتر داخل در سال سوم بدهد و ۲۷ راباقیمانده قرار دهد و اگر تعدادشتران 
۵ ۲۰ باشد که بر چهل و پنجابخش‌پذیر است » مخيّر اس ت که پنجاه پنجاه حسا بکند و چهار شتر داخل در سال چهارم بدهد » یا 
چهل چهل حساب کند و پنج شتر داخل در سال سوم بدهد و در هر دوصورت ۵ شتر باقی مانده است و اگر 
۰ شتر باشد » یکصدتای آنها بر پنجاه حساب می‌شود و ۱۶۰ هم بر چهل که زکاتش دو شتر داخل در سال چهارم و چهار شتر 
داخل در سال سوم می‌باشد و باقیمانده ندارد و جایز نیست که بر پنجاه حساب شود وده شتر باقی بماند یا بر چهل حساب شود و 
بیست شتر باقی بماند . 


۲ به‌عنوان مثال اگر هفتاد رأسگاو داردچهل و سی باید حسا بکند که زکات آن ی کگوسالهة داخل در سال سوم و ی کگوسالة داخل 


فصل اوّل -زکات مال هی دی A‏ 


ج -گوسفند پنج نصاب دارد: 

۱ چهل گوسفند و زکات آن یک‌گوسفند است . کمتراز این‌نصاب » زکات ندارد . 

۲-یکصد و بیست و یک گوسفند و زکات آن دو گوسفند است . 

۲ دویست و یک کوسفند و زکات ان سه گوسفند است . 

۴ سیصد و یک گوسفند و زکات آن چهار گوسفند است: 

۵ چهار صد گوسفند و بالاتر که از هر صد گوسفند » یک گوسفند زکات داده می‌شود . آن 
تعداد که در بین نصابها قرار می‌گیرد » زکات ندارد . 

مسأله نصاب جزئیاتی دارد که ذیلاً بیان می‌شود : 

۱ بین گاو و گاومیش فرقی نیست و هر دو ازیک گونه به شمار می‌روند» وهمچنین بین 
شتر عربی و غیر عربی و بین بز و گوسفند فرقی وجود ندارد . 

۲-اگر چند نفر باهم شریک باشند » چنانچه سهم هر یک به حدّ نصاب برسد زکات بر همه 
واجب است و اگر مجموع حیوانات » در حدّ نصاب برسد ولی سهم هر یک به طور جداگانه به 
حدٌ نصاب نرسد » زکات بر هیچ کدام واجب نیست اما اگر تنها سهم برخی از انان به ح نصاب 
برسد » زکات هم تنها بر او واجب است نه بر دیگران . 

۳-اگر در چند منطقه پا در پروژه‌های مختلف تجارتی » گاو یا گوسفند یا شتر داشته باشد» 
چنانچه هم آنها از یک مالک باشد ؛ همگی باهم حساب می‌شود واگر به حدٌ نصاب برسد 
زکات واجب می‌شود . 

۴ در همهٌ موارد» زکات تعداد بین دو نصاب واجب نیست مثلاً اگر پنجاه و نه گاو داشته 
باشد زکات چهل گاو واجب است و ۱٩‏ گاو باقیمانده زکات ندارد وهمچنین است نصابهای شتر 
وگوسفند . 

۵ چنانچه بخواهد گوسفند را برای زکات بدهد بنابر احوط بايد داخل در سال دوم شده 
باشد اگرچه اقوی این است که رسیدن به حدّ بلوغ که در گوسفند شش یا هفت ماه است کفایت 
می‌کند » و اگر بخواهد بز را برای زکات بدهد بتابر احوط بايد داخل در سال سوم شده باشد 
اگرچه اقوی این است که رسیدن به حدّ بلوغ در عرف که در بز قبلاز تکمیل کردن سال دوم 
تحفق می‌پابد » کفایت می‌کند . 


در سال دوّم است ونباید سی تا سی تا حساب کند چون ده رس گاو باقی‌می‌ماند ودر ۱۲۰ رس گاو مخیر است که بر چهل حساب 
کند و از هر چهل راس گاو یکگوساله داخل در سال سوم بدهد و یابرسی حساب‌کند و از هر سی رس گاو ی کگوسالهة داخل در 
سال دوم بدهد . 


F۴۹۲‏ و ور همم اه ور و اه وم جک و وه هنم وا او ام یه ی مس فد یو و و ری ی احکام زکات و فقه صدقات 


۶ واجب نیست که زکات از خود نصاب پرداخت شود بلکه می‌تواند از ميان چارپایان 
دیگر خود حتی اگر در شهر دیگر و قیمت آن هم کمتر از حیوانات نصاب باشد» پرداخت نماید 
اگرچه اقوی این است که از میان حیوانات پست و پلید و بدهای گله نباشد. همچنین واجب 
نیست زکات را از جنس خود چارپایان بدهد بلکه می‌تواند قیمت آن را بپردازد . 

۷-اگر در میان گلة او حیوانات معیوب یا بیمار یا پیر وجود داشته باشد» آنها نیز ضمن 
نصاب حساب می‌شوند . 

۸-اگر گله - مثلا-همگی حیوانات نر باشد می‌تواند زکات را از میان ماده‌ها پرداخت کند یا 
بر عکس وهمچنین است نسبت به بز و گوسفند یا گاو و گاومیش یا شتر عربی و غير عربی که 
می‌تواند زکات هر کدام را از دیگری بدهد » زیرا همسانی شرط نیست . 

9-اگر همه حیوانات او بیمار یا معیوب یا پیر باشد جایز است زکات را از میان خود انها 
بدهد اما اگر همة نها سالم و صحیح و جوان باشد جایز نیست زکات را از میان بیماران یا 
معیوبها و پیرها بدهد و اگر مخلوطی از سالم و معیوب » بیمار وسالم » جوان و پیر باشد احوط 
این است که زکات را از حبوان صحیح و سالم وحوان بدهد و به نست تعداد هر دو دسته » 

۰-اگر قیمت زکات را پرداخت کند و نصاب همچنان بر تعداد اؤل خود تا اخر سال دوم 
باقی بماند» واحب است در سال دوم نیز زکات ان را پرداخت کند وهمینطور تا اینکه تعداد انها 
از نصاب کمتر شود » به طور مثال اگر صد و بیست ویک رأس گوسفند داشته باشد و قیمت دو 
گو نو به عنوان زکات پرداخت کند وتعداد نصاب تا پایان سال دوم از ۱۲۱ کمتر نشود 
بازهم باید دو گوسفند دیگر یا قیمت آن را زکات بدهد اما اگر از خود آنها زکات را خارج کند و 
در سال آینده ۱۱۹ گوسفند باقی بماند» تنها یک گوسفند باید زکات بدهد یعنی تنها زکات 
نصاب اول را بدهد و هکذا . 


شرط دوم -گذشتن سال: 

۱ از مالکیت شخص نسبت به چارپایانی که به حذ نصاب رسیده » بايد یکسال کامل سپری 
شود و تنها دراین صورت است که اگر شرایط دیگر هم در طول سال فراهم بود» زکات تعلق 
۳ 

۲ با داخل شدن نصاب به ماه دوازدهم » زکات واجب می‌شود و وجوب آن استقرار 
می‌یابد » پس اگر برخی از شرایط در ماه دوازدهم منتفی گرده » ضرری ندارد و بايد زکات داده 


شود . 


فصل اول -زکات مال کب ۱۳۱ 


اله آغاز سال دوم بعداز کامل شدن ماه دوازدهم » محاسبه می‌شود . 

۳ اما اگر پاره‌ای‌از شرایط در بین‌یازده‌ماه‌اؤل منتفی شود » سال بهم‌می‌خورد مثلاً اگر 
حیوانات او از حدّ نصاب کم شود یا توقیف شود و او نتواند در آنها تصرّف کند یا آنها را با 
حیوانات دیگر هر چند مثل خود آنها معاوضه نماید» سال بهم می‌خورد و لذا اگر چهل رأس 
گوسفند داشته باشد وبعداز ده ماه آنها را با چهل گوسفند دیگر معاوضه نماید» چنانچه سال 
کامل شود یعنی بعداز دو ماه دیگر » زکات بر او واجب نمی‌شود بلکه باید سال را از نو و از موقع 
معاوضة انیا حساب كند . 

۴-اگر با وجود شرایط دیگر در طول سال » سال زکاتی کامل شد ولی تعدادی از حیوانات 
نصاب تلف گردید » چنانچه تلف شدن آنها به سبب تفریط و سهل انگاری مالک نباشد» او 
ضامن نیست و به نسبت تعداد تلف شده» زکات آن هم ساقط می‌شود اما اگر تلف به سبب 
تفریط و سهل انگاری مالک صورت گرفته باشد » واجب است زکات را کامل پرداخت کند . 

ولی اگر تعداد حیوانات بیشتر از حدٌ نصاب بوده وبا تلف شدن تعدادی از انها » حدّ نصاب کم 


نشده باشد» زکات‌به‌طور کامل واحب‌است‌وتلف شده‌ها از مفدار زائد برنصاب محسوب می‌شود. 


ا :۰ 

شرط سوم سوم با چریدن در بیابان: 

شرط دیگر این است که چارپایان باید در طول سال « سائمه » باشند یعنی در چراگاههای 
طبیعی » چریده باشند . 

دراین‌حا مسائلی وحود دارد که در سطور ذیل بیان می‌شود : 

۱-اگر حبوان مّتی از سال را علف خورده باشد( پعنی صاحبش به او علف چیده شده داده يا 
آن را درچراگاه کشت شده غیر طبیعی چرا داده باشد ) چنانچه در عرف ازسائمه بودن خارج شده 
باشده زکات نیز ساقط می‌شود اما اگر در عرف بازهم سائمه گفته شود زکات واجب‌است . پس 
معیار اصلی این‌است که‌حبوان در عرف» « سائمه » گفته می‌شود با نه » وظاهر این است که اگر در 
طول سال تنهایک ماه علف داده شده باشد بابه کار بردن نام سائمه منافات ندارد به ویژه اگر این 
مدت به طور متفرّق باشد. بنابراین نباید احتیاط ترک شود یعنی زکات آنها را باید پرداخت کند . 

۲ در ساقط شدن زکات در صورت علف دادن » فرقی نیست که از روی اختبار علف داده 
باشد یا به خاطر وجود مانع اضطراری از چرا رفتن مانند بارش برف وباران » مانع شدن مقامات 


۱ واژهة«سَوم » -دراصطلاح فقه -یعنی چریدن چار پایان در چراگاههای طبیعی که به دست انسان کشت نشده است . 


۴۹۴ ی و ی و و و ی و کے و و ی ی و ی و ی احکام زکات و فقه صدقات 


دولنی و همچنین فرقی نیست که از مال مالک » علف خورده باشد یا از غیر آن » با اجازه و اذن 
اتون ادناو 

۳ همچنین در ساقط شدن زکات در صورت علف دادن » فرق ندارد که علف خوردن » از 
علف چیده شده و آماده شده برای حیوانات باشد پا حیوان را به چرا گاههایی که با تلاش بشری 
کشت شده یعنی به چراگاه غیر طبیعی » برای چرا فرستاده باشد . 


آخرین شرط این است که حیوان کار نکرده باشد یعنی از حبواناتی نباشد که برای آبیاری یا 
شخم زدن یا حمل و نقل و مانند آن استخدام می‌شود و اگر چنین باشد» زکات ساقط می‌گردد . 

معیار اصلی هم صدق عرفی است یعنی اگر در عرف بگویند که این حیوان کارگر است زکات 
ساقط می‌شو د و گرنه واحب خواهد بود . 


زکات طلا و نقره 
زکات در طلا و نقره با سه شرط واجب می‌شود : 
۱-به نصاب برسد . 
۲-سکه زده شده باشد ( یعنی پول رایج باشد) . 
٣یک‏ سال بگذرد . 
اما مقدار زکات در طلا و نقره » یک درصد ثابتی است که عبارت است از یک در چهل یا 


دو ونیم در صد ( ۸۲/۵) . جزئیات شرایط بشرح ذیل است : 


اوّل -نصاب: 

الف -طلا دو نصاب دارد: 

هت دیتا LI‏ زکات آن نیم دینار شرعی است ( یا به عبارتی : ۲۰ مثقال شرعی 
که زکات ان نیم مثقال شرعی است .) 


۱- توضیح‌اینکه :دینار یا مثقال شرعی برابر است با سه چهارم (۸۷۵) مثقال‌صیرفی‌متداول در عراق و ایران و کشورهایم جاور . 
بنابراین نصاب اول طلا » ۱۵ مثقال‌صیرفی و نصاب دوم آن سه‌مثقال صیرفی است .اما با حساب گرم » هر مثقال‌صیرفی برابر است 
تقریباً با (۸۴/۶) گرم که بر این اساس » نصاب اوّل طلا تقریباً ۶4 گرم و زکاتش ۱/۷۲۵ گرم و نصاب دوم آن ۱۳/۸ گرم و زکاتش 
۵ گرم می‌باشد . 


EAS A O SS فصل اوّل -زکات مال‎ 


۲- چهار دینار پا مثقال شرعی که زکات آن ( ۲/۵) است . 

سپس در هر چهار دینار که زیاد شود زکات تعلق می‌گیرد » پس کمتر از بیست دینار زکات 
ندارد و همچنین زیادتر از بیست و کمتر از چهار دینار زکات ندارد » و هکذا در مراحل بالاتر 
نیز تا به چهار نرسد زکات ندارد. 


ب -نقره نیز دو تصاب دارد: 

۱- دویست درهم' که زکات آن پنج درهم است . 

۲ چهل درهم که زکات ان بک درهم است . 

همانطور که در طلا گفته شد در نقره نیز کمتر از نصاب اوّل و بین دو نصاب زکات ندارد 
وبعداز آن در هر چهل درهم که زیاد شود » زکات تعلق می‌گیرد . 

طبق نظر مشهور هر یک از نصاب طلا و نقره جداگانه حساب می‌شود» پس اگر شخصی 
مالک طلا و نقره باشد به حدّی که هر دو باهم به حّ نصاب یکی از ان دو برسد یعنی هیچ کدام 
از آن دو به طور جداگانه به حدّ نصاب خود نرسد » زکات به هیچ کدام تعلق نمی‌گیرد » مثلاً اگر 
۹ درهم و۱۹ دینار داشته باشد زکات ندارد . 


دوم -سکه زده باشد: 

۱- طبق نظر مشهور» طلا و نقره باید به صورت پول و سه رایج باشد که در داد و ستد 
وتحارت به کار می‌رود » و فرقی بین سکه‌های دورة اسلامی و دوره‌های قبلاز اسلام نیست 
وهمچنین فرق ندارد که روی ان چیزی نوشته شده باشد یا نه و نوشته‌ها ونقش‌های ان موجود 
باشد یا به سبب کثرت استفاده » محو شده باشد . 

۲-سکه‌های طلا و نقره که برای زینت و زیور استفاده می‌شود اگر همچنان در معاملات 
تجارتی نیز بین مردم رایج باشد زکات دارد امّا اگر با آنها معامله نشود -چنانکه امروزه چنین 
است - زکات ندارد . 


۱ چنانکه در شتر و گاو و گوسفند گفته شد» در سکه‌های طلا و نقره نیز در کنار سایر 


۱- توضیحاینکه : هر ده درهم (طبق روایات و بیان اهل لغت ) برابر با هفت مثقال شرعی است » پس نصاب اوّل برابر با ۱۴۰ مثقال 
شرعی یعنی : معادل ۱۰۵ مثقال‌صیرفی و مساوی با ۴۸۲ گرم است که زکات آن ۱۳/۰۷۵ گرم می‌شود . و نصاب دوّم هم برابر با ۲۸ 
مثقال شرعی و معادل ۲۱مثقال‌صیرفی ومساوی با ۹۶/۹ گرم وزکات آن ۲/۴۱۵ گرم می‌باشد . 


a ۴۹۶‏ ور a‏ او ور و یله A a a a‏ و مس A A A‏ هو و ی احکام زکات و فقه صدقات 


شرایط » لازم است که بکسال کامل از آن بگذرد. 

۲ -با فرارسیدن ماه دوازدهم از سال زکاتی » زکات واجب شده و استقرار می‌یابد » پس اگر 
در ماه دوازدهم برخی از شرایط منتفی شود » باز هم در وجوب زکات » اشکالی وارد نمی‌شود . 

۳ اما اگر قبلاز ماه دوازدهم» برخی از شرایط منتفی شود » زکات ساقط می‌شود مغل اینکه 
از حدّ نصاب کمتر شود یا از تصرّف در آن منع گرده یا آن را با دینارها و درهم‌های دیگر 
معاوضه و مبادله کند یا به خاطر استفاده‌های دیگر آن را ذوب نماید ؛ در همة این موارد طبق 
نظر مشهور زکات ندارد . 

چند مساله: 

اوّل -اگر به منظور فرار از زکات » دینارها یا درهم‌های خود را که به حدّ نصاب رسیده » 
قبل‌از فرارسیدن ماه دوازدهم » با دیگری معاوضه کند یا نوب نماید ؛ احوط استحبابی این است 
که زکات ان را بدهد . 

دوم -اگر سکه‌های طلا یا نقرة رایج را بعداز داخل شدن ماه دوازدهم » ذوب نماید » وجوب 
زکات همچنان باقی است و باید نصاب را طبق وزن انها قبل‌از ذوب کردن محاسبه نماید . 

سوم -کسی که به اندازة نصاب ‏ طلا و نقره دارد و همچنان بدون اينکه کم شود تا سال دیگر 
باقی بماند» واحب است زکات ان را تا زمانی که از حذ نصاب کم نشده باشد» در هر سال 
9 

چهارم - در زیور آلات طلا و نقره و ظرفهای طلائی و نقره‌ای» هر مقدار وزن هم داشته 
باشد » زکات واجب نمی‌شود . 


زکات غلات چهار گانه 
شرایط و جوب: 
۱-زکات در غلات چهارگانه ( گندم » جو » خرما و کشمش) در صورتی واجب است که دو 
شرط ذیل فراهم باشد : 
اول - نصاب ؛ یعنی ۸۴۷ کیلو و ۶۵ گرم . 
دوّم -مالکیّت ؛ یعنی باید قبل‌از تعلق زکات به محصول › اصل درختها یا زراعت ملک 


۱- خلاصة آچه درروایات دربارٌ نصاب فوق آمده‌چنین است : نصاب غله‌های فوق » پنج وسق است و هروسق » ۶۰ صاع و هر صاع » 
٩‏ رطل عراقی و هررطل عراقی » ۱۳۰ درهم و هر ده درهم مساوی هفت مثقال‌شرعی و هرمثقال شرعی معادل (۸۷۵)مثقال‌صیرفی 
و هرمثقال‌صیرفی » مساوی ۴/۶ گرم است . طبق این محاسبه » نصاب مساوی است با ۲۷۰۰ رطل عراقی که براساس‌اندازهای 
فوق » ۷کیلو و ۶۶۵ گرم‌می‌باشد . 


فصل اوّل -زکات مال ی کر ی مکی کر ی مس مر مش ی ۱۳۹۱ 


شخص باشد و تحمّق مالکیت هم یا به واسطة کاشتن است » مانند کشت گندم و جو یا به وسیلة 
نقل و انتقال مثل خریدن و هبه گرفتن و مانند آن مثل اینکه کسی درخت خرما و تاک انگور را 
قبل‌از رسیدن خرما و انگور» بخرد وهمچنین اگر تنها میوه را بر روی درخت » (بدون خود 
درخت ) قبلاز وقت تعلق زکات به آن بخرد» بازهم مالکیت تحقق پیدا می‌کند . 

۲-اگر نخل خرما و تاک انگور و زراعت گندم و جو» قبل‌از تعلق زکات ‏ از راه خرید یا 
غر آن به کسی انتقال یابد » زکات بر عهدهٌ اوست در صورتیکه شرایط دیگر هم فراهم باشد . 

۳-اگر کسی یکی از غله‌های چهارگانه را بخرد و علم داشته باشد که مالک قبلی زکات ان را 
پرداخته است با شک داشته باشد که پرداخته است يا نه » چیزی بر او واحب نیست. 

۴ -اگر زراعت یا نخل خرما و تاک انگور را بعداز تعلق زکات به محصول آنها بفروشد» 
زکات بر عهدهٌ فروشنده است نه خریدار . 


زمان وجوب: 

۵-وقت وجوب زکات در گندم » جو » خرما و کشمش ‏ زمانی است که هر کدام از انها به 
نام خود نامیده شود ؛ یعنی : گندم » گندم گفته شود و جو جو و انگور » انگور و خرما» خرما 
و این هنگامی است که وقت درو و برداشت آنها فرا رسیده باشد . بنابر احتیاط مستحبٌ وقت 
تعلق زکات زمانی دانسته شود که دان گندم و جو منعقد می‌شود و خرما» سرخ یا زرد می‌گردد و 
میوةٌ تاک » غوره می‌شود . 


رقان تعن تضاب: 

۶ زمان تعیین نصاب و وزن کردن غلات» هنگام خشک شدن آنهاست . پس | گرمحصول» در 
حالیکه‌تراست به‌حد نصاب رسیده‌باشد ولی‌بعداز خشک شدن‌از نصاب کمتر باشد» زکات ندارد. 

۷-اگر مالک قبلاز فرا رسیدن فصل درو و برداشت » با خوردن یا صدقه دادن یا هبه کردن 
در محصول غلات » تصوّف کرده باشد » آن مقدار تلف شده» زکات ندارد اما اگر این تصرفات 
بعداز موسم برداشت و تعلق زکات باشد » باید زکات آن مقدار تلف شده را در صورتیکه بیش از 
معتارف اقا با زر دای نبا 


زمان پرداختن زکات: 
۸-زمان پرداختن زکات» موقعی است که گندم و جو از اه و پوسته‌ها جدا و خرما و انگور 
از ثاخه‌ها چیده شود و اگر دادن زکات را از این وقت به تأخیر اندازد و محصول تلف گردد» 


۴۹۸ ی ا قاری هو دس ی و ری وه و و اه ور ی ری اه و ده و ی ی احکام زکات و فقه صدقات 


ضامن می‌باشد و باید عوض زکات را پرداخت کند . همچنین کسی که از سوی حاکم شرع مسؤول 
جمع‌اوری زکات است حق دارد در همین وقتی که ذکر شد» زکات را از مالک مطالبه نماید . 

٩‏ برای مالک جایز است که بعداز تعلق گرفتن زکات » زکات را در حالیکه هنوز خرما بر 
درخت است پرداخت نماید و جایز است که زکات را از خود خرما بدهد یا از قیمت آن . 

۰ - زکات غلات چهارگانه با گذشت سالهاي متعدّد تکرار نمی‌شود . پس اگر مثلاً گندم یا 
جو را بعداز پرداخت زکاتش » برای چند سال هم نگهدارد » چیزی بر مالک واجب نمی‌شود . 

۱ - خرمایی که به صورت رطب خورده می‌شود و وزن ان بعداز خشک شدن کم می‌شود یا 
بعداز خشک شدن اصلاً خرما نامیده نمی‌شود » نصاب ان براساس وزن ان بعداز خشک شدن 
محاسبه می‌شود . 

۲ برای مالک جایز است قیمت زکات را هر چند از غیر پول رایج» پرداخت نماید 
بشرطی که مسوول جمم‌آوری زکات » قبول کند یا فقیر راضی باشد یا مصلحت او دراین باشد . 
اما در غیر این حالات اخوط این است که از دادن قیمت اجتتاب شود: 


مقدار زکات: 

۳ - مقدار زکاتی که باید داده شود » به حسب نوع آبیاری » تفاوت پیدا می‌کند : 

الف - اگر ابیاری بصورت طبیعی یعنی با اب جاری ( نهرها و رودخانه‌ها ) یا اب باران یا 
چشمه صورت گیرد یا با مکیدن آب از رطوبت طبیعی زمین توشط ریشه‌ها» مانند نخل خرما 
ودرختهایی که در زمین‌های مرطوب پست قرار دارد » مقدار زکات واجب ده در صد( ۱۰) از 
کل محصول می‌باشد . 

ب اما اگر آبیاری با تلاش و ابزار بشری مثل آب دادن با دلو و طناب و تلمبه‌ها و چرخهای 
آبکش و مانند آنها صورت گرفته باشد» مقدار زکات پنج درصد ( 7۵) می‌باشد . 

ج -اگر آبیاری با هر دو روش صورت گرفته باشد و تأثیر هر دو روش مشترک و مساوی 

ee MONE Î‏ ا 
یکی از دو روش بیشتر و غالب باشد» زکات هم به نسبت همان روش غالب می‌باشد . 

۴-اگر برای درخت و زراعت » ابیاری طبیعی » کافی باشد ولی در عین حال مالک ان را با 
وسایل بشری مانند دلو و تلمبه » آب دهد بدون اینکه در رشد محصول آن تأثیری داشته باشد» 
زکات ان5 کر صد است و هجنین است در,عکی مساله یم گر کشت و رراعت معمولاً با 
ابزار والات آبیاری می‌شود ولی بعداً آب رودخانه یا باران نیز بدون تأثیر قابل توجهی بر آن 
جریان پیدا کند» زکات آن همان پنج درصد است . 


فصل اول -زکات مال CANE A SS‏ 


۵-اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمینی که پهلوی آن است زراعتی کنند 
که از رطوبت آن زمین استفاده نماید و محتاج به آبباری دیگری نشود» بنابر احوط زکات 
زراعتی که با دلو آبیاری شده ( ۵) و زکات زراعت محاور آن ( ۱۰:) است . 


حا تحار و هروه 

۶ - مالیات دولتی یا خراج یا آنچه را مأموران دولتی به زور می‌گیرند و امکان رهایی از آنان 
به هیچ شکلی وجود ندارد از مخارجی است که باید از محصول کم شود و بعداز ان نصاب 
محاسبه گردد . 

۷ - بنابر اقوی هزینه‌ها و مخارجی مانند اجرت نگهبان و کشاورز که از خود میوه یا 
زراعت پرداخت می‌شود یا آن مقدار از محصول که به عابرین و غیره داده می‌شود» هیچ کدام آنها 
از نصاب حساب نمی‌شوند اما مخارج نقدی دیگر مانند قیمت کود و بذر و اصلاح زمین بنابر 
احوط نباید از محصول کسر شود . 

۸ - همچنیناگر مالک شخصاً یاافراد خانوادهٌ او » بدون دریافت اجرت در زمین کار کرده 
باشند » مقدار اجرت آنان از محصول » کسر نمی‌شود و همچنین اجارهٌ خود زمین ملکی واجرت 
وسایل ودستگاههایی که ملک خود اوست » نیز کسر نمی‌گردد . 

۹-اگر زراعت را بخرد » قیمت آن از مخارج حساب گردیده و از محصول کسر می‌شود اما 
اگر خود زمین یا درخت يا دستگاهها و وسایل لازم کشاورزی را بخرد » قیمت آنها از محصول 
کسر نمی‌گردد . الب به حسب ظاهر حکم همین است ولی عرف گاهی این اشیا را از مخارج 
می‌شمارد و به طور کلی مسأل مخارح وهزینه‌ها نزد عرف به حسب مناطق و زمانهای 
مختلف » تفاوت پیدا می‌کند . 

۰-اگر انسان در چند شهر مختلف» زراعت گندم يا جو » یا درختان خرما وانگور داشته 
باشد » نصاب هر شهر جداگانه حساب نمی‌شود بلکه همةٌ محصولات با همدیگر جمع شده و 
یکجا حساب می‌شود » هر چند فصل‌های ان شهرها و موقع درو یا چیدن » یکماه و دو ماه باهم 
تفاوت داشته باشد البتّه در صورتی که همه این محصولات » محصول یکسال حساب شود . 

۱-اگر درختان خرما یا انگور در یکسال دوبار میوه دهد و میوهٌ هر مرتبه به تنهایی به حدٌ 
نصاب نرسد بلکه مجموع هردو نوبت» نصاب را تشکیل دهد بنابر احتیاط زکات‌واجب می‌شود . 

۲ اگر مقداری خرما با انگور تازه دارد که خشک آن به اندازه نصاب می‌شود » می‌تواند 
زکات آن را از خرما و انگور تازه بدهد ولی به قدری که اگر خشک شود به اندازه زکاتی باشد 
که بر او واحب است . 
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۳ کر خوما و انگور خشک داشته باشد بعید نیست که دادن زکات آن از خرما و انگور 
تازه به مقداری که اگر خشک شود به اندازة زکات واجب شود جایز باشد وهمچنین است 
عکس مسأله . ولی احوط این است که بعداز اجازه گرفتن از مجتهد یا در صورتیکه مصلحت فقرا 
ایجاب کند آن زا به عنوان قیمت زکات واجب پرداخت کند . 

۴ اگر مالک بعداز تعلق گرفتن زکات به غلاتش بمبرد» واحب است زکات از مال او 
پرداخت شود . 

۵ اما اگر قبل‌از تعلق گرفتن زکات بمیرد و مال به ورثه منتقل شود زکات واجب است 
بر هر وارثی که سهم او به اندازهٌ نصاب پرسد و بر کسانی که سهم آنان به نصاب نمی‌رسد » چیزی 
واجب نیست . 

۶-اگر شخصی بمیرد و بدهکار باشد و اموالی هم داشته باشد که زکات آن واحب شده است 
اوّل باید زکات را از اموال او بپردازند و بعد بدهی او را از باقی ماندهُ اموال ادا نمایند . 

۷ -اگر محصولاتی که زکات به آنها تعلّق گرفته دونوع خوب و بد داشته باشد » بنابر احوط 
به نسبت هر نوع » زکات از خود آن گرفته شود . ۱ 


مصرف زکات 
زکات در موارد زیر مصرف می‌شود : 
۱ فقرا ۵- جذب تمایل کفار و یا مسلمانان ضعیف‌الایمان 
۲ مساکین ۶ - بدهکاران 
٣‏ کارگزاران زکات ۷- سبیل الله 
۴ آزاد کردن بردگان ۸ -ابن السبیل ( مسافر در راه مانده) 
تفصیل احکام این موارد به شرح ذیل بیان می‌شود : 


اوّل و دوم -فقیر و مسکین: 

۱- فقیر کسی است که به تناسب وضعیّت اجتماعی و نیازمندیهایش» نمی‌تواند مخارج خود 
وخانوادهاش را تأمین کند. گاهی کسی که مخارج روزانة خود را دارد اما از داشتن منزل 
مسکونی یا وسیلة نقلي ضروری برای خود » ناتوان است » فقیر محسوب می‌شود و همچنین 
است سایر نیازمندیهای زندگی که الب نسبت به این شخص و آن شخص و این شهر و آن شهر و این 
زمان و آن زمان متفاوت است . 


و چون زکات » ا ا یو ی کی ا مخارج 


فصل اوّل -زکات مال هم ی 3 


ا برد و عاتراههاش »تفای ناقل: 

اما مسکین کسی است که وضعیتش بدتر و سخت‌تر از فقیر است . 

۲ کسی که منبع درامد دارد مانند زمین کشاورزی» یا دامداری» یا مستغلاتی که درامد 
مستمرّ دارد » یا کاری اداری » یا کسب و تجارت و یا سرمایه‌ای برای استفاده و سوداوری و مانند 
آن » و این درآمدها مخارج سالانة او را کفایت کند » جایز نیست زکات بگیرد اما اگر عواید او 
کفایت نمی‌کند » به همان اندازه‌ای که کم دارد می‌تواند از زکات بگیرد . 

۳ کسی که سرمایه یا وسایل و ابزار الات صنعتی دارد که با انها کار می‌کند وعواید ان را 
برای مخارج خود مصرف می‌نماید ولی این عواید همه مخارج سال او را کفایت نمی‌کند » واجب 
نیست که از سرمایه‌اش مصرف کند یا ابزار الات ووسایل کارش را بفروشد بلکه می‌تواند انها را 
برای ادامة کار و کسب درآمد و سود » نگهدارد و بقيّة مخارج سال خود را از زکات بگیرد . 

۴ می‌توان به فقیر و مسکین از زکات » در یک نوبت به حذی داد که از مخارج خود او 
وخانواده‌اش بیشتر شود و احوط آن است که به دادن مقدار مخارج سالانه‌اش اکتفا شود اما اگر 
چند نوبت به او زکات داده شود تا انجا که مخارج یکسال کامل او تأمین گردد » دیگر دادن زکات 
به او جایز نیست . 

۵ - داشتن منزل مسکونی و خدمتکار و وسیل نله ( اسب یا ماشین یا ...) واثاث و لوازم 
منزل و لباس ومانند ان که متناسب با شخصیّت و وضعیّت اجتماعی او باشد » مانع از دادن زکات 
نیست در صورتیکه درآمد او مخارج سالانه‌اش را کفایت نکند . بلکه اگر فقیر وسایل و لوازم 
فوق را نداشته باشد » می‌توان از زکات به اندازه‌ای به او داد که هم مخارج سالانه‌اش را تامین 
نماید وهم به او امکان دهد که مناسب با وضعیّت اجتماعی خود در شهر و کشورش ‏ برای خود 
لوازم زندگی تهیه کند . 

۶-اگرکسی منزل مسکونی بالاتر از حدٌ نیاز و شأن اجتماعی خود یا منزلهای متعدّدی که به 
آنها احتیاج ندارد پا ماشین‌ها و وسایل و لوازم بیشتر از نیازمندیهای معمولی خود داشته باشد » 
واجب است زکات نگیرد زیرا می‌تواند بافروختن مقدار اضافه بر نیازن زندگی خود راتأمین کند . 

۷- فقیری که می‌تواند شغل و صنعتی یاد بگیرد که زندگی‌اش را تأمین کند» بنابر احتیاط 
واجب باید یاد بگیرد و بر زکات متکی نباشد ولی در مّت زمانی که مشغول یادگرفتن است ‏ اگر 
در عرف فقیر محسوب شود هر چند با عدم توانایی قرض گرفتن » می‌تواند زکات بگیرد . 

۸-اگر فقیر شغل یا کار فّی دارد که می‌تواند او را بی‌نیاز گرداند اما وسایل مورد نیاز کار از 
قبیل : جا و ابزار و دستگاههای لازم را ندارد » جایز است زکات بگیرد و بهتر این است که آن 
مقدار زکات بگیرد که با آن بتواند وسایل کار تهیه کند بخصوص در صورتیکه مبلغ مورد نیاز 
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کین از مخارج سالانة او باشد بلکه دراین حالت » احوط نیز همین است . 

٩‏ کسی که ادعا می‌کند فقیر است اگر راست و دروغ او را می‌دانيم » طبق آن با او رفتار 
می‌کنيم ولی اگر نمی‌دانيم پس چنانچه قبلاز این فقیر بوده » جایز است | کنون نیز از زکات داده 
شود و اگر قبلاً بی‌نیاز بوده یا اینکه وضعیت قبلی او برای ما ناشناخته باشد اقوی این است که اگر 
ظاهر حالش موجب شک و اتهام می‌شود » دادن زکات به او جایز نیست تا اینکه درباره او 
تحقیق شود و به فقیر بودن او اطمینان عرفی حاصل گردد اما اگر ظاهر حال او موجب شک و 
اتهام نمی‌شود می‌توان بنابر اقوی بدون بحث و تحقیق از حال او به او زکات داد . 

۰-اگر کسی از فقیری پول طلب داشته باشد » و زکات بر او واجب شود می‌تواند طلب خود 
را بابت زکات حساب کند . 

۱- اگر فقیر بدهکار بمیرد و ترکث او برای پرداخت بدهی‌هایش کفایت نکند » جایز است 
بدهی او را بابت زکات حساب کرد » و همچنین اگر ترکه داشته باشد ولی وره از پرداختن بدهی 
او از ترکه مان شوند که بازهم ظاهر این است که جایز است بدهی او بابت زکات حساب گردد . 

۲ _ واحب تست که ز کات دهنده به فقیر اعلام کند که انچه به او می‌دهد از بابت زکات 
است و حتی می‌تواند مال را در ظاهر به عنوان هدیه به او بدهد ولی در واقع تبت زکات کند 


مخصوصاً در صورتیکه برای فقیر » گرفتن زکات دشوار باشد و باعث شرمندگی او شود . 


سوم -کارگزاران زکات: 

۱-کارگزاران زکات کسانی هستند که از سوی امام یا نایب خاض يا عاءٌ او ( حاکم شرع )» 
به جمع‌آوری زکات و حفظ و ثبت حسابها و رساندن آن به امام يا به مستحقین وظیفه دارند. 
کسی که دراین رابطه کار کند» درمقابل کارش» مستحق سهمی از زکات است اگرچه بی‌نیاز باشد . 

۲ واجب نیست با شروع کار اجرت معینی برای کارکنان تعیین شود بلکه جایز است 
بعداز انجام عمل » امام یا نایب او آنچه را مناسب تشخیص می‌دهد به او بپردازد . 

۳ بنابر احوط کارگزاران و متولیان زکات باید شرایط و صفات ذیل را دارا باشند : بلوغ » 
عقل » ایمان » عدالت » ازادی و دانستن احکام شرعی مربوط به کار و مسو ولیت‌شان . 

ما نسبت به سایر کارمندان و مزدبگیران که زیر نظر متولیان زکات کار می‌کنند » این شرایط 
لازم نیست اگرچه بنابر احتیاط مستحب آنان هم باید واجد این شرایط باشند . 

۴ حایز است سادات هاشمی به کارهای زکات گمارده شوند» بشرطی که از خود زکات 
به آنان داده نشود » بلکه مزد آنان از منبع دیگری تأمین گردد . 


فصل اول -زکات مال BE OS‏ 


چهارم -کسانیکه برای جذب تمایلشان به آنان زکات داده می‌شود: 

ان افراد که به نام ( الم لفة قلوبهم ) خوانده می‌شوند دو دسته هستند : 

۱ -کفاری که برای جلب محبّت و تحکیم روابط آنان با مسلمانان و جذب نان به اسلام یا 
دفع اذیت و آزار آنان یا استفاده از آنان در زمینه‌های مشخص مانند جنگ و جهاد» به آنان 
زکات داده می‌شود . 

۲- مسلمانان ضعیف‌الایمان که برای تحکیم ارتباط و پیوند آنان با جامعة اسلامی » به آنان 
زکات داده می‌شود . 
پنجم -آزاد کردن بردگان: 

سهمی از زکات هم در راه خرید بردگان در حالت وجود نظام بردگی-و آزاد کردن آنان 
مصرف می‌شود و این یکی از برنامه‌های عملی اسلام برای پایان دادن به مسألة بردگی بوده است . 

شع عبت رای 

۱ بدهکاران کسانی هستند که بدهی‌ها بر آنان مترا کم گشته » به اندازه‌ای که از پرداخت آن 
ناتوان شده‌اند . پس زکات به انان داده می‌شود هر چند بتوانند مخارج سالانة خود را هم تامین 
نمایند . 

۲ در بدهکار شرط است که بدهی خود را در راه معصیت خداوند مصرف نکرده باشد و 
گرنه از سهم بدهکاران به او داده نمی‌شود هر چند جایز است از سهم فقرا برای تأمین مخارج او 
داده شود و اگر او ان را برای ادای بدهکاریهایش مصرف کند مربوط به خود اوست . 

۳-اگر بدهکار » در مصرف کردن بدهی خود در راه گناه معذور باشد » مانند کسی که از 
روی جهل ( نا گاهی ) یا اضطرار ( ناچاری ) و یا فراموشی این کار را کرده باشد » دادن زکات به 
او اشکال ندارد. 

۴-اگر زکات را به بدهکاری بدهد وبعد معلوم شود که او بدهی خود را در معصیت مصرف 
کرده» یا اصلاً بدهکار نبوده ویا اینکه طلبکار او را بخشیده است» زکات از او برگردانده می‌شود . 

۵اگر بدهکار از پرداخت دیونش ناتوان باشد » طلبکار می‌تواند دّین او را از زکات حساب 
کند» هر چند او فقیر نبوده و مخارج سالش را داشته باشد . 


هفتم - سییا الله: 
سبیل الله ( راه خدا) همة کارهای نیک و خیر را شامل می‌شود مانند: سجهاد در راه خداء 
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آبادسازی شهرها مثل حفر رودها» ساختن پل‌هاء را هسازی » تأسیس مدارس » کتابخانه‌ها؛ 
موسات فرهنگی » مراکز علمی» مساجد» نجات مومنان از چنگ ستمگران »کمک 
به مجاهدین » چاپ کتابهای مفید برای جامعه » کمک کردن به علما و طلاب و همه کارها 
وپروژه‌هایی که به نفع امّت و مصالح عمومی آنان است . 


هشتم -اين السبيل: 

ابن السبیل مسافری است که اموال و بودجه‌اش در راه تمام شده یا وسیلة نقليْةٌ او خراب شده 
وهزينة تعمیر آن را ندارد» اگرچه در شهر خود بی‌نیاز هم باشد . 

در دادن زکات به اینگونه مسافر چند چیز شرط است : 

قارع سفن میت با زنل ناش 

۲ نتواند» هر چند با قرض گرفتن یا فروختن اشیای غیر ضروری ‏ نیاز خود را مرتفع سازد . 

در صورت وجود شرایط بالا » از زکات » مقداری به او داده شود که نیازش را تا رسیدن 


به شهرش یا جایی که بتواند پول مورد نیازش را به هر طریقی به دست آورد تأمین نماید . 


شرایط کسانی که مستحقٌ زکاتند 


ال -ایمان: 

١‏ به کافر زکات داده نمی‌شود» چنانکه به مسلمان غير مومن به عقاید حمّه نیز داده 
نمی‌شود مگر از سهم « الموٍلفة قلوبهم » پا سهم « سبیل الله » در هر دو مورد . 

۲ دادن زکات به کودکان مومنین و دیوانگان آنان که فقیر هستند حایز است یعنی زکات 
به‌اولیای آنان داده شود تا برای آنان مصرف شود . 

اله تبت زکات در موقع پرداختن آن است نه موقع مصرف . اما اگر انان ول نداشته باشند 


حایز است مستقیماً برای آنان مصرف شود یا بواسطه امین با امناء ( مانند موَْسةٌ خیریه ) که 


عهده‌دار مصرف آنان شود و دراین صورت در هنگام مصرف باید تبت زکات شود . 


دوّم کمک نشدن بر گناه: 
١‏ واحب است که پرداختن زکات به مستحق » کمک بر گناه نباشد : پس جایز نیست زکات 
به کسی داده شود که آن را در گناه مصرف می‌کند » مخصوصاً در جایی که ندادن زکات باعث 


فصل اول -زکات مال SSO O SE‏ 


بازداشتن او از گناه شود . 

۲ دادن زکات به فقیر مومن » هر چند فاسق و مرتکب گناهان کبیره باشد جایز است» 
به شرطی که مال زکات را در معصیت مصرف نکند » اگرچه احوط این است که به‌اینان داده 
نشود ودر برخی‌از روایات از دادن زکات به‌شرابخوار منع‌شده‌است . عمل به این روایات احوط 
است مخصوصاً دربارهُ کسی که متجاهر به فسق باشد . 


سوم -واجب النفقة ز کات دهنده نباشد 

واحب است کسی که زکات می‌گیرد » واحب النفقة زکات دهنده نباشد و لذا : 

۱ جایز نیست زکات اموال خود را به پدر و مادرش هر چند بالا روند ( یعنی پدربزرگها 
و مادربزرگها) و به فرزندان پسر و دخترش هر چند پائین روند ( یعنی نوه‌ها و ...) و به همسر 
واجب‌النفقه‌اش بدهد . له از سهم فقرا جایز نیست اما اگر از سهمهای دیگر مانند بدهکاران » 
المو فة قلوبهم پاسیل‌الله بدهد درصورتیکه این عنوانها برانان انطباق داشته باشد » اشکال ندارد . 
لبّه به ابن السبیل هم تنها مصرف بازگشت او به شهرش را می‌تواند بدهد نه نفقة واجبش را. 

۲ اگر سرپرست خانواده تنها به صورت خیلی محدود و سختگیرانه می‌تواند مخارج 
خانواده‌اش را پرداخت کند و در آن خذ که برای انان. گشایش و اسایش حاصل شود نداشته باشد» 
ظاهر این است که می‌توان به آنان زکات داد در آن حد که سطح زندگی آنها متناسب با وضعیّت 
اجتماعی‌شان بالا برود زیرا کسانی که سرپرست آنها به خاطر دست تنگی » نمی‌تواند آنان را 
به سطح سایر مردم برساند » در عرف فقیر گفته می‌شوند . پس گرفتن زکات برای انان جایز است 
چه زکات از کسی باشد که مخارج آنها به عهدةٌ اوست یا از دیگران . 

۳-اگر شخص فقیر » پدر بی‌نیاز داشته باشد که از دادن مصرف و خرجی او هم امتناع 
نمی‌ورزد » دادن زکات به او جایز نیست . 

۴-به زنی که شوهر ثروتمندش » خرج او را می‌دهد » نمی‌توان زکات داد بلکه حتی اگر 
شوهرش خرجی او را ندهد ولی مجبور کردن او به دادن خرجی امکان داشته باشد » باز هم دادن 
زکات به این زن جایز نیست . 

۵ جایز است به زن متعه‌ای خود اگر فقیر باشد زکات بدهد زیرا نفقة او بر شوهر واجب 
نیست اما اگر به جهت شرط کردن در ضمن عقد ‏ نفقة او بر شوهر واجب باشد » دادن زکات به 
او جایز نیست . 

۶ - زن می‌تواند زکات اموالش را به شوهرش بدهد اگرچه شوهر » بخشی از آن زکات را برای 
خود این زن » چون واحب النفقة اوست » مصرف کند. 


Sa ERS A.۶‏ ری ER A‏ ما E‏ ی شرع RS‏ ی Sa‏ ور مس هر اه و ی و ی ی احکام زکات و فقه صدقات 


۷-اگر شخصی مخارج فقیری را که واجب النفقة او نیست ( چه از نزدیکان او باشد مانند 
برادر و عمو و دائی یا بیگانه باشد) به عهده گرفته باشد» جایز است زکات اموال خود یا 
زکاتهای دیگران را به او بدهد . 

۸- پدر می‌تواند زکات خود را به پسرش بدهد تا برای ازدواج خود هزینه کند » چنانکه پسر 
هم می‌تواند این کار را نسبت به پدرش انجام دهد . 

٩‏ - همچنین جایز است پدر زکات خود را به پسر فقیرش بدهد تا برای همسر و نوکر خود 
خرج کند چون نفقة آنان بر پدر واجب نیست و همچنین می‌تواند از سهم سبیل الله به پسرش 
بدهد تا بتواند برای خود کتاب بخرد یا سایر نیازهای تحصیلات دینی خود را بر آورده سازد. 

۰ - مستحبٍ است در دادن زکات » خویشاوندان فقیر خود را ترجیح دهد » در صورتیکه 
واحب النفقة زکات دهنده نباشند . 


چهارم -هاشمی نبانشد: 

۱-سیّد هاشمی نمی‌تواند از غیر سیّد زکات بگیرد ولی جایز است از خیریه‌هایی مانند 
مدارس » بیمارستانها پلها و مانند انها که از زکات ساخته شده‌اند» استفاده کند . 

۲ - برای سید فقیری که خمس و سایر وجوهات » کفایت مخارج او را نمی‌کند » جایز است 
زکات بگیرد ولی بنابر احتیاط باید به مقدار ضرورت اکتفا نماید . 

۳-آنچه برای سید حرام است گرفتن زکات واجب و زکات فطره از غیر سید است اما غیر این 
دو مورد مانند زکات مستحی ( مثل زکات مال‌التحاره) و سایر صدقات مستحّی و بلکه صدقات 
واحب دیگر مثل صدقات نذر شده و وصیّت شده برای فقیر و کفارات» همگی آنها برای سند 
جایز است اگرچه احوط این است که در غیر حالت اضطرار از این موارد هم نگیرد . 


مسائل متفرّقة ز کات 

نیت زکات: 

۱١‏ ۔ زکات از عبادات است» لذا در هنگام پرداخت ان بايد تقرب به خداوند را نیت کید 
و امتثال امر خداوند را قصد نماید و اگر به قصد ریا و شهرت زکات بدهد » باطل می‌باشد اما اگر 
به منظور تشویق دیگران » زکات را به طور علنی پرداخت کند » در روایات آمده است که اشکال 
ندارد بلکه در برخی از روایات آمده است که در صدقه واجب ( زکات ) علنی پرداخت کردن 
بهتر از پنهان نمودن است اما در صدقة مستحبّی بر عکس » پنهان کردن مستحب است . 

۲-اگر بر عهدهُ او دو نوع زکات باشد مانند زکات مال و زکات فطره احوط این است که در 


فصل اوّل -زکات مال هش ی تم SME SS‏ 


هنگام پرداخت » نوع آن را مشخص نماید اما ثبت وجوب یا استحباب لازم نیست . 

۳ اگر شخصی زکاتش را به وکیلش بسپارد که به مستحق برساند » واحب است در هنگام 
دادن به وکیل » تبت کند . 

۴-اگر شخصی با وکیلش بدون قصد قربت زکات را » به فقیر بدهد ولی قبل‌از تلف شدن مال 


چکونه و چه مقدار و به چه کسی زکات پرداخت شود؟ 

۵ بنابر اقوی واجب نیست زکات به مجتهد داده شود بلکه جایز است مالک به طور 
مستقیم زکات را در مواردش مصرف کند مگر اینکه مجتهد از او بخواهد و بر او واجب گرداند 
که دراین صورت اگر مالک » مقلد همان محتهد باشد » واجب است که به محتهد پرداخت کند 
بلکه بنابر احوط هر چند مقلد او هم نباشد » اگر به عنوان یک حکم نه فتوا» زکات را از او 
خواسته باشد » باید زکات را به او بدهد . 

۶ واجب نیست زکات بر همة هشت مورد مصرف ‏ توزیع و تقسیم شود بلکه جایز است 
ان را برای یک یا چند مورد از انها تخصیص بدهد و حتی جایز است که همه ان را به یک 
شخص بدهد ولی مستحبٍ است که زکات بر همۀ موارد شود اگر مقدار آن زیاد و همة اصناف 
مستحفّین موجود باشند . 

۷ بنابر احوط آن مقدار زکاتی راکه به‌فقیر می‌دهده نباید کمتر ازمقدار زکات درنصاب اوّل 
هریک از اموال زکاتی باشد . پس نباید در نقره کمتر از پنج درهم و در طلا کمتر از نصف دینار 
ودر گوسفند و شتر کمتر از یک گوسفند و در گاو کمتر از یک گوسالة داخل در سال دوم باشد . 

۸-اقرب این است که دادن زکات به فقیر از سهم فقرا به منظور زیارت یا حجٌ جایز است در 
صورتیکه زیارت و حجّ از شوّون او و جزء مخارج او محسوب شود و همچنین است سایر 
مخارج فقیر مانند سیاحت و تفریح اگر از شون همه افراد جامعه در شهر او شمرده شود . 

٩‏ - جایز است زکات از سهم ( سبیل الله ) در هر آنچه که به وسیلة آن به خدا تقب جسته 
می‌شود مصرف شود حتّی مثل اینکه به ظالم داده شود تا مؤمنین از شر او نجات داده شوند » در 
صورتیکه نجات دادن منحصر به همین کار باشد . 

۰ - جایز است زکات به طلاب و دانشجویان فقیر داده شود هر چند که آنها اگر ترک 
تحصیل کنند » می‌توانند با کار و کسب خود را بی‌نیاز سازند . 

البتّه این در صورتی است که آن علمی که او تحصیل می‌کند » از نظر شرع » راجح 


AER SS ERR ۵۰۸‏ و SSA ERR‏ وه قرع اه ی و یه اه ور سوه رم اه و و Saa SS‏ و ی احکام زکات و فقه صدقات 


باشد" حتی اگر خود او در تحصیل علم » قصد قربت نداشته باشد . 


تصدیق مالک: 

۱-ادعاهای صاحب مال در مورد اموالش قبول می‌شود مثلاً اگر او بگوید که سال زکاتی‌اش 
هنوز کامل نگشته یا اعا کند که زکاتش را داده پااصلازکات به مالش تعلق نگرفته یا اینکه بعضی 
از حبوانات او تلف شده وبه نصاب نرسیده است. در همة‌این موارد ادعاهای او بدون درخواست 
بینه یا ايراد سوگند پذیرفته می‌شود » در صورتیکه به دروغ گفتن او علم پیدا نشود » اما اگر گمان 
شود که‌او دروغ می‌گوید » تفخص و جستجو اشکال ندارد و گاهی هم بر ولی فقیه واجب می‌شود 
که تحص کند در صورتیکه تفحّص نکردن موجب ضایع شدن حق مستحقّین زکات گردد . 


جداکردن زکات: 

۲ واجب است زکات فوراً از مال جدا گردد» ولی پرداخت آن به مستحقین واجب فوری 
نیست بلکه تأخیر آن جایز می‌باشد اگرچه احوط این است که اگر مستحق وجود دارد و پرداختن 
به او امکان داشته باشد به تأخیر نیندازد . 

۳ - حایز است مال معینی را به عنوان زکات حدا نماید چه از حنس همان مالی باشد که 
زکات به آن تعلق گرفته یا از غير آن و چه مستحقّ وجود داشته باشد يا نه ولی بعداز جدا کردن؛ 
تبدیل و تعویض آن جایز نیست . 

۴ -اگر بعد از حدا کردن » امکان داشته که به مستحق برساند ولی نرسانده تا اینکه تلف 
گردیده یا اینکه رساندن امکان نداشته ولی با تفریط و سهل انگاری او تلف شده است » در هر دو 


صورت او ضامن است و باید عوض آن را بدهد . 


تجارت با زکات: 

۵-اگر قبل‌از پرداخت با جدا کردن زکات » با مالی که زکات بدان تعلق گرفته است 
تجارت کند » سود حاصل » بین او و مستحق زکات به نسبت سهم هر یک تقسیم می‌شود اما 
خسارت وزیان تنها به عهده مالک است » ولی اگر با همان مالی که ان را به عنوان زکات جدا و 
مشخص کرده » تجارت نماید » همة سود از آن مستحق زکات بوده و خسارت به عهدۀ تجارت 
۱- یعنی تحصیل علم » واجب‌شرعی یا مستحب باشد .البته و جوب یااستحباب منحصر در علوم دینی تنها نیست بلکه گاهی تحصیل 


علوم‌دیگر مانند علوم‌پزشکی ومهندسی و صنعتی نیز واجب یا مستحبٍ می‌باشد درصورتیکه‌وسيلة خدمت به جامعه و پرکردن 
خلا در نظام اجتماعی باشد . 


فصل اول -زکات مال BEN AS SE‏ 


کننده می‌باشد 


بردن زکات به شهر دیگر: 

۶ اگر هیچ یک از اصناف مستحقّین زکات ‏ در شهر مالک موجود نباشد ‏ انتقال دادن آن 
به شهر دیگر جایز بوده و هیچ اشکالی ندارد و بلکه اگر امید پیدا شدن مستحق را نداشته باشد» 
واجب است که به شهر دیگر انتقال دهد و احوط این است که دراین صورت ‏ مخارج نقل و 
انتقال را از مال خود بپردازد . 

۷- اما اگر مصرف کردن زکات در شهرش امکان داشته باشد ؛ احوط این است که به حای 
دیگر انتقال ندهد اگرچه اقوی این است که جایز باشد . 

۸ - اگر غیر از مالی که به آن زکات تعلق گرفته ؛ در شهر دیگر نیز اموالی داشته باشد یا 
اینکه اموالی را به آن شهر انتقال داده باشد » می‌تواند زکات را از همان اموال در آن شهر حساب 
کند هر چند در شهر خودش هم مستحق وجود داشته باشد. 

۹ اما اگر مالی که به آن زکات تعلق گرفته » در شهر خودش نباشد » جایز است زکات را به 
شهر خود انتقال دهد و مصرف کند . البتّه در صورت تلف شدن » ضامن می‌باشد و به طور کلی 
بهتر این است که زکات در شهر زکات دهنده مصرف شود . 


هزینه‌های زکات: 

۰- هزینه‌هایی که برای پیمانه زدن با وزن کردن زکات داده می‌شود » از اموال زکات دهنده 
پرداخت می‌گردد نه از زکات و همچنین هزنیه‌های حواله‌های بانکی برای انتقال دادن زکات یا 
مخارج حمل و نقل قبلاز تحویل دادن به مستحق یا به مجتهد . 


قبل‌از وقت پرداخت کردن: 

۱- طبق نظر مشهور فقها دادن زکات قبل‌از وقت وجوب آن جایز نیست و این موافق 
احتیاط است زیرا احتمال دارد آن فقیر بعداً بی‌نیاز شود » ولی اگر بخواهد این کار را انجام دهد 
بهتر این است که اول به عنوان قرض به فقیر بدهد » سپس که زمان وجوب زکات فرا رسید » اگر 
فقیر همچنان مستحق باقی مانده باشد » آن قرض را زکات حساب کند . 


شک در دادن زکات: 
۲-اکر شک کند که ایا زکات واجب را داده است با نه ؟ واجب است پرداخت کند . 
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مصالحه بر زکات: 

۳ به کارگیری حیله‌های تضییع کنند حق فقرا» جایز نیست مثل اینکه فقیر یا محتهد » 
زکات را بگیرد اما براساس توافق قبلی بین آنها » آن را به مالکش برگرداند» یا اینکه زکات را در 
مقابل مال اندک با او مصالحه که پا چیزی را به قیمت بالاتر از قیمت واقعی آن بگیره »اما اگر 
زکات زیادی از سالهای قبل به عهده کسی باشد وبخواهد توبه کند ولی به‌خاطر مشکل مالی نتواند 
اکنون پرداخت نماید» جایز است فقیر زکات را بگیرد سپس به او بازگرداند و بهتر این است که 
فقیر انچه راگرفته بارضایت خاطر وبه عنوان احسان وحلٌّ مشکل بدهکار عاجزبه‌او برگرداند . 


وقف زکات: 

۴ جایز است با مال زکات خود » کتابخانة عمومی تأسیس کند یا کتابهای دینی و علمی 
و قرآن و مانند آن بخرد و برای استفادهٌ عمومی وقف نماید و یا حسّی برای استفادة فرزندانش 
وقف کند در صورتیکه از نفقة واجب بر او حساب نشود. همچنین جایز است تولیت وقف را 
برای خود یا فرزندانش قرار دهد در صورتیکه این کار به مصلحت مال موقوفه باشد . 

۵ اقرب این است که خریدن زمین و باغ از مال زکات و وقف حاصل آن برای فرزندان 
خود که واجب‌النفقة او می‌باشند » جایز نیست . 


گرفتن عوض زکات: 

۶ اگر کسی از دادن زکات امتناع می‌ورزد برای فقیر جایز نیست از اموال او به عنوان 
عوض برداشت کند یعنی بدون اطلاع او یا با نیرنگ و فریب از مال او به قصد زکات بردارد مگر 
با اجازهُ حاکم شرع در خصوص هر مورد . 


وکیل فقیر: 

۷ اگر مالک » شخص فقیری را وکیل بگیرد تا زکات او را میان مستحمّین توزیع کند» 
تفای انیت ان شحض از ان زکات برای وه بط به فرط که ایی که موف مالک رها 
رساندن به مستحق است » -هر کسی که باشد-امّا اگر احتمال دهد که هدف مالک رساندن به 


مستحّین دیگر غیر از خود اوست » جایز نیست از زکات برای خود بردارد . 


زکات گیرنده هم زکات می‌دهد: 
۸ اکر فقیر مقداری از اموالی که زکات دارد ( مانند غلات » یا چارپایان» یا طلا و نقره) 
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به دست آورد» و شرایط زکات در ان مال فراهم شود » واحب است زکات بدهد مثل اینکه اگر 
یک مرتبه به او ۴۰ گوسفند داده شود و شرایط دیگر وجوب هم فراهم باشد » باید زکات 
گوسفندان را بدهد . 


مال مشترک: 

۹-اگر مال زکاتی بین دو یا چند نفر مشترک باشد و سهم هریک به حذ نصاب برسد اما 
تنها یکی از شرکا زکات سهم خود را بدهد و سپس مال را بین خود تقسیم کنند» تصرّف زکات 
دهنده در مال سهم خود هیچ اشکالی ندارد حتی اگر شریک دیگر یا دیگر شرکا» زکات سهم 


خود را نداده باشند . 


فصل دوم - زکات فطر ه 

زکاة فطره در روایات شریف: 

: امام صادق ا فرمود‎ ١ 

« زکات فطره بر هر کسی واجب می‌شود که زکات بر او واجب می‌شود.»" 

۲ - امام على در خطبة عید فطر فرمود : 

« زکات فطرهٌ خود را پرداخت کنید زیرا فطره سنت پیامبر شما و فریضة واجب از سوی 
پروردگار شماست . هر کسی باید فطرهٌ خود و همة خانواده‌اش را بدهد ؛ از ذکور و اناث» 
کوچک و بزرگ » و آزاد و برد » از هر انسانی به ندازۂ یک صاع از خرما یا گندم یا جو.»" 

۳- ابراهیم بن محمّد همدانی می‌گوید : روایات دربارة فطره مختلف بود پس به امام 
ابوالحسن صاحب العسکر نی نوشتم و پرسیدم . امام در جواب نوشت : 

« فطره یک صاع از خوراک شهر شماست . بر اهالی مگه و یمن و طائف و اطراف شام و 
یمامه و بحرین و هر دو عراق و فارس و اهواز و کرمان» خرما لازم است و بر امالی شام» 
کشمش و بر اهالی جزیره و موصل و کوهها» گندم یا جو و بر اهل طبرستان» برنج و بر اهالی 
خراسان » گندم جز اهل مرو و ری که بر آنها کشمش واجب است و بر اهل مصر » گندم . در 
سایر مناطق هم هر منطقه از خوراک غالب خود فطره بدهد و بادیه‌نشینان هم از ماست و 
کشک . فطره بر شما و بر همۀ مردم واجب است .»۲ 

۴ زراره بن اعین از امام صادق بای روایت می‌کند که دربارۀ کسی که فطره‌اش را جدا کرده 
وگذاشته تا مستحق آن را پیدا کند فرمود : 

«اگر از قید ضمانت خود خارج ساخته » تکلیف ساقط شده است و گرنه ضامن است تا 


ص 


به صاحبانش ( مستحق ) برساند.»" 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب۴ » ابواب زکاةالفطرة » ص ۲۲۶ » حدیث۱. 
۲ همان » باب ۵ » ص۲۲۸ » حدیث ۷. 
۳ همان » باب۸» ص۲۳۸ » حدیث ۲ . 


۴ همان » باب ۱۳ » ص۲۴۸ » حدیث ۲. 
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احکام زکات فطره 

وجوب فطره: 

۱-زکات فطره در هر سال بعداز پایان ماه مبارک رمضان » به اجماع مسلمین واجب است . 

۲ چون زکات‌فطره همچون‌زکات مال از عبادات است» واحب است دران ثبت قربت شود . 

۳ - فطره بر هر کسی که در هنگام غروب شب عید فطر بالغ » عاقل » آزاد (بردةٌ کسی 
نباشد ) بی‌نیاز و هوشیار ( بنابر نظر مشهور در دو مورد اخیر) باشد واجب می‌گردد و شخص 
باید هم فطره خود و هم فطرهٌ کسانی را که خرج آنان بر او واجب است بپردازد . 

۴ - فطره در اموال کودک و دیوانه واجب نیست بلکه بر کسی که خرج انان را می‌دهد واجب 
می‌شود اما اگر ولی کودک و دیوانه از اموال خود آن دو برای‌شان خرج می‌کند » فطره آن دو نه بر 
ولق آن دو واجب است و نه بر خود آنها اما کسی که در هنگام دیده شدن هلال ماه شوال بی‌هوش 
باشد » احتیاط در دادن فطره از مالش ترک نشود . 

۵- فقیری که بر او فطره واجب نیست ‏ کسی است که به حسب سطح اجتماعی و 
نیازمندیهای خود » توان تامین مخارج خود و خانواده‌اش را برای یک سال کامل ندارد . کسی که 
چنین باند وجوب فطره از او ساقط می‌شود بلکه به عنوان فقیر خود مستحق گرفتن فطره است . 
دربارۀ فقیر به تفصیل در بحث مستحفین زکات سخن گفته شد . 

۶ -اصل در وجوب زکات فطره این است که غروب شب عید فطر را درک کند در حالیکه 
همه شرایط در او موجود باشد . پس اگر کسی پولدار و بی‌نیاز بوده ولی در نزدیک غروب شب 
عید فقیر شده » زکات از او ساقط می‌شود از طرفی دیگر اگر کودک یا دیوانه اندکی قبلاز 
غروب به بلوغ برسد یا هوشیار شود » فطره بر آنان واجب می‌شود . 

۷-اگر مکلف قبل‌از غروب شب عید بمیرد» چیزی در تركة او واجب نیست اما اگر بعداز 


غروب دمىرد» واحب اس فطره او و خانواده‌اش از ترکةٌ او داده شود . 


مقدار و جنس فطره: 

۸-بر مکلف واجب است که فطرهٌ خود و آن افرادی از خانواده‌اش راکه خرجی آنها را 
می‌دهد بپردازد و مقدار آن یک صاع ( در حدود سه کیلوگرم ) از گندم یا جو یا برنج» یا خرما یا 
کشمش یا ذرت یا غیر آنها از خورا کیهای دیگر است . 

بنابر احتیاط واجب فطره را باید از بین خوراک غالب اهل آن شهر انتخاب کند واحتیاط 
مستحبٌ این است که از میان یکی از چهار غله (گندم » جو » خرما وکشمش ) انتخاب کند در 
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صورتیکه خوراک غالب شهر باشد. 

٩‏ -مکف می‌تواند خود خوراک را به فقیر بدهد یا قیمت آن را و اگر قیمت را می‌دهد بنابر 
احتیاط به پولهای رایج اکتفا کند و نباید جنس دیگری را به عنوان قیمت بدهد ( مثلاً لباسی را 
به عنوان قیمت یک صاع از خوراک ندهد) . 

۰ - خوراکی را که به عنوان فطره می‌دهد باید سالم باشد . پس معیوب و فاسد کفایت 
نمی‌کند همچنین باید مخلوط به خاک و مانند آن نباشد مگر اینکه خالص آن به مقداریک صاع 
باشد با مقدار اندکی مخلوط باشد که از نظر عرف قابل مسامحه و گذشت است. 

۱ -کسی که فطرهٌ چند نفر بر او واجب است ‏ لازم نیست فطره همه را از یک جنس بدهد 
بلکه می‌تواند فطرةٌ برخی را از گندم یا قیمت آن بدهد » و فطرۂ برخی دیگر را از برنج یا قیمت 


آن بپردازد . 


وقت وجوب فطره: 

۲ -وقت وجوب فطره » با فراهم آمدن کلیه شرایط یاد شده» از شب عید است تا ظهر روز 
عید برای کسی که نماز عبد نمی‌خواند اما اگر بخواهد نماز عید بخواند احوط این است که قبل‌از 
نماز فطره را بدهد و اگر تأخیر بیندازد» چنانجه آن را جدا کرده باشد» آن را به نیت فطره 
بدهد و گرنه بنابر احتیاط باز هم باید پرداخت کند اما نه قصد ادا کند و نه قصد قضا. 

۳- فطره را نباید قبل از ماه رمضان بدهد اما دادن آن در بین ماه رمضان » بابر اظهر حایز 
است و احتباط این است که در وقتش بدهد. 


جدا کردن و انتقال دادن فطر د: 

۴- مکلف می‌تواند فطره را در وقتش » از خود جنس یا از قیمت آن جدا کند» سپس به 
فقیر بدهد در صورتیکه در وقتش » قدرت بر دادن آن نداشته باشد . اما تبت زکات در هنگام 
جدا کردن باید انجام شود و احوط این است که در هنگام دادن به فقیر هم تجدید تبت نماید . 

۵ بنابر احتیاط واجب زکات فطره نباید از شهر خود شخص به شهر دیگر انتقال داده شود 
مگر در صورتیکه مستحق وجود نداشته باشد یا اینکه بخواهد آن را به مجتهد جامع الشرائط 
بدهد . 

۶ اگر فطره را جدا کند ولی دادن آن را به مستحق به تأخیر اندازد و در همین مّت تلف 
شود» چنانچه تأخیر بدین جهت بوده که رساندن آن به مستحق امکان نداشته است) ضامن 
نیست اما اگر رساندن آن ممکن بوده است» ضامن است و باید عوض آن را بدهد . 
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فطرة افراد تحت تکفل و مهمان: 

۷ - واجب است مکلف فطره خود و هر کسی را که در شب عید فطر» نان خور او 
محسوب می‌شود بدهد چه آن کس کوچک باشد یا بزرگ » مسلمان باشد یا کافر » واجب‌النفقة 
او باشد یا نه » از خویشاوندان او باشد یا بیگانه » آزاد باشد یا برده » همراه با زکات دهنده و در 
شهر او زندگی کند یا در جای دیگر مثل فرزند انسان که در شهر دیگر مشغول تحصیل است ولی 
همچنان نان خور پدرش است . 

۸- مهمانی که قبل‌از غروب شب عید و با رضایت صاحب خانه وارد می‌شود و تا فرارسیدن 
هلال ماه شوّال در آنجا می‌ماند » فطره‌اش بر مهماندار یعنی صاحب خانه واجب است به شرطی 
کو ر کا دی کید کیان اد ادان شوه ماع شانه ات سل ایک از بای منت 
کافی قبل‌از شب عید یا بعداز آن بماند و بنابر احتیاط مستحبٌ فطرهٌ هر مهمانی را که مطلقاً در 
شب عید نزه اوست پرداخت کند اما فطرةٌ مهمانی که بعداز غروب شب عید واردمی شود هر 
چند قبلاز آن دعوت شده باشد» بر صاحب خانه واجب نمی‌شود . 

۹ - زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد ؛ اگر کسی دیگر مخارج او را می‌دهد ؛ فطرةٌ زن 
هم بر او واجب است و اگر هیچ کسی مخارج او را نمی‌دهد . چنانچه غنی باشد فطره بر خود او 
واحب است . 

۰ فطرهٌ جنین واجب نیست مگر اینکه قبل‌از غروب شب عید متولد شود اما فطرة 
شیرخوار بر عهده پدر اوست اگر خرج زن شیر دهنده ( مادرش باشد یاغیر او ) را می‌دهد اما اگر 
خرج زن شیردهنده را کسی دیگر می‌دهد فطرۂ شیرخوار هم بر عهده آن کس است اما اگر خرج 
و همان اون هی از میم وفع ف ار اتا انیت 

۱ زنی که طلاق رجعی داده شده اگر همچنان نان‌خور شوهر است ۰ فطرهٌ او نیز بر عهده 
شوهر است و گرنه بر عهدهٌ او نیست . 

۲ اگر شخص عیالوار خود » فقیر باشد اما فرد تحت تکفل او بی‌نیاز » بنابر اقوی زکات 
فطره بر عهدةٌ خود شخص تحت تکفل است . 

۳- شرط وجوب زکات فطره این نیست که مخارج افراد تحت تکفل از مال حلال باشد 
بلکه اگر از راه حرام مثل مال غصبی » مصرف انها را بدهد بازهم فطره بر او واجب است . 

۴ کسی که فطرهٌ او بر دیگری واجب شده است ( مانند همسر واولاد و مهمان ) بنابر 
احتیاط واجب در صورتیکه آن دیگری از باب معصیت یا از روی فراموشی فطرة آنان را 
پرداخت نکند » باید خودشان فطرةٌ خود را بدهند . 

۵ کسی که فطرءً دیگری بر او واجب است (مثل صاحب خانه نسبت به مهمان و 
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سرپرست خانواده نسبت به اعضای خانواده) اگر آن دیگری از طرف خود فطره‌اش را بدهد» 
بنابر احتیاط از کسی که فطره بر او واحب شده ساقط نمی‌شود مگر اينکه آن دیگری داوطلبانه و 
به قصد نيابت از کسی که فطره بر او واحب شده و - احتباطا با اجازه او فطره را داده باشذ که 


دراین صورت فطره ساقط می‌شود . 


فطرة اجیر: 

۶ کسی که شخصی را برای کار در نزدخود اجیرمی‌کند ودر ضمن قرارداد کلیه‌مخارج او را 
نیز به عهده می‌گیرد » فطره‌اش نیز بر او واجب می‌شود اما اگر با او شرط کند که اجرت معینی به 
او بدهد و او مزینه‌های خود را از آن اجرت تأمین کند»فطره او برصاحب کار نیست . معیار کی 
در هساله: این است که در غرف صدق کند که عبرم نان خور او تحت تکل صانحب کار شاه 


موارد مصرف فطره: 

۷ - فطره را می‌توان در همان هشت مورد مصرف زکات مال » مصرف کرد ولی احوط 
ایناست که به‌مصرف کردن آن برای فقرا ومساکین مو منین| کتفا شود . چنانکه هزین کردن‌ان برای 
کودکان فقیر مومنین یا تملیک آن به آنها نیز جایز می‌باشد . 

۸ در فقبری که فطره به او داده می‌شود » عدالت شرط نیست ولی احوط این است که به 
شرابخوار و متحاهر به معصیت داده نشود . همچنین جایز نیست به کسی داده شود که آن را در 

۹ فطرهً غیر هاشمی به هاشمی داده نمی‌شود اما فطره هاشمی برای هاشمی و غیر هاشمی 


۰ بنابر احوط نباید به یک فقیر کمتر از یک صاع ( سه کیلوگرام ) داده شود اما بیشتر از آن 


١‏ اگر شخصی اعا کند که فقیر است » زکات فطره به او داده نمی‌شود مگر اینکه زکات 
دهنده علم داشته باشد که او قبلاً فقیر بوده با به راستی او از ظاهر حالش گمان حاصل شود با 
کسی که به سخن او اطمینان می‌شود به فقیر بودن او شهادت بدهد . 


آداب فطر د: 


۲-برای فقیر نیز مستحتِ است که فطرهٌ خود را بدهد و اگر خانواده دارد و می‌خواهد 


فصل دوم -زکات فطره هو و هو مه ور ارم هم ای وه مر ۰ ۵۱۷۷ 


فطره از آنان هم پرداخت کند ولی بیش از یک صاع ندارد » می‌تواند اول ان یک صاع را به تیت 
فطره از طرف خود به یکی از افراد خانواده بدهد و او هم به تبت فطره از طرف خود به سوّمی 
بدهد و مکذا تا اینکه اخرین فرد ان را به فقیر خارج از خانواده بدهد . 

۳ در دادن فطره مستحبٍ است فقرای خویشاوندان » سپس فقرای همسایه » سپس فقرای 
اهل علم و فضیلت را ترجیح دهد » و اگر مرجَحات و امتیازات دیگری هم باشد » مستحبٌ است 
صاحبان امتیاز را بر دیگران مقدم بدارد . 

۴ مستحب است فطرةٌ طفلی که بین غروب شب عید تا پیش از ظهر روز عید به دنیا امده 
داده شود . 

۵- همچنین اگر بین غروب شب عید تا قبل‌از زوال روز عبد کودک به بلوغ برسد يا دیوانه 
موشیار شود یا کافر مسلمان گردد » مستحتٍ است فطره بدهد . 


فصل سوم -انفاق و صدقات 


انفاق و صدقات در قرآن کریم 

انفاق در راه خدا» نتیجة مستقیم ایمان به خدا و نشانهُ یقین ژرف به اوست و یقین به اینکه 
تنها او بخشنده زندگی » ثروت » مالکیت و هدایت است . 

از ویژه گیهای یک شخصیّت مسلمان؛ بخشندگی و دهندگی اوست و این بذل و بخشش برای 
کسب شهرت و ریا و به منظور نشان دادن به مردم نیست بلکه در راه خدا و براساس روشی 
است که خداوند برای او ترسیم نموده است . 

قران مجید در بسیاری از سوره‌های خود » از انفاق و صدقه دادن سخن گفته است که خود از 
اهقیت موضوع و نقش اساسی آن در برپا داشتن زندگی اجتماعی انسان» حکایت می‌کند . در 
آیات کریمة ۲۶۱ تا ۲۷۴ سور بقره به جوانب گوناگون مخصوصاً ابعاد روانی انفاق پرداخته شده 
وبه عنوان جلوه‌ای از جلوه‌های ایمان به خدا و روز قيامت بیان شده است . این آیات را باهم 


مرور و مورد تدیّر قرار می‌دهیم : 


۱-اخلاص در انفاق: 

خدایی که به ما زندگی و نعمتهای آن را بخشیده است » به ما دستور می‌دهد که بخشی از آنچه 
را به ما داده است » به پیشگاه او تقدیم کنیم تا چند برابر به ما عوض دهد . آنچه را ما برای خدا 
می‌دهیم » از بین نمی‌رود بلکه بسان دانه‌ای است که ان را در دل زمین می‌کاريم . دانه با کاشته 
شدن از بین نمی‌رود بلکه ان دانه‌ای که ان را می‌خوريم » از بین می‌رود و نابود می‌شود اما ان 
دانه‌ای که ان را در دل زمین دفن کرده‌ايم» رشد می‌کند و رشد می‌کند تا اينکه تبدیل به صدها 
دان دیگر می‌شود . این کار خدا و سنّت اوست که مقدار اندکی از مالی را که در راه او انفاق 
کرده‌ای و به بندگان او صدقه 1 

خداوند می‌فرماید : لمل الذی ون اَم في بل اله کح سب سابل 
فی كل سُبلة ما حّة وله بُضاعف لِمَن یشاء وال اسع لیم 4 . 


۱ سورهبقره » يد ۰۲۶۱ 


فصل سوم -انفاق وصدقات که هی حرعی د یوت یج ی هو هر ی ۱۹۳ ۵ 


« کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می‌کنند » همانند بذری هستند که هفت خو شه برو پاند که 
در هر خوشه یکصد دانه باشد و خداوند آن را برای هر کس بخواهد » دو يا چند برابر می‌کند و خدا (از 
نظر قدرت و رحمت ) » وسیع و (به همه چیز ) داناست . » 

انفاق در راه خدا نوعی سرمایه گذاری و بهره برداری در زندگی دنیا و اخرت است ولی این 
سرمایه گذاری و بهره‌برداری در معرض زیان و نابودی است اگر از ان درست نگهداری و 
پاسداری نشود و در برابر شهوت شهرت‌طلبی و مقام خواهی مقاومت به عمل نیاید . 

شخص مومن درپی انفاق خوده منت نمی‌گذارد وآزار نمی‌رساند واز راه انفاق به اشباع شهوت 
شهرت خواهی و قدرت‌طلبی خود نمی‌پردازد بگونه‌ای که برفقیر فخربفروشد و خود رابالاتر از او 
بداند و به ناحق تکبر و خودخواهی GE E‏ 

ی و ین 4 فة ی وی ون ما أفقوا ما ولا 
َ, 4 هم یحو ۲ 

E 
نمی‌گذارند و آزاری نمی‌رسانند . پاداش آنها نزد پروردگارشان است و نه ترسی دارند ونه غمگین‎ 
» . می شو ند‎ 

سپس قران مجید بر دشوار بودن این شرط در انفاق » تا کید می‌کند زیرا تحقّق این شرط نیاز 
به این دارد که انسان خود را در مقابل نفس اماره کاملاً تمرین دهد و آماده کند و از شهوتهای 
شیطانی به طور همیشگی جلوگیری و پیش‌گیری بعمل آورد . 

خداوند می‌فرماید : قول مرو ومَففرة خر من صدفه ها نی واه نی لیم 74 . 

« گفتار پسندیده ( در برابر نیازمندان ) و عفو (و گذشت ت از خشونتهای آنها ) » از بخششی که آزاری 
به دنبال داشته باشد بهتر است و خداوند » بی‌نباز و بردبار است . » 

اگر شخصی بی‌نیاز و تروشمته» از مال خود به فقیران ندهد ولی با آنان نشست و برخاست 
کند و خود را یکی از آنها بداند و | نان را برادر خود بشمارد و سلطه‌حویی نداشته باشد بلکه اگر 
اشتباه و خطابی از انان سر بزند » مورد عفو و گذشت قرار دهد در نزد خداوند به مراتب بهتر 
از این است که به انگیزةٌ قدرت‌طلبی و تکثر و ذلیل ساختن و مخدوش کردن کرامت انسانی آنان» 
به آنان صدقه بدهد و در میان مردم حالت طبقاتی ایجاد کند . 

قران کریم با تبیین این اندیشه » به مومنان هشدار م‌دهد که صدقات‌شان ممکن است به طور 
کی نابود شود و بسوزد اگر آنان دراین صدد باشند که از صدقه به عنوان یک وسیله برای سلطه بر 


۱ سورةّبقره » آية ۲۶۲. 


۲ سورهبقره » یه ۰۲۶۳ 


Sm RA ۵۲۰‏ و E Saa CARRS REE‏ ی قرع اه و ره مه وه مس رم و Saa‏ ی ی ی احکام زکات و فقه صدقات 


فقرا و محرومان استفاده کنند و دراین صورت صدقات نه باعث رشد و شکوفایی مال و ثروت 
می‌شود و نه موجب جلب رحمت الهی در آخرت 

خداوند یک مثل بسیار روشن ارائه می‌دهد که چگونه انسان» عمل خیر خود را باطل 
می‌گرداند ؟ خداوند می‌فرماید : چنین شخصی مانند زمین سخت و کوهستانی و سنگزاری است 
که دهقان تنها چند مشت خاک روی آن بریزد تا در آن کشت کند و بکارد ولی سیل باران بیاید 
آن چند مشت خاک را ببرد و زمین دوباره به حالت اول خود برگردد و غیر قابل زراعت شود . 
شخصی که انفاق می‌کند امّا از آن به منظور شهرت و مقام و قدرت استفاده می‌کند مانند همین 
زمین خشک و سختی است که شایستة روییدن هیچ گیاهی نیست . 

خداوند می‌فرماید : 

ی يها الذي وا لا بطلوا صدئایکم الم الا کالذی ینف ماله راء الاس و 
ینبل یم رکفت صفوا عابو رباص ول رکه صلدا لا یمد رون علی 
شیء معا كَسَبُوا وان لا دی الوم الکافرین 

رای را نسازید » همانند کسی که مال 
خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می‌کند و به خدا و رستاخیز ایمان نمی‌آورد . (کار او ) همچون 
قطعة سنگی است که بر آن ( قشر نازکی از ) خاک باشد (و بذرهایی در آن افشانده شود ) و رگبار باران به 
آن پرسد (و همۀ خاکها و بذرها را بشوید ) و آن را صاف (و خالی از خاک و بذر ) رها کند . آنها از کاری 
که انجام داده‌اند چیزی به دست نمی‌آورند و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی‌کند . » 

در قران مثل دیگری کاملاً برعکس مثل قبلی نیز بیان شده است » مثل موّمنانی که با اخلاص 
تمام در راه خدا انفاق می‌کنند. چنین افرادی از سه فایده بهره‌مند می‌شوند : کسب رضای 
خداوند» تزكية نفس و تربیت آن براساس تقوا و بخشش و سود دهی و سوم هم چیدن میوه‌های 
بخشش خود در قالب ثواب عظیم در دنیا و اخرت . 

خداوند می‌فرماید : 

ول لین ون أ و 
وابل فاّث ث کلها ضفلین فان لم بُصیها بل فطل واه بما تون بصیز 4 

« و (کار ) کسانی که اموال خود را برای خوشنودی خدا و تثبیت ( ملکات انسانی در ) روح خود 
انفاق می‌کنند » همچون باغی است که در نقطة بلندی باشد و بارانهای درشت به آن برسد (و از هوای 


آزاد و نور آفتاب به حذ کافی بهره گیرد ) و میوۀ خود را دو چندان دهد و اگر باران درشت به آن نرسد » 


۱ سورهبقره » يد ۰۲۶۴ 


۲ سورهبقره » اي ۰۲۶۵ 


فصل سوم -انفاق وصدقات O‏ ی 


بارانی نرم به آن می‌رسد و خداوند به آنچه انجام می‌دهید بیناست . » 

خداوند مغل بسیار جالبی می‌زند برای کسی که در روز قیامت با اینکه احتیاج به پاداش 
دارد » به جهت باطل شدن اعمالش » امیدش بر باد می‌رود و متوجّه می‌شود که آن شهرت‌طلبی و 
قدرت خواهی او که با منت گذاشتن و آزار رساندن به فقرا از طریق انفاق و صدقه دادن ظهور 
پیدا می‌کرد » همه کارهای نیکش را از بین برده و زحماتش را به باد داده است . 

پروردگار یج و ۱ 

1 یود کم آن کون له - جَن ی تخیل وأغتاب تخری من تختها اهار له فيها من كَل 
مات وب الکبر و درد E E‏ اعضاز فيه ار فا ترقت كذ لك من ن ال لم 
لیات للم رون 4 . 

« آیاکسی از شما دوست دارد که باغی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر درختان آن » 
نهرها بگذرد و برای او در آن (باغ ) » از هرگونه میوه‌ای وجود داشته باشد » در حالی که به سنْ پیری 
رسیده و فرزندانی (کوچک و ) ضعیف دارد (دراین هسنگام ) گردبادی (کوبنده ) که در آن آتش 
( سوزانی ) است به آن برخورد کند و شعله‌ورگردد و بسوزد ( طمین طور است حال کسانی که انفاقهای 
خود را با ریا و منت و آزار باطل می‌کنند ) این چنین خداوند آیات خود را برای شما آشکار می‌کند 


شاید بیند یشید . » 


۲-انفاق از مال پاک نه پلید 

۳ هی فو مایا : 

ي ها لذین منوا نوا ین طیبات ما كسم وم اشر آم ئ زفي ولات 
یت ينه ود ولشثمپتوزیه إا أن نیوا فيه ونوا أن له عبن حَيد ) : 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! از قسمتهای پاکیزۀ اموالی (که از طریق تجارت ) به دست آورده‌اید 
و از آنچه از زمین برای شما خارج ساخته‌ايم » انفاق کنید و برای انفاق به سراغ قسمتهای ناپاک نروید 
در حالیکه خود شما حاضر نیستید آنها را بپذیر ید مگر از روی اغماض و کراهت و بدانید خداوند بی‌نیاز 


۳ 


و شایستة ستایش است . » 
شما برای انفاق از بهترین چیزی که دارید برگزینید چه از آن اموالی که با کوشش و زحمت 
بدست آورده‌اید مانند پول و ساختمان و چیزهایی که با دست خود ساخته‌اید و چه اموالی که 


خود در آن زحمتی نکشیده‌اید مانند زراعت و شیر حیوانات و زاد و ولد آنها» از هر کدام شڈ 


۱ سورۀبقره » آية ۲۶۶. 


۲ سورهبقره » آيةٌ ۲۶۷. 


5۲۲ اهر هس اه سل هواس اش ی باه وا شاک سکم کات وافقه سفنت 


اشکال ندارد» مهم این است که برای خداوند » بهترین مال موحود خود را برگزینید و به سراع 
اموال ناپاک خود برای انفاق نروید و بیندیشید که اگر کار بر عکس شود یعنی شما خودتان اگر 
فقیر باشید آیا این اموال ناپاک و پلید را می‌پذیرید ؟ 


۳-آثار انفاق 

قران به ما هشدار می‌دهد که به وسوسه‌های شیطان توجَّه نکنید ؛ وسوسه‌هایی که از درون 
SS‏ 

ینید کم رو کم الفخشاء فد کم متیر مه وفضلا وا زاس خلیع هب 11 
الحکُمة من يَسَاءُ ومن بوت الحکُمة فقَذ اوتی حَيْراً کثیرا ما یذ کر الا ازلو الالباب )۲ . 

« شیطان شما را (به هنگام انفاق ) وعد؛ فقر و تهیدستی می‌دهد و به فحشا (و زشتی‌ها ) امر می‌کند 
ولی خداوند وعدۀ آمرزش و فزونی به شما می‌دهد و خداوند قدرتش وسیع و (به هر چیز ) داناست ۰ 
(خدا ) دانش و حکمت را به هر کس بخواهد می‌دهد و به هر کس دانش داده شود » خير فراوانی داده 
شده است و جز خر دمندان متذگر نمی‌گر دند .» 

انفاق » ثروت را در بین مردم به چرخش درمی‌آورد و باعث شکوفائی اقتصاد می‌شود که 
نتیحة آن بهره‌مند شدن همگان است . از سوی دیگر شیطان شما را از فقیر شدن می‌ترساند و شما 
هم دست نگهمیدارید و مردم از شما نفرت پیدا و دشمنی پدید می‌آید و بر 
اثر آن فحشا و زشتی‌ها رواج می‌یابد . آنا واقعاً انفاق بهتر نیست تا بجای کینه و نفرت و 
خصومت » محبّت وهمدلی حاکم شود ؟ 

تأثبر بخشش و انفاق در رفاه و آسایش اقتصادی » بک تابر فطری است که ستت خدا در 
زندگی آن را خواسته است چه مردم از بخشش و انفاق اگاهی داشته باشند با نه زیرا آگاهی با 
نااگاهی مردم در تأثیر انفاق در رشد اقتصاد » هیچ اثری ندارد . 


۴-کتمان و پنهان داشتن انفاق: 

اما این کافی است که خداوند اثر انفاق را بداند زیرا اوست که با انفاق » ثروت را دو چندان 
7 
می مردم 

خداوند می‌فرماید : 

۲ ها هم و هی مق موه‎ E میا هم همه یم‎ N 

وما آنفقتم من نفقة أو نذزتم من نذر فان الله يَعّلمّه وما للظالمین من انار 4 . 


۱ سورءبقره » آیات ۲۶۸ و ۰۲۶۹ 


۲- سور:بقره » يد ۰۲۷۰ 


فصل سوم -انفاق وصدقات که هی جع ‏ او ی سره وس ی هو توس هه ها و ۵۳ 


«و هر چیز را که انفاق می‌کنید يا (اموالی که ) نذر کرده‌اید ( در راه خدا انفاق کنید ) » خداوند آنها 
را می‌داند و ستمگران یاوری ندارند .» 

بدین ترتیب این آیه زمينة سخن گفتن دربارة کتمان و پنهان داشتن انفاق را فراهم می‌سازد 
زیرا تا زمانی که انفاق در راه خدا باشد و نه برای برتری جوئی بر مردم ؛ یک عمل صالح خواهد 
بود که دانستن یا ندانستن مردم هیچ ضرر و زیانی به آن نمی‌رساند» ولی بهتر است مخفی و بدور 
از چشم وعلم مردم انجام شود زیرا دراین صورت از انگیزه‌های نفسانی و وسوسه‌های شیطانی 
دور خواهد بود. 

خداوند می‌فرماید : 

ی 
یتک وله بما تون خبیز 

از است و اگر انها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما 
بهتر است و قسمتی از گناهان شما را می‌پوشاند و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است . » 

و چون شایسنه است انفاق در راه تخا باشد؛ پس زهبری اسلامی تنها» کانالی است که مال 
انفاق شده را به مستحمّان آن می‌رساند و در قبال انفاق ثروتمندان» بیش از این مسؤولیتی ندارد 
ومسوول اول از اعمال شخص » خود اوست زیرا سود و زیانش هم به طور مستقیم به خود او 
می‌رسد . 

خداوند می‌فرماید : 

لش یک هم ون لل هدي من شاه وم فقو من خر فیک وم 
ابیغاء وجه اله وم تفقوا من حَيْر بو لیم ونم ۾ لا تظلْمَون 4 . 

« هدایت آنها (به طور اجبار ) بر تو نیست ولی خداوند هر که را بخواهد هدایت می‌کند و آنچه را از 
خوبیها و اموال انفاق می‌کنید » برای خودتان است (ولی ) جز برای رضای خدا انفاق نکنید و آنچه از 
خوبیها » انفاق می‌کنید » ( پاداش ان ) به طورکامل به شما داده می‌شود و به شما ستم نخواهد شد . » 


کر 
۱ 


۵-مصرف انفاق 
ات ِِ در کجا و برای چه کسی انفاق کنیم ؟ 


رای شون سیل اله لا َستَطيعون ضباً في الأرضٍ یسم الجامل آغنیاء 


۱ سورءبقره » ية ۰۲۷۱ 


۲ سورهبقره » یه ۰۲۷۲ 


a AS ۵۳۴‏ اه هش هه و ی عم ERE SR‏ ار ER SS‏ مه وه وی رم ی و و ی احکام زکات و فقه صدقات 


من العف تَفرفهم يماحم لا یاون الاس الخافاً وما وا من غیرد اله به لیم 4 

« (انفاق شما باید ) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا در تسنگنا قرار گرفته‌انند و نمی‌توانند 
مسافرتی کنند (و سرمایه‌ای بدست آورند ) و از شدّت خویشتن داری » افراد نآگاه آنها را بی‌نیاز 
می‌پندارند اما آنها را از چهره‌هایشان می‌شناسی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی‌خواهند و هر چیز 
خوبی در راه خدا انفاق کنید » خداوند از آن آگاه است .» 

سخن آخر اینکه انسان نباید برای انفاق خود در راه خدا حدّ و مرزی قایل شود بلکه باید هر 
راوه کا کی شاف وکا در امه اتان مر کاس اتان و کتک کد ی 
محووفان و را دزار کب و از کسانی باشد که خداوند درباره آنها می‌گوید : 

لین ؛ فة َو الم الیل لته سرا ول رمع یز لاغز علیهم 

ولا هم یرون 4 . 


« آنها که اموال خود را شب و روز » پنهان و آشکار » انفاق می‌کنند » مزدشان نزد پروردگارشان است 


نه ترسی بر انهاست و نه غمگین می‌شوند .» 


انفاق و صدقات در روابات شردف 

پیامبر بزرگ اسلام 6 و امه معصومین ا بعداز او» به ترغیب و تشویق مسلمانان 
به انفاق وصدقه‌دادن پرداختند ومجموعة‌عظیمی از روایات دراین زمینه نقل شده‌است که پاره‌ای 
از آنها را خوشه چین می‌کنيم و برای تبیین خطوط کی انفاق و صدقات دراین‌جا نقل می‌نمائيم : 


آثار صدقه: 

۱ پیامبر خدا 6 فرمود : 

« الصدفة تدفع ية الو" 

« صدقه دادن » مرگ بد را دفع می‌کند . » 

۲- بازهم پیامبر خدا 6 فرمود : 

« تصلّقوا فان الصدقة تزید في الما لكثرة » فتصذقوا رحمکم اه" 


« صدقه بدهید زیرا صدقه مال را زیاد می‌کند . پس صدقه بدهید خداوند شما را رحمت کند . » 


۱ سورهبقره » يد ۰۲۷۲ 
۲ سورهبقره » ايه ۰۲۷۴ 
۳ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب۱ » ابوابالصدقه » ص۲۵۵ » حدیث ۲. 


۴ همان » ص ۲۵۷ » حدیث۸. 


فصل سوم -انفاق وصدقات کدی سس هه وی سر و ی و و ی هو توس ها ۵ 


۳- زراره از امام صادق با روایت می‌کنند : 

« استنزلوا الرزق بالصدقة » من أيقن بالخلف جاد بالعطية » ان اه بت ال ها 

«رزق و روزی را با صدقه برای خود فرود آورید . کسی که به روز قيامت و پاداش یقین داشته 
باشد » نیکو بخشش خواهد کرد . خداوند کمک خود را به قدری نازل می‌کند که شما هسزبنه 
گذاشتهاید . » 

۴ امام صادق اسلا فرمود : 

«داووا مرضاکم بالصدقة » وادفعوا البلاء بالدعاء » واستنزلوا الرزق بالصدقة » فانها تفك من بين لحی 
اه شیطان » ۲ 

« بیماران خود را با صدقه معالجه کنید » بلا را با دعا رفع نمایید و روزی را با صدقه فرودآورید زیرا 
صدقه دادن » انسان را از بند هفت صد شیطان نجات می‌بخشد . » 

۵ پیامبر خدا 6 فرمود : 

« خير مال المرء وذخائره ۱ 

« بهتر ین مال انسان و بهتر ین پس‌انداز او صدقه است . » 

۶ پیامبر خدا 6إ فرمود : 

«باکروا بالصدقة » فمن باکر بها لم یتخط‌اها اک 


« صبح خود را با صدقه آغاز کنید زیرا کسی که چنین کند » بلا به او نرسد . » 


کمال ایمان: 

۷- مفضل بن عمر می‌گوید : از امام صادق بای شنیدم که می‌فرمود : 

«لا یکمل إيمان العبد حتّی یکون فيه أربع خصال: يحسّن خلقه » وتسخو نفسه ) ويمسك الفضل من 
قوله » ویخرج الفضل من ماله»" . 

« ایمان بنده کامل نمی‌شود مگر اينکه چهار خصلت و صفت در او باشد : اخلاقش را نیکو گر داند » 


نفسش سخاوتمند شود » از پرحرفی بپرهیزد و زیادی مالش را (صدقه ) بدهد . » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزكاة » باب ۱ » ابوابالصدقه » ص ۲۵۷ » حدیث ۱۱ . 
۲ همان » باب۳ » ص ۲۶۰ » حدیث ۱. 

۳ همان » ص ۲۵۷ » حدیث۱۴. 

۴ همان » حدیث ۱۵. 


۵ همان » ص ۲۵۹ » حدیث ۲۱. 


Saa ERR RA ERN SS ERS A۲۶‏ و ی ری ES RS‏ مد ره وه ی و ی هد ای ی احکام زکات و فقه صدقات 


دست خدا: 

۸- پیامبر خدا ا فرمود : 

«الأيدي ثلاثة فيد الله العليا » ويد المُعطى التى تليها » ويد السائل السفلى » فأعط الفضل ولاتعجز 
نفسك»' . 
( دستها سه دست است : دست خدا که بالاتر ین دستهاست » دست دهنده که بعداز دست خداست و 


دست طلب کننده که پائین‌ تر ین دستهاست . پس زیادی مالت را بده و خویشتن را عاجز نگردان .» 


هر چند اندک: 

: فرمود‎ ٤ امام صادق ی فرمود : پیامبر خدا‎ ٩ 

« تصذقوا ولو بصاع من تمر » ولو ببعض صاع » ولو بقبضة » ولو بتمرة » ولو بشق تمرة » فمن لم يجد 
فبكلمة طيبة » فان أحدكم لاقی لله فقائل له: ألم أفعل بك ؟ ألم أجعلك سمیعاً بصيراً ؟ ألم أجعل لك مالا 
وولداً ؟ فیقول: بلی » فيقول اله تبارك وتعالی: فانظر ما قد مت لنفسك . فینظر قدّامه وخلفه وعن یمینه وعن 

۲ 2 

شماله فلا یجد شیتا یقی به و جهه من النار » . 

« صدقه بدهید هر چند با یک صاع (سه کیلو ) از خرما یا قسمتی از صاع یا با یک مشت و حتی با 
یک خرما وبا نصف خرما و اگر کسی هیچ چیزی نداشت با گفتن سخن نیکو صدقه بدهد زیرا موقعی که 
در قیامت یکی از شما خدا را ملاقات کند » خداوند به او می‌گوید : آیا من دربارة تو چنین نکردم ؟ آیا 
تو را شنوا و بینا قرار ندادم ؟ آیا برای تو مال و فرزند ندادم ؟ در جواب می‌گوید : بلی . خداوند 
می‌فر ماید : پس ببین تو برای خود چه فرستاده‌ای ؟ پس جلو و عقب و راست و چپش را نگاه می‌کند » 
هیچ چیزی نمی بابد که به وسیلة آن صورت خود را از آتش نگهدارد .» 


لقمه‌ای در مقابل لقمه: 

۰ امام رضا نی فرمود : 

«ظهر في بني إسرائيل قحط شدید سنین متواترة » وکان عند امراة لقمة من خبز » فوضعته فى فمها 
لتأكله » فنادی السائل: يا مة لله » الجوع. فقالت المرأة: أتصدّق في مثل هذا الزمان » فأخر جتها من فیها 
ودفعته إلى السائل » وكان لها ولد صغیر یحتطب فى الصحراء فجاء الذئب فحمله » فوقعت الصيحة ‏ فعد ت 
لام في آثر الذئب » فبعث لله عر وجل جبرئیل فأخرج الغلام من فم الذئب فدفعه إلى أمّه » ثم قال لها: 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب۵ » ابوابالصدقه » ص ۲۶۳ » حدیث۴. 


۲ همان » باب۷» ص۲۶۴ » حدیث ۱. 


فصل سوم -انفاق وصدقات O O‏ ره 


يا أمة اله » أ رضيت ؟ لقمة بلقمة »۲ . 

« در میان بنی اسرائیل » برای چند سال متمادی » قحطی شدیدی پدید آمد و زنی لقمه نانی داشت 
که به دهن گذاشت تا تناول کند و در آن هنگام سائلی فریاد زد : ای کنیز خدا ! گرسته‌ام . زن گفت : در 
چنین زمانی باید صدقه بدهم . پس آن لقمه را از دهن خارج کرده و به سائل داد . این زن پسر کوچکی 
داشت که در همان هنگام در صحرا مشغول جمع‌آوری هیزم بود اما گرگ آمد و او را با خود برد . فریاد 
بلند شد و مادر بدنبال گرگ دوید . خداوند جبرئیل را فرستاد . جبرئیل پسر را از دهن گرگ بیرون آورد 
و به مادرش داد . پس به مادر گفت : ای کنیز خدا ! آیا راضی شدی ؟ این لقمه در مقابل آن لقمه .» 


خداوند به دست خود صدقه را دریافت می‌کند: 

۱ - امام صادق اسلا فرمود : 

«إِنّ لله یقول: ما من شىء الا وقد ولت به من يقبضه غیری الا الصدقة فا ی أتلقفها بیدی تلقفاً حت ى أن 
الرجل یتصلّق بالتمرة » أو بش تمرة فاربیها له كما یربی الرجل فلوه وفصیله ) فيأني يوم القيامة وهو مثل 
خد وأعظم من حك ". 

«خداوند می‌فر ماید: هیچ چیزی نیست مگر اینکه کسی غیر از خود را مسوول گرفتن و دریافت 
کردن آن قرار داده‌ام مگر صدقه که من آن را به دست خود دریافت می‌کنم حتّی اگر مردی با خرما یا با 
نصف خر ما صدقه بدهد من آن را برای او پرورش می‌دهم چنانکه او فرزند خود را پرورش می‌دهد 
وهنگامیکه او در روز قيامت حاضر می‌شود » آن صدقه‌اش را مثل کوه احد یا بزرگتر و عسظیم‌تر از آن 
می‌یابد . » 


صبح خود را با صدقه آغاز کنید: 
۲- ابو ولاد می‌گوید : از امام صادق اا شنیدم که می‌فر مود : 
«بکروا بالصدقة » وارغبوا فیها » فما من مومن یتصذق بصدفة يريد بها ما عند لله لیدفع اه بها عنه شر 
۱ ۲ ۳ 
ما ینزل من السماء إلى الارض في ذلك الیوم ‏ إلا وقاه له شر ما ینزل من السماء إلى الارض في ذلك الیوم» . 
« صبح خودرا با صدقه آغاز کنید ودر دادن صدقه رغبت نشان دهید زیرا هیچ موّمنی نیست که صدقه 
بدهد و به وسیلۀ آن صدقه از خدا بخواهد که شر آنچه را در آن روز از آسمان به زمین فرومی‌آید » از او 


دفع کند » مگر اینکه خداوند او را از شر آنچه از آسمان به زمین درآن روز فرود می‌آید حفظ خواهد کر د.» 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب ۷ » ابواب‌الصدقه » ص۲۶۴ » حدیث۴. 
۲ همان » ص۲۶۵ 6 حدیث ۷. 
۳ همان » باب۸ » ص ۲۶۷ » حدیث ۳. 


۵۲۸ هو مس ام او و اس وم و تن سگم کات وافقه سفنت 


صدقه از مرگ بد پیش‌گیری می‌کند: 

۳ - امام صادق ا فرمود : 

« مر یهودی بالنبی ا فقال: السام عليك . فقال رسول لله ب : عليك . فقال أصحابه: إثما سلّم عليك 
بالموت ؟ قال: الموت عليك . قال الئین با : وكذلك ردد ت » ثم قال النبن :إن هذا اليهودي يعضه 
آسود في قفاه فيقتله . فذهب الیهودی فاحتطب حطباً كثيراً فاحتمله » ثم لم يلبث أن انصرف » فقال له 
رسول لله بإ ضعه » فوضع الحطب فإذا آسود في جوف الحطب عاض على عود. فقال: يا يهودي » أي 
شيء عملت اليوم ؟ فقال: ما عملت عملاً إلا حطبی هذا احتمله فجثت به وکان مع کعکتان فأكلتٌ واحدة 
وتصدّقت بواحدة على مسكين » فقال رسول لله اة : بها دفع اله عنه » وقال: الصدقة تدفع ميتة السوء عن 
N‏ 

« مرد بهودی‌ای از کنار پیامبر له گذشت و گفت : السام علیک ( مرگ بر تو ) . پیامبر خدا ٤‏ 
در جواب فرمود : بر تو باد . اصحاب گفتند : او با مرگ » بر تو سلام کرد . پیامبر ا فرمود : من هم 
چنین جواب دادم . سپس پیامبر ب فرمود : این بهودی را از پشت » ماری می‌گزد ومی کُشد . سپس 
آن بهودی رفت هیزم فراوانی جمع و حمل کرد و بی‌درنگ به راه افتاد . پیامبر خدا اة فرمود : بارت را 
به زمین بگذار . پس به زمین گذاشت و ناگهان دیده شد که ماری در میان هیزم » بر چوبی نیش گذاشته 
است . پیامبر ا فرمود : ای بهودی ! امروز چه کاری انجام دادی ؟ گفت : هیچ کاری نکرده‌ام جز 
همین بار هیزم که آورده‌ام و دو عدد نان شیرینی که با خود داشتم یکی را خوردم و دیگری را به مسکینی 
صدقه دادم . پیامبر خدا اة فر مود : به وسيلة همان صدقه خداوند این را از تو دفع کرده است . سپس 
فرمود : صدقه مرگ بد را از انسان دفع می‌کند . » 

۴ - محمد بن مسلم می‌گوید : با امام باقر ا در مسجد پیامبر نشسته بودیم که یکی از 
بالکن‌های مسجد فروریخت و مردی زیر آوار شدا مّا به او آسیبی نرسید و تنها پایش مصدوم شد . 
TT‏ 

از او سوال کنید امروز چه عملی انجام داده است ؟ از او پرسیدند پس گفت : 

از خانه خارج شدم و در آستینم مقداری خرما بود و بر سائلی گذشتم و خرما را به او صدقه دادم . 

امام ما فر مود : 

«بها دفع اله عنك » . 


« به وسیله همان صدقه خداوند مرگ را از تو دفع کرده است . » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب٩‏ » ابوابالصدقه » ص۲۶۸ » حدیث۳. 


۲ همان » ص ۲۶۹ » حدیث۶. 


فصل سوم -انفاق وصدقات هه و ی هو ی وس ی هو و هه ی شوش هر سل ۵ 


قضا را تغییر می‌دهد: 

۵- در وصّت پیامبر کا به علی لا امده است : 

« يا علق » الصدقة ترد القضاء الذي قد أبرم إبراماً. 

يا على » صلة الرحم تزيد في العمر . 

يا علق » لا صدفة وذو رحم محتاج. 

يا علي » لا خير في القول إلا مع الفمل » ولافي الصدقة لا مع التة ' . 

« ای علی ! صدقه دادن قضای مبرم و محکم الهی را تغییر می‌دهد . 

ای علی ! صلة رحم عمر را زیاد می‌کند . 

ای علی ! صدقه به دیگران معنی ندارد در صورتیکه خو یشاوند نیازمندی داشته باشی . 
ای علی ! در سخن بدون عمل خیری نیست و در صدقة بدون نیّت نیز خیری نیست .» 


نحوست را دفع می‌کند: 

۶ - امام صادق الا فرمود: 

کان بيني وبين رجل قسمة آرض + وکان الرجل صاحب نجوم »وکان یتو خی ساعة السعود فیخرج فیها » 
واخرج آنافی ساعة النحوس ۰ فاقتسمنا » فخرج لي خير القسمین » فضر ب ال رجل يده الیمنی على الیسری ۰ 
ثم قال: ما رايت کالیوم قط . قلت : 

«ویل الآخر وما ذاك ؟». 

قال: نی صاحب نجوم أخر جتك في ساعة اللحوس وخرجت أنا في ساعة السعود ثم قتمنا فخرج لك 
خير القسمین » فقلت : 

«ألا أحدّثك بحدیث حدثنی به آبي ؟ قال: قال رسول لله یز من سره آن یدفع لله عنه نحس یومه 
فلیفتتح یومه بصدقة يذهب لله بها عنه نحس یومه » ومن أاحبٍ أن يذهب لله عنه نحس لیلته فلیفتتح لیلته 
بصدقة یدفع عنه نحس لیلته ». ثم قلت : 

«وائی افتتحت خروجی بصدقة ؛ فهذا شیو لت و ا 

بین من و مردی » زمین مشترکی بود که باید تقسیم می‌کردیم . آن مرد ستاره‌شناس بود و ساعت 
سعد و نیک را انتظار می‌کشید تا در آن ساعت خارج شود و من در ساعت نحس و شوم خارج شوم . 


زمین را تقسیم کردیم و بهترین قسمت به من رسید .ان مرد دست راستش را به دست چپش زد و گفت : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب۸ » ابواب‌الصدقه » ص ۲۶۷ » حدیث۴. 
۲ همان » باب ۱۲ » ص ۲۷۳ 6 حدیث ۱. 


Sm ER ۵۳۰‏ و یه ی ER A‏ و E‏ وه ری اه و ی رم ره و و ی هد ای ی احکام زکات و فقه صدقات 


هرگز مثل امروز را ندیده بودیم . گفتم : 

« وای بر تو چه شده ؟ » گفت : 

من ستاره‌شناسم . تو را در ساعت نحس بیرون کردم و من در ساعت سعد و نیک خارج شدم سپس 
تقسیم کردیم و بهترین قسمت از آن تو شد . گفتم : 

«آیا برای تو حدیثی نقل کنم که آن را پدرم برایم روایت کرد . فرمود : پیامبر خدا ل فرمود : 
کسی که دوست دارد خداوند شومی روزش را از او دفع کند » باید آن روزش را با صدقه آغاز کند . خدا 
به وسیلة صدقه شومی آن را از بین می‌برد و کسی که دوست دارد خدا شومی شبش را از بین ببرد بايد 
شبش را با صدقه آغاز کند . ) 

سپس به او گفتم : 


« من خارج شدنم را با صدقه آغاز کردم و این برای تو از علم ستاره‌شناسی بهتر است .» 


صدقة شب و روز: 

۷ - آمام صادق اسلا فرمود: 

«ِنْ صدقة اللیل تطفی غضب الرب » وتمحو الذنب العظیم ‏ وتهن الحساب ۰ وصدقة النهار تثمر 
الالو ا ۰ 

« صدقۀ شب » خشم خدا را خاموش می‌گرداند و گناه بزرگ را محو می‌سازد و حساب روز قیامت را 
آسان می‌گرداند . صدقۀ روز » مال را به سود می‌رساند و عمر را زیاد می‌کند .) 


۸ - پیامبر خدا اة فرمود : 

دصدقة الب تطفی غضب الرت تبارك وتعالی : 

« صدقة پنهانی » خشم خداوند متعال را خاموش می‌گر داند . » 
۹ امیر الم منین ی می‌فرمود : 

«رنَ أفضل ما یتوشّل به المتوشلون الایمان باه ... وصلة الر حم ؟ فانها مثراة للمال » منساة فى 


الأجل » وصدقة الس ؟ فانها تطفي الخطيئة وتطفی غضب اله عر وجل » وصنایع المعروف فاٍئها تدفع ميتة 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب لزکاة » باب۱ » ابوابالصدقه » ص ۲۷۳ » حدیث۲. 


۲ همان » باب ۱۳ » ص۲۷۵ » حدیث ۱. 


فصل سوم -انفاق وصدقات ک ه ه هوطر ‏ و O O O‏ ۵۳ 


السوء » وتقي مصارع الهوان ...۱۸ 

« بهترین چیزی که توسّل جویان بدان توسّل می‌جویند ایمان به خداست ... وصلۀ رحم زیرا با 
صلة رحم » ثروت افزون و اجل به تأخیر می‌افتد ؛ و همچنین صدقة پنهانی زیرا صدقۂ پنهانی گناه را از 
بین می‌برد و خشم خدا را خاموش می‌گرداند » و نیز کارهای نیک » زیرا آنها از مرگ بد و کشته شدن 
ذلیلانه پیش‌گیری می‌نمایند .» 


پیشوای صدقه دهندگان: 

۰ - امام باقر ی فرمود : 

«امام زين العابدین ناب در شب تاریک خارج می‌شد و انبانی پر از دینار و درهم با خود 
برمی‌داشت یا غذا و هیزم با خود حمل می‌کرد و هر دربی را می‌کوبید و به هرکه خارج می‌شد از آن 
می داد و موقعی که چیزی به فقیر می‌داد » صورتش را می‌پوشانید تا شناخته نشود و چون حضرت وفات 
کرد » مردم متوجه شدند که آن شخص علی بن الحسین الا بوده است و چون پیکر حضرت در محل 
غسل گذاشته شد » به پشتش نگاه کر دند د یدند که از اثر حمل بار برای فقرا و مساکین » مانند زانوی شتر 
شده است . و در یکی از روزها در حالیکه ردایی ابریشمین به تن داشت از منزل خارج شد » سائلی از 
ردایش گرفت » پس ردا را برای او گذشت و خود رفت و هميشه در زمستان ردای ابر یشمین می‌خر ید 
وموقعی که تابستان فرا می‌رسید » آن را می‌فروخت و قیمتش را صدقه میداد . . . 

( تا انجا که فرمود :) یکصد خانواده از فقرای مدینه را سرپرستی می‌کرد و بسیار خوشش می‌آمد 
که در هنگام تناول غذا » یتیمان » نابینایان » زمین‌گیران و مساکین بیچاره وبی‌پناه نیز در سفرة او شرکت 
کنند . او با دست خود به آنان غذا می‌داد و برای خانواده‌داران آنان هم غذا میداد که برای خانوادۀ خود 
رد و هگا تا ئی کا کی گرد بگر اک هاندا آن خد اس دایم 

هی اه a‏ 

زهری » در یک شب سرد بارانی » امام علی بن الحسین یر را دید که در پشت خود آرد و هیزم 
دارد و راه می‌رود . زهری گفت : ای پسر رسول خدا! این چیست ؟ فر مود : 

« می‌خواهم به سفری بروم » و توشة سفر را آماده کرده و به مکان امنی می‌برم .» 

زهری گفت : بگذار غلامم برای شما ببرد . حضرت امتناع ورزید . زهری گفت : من بجای شما 
می‌برم » مقام شما بالاتر از این است . 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب‌الزکاة » باب ۱۳ » ابواب‌الصدقه » حدیث ۴ . 
۲ همان » ص ۲۷۵ 6 حدیث ۸. 


ED AY‏ و مقر اه هو E Saa E‏ شرع اه و هم هه وه ی ری و Saa AS‏ و ی احکام زکات و فقه صدقات 


علی بن الحسین نب فرمود : « ولی من خود را بالاتر نمی‌دانم از چیزی که مرا در سفرم نجات 
می‌دهد و وارد شدنم را به آنجا که می‌خواهم » نیکو و آسان می‌گرداند . ترا به خدا که به دنبال کارت برو 
ومرا بحالم بگذار .» 

زهری رفت » امّا بعداز چند روز به امام گفت : ای پسر رسول خدا! از آن سفری که یاد می‌کردی 
اثری نمی‌بینم ؟ 

فرمود : « بلی زهری ! آنچه تو گمان کردی نیست .این سفر مرگ است که برای آن آماده می‌شدم . 
آماده شدن برای مرگ با اجتناب از حرام و بخشش و کار خیر است .4" 


در دست خدا: 

۲- امام صادق نی فرمود : 

« لیس شىء أثقل على الشیطان من الصدقة على المؤمن »وهي تقع في يد الر ت تبارك وتعالی قبل أن تقع 
فی ید العید »۰۲ 

« هیچ چیزی برای شیطان سنگین‌تر از صدقه دادن به مؤمن نیست . صدقه قبل از آنکه به دست بنده 
بررسد در دست پروردگار قرار می‌گیرد . » 

۳- روایت شده است که امام زین العابدین اش در هنگام صدقه دادن » دستش را می‌بوسید . 
از حضرت سوال شد که چرا چنین می‌کند ؟ فرمود: 

ها تقع في يد اله قبل أن تقع في يد السائل ۰۳۰ 

« صدقه قبل از آنکه در دست سائل قرار بگیرد » در دست خداوند قرار می‌گیرد .» 

۴- پیامبر خدا ا فرمود : 

« ما تقع صدقة المومن فى يد السائل حتّی تقع فى يد لله » ثم تلا هذه الآية : « لیوا أن لله هو بل 
ارب عن عبادو تا لفات 4" ». 

«صدقة موّمن در دست سائل قرار نمی‌گیرد مگر اینکه قبل ازان در دست خداوند قرارگیرد » . سپس 
این آیه را تلاوت فر مود: « لیانمی‌دانستنید که تنها خداوند توبة بندگانش را می‌پذیرد و صدقات 


را می‌گیرد 4 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب ۱۴ » ابوابالصدقه » ص۲۷۹ » حدیث۵. 
۲ همان » باب۱۸ » ص۲۸۳ » حدیث ۱. 

۳ همان » باب۲۹ » ص۳۰۳ » حدیث ۲. 

۴- سوره‌توبه » یه ۱۰۴. 


۵- وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب ۲۹ » ابوابلصدقه » ص ۲۰۳ » حدیث۳. 


فصل سوم -انفاق وصدقات SEER SS‏ ی و و هه ی شوش 3 EE‏ 


۵- پیامبر خدا ا فرمود : 
٤‏ ۱ 
« الصدقة بعشرة » والقرض بثمانية عشر » وصلة الإ خوان بعشرين » وصلة الرحم باربعة وعشرين » 
« صدقه ده برابر » قرض هیجده برابر » صلة برادران و دوستان بیست برابر و صلۀ رحم بیست وچهار 


برابر ثواب دارد . » 


سائل نیاید رد شود: 

۶ امام باقر بای فرمود : 

«أعط السائل ولوکان علی ظهر فرس »۲ 

« به سائل بده هر چند بر پشت اسب باشد . » 

۷ امام باقر در حدیث دیگر فرمود : 

دلو یملم القعطي ما في العطية ما رد أح أحدا. 

« اگر دهنده بداند آنچه را که در بخشش و صدقه است » هیچگاه کسی » کسی را رد نخواهد کرد .) 


همیاری برادر: 

۸ - امام صادق الا فرمود : 

«إِنّ من أشدّ ما افترض اله على خلقه ثلاثاً: [نصاف المومن من نفسه حتّى لایرضی لا خيه من نفسه الا بما 
یرضی لنفسه منه » ومواساة الأخ فى المال » وذکر لله عل یک حال » لیس سبحان لله والحمد له » ولكن عندما 

۱ : ِ 
حرم الله عليه فیدعه » 

« واجب تر ین جیزی که خداوند بر خلق خود فرض کرده است سه چیز است : 

انصاف داشتن مومن به گونه‌ای که نسبت به برادرش از سوی خودش چیزی را روا ندارد مگر آنچه را 
که از سوی او برای خود روا می‌دارد . 

و یاری رساندن و غمخواری برادر در مال . 

و ذکر خدا در هر حال . البتّه ذکر خدا تنها سبحان الله و الحمد له گفتن نیست بلکه ذکر خدا این است 
که آنچه را خدا بر او حرام کرده است ترک نماید . » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزكاة » باب ۲۰ » ابواب‌الصدقه » ص ۲۸۶ » حدیث ۲. 
۲ همان » باب ۲۲ » ص ۲۹۰ » حدیث ۱. 
۳ همان » حدیث ۲. 


۴ همان » باب ۲۷ » ص ۲۹۸ » حدیث ۱. 


Sa ۵۳۴‏ هش E E Saa ER A‏ ری E SE‏ اه ور و ری و و و ی احکام زکات و فقه صدقات 


شیعیان فقرا: 


۹ - محمّد بن عجلان می‌گوید : نزد امام صادق ا بودم که مردی وارد شد و سلام کرد و 


امام از او پرسید که : 
«کیف من خلفت من إخوانك ؟» . 
« دوستان و برادرانت چگونه بودند ؟ » . 
پس او بسیار به نیکی یاد کرد و تعر یف و تمجید نمود . 
امام گفت : «فکیف عیادةغنیانهم على فقراتهم ؟». 
« عیادت ثروتمندان آنان از فقیران‌شان چگونه است ؟ » . 
گفت : کم است . 
امام گفت : «فکیف مشاهدة أ غنيائهم لفقرائهم ؟». 
« دید و بازدید ثروتمندان آنان با فقیران‌شان چگونه است ؟ » . 
گفت : کم است . 
امام گفت : «فكيف صلة أ غنيائهم لفقرائهم في ذات أيديهم ؟«. 
« کمکهای مالی ثروتمندان آنان به فقیران‌شان چگونه است ؟ » . 
گفت : شما از اخلاقی یاد می‌کنید که در میان افراد ما بسیار کم است . 
امام فر مود : «فکیف ا ملد انیم ی ۱5 . 
« پس چگونه آنان ادعا دارند که شیعه هستند ؟ » 


۰ ابو اسماعیل می‌گوید : به امام باقر اد گفتم : جانم به فدایت » شیعه در نزد ما زياد 


هستند . پس فرمود : 
«فهل یعطف الغنی على الفقیر ؟ وهل یتجاوز المحسن عن المسیء ویتواسون ؟». 


با همدیگر دارند ؟ » . گفتم : نه . فر مود : 
۲ 
« ليس هولاء بشيعة » الشيعة من یفعل هذا» 


«اینان شیعه نیستند . شیعه کسی است که این کارها را انجام دهد .» 


۱ پیامبر خدا 0 فرمود : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب ۲۷ » ابوابالصدقه » ص۲۹۸ » حدیث۳. 


۲ همان » ص ۲۹۹ » حدیث۴. 


فصل سوم -انفاق وصدقات که وی هی یتیس و ی هو و هه شوش سس ره هب۵ 


«ن هکره لي ست خصال وکرهتهن للاً وصیاء من ولدی وا تباعهم من بعدی: العبث في الصلاة » والرفث 
في الصوم » والمنّ بعد الصدقة » وإ تيان المساجد جنباً » والتطلع في الدور » الشف موی 

« خداوند شش صفت را برایم مکروه داشته و من هم آنها را برای جانشینان از فر زندان خود و پیروان 
آنان مکروه می‌دارم :کار عبث و بیهوده در هنگام نماز » آمیزش جنسی هنگام روزه » متت گذاشتن ن بعداز 
صدقه » وارد شدن به مساجد در حال جنابت » سرکشی و نگاه کردن به خانه‌های مردم و خنده کردن در 
ميان قبرها ) . 

۲ امام صادق طا از پدرانش » از پیامبر خدا 4 روایت می‌کند : 

«ومن اصطنع إلى أ خيه معروفاً فامتن به أ حبط لله عمله » وثبت وزره » ولم یشکر له سعیه ) . 

نم قال : «يقول لله عر وجل: حرمت الجتة على المئان والبخيل والقتات وهو النمّام. ألا ومن تصذق 
هه E LS TS‏ 
من غير أن ینقص من أجره شيء» " 

« کسی که کار نیکی برای برادرش انجام دهد » بعد بر او متت بگذارد » خداوند عملش را باطل 
ساخته و گناهش را تثبیت نموده و تلاشش را نمی‌پذیرد .» 

سپس فرمود : ( هر کس صدقه‌ای بدهد » به وزن هر درهم » مانند کوه احد از نعمتهای بهشت بهشت به او 
داده خواهد شد و کسی که صدقه دیگری را برای محتاحی ببرد » پاداش او مانند پاداش صاحب صدقه 
ییون آینکه از دماح اه چیری کابته ود :1 

۳۳ - امام صادق مب از پیامبر خدا روایت می‌کند : 

«من أسدی إلى مؤمن معروفاً ثم آذاه بالکلام أو من عليه فقط أبطل اه ا 

« کسی که برای موّمن کار خیری انجام دهد » سپس با کلامی او را آزار دهد یا بر او متت بگذارد » 
صدقه‌اش را باطل ساخته است . » 

۴ امام صادق اسلا فرمود : 

«لأهل الإيمان آربع علامات: وجه منبسط » ولسان لطیف » وقلب رحیم » وید ا 


« اهل ایمان چهار علامت دارند : چهرة گشاده » زبان نرم » قلب مهربان و دست بخشنده . » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزكاة » باب ۳۷ » ابواب‌الصدقه » ص ۳۱۶ » حدیث۴. 
۲ همان » حدیثه۵. 
۳ همان » باب ۳۷ » ص ۳۱۷ » حدیث .٩‏ 


۴ همان » باب ۴۰ » ص ۳۲۱ » حدیث ۲. 


2۳۶ وه وی هر ی رو اش RS AER ER‏ ی ره و و هد ای ی احکام زکات و فقه صدقات 


کار نیک انجام دهید: 

۵- پیامبر خدا ا فرمود : 

ا وف س 

« هر کار نیک صدقه است .» 

۳۶ داز املع صادق 16 موزه این یه شرت + لا خر فی کثیر من جوا إلا من مر 
بصدقة ة َو مَفرّوف َو اد ضلاح ی الاس )" « در بسیاری از سخنان در گوشی آنها» خير و سودی 
CT‏ ند گرا يا کار نیک يا اصلاح در ميان مردم کند ۰ روایت شده 
است که فرمود : 

«یعنی یالمعروف انقرض ۴ 

« منظور از کار نیک » قرض دادن است . » 


غذادادن: 

۷ امام باقر نی فرمود : 

«إِنّ لله عز و جل يحب إطعام الطعام » واراقة الما 

« خداوند متعال » دادن غذا و ریختن خون ( یعنی قربانی کردن ) را دوست می‌دارد .» 

۳۸ امام صادق اسلا فرمود: 

دمن حب الأعمال إلى لله عر وجل إشباع جوعة المؤمن أو تنفي سكربته أو قضاء دینه »° 

« از دوست داشتنی تر ین اعمال در نزد خداوند » سیر کردن مؤمن » دفع غم و گرفتاری او و قضای 
دیّن و بدهی او می‌باشد .» 


ایمان خالص: 

۳۹ امام صادق اش فرمود: 

« خیارکم سمحاکم » وشرارکم بخلا کم » ومن خالص الایمان الب الاخوان والسعی في حوائجهم » 
ون الباز بالاخوان ليحبه الرحمن » وفی ذلك مرغمة الشیطان » وتزحزح عن النیران » ود خول الجنان ». 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب ۴۱ » ابوابالصدقه » ص ۳۲۱ » حدیث۱. 
۲ سورهنساء » اي ۰۱۱۴ 

۳- وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب الزکاة » باب ۴۱ » ابوابالصدقه » ص ۲۲۱ » حدیث۳. 
۴ همان » باب ۴۷ » ص۳۲۸ » حدیث ۲. 


۵- همان »حدیث۳. 


فصل سوم -انفاق وصدقات 7 


« بهتر ین‌های شما » بخشندگان شما و بدترین‌های شما بخیلان شما هستند و از خلوص و پاکی 
ایمان » نیکی بر برادران و کوشش در رفع نیازهای آنان است و نیکی کننده به برادران را خداوند رحمان 
دوست دارد . نیکی به دیگران » بینی شیطان را به خاک مذلّت می‌مالد و مانع از آتش جهتم و عامل ورود 
به بهشت می شود .» 

سپس به راوی گفت : 

«يا جميل » أخبر بهذا غرر أصحابك . قال: جعلت فداك من غرر أصحابي ؟ قال: «هم الباژون بالاخوان 
ال الو ر 

« ای جمیل !این مطلب را به اطلاع یاران نیکو منش خود نیز برسان .» 

راوی گفت : فدایت گردم » یاران نیکو منش من کیانند ؟ 


امام فر مود : « کسانی که در دشواری و آسانی به برادران خود نیکی می‌کنند . » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۶ » کتاب‌الزکاة » باب ۵۰ » ابواب‌الصدقه » ص ۳۳۲ » حدیث ۲. 


احکام ح 


استطاعت حجّ. افسام و شرایط ان 
تعریف حح 
حجّ شریعتی است از شرایع الهی » و مقصود از آن در آیین اسلام: آهنگ بیت اله‌الحرام 
ومشاعر مقس برای ادای اعمالی مخصوص ۰ در مقطع زمانی خاص است . 


حکم حج: ۱ 

حجّ یا واجب است یا مستحبٌ » و واجب ان سه گونه است به شرح زیر : 

١‏ حجَة الاسلام : و آن حجّی است که یک بار در عمر بر کسی واجب می‌گردد که شرایط 
وجوب حج در او باشد . 

۲ حجّی که انسان به واسطة نذر» عهد ( پیمان ) یا قسم بر خود واجب گرداند . 

۳ حح استیجاری » یعنی حّی که انسان به عنوان اجیر به نیابت از دیگری بجا می‌آورد . 

گونه‌های دیگر حج مستحب است . 


اقسام حسج: 
حجّ از نظر چگونگی انجام دادن آن ‏ سه گونه است به شرح زیر : 


کی تفع 

که غالبا بر کسی واجب است که وطنش از مکه بیش از چهل وهشت مایل با شانزده فرسنگ 
یا حدود نود کیلومتر فاصله داشته باشد . کسی که حجٌ تمتع بر او واجب است بايد در همان سال 
و پس از ماه رمضان » پیش از حجّ » عمره بجا آورد زیرا عمره بخشی از حجّ تمنّم است . 


۲-حح افراد: 
این حجّ واجب است بر اهالی مکّه و کسانی که در اطراف آن می‌زیند » به شرطی که مسافت 
آنها تا مه بیش از شانزده فرسنگ یعنی حدود نود کیلومتر نباشد . در این حجٌ قربانی کردن 


واجب نیست . 


۳-حج قران: 

آن نیز بر اهالی مکّه و اطرافیان آن واجب است با این تفاوت که حاجی باید در آن قربانی را با 
خود همراه کند . 

این گونه‌های سه گانه در بسیاری از اعمال حجّ با هم اشتراک دارند» چنان که تفاوتهایی نیز 
دارند که به خواست خدا در جای خود از آنها سخن خواهیم گفت . 


حجَّ بر چه کسی واجب است؟ 

حجَة الاسلام ( یا حج واجب ) بر هر کس که شرایط زیر در او جمع گردد یک بار در عمر 
واجب می‌گردد : 

۱-بلسوغ: حجّ بر شخص نابالغ واجب نیست هرچند که استطاعت مالی هم داشته باشد . 
(احکام بلوغ قبلاً ذکر شده است .) 

۲ -عقل : حجْ بر انسان دیوانه واجب نیست . 

۳ آزادی : پس بر برده ( چه مرد و چه زن ) واجب نیست . 

۴ -استطاعت : که با فراهم آمدن شرایط زیر در یک زمان به دست می‌اید . 


شرایط و احکام استطاعت 

حجّ بیت الله الحرام بر انسان مستطیع واجب است . استطاعت چیست ؟ واحکام و شرایط آن 
کدام است ؟ اینک شرایط استطاعت را بیان می‌داریم : 

۱- فراهم بودن هزینه‌های سفر رفت و برگشت به بیت الله الحرام به گونه‌ای متعارف و به 
دور از هر گونه سختی و نیز داشتن توانایی در پرداختن نفقه خانواده در مدت سفر . 

۲ - داشتن نیروی بدنی لازم برای پرداختن به چنین سفری و سالم بودن از هرگونه مرضی که 
انسان را از رفتن به سفری هم چون حجّ باز دارد یا چنان این سفر را بر او سخت گرداند که وی 
توانابی تحمل آن را نداشته باشد: 

۳- نبودن مانعی در راه که شخص را از پیمودن آن باز دارد؛ مانعی همچون دشمن ونظایر 
آن » مگر آنکه شخص بتواند بی‌هیچ سختی‌این مانع را برطرف سازد . 

۴ - داشتن وقت کافی از هنگام استطاعت برای پیمودن مسافت و رسیدن به مه مکرّمه 
وپرداختن به اعمال حج در وقت معیّن ان . 

۵ این که رفتن به حج موجب وارد شدن آسیبی جدّی به زندگی او یا خانواده او پس از 
بازگشت از حجّ » نگرده » همچون بیکار شدن . 


استطاعت حجّ» اقسام و شرایط آن QERS TERRASSE‏ 


شرایط استطاعت چنین بود » و اینک شماری از مسائل مورد نیاز دراین باب : 

اول - واجب نیست شخص برای فراهم کردن استطاعت مالی تلاش زیاد به کار بندد با به 
گرفتن قرض تن در دهد » ولی اگر چنین کرد و می‌توانست پس از بازگشت بدون مشکل قرض 
خود را پپردازد بعید نیست که حجّ بر او واجب گردد و از حجَة الاسلام کفایت کند . 

دوم - مقروضی که پس از ادای قرض -اگر زمان ادای قرض فرارسیده باشد -دیگر پولی جهت 
حجّ برایش نمی‌ماند باید قرضش را بپردازد . امّا اگر فرصت داشته باشد و بتواند در وقت دیگری 
قرض خود را بپردازد » یا طلبکار پول خود را از او طلب نکند » یا پس از ادای قرض » توانایی 
مالی حجّ رفتن را نیز داشته باشد » حجّ بر او واجب می‌شود. 

سوم -کسی که حقوقی مالی بر عهده دارد باید انها را بپردازد و سپس ببیند ایا باقیمانده ان 
برای هزینه‌های حجْ بر حسب شرایط کافی است تا حجٌ بر او واجب شود یا خير » که دراین 
صورت حجْ بر او واجب نمی‌شود. 

چهارم -اگر چیزی در اختیار داشته باشد که بتواند ان را » به خاطر فراهم کردن هزین حج» 
بفروشد به گونه‌ای که بر زندگیش اثر ننهد » بر او واجب است که آن را به فروش برساند و بهایش 
را هزینه حجٌ کند . 

پنجم -اگر هزینه‌های حج فزونی یابد » ملاک در استطاعت توانایی شخص است در پرداختن 
هزینه‌های فعلی حج بدون هیچ گونه سختی و مشمّت ( مسر و حرج ) یا زیان قابل توجه . 

ششم - مسژولان کاروانها » روحاتیون» پزشکان » کارگران و دیگرانی که معمولاً حجّاج را 
همراهی می‌کنند در صورتی که حاجیان هزینه سفر ایشان را عهده‌دار شوند و انها نیز به همراهی 
حاجیان راضی گردند حجٌ بر ایشان واجب می‌گردد البتّه مشروط پر آن که سایر شرایط استطاعت 
نیز در انها گرداید . 

هفتم کسی که استطاعت می‌یابد نباید استطاعت خویش را از ميان ببرد چنانکه اموال خود 
را به کسانی هدیه کند که دیگر نتواند از ایشان باز ستاند همچون پدر یا مادر» و اگر چنین کرد 
حج از او ساقط نمی‌گردد . 

هشتم کسی که نیاز مبرم به ازدواج دارد و پول او تنها برای حجّ پا ازدواج کافی است » برای 
او جایز است ازدواج را بر حجٌ مقم دارد . مفهوم نیاز مبرم آن است که کسی از آن بهراسد که 
اگر ازدواج نکند به حرام می‌افتد یا بیمار می‌گردد یا گرفتار مشکل ( حرج ) می‌شود . 

نهم -کسی که هزینه حجٌ به او پرداخت شود و شرط گردد که با ان به حجٌ رود و او از پذیرش 
این مال به دشواری و حرج نیفتد واجب است آن را بپذیرد و حج گزارد . 

دهم - حجٌ بر کسی واجب می‌گردد که بتواند بدون دشواری و حرج به مناسک حجّ همچون 


سفر و جز آن اقدام کند . پس بیماری که نمی‌تواند به زیارت بیت الله الحرام برود» یا این کار 
برای او بسی دشوار باشد حجٌ از او ساقط می‌گردد » اگر چه سایر شرایط وجوب حجّ را نیز داشته 
باشد » پس باید بهبودی را انتظار کشد تا به حجٌ رود اما اگر بیماری او چنان مزمن باشد که 
امسیدی 
بار به حجّ می‌رود . 

یازدهم ۔ اگر کسی شرایط استطاعت را یافت ولی برای رسیدن به حجّ وقت بر او تنگ باشد 
باید به انتظار سال آینده بنشیند » پس اگر شرایط استطاعت تغییر نیافت به حجّ برود . 

دوازدهم - اگر به هنگام داشتن استطاعت از رفتن به مکه سرباز زند تا آن که زمان حجّ از 
میان برود » باید در سالهای بعد به حجٌ برود گرچه شرایط استطاعت را نیابد زیرا حجٌ بر او ثابت 
کش است . 

جزئیات و تفصیل اعمال عمره و حجّ به طور جداگانه در ( مناسک حځٌ) تقدیم مومنین 


و امر به معروف و نهی از منکر 


۰ 


معدمه 


واژف جهاد ‏ بخشها و شاخه‌های گوناگونی از کوشش و تلاش انسانی را شامل 
می‌شود ؛ جهاد از مبارزه با نفس و هواهای نفسانی آغاز و به وقف نمودن خود برای خدا 
در قالب تشکل‌های ربانی الهی و داوطلب شدن برای جنگ و پیکار در راه خدا پایان 
می‌پذیرد ؛ و با کوشش مداوم وخستگی‌ناپذیر برای برپاداشتن حق و انجام امر 
به معروف و نهی از منکر و مبارزه با ستمگران ‏ ادامه می‌یابد . 

جهاد برترین وسیله‌ای است که می‌توان با آن برای تقرّب به خدا توسّل جست 
و به حضرت حق نزدیکتر شد . خداوند متعال در قران محید می‌فرماید : 

يا ها النین آمنوا او الله وبتغوا له الوَسِيلَة وَجَاهِدُوا في سبیله لعَلکم تون ۱4 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید از خدا بترسید و وسیله‌ای برای تقرّب به او بجوئید و در راه او جهاد 
کنید » باشد که رستگار شو ید .» 

از این آیه استفاده می‌شود که جهاد یک وسيلة اللهی است که گاهی واجب و لازم است 
مانند جهاد برای دفاع از مسلمانان و دفاع از دین در برابر خطرها ‏ و گاهی هم سنت مو کد 
است مانند جهاد در راه تبلیغ رسالت خدا و اشاعة دين در جهان . 

در حدیث شریف نیز این تقسیم دربارة جهاد وارد شده است . فضیل بن عیاض از!مم 
صادق اا RES‏ که و3 واخب است:یا مت ۲ 

امام ا فرمود : جهاد برچهار قسم است : دو قسم آن واجب و قسم سوّم آن سنّت است 
امّا جز در کنار واجب . انجام نمی‌شود و یک قسم هم سنت است . 

امّا دو قسم واجب عبارتنداز: مبارزه انسان با نفس خود در برابر گناهان و معصیت 
خداوند » و این والاترین جهاد است ؛ و پیکار با کقاری که به شما نزدیک هستند . اما 


جهادی که ست است ولی جز با واجب برپا نمی‌شود »این است که جهاد با دشمن بر همۀ 


۱ سوره‌مائده » آي ۳۵. 


۵۴۸ ی E‏ هی بر E‏ هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


امّت واجب است و اگر همگی ترک کنند » عذاب اللهی دامنگیر همة آنان می‌شود ‏ و این 
جهاد برای امام سنت است که همراه امّت به میدان جنگ برود و با دشمن نبرد کند . اما 
جهاد سنت » هر سنتی است که انسان آن را برپا دارد و در راه احیا وبرپاداشتن آن 
مجاهدت نماید ‏ زیرا کار و کوشش دراین راه از بهترین اعمال و موجب احیای سنت 
است . 

پیامبر گرامی اسلام ار فرمود : «کسی که سنّت حسنه‌ای را ایجاد و برپا دارد » برای 
اوست پاداش آن ست و پاداش همۀ کسانیکه بدان عمل می‌کنند بدون اينکه از پاداش 
خود آنان» چیزی کم شود .»' 

این حدیث از روایات محکمه‌ای است که دربار؛ اقسام گونا گون جهاد به تفصیل سخن 
می‌گوید . در آیات قرآن و روایات پیامبر ٤‏ و اهل بیت طاهرین او م2 همة انواع جهاد 
شرح و بسط داده شده است ‏ در حالیکه در فقه تنها در بخش « جنگ و پیکار در راه خدا» 
به تفصیل سخن گفته شده است . و ما به پیروی از قرآن و حدیث و سیرة فقهاعٌِ در این 
کتاب ابتدا دربارة همۀ بخشهای جهاد و اقسام آن بحث کرده‌ايم و سپس به حسب روش 
فقها دربارة موضوع جنگ در راه خدا نیز سخن گفته‌ایم . 


۱ بحارالانوار » ج۷٩‏ » ص ۲۳ » حدیث ۱۵ . 


فصل اول -مبارزه با چالشها 
با چه کسانی جهاد کنیم؟ 
بر انسان واجب است که با استفاده از نیرویی که خدا به او داده » احکام دین را برپا بدارد » و 
در برابر هر کسی که مانع او دراین راه شود مبارزه کند هر چند که پدر و مادر او یا برادرانش یا 
همسر یا طایفه و یا قوم او باشد . در سطور ذیل این شاخه‌های جهاد را شرح می‌دهیم : 


الف -پدر و مادر بين جهاد و احسان 

کودک در آغوش خانواده‌اش ترییت می‌شود » او خانواده را » زمينه آماده و مناسبی برای رشد 
استعدادها » شایستگی‌ها و تثبیت خصاتها و عادتهای خود می‌یابد » و از محبط خانواده است که 
او زبان » فرهنگ و تجربیات تمدّن بشری را فرامی‌گیرد . اما هنگامیکه به بلوغ و سن رشد 
می‌رسد و خداوند به او عقل و حکمت می‌بخشد » اقق‌های جدیدی از زندگی بر روی او باز 
می‌شود و چه‌بسا ممکن است به سوی یک رسالت اصلاحگرانه‌ای که قبلاً در محیط خانواده 
برای او معهود نبوده است » دعوت شود دراین حاست که اوّلین فصل از مبارزه و کشمکش در 
زندگی او برای اصلاح ودگرگونی آغاز می‌گردد » و او با معادل دشواری مواجه می‌شود ؛ از یکسو 
احساس می‌کند که بايد نسبت به حقوق خانواده وفادار بماند » و از سوی دیگر اهداف » آرمانها و 
| موزه‌های نو او را به سوی خود می‌خواند . قران کریم این معادله را چنین حل می‌کند : 

قران فرزندان را به احسان و نیکی به والدین و آراسته شدن به بالاترین مراتب اخلاق در 
رفتار با آنان و آزار نرساندن به پدر و مادر حتّی با گفتن « اف »» سفارش می‌کند ولی از پرستش 
و تسلیم مطلق در برابر آنان وشرک ورزیدن بواسطة آنان» و اطاعت از آنان در آنجه مخالف 
مقرّرات دین باشد » به طور حدّی باز می‌دارد » زیرا محور حرکت انسان » علم و آگاهی است نه 
پیروی کورکورانه . خداوند دراین مورد یک مثال بسیار روشن از حضرت ابراهیم که در 
برابر پدرش ایستادگی نمود نقل می‌کند آنجا که به پدرش گفت : 

با بت نی فد جاعنی من العلم ما مینك قاغنی دك صِراطاً سوبا 4 . 


2۸ سورةمریم » آي ۴۲. 


ES ۵۵°‏ چم و ی ی هی هه رد و مج و ی هه و A‏ ی ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


دای پدر! دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه 
راست هدایت کنم .» 

ریت ارام در البق ترس هچ نی اس زر برخاست و چنین گفت : 

وذ قال ابَراهيم لابیه آرر تخد اضما له ای راك وَقَوْمَکَ فی ضلال مبین 4 

« بیاد بیاور هنگامی را که ابراهیم به پدرش آزر گفت : آیا بتهایی را معبودان خود انتخاب می‌کنی ؟ 
من » تو و قوم تو را در گمراهی آشکاری می‌بینم . » 

از بصیرتی که‌از ایات فوق بدست می‌اید احکام زیر را استفاده می‌کنيم : 

اوّل بر هر انسانی لازم است هنگامیکه به مرحلة رشد می‌رسد» در فرهنگ. افکار 
ودیدگاه‌مایش تجدید نظر کند و اگر فرهنگ و میراث پدرانش را» مخالف خرد یافت» باید 
خود شخصاً در جستجوی حقیقت برآید. 

دوم - بر پدران است که فرزندان خود را از اوایل کودکی به اندیشیدن سالم تربیت نمایند» 
وموهبت خردوحکمت‌رادر وجودانان رشد بدهند» ومیل به جستجو وکاوشرا در آنان برانگيزند. 

سوم -اگر پدر و مادرت تو را به تبعیت از طاغوت و تسلیم شدن در برابر رژیمهای ستم 
پیشه دعوت نمایند» ضمن تقیّد به بهترین رفتار نیک با پدر و مادر » نباید دراين مورد از انان 
اطاعت کنی زیرا آنان نمی‌توانند در روز قیامت در برابر مجازات خداوند از تو دفاع کنند . 

چهارم هر نسلی متمایل است روش خود را ادامه دهد و به آن یک قداست شرعی ببخشد » 
ولی این یک عمل ناصواب و تشریع و بدعت است » زیرا حکم » تنها حکم خداوند است و هیچ 
نظر یا سنت یا تجربة دیگری » قداست یا مشروعیت الهی ندارد» و برای فرزندان جایز نیست 
که از هر حکم غیر اللهی به عنوان یک حکم شرعی » تبعیت نمایند. 

پنجم برای اينکه دین را به طور دقیق بفهمیم و حقایق و احکام آن را درست درک کنیم باید 
از روش سالمی که در خود متون دینی دستور داده شده پیروی کنیم » ولازم نیست که همیشه از 
روشی که پدران ما پيشنهاد می‌کنند تبعّت نماتیم » زیرا ممکن است روش انان » روش سالم اللهی 
نباشد و یا اینکه ممکن است پدران ما ء در شرایط خاصی بسر ببرند که به مقتضای ان این روش 


را برگزیده باشند . 


ب -مبارزه با فرزندان 
گاهی فرزندان » به زندگی دنیوی آنچنان به گونة افراطی می‌نگرند و حذب مظاهر آن می‌شوند 


۱- سورانعام » آية ۷۴. 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها SONS Raa‏ 


که از مرز شریعت هم خارج می‌گردند » و تلاش می‌ورزند که پدران خود را نیز به مسیر خود 
سوق دهند . دراین جا واجب است که پدران برای دفاع از دین و پاسداری از خود و فرزندان 
خود با آنان به مجاهدت برخیزند . 

خداوند سبحان می‌فرماید : 

يا یه الذین ما لا لهم انوكم ولا آزلاه کم عن ذغر اله وم یل ذلك فأولنك هم 
الخاسزود 4 . 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید » اموال و فرزندان‌تان شما را از یاد خدا غافل نکند و کسانیکه چنین 
کنند زیان کاران‌اند . ) 

و همچنان خداوند هی هزماب 

يا يها الذي منوا N‏ لام دا نکم دروم وان تَعْفُوا وَتَصْفَخُوا 
ونوا ان له عُفور رَحيم ) 

« ای کسانیکه ایمان اورده‌اید » بعضی از همسران و فر زندان‌تان » دشمنان شما هستند » از انها بر 
حذر باشید و اگر عفو کنید و چشم بپو شید و ببخشید » (خدا شما را می‌بخشد ) چرا که خداوند بخشنده 
و مهربان است .۰ » 

چهره دیگری را از مارزه پدران با فرزندان‌شان در راه عقیده در آية ذیل می‌خوانیم : 

دی قال لابه أف كما آتمدانبي آن نخرج وقذ خلت الفرون من قبلی وَهُمَا يَسْتَغیتان 
اله یلك من اد وعد له حق فیقول ما هد إلا آساطیر لین ۰۳4 

« و کسی که به پدر و مادرش می‌گوید : آف بر شما! آیا به من وعده می‌دهید که من روز قیامت 
مبعوث می‌شوم ؟ در حالیکه پیش از من اقوام زیادی بودند (و هرگز مبعوث نشدند ) و آن دو پیوسته 
فر یاد می‌کشند و خدا را به یاری می‌طلبند که : وای بر تو » ایمان بیاور که وعدۀ خدا حق است ‏ اما او 
پیوسته می‌گوید : اینها چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست . » 

داستان نوح باپسرش وتلاش او برای نجات‌فرزندش از غرق شدن واجابت نکردن پسر» عبرت 
خوبی است‌برای هر پدرمومنی‌که برای‌اصلاح فرزندش‌بکوشد» ولی اگر دید که او بر انحراف خود 
اصرار می‌ورزد» به سرنوشتش وا گذارد وجان خود راءبه همراهی اوبه مشتّت وهلاکت نیندازد . 

امروز که ملتهای ما » در معرض تهاجمات پی درپی ایدئولوژیهای ویرانگر و فرهنگهای کفر 
وشرک قرار گرفته‌اند » بر ماست که در برابر این تهاجم به جهاد برخيزيم و از غرق شدن 


۱ سوره‌منافقون » ايةٌ .٩‏ 
۲ سور؛تغابن » آية ۱۴. 


۳ سورةاحقاف » آي ۱۷. 


۵۵۲ هه و ی هی هه رد و مه و و هه و ی هه ی ری احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


فرزندان خود دراین موجها و جریانها جلوگیری نماییم . 


ج -مبارزه با برادران 

انسان در خانواده‌ای ترببت می‌شود که حلفاتی از پدران » فرزندان و برادران ان را احاطه 
کرده است و بسیاری اوقات از سوی برادران خود مخصوصاً برادر بزرگتر تحت فشار قرار 
می‌گیرد» زیرا انان بر او نوعی ولایت اعمال می‌کنند و می‌خواهند استقلال فکری او را سلب 
نمایند و گاهی هم ممکن است او را به انحراف و گمراهی بکشانند» و لذا بر اوست که برای 
پایداری در دین خود با انان مبارزه کند . 

در داستان حضرت یوسف ًلا و برادرانش » آیاتی است برای کسی که در مقام عبرت آموزی 
باشد . برادران یوسف به او حسادت ورزیدند و او را در چاه انداختند » اما خداوند او را باری 
فرمود . همچنین حضرت موسی لب بر برادرش هارون خشمگین شد ‏ آنجا که دید قومش گمراه 
شده و او نتوانسته آنان را از انحراف جلوگیری کند» و حضرت امیرالمومنین اف نیز آهن 
گداخته‌ای را به دست برادرش عقيل نزدیک کرد » زیرا او از علی ا خواسته بود که از 


بیت‌المال » بیشتر از آنچه حق اوست » در اختیارش بگذارد . 


د -مبارزه با همسر 

گاهی ممکن است مرد یا زن مسلمان در مسیر جهاد » از طرف همسرش تحت فشار قرار 
گیرد به گونه‌ای که این امر باعث تضعیف ارادهُ او در ادامة جهاد شود . دراین جاست که بايد در 
مقابل این فشارها مقاومت کرد » و بلکه برای کسب رضای خدا با انها به مبارزه برخاست . 

در روایت ابوجارود از امام باقر ا در تفسیر اي ذیل که می‌فرماید : 1 من أَواجکَم 
وَأولاکُم عَدوَا کم دهم 4 آمده است : وقتی که یکی از مسلمانان می‌خواست به سوی 
رسول خدا ب هجرت کند » فرزند و همسرش دامن او را می‌گرفتند و می‌گفتند : تو را به خدا 
قسم می‌دهیم نرو و ما را تنها نگذار و گرنه بعداز تو ضایع می‌شویم . پس برخی از مسلمانان از 
خانوادة خود پیروی کرده و از هحرت صرف نظر می‌کردند و لذا خداوند انان را هشدار داده و 
از اطاعت فرزندان و زنان منع کرده است » اما برخی دیگر از مسلمانان » خانواده را ترک گفته و 
می‌رفتند ومی گفتند : قسم به خدا اگر با من هجرت نکنید » خداوند ما و شما را در دارالهجره 
بهم نخواهد رساند » و ما هیچ نفعی برای شما نمی‌رسانيم » و چون خداوند انان را در دارالهحره 
بهم رسانید » امر کرد که به خانوادةٌ خود نیکی کنند و صل رحم نمایند و لذا فرمود : 

وان توا وتَضْفحَوا وَئفرّوا فان لله عفور رَحيمٌ ). 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها و 


« و اگر عفو کنید و چشم بپوشید و ببخشید » (خدا شما را می‌بخشد ) ؛ چرا که خداوند بسخشنده 
وف بات سا 
تحت فشار قرار می‌گیرد تا از مسیر ایمان » منحرفش گرداند . دراین صورت تنها با پایداری» 
استقامت وحهاد است که انسان می‌تو اند در برابر وسوسه‌ها و تحریکات زن مبارزه کند . 

در داستان همسر فرعون هم عبرتی برای هر زن مؤمنی است که شوهرش می‌خواهد او را 
گمراه کند یا تقوایش را برباید . او باید با تول بر خدا» مقاومت کند هر چند کارش به جدایی و 
طلاق یا بدتر از آن پینجامد . 

با اینکه حفظ توافق و تفاهم بین زن و شوهر اهمیت فراوانی دارد» ولی نباید این تفاهم 
وهمدلی به زیان دين تمام شود » و حدود و ثغور دین فدای روابط خانوادگی گرده » و لذا بر زن 
وشوهر است که حفظ دیانت خود را مهمتر از مسائل خانوادگی خود بدانند . 


ه-مبارزه با طایفه و قبیله 

قا هب CT‏ او ای از اس نی NE‏ اسان یت 
ناتوانی هم انسان را وادار می‌سازد که تسلیم این ولایت شود . البّه این نوع ولایت » در داخل 
چارچوب دین » احکام و مقرّرات آن » قابل قبول است » اما اگر از حدود و ثغور دين تجاوز کند 
مردود خواهد بود» و لذا خداوند به پیامبرش به دستور داد که بستگان نزدیک و طايفةٌ خود 
7 و اس کک . خداوند سبحان فرمود : 

توآنذز عشيرتك الافزیین 4" ۱ 

«و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن .» 

انذار دادن نوعی از جهاد است زیرا کسی که فردی را انذار می‌دهد » در واقع او را تهدید 
می‌کند وادامة روابطش را با او به قبول دعوتش مشروط می‌سازد . خداوند داستان حضرت 
ابراهیم ی وپیروان او را در برخورد با قوم‌شان و بیزاری جستن از آنان را برای ما مثل می‌آورد 
و چنین بیان می‌کند : 

قذ كائ مهن في راهم وین مهب الوا لقزمهم | 1 بُرَاءُ منکم وین 
تبون من دون اله كرا بكم وبدا یتنا نکم العَدَاوة والبغضاء بدا حّی تموا بال وَحده الا 


2 تفسیر نورالثقلین » ج۵ »ص ۳۴۲»حدیث ۳۰ 


۲ سورۀشعرا› یه ۰۲۱۴ 


۵۵۴ هه کی ی هه رد یش اب و و هه و ی هر هد یر ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


قول |براهیملابیه ردک وما امک لك من اله ِن شیء ریا یک توكلا ولیک أب 
ولیک الْمَصِيرٌ ۷ . ۱ 

«برای شما سر مشق خوبی در زندگی ابراهیم وکسانی که با او بودند وجود داشت» در آن هنگامیکه به 
قوم خود گفتند: ما از شما وآنچه غیر از خدا می‌پرستید بيزاريم » ما نسبت به شماکافریم و میان ما وشما 
عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است تا آن زمان که به خدای یگانه ایمان بیاورید » جز آن سخن 
ابراهیم که به پدرش گفت که برای تو آمرزش طلب می‌کنم و در عین حال در برابر خداوند برای تو مالک 
چیزی نیستم» پروردگارا! ما بر تو توکّل کردیم و به سوی تو بازگشتیم و همة فرجامها به سوی توست . » 

از این ایه چنین الهام می‌گیریم که ایمان انسان کامل نمی‌گرده » بلکه اصلاً تحفّق پیدا نمی‌کند 
مگر اینکه انسان از کافر » بیزاری بجوید هر چند از ارحام و بستگان نزدیک او هم باشد» و 
مبارزه و جهاد انسان بر ضد طایفه و قبیلة کافرش از همان وقتی آغاز می‌گردد که از قید ولایت و 
سلطة قبیله خارج شده و به ولایت خداوند سبحان داخل می‌گردد . 

رابطة انسان با خانواده و اهل و تبارش نباید براساس تبعت مطلق و پیروی کورکورانه 
استوار باشد تا آنان هر وقت خواستند بر او اعمال نفوذ کرده و فشار بیاورند. 


و -مبارزه با قوم 

جهاد با قوم به معنای : برائت از کار و دوری گزیدن از جامعة کفر و برائت از منافقان 
ورویارویی با آنان و مقابله با طاغوت و تمرّد و اعتراض بر سلطة ستمگر است . این نوع از جهاد 
بیشتر از موارد دیگر به کار برده می‌شود » و متون دینی و ایات و روایات هم بیشتر در اطراف 
همین محور وارد شده است . به عبارت دیگر انچه از ایات قران کریم در ذهن تبادر می‌کند و 
انچه پیامبران اللهی با امت‌های خود » و اولیای اللهی در برخورد با سایر جامعه‌های جاهلی 
انجام دادند » همین بُعد از جهاد است . در فصل بعدی محورهای این نوع از جهاد و انگیزه‌ها و 
عوامل واهداف آن را شرح خواهیم داد . 


اهداف و انگیزه‌های جهاد 
با تأمل در ایات و روایات وارد شده دراين موضوع درک می‌کنيم که از والاترین اهداف 
و انگیزه‌های جهاد در هم ابعاد آن » مخصوصاً آنجاکه به جنگ و نبرد تبدیل شودء پاک کردن 
نفس از شک و تردید » جستجوی وسیله برای تقرّب به خدا و نجات از آتش است و اينکه انسان 


۱ سورۀممتحنه » آيةٌ ۴. 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها 2 


گواه بر مردم و برگزیده در میان مردم باشد . 

برای روشن شدن این اهداف ‏ از آیات قران کریم بصیرتهای زیر را الهام می‌گيريم : 

ال زان او اتب هقی کک ابمان ی تفای از هار فان ی 
صحنة مبارزه و نبرد با دشمنان دین » دریغ می‌ورزد » در واقع هنوز در اعتقاد خود تردید دارد » 
اما اگر وارد صحنة پیکار شد» عملاً بر وسوسه‌های نفس خود غلبه یافته و با ادامة مبارزه » ایمان 
او جلای بیشتری می‌یابد » قلب او بیشتر پاک می‌شود » و از کور آزمایش موف بیرون می‌گردد . 

بدین سان است که جهاد گواه راستی ایمان » و وسیله‌ای برای افزایش و استحکام آن می‌باشد » 
ازاین بصیرت احکام زیر استنباط می‌شود : 

اول - هر زمان که ضعفی در ایمان و تردیدی در پقین خود احساس کردی. جهاد را به عنوان 
ابزاری برای رشد ایمان و یقین خود برگزین» و از دشوارترین مراتب آن آغاز کن » و تا با نشاط 
وتلاش وارد میدانهای جهاد نشده‌ای » قوت ایمان و افزایش یقین را انتظار نداشته باش . در راه 
خدا به جهاد بپرداز » آنگاه خداوند » به فضل و عنایت خود » بر ایمان تو می‌افزاید . 

از همین رو خداوند در کتابش موّمنان را دستور می‌دهد که تقوا پیشه کرده » و وسیله‌ای برای 
تقرّب به او بحویند » و در راه او به جهاد بپردازند : 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از ( مخالفت فرمان ) خدا و و وسیله‌ای برای تقزب به او 
بجو ئید »؛ و در راه او جهاد کنید » باشد که رستگار شو ید .» 

و این بدان معنی است که از مهمترین وسیله‌ها برای نزدیک شدن به خدا جهاد است و در 
ی رت فا ریت انس 

«افضل ما توسّل به المتوشلون » الایمان باه ورسوله والجهاد فى سبیل اله ۷ 

« بهتر ین چیزی که مومنان برای تقزب به خدا به آن توسّل می‌جویند » ایمان به خدا و پیامبرش 
وحهاد در راه خداست . » 

دوم - وقتی که یک رهبر مکتبی» ضعف ایمان را در یک تشکُل اسلامی یا جامعة مسلمان 
احساس کرد » راهی جز این ندارد که انان را در میدان جهاد وارد سازد » زیرا جهاد به خواست 
خدا وسیل مناسبی است برای مقابله با ضعف ‏ و افزایش آرامش 


رهبرانی که منتظر می‌مانند تا ایمان حمعیت قوی شود سپس مبارزه بر ضد دشمن را اغاز 


3= سوره‌مائده اي ۳۵. 


۲ بحارالانوار » ج۹۷٩‏ » ص۱۲ . 


۵۵۶ هه و با باس مه رد ری مه وب وس هه و ی مه رد و احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


کنند » راههای بسیار دوری را انتخاب می‌کنند» و چه‌بساکه اصلاً به هدف خود نرسند . 

سوم - جهاد از نزدیکترین نقطه به تو آغاز می‌شود» از خانواده‌ات » از اهل و تبارت» از 
همسایه و دوستانت » از نزدیکترین نظامها به تو . رها کردن نقطة نزدیکتر و اهتمام به نقطة دور 
نوعی وسوسه است که ضعف ایمان را نشان می‌دهد . 

ب ‏ تقوا دو چهره دارد ؛ از یکسو تقوا به معنای عدم ارتکاب محرّمات و ترک معصیت و 
گناه است که «ورع » هم نامیده می‌شود » و از سوی دیگر تقوا عبارت است از عمل کردن به 
آنچه خدا امر کرده است . خداوند در قرآن امر به تقوا کرده" و بعد آن را با امر به « جستجوی 
وسیله » مقرون ساخته است و این بدان معنی است که باید پیوسته در تلاش بود و از وسیله‌های 
مختلف برای نزدیک شدن به خدا استفاده کرد همچون اطاعت از اولیای خدا» و شتاب در 
کارهای خیر » و دعا و نیایش به امید بهشت و رحمت خدا و ترس از خشم و غضب او . 

پس از امر به تقوا و امر به جستجوی وسیله » به جهاد و مبارزه دائم با دشمنان خدا امر کرده 
است » زیرا جهاد هم وسيلة نز تقَزب به خدا می‌باشد . 

باتوجّه بدانچه گفته شد ما نباید به تقوا با دید منفی نگاه کنیم و کسی را با تقواتر از همه 
بدانیم که متحجرتر» ساکت‌تر » منزوی‌تر و در خود فرورفته‌تر از دیگران باشد . تقوا عبارت 
است از «التزام و تعهّد » به همه انچه در دین است از : بایدها و نبایدها : نماز» روزه » جهاد» 
امر به‌معروف و نهی از منکر و .. 

ج ‏ ایمان درجه رفیع وبلندی است که هر انسانی بدان نمی‌رسد .خداوند از میان بندگان خود 
تنها به کسی ارامش ایمان می‌بخشد که در او تبت راستین » حسن انتخاب » صفا و پاکی دل وجود 
داشته باشد . واگر او را برای ایمان برگزید » مسئولیت دفاع از ایمان » جهاد و مبارزه در راه آن را 
نیز بر دوش او می‌گذارد » و این چیزی است که e‏ - ۷۸ و استفاده می‌شود : 
E‏ یک وافعل ار لک تفلخون : * وحاهدوا 
في اله ق جهاوم هو اجْباكم وم جَعَل لیم في الڏين من حَرج مله یک راهيم هو ماک 
المُسْلِمِينَ من بل وَفِى هذا یکُون e‏ 
الصّلاة ونوا الرَكاة واعتصموا باه هو ولا کم فنفم نم المَولّى ونغم لیر ۲4 . 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! رکوع کنید و سجود به جا آورید و را عبادت کنید و کار 
نیک انجام دهید شاید رستگار شوید * و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید . او شما را 


۱- سوره‌مانده » يه ۳۵. 


۲ سورءحجٌ» آیات ۰۷۸-۷۷ 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها SOV Resa‏ 


برگزید و در دین » کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد » از آئین پدرتان ابراهیم پیروی کنید » خداوند 
شما را در کتابهای پیشین و در این کتاب آسمانی » مسلمان نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما 
گواهان بر مردم . پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمشک جوئید که او مولا و سرپرست 
شمااست چه مولای خوب و یاور شایسته‌ای . » 

در حدیت شرف ره ا رت 

«الجهاد عماد الدین ومنهاج السعداء 3 

« جهاد ستون دین و روش نیکان و سعادتمندان است . » 

از این بصیرت قرانی الهام می‌گیریم که امت اسلامی تنها برای خود و در جهت مصالح و منافع 
ویژهٌ خود زندگی نمی‌کند » بلکه گستراندن خیر » برپاداشتن عدالت و برافراشتن پرچم صلح در 
جهان » از مسولیتهای اصلی امت اسلامی است » و انجام چنین مسولیتی جز از راه جهاد 
امکان‌پذیر نیست » و همین است فلسفة برگزیدن این امّت و شاهد و گواه واقع شدن او بر مردم . 
خداوند سبحان می‌فرماید : 

وذ لجعلا کمأمة وسطالتَکُوُواشهداءعلی لاس وَیکُون سول علیکُم شهیداً... 4 . 

« وهمچنین شما را امّت میانه‌ای قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید وپیامبر هم بر شماگواه باشد . . .» 

شهادت و گواهی بدان معتی است که باید حق را برپاداشت و عدالت را اجرا کرد » زیوا 
خداوند ی گرم م 

یا أب الذین و ونوا رامین شط شَهتء فد ولز علی سکم[ أو ولد یْن امین 
1 ینغ و تقرا اله آزلی بهمَا فلا ت TR‏ وان تلو أو مرضوا ان ا 
با تخیر 14 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! کاملاً قيام به عدالت کنید » برای خدا شهادت دهید اگرچه به زیان 
خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد » اگر انها غنی يا فقیر باشند » خداوند سزاوارتر است 
که از آنان حمایت کند . بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را 
تحر یف کنید ویا از اظهار آن اعراض نمایید » خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است . » 

پس‌برپاداشتن قسط مقاومت در برابر ظالم ودفاع از مظلوم» از ابعاد اصلی گواه بودن بر مردم 
است» وخداوندسبحان‌دستور داده‌است که‌برای دفاع‌از مستضعفین‌بایدبه جنگ ومبارزه پرداخت: 


۱ میزان‌الحکمه » ج۲ » ص۱۲۴ » به نقل از غررالحکم . 
۲ سورهبقره » یه ۱۴۳. 
۳ سورء آل عمران » ية ۱۳۵. 


۵۵۸ ره اه با وا ها وه رن عم هریج و رهم هه و عمش هر هه مت احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


ملک لا اتون في سيل اله وَالْمُضَّْضصَعَفِينَ م مِنَ ارجا وَالتَسَاء وَالولدَان لین ٤‏ 

ب ربا آخرختامن هذه الق لالم هه جع لام ندنک ولا واخعل لتا من لذنک تصیراً » 

ازا دو خد و سای رانو کا که تفت ا کار تی کی هماد رات اش که 
می‌گو یند : پروردگارا ! ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از طرف خود برای ما سرپرستی 
ار وا کا ود باو و ری ای فا ین ا 

قوام شهادت و گواهی » جهاد در راه خداست و جهاد هم تحقق نمی‌یابد مگر با تحقق 
ویژگیهای ذیل : 

اوّل آمادگی روحی » تا هر فرد بتواند از واقعیتهای زندگی شخصی و قومی و ملی درگذرد و 
در سطح همه انسانها بیندیشد و به مشکلات همة مردم اهتمام بورزد» و تنها دراین صورت 
است که به خاطر برپاداشتن قسط و صلح در جهان » می‌تواند از منافع خود و قوم خود دست 
بکشد و در راه آرمان بلندتر » ایثار و فدا کاری کند . 

دوم امادگی ا خداوند دراین ايه دستور داده است : 

یدولم استطتتین قو ومن رباط الیل ترهبّون به عدو له دوک واخرین من 

دونه لاتم ونم یمهم و ما توا ین شَیء فی سبیل اله وف یک وا شم لا نظلمون ۲4 . 

« هر نیرویی در قدرت دارید برای مقابله با آنها [- دشمنان] آماده سازید ؛ و (همچنین ) اسبهای 
ورزیده (برای میدان نبرد ) » تا به وسیلة آن دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید » و همچنین گروه 
دیگری غیر از اینها را » که شما نمی‌شناسید و خدا آنها را می‌شناسد . و هرچه در راه شدا انقاق کنید 
به طور کامل به شما باز گردانده می‌شود » و به شما ستم نخواهد شد .» 

بنابراین تنها امتی و ملتی می‌تواند شاهد و گواه بر اقامة عدالت در روی زمین باشد که از نظر 
اقتصادی » مقتدر و از نظر تسلیحاتی» مجهز و از نظر تمرین و آموزش » آماده باشد . 

سوم - وحدت و همبستگی آگاهانه و متکی بر احساس مسوولیت ‏ و تمتک به خدا و گرد 
آمدن بر محور کتاب خدا و سنّت پیامبر خدا و جانشینان بر حق او ؛ این وحدت و یکپارچگی 
شرط اساسی انجام مسوولیت دفاع از دین خدا و دفاع از عدالت در زمین است . 

د هر یک از فرزندان آدم را اتش احاطه کرده است » اگر تقوا پيشه نکند و خداوند با فضل 
وکرم خود او را از عذاب نجات ندهد» مخصوصاً کسانیکه مدت زمانی از عمرشان را در 
گمراهی بسر برده » و مرتکب اشتباه شده » و طرفدار ستمگران بوده » و هیزم فتنة طاغوتها قرار 


۱ سورهنساء » آية ۷۵. 


۲ سورانفال » آية ۶۰. 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها و 


گرفته‌اند . براستی چگونه خود را از آتش نجات بدهیم ؟ 

خداوند ما را به تحارتی راهنمایی کرده است که می‌تواند ما را از عذاب دردناک نحات 
بدهد . این تجارت عبارت است از ایمان به خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا با مال و جان » و 
لذا می‌بینی که مو منان صادق همیشه مشتاق حهاد بوده‌اند تا خداوند آنان را از عذاب نحات 
بخشد و شاید هم این حهاد برای انان به شهادت ختم می‌شده است . 

امام امیرالمو منین ابا فرمود : 

امعد إن الاه اب ناب ال له یاه اوا وھ لباش او : 
دراه الحصیت وه اوق ۱ 

« امّا بعد » جهاد دری است از درهای بهشت » خداوند آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده 
است . جهاد » جامة تقوا » زره محکم و سپر مطمئن خداوند است . » 


حق جهاد 

جهاد در راه خدا انچنانکه حق جهاد است » جهاد بزرگ در برابر کفار و منافقان؛ صبر 
وشکیبایی در امر جهاد ؛ همة اينها به عنوان واجب و فریضه در قران کریم ذکر شده است . 
مقصود از این سه مقوله چیست ؟ 

الف - در انسان انرژی‌ها و توان‌های گوناگونی نهفته است » و خداوند از فضل خود» هر 
انسانی را با استعدادها و شایستگی‌های ویژه‌ای برتری داده » و او بر خویشتن آگاه است . پس اگر 
انسان همه توان خود را به کار اندازد» و هم انرژی خود را آزاد سازد در واقع حق جهاد در 
راه خدا را انجام داده است » خداوند دراین باره چنین می‌فرماید : 

«وَجَاهدُوا فی اله حَق جهاده هو اجْتَا کم وَمَا جَعَل عَلَيْكُمْ فی الدین من حَرج ۰.۰ )". 

ا جهادش را ادا ان تما را ره ون دی خازاش ی 


وسختی بر شما قرار نداد . . 


۳ 
ا 
۳ 


این اي نشان می‌دهد که حدّ و مرز حق جهاد» رسیدن به حالت عسر و حرج است یعنی 
انسان » تا انجا از توان و استعداد خود کار بگیرد که اگر بالاتر از آن عمل کند» باعث مشقت 
ودشواری در زندگی او خواهد شد. 


۱ نهج‌البلاغه » خطبة شماره ۰۲۷ 


۲- سورة حج » یه ۷۸. 


۵۶۰ هی E‏ ی هی هه ود ای مج E‏ هه و ی هه ی ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


در آيةٌ دیگر خداوند می‌فرماید : 

...لا كلف اهتشا لا وسنها لها ما کسبث وعلیها ما اتب ... ۱ . 

« خداوند هیچکس را جز به اندازة توانایی‌اش تکلیف نمی‌کند . انسان هر کار نیکی انجام دهد برای 
خود انجام داده و هر کار بدی کند به زیان خود کرده است . » 

جهاد یکنوع رویارویی» و کشمکش با طرف دیگر است » و بدون شک هر کسی که وارد 
میدان مبارزه شود » آخرین حدّ توان خود را به کار می‌بنده تا پیروز شود . بنابراین بر شخص 
موّمن است که او نیز تمام قدرت خود را به کار اندازد . 

ب - قران کتاب جهاد است زیرا یک شیوءةٌ فراگیر برای زندگی است » و آن سرشار از قدرت 
وحکمت و به چالش کشیدن شیوهای جاهلی است . و هنگامیکه مو منان مسؤولیت پیاده کردن 
قران را به عهده می‌گیرند » به وسیلة آن با دشمنان به جهاد برمی‌خیزند » جهادی بزرگ و فراگیره 
جهاد با کلمة طیبه با کلمة درهم کوبنده ؛ با عمل مستمر و بی‌وقفه » با آمادگی کامل و با مبارزة 
مسلحانه » این یک جهاد بزرگ و فراگیر است . از این بصیرت نکات ذیل را می‌آموزيم : 

اول - ضرورت فراگیر بودن دیدگاه مجاهد . مجاهد تنها به یک بعد از ابعاد مبارزه نگاه 
نمی‌کند » بلکه مبارزهٌ فرهنگی و تبلیغاتی» و در کنار آن مبارزهٌ سیاسی و اجتماعی » و در کنار 
آنها مبارزهُ نظامی و مسلحانه با همه ابعاد خود در برنامه‌های مجاهد قرار دارد . 

دوم - ضرورت هدایت گرفتن از وحی و استفاده از قران کریم در همة ابعاد مبارزه . این 
ضرورت برای ان‌است که مجاهد» حدود وثغور دین را نشکند واز طریق هدایت» منحرف نشود . 

سوم - چون جهاد دارای ابعاد گونا گون و مختلف است » پس موّمن با هم توان و انرژی خود 
جهاد می‌کند ؛ جهاد با انديشة منظم و سیستماتیک و توام با نوآوری و ابتکار در برنامه 
ریزی‌ها ؛ جهاد با مال و انفاق دارایی خود» جهاد با سلاح سخن و قلم و سایر ابزارهای 
تبلیغاتی » جهاد از طریق روابط اجتماعی تا انجا که خون خود را در جهاد ایثار می‌کند که این 
والاترین درجه جهاد ومافوق هر نیکی قرار دارد . 


دوستان و اولیای خدا 


برخی از مومنان» معارج کمال و تقرّب به ذات حق را از طریق مراحل و مراتب بلند و 
متعالی به ترتیب ذیل طی می‌کنند : 


. ۲۸۶ سوره‌بقره » أيه‎ -١ 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها ا 


الف -اّ لین وابستگی 

الین گام در وابستگی به خط جهاد و مبارزه» دوری جستن از تأثیرات محیط خانوادگی 
است . کسی که علاقه و محنتش به پدر » مادر » فرزندان » برادران و همسرش » مهمتر و بیشتر از 
محیّت به خدا و پیوستن به دین او و ایمان به پیامبر و جهاد در راه خدا باشد » باید در انتظار این 
باشد که خداوند کیفرش را برای او برساند . 

از همین روست که خداوند بعداز آنکه مومن را از تسلیم شدن در برابر خانواده منع می‌کند » 
به پیروی از راه کسانیکه به سوی خدا برگشته‌اند » دستور می‌دهد و می‌فرماید : 

وان جَاهَداك علّی آن د تشر بي ما یش لک به عم اطعا وصاحتهتا في الا موف 
َاَبعْ سبیل مَنْ ناب ال م إلى مزجفکم فانبکم بما کم تفملو تلو 

« و هرگاه آن دو تلاش کنند که تو چیزی را همتای من قرار دهی که از آن آگاهی نداری » از ایشان 
اطاعت نکن » ولی با آن دو » در دنیا به طرز شایسته‌ای رفتار کن » واز راه کسانی پیروی کن که توبه‌کنان 
به سوی من آمده‌اند » پس بازگشت همۀ شما به سوی من است و من شما را از آنجه عمل می‌کر دید آگاه 
می‌کنم . » 

کسانیکه به سوی خدا بازگشته‌اند » کسانی هستند که آنان » حامعه و خانواده‌های‌شان از 
ایمان دور بودند ولی بعد به بهشت ایمان بازگشتند » و پیروی از راه آنان به معنای پذیرفتن روش 
آنان است که با روشهای جامعة جاهلی مغایرت دارد. روش آنان برائت جستن از طاغوت و 
طرفداران او » و برائت جستن از فرهنگ و نظامهای طاغوتی » وبرگزیدن شیوهٌ رویارویی و 
مقابله با طاغوت به جای تسلیم در برابر اوست . 

۶ (مگر در شرایط 
رویارویی سخت ) ؛ بلکه وابستگی خود را به خط جهاد » اصل و اساس روابط خود قرار می‌دهد 
O GT GG‏ مر ن ادن کان ا5ا وه 
همچنان به عنوان یک عضو مفید باقی می‌ماند » به آنان نیکی می‌کند » در امور زندگی با آنان 
همکاری می‌نماید مشروط به اینکه با شیوهٌ جهادی او تضاد و تعارض نداشته باشد . بلکه او سعی 
می‌کند خانواده را نیز به سوی خط جهاد سوق دهد » و هرگز ناامید نمی‌شود » زیرا امیدوار است 
خداوند آنان را به راه درست هدایت کند . 

شایسته است دراین جا حدیث شریف منقول از امام صادق ا را با گوش جان بشنویم 


وبخوانیم » حضرت صادق نی فرمود : 


.۱۵ سوره لقمان » آية‎ ١ 


A ES ۵۶۲‏ ی ی هی هه ود ی مه E‏ هه و ی هر A‏ ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


«بز الوالدين من حسن معرفة العبد باه ؛ إذ لا عبادة أسرع بلوغاً بصاحبها إلى رضا لله تعالى من حرمة 
الوالدين المسلمين لوجه اله ؛ لان حق الوالدين مشتق من حى لله تعالى إذا کانا على منهاج الدين والسة . 
ولا يكونان يمنعان الولد من طاعة اله إلى معصيته » ومن اليقين إلى الشك » ومن الزهد إلى الدنيا » 
اه ل او قلف اة كاتاك ما طا رفا ا م 

« نیکی به پدر و مادر ناشی از حسن خداشناسی بنده است » زیرا هیچ عبادتی مانند احترام خالصانه 
به پدر و مادر مسلمان نیست که صاحبش را هرچه سریع و زود » به خوشنودی خداوند برساند » چون 
حق پدر و مادر از حق خداوند متعال نشأت یافته است » البتّه در صورتیکه پدر و مادر به روش دين و 
سنت (پیامبر ) حرکت کنند و در اطاعت خدا مانع فر زندشان نشوند » و اورا از اطاعت به معصیت » و از 
یقین به شک و از پارسایی به دنیاپرستی نکشانند » و گرنه اگر جنین کنند » مخالفت با پدر و مادر» 


اطاعت » و اطاعت آنان معصیت خواهد بود .» 


ب -مهاجرت و یاری رساندن 

دارالاسلام ان سرزمینی است که مسلمانان در انجا اجتماع می‌کنند » چه از اهالی ان سرزمین 
باشند و یا از کسانیکه به آنجا مهاجرت کرده‌اند » همگی حقوق برابر دارند. همگی یک امّت» 
و کیان سیاسی واحد هستند» و سایر مسلمانانی که در نقاط دیگر دنیا پرا کنده هستند» دراین 
کیان حقی ندارند» مگر اینکه به دارالاسلام هجرت کنند؛ واگر مهاجرت کردند و همراه با 
مسلمانان آنجا» جهاد نمودند» آنان و پیشینیان » همگی در حقوق» برابر خواهند بود» و 
پیشینیان این فضیلت را دارند که زودتر از دیگران مبادرت به این کار کرده‌اند . 

این وابستگی دینی » هویّت سیاسی مسلمان را تشکیل می‌دهد و بر هم وابستگی‌های خونی » 
نژادی » قومی » ملی و منطقه‌ای او مُقدّم است . 

و سبحان می‌فرماید : 

جوا جاح وله هم في یل وین وا وَنضَروا ولیک 
بَعضَهُم م أولياءُ بَعْضِ والذین مرا وَل یهاجرّوا ما لک من ولاهم من شیٍء حتی بهاجزوا وان 
انوكم في الذین فیک اضر الا علی قزم نکم وهم میا وال بما تلوب بصي ۳6 . 

« کسانیکه ایمان آوردند و هجرت نمودند و با اموال و جانهای خود A E‏ و 
پناه دادند و یاری نمودند » آنها باران یکدیگرند » و آنها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند » هیچ گونه 
ولایت در برابر آنها ندارید تا هجرت کنند و اگر در حفظ دین خود از شما یاری طلبند » بر شماست که 


۱ نورلثقلین » ج۴ ۰ ص ۰۲۰۲-۲۰۲ 
۲ سور؛انفال » آية ۷۲. 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها ۱3۶ 


آنها را یاری کنید جز بر ضد گروهی که میان شما و آنها پیمان است و خداوند به آنچه عمل می‌کنید 
بیناست . » 

وفتی در حملهةٌ اولنك بَعضَهُم ولا بَمْض 4 « آنان یاران یکدیگرند » تدر و تأمّل کنیم 
مستحکمی پدید می‌آید » مشروط به این که اهالی اصلی این سرزمین » به مهاحرین پناه و باری 
بدهند و سایر مسلمانان هم به این سرزمین مهاحرت کیت اما | کر مسلمانی مهاحرت نکند ‏ او 
حق هیچ نوع ولایتی و یا حقوق سیاسی یا اقتصادی ندارد . 
خواست باید یاری شود تا خطراتی که او را صرفاً از جهت وابستگی دینی‌اش تهدید می‌کند » دفع 
شود » ولی مصالح امّت اسلامی ساکن در دارالاسلام » مهمتر از هر چیزی است و لذااگر 
مسلمانان براساس مصالح امّت » با دولت دیگر میثاق و معاهده‌ای امضا نمایند » سپس مسلمانان 
ساکن در آن دولت در معرض فشارها وتنگناها قرار گیرند و مسلمانان را به یاری بخواهند» 
نباید آن میثاق نقض شود و با آن دولت وارد حنگ شد به گونه‌ای که کیان امّت و دولت اسلامی 
در دارالاسلام در معرض خطر قرار گیرد . 

در اي دیگر خداوند می‌فرماید : 

ای تب از ايان من هم يبود منهج هوجو في صد ورجم 
EE‏ ۾ ولو کان بهم خصَاصة وَمن بوق شح تفسه فأولئك هم 
المقْلِحُون )'. 

« و برای کسانی است که در این سرا [- سرزمین مدينة] و در سرای ایمان » پیش از مهاجران مسکن 
گز یدند و کسانی را که به سو یشان هجرت کنند دوست می دارند » و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران 
داده شده احساس نمی‌کنند » و آنها را بر خود مقدم می‌دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند » 
SS‏ .« 
ا روحی و درونی بو جود یزار امت واخ E‏ ا 
خونی » نژادی و قومی است » ایحاد شود . ار پبوند خویشاوندی تنها در چارچوب امت واحده 
نسبت به یکدیگر سزاوارترند . 


۱ سوره‌حشر » آية .٩‏ 


A ES ۵۶۴‏ ی ی هی و هه رد ی شم و و ی هه و A‏ دب ری احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


خداوند در قرآن » ما را از هر نوع وابستگی دیگر که موازی و معارض با وابستگی دینی 
واعتقادی و مکتبی باشد» بر حذر ی ی و 

ام حسم أن د روا وم َعَم اله “لذن جوا نگم ويوا ين و افو ول سول 
ولا الْمؤْمينَ وَليجَة وال خبیز بما تلو ) 

آیاگمان کرد ید که به حال خود رها می‌شوید درحالیکه خداوند هنوزکسانی را که از شما جهاد کردند 
و غیر از خدا و رسولش و مؤمنان را محرم اسرار خویش انتخاب نمودند » از دیگران مشخص ساخته 
است ؟ (باید آزمون شوید و صفوف از هم جدا گردد ) و خداوند به آنچه عمل می‌کنید آگاه است .» 

بدین سان جایز نیست که مسلمان » غیر از مومنین کس دیگری را محرم اسرار خود قرار 
دهد » یعنی ولایت وارداتی و بیگانه از ولایت اصلی را بپذیرد زیرا ولایت اصلی باید از آن خدا و 
پیامبرش و مومنین باشد» نه از آن هیچ گروه قومی » منطقه‌ای و حزبی مخالف . 


ج -برائت از دشمنان 

برائت از دشمنان خدا شرط ولایت خدا و رسول اوست » زیرا قلب انسان نمی‌تواند حامل دو 
نوع ولایت و جایگاه دو نوع محبّت متضاد باشد » و هر انسان هم جز یک قلب پیشتر ندارد . 

خداوند می‌فرماید: 

لا تجد فو ما يوون اه الوم م الاخر باون من حاه اله وله ولو كاو هم از 
َعَم و بغواتهم أ ز عَشيرتهم آويك تب في فلوم امان ریدم بروح ينه وَمُذحِلَهُم 
E‏ لها خالدین E‏ ووضوا علا لك زب اف لا 
حّب اله هم المفلخون ۲4 . 

« هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارند نمی‌یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی 
کنند » هرجند پدران یا فرزندان یا برادران يا خویشاوندان‌شان باشند » آنان کسانی هستند که خدا » ایمان 
را بر صفحة دلهای‌شان نوشته » و با روحی از ناحية خودش آنها را تقویت فرموده › و آنها را در باغهایی 
از بهشت وارد می‌کند که نهرها از زیر درختانش جاری است » جاودانه در آن می‌مانند . خدا از آنها 
خوشنود است و آنان نیز از خدا خوشنودند . آنها حزب اله‌اند بدانید حزب الله رستگارانند .» 

بدین ترتیب وابستگی به خط مکتب مستلزم این است که دل باید از همة انواع 
وابستگی‌های‌دیگر » حتّی وابستگی‌خانوادگی معارض‌با ولایت خداوند » پا ک‌شود. 


۱ سورء‌توبه » آية ۱۶. 


۲ سورهمجادله » اي ۲۲. 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها ۱۱ 


قران کریم از دوستی و مودّت با دشمنان خدا و رسول منع کرده است » زیرا آنان به حق 
وحقیقت » کفر ورزیدند و مومنین را از سرزمین‌شان اخراج کردند . و دشمن تو همان کسی است 
که مخالف ا . خداوند می‌فرماید : 

يا ها الذین انوا لا تخذُوا عََوّي وعَدوَکم أرقا نون الّهم بالمودة وقَد روا ما 
جاء کم مق الق خرجون لول وام أن ؛ eee‏ 
واتفاه مزضاتی نيرون هم بلمَودة وآنا عم بما آخفیتم تم وما اعلشم وه ومن يَفْعلهُ منم فقذ صل 
سَوَاءَ لبیل ۰۷ 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نگیرید شما نسبت به آنسان 
اظهار محبّت می‌کنید » در حالیکه آنان به آنچه از حق برای شما آمده کافر شده‌اند » و رسول الله و شما را 
به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار هم شماست از شهر و دیارتان بیرون می‌رانند . اگر شما برای 
جهاد در راه من و جلب خوشنودیم هجرت کر ده‌اید با آنان پیوند دوستی بر قرار نسازید . شما مخفیانه با 
آنها رابطه دوستی بر قرار می‌کنید در حالیکه من به آنچه پنهان یا آشکار می‌سازید از همه داناترم » و هر 
کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده است . » 

اینکه انسان در ولایتها ؛ گرایشها و مجتهای خود دچار دوگانگی و تضاد شود از 
خطرنا کترین بیماریهای جامعه است » و باید با تمام توان با این آفت مبارزه شود ؛ زیرا همین 
بیماری » محور نفاق و دوروپی » ریش فساد سیاسی و علت ضعف و ناتوانی در جامعه است . 


د -جدا شدن از صف بازماندگان از جهاد 

کسی که از رفتن به جهاد سرباز می‌زند» در واقع معارض و مخالف خط جهادی است » و 
ممکن است گاهی به ثروت و سرمایة خود تکیه کند ویا با بعضی از اعمال ظاهری و تشریفاتی» 
سرباززدن خود را توجیه نماید » و مردم را چنین فریب دهد که گویا به خاطر آن اعمال » نقش 
او نقش رهبری است . 

گروهی‌از مسلمانان بودند که در عصر رسول الّه از جهاد سرباززدند » برخلاف اوامر پیامبر 
(که آنان را به جهاد دستور داده و خود هم شخصاً به جهاد پرداخت .) علّت اصلی تخلف 
و سرباززدن انان هم این بود که از جهاد با جان و مال کراهت داشتند» اما برای توجیه 
عمل‌شان » شدّت گرما را بهانه آورده » مردم را هم از جبهه رفتن منع می‌کردند . 

گروه دیگری از ثروتمندان هم بودند که از رسول خدا له اجازه می‌خواستند که به آنان 


۱ سورممتحنه » آية ۱. 


2۶۶ من ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 
اجازه دهد تا در کنار زنان بمانند و به صحنة جنگ نروند . 

چنین گروههای گریزان از جهاد» در واقع مانعی بر سر راه نهضت هستند » و بر مجاهدین 
است که از آنان فاصله گرفته و صف خود را از آنان حدا سازند و به بهانه‌ها و عذر تراشی‌های 
آنان در ممانعت از ادامة مسیر گوش ندهند. 

بسیاری از کسانیکه از جهاد شانه خالی می‌کنند » برای اينکه واقعّت خود را توجیه نمایند» 
به منفی بافی پرداخته و دربارةٌ جهاد و مجاهدین به پخش افکار منفی می‌پردازند . آیات قران 
پاره‌ای از این منفی بافی‌ها را پاداور شده است : 

ربمم جلاف سول الله و کرهوا آن باهذ وا نالیم هم نی 
سبیل اله وقالوا ا روا فی الجر قل ناژ - َه جَهمشد حرا لو کاوا هون » ۱ 

«باز ماندگان زجنگ از مخالفت بارسولخداخو شحال شدند» وکراهت داشتندکه بااموال‌وجانهای خود 
در راه‌خداجهادکنند وگفتند :دراین‌گر ماحرکت نکنید .بگوآتش‌دوزخ ازاین ای می دانستند . » 

ذ ان أنه مم یم تبون وما ا هلکهمآز ین عاب ديد قوذ مَعْذِرَة الی 

۱7 سرانجام خدا آنها را هلاک خواهد کرد با 
به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت . گفتند : این اندرزها برای اعتذار در پیش پروردگار است . و 
EES‏ .« 

«وقالوا إن 4 بع الهتی معک تتخطف من آزضن رل نکن هم خا مدا خی له نات 
ل شیم رزیل وی نف لتر 4 

« و آنها گفتند : ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم ما را از سرزمین‌مان می‌ربایند ؛ آیا ما حرم 
ی ی می شود . وزقی است از جانب ما 
ولی بیش بیشتر آنان نمی‌دانند .« 

الوا نون لک اک الأرْذلّونَ 4'. 

«گفتند : آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالیکه افراد پست و بی‌ارزش از تو پیروی کرده‌اند ؟» 


الذین قالوا لاخوانهم وَعَدوا لز اون ما لوا قل فاذروا عن أْسکم الوت إن کم 


۱ سوره‌توبه » أيه ۰۸۱ 
۲ سور اعراف » ايه ۰۱۶۴ 
۳ سوره قصص » یه ۵۷ . 


۴ سورءشعراء » ی ۰۱۱۱ 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها ا 


صاوقین ۷ . 

« آنهایی که به برادران خود گفتند : اگر آنها از ما پیروی می‌کر دند » کشته نمی‌شدند . بگو پس مرگ را 
از خودتان دور سازید اگر راست می‌گو یید . » 

از همین افکار توحیه گرانه و منفی‌بافانه است مبامات آنان در حالیکه اکثر آنان پولدار 
وثروتمند هستندبه بعضی از خدمات احتماعی ظاهری که انجام می‌دهند همچون عمارت و 
اباد کردن مسجد و سقایت (آب دادن ) مردم . خداوند سبحان دراین رابطه می‌فرماید : 

جع سقایة لاخ وَعمّا رَةالْمَْجد الحرام کمن من , باه وال م الاخر وَجَاهَدَ فی سَبِيلٍ 
اله لا ون عند ماهلا هد هدي الم لطالمین ؛ * لین منوا جوا وَجَاهَدَوا فی سيل اله 
بائوالهم رهم اء م َرَج عند اله ولیک هُم اون ۲4 . 

« آیا سیراب کردن حجاج و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند کسی قرار دادید که به خدا و روز 
قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است ؟ اين دو در نزد خدا مساوی نیستند » و خداوند گروه 
ظالمان را هدایت نمی‌کند * آنها که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهای‌شان در راه خدا 
جهاد نمودند » مقام‌شان نزد خدا برتر است و آنها رستگارند . » 

در حدیث شریف آمده است که حضرت علی ّا به عباس فرمود : 

دیا عم ألا تهاجر ؟ ألا تلحق برسول لله 1ة ؟ فقال : آلست في أعظم من الهجرة ؟ آعتر المسجد 
الحرام وأسقي حاخ بيت لله » فنزلت الآية . . ( 

«ای عمو! آیا مهاجرت نمی‌کنی؟ آیا به رسول خدا ا ملحق نمی شوی؟ عباس گفت: آیا من مشغول 
کاریبزرکیر از هراس ؟ مسج الجرام را ری می‌کنم و به حاجیان پیت اه آب فی دهم .« 

دراین موقع بود که این ابه نازل شد: «جَعَم سقاء بلاج وَعمَّا رةالمنجد الحَرَام کمن 


جهاد معیارصادق وروشن است» زیرا در جهاد است‌که‌اراده‌انسان‌مورد زمایش‌بزرگ وسخت 
قرار می‌گیرد» وبا شهوات وهواهای نفسانی مقابله می‌شود» اماساختن یک‌مسجد دراین جا ویک 
درمانگاه در آنجا از آسان‌ترین کارهاست برای کسی که مالک مپلیون‌ها پول است و با امکانات 
دولت را در اختیار دارد» و همچنین است چاپ نسخه‌هایی از قران و دادن چند درهم به فقرا. 
از همین جاست که ما باید بین مجاهدین و بین ریا کاران و کسانیکه دوگانه عمل کرده و | 
جهاد واجب شانه خالی می‌کنند » فرق قائل شویم و صفوف آنان را از یکدیگر جدا کنيم . 
۱ سورة آل عمران » آي ۰۱۶۸ 


۲ سورۀتوبه » آیات ۰۲۰-۱۹ 


۳ تفسیر نولثقلین » ج۲ » ص۱۹۴ . 


۵۶۸ مرهج با وا مخ رن عم ریت رو کی مر اه هر وه هر وه هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


ه-جدایی از قاعدان و ترک کنندگان جهاد 

قاعدان و بازنشستگان از جهاد هم دو گروه هستند ؛ گروهی صاحبان عذر می‌باشند همچون 
کور وبیمار ومانند انهاء اما گروه دوم کسانی هستند که درسایر امورزندگی اشتغال دارند همچون 
کشاورز در مزرعه‌اش » کارگر درکارخانه‌اش » و کاسب در مغازه‌اش» مهندس » پزشک و هر 
صاحب حرفة ۶ دیگر . خداوند مجاهدان را بر بازنشستگان از جهاد برتری داده و فرموده است : 

}ل يسوی اون من ن امین یر آولي لس وَالْمُجَاهِدُونَ فی سپیل الله ب موالهم 
شيهم فضل اله السجاهدین باموالهم زانهم علی القاعدِينَ دَرحَةّ وکلاً ود الله ا 
وَفَضلَ اله الْمُحَاهدینَ على القاعدينَ خر عظيماً ۷ . 

« هرگز افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد بازنشستند با مجاهدانی که در راه خدا با 
مال و حان جهاد کردند یکسان نیستند . خداوند محاهدانی را که با مال و حان خود حهاد نمودند بر 
قاعدان [- ترک کنندگان جهاد ] برتری مهمی بخشید . و به هر یک از این دو گروه وعدة پاداش نیک داده 
و مجاهدان را بر قاعدان با پاداش عظیمی برتری بخشیده است .» 

در سایة عزت وکرامت واستقلال است که هرانسانی ارزش خود را دارد» و در صورت فقدان 
آنها هیچ فردی ارزش و احترام ندارد » و لذا دفاع مهمتر از هر چیز و والاتر از هر ارزشی است . 

اگر نظام سیاسی یک کشور فاسد یا زیر دست قدرت بیگانه باشد » هر گونه حرکت و هر فرد 
و همة ثروتهای امّت يا در خدمت آن رژیم فاسد قرار می‌گیرد یا حداقل غير مفید و بیهوده 
می‌شود » زیرا در حدیت معروف امده است : «إذا فسد الشلطان فسد الرمان » ؛ «وقتی حکومت 
ی و ۱ سبحان هم فرموده است : 

واذاردتاآن‌تهك قر ريه مرا مثرفیها فمسمَوا فیها فحَق علنها الول فدمَرناها تدمیراً 4 . 

« و هنگامیکه بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم » مترفین ( ثروتمندان ) را امر می‌کنيم پس آنان 
فسق و فساد می‌کنند ومستحق مجازات می‌شوند . بعد به شدت انها را درهم می‌کوبیم .» 

این آیه به رهبری مترفین و ثروتمندان تفسیر شده است؛ رهبری‌ای که به عذاب الهی منتهی 
می‌شود . 

از همین رو باید گفت : کسانیکه برای نجات امّت از یوغ رژیم‌های فاسد جهاد می‌کنند» یا 
کسانیکه از نظام سیاسی صالح و شایسته حمایت می‌نمایند و از موجودیّت ان پاس می‌دارند» در 
واقع از همة ارزشهای جامعه و از حرمت همه مردم پاس می‌دارند» و در سایه وجود انان است 
که هر تلاشی سودبخش و مفید واقع می‌شود . 


۰۹۵ سوره نساء » یه‎ -١ 


۲- سو رة اسراء » ية ۱۶. 


فصل اوّل -مبارزه با چالشها ی ا 


بدین ترتیب درمی‌یابی که هر فردی برای خود کار می‌کند » امّا مجاهد برای دیگران تلاش 
می‌ورزد » و به همین جهت خداوند محاهدین را بر قاعدین برتری و فضیلت بخشیده است . 

از این بصیرت قرآنی حقایق زیر روشن می‌گردد : 

۱-بر جامعه است که به مجاهدین خدمت کنند و انان را در مسایل سیاسی بر سایر مردم 
ترجیح بدهند » پس اگر مردم خواستند شخصی را برای اداره کشور برگزینند » بهتر ان است که از 
میان مجاهدین انتخاب شود . 

۲-بر دولت است که بخش مهمّی از بودجة دولت را به مجاهدین اختصاص دهد . در قران 
مجید موارد مصرف حقوق شرعی را برشمرده که در مقدّمة آنها « سبیل الله » است و بارزترین 
و روشن‌ترین مصداق « سبیل الله » امور جهادی است . 

۳-بر دولت است که قوانین و مقزرات برگ مجاهدین وضع کند ؛ مانند مقدم 
داشتن آنان بر سایر مردم در صحنة سیاسی » و تخصیص امتبازات اقتصادی برای آنان به مقتضای 
شرایط موجود کشور . 

۴ - همچنین شایسته است جامعه » مجاهدین را در سایر شوون اجتماعی نیز مورد احترام 
قرار دهد » مانند کمک دادن به آنان در صورت نیاز و برتر دانستن آنان در تأمین اجتماعی و در 
ازدواج و حتّی در مجالس و مانند آن . 

۵-بر محاهدین است که از وحدت و اتفاق خود پاس بدارند » و احازه ندهند که اختلافات 
اجتماعی در صفوف آنان نیز رخنه کرده و در میان آنان چند دستگی ایجاد نماید که در این 


صورت هیبت و اقتدار آنان سقوط کرده و آبرو و عرّت آنان فروخواهد ريخت . 


و -صف جهاد 

ذوب شدن در بوتة جهاد » مهمترین شرط تشکیل وحدت صف جهادی » ترقی و تعالی 
مجاهدین تا مرتبة پیوستن به حزب الله است » مرتبه‌ای که بالاترین درجات تکامل در تشکیلات 
ایمانی و جهادی است . 

خداوند سبحان دراین رابطه می‌فرماید : 


و م ب 


یی الذین اموا من ی منم ندیه قوف تیاه َم يم هل 
امین اع على الکافرین یاون فی یل 0 ول يعاود مه انم ذلک فضل اله تیه 
من یشاء وال واسع عليم 4 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! هر کس از شما از آیین خود باز گردد » خداوند جمعیتی را می‌آورد که 


۲ 


۱ سوره‌مائده » ايه ۵۴ . 


۷۰ شهج هه واه مه وه رن عم هه اه رویط مره ات هر هش و هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


آنها را دوست دارد و آنان او را دوست دارند » در برابر مومنان متواضع و در برابر کفار سرسخت 
و نیرومندند » در راه خدا جهاد می‌کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارند . این فضل خداست 
که به هر کس بخواهد می‌دهد و فضل خدا وسیع ‏ و او داناست .» 

جامعة مسلمان گاهی در معرض فتنه‌های بزرگی قرار می‌گیرد و در برابر این فتنه‌ها به در 
ارتداد سقوط می‌کند» ارتداد از ارزشهای وحی » ارتداد ازا حکام و راهنماییهای کتاب و سنت 
در چنین حالاتی مشیّت الهی ایجاب می‌کند که حزب الله » از میان گروهی که دارای صفات 
و ویژه گیهای ذیل هستند» به وجود آید : 

اول - خداوند آنان را دوست دارد . خداوند کسی را برای شخص خودش دوست نمی‌دارد 
بلکه بدان جهت دوست می دارد که صفات نیک » ایمان و عمل صالح در وجود او به کمال رسیده 
است . وفتن که خدا کسی را دوست بدارد فرشتگان و اولیای او نیز ان کش را دوست می‌دارند و 
آسمان و زمین مسحْر او واقع می‌شوند» زیرا همگی فرمانبردار خداوند هستند . 

دوم انان هم خدا را دوست می‌دارند و احساس می‌کنند که خداوند به انان تفشل و عنایت 
کرده است » پس باید انان به واسطة سود بخش بودن» وبه واسطة نماز» زکات » جهاد و 
فدا کاری خدا را شکر کنند . آنان وقتی نماز می‌گزارند و زکات می‌پردازند و جهاد می‌کنند» از 
راه جبر و اکراه این اعمال را انجام نمی‌دهند » بلکه داوطلبانه وبا آگاهی و اختیار کامل دست به 
این اعمال می‌زنند و این ناشی از محّت انان به خداوند است . 

سوم - چون رابطة آنان با خداوند رابطة محیّت است واین بالاترین مراتب انسجام » توافق 
وهماهنگی است » همدیگر را نیز دوست می‌دارند و در روابط بین خود با تساهل و آسان‌گیری 
رفتار می‌کنند » تا آنجا که به علت بالا بودن مراتب فروتنی» ایثار» فدا کاری و اجتناب از 
خودخواهی در میان آنان » بیننده خیال می‌کند که هریک از آنان بردة دیگری‌است » زیرا انان 
دربرابر مومنین‌متواضع وفروتن هستند. 

چهارم - امارابطانان با کفار» براساس قدرت ومبارزه جویی‌است » زیرا آنان با کفار با عت 
وسربلندی وپایداری برخورد می‌کنند وتحت تأثیرافکار آنان قرار نمی‌گیرند واز آنان نمی‌هراسند . 

پنجم - تلاش جامعة مسلمان» متراکم » سنگین و با دوام است » در برابر همه دشواریهای 
داخلی و خارحی پایداری می‌کند و در راه خدا پیوسته در جهاد است و بر ضدّ دشمنان خارحی 
و نقطه ضعفهای داخلی خود مبارزه می‌کند . 

ششم آنان در رفتار خود تحت تأثیر گفته‌های دیگران قرار نمی‌گیرند » بلکه مطابق با 
انديشة سالم و بصیرت نافذ خود عمل می‌کنند » و لذا شایعات و تبلیغات هیچگاه نمی‌تواند به 
جهاد و مبارزة انان لطمه‌ای وارد کند . 


فصل دوم -احکام جنگ وپیکار بادشمن 


وجوب جنگ در راه خدا 
قران کریم : 
۱- «اَباالَیّْحَامدالکَمارَوَ مین واغلظ عليه وَمَاوَاهُمْ جهن وش المَصیرٌ ۷ . 


« ای پیامبر ! با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنها سخت بگیر و جایگاه‌شان جهلّم است و چه 
پر نو خی ات231 

۲ - یلاله روا اله الوّسیلة َجَاهذُوا فی مبیله لک تون ۲4 ۱ 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید » تقوای اللهی پيشه کنید و وسیله‌ای برای تقرّب به او بجویید و در راه 
او جهاد کنید » شاید از این طریق رستگار شوید € 

۳ - ليا يها الَذِينَ وا هَل ألکم علی تجا رز جیگ ین e e‏ 
وَرسولهوَنجَامدون فی سيل اله بولک نکم ذا کم حير كم ان کم مود )". 

« ای کسانیکه ایمان آورده‌اید ! آیا شما را به تجارتی راهنمایی کنم که شما را از عذاب دردناک رهایی 
می‌بخشد ! : به خدا و رسولش ایمان بیاورید و با اموال و جانهایتان در راه خدا حهاد کنید .این برای 
شما بهتر است اگر بدانید . » 

۴ ی یه الذي اموا ازکفواواسنجذوا ردو رک ار للم فلخو 
خی حل هاو فک ناب ع في لیس من خنع نیک و 

و و 

قيمُوا الصَلاة وآوا الرَكاةَ وَاعَتَصمُوا باه هملاکم قنغم المَوْلّى ونفم النصیر ۰۳ 

« ای کسانیکه ایمان اورده‌اید ! رکوع کنید و سجود به جا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار 

نیک انجام دهید شاید رستگار شوید * و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمایید . او شما را 


برگزید و در دین » کار سنگین و سختی بر شما قرار نداد » از آیین پدرتان ابراهیم پیروی کنید » خداوند 


۱- سورءه‌توبه » ی ۷۳. 
۲ سوره‌مانئده » آي ۳۵. 
۳ سورءصف » آیات ۰۱۱-۱۰ 


۴- سور حج » آیات ۰۷۸-۷۷ 


۵۷۲ هر رت هه دا همه وه ره عم ره اه رو یه مر ات هه هش هه هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


شما را در کتابهای پیشین و در این کتاب آسمانی « مسلمان » نامید تا پیامبر گواه بر شما باشد و شما 
گواهان بر مردم ! پس نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و به خدا تمشک جویید که او مولای شماست 
چه مولای خوب و یاور شایسته‌ای . » 

9 - 9ا نتوي اون من لین یز آولي اضر شاه ون في سيل اله باه موالهم 
اسهم قصل اله لشجامبین باتهم ونشیهع علی لعدین دَرجَة وگلا و له له الخشتی 
وَفَضلَ اله المُجَاهدينَ علی القاعدينَ أجْرَاً عظیما 4 . 

« هرگز افراد با ایمانی که بدون بیماری و ناراحتی از جهاد بازنشستند » با مجاهدانی که در راه خدا با 
مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند . خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد کر دند بر 
قاعدان برتری مهمی بخشید . و به هر یک از این دو گروه خداوند وعدة پاداش نیک داده و مجاهدان را 
بر تاعا کی ی ی 

۶ جع سقایة به اج وَعِمَارَة لسَنجد الخرام کمن من بثء الوم الجر وَجَاهَدَ في 
سیل اله لا یَسْتوُونْ عند اله َال لا بهد هدي الم الظالِمِينَ ‏ ل رو جَادا في 
سبیل اله باموالهم وآنشسهم أعظم درجَة عند له واولنك هم اون ) 

« آیا سیراب کردن حجَاج و آباد ساختن مسجدالحرام را همانند عمل کسی قرار دادید که به خدا 
و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است ؟ این دو نزد خدا مساوی نیستند » و خداوند گروه 
ظالمان را هدایت نمی‌کند * آنها که ایمان آوردند و همجرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه خدا 
ES TG‏ .« 

۷- تام حَسِيثم آن تذخلوا ال ولا يلم اله الذین جَاهَدوا منک یلم الصابرينَ 4 

CR EEE‏ ی ی 
مجاهدان از شما و صابران را مشخص نساخته است ؟» 


۱ امام صادق ی روایت می‌کند که پیامبر خدا ا فرمود : 
« الخي رکلّه فى السيف » وتحت ظل السيف » ولا يقيم الناس الا السيف » والسیوف فقالید الجة 


۴ 
والنار » 


۱- سوره‌نساء » ايه ۹۵. 

۲ سوره توبه » آیات ۰۲۰-۱٩‏ 

۳ سوره ال عمران » أيه ۱۴۲. 

۴- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۱ » ابواب جهادالعدوٌ » ص۵ » حدیث ۱ . 


فصل دوم ۔احکام جن جنگ وپیکار بادشمن AVY ۱ nnnnnnnnnn‏ 


EE O 
. هب و خرن اند‎ E E 

۲ باز هم امام صادق اا از TTS‏ 

«للجنة باب يقال له باب المجاهدين » يمضون إليه فإذا هو مفتوح وهم متقلدون بسيوفهم » والجمع في 
الموقف والملائكة تر خب بهم » قال : فمن ترك الجهاد ألبسه لله ذلا وفقراً في معيشته ومحقاً في دينه »انا 
أعر أمتي بستابك خیلها ومراکز رماحها »' 

« بهشت دروازه‌ای دارد که به آن « دروازة مجاهدین » گفته می‌شود . مجاهدان به سوی آن می روند در 
حالیکه آن گشوده است و آنان شمشیرهای خود را به کمر بسته‌اند . همگی در محشر هستند و فر شتگان 
به آنان خو شامد می‌گو بند . حضرت فر مود : کسی که جهاد را ترک کند » خداوند به او لباس خلت و فقر در 
زندگیاش می‌پوشاند و دینش نیز نابود می‌شود . به یقین خداوند امّت مرا به سم اسبان آنان و محل 
فرورفتن نیزه‌های آنان » عزّت بخشیده است .) 

۳ پیامبر خدا 6 فرمود : 

« خیول الغزاة في الدنیا خیولهم في الجنة » وان أردية الغزاة لسیوفهم 1 

« اسبان جنگجویان در دنیا » اسبان آنها در اخرت هستند و زیبایی و پوشش مجاهدان » شمشیرهای 
آتان است::) 

۴-پیامبر خدا ا فرمود : 

«أخبرني جبرئیل بأمر قزت به عینی وفرح به قلبي » قال : یا محمد » من غزی من متك في سبیل اله 
فأصابه قطرة من السماء آو صداع كت له له شهادة بوم القیامة ‏ ۳ 

« جبرئیل مرا به چیزی خبر داد که چشم من به آن روشن و دل من به آن شاد شد . جبرئیل گفت : 
ای محمّد ! هرکس از امّت تو در راه خدا بجنگد پس قطره‌ای از آسمان به او اصابت کند یا سردردی او را 
بگیرد » خداوند شهادت را برای او در روز قیامت می‌نو یسد .» 

امام صادق اسلا فرمود : 

«ِن لله عر وجل بعث رسوله بالاسلام إلى الناس عشر سنین » فأبوا أن یقبلوا حى أمره بالقتال » فالخیر 
فى الف و تحت السيت :0 رالاس يعو دكا 2 


« خداوند متعال پیامبر خود را برای دعوت مردم به اسلام فرستاد و ده سال گذشت و مردم از 


ا وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۱ » ابواب جهادالعدو » ص۵ » حدیث ۲. 
۲ همان » حدیث ۳. 
۳ همان » ص ۶ » حدیث ۶. 


۴ همان » ص٩‏ » حدیث ۱۴ . 


۷۴ شر ره هو مه وه رن ور ری اه رو یه مر اه هر هش و هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


پذیرفتن اسلام امتناع ورزیدند تا اینکه خدا پیامبرش را مأمور به جنگ و پیکار نمود . پس خیر و خوبی 
در شمشیر و در سایه شمشیر است و این ماجرا تکرار می‌شود همانطور که آغاز گشت . » 

۶ - حضرت على نی فرمود : 

دق اف ری رای مه واه تیوه موسر راک ما A EES‏ 

« خداوند جهاد را واجب کرده و آن را بزرگ داشته و آن را یاری و یاور خود قرار داده است . سوگند 
به خدا » دین و دنیا جز به شمشیر اصلاح نخواهد شد . » 

۷ - امام صادق نم از پیامبر خدا نقل می‌کند که فرمود : 

داغزوا تورث اام مجداً و" 

« بجنگید تا به فرزندان خود » مجد و عظمت به ارث بگذارید .» 


عوامل و اسباب جنگ 

۱- جهاد یک فریضة ایمانی و دینی است که در جنگهای زیر تجلی می‌یابد: 

الف - هنگامیکه انسان به خدای یگانه ایمان می‌آورد و در راه او آزار می‌بیند واز کشور 
وسرزمینش اخراج می‌گردد وا واره می‌شود و بعداز مهاجرت » می‌خواهد به کشورش برگردد» 
دراین جا خداوند به اواحازه می‌دهد که در راه او به نبرد برخیزد . 

خداوند متعال فرموده است : 

و لین اون باهم نوا وان لله على ضرمم دی ۳4. 

« به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده » اجازه جهاد داده شده است چرا که مورد ستم قرار 
گرفته‌اند و خدا بر یاری آنها تواناست .) 

ب -هنگامیکه دولت اسلامی در سرزمینی تشکیل می‌شود و مسلمانان در آنجا مورد تهاجم 
نظامی قرار می‌گیرند » بر انان است که برای دفاع از دین » سرزمین » خانواده و اموال خود پیکار 
نمایند» زیرا خداوند سبحان فرموده است : 

توا فی سبیل اله الذین بتکم ولا توا لد اله لا بح الْمَُدِينَ ۲ . 

و هر راد دا با کاک با شم یچاد رد کید وااو خا ارز تکسنید گنه دنا الق 


کنندگان را دوست نمی‌دارد . » 


۱- وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۱ » ابواب جهادالعدوْ » ص٩‏ » حدیث ۱۵ . 
۲ همان » حدیث ۱۶. 
۳- سورءحج » آي ۰۳۹ 


۴- سورهبقره ية ۰۱۹۰ 


فصل دوم ۔احکام جن جنگ وپیکار بادشمن nnnnannnnnnnn‏ ۱ ۵۷۵ 


ج - موقعی که مسلمانان در برخی از کشورها مورد تعّض دشمن واقع شوند و از نظر دینی يا 
دنیوی در ضعف و ناتوانی قرار گیرند » بر سایر مسلمانان واجب است که برای دفاع از انان به 
جنگ بپردازند » زیرا خداوند می‌فرماید : 

وک لانقاتلون في یل لله وَالمُسْتَضَعَفِينَ مر الرَال وَالنَسَاء وَالولدَان لذ ولون 
رن خرجنامن‌ه الفرية لالم ألا واجغل لا من لك لیا وج نا ِن دنك تصيراً 4 

« جرا در راه خدا و مردان و زنان و کودکانی که تضعیف شده‌اند پیکار نمی‌کنید ؟ همان افرادی که 
می‌گویند : پروردگارا ! ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر » و از طرف خود برای ما 
سرپرستی قرار ده و از جانب خود یار و یاوری برای ما تعیین فر ما . » 

جنگ با باغیان » یعنی کسانیکه بر ضدّ دولت اسلامی » قیام مسلحانه می‌کنند » واجب 
است و کسانیکه از پرداخت زکات خودداری می‌کنند » حکم باغی را دارند و اقوا این است که هر 
ع توهش اه اه 6 مشق مشود و همقل ات نگ راکسا یک توت 
برفراری صلح به بیع و تجاوز می‌پردازند » زیرا خداوند فرموده است : 

وان طانفتان من امَومنین الوا فاضلخوا ها فان بقث بخداشا على ای تالا 
ی ب بی ی تفیء ای آثر اله فان قَاءَث الوا بيهم بالعال وأقسطوا إن لله یب 
ا 

« و هرگاه دو گروه از مؤمنان باهم به نزاع و جنگ بپردازند آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر 
دیگری تجاوز کند با گروه متجاوز پیکار کنید تا به فر مان خدا باز گردد » و هرگاه بازگشت » در میان ان 
دو به عدالت » صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشگان را دوست می‌دارد .» 

ه- زمانی که فرد هر فردی ‏ مورد تهدید واقع شود و جان او یا دین » یا شرف و حیثیت » 
و یا مال او مورد تجاوز قرار گیرد» برای او جایز است که برای دفاع از خود وارد جنگ شود » 
زیرا رسول خدا بإ فرمود : 

دمن فل دوت مط هو هید ۳۰. 

« کسی که مورد ظلم واقع شده و در دفاع از خود کشته شود » شهید است . » 

از مصداقهای همین نوع جنگ است جنگ در زیر پرچم ظالم ولی برای دفاع از خود و 
رابود رای اطاعت از اوامر ظالم یا دفاع از سلطه و حاکمیت او . در حدیث 
منقول از امام صادق بابلا آمده است : راوی می‌گوید : از امام 2 پرسیدم دربارهٌ مردی که 
۱ سورء نساء » آية ۷۵. 


۲ سوره‌حجرات » آية .٩‏ 
۳ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۴۶ » ابواب جهادالعدٌ » ص ٩۲‏ » حدیث ۸. 


۵۷۶ هه ها وا ها قوش چاه وه ری و و ره هر اه پر که هر و هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


براساس « امان نامه » » وارد سرزمین « دارالحرب » ( سرزمین کار ) شده و گروه دیگری بر ضد 
این گروهی که او بر آنها وارد شده و در میان آنان زندگی می‌کند» وارد جنگ شده است » تکلیف 
او چیست ؟ امام اا فرمود : 

«علی المسلم أن یمنع نفسه ویقاتل عن حکم لله وحکم رسوله » وأمّا أن یقاتل الکار على حکم الجور 
وستتهم فلا يحل له ذلك 

« بر مسلمان است که از خود دفاع کند و براساس اطاعت از حکم خدا و پیامبر خدا بجنگد» اما 
اینکه او براساس حکومت ستم و سنتهای آنان با کار بجنگد » جایز نیست .» 

بدین ترتیب روشن می‌گردد که دفاع واجب است چه دفاع از خود به صورت فردی باشد » و 
چه دفاع از سرزمینش باشد در صورتیکه مورد تجاوز قرار گرفته که او باید با سایر اهالی کشور 
با دشمن بجنگد . 

و - بسیاری از فها گفته‌اند : پیامبر مب و اوصیای معصوم او ا مردم رابه ایمان دعوت 
می‌کنند » پس اگر از ایمان امتناع ورزیدند » با آنان می‌جنگند تا ایمان بیاورند یا اهل کتاب آنها 
جزیه بدهند . این نوع جهاد « جهاد دعوت » نامیده می‌شود . و گفته‌اند :این فرض ‏ امروز 
ساقط شده و واجب نیست ‏ ولی برخی از فقها هم گفته‌اند : این نوع جهاد » با وجود فقیه عادل 
هم واجب است . 

۲-هر جنگ مشروع » جهاد در راه خدا محسوب می‌شود و احکام جهاد بر آن جاری 
می‌گردد مگر مواردی که استثنا شده است » ولی برخی گفته‌اند : حهاد تنها همان جهاد دعوت با 
حهاد ابتدائی است . 

۳ اقوا این است که صیانت دارالاسلام ( یعنی حفظ وطن و سرزمین مسلمین ) در مقابل 
خطرها واجب است ‏ و این صیانت امکان ندارد مگر با آماده کردن نیروی نظامی که دشمنان را 
بترساند و آنان را از فکر هجوم بر دیار مسلمین باز دارد» و از همین باب است مسح شدن به 
وسایل دفاعی پیشرفته » تمرین و آموزش سربازان در سطح بالا» حفر خندقها» ایجاد موانع و 
خاکریزها؛ مراقبت دشمن ‏ دیدبانی در مرزها» عملیات اطلاعاتی » مطالعة وضعیت جنگی 
دشمن و بدست آوردن اهداف » تبات » طرحها و برنامه‌های او » همچنین عدم برانگیختن بیهوده 
آنها , و گاهی نیز با تأمين منافع مشروع آنان . 

خلاصه کلام اینکه : ظاهراً محافظت و پاسداری از حرمت و حقوق مسلمین به هر وسیل 
ممکن واجب است ( والله العالم ) . 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ »۰ باب۶ » ابواب جهادالعدو » ص ۲۰ » حدیث ۳. 


فصل دوم ۔احکام جنگ وپیکار بادشمن VVE asses‏ 


شرایط وجوب جهاد 

١‏ همة اقسام جهاد ؛ بر همة فرزندان امّت مسلمان واحب کفائی است مگر صاحبان عذر 
وضرر . جهاد بر هیچ کسی واجب عینی نمی‌شود مگر در صورتی که امام بر کسی به طور معیّن 
جهاد را واجب گرداند یا اینکه بسیج عمومی اعلام شود . 

۲ حهاد از کسانیکه قلم تکلیف از انان رفع شده مانند کودک و دیوانه ساقط است. 

۲ از صاحبان غذر و ضرر که نمی‌توانند حنگ کنند حهاد نیز ساقط است مانند : بیمار ) 
کور » لنگ و کسی که نفقه و هزین جهاد را ندارد . 

۴-اگر طرز و شکل جنگ به گونه‌ای باشد که تنها در توان گروه خاضّی باشد ‏ تنها بر آنان 
واجب و از بقّه ساقط است مثل جنگ در دریا که تنها در توان نیروی دریاتی است و از دیگران 
ساقط است و یا جنگ در هوا که تنها بر نیروی هوائی واجب ‏ و از دیگران ساقط می‌باشد . 

۵ فقها گفته‌اند : پدر و مادر می‌توانند فرزند بالغ و مکلف خود را از رفتن به جهاد منع کنند 
مگر اینکه بر او واجب عینی شده باشد » و برخی هم گفته‌اند : طلبکار در صورتیکه زمان طلب 
او سر رسیده باشد » می‌تواند بدمکار خود را مانع از رفتن به جهاد شود تا اينکه بدهی خود را 
پرداخت کند. 

۶ - فقها گفته‌اند : جهاد بر زن هم واجب نیست » ولی این سخن آنان شامل آن موردی نیست 
که » در صورت ضرورت » بسیج عمومی دفاعی از طرف امام اعلان شود » زیرا این حالت زنان را 
هم شامل می‌شود . 

۷ جایز است که شخصی » هزینه جهاد دیگری را پرداخت کند » که دراین صورت برخی از 
فقها گفته‌اند جهاد از او ساقط می‌شود مگر اینکه بصورت عینی بر او واجب شده باشد . 

۸-کسی که از رفتن به جهاد عاجز است » مستحت است که شخص دیگری را برای جهاد 
آماده و تحهیز کند » و برخی گفته‌اند : واجب است . 


حکم جنگ در حَرَم و در ماههای حرام ' 
٩‏ -حایز نیست در ماههای حرام جنگ با کسانی آغاز شود که برای این ماهها احترام قایل 
هستند ( مانند مشرکین قریش ) . اما اغاز حنگ با کسانبکه اعتقاد به حرمت این ماهها نداشته 
باشند» اشکال ندارد. و همچنین پرداختن به جنگ دفاعی به طور مطلق دراین ماهها جایز است . 


ج منظور از ماههای حرام » ماههای : رجب > ذوالقعده »ذوالحجه ومحرم است . 


۵۷۸ هه و ار مه وه رن عم هت رو ره مر هه ار عمش هه هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


۲-جنگ در حَرَم هم حرام گشته است مگر اینکه جنگ دفاعی باشد . 


ولایت و رهبری جنگ 

۱-ولی امر شرعی » کسی است که به حسب مصالح عالیة امت » اعلان و ادارة جنگ و 
همچنین اعلان صلح و توقف جنگ را به عهده دارد . 

۲-بر مسلمانان واجب است با کفاری که به آنان نزدیکترند بجنگند » مگر اینکه خطر کثار 
دورتر » شدیدتر و بیشتر باشد . 

۳- قبل از مبادرت به جنگ » باید کافر » به دين و ایمان دعوت شود در صورتیکه احتمال 
قبول از سوی او باشد . 

۴ - رهبر برای تحقق بخشیدن به اهداف امّت اسلامی» باید قبل از اتخاذ تصمیم جنگ 
راههای مسالمت‌آمیز را جستجو کند» و اگر دشمن به مسالمت و صلح گردن نهد » بر مسلمانان 
نیز واجب است که با توگل بر خدا صلح را بپذیرند . 

۵ رهبر پیش از اعلان جنگ » امکانات فتح و پیروزی و توانایی‌های مسلمانان را مطالعه 
وبررسی می‌کند . پس اگر دید امّت از نظر تمرین و آموزش نظامی یا از نظر سلاح و ابزار نظامی 
وغیره ضعیف و ناتوان است » اعلان جنگ را به تأخیر می‌اندازد. 

۶- همانطور که تصمیم آغاز جنگ بدست ولی امر شرعی است » تصمیمات جزئی جنگ که 
باید از سوی او اتخاذ شود نیز به عهدهٌ اوست یا کسی که رهبر» اختیارات خود را به حسب 
درجات و مراب نظامی به او تفویض کرده باشد . 

۷- قوانین و ضوابطی که در جنگهای جدید به اجرا گذاشته می‌شود در صورتیکه به یک 
اصل فقهی لازم‌الاتباع منتهی شود » واجب‌الاجراء است . منظور از اصل فقهی » اصولی از قبیل : 
ولایت الهی در جنگ » تعهد به میثاقها و معاهدات و حرمت عهدشکنی و خیانت است . 


پایداری در جنگ 
۱ جنگجو در میدان جنگ تا زمانی که نیرویی دارد و به پیروزی امیدوار است ‏ بايد 
مقاومت و پایداری کند» امّا اگر به خاطر قدرت دشمن از نظر امکانات يا تعداد نیرو » اميد 
پیروزی را از دست داد جایز است عقب‌نشینی کند» و همچنین اگر زخمی یا پیمار شد و در 
جنگ ناتوان گردید با اینکه اسلحه و مهمّات خود را از دست داد می‌تواند عقب‌نشینی کند . 
۲ - جابجایی در میدان نبرد» سازماندهی مجدّد» برگشت برای تهية اسلحه و مهمات 
وپیوستن به گروه رزمی دیگر و مانند آن از ضرورتهای جنگی که امروزه از آن به عنوان 


فصل دوم -احکام جنگ وپیکار بادشمن رش ی هرس و و وی OVI‏ 


« عقب‌نشینی تاکتیکی » یاد می‌شود » فرار یا پشت کردن به جنگ محسوب نمی‌شود . 
۳ مشخص کردن جزئیات وچگونگی مقاومت و عقب‌نشینی » به شرایط متغیّر زمان مربوط 
می‌شود و بر ول فقیه است که با تکیه بر نظر کارشناسان نظامی » این جزئیات را بیان نماید . 
۴ -فرار از جنگ جایز نیست و از گناهان کبیره شمرده می‌شود » مگر در مواردی که فقیه 
هر بش که 


سلاحهای جنگی 

۱-به کار بردن همه سلاحهایی که به وسیل انها می‌توان پیروزی بدست اورد» جایز است 
مگر مواردی که استشنا شده است . 

۲ از سلاح باید به همان اندازه استفاده شود که پیروزی » با کمترین مقدار ممکن از ویرانی 
وکشتار » تحقّق یابد . 

۳ از سلاحهایی که زمین را به تباهی بکشاند یا بی‌گناهان را نابود کند » نباید استفاده شود » 
واز سلاحهای کشتار جمعی مانند اسلحة اتمی و بیولوژیک و شیمیایی باید پرهیز شود مگر در 
هنگام ضرورت ‏ مانند اینکه : 

الق دمن از ان اها اشفاده کید 

ب - استفاده نکردن از آن سلاحها ؛ باعث ضرر و فساد بیشتری شود و مسلمانان چاره‌ای جز 
استفاده از این سلاحها را نداشته باشند . 

۴ - محاصرةٌ اقتصادی دشمن » بستن راههای کمک رسانی و درهم کوبیدن دها وقلعه‌های 
دشمن با توپخانه و غیره » مانعی ندارد در صورتیکه موجب پیروزی شود . 

۵ تا جایی که امکان دارد از قطع درختان و آتش زدن مزارع اجتناب گردد . 

۶ افراد غیر نظامی مانند پیرمردان » زنان » کودکان » دیوانگان و کسانیکه برای عبادت 
به قله‌های کوهها پناه برده‌اند » نباید کشته شوند . 

۷-اگر دشمن از زنان » کودکان و اسرای مسلمان به عنوان سپر انسانی استفاده کند از کشتن 

آنان صرف نظر شود » مگر در صورت ضرورت مانند شدّت یافتن جنگ و توقف پیروزی بر 
دشمن به کشتن آنان . معیار کی این است که میزان ضرورت در هر جنگی با در نظر گرفتن میزان 
تلفات وفواید پیروزی » محاسبه وارزیایی شود . 

۸-برخی از فقها گفته‌اند : اگر در هنگام ضرورت » اسیران مسلمان کشته شوند» تنها کفاره 
واجب است نه دیه . ولی اگر عکس آن گفته شود بهتر است » دراین صورت دیه از بیت المال 
پرداخت می‌گردد . 


2۰ ر ‏ ه ‏ و ا ‏ مه قوه رن عم ره اه رو یه مر تهج که هر و هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


اگر در میان صفوف دشمن ‏ از زنان» پیرمردان و کودکان به عنوان جنگجو استفاده 
شود » از کشتن آنان جلوگیری نمی‌شود . 

۰ - فقها گفته‌اند : مثله کردن دشمن مانند بریدن بینی و گوش جایز نیست . 

۱ -به کار بردن فریب و نیرنگ در جنگ جایز است مثل اینکه در سخن یا عمل چیزی 
اظهار شود که دشمن را گمراه کند و چیزی را برخلاف واقع نشان دهد تا به طور غافلگیرانه او را 
مورد حمله قرار دهد . 


پیمانها و میثاقها 
وفای به عهد و پیمان مخصوصا عهدی که خداوند در آن گواه قرار داده ده است نک 
7 ۱ 


2 
۹ 


لا روا مال تم الا التي هي اخس حى یل ده روا لد دهد كان 
تۇر ۷ 

«و به مال یتیم » جز به بهترین راه نزدیک نشوید » تا به سر حذ بلوغ برسد . و به عهد (خود ) وفا 
کنید که از عهد سوال می‌شود . » 

و تزکیدها وقذ جَعَلْتمُ له علکم کفیلا ان 

ا باخدا عهد بستید به عهداو وفاکنید.و سوگندهارابعداز محکم ساختن‌نشکنید» در حالیکه 
خدا را کفیل و ضامن بر سوگند خود قرار داده‌اید . به یقین خداوند از آنچه انجام می‌دهید » آگاه است .) 

میثاقها و پیمانهای نظامی هم یکنوع عهد واجب‌الوفاء ولازمالاجراء است . خداوند متعال 
می‌فرماید : 

إلا لین اهدتَمْ ناکین مَضوکم شيا وَل بظامژوا یک َحدا مایا 
إل هم عَهْدَهُمْ إلى مته م إن لله ثحب این ) ۱ 

د مگر کسانی از مشرکان که با آنها عهد بسته‌اید و چیزی از آن را در حق شمافروگذار نکردند» 
واحدی را بر ضد شما تقویت ننمودند » پیمان آنها را تا پایان مذت‌شان محترم بشمرید » زیرا خداوند 
پرهیزکاران را دوست دارد . » 


بدینسان در موارد ذیل » وفا و اجرای عهد و پیمان» واجب و لازم است : 


۱ سوره‌اسراء » آية ۳۴ 
۲ سورءنحل » آیۀ .٩۱‏ 


۳ سور؛‌توبه » يد ۴. 


فصل دوم -احکام جنگ و پیکار بادشمن که رش SANs‏ 


۱- پیمانها و قراردادهای بین المللی‌ای که دولت اسلامی آنها را امضا نموده واجب‌الاتباع 
است » مانند پیمان منع استفاده از سلاحهای کشتار حمعی ( سلاحهای اتمی » شیمیایی » 
بیولوژیک و مانند نها ) و پیمان رفتار با اسیران جنگی » اهالی غیر نظامی و نمایندگان صلیب 
سرخ و مانند انها . 

۲-اگر بین دولت اسلامی و طرف مقابل پیمان یا قرارداد خاضی امضا شده باشد » باید به آن 
پاییند بود تا زمانی که طرف مقابل به آن پاییند است . 

۳ عهد و قراردادی که فرماندمی جنگ در حین جنگ با دشمن امضا می‌کند مانند عهد ذمّه 
وپناهندگی » واجب‌الاحترام است . و اگر فردی از مسلمین یکی از افراد دشمن را امان بدهد» 
حایز است و بر سایر مسلمانان نیز واحب است که احترام آن را نگهدارند » ولی اگر ول امر و 
رهبر مسلمین از دادن ذمّه و پناهندگی منع کند بر مسلمانان است که از او پیروی نمایند . 

۴ - فرمانده حنگ می‌تواند برای هر کس از دشمن که بخواهد » امان بدهد مشروط بر اینکه 
این اقدام جزء اختیارات تفویض شده به او باشد . 

۵ عقد امان مانند سایر عقود است در شرایط صلاحیت عاقد و اینکه او باید بالغ و عاقل 
ومختار باشد » و در شرایط صیغه مثل اینکه صیغة عقد واضح و روشن باشد . پس اگر کودک یا 
مکرّه (کسی که مجبور شده ) پناه بدهد » به پناه دادن او اعتنا نمی‌شود و همچنین اگر مسلمان » 
سخن متشابه و غير روشنی بگوید مثل اينکه او را به جلو آمدن فراخواند و او خیال کند که به او 
پناه داده‌اند » امان محسوب نمی‌شود . 

۶-اگر کافر گمان کند که مسلمان به او امان داده است و سلاحش را به زمین بگذارد فتها 
واجب می‌دانند که او را به محل امنی ببرند » و کشتن و یا اسیر کردن او را جایز نمی‌دانند . برخی 

۷-فرستاده دشمن کشته نمی‌شود و همچنین کسانیکه در حکم او هستند مانند افراد 
صلیب‌سرخ و ناظران جنگ و کسانیکه امان عرفی دارند . 

۸-وقت امان دادن » قبل از پایان جنگ است و اگر مسلمانی اقرار کند که برای کافری در 
هنگام جنگ امان داده است » اقرار او قول و احرا می‌شود» ولی بعداز ختم جنگ جز امام 
کسی دیگر حق امان دادن ندارد . و اگر مسلمانی دراین هنگام اقرار کند که به کافری پناه داده 
است » پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه با دلیل ثابت شود . 

٩‏ دولت اسلامی حق دارد به هر کس از کفار که بخواهد » از طریق روادید ورود دادن » پناه 
بدهد و دراین صورت انان تا زمانی که در وطن اسلامی هستند » زیر سرپرستی اسلام هستند 
وامتیت دارند ؛ و برای هیچکس جایز نیست با آنان پیمان شکنی کند » و اگر از دارالاسلام خارج 
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شدند » حکم سایر کفار را پیدا می‌کنند . 

۰-اگریکی از مسلمانان» بعداز دریافت امان مثلاً از طریق ویزای ورود گرفتن به بلاد کفر 
مسافرت کند ‏ بايد به همه شرایطی که تعهد کرده و از آن جمله عمل به قوانین آن کشورها؛ 
متعهد باشد » پس اگر چیزی را دزدید و با خود به بلاد اسلام آورد » باید آن را به کفار برگرداند؛ 
زیرا آن را از راه خبانت و عهدشکنی گرفته است . 

۱ -اگر مسلمانان به پیمانها و قراردادهای بین المللی » متعهد شدند باید طبق مفاد آنها 
عمل نمایند و نباید پیمان شکنی کنند . بلی » برای مسلمانان جایز نیست که به آنچه مخالف 
احکام دین یا مغایر با منافع و مصالح امت باشد » ملتزم و متعهد شوند. 

۲ - امان دادن بدین معنی است که به همه آنچه از نظر عرف اجتماعی و قانون رایج» متعلق 
به آن فرد باشد » احترام گذاشته شود مثل احترام به خانواده» اموال » شخصیّت و سایر حقوق 
مدنی اشخاص ‏ و لذا اگر او بمیرد» هم آنجه متعلق به اوست در امان می‌ماند تا اینکه مت 
اعتبار امان پایان یابد » مثل اینکه فرزند صفیر او بزرگ شود یا همسر او مستقل گردد » که دراین 
صورت باید عقد امان براساس قرارداد جدید بین حاکم شرع و افراد مربوطه تجدید شود . 

۳ اکر معاهد ( یعنی کسی که طرف عهد امان است ) بمیرد» ظاهر این است که مال او 
به ورثة او منتقل می‌شود » ورئه‌ای که مطابق دین خودش از او ارث می‌برند » هر چند محارب 
هم باشند مگر اینکه در عقد امان و شرایط آن چیز دیگری قید شده باشد » مثل اینکه مال او 
بعداز مرگش به بیت‌المال انتقال یابد . برخی از فقها هم گفته‌اند: مال او حکم في را دارد ولی 
قول اول اشبه است» زیرا مال او نیز مورد امان قرار گرفته است . 

۴ اگر معاهدی (که طرف عهد امان است ) به دارالحرب پیوست» امان او نسبت به 
خودش و نسبت به حقوق مالی‌اش نقض می‌شود . برخی از فقها گفته‌اند : مال او محترم و در امان 
می‌ماند » ولی قول اوّل اظهر است زیرا حرمت اموال فرع حرمت خود شخص است که این 
حرمت در مسالةٌ مورد بحث از بین رفته است . 

۵ - قراردادهای مشروعی که بین مسلمان و کافر حربی» منعقد می‌شود به منزلةٌ عهد و 
پیمان است و باید به آن عمل شودء و خیانت در آن جایز نیست » پس اگر مسلمان» چیزی از 
کافر بخره » باید قیمت آن را بپردازد » و اگر چیزی به ودیعت یا امانت گرفته باشد بنابر اظهر رد 
آن واجب است ‏ شاید مهرية زن کافر نیز همین حکم را داشته باشد » پس اگر شوهر او مسلمان 
شود و زن بر کفر خود باقی بماند» بر شوهر است که مهريةٌ او را بدهد . برخی از فقها گفته‌اند : 
دادن مهریه واجب نیست . 


۶ - حقوق مالی دیگری که از کافر حربی بر عهدهٌ مسلمان باشد» در صورتی که پرداخت 
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آنها را متعهد نشده باشد» ادای آنها واحب نیست » مثل اینکه اگر مسلمان» مال کافر حربی را 
تلف کرده باشد » چیزی بر او نیست » و همچنین اگر چیزی را از او غصب یا دزدی کرده باشد» و 
نیز هر حق دیگری که بر ذمَهٌ مسلمان بدون تعقّد و امان » تعلق گرفته باشد . 


احکام داوری در جنگ 

۱ - متوقف کردن جنگ و آتش‌بس کردن براساس رجوع به داوری که توشط هر دو طرف 
جنگ یا یکطرف و یا طرف سوم انتخاب می‌شود جایز است » و این عمل » حکمیت یا داوری 
نامیده می‌شود . 

۲ در صورت امکان باید در داور شرایط ذیل موجود باشد : بلوغ » عقل » عدالت » فقاهت 
و هر چیزی که انجام این وظیفه به آن بستگی دارد مثل آشنایی و خبره بودن نسبت به مسائل 
حکمیت و داوری . اما مرد بودن و یا آزاد بودن شرط نیست ‏ و برده و زن هم اگر واجد سایر 
شرایط باشند » می‌توانند عهده‌دار داوری شوند. 

۲-اگر در جریان حکمیت ‏ داور به چیزی قضاوت کند » مسلمانان باید آن را اجرا نمایند در 
صورتیکه با احکام شریعت مخالفت نداشته باشد . 

۴-اگر مسلمانان مجبور شوند که به داوری کسی که واجدالشرایط نیست » تن دهند جایز 
است در صورتبکه فرمانده کل » با فرماندهی که اختیارات فرمانده کل به او وا گذار شده است» 
صلاح ببیند مانند رجوع به دادگاههای بین المللی ( دادگاه لاهه یا شورای امتیت ) یا هر مقام 
دیگری که مصالح عالیه امت و ضرورتها ایجاب کند . 

۵ - حکمیّت و داوری از مصداقهای عهد و پیمانی است که بین مسلمانان و دشمنان آنان 
منعقد می‌شود » و سایر احکام عهد و پیمان نیز بر آن جاری می‌گردد . 


احکام پاداش و جایزه در جنگ 

۱ -برای فرمانده نظامی جایز است از هر وسیله‌ای که او را از اسرار دشمن آگاه گرداند و یا 
در زمینه‌های جنگی و دفاعی به او کمک کند ‏ استفاده نماید و از همین باب است قرار دادن 
جایزه برای کسی که نقش برجسته‌ای دراین رابطه ایفا کند » مثل اينکه اعلام کند سربازانی که این 
خاکریز را فتح کنند» یا ان خط دفاعی را بشکنند » و یا اطلاعات خاصی را بدست اورند» از 
جوایز مادی ( پول یا مرخصی‌های طولانی ) یا معنوی ( ارتقای رتبة نظامی ) بهره‌مند خواهند 
شد» و گاهی هم اراضی فتح شده یا غنایم بدست آمده » ملک آنان قرار داده می‌شود و گاهی هم 
چیزهای دیگری در نظر گرفته می‌شود . 
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۲-قرار دادن شیء محهول به عنوان پاداش مانند قسمتی از غنایم دارالحرب هم جایز است » 
و گاهی هم منفعت چیزی مثل محصولات اراضی مفتوحه برای مدّتی به عنوان مزد با پاداش در 
نظر گرفته می‌شود . 

۳-اگر مزد یا جایزه در نزد جاعل ( پاداش دهنده ) موجود باشد و به فتح و پیروزی بستگی 
نداشته باشد به محض اینکه شخص عامل به آن کار اقدام کند » مستحق آن مزد می‌شود » پس اگر 
فرمانده بگوید : کسی که مرا به شکاف این قلعه ( راه نفوذ و ورود) راهنمایی کند» هزار دینار به 
کرده است ‏ اما اگر آن مزد در مال دشمن قرار داشته باشد » مثل بعضی از غنایم جنگی » بعداز 
تحقّق فتح و پیروزی» متخ آن می‌شود› آما اگر حاعل به آن مالی که پاداش قرار داده شده 
اصلاً دست نیابد مثل اينکه مسلمانان با دشمن مصالحه کردند و غنیمتی در کار نبود» بر فرمانده 


احکام اسیران جنگی 

۱ فقها گفته‌اند : دشمنی که در جنگ شرکت کرده و در میدان جنگ اسر می‌شود » حکم او 
کشتن است . برخی دیگر از فقها گفته‌اند : امر او مربوط به امام است » پس اگر خواست او را به 
قثل برساند با ژنده نگه دارد . 

۲ - بعداز پایان يانتن جنگ امام اختبار دارد که اسیر را بدون فدیه و غرامت » یا با فدیه 
و غرامت آزاد کند » طبق آنچه در ایة ۴ سورة محمد آمده است : 

إا قم لین قروا قضّب الاب > حت اد شوم فشذوا لتاق فا مب و 
دا خی تضَع الحا رازه دنت ولو یشاء اله اضر منم و ليلا بَعْصَكُم بِبَعْضِ 
وَالذین فتلوا فى سبل اله فن یضلْ أعَمالهَمٌ 4. 

«و هنگامیکه با کافران در میدان جنگ روبرو شدید » گردنهایشان را بزنید تا به اندازة کافی د شمن را 
درهم بکوبید دراین هنگام اسیران را محکم ببندید پس یا بر آنان متت گذارید و آزادشان کنید یا در برابر 
آزادی از آنان فدیه و غرامت بگیرید تا جنگ بار خود را بر زمین گذارد. و اگر خدا می‌خواست خودش 
آنها را مجازات می‌کرد امّا می‌خواهد بعضی از شما را با بعضی دیگر آزمایش نماید و کسانیکه در راه 
خدا کشته شدند خداوند هرگز اعمال‌شان را از بین نمی‌برد.» 

البّه در حدیث شریف راه دیگری یعنی برده گرفتن اسیران نیز وارد شده است . 

۳ زنان و کودکان کشته نمی‌شوند» بلکه به گفتۀ فقها به بردگی گرفته می‌شوند . 
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کر اسر مسلمان شد » کشته نمی‌شود ولی سایر احکام اسارت از او ساقط نمی‌گردد . 

۵-برای اسیر باید خوراکی و آشامیدنی داده شود و همه حقوق او مراعات گردد » زیرا اسلام» 
اسیر را یک انسان قابل اصلاح می‌داند و دراین رابطه اسلام از هم دنیا؛ پیشگام بوده است . 

-اگر دولت اسلامی » پیمانهای بین المللی دربارةٌ اسپران جنگی را امضا کرده باشد » باید 
به آنها مقیّد و متعهد باشد همانطور که به سایر فراردادها و پیمانها متعهد و پاییند است . 

۷- پیمانهای بین المللی کسی را اسیر جنگی می‌شناسد که جنگجوی نظامی باشد که تسلیم 
شده است چه سرباز وظیفه باشد یا سرباز احتباط یا داوطلب و يا از نیروهای ویژه و کماندو» 
اما جاسوسان دشمن » اسپر جنگی محسوب نمی‌شوند . 

این پیمانها » دولت مربوطه را نسبت به حیات اسیران و حمایت آنان از خطرات و اذیّت و 
آزار مردم > مسوول می‌شناسد و استفاده از آنان را در کارهای نظامی ممنوع می‌داند ولی اجازه 
می‌دهد که در امور غیرنظامی آنان را مجبور به کار سازند. همچنین این پیمانها باز گرداندن 
اسپران را به کشورشان بعداز ختم جنگ » لازم و واجب می‌شمارد . 

براساس مفاد این قراردادها؛ صلیب سرخ جهانی وکشورهای بیطرف» بین دو طرف جنگ در 
مسایل اسیران میانجی هستند . بندهای دیگری نیز دراین پیمانها وجود دارد که از ذکر آنها صرف 
نظر می‌کنیم » و اگر دولت اسلامی این قراردادها را امضا کرده باشد » ملزم به اجرای ان می‌باشد . 

۸- دولت اسلامی در صورتی این محاهدات را امضا می‌کند که دارای منافع و مصالح عالیه‌ای 
باشد از قبیل : حمایت از اسیران مسلمان در نزد دشمن یا حفظ اعتبار اسلام و مسلمانان در 
جهان یا مصالح دیگر . 

٩‏ جنگجویان مسلمان » تنها شهدا و مردگان خود را دفن می‌کنند ؛ نه کشته‌های دشمن راء 
ودر صورت اشتباه باید از امارات و علایم مفید اطمینان کمک بگیرند » و در صورتیکه اماره‌ای 


وحود نداشته باشد » همه دفن می‌شوند . 


غنایم جنگی 
۱- غنیمت حنگی » چیزهایی است که ارتش ش اسلام از طریق قهر وغلبه » بر آنها استیلا 
ااا ف ادن و ی ی 
۲-اگر دولت اسلامی قراردادهای بین المللی ویژهُ جنگ را امضا کرده‌باشد که‌اموال خصوصی 
و پست را جزء غنایم جنگی نمی‌داند » باید مطابق آنها عمل کند و به عهد خود وفادار بماند. 
۳ غنایم» بعداز خارج کردن خمس و هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و غیره» ملک 
ارتش است» ولی متولی و متصدّی امور آن» به حسب مصالح عالیه» دولت می‌باشد» واگر دو طرف 
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(یعنی دولت وارتش)بر روش خاضی در توزیع غنایم توافق کنند» توافق آنان شرعی و قانونی است . 

۴ از آنجا که جنگهای نوین امروزی با جنگهای قدیم بسیار تفاوت دارد از این جهت که 
در جنگهای امروزی منابع مالی و اقتصادی ملت برای جنگ و آمادگی برای آن» از نظر تهیه 
سلاح ومهمّات و هزینه‌ها ؛ به کار گرفته می‌شود » ودفاع هوایی در عمق سرزمین اسلامی » مانند 
جبهه‌ها » بر عهدة همه ملت است به گونه‌ای که اکثر سرزمینهای کشور» حکم جبهةٌ جنگ را 
پیدا می‌کنند» و اکثر مردم هم به نسبت معینی در جنگ مشارکت می‌یابند» با توجّه به این 
تفاوتها . شایسته است در مورد غنایم یکنوع مصالحه‌ای صورت گیرد » به این گونه که 
جنگجویان از حق خود در غنايم صرف نظر کنند » و در مقابل » اداره و سرپرستی همه شؤون 
نظامی ارتش را به عهده بگیرد . 

۵ ادارةٌ مجاهدین و کمکهای مادی و معنوی به آنان را» دولت اسلامی و در صورت نبودن 
دولت اسلامی » نهادهای دینی» به عهده می‌گیرند» و در صورت شهادت آنان» همه خدمات 
ممکن را برای بازماندگان و خانواده‌های آنان انجام می‌دهند » و حقوق و وجوه شرعیّه نیز در 
همین راه مصرف می‌شود و همچنین غنایم > در صورتیکه مصالحه‌ای صورت گرفته باشد . 

۶-برای جنگجو جایز نیست در غنایم جنگی بدون اجازة ولق و متصدی ان » تصرّف کند 
ولی در هنگام ضرورت و به مقدار رفع ضرورت می‌تواند از آنها استفاده کند به طور مثال اگر 
جنگجویان ‏ غذا یا مهمات یا فرش و اثائی را به غنیمت گرفته باشند می‌توانند در صورت نیاز » 
از انها استفاده نمایند و همة این موارد» ضمان ندارد » امّا بعضی از فقها دراین مورد تردید دارند 
واقوی این است که اجازه متصذی غنایم به طور صریح یا ضمنی لازم است . 

۷ غنایم جنگی‌ای که مجاهدان نمی‌توانند انها را به پشت جبهه انتقال دهند و می‌ترسند از 
اینکه اگر آنها را رها کنند» دشمن مجدداً از آنها استفاده کند » باید نابود و منهدم شوند . 


ا ر ۱ 
۱- فقها گفته‌اند : زمینهای ابادی که مسلمانان با جنگ بر انها مسلط شده و با زور انها را فتح 
کرده‌اند » ملک همه مسلمین است » و ول امر مسلمین با کسانیکه دراین زمینها کار می‌کنند 
۲ - همچنین گفته‌اند : زمینهای بایری که‌مسلمانان باجنگ‌واز راه زور بر آنها تسط یافته‌اند» 
ملک خود امام‌است . آنها را به هرکس که بخواهد می‌دهد تا آبادش کند. 
۳ قسم دیگر از زمينها هم آنهایی است که در مورد آنها امام با صاحبان آنها مصالحه کرده 
است » چگونگی استفاده از این زمینها به حسب توافقنامةٌ صلح که بین دو طرف امضا شده 


فصل دوم ۔احکام جنگ وپیکار بادشمن SAN assesses‏ 


است » مشخص می‌شود . 

۴ برای آگاهی از وضعیت زمینها و اینکه از کدام قسم است ‏ بايد به راهها و دلایلی رجوع 
کنیم که موجب علم یا اطمینان شود . 

۵ در صورت شک در وضعیت زمينها» باید به قواعد عمومی این باب مراجعه کنیم مثل 
قول پیامبر اسلام له که فرمود : 

«الارض له ولمن عمرها » . 
« زمین از آن خداست و از آن کسی که آن را آباد و احیا کرده است .» 


احکام جزیه 

۱- اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی» بر دین خود باقی می‌مانند به شرطی که شرایط ذمّه 
راکه از جملة آنها پرداختن جزیه است بپذیرند. 

۲ اهل کتاب عبارتنداز : بهود» مسیحیان و مجوس » و اگر گفته شود که صفت اهل کتاب » 
هر کسی را شامل می‌شود که ایمان به خداوند سبحان داشته و به یک کتاب آسمانی منسوب 
باشد » بهتر خواهد بود. 

۳ جزیه تنها از مردان گرفته می‌شود نه از کودکان و زنان و کسانیکه کنترلی بر خود ندارند 
همچون دیوانه و سفیه » و از کسیکه بهای جزیه را نه فعلاً و نه بالقوه » ندارد جزیه گرفته 
نمی‌شود . 

۴ مقدار جزیه » و اینکه بر افراد به طور سرانه وضع شود و یا بر اموال آنان» و روش 
پرداخت آن » همگی موکول به نظر امام است . 

۵ جزیه در منافع مسلمین مصرف می‌شود . 

۶ قبول پرداخت جزیه یکی از شرایط دمه است و خود نشانة این است که آنان حا کمیت 
اسلام و احکام عمومی دین را پذیرفته‌اند . 

۷ از شرایط دیگر ذمّه این است که آنان با اعلام جنگ بر مسلمانان » امتیت کشور اسلامی 
را تهدید نکنند و با دشمنان مسلمانان » وارد توطئه نشوند و بر خلاف مفاد قرارداد ذِمّه حرکت 
ننمایند . 

۸-گاهی هم در عقد ذمّه شرط می‌شود که آنان در میان مسلمانان فساد ایحاد نکنند» و 
اعمال زشت و فحشا را دامن نزنند » پس اگر این امور در قرارداد ذمّه شرط شود » و انان به این 
شرایط ملتزم ومتعهد نباشند » جنگ با آنان جایز می‌شود » واگر در ضمن عقد » این شرط ذکر 
نگردد » در مورد مجرمین آنان » احکام دین یعنی حدود و تعزیرات اجرا می‌گردد . 


۵۳۸ ره اه با و ار مه وه رن عم ری اه رو ره مر ات هه که هه ره هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


٩‏ - شایسته‌است با اهل ذمّه شرط شود که به منکرات تظاهر نکنند مانند شرابخواری» 
خوردن گوشت خوک » رباخواری » قمار » تحاهر به زناء خودارایی زنان آنان» و اگر این 
شرایط در عقد ذکر شد و آنان مخالفت کردند» عقد ذمَة آنان نقض می‌گردد . 

۰- همچنین شایسته است شرط شود که کلیسا و معبد جدید نسازند. 

۱ -بلکه شایسته است طبق صلاحدید امام اموری شرط شود که انان رابه قبول اسلام 
تشه کف و انان ترا ذو خاههة اسلامی ادغام گرداند . 

ابن جنید یکی از پیشینیان و بزرگان فقهای ما مجموعه‌ای از شرایطی را که بايد در عقد مه 
درج شود بیان کرده است . این شرایط همگی خوب است بشرطی که رهبر مسلمین آنها را به نفع 

ابن‌جنیده گفته است : به نظر من در عقد ذمّه باید امور ذیل شرط شود : 

پیامبر ما وسایر انبیای الهی وفرشتگان خدا را دشنام ندهند » هیچ فردی از مسلمانان را هم 
دشنام‌ندهند» شرک خود را در مورد عیسی وعزیر اظهار نکنند» در بلاد مسلمین» خوک پرورش 
ندهنده وهیچ حیوانی را مثله ننمایند » و تنها به روشی که در کتابهای آنان آمده » حیوانات را ذیح 
کنند» و آنها را برای بت‌ها یا هیج‌یک از مخلوقات دیگر قربانی ننمایند» و از مسلمانان ربا 
نگیرند» و در بیع و اجاره و مساقات و مزارعه » معاملة غیر جایز با مسلمانان نداشته باشند به 
هیچ مسلمانی » شراب یا حرام دیگر نخورانند » وباهیچ مسلمانی نجنگند » وهیچ یاغی وسرکشی 
را بارق نکنند» اخبار مسلمانان را به دشمتان‌شان نرسانند؛ و آنان را بر تقاط ضعف و اسراز 
مسلمین مطلع نگردانند» وهیچ زمینی را در بلاد مسلمین احیانکنند مگر با اجازهٌ رهبر مسلمین . 

۲ - قرارداد ذمه از اختبارات امام بر حق است ‏ اما قراردادی که امام تعاثر نه ان منتعهد 
می‌شود » قبول یا رد آن» به مایت سایر احکام و فرمانهای او از نظر رد با قبول» مربوط 
می‌شود » و ولی فقیه دراین مورد تصمیم گیرنده است که گاهی تصمیمات حکومت جائر را از 
باب تقیّه پا مصلحت ۰ قبول و تأیید می‌کند» و گاهی هم به طور کلی یا جزثی رد می‌نماید . 

۳ - اهل ذمه نباید وارد مسجدالحرام و مسجد النبی ب بلکه سایر مساجد شوند» 
وهمچنین نباید وارد حرمین شریفین یعنی مکّه و مدینه گردند» و بنابر مشهور نباید در حجاز 


قرارداد متار که جنگ 
۱- دولت اسلامی می‌تواند با رعایت مصالح امت » قراردادهای صلح ( عدم تحاوز ) با 
دولتهای دیگر امضا نماید» و تا زمانی که طرف مقابل به مفاد آن وفادار بماند» دولت اسلامی 


فصل دوم -احکام جنگ وپیکار بادشمن هر ره و ی SAN‏ 


هم باید متعهّد به اجرای آن باشد . 

۲ تعیین مدت این قرارداد که « هدنه با متارکة » جنگ نامیده می‌شود » مشروط به یکسال 

۳- فتها گفته‌اند : امضای قرارداد متارکة حنگ برای همیشه حایز نیست ‏ بلکه باید برای 
مدت معینی باشد » هر چند این مذت طولانی باشد. 

۴-اگر مسلمانان از نقض قرارداد متارک جنگ توسط طرف دیگر بیم داشته ناشن( نه 
عنوان مغال اگاه شوند که دشمن برای یک حملة غافلگیرانه بر مسلمانان آمادگی می‌گیرد و 
نیروهای خود را جمع می‌کند ) » جایز نیست قرارداد متاركة جنگ از سوی مسلمانان؛ و قبل از 


آگاه ساختن دشمن » نقض شود . 


جنگ با باغیان و شورشیان 

۱- از شاخه‌های جهاد» حنگ با کسانی است که بر امام عادل شوریده‌اند ؛ اگر امام دعوت 
به این حنگ نماید . تخلف از این جنگ » از گناهان کبیره است . 

۲ وجوب این جنگ هم وجوب کفائی است . پس اگر کسانی به این جنگ بروند و نیاز رفع 
گردد » از دیگران ساقط می‌شود مگر اینکه کسی را امام به طور معین و مشخص به این جنگ 
فراخواند . 

۴ این جنگ در احکام خود مانند سایر جنگهاست تا زمانیکه جنگ به بایان برسد که 
دراین صورت احکام آن با احکام سایر جنگها تفاوت خواهد داشت که بیان می‌گردد . 

۴ - قبل از شروع جنگ با گروه شورشی » باید برای اصلاح و هدایت انان تلاش شود بلکه 
برای پرهیز از ریختن خون مسلمین باید همه راههای مسالمت‌امیز پیموده شود . 

۵ واجب است جنگ با باغیان و شورشیان ادامه یابد تا زمانی که به حکم خداوند گردن 
نهند یا سرکوب شوند » و اگر آنان گروهی داشته باشند که به سوی آن برمی‌گردند » باید زخمیان 
آنان کشته شوند » و فراریان آنان هم تعقیب گردند » و اسیران‌شان هم کشته و ا 
نباشد » هدف تنها سرکوب آنان خواهد بود و به تعقیب کردن فراریان و شکست خوردگان 
وکشتن زخمیان و اسیران انان نیازی نخواهیم داشت . 

۶ ۔ با باغیان بعداز بایان جنگ » معاملة مسلمان می‌شود » یعنی اسیران آنان آزاد می‌گردند » 
زنان و کودکان‌شان اسیر نمی‌شوند » و اموالشان به آنان باز گردانده می‌شود » چه اموالی که ارتش 
بر ان تسلط یافته یا اموالی که هنوز تحت استیلای آنان قرار نگرفته است» و چه اموال منقول 
انان باشد ويا غير منقول . 


فصل سوم -امر به‌ معروف و نهی از منکر 


وی ارت 
یر امه اخرجت لاس مرو المَتروف تن یامن نون باه ولو 

مَنَ هل الکتاب لکَان خَیر هم منم لبون وأكَرمم لقاسفون 4 

« شما بهترین امُتی بودید که به سود انسانها آفر يده شده‌اید » (چه اینکه) امر به معروف و نهی از 
منکر می‌کنید و به خدا ایمان دارید ؛ واگر اهل کتاب ایمان آورند » برای آنها بهتر است (ولی تنها) عِدَه 
کمی از آنها با ایماند وب بیشتر آنها فاسقند .» 

نون باه + الم الاخر رون بالمَعرَوف وَيَنهَوْن عن المنکر ویْسَارعون فی 
ارات رانک من الصَالحین 4 . 

« به خدا و روز واپسین ایمان می‌آورند » امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند » و در انجام کارهای 
نیک پیشی می‌گیرند » و انها از صالحان‌اند . » 

۳ وتن منکم امه یدمن إلى لیر رون بالعفزوف وَينهَوْنَ عَنِ المَنکر وأولییک 
هم المفلخون ۲4 . 

مر و ی ی مر 4 معروف وی کنند.وآنها همان رستگاران‌اند . » 

۴ - إن لله ری من مین هم نالیم بان همجن ايلو في پل اله 
يفون تون وعدا یه حا فی وراه ولانجیل وَالرآن من ی بعَهَدِه من اله فا ستنشروا 
یک الذي ایح یم به وذلك هو ار ژالعظيم : ٭ ال ون لاد ون اون اون کون 
المّاجدون الامتون بالمَعرُوفِ اون عن الْمُنْكر وَالحَافِظو د لحدُود الله هویش المُوْمِنينَ 4 

« خداوند از ممنان » جانها و اموالشان را خریداری کرده » که در (برابرش) بهشت برای آنان باشد » 


۱ سورء آل عمران » ی ۰۱۱۰ 
۲ همان » آي ۱۱۴. 
۳ همان » ايه ۰۱۰۴ 


۴- سوره‌توبه » آیات ۰۱۱۲-۱۱۱ 


فصل سوم -امر به معروف و نهی از منکر ره 


(به این گونه که ) در راه خدا پیکار می‌کنند » می‌کشند و کشته می‌شوند » این وعدۀ حقی است بر او » که 
در تورات و انجیل و قرآن ذکر فر موده » و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است ؟ اکنون بشارت باد 
بر شما به دادوستدی که با خدا کرده‌اید و این است آن پیروزی بزرگ * توبه کنندگان » عبادت‌کاران » 
سپاسگویان » سیاحت‌کنندگان » رکوع‌کنندگان » سجده آوران » آمران به معروف و ناهیان از مسنکر 
و حافظان حدود رو وهای نمی » و بان یی ا ها رت ب ا 

۵ - لین ان ا «ضو رز الر کا اة وَأمَرُوا موف ونوا عن 
کر وله عاقب لور 14 

« همان کسانی که هرگاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم » نماز را برپامی‌دارند و زکات می‌دهند وامر 
به معروف و نهی از منکر می‌کنند و پایان همة کارها از آن خداوند است .» 

۶ «وَالمَومُون لمات بَعْصَهُم آولياء بَفضٍ یرو لوف LL‏ 
یلاتیو ون ار وله ورس وله لك مَیرحََهم له له عریزحَكيم ) 4 

« مردان و زنان با ایمان » ولی (یارویاور) یکدیگرند » امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند » نماز 
را برپامی‌دارند » و زکات را می‌پردازند » و خدا و رسولش را اطاعت می‌کنند . بزودی خداوند آنان را 
وود بت وت ار باون وان ریم است :۲۰ 

۷ ا ب َي هم اة وم لوب واه امن وا ضبز علی ما أَصَابك إن ذلك من 
زم لور 4" 

+ پسرم ! نماز را برپادار » امر به معروف و نهی از منکر کن و در برابر مصایبی که به تو می رسد» 
شکیبا باش که این از کارهای مهم است .» 

فقه آیات 

-امر به معروف و نهی از منکر از صفات برجستة امّت اسلامی و از عوامل ترقی این امت 
ورسیدن آن به مرحله « بهترین امّنی که به سود مردم آفریده شده‌اند » می‌باشد و همچنین امر 
EO OLE E‏ کات E‏ 

گروهی از این امت هستند که فريضة امر به معروف و نهی از منکر بر آنان نسبت به دیگران 
واجب‌تر و شدیدتر است » مانند فقها» علمای ربّانی » مجاهدان » کسانیکه برای خدا قیام 
قی‌کنین» کک دا از ا و مالشان ووو اسه ا ع انه داو نه 
به انها در زمین قدرت داده است . 
۱ سورءحج » ايه ۴۱. 


۲ سوره‌توبه » آية ۰۷۱ 


۳ سوره لقمان » آية ۱۷. 


aS ۵۹۲‏ هه با هی هه A‏ ای E‏ ی هه و A‏ هر ری احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


۲-امر و نهی نشانة ولایت خداوند سبحان است » ولایتی که آن را خداوند در میان مؤمنین 
قرار داده و وسیل رحمت خود شناخته است . پس حق هر مومنی بر برادرش این است که او را 
به خوبیها امر و از بدیها منع نماید» و برای مؤمن هم واجب است که امر و نهی برادرش را 
اجابت کند و بپذیرد . 

۳ -امر و نهی از کارهای مهم است همانسان که برپاداشتن نماز و صبر در بلا و دشواری . و 
ما باید بر امر و نهی مصّم باشیم و در انجام آن بر خداوند توگل نماییم » و اجازه ندهیم که در 
دلهای‌مان سستی » تردید » غم » اندوه » ترس و نگرانی نفوذ کند . 

۴ ظاهر امر و نهی هم این است که با سخن و گفتار بیان شود چه با زبان یا با قلم » و یا با 
تغییر چهره » یا با عملی که از ان امر و نهی فهمیده شود مانند اشاره با دست يا ترک معاشرت 
وهمنشینی با مرتکب منکرات و امثال آن . 

۵ برخی از فقها گفته‌اند : مراد از امر این است که دیگری را بر انجام فعلی وادار کند ؛ و نهی 
هم این است که او را از انجام فعلی بازدارد » وبا این برداشت از امر و نهی » برپاداشتن بنیادهای 
خیریه ‏ در چارچوب امر به معروف قرار می‌گیرد » و منهدم ساختن مراکز فسق و فجور هم از 
مصادیق نهی از منکر خواهد بود . 

آنچه این فقیه گفته احوط است » ولی اقوا این است که امر و نهی بر همان معنایی که گفتیم 
محدود شودیعنی‌اظهار رغبت شدید در فعل یا ترک چیزی از طریق امر و نهی زبانی یا مشابه آن . 


حدیث شریف : 

۱ از امام معصوم ا روایت شده که فرمود : 

« ما هلك من كان قبلکم بما عملوا ( من المعاصی ) ولم ینههم الرتباتیون وال حبار عن ذلك » . 

« به یقین ملتهایی قبل از شما هلاک شدند به خاطر گناهانی که مرتکب می‌شدند و علما هم آنان را 
نهی نمی‌کر دند . 

وروی :ان رجلا جاء الی رسول لله ا فقال : أخبرني ما أفضل الأعمال ؟ فقال : الایمان باله » قال : ثم 
ماذا ؟ قال : صلة الر حم ‏ قال : ثم ماذا ؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر . 

روایت شده است که : مردی نزد رسول خدا 1 آمد و گفت : به من خبر ده که بهترین اعمال کدام 
است ؟ پیامبر فرمود : ایمان به خدا . گفت : بعد چه ؟ فرمود : صلة رحم . گفت : بعد چه ؟ فر مود : امر 
به معروف و نهی از منکر . 

وروی أيضاً : أنَ صبیین توثبا على ديك فتتفاه فلم یدعا عليه ريشه » وشیخ قائم یصلی لا يأمرهم 


ولا ينهاهم » قال : فأمر لله الأرض فایتلعته . 


فصل سوم -امر به‌معروف و نهی از منکر ی اش ی ره E‏ خی و سر ده 


همچنین روایت شده است : دو کودک خروسی را گرفتند و همه پرهای آن را کندند تا آنجاکه یک پر 
هم در بدن آن باقی نگذاشتند . پیر مردی در آنجا ایستاده بود و نماز می‌خواند » و کودکان را از این کار 
نهی نکر د » خداوند به زمین دستور داد که آن پیرمرد را ببلعد پس او را بلعید .» 

همچنین از امام معصوم روایت شده است : 

« ويل للذین یجتلبون الدنیا بالدین » وویل للذين یقتلون الذين یأمرون بالقسط من التاس +" 

«وای بر کسانی که دنیا را در برابر دین به دست می‌آورند » و وای بر کسانیکه افرادی را به قتل 
می رسانند که امر به قسط و عدالت می‌کنند . » 

۲ جابر از امام باقر ی نقل می‌کند که آن‌حضرت فرمود : 

« من مشی إلى سلطان جائر فأمره بتقوی اله ووعظه و خوفه »كان له مثل أجر الثقلین من الجن والائس » 
و 

« کسی که به سوی فرمانروای ستمگری برود و او را به تقوای اللهی امر کند » اندرز دهد و از عذاب 
خدا بتر ساند » پاداشی مانند پاداش همث جن و انس به او داده می‌شود . » 

۳ در اندرزهای حضرت مسیح آمده است : 

« بحق أقول لکم : ِنْ الحریق لیقع في البیت الواحد » فلا یزال ینتقل من بيت إلى بيت حتى تحترق بیوت 
کثيرة » الا أن یستدرك البیت الأول » فیهدم من قواعده فلا تجد فيه النار معملاً » وكذلك الظالم الأول لو 
یو خذ على يديه » لم یوجد من بعده إمام ظالم فيأتمون به »كما لو لم تجد النار في البیت الأوّل خشباً 
وألواحاً لم تحرق شیناً. بحق أقول لکم : من نظر إلى الحية تم آخاه لتلدغه ولم يحذره حتّی قتلته » فلا يأمن 
أن یکون قد شرك في دمه » وکذلك من نظر إلى أخيه يعمل الخطيئة ولم یحدّره عاقبتها حتی أ حاطت به » 
فلا يأمن أن يكون قد شرك في إثمه . ومن قدر على أن یغیر الظلم ثم لم يغيره فه وکفاعله » وکیف يهاب الظالم 
وقد آمن بین آظهرکم ؟ ! لاینهی » ولا یغیر عليه »ولا يو خذ على يديه » فمن أين يقصر الظالمون ؟ أ مكيف لا 
يغتزون ؟ فحسب أحدك م أن يقول لا أظلم » ومن شاء فليظلم » ويرى الظلم فلا یغیره » فل وكان الأمر على ما 
تقولون » لم تعاقبوا مع الظالمین الذین لم تعملوا باعمالهم حين تنزل بهم العثرة في الدنیا و 

«به حق » به شما می‌گویم : آتش‌سوزی در یک خانه واقع می‌شود اما پیوسته از خانه‌ای به 
خانه‌ای سرایت می‌کند و در نتیجه خانه‌های زیادی می‌سوزند مگر اینکه به همان خانة اول 
توجّه شود و از پی ویران گرده » دراین صورت است که آتش هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد . 
۱- مستدرک الوسائل » ج۱۲ » کتاب الامربالمعروف‌والنهی عن‌المنکر » باب۱ » ابواب الامروالنهی » حدیث ۲۳. 


۲ همان » حدیث ۵. 


۳ همان » حدیث ۲۴. 


RS a ۵۹۴‏ باس وه ری ری E‏ و سس هه E‏ ی هه دی رم احکام جهاد و امر به معروف و نهی ازمنکر 


همچنین است اگر دست ظالم اوّل گرفته شود و از ستم او جلوگیری به عمل آید» زمامدار ظالم 
دیگری پدید نخواهد آمد تا مردم در اطاعت او درایند . چنانکه آتش اگر در خانة اوّل» هیزم و 
چوبی در دسترس نباشد » هیچ چیزی را نمی‌تواند بسوزاند . 

به حق » به شما می‌گویم : کسی که می‌بیند مار قصد برادرش را کرده تا او را بگزد پس خبر 
وهشدارش ندهد تا اینکه مار او را بکشد» پس ایمن نباشد از اینکه در خون او شریک باشد» 
وهمچنین اگر می‌بیند که برادر او گناه و اشتباهی را انجام می‌دهد و او را از عواقبش بر حذر 
ندارد پس ایمن نباشد از اینکه در گناه او شریک باشد . 

کسی که می‌تواند » جلو ظلم را بگیرد ولی این کار را نکند » مانند فاعل آن است . ظالم چگونه 
بترسد در حالیکه او در میان شما در امتیت است » نه نهی می‌شود» نه دگرگون می‌شود و نه 
دستانش گرفته می‌شود . ظالمان چگونه کوتاه می‌آیند ؟ و چرا مغرور نشوند ؟ هریک از شما به 
این اکتفا می‌کند که بگوید : من ظلم نمی‌کنم و هرکه بخواهد ظلم کند و لذا ظلم را ببیند 
و جلوگیری نکند . اگر امر چنین باشد که می‌گوئید» شما با ظالمانی که اعمال انها را انجام 
نداده‌اید نباید مواخذه شوید در هنگامیکه لغزش و عذابی در دنیا به انها نازل شود ( در حالیکه 
در عذاب دنیوی آنها شما هم شریک هستید و به آتش آنها می‌سوزید).» 

۴ - اپوسعید خدری می‌گوید : پیامبر خدا 6 فرمود : 

« لا یحقرن آحدکم نفسه اذا رأی أُمراً ه عر وجل فيه حت الا أن یقول فيه » لثلا یقفه اله عر وجل يوم 
القيامة فيقول له : ما منعك إذ رأی تکذاوکذا آن تقول فیه ؟ فیقول : رب خفت » فيقول اله عر و جل : أناكنت 
اح أن تخاف ۲۰ . 

«وقتی که یکی از شما چیزی را می‌بیند که برای خداوند در آن حقی است » خود را کوچک نشمارد 
مگر اینکه دربارة آن حق چیزی بگوید تا خدا او را در روز قیامت متوقف نسازد و به او بگوید : وقتی 
چنین و چنین را دیدی چه مانع شد که دربارة آن حرفی بزنی ؟ در جواب می‌گوید : پسروردگارا ! من 
تر سیدم و لذا نتوانستم چیزی بگویم . خداوند می‌فر ماید : من سزاوارتر بودم که از من بترسی .» 

۵- حضرت علی ‏ دربارة این قول خداوند : اون الاس مَن يَشرى تسه لا ء مات 
...)4 یعنی: « از مردم کسی است که جان خود را برای کسب رضای خدا معامله می‌کند.» 
فرمود : 

« ان المراد بالآية الأمر بالمعروف والتهی عن المنکر ». 


۱- مستدرک الوسائل » ج ۱۲ » کتاب‌الامربالمعروف‌والنهی عن‌المنکر » باب۱ » ابواب‌الامروالنهی » حدیث ۰۲۵ 


۲- سور:بقره » یذ ۲۰۷. 


فصل سوم -امر به معروف و نهی از منکر RD‏ و سرا و رای یرو ویر یمه هر ی AR‏ 2 ۵۹ 


« مراد از آیه » امر به معروف و نهی از منکر است .» 

نیز از پیامبر اسلام روایت شده است که فرمود : 

وم مر ارو ری هوانگ ی ا تفن الازش رل وم ره 

« کسی که امر به معروف و نهی از منکر نماید » جانشین خدا در زمین و جانشین پیامبر اوست . » 

۶ - شهر ابن حوشب می‌گوید : علی نا به آنان فرمود : 

« اه لم يهلك م نكان قبلکم من الأمم » إلا بحیث ما أتوا من المعاصي » ولم ینههم الرباتيون والاً حبار » 
فلا تمادوا في المعاصي » ولم ینههم الرانیون والاً حبار » عمهم اه و وت یو 
المنكر » قبل أن ینزل بكم مثل الذي نزل بهم » واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر لا يقزبان من 
أجل » ولا ينقصان من رزق » فا الأمر ينزل من السماء إلى الأر ضكقطر المطر » إل ىكل نفس أو أهل آو 
Û‏ 

« امّت‌های قبل از شما هلاک نشدند مگر بدین دلیل که مرتکب معاصی شدند و علما هم آنان را نهی 
نکر دند » و چون در گناهان فرورفتند و علما آنان را نهی نکردند » مجازات و عذاب اللهی دامن هم آنان 
را فراگرفت . پس امر به معروف و نهی از منکر کنید قبل از آنکه بر شما هم نازل شود مثل آنچه بر آنان 
فرودآمد » و بدانید که امر به معروف و نهی از منکر نه باعث نزدیک شدن اجل می‌شود و نه از روزی 
شما می‌کاهد » زیرا امر خداوند از آسمان به زمین فرود می‌آید مانند قطرات باران برای هر شخص با 
خانواده با مال .» 

۷ از امام کاظم 3 » از پدرانش » از علی بن‌اببطالب نی روایت شده که : 

«کان رسول له کا يأتي أهل الصفة وکانوا ضیفان رسول لله یر ( إلى أن قال ) : فقام سعد بن اش 
فقال : إن ي أشهد اه » وأشهد رسول لله ٤‏ » ومن حضرني نوم اليل علي حرام » فقال رسول لله لم 
تصنع شيئاً » كيف تأمر بالمعروف وتنهى عن المنکر إذا لم تخالط الناس ؟ وسکون البرية بعد الحض رکفر 
للنعمة . ( إلى أن قال ) ثم قال بإ : بلس القوم قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون على المنكر » بثس القوم 
قوم يقذفون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر » بئس القوم قوم لا يقومون له تعالى بالقسط » بئس القوم 
ار لرن اين با مزرت الان باط" 

« پیامبر خدا ا نزد اهل صفّه می‌آمد و آنان مهمان رسول خدا اه بودند ۰..» تا اینکه فرمود : 
« سعد بن اش بلند شد و گفت : من خدا و پیامبر خدا اة و همة حاضرین را گواه می‌گیرم که خواب 
شب بر من حرام باشد . پیامبر خدا اه فرمود : « هیچ کاری نکرده‌ای » اگر با مردم معاشرت نکنی 
۱- مستدرک‌الوسائل » ج۱۲ » کتاب الامربالمعروف‌والنهیعن‌المنکر » باب۱ » ابواب‌الامروالنهی » حدیث ۷ 


۲ همان » حدیث ۱۲. 


۳ همان » حدیث ۰.۲۱ 


ES ۵۹۶‏ هب ی هی هه اد ای شیر چا و و هه و ی هه و ی ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


چگونه امر به معروف و نهی از منکر می‌کنی ؟ بادیه‌نشینی بعداز شهرنشینی » کفران نعمت است .» تا 
اینکه فرمود : « پس پیامبر خدا فرمود : بدترین قوم قومی است که امر به معروف و نهی از منکر 
نمی‌کنند . بدترین قوم » قومی است که آمران به معروف و ناهیان از منکر را متهم می‌سازند . بدترین 
قوم » قومی است که برای خدا » اقامة قسط و عدالت نمی‌کنند . بدتر ین قوم » قومی است که کسانی را که 
مردم را امر به قسط و عدالت بین مردم می‌کنند به قتل می رسانند . » 

۸-از پیامبر خدا يه روایت شده که فرمود : 

«رایت رحلاً من متي في المنام » قد أخذته الزبانية من کل مكان » فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن 
المنکر فخلصاه من بينهم » و جعلاه مع الملائكة ۲۰ . 

« من مردی از امتم را در خواب ديدم که مأموران دوزخ او را از هر طرف احاطه کرده بودند پس امر 
به معروف و نهی از منکر او » به فر یادش رسید و او را نحات داد و با ملانکه » همراهش ساخت . » 

: حضرت علی نی می‌فرماید‎ - ٩ 

« إن رسول لله قال : یما رجل ری في منزله شیناً من الفجور فلم یغیر » بعث لله تعالی بطی ر آبیض 
فیظل ببابه آربعین صباحاً » فیقول له کلما دخل وخرج: غير غير » فان غير والاً مسح بجناحه على عينيه » 
فان ری حستاً لم یره EE EE‏ 

« پیامبر خدا اة فرمود : هر مردی که در خانة خود فسق و فجوری ببیند پس تغییر ندهد 
وجلوگیری نکند » خداوند پرندۀ سفیدی را می‌فرستد که چهل صبح در درب منزل او می‌ماند و هر بار که 
او داخل و خارج شود می‌گوید : تغییر بده » تغییر بده ( یعنی از فسق وفجور جلوگیری کن ) پس اگر 
تغییر داد که چه خوب و گرنه بال خود را بر دو چشم او می‌کشد و از آن به بعد هر کار نیکی را هم اگر 


ببیند آن را نیک نمی‌بیند و اگر کار زشتی را ببیند » آن را منکر نمی‌داند .۰ » 


احکام امر به معروف و نهی از منکر : 

۱- معروف ان است که خداوند متعال به ان فرمان داده» و منکر هم ان است که از ارتکاب 
آن نهی کرده باشد » چه فاعل ان دو » عالم و آگاه به معروف و منکر بودن آن عمل باشد و یا اینکه 
نداند و حاهل باشد » پس اگر آگاه بود » ( و معروف و منکر را فن‌دانست اه هی شود وا گر 
جاها بود ارشاد گر دد . 

۱- مستدرک‌الوسائل چ » کتابالامربا لمعروف والنهیعن‌المنکر » باب ۱ » ابوابالامروالنهی » حدیث ۱۴. 
۲ همان » باب ۸ حدیث ۳. 


¥ درسطور بعدی » به جهت رعایت اختصار » به کلم امر و نهی بسنده‌می‌کنيم که‌منظور ما امر به‌معروف و نهی ازمنکر است . 


فصل سوم -امر به معروف و نهی از منکر QIN sees eS‏ 


۲-اگر معروف » مستحب و منکر » مکروه باشد » امر و نهی هم مستحب خواهد بود . 

۳-امر ونهی بر هر مرد وزن مسلمان واجب است ولی وجوب ان کفائی است.یعنی اگر برخی 
آن را برپاداشتند » از دیگران ساقط می‌گردد و اگر همه ترک کردند » همه گنهکار خواهند بود . 

۴-اگر انجام امر و نهی اقتضا کند که گروهی از مسلمانان به طور حمعی باید اقدام کنند » اگر 
مشمّت نداشته باشد بر همه ان جمع واجب است و اگر کسی که وجود و حضور او ضروری 
است » امتناع ورزد و از شرکت در انجام این فریضه شانه خالی کند ؛ او گناه کرده » و وجوب از 

۵ آماده کردن ابزار و وسایل لازم در انجام امر و نهی » به قدر توان واحب کفایی است + 
به عنوان مثال اگر امر به معروف مستلزم این باشد که مسافتی را باید طی کند » واجب است هر 
چند با صرف مال » این کار را انجام دهد و همچنین اگر امر و نهی به خط تلفن یا بلندگو یا 
پلا کارد یا مقدّمات نزدیک دیگر احتیاج داشته باشد » که اعتنا نکردن به آنها» اعتنا نکردن به 
واحب شمرده می‌شود ‏ تهیه همه این مقذمات » بر مسلمین واحب کفایی است . 

۶ اما مقدّمات دور که اعتنا نکردن به آنها بی‌اعتنابی به واحب شمرده نمی‌شود » مانند 
تأسیس رادیو یا روزنامه یا نهادهای تربیتی » یا فرهنگی یا تبلیغاتی » واجب بودن آنها به عنوان 

۷ از نصوص و ادلّة این باب روشن می‌گردد که هدف اصلی از فریضة امر و نهی » برپاداشتن 
معروف و از بین بردن منکر است . بنابراین تا زمانی که منکر پا برجا و معروف تعطیل باشد » 
وجوب امر و نهی هم در صورت وجود شرایط ان که در اینده ذکر می‌شود - ساقط نمی‌شود» و 
لذا اگر رفیق من کسی را امر به معروف کرد ولی او انجام نداد و من احتمال می‌دهم که شاید با 
امر من اصلاح شود » بنابر اظهر بر من نیز واجب می‌شود که او را امر به معروف کنم و همچنین 
در مورد نهی از منکر . 

۸ ارشاد شخص جاهل و آگاه نمودن او در زمينة معروف و منکر » هر چند جاهل قاصر هم 
باشد » امر به معروف و نهی از منکر حساب می‌شود . 

٩‏ - وجوب این دو فریضه در مورد بستگان و نزدیکان» شدیدتر و مؤکدتر است » زیرا 
خداوند می‌فرماید : 

يا با الذین منوا قوا سکم ولیک اراً فده ال والحجَارةٌ... ۲4 . 

« ای کسانی که ایمان آورده‌اید ! خود و خانوادۀ خویش را از آتشی که هیزم آن انسانها و سنگهاست 


.۶ سور؛تحريم » آية‎ ١ 
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ب(وآندز یرتک الاقربین 4 . 

« و خو یشاوندان نزدیک خود را انذار ده .» 

هی ره بو ۲ . 

والذین ما من بعد وَهَاجَرُوا وَحَاهدوا مَمَکَم فاولتك منم واولوا لارام بَعْصَهَمْ وی 

« و کسانی که بعداً ایسمان آوردند و همجرت کردند وبا شما جهاد نمودند» از شما هستند ؛ 
وخویشاوندان نسبت به یکدیگر » در احکامی که خدا مقر ر داشته » سزاوارترند ....» 

بدین ترتیب در مورد کسی که بر او ولایت داری مانند همسر » فرزندان ؛ طایفه 
وخویشاوندان» وجوب » مؤ کد می‌شود و اگر تو کار فرما یا مدیر یا استاد و در نتیجه صاحب 


نفوذ باشی » باید برای انجام این فریضه از موقعیت خود استفاده کنی . 


شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

فقها برای نهی از منکر » بلکه برای امر به معروف نیز » چهار شرط را ذکر کرده‌اند : 

اول -اینکه خود امر و نهی کننده بداند که معروف کدام است و منکر چیست تا از اشتباه در 
امان بماند . 

دوّم -اینکه احتمال بدهد که امر و نهی او تأثیر می‌گذارد» پس اگر بداند که هیچ تأثیر 
وفایده‌ای ندارد وجوب از او ساقط می‌شود. 

سوم -اینکه فاعل منکر و تارک معروف اصرار بر عمل خود داشته باشد اما اگر نشانة اصلاح 
در او دیده شود وجوب اندرز ساقط می‌گردد . 

چهارم -اینکه در نهی و امر مفسده‌ای نباشد » پس اگر گمان کند ضرر جانی یا مالی متوجه او 
یا یکی از مسلمین می‌شود ؛ ضرری که باعث مشقّت می‌گردد » وجوب امر به معروف و نهی از 
منکر ساقط می‌شود . 

| کنون جزئیات این چهار شرط را بیان می‌کنيم : 


۱ سورءٌشعرا » اي ۰۲۱۴ 
۲ سور؛انفال » آية ۷۵. 
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۱-برای توضیح شرط اوّل فروع ذیل بیان می‌گردد : 
الف - شناخت منکر و معروف گاهی از طریق علم پیدا کردن خود شخص است و گاهی هم 
از طریق پیروی از عالم دیگر حاصل می‌شود . بنابراین اگر فقها در حرمت چیزی اختلاف داشته 
باشند » کسی که معتقد به حرمت باشد » نهی می‌کند اما کسی که قایل به حرمت نیست » نهی 
کردن بر او واجب نیست . 
-اگر مرتکب منکر » جاهل به حکم حرمت باشد » ارشاد و آگاه نمودن او واجب است » 
اما اگر جاهل به موضوع حرمت باشد مثل اينکه بداند خون نجس است ولی نداند که لباسش به 
خون آلوده شده باشد» ظاهر این است که آگاه کردن او واحب نیست » مگر اینکه منکر از اموری 
باشد که بدانیم شرع مقَدّس جلوگیری از آن را به هر ترتیب ممکن لازم و ضروری می‌داند مانند 
اموری که مربوط به حفظ جان و عفت می‌شود . 
۲ اما شرط دوم یعنی احتمال تأثیر » به نظر می‌رسد» مورد اجماع هم فقها بوده» و اکثر 
نصوص هم دراین رابطه اطلاق دارد : 
الف - احتیاط این است که نهی از منکر کند هر چند قبول و تأثیر را احتمال ندهد و شاید 
حکمت نهی» دراین صورت این باشد که خود نهی » نوعی مجازات برای مرتکبین محرّمات است . 
ب - ظاهر این است که مراتبی از نهی حتّی در صورت عدم تأثیر واجب است مانند انکار 
به قلب و دوری از گنهکاران و حضور نیافتن در مجالس و محافل آنان . 
۳-امّا نسبت به شرط سوم ( اصرار بر گناه ) باید گفت : 
الف - برای اینکه وجوب امر و نهی از تو ساقط شود بايد مطمئن شوی که فاعل منکر یا 
تارک معروف ‏ گناہ را ترک کرده است » اما گمانِ تنها در سقوط وجوب کفایت نمی‌کند . 
ب - نشانة معتبر شرعی برای حصول اطمینان کفایت می‌کند مانند ببّنه ( شهادت دو نفر 
عادل ) و اظهار ندامت و توبه و هر چیزی که در عرف موجب اطمینان می‌شود . 
۴ اما در مورد شرط چهارم یعنی اینکه امر و نهی مفسده نداشته باشد : 
الف - ضرری که به موجب آن حکم شرعی ساقط می‌شود ضرر زیاد است به گونه‌ای که 
تحمل آن باعث حرج و مشمّت شود مانند خوف بر جان » مال » ناموس خود و یا دیگران » اما 
ضررهای اندکی که معمولاً مردم برای رسیدن به اهداف خود » تن به تحمل آن می‌دهند» در هیچ 
حکمی از احکام دین موجب سقوط تکلیف نمی‌شود . 
ب - حرج و مشفتی موجب سقوط تکلیف است که معمولاً عقلا برای رسیدن به اهداف 
د» متحقل آن نمی‌شوند» این حرج و مشمّت معمولاً اموری هستند که تحمل آن‌ها دشوار 
است » و هر انسانی به خویشتن آگاه است و توانایی‌های مردم هم در تحمل دشواریها » مختلف و 


A ۶ ۰‏ ی O AE AA E‏ هب هر اه احکام جهاد و امر به معروف و نهی ازمنکر 


متفاوت می‌باشد » پس معیار؛ حرج و مشقّت شخصی است . 

ج در خوف ضرر» خوف عقلایی معیار است و لذا به وسوسه‌ها اعتنا نمی‌شود» چنانکه 
برای سقوط تکلیف » واحب نیست که انسان به وحود ضرر کاملاً اطمینان پیدا کند . 

د -هنگامی که خطری اسلام و مسلمین را تهدید کند مانند ظهور بدعتها و گسترش 
مفاسدی که اصل بقای دین را در معرض تهدید قرار می‌دهد و خوف بر جان مسلمانان و مانند 
آن » دراین صورت مبارزه با منکر » یکنوع جهاد في سبیل الله خواهد بود و در وجوب آن هیچ 
یک از شرایطی که ذکر شد » اعتبار ندارد و باید احکام جهاد بر ان جاری شود . 


مراتب و مراحل انکار و نهی از منکر 

۱ انکار و نهی از منکر دارای سه مرتبه است : انکار به قلب » انکار به زبان وانکار به 
دست » و هر کدام از این مراتب موقعیت و شرایط خاص خود را داردکه شخص مومن. با 
حکمت و درایت انها را تشخیص می‌دهد و وظبفة خود را متناسب با ان ایفا می‌کند . 

۲ انکار به قلب از بیزاری جستن از منکر و ناخوشنودی از ارتکاب آن آغاز می‌شود» 
و به تدریج به اظهار خشم و نشان دادن چهرةٌ غضبناک می‌انجامد » زیرا پیامبر خدا ما را دستور 
داده است که گنهکاران را با چهرةٌ عبوس و گرفته ملاقات کنیم» ونهایتاً در دوری جستن‌از 
مجالس ومحافل‌منکر » واز مرتکبین‌آن تجلی می‌یابد . 

برائت از منکر از حقایق و شرایط اصلی ایمان است و در همة شرایط ‏ به طور مطلق واجب 
است » اما جلوه‌های این برائت از قبیل تغییر چهره و دوری کردن از معصیت‌کاران » تابع شرایطی 
است که ذ کر گردید وبستگی به حکمتی دارد که ان شاء الله دربارة آن سخن خواهیم گفت . 

۳-اعراض از ستمگران و ترک مراودت با آنها و اجتناب از گنهکاران و مجالس آنان » واجب 
است در صورتیکه تأثیر در اصلاح آنان داشته باشد » امّا اگر اعراض از آنان باعث گمراهی و 
کوری وطغیان بیشتر آنها گردد و در اختلاط و معاشرت با آنان » گمان اصلاح برود» حکمت 
مایم کند کف تقایل ورا فان ان 

۴-مرتبة دوم نفی منکر به واسطة درخواست مو کد است که به واسطة زبان اظهار می‌شود» 
وان اع از لفظ ( سخن گفتن ) » نوشته » اشاره و مانند ان است و ضابطة ان این است که امر و نهی 
نامیده شود . 

۵ فقها گفته‌اند لازم است در ابلاغ حکم شرع » از مرحلة اسانتر و ملایمتر آغاز شود 
و به تدریج ادامه یابد» پس اگر اشاره کافی باشد ؛ لازم نیست سخن بگوید » و اگر سخن ملایم 
ونیکو کافی باشد » تند و خشن نگوید و اگر منع زبانی کفایت کند نباید دست دراز کند و 
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مکذا... واحوط رعایت حکمت است ‏ ولی امر و نهی به طور مطلق حایز است مگر اینکه 
موجب حرام دیگری شود از قبیل اهانت ناروا به ممن » و یا باعث زیان و فساد گردد . 

۶ فقها اجازه داده‌اند که اگر انکار با زبان » خطا کار را از گناه بازنداشت » از زور در مقابل 
او استفاده شود با رعایت مراتب آسانتر واسانتر » پس در ابتدا بین او و بین منکر حایل شود » مغل 
گرفتن دست او از جام شراب یا از کنک زدن ناروا و اگر حایل شدن » کفایت نکرد » به شکستن 
ابزار منکر ( ریختن شراب و شکستن وسایل قمار ) اقدام کند » و اگر باز هم اصلاح نشد به انداز 
نیاز » به زدن او اقدام نماید ولی احتیاط مقتضی است که در همه این موارد» و برای تعیین مقدار 
واجب در هر زمان و مکانی » به فقبه مراجعه شود و خود اشخاص به طور مستقیم به این مرتبه 
( استفاده از زور ) مبادرت نکنند تا از فتنه پرهیز شود و نظم و امتیت در جامعه حفظ گردد . 

۷-اگر منکر از فواحش و گناهان کبیره باشد مانند قتل نفس محترمه » و تجاوز جنسی» 
وتحاوز بر مومنین » ظاهر این است که بر هر مسلمانی واجب است که به انکار از راه زور 
مبادرت کند هر چند که به شکستن بعضی از حرمتها بینجامد مانند وارد شدن به خانة متجاوز 
یا تحشس دربارة او و مانند آن . الّه همة اینها در صورتی است که بترسد اگر اقدام نکند » آن 
جرم انجام خواهد شد . 

۸۔اگر گنھکار حتی با زدن هم دست از ارتکاب جرم برندارد و تنها راه برای منع او » زخمی 
کردن یا کشتن او باشد» فقها گفته‌اند که بابد از حاکم شرع اجازه گرفته شود و این سخن درستی 
است که تفصیل داده خواهد شد ولی‌اگر جرم » بزرگ باشد و احازه گرفتن هم امکان نداشته 
باشد » باید اقدام شود با رعایت اهي و مهم به ترتیبی که در مورد قتل و تجاوز گفته شد . 

٩-برای‏ فقیه عادل جایز است که متصذی امر ونهی باشد درهمة مراتب ان و حدود شرعی را 
اجرا نماید در صورتی که شرابط عینی وعملی آن اماده باشد مانند تبعت و مساعدت مؤمنین با 
او وامتیت داشتن از سلاطین جور و فتنه‌های زمان و همچنین برای کسی که از طرف فقیه اجازه 
دارد » در حدود اجازه خود می‌تواند امر به معروف و نهی از منکر و حدود شرعی را برپا دارد . 

۰ کسی که از طرف فرمانروای ستمگر عهده‌دار سلطه و مقامی است » نمی‌تواند حدود را 
جاری کند مگر با اجازُ فقیه عادل » و اگر برای این کار مجبور شود باید به کمترین مقدار آن 
اکتفاکند » و اگر حاکم ستمگر او را به کشتن بی‌گناهان مجبور نماید نباید اطاعت کند هر چند که 
این نافرمانی به کشته شدن خودش منجر شود » زیرا « لا تقية فی‌الدّماء » ؛ یعنی « در تجاوز بر جان 


وخون مردم » تقیّه روا نیست.» 
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شرایط امر به معروف و نهی از منکر 

۱ - برجسته‌ترین حقایق دعوت به سوی خدا» این است که دعوتگر آراسته باشد به صفات 
پرهیزکاران» و فرمانبرداری از پیامبران اللهی در عمل به اطاعت از خداء پیش از آنکه دیگران 
را به اطاعت امر کند » ودوری کردن از گناه » پیش از آنکه دیگران را از آن نهی نماید . 

۲ از آنجا که خداوند ما را به همکاری در نیکو کاری و تقوا امر کرده است» و امر به 
معروف و نهی از منکر هم از والاترین مصداقهای نیکوکاری و پرهیزکاری می‌باشد » شخص 
مومن باید با برادران ایمانی خود در اقامة امر به معروف و نهی از منکر همکاری کند و این 
همکاری اثری بسیار بزرگ و سازنده دارد» مخصوصاً در عصر حاضر که همۀ دشمنان دين در 
قالب احزاب و نهادهای منظم > سازمان یافته » و در راه گناه و تجاوز بر دیگران با همدیگر 
همکاری می‌کنند . 

۳-گاهی ترویج معروفها و کارهای خیر » و پاک کردن جامعه از منکرات ایجاب می‌کند که 
نهادهای دینی از قبیل انجمن‌های تربیتی » مراکز فرهنگی و تبلیفاتی تأسیس شود و بر مژمنین 
است که به این امر اهتمام ورزند تا برادران خود را از افتادن در دام فساد و باطل دور نگهدارند . 

۴ ابزار تبلیغ و پیام‌رسانی به حسب شرایط زمان روبه توسعه است ‏ و امروزه دستگاههای 
صوتی و تصویری ( رادیو و تلوزیون) و شبکه‌های مطبوعاتی و خبرگزاریها و وسایل پیشرفته 
تبلیغاتی مانند ماهواره‌ها» کامپیوتر و انترنت در سطح جهانی فساد پراکنی دارند و راههای 
ضلالت و گمراهی را ترویج می‌کنند . در چنین شرایطی چه خوب است موّمنان هم همّت گمارند 
وبرای ایجاد ابزارهای پیشرفته‌تر همکاری نمایند تا از این طریق فضیلتها را نشر دهند و پیامهای 
اللهی را به بشریت برسانند . 

۵ از آنجا که کفار و اهل فسق و فساد از ابزارهای علمی پیشرفته استفاده می‌کنند 
و به بررسی‌ها و مطالعات روانشناسی » تربیتی وجامعه‌شناسی می‌پردازند و از این شیوه‌ها برای 
نشر افکار خود بهره می‌گیرند » بر حوزه‌های علمیّه است که برای همراهی با زمان و مقاومت 
در برابر فساد و گمراهی » برنامه‌های درسی و آموزشی خود را تکامل ببخشند . بدین ترتیب» 
شایسته است علمای اعلام و اصحاب اندیشه برای تربیت مبلغان و دعوتگران تلاش نمایند» به 
گونه‌ای که آنان برای انجام امر به معروف و نهی از منکر به بهترین وجه و با بهترین شیوه» 
شایستگی پیدا کنند تا این سخن خداوند تحقّق یابد: 


فصل سوم -امر به معروف و نهی از منکر ها شش هر وه ی هت ور وی اد E‏ ۶ 


[اذْع ای سبیل ریک بالحمة وَالوَعظة الْحَسَنَة... ۱4 . 
E E‏ و ESS‏ 
بدون شک شیوه‌های درست آموزشی بهترین وسیله‌ای است که به دانش پژوه» حکمت 
می‌آموزد و او را با مقتضیات زمان و مکان آشنا می‌گرداند . وبهترین ابزار هدایت هم کلام 
خداوند » و سنت پیامبر واهل‌بیت او 8 » است و بر مبلغان است که از نور قرآن و روایات 
روشنائی بگیرند و از آنها با کمال جدّیت و اهتمام بهره ببرند » نصوص الهی را حفظ کنند » در 
انها تدبّر و تال نمایند» و انها را محور سخنان خود قرار دهند و « حوادث واقعه » را در پرتو 
آنها تفسير نمايند » واللّه المستعان . 


۱ سور؛نحل » آيةٌ ۱۲۵. 


فصل چهارم جهاد نفس 


جهاد نفس یا مبارزه با نفس » اوّلين و برترین جهاد و از برجسته‌ترین واجبات اللهی و با 
ثواب‌ترین آنها در نزد خداوند متعال است . و دین مبین اسلام ما را به جهاد با نفس » سخت 
سفارش کرده است . و در قران محید امده است : 

ومن جَاهَد قَانْما یهد لتفسه إن اله نی عَن امین 4 . 

اش داد ی بای شوو ا مولع یا ی ایام فا ا 

آية فوق را به مبارزه با نفس تفسیر کرده‌اند . 

در روایات اسلامی هم احادیث زیادی در تشویق به این نوع از حهاد وارد شده است که 
برخی از آنها را یادآور می‌شویم : 

۱ - امام کاظم ا در یک روایت طولانی به هشام فرمود : 

«عليك بالاعتصام برك والتوكل عليه » و جاهد نفسك لتردها عن هواها ؟ فائه واجب عليك کجهاد 
عدوك » . 

« بر تو است که به پروردگارت تمسّک بجوئی و بر او توکل نمائی . با نفس خویش مبارزه کن تا آن را 
از هوایش بازگردانی » زیرا مبارزه با نفس مانند جهاد با دشمن بر تو واجب است .» 

هشام گفت : با کدام یک از دشمنان ‏ جهاد واجب‌تر است ؟ امام فرمود : 

«اقربهم اليك » واعداهم لك » واضرّهم بك » واعظمهم لك عداوة » وا خفاهم لك شخصا مع دنوه 
منك » و من یحرّض آعداءك عليك وهو ابلیس الموّل بوسواس القلب » فلتشتد عداوتك له » ولا یکونن 
اصبر على مجاهدتك لهلکتك منك على صبرك لمجاهدته ؟ فائه أضعف منك رکناً في قته » وأقل منك 
ضرراً ف ی کثرة شره » إذا آنت اعتصمت باه » ومن اعتصم باه فقد هدي إلى صراط ی 

« نزدیکتر ین آنها به تو » دشمن‌ترین آنها به تو » زیان بارترین آنها به تو » کینه توزترین آنها به تو » 
نهان‌تر ین آنها علیرغم نزدیک بودنش به تو » و بالاخره کسی که سایر دشمنانت را بر ضد تو تسحریک 
می‌کند و او ابلیس است که به دلها وسوسه می‌افکند . پس باید دشمنی تو با ابلیس شدت یابد . و مباد که 


۱ سوره‌عنکبوت » آية ۶. 
۲- مستدرک الوسائل aj‏ » کتاب الجهاد » باب ۱ » ابواب جهادالعدو »حدیث۱۶. 


ابلیس در مبارزةٌ خود برای به هلاکت رساندن تو شکیباتر از تو در مبارزه با او باشد . زیرا ابلیس در 
عین قوّت و قدرتش . از نظر پشتوانه و تکیه گاه » ضعیف‌تر از تو است » و با اینکه شرارت زیادی دارد » 
اما ضرر و زیانش نسبت به قدرت ایمانی تو » کمتر است اگر تو به خداوند » اعتصام و تمشک بجویی » 
و کسی که به خدا اعتصام جسته باشد » به یقین به راه راست هدایت شده است . » 

۲ - حضرت علی نی فرمود : 

«ِنَ رسول لله ا بعث سرية » فلا رجعوا قال : مر حباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي علیهم الجهاد 
یی با رل ال وا واه ار ال« واه ای و 

« پیامبر خدا ل سریّه‌ای را برای جهاد اعزام نمود » وقتی آنان برگشتند » حضرت فر مود : آفرین 
به مردمی که جهاد اصغر را به انجام رساندند اما جهاد اکبر بر عهدة آنان باقی مانده است . گفتند : با 
رسول الله ! جهاد اکبر چیست ؟ فر مود : جهاد با نفس .» 

۳ -مردی به نام «مجاشع» بر رسول خدا به وارد شد و گفت : ای رسول خدا! 
راه شناخت حق چیست ؟ حضرت فرمود: 

« معرفة النفس ‏ . 

« شناخت نفس .» 

پس گفت : ای رسول خدا! راه همراهی با حق چیست ؟ حضرت فرمود : 

« مخالفة النفس » . 

« مخالفت با نفس .» 

پس گفت : ای رسول خدا! راه رسیدن به رضای حق چیست ؟ حضرت فرمود : 

« سخط النفس » . 

« ناخشنودی نفس .۰» 

پس گفت : ای رسول‌خدا! راه وصل به حق چیست ؟ حضرت فرمود : 

«هجرة النفس » . 

« هجران و بریدن از نفس .۰ » 

پس گفت : ای رسول‌خدا! راه اطاعت از حق چیست ؟ حضرت فرمود : 

« عصیان اللفس » . 

« عصیان بر نفس .» 


۱ مستدرکالوسائل » ج۲ » کتاب الجهاد » ابواب جهادالعدو » ص ۲۷۰ » حدیث ۱. 
۲ در تاریخ اسلام (ستریه ) به جنگ ی گفته می‌شود که حضرت رسول 6 شخصاً در آن شرکت نداشته ویکی ازاصحاب را به 
فرماندهی‌سپاهیان تعیین‌می‌نموده‌اند . 


DA ۶.۶‏ ی E‏ مر اف هب هر اه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


پس گفت : ای رسول خدا! راه به یاد داشتن حق چیست ؟ حضرت فرمود : 

« نسيان النفس » . 

« فراموش کردن نفس .» 

پس گفت : ای رسول خدا! راه نزدیک شدن به حق چیست ؟ حضرت فرمود : 

« التباعد من النفس » . 

« دوری جستن از نفس .» 

پس گفت : ای رسول خدا! راه انس گرفتن با حق چیست ؟ حضرت فرمود : 

« الو حشة من النفس » . 

« وحشت و نفرت از نفس .» 

پس گفت : ای رسول خدا! چگونه می‌توان به هم اینها رسید ؟ حضرت فرمود : 

الاستمانة ال فل ان 2 

« با استعانت و باری جستن از حضرت حق برای مبارزه با نفس .» 

۴ - حضرت علی اا فرمود : 

واه ی مي از 

« مبارزه با نفس » کابین بهشت است . » 

۵ ابو حمزه ثمالی روایت می‌کند که علی بن الحسین ی می‌فرمود : 

«ابن آدم ! نك لا تزال بخیر ما کان لك واعظ من نفسك » وما كانت المحاسبة لها من همك » وماكان 
الخوف لك شعاراً والحزن لك دثاراً 4 

« ای فرزند آدم ! همواره در خير و خوبی خواهی بود اگر از نفس خود » برای خود موعظه‌گر و اندرز 
دهنده‌ای داشته باشی » و به محاسبۀ نفس خود همواره همّت بگماری » و ترس از خدا را شعار خود » 


وحزن و اندوه را پرده و روپوش خود قرار دهی .» 


کنترل اعضای بدن 

بر انسان لازم است که اعضای بدن خود را از انچه که باعث خشم وقهر خداوند می‌شود » باز 
داشته وکنترل نماید وانها را درر اهخوشنودی خداوندفغال نموده وبه کار اندازد» زیراایمانی وجود 
ندارد بدون عمل » وعمل هم به‌اعضای بدن شخص موّمن مرتبط است . در احادیثآمده‌است : 


۱ مستدرک الوسائل » ج۲ » کتاب الجهاد » باب۱ » ابواب جهادالعدو » ص ۲۷۰ » حدیث۵ . 
۲ همان »حدیث ۱۰. 


۳ همان » ص ۲۷۱ 6 حدیث ۱۵. 


۱ ج اس« 

إن الْسَمْعَ وا ابر والفَاد کل آزلیک كاد ع ولا ). قال : یستل السمع عمَّا سمع » 
والبصر عمّا نظر إليه » والفواد عمّا عقد إليه  »‏ 

« به یقین » گوش » چشم و قلب همگی مسوول هستند . فرمود : از گوش دربارة آنچه شنیده است » 
واز چشم دربارة آنچه دیده است » و از قلب دربارة آنچه به آن باور پیدا کرده است سوّال می‌شود . » 

۲- در حدیثی دیگر از حضرت صادق آمده است : 

«الایمان لا یکون الا بعمل » والعمل منه » ولا یثبت الایمان الا 0 

«ایمان بدون عمل وجود ندارد» وعمل از ایمان است » و ایمان کسی بدون عمل استوار نمی‌گر دد .» 

۳ در سفارش امیرالمو منین ا به فرزندش محمّد بن‌حنفیّه آمده‌است : 

«یا بني » لا تقل ما لا تعلم » بل لا تقلکل ما تعلم ؟ فان لله قد فرض على جوارحك کلها فرائض بحتخ 
بها عليك یوم القيامة » ويسألك عنها وذکرها ووعظها و حذرها وأدبها ولم یترکها سدی ‏ فقال اله عزو جل : 

«وّلا تقف تالیش لک په لسع وابصر ولد کل ولیک كاد له ولا ). وقال 
عر وجل: یه بلستیکم تون پآفوایکم ما یش کم به عم وَتَحْسَبُوَةه هیا وهو عند 
اله عَظیم )۷ . 

ثم استعیدها a‏ یا اها الذین وا ازکمُوا واسجُذوا وَاعَبُدُوا رتم 
e‏ اة فريضة جامعة واجبة علی‌الجوارح وقال: ور الْمَسَاجد نه فلا 
م الله أحدا ) ؛ يعني بالمساجد الوجه واليدين والركبتين والابهامین » وقال عر وجل : لاوما 

تست ردان بطهد َك سن لباز کم ولا جَلود کم .. )+ يعنى بالجلود الفروج ۲۰ 

« فرزندم ! نگو آنچه را نمی‌دانی » بلکه همة آنچه را می‌دانی هم نگو » زیرا خداوند بر همة اعضای 
بدن تو » وظایفی را واجب کرده است که در روز قیامت با انها بر تو احتجاج می‌کند و دربارة انها از تو 
می‌پرسد . خداوند انها را یاداوری کرده و انها را پند داده و ادب نموده وانها را بیهوده رها نکرده‌است . 
خداوند فر موده است : « پیروی نکن آنچه را که بدان‌آگاهی نداری » چرا که گوش وچشم وقلب همگی 
مسوول‌خواهند بود .» 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ باب۲ » ص ۱۲۷ » حدیث ۲. 
۲ همان » حدیث ۳. 

۴ سورهٌ‌نور » أيه ۱۵. 

۴- سو رة حج » آي ۷۷. 

۵- سورة جن » آي ۱۸. 

۶- سورهفصّلت » آي ۲۲. 

۷ همان » باب۱ » ص۱۲۸ » حدیث ۷. 


۶۰۸ ره هه وا هه وه رن عم هت رو ره مه ات هه که هر هر مه هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


و همچنین فرموده است : 

« به خاطر بیاورید زمانی را که آن (شایعه ) را از زبان یکدیگر می‌گرفتید » و با دهان خود سخنی 
می‌گفتید که به آن یقین نداشتید ؛ و آن را کوچک می‌پنداشتید در حالیکه نزد خدا بزرگ است .» سپس 
خداوند آنها را به بندگی و اطاعت خود فراخوانده و فر موده است : « ای کسانی که ایمان آورده‌اید رکوع 
کنید و سجده نمائید و پروردگار خود را بپرستید وکار خير انجام دهید شاید رستگار شوید .» 

پس این فریضه‌ای فراگیر و واجب بر اعضای بدن است . خداوند فرموده است : « همانا که 
سجده‌گاهها از آن خداست پس با خدا احدی را نخوانید . » مقصود خداوند از سجده‌گاهها » صورت ‏ دو 
دست » دو زانو و انگشتهای ابهام است . وخداوند فرمود : « شمااگر گناهان‌تان را سخفی می‌کر دید 
به خاطر این بود که از شهادت گوش و چشم و پوستهای‌تان بیم داشتید » بلکه گمان می‌کر دید که خداوند 
بسیاری از اعمال را که انجام می‌دهید نمی‌داند . » و مقصود خداوند از پوستها » فرجها می‌باشد ...» 


تمایلات نفسانی نیز واجب است» بدینسان باید نفس خود را تأدیب تزکیه و تطهیر نمائی » زیرا 
نفس شایسته‌ترین چیز است اگر برای اصلاح ان تلاش کنی» و خطرناکترین چیز است اگر 
فراموشش نمائی و یا از ان غافل بمانی . 

ا دش و اس مش ی هس اور او ار رن 

#إوآما من خاف مقام ربه وهی النفس عن الهوّی * فان الجنة هى المَاوّی » 4 

«وآن کس که از مقام پروردگارش تر سان باشد ونفس را از هوا باز دارد #قطعاًبهشت جایگاه اوست .» 

و باز می‌فرماید : 

«ونفس وَمَا سَوَاهَا * فالهْمَها فجورها وتَوّاها 
دمَاهَا 4 . 
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« قسم به جان آدمی و آن کس که آن را آفریده و منظم ساخته * پس فجور و تقوا را به او الهام کرده 
است * که هرکس نفس خود را پاک و تزکیه کرده » رستگار شده * و آن کس که نفس خویش را به گناه 
آلوده ساخته » نومید و محروم گشته است . » 

و در احادیت نیز آمده است : 

۱ امام صادق اسلا فرمود : 


۱ سوره‌نازعات » آیات ۰۴۱-۴۰ 


۲- سوره‌شمس » آیات ۰۱۰-۷ 


«ِنْ لله خض رسول لله بإ بمکارم الا خلاق فامتحنوا نفسکم ‏ فان كانت فيكم فاحمدوا لله وارغبوا 
إليه في الزيادة منها » فذکرها عشرة : اليقين والقناعة والصبر والشکر والحلم و خسن الخلق والسخاء والغيرة 
والشجاعة والمروة ۳ 

« خداوند پیامبرش را به مکارم اخلاق » اختصاص و ویژگی داد پس خود را امتحان کنید و اگر از 
مکارم اخلاق برخوردار بودید » خدا را سپاس گوئید و از او مکارم فزونتری را بطلبید . حضرت ده چیز 
را به‌عنوان مکارم اخلاق برشمرد : یقین » قناعت » شکیبائی » شکر » بسردباری » حسن خلق » 
سخاوت » غیرت » شحاعت ومروت . » 

۲ - امام باقر ی فرمود : 

« قال رسول اله ا لعل با : يا على » آوصيك في نفسك بخصال فا حفظها شم قال : له اعنه »ما 
الأولى : فالصدق ؛ لا يخرن من فيك كذبة أبداً » والثانية : الورع ؛ لا تجترين على خيانة أبداً . والثالفة : 
الخوف من لله كاك تراه . والرابعة :كثرة البكاء من خشية اله عر و جل » يبنى لك بكل دمعة بيت فى الجنْة » 
والخامسة : بذل مالك ودمك دون دينك » والسادسة : الأخذ بستتی فى صلاتى وصيامى وصدقتى .ما 
الصلاة فالخمسون ركعة » وأمّا الصوم فثلاثة أيام ف ی کل شهر ؛ خمیس في وله » وأربعاء في وسطه » 
وخمیس في آخره » وأمّا الصدقة فجهدك حتی يقال : اسرفت ولم تسرف » وعليك بصلاة اللیل وعليك 
بصلاة الليل وعليك بصلاة اللیل » وعليك بصلاة الزوال » وعليك بقراءة القرآن عل ىكل حال » وعليك برفع 
يديك فى الصلاة وتقلیبهما » عليك بالسواك عند کل وضوء وصلاة » عليك بمحاسن الأخلاق فارکبها » 
عليك بمساوی الأخلاق فاجتنبها » فان لم تفعل فلا تلوم الا نفك 4" . 

«پیامبر خدا ٤‏ به حضرت علی نا فر مود : ای علی ! سفارش می‌کنم خصاتهایی را در خود 
داشته باشی پس آنها را حفظ کن . سپس فر مود : 

خدایا ! او را یاری کن . امّا اولین خصلت ‏ راستگویی است » هرگز از دهان تو دروغ خارج نشود . 
دوم پرهیزکاری است » بر خیانت خود را جرأت مده . سوم ترس از خداست به گونه‌ای که گویی او را 
می‌بینی . چهارم گر یه زیاد از ترس خداوند است که با هر قطره اشکی برای تو خانه‌ای در بهشت ساخته 
می‌شود . پنجم بخشیدن مال و جان در راه دین است . ششم عمل به سنت من در نماز من » روزۀ من 
وصدقة من است ؛ اما نماز پس پنجاه رکعت است اما روزه پس سه روز در هر ماه است » پنجشنبه اؤل 
هر ماه و چهارشنبه وسط هر ماه و پنجشنبه آخر هر ماه . امّا صدقه پس به اندازة کوشش و توان تو است تا 
آنجا که گفته شود اسراف کرده‌ای امّا در واقع اسراف نکر ده‌ای . بر تو باد نماز شب . بر تو باد نماز شب . 
بر تو باد نماز شب . و بر تو باد نماز ظهر » و بر تو باد قرائت قرآن در هر حال » و بر تو باد بالا بردن 


۱ وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۴ » ص۱۳۸ » حدیث ۱. 


۲ همان » ص ۱۳۹ » حدیث ۲. 


۶۷۰ هه رما هم و ر و که هر اه پر که هر وه هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


دستهایت در نماز و برگرداندن آنها » و بر تو باد مسواک زدن در هنگام هر وضو و نماز » بر تو باد اخلاق 
نیکو که آنها را در خود داشته باشی » و بر تو باد که از اخلاق ناپسند پرهیز نمائی » پس اگر اینها را انجام 
ندادی » جز خود » کسی را ملامت نکن .» 

۳ - امام صادق نم نقل می‌کند که پیامبر خدا فرمود : 

«الاسلام عریان ؟ فلباسه الحیاء » وزینته الوفاء ) ومروّته العمل الصالح » وعماده الورع » ولکل شیء 
أساس وأساس الإسلام حبنا أهل ا 

«اسلام برهنه است » پس حیا لباس او » وفا زینت او » عمل صالح مروت او » و پرهیزکاری ستون 
آن است » و هر چیزی اساسی دارد و اساس اسلام » محبّت ما اهل بیت است . » 

۴ - امام صادق اسلا فرمود : 

« ینبغی للمومن أن یکون فيه ثمانی خصال : وقور عند الهزاهز » صبور عند البلاء » شکور عند الرخاء » 
قانع بما رزقه لله » لا يظلم الأعداء » ولا یتحامل للأصدقاء » بدنه منه في تعب » والناس منه في راحة »ان 
الملم خلیل الممن » والحلم وزیره » والعقل أمير جنوده ٠‏ والرفق أخوه » وال والده ۲۶ . 

« سزاوار است شخص مومن » هشت خصلت را داشته باشد : در سختی‌ها و تحولات » باوقار 
ومتانت » در بلا و مصیبت » شکیبا » در آسایش » شکرگزار و به روزی خداوند » قانع باشد » بر دشمنان 
ستم نکند » برای دوستان مشمّت ایجاد ننماید . بدن او ؛ از جهت او در رنج و زحمت امّا مردم از او در 
آسایش باشند . به یقین دانش » دوست موّمن » حلم و بردباری » وزير او » عقل و خرد فرمانده سربازان 


او » مدارا » برادر او و نیکی کردن پدر اوست . » 


خودآرایی به مکارم اخلاق 

ایمان انسان کامل نمی‌گردد مگر اینکه اخلاق پسندیده و صفات حمیده در وجود او تکمیل 
گرده » زیرا مکارم اخلاق و صفات نیک » تجلی ایمان به خدا وشناخت نامهای نیک اوست . 

۱ - امام صادق نی فرمود : 

«المومن له قوة فی دين » وحزم فی لین » وایمان فی یقین » و حرص فی فقه » ونشاط فی هدی » ویر فی 
استقامة » وعلم في حلم » وکیس ( شکر ) في رفق » وسخاء في حق » وقصد في غنی » وتحمّل في فاقة » 
وعفو فى قدرة » وطاعة لله في نصيحة » وانتهاء فى شهوة » وورع فى رغبة » وحرص فى جهاد » وصلاة في 
شغل » وصبر في شذة ‏ وفی الهزاهز وقور » وفی المکاره صبور » وفی الرخاء شکور » ولا يغتاب 
ولا یتکتیر » ولا یقطع الرحم » ولیس بواهن ولا فظٌ ولا غلیظٌ ولا یسبقه بصره ) ولا یفضحه بطنه » 


۱- وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۴ »ص۱۴۱ » حدیث ۶. 


۲ همان » ص۱۴۳ » حدیث .٩‏ 


ولا يغلبه فرجه » ولا يحسد الناس » ولا يقر » ولا انا ورن ولا یسرف » ینصر المظلوم » ویرحم المسکین ۰ 
نفسه منه في عناء والناس منه في راحة » لا یرغب في عر الدنیا ولا يجزع من ذلها » للناس هم قد أقبلوا 
عليه » وله مُمْ قد شغله » لا یری في حلمه نقص ولا في رأیه وهن » ولا في دینه ضیاع » یرشد من استشاره » 
ویساعد من ساعده » ویکیع عن الخنا ل : 
« مومن دارای قوت در دین » و عزم استوار با نرمش » و ایمان با یقین » و حرص در فهم و درک » 
ونشاط در هدایت» و نیکوکاری در استقامت» و علم با حلم» و خردمندی در نرمی » و سخاوت درحق » 
و میانه‌روی در دارائی » و تحمّل در نداری » و بخشش در قدرت » و طاعت الهی در خیرخواهی » و 
بازداری از شهوت » و پرهیزکاری در شوق » و حرص در جهاد » و نماز در هنگام کار » وشکیبایی در 
سخن می‌باشد . در مشکلات و تحوّلات با وقار و متانت » در مصیبتها شکیبا » در نعمت و آسایش » 
شکرگزار است. غیبت نمی‌کند» تکبّر نمی‌ورزد» قطع رحم نمی‌کند» نه سست و بی‌حال است و نه سخت 
و غلیظ » چشمش بر او پیشی نمی‌گیرد » شکمش او را رسوا نمی‌سازد » شهوتش بر او چیره نمی شود » 
به مردم حسادت نمی‌ورزد » نه خسیس و سختگیر است و نه اسرافگر » مظلوم را یاری می‌کند » بر 
مسکین مهربانی می‌نماید » نفسش از او در مشمّت اما مردم از او در آسایش هستند » در عرّت دنیا رغبت 
نمی‌کند » و از خواری دنیا بی‌تابی نمی‌نماید » مردم هدفی (دنیوی ) دارند و به آن رو آورده‌اند » امّا او در 
اندیشۀ چیز دیگری است که وی را از دنیا بازداشته و به خود مشغول کرده است ‏ در عقل او » نقص و 
در رأی او » ضعف و در دین او » گمراهی دیده نمی‌شود . هرکه از وی مشورت بخواهد » او را راهنمائی 
می‌کند و هرکه از او کمک بخواهد » کمکش می‌نماید و از ناسزاگوئی و جهالت پرهیز می‌کند . » 
۲ از پیامبر اسلام به روایت شده که جبرئیل نزد حضرت آمد وگفت : 
يا رسول لله » نا آرسلني إليك بهدية لم یعطها أحداً قبلك » قال رسول لله : ماهی ؟ قال : الصبر 
وأحسن منه » قال : وما هو ؟ قال : الرضا وأحسن منه » قال : وما هو ؟ قال : الزهد وأحسن منه » قال : وما 
هو ؟ قال : الإخلاص وأحسن منه » قال : وما هو ؟ قال : اليقين وأحسن منه » قال : قلت : وما هو يا 
جبرئيل ؟ قال : إن مدرجة ذلك التوكّل على لله عر وجل » فقلت : وما التوکّل على لله ؟ قال : العلم بان 
المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا یعطی ولا یمنع » واستعمال اليأس من الخلق » فإذاكان العبد کذلك لا يعمل 
لا حد سوی اه ولم يرج ولم یخف سوی لله » ولم يطمع في أحد سوی اله افهذا هو التوگل » قلت : يا جبرئیل 
فما تفسير الصبر ؟ قال : تصبر فى الضرا ءكما تصبر فى ال اف » وفى الفاق ة كما تصبر فى الغنى » وفى البلاء 
كما تصبر فى العافية » فلا يشكو حاله عند المخلوق بما يصيبه من البلاء » قلت : فما تفسير القناعة ؟ قال : 
يقنع بما یسصیب من الدنيا » يقنع بالقليل ويشكر اليسير » قلت : فما تفسير الرضا ؟ قال : 
الراضی لا يسخط على سيد أصاب من الدنیا أم لا يصيب منها » ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل . قلت : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴ » ص۱۴۵ » حدیث ۱۴ . 


۶۱۲ هه وم وه رن هر ی اه رطع هه ره که هر وق هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


يا جبرئیل فما تفسير الزهد ؟ قال : يحب من يحب خالقه » ويبغض من يبغض خالقه » ويتحرّج من حلال 
الدنيا » ولا يلتفت إلى حرامها » فا حلالها حساب » وحرامها عقاب » ويرحم جميع المسلمي نكما يرحم 
نفسه » ویتحرج من الکلام كما تحرج من الميتة التي قد اشتذ نتنها ‏ ویتحرج عن حطام الدنیا وزینتها کما 
یتجئب النار أن یغشاها ) ون يقص ر أمله » وکا بين عینیه أجله . قلت : يا جبرئیل » فما تفسیر الا خلاص 4 
قال : المخلص الذی لا یسال الناس شیناً حتی یجد وإذا وجد رضی ‏ واذا بقی عنده شیء أعطاه فی لله » فان 
لم يسأل المخلوق فقد أقر ه بالعبودية » وإذا وجد فرضی فهو عن الله راض » واه تبارك وتعالی عنه راض » 
وإذا أعطى اه عر و جل فهو على حد الثقة بربه . قلت : فما تفسير اليقين ؟ قال : المؤمن يعمل له کاثه يراه » 
E O E‏ ه لم يكن لیصیبه » 
وهذاکله أغصان الو ومد رجة الزهد ۲۶ 

«ای پیامبر خدا ! خداوند مرا با هدیه‌ای به سوی شما فرستاده است که به کسی قبل از شما آن را 
عطا نکرده است . پیامبر که فرمود : آن هدیه چیست ؟ جبرئیل گفت : شکیبایی و بهتر از آن . 
پیامبر ب فرمود : بهتر از آن چیست ؟ جبرئیل گفت : خشنودی و بهتر از آن . حضرت فرمود : بهتر از 
آن چیست ؟ جبرئیل گفت : زهد و بهتر از آن . حضرت فرمود : بهتر از آن چیست ؟ جبرئیل گفت : 
اخلاص و بهتر از آن . حضرت فر مود : بهتر از آن چیست ؟ جبرئیل گفت : یقین و بهتر از آن . حضرت 
فرمود : بهتر از آن چیست ؟ جبرئیل گفت : نردبانی که با آن می‌توان به سوی آنها بالا رفت » توکل بر 
خداوند است . پیامبر فرمود : گفتم : توکل پر خدا چیست ؟ جبرئیل گفت : دانستن اینکه مخلوق ضرر 
نرساند و نفع ندهد و عطا نکند و منع ننماید و ناامیدی از خلق . پس زمانیکه بنده‌ای چنین شد » برای 
کسی جز خداوند عمل نکند و جز از خداوند » امید و ترس نداشته باشد وبه کسی غير از خداوند طمع 
نبندد پس این همان توکل است . گفتم : ای جبرئیل ! پس تفسیر شکیبایی چیست ؟ جبرئیل گفت :این 
که در سختی صبر کنی چنانکه در فراخی صبر می‌کنی » و در نداری صبر کنی چنانکه در دارائی صبر 
می‌کنی و در بلا صبر کنی چنانچه در عافیت صبر می‌کنی . پس مؤمن از حال خود در نزد مخلوق و از آن 
بلا ومصیبتی که برایش رسیده است شکایت نمی‌کند . گفتم : تفسیر قناعت چیست ؟ جبرئیل گفت : 
مؤمن قانع می شود به آنچه از دنیا برایش برسد » قناعت کند به اندک وشکر نماید به اندک . گفتم : تفسیر 
خشنودی چیست ؟ گفت : خشنود کسی است که به آقایش ناخشنودی نکند چه از دنیا بهره‌مند شود یا 
نشود » و برای خود به عمل کم راضی نشود . گفتم : ای جبرئیل تفسیر زهد چیست ؟ جبرئیل گفت : 
زاهد دوست می‌دارد کسی را که آفریدگارش او را دوست می‌دارد » و دشمن می‌دارد کسی را که 
آفر یدگارش او را دشمن می‌دارد » حلال دنیا را برخود سخت می‌گیرد و به حرام دنیا اصلاً التفات 
ندارد » همانا در حلال دنیا حساب و در حرام آن عقاب است . او بر همة مسلمانان رحم می‌کند چنانکه 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۴ » ص۱۵۱ » حدیث ۰۳۱ 


بر خود رحم می‌کند » واز سخن (بیهوده ) دوری می‌کند چنانکه از مرداری که گندش شدت یافته باشد 
دوری می‌جوید . و از کالای دنیا و زینت آن اجتناب می‌کند چنانکه از آتش . و آرزویش را چنان کوتاه 
می‌کند گو یا اجلش پیش چشمش باشد . گفتم : ای جبرئیل ! تفسیر اخلاص چیست ؟ گفت : مخلص 
کسی است که از مردم سوال نکند تا (آنچه را که می‌خواهد ) پیدا کند وچون پیدا کرد به آن راضی 
می‌شود » و چون چیزی در نزد او اضافه آمد » در راه خدا عطا می‌کند . پس اگر از مردم درخواست نکرد 
همانا که به عبودیت خدا اقرار کرده است » و چون یافت و راضی شد پس او از خدا راضی شده است 
وخداوند هم از او راضی خواهد بود » و چون در راه خدا ببخشد او به حذ وثوق و اعتماد به پروردگارش 
رسیده است . گفتم : پس تفسیر یقین چیست ؟ جبرئیل گفت : موّمن عمل می‌کند برای خدا مانند آنکه 
خدا را می‌بیند پس اگر او خدا را نمی‌بیند خدا او را می‌بیند » و یقین کند که آنچه به او رسیده » 
نمی‌توانست خطا کند و به او نرسد» و آنچه به او نبرسیده نمی‌توانست به او بسرسد . اینها همگی 
شاخه‌های توکّل و نردبان زهد و پارسائی است .» 

۳ امام صادق اسلا فرمود : 

«کان أمير الم منين اا يقول : تبه بالفكر قلبك » وجاف عن اللیل جنبك » واثّق اله رك ۰ . 

« حضرت علی عا می‌فر مود : قلبت را با تفکر آگاه گر دان » شبها به عبادت خداوند بپرداز و تقوای 
خداوند و پروردگارت را پيشه کن .» 

۴ حسن صیقل گفت : از حضرت صادق ا پرسیدم دربارة حدیثی که مردم روایت می‌کنند 
که «یک ساعت اندیشیدن بهتر از یک شب عبادت کردن است » و گفتم : چگونه اندیشه کند ؟ 
فرمود : 

اي بالخربة و بالدار فیقول ابن ساکتوك ؟ أبن بانوك ؟ ما لك لا تتکلمین ۳۰ . 

« به خرابه‌ها و خانه‌ها گذر می‌کند و می‌گوید : کجایند ساکنان تو و کجایند بانیان تو ؟ چرا سخن 
نمی‌گو نید ؟ » 

۵ هارون الرشید به امام ابوالحسن موسی بن جعفر نی نوشت : مرا اندرز بده و خلاصه 
بگو . امام نا به او نوشت : 

«ما من شيء تراه عينك الا وفیه موعظة » " 
« هیچ چیزی نیست که چشمت آن را ببیند مگر در آن موعظه و اندرزی نهفته است .» 
۶-مردی خدمت امام صادق بر آمد و گفت : ای پسر رسول خدا ! از مکارم اخلاق برای من 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۵ » ص ۱۵۲ » حدیث ۱. 
۲ همان » حدیث ۲. 


۳ همان » ص۱۵۴ » حدیث ۶. 


۶۱۴ مه هب وا مه وه رن عم ریت و ره مه هه عوه هر هر مه هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


بگوئید ؟ امام ا فرمود : 

«العقو عمّن ظلمك » وصلة من قطعك » واعطاء من حرمك » وقول الحق ولو علی تقك + 

« عفو از کسی که بر تو ستم کرده » صلۀ رحم با کسی که با تو قطع رابطه کرده » بخشش برای کسی که 
تو را محروم ساخته است » و سخن حق گفتن هر چند بر ضرر خودت باشد . » 

۷ - عبدالله بن سنان از مردی از بنی‌هاشم روایت می‌کند که گفت : 

«أريع م نكن فیه کمل إسلامه » وا نکان من قرنه إلى قدمه خطایا لم ینقصه : الصدق » والحیاء » وحسن 
الخلق » والشکر ۲۰ 

« چهار چیز در هر کس باشد » اسلام او کامل است و اگر از سر تا قدم هم اشتباه داشته باشد » در 
اسلام او نقصی نخواهد بود . آن چهار چیز عبارتنداز : راستی » حیاء » حسن خلق و شکر .» 


در دنیا چگونه زندگی کدیم؟ 

عقل وخرد» راهنمای مومن» دوست» همکار وکمک کننده او در دین است . اگر انسان حقایق 
دنیا را درست تعقّل کند» پسندیده و نیک » زندگی خواهد کرد و پسندیده هم خواهد مُرد . زیرا 
او دراین صورت هدف زندگی و سنتهای الهی در زندگی را شناخته » و فهمیده است که در دنیا 
چگونه بذر عمل نیک و خیر را بکارد تا در اخرت » سعادت و رستگاری را بدست آورد ؟ 

در احادیث شریف آمده است : 


۱- هشام بن حکم روایت می‌کند : حضرت امام موسی ين جمفر اجه اا به من فرمود : 


دیا هشام » إن لله بشر أهل العقل والفهم في کتابه فقال : : [الذينَ یستَمعو مون الول یو کون تم 
ولیک الذین ام اله رلک هم أُووا لالب ) 4« 

« ای هشام ! همانا که خداوند اهل عقل و فهم را در کتابش بشارت داده و فرموده است : « همان 
کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند ؟ آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان 
کرده » و آنها خردمندانند .» 

تا اینکه فرمود: 

يا هشام » إِنّ لقمان قال لابنه : تواضع للحق تكن أعقل الناس » وان الکیس لدی الحق یسیر . يا بن » إِنّ 
الدنیا بحر عمیق قد غرق فیها عالم كثير » فلیکن سفينتك فیها تقوی لله » وحشوها الایمان » وشراعها 
التوكل » وقیمها العقل » ودلیلها العلم » وسکانها الصیر . 
۱- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۶ » ص ۱۵۶ » حدیث ۶. 


۲ همان » ص۱۵۵ » حدیث ۵ . 


۳ سوره؛ٌزمر » أيه ۰۱۸ 


یا هشام » إِنّ لکل شىء دلیلاً » ودلیل العقل التفکر » ودلیل التفكر الصمت . ولکل شىء مطية ومطية 
العقل التواضع »وکفی بك جهلاًآن تركب ما نهیت عنه . 

« ای هشام ! همانا که لقمان به فرزندش گفت : برای حق تواضع کن تا عاقلتر ین مردم باشی . همانا که 
شخص هوشیار و دانااکسی است که خود را در برابر حق » اندک و ناچپز بداند . ای فر زندم ! دنیا درباری 
ژرفی است که در آن خلق بسیاری غرق شده است پس بايد کشتی تو دراین دریا تقوای خداوند باشد 
وآکنده‌آش ایمان » بادبانش توکّل » ناخدایش عقل » راهنمایش علم و سکانش صبر . 

ای هشام ! برای هر چیز راهنمائی است و راهنمای عقل تفکر است » و راهنمای تفکر » سکوت 
است . و برای هر چیز مرکبی است و مرکب عقل تواضع است . بر نادانی تو همین دلیل بس است که 
آنچه را از آن نهی شده‌ای مر تکب شوی .» 

سپس حضرت فرمود : 

يا هشام ‏ إن له على الناس حجتین ؟ حجَة ظاهرة وحجة باطنة . فأمّا الظاهرة ؟ فالرسل والاأنبیاء 
والائمة وأمّا الباطنة ؟ فالعقول . 

+ ای هشام ! خدا را بر مردم دو حخت است : حجت ظاهری و حخت باطنی . امّا حجخت ظاهری 
پس رسولان و پیامبران و امامان است و اما حخت باطنی پس عقلهاست .» 

و نیز فرمود : 

يا هشام »كيف يزكو عنداثه عملك وأنت قد شغلت‌قليك عن‌امر ربك » واطعت هواك علی‌غلبة عقلك ؟ 

يا هشام »ان العاقل رضی بالدون من الدنیا مع الحكمة ولم یرض بالدون من الحكمة مع الدنیا » فلذلك 
ربحت تجارتهم » إن العقلاء ترکوا فضول الدنیا فکیف الذنوب وترك الدنیا من الفضل ‏ وترك الذنوب من 
الفرض . 

يا هشام »ان العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال الا بالمشقة » ونظر إلى الآخرة فعلم نها 
لا تنال الا بالمشقة » فطلب بالمشفة أبقاهما ' . 

« ای هشام ! چگونه عملت در نزد خداوند پاکیزه گردد در حالی که تو قلبت را از امر خدا به چیزهای 
دیگر مشغول کرده‌ای و عقلت را مغلوب و از هوای نفست اطاعت کرده‌ای ؟ 

ای هشام ! همانا که عاقل به کمترین چیز از دنیا با داشتن حکمت راضی می شود » و به کمترین چیز 
از حکمت با داشتن دنیا راضی نمی‌شود . بدین جهت تجارت‌شان سودآور است . همانا که عاقلان 
زیادی‌های دنیا را ترک می‌گویند پس چگونه گناهان را ترک نگویند در حالیکه ترک دنیا » فضیلت 
ومستحب امّا ترک گناهان از واجبات و فرائض است .ای هشام ! عاقل به دنیا و اهل دنیا نگاه کند و بداند 


۱- وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۸ » ص ۱۶۱ » حدیث ۶. 


۶۶ مه و مه وه رن هر ری اه یط مر تهج عمش هه هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


که دنیا بدست نیاید مگر به مشمّت ‏ و نگاه کند به آخرت و بداند که آخرت بدست نیاید مگر به مشقّت » 
پس با مشقت آنچه از آن دو جاودانه‌تر است را بدست آورد .» 

۲ - عبدالله بن سنان می‌گوید : از امام جعفر صادق ان پرسیدم که : فرشتگان بهترند یا 
بنی‌آدم ؟ امام در پاسخ گفت : 

«قال أمير الم منين علي بن أبي طالب یا :اه ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة » ورب في البهائم 
شهوة بلا عقل » ورکب فی بنی آدم کلتیهما » فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکة » ومن غلب شهوته 
عقله فهو شر من البهائم ۲۰ . 

« امیرالمؤمنین ّا فر مود : خداوند در فرشتگان » عقل را بدون شهوت قرار داد » و در حیوانات 
شهوت را بدون عقل قرار داد » امّا در بنی‌آدم هر دو را قرار داد . پس کسی که عقلش را بر شهوتش چیره 
گرداند » او از فرشتگان هم برتر خواهد بود و کسی که شهوتش را بر عقلش چیره گرداند » او بدتر از 
حیوانات خواهد بود .» 

۳ امام صادق اش فرمود: 

«قال الله تعالی : اٍثما آقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتی » ویک نفسه عن الشهوات من آجلی » ویقطع 
نهاره بذکری » ولا یتعاظم على خلقی » ویطعم الجائع » ویکسو العاری » ویرحم المصاب ‏ ویووی 
الغریب » فذلك يشرق نوره مثل نور الشمس ۰ اجعل له في الظلمات نوراً » وفی الجهالة حلماً أكلاأوه بعتی 
واستحفظه ملائکتی » یدعونی فألبیه » ویسالنی فاأعطیه » فمثل ذلك عندی کمثل جات عدن لا یسمو 
ثمرها » ولا تتغیر عن حالها ی 

« خداوند متعال فرمود : من نماز کسی را قبول می‌کنم که در برابر عظمت من تواضع کند » و نفس 
خود را به خاطر من از شهوت باز دارد » و روز خود را با ذکر و یاد من سپری کند » و بر خلق من تکېر 
وخودنمائی نورزد » گرسنه را اطعام نماید » برهنه را پپوشاند » بر مصیبت دیده رحم کند » به غریب پناه 
دهد . چنین کسی نورش به مانند خورشید پرتو افکند و برای چنین کسی » نوری در تاریکی‌ها و حلمی 
در جهالت قرار دهم . او را به عت خودم پناه دهم و با فرشتگانم حفظش کنم . چون مرا بخواند لیک 
گویم » و چون از من سوال کند به او عطا کنم » پس مثل چنین کسی نزد من مانند بهشت‌های عدن باشد 
که میوه‌هایش در بلندی قرار نگیرد و حالش دگرگون نشود .» 


با توکل بر خدا نت استوار می‌گردد 
انسان را همواره امواج فتنه و تندبادهای حوادث و شهوات احاطه کرده است . او چگونه 


۱- وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب٩‏ » ص۱۶۴ » حدیث ۲. 


۲ همان » حدیثء. 


می‌تواند از چنگ آنها رهایی بابد ؟ تنها با توگل بر خداست که انسان می‌تواند عزم خود را جزم 
وتیت و اراد خویش را استوار و قلب خود را قوی گرداند و از همین جاست که روایات توگل بر 
خدا و تمشک به ریسمان او را در همهٌ امور مورد تشویق و ترغیب قرار داده است . 

در احادیث شریف چنین آمده است : 

۱ از امام صادق اا روایت شده است که فرمود : 

«من أعطی ثلائاً لم یمنع ثلاثاً : من عطي الدعاء أعطي الا جابة » ومن آعطي الشک رأعطي الزيادة » ومن 
أعطي توگل أعطي على الكفاية . ثم قال : أتلوت كتاب وجل : وم یَتَوَکُل علی اله فهو 
حَنبة ٠)‏ لين شکوئم ری ۰4 «اذموني أستجب کم ۳,۲4. 

تن که سر وه نت سیر مق مرکا aE‏ 
عطایش گردد » و به هر که شکر داده شود » زیادت در نعمت » عطایش گردد » و به هرکه توکل داده 
شود » کفایت عطایش گردد . » 

سپس فر مود : «آیا کتاب خدا را خوانده‌ای که می‌گوید : هرکه بر خدا توکل کند » خدا او را کافی 
می‌باشد . 

اگر شکر کنید مرا » نعمتهای فزونتر برای شما خواهم بخشید . 

بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را . » 

- امام ساد ی فرمود : 

« خرجت حتی انتهیت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه » فاذا رجل عليه ثوبان ابیضان ینظر فى تجاه 
و جهی » ثم قال : یا على ب بن الحسین » ما ل ی أراك كثيباً حزيناً . 

رز 
علی اله فلم یکفه ؟ قلت : لا . قال : فهل ریت أحداً سل لله فلم یعطه ؟ قلت :لا .ثم غاب عى »° 

« روزی من بیرون آمدم تا به این دیوار رسیدم و بر آن تکیه کردم » آنگاه مردی را ديدم که در تن او 
دو جامة سپید بود و به جهرة من نگاه می‌کرد . سپس گفت : ای علی بن الحسین ! جه شده است که تو را 
پر یشان و غمگین می‌بینم ؟ 

تا اینکه گفت : ای علی بن الحسین ! آیا کسی را دیده‌ای که خدا را بخواند و خدا جوایش ندهد ؟ 


۱ سورء طلاق » آية ۲. 

۲- سور ابراهيم » آي ۷. 

۳ سوره؛ٌ‌غافر » آية ۶۰. 

۴- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۱۱ » ص ۱۶۷ حدیث ۴ . 


۵ همان » حدیث ۱. 


۶:۸ و و ا که هر هه هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


گفتم : نه . گفت : آیا کسی را دیده‌ای که به خدا توکل کند و خدا کفایتش نکند ؟ گفتم : نه . گفت : آیا 


کسی را دیده‌ای که از خدا بخواهد و خدا عطایش نکند ؟ گفتم : نه . سپس از نظرم پنهان شد . » 


بین بیم و اميد 

تلاش و کوشش دائمی و بی‌وقفه از ویژگیهای یک انسان با ایمان است » زیرا او نه در اشر 
زیاده روی در خشیت از خداوند» مأیوس می‌گرده» و نه در اثر زیاده روی در امیدواری و 
ارزوی رحمت خداوندی » از عمل خير و کار نیک باز می‌ماند » بلکه او هميشه بین ترس و اميد 
( خوف و رجاء) بوده و در هر حالت خدايش را می‌خواند» پس اگر رحمت خدا را ببیند به 
لطف کرم او چشم طمع می‌دوزد» واگر اشتباهات و لغزشهای خود را بنگرد» در ترس 
و وحشت فرومی‌رود و از همین رو بر موّمن است که همیشه با دقت فراوان» مراقب خود 
باشد تا نه امید او بر خوفش غالب شود و نه خوفش بر امیدش . و پیشوایان دین 2 نیز ما را 
جنین ترست نمو ده‌اند : 

۱- حرث بن مغیره یا پدرش می‌گوید : به حضرت صادق اا گفتم : در وصیّت لقمان 
به فرزندش چه بوده است ؟ فرمود : 

«کان فیها الأ عا جيب »وکان آعجب ماکان فيها أن قال لابنه : خف اله خيفة لو جنته بير الثقلین لعدّيك » 
وارج اله رجاء لو جنته بذنوب الثقلین لرحمك » . 

« در وصیّت لقمان » چیزهای عجیب زیادی وجود داشت » و عجیب‌ترین آنها این بود که 
به فر زندش گفت : 

از خدا بترس آنچنان ترسی که اگر نیکی انس و جن را بیاوری باز خدا ترا عذاب کند» و به خدا 
امیدوار باش آنچنان امیدی که اگر گناهان انس و جن را مرتکب شوی باز خدا تو را مورد بخشش 
و مهربانی قرار دهد . » 

سپس امام صادق نی فرمود : 

«کان ابی یقول : لیس من عبد مومن الا وفی قلبه نوران : نور خيفة » ونور رجاء » لو وزن هذا لم يزد على 

۱ 

هذا ولو وزن هذا لم یزد على هذا » 

«پدرم می‌فر مود: هیچ بندۀ مو منی نیست مگراینکه در دل او دو نور وجود دارد:نورخوف‌ونور رجاء » 
اگر این اندازه‌گیری شود بر آن افزایش پیدا نمی‌کند و اگر آن اندازه‌گیری شود بر این افزایش نمی بابد .» 


١‏ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۱۳ » ص۱۶۹ » حدیث۱. 


۲ - حسین بن ابی‌ساره می‌گوید : از امام صادق بای شنیدم که می‌فرمود : 

«لا یکون المؤمن مسا ی یکون خائفاً راجیاً » ولا یکون خائفاً راجیاً حتی یکون عاملاً لما یخاف 
ورو 

« مؤمن » موّمن حقیقی نمی‌باشد مگر اینکه ترسان و امیدوار باشد » و ترسان و امیدوار نمی‌باشد 
مگر اینکه عمل کند برای آنچه می‌تر سد و امید می‌برد . » 

ی 

دی بغمه أنه یز جو لله »كذ بَ و ألعظیم ! ما ال لا ین رجاه في عمله ؟ فل من رجا ضرف 
رَجَاوّهفِي عَمَلِه . ول ر جاء إلا جاء الو تقالی تو وگل وي مق »إلا وق انه فاه مفلول » 
بز جوالةفي یم 
ات دا بل تین ماه رن E DG‏ 
مار وود ۲ 

+ به گمان خود ادعا می‌کند که به خدا امیدوار است . به خدای عظیم سوگند که دروغ می‌گوید . 
چرا امیدش در عملش آشکار نمی‌شود » و هر امیدواری امیدش در عملش آشکار می‌شود » و هر امیدی 
-جز امید به خدا - ناخالص است ‏ و هر ترسی ابت است مگر ترس از خدا که آن معلول است . به 
خداوند در کار بزرگ امیدوار است » و در کار کوچک به بندگان امیدوار است » پس به بنده آن صلاحیتی 
را می‌دهد که به خدا نمی‌دهد » پس چگونه به خداوند در آنچه به بندگانش انجام می‌دهد کوتاهی 
می شود ؟ آیا می‌ترسی که امیدت به خدا دروغ باشد ؟ یا او را محل امیدواری نمی‌دانی ؟ و همچنین اگر 
کسی از بنده‌ای از بندگان خدا بترسد » آنچنان از خوف خود به او عطا می‌کند که به پروردگارش عطا 
نمی‌کند » پس خوف خود از بندگان را نقد حساب کرده و خوف خود را از آفر بدگارش را نهانی و صرفاً 
یک وعده حساب می‌کند . » 

۴ - حمزه بن حمران می‌گوید : شنیدم امام صادق اا می‌فرمود : 

«إِنّ مما حفظ من خطب رسول لله اة أنه قال : ايها الناس »اد لکم معالم فانتهوا إلى معالمكم » ول 
لكم نهاية فانتهوا إلى نهایتکم » ألا لنْ المؤمن يعمل بين مخافتين : بين أجل قد مضی لا یدری ما لله صانع 
فيه » وبين أجل قد بقى لا يدرى ما لله قاض فيه » فليأخذ العبد المؤمن من نفسه لنفسه » ومن دنیاه لآخرته » 


وفى الشبيبة قبل الكبر » وفى الحياة قبل الممات » فوالذی نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب » وما 


. ۵ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ › باب ۱۳ » ص ۱۷۰ 6 حدیث‎ ١ 


۲ همان » ص ۱۷۱ » حدیث ۸. 


۶۰ هه با وا مه وه رن عم ری هه و رهم ات هر وه هر و رب هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


بعدها من دار الا ال أو ار 

« از خطبه‌های پیامبر اسلام ا که حفظ شده است این بود که آنحضرت فر مود : ای مردم ! برای 
شما نشانه‌هایی قرار داده شده است پس برسید به آن نشانه‌ها » و برای شما پایانی قرار داده شده پس 
برسید به پایانتان . به يقین موّمن ميان دو ترس عمل می‌کند : میان عمری که گذشته است نمی‌داند خدا 
دربارة آن چه خواهد کرد و میان عمری که باقی مانده است نمی‌داند خدا در آن چه حکم خواهد نمود . 
پس بندة موّمن باید از خود برای خود » و از دنیای خود برای آخرت خود » و در جوانی قبل از پیری » 
و در زندگی قبل از مرگ خود توشه برگیرد . پس سوگند به او که جان محمد به دست اوست پس از دنیا 
عذرپذیری و بازگشتی برای جبران اعمال نیست ‏ و بعداز دنیا خانه‌ای نیست مگر بهشت يا دوزخ .» 

۵ امام صادق اسلا فرمود: 

« يا سحاق » خف لله انك تراه » وان کنت لا تراه فالّه يراك » وان کنت تری أله لا يراك فق دکفرت » وان 
كنت تعلم أله يراك ثم برزت له بالمعصية فقد مت مر شنت هار 

« ای اسحاق ! بترس از خدا آن گونه که گویا تو او را می‌بینی ‏ و اگر تو او را نمی‌بینی » او تو را 
می‌بیند » و اگر تو خیال کنی که او تو را نمی‌بیند کافر شده‌ای » و اگر بدانی که او تو را می‌بیند بازهم 
آشکارا گناه کنی پس او را آسانترین مراقب خود پنداشته‌ای . ( یعنی با اینکه می‌دانی او تو را می‌بیند 
بازهم در محضر او کار زشت و گناه مرتکب می‌شوی . ) 

۶ - حضرت صادق ب از پدرانش نقل کرده که : رسول خدا در حدیث مناهی فرمود : 

«من ذرفت عیناه من خشية اه كان له بکل قطرة قطرت من دموعه قصر في الجتة مكلّل بالدر والجومر » 
فيه ما لا عين رأت » ولاآذن سمعت » ولا وا قاس هی 

« هرکه اشک دیده‌اش از ترس خدا فروریزد » برای هر قطره‌ای از اشکش ۰ قصری در بهشت ‏ آذین 
شده از دز و گوهر » برایش تعلق می‌گیرد . در آن قصر چیزهایی است که نه چشمی دیده و نه گوشی 
شنیده و نه در قلب بشری خطور کرده است .» 

۷ امام باقر ا فرمود: 

« قال رسول الله ا : لیس شیء إلا وله شیء یعدله الا لله » فاته لا یعدله شىء » ولا إلله إلا لله لا يعدله 
شیء » ودمعة من خوف اله فاه لیس لها مثقال » فان سالت على و جهه لم يرهقه قتر ولا ذلَة ھا 


«پیامبر خدا ا فرمود: چیزی نیست» مگر اینکه برای او نظیر و مانندی است مگر خداوند که هیچ 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۱۳ » باب ۱۴ » حدیث۱. 
۲ همان » باب۱۴ » ص ۱۷۲ » حدیث۶. 
۳ همان » باب۱۵ » ص۱۷۵ » حدیث ۱. 


۴ همان » ص ۱۷۶ » حدیث ۶. 


چیز او را برابری نمی‌کند. وکلمۀ «لا الله الا اله» هم هیچ نظیر و مانندی ندارد » و قطرة اشکی که از خوف 
خدا جاری شود » نیز همسنگ ندارد و اگر بر رخسار کسی جاری شود او را هبرگز تسیرگی و ذلت 
نپو شاند . » 

۸-امام رضا ی فرمود : 

«کان فیما ناجی لله به موسی با أنه ما تقزب اي المتقزبون بمثل البکاء من خشيتي » وما تعد لي 
المتعبدون بمثل الورع عن محارمي » ولا تزین في المتزینون بمثل الزهد في الدنیا عما هم الغنی عنه . فقال 
موسی : يا آکرم الاکرمین فما اتهم على ذلك ؟ فقال : يا موسی »اما المتقزبون لي بالبکاء من خشیتی فهم في 
الرفیق الأعلى لایشرکهم فيه أحد » وم المتعبدون لي بالورع عن محارمي فاثي افتش الناس عن أعمالهم ولا 
افقتشهم حیاء منهم » وم المتزینون لي بالزهد في الدنیا فإلّي آبیحهم الجنة بحذافیرها یتبون منها حیث 
و 

« در مناجات خداوند با حضرت موسی عا خداوند فرمود : ای موسی ! تقرّب جویان به من 
نزدیک نشده‌اند به جیزی مانند گر یه از خوف من » و عبادت کنندگان مرا عبادت نکرده‌اند به جیزی 
مانند پروا از حرامهای من » و زینت کنندگان در راه من زینت نیافته‌اند به جیزی مانند پارسایی در دنیا 
از آنچه به غنا و ثروت همّت می‌گمارد » حضرت موسی گفت : ای کر یم‌تر ین کر یمان ! واب آنان را چه 
جیزی قرار داده‌ای ؟ خداوند فر مود :ای موسی !اما تقرّب جو بندگان به وسیلۀ گر یه از خوف من » پس 
ایشان در جایگاه بلندی در بهشت خواهند بود که کسی با آنان در آن جایگاه شر یک نخواهد بود . اما 
عبادت کنندگان بواسطة پروا از حرامهایم » پس من اعمال مردم را بررسی می‌کنم ولی ایشان را بررسی 
نمی‌کنم به خاطر اينکه از آنان حیا می‌کنم » امّا زینت‌کنندگان بواسطة زهد در دنیا » پس من بهشتم را 
بتمامی برای ایشان می‌بخشم هر جا که بخواهند جای گیرند . » 

٩‏ امام صادق الا فرمود: 

کل عين باكية يوم القيامة الا ثلاثة أعين : عين غضّت عن محارم لله » وعین سهرت في طاعة لله » وعین 
بکت فى جوف الليل من خشية اه 

« تمام چشمها در روز قیامت گریانند مگر سه چشم : چشمی که فروپوشد از حرامهای خداوند » 
وجشمی که در طاعت خدا بیدار بماند » و جشمی که در دل شب از ترس خدا گر یه کند .» 

۰ امام رضا نی فرمود : 


«أخسن الظنّ باه » فان الله عر وجل يقول : أنا عند اظنْ عبدی المؤمن بی » ان خیراً فخیراً وان شرا 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۱۵ » ص۱۷۷ 6 حدیث .٩‏ 


۲ همان » ص ۱۷۹ » حدیث ۱۴ . 


۶۲۲ هه رجا هارمه و اه ر و که هر اه پر وه هر هر هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


«گمانت را به خدا نیک گردان زیرا خداوند می‌فرماید : من در نزد گمان بندۀ مومن به خود هستم » 
اگر گمانش نیک باشد برایش خوب خواهد بود و اگر گمانش بد باشد برایش بد خواهد بود .» 

۱ - امام باقر ا فرمود : 

«وجدنا في کتاب علی لاان رسول اهر قال علی منبره : والذی لا له الا هو ما آعطی مؤمن قط 
خير الدنیا والآ خرة الا بحسن ظنْه باثه » ور جائه له » و حسن خلقه ) والکف عن اغتياب الموّ منين » والذی لا 
إله الا هو لا يعذ ب لله م و متا بعد التوبه والاستغفار الا بسوء ظنه باه وتقصیر من ر جائه له » وسوء خلقه » 
واغتیاب الم منین . والذی لا اله الا هو لا یحسن ظنّ عبد مؤمن باه الا کان لله عند ی عبده المومن ؛ لان 
اله کریم بیده الخیر یستحی آن یکون عبده المومن قد آحسن به ال ثم یخلف ظنّه ورجاءه » فاحسنوا باه 
الق وارخبوا إليه »" . 

« ما در کتاب علی نی یافتیم که رسول خدا ا بر منبرش فر مود : سوگند به آن خدایی که خدایی 
جز او نیست » به هیچ موّمنی هرگز خیر دنیا و آخرت داده نشده است مگر به واسطة گمان نیک او 
به خداوند » و امید او از پروردگار » و حسن خلق او » و بازداشتن خود از غیبت مومنین . سوگند به آنکه 
نیست خدایی جز او » خداوند ممنی را بعداز توبه و استغفار » عذاب نکند مگر به خاطر گمان بد او 
به خداوند » و کوتاهی اميد او به خداوند » و سوء خلق او » و غیبت مومنان . سوگند به آنکه جز او خدابی 
نیست » گمان بنده‌ای به خدا نیک نشود مگر اینکه خداوند مطابق گمان بندة موّمنش باشد » برای اينکه 
خدا کر یم است و خجالت می‌کشد که بندۀ مومنش گمان خود را به او نیک کند ولی خداوند به خلاف 
گمان و امید او با او رفتار نماید . پس گمان خود را به خدا نیک کنید و به سوی او رغبت پیدا نمائید . » 

۲ - امام صادق اسلا فرمود: 

«إِنَّ آخر عبد یوّمر به إلى النار فیلتفت فیقول اله جل جلاله عجلوه » فاذا آتی به قال له : عبدی لم 
التفت ؟ فیقول : يا رب ماکان ظنّی بك هذا » فیقول اله جل جلاله : عبدی ماکان ظئك بی ؟ فیقول : 
یا رب »کان ظنّي بك أن تغفر لي خطیئتی وتد خلني جنتك » قال : فیقول اله جل جلاله : ملائکتی وعرتي 
و جلالی وآلائی وار تفاع مکانی ماظن بي هذا ساعة من حیاته خیراً قط » ولو ظنّْ بي ساعة من حیاته خیرً ما 
روعته بالنار » اجیزوا له کذبه وادخلوه الجنة » ثي قال أبو عبداثه الا : 


ماظن عبد بالله خیرا الا کان له عند ظنه » وما ظنْ به سوء الا كان اله عند ظنه به » وذلك قول اله 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۱۶ »ص ۱۸۰ » حدیٹ ۱ . 


۲ همان » ص ۱۸۱ » حدیث ۳. 


مه ور دشن ش ی ای مه رام مر رگن مگ ره سرا زر ۱۸ ۲ 
عر وجل : إوذلكم نکم الذی ظننتم برب آرداکم فاصبَختم من الخاسرین 6 » ۱ 

« آخرین بنده را فرمان می شود که به آتش برده شود » پس ملتفت می‌شود و خداوند عر وجل 
می‌گو ید : شتاب کنید . چون او را بیاورند خداوند به او می‌گو ید :ای بندۀ من برای چه التفات کردی ؟ 
عرض می‌کند : پروردگارا ! من این چنین به تو گمان نداشتم . خداوند می‌فر ماید : پس گمانت به من چه 
بوده است ؟ می‌گو ید : گمانم این بود که خطایم را بیامرزی و مرا داخل بهشت کنی . خداوند 
می فر ماید : ای فرشتگانم سوگند به عرّت و جلال و رفعت مکانم » این شخص در تمام زندگی‌اش هرگز 
ساعتی به من گمان نیک نداشته است و اگر یک ساعت از زندگی‌اش به من گمان نیک داشت او را به آتش 
نمی‌ترساندم . دروغ او را بپذیر ید و او را داخل بهشت کنید . » 

پس امام صادق بای فرمود : 

« بنده‌ای به خدا گمان نیک نکند مگر اینکه خداوند بر وفق گمانش با او رفتار کند » و گمان بد نکند 
به او مگر اینکه خداوند مطابق گمانش با او برخورد نماید » و این است سخن خداوند که می‌فر ماید : 
« آری این گمان بدی بود که دربارۀ پروردگارتان داشتید و همان موجب هلا کت شماگردید » و سرانجام 


از زیانکاران شدید .» 


نفس مانند حیوان سرکش و چموشی است که اگر به حالش رها کنی به هیجان آمده و خود را 
هلاک می‌گرداند » ولی باید آن را با نکوهش ‏ سرزنش و تهدید » تأدیب نمایی و به اطاعت خدا 
وپیامبر او و صبر در اطاعت و تقوای الهی تمرین و عادت دهی . پیامبران الهی و پیشوایان دين 
به همین ترتیب سفارش کرده‌اند و اکنون بیایید با گوش شنوا قلب بیدار و آگاه» پاره‌ای از این 
سفارشها را باهم بخوانیم : 

۱- پیامبر خدا فرمود: 

دمن مقت نفسه دون مقت الناس ۰ آمنه اه من فزع بوم القیامة ۲ 

« هر کس که بر نفس خود خشم کند بی‌آن که بر مردم خشم گیرد » خداوند او را از هراس روز قیامت 
ایمن گر داند .» 

۲- حسن بن جهم می‌گوید : شنیدم امام رضا تن می‌فرمود : 
۱ سورهفصلت » آية ۲۳. 


۲- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۱۵ » ص ۱۸۱ حدیث ۷. 
۳ همان » باب ۱۷ » ص ۱۸۳ » حدیث ۳. 


۶۲۴ ره اه وا مه وه رن عم ره اه ره مر هه ره وه هر و هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


«إِنَّ رجلاً في بني إسرائيل عبد لله أربعين سنة » ثم قزب قرباناً فلم يقبل منه » فقال لنفسه : ما اتيت الا 
منك » وما الذنب الا لك EE n‏ 

« مردی در بنی‌اسرائیل هل سال خدا را عبادت کرد . سپس برای خدا قربانی آورد و از او قبول 
نشد . پس به خودش گفت : آنچه برایت پیش آمد نبود مگر از تو » واین نبود مگر از گناه تو . امام 
فر مود : پس خداوند به او وحی فرمود : سرزنش تو بر نفست بهتر از عبادت چهل سال تو بود .» 

۳ - امام باقر ا فرمود : 

«لا تذهب بكم المذاهب ‏ فواله ما شیعتنا إلا من أطاع له ع وجل » 

« اندیشه‌ها و مسلکهای گوناگون شما را به راه منحرف نبرد » پس به خدا سوگند شیعۀ ما نیست مگر 
کسی که خدا را اطاعت کند .» 


۲ 


۴ در روایت از امام باقر الا آمده است که پیامبر خدا اه فرمود : 

ده لا يدرك ما عند لله الا ا 

« آنجه در نزد خداست بدست نمی‌آید مگر با اطاعت خداوند .» 

۵ امام باق و فرمود: 

«والّه ما معنا من الله براءة » ولا بیننا وبين الله قرابة » ولا لنا على الله حجة » ولا نة نتقزب إلى اه الا بالطاعة » 
فم نکان منکم مطیعاً له تنفعه ولایتنا » وم ن‌کان منکم عاصیاً ثه لم تنفعه ولایتنا . ویحکم لا 7 تغتزوا » ویحکم 
لا تفتروا ۲" 

« به خدا قسم » ما از جانب خدا براعت نامه‌نداريم » و ميان ما و خدا خویشاوندی نمی‌باشد » و ما را 
بر خدا حجتی نیست ‏ و ما به سوی خدا تقرّب نجوئیم مگر به طاعت خداوند . پس هرکه از شما مطیع 
خداوند باشد ولایت ما او را مفید خواهد بود » و هرکه از شما خدا را معصیت کننده باشد ولایت ما او 
را نفع نخواهد داد . وای بر شما مغرور نشوید . وای بر شما مغرور نشوید .» 

۶ امام صادق 3 فرمود: 

«اصبروا على الدنیا فاثما هي ساعة » فان ما مضی منه لا تجد له آلماً ولا سروراً » وما لم یج فلا تدری 
e SESE SD ESSE E aa‏ 

« بر دنیا صبر کنید » همانا آن فقط یک ساعت است . آنچه از آن گذشته است درد و شادی آن را 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۱۷ »ص۱۸۳ » حدیٹ ۱ . 
۲ همان » باب۱۸ » ص۱۸۴ » حدیث ۱ . 

۳ همان » حدیث ۲. 

۴ همان » ص۱۸۵ » حدیث۴. 

۵- همان » باب ۱۹ » حدیث۵. 


نمی‌یابی » و آنچه نیامده است پس نمی‌دانی چه خواهد بود . پس دنیا همین لحظه‌ای است که تو در آن 
قرار داری » پس در آن زمان بر طاعت خدا صبر کن و از معصیت خدا خودداری نما . » 

- امام صادق بای فرمود : 

«إذاكان یوم القيامة يقوم عنق من الناس فيأتون باب الجنة فیقال : من أنتم ؟ فیقولون : نحن أهل الصبر » 
فیقال لهم : علی ما صبرتم ؟ فیقولون یت ی و ام ی ی 
وجل : صدقوا آذ خلوهم الجنة » وهو قول لله عر وجل : نما وی الصَابرّون ن آَجرهم بغیر 
حتاب ,۳ . 

« چون روز قیامت شود گروهی از مردم بر می‌خیزند و به سوی درب بهشت می‌آیند » پس به ایشان 
گفته می‌شود : شما چه کسانی هستید ؟ می‌گویند : ما اهل صبر هستیم . پس گفته می‌شود بر چه چیزی 
شما صبر کردید ؟ می‌گویند : ما صبر می‌کر دیم بر طاعت خدا و صبر می‌کردیم برخودداری از معصیت 
خدا . پس خداوند می‌فرماید : راست می‌گویند » آنان را داخل بهشت کنید و این است قول خداوند : 
« همانا که صابران اجر و پاداش خود را بی‌حساب دریافت می‌دارند . » 

- ابوحمزه تمالی روایت می‌کند که امام باقر بای فرمود : 

«لما حضرت أبي الوفاة ضقنی إلى صدره وقال : يا بني » اصبر على الح وان كان مزا توف أجرك بغیر 
O‏ 

7 E ES 
). هر چند تلخ باشد پاداشت شت را بی‌حساب دریافت خواهی کرد‎ 

: حضرت علی نی فرمود‎ - ٩ 

دشتان بین عملین : عمل تذهب لدّته وتبقی تبعته » وعمل تذهب مؤنته وییقی أجره » 

« چه زیاد فرق است ميان دو عمل : عملی که لذّتش رفته و اثر منفی آن باقی مانده است ‏ و عملی که 
زحمتش رفته و اجرش باقی مانده است .» 

۰ باز هم حضرت علی نی فرمود : 

«اتقوا الله في الخلوات فان الشاهد هو الحاکم 

« از معصیتهای خداوند در خلوتها پرهیز کنید زیرا کسی که ناظر اعمال شماست همو قضاوت کنندۀ 


۴ 


۱ سور:زمر » آية ۱۰. 

۲ وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۱۹ » ص ۱۸۶ حدیث ۱. 
۳ همان » ص۱۸۸ ) حدیث ۸. 

۴ همان » حدیث ۱۰. 


۵- همان » حدیث ۱۱ . 


۶۶ هه هه وا مه وه رن عم ا احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


اعمال شماست .» 

۱ - مفضل بن عمر می‌گوید : نزد حضرت صادق ا بودم پس دربارة اعمال سخن گفتیم . من 
گفتم : چه قدر اعمال من کم و ضعیف است ؟ امام ابا فرمود : 

« مه استغفر الله » . 

« ساکت باش › از خدا آمرزش بخواه .» 

پس فرمود : 

«ِنْ قلیل العمل مع التقوی خير من کثیر بلا تقوی » . 

« همانا عمل کم امّا با تقوا بهتر است از عمل زیاد بی‌تقوا .» 

گفتم : چگونه عمل زیاد بدون تقوا می‌باشد ؟ فرمود : 

« نعم » مثل ال رجل يطعم طعامه ویرفق جیرانه ویوطی رحله » فإذا ارتفع له الباب من الحرام دخل فيه » 
نجل وو عقزی وکو یر لین مه ف رو له لباب ا ا ا 

« آری مثل آن مردی است که طعامش را اطعام می‌کند و همسایگانش را مدارا می‌نماید و بساطش را 
می‌گستراند ولی زمانی که دربی از حرام برایش گشوده شود » وارد آن می‌گردد . پس این همان عمل 
بدون تقواست . ولی شخص دیگری را می‌بينيم که چیزی در بساط ندارد ولی وقتی دربی از گناه بر روی 
او باز می‌شود وارد آن نمی‌گردد . » 

۲ - یعقوب ین شعیب روایت می‌کند که از امام صادق ا شنیدم که می‌فرمود : 

« ما نقل لله عبداً من ذل المعاصی إلى عر التقوی الا آغناه من غير مال » وأعزه من غير عشيرة » وانسه من 
شر 

« خداوند بنده‌ای را از خواری گناه به عرزت تقوا منتقل نمی‌کند مگر اینکه او را بدون مال بی‌نیاز 
می‌گرداند » و بدون عشیره » عزیز می‌سازد و بدون بشری » مأنوس می‌گرداند .» 

۳ - هيشم بن واقد می‌گوید : از امام صادق نی شنیدم که می‌فرمود : 

« من أخرجه لله عر وجل من ذل المعاصی إلى عر التقوی آغناه اه بلا مال » وأعه بلا عشيرة » وآنسه بلا 
انیس . ومن خاف لله أخاف لله منه کل شيء » ومن لم یخف لله آخافه اله من کل شیء . ومن رضی من اله 
باليسير من الرزق رضي منه باليسير من العمل . ومن لم یستحی من طلب المعاش خفت مؤنته ونعم أهله . 


ومن زهد فى الدنيا أثبت اله الحكمة فى قلبه » وانطق بها لسانه » وبصره عيوب الدنيا » داءها ودواءها » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۲۰ ۰ ص۱۹۰ » حدیث ۲. 


۲ همان » حدیث ۳. 


وأخرجه من الدنيا سالماً إلى دار السلام 9 

« هرکه را خداوند از خواری گناهان به ارجمندی تقوا بیرون آورد » او را بدون مال » غنی می‌کند 
وبدون عشیره » عزیزش می‌گرداند و بدون انیس » مأنوسش می‌گرداند » و هرکه از خداوند بترسد» 
خداوند همه جیز را از او می‌ترساند » وهرکه از خدا نتر سد» خداوند او را از همه جیز می‌ترساند» 
وهرکه از خداوند به روزی کم راضی شود » خداوند هم از او به عمل اندک راضی گردد و هرکه در طلب 
معاش » خجالت نکشد » موونة او سبک و خانوادة او در نعمت خواهند بود » و هرکه در دنیا زهد پيشه 
کند خداوند حکمت را در قلبش استوار می‌گر داند و زبانش را به حکمت به سخن می‌آورد و او را 
به معایب دنیا و درد و درمان آن بینا می‌سازد » و او را از دنیا سالم به سوی دارالسّلام می‌برد .» 

۴ - امام صادق اسلا فرمود : 

«ّا لا نعد الرجل مومناً حتی یکون لجمیع أمرنا متبعاً مريداً » ألا وان من اتباع أمرنا وارادته الورع » 
فتّینوا به یرحمکم اه » وکیدوا آعداءنا به ینعشکم اه 2 

« ما هیچ شخصی را مومن نشماریم تا اينکه پیرو و خواستار همة امور ما باشد » و از پیروی امسر 
ماست » ورع و پروا از محارم خدا . پس خود را به ورع آرایش کنید خداوند شما را رحمت می‌کند » و با 
ورع با دشمنان ما مبارزه کنید » خداوند به شما نشاط و نیرو می‌بخشد . » 


راه تقوا و پرهیزکاری 

برای اینکه تقوای اللهی داشته باشی و از محارم او پرهیز نمایی» باید از خواسته‌های 
نامشروع شکم و شهوت دوری بجویی و در طول عمرت به حرام نزدیک نشوی » و نفس خود را 
از حرص وشکم پرستی و ميل به آنچه که خداوند حرام کرده » بازداری و در هنگام معصیت ۰ 
خدا را به یادآوری و از گناه دور شوی و رضای خداوند را بر رضای خود مقذم بداری» این 
سفارشهای پیامبر ٤‏ و امه دين 22 است : 

NLS 

«افضل العبادة عة البطن والفرج م 

« بهترین عبادت » عت شکم و شهوت است .» 

۲- پیامبر خدا ا فرمود : 
۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۲۰ » ص ۱۹۱ 6 حدیث ۵ . 


۲ همان » باب ۲۱ » ص ۱۹۲ » حدیث ۱. 


۳ همان » باب ۲۲ » ص۱۹۸ » حدیث ۲. 


۶۸ مه هه مار مه وه ره عم ریت رو یط a‏ هش و هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


«ثلاث أخافهنّ بعدی على متي : الضلالة بعد المعرفة » ومضلات الفتن » وشهوة البطن والفرج ۲۶ . 

« بعداز خود از سه چیز بر امّت خود بیمناکم : گمراهی بعداز شناخت » فتنه‌های گمراه کننده » 
و شهوت شکم و شهوت جنسی .» 

۳ - ابوبصیر می‌گوید : مردی به امام باقر ا گفت : عمل من ضعیف و روزة من اندک است 
ولی امیدوارم جز حلال » نخورم . امام ا فرمود : 

«أي الاجتهاد أفضل من عقة بطن وفرج ۲۰ 

« چه کوششی بهتر از عفت شکم و عقت شهوت جنسی است .» 

۴ - پیامبر خدا ب فرمود : 

«من ضمن لى اثنتين ضمنت له على الله الجنة : من ضمن لى ما بين لحییه وما بين رجلیه ضمنت له على 
اله الجن [يعنی ضمن لي لسانه وفرجه ] " . 

« هرکه دو چیز را برای من ضمانت کند من از طرف خدا بهشت را برای او تضمین می‌کنم : هرکه 
ميان دو فکش ( زبانش ) و ميان دو پایش (فرجش ) را ضامن شود که از گناه نگهدارد من از طرف خدا 
بهشت را برای او ضامن می‌شوم . » 

۵- حضرت علی نی فرمود : 

«قدر الرجل على قدر نعمته » وصدقه على قدر مروته » وشجاعته علی قدر أَنفته » وعفته على قدر 
E‏ 

« ارزش مرد به اندازة نعمت و بخشش او » و راستی او به اندازة مروت و مردانگی او » و شجاعت او 
به اندازة بلند نظ ری او » و عشت او به اندازة غیرت اوست .» 

۶ امام صادق ا فرمود : 

دمن أشد ما فرض لله على خلقه ذكر الله كثيراً . ثم قال : لا أعنی سبحان لله والحمد له ولا اله الا اه واثه 
اکبر وان کان منه ) ولکن دک ر ال عند ما حل وحم » فان کان طاعة عمل بها وان کان معصية ترکها °۲ 

« از شدیدترین جیزهایی که خداوند فرض کرده است » زياد یاد خدا کردن است . » 

سپس فرمود : 

« مقصودم (سبحان اله والحمد لله ولا الله الا الله و الله اکبر ) نیست » اگرچه این کلمات از ذکر و یاد 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۲۲ » ص۱۹۸ » حدیث ۵ . 
۲ همان » حدیث ۶. 

۳ همان » ص ۱۹۹ » حدیث ۱۰. 

۴- همان » ص ۲۰۰ » حدیث ۱۴. 


۵- همان » باب ۲۳ » حدیث ۲. 


خداست » لکن مقصود به یاد خدا بودن هنگام روبرو شدن با آنچه خداوند حلال و حرام کرده است » 
اگر طاعت باشد به آن عمل نماید و اگر معصیت باشد آن را ترک گوید . » 

۷ امام جعفر صادق ی از پدرش » از جدّش از علی نج روایت می‌کند که رسول خدا 
فرمود : 

«یقول لله تبارك وتعالی لابن آدم : إن نازعك بصرك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقین 
فاطبق ولا تنظر » وان نازعك لسانك إلى بعض ما حرمت عليك فقد أعنتك عليه بطبقین فاطبق فلا تتکلم » 
زا اك راف ان عفن راتس مقر مك له رید قطن ولا تا راما 

« خداوند متعال می‌فرماید : ای فرزند آدم اگر چشمت تو را به سوی برخی از آنچه بر تو حرام 
کرده‌ام سوق دهد » هر آینه تو را بر آن به دو پرده یاری داده‌ام » پس آن دورا بهم ببند و نگاه نکن » و اگر 
زبانت تو را به سوی برخی از آنچه بر تو حرام کرده‌ام سوق دهد » هر آینه تو را یاری کرده‌ام به دو لب » 
پس آن دورا بهم ببند و سخن نگو » و اگر شرمگاهت تو را به سوی برخی از آنچه بر تو حرام کسرده‌ام 
سوق دهد » پس تو را بر او یاری کرده‌ام به دو پوشش پس بهم ببند و حرام انجام نده . » 

۸ -امام صادق ا از پدرانش روایت کرده است که رسول خدا ي در وصیّت خود به 
حضرت علی فرمود : 

« يا على » ثلاث لا تطیقها هذه الا : المواساة للأخ في ماله » وانصاف الناس من نفسه » وذکر الله على 
كل حال » وليس هو سبحان اله والحمد له ولا إلله الا اله واه اكبر » ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف اه 
ولھ 

« سه چیز است که این امّت طاقت آنها را ندارد : یاری دادن برادران دینی با مال خود » و از طرف 
خود با مردم انصاف کردن » و ذکر کردن خدا در هر حال » و ذکر خدا ( سبحان الله والحمد لله ولا الله الا 
اله والله اکبر ) نیست ولی منظور این است که چون شخص در برابر حرامی قرار گیرد » از خدا بتر سد وآن 
را ترک کند . » 

: امام صادق بل از پدرانش روایت کرده است که رسول خدا به فرمود‎ - ٩ 

«من أطاع لله فقد ذکر اله وان قلت صلاته وصیامه وتلاوته للقرآن ؛ ومن عصی له فقد نسي اه وان کثرت 
صلاته راد ان ۱ 

« هرکه خدا را اطاعت کند » هر آینه در یاد و ذکر خدا بوده است اگرچه نماز و روزه و تلاوت قرانش 
کم باشد » و ه رکه خدا را معصیت کند » خدا را فراموش کرده است » اگرچه نماز و روزه و تلاوت قرآنش 
۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۲۳ » ص ۲۰۱ 6 حدیث ۶. 


۲ همان » ص ۲۰۲ 6 حدیث ۷. 
۳ همان » ص ۲۰۳ » حدیث ۱۳ . 


۶۳۰ مه هه وا هه وه رن عم ا هر هر مه هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


زباد باشد . » 

۰ - امام صادق ا دربارة این سخن خداوند که می‌فرماید : «(اضبروا وَصابرُوا وَرابطوا 
فرمود : 

«اصیروا علی القراتض ) وصابروا علی المصائب » ورابطوا علی لات2 2 ۰ . 

« یعنی در انجام واجبات صبر کنید » و در برابر مصیبتها پایدار باشید » و از (راه و روش ) امامان 
مراقبت کنید . » 

۱ حضرت علی ام فرمود : 

«ن لله فرض علیکم فرائض فلا تضتیعوها » وحد لکم حدوداً فلا تعتدوها ) ونهاکم عن آشیاء 
فلا تنتهکوها » وسکت لکم عن أشیاء ولم یدعها نسیاناً فلا تتکلفوها ۳۰ . 

« خداوند بر شما واجباتی را قرار داده است پس در انجام آنها سهل انگاری نکنید » و حدودی را 
برای شما مقرّر فر موده است » پس از آنها تجاوز نکنید » و شما را از چیزهایی نهی کرده است پس آنها را 
مرتکب نشوید » و برای شما از چیزهایی ساکت شده است ‏ و آنها را از روی فراموشی فرونگذاشته 
است » پس خود را در مورد آنها به سختی نیندازید . » 

۲ امام باقر ی فرمود : 

«ِنّ لله عر وجل یقول : وعرتی وعظمتي وعلی وارتفاع مکانی لا یوثر عبد هوای علی هوی نفسه لا 
کففت عليه صنعته » وضمنت السماوات والأرض رزقه » وکنت له من وراء تجار ة کل تاجر ۳۰ 

« خداوند متعال فرمود : سوگند به عرّت و جلال و عظمت و شکوه و برتری و رفعت جایگاهم که 
هیچ بند؛ مومنی خواست مرا بر هوای خود برتری ندهد مگر این که کارهای او را به انجام رسانده » 
وآسمانها و زمین را ضامن روزی او نموده » و به سود او از پس تجارت هر تاجری باشم . » 

۳ - امام باقر اا از رسول خدا ل روایت می‌کند که : 

دوعتي و جلالی وکبریائی ونوری وعلّی وارتفاع مکانی لا یوثر عبد هواه علی هوای ال شت عليه 
آمره » ولّبست عليه دنیاه » وشغلت قلبه بها » ولم اته منها الا ما قذرت له . وعرتی و جلالی وعظمتی ونوری 
وعلوی وارتفاع مکاني لا یوثر عبد هوای على هواه الا استحفظته ملائكتي » وکقلت السماوات والأرضين 
رزقه » وکنت له من وراء تجارة كل تاجر ‏ وأنته الدتيا وهي راغمة »۴ 


«قسم به عزت و جلال و کبریا و نور و برتری و بالائی جایگاهم » هیچ بنده‌ای خواستة خود را 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۲۴ » ص۲۰۵ » حدیث ۲. 
۲ همان » ص ۲۰۶ » حدیث ۸. 
۳ همان » باب ۳۲ » ص ۲۲۰ » حدیث ۱ . 


۴ همان » ص ۲۲۱ » حدیث ۳. 


برخواستة من مقذم ندارد مگر اینکه امرش را بر او پراکنده کنم » ودنیا را برایش مشکل گردانم » و قلبش 
را به دنیا مشغول سازم » و از دنیا چیزی به او ندهم مگر آنچه برایش مقذر کرده‌ام » و قسم به عرّت 
وعظمت و نور و برتری و رفعت جایگاهم » هیچ بنده‌ای خواسته من را بر خواستة خود مقذم ندارد مگر 
اینکه به وسیلۀ فرشتگانم حفظش کنم » و آسمانها و زمین را در روزیش کفالت دهم » و از پس تجارت 


هر تاجری به سود او باشم » و دنیا -!جبا رآ-به او رو کند . » 


خودآرایی به فروتنی, بردباری و انصاف 

اعمال انسان » آئینة صفات نفسانی » و نشان دهندهٌ اخلاق و خصلتهای درونی اوست . اگر 
انسان » دل‌پاک » صفای نفس و اخلاق نیک داشته باشد » اعمال او نیز پاک و سیرت او نیز نیک 
ایو هنن مساق ف ای 

لب لیب يرح تاه بان ره والذی خبت لا یمرج لا تدا 4 . 

« سرزمین پاکیزه » گیاهش به فرمان پروردگار می‌روید امّا سر زمین‌های بد طینت (و شوره زار) جز 
گیاه ناچیز و بی‌ارزش از آن نمی روید . » 

از این رو شایسته است که انسان همواره متوجّه خود بوده و نفس خود را آراسته و پیراسته 
سازد » زیرا بسیار زیاد است گناهانی که صرفاً به خاطر بداخلاقی از انسان صادر می‌شود » و از 
گناهی توبه نکرده که مرتکب گناه دیگر می‌گردد ‏ تا آن موقع که خداوند به او توفیق دهد ونفس 
خود را اصلاح کند . فروتنی » بردباری » مدارا و انصاف از فضیلت‌های اجتماعی است که باید 
نهال آنها را در اعماق نفس خود غرس کرد » و برای آراستن خود به آنها تلاش نمود» تا به اذن 
پروردگار ثمره و موه مطلوب بدست آید » تا کید بر این خصلتها در احادیث شریف آمده است : 

۱- معاوية بن عمّار از امام صادق ان شنیده است که می‌فرمود : 

دإ في السماء ملکین مولي بالعباد ‏ فمن تواضع فه رفماه + ومن تکتیر وضماه ۲۶ . 

« در آسمان دو فرشته است که موکّل به بندگان هستند . پس هرکه در راه خدا تواضع و فروتنی کند او 
را بالا می‌برند » و هرکه تکبر کند مقام او را پایین می‌آورند . » 

۲- پیامبر اسلام ب در وصیّت خود به حضرت على با فرمود : 


«يا علی » وله لو أن الوضیع فى قعر بتر لبعث لله عبر وجل إليه ريحاً ترفعه فوق الا خیار فى 


۱ سورهاعراف » آي ۵۸ . 
۲- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۲۸ » ص ۲۱۵ 6 حدیث ۱. 


E ۶۲‏ اه وه رن عم ره اه و ره مه اه E‏ هر مه هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


دولة الأشرار ۱۱ 

« ای علی ! به خدا سوگند اگر شخص فروتن در قعر چاهی باشد خداوند بادی را می‌فرستد تا او را 
بالاتر از برگز یدگان در دولت اشرار رفعت دهد . » 

۳-امام رضا ا فرمود : 

« التواضع أن تعطي الناس ما تحت أن و 

« تواضع این است که در برابر مردم آن کنی که دوست داری در برابر تو انجام دهند . » 

۴ امام صادق ابا از پدرانش روایت میکند که : 

«إنّ من التواضع أن يرضى بالمجلس دون المجلس » وأن يسلّم على من يلقى » وأن يترك المراء وان كان 
رل ب ادهل ا 

« از فروتنی این است که انسان به نشستن در پایین مجلس راضی شود . و اينکه سلام کند به هرکه 
ملاقاتش می‌کند » و اینکه ترک کند مراء و جدال را اگرچه بر حق باشد» و اینکه دوست نداشته باشد 
ستایش شود به داشتن تقوا. » 

۵ معاوية بن وهب می‌گوید : از امام صادق تن شنیدم که می‌فرمود : 

«اطلبوا العلم وتزینوا معه بالحلم والوقار » وتواضعوا لمن تعلمونه العلم » وتواضعوا لمن طلبتم منه 
الف ۵ وله ترا با تاریو اهب بای پک 

«علم را فرابگیر ید و با علم » خود را به حلم و وقار آراسته نمائید » و برای کسی که علم را به او 
می‌آموزید تواضع کنید ؛ و برای کسی که از او دانش را می‌آموزید تواضع کنید » و عالمان جبار و خودسر 
نباشید که باطل شما حق شمارا از بین می‌برد .» 

۶ - امام صادق تب فرمود : 

«أفطر رسول لله ا عشية خمیس في مسجد قبا » فقال : هل من شراب ؟ فأتاه وس بن خولي 
الاأنصاری بعش مخیض بعسل ‏ فلمّا وضعه على فيه نخاه ثم قال : شرابان یُکتفی بأ حدهما من صاحبه 
لا آشربه ولا آحزمه » ولکن أتواضع له فاه من تواضع له رفعه لله » ومن تكبر خفضه اله » ومن اقتصد في 
EES ag‏ 


« رسول خدا که در شامگاه پنجشنبه‌ای در مسجد قبا افطار کرد پس فرمود : آیا آشامیدنی هست ؟ 


.۷ وسائل‌الشیعه »> ج۱۱ »ص۲۱۷ » حدیث‎ ١ 
. ۵ همان » حدیث‎ ۲ 

۳ همان » باب۲۸ » ص ۲۱۷ » حدیث .٩‏ 

۴ همان » باب ۳۰ » ص ۲۱۹ » حدیث ۱ . 


۵- همان » باب ۳۱ » حدیث ۱. 


پس اوس بن خولی انصاری » قدحی شیر آمیخته به عسل را برای آنحضرت آورد » چون پیامبر خدا آن 
قدح را نزدیک دهانش آورد » آن را دور کرد و فرمود : دو نوشیدنی را که بتوان به یکی از آن دو اکتفا کرد 
نمی‌نوشم و آن را حرام هم نمی‌کنم و لکن برای خداوند تواضع می‌کنم . به یقین هرکه برای خدا تواضع 
کند » خداوند او را بالا برد » و هرکه تکبّر کند خدا او را پائین آورد و هرکه در معیشت خود میانه روی 
کند » خداوند روزیش دهد » و هرکه در معیشت » ريخت و پاش نماید » خداوند او را سحروم 
می‌گر داند » و هرکه مرگ را بسیار یاد کند » خدا او را دوست می‌دارد .» 

۷ امام باقر ی از پیامبر خدا روایت می‌کند که فرمود : 

«إِنّ لله يحب الحبی الحلیم الق ا 

« همانا خداوند شخص با حیا و حلیم و با عفت و متعقف را دوست می‌دارد . » 

۸-امام صادق با غلامش را به دنبال کاری فرستاد » غلام دیر کرد . حضرت بدنبالش بیرون 
آمد » پس حضرت او را بافت که خوابیده است » نزد سرش نشست و او را باد می‌زد تا آنکه بیدار 
شد . امام ا به او فرمود : 

«يا فلان » واه ما ذاك لك تنام الليل والنهار » لك الليل » ولنا فتك ايار" 

« ای فلانی به خدا قسم برای تو این اختیار نیست که شب و روز بخوابی » شب برای توست ۰ 
وروزت برای ما . » 

۹ امام صادق ل روایت می‌کند که پیامبر خدا ا فرمود : 

« ستيد الأعمال إنصاف الناس من نفسك » ومواساة الأخ في لله » وذكر اله عل کل حال » " . 

« سرآمد اعمال » انصاف کردن با مردم » و با برادر دینی در راه خدا همیاری نمودن و به یاد خدا 
بودن در هر حال است .» 

۰ - امام صادق با فرمود : 

«ثلاث هم أقر ب الخلق إلى اله يوم القيامة حتی یفرغ من الحساب : رجل لم تدعه قدرة في حال غضبه 
أن یحیف على من تحت يده » ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الآخر بشعيرة » ورجل قال 
بالق فیما له وعلیه " . 

« سه نفر هستند که نزدیکترین مردم به خدا در روز قیامت می‌باشند تا از حساب فارغ شود : مردی 


که قدرتش به او اجازه ندهد در حال غضب به زیردستش ستم کند » و مردی که ميان دوکس راه رود 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۲۶ » ص ۲۱۱ 6 حدیث ۳. 
۲ همان » حدیث ۴. 
۳ همان » باب۳۴ » ص۲۲۵ » حدیث ۲. 


۴ همان » حدیث ۴. 


۶۳۴ مه هه و ارم وه رن عم هریج رو یه مر ات هر عمش هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


و به اندازۂ جوی با یکی بردیگری میل نکند» ( یعنی در رفتار و قضاوت یکی را بر دیگری امتیاز 
ندهد ) و مردی که حق را بگو بد در آنچه به نفع اوست یا بر ضرر او .» 

۱ امام باقر ا فرمود : 

رن ه حنة لا د خلها إلا ثلاثة أ حدهم من حکم فى نفسه بالحق ۰ . 

« خداوند بهشتی دارد که آن را وارد نمی‌شود جز سه نفر : یکی از آنها کسی است که دربار؛ خود 
به حق قضاوت کند .» 

۲ - بادیه‌نشینی نزد پیامبر خدا م آمد و عرض کرد : ای رسول خدا! عملی را به من یاد 
دهید که بواسطة آن وارد بهشت شوم . رسول خدا اه فرمود : 

« ما أ حببت أن يأ تيه الناس إليك فاته إليهم » وما کرهت أن يا تیه الناس اليك فلا تأته الیهم 1 

«آن گونه که دوست‌داری مردم با تو رفتار کنند تو هم با آنان رفتار کن » و آن گونه که کراهت داری 
مردم با تو رفتار کنند تو هم با آنان رفتار نکن .» 

۳ - امام باقر اسلا فرمود : 

اکفی بالمرء عيبا أن يتعزف من عيوب الناس ما یعمی عليه من أمر نفسه » أو يعيب على الناس آمراً هو 
فیه لا یستطیع التحل عنه إلى غیره أو یذی جلیسه بما لا یعنیه »" 

« در عیب انسان همین بس است که از عیبهای مردم بشناسد آنچه را که از عیب خودش نمی‌بیند » یا 
بر مردم چیزی را عیب بگیرد که او خود گرفتار آن باشد و نتواند آن را از خود دور کند » يا همنشینی 
خود را به چیزهایی که به او ارتباط ندارد آزار دهد .» 

۴ - امام صادق اسلا فرمود: 

« انوا اله واعدلوا فإتکم تعیبون علی قوم لا یعدلون و 

« تقوای اللهی پيشه کنید و به عدالت رفتار نمایید » زیرا شما بر گروهی که به عدالت رفتار نمی‌کنند 
عیب جو یی می‌کنید . » 

۵ - باز هم امام صادق اما فرمود : 

«إِنّ من أعظم الناس حسرة يوم القيامة من وصف عدلاً ُه اها ع 


« بیشترین مردم از جهت حسرت در روز قیامت کسی است که عدالت را توصیف کند ولی خود بر 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۲۴ » ص ۲۲۶ » حدیٹ ٩‏ . 
۲ همان » باب۳۵ » ص۲۲۸ » حدیث ۱ . 
۳ همان » باب۳۶ » ص ۲۲۹ » حدیث ۳. 
۴ همان » باب۳۷ » ص ۲۳۳ » حدیث ۱ . 
۵- همان » باب۳۸ » ص ۲۳۴ » حدیث ۱ . 


خلاف آن عمل نماید . » 


اجتناب از بدیها و کناهان 

وقتی دل از پلیدیهای باطن ( همچون تعضب و کبر ) پاک گردد » برای صاحب آن » اجتناب از 
بسیاری از بدیها آسان می‌گرده » ولی شهوتهای حرام گاهی انسان را به ارتکاب خطا و گناه 
فرامی‌خواند» پس باید هميشه مراقب و هوشیار باشد و با پاری جستن از خدا به موعظه و اندرز 
خویشتن بپردازد. در احادیث شریف پندها و مواعظ فراوانی دیده می‌شود که اگر دل با آگاهی آنها 
را فراگیرده در ترک ممحزمات به اوکمک خواهد کرد پاره‌ای از اين مواعظ را باش می‌خوانيم : 

۱- حضرت علی نی فرمود : 

«لا وج ع أوجع للقلوب من الذنوب »ولا خوف اشد من الموت وکفی بما سلف تفكراً اوکفی بالموت 
و 

« هیچ دردی برای قلبها دردآورتر از گناهان نیست » و هیچ ترسی شدیدتر از مرگ نیست » و برای 
تفکر و اندیشه کردن » آنچه گذشته است کفایت می‌کند » و برای اندرز گرفتن هم مرگ کفایت می‌کند . » 

۲ - ابوعمرو مداینی می‌گوید : از امام صادق بای شنیدم که می‌فرمود : 

كان أبي یقول : إن اله قضی قضاء حتماً لا ینعم على العبد بنعمة فیسلبها یاه حتّی یحدث العبد ذنبا 
یستحق بذلك النقمة 3 

« پدرم می‌فر مود : خداوند به قضای حتمی مقذر کر ده است که بر بنده‌ای نعمت ندهد که آن را از او 
پس بگیرد مگر اینکه بنده گناهی کند که سزاوار این مجازات شود . » 

۳ امام صادق بای از پدرش امام باقر ی روایت می‌کند که : 

«الذنوب كلها شدیدة » وأشدّها ما نبت عليه اللحم والدم لاه ما مرحوم » واا معدب » والجتة 
لا ید خلها إلا طيب ۸ . 

« گناهان همگی سخت هستند » ولی سخت تر ین آنها گناهی است که بر آن گوشت و خون روییده 
است ‏ زیرا صاحب گناهان یا آمرزیده است و یا معذب است » و بهشت را وارد نمی‌شود مگر کسی که 
پاکیزه باشد (و کسی که در اثر گناه » گوشت و خونش روییده باشد ناپاک شده است ) .» 

۴ - پیامبر خدا 6 فرمود : 
۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴۰ ء ص ۲۴۰ » حدیث ۱۸. 


۲ همان » حدیث ۱۵. 


۳ همان » حدیث ۳. 


۶,۳۶ مه هه وا هه وه رن مرهج و ره مر اه E‏ هر مه مد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


7 ۶ 7 ء ۶ ۱ 
«إن العبد لیحبس على ذنب من ذنوبه ماة عام » وإنه لینظر إلى ازواجه فى الجنة یتنغمن » 


« بنده برای گناهی از گناهانش » صد سال حبس می‌شود در حالیکه او به همسرانش نگاه می‌کند که 
در بهشت در نعمت هستند .» 

۵ ابوبصیر می‌گوید : از امام صادق نی شنیدم که می‌فرمود : 

«إذا أذنب الر جل خرج في قلبه نکتة سوداء » فان تاب انمحت ‏ وان زاد زادت حتّی تغلب على قلبه فلا 
یفلح بعدها ید 4 

« زمانی که انسان گناه می‌کند » در قلب او نقطة سیاهی پدید می‌آید . پس اگر توبه کرد آن نقطه محو 
می‌شود » و اگر بازهم گناه کرد به آن سیاهی افزوده می‌گردد تا اینکه بر قلب او غالب گردد و اگر چنین 
شد دیگر هرگز رستگار نخواهد شد .» 

۶-امام صادق اسلا فرمود: 

«رِنّ الرجل یذنب الذنب فیحرم صلاة الليل » ون العمل السيء سرع في صاحبه من السکین في 
اللحم ۰ . 

« به یقین وقتی کسی گناه می‌کند » از نماز شب محروم می‌شود » و عمل بد در دل صاحب خود از 
چاقو نسبت به گوشت » برنده‌تر و سریعتر تأثیر می‌گزارد .» 

۷- بازهم امام صادق اما فرمود : 

«من هم بالستينة فلا یعملها » فإنه رما عمل العبد الستينة فیراه الرب تبارك وتعالی فیقول : وعزّتي 
وجلالى لا آغفر لك بعد ذلك أبداً م 

« هر کسی که قصد کار بد کند » پس نباید آن را انجام دهد » زیرا چه‌بسا کار بدی را انجام می‌دهد 
وخداوند متعال او را در آن حال می‌بیند و می‌گوید : قسم به عزّت و جلالم تو را بعداز این هرگز نخواهم 
بخشید . ) 

۸ - عباس بن هلال شامی می‌گوید : از امام رضا شنیدم که می‌فرمود : 

«كلّما أحدث العباد من الذنو ب ما لم يكونوا يعملون » أحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون ر 

« هرچه بندگان گناهان تازه‌ای را که قبلاً انجام نمی‌داده‌اند مرتکب شوند » برای آنان بلاها 


ومصیبتهای ناشناخته و غیر قابل پیش‌بینی » ایجاد می‌ شود .» 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۴۰ »ص ۲۴۰ » حدیث ۴ . 
۲ همان » ص ۲۳۹ » حدیث ۱۰. 

۳ همان » حدیث ۱۲. 

۴ همان » حدیث ۱۳ . 


۵ همان » ص ۲۴۰ » حدیث ۱۹ . 


: امام صادق ا خطاب به مفضل بن عمر فرمود‎ - ٩ 

« يا مفضل » إياك والذنوب وحدّرها شیعتنا » فواثه ما هي إلى أحد آسرع منها إليكم » ان احدکم لتصیبه 
المعرة من السلطان وما ذلك الا بذنوبه » وأنه ليصيبه السقم وما ذلك الا بذنويه » وه ليحبس عنه الرزق وما 
هو إلا بذنوبه » وأنه ليشدّد عليه عند الموت وما ذاك إلا بذنوبه حتى يقول من حضره : لقد غم بالموت » فلمّا 
رای ما قد دخلني » قال : اتدری لِم ذاك ؟ قلت : لا » قال : ذاك واه انکم لاتؤاخذون بها فيالآخرة » وعتجلت 
لكم فى الدنیا 

« ای مفضل ! بپرهیز از گناهان و شیعیان ما را نیز از آن برحذر دار . به خدا سوگند که (اثر ) گناهان 
نسبت به هیچ‌کسی » سریعتر از آنها نسبت به شما نیست » هر آینه به یکی از شما اذیتی از سلطان 
می‌رسد » این نیست مگر بواسط گناهانش . به یقین به او بیماری می‌رسد و این نیست مگر بواسطةۀ 
گناهانش » و روزی از او گرفته می شود و این نیست مگر به خاطر گناهانش » و در دم مرگ بر او سخت 
گرفته می‌شود و این نیست مگر به جهت گناهانش ... تا جایی که کسی که در نزدش حاضر است 
می‌گوید : همانا مرگ او را فروپوشانده و مغموم ساخته است . زمانی که حضرت دید آنچه بر من (از 
پریشانی ) وارد شده است فر مود : « آیا می‌دانی اینها برای چه می‌باشد ؟ » گفتم : نه . فرمود : « به خدا 
سوگند شما به گناهان در اخرت موّاخذه نخواهید شد چون در دنیا مواخذة آنها را چشیده‌اید . » 

۰ - ابواسامه می‌گوید از امام صادق با شنیدم که می‌فرمود : 

« تعوّذوا باه من سطوات لله باللیل والنهار قلت : وما سطوات اله ا اعا 

« در شب و روز از قهر الهی به خداوند پناه ببرید . » گفتم : قهر الهی چیست ؟ فر مود : « مواخذة 
انسان بر گناهانش .» 

۱ - امام ابوالحسن اا فرمود : 

اه اقا ی اما ناسین ا 

« حق است بر خداوند که در خانه‌ای معصیت نشود » مگر اینکه آفتاب را در آن خانه بتاباند ( یعنی 
آن را خراب کند ) تا آنجا را پاک کند .» 

۲- هینم‌بن‌واقد جزری می‌گوید : از امام‌صادقی شنیدم‌که می‌فرمود : 

«ِنْ لله عر وجل بعث نبیاً من أ نبيائه إلى قومه » وأوحی إليه أن قل لقومك : له لیس من أهل قرية 
ولا ناس كانوا على طاعتی فأ صابهم فيها سراء » فتحولوا عمّا آَحتٍ إلى ما أكره »الا تحولت لهم عمّا يحبون 
إلى ما يكرهون . وليس من أهل قرية ولا أهل بيت کانوا على معصيتي فأصابهم فيها ضرّاء فتحولوا عمّا أكره 
۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ »۰ باب ۴۰ » ص۲۴۱ » حدیث ۲۱. 


۲ همان » باب ۴۱ » حدیث ۱ . 


۳ همان » حدیث ۲. 


۶.۳۸ ها هه وا مه وه رن عم ره تاره مر اه هر عم شهج هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


إلى ما اح الا تحلت لهم عمّا یکرهون إلى ما يحون » وقل لهم :لد رحمتی سبقت غضبي ‏ فلا تقنطوا من 
رحمتی فاّه لا یتعاظم عندی ذنب آغفره » وقل لهم : لا یتعزضوا معاندین لسخطی ‏ ولا يستخفوا با وليائی 
فان لي سطوات عند غضبي » لا قوم لها شىء من خلقي ۱۶ . 

« خداوند » پیامبری از پیامبرانش را به سوی قومش مبعوث کرد و به او وحی نمود که به قومت 
بگو : هیچ جامعه و مردمی نیست که بر اطاعت من باشند و در وسعت و راحت قرار گیرند سپس از آنچه 
من دوست دارم به آنچه من کراهت دارم برگردند » مگر اینکه برمی‌گردانم آنان را از آنچه دوست دارند 
به آنچه ناخوش دارند . و هیچ اهل قر یه و خانه‌ای نیست که بر معصیت من باشند و در تنگی و دشواری 
قرار گیرند سپس برگردند از آنچه من ناخوش دارم به آنچه من دوست دارم » مگر اينکه بر می‌گردانم 
ایشان را از آنچه ناخوش دارند به آنچه دوست دارند » و به آنان بگو : رحمت من بر غضب من پیشی 
دارد . پس از رحمت من ناامید نشوید » زیرا هیچ گناهی که من آن را می‌آمرزم » نزد من بزرگ 
نمی‌نماید . و به آنان بگو : خود را از روی لجاجت در معرض خشم و غضب من قرار ندهند » و دوستانم 
را سبک و حقیر نشمارند » زیرا برای من قهرهایی است در هنگام غضبم که در برابر آنها هیچ چیزی از 
خلقم ایستادگی نمی‌تواند . » 

۳ - پیامبر خدا ا فرمود : 

« قال اله جل جلاله : ما عبد أطاعني لم أكله إلى غیری » وأيما عبد عصانی وکلته إلى نفسه » ثم لم آبال 
في أي وام هلك ۳۰ . 

« خداوند متعال فر مود : هر بنده‌ای که مرا اطاعت کند او را به غیر خود وامگذارم » و هر بنده‌ای که 
مرا نافر مانی کند او را به خودش واگذار می‌کنم . پس باک ندارم در کدام بیابان به هلاکت می‌رسد .» 

۴ -ابن ابیعمیر از کسی که از امام صادق لا شنیده است » روایت می‌کند که آن.حضرت 


فرمود : 
« ما حب اه من عصاه » . ثم تمثل : 
تعصی الإله وأنت تظهر حه هذا محال في الفعال بدیع 
لوکان حبك صادقاً لطعته مخت نظیم ۴ 


توف تن کی ر کاو راک یی ان ی ریش رز 
خدا را معصیت می‌کنی در حالیکه محبّت او را اظهار می‌داری . 


این محال است ‏ در کردار عجیب است . 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴۱ »ص۲۴۱ » حدیث ۳. 
۲ همان » ص ۲۴۳ » حدیث ۷. 


۳ همان » باب۴۱ » ص ۲۴۳ » حدیث .٩‏ 


اگر محبّت تو از راستی بود » او را اطاعت می‌کردی . 

همانا دوستدار » کسی را که دوست می‌دارد » اطاعت می‌کند . » 

۵ - حضرت علی در بعضی از اعباد فرمود : 

«نما هو عید لمن قبل لله صیامه وشکر قیامه وکل یوم لا تعصی اله فيه فهو یوم عید » 


« به یقین آن عید است برای کسی که خداوند روزه‌اش را قبول کند » و قیامش را پاس بدارد » و هر 


۱ 


روزی که خدا را در آن روز معصیت نکنی » آن روز » روز عید است . » 

۶ - امام باقر اعا می‌فرماید : 

« الجنة محفوفة بالمکاره والصبر » فمن صبر على المکاره في الدنیا دخل الجنة » وجهنم مسحفوفة 
بالات والشهوات » فمن أعطى نفسه لد تها وشهوتها تخل تاره ب 

« راه بهشت از ناخوشی‌ها و صبر پوشیده است » پس هر که بر ناخوشی‌ها در دنیا صبر کند » وارد 
بهشت می‌شود » و راه دوزخ آکنده از لذّتها و شهوتهاست . پس هر که لذْتها و شهوتهای نفس را اجابت 
کند » وارد آتش می‌شود .» 

۷ - امام صادق اسلا فرمود : 

«اتقوا المحقرات من الذنوب فائها لا تغفر . قلت : وما المحقرات ؟ قال الامام : الرجل یذنب الذنب 
فیقول : طویی لي ان لم یکن لي غير ذلك » " . 

« بپرهیز ید از گناهانی که حقیر و کوچک شمرده می شوند » زیرا آنها آمر زیده نمی‌شوند . » گفتم : 
گناهانی که کوچک و حقیر شمرده می‌شوند کدامند ؟ فرمود : « گناهی است که انسان انجام می‌دهد 
وسپس می‌گو ید : خوشا به حال من اگر غیر از این » گناه دیگری انجام ندهم . » 

۸ - امام صادق اا فرمود : 

«إِنَ رسول الله ا نزل بأرض قرعاء » فقال لا صحابه : ایتوا بحطب » فقالوا : يا رسول لله » نحن بأرض 
قرعاء ما بها من حطب » فقال ب : فليا تکل إنسان بما قدر علیه » فجاژوا به حتی رموا بین یدیه بعضه 
على بعض » فقال رسول لله ب : هكذا تجتمع الذنوب » ثم قال : [یاکم والمحقرات من الذنوب » فإن لکل 
شیء طالباً » ألا وان طالبها یکتب ما دموا وآثارهم وکل شيء أ حصیتاه في [مام میین ۰" 

« پیامبر اسلام ٥‏ به زمینی بی‌آب و علفی وارد شد و به اصحابش فرمود هیزم بیاورید . گفتند : یا 
رسول اله ! ما در سرزمینی خشک وبی‌آب وعلفی هستیم که درآن هیزمی‌نیست . پس حضرت رسول ٤‏ 


۱ وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۴۱ »ص۲۴۴ » حدیث ۱۲ . 
۲ همان » باب ۴۲ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب ۴۳ » ص‌۲۴۵ » حدیث ۱ . 


۴ همان » حدیث ۳. 


۶8۴۰ ره هه واه مه وه رن عم هه اه و یط مر اه هر وه هر هر هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


فر مود : هر کسی هر اندازه که می‌تواند هیزم بیاورد . پس آنان رفتند و برای آن‌حضرت هیزم آوردند و در 
جلو آنذحضرت روی هم افکندند . پس رسول خدا ا فر مود :این چنین گناهان جمع می‌شوند . سپس 
فر مود : بتر سید از گناهانی که ناجیز شمرده می‌شوند » زیرا برای هر جیز باز خواست کننده‌ای است » 
وباز خواست کنندة گناهان آنچه را آنها از پیش فر ستاده‌اند و آثار آنها را می‌نویسد » و همه چیز را در کتاب 
آشکار کننده‌ای بر شمرده‌ایم .» 

۹ حضرت علی اب فرمود : 

«اشد الذئوب ما استهان به ی 

« بدترین گناهان » آن گناهی است که صاحبش آن را ناچیز شمارد .» 

۰ پیامبر اسلام ل فرمود : 

«ِنْ لله کتم ثلائة في ثلاثة : كتم رضاه في طاعته » وکتم سخطه في معصیته » وکتم ولیه في خلقه » 
فلا یستخقّن أحدکم شیناً من الطاعات » فائه لا یدری فى ها رضی لله » ولا یستقلن أحدكم شياً من 
المعاصی فاثه لا یدری في ايها سخط الله » ولا یزرین أحدکم بأحد من خلق لله فاِثه لا یدری أيهم ولی اله» . 

« خداوند سه چیز را در سه جیز پنهان داشته است : خشنودی خود را در اطاعتش پنهان داشته 
است » و خشم خود را در معصیتش پنهان داشته است » و ولی خود را در ميان خلقش پنهان داشته 
است » پس هیچ یک از شما» چیزی از اطاعت‌ها را سبک نشمارد » زیرا او نمی‌داند خشنودی خدا در 
کدام است . و هیچ یک از شما چیزی از معصیتها را کم نشمارد » زیرا او نمی‌داند خشم خدا در کدام 
معصیت است . و هیچ یک از شما احدی از خلق خدا را خوار نشمارد » چه اينکه او نمی‌داند کدام یک 


از ایشان ولین خداست .( 


اجتناب از کناهان کبیره 

پرهیز از مسارم الهی مخصوعباًاختاب از گنامان کییره که خدازند برای مریک وه اش 
داده است از بزرگترین موارد مبارزه با نفس است . بر شخص مسلمان لازم است که با تمسک 
جستن به خدا در ترک گناهان کبیره تمام توان و تلاش خود را به کار بندد . 

وااو کی نم یرت ۸ 

۱-امام رضا ی فرمود : 


دمن أقرّ بالتوحید ونقی التشبیه ( إلى أن قال : ) وأقز بالر جعة باليقين واجتنب الکبائر فهو مومن حقَاً 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴۳ » ص۲۴۶ » حدیث ۶. 


۲ همان › باب۴۳ » ص۲۴۷ » حدیث ۱۲ . 


وهو من شیعتنا أهل البیت + 

« هرکه به توحبد اقرار کند و تشبیه را نفی کند ...» تا اینکه فر مود : «و از روی یقین به رحعت اقرار 
کند و از گناهان کبیره اجتناب نماید » او مومن حقیقی و از شیعیان ما اهل بیت است .» 

امام صادق ا در حدیثی فرمود : 

«قد سمّی اله الم منين بالعمل الصالح مومنین » ولم يسمّ من رکب الکباثر وما وعد اه عر وجل عليه 
لثار من منین في قرآن ولا أثر» ولا تم بالایمان بعد ذلك الفعل ۲۸ 

« خداوند مومنان را به جهت عمل صالح » موّمن نامیده است ۰ امّا مرتکب گناهان کبیره و هر گناهی 
را که خدا برای آن وعدۀ آتش داده است » در قرآن و اخبار » موّمن ننامیده است » و ما هم بعداز این 
کردار » او را به صفت ایمان موسوم نمی‌دانیم . » 

ابن محبوب می‌گوید : همراه با بعضی از اصحاب به امام ابوالحسن نی نوشتیم که گناهان 

کبیره چندتاست ؟ و چیست ؟ امام ا در پاسخ نوشت : 

«الکباثر » من اجتنب ما وعد لله عليه النا رکثر عنه ستيئاته (ذا كان مق‌مناً » والسبع الموجبات : قتل 
النفس الحرام » وعقوق الوالدین » واکل الربا » والتعز ب بعد الهجرة » وقذف المحصنة » واکل مال اليتيم » 
والفرار من الزحف 4" 

« کباثر (گناهانی است که خدا وعدة آتش بر آنها داده است ) . و کسی که احتناب کند از گناهی که 
خدا بر آن وعدۀ آتش داده است » بدیهای او پاک و محو می‌شود » اگر موّمن باشد . و هفت گناهی که 
موجب اند تش می‌شود عبارتنداز O‏ از وف 
ب ا لسن کی كرون رتاف وهر دار خو ردت ما یمو فرار از جنگ . 

۴ - عبدالعظیم بن عبداله الحسنی می‌گوید : امام موسی بن جعفر اغا و 

«دخل عمرو بن عبید على بي عبداله تج فلتا سم وجلس تلا مدء ال «والذین حون کباثر 
لاثم وَالفَواحش . .شم امسك ‏ فقال له أبو عبداثه مب : ما أسكتك ؟ قال : حب أن أعرف الکباثر من 
ES‏ ری ره 

الاشراك بال » يقول لله : TS‏ له یه ال 4 

وبعده‌الایاس من روح لله ؛ لان لله عر وجل یقول : لا لا ۳ ین و إلا الوم الكَافِرُونَ 4 . 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴۵ » ص ۲۵۱ 6 حدیث ۸. 
۲ همان » ص ۲۵۱ 6 حدیث ۷. 

۳ همان » باب ۴۶ » حدیث ۱. 

۴ سوره‌مائده » آي ۰۷۲ 


۵- سورءٌیوسف » ية ۸۷. 


۶۴۲ هه اه وا هه وه رن هی اه رو یه مر اه هر وه هر هه هم ره احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


فم الأمن من مکر اله ؟ لان لله عر وجل يقول : فلا یمن مر اله إلا الق اون ۷ . 

ومنها عقوق الوالدین ؛ لأنْ له سبحانه جعل العاف جباراً شقتاً . 

وقتل النفس التي حرم اله الا بالحق ؟ لأن لله ع وجل یقول : فْجَرَاوه جَهنمُ خالدا فیها وَفْضب 1 
علیه وَلعتهُوَأعَد له ماب عظيماً 4 . 

۲4 لیوا في الا والاجره هم اب عَطیم‎ : o aa 

وأكل مال اليتيم ؛ لان لله ع وجل يقول : : تا ود في نهم اون سرا 4 

والفرار من الزحف ؛ لا اه عز وجل يقول : : ومن بو ؤم خر إلا تفا لقتال أو مت 
لیف با بفضب من رواجم شش العصیز 4 . ۱ 

کل رهز وجل يقول : : این یا کون الا 1 ون کم قوم الذی یتح 
الشَبْطَان من المش 4 . 

والسحر ؟ لان اله ع وجل يقول : : ولق علمُوا لمن اشر ما له فی الاخرة من خلاق ) . 

والزنا ؟ لد اه حز وجل و n‏ 
ویخلذ فيه مَهاناً 4" . 

یی ی نی . إن لین يَشْترُونَ بعهّد اله وأیْمانهم تما 
ليلا ولیک لا خلاق هم فی الاخرة #4 

والغلول ؛ 0¥ اه غ وجل یقول : تن بل بت بما غلٌ و ۳ 

ومع الزكاة المفروضة ؟ لان اله ع وجل يقول : افو بها ام هم وَظهورهم ۲۷6 . 

وشهادة الزور وكتمان الشهادة ؟ لان اله عر و جل يقول : : ومن یکتَنها انه انم قله 0۳ 
وشرب الخمر ؛ لان اله عر وجل نهى عنهاكما نهى عن عبادة الأوثان . وترك الصلاة متعمَداً » أو شیتاً ما 


۱ سورۀاعراف » آیة .۹٩‏ 
۲- سورهنساء » آیة ۹۳. 
۳ سورةنور » آية ۰۲۳ 

۴- سورء نساء » أيه ۱۰. 
۵- سورةانفال » ية ۱۶. 
۶- سور؛بقره » آی۲۷۵. 
۷ سورهبقره » أيه ۰۱۰۲ 
۸ سورۀفرقان » آیات ۰۶۹-۶۸ 
6 سورة آل عمران » أيه ۷۷ 
۰- سورة آل عمران » آية ۰۱۶۱ 
۱- سوره توبه » ی ۰۳۵ 


۷۲- سورهبقره » يد ۰۲۸۲ 


فرض لله عر وجل ؛ لان رسول الله با قال : من ترك الصلاء متمعداً فقد بر من ذمّة الله وذمّة رسوله . 
ونقض العهد » وقطيعة الرحم ؟ لأنْ لله عز وجل يقول : لهم له وَلَهَمْ سوءٌ الد ار . قال : فخرج 
عمرو وله صراخ من بکائه » وهو یقول : هلك من قال برآیه » ونازعکم في الفضل والعلم ۲۰ 

« عمرو بن عبید خدمت امام صادق 4 رسید و چون سلام کرد و نشست ‏ این آیه را تلاوت کرد : 
« همانها که از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوری می‌کنند . . .» . سپس سکوت کرد . امام صادق اس به 
او فرمود : « چرا ساکت شدی ؟ » گفت : دوست دارم گناهان بزرگ را از قرآن بشناسم . پس حضرت 
فرمود : آری ای عمرو ! بزرگتر ین گناهان بزرگ شرک به خداوند است . خداوند می‌فر ماید : « هر کس 
شر یکی برای خدا قرار دهد » خداوند بهشت را بر او حرام می‌گرداند » . بعداز شرک » یأس و ناامیدی از 
رحمت خداست » زیرا خداوند می‌فر ماید : « تنها گروه کافران » از رحمت خدا مأیوس می‌شوند» . 
سپس ایمن بودن از مکر خداست » زیرا خداوند می‌فر ماید : « جز زیانکاران » خود را از مکر (و 
مجازات ) خدا ایمن نمی‌دانند » . همچنین از گناهان بزرگ » عاق والدین شدن است » زیرا خداوند 
عاق را جبّار شقی قرار داده است . و از گناهان کبیره » کشتن نفس است که خداوند حرام کرده مگر به 
حق » زیرا می‌فر ماید : « مجازات او دوزخ است » در حالی که جاودانه در آن می ماند ؛ و خداوند بر او 
غضب می‌کند ؛ و او را از رحمتش دور می‌سازد » و عذاب عظیمی برای او آماده ساخته است » . از 
گناهان کبیره » متهم کردن زن پاکدامن شوهردار است . خداوند فرموده است : « در دنیا و آخرت از 
رحمت الهی بدورند و عذاب بزرگی برای آنهاست » . دیگر از گناهان کبیره خوردن مال تیم است » 
زیرا دربارة آن خداوندمی فرماید : « آنها تنها آتش می‌خورند » و بزودی در شعله‌های آتش جهنم 
می‌سوزند » . دیگر از گناهان کبیره » فرار از جنگ است » زیرا خداوند دربارة آن فر مود است : « هرکه 
در هنگام جنگ به دشمنان پشت کند » مگر آن که هدفش کناره‌گیر ی از میدان برای حملةٌ مجدد » و با 
به قصد پیوستن به گروهی (از مجاهدان ) بوده باشد » (چنین کسی ) به غضب خدا گرفتار خواهد شد ؛ 
وجایگاه او جهنم است » و چه بد سرانجامی است » . همچنین از گناهان کبیره » رباخواریست ‏ دربارة 
آن خداوند فر موده است : « آنان که ربا می‌خورند ( در قیامت ) برنمی‌خیزند مگر مانند کسی که بر اثر 
تماس شیطان دیوانه شده » . دیگر از گناهان کبیره » سحر و افسونگری است . زیرا خداوند دربارة آن 
می‌فر ماید : « ومسلماً می‌دانستند هر کس خر دار این گونه متاع (سحر ) باشد» در آخرت بهره‌ای 
نخواهد داشت » . زنا نیز از گناهان کبیره است و خداوند دربارة آن گفته است :۰.۰.۱ .و هر کس چنین کند 
( زنا کند ) محازات سختی خواهد دید . عذاب او در قيامت مضاعف می‌گردد » و همیشه با خواری در 
آن خواهد ماند » . دیگر از کباثر » سوگند دروغ و نادرست است که دربارة آن خداوند می‌فر ماید : 


< سورهرعد » آيةٌ ۰۲۵ 


۲- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴۶ » ص ۲۵۲ » حدیث ۲. 


۶۴۴ هه و مه یرجه یه مر اه هر هش هر هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی ازمنکر 


« کسانیکه پیمان اللهی وسوگندهای خود را به بهای ناجیزی می‌فروشند » آنها بهره‌ای در آخرت نخواهند 
داشت » . از گناهان کبیره » خیانت است » زیرا خداوند می‌فرماید : «و هر کس خیانت کسند » روز 
رستاخیز » آنچه را در آن‌خیانت کرده » با خود (به صحنةٌ محشر ) می‌آورد ۰۰۰» . از گناهان کبیره 
خودداری کردن از پرداخت زکات واجب است زیرا خداوند می‌فرماید : « پس پیشانیها و پهلوها 
و پشت‌های ایشان به آتش دوزخ داغ گذارده می‌شود » . همچنین شهادت دروغ دادن » و کتمان کردن 
شهادت حق نیز از گناهان کبیره است » زیرا دربارة آن خداوند فر موده است :« و هر کس آن را کتمان 
کند » قلبش گنهکار است » . از گناهان کبیره شراب خوردن است زیرا خداوند از آن نهی کرده است 
چنانکه از پرستیدن بت نهی کرده است . و از جمله کباثر » ترک عمدی نماز است و ترک عمدی هر 
عملی که خداوند واجب کرده است . پیامبر اسلام ٤‏ فر مود : هرکه نماز را از روی عمد ترک کند » از 
خدا و رسول خدا بیزاری جسته است . از گناهان کبیره شکستن پیمان و قطع نمودن رحم است زیرا 
خداوند فر مود : « برای آنان لعنت است و منزل و جایگاه بد » . امام می‌فر ماید : عمرو بن عبید از 
خدمت حضرت صادق بیرون رفت در حالیکه صدای گر یه‌اش بلند بود و می‌گفت : هلاک شد هرکه 
به رأی خود سخن گفت و با شما اهل بیت در فضیلت و علم منازعه کرد . » 

۵ ابوبصیر می‌گوید : از امام صادق نی شنیدم که می‌فرمود : 

۱ TT 

« به خدا قسم ! خداوند چیزی از طاعت خود را با اصرار بر چیزی از معصیت خود قبول نمی‌کند . » 

۶-امام صادق فرمود: 

« قال رسول الله کل من علامات الشقاء : جمود العين » وقسوة القلب » وشدة الحرص فى طلب الدنيا » 
والاصرار علی الذنب »۲ 

« پیامبر خدا فر مود : از نشانه‌های شقاوت است : خشکی چشم » [یعنی :گر یه نکردن از خوف خدا] 
قساوت قلب » شذت حرص در طلب دنیا و اصرار بر گناهان .» 

۷- باز هم امام صادق اسلا فرمود : 

ی 
« لا صغيرة مع الاصرار » ولا کبیرة مع الاستغفار » 
« با اصرار (بر گناه) » صغیره‌ای نیست و با استغفار » کبیره‌ای نیست .۰ » 


2 


ف 1 ی ۸ 1 اه و ۳ ۳ رل زر هو وراه 4 و5 
۸-امام باقر یه دربارة قول خداوند : ولم بُصروا على ما فعلوا وهم یعلمَونْ 4 فرمود: 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۴۸ » ص۲۶۸ » حدیٹ ۱ . 
۲ همان » حدیث ۲. 
۳ همان » حدیث ۳. 


۴- سوره ال عمران »أيه ۱۳۵. 


2 7 ۱ 
«الإصرار ان يذنب الذنب فلایستغفر الله » ولايحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار » . 
« اصرار این است که انسان گناه کند و از خدا استغفار نکند و بخاطرش هم نیاورد که توبه کند . پس 


این اصرار به گناه است . » 


انگیزه‌ها و عوامل گناه 

گناه کردن » انگیزه‌ها و عوامل خاصی دارد» و کسی که بخواهد از گنامان احتناب نماید» 
باید در جستجوی علل و انگیزه‌ها برآید » و آنها را از اعماق وجود خویشتن ریشه کن نماید . از 
جملة عوامل گناه : حرص » حسد ؛ تکبّر و تعضب است واز عوامل دیگر آن محّت دنیا و 
زیورهای دنیوی » ریاست‌طلبی » شکم پرستی » لذت خواهی » دوست داشتن خواب و غفلت آن » 
محبت زنان » شهوترانی و راحت‌طلبی و همچنین انحصارطبی و خودخواهی است . احادیث 
شریف این عوامل وانگیزه‌ها را برای ما بخوبی بیان داشته و ما را در این مورد نصیحت کرده 
است که پاره‌ای از آنها را باهم می‌خوانيم : 

۱ ۔ امام صادق بای فرمود : 

«أصول الكفر ثلاثة : الحرص » والاستكبار » ال" 

« ریشه‌های کفر سه جیز است : حرص » تکبّر و حسد . » 

۲ امام صادق ل روایت می‌کند که پیامبر خدا ا فرمود : 

«أركان الکفر أربعة : الرغبة » والرهية » والسخط » والغضب + . 

« ارکان کفر چهار جیز است : رغبت (به دنیا)» ترس » ناخوشنودی (از مقذرات اللهى ) 
و غضب .) 

۳ امام صادق اا روایت می‌کند که پیامبر خدا 6 فرمود : 

« نأل ما غصی اه به ستّة : حتٍ الدنيا » وحب الرياسة » وحب الطعام » وحتٍ النوم » وحتٍ الراحة » 
وت ا 

« اوّلین چیزهایی که خداوند بواسطة آنها معصیت شد » شش چیز است : دوستی دنیا» دوستی 
ریاست » دوستی طعام » دوستی خواب » دوستی راحتی و دوستی زنان .» 

۴ - حضرت علی نی فرمود : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴۸ » ص۲۶۸ 6 حدیث ۴. 
۲- همان » ج ۱۱‏ باب۴۹ » حدیث ۱. 
۳ همان » حدیث ۲. 


۴ همان » حدیث ۳. 


۶۴۶ ره هب وا مه وه رن وه هه( یه مه ره پر که هر و هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


«بنی الکفر على أربع دعائم : الفسق » والغلق » والشك » والشبهة . والفسق على أربع شعب :على الجفاء » 
والعمى » والغفلة » والعت . والغلو على آربع شعب : على التعقق بالرأى » والتنازع فيه » والزيغ » والشقاق . 
والشك على أربع شعب : على المرية » والهوى » والتردد » والاستسلام . والشبهة على أربع شعب : إعجاب 
بالزينة » وتسويل النفس » وتأوّل العوج » ولبس الحق بالباطل . والنفاق على آربع دعائم : على الهوى » 
والهوينا » والحفيظة » والطمع . والهوى على آربع شعب : على البغي » والعدوان » والشهوة » والطغيان . 
والهوينا على أربع شعب : على الغرة » والأمل » والهينة » والمماطلة . والحفيظة على أربع شعب : على 
الك واف و + والعصيية . والطمع علي او شعب : الفرح » والمرح وا وا 
«کفر بر جهار پایه بنا شده است : فسق » غلو » شک و شبهه . اما فسق بر چهار شعبه قرار داده شده 


ست : 


جفا » کوری » غفلت » سرکشی . 

غلو نیز بر چهار شعبه است : 

تعمّق به رأی (استبداد در رأی ۲ نزاع در رأی » کج فکری » شقاق . 
اما شک نیز بر چهار شعبه است : 

جدل » هوا و هوس » تردد و دودلی » تسلیم پذیری . 

اما شبهه نیز بر چهار شعبه است : 

شادمانی به زینت دنیا » وسوسه و اغوای نفس » تأویل عقائد کج و باطل » درآمیختن حق به باطل . 
نفاق نیز بر چهار پایه بنا شده است : 

هوای نفس » سبک شمردن حق » کینه و دشمنی » طمع . 

اما هوای نفس بر چهار شعبه است : 

سرکشی » تجاوز » شهوت پرستی » طغیانگری . 

اما سبک شمردن حق بر چهار شعبه است : 

غفلت و بی‌توخهی » آرزو » سهل انگاری » تسامح و تعلل . 

اما کینه و دشمنی بر چهار شعبه است : 

تکبّر » فخر و مباهات » حمیت و نخوت » تعصّب . 

اما طمع بر چهار شعبه است : 

خو شحالی » خودپسندی » لجاجت ‏ افزون خواهی . 

۵ امام صادق اسلا فرمود : 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴۹ » حدیث ۱۰. 


« ستة لانکون فی‌الموّمن : العسر ) والتکد » واللجاجة » والکذ پ ) والحسد » والبقی ۶ . 

شش چیز در مومن نمی‌باشد : سختی » کجی و تندی » لجاجت » دروغ » حسد و ستمگری . » 

۶ از حضرت ابوالحسن اب روایت شده که مردی را یاداور شد و گفت : او ریاست را 
دوست می‌دارد » سپس امام ا فرمود : 

«ما ذنبان ضاریان في غنم قد تفرّق رعاؤها اضر في دین المسلم من الرياسة ۴۶ 

« زیان دو گرگ درنده در گوسفندانی که جوپانانش پراکنده شده‌اند » بیشتر از زیان ریاست طلبی در 
دین مسلمان نیست . » 

۷- جويرية بن مسهر می‌گوید : پشت‌سر امیرالم و منین ا به مقصدی می‌رفتم » پس ایشان 
فرمودند : 

«یا جويرية )اه لم بهلك هزلاء الحمقی ال بخفق التعال خلفهم ۳۶ . 

« ای حویریه !این احمقان به هلا کت نرسیدند مگر به شنیدن صدای کفشها از پشت سرشان .» 

۸-امام باقر ّا خطاب به ابوربیع شامی فرمود : 

«يا آبا الربيع » لا تطلی الرياسة ولا تكن ذنباً » ولا تأکل الناس بنا فيفقرك لله ۴۰ 

« ای ابا ربیع ! طلب ریاست مکن و دنباله رو مباش » و بنام ما چیزی را از مردم نخور که خداوند 
فقیرت می‌گر داند . » 


خصلتهای بد و آثار آن در زندگی 

خصاتهای نکوهیده » زندگی نکبت باری را پدید می‌آورد؛ و هر خصلتی در زندگی فرد و یا 
حامعه ‏ آثار معن و مشحْصی دارد و احادیث شریف » ما را از آثار گناه بر حذر داشته که در 
برخی از آنها چنین امده است : 

۱-از پیامبر اسلام مر نقل شده که در حجّة الوداع فرمود : 

«ن من آشراط القيامة (ضاعة الصلاة » واتباع الشهوات » والمیل مع الأهواء » وتعظیم المال » وبیع 
الدنیا بالدین » فعندها یذاب قلب المومن في جوف هكما يذاب الملح في الماء ممّا یری من المنکر فلا یستطیع 
أن يغيره . ثم قال : ان عندها یکون المنکر معروفاً » والمعروف منکرا » ویژتمن الخائن » ویخوّن الأ مین » 


ویضادق الكاذب و یگب الصادق . ثم قال : فعندها امار ة النساء » ومشاورة الاماء » وقعود الصبیان على 


۱- وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۴۹ » حدیث ۲۳. 
۲ همان » باب ۵۰ » حدیث ۱. 
۳ همان » حدیث ۵. 


۴ همان » ص ۲۸۰ ) حدیث ۸. 


A ۶۸‏ عم ره اه رو ره a‏ که شهج هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


المنابر ؛ ویکون الکذب ظرفاً » والزكاة مغرماً » والفيء مغنماً ‏ ویجفو ال رجل والدیه ویب صدیقه . 
ثم قال : فعندها یکتفی الر جال بالر جال + والنساء بالنساء ‏ ویغار على الغلما نكما يغار على الجارية في بيت 
آهلها ) ویشنبه الر جال بالنساء والنساء بالر جال » ويركبن ذوات الفروج السروج » فعلیهم من أمّتى لعنة لله . 

ثم قال : ان عندها تزخرف المساجد كما تزخرف البیع والکنائس » وتحلی المسصاحف ۰ وتطول 
المتارات » وتکثر الصفوف والقلوب متباغضة » والألسن مختلفة . 

ثم قال : فعند ذلك تحلّی ذکو رأمتي بالذهب » ویلبسون الحریر والدیباج » ويتخذون جلود اللمر صفافاً . 

ثم قال : فعندها يظهر الربا » وتعاملون بالغيبة والرشا » ویوضع الدين وترفع الدنیا . 

شم قال : وعندها یکثر الطلاق فلا یقام له حدّ ولن يضر لله شيتاً . 

ثم قال : وعندها تظهر القینات والمعازف » وتلیهم شرار أمّتى . 

ثم قال : وعندها يح أغنياء متي للنزهة » ویحخ أوساطها للتجارة ویحخ فقراوهم للریاء والسمعة . 
فعندها یکون أقوام یتعلمون القرآن لغیر اه فیتخذونه مزامیر . ویکون آقوام یتفقهون لغیر اه » ویکثر أولاد 
الزنا » یتغئون بالقران » ویتهافتون بالدنیا . 

ثم قال : وذلك إذا انتهکت المحارم » واکتسب الماثم » وتسلط الأشرار على الا خيار » ويفشو الکذ ب + 
وتظهر الحاجة » وتفشی الفاقة » ویتباهون في الناس » ویستحسنون الکوبة والمعازف » وينكر الأمر 
بالمعروف والتهی عن المنکر إن آن قال : فك یدعون في ملکوت السماء الا رجاس الا نجاس »۱ 

از نشانه‌های برپایی قیامت » تباه کردن تماز » پیروی از شهوتها» تمایل به هوا و هوسها» بزرگ 
شمردن مال دنیا» و فروختن دین به دنیاست . دراین اوضاع است که قلب مومن در درونش ذوب 
می‌شود همچنانکه نمک در آب ذوب می‌شود » از این که منکر را می‌بیند ولی نمی‌تواند آن را تغییر 
دهد . » سپس فر مود : « دراین زمان است که منکر » معروف و معروف » منکر می‌شود و خائن » امین 
شمرده می‌شود » و امین » خاین قلمداد می‌گردد » و دروغگو تصدیق می‌شود و راستگو تکذیب 
می‌شود .» سپس فرمود : « در این هنگام زنان به فرمانروایی می‌رسند » و کنیزان مورد مشورت قرار 
می‌گیر ند » و کودکان بر منبرها می‌نشینند » و دروغ گفتن ظرافت به حساب می‌آید » و زکات دادن » 
غرامت شمرده می‌شود و دریافت فی » غنمیت دانسته می‌شود » و انسان به پدر و مادرش جفا می‌کند 
وبه دوستش نیکی می‌کند .» سپس فرمود : « دراین اوضاع است که مردان از نظر شهوت به مردان » 
وزنان به زنان اکتفا می‌کنند » و بر پسران از نظر شهوت » رشک و غیرت ورزیده می‌شود جنانکه دختر 
خانه در خانواده‌اش . مردان به زنان و زنان به مردان شباهت پیدا می‌کنند » و زنان بر زی‌ها سوار 
می‌شوند . پس بر این گروه از امُتم لعنت خدا باد .» سپس فرمود : « دراین هنگام است که مسجدها 
زینت داده می‌شوند » چنانکه کلیساها و کنیسه‌ها زینت داده می‌شوند » و قرآنها زیور گردند و مناره‌ها 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴۹ » ص ۲۷۶ » حدیث ۲۲ . 


بلند شود » و صفها زیاد گردد ولی قلبها باهم در دشمنی باشند » و زبانها اختلاف پیدا کنند . » سپس 
فرمود : « دراین هنگام است که مردان امُتم به طلا زیور کنند » و حریر و دیباج بپوشند » و از پوست 
پلنگ برای خود جامه و پوستین بسازند . » سپس فر مود : « دراین زمان است که ربا ظاهر می‌شود » و با 
غیبت و رشوه معامله می‌کنند » و دین فروگذاشته می‌شود و دنیا بالا برده مسی‌شود . » سپس فر مود : 
« دراین هنگام طلاق زیاد می‌شود و حذالهی اجرا نمی‌گردد و هیچ چیز به خدا ضرری نمی‌رساند . » 
سپس فر مود : « دراین هنگام زنان خواننده و وسایل طرب ظاهر می‌شود و آنها را بدترین مردان امُتم 

سرپرستی می‌کنند . » سپس فر مود : « و دراد ین احوال است که روتمندان حج را برای گردش » و افراد 
بتوبط ج را برای تجارت و راا برای ریا و خودنمانی انجام می دهد ۶ و درابی هتگام انت 
که گروههایی از مردم قرآن را برای غیر خدا یاد می‌گیرند و آن را با موسیقی می‌خوانند » وگروههایی از 
مردم برای غیر خدا تفه می‌کنند » و اولاد زنا زیاد می‌شود » با قرآن غنا می‌کنند و برای دنیا به هلاکت 
وسقوط می‌افتند .» سپس فرمود : « و این زمانی است که حرمتها هتک شود » و گناهان اننجام شود » 
وبدها بر خوبان مسلط گردند » و دروغ آشکار شود » و حاجت و نیاز ظاهر می‌گردد » و فقر و تنگدستی 
شایع می‌شود . مردم به مباهات می‌پردازند » و اوراق قمار و چنگ و رقص ۰ خوب شمرده می‌شوند » 
وامر به معروف و نهی از منکر زشت شمرده می‌شود . 

تا اینکه فرمود : « پس آنان در ملکوت آسمان به عنوان پلیدان وناپاکان خوانده می‌شوند . » 

۲ ان علای راز GS‏ قمیم که مد مود 

«ترك نسج العنکبوت في البیت يور ث الفقر » والبول في الحمام يور ث الفقر » والاکل على الجنابة يورث 
الفقر » والتخلل بالطرفاء يورث الفقر » والتمشط من قيام يور ث الفقر » وترك القمامة فى البيت يورث 
الفقر » واليمين الفا جرة يورث الفقر » والزنا يور ث الفقر » واظهار الحرص بورث الفقر » والنوم بين 
العشاءين يور ث الفقر » وكثرة الاستماع إلى الغناء يور ث الفقر » ورد السائل الذکر بالليل يور ث الفقر » وترك 
التقدير في المعيشة يورث الفقر » وقطيعة الرحم تورث الفقر . ثم قال : ألا أتبكم بعد ذلك بما يزيد في 
الرزق ؟ قالوا : بلى يا أمير الم منين . فقال : الجمع بين الصلاتين يزيد في الرزق » والتعقيب بعد الغداة وبعد 
العصر يزيد في الرزق » وصلة الرحم يزيد في الرزق » وكسح الفناء يزيد في الرزق » ومواساة الأخ في لله عر 
و جل يزيد في الرزق » والبکور في طلب الرزق يزيد في الرزق » والاستغفار يزيد في الرزق » واستعمال الأ مانة 
يزيد في الرزق » وقول الحق يزيد في الرزق » وإ جابة الموذن تزيد في الرزق » وترك الكلام على الخلاء يزيد في 
الرزق » وترك الحرص يزيد في الرزق » وشكر المنعم يزيد في الرزق » واجتناب اليمين الكاذبة يزيد في 
الرزق » والوضوء قبل الطعام يزيد في الرزق » وأكل ما يسقط من الخوان يزيد في الرزق » ومن سح اكل يوم 
ثلائین مزة دفع لله عنه سبعین نوعاً ما رها افر 

« واگذاشتن تار عنکبوت در خانه موجب فقر می شود » و ادرا ر کردن در حمام موجب فقر می شود » 
و خوردن در حال جنابت موجب فقر می‌شود » و خلال کردن با چوب درخت گز موجب فقر می‌شود » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۴۹ » ص۲۷۵ »حدیث ۲۱ . 


۶۵۰ ره و ی ی هی هه رد ی مه EA‏ هی بیش هب ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


و شانه زدن در حال ایستاده موجب فقر می‌شود » و واگذاشتن زباله در خانه موجب فقر می‌شود» 
وسوگند نادرست موجب فقر می‌شود » و زنا موجب فقر می‌شود » واظهار حرص موجب فقر می‌شود » 
وخواب ميان دو نماز مغرب و عشاء موجب فقر می‌شود » و خواب نمودن قبل از طلوع خورشید 
موجب فقر می‌شود » و عادت به دروغ موجب فقر می‌شود و زياد به غنا گوش دادن موجب فقر 
می‌شود » و رد سائل مرد در شب موجب فقر می‌شود » و عدم برنامه‌ریزی در امور زندگی موجب فقر 
می‌شود » و قطع رحم موجب فقر می‌شود .» 

سپس فر مود : «آیا شما را خبر دهم بعداز این به آنچه روزی را زیاد می‌کند ؟ » گفتند : بلی یا امیر 
المومنین ! حضرت فرمود : « جمع میان دو نماز روزی را زیاد می‌کند » و تعقیب بعداز نماز صبح 
وعصر » روزی را زیاد می‌کند » و صلة رحم روزی را زیاد می‌کند » و تمیز کردن آستانة در خانه روزی را 
زیاد می‌کند » و مواسات با پرادر دینی در راه خدا روزی را زیاد می‌کند » و در صبح زود در طلب روزی 
رفتن » روزی را زیاد می‌کند » و استغفار روزی را زیاد می‌کند » و امانت داری روزی را زیاد می‌کند » 
وسخن حق روزی را زیاد می‌کند » و اجابت موذن روزی را زیاد می‌کند » و ترک سخن در مستراح 
روزی را زیاد می‌کند » و ترک حرص روزی را زیاد می‌کند » و شکر نعمت دهنده روزی را زياد 
می‌کند » و اجتناب از سوگند دروغ » روزی را زیاد می‌کند » و وضو گرفتن قبل از غذا روزی را زیاد 
می‌کند » و خوردن ریزه‌های با قیمانده از غذای سفره روزی را زیاد می‌کند » و هرکه در روز سی بار 
خداوند را تسبیح کند » خداوند از او هفتاد نوع بلا را بر طرف می‌کند که آسان‌ترین آنها فقر است .» 


معاشرت ستوده 

چه زمانی باید با دیگران معاشرت داشته باشی و چه زمان از آنان عزلت گزینی ؟ با چه کسی 
وچگونه معاشرت نمایی ؟ و روابط خود را چگونه تنظیم کنی ؟ این محورها در احادیث شریف 
به تفصیل بیان شده است که اگر درا نها اندیشه و براساس انها عمل کنی » به اذن خداوند» از 
مهلکه نجات می‌یاپی . در دستورات دینی » موّمنان از معاشرت با اهل دنیا منع شده » و نشستن 
در خانه را از معاشرت با دنیاپرستان برتر دانسته » و تنها دیدار با برادران مومن مورد تشویق 
قرار گرفته است » و همچنین در مورد حسد هشدار داده شده است زیرا دین را تباه می‌کند » و 
همچنین از تعضب ناحق بر حذر داشته و تبر بر مردم را از عوامل هلا کت انسان دانسته است . 
پاره‌ای از این احادیث ذیلا بیان می‌شود : 

۱-امام صادق اسلا فرمود : 

«إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا » وما عليك إن لم يثن الناس عليك » وما عليك أن تکون مذموما عند 
الناس إذا كنت عند لله محموداً . » إلى أن قال : «إن قدرت على أن لا تخرج من بيتك فافعل ۰ فان عليك في 


خرو جك أن لا تغتاب ولا تکذ ب ولا تحسد ولا ترائی ولا تتصنع ولا تداهن . » ثم قال : «نعم صومعة 


المسلم بيته يكف فيه بصره ولسانه ونفسه وف رجه » 

« اگر بتوانید شناخته نشو ید » چنین کنید . چه ضرر دارد برای تو اگر مردم تو را ستایش نکنند » 
وچه ضرر دارد که نزد مردم نکوهیده باشی اگر در نزد خدا ستوده باشی . » تا اینکه فر مود : « اگر بتوانی 
از خانه‌ات بیرون نروی » بیرون نرو » چون از خانه که بیرون می‌روی » بر تو واجب است که غیبت 
نکنی » دروغ نگویی » حسد ننمایی » ریا » خودنمایی و چاپلوسی نکنی .» سپس فرمود : « بهترین 
صومعه و عبادتگاه مسلمان » خانۀ اوست که در آن چشمش را » زبانش را » نفسش را و فرجش 
(شهوتش ) را از حرام باز می‌دارد . » 

۲ امام موسی بن جعفر تن در یک حدیث طولانی فرمود : 

«یا هشام ) الصبر على الوحدة علامة قوّة العقل » فمن عقل عن اه اعتزل أهل الدنیا والراغبين فیها » 
ورغب فيما عند لله » وكان اله أنسه فى الوحشة وصاحبه فى الوحدة وغناه فى العيلة » ومعرّه من غير 
ا 

« ای هشام ! صبر بر تنهایی نشانة قوّت عقل است » پس هرکه دربارة خدا تعقل و اندیشه کند » از 
اهل دنیا و رغبت کنندگان به دنیا کناره‌گیری کرده و به آنچه در نزد خداست » رغبت می‌کند » و خدا 
انیس او در وحشت ‏ و رفیق و همراه او در تنهایی » و بی‌نیازی او در تنگدستی » و عرّت دهندة او بدون 
داشتن قوم و عشیره خواهد بود . » 

۳ امام صادق اسلا فرمود : 

«نما المومن الذی إذا غضب لم یخرجه غضبه من حق » واذا رضي لم ید خله رضاه في باطل » واذا قدر 
لم یأأخذ آکثر مقا له ۳۰. 

« موّمن کسی است که اگر غضب کند » غضبش او را از حق خارج نمی‌کند . و اگر راضی شود » 
رضایش او را در باطل وارد نمی‌کند . و زمانی که قدرت یبدا کند » بیش از حق خود را نمی‌گیرد .» 

۴ امام صادق ی روایت می‌کند که پیامبر خدا 4إ فرمود : 

« الغضب یفسد الایما نكما يفسد الخل العسل 

« غضب ایمان را فاسد و تباه می‌کند همانطور که سرکه » عسل را تباه می‌سازد . » 

۵ - امام باقر بای فرمود : 

« مكتو ب فى التوراة فیما ناجی اله به موسی الإا : يا موسی » امسك غضبك عمَن ملکتك عليه » اك 
١‏ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۵۱ » ص۲۸۲ » حدیث ۱. 
۲ همان » ص ۲۸۴ » حدیث ۳. 
۳ همان » باب ۵۳ » ص ۲۸۶ » حدیث ۱. 


۴ همان » حدیث ۲. 


۶۵۲ هه ره اه وا ها قوش چاه عم ی و و که هر اه پر که هر و رب هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


اف یز 

« در تورات » مناجات خداوند با حضرت موسی اا آمده است :ای موسی ! غضب خود را از 
کسی که من تو را بر او قدرت دادم » باز دار تا من هم غضب خود را از تو باز دارم .» 

۶ محمد بن علی بن الحسین روایت می‌کند که : 

إن رسول له ا مز بقوم یتشایلون حجراً » فقال : ما هذا ؟ فقالوا : نختبر أشدّنا وأقوانا » فقال : ألا 
آخبرکم بأشدکم وأقواکم ؟ قالوا : بلی یا رسول لله » قال : أشدّكم وأقواكم الذي إذا رضي لم ید خله رضاه في 
اثم ولا باطل » واذا سخط لم یخرجه سخطه من قول الحق + ولذا ملك لم یتماط ما لیس ا 

پیامبر خدا عراز نزد قومی عبور کرد که سنگی را بلند می‌کردند » حضرت فر مود : این چه کاری 
است ؟ گفتند : سرسخت‌ترین و قوی‌ترین خودمان را آزمایش مي‌کنيم . پس فرمود : آیا شما را 
به سرسخت تر ین و قوی‌ترین خودتان آگاه کنم ؟ گفتند : بلی يا رسول الله ! فر مود : قوی‌ترین شما کسی 
است که اگر راضی شود » رضایش او را در گناه وارد نمی‌کند و اگر خشم کند » خشمش او را از قول حق 
خارج نمی‌کند » و اگر چیزی را بدست آورد » فرانمی‌گیرد آنچه را حق او نیست .» 

۷- امام صادق اسلا فرمود: 

« يابن آدم » اذکرنی في غضبك أذكرك في غضبی » لا أمحقك فیمن آمحق » وارض بي منتصراً » فان 
انتصاری لك اوه 

« خداوند به برخی از پیامبرانش وحی فرمود که‌ای فرزند آدم ! مرا در هنگام غضبت یاد کن من هم 
تو را به هنگام غضبم یاد می‌کنم و تو را نابود نمی‌کنم در میان کسانی که نابود می‌کنم » و به یاری من 
راضی باش زیرا یاری کردن من برای تو بهتر است از اینکه خودت » خودت را یاری کنی .» 

e UA 

«إِنّ الرجل ليأتى بأدنى بادرة فيكفر » وإِنّ الحسد لياكل الایمان كما تأکل النار الحطب 

« ممکن است انسان مرتکب کمترین عمل شتابزده‌ای شود و کافر گردد . به یقین حسد ‏ ایمان را 
می‌خورد همانسان که آتش هیزم را می‌خورد .» 

: -امام صادق الإ فرمود‎ ٩ 


۱- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۵۳ » حدیث ۱۰. 
۲ همان » حدیث ۱۴. 

۳ همان » باب۵۴ » ص ۲۹۱ » حدیث ۱ . 

۴ همان » باب۵۵ » ص۲۹۳ » حدیث ۱. 


«افة الدین الحسد والعجب 

« حسادت » خودپسندی و فخر فروشی » آفت دين هستند . » 
۰ باز هم امام صادق اسلا فرمود : 

دای ان را مه > زالسافی بح ولا بط 


« شخص مومن بر کار دیگران غبطه می‌خورد اما حسادت نمی‌ورزد » ولی منافق » حسادت می‌کند 


و غبطه نمی‌خو رد . » 


۱ - امام على ی فرمود : 

« صخة الجسد من قَلّة الحسد 3 

« سلامتی بدن از کمی حسادت است . » 

۲ از امام صادق ی نقل شده است : 

«من عضب او تعضب له فقد خلع ربقة الایمان من عنقه » 

« هرکه تعصّب ورزد یا برای او تعصّب ورزیده شود » پیمان ایمان را از گرده‌اش گسسته است .» 
۳ - امام صادق بای فرمود : 

«م نکان فی قلبه حبة من خردل من عصبية بعثه‌اثه یوم‌القيامة مع أعراب‌الجاهلية ب 


ا . 2 چ ص 
«پیامبر خدا باه فرمود : هر کسی که در دل او به اندازة دانه‌ای از ارزن تعصب وجود داشته باشد 


خداوند او را در روز قیامت با اعراب حاهلیت برخواهد انگیخت .» 


۴- زهری می‌گوید : از علی بن الحسین مد دربارة تعضب سوال شد . ایشان فرمود : 
« العصبية التي يأثم علیها صاحبها أن يرى الرجل شرار قومه خيراً من خیار قوم آخرین » ولیس من 


۶ ۳ ٤ 
» العصبية ان يحب الرجل قومه » ولكن من العصبية ان يعين الرجل قومه على الظلم‎ 


« تعصبّی که صاحبش به خاطر آن به گناه می‌افتد این است که کسی بدترین شخص قوم خود را بهتر 


از بهتر ین‌های قوم دیگری بداند . و تعصب این نیست که کسی قوم خود را دوست داشته باشد بلکه 


تعصب این است که کسی قوم خود را بر ستم یاری رساند .» 


وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۵۵ » ص ۲۹۳ » حدیث ۵ . 
همان » حدیث ۷. 

همان » حدیث ۱۴ . 

همان » باب ۵۷ » ص ۲۹۶ 6 حدیث ۱. 

همان » حدیث ۲. 


همان » ص ۲۹۷ 6 حدیث ۷. 


A ۶۵۴‏ با هی هه اد یش a EE‏ ی هه دب ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


۵ - حکیم می‌گوید : از امام صادق ی دربارة پائین‌ترین مراتب الحاد پرسیدم . امام فرمود : 
«إِنّ الکبر ادناه 3 
« تکبّر پایین ترین مرتبة الحاد است .» 
۶ - از امام صادق اا روایت شده که امام باقر نی فرمود : 
«العر رداء لله » والکبر إزاره » فمن تناول شيتاً من آکبه لله فى جهتم ۲۰ 

« عرّت ردای خداوند است و کبر ازار خداوند است پس هرکه چیزی از آن را فراگیرد ؛ خدا او را 
به رو در دوزخ می‌افکند . » 

۷ - آمام صادق اسلا فرمود : 

«ِنّ فی جهنم لوادیاً للمتکترین يقال له سقر » شکی الی اله عز وجل شذة حزه » وسأله عر وجل أن يان 
له آن یعس فتّس فأحرق جهتم ,۲ 

«در دوزخ» دزه‌ای برای متکبّران است که به آن «سقر» گویند. سقر از شذت گر مايش به خدا شکایت 
کرد و از خداوند درخواست کرد که به او اجازه دهد نفس بکشد » پس نفس کشید و دوزخ را سوزانید . » 

۸ داود بن فرقد از برادرش روایت می‌کند که از امام صادق ايا شنیدم که می‌فرمود : 

«نْ المتکتبرین یجعلون في صور الذر تتوطاهم الناس حتی یفرغ لله مس 

« متکبّران در روز قیامت به صورت ذزه‌های کوچک قرار داده می‌شوند و مردم آنان را لگدمال 
می‌کنند تا خدا حساب را پایان دهد . » 

۹ - امام صادق اسلا فرمود : 

دما من عبد الا وفی رأسه حکمة وملك یمسکها » فاذا تکتبر قال له : ضع وضعك اله » فلا یزال أعظم 
الناس في نفسه وأصغر الناس في أعين الناس » واذا تواضع رفعه الله عر و جل ثم قال : انتعش نعشك لله 
فلا یزال أصغر الناس في نفسه وأرفع الناس في أعين الناس 

« هیچ بنده‌ای نیست مگر که در سرش حکمتی است و فرشته‌ای که آن حکمت را نگه می‌دارد . پس 
اگر تکبّر کند فرشته به او می‌گوید : خوار شو » خداوند تو را پست گرداند . پس همواره در پیش خودش 
از همه مردم بالاتر بوده و در چشم مردم کوچکترین مردم باشد . و اگر او تواضع کند خداوند او را بالا 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۵۸ » حدیث ۱. 
۲ همان » حدیث ۲. 

۳ همان » باب۵۸ » ص ۲۹۹ » حدیث ۶. 

۴ همان » حدیث ۷. 


۵ همان » ص ۳۰۰ » حدیث ۸. 


می‌برد و سپس به او می‌گو ید : با نشاط و شاداب باش خداوند تو را شاداب و سرزنده سازد » پس همواره 
او پیش خودش کوچکترین مردم و در چشم مردم از بالاترین مردمان می‌باشد . » 

۰ امام صادق الا فرمود : 

7 سا س ۱ 

«ما من رجل تکبر او تجر الا لذلة یجدهافی نفسه » . 

« هیچ کسی نیست که تکبّر و تجبّر می‌ورزد مگر به خاطر ذلتی که در خو یشتن می‌یابد . » 

۱ - امام صادق الا فرمود: 

۳ ا 7 ۲ 
«الجبارون ابعد الناس من الله عز وجل يوم القیامة » 1 


« جبّاران و گردن فرازان در روز قیامت نسبت به همة مردم » از خدا دورتر هستند . » 


پارسایی در دنیا 

اگر بین آخرت و دنیا مخیر گذاشته شوی » هیچ چیزی را بر آخرت ترجیح مده » زیرا آخرت 
بلندتر » پاکتر و جاویدانه‌تر است » اما نعمتهای دنیا » نابود شدنی و توام بانکبت و کدورت 
است . کسانی که تنها محبّت دنیا را در دل خود جا داده‌اند » همّت انان هم منحصر به دنیا بوده و 
چشم بصیرت آنان از دیدن غیر دنیا کور می‌باشد » اما بندگان مخلص خدا در دنیا پارسایی را 
پیش خود می‌سازند و از این رو چشمة حکمت در دل انان جاری می‌شود و میوهٌ بصیرت انها به 
شکوفانی می‌نشیند . پارسایی بر دو نوع است : پارسایی در حرام دنیا و از ترس عقاب خداوندی . 
این نوع پارسایی بر همه واجب است و نوع دیگر پارسایی در حلال دنیا است و از ترس محاسبه 
شدن وحساب پس دادن . این نوع پارسایی مخصوص اولیای اللهی می‌باشد » و گاهی بندهٌ خدا در 
امور حلال نیز پارسایی می‌کند تا در دام حرام گرفتار نشود . و چون محتّت دنیا عامل اصلی هر 
خطا و لغزش است » و در وجود انسان جای گرفته است » لذا انبیای اللهی و جانشینان انان 
همواره به زهد و پارسایی در دنیا سفارش کرده‌اند که گزیده‌ای از سخنان انان را تقل می‌کنيم : 

۱ ۔ امام صادق بای فرمود : 

ین لمیر المق مین فلا ؛ ما الزهدافی ا #غال» کیپ عرزنها ۶ : 

« از حضرت على ان سوال شد که بازاش در دنیا چیست ؟ فرمود : کناره‌گیری از حرام دنیا» 
پارسایی است . » 

۲ - ابوطفیل می‌گوید : از حضرت علی نی شنیدم که می‌فرمود : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۵۹ » حدیث ۳. 
۲ همان » باب۵۹ » ص ۲۰۴ » حدیث ۷. 
۳ همان » باب ۶۲ ص ۳۱۴ » حدیث ۱۱. 


۶۵۶ هه و و یز هی هه E‏ مشچ E‏ هه و ی هر بر ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


«الزهد في الدنیا قصر الأمل » وشک رکل نعمة » والورع عتا حزم اه عليك ۲ . 
« زهد در دنیا عبارت است از : کم و کوتاه کردن آرزوها » شکر هر نعمت و پروا از آنچه خداوند بر تو 
حرام کرده است . » 
۳ امام صادق اسلا فرمود: 
« ليس الزهد في الدنيا باضاعة المال » ولا بتحریم الحلال » بل الزهد في الدنیا أن لا تکون بما في يدك 
وق منك يما فن ید اه عر وجل ۲۰ 
« زهد در دنیا به تلف کردن مال و حرام کردن حلال نیست » بلکه زهد در دنیا این است که به آنچه در 
دست توست بیش از آنجه در دست خداست اطمینان نداشته باشی . » 
۴ امام حسن عسکری نا از پدرانش » از امام صادق ّا روایت می‌کند که از ایشان دربارة 
زاهد در دنبا سوال شد . امام فرمود : 
7 
«الذى یترك حلالها مخافة حسابه » ویترك حرامها مخافة عقابه » 
« زاهد و پارسا کسی است که حلال دنیا را از ترس حساب آن و حرام دنیا را از ترس عقاب آن ترک 
می‌گو ید . » 
۵ امام صادق اش فرمود: 
«إذا آراد اله بعبد خیراً زهّده فى الدنیا » وفقهه فى الدین » وبضره عیوبها » ومن آوتیهن فقد آوتی خير 
الدنیا والاخرة . وقال : لم يطلب احد الحق بباب أفضل من الزهد في الدنیا » وهو ضدّ لما طلب أعداء الحق . 
قلت : جعلت فداك مماذا ؟ قال : من الرغبة فیها . وقال : ألا من صبا ركريم » فاثما هي ایام قلائل » آلا اه 
حرام علیکم أن تجدوا طعم الایمان حتی تزهدوا في الدنیا . قال الراوی : وسمعت أبا عبداثه ابا یقول : إذا 
تخلی المومن من الدنیا سما ووجد حلاوة حب لله فلم یشتغل بغیره . قال : وسمعته یقول :ِّ القلب |ذا صفا 
ا ن 
« وقتی خداوند خیر بندۀ خود را بخواهد او را در دنیا زاهد می‌گرداند» و در دين فقیه و دانا 
می سازد » و او را به عیبهایش بینا می‌گرداند » و کسی که این صفات به او داده شود » خیر دنیا و آخرت 
به او داده شده است . 
و فرمود : کسی حق را از دربی طلب نکرده است بهتر از پارسایی در دنیا » و این ضد آن جیزی است 
که دشمنان حق می‌طلبند . 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۶۲ » ص۲۱۴ » حدیث ۱۲ . 
۲ همان » حدیث ۱۳ . 
۳ همان » حدیث ۱۶. 


۴ همان » باب ۶۲ » ص ۳۱۲ » حدیث۸. 


گفتم : فدایت شوم ! از چه چیز ؟ فرمود : « از رغبت در دنیا . » 

و فرمود : آیا کسی نیست که صبر کند و با کرامت باشد ؟ آری ! دنیا روزهای اندکی است . آری ! 
حرام است بر شما که مر ایمان را بچشید مگر اینکه در دنیا پارسایی پیشه سازید . 

راوی می‌گوید : از امام صادق مب شنیدم که می‌فر مود : 

وقتی مؤمن خود را از تعلقات دنیا برهاند » تعالی می‌یابد و شیرینی محبّت خداوند را می‌چشد 
و به غیر او » خود را مشغول نمی‌گرداند . 

می‌گوید : شنیدم می‌فر مود : 

وقتی دل صفا یابد » زمین برای او تنگ می‌شود تا اينکه به بالا رود .» 

۶ - سفیان بن عبینه می‌گوید : از امام صادق نی شنیدم که می‌فرمود : 

کل قلب فيه شك أو شرك فهو ساقط » وائما أرادوا بالزهد في الدنيا لتفرغ قلوبهم للآخرة ۳ 

« هر قلبی که در آن شک یا شرکی وجود داشته باشد » ساقط و فروافتاده است . به یقین پارسایان تنها 
به این جهت پارسایی را خواستند که قلبهای‌شان برای آخرت » فارغ شود . » 

1 

«ِنّ علي بن الحسين تاج + قال :ألا وکونوا من الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة »ألا إن الزاهدين في 
الدنيا قد اتخذوا الأرض بباطا والتراب فراشاً والماء طيباً وقرضوا من الدنيا تقریضا ۳ 

« علی بن الحسین بر فرمود : از پارسایان در دنیا و رغبت کنندگان به آخرت باشید . پارسایان در 
دنیا» زمین را گلیم خود » و خاک را فرش » و آب را برای خود عطر قرار دادند » و از دنیا به طور کلی 
بریدند و خود را از علایق آن رهانیدند .» 

۸- عمرو بن سعید بن هلال می‌گوید : به امام صادق ی عرض کردم که : من هر چند سال 
یکبار شما را ملاقات می‌کنم » پس به من چیزی سفارش کن که به آن عمل کنم ؟ فرمود : 

«أوصيك بتقوی اله » والورع والاجتهاد » وإباك آن تطمح إلى من فوقك "وکفی بما قال اله عر وجل 
لرسول لله 4 : ولا یتیک إلى ما معا به آَواجا مهم زره الحَياة انیا 4" » وقال : 
ولا تمجبک أنَا موادم ) فان قت ذلك قافر طن رسول اه ا فاا كان قوعه من 
الشعير » وحلواه من التمر » ووقوده من السعف إذا وجده » واذا اصبت. بمصيبة فى نفسك أو مالك أو ولدك 


.۷ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۶۲ » ص ۳۱۲ 6 حدیث‎ ١ 
.٩ همان » حدیث‎ ۲ 
۰۱۳۱ سورهطله » آي‎ ۳ 


۴ سوره‌توبه » آي ۸۵. 


۶۵۸ هه ها ما هم قوش و و که مر اه پر که هر هه هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


فاذكر مصابك برسول لله به )فان الخلائق لم نابا هک : 

« تو را به تقوای اللهی » ورع و کوشش سفارش می‌کنم » و بر حذر باش از اینکه به بالاتر از خودت 
نظر کنی » و بس است دراین باره سخن خداوند خطاب به پیامبرش : «و هر گز چشمان خود را 
به نعمتهای مادی » که به گروههایی از آنان داده‌ايم » میفکن ؛ اینها شکوفه‌های زندگی دنیاست .» 
وهمچنین سخن خداوند : « اموال و اولاد آنان تو را به شگفتی نیندازد .» پس اگر از این ترسیدی » 
زندگی پیامبر ا را به یادآور که خوراکش جو بود » و شیرینی‌اش خرما؛ و هیزم سوختش از چوب 
خرما اگر پیدا می‌کرد » و اگر مصیبتی در جان یا مال يا فرزندانت به تو برسد » پس مصیبت از دست 
دادن رسول خدا کر را بیاد بیاور که همۀ مخلوقات تاکنون مصیبتی به مانند آن ندیده‌اند ,۱۱ 

: امام صادق ا فرمود‎ - ٩ 

«قال رسول اه :ما لي وللدنیا »اما مثل یکراکب رفعت له شجرة في یوم صائف » فقال تحتها ثم 
زاوها 

« رسول خدا اة فرمود : مرا با دنیا چه کار ؟ مثل من مانند آن سواری است که در روز گرم 
تابستان » درختی بر روی او سایه افکند » پس او در زیر ( سای ) آن کمی بخوابد و سپس آن را ترک 
و به راه بیفتد . » 

۰- حضرت علی ال در وصیّت خود به محمّد بن حنفیّه فرمود : 

«ولا مال آذهب للفاقة من الرضا بالقوت » ومن اقتصر على بلغة الکفاف فقد انتظم الراحة » وتبقء 
خفض الدعة » الحرص داع إلى التقتحم في الذنوب » " 

« هیچ مالی مانند راضی شدن به قوت بر طرف کنندۀ فقر نیست » و کسی که اکتفا کند به آنچه کفاف او 
می‌کند » به راحتی رسیده و سامان یافته و در آسایش قرار گرفته است . حرص انسان را به سوی 
فروافتادن در گناه فرا می‌خواند .» 

۱ - امام صادق ا فرمود : 

«ِنْ في کتاب على :نما مثل الدنیا کمثل الحية ما ألين مها وفی جوفها الس الناقع » یحذرها الرجل 
تفا ورا ای لاه مر 

در کتاب علی بان آمده است : دنا مانند ماری است که ظاهرش بسیار نرم ولی در باطنش زهر 
کشنده است . انسان عاقل از آن حذر می‌کند » امّا کودک نادان به سوی آن میل می‌کند .» 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۶۲ » ص۲۱۴ » حدیث ۱۰. 
۲ همان » باب ۶۳ » ص ۳۱۶ » حدیث ۱ . 

۳ همان » ص ۳۱۷ » حدیث ۶. 

۴ همان » ص ۳۱۶ » حدیث ۳. 


۲ ابوالدرداء می‌گوید : رسول خدا یه فرمود : 

«من أصبح معافی في جسده »آمتاً في سربه » عنده قوت توهفکا تیا خيرت له الدنیا . يابن جعشم » 
يكفيك منها ما سد جوعتك » وواری عورتك ‏ فان يكن بيت يکنك فذاك » وان یکن دابة ترکبها فبخ بخ وال 
فالخبز وماء الجرّة » وما بعد ذلك حساب ف 

« هرکه صبح کند در حالیکه بدنش در عافیت » و راه زندگی‌اش در امنیّت بوده » و آذوقة روزش در 
نزدش باشد » گو يا دنیا به او داده شده است . ای فرزند جعشم ! از دنیا آنچه گرسنگی تو را سذ کسند » 
و عورتت را بپوشاند » کفایت می‌کند . اگر خانه‌ای داشتی که تو را (از سرما و گرما ) بپوشاند که جه 
خوب » و اگر مرکبی داشتی که سوار شوی جه بهتر » و گرنه نان و کوزۀ آبی بس است که بیشتر از آن یا 
حساب دارد با عذاب . » 

۳- حضرت على با فرمود : 

«الزهد بين کلمتین من انقرآن ) قال اكه تمالی : الیل تسا عَلی ما فانکُم ولا تفْرَخُوا بما 
اک 4 ومن لم يأس على الماضي ولم یفرح بالآتي فقد استکمل الزهد بطرفیه ۳۰ . 

« زهد و پارسایی در دو جملۀ قرانی خلاصه شده است . خداوند فر مود است : « به آنچه از دست 
شما رفته دریغ و تأسّف نخورید و به آنچه به شما رسیده شاد نشوید » . پس هر کس بر گذشته تأمّف 


نخورد و به اینده خوشحال نشود » زهد را با هر دو طرفش به کمال رسانده است .» 


حرص و طمع 

دنیا همانند آب دریای شور است که هرچه بیشتر بنوشی » بیشتر تشنه می‌شوی شخص موّمن 
می‌داند که دنا زوال‌پذیر و عمر آن محدود است و او باید از همه اوقات و فرصت و توانایی خود 
استفاده کند تا در معامله با خداوند » بتواند بهشت برین برای خود بخرد » و این باور مانع از این 
می‌شود که شخص مومن به دنیا حرص بورزد . در روایات اهل‌بیت 32 حقیقت و ماهیّت دنیا 
ودوری از حرص دنیا» به خوبی معرفی شده است . پاره‌ای از آنها را باهم می‌خوانیم : 

۱ ۔ امام صادق بای فرمود : 

«أبعد ما یکون العبد من لله عر و جل إذا لم بهمه الا بطته وفرجه »۴ 


« دورترین حالتی که بنده از خداوند متعال پیدا می‌کند وقتی است که او جز به شکم و شهوتش 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۶۲ » ص ۳۱۷ 6 حدیث ۷. 
۲ سوره‌حدید » یه ۲۳. 
۳- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۶۲ ص ۲۱۷ » حدیث ۱۰. 


۴ همان » باب۶۴ » ص۲۱۸ » حدیث ۲. 


A ANS ۶۶۰‏ ی ی ری اف O‏ هی ی احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


اهتمام نورزد . » 

۲ - امام ی فرمود : 

« خرم الحریص خصاتین ولزمته خصلتان : حرم القناعة فافتقد الراحة » و خرم الرضا فافتقد اليقين ۲۰ . 

« شخص حریص از دو خصلت محروم و به دو خصلت گرفتار است : از قناعت مسحروم شده »› 
راحتی و آرامش را از دست می‌دهد » و از رضا و خشنودی محروم شده و یقین را از دست می‌دهد . » 

: ۔ امام صادق نی از امام باقر ا روایت می‌کند که‎ ٣ 

« مثل الحريص على الدنيا مثل دودة الق كلما ازدادت على نفسها لما كان ابعد لها من الخروج حتى 
تموت قفا » . 

« مَنّل حریص به دنیا مثل کرم ابریشم است » هرچه بر دور خود بیشتر می تند از راه خروج دورتر 
می‌گردد تا اینکه از غم می میرد . » 

نیز امام صادق نی فرمود : 

«أغنى الغنى من لم يكن للحرص أسيراً . وقال : لا تشهروا قلوبکم الاشتغال بما قد فات فتشغلوا أذهانكم 
عن الاستعداد لما لم يات »۲ 

« بی‌نیازترین بی‌نیاز » آن کسی است که اسیر حرص نباشد . و فرمود : دلهای خود را به آنچه گذشته 
است مشغول نگردانید و گرنه ذهن خود را از آمادگی برای آنچه نیامده است » باز خواهید داشت .» 

۴ امام علی ا روایت می‌کند که پیامبر خدا ا فرمود : 

«إِنّ الدينار والدرهم أهلكا م ن كان قبلكم وهما مهلكاكم و 

« دینار و درهم بود که گذشتگان را هلاک ساخت » و همین دو » شما را هم هلاک می‌کند .)» 

۵ امام باقر ااا فرمود : 

۴ ۰ 

« بئس العبد عبد یکون له طمع یقوده » ويئس العبد عبد له رغبة تذله » . 

« بدترین بنده » بنده‌ای است که طمعی دارد که او را رهبری می‌کند » و بدترین بنده کسی است که 
رغبت و تمایلی دارد که او را به ذڵّت می‌کشاند .) 

۶ - سعدان می‌گوید : از امام صادق اا سوال کردم که : چه چیز ایمان را در بنده استوار 
می‌گرداند ؟ فر مود : 


« ورع و پروا از محارم خداوند .» 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۶۴ » ص۲۱۸ » حدیث ۴ . 
۲ همان » حدیث ۱. 

۳ همان » باب۶۵ » ص ۳۱۹ » حدیث ۳. 

۴ همان » باب ۶۷ » ص ۳۲۱ » حدیث ۲ . 


گفتم : چه چیز ایمان را از دل او بیرون می‌کند ؟ فرمود : 

اظ .۲ 

۷ امام باقر بای فرمود : 

«أتی رجل رسول الله ب فقال : علمنی يا رسول لله شیاً ‏ فقال : عليك بالیأس مما فى أيدى الناس فاثه 
الغنی الحاضر . قال : زدنی يا رسول لله » قال : إياك والطمع فاّه الفقر الحاضر »" . 

« مردی خدمت پیامبر خدا آمد و گفت : به من چیزی بیاموز . حضرت فر مود : از آنجه در دست 
مردم است ناامید باش (دل مبند ) و همین » بی‌نیازی و ثروت حاضر برای تو است . گفت : باز هم 
بیاموز . فر مود : از طمع بپرهیز زیرا طمع فقر حاضر برای تواست . » 

۸-امام رضا ای از پدرانش» از حضرت علی نب روایت می‌کند که : 

و جاء خالد إلى رضول الله اة فقال : يا رسول لله » أوصنى واقله لعلى احفظ » فقال : آوصيك بخمس : 
باليأس متا في آیدی الناس فائه الغنی الحاضر » وإياك والطمع فاّه الفقر الحاضر » وصل صلاة مودّع » وإياك 
وما Els ME EEE a‏ 

« خالد نزد پیامبر خدا ا آمد و گفت : ای رسول خدا ! به من سفارشی کن که خلاصه باشد شاید 
آن را حفظ کنم . پیامبر َة فر مود : تو را به پنج چیز سفارش می‌کنم : دل نبستن به آنچه در دست مردم 
است که این ثروت حاضر است » و پرهیز از طمع چون طمع فقر حاضر است » و نماز بخوان مانند کسی 
که در حال وداع (از دنیا ) است » و بپرهیز از کاری که باید از آن عذرخواهی کنی » و برای برادر خود 


دوست بدار انجه را برای خود دوست می‌داری .۰ » 


زشتي بدزبانی. سفاهت و ستم 

سعادت و خوشبختی از ان کسی است که اخلاق خود را نیکو گرداند» و ارزش و اندازهٌ خود 
را بداند» و به مردم انصاف روا دارد» حقوق آنان را بشناسد و به مردم آدا کند . تنها در چنین 
حالنی است که انسان از آرامش نفسانی » روابط مستحکم و متین ؛ نام نیک و حیتیت و اعتبار» 
بهره‌مند می‌شود » اما انسان بد اخلاق همیشه از گناهی توبه نکرده که مرتکب گناه دیگر می‌شود 
و همیشه او را بد زبان » بد کردار » احمق و ستمگر نسبت به حقوق مردم می‌یابی : 

۱- امام باقر ی فرمود : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۶۷ » ص ۳۲۱ حدیث ۴ . 
۲ همان » ص ۳۲۲ ) حدیث ۶. 


۳ همان » حدیث .٩‏ 


۶۶۲ ه ا و رو ره مه هه پر که هر هر مه هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


اھ ا ای ی 9 

« هرکه را نادانی و کودنی قسمت شود ۰ ایمان از او پوشیده می شود .» 

۲ از امام صادق ا روایت شده : 

«ٍنّ سوء الخلق ليفسد العم ل كما ةه 

« بد اخلاقی » عمل را تباه می‌کند همانسان که سرکه عسل را فاسد می‌کند .» 

۳ امام صادق الإ فرمود : 

«آوحی اله عر وجل إلى بعض أ نبيائه : الخلق السىء يفسد العم ل كما ا 

« خداوند متعال به برخی از پیامبرانش وحی فرمود که اخلاق بد » عمل را چنان فاسد می‌کند که 
سرکه » عسل را .» 

۴ امام رضا اا » از پدرانش » از رسول خدا 4 روایت می‌کند که : 

« علیکم بحسن الخلق فان حسن الخلق في الجنة لا محالة » وایاکم وسوء الخلق فان سوء الخلق في النار 
OEY‏ 

«بر شما باد اخلاق نیک » زیرا نیک اخلاق » حتماً در بهشت است » و بپرهیزید از بد اخلاقی » 
زیرا بد اخلاقی » حتماً در دوزخ است .» 

۵ امام کاظم اا دربارة دو مردی که به همدیگر دشنام می‌دادند فرمود : 

« البادی منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم یتعد المظلوم 7 

« آغازگر آن دو » ظالم‌تر است و گناه او و رفیقش بر دوش اوست مادامی که مظلوم تجاوز نکسرده 
باشد . » 

۶ امام صادق ا فرمود : 

«إِنّ السفه خلق لئيم م ان ر ر کی یی رف 

« سفاهت اخلاق آدم پست است » بر پایین‌تر از خود دست درازی و ستم می‌کند و در مقابل بالاتر 
از خود فروتنی و خضوع و کرنش می‌کند .) 

۷- امام صادق ا روایت می‌کند که حضرت رسول اه فرمود : 


. ۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۶۸ » ص۲۲۳ » حدیث‎ ١ 
. ۱ همان » باب ۶۹ » حدیث‎ ۲ 

۳ همان » ص۳۲۴ » حدیث ۵ . 

۴ همان » حدیث ۷. 

۵- همان » باب ۷۰ » ص۳۲۵ » حدیث ۱ . 


۶ همان » ص ۳۲۶ » حدیث ۴. 


« إن من شیر عباد الله من ره TTT‏ 

« بدتر ین بندگان خدا کسی است که به خاطر بد زبانی و ناسزاگو یی او » همنشینی با او ناپسند دانسته 
می شود . » 

۸- پیامبر خدا ا فرمود : 

«شر الناس یوم القيامة الذین یْحَرَمُونْ اققاء شزهم 1 

« در روز قيامت بدترین مردم کسانی هستند که به خاطر فرار و دوری از شرارت شان » مو رد احترام 
دیگران قرار می‌گیر ند . » 

: ابوبصیر می‌گوید : امام صادق اا فرمود‎ - ٩ 

«من علامات شرك الشیطان الذی لا يشك فيه » أن یکون فخاشاً لا یبالی ما قال ولا نف 

« از نشانه‌های غير قابل تردید مشارکت شیطان در اخلاق کسی این است که ناسزا گو و دشنام دهنده 
باشد » نه از آنچه خود گفته باکی داشته باشد و نه از آنچه دربارۀ او گفته می شود . » 

۰ - امام باقر الا می‌گوید که پیامبر گرامی ا به عائشه فرمود : 

« يا عائشة » إِنّ الفحش ل وکان مثالاً لكان مثال سوء )۳ 

« ای عائشه ! اگر فحش و دشنام » تمثالی بود » قطعاً تمثال بدی می‌بود .» 

۱ - سماعه می‌گوید : وارد بر امام صادق ااا شدم . امام سخن را آغاز نمود و به من گفت : 

« يا سماعة ‏ ما هذا الذ ىكان بينك وبين جمالك ؟ إياك أن تکون فخاشا أو سخاباً أو لعاناً . فقلت : واثه 
لقد كان ذلك انه ظلمنی » فقال : إن كان ظلمك لقد آربیت عليه » إن هذا لیس من فعالی ولا آمر به شیعتی » 
استغفر رتك ولا خمد . قلت : استغفر اقه ولا ر 

« ای سماعه ! این جه رفتاری بود بین تو و شتربانت ؟ بپرهیز از اینکه دشنام دهنده » عربده کش 
ونفرین‌گر باشی . » گفتم :این به‌خاطر ظلمی بود که او بر من کرده بود . فرمود : « اگر او ظلم کرده بود تو 
هم که با او برابر آمدی . این روش از کردار من نیست و شیعیانم را هم بر آن فر مان نمی‌دهم . از خدایت 
آمرزش بخواه و دیگر تکرار نکن . » گفتم : از خدا آمرزش می‌طلبم و دیگر آن کار را تکرار نمی‌کنم . 

۲ - امام صادق الا فرمود: 

«إِن النبيّ قال في وصتيته لعل با : يا عل » أفضل الجهاد من أصبح لا هم بظلم أحد . يا على » 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۷۰ ص ۳۲۶ حدیث ۵ . 
۲ همان » باب ۷۰ حدیث ۷. 

۳ همان » باب ۰۱۷۱ ص ۳۲۷ 6 حدیث ۱. 

۴ همان » حدیث ۵. 


۵ همان » ص ۳۲۸ 6 حدیث ۷. 


۶۶۴ هه هوا ‏ خوه رن عم هت رو یه مر تهج وه هر و ره هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار . يا علی » شر الناس من آکرمه الناس اتقاء فحشه وأذی شنزه . يا 
عل ؛ ف الناس من با آخرته بدنیاه وش منه من با عآخرته بدنیا غیره 4" 

« در وصیّت پیامبر ب به حضرت علی بالا آمده است : ای علی ! برترین جهاد این است که کسی 
صبح کند اما قصد ظلم بر هیچ‌کسی را نداشته باشد . ای علی !کسی که مردم از زبانش می‌ترسند » او از 
اهل آتش است .ای علی ! بدترین مردم کسی است که مردم از جهت دوری از ناسزاگویی و شرارتش » 
احترامش می‌کنند . ای علی ! بدترین مردم کسی است که آخرتش را به دنیایش بفروشد » و بدتر از آن 
کسی است که آخرتش را برای دنیای دیگران بفروشد .» 

۳ - عمرو بن نعمان جعفی می‌گوید : امام صادق ی دوستی داشت که از آ حضرت جدا 
نمی‌شد . روزی آن شخص به غلامش گفت : ای فرزند زن بدکاره کجا بودی ؟ امام اا دستش را 
بلند کرد و به پیشانی‌اش زد و فرمود : 

« سبحان لله تقذف أمّه » قد كنت أرى أَنّ لك ورعاً » فإذا لیس لك ورع . 

« سبحان اله ! مادرش را متهم می‌کنی ؟ من فکر می‌کردم تو تقوا داری ولی معلوم می‌شود که پروا 
وتقوا نداری .۰ » 

گفت : فدایت گردم ! مادر او سندی و مشرک است . حضرت فر مود : 

دما علمت أن للم نكاحاً » تنح عي ». فما رأیته یمشی معه حتی فرق بینهما الموت ۲۰ 

« آیا نمی‌دانی که هر مین برای خود سنت ازدواجی دارد . از من دور شو .) 

از آن پس ندیدم که امام با آن مرد راه برود تااینکه مرگ بین آنان جدایی انداخت . 

۴ امام باقر ی فرمود : 

«ِنْ آسرع الخير ثواباً الب » وان آسرع الشتز عقوبة البغي +وکفی بالمرء عیبا آن یبصر من الناس ما یعمی 
عنه من نفسه »أو یعتیر الناس بما لا یستطیع ترکه » آو یوذی جلیسه بما لا یعنیه )۲ 

« سریع تر ین خیر از جهت ئواب » نیکوکاری است و سریع ترین شر از جهت کیفر » ظلم و سرکشی 
است » و کفایت می‌کند در عیب انسان که توجه کند به ان عیبهایی از مردم که در خود انها را نسادیده 
می‌گیرد » و یا خورده بگیرد بر مردم آنچه را که خودش طاقت ترک ان را ندارد » يا اذیّت کند همنشین 
خود را به انچه به وی ربطی ندارد . » 

۵ ۔ امام صادق ام از پدرانش نقل می‌کند که در وصیّت پیامبر اسلام ٤ه‏ به حضرت 
على ااا امده است : 

۱- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۷۱ ۰ ص۳۲۸ » حدیث ۰۱۱ 


۲ همان » باب ۷۳ ص ۳۳۰ » حدیث ۱ . 
۳ همان » باب۷۴» ص ۳۳۲ » حدیث ۵ . 


«يا على » اربعة آسرع شىء عقوبة : رجل أ حسنت الیه فكافاك بالا حسان إساءة » ورجل لا تبغی عليه 


۳ ۳۹ 7 , #۲ ۳ ۰ مه ۱ 
وهو یبغی عليك » ور جل عاهدته علی امر فوفیت له وغدر بك » ورجل وصل قرابته فقطعوه » ِ 


« ای علی ! چهار چیز است که مجازات آنها سر یعتر از چیزهای دیگر است : 
۱-کسی که به او احسان کرده‌ای اما او احسانت را به بدی جبران می‌کند . 
۲ -کسی که تو به او ستم نکرده‌ای امّا او به تو ستم می‌کند . 
۳-کسی که با او پیمان بسته باشی و تو به عهدت و فا کنی امّا او به تو نیرنگ بزند . 
۴ -کسی که تو با او صلۀ رحم کنی امّا او قطع رحم کند . » 
۶- پیامبر خدا 6 فرمود : 
«لو بغی جيل على جبل لجعل اله الباغي منهما ما +" 
« اگر کوهی بر کوهی ظلم و تجاوز کند » خداوند متجاوز را درهم می‌کوبد . » 
۷- پیامبر خدا 6 فرمود : 
«اتقوا الظلم فانه ظلمات یوم القيامة ۲۰ 
« از ستم بپرهیز ید که ستم ظلمات و تاریکیهای روز قیامت است . » 
۸ - امام صادق الا فرمود: 
تسم له متام ف یت مسا وا سر را 
« هیچ مظلومیتی سخت‌تر از مظلومیّت کسی نیست که بر مظلو میتش پاوری جز خدا پیدا نکند . » 
۹ - باز هم امام صادق الا فرمود : 
۳ ء ۵ 
«من ظلم مظلمة اخذ بها في نفسه أو في ماله أو في ولده » . 
« کسی که ستمی مرتکب شود » درجان » مال و یا فرزندش مجازات خواهد شد .» 
۰ امام صادق ا دربارة آية : إن رَبك لبالمزصاد 4" فرمود : 
« قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة ۰ . 
« پلی بر صراط است که بنده‌ای که ظلمی روا داشته » نمی‌تواند از آن گذر کند .) 


۱ امام باقر ا فرمود : 


وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب۷۴ » ص ۳۳۲ » حدیث ۷. 
همان » باب۷۴ » ص ۳۳۴ 6 حدیث ۱۰. 

همان » باب ۷۷ » ص۳۳۸ حدیث ۲ . 

همان » حدیث ۱. 

همان » حدیث ۴ . 

سورهٌفجر » آية ۱۴. 

وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۷۷ » ص۳۳۸ » حدیث ۵ . 


۶۶۶ هر ی ری O AE AA‏ هی با O E‏ احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


«لمّا حضر علي بن الحسین بان الوفاة ضقني إلى صدره ثم قال : يا بنق » آوصيك بما آوصانی به أبي 
شين حضرته الوفاة وبما دراد باه أ أوصاه بهقال :يا بتن »ااك وظلم من لا یجد عليك ناصرا لاله ۲۰ 

« وقتى على بن الحسین نی را دم مرگ فرارسید » مرا در آغوش گرفت وفرمود : فرزندم ! تو را 
به چیزی وصیّت می‌کنم که پدرم در هنگام مرگ مرا به آن وصیّت کرد و گفت : پدرش به او وصیّت کر ده 
است و آن اینکه : پسرم ! بپرهیز از ظلم بر کسی که در برابر تو هیچ یاوری غیر از خدا نمی‌یابد . » 

۲- علی بن سالم روایت می‌کند که از امام صادق نم شنیده است که می‌فر مود : 

ناه عر وجل يقول : وعزتى وجلالی لاا جيب دعوة مظلوم دعانی في مظلمة ظلمها ولاً حد عنده مثل 
تلك المظلمة ۳۰ . 

« خداوند متعال می‌فر ماید : « سوگند به عزت و جلالم » اجابت نکنم دعای مظلومی را که به او ظلم 
شده است در حالیکه او نیز مثل همین ظلم را دربارة دیگری روا داشته است .» 

۳- پیامبر خدا ا فرمود : 

«ّی لت تخب لعنهم اله » وکل نبي مجاب ۰ قیل : ومن هم یا رسول لله ؟ قال : الزائد في کتاب لله » 
والمکذٌ ب بقدر لله » والمخالف لسنّتي » والمستحل من عترتی ما حرم لله » والمسلط بالجبروت لیر من اذل 
اله ویذل من اع لله » والمستأثر على المسلمین بفینهم منتحلاً له » والمحزم ما أحل لله عر وجل ۳۰. 

« من هفت کس را لعنت کرده‌ام که خدا و هر پیامبر اجابت شده نیز آنها را لعنت کرده است . گفته شد 
یا رسول الله ! آنها کیانند ؟ فر مود : آنکه در کتاب خدا اضافه کند » آنکه قدّر خدا را تکذیب نماید ؟ آنکه با 
سنت من مخالفت کند » آنکه حلال بداند دربارۀ عترت من آنچه را که خدا حرام کرده است ۰ آنکه از 
روی زور بر مردم حکومت کند و بخواهد عزیز کند کسی را که خدا خوارش ساخته » یا خوار کند کسی 
را که خدا عز یزش داشته است » آنکه سهميّة مسلمین را به خود اختصاص دهد » و آنکه حرام کند آنچه را 
خداوند حلال کرده است .۰ » 


توبه و شرایط آن 

شیطان انسان را وسوسه می‌کند و او مرتکب گناه می‌شود پس اگر اقدام به توبه کرد و از گناه 
شرایطی دارد که مهمترین آنها عبارتنداز : پشیمان شدن از گناه» تصمیم بر ترک آن » اصلاح آنچه 
به وسیل گناه تباه شده است > مانند برگرداندن حقوق مردم » قضای واحبات فوت شده و ... 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب ۷۷ ص۲۳۹ » حدیث ۶ . 
۲ همان » ص ۳۴۰ » حدیث ۱۱. 


۳ همان » ص ۳۴۱ » حدیث ۱۷ . 


در توبه سفارشها و ادابی وحود دارد که در احادیث شریف آمده و پاره‌ای از انها رانقل 
می‌کنيم و از خداوند می‌خواهیم که به ما توفیق عمل به آنها را عنایت فرماید : 

۱- معاویه بن وهب می‌گوید : از امام صادق اعد شنیدم که می‌فرمود : 

«إذا تاب العبد توية نصوحاً احبه له فستر عليه فى الدنیا والآخرة » قلت : وکیف یستر عليه ؟ قال : 
ينسي ملکیه ما کتبا عليه من الذنوب » ویوحی إلى جوارحه : اکتمی عليه ذنوبه ؛ ویوحی إلى بقاع الأرض : 
اكتمي ماکان يعمل عليك من الذنوب » فیلقی ا حین یلقاه ولیس شيء يشهد عليه بشي» من الذئوب »! 

« اگر بنده‌ای توبة خالص کند خداوند او را گرامی داشته و در دنیا و آخرت » گناهانش را بپو شاند . 
گفتم : چگونه بر اومی پوشاند ؟ فرمود : خداوند فراموشی می‌دهد دو فرشته‌اش را از آنچه برای او از 
گناهان نوشته‌اند » و به اعضای بدنش وحی می‌کند که گناهانش را کتمان کنند » و به اطراف زمین وحی 
می‌کند که مخفی کنید آن گناهانی را که بر روی شما انجام داده است . پس او خدا را ملاقات می‌کند در 
حالیکه جیزی نیست که به گناهان او شهادت دهد . » 

۲ - حضرت علی نی فرمود : 

« تعطروا بالاستغفار لا تفضحتکم روائح الذنوب 

« خود را با استخفار عطراگین سازید تا بوهای گناهان شما را رسوا نسازد .» 

۳ از امام صادق ی از پدرانش روایت شده است که پیامبر خدا 6 فرمود : 

«آربع م نكن في هكان في نور لله الأعظم : م نكان عصمة أمره شهادة أن لا إله إلا لله وأني رسول لله بل » 
ومن اذا أصابته مصيبة قال : تا ثه وا ال راجون #€» ومن إذا أصاب خيراً قال : الحمد له رت 
العالمین » ومن إذا أصاب 1 

« چهار چیز است که در هر کس باشد » در نور اعظم خداوند قرار می‌گیرد : 

۱-هرکه اساس زندگی او شهادت به یگانگی خدا و رسالت من باشد . 

۲-کسی که اگر مصیبتی به او رسد « انا له وائا اليه راحعون » بگوید . 

۳-کسی که اگر خیری به او رسد « الحمد لله رب العالمین » بگو ید . 

۴ - و کسی که اگر خطایی مر تکب شود « استغفر الله واتوب اليه » بگوید . » 

۴ پیامبر خدا ا فرمود : 

« صاحب اليمين آمیر على صاحب الشمال » فاٍذا عمل العبد سيئة قال صاحب‌الیمین لصاحب‌الشمال : 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۸۶ » ص ۲۵۶ 6 حدیث ۱. 
۲ همان » باب۸۵ » حدیث ۱۷ . 


۳ همان » حدیث ۱۸. 


۶۶۸ هه هه وا هم وه رن ری اه رو ره مر ات هر که هر هه هد احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


لاتمجل وانظره سبع ساعات » فان مضت سیع ساعات ولم یستغفر » قال : اکتب فا اقل حیاء هذا العید»". 
« فرشتة سمت راست » فرمانروای فرشتةٌ سمت چپ است ‏ پس اگر بنده‌ای گناهی انجام دهد » 
فرشتةٌ سمت راست به فرشتةٌ سمت چپ می‌گوید : عجله نکن و او را هفت ساعت مهلت بده » پس اگر 
هفت ساعت بگذرد و او توبه نکند می‌گوید : بنویس . چقدر حیای این بنده کم است .» 
۵ عبدالّه بن‌محمّد جعفی می‌گوید : از امام باقر شنیدم که می‌فرمود : 


ی ا 7 ۳ 2 7 
«کان رسول اله عا والاستغفار لکم حصنین حصینین من العذاب » فمضی اکبر الحصنین وبقي 
الاستغفار » فأکثروا منه فاه ممحاة للذنوب » قال لله عر وجل : لاوما كان اله ليْعذبهم وَأنتَ فیهم ومَا 


کان مب وم یَسْتَفْفرون 4 

« وجود پیامبر خدا ٤‏ و استغفار برای شما دو دژ محکم نگهدارنده از عذاب بودند . اکنون 
بزرگتر ین آن دو دژ رفته است و استغفار باقی مانده است » پس بسیار استغفار کنید که گناهان را سحو 
می‌کند » خداوند در قرآن فر موده است : « ولی (ای پیامبر ! ) تا تو در میان آنها هستی » خداوندا آنها را 
مجازات نخواهد کرد ؛ و (نیز ) تا استغفار می‌کنند » خدا عذابشان نمی‌کند .» 

۶ -پیامبر خدا مر فرمود : 

«طوبی لمن وجد في صحيفة عمله يوم القيامة تحت کل ذنب استغفر اه 

«خوشا به حال کسی که در روز قیامت در صحيفة اعمالش در زیر هر گناهی» « استغفر الله » را بیابد.» 

۷- ابان بن تغلب می‌گوید : از امام صادق نی شنیدم که می‌فرمود : 

« ما من عبد أذنب ذنباً فندم عليه )الا غفر لله له قبل أن یستغفر » وما من عبد أنعم اه عليه نعمة فعرف 
انها من عند لله الا غفر لله له قبل أن ب 

«هیچ بنده‌ای نیست که گناهی مرتکب شود واز آن پشیمان شود مگراینکه خداوند او را پیش از ابنکه 
استغفار کند» می‌بخشد و هیچ بنده‌ای نیست که خداوندنعمتی به او بدهد و او بداند و بفهمد که آن نعمت 
از جانب خداوند است مگر اينکه خداوند او را ببخشد قبل از آنکه حمد و ستایش خدا را بجا آورد .» 

۸ عباس » غلام امام رضا نا می‌گوید : شنیدم از حضرت رضا ان که می‌فرمود : 


۶ 
« المستتر بالحسنة یعدل سبعین حسنة » والمذیع بالسيئة مخذول » والمستتر بالسيئة مغفور له » ۰ 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۸۵ » ص۲۵۵ » حدیث ۱۶ . 
۲ سورۀانفال » آیۀ ۰۳۳ 

۳ همان » ص ۳۵۴ » حدیث ۱۲ . 

۴ همان » ص۳۵۵ » حدیث ۱۴ . 

۵- همان » باب۸۳ ص ۲۴۹ » حدیث ۴ . 

۶ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۸۴ص ۲۵۰ » حدیث ۱. 


« کسی که حسن خود را کتمان کند » حسنه‌اش با هفتاد حسنه برابری می‌کند » وکسی که گناه را 
آشکار و اشاعه نماید خوار می‌گردد » و کسی که کار بدش را کتمان کند مورد آمرزش قرار می‌گیرد . » 

: ابوحمزه ثمالی می‌گوید : امام على بن الحسین نع فرمود‎ - ٩ 

« عجباً للمتکبر الفخور الذ ی كان بالأمس نطفة » ثم هو غداً جيفة ٢‏ ' 

« از آدم متکبر فخرفروش در عجبم که دیروز نطفه بوده است » سپس فردا او مرداری خواهد بود . » 

۰- پیامبر خدا ب فرمود : 

«افة الحسب الافتخار ۲ 

« آفت شرف » افتخار کردن است .) 

۱ - امام صادق اسلا فرمود : 

«كان رجل في الزمن الاو طلب الدنیا من حلال فلم يقدر علیها » وطلبها من حرام فلم يقدر علیها » 
فأتاه الشیطان فقال له : ألا آدلك على شيء تکثر به دنياك وتکثر به تبعك ؟ فقال : بلی » قال : تبتدع دیا 
وتدعو الناس إليه » ففعل فاستجاب له الناس وأطاعوه » فأصاب من الدنیا . ثم له فر فقال : ما صنعت ؟ 
ابتدعت دیا ودعوت الناس إليه » ما آری لي من توبة الا أن آتی من دعوته إليه فاردٌه عنه » فجعل يأتي 
أصحابه الذين أ جابوه » فيقول : إن الذى دعوتكم إليه باطل » وائما ابتدعته » فجعلوا يقولون : کذبت هو 
الح » ولكثك شككت في دينك » فر جعت عنه » فلا رأى ذلك عمد إلى سلسلة فوتد لها وتداً ثم جعلها في 
عنقه » قال : لا آحلها حتی یتو ب اله عر وجل على » فأوحی اثه عر وجل إلى نبي من الأ نبياء : قل لفلان : 
وعزّتي لو دعوتنی حتی تنقطع اوصالك ما استجبت لك حتی ترد من مات على ما دعوته إليه فیرجع 
0۳ 

« در زمان گذشته مردی بود که دنیا را از راه حلال طلب می‌کرد و به آن دست پیدا نمی‌کرد » از راه 
حرام دنیا را طلب کرد و به آن دست پیدا نکرد » پس شیطان به سراغ او آمد و گفت : آیا تو را راهنمایی 
کنم به آنچه بواسطة آن دنیایت افزون و پیروانت زیاد شود ؟ گفت : آری . گفت : آیینی را بدعت بگذار 
ومردم را به سوی آن فراخوان . پس آن شخص نیز چنین کرد و مردم او را اجابت کردند و از او اطاعت 
نمودند . پس از دنیا به آنچه می‌خواست رسید . سپس او فکر کرد و گفت : چه کاری بود کردم ؟ آیبنی را 
اختراع و بدعت کردم و مردم را به سوی آن دعوت کردم . گمان نمی‌کنم برای من توبه‌ای باشد مگر 
۱ همان › باب۷۵» ص۳۳۴ 6 حدیث ۱ . 


۲- همان » ص۳۳۵ » حدیث ۳. 
۳ همان » باب۷۹ »ص۳۴۲ » حدیث ۱. 


۶۷۰ ره اه هو مه وه رن عم ره اه رو ره مه هه ره عمش هر هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


اینکه بروم و هرکه را به آن آیین دعوت کرده‌ام از آن برگردانم . پس می‌آمد به نزد کسانی که او را اجابت 
کرده بودند و می‌گفت : آنچه من شما را به آن خوانده بودم باطل بوده و من آن را بدعت و اختراع کرده 
بودم » ولی ایشان می‌گفتند : دروغ می‌گویی » همان حق است » و لکن تو در دینت به شک افتاده‌ای و از 
آن برگشته‌ای . او چون چنین دید خود را از گردن به زنجیری که با ميخ به ستونی کوبیده بود بست 
وگفت : زنجیر از گردنم باز نکنم تا خداوند توبه‌ام را بپذیرد » خداوند به یکی از پیامبرانش وحی کرد : 
به فلانی بگو » به عزّتم سوگند اگر مرا بخوانی تا جایی که اعضای بدنت قطع شود تو را اجابت نکنم مگر 
اینکه باز گردانی هرکه را که مرده است » بر آنچه توبه آن دعوت کرده بودی تا از آن راه باطل برگردد . » 

۲ از امام رضا ی از پدرانش » از پیامبر خدا يه نقل شده است که فرمود : 

دنله غاف رکل ذنب الا من أحدث ديناً > ومن اغتصب أجيراً آجره أو رجل باع حرا و 

« خداوند هر گناهی را می‌بخشد مگر کسی را که دینی ایجاد کرده » و کسی که اجرت اجیر خود را 
غصب نموده » و کسی که شخص آزادی را فروخته است .» 

۳ - امام صادق اسلا فرمود : 

« العامل بالظلم والمعين له والراضی به شركاء ثلاثتهم و 

« ستمگر » کمک کنندة او » وشخص راضی به آن ظلم » هر سه نفر شر یک هستند . » 

۴۔ باز هم امام صادق نی فرمود : 

۳ ۲ ۶ ۱ ۳ 

«من عذر ظالماً بظلمه سلّط لله علیه من یظلمه » فان دعا لم یستجب له » ولم یا جره لله علی ظلامته » 

« هرکه ظالمی را در ظلمش معذور بدارد (و از او دفاع کند ) خداوند کسی را بر او مسلط می‌کند که 
به او ظلم کند » پس اگر دعا کند » اجابت نمی‌شود و بر مظلومیتش نیز خداوند اجری نمی‌دهد .» 

۵ - امام صادق ّإ از حضرت پیامبر نقل می‌کند که خداوند فرموده است : 

امن اذتب قفا فعلم أن لي أن اعذّبه وان لي أن أعفو عنه عفوت عنه ۲۰ 

« اگر کسی گناه کند و آگاه باشد به این که من می‌توانم او را عذاب کنم و می‌توانم او را ببخشم » او را 
خواهم بخشید . » 

۶ - عمرو بن عثمان از برخی از اصحابش روایت می‌کند که شنیده است امام صادق اش 
می‌فرمود : 

«ِنْ ال رجل لیذنب الذنب فيد خله الله به الجنة » . قال الراوی : يد خله لله بالذنب الجنة ؟ قال : نعم » اه 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۷۹ »ص۲۴۴ » حدیث ۲. 
۲ همان » ج۱۱ » باب ۸۰ ص۲۳۴ » حدیث ۱. 
۳ همان » ص۳۴۵ » حدیث ۲. 


۴ همان » باب ۸۲ ص۲۴۸ » حدیث ۸ . 


یذنب فلا بزال افا اه لقسه فیرحمه اه فید خله الجنة ۱۶ . 

« گاهی انسان گناه می‌کند پس خدا او را به واسطۀ آن وارد بهشت می‌کند . » راوی گفت : آیا او را 
بواسطة گناه وارد بهشت می‌کند ؟ فر مود : « بلی » او گناه می‌کند اما همجون از خدا می‌ترسد و خود را 
سرزنش می‌کند پس خداوند اورا بخشیده و وارد بهشت می‌کند . » 

۷ -کمیل بن زیاد می‌گوید : به حضرت علی ااا گفتم : بنده گناه می‌کند پس از خدا آمرزش 
می‌خواهد ایا بخشیده می‌شود ؟ فرمود : 

« يابن زياد » التوبة » . قلت : لیس ؟ قال : لا . قلت :كيف ؟ قال : ان العبد إذا أصاب ذنباً قال : استغفر 
اه بالتحريك . قلت : وما التحريك ؟ قال : الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة . قلت : وما 
الحقيقة ؟ قال : تصدیق القلب واضمار أن لا یعود إلى الذنب الذی استغفر منه . قلت : فإذا فعلت ذلك فأنا 
من المستغفرین ؟ قال : لا » لك لم تبلغ إلى الأصل بعد . قلت : فأصل الاستغفار ما هو ؟ قال : ال رجوع إلى 
التوبة عند الذنب الذي استغفرت منه » ومیل در جةالعابدین » وترك‌الذنب والاستغفار اسم وافع لسَة 
ان 

« ای ابن زیاد ! باید توبه کند .» گفتم : مگر توبه نیست ؟ فر مود : ( نه .» گفتم : چگونه ؟ فرمود : 
« بنده هنگامی که مرتکب گناه می‌شود » استغفار می‌کند با حرکت دادن . » گفتم : حرکت دادن چیست ؟ 
فر مود : « زبان و لبها را حرکت می‌دهد و می‌خواهند آن را به حقیقت دنبال کند . » گفتم : حقیقت 
چیست ؟ فر مود : « تصدیق قلبی و قصد اینکه به آن گناهی که از آن استغفار کر ده باز نگردد . » گفتم : آیا 
وقتی چنین کردم از استغفار کنندگان خواهم بود ؟ فرمود : « نه » چون هنوز به اصل آن نر سیده‌ای .» 
گفتم : پس اصل استغفار چیست ؟ فر مود : « رجوع به توبه از گناهی که از آن استغفار کرده‌ای و این الین 
درحة عابدان است و ترک گناه و استغفار اسمی است که برای شش معنی نهاده شده است . ..) . 

۸-کسی در محضر حضرت علی من « استغفر الله » گفت . امام فرمود : 

«ثكلتك مك » أتدري ما الاستغفار ؟ الاستغقار درجة العلیین وهو اسم واقع على ستة معان : 
أوّلها الندم على ما مضى » والثانی العزم على ترك العود إليه أبداً» والشالث أن تودي إلى المخلوقين 
حقوقهم حتى تلقى اله عز وجل أملس ليس عليك تبعة » والرابع : أن تعمد إل ىكل فريضة عليك 
ضتيعتها فتودّی حقها » والخامس أن تعمد إلى اللحم الذی نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى 
يلتصق الجلد بالعظم ( وينشو ) بينهما لحم جديد » والسادس أن تذيق الجسم ألمالطاعة كما أذقته حلاوة 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ ۰ باب۸۳ » ص۲۴۹ 6 حدیث ۲. 


۲ همان » باب ۸۷ ص ۳۶۱ » حدیث ۵ . 


۶۲ هه ماو مه وه رنه هه( سکره مخ ره وه هر رب هه احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


المعصية فعند ذلك تقول استغفر الله 3 

« مادرت به عزایت بنشیند آیا می‌دانی که استغفار چیست ؟ استغفار درجة بلند پایگان است » وآن 
شش مرحله دارد : لین آنها پشیمانی از گذشته است . دوم تصمیم بر بازنگشتن به گناه است . و سوّم 
این است که حقوق مردم را پپردازی تا صاف و پاک فارغ از حق دیگران خدای را ملاقات کنی » وچهارم 
اینکه هر واجبی را که ترک کرده‌ای ادا نمایی » و پنجم تلاش کنی آن گوشتی که بر گناه روییده » با تحمّل 
حزن و اندوه » آن را ذوب کنی تا آنجا که پوست به استخوان بچسبد و بین آن دو گوشت جدید بروید . 
و ششم اينکه رنج طاعت و عبادت را بر بدنت بچشانی همانطور که شیر ینی معصیت را بر او چشانده‌ای 
پس از انجام این مراحل بگو : استغفر الله .» 

٩‏ - امام صادق اسلا فرمود: 

«إِنّ رسول اه اة کان یتو ب إلى اه ویستغفره ف ی کل يوم وليلة مأة مزة من غير ذنب » إِنَ لله يخض 
أولياءه بالمصائب ليأ جرهم عليها EY‏ 

« پیامبر خدا ا در هر شب و روز» بدون گناه » یک‌صد بار توبه می‌کرد واز خدا مغفرت 
می‌خواست . خداوند برای دوستان خود » بدون اینکه گناهی انجام بدهند » مصیبتها و رنجهایی قرار 
داده است تا در مقابل » به آنها پاداش بدهد . » 


چگونه توبه کنیم و چگونه از پروردگار آمرزش بخواهیم؟ 

توبه آداب خاصی دارد که اگر شخص توبه کننده به آنها عمل کند» به استجابت نزدیکتر 
خواهد بود . در روایات ذیل بخشی از این آداب را می‌خوانیم ؛ مانند : وقت توبه و طلب آمرزش 
که در سحر باشد وبلافاصله بعداز ارتکاب گناه یا در همان روز و در هنگام طلوع فحر و غروب 
خورشید انجام شود » و هر زمانی که از او گناهی سرزند » استغفار کند هر چند آن گناه بارها هم 
از او تکرار شده باشد و هر چند بعداز بيست سال » و هر موقعی که مصیبتی بر انسان وارد 
می‌شود هم باید استغفار کند » زیرا آن مصیبت یکنوع یادآوری و هشدار برای اوست » و شخص 
مومن از فرصتها استفاده می‌کند و استغفار می‌جوید و عمل صالح انجام می‌دهد پیش از انکه 
فرصت فوت شود و مستحبٌ است در هر روز هفتاد بار استغفار کند» مخصوصاً در زمانی که 
علایم مرگ هم در وجود او بروز می‌یابد » و شخص موّمن همواره خویشتن را مورد محاسبه و 
ارزیابی قرار می‌دهد تا توبه کند » زیرا او بخوبی آگاه است که ایام عمر او چگونه می‌گذرد و لذا 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۸۷ص ۲۶۱ » حدیث ۴ . 


۲ همان » باب ٩۲‏ » ص۳۶۸ » حدیث ۵ . 


ممشه استغقفار و توبه و ان جام عمل ص-ح 
را ادامه می دهد مخصوصضاً وقتی که عمر او به ۴۰ سالگی بربد اما در اه سال ناید طوری 
خود را محاسبه کند که گویا در حالت احتضار است . 

شخص موّمن همیشه » پس از ارتکاب بدیها به کارهای نیک روی می‌آورد » و بر انجام عمل 
صالح حرص می‌ورزد » زیرا می‌داند که عملش از او حدا نمی‌شود در آن زمان که مال » ثروت 
وفرزند همگی از او جدا می‌شوند. شخص مؤمن سخت می‌ترسد از اینکه پروندۀ اعمالش به 
حضرت رسول الله ٤‏ عرضه شود و لذا در راه خیر تمام تلاش و کوشش خود را به کار 
می‌بندد : 

۱- پیامبر خدا 6 فرمود : 

«ِنْ لله فضولاً من رزقه نحله من شاء من خلقه » واثه باسط يده عند کل فجر لمذنب اللیل هل یتوب 
ا و اه كه ای مي تیان هار ری متیر : 

« خداوند زیاده هایی در رزق قرار داده که آنها را می‌بخشد به هرکه اراده کند از خلقش » و خداوند در 
هر سپیده دمی دست خود را برای گناهکار شب باز می‌کند که آیا او توبه می‌کند تا او را بیامرزد » 
وهمچنین در هنگام غروب آفتاب دست رحمت خود را برای گناهکار در روز باز می‌کند که آبا توبه 
می‌کند تا او را ببخشد .» 

- امام صادق بای فرمود : 

«إِنّ الله يحب العبد المفتن التؤاب ومن لا يكون ذلك من هکان أفضل ۲" 

« خداوند بندۀ امتحان شدۀ توبه کننده را دوست دارد و اگر کسی گناه نکند 
تا احتیاج به توبه هم پیدا نکند بهتر است .» 

۳ باز هم امام صادق ی فرمود : 

«ِن المومن ن لیذنب الذنب فیذکر بعد عشرین سنة » فیستغفر منه فيغفر له » وائما یذکره لیغفر له » ون 
الکاقر ليذنب الذنب فينساه من ساعته 1 

« مومن گناهی را مرتکب می‌ شود و بعداز ۲۰ سال به یاد می‌آورد و استغفار می‌کند و خدا هم او را 
می‌بخشد . به یقین او که به یاد می‌آورد برای این است که آمرزیده شود . اما کافر مرتکب گناه می‌شود 
ولی از همان لحظه فراموش می‌کند . » 

۴ باز هم امام صادق بای فرمود : 
۱ وسائل‌الشیعه » ج ۱۱‏ باب ۸۶ ص۲۵۹ » حدیث ۱۱ . 


۲ همان » باب ۸۹ص ۳۶۳ » حدیث ۲. 


۳ همان » باب ٩۰‏ ص۳۶۵ » حدیث ۲. 


۷۴« هه وا مه وه ۵ص هر ره اه رو یط مر هه ره و و احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


«ن له إذا آراد بعبد خير فأذنب ذنباً أ تبعه بنقمة ویذگره الاستغفار » 

« خداوند اگر خیر بنده‌ای را بخواهد » وقتی که او گناهی مرتکب می‌شود » وی را گرفتار مصیبتی 
می‌کند تا آمرزش خواستن و استغفار کردن را به یادش بیاورد .» 

۵ امام صادق اسلا فرمود : 

«کان رسول لله کا يتو ب إلى لله عر وجل ف يكل یوم سبعین مة . قال الراوی : أكان يقول : استغفر اه 
وأتوب إليه ؟ قال : لا » ولك ن كان يقول : أتو ب إلى الله . قال الراوی :ان رسول اله اکان یتوب ولا یمود 
و رت ور ماش 

‹ پیامبر خدا ب در هر روز» هفتاد بار به سوی خدا توبه می‌کرد (یعنی به سوی او 
بازمی‌گشت ) . » راوی گفت : آیا آنذحضرت « استغفر الله واتوب اليه » می‌گفت ؟ فر مود : «نه » ولی 
می‌گفت : « اتوب الی الله .» راوی گفت : پیامبر خدا وقتی که به سوی خدا روی می‌آورد دیگر از او » 
روی برنمی‌گردانید اما ما پس از روی آوردن به خدا دوباره از او باز می‌گردیم . حضرت فرمود : « از 
خداوند بايد یاری خواسته شود .» 

۶ امام باقر و یا امام صادق اه فرمود : 

«رن لله عر وجل قال لادم ان : جعلت لك أنْ من عمل من ذزّيتك ستيئة ثم استغفر غفرت له قال : يا 
رټ زدني ؟ قال : جملت لهم التوية أو بسطت لهم التوية حتی تبلغ التقس هذه . قال : يا رب حسبی »۴ 

« خداوند عر وجل به آدم گفت : من برای تو قرار دادم که اگر کسی از نسل تو » گناهی مرتکب شد 
سپس استغفار جست ‏ من او را می‌بخشم . آدم گفت : پروردگارا ! بیشتر کن . خداوند فر مود : برای آنان 
توبه قرار دادم » یا گستردم برای ایشان توبه را تا زمانی که جان به گلو برسد . آدم گفت : پروردگارا ! مرا 
بس است . » 

۷ امام باقر و فرمود 

«إنّ رسول اه بل دعا رجلا من اليهود وهو في السیاق إلى الاقرار بالشهادتین فاق بهما ومات » فأمر 
الصحابة أن یفشلوه ویکفنوه قم صلّی عليه » وقال : الحمد ك الذى آنجی ني اليوم نسمة من النار " 

« پیامبر اسلام مردی از يهود را که در حال جان دادن بود » دعوت کرد که اقرار به شهادتین کند پس 
او اقرار کرد و مرد . پیامبر صحابه را دستور داد که او را غسل دهند و کفن کنند » سپس بر او نماز خواند 
و فرمود : ستایش خدایی را که امروز به خاطر من » بنده‌ای را از آتش نجات بخشید . » 


۱ همان » حدیث ۳. 
۲- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ٩۲‏ » ص ۲۶۷ » حدیث ۱. 
۳ همان » باب ٩۳‏ »ص۲۶۹ » حدیث ۱ . 


۴ همان » باب ٩۶‏ » ص ۳۷۲ » حدیث ۸ . 


۸ - حضرت علی نی فرمود : 

«رنْ لله عر و جل إذا آراد أن یصیب أهل الأرض بعذاب قال : لولا الذین یتحابون بجلالی » ویعمرون 
مساجدی ا ویستغفرون با سحار ) رنت عذايي +" 

« خداوند وقتی بخواهد اهل زمین را عذابی برساند می‌فر ماید : اگر نبود کسانی که به خاطر جلال من 
به همدیگر محبّت می‌ورزند » و مساجدم را آباد می‌کنند » و در سحرها استغفار می‌جویند » عذاب خود 
را نازل می‌کر دم .» 

: حفص بن غیاث می‌گوید : از امام صادق نی شنیدم که می‌فرمود‎ - ٩ 

«ٍن قدرت أن لا عرف فافعل » وما عليك أن تکون مذموماً عند الناس اذا كنت محموداً عند لله . ثم 
قال : قال أبي على بن أبى طالب ما : لا خير في العيش الا لر جلین : رجل یزداد ف کل یوم خيراً » ورجل 
يتدارك ميته بالتوبة » 

« اگر می‌توانی که بین مردم شناخته نشوی » پس همان کن » و باکی بر تو نیست که اگر بین مردم 
نکوهیده باشی در حالیکه در نزد خدا ستوده هستی . » سپس فرمود : « پدرم علی بن ابیطالب ا 
فر مود : در زندگی خیری نیست مگر برای دو شخص : شخصی که در هر روز بر خیر او افزوده می شود » 
و شخصی که با توبه به استقبال مرگ می رود . » 

۰ - امام صادق اسلا فرمود : 

«من استوی یوماه فهو مغبون » وم نکان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط » ومن‌کان آخر یومیه شرّهما 
فهو ملعون » ومن لم ير الزيادة في نفسه فهو إلى التقصان » ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من 
السیا: ۲۱ 

«کسی که دو روزش مساوی باشد او مغبون و زبان دیده است » و کسی که آخرین دو روزش» 
بهتر ین آن دو باشد » بر او بايد غبطه خورد » و کسی که آخرین دو روزش » بسدترین آن دو باشد » او 
ملعون است » و کسی که در خود پیشرفتی نبیند » او به سوی کاستی در حسرکت است » و کسی که 
به سوی کاستی باشد » مرگ برای او بهتر از زندگی خواهد بود . » 

۱ - باز هم امام صادق اسلا فرمود : 

«ٍنْ العبد لفي فسحة من أمره ما بينه وبين أربعين سنة » فاذا بلغ أربعين سنة أوحى لله عر وجل إلى ملکیه 
قد عبرت عبدی هذا عمراً فغلظا وشددا وتحفظا واکتبا E E‏ 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب۴٩‏ » ص۳۷۴ 6 حدیث ۱. 
۲ همان » باب ٩۹۵‏ ۰ ص ۳۷۶ » حدیث ۳. 
۳ همان » حدیث ۵. 


۴ همان » باب ٩۷‏ ۰ ص ۳۸۱ 6 حدیث ۱. 


۶۷۶ ره اه هو مه وه رن عم ری اه رو یه مر هه و احکام جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 


« در کار انسان تا زمانی که زیر چهل سال است آسان گرفته می‌شود ‏ اما زمانی که به چهل سالگی 
رسید خداوند به دو فرشتة خود وحی می‌کند که : بندة من عمر خود را کرده است » از این به بعد بر او 
سخت بگیر ید و او را زیر نظر داشته باشید » کم وزیاد و کوچک و بزرگ عمل او را بنویسید .» 

۲ - امام صادق اسلا فرمود: 

«ثلاث من لم تکن فيه فلا یرجی خیره أبداً : من لم يخش لله في الغیب » ولم يرع في الشیب ‏ ولم یستح 
من العیب . 

« سه چیز اگر در کسی نباشد » هیچ وقت خير او امید نمی رود : کسی که خدا را در نهان نتر سد » کسی 
که در پیری پروا نکند » و کسی که از عیب شرم نکند . » 

۳ - امام ی فرمود : 

«إذا بلغ العبد ثلاث وئلائین سنة فقد بلغ أشدّه » واذا بلغ أربعين سنة فقد بلغ منتهاه » فاذا طعن فى واحد 
وأريعين فهو في التقصان » ويتيقي الصا حب الخمسین أن يكو نکم نکان فى التزع » . 

«وقتی بنده سی و سه ساله شود » به اوج قدرت و رشد خود رسیده » و وقتی به چهل برسد 
به آخرین حد قدرت و رشد خود رسیده » و از چهل و یک سالگی » او روبه نقص و ضعف است و برای 
شخص پنجاه ساله شایسته است که مانند کسی باشد که در حال جان دادن است .) 

۴ - پیامبر اسلام 5 فرمود : 

«اتق الله حیثما كنت » و خالق الناس بخلق حسن » واذا عملت سيئة فاعمل حسنة تمحوها ئّ 

+ هر جا باشی خدا را پپرهیز » و با مردم با اخلاق نیک رفتار کن » و اگر گناهی مرتکب شدی » 
حسنه‌ای انجام بده تا گناه را محو کند . » 

۵ - حضرت علی نی فرمود : 

«ِنْ ابن آدم |ذا كان في آخر یوم من آیام الدنیا وأؤل یوم من أيام الآخرة ) مثل له ماله وولده وعمله ) 
فیتفت ی مالهفیقول : و ا يکنت علیات حریضاً شحیحاً » فما لي عندك ؟ فیقول : خذ مت ی کفنك . قال : 
فلیتفت إلى وده فیقول : واه ای كنت لکم محباً ای كنت علیکم محامیاً فماذا عندکم ؟ فیقول : نؤديك إلى 
حفرتك نواريك فيها . قال : فیلتفت إلى عمله فیقول : واه إث ي کنت فيك زاهداً » وان كنت لثقیلاً » فیقول :نا 
قرينك في قبرك ویوم نشرك حن یأعر ضآُنا وأئت علی رتلف" 

« فرزند آدم زمانیکه در آخرین روز از دنیا و اوّلين روز از آخرت قرار گیرد » مال و فرزند و عمل او 


۱ وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ٩۷‏ » ص ۲۸۲ » حدیث ۶. 
۲ همان » حدیث ۷. 

۳ همان » باب۹۸٩‏ » ص ۳۸۴ » حدیث ۵ . 

۴ همان » باب ۱۰۰ » ص۳۸۵ » حدیث ۱ . 


برایش مجسّم می شود . پس به سوی مالش توجه می‌کند و می‌گوید : به خدا سوگند من برای تو حر یص 
و بخیل بودم برای من چه می‌توانی بکنی ؟ پس مال می‌گوید : از من کفنت را بگیر . سپس روی 
به جانب فرزندانش می‌کند و می‌گوید : به خدا سوگند من دوستدار شما بودم و از شما حمایت می‌کردم 
برای من چه کار می‌توانید انجام دهید » فرزندان می‌گویند : تو را در میان گورت سپرده و در آن تو را 
می‌پوشانيم . پس توجه به عملش می‌کند و می‌گوید : من در رابطه با تو بی‌توجهی کردم » اگرچه تو 
سنگین بودی . پس عمل می‌گوید : من همراه تو هستم در قبرت و روزی که محشور شوی » تا من و تو 
بر پروردگارت عرضه شویم . » 

۶ - امام صادق الا فرمود: 

« تعرض علی رسول الله » اعمال العبادكل صباح » آبرارها وفخارها » فا حذروها . وهو قول اله عژ 
وجل : ول الوا قیال عم وَرَسُولَه ‏ وسكت »". 

« اعمال بندگان در هر صبح بر رسول خدا عرضه می‌شوند » اعمال نیکان و بدان » پس مواظب 
باشید . خداوند می‌فر ماید : « و بگو عمل کنید پس خدا و پیامبرش عمل شما را می‌بینند » پس ساکت 


شد . ) 


سخن آخر ۱ 
این روایات شریف را از کتاب جهاد وسائل الشیعه تاليف محدّث کبیر شيخ حرّ عاملی 
( رضوان الله تعالی عليه ) اقتباس کرده‌ايم . ایشان کتاب خود را به شیوهٌ فقهی ترتیب داده و ما هم 
از ترتیب ایشان -مگر در بعضی حالات - پیروی کرده‌ایم و به جهت اختصار از مجموعه‌هایی که 
دارای معنای مشترک بودند تنها یک حدیث را برگزیدیم » و از خداوند متعال می‌خواهيم که این 
محدّث بزرگ را مشمول رحمت خود گرداند و به پاس خدمات او به دين مبین اسلام بر ُوابش 
بیفزاید » وهمچنین رحمت و غفران می‌طلبیم برای دیگر علمای نیکوکاری که برای تبیین » تنظیم 
و ترتیب آثار و اخبار پیامبر اسلام و امل‌بیت او ( علیه و علیهم صلوات الله ) تلاش وکوشش 
کردند وهمچنین امیدواريم که شایستگان و نیکان » ما را هم در دعاهای خود شریک سازند تا 
خداوند متعال از تقصیرات ما درگنرد . انه کان غفاراً. 
فالخ رت اتان 


۱ سورء توبه » آیةٌ ۱۰۵. 


۲- وسائل‌الشیعه » ج۱۱ » باب ۱۰۱ > ص ۳۸۶ 6 حدیث ۱. 


الفقه الاسلامی 


احکام معاملات 


مطابق با فتوای مرجع عالیقدر 
حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی مدرسی 


سرشناسه : مدرسی: محمد تقی؛ ۱۹۳۵ -م ۲201 Mudarrisi, Muhammad‏ . 


عنوان ونام پدیدآور : احکام معاملات مطابق با فتوای مرجع عالیقدر 


حضرت ایت الله العظمی حاج سید محمدثقی مدرسی . 
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انتشارات محبان الحسین 


احکام معاملات 


مطابق با فتوای مرجع عالیقدر 
حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد تقی مدرسی 
ناشر: انتشارات محبان الحسین (ع) 
چاپ دوم: ۲۰۱۸/۵۱6۳۹م - ۱۰۰۰ نسخه 
مرکز پخش: تهران - ناصر خسرو- کوچه حاج نایب 
تلفن ۳۳۹۰۷۱۸۱ 





شابک:۹۷۸-۹۶۴-۴۲۷-۱۰۹-۰ ۰ 5۴(۷:978-964-427-109-0] 


پیشگفتار وت ات امک در او و توب وتو 1۶ 
بخشس اول احکام شریعت پیرامون حیات طیبه یا زندگانی پاک هه ۱۲۹۱۹۵ 
فصل اول: فقه امنیت وآرامش ی ۱۱۲ 
امنیت در زندگی اسلامی eases‏ 
درآمد ت ‏ وه SNA OA‏ 

۱- امنیت؛ آرامش روانی SESS‏ - 

۲- امنیت و روش متعادل ی وه ی EAS‏ 
۳- امنیت وبیم هر وه ی ی ۱۳ 
۴- امنیت اجتماعی دوری از ستم واحترام به حقوق دیگران و ۳۳ 

۵- توحید وحاکمیت امنیت» وصلح وآرامش ee ES‏ 
۶- امنیت علمی و فرهنگی ای ی اه هی مر هه اه هه عطسک دا FOR‏ 
سخن پایانی FY nae n RR‏ 

عدالت در جامعه اسلامی اه وه و ره و رک ی و۱۸ 
درآمد SSS‏ ی هک A‏ 

۱- برپا داشتن عدل en‏ و و درو یو 1۳ 

۲- عدالت در عرصه سیاست Se‏ ی و مه ال ی یاوه سیف 

۳- عدالت در مسؤولیت وپاداش Disease‏ 

۴- عدالت در عرصه اقتصاد O RS‏ ره زرا 
دست اندازی ناحق به داراییهای دیگران DOA‏ 

زیان رساندن به دیگران eee‏ 


بیراهه رفتن در بکارگیری حق RSE RRS‏ 








۶ احکام معاملات 


استقراض وربا خواری OV‏ 
بخشش ومصرف هه ری وا و سوام ی اه مه یی هه بر و دا هو واه اه با 0 

۵- عدالت در خانواده aim‏ هه ما واه هام مهم وش 0/6 
۶- عدالت در عرصه قضاوت Vea‏ 
صلح وآرامش هدف مؤمنان ER E ROS‏ 
درآمد aes eS a RS‏ 
۱- صلح پیش از جنگ ieee‏ 

۲- آرامش در خانه وخانواده N‏ 
۳- سلام» درود موّمنان تک و DA‏ 

۴- سللام بر پیامبران NASR Aa‏ 
حاکمیت حق FNS DRESS SRS‏ 
در آمد او وه وی مد ها راو Resa‏ 
-١‏ حکم الى ERSELAN‏ 
۲- حاکم حقیقی کیست؟ Vesela ess‏ 

۳- فراگیری احکام هو SEDE N‏ 
۴- حاکم پیراسته ی VY aa Rn‏ 

۵- حکم فقیهان عادل وی ما کج ی ی هی ۱۷۳ 
قصاص. امنیت وعدالت ی هه و وه مه ی ای Va‏ 
درآمد ی هه ور وا هی او تور ess‏ 2 
-١‏ قصاص نفس هک ی وس که A‏ و واگ مه VOSS‏ 

Weasels aa a قصاص اندامها‎ -۲ 

۳- قصاص حرمت شکنی ها ی ۱۱۱ 
حرمت جان Ne E A ARS‏ 
درآمد EEE‏ 
۱- ارزش حیات ER AIRES UES‏ و 
۲- پیشگیری از قتل کت هه NESR‏ 
۳- جنایت کشتن فرزندان Neel aR‏ 








در آمد 
۱- دفاع مشروع 

۲- دفاع از حرمت دیگران 
۳- دژهای استوار 
الف: پاسداری از ناموس وآبرو 


فصل دوم: فقه روزی ومعاش 
احکام خوردنیها وآشامیدنیها 


در آمد 


ب- روزی حلال وپاکیزه 
ج- آداب غذا خوردن 


موه 


7 


وه 


و و موم موه 


و و موم موه 





1۱ 


۱ 


پبپصسبسصپدپچددددآآت 


۳ 


0 


0 


0 


0 


۳ 


1 

















احکام خانه ومسکن nA‏ سا اوه وس ما ۲( 
درآمد A RE O‏ 
۱- استحکام ومصونیت VSS a‏ 
۲- وسعت. نور خورشیده هوای پاک OR.‏ رز 
۳- پوشیدگی وارامش YEO RES EASA‏ 

۴- زیبایی وآراستگی خانه و یوس ور ها از ویو ی هو بو روص نع 0 17 
۵- سادگی ودوری از زیاده روی و ecele ae‏ ۱۱۳ 
دامع تارف EAS aa‏ و هس 1۳ 
۷- ذکر وپیراستگی ERS‏ اب ات ۱ ۱۲ 
۸- سود وبرکت Yeisen‏ 
-٩‏ همیاری ومهربانی وی ای ی وم او وی ۲۱ 
۰- جایگاه علم آموزی وتربیت FAs‏ 

۱ آداب والا I‏ ذ 
آداب ورود به خانه NYE esis‏ 

Weste RSE SAE SRE SE آداب خواب وشب زنده داری‎ 

به چه هنگام خوابیدن درست است؟ ۱( 
چگونه بخوابیم؟ SSD SS SARE‏ 

احکام تندرستی وسلامتی Ra‏ 1 
درآمد EN SE.‏ کی کر ۱۵ 
نخست: احکام تندرستی O SO Ta‏ 
۱- حفظ جان واعضا کی ی کر کی و ۱۵ 

۲- تقابل تندرستی وزیان بیش از حد ی او مر تا رتاو VAD‏ 
تقایل د ت مومی اة ی E E‏ 
۴- بهداشت عمومی وحیات طیبه AVES O O O‏ 
۵- بالاترین مراتب بهداشت فردی Saa‏ م9 
دوم: سلامتی» حق طبیعی انسان e OOO‏ 








EET TTT TET درامد‎ 


فصل سوم: فرزندان وصله رحم از دیدگاه فقه 


احکام دوسنی اد هه ی وی 
احکام روابط میان مومنان ره مت 
درآمد LA‏ 
۱- محبّت و ارزشهای ماڈی SOS‏ 
۲- روابط میان نسلی و در هد موب و و 
۳- روابط برادرانه واصلاح ی 
۴- احترام متقابل ار و 
احکام صله رحم وی ریا تسش نو 
۱- محوریّت پیوند ولابی وا وه 
۲- پایه مدنیت هه و وه ی 
احکام قیمومت ی RD‏ 
درآمد ESO a‏ 
سریرستی خانواده و 3 
مرزهای سرپرستی وا راکو 2 ماو بو 
مسئولیت قانونی RSs a‏ 
حدود سرپرستی RRR‏ 
احکام فرزندان RSS RSE‏ 
درآمد N OOO,‏ 
۱ ازدواج وازدیاد نسل DEA‏ 
۲- محافظت از نسل a‏ ام واه یی 
۳- زینت زندگی هه کی ماه 
۴- فرزندان» وسیله آزمایش NS eS‏ 
بخش دوم احکام عمومی عقود وقراردادها ریت نی 
پیش درآمد EN‏ ی 





eeeeeeeeeecccecceccccceccceeceeennes 

















منابع درآمد هی ی MS‏ 
کارگزاری حاکمان عادل وکارگزاری حاکمان ظالم را امک ی یو ی ۳ 
تجارت حلال وتجارت حرام Vegetales‏ 
اجاره حلال واجاره حرام Annee‏ 
صنعت‌های حلال وحرام alas‏ ۸ 
ژرفنگری در حدیث مه دک کب بو ان تا شش هو تسش ۲۱۲ 
کارمندان ترا ی شمیت هت وت ۳۱۲ 
بازرگانیها عیاقو رش مدش ده وف یب ۲۰ 
کارمزدیها واجارات «یا فروش خدمات» NASR ak‏ 
صنایع E RANE‏ 

فصل اول: احکام عمومی درآمدها E‏ 
۱- احکام عمومی به دست آوردن روزی ISO ARES OES:‏ 
۲- امور پسندیده در عرصه کسب روزی Te RS e‏ 
۳- امور ناپسند ومکروه در عرصه کسب روزی 2 
۴- حلال و حرام در عرصه فعَالیّتهای اقتصادی TE‏ 
۵- رضایت طرفین ؛ مبنای داد وستد See‏ ۱ ۱۳ 

ای کت CR ODE OE OTE OPE AIEEE‏ ۱ 
فصل دوم: قواعد عمومی قراردادها DT‏ 
پیش درآمد VOSA DORADA.‏ 
صورت قرارداد Eee eee‏ ای مش هه 7 
درونمایه قرارداد یو رو ای و ای را یش ۳۱۰۱ 
۱- شرایط صیغه عقد در قراردادها وه ام من مهب موی Eee‏ 
۲- حدود قرارداد ee‏ زا 
« حرمت ربا - برجسته‌ترین نمونه » SESE RESORT‏ 
۳- اهلیّت طرفهای قرارداد Yee AROS‏ 
۴- مورد قرارداد «یا شرایط عوضین» eae‏ مت ی 2 
١‏ - مالّت Dasa si:‏ 














فهرست ۱ 

۳ - اطلاق FAs:‏ 
۴ - ملکیّت E E ESE SE‏ ۲ 
۵- معاملات فضولی E O O‏ ۱۱ 
پیش درآمد ARS‏ له 
نیک خواهی یا دخالت ناروا TOES SSS‏ 
فصل سوم؛ در آمدزاییهای حرام هم ماه وه شک مق هر اه A EE‏ 
۱- احکام عمومی ESR SAREE‏ ۱۲۳۵۹ 
۲- معامله بر چیزهای نجس وا ۳۶ 
فروع مسئله ۶ 
۲ غش و تدلیس E O‏ 
۴- قمار و شرط بندی O OC‏ 
۵- غنا و موسیقی ی 2 
۶- فروش اسلحه به دشمن Eee‏ 
۷- کار اقتصادی به وسیله دیگر محرمات OE‏ ۱۱۷۱ 
زار خرام E O‏ 
همکاری در امر حرام ره 
پولهای تقلّبی VR A O O‏ 
اشیاء بدون فایده و 
کتابهای گمراه کننده رز 
مجسّمه‌ها وتصویرها ی ۳۱۱ 
سحر وجادو 1 
رشوه ۹ و ی ی ی ها ی ها ۲۱۱۶ 
فصل چهارم: پیوستها SSS‏ ی NAS‏ 
۱- احتکار کی ۱ 
۲- خیارات یا حق فسخ معامله ی اک ۲۱ 
پیش درآمد ی ی ترا اوه Nemisis SSR‏ 
خیار چیست؟ as‏ که و و NE‏ 
احکام خیار عیب ۱۱ 














۳- اقاله ی SERS‏ هی و اي که SAF‏ 
بخش سوم احکام عقود وپیمان ها Sa‏ تا 1۱۵ 
فصل نخست: بیع ASSERTS RSS‏ 

۱- قرار داد بیع AVES‏ 

بیع چیست؟ E EOE OO OOO‏ 
کدی SER DS‏ ۱ 
معاطات YANE eee e‏ 
وکالت ESASA E OE E‏ 
شروط متعاقدین «خریدار وفروشنده» SANSAR‏ 
شروط عوضین «کالا وبها» موی FANS AS‏ 
فروغ مشئله n E O OPO NN‏ 
۲ - اقسام خرید وفروش و وم را وی زو مت من ۱۳ ۲۵ 
الف: فروش نقد A‏ 
ب: فروش نسیه RS SA SESS‏ 
باز خرید کالای فروخته شده در فروش نسیه‌ای اه رو تصش ۲۱۱ 
مثال عینی مسیئله ANE rene‏ 

ج: فروش سلف هی و A‏ 
فروع مسئله هس هو SEDO‏ 

۳ - فروش مرابحه‌ای AS‏ 
۴ - خرید وفروش طلا ونقره» وپول رایج SS‏ 
داد وستد پولهای رایج FeV SETS Re ASAR‏ 
داد وستد طلا ونقره و( 
۵- خرید وفروش محصولات کشاورزی Sea‏ 
۶- ربا در داد وستد EO‏ ی و و و 
فروع مسئله a‏ ۸( 
فصل دوم: شفعه E O EO E‏ 
شفعه چیست؟ ی و و ویو وه ی ی ی 1۳۱۹ 














فهرست | ۱۳۱ 

شرایط متقاضی حق شفعه «شفیع» 1 
احکام شفعه NESR‏ 
فصل سوم: مضاربه ی ی ۲۱۱ 
مضاربه چیست؟ ره رک و و ۱ 1۱ 
ساختار قرارداد ی ی ۳ 
شرایط دو طرف قرارداد Nees Serte‏ 
شرایط سرمایه Naess eek‏ 
دو مساله NES eran hint‏ 
شرایط سود مضاربه SSS ASRS‏ 
عرصه‌های کار هی NA SESSA‏ 
اختیارات صاحب کار هر هه یی و و عم ۱۳۱/۱ 
امکان فسخ قرارداد وعدم فسخ آن Neeser‏ 
فصل چهارم: سرکت NRA EES‏ 
انواع قرارداد شرکت n‏ و 
شرایط ش رکت ات هر وی وف ESSENSE‏ 
سهم شریکها در سرمایه YEA Rios ln‏ 
مدیریت شر کت وکاردر آن LAS‏ - 
تقسیم سود یا خسارت وارده میان شریکها OSE‏ 
پایان یافتن ويا پایان دادن به ش ر کت VES SSSA ESO SSS‏ 
تقسیم سهام ویا انحلال شرکت SNA eS‏ 
فصل پنجم: صلح وی TYRESE‏ 
مقدمه او را و و را DE‏ ای ای ]۳[ 
حکمت تشریع صلح هه هدع ی و هد و FEVR‏ 
قرارداد صلح چیست؟ 1 
مصالحه به هنگام بروز نزاع Tae‏ 
صلح به هنگام عدم اختلاف اک یی ۱۳۱۲ 
مصالحه ميان حلال وحرام PEAS SRA‏ 
ساختار قرارداد صلح SSO AOS‏ 1 














۱۴ احکام معاملات 
مورد صلح Elastane‏ 
اهلیت طرفهای مصالحه ESSA SSR‏ 
فسخ قرارداد مصالحه FSS na aras‏ 
قرارداد صلح» قراردادی گسترده Een‏ 
ربا در مصالحه ET‏ ۸ 
قصل سشم: اجاره Taal‏ 
اجاره يا کارمزد چیست؟ e. a‏ ی ی ۹ ی ۰ ۲۱ 
ارکان اجاره Fears‏ 
نخست: تراضی EES ER SS SS‏ 
دوم: دو طرف قرارداد ای و شوه ماه هویم هه وه ماه همهم و مهو تام و۳ ۱۴ 
سوم: مورد اجاره رن Yeeeah‏ 
چهارم: زمان اجاره کر هم هو و شاه کدی سای ی یوم مت اخو ی ۲ 
پنجم: اجارہ بها SSAA SSS.‏ 2 
ششم: منفعت «یا بهره مندی از مورد اجاره» Yee‏ 
آنچه بر قرارداد اجاره مترتب می‌شود FO SSS‏ 
تکالیف مستأجر E TIE‏ 
تلف شدن مورد اجاره RATES‏ ار OER‏ 
آسیب رساندن به مورد اجاره وضمان و 
اجاره دادن مورد اجاره و و ای ی 0 و ۱ 
خیارات وفسخ اجاره SiS Arann ab‏ 
کارمزدی «یا اجاره اشخاص» OAS ORAS‏ 
شرایط اجیر FAYE Rs‏ 
احکام اجیر ی هک و و ی ی ۳۸ 
ضامن بودن اجير Aes‏ 
مثالهای مساله Ase‏ 
کار زنان FAP ESSE AAR SERANSER RRS‏ 
فصل هفتم: جعاله PORA ARES SA‏ 
جعاله چیست؟ FDR‏ 








ارکان جعاله E‏ 
دو طرف قرارداد AS‏ 


باطل شدن مزارعه E‏ 
احکام گوناگون مزارعه ار 




















فصل بازدهم: کفالت ea‏ زر Vase‏ 
کفالت چیست؟ و اوه ی ام هه اوه او نم مه ی NMS‏ 
شرایط کفالت ی ی و ی TREE RS‏ 
احکام کفالت a‏ هی ۱ 
پایان کفالت SATOMI‏ 

فصل دوازدهم: ضمانت ARRON‏ 
ضمانت چیست؟ ere‏ ی و مه و ی ازع ۱۳/۵ 
رکن تراضی ADT‏ 
ضمانت» قراردادی لازم هک 1۳ 
شرایط ضمانت رز 
احکام ضمانت AAS‏ ۱/۱ 

فصل سیزدهم: حواله یه و اوه یز او موه ان نف Vege‏ 
حواله چیست؟ PSA Oa SAE‏ 
شرایط حواله تک هت مت ی AT‏ 
احکام حواله Aas ASSESSES a‏ 

فصل چهاردهم: هبه ریق یی DSRS‏ 
هبه چیست؟ era‏ ای ی ی ۵ 
اهلیّت دو طرف FAO‏ 
شرایط هبه OEE ASAE‏ ۱۲۰۱۲ 
هبه» قرار دادی جایز AOS SnD‏ 

فصل پانزدهم: دين وقرض EE Ta‏ 
مقدمه Uttam sinsil seas‏ 
دين چیست؟ SS ROAR SSO‏ را ES TR‏ 
احکام دين و توت O‏ ی عفن ۱۳۶ 
قرض چیست؟ یه ور ون رای ی و یه ار و NSS‏ 
شرایط مال مورد قرض SES‏ و و هه ۱۳۰۲ 














احکام باز پرداخت قرض که اه که هم Enes‏ 
احکام قرض aE‏ ی هی SG ORS RSA‏ 
تکالیف طلبکار وبدهکار otis‏ ۵ ۱۳۶ 
مستثنیات دين Peasant‏ 
قرض ربوی E‏ 
اموال ربوی Feehan‏ 
فصل شانزدهم: رهن کی E O‏ 
رهن چیست؟ FNS eh‏ 
شرایط دو طرف رهن TSS SR SSS‏ 
شرایط مورد رهن ENTERS‏ 
تکالیف رهن دهنده ورهن گیرنده FSi RAS O SS‏ 
فصل هفدهم: عاریه Osean a‏ 
عاریه چیست؟ LA‏ 
ایحاب وقبول Pde erie lase‏ 
شرایط عاریه دهنده SS‏ و ی ی در کی ی تب ۳ ۱۰ 
شرایط عاریه گیرنده هه eRe eR‏ 
مال عاریه EVARA‏ 
تکالیف عاریه گیرنده Ase‏ 
تکالیف عاربه دهنده TEASE DAA SE OSS A‏ 
عاریه دادن مال غصبی TY‏ 
پایان یافتن عاریه FINES SMES‏ 
فصل هیجدهم: ودیعه EYe ee See‏ 
قرارداد ودیعه چیست؟ Teese‏ 
ودیعه ورضایت و( 
شرایط دو طرف ودیعه و بت مک جیگ ی اک زو هک یه 4 ۵ ۱۳۱ 
تکالیف امین Eee‏ 
دو مسأله Sessa‏ ۱ 














SENEDA ESS Ses پایان یافتن ودیعه‎ 

چند مساله ARSON‏ اه تک و دک ره ی موس ام فا ایو FEES‏ 
فصل نوزدهم: اقرار 3 
اقرار چیست؟ eek‏ 
شرایط اقرار هک ی ی 9 ۳۲ 
شرایط اقرار کننده ۱ 
مقر[ ۱ 
احکام اقرار amnanî‏ ۸ 
فصل بیستم: حجر NSS‏ 
حخر چیست؟ EVES aOR SR‏ 
اول: کودکی SEAS SNES SRR‏ 
احکام کودک رب 
ولایت بر کودک Ree SSSA RAS‏ ره 
اول: پایان یافتن محجوریت NSS‏ 

eas SEE e ی‎ A E A دوم: دیوانگی‎ 

سوم: سفاهت Eee ELS‏ 
ولایت بر سفیه ERASE ARA‏ 
احکام سفیه وت و ER E‏ 
چپارم: ورشکستگی | 

احکام ورشکستگی | 
فصل بیست ویکم: غصب واتلاف که FEDERER‏ 
غصب چیست؟ یر ی EOS TTA SEER‏ 
اقسام غصب ی مه رم تا وش ۲۱ 
آثار غصب A E O O E TS‏ 

چگونگی ضمان as‏ 2 
ضمان چیزهای قیمی ومثلی FFA‏ 
مسوّولیت عيب واختلاط هه شوه و و FAFSA‏ 











روزه نذری جدبچِ 
احکام گوناگون نذر E NST‏ 

















۰ احکام معاملات 
فصل بیست وینجم: وصبت ی ی ماما ای سوام شم گنه ۱۳۲۱ 
وصیت چیست؟ RRR ERRORS‏ ۵ 
زمان فرارسیدن مرگ VESSEL‏ 
وصیت مالی VASE ESS RES‏ 
وصیت کننده ی ام WSUS‏ 
موصی له aaa‏ وا ۱۳ 
وخ کت VA‏ 
ناظر و N O‏ ی ی تک ۱۳۹ 
سرپرستی کودکان نابالغ ی و ای بو 6 ۱۳۹ 
ابطال وصیت خر وج و اه eran‏ وه وود ون FAV‏ 
اجرت ومزد PAVE SSO SSG‏ 
فصل بیست وششم: کفارات N a‏ 
کفاره چیست؟ AEDS SRA SA Sa‏ 
۱- قتل عمد AD A a‏ و ۲۱۱ 
۲- شکستن روزه با عمل حرام FASS SSSR‏ 
۳- قتل خطا O RE ITEC OOOO EIEN‏ 
۴ ظهار O‏ ی 
۵ - باطل کردن عمدی روزه FANS‏ 
۶ و ۷ - مخالفت با پیمان وچیدن مو توسط زنان در عزا FAT‏ 
۸ - باطل کردن عمدی روزه قضا OER‏ ات SAT‏ 
٩‏ - شکستن سوگند ARS‏ 7( 
۰ - شکستن نذر SRR aKa‏ و وگب عم ۱۳۸۱ 
۱ تتناشکیبانی فر ف کت ASE‏ 
احکام کفارات RASTE‏ 
پی در پی بودن روزه‌ها ASAS Rasana sa‏ 
اطعام AOS‏ 
پوشاندن هه رک هد AEE ASAS‏ 
جایگزینهای کفاره AR‏ کت تاو AEE‏ 








ازدواج, سنتی الهی esna‏ 
آثار ازدواج EOE E E‏ ی 


ازدواج در خدمت امت eR es‏ 


ازدواج» یاری دين OEE AR‏ تافو EDE E E ED E E ES E‏ و 


ب - موارد جواز نگاه ولمس کردن Eee ESS e eS‏ 
ج - حکم نگاه کردن به زنان سالخورده E O ET‏ 
د - حکم نگاه کردن به پسر بچه ودختر بجه و وه 
هھ - حدود رابطه ميان مرد وزن ی Ce Ee‏ ات مش مره ماه ی ی هه ی واه دا 
و- حکم نگاه کردن به منظور ازدواج RSA ARSEN‏ 
فصل دوم: کسانی که ازدواج با آنها حرام است 


ند ازدواج با دو خواهر Sane ESE SE‏ و ماو ور و ماو ماه رو Senses sabes‏ 
د ازدواج زن در عده SAL SELE E SA SAREE‏ 
هھ - ازدواج با زن شوهردار eG SSSA Rao‏ 
وب رده هد ها آحرآم 9[ 








۴۳۹۶۰ 








۳۲ 








احکام معاملات 


ز - ازدواج با زن زنا کار 


نی E‏ تاه اس 


چگونگی ایجاب وقبول 
احکام ایجاب وقبول 


ازدواج موقت درقرآن 


ویژگیهای والای همسر موقت 


و و موم موه 


تک 
و و موم موه 
و و و موم موه 
و و موم موم موه 
0[ 
و و موم موه 
وم موه 
و و موم موه 
تست 


[0 


وم موه 


وم موم موه 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


0 


ب۰ج سس 


0 


[0 


0 


0 


0 


0 


0 


ببس 


0 














احکام مدت در ازدواج موقت ns‏ ی یت ۱ ۵ 

احکام شرط در ازدواج موقت را ی یر او 

احکام فرزندان و جدایی در ازدواج موقت Eee‏ 

احکام عده در ازدواج موقت هم هه مهم و هلا مد مساو میم ده تمه و اش 2 

فصل چهارم: احکام آمیزش ها ی وا مگ اد ی OP‏ 
الف - احکام عزل وگ نوج شوه و و دموا و و ده وشوو هو مس نوی 91 

ب - احکام ترک آمیزش AER‏ ۱۱ 

ج - احکام مربوط به کامحویی از پشت زن ae‏ هش هه مه ۲ ۵21 

د - احکام همسر نابالغ و 
فصل پنجم: احکام شیردادن ONSEN‏ 
نقش رضاع در ایجاد محرمیّت saa‏ امه ات کی ام 0۲۷ 
شرط اول - این که شیر پس از ازدواج باشد AD E‏ 

شرط دوم - مقدار شیر خوارگی O‏ 

شرط سوم - شیرخوارگی پیش از گرفتن کودک از شیر AYAR‏ 

DOSES E SRE E RA شرط چهارم - شیر یک مرد‎ 

مفهوم احتیاط در رضاع OAV gegen‏ 
ایجاد محرمیت در رضاع 6 که عم اه مک و هم م6 میاه من AAV‏ 
حکم خواهران رضاعی فرزند و و مت و ی وت تون 
حکم شیر خوارگی پس از ازدواج یب مه تس هت موس هو ی باق ۲ ها 
آداب ومستحبات شیر خوارگی BOERS‏ 
فصل سسم: بینشهای قرآنی پیرامون معاشرت DAVE SASS NEN‏ 
۱- دوست داشتن زنان QAN RSS SE AAS‏ 
۲ - پیوند نکاح اه و رصع ره رف مه که Eee‏ 

۳ - رفتار پسندیده TSAR SAS‏ 2۳۲ 
۴ - رفتار جنسی وید وک رو وک دو هگم هل امن و VASE‏ 








۳۴ احکام معاملات 











فصل هفتم: کانون خانواده اسلامی وا او هو ره و دی منت ۷ 
پاکدامنی زن SEAR ARS a‏ ام هو ها وم ۵ 
داب دینی پیرامون کودکان ی ی اه کیک یوش 
داب نامگذاری فرزند BAY aaa‏ 
داب ولادت DAF SOS SRS ASSO ASe‏ 
داب رفتار با نوزاد E OE‏ 
داب واحکام اسلام در تربیت کودکان eee‏ 10 

فصل هشتم: سنتها وآداب ازدواج QV ees ORE‏ 
۱ - آغاز زندگی زناشویی ONES RESA‏ 
۲ - ازدواج» ضرورت گریز ناپذیر ONE‏ 
۳ - دوست داشتن همسران ee‏ ی کت ONY bese‏ 
۴ - تزویج جوان عزب aa‏ و هسوب وه یو یهد بر مورک( 
۵ - چگونگی گزینش همسر 0 O‏ 
۶ - شاب در شوهر دادن دختر eRe‏ مت ی ۵5 
۷ - آداب ازدواج A‏ 

فصل نهم: طلاق و ی ی ۳۶ 
مقدمه EE‏ ی ره 

اس شترایظ SS EO OTE OSE O PSOE OTEDISEIOE‏ 1 
اا مظن a‏ 2 
۳ - شرایط مطلقه PA‏ ۳ 
۴ - شرایط طلاق Neeser a‏ 
فروع مسأله NTT‏ ۱ 
۵ - اقسام طلاق a aa aa‏ وا اس 8و6 ۲ 7۰۱ 
۶ - احکام رجوع و ین هو یگ یو وه ار ی و ی وت ۱۱ ۳ 
۷ - احکام عده ی اس ENTS‏ 
۸- اقسام عده ی ای سا کبک ای سس ارگ ساسا او سب تاو مسا تسه ۵ 1 ۳ 
٩‏ - سه طلاقه ی ی ی ۳۱ 











۲۵ 











مقد مه: 


بسم الله الررحمن الرحیم 


الحمد له رب العالمین وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. 
با توسعه علوم وپیشرفت بشر وپیچیده تر شدن مشکلات مردم» نیازمندی به فقه بیش 
رین سای شود 

فقه اسلامی نیز با بهره گیری از منابع پربار وغنی خود که همانا وحی (کتاب وسنت)؛ 
عقل وعرف است» وبا در نظر گرفتن جنبه های مثبت ومنفی زند گی بشری» بهترین راه 
حل ها را برای آنچه را که انسانها از آنها رنج می برند پیش روی آنان قرار می دهد... 
آری این فقه است که با برانگیختن عقل وتقویت ایمان ونشان دادن برنامه های ترقی» 
انسان را در جنبه های مختلف. وبدون غفلت از نقاط ضعف او به بالاترین درجات 
کمال رهنمود می سازد. 

در سالهای گذشته خداوند متعال توفیق پژوهش در ابواب عبادات را که همانا 
مهمترین نیاز عامه مردم است عطا فرمود و کتاب (احکام عبادات) منتشر گردید» واکنون 
با پژوهش در ابواب معاملات ان شاء الله جلد دوم این کتاب (احکام معاملات) نیز صادر 
خواهد شد که خود حاوی مقدمه ای درباره سخنان وحی در مورد حیات طټبه (یا 
زند گانی پاک) بشر که خود بیان کننده اهداف تشریع اسلامی در ابواب مختلف فقه به 
ویژه در امور زندگی روز مره انسان است می باشد. 

از خدای منان می خواهيم توفیق پژوهش در دیگر ابواب فقه مرتبط با (احکام 
ولایت) را نیز عطا فرماید تا جلد سوم پایانی این رساله عملیه نیز به زیور چاپ آراسته 


گردد. 


۳۸ احکام معاملات 








ونیز از او مستلت می داریم که این عمل را نزد خود مجزی قرار دهد واين تلاش 
اند ک را به فضل ومنت خود بپذیرد وآن را برای روزی که مال وفرزند سودی نخواهند 


بخشید الا کسی که با قلب سلیم نزد پرورد گار خود حاضر شود ذخیره قرار دهد. 


محمد تقی مدرسی 


۷ ربیع الثانی/ ۱۴۲۳ 








بخش اول 


احکام شریعت پیرامون: 


حیات طیبه یا زندگانی پاک 


AAAS 


پیشگفتار 
الحمدلله رب العالین» وصلی الله على سيد الرسلین الصطفی محمد وآله امداة اليامین. 
وام بعد: 


این بخش اصول عمومی احکام شریعت وارزشهای دین در زمینه امنیت اجتماعی 
وآرامش» رزق وروزی» فرزندان وخویشاوندان را مورد بحث قرار می دهد. 
از هر ارزشی» ارزشهای دیگری می تراود. این ارزشها اهداف بلند انسان» حکمت 
احکام شریعت الهی؛ یا همان علتهای قوانین موضوعه را تشکیل می دهند. 
این ارزشها؛ در اصل» موضوع بحث رساله مفصلی «در مبانی تشریع اسلامی؛" 
هستندء که نگارنده سالها پیش توفیق نگارش آن را یافته است. سالها پس از نگارش آن 
کتاب نگارنده برآن شد تا چکیده ای از آن رساله مفصل را سامان بخشد وبه عنوان 
بخشی ازمجموعه «الوجیز فى الفقه الاسلامی» ارائه کند. 
اهداف وی از این کار عبارتند از: 
۱- آشنایی هرچه ب بیشتر با پایه های حیات طیبه ؛ که در قرآن کریم وروایات 
پیامبرا کرم ا ی و وی وت 
حیات طیبه امکان به کار بستن بی e‏ 
واقع برای ما فراهم می سازد تا هرچه بیش بیشتر از نعمتهای دين الهى بهره مند 
شویم. 
- کاوش در قواعد اساسی وضع احکام در شریعت اسلام» تا از این رهگذر بیش 


از پیش به آموزه های فرعی شریعت آ گاهی یافته» وبیش از پیش آنها را به کار 


۱ - التشریع الاسلامی» ج۸ (به زبان عربی) 
۲ - این عبارت به معنی (زندگی پاک) بر گرفته شده از آیه ٩۷‏ سوره نحل است. در آنجا که خداوند می فرماید: 


...ييه میا ۳ ...) (او را به حیاتی پاک زنده می داریم). 





۳۲ احکام معاملات 








بندیم» چرا که آشنایی با حکمت احکام» انسان را برای به کار بستن احکام 
مشتاق تر می سازد. 
۳- شناخت حکمت احکام توسط مؤمنان» بیش از پیش جهت گیری عمومی 
حرکت ایشان در زندگی وخواسته های شرع مقدس را برایشان روشن می 
کند. چه بسا تأکید بر حکمت شرایع در کتاب خدا وسنت پیامبراکرم 4 
واحادیث اهل بیت علیهم السلام نیز از همین جهت باشد. 
به عنوان نمونه اگر انسان دریابد که یکی از اهداف شریعت» فراهم ساختن محیطی 
امن وآرام است» از نگاهی تیزبین در باب امنیت برخوردار می شود ودر هر کوی 
وبرزنی» وسایل آسایش وامنیت خود ومردم را جستجو می کند. 
یا اگر انسان به ارزش عدل وانصاف معرفت یابد» در هر اقدام ویا عملکردی از 
ضمیری ببدار ودعوت کننده به عدل وانصاف. بهره مند خواهد شد. که در این صورت 
تلاش می کند تا کمترین ستمی به مردم روا ندارد وتا می تواند راه عدل وانصاف را 
پیش گیرد. 
یا اگر انسان با هدف فراهم آوردن رزق وروزی ویا با فلسفه خوردن وآشامیدن؛ 
وارزش مسکن» سلامتی وآموزش آشنایی یابد. تلاش می کند تا فعالیتهای خود را 
همسو با آن ارزشهای والا سامان بیخشد. 
همین گونه است اگر انسان با روح آموزه های دینی در زمینه فرزندان وارزش صله 
رحم وخواست احکام دینی در زمینه روابط مؤمنین با یکدیگر آشنا شود. 
از این رو از خوانندگان گرامی ی جرا تابن تحت این ف را دبا 
تأمل بنگرند واز بصیرت ها وبینش هایی که از قرآن وروایات الهام گرفته ایم واحکام 
استنباط شده از آنها استفاده نمایند. 








فصل اول : ققه امنیت وآرامش 


امنیت در زندگی اسلامی 
در آمد 

نیاز به امنیت ؛ نخستین وضروری ترین نیازی است که هر موجود زنده ای آن را در 

وجود خود احساس می کند وهدف آن» حفظ وپاسداری از وجود انسان 
ودستاوردهایش است. این نیاز در سطوح متفاوتی پدیدار می شود که عبارتند از: 

۱- امنیت نیازی روانی است که در بالاترین شکل خود به صورت آرامش «سکینه» 
وپاکی قلب از افتادن در تنگناها وترس واندوه وهمچنین پاکی از گونه های 
مختلف شرارت وستم ودشمنی نمایان می شود. 

۲- امنیت مجموعه ای از وی گیها واخلاق پسندیده ای است که بر پایه اعتدال 
ودوری از گناه وفحشا قوام می یابد. 

۳- امنیت یک رفتار مثبت اجتماعی است که انسان با برخورداری از آن به حقوق 
دیگران در تمام ابعاد احترام می گذارد. 

۴- همچنین امنیت آرمان مدنی والایی است که مردم را به سوی جامعه ای 
توحیدی هدایت می کند. که در آن مردم یکدیگر را به خدایی بر نمی 


گزینند. 


۱ -باید بدانیم که معنی واژه امنیت وا صلح در اصطلاح امروزی خود به ویژه در زبان حقوق دانان و کارشناسان مسائل 
سیاسی» با معنی مراد شده از آن در سخنان وحی وزبان فقها متفاوت است. امروزه امنیت آن چیزی است که سیستمهای 
قانونی وسیاسی از رهگذر تضمین اجرای قانون وجل وگیری از تجاوز به حقوق مردم فراهم می آورند. ولی در متون دینی؛ 
این واژه به معنای«نبود ترس واندوه» آمده است. واضح است که تنها با فراهم آمدن تمام عوامل صلح و آرامش می توان به 


وضعیتی که در آن ترس وجود نداشته باشد» دست یافت. 


۴۳ بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 
۵- به علاوه» امیّت گونه ای پیراستگی فرهنگی است» که باطل ودروغ بستن به 
خداوند ورویگردانی از حق در آن راه ندارد. 
در واقع امنیت در این مفهوم» رویه برجسته ایمان را تشکیل می دهد. از همین 
روست که این دو واژه «ایمان وامنیت» کاربرد مشابهی دارند. مومن کسی است که به 








دیگران امان می دهد وهر حقّی را می شناسد. ایمان انسان را به پذیرش حقوق تمام 
اشیاء از جمله حق خداوند متعال حق خلق خداء حق خویش» حقوق دیگران و... فرا 
می خواند واز این رهگذر تمام این حقوق «حرمت» نام می گیرند. چرا که مؤمنان آن 
حقوق را محترم می شمرند وآنها را به رسمیت می شناسند واز تجاوز به آنها پرهیز می 
کنند. در این صورت اگر آزادی از سوی من فراهم آید بدین معنی است که از سوی 
شما نیز فراهم آمده است. به عبارت دیگر به رسمیت شناختن حق شما در سخن گفتن 
توسّط من بدین معنی است که من از جانب خود به شما آزادی بیان داده ام. بدینسان؛ 
ارزشهای والای دینی یعنی امنیت. عدالت و آزادی با یکدیگر در می آمیزند؛ امنیت 
بدون ادای حقوق محمّق نخواهد شد. از سویی دیگر ادای حقوق» آزادی مردم را نیز 
فراهم می آورد. 
در این فصل حوزه های گوناگون امنیت را مورد بررسی قرار می دهیم: 


e‏ ۳ مء ص ص ا 0ے > ر 


6 م . وهم ڪڪ 
وعد لین ام که و عماوا لمحت فته فی الرضش ڪ ما سحلت 
آلب من کک وم نهم د یم بک ارت هشم وا و من ند نوم دی 
موه 4 ح رص و ام م ووم و 
لاش رکوی ی شا ومن ڪفر بعد لاک لاک رک ت هم ون 1 (نورء ۵ ۵) 
«خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده وکار شایسته انجام داده اند وعده می دهد که 
قطعاً آنان را حکمران روی زمین خواهد کرد. همانگونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را 
بخشید. ودین وآیینی را که برای آنان پسندیده. پا برجا وريشه دار خواهد کرد. وترسشان را به 


ساخت. وکسانی که پس از آن کافر شوند. آنها فاسقانند.» 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش [ ] ۳۵ 


رهیافت وحی 
ایمان به خدا واطمینان وت وکل به او وپرهیز از سرییچی از او وبرحذر بودن از کیفر 


شوند. 


به عبارت دیگر هر گاه دل به ایمان آرامش یابد واز تعصّب جاهلی پاک گردد وبا 
عشق ورضامندی آباد شود واز آفت گناهان قلبی همچون «کینه ورزی» حسد 
وخودبز رگ بینی» دور باشد» آرامش وامنیت بر دیگر ابعاد زندگی فردی سایه انکن 
خواهد شد. 


احکام 


- 


باید در راه کاشتن بذر محبّت وآرامش در دلها وپرورش روح اطمینان 
وفروتتی وزدودن تعصّبهای جاهلی وپلیدیها از روانها کوشا باشیم. 

برای دست یابی بدین امر باید به اصلاح روشهای تربیتی» به ویژه در مدارس 
از جمله مدارس ابتدایی وهمچنین اصلاح روشهای فرهنگی روابط والدین با 
فرزندانشان بپردازیم. 

مادران بافرهنگ بیشترین نقش را در تربیت فرزندان خود بر پایه «کلمه طیبه؛ 
ایفا می کنند. امّا همانگونه که می دانیم زنان در کشورهای ما از متها پیش 
وتا به امروز نادیده انگاشته شده اند» از همین رو باید امروزه مسایل زنان را 
در رأس دغدغه های اجتماعی خود قرار دهیم. 

برای تحقق این امر می توان به کارهایی از قبیل ایجاد دوره های ویژه تربیتی 
زنان ویا ب رگزاری درسهای ویژه روشهای درست تربیت در دانشگاهها 
ومراکز آموزشی دست زد. 

از سویی مجامع دینی» مراکز خیریه وجنبشهای سازمان يافته باید با جدّیت 
در انديشه تربیت نسلهای تحت پوشش خود باشند. این مراکز باید مصالح 
عمومی را بر منافع زود گذر سیاسی مقداّم دارند واعضای خود را بر پایه کینه 
توزی وتعصّب ومنفی نگری تربیت نکنند» چرا که در غير اینصورت نه تنها 








۳۶ 








#۸ 


بخش اول - حیات طیبه یا زندگانی پاک 


به اعضای خود ستم روا داشته اند بلکه جامعه را به تباهی کشانیده وبذرهای 
فتنه را در ميان مردم خواهند پاشید. 

همچنین بر گروههاء مذاهب وصاحبنظران اسلامی وحوزه های علمیه است 
که مراقب جهت گیریهای خود باشند. آنها نباید مسائل خاص خود را بر 
مسائل عمومی امت ترجیح دهند تا از آن رمگذر فضایی از بد گمانی 
وتشویش به وجود آید ودر آن فضا آرامش وسکینه ایمانی از روانها رخت 
بربندد» بلکه این جوامع باید در یگانه ساختن صفوف مؤمنین ونزدیکک 
ساختن آنها به یکدیگر کوشا باشند. 

یکی از والاترین صفات نیکو» رضامندی ورسیدن به مقام تسلیم در برابر قضا 
وقدر الهی است. از همین رو متولیان امر فرهنگ وتربیت باید به پرورش این 
ویژگی در جامعه اهتمام ورزند تا آرامش به روانها راه یابد وبه استقرار صلح 
وامنیت در جامعه هرچه بیشتر کمک شود. 

انسان- برای برخوردار شدن از رضایت - بايد امور دنیوی خود را با امور 
دنیوی فرودستان خود بسنجد. چه این امر وی رابه آنچه دارد خشنود تر 
وسپاسگذارتر واز نظر روانی بی نیازتر می سازد. 

برماست که دوست داشتن خداوند را به عنوان پایه ای بنیادین برای تربیت 
مردم قرار دهیم تا مردم از زند گی همراه با امنیت و آرامش بهره مند شوند. 
چه دست یافتن به محّت الهی درجه ای والا محسوب می شود. چرا که 
حب ودوستی - چنان که به نظر می آید- آرمانی والا برای روان وجذبه ای 
به سوی بالا وبخشش واحسان وآ گاهی ژرفی از حقیقت است. 


۲- امندت و روش متعادل 


3 و و 
۱ 


بل ویک نات بنش مالاس هرک عم الوت و 


۰ 
2 


سک گم و ر مس ور 
۱ والز . 


0 > هه کا 
زین ی توت لربه مر سجدا وقیلما چ «فرقان ۱۶۴-۶۳ 


«بندگان «خاص خداوند» رحمان. کسانی هستند که با آرامش وبی تکبر بر زمین راه 


می روند وهنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند «وسخنان نابخردانه گویند». به آنها 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش | ] ۳۷ 


پروردگارشان سجده وقیام می کنند.» 


رهیافت وحی 
امور موّمنان برپایه اعتدال پایه ریزی شده است. ولی امور غافلان برپایه افراط. 


از همین روست که هوی وهوس غافلان را به حرکت وا می دارد. چه غافلان 
همواره یا زیاده روی می کنند با کوتاهی» ولی مومنان بر راه راست پابر جایند» حال 
آنکه دیگران گاهی به راست وگاهی به چپ متمایل می شوند. در واقع مؤمنان 


همواره از فرو افتادن در چاه افراط وتفریط در امانند. 


احکام 


-ِ 


ممن باید پیش از قدم گذاشتن در هر کاری به پیامدهای آن اقدام فکر کند 
تا انديشه اش از حرکتش» بصیرتش از گام نهادنش وتدبیرش از امورش وبرنامه 
ریزی اش از راه درپیش گرفتنش پیشی گیرد» چرا که به آرامی گام نهادن 
«یعنی درپیش گرفتن روش متعادل در زند گی» که مشخصه رفتار یک مومن 
است. وسیله ایست که وی را از سرانجام تندروی در امان می دارد. 

مۇمن» هنگام بخشش. باید خشم» رضایت وحب وبغض و کلیّه وا کنشهای خود 
را مهار کند. بنابراین نباید بخل ورزی وی را از بخشش هرچند اند ک باز 
دارد. چه» بی بهره گی ومحرومیت کمتر از آن است. همچنان که اسراف نیز 
نباید وی را به بذل وبخشش بیجا سوق دهد. 

همچنین مؤمن باید در کارهای خود نیک و کار باشد. البته نیک وکاری نباید به 
حال وی وکسانی که نفقه ایشان بر وی واجب است زیان رسان باشد. از همین 
رو نمی توان به بهانه خدمت به جامعه» از فرزندان خود غفلت کرد؛ همچنین 
نباید تنها به فرزندان بسنده کرد وجامعه را از نظر دور داشت. بلکه یک انسان 
مؤمن باید با حکمت ودور اندیشی میان این دو حالت توازن ایجاد کند تا 


حیات فردی واجتماعیش از سلامت کافی برخوردار شود. حال آنکه کوتاهی 








۸ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 








در مورد یک طرف وتوجه بیشتر به طرف دیگر امکان دارد موجب شود تا هر 
دو را از کست بدهد: 

۴- همچنین بریک مومن واقعی است که اعمال زشت را چه آشکار وچه پنهان 
رها کند واز نزدیک شدن بدانها نیز پرهیز کند. چرا که اعمال زشت وی را به 
چاه هلاکت فرو می افکنند. کارهای زشت همانهایی هستند که یا مانند «زنا» 
در شریعت تفصیلاً از آنها سخن رفته است ويا مانند «زیاده روی در دشمنی؛ 
به گونه ای کلی از آنها سخن به میان آمده است. 

از همین رو بر یک مؤمن واقعی است که عملا به موارد زیر اهتمام ورزد: 

الف: گزینش نیکوترین سخنان ودوری جستن از زشت گویی وزیاده روی وسخنان 
ناپسند در سخن گفتن» به گونه ای که حتی در فراخواندن افراد س رکش باید دعوت 
کننده نیکوترین کلمات را برگزیند» همچنانکه حضرت موسی لب در رویارویی با 
فرعون چنین کرد. 

ب: ب رگزیدن نزدیکترین راههای ممکن به صواب ودورترین آنها از برانگیختن 
حساسیتها وتندرویها وپرهیز از ورود به فتنه های اجتماعی ای که انسانهای غوغاپيشه به 
سوی آنها جذب می شوند. مؤمن واقعی باید با خرد خود هر تعصّبی را فرو نشاند وبا 
پرهی ز کاری خود زمام منیّت وخودپسندی را مهار کند. 

ج: ب رگزیدن میانه ترین راه در گذراندن زندگی ومعیشت. چه اقتصاد وميانه روی 
در معیشت از ویژگیهای پرهی ز کاران است. واین تنها با تدبیر میسّر می شود. 

د: همچنانکه هر فردی باید برنامه اقتصادی روشنی برای گذراندن زندگی خود 
ترسیم کند ودرآمد سالیانه خود را با هزینه ها بسنجد. نهادها وسازمانها «از جمله 
جمعیتهای سیاسی وجنبشهای اسلامی وموسسه های خیریه وشر کتهای اقتصادی و...» 
وهمچنین دولتها وسازمانهای دولتی نیز بايد مجدانه به موازنه اقتصادی اهتمام ورزند. 
نباید لیست هزینه ها از درآمدها بیشتر شود در واقع بايد همه وهمه از اسراف وتجمّل 
گرایی دوری گزینند. 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش [ ] ۳۹ 
۳ امندت و بیم 


و م هی مم 2و و 2 


> و وم رو مر رورم 2 مه 3 ۹ 
۴ آف یم امک راله فلایأمن له الا موم الخیرون «اعراف»۹۹؛ 
«آیا آنها خود را از مکر الهی در امان می دانند؟! در حالی که جز زیانکاران. خود را از مکر 
«ومجازات» خدا ایمن نمی دانند». 


رهیافت وحی 

کسی که خشیت نداشته باشد. تقوا پیشه نخواهد کرد وفرد بی تقوا در امان نخواهد 
بود. در واقع خشیت وبیم از برجسته ترین ویژگیهای مؤمنان واز برجسته ترین پیامدهای 
آن در امان بودن از خطرها است. 


احکام 

۱- مؤمن حقیقی باید از مکر الهی بیمناک باشد ومعصیت نکند ودر صورتی که 
فریب شیطان را خورد ومرتکب گناهی شد بايد هرچه زودتر خدا را یاد وبه 
درگاه پرورد گار توبه وپیامدهای زیانبار گناه را اصلاح کند تا گناه زیانی به 
وی نرساند. در واقع زیانکاران خود را از مکر الهی در امان می بینند» واز همین 
رو پرهی زکاری پيشه نمی کنند. 

۲- بر مومنان است که از غفلت برحذر باشند. چرا که غفلت. در یک آن» 
سرمستی ای به همراه می آورد که خرد را از ميان می برد وانسان را در چاه 
خطرهای گوناگون فرو می افکند. 
از این رهگذر کسی که از دزدان حذر نمی کند ودر زمینه قفل کردن ورودی 

های خانه خود سهل انگاری می کند. راننده ای که حوادث رانند گی وخطرهای 

پیش روی خود را جلّی نمی گیرده باز رگانی که به دگ رگونیهای بازار توجه 
نکرده وتمام سرمایه خود را در یک کار سرمایه گذاری می کند. سبازی که از 
یورش دشمن بیم نمی کند واز سلاح وآمادگی خود غافل می شود سیاستمداری 
که از تحولات زمانه غافل می ماند وبرای به روز کردن روش های خود فکری 














بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 
نمی کند؛ همه وهمه امکان دارد در یک لحظه تمام چیزهایی را که طی سالها به دست 


آورده اند از کف بد‌هند. 


۴- امنبت اجتماعی: 
دوری از ستم واحترام به حقوق دیگران 
وه 4 lc‏ مر <f‏ ۳ کے یک کے ام مج صخ ےہر رح مرن ہے قرو مر و 
۴ قل|نما حرم ری آلفوتک ما ظهر نبا وما بطن والامم والبعی بعر لح وآن تشرکو 


له ما لر رل ہو سلطا وان مووا عل آنه ما لا امون چ اعراف. ۳۳ 

«بگو: «خداوند. تنها اعمال زشت را. چه آشکار باشد چه پنهان. حرام کرده امست: 
و«همچنین» گناه وستم به ناحق راء واینکه چیزی را که خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده. 
شریک او قرار دهید. وبه خدا مطلبی نسبت دهید که نمی دانید»». 


رهیافت وحی 
می توان چکیده حکمت برقراری صلح وآرامش میان مردم «امنیت جامعه» را در 


دو امر - شناسایی واحترام متقابل - بیان کرد. از همین رو اگر در جامعه ای هرکش 
دیگران را به رسمیت شناسد وبه حقوقشان احترام گذارد؛ امنیت وصلح وآرامش برقرار 
خواهد شد. در واقع قوانین جاری در جوامع» به ویژه قوانین حقوقی» این رویه از امنیت 
را مد نظر داشته اند. 


احکام 

۱- برتری جویی در زمین وتلاش در راه به استضعاف کشیدن دیگران وتکبّر 
ورزیدن بر ایشان جایز نیست. هر مسلمان بايد تا ريشه کنی کامل تکر 
وتعصبهای نابه جا از روان خود با نفسش به مجاهده بپردازد. 

۲- مسلمانان باید در برابر کسانی که می خواهند با نام قوم گرایی» نژادپرستی؛ 
دین ویا هر نام دیگری از این دست به ناحق بر سرنوشت دیگران دست 
اندازند. به مقابله پردازند» چرا که برقراری صلح وامنیت و آرامش تنها به وسیله 


مقابله با ستم سیاسی مسر می شود. 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش ۴۱ 

۳- از برجسته ترین مؤلفه های امنیت» وجوب حفظ جان وآبرو وشرف وحرمت 
قتل وزنا است. وجوب حفظ اندامها وتوان آنها نیز در پی وجوب محافظت از 
جان می آید. از همین رو کسی نمی تواند به یک «نفس محترم» چه از راه 
قتل» چه از راه زخمی کردن وچه از راه رساندن ضررهایی همچون زدن سیلی» 
زدن با تازیانه یا عصا ویا حتی ضرر رساندن از راه وارد کردن خراشی, زیان 
رساند. 

۴- همچنین باعث بیماری دیگران شدن چه آن بیماری کشنده باشد چه خطرناک 
وچه یک بیماری آزار دهنده» حرام است. از همین رو کسانی که به بیماریهای 
واگیردار خطرناکی چون «ابدز» طاعون وبا سل» مبتلا هستند در هر حال نباید 
موجب انتشار بیماری خود در میان مردم شوند. همچنین انتشار گازهای سمّی 
ای که بیماریهای خطرنا کی را در میان مردم به همراه می آورند. جایز نیست. 

۵- حرمت آبرو وناموس مردم همچون حرمت خون ایشان است. از همین رو 
تجاوز جنسی به هیچ کس جایز نیست. زنا ولواط از بدترین مصادیق تجاوز 
جنسی محسوب می شوند. البته گونه های دیگر تجاوز به حرمت دیگران از 
جمله نگاه پنهانی به داخل خانه مردم برای دیدن نوامیس آنان وهتک حرمت 
ایشان «واز آن جمله دیدن عکسها وفیلمهای خانواد گی مردم بدون اجازه آنان» 
نیز حرامند. 

۶- مژمن واقعی باید خود را از تجاوز به حق دیگران بازدارد ودر این راه پایداری 
از خود نشان دهد. همچنین اموال مردم را به ناحق نخورد» زیرا امنیت اقتصادی 
تنها زمانی برقرار خواهد شد که مردم حقوق کوچک وبزرگ یکدیگر را 
رعایت کنند. از اين رهگذر در می یابیم که: 

الف: بر هر مسلمانی واجب است که از ستم به دیگری حتی به اندازه خوردن مال 

کمی از او به شیوه هایی مانند فریب» کم فروشی ویا زیان رساندن به وی در فروش 
واعمالی از این دست خودداری کند. 

ب: همچنین است ستم به دیگران به شکل تجاوز به حقوق شرعی که عرف آنها را 

برای مردم شناسایی کرده از جمله حق پیشی گرفتن در مسجد ویا راه یا حق تقدم در 








۲ بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 








خرید وفروش ویا حق برخورداری از اولویت در گرفتن وام از بانک ویا افتتاح اعتبار 
مالی ویا اولویت تحصیل در دانشگاه یا حوزه ویا حتی حق تقدم در عبور بر مبنای 
قوانین راهنمایی ورانندگی. 

ج: همچنین تجاوز به حقوق مردم به شکل سلب آسایش کردن از آنها حرام است. 
ایجاد آلودگی صوتی ای که باعث آزار رساندن به دیگران شود ویا ایجاد مزاحمت 
برای دیگران از طریق آلوده ساختن محیط زیست ایشان ویا تخریب بوستانها وباغهایی 
که محل تفریح مردمند» ویا قطع درختان» که خود موجب پاکی هوا می شوند واعمالی 
از این دست» از مصادیق سلب آسایش مردم محسوب می شوند.! 

۷- حفاظت از حقوق غیر مادّی اشخاص نیز همچون حقوق مادّی واجب است. از 
همین رو اعمالی چون افترا بستن به دیگران جریحه دار کردن کرامت 
وحیثیت مردم وهمچنین بردن آبروی ایشان ويا منتشر ساختن بدیها 
ورسواییهای ایشان وهمچنین بد گمانی به مردم حرام است. از جمله حقوقی که 
دین مبین اسلام بر آن تأأکید کرده وجوب جواب دادن به سلام دیگران است. 

۸- پایبندی به حقوقی که با استقلال سیاسی مردم ارتباط دار از جمله حق 
انتخاب وآزادی بیان و آزادی سفر واقامت وحقوقی از این قبیل» نیز واجب 
أشنت 

۹- یکی دیگر از حقوق مؤمنان بر یکدیگر احترام ووفای به عهد وپیمان ووعده 
ها وهمچنین پایبندی به وصیت است. 

۰- باید با کسانی که به اشتباه امری را دریافته اند واز روی نادانی عجولانه 
قضاوت می کنند» رفتاری بردبارانه وهمراه با گذشت واصلاح از خود نشان 
داد. چه این امر یکی از عوامل ایجاد امنیت در جامعه است. از همین روست 
که مومنان هر گاه بر سخن نابجایی گذر کنند کریمانه می گذرند وهنگامی 
که جاهلان آنها را مخاطب سازند «وسخنان نابخردانه ای گویند» به آنها سلام 


ھی گویند «وبا بی اعتنایی وبزرگواری می گذرند». 


۱ - حقوق طرفینی میان مردم بسیار زیاد ودارای احکام وفروع مفصلی است. وما در اینجا تنها به نمونه هایی از آن اشاره 


کردیم تا ابعاد حقوق مدنی واجب الرعایه تا حدودی روشن شود. 
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۵- توحید وحاکمیت امنیت. صلح وآرامش 


4 < وء ع کے وا و 


a ص کی ا‎ IT Ae 

مه > و کمک و مرحم ِ< ٤ء‏ مه معط ور 4< K2‏ ارو e‏ وت 

يڪم سلطا اى لین آحق بالامن إن کت موت * اب ءامَوا ور وا 

مه ا ا پوو اکم و هه > 

إيمتهم بظلي أؤلتيك هم امن وم هدوت 1 «انعام» ۸۲-۸۱ 

«چگونه من از بتهای شما بترسم؟ در حالی که شما از این نمی ترسید که برای خدا همتایی 
قرار داده اید که هیچ گونه دلیلی درباره آن بر شما نازل نکرده است. «راست بگویید» کدام یک 
دانید؟! - «آری». آنها که ایمان آوردند وایمان خود را با شرک وستم نیالودند. ایمنی تنها از آن 
آنهاست وآنها هدایت یافتگانند.» 


رهیافت وحی 

علیرغم ادٌعای حاکمان ستمگر وس رکش مبنی بر پاسداری از امنیت کشورهاء در 
واقع ایشان خطرآفرین ترین سرچشمه های تشنج» ترس هراس ونگرانی در جوامع 
هستند. چرا که ایشان مردم را به گروههای مختلفی تقسیم می کنند ودسته ای از ایشان 
«که بیشتر مردم از این دسته اند» را به استضعاف می کشانند وحق استقلال حق 
برخورداری از کرامت انسانی» حق آزادی وحق برخورداری از زندگی با آسایش را از 
مردم سلب می کنند» راه پیشرفت را بر مردم می بندند» عقب ماند گی را بر مردم تحمیل 
می کنند وتباهی وفساد را فراگیر می سازند. در واقع ایشان همان حاکمانی هستند که 
اگر وارد منطقه آبادی شوند آن را به فساد وتباهی می کشند وعزیزان آنجا را خوار می 
کنند." وهمانهایی هستند که اگر زمام امور را دردست گیرند تلاش می کنند تا هرچه 
بیشتر در زمین فساد کنند و کشتزارها ونسلها را به نابودی کشانند وپیوندهای 
خویشاوندی را بگسلند. ‏ ایشان به جنگ افروزی می پردازند وبدین وسیله کشتزارها 
ونسلها را از ميان می برند وهم ایشانند که به فتنه ها دامن می زنند وداعیان به سوی خدا 


۱ -اشاره به آیه ۳۴ سوره ی نمل. 


۲ -اشاره به آیه ۰۲۰۵ سوره ی بقره. 














۴ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 


احکام 

۱- باید ترس از سرکشان را به کناری نهاد وبا عدم باور به مشروعیتشان بر ایشان 
شورید. حتی باید بدیشان کفر ورزید. چرا که ه رکس به طاغوت کفر ورزد 
وخداباور باشد بیگمان به دستاویز استواری که نمی گسلد» چنگ زده است.! 

دوری گزیدن از طاغوت و کفر بدان با توجه به نکات زیر محقّتق می شود: 

الف: بر کندن ترس از طاغوت ودوستی واحترام به او از دل وروان؛ باور به 
ستمکاری ودوزخی بودنش تحقیر وفرو افکندن روانی او. 

ب: گسستن هرگونه پیوند با طاغوت وگوش فرا ندادن به سخنانش وتأیید نکردن 
کوچکترین سخن وی به عبارت دیگر تحریم تبلیغاتی وفرهنگی طاغوت وبارانش؛ 
اگرچه در لباس اهل علم ودین باشند. 

ج: قطع روابط اقتصادی با طاغوت. 

د: قطع روابط قضایی با طاغوت وسامان دادن به یک نظام قضایی جایگزین. 

هن اگر مومنان نتوانند در سرزمینی که ستمگران بر آن فرمان می رانند به واجبات 
ووظایف دینی خود عمل کنند واجب است از آن سرزمین مهاجرت کنند. 

و: ستیز با طاغوت وفروافکندن حاکمیت او وبرپا ساختن حکومت الهی. 

۲- یکی از ابزارهای رسیدن به امنیت» مخالفت با قوانین حکومتهای طاغوتی است. 
قانون کشتن فرزندان که توسط مشرکان وبه فرمان بزرگانشان که ایشان را 
بندگی می کردند صورت می پذیرفت» وهمچنین بسیاری از حکمهای بر گرفته 
از قانون سلطه واحکام ستمگران ومشر کان که هنوز بشریت از آنها رنج می برد 
از این جمله اند. در واقع مؤمنان باید پیوندهای خود را با اینگونه قوانین بگسلند 
ودر راه مخالفت با آنه بکوشنده تا اینکه از ترس ووایس مان گی رهایی ب 

۳- پایداری در مسیر توحید واجب است» چرا که توحید به مثابه چهارچوب کلّی 
امنیت وصلح و آرامش تلقی می شود وترس در پایداران در مسیر توحید راه 
ندارد وایشان اندوهگین نخواهند شد. 


برخی از موْلْفه های این پایداری عبارتند از: 


۱ - اشاره به آیه ( فمن یکفر پالطاغوت ویومن باللّه فد استمسك پالعروة القی لاً انفصام لها ) (البقرت, ۲۵۶). 














فصل اول- فقه امنبت وآرامش |[ ] ۴۵ 
الف: ت وکل بر خداء شکیبایی بر آزار کفار پاری جستن از خداوند بر آنچه کافران 
می گویند ونهراسیدن از ملامت ملامتگران. 
ب: پرهی زکاری واجرای اوامر الهی ومحکم کردن همبستگی میان مومنان وسفارش 
یکدیگر به حق وشکیبایی وامر به معروف ونهی از منکر. 

۴- چه در زمان صلح وچه در حالت جنگ با طاغوت. مومنان باید هر قدر می 
توانند به اجرای آموزه های دینی همچون برپا داشتن نماز» دادن زکات؛ 
بز رگداشتن شعاثر الهی وماههای حرام ومناسک حج» بز رگداشتن مسجدالحرام 
وتمام مساجد الهی بپردازند. 


۶- امنبت علمی و فرهنگی 
مت E‏ مو مامح مگ و د م۵ ه ۳ ر ۳ a‏ 
۶ والزت لایشهدوت آلزور ودا مر اللفو روڪ رما *والزیت دا کرو 
ص اا ےا کک ا و و وو 
بخایلی رهز لر صخرو الها اعانا 1 «فرقان, ۸۷۳-۷۲. 
با لغو وبیهودگی برخورد کنند. بزرگوارانه از آن می گذرند- وکسانی که هرگاه که آیات 


پروردگارشان به آنان گوشزد شود. کر وکور روی آن نمی افتند» 


رهیافت وحی 

جامعه ای که در آن مردم برای سخن ارزشی قائل نیستند به امنیت وصلح وآرامش 
دست نخواهد یافت. چرا که سخن امانتی است بر دوش انسان. که اگر از نهانخانه او 
سرچشمه گیرد» ما فی الضمیرش را آشکار سازد» به باطل گواهی ندهد به ابزاری برای 
بیهوده گویی ولغو وس وگند دروغ تبدیل نشود وحق را نپوشاند» حق آن ادا شده وبه 
ابزاری برای دست یابی به امنیت بدل ھی شود و گرنه به ابزاری برای نابودی وتباهی 
یل ی 

احکام 


-١‏ باید صلح و آرامش را به وسیله سخن «یعنی سلام کردن به یکدیگر فراگیر 
کنیم» زیرا سلام کردن درود بهشتیان است وشعار مسلمین در هنگام دیدار 














۶ بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 
یکدیگر. مومنان حتی در برخورد با شخص نادان بر وی درود می فرستند ومی 
گویند: سلام علیکم» نادانان را نمی خواهیم. 
- مۇمنان باید به بیهوده گویی نپردازند» از محافل دروغ پنداران نشانه های الهی 
روی گردانند. واز شر کت در مجالس غیبت» تهمت وسخن چینی بپرهیزند 
وبه منجلابی که اهل باطل در آن غوطه می خورند» گرفتار نیایند. 
۳- برماست که با سخنان خود برای خدا گواهی دهیم» به باطل وبرای باطل 
گواهی ندهیم» واز سخنان خود برای برپایی عدل وداد واز میان بردن ستم 
وباطل بهره جوییم. 
۴- مومنان باید از سوگند دروغین دوری گزینند» چرا که سوگند دروغین 
سرزمینها را به زمینهای بی آب وگیاه بدل می کند و از خدای متعال اطاعت 
کنند» خدایی که: 
الف: به ت رک سوگندی که به هدف توجیه کارهای ناشایست انسان وتبری جستن از 
آنچه «به حق» درباره انسان گفته می شود وتظاهر به تقوی وشایستگی یاد می شود امر 
کرده است» 
ب: و کسانی را که به س و گند از زنان خود کناره می گیرند پس از گذشت چهارماه 
به گزینش میان طلاق وشکستن سو گند وتحمّل کفاره آن دستور می دهد. 
۵- برماست که جز حق بر زبان نياوریم وحق را به هنگام گواهی دادن به درستی رسالت 
ودعوتهای الهی وهمچنین گواهی دادن درباره حقوق مردم کتمان نکنیم. 
۶- کتمان حق اگر برای مردم گمراهی درپی داشته باشد» بر دانشمندان وعالمان 
نیز حرام است. 
۷- جایز نیست زنان آنچه را در رحم دارند. بپوشانند و کتمان کنند. 
۸- واجب است آن را بگوییم که در درونمان است وجایز نیست سخنی بگوییم 
که از درونمان ریشه نمی گیرد» چه» این از ویژگیهای دورویان ومنافقان است 
که خداوند درباره آنان می فرماید: 
۶ قولوت بافوههم کا یس ف واه عم با یمود ]4 «آل عمران۱۶۷. 
«به زبان خود چیزی می گویند که در دلهایشان نیست وخداوند از آنچه کتمان می کنند 
آگاهتر است.» 
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سخن پایانی 

بیگمان قرآن کتاب امنیت وصلح و آرامش است واز آنرو باید در تمام ابعاد از 
آیات آن پیروی کنیم تا به نعمت امنیت دست يافته واز ترس واندوه رهایی یاییم. 

در واقع مسلمانانی که راه وروش وحی را در دنیا پیش می گیرند» در آخرت نیز به 
آرامش وسلامت دست خواهند یافت. چه خداوند متعال می فرماید: 

:3 دار ایند ریم و وم بما کانوأیمملون 1 «نعام 0۱۲۷. 

«برای آنها «در بهشت» خانه امن وامان از پروردگارشان خواهد بود. واو ولی ویاور 
آنهاست به خاطر اعمال «نیکی» که انجام می دادند». 

این جهان هیچگاه جایگاه آرامش وامنیت کامل «یا به بیان قر آن: دارالسلام» نخواهد 
بود» ولی می تواند نزدیکترین نقطه به آن ویا دورترین نقطه از آن باشد. در روایات 
وارده از پیامبراکرم ٤‏ واهل بیت ابلا پندهایی نهفته است که در صورت پایبندی بدانها 
می توان بسیاری از سرچشمه های ترس و درد را از خود دور ساخت. 

در اینجا سخن خود را در این باب با حدیثی از امام محمد باقراا که توسط 
ابوحمزه ثمالی نقل شده به پایان می بریم. 

آن حضرت می فرمایند: « در کتاب علی ا چنین یافتم: اگر پس از من زنا پدیدار 
شود مر گھای ناگهانی نیز در پی آن پدیدار خواهند شد» واگر از وزنها وپیمانه ها کم 
گذاشته شود [ و کم فروشی رواج یابد] خداوند ايشان را به زمینهایی که گیاهانشان 
خورده شده و کاستی دچار خواهد کرد واگر از دادن ز کات بازدارند» زمین بر کات 
خود را از کشته ومیوه ها ومعادن جملگی از ایشان دریغ خواهد کرد واگر در قضاوت 
وداوری کردن ستم کنند» بر گناه وستم همیاری کرده اند» واگر پیمانهای خود را نقض 
کنند خداوند دشمنانشان را بر ایشان مسلط می کند» واگر پیوندهای خویشاوندی را از 
هم بگسلند» داراییها به دست اشرار می افتند» واگر امر به معروف ونهی از منکر نکنند 
واز ب رگزید گان اهل بیت من پیروی نکنند خداوند اشرارشان را بر ایشان مسلط خواهد 
کرد در آن زمان است که بر گزید گانشان به دعا برمی خیزند ولی دعایشان به استجابت 


درنخواهد آمد»' 


۱ - بحارالانوان ج 4٩۷‏ ص ۴۵. 














۸ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 





عدالت در جامعه اسلامی 
در آمد 
یکی از برجسته ترین ارزشهاء عدالت است» که در حق باوری ريشه دارد. به دیگر 
سخن ایمان به هر حمّی مستلزم پایبندی بدان وداشتن عملکردی در راستای آن» است. 
در واقع عدالت یعنی برخورداری از یک زند گی میانه » متعادل ودور از زیاده روی» 
اسراف» بخل ورزی» انحراف ورهبانیت. ستمگری و گناه کاری وارتکاب منکرات با 
عدالت همخوانی ندارند. چه ارتکاب گناه ومنکر» تجاوز به حقوق خداوند» ستمگری 
وتجاوز به حقوق مردم است. 
عدل همان اقامه حق است. آنگونه که هست وبدون کوچکترین کژروی از آن 
وحق همان سنجه ای است که باید بر مبنای آن میان مردم داوری کنیم تا عدالت محقّق 
شود. 
وسایلی که فراگیری عدل وبرپاداشتن حق وقسط" را فراهم می آورند عبارتند از: 
۱- برانگیخته شدن پیامپران. 
۲- فرو فرستاده شدن کتاب آسمانی ای که شرایع واحکام در آن تبیین شده است. 
۳ قراردادن «میزان» يا سنجه ای که می توان صادق ترین نمونه آن را امامی 
دانست که بر مبنای قسط وانصاف میان مردم حکم می کند. 
۴- فرو فرستادن آهن «جنگ افزار» که در آن نیرو وقابلیتی است برای رویارویی 
با س رکشان وستم پیشگان. 
۵- بر دوش گرفتن مسؤولیت یاری خداوند متعال وفرستاد گانش به وسیله آهن 
«جنگ افزار» توسط مجاهدان. 


۱ - میانه روی واعتدال ودرستی را چه در زندگی فردی وچه در عرصه روابط اجتماعی «عدل» گویند» که «قسط» یکی از 
جنبه های با اهمَیّت آن محسوب می شود. در واقع «قسط» به معنی پایبندی به حقوق مردم به ویژه حقوق مالی ایشان است» 
و«اقساط» به معنی وا گذاری حق مردم ودادن بهره ایشان از زند گی بدیشان است و«قاسط» کسی است که حق وبهره مردم 
از زند گی را از ایشان سلب کند. از این رو عدل شامل قسط نیز می شود حال آنکه قسط خود گونه ای از عدل است. 
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۱- بریا داشتن عدل 
خدای متعال می فرمابد: 


کے مهم ص ونت ر مم و ص م رم م ق م ص 
#لقد ارسلتا رسکتا الت وآنزنا معھ م الکتب والموزات لموم لاش 


ام 7 


بح ے ِ 

E هر مس ور )2وو ووو ووا ری‎ < AIC f <f 

الط وأنزلتا امريد فيو باس سيد ومتتفع لاناس ولیعلم الله من نصرهء ورسله بیان 
«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم وبا آنها کتاب ومیزان «شناسایی حق از 

باطل وقوانین عادلانه» نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند. وآهن را نازل کردیم که در 

آن نیروی شدید ومنافعی برای مردم است. تا خداوند بداند چه کسی او ورسولانش را یاری 


رهیافت وحی 

حکمت بعثت پیامبران» برپایی قسط. وسیله دستیابی بدان» کتاب آسمانی ابزار آن» 
میزان وسنجه جنگ افزار آن» آهن» وبه پا دارند گانش نیز مجاهدان هستند. 

هر جامعه ای رسولی دارد که میان مردم آن جامعه به عدل وقسط داوری می کند. 

خداوند به عدل ونیکی فرمان داده واز فحشا ومنکر وستم» نهی کرده است 
وهمچنین مؤمنان را به قیامی همیشگی برای خدا واز روی عدالت گواهی دادن فرمان 
می دهد همچنانکه ایشان را به قیامی کامل به عدالت وشهادت دادن برای خدا نیز 
دستور داده است: 

همچنین از آیات الهی در می يابيم که حق همان امری است که بدان عدل به پا می 
شود. پس اگر حق هر انسانی داده شود بیگمان عدل محمّق خواهد شد. 

در واقع عدالت درونمایه رسالتهای الهی را تشکیل می دهد. خداوند همچنانکه به 
توان خود راههای تحمّق عدل وقسط را پپيماييم. راههای دست یابی به عدل وقسط 


عبارتند از: 
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احکام 

۱- باید عدل را جوهر رفتار خود. محور روابط اجتماعی خویش و هدف تمدن 
اسلامی مان قرار دهیم. 

۲- باید اقامه قسط وبرپایی عدل را در زمره ویژگیها ومسئولیتهای خود بگنجانيم 
وبه آن همچون فریضه ای مانند نماز وروزه که باید بر انجام آنها مداومت 
داشته باشیم؛ نگاه کنیم. 

۳- باید توان کافی برای رویارویی با مخالفان قسط وعدل را فراهم آوریم. 

۴- در عرصه های گوناگون زندگی باید قسط وعدل را برپا داریم» پ پس اگر با 
ستمی مواجه شدیم برماست که به مقابله با آن برخیزیم وعدالت وقسط را 
جایگزین کنیم. 

۵- ما نباید به تنهایی بار «اقامه قسط» را به دوش کشیم بلکه باید در جهت برپایی 
عدل توسط خود مردم تلاش کنیم. چه» یکی از وظایف مومنان به ویژه در 
عرصه اجتماعی» تلاش برای انجام کارهایی است که خشنودی پرورد گار را به 
همراه دارند. از همین رو برماست که برای خدمت به جامعه به پا خیزیم ودر 
زمینه آموزش وتربیت مردم بکوشیم» تا قسط وعدل را خود در زند گیشان به پا 
تاش 

۲- عدالت در عرصه سیاست 
ارد ان ی #2 
1 وان استمَابو رم و موسر وآترهم شوربم وما رزفتهم فقون «شوری»۸ 
« و کسانی که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را به پا می دارند وکارهایشان به 
صورت مشورت در میان انهاست واز آنچه به انها روزی داده ایم انفاق می کنند». 


ومی فرماید: 


Od‏ 9 و و و موه 


4 می رص و آذ 
۶ لایتھنک اله عا لز لم وک في لین ور مج کرک آن تبروهم وتقیطوا 


مر 
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«خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در دین با شما پیکار 
نکردند واز خانه ودیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند. چرا که خداوند عدالت پیشگان را 
دوست می دارد». 

رهیافت وحی 

شالوده حکومت اسلامی بر مبنای حق -که در عدالت نمایان می گردد- وميانه 
روی بین هرج ومرج واستبداد استوار است. از سویی برای رهایی یافتن از وضعیت هرج 
ومرج باید ولایت الهی حاکمیت یابد واز سوی دیگر برای برون رفت از وضعیت 
استبدادی باید نظام شورایی ایجاد شود. 

عدالت خداوند متعال در عرصه سیاسی نیز پدیدار می شود بدینگونه که همه 
گروهها؛ حتی در هنگام وقوع جنگ بین آنها از حقوق عادلانه خود برخوردار شوند 
وستم یکی از دو گروه متخاصم به دیگری جایز نیست. درباره روابط مسلمانان با 
دیگران نیز همینگونه است؛ به هنگام صلح با غیر مسلمانان باید بدیشان نیکی کرده 
حقوق ایشان را ادا کنیم ودر زمان وقوع جنگ میان مسلمانان وغیر مسلمانان نمی توان 
به ایشان تجاوز کرد مگر اینکه خود» مسلمانان را مورد تجاوز قرار داده باشنده که البته 
در این صورت نیز تجاوز متقابل نباید فراتر از حد تجاوز غیر مسلمانان برود. 
احکام 

-١‏ بر مسلمانان» به ویژه بر رهبران آنها لازم است که به شیوه های زیر تمام وسایل 

فراهم کننده حقیقت نظام شورایی در جامعه را به کار گیرند: 

الف- گزینش حاکم مسلمان از طریق شورا که باید ویژگی های یک حاکم 

اسلامی از جمله عدالت» فقاهت توانایی و... را دارا باشد. 

ب- فراهم کردن ابزارهای مشورت در امور کشور مانند برپایی انتخابات مجلس 

نمایند گان» شوراهای شهر» شوراهای قضایی ونهادهایی از این دست. 

ج- فراهم آوردن ابزارهای حمایت کننده از نظام شورایی همچون ایجاد نشریات 

آزاد وبر گزاری تجمّعهای آزاد واموری از این دست. 
- پس از اتخاذ تصمیمهای صحیح از طریق نهادهای شورایی که زمینه ساز قانون 

گذاری اسلام است. مسلمانان باید آن قوانین را مورد احترام قرار دهند. این امر از 


رهگذر امور زیر تحقق می یابد: 








۵۲ 
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الف-این که حاکم» مورد احترام ومودّت تمام هموطنان باشد. 

ب- حکم صادره از سوی حاکم باید در نزد همه محترم شمرده شود و کسی نباید 

از حکم صادره توسط حاکم برنجد. 

ج- حاکم باید خود پیش از همه احکام را در مورد خود ودیگران به اجرا درآورد 

ونباید در اجرای حکم الهی با کسی مدارا کند. 

۳- مسلمانان باید در نزاعهای درونی خود. با توجه به موارد زیر عدالت اسلامی 
را مبنای کار خود قرار دهند: 

الف- همه مسلمانان به ویژه رهبران سیاسی ومذهبی باید تمام تلاش خود را برای 

خاموش کردن آتش نزاع» بر مبنای آشتی مورد قبول دو طرف به کار بندند. 

ب- جامعه اسلامی باید بر رعایت بندهای صلح دوطرف نزاع نظارت کند وبا 

مشاهده تجاوز یکی از دو طرف متخاصم بر دیگری به هر وسیله ای که شده با 

گروه متجاوز به مقابله برخیزد. 

ج- رهبری امّت باید میان دوطرف نزاع» به عدالت صلح وآشتی برقرار نماید 

وحتی از حقوق طرف متجاوز نیز کم نگذارد بلکه با ادای حقوق تمام اطراف 

نزاع» قسط وعدل را محمّق سازد. 

۴- مسلمانان به هنگام جهاد با دشمنان نباید از چهارچوب عدل وقسط خارج شوند 
که این امر با پاییندی به احکام اسلامی زیر میسّر میشود: 

الف - مسلمانان تنها با کسانی می توانند به جنگ بپردازند که یا خود با مسلمانان به 

ستیزه برخاسته و یا با دشمنان ستیزه جوی مسلمانان هم پیمان شده باشند. 

ب- از سویی جایز است. به کسانی که با ما ستیزه ندارند وما را از شهر ودیار خود 

بیرون نرانده اند» نیکی کنیم وعدل وقسط را درباره ایشان به اجرا در آوریم. 

ج- تجاوز به حقوق دیگری» مگر در صورت تجاوز وی به حق ما جایز نیست. 

د- در هنگام مقابله به مثل وپاسخ به تجاوز» واجب است از چهارچوب تقوی 

خارج نشویم زیرا خروج از حد ومرز در این هنگام جایز نیست. وتنهابه ميزان 

تجاوز طرف مقابل می توان وا کنش نشان داد. 
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۳- عدل در مسوولیت ویاداش 
> €< وه 6و و و ا ٤ر‏ ۶و ہے کم سر ےہ و صعی م2 2 ۲ 
# إن آحسنتم سنت لانمسکه وین اس فلها فا جاء وعد الاخرة لیستثا 
وو م ک عم و عم م م ع 2 2 
سد کما دخلوه آول مرو ول روا ماعلوا تس 1 
«اسراء»۷). 
«اگر نیکی کنید. به خودتان نیکی می کنید واگر بدی کنید باز هم به خود می کنید. وهنگامی 
که وعده دوم فرا رسد. «آنچنان دشمن بر شما سخت خواهد گرفت که» آثار غم واندوه در 


۵ ۵ و 


ژبرتکم وليت شا 


صورتهایتان ظاهر می شود و داخل مسجد «الاقصی» می شوند همان گونه که بار اول وارد 
شدند. وآنچه را زیر سلطه خود می گيرند. درهم می کوبند». 


و 

عدالت الهی در سنت مسؤولیت وپاداش نیز نمود پیدا می کند. از این رو هر کس 
مسؤول عملی است که انجام می دهد ومتناسب با آن پاداش دریافت می کند. اگر 
عملش نیکو باشد پاداش او نیز نیکو خواهد بود» و اگر هم عمل او شر باشد. چیزی جز 
کیفری شوم نصیب وی نخواهد شد. ولی انسان مسوول عملکرد دیگران نیست» مگر به 
میزان تأثیری که بر عملکرد دیگران می گذارد. از این سنت وقانون الهی احکام زیر را 


می توان دریافت: 


احکام 
-١‏ هیچکس مسؤول اعمال دیگری نیست. هرچند طرف مقابل بر گمراهی 
پافشاری کند. از این رو اگر کسی در جامعه فاسدی زند گی کند و به وظیفه 
خود در امر به معروف ونهی ازمنکر عمل نماید ولی مردم به سخنان او گوش 
فرا ندهند» خداوند وی را بر گناه مردم آن جامعه مورد مواخه قرار نخواهد 
داد. 
۲- انسان» مسوول اعمالی که خارج از توان وی باشند نیست. همچنین مسوولیت 
اعمالی که انسان بدانها مجبور شده ویا از روی ناچاری واضطرار بدانها دست 
زده» از گردن وی ساقط است. 
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۳ در واقع حدود مسؤولیت هر کس نسبت به عملکرد وتلاشش» با ميزان اراده 

وآزادی وی پیوند خورده وبا عملکردهای مثبت ومنفی اش همبسته است. 

حال به پاره ای از احکام توجه کنید: 

نخست: میزان قصاص باید به اندازه جرم فرد گناهکار باشد. نه بیشتر. لذا نمی توان 
از روی انتقام ویا به گمان اینکه شأن فرد زیان دیده بالاتر وبزرگتر از فرد گنهکار است؛ 
از حد واندازه جرم فراتر رفت. 

دوم: نمی توان از حق کسی کم گذاشت ویا تلاش کسی را نادیده گرفت؛ 
همچنانکه مطالبه پاداشی فراتر از سعی و کوشش نیز جایز نیست. از این رو باید تمام 
گونه های تصاحب به ناحق اموال مردم» همچون کلاه برداری» دزدی» احتکار» ربا؛ 
سوء استفاده ویا سرمایه گذاریهای نامشروع را از میان برداشت. 

سوم: نمی توان تلاش کسی را که به موجب قراردادهای فاسدی که تنها برخی از 
شرایط شرع را در بردارد انجام شده» تباه ساخت» مثلاً ا گر کسی به موجب قرار داد 
اجاره» جعاله ویا مضاربه ای کاری را انجام دهد باید کار وتلاش وی را به حساب 
آورد» هر چند قرارداد. فاسد باشد. 

۴- عدالت در عرصه اقتصاد 

خدای متعال می فرمابد: 

۶ واسَه رها رصع آلییزات * أل موان 
مء و ھچ حص م 
مروا المیزان 1 «رحمن. ٩-۷‏ 


«وآسمان را برافراشت. ومیزان «وقانون درآن» گذاشت- تا درمیزان طغیان نکنید «واز مسیر 


ميان * وأقيموا رت بالط ولا 


عدالت منحرف نشوید».- و وزن را بر اساس عدل برپا دارید ومیزان را کم نگذارید». 


رهیافت وحی 

والاترین ارزش در تمام زمینه های اقتصادی» قسط وعدالت است. از این رو هرگاه 
اقتصاد از مسیر عدالت خارج شود باید بدان باز گردانده شود هرچند این امر از راه 
گذاردن قوانین نوینی صورت پذیرد تا این که حق کسی ضایع نگردد ذرّه ای به 
کسی ستم روا نشود و در پی آن کسی زیان نبیند. در واقع حکمت بنیادین بسیاری از 
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احکام اقتصادی شرع مقدس. همان ستم زدایی واقامه عدل وقسط است. که می توان از 
این قاعده کلّی احکام زیر را دریافت کرد: 


دست اندازی ناحق به دارایی های دیکران 


ا 


1 


۹ 


گردش دارایی ها در میان مردم باید بر مبنای حق صورت پذيرد. این امر از 


رهگذر داد وستدهای مبتنی بر رضایت طرفین که در قراردادهای همراه با 
شروط کامل نمود می یابند» محقّق خواهد شد. 

جایز نیست کسی به وسیله زیان رساندن به دیگران وبا سوء استفاده از دارایی 
های ایشان مال اندوزی کند. مگر با رضایت خاطر ایشان. 

جایز نیست بدون دلیل وسبب مشروعی مال اندوزی کرد ويا اموال مردم را به 
ناحق تصاحب نمود چه این کار با آگاهی واز روی عمد باشد وچه غیر آن. به 
عنوان نمونه: اگر کسی اتومبیل خریداری شده ای را تعمیر کند وپس از تعمیر 
معلوم شود که قرارداد درست نبوده» هزینه تعمیر اتومبیل به عهده فروشنده 
خواهد بود. 

اگر شخصی در نبود همسایه اش حریق به وجود آمده در خانه همسایه را 
خاموش کند ويا دزدی را که شبانه به خانه همسایه دستبرد زده» از خانه 
همسایه دور کند واین امر برای وی هزینه هایی را در بر داشته باشد به نظر می 
رسد این هزینه ها را باید همسایه «صاحب خانه» بر عهده بگیرد» مگر این که 
طرف مقابل این اعمال را به قصد نیک وکاری انجام داده باشد» که پاداشش در 
نزد خدا محفوظ خواهد بود. 

در دست اندازی باطل به اموال مردم» تفاوتی بین حقوق مادی یا معنوی که 
عرفاً دارایی محسوب می شود» همچون حق تألیف» حق اختراع» حق تدریس؛ 
وحق و کالت و جود ندارد. 

یکی از گونه های خوردن به ناحق اموال» غصب اموال دیگران - که خود 
یک نوع ستم است- وبا در اختیار گرفتن چیزی از راه اعمال قدرت وزور 


است. 








۵۶ 








ی 
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زیان رساندن به دیگران 

کسی که به دیگری زیان رسانده باشد باید آن را جبران کند چه این زیان؛ 
همچون نابود کردن مال مستقیماً وارد شود. چه این که به طور غير مستقیم و 
به سبب عملکرد شخص. دارایی فرد زیان دیده نابود گردد. 

زیان رساندن به دیگران شامل زیان رساندن در زمینه منافع ويا حقوق افراد؛ به 
ویژه حقوق معنوی افراد وزیان رساندن به کار یک فرد آزاد نیز می شود. 

از این رو به عنوان نمونه اگر کسی کارگری را در یک روز زندانی کند یک 
روز کاری را از وی سلب کرده است و باید به اندازه کارمزد یک روز آن 
کار گر را به وی بپردازد. 

همچنین در مورد توقیف تاکسی ویا یک اتومبیل شخصی مثلا به مدّت یک 
ماه وایجاد زیان برای مالک آن. باید خسارت وزیان توسط فرد توقیف کننده 
جبران شود. 

همچنین اگر کسی حییّت وآوازه کسی را زیر سؤال برد؛ مثلاً شایع کند که 
فلان بازرگان ورشکسته شده استیا فرد عادلی را فاسق جلوه دهد یا روزنامه یا 
موسسه ای را دست نشانده بخواند» باید زیان های مالی به وجود آمده در اثر 


بیراهه رفتن در به کارگیری حق 


-#۸ 


نباید کسی در به کار بستن حق خود ودر راه تسلط بر اموالش, به حقوق 
دیگران تجاوز کنده که این امر بسته به دو چیز است: 


الف: متعارف بودن عملکرد: به عنوان نمونه نباید در محله ای که خانه های آن از 
دوطبقه بالاتر نمی روند دست به ساخت برجی ده طبقه زد به گونه ای که از رسیدن نور 
به همسایگان جلوگیری شود یا نباید مثلا با استفاده از بلند گو در خانه موجبات آزار 
همسایگان را فراهم آورد» یا خانه ای را در محله ای مسکونی به کارهای اداری وبا 
تجاری اختصاص داد به گونه ای که برای اهالی محل مشکلاتی به بار آورد. 


۱ - مراد از فرد آزاد. در اینجا آزاد در برابر بنده است. (مترجم) 
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ب: ضرورت: اگر کسی از روی اضطرار ناچار شود برای احقاق حق خود 
عملکردی غیرمتعارف داشته باشد وبه دیگران زیان رساند. این اضطرار وناچاری» کار 
وی را توجیه می کند. با این حال باید زیان وارده به دیگران را ارزیابی کند. اگر ضرر 
وزیان مستقیماً وارد شود به عنوان نمونه اگر کسی برای خاموش کردن حریق خانه 
خود ناچار شود بر آن آتش آبی ریزد که این ریختن آب موجب زیان دیدن همسایه 
شود باید زیان وارده به همسایه را جبران کند» ولی اگر زیان رساندن مستقیماً صورت 
نپذیرد» مثلاً ا گر مالک یک کشتزار به هنگام وقوع سیل» آب را بر مزرعه خود بیندد 
واین کار وی» موجب انحراف سیل به سوی زمین مجاور شود وموجبات ضرر وزیان 
کشتزار مجاور را فراهم آورد» مسئولیت آن بر عهده مالک کشتزار اول نیست. چرا که 
این سیل است که زیان رسانده» نه مالک کشتزار اوّل که تنها آب را بر مزرعه خود بسته 


است. 


استقراض و ربا خواری 
-٩‏ احکام زیر ضامن اجرای قسط و داد در امر استقراضند: 

الف: جایز نیست روتمندان از نیاز تتگدستان سوء استفاده کنند واز قرض دادن به 
ایشان سر باز زنند وایشان را به ربادهی مجبور سازند. از سویی با توبه فرد رباخوار هم 
تنگدستان نمی توانند وی را از سرمایه اش محروم سازند. به دیگر سخن نه ستم به 
بدهکار رواست ونه ستم به بستانکار. 

ب: برای اینکه صاحبان حق با ز گشت حقشان را تضمین کنند» باید برای قرض 
مدّتی معین کنند. قرارداد قرض را به نگارش درآورند و«در صورتی که خود قرارداد 
را نمی ویسند» نویسنده عادلی را برای اینکار ب رگزینند. نویسنده نیز نباید از قرارداد 
قرض چیزی کم گذارد» همچنین باید بر قرارداد دو شاهد مورد رضایت» گواهی دهند 
ونباید هیچ چیز در نگارش قرارداد از قلم بیفتد. 

ج: اگر سرمایه ارزش اولیّه خود را به خاطر تورم از دست بدهده به گونه ای که 
صاحب سرمایه زیان ببیند» بدهکار باید خسارت وارده را جبران کند تا سرمایه تمام 
و کمال به صاحب سرمایه باز گردد. به عنوان نمونه اگر در زمان استقراضء هزار دینار 
بهای یک خانه باشد و در پایان مدت قرض» به علت سقوط ارزش دینار بهای همان 
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خانه به یک میلیون دینار پرسدء بدهکار باید یک میلیون دینار ونه همان هزار دینار را به 


بستانکار باز گرداند. چرا که پس دادن تنها هزار دینار ستم خواهد بود. 


بخشن 9 ف 
۰-سنعمتهای الهی به واسطه رفتار عادلانه کامل می شوند وزیاده روی و کوتاهی در 
آنهاه چه بسا نعمت را به نقمت تبدیل کند. از همین رو عدالت پیشگی در امر هزینه 
ومصرف از نمودهای ایمان محسوب می شود: 

الف: ممنان باید حکیمانه دارایی های خود را به مصرف رسانند» از این رو نه می 
توان تمام داراییها را یکجا انفاق کرد وفرزندان خود را از آنچه خدا بدیشان ارزانی 
داشته محروم ساخت ونه می توان مردم را از بخشش خود محروم کرد بلکه هنگامی 
که مازاد مال خود را انفاق می کند. باید میانه روی وتعادل را پیشه نماید. 

ب: در باب مصرف نیز این امر صادق است. چه مومنان نباید در خورد وخوراکک 
اسراف کنند» همانگونه که نباید خوردنیها و آشامیدنیها را از خود وخانواده هایشان 
دریغ دارند. 

۵- عدالت در خانواده 
م و و 2 ھە رے ےر عم ۵ من مر مگ نی منت ےرہ رخ ررض و ری جر 
ون خِفتم آلا نقیطوا ف یی فانکوا ما طاب لک من لاه می وکت وزیع لن 
جو چ < ۵۸ پم م 2۶ يم معط و چم ۲ م ر > عم 
خفاع آلا تیاو وة آزما ملکت آیکتکم لك آذق الا تعولوً که سا 

«واگر می ترسید که «به هنگام ازدواج با دختران یتیم» عدالت را رعایت نکنید. «از ازدواج با 
آنان چشم پوشی کنید و> با زنان پاک هدیگر» ازدواج نمائید. دو یا سه یا چهار همسر واگر می 
ترسید عدالت را «درباره همسران متعدد» رعایت نکنید. تنها یک همسر بگیرید. ویا از زنانی که 
مالک آنهائید استفاده کنید. این کار از ظلم وستم جلوگیری می کند». 


رهیافت وحی 
عدالت رنگ وبوی زندگی انسان مؤمن در میان خویشاوندان» ودر عرصه ارتباط با 
والدین» همسر وفرزندان است. قرآن مجید دستور می دهد تا فرزندان به نام پدرانشان 


خوانده شوند زیرا این کار نزد خدا عادلانه تر است. همچنین به رعایت عدالت ميان 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش |[ ] ۵٩‏ 
همسران امر می کند ومتذ گر می شود که در صورت عدم توانایی در برقراری عدالت 
میان چند همسر باید به یک زن بسنده کرد وهمچنین در قرآن از زیان رساندن به 
فرزندان نهی شده است. این آیات ما را به استنباط احکامی در باب عدالت در خانواده 
رهنمون می سازد که عبارتند از: 


احکام 

۱- حفاظت از تبار افراد واجب است. از این رو نمی شود کسی از تبار خود جدا 
شده ویا به تبار دیگری بپیوندد» چرا که تبار ونسب امری واقعی است ونمی 
توان آن را به بازی گرفت. به دیگر سخن نسب وتبار افراد امری اعتباری نیست 
تا مردم بتوانند به هر نحوی که می خواهند در آن دست برند. 

۲- واجب است مردان در صورت اختیار بیش از یک همسر میان ایشان به عدالت 
رفتار کنند» در غیر این صورت اگر از ناتوانی خود در برقراری عدالت میان 
همسران بترسند» باید به یک همسر بسنده کنند. 

۳- مومنان باید تمام حقوق را ادا کنند» به ویژه: 

الف: حقوق زنان» به ویژه مهربه. 

ب: حقوق سفیهان (کم خردان». 

ج: دارایی های یتیمانی که به سن رشد رسیده باشند. 

د: تقسیم ارث میان مردان وزنان به گونه ای درست وبر مبنای شرع. 

ه: مردان نمی توانند از زنان به اکراه «وبا ایجاد ناراحتی برای آنها» ارث برند. 

و: همچنین جایز نیست برای پس گرفتن مهریه زنان وبا با ز گرداندن بخشی از آن 

زنان را تحت فشار قرار داد ویا به آزار واذیت آنان پرداخت. زیرا مهربه وصداق 

پس از عقد ودخول» حق ابت زنان محسوب می شود 

۴- بر مردان واجب است با زنان خود به گونه ای شایسته رفتار کنند» در مقابل 
زنان نیز باید به وظایف خود در قبال شوهرانشان عمل کنند. 

۵- میزان ومعیار در روابط میان زناشویی» ابجاد توازنی عادلانه ميان وظایف 


وحقوق زن است» که چه بساء این قاعده خود مبنایی باشد برای مجموعه ای از 








۰ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 








احکام شرعی 

الف: اگر مثلاً طلاق های ناموجّه رو به فزونی گذارند وموجبات زیان رسیدن به 
زنان را بیش از پیش فراهم آورند فقیه عادل می تواند با صدور احکامی موقت زیان 
دیدن زنان را کاهش دهد. 

مثلاً در هنگام عقد. شرطی گذاشته شود که بر مبنای آن مرد در صورت طلاق زن 
برخی از دارایی های خود را به زن واگذارد ويا زوجین- قبل از ایقاع طلاق- به رجوع 
به داوری خانوادگیء آن گونه که خداوند متعال در قرآن کریم امر فرموده است. ملزم 
و 

ب: اگر زن بر سکونت در خانه ای مستقل پافشاری کند. در حالیکه مرد توان فراهم 
کردن آن را نداشته باشد» زن باید در ازای آن بیش ازپیش بار مسایل خانه را بر دوش 

ج: اگر مرد از همسر خود بخواهد تا فرزندان بیشتری برای وی به دنیا آورد» زن می 
تواند نفقه پیشتری را برای کم کردن سنگینی امور خانه درخواست کند به عنوان نمونه 
می تواند فراهم آوردن برخی از وسایل خانه مانند ماشین لباسشویی» خشکک کن, ویا 
وسایل پخت وپز سریع ووسایلی از این دست را از مرد درخواست کند. 

د: همچنین زن در صورت شیردادن به فرزندش می تواند پاداش بیشتر ويا در برخی 
اوقات فراهم آوردن خدمتکاری را از شوهرش درخواست کند. 

۶- در شریعت اسلام برپایه سنتهای ثابت الهیء از جمله عدالت» احکامی ویژه 

فرزندان در نظر گرفته شده است: 

الف: استفاده از شیر مادر حق فرزندان است زیرا خوردن شیر مادر برای رشد 
فرزندان فوایدی در بر دارد که در صورت نخوردن شیر مادر هیچگاه به دست نخواهند 
آمد. از این رو شیردادن جزء وظایف مادران ویرداخت دستمزد برای آن جزء وظایف 
پدران محسوب می شود. 

ب: بر پدران- که از وجود فرزندان خود سود می برند- واجب است خوراک» 
پوشاک ودیگر نیازمندیهای اساسی فرزندان همچون آموزش را بر آورده کنند» 


ودستمزد شیردهی ایشان را نیز بپردازند. 
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ج: جایز نیست از فرزند به عنوان ابزاری برای زیان رساندن به پدر ويا مادر استفاده 
کرد مثلاً یکی از آن دو از دوستی طرف مقایل نسبت به فرزندشان برای رسیدن به 
مقاصد خود سوء استفاده کند» به عنوان نمونه زن نباید به بهانه داشتن فرزند از همبستر 
شدن با مرد سر باز زند ویا مرد نباید زن را به بهانه مخارج زياد فرزندداری به کار در 
وو ازا ورو کا و ۲ 
فرش EE EE E E‏ 
د: برای گرفتن کو دک از شیر مادر؛ باید والدین با هم مشورت کنند واین کار 
«گرفتن کود ک از شیر» بر مبنای رضایت هر دو طرف صورت گیرد. چرا که رشد 
ونمو فرزندان منوط به تلاش هر دو یعنی هم پدر وهم مادر است. 


۶- عدالت در عرصه قضاوت 


ی و ر 2 َو 


تک ا واف ا 2 وف ءامن نزل الله من 
کک ورخ کنیل نک و کک KE‏ 


ت_ مه َه مع یتنا و یا ور 0 ۱ «شوری» ٩۱۵‏ 

«پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن وآنچنان که مامور 
شده ای استقامت نما. واز هوی وهوسهای آنان پیروی مکن وبگو: "به هر کتابی که خدا نازل 
کرانه ایمان آوزده ام ومامورم دی فیان شا دالت کی خداوند پروردگان ها وطنماست. تقیچه 
امال ما از آن ها است ونتیجه اعنان شا اران شما سوم شخصی در مان ما تست 
وخداوند ما وشما را در یکجا جمع می کند. وبازگشت «همه» به سوی اوست». 


رهیافت وحی 

عدالت در دو برهه از حیات یک جامعه به آشکارترین شکل ممکن نمود می یابد؛ 
یک بار به هنگام وضع قانون ودیگر بار به هنگام اجرای قانون در موارد اختلاف «یعنی 
در امر قضاء» . حال که واضع قوانین ن در اسلام شارع مقس است» بی گمان عرصه 
قضاوت برجسته ترین نمود عدالت را از خود به نمایش خواهد گذاث شت» لذا همان گونه 
که خداوند متعال امر کرده» باید تا تحقق عدالت قضایی پایداری کنیم» که این امر از 
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رهگذر جل وگیری از دخالت هوی وهوس مردم در امر قضاوت محقق خواهد شد» چرا 
که آنجا که بیشتر مردم رأی معینی را می پسندند «که چه بسا صحیح هم نباشد» قاضی 
نمی تواند بر مبنای پسند مردم عمل کند. همچنانکه نمی تواند بر مبنای علایق قومی ويا 
حزبی خود ویا هوی وهوسش حکمی را صادر کند. 

از همین رو باید از آزارها وفشارهای مردم برحذر بود. چه ایشان ممکن است از راه 
تطمیع» تهدید ویا تزویر وتقلب» خواسته های خود را بر سیستم قضایی اعمال کنند. 


۱- قاضی باید در هر حالتی در داوری میان مردم عادلانه رفتار کند. 

- مردم نیز باید در نزاعهای خود از عادلان داد خواهند واز دادخواهی نزد قضات 
حکومت جور خودداری کنند. 

۳- همچنین بر قاضی است که به حق دور از هوی وهوس قضاوت کند. 

۴- همچنین نباید در صدور حکم با کسی سازش کند ویا بدون شنیدن سخنان 
یکی از اطراف دعوی بر مبنای سخنان دیگری حکم کند. 

۵- یکی از مهمترین نمودهای عدالت در قضاوت. عدالت در قصاص است. از 
همین رو واجب است اصل قصاص را در همه حقوق- مانند قصاص نفس. 
قصاص جراحات» وقصاص در ماههای حرام ودر خانه خدا- به اجرا در آورده 


تا به خواست خداوند جامعه از آرامش کافی برخوردار گردد. 
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صلح وآرامش هدف موّمنان 
در آمد 
قلب مؤمنان با آرامش سامان می یابد. مگر نه اینکه مؤمنان دیگران را به رسمیت می 
شناسند وبه حقوقشان احترام می گذارند؟ مگر نه اینکه صلح وآرامش «وامنیت کامل» 
نمودی است از شناسایی حقوق دیگران؟ 
زبان یک مؤمن پیام رسان صادق دلش است. از این رو درود او نیز آنگاه که درون 
خانه می شود ویا با مومن دیگری ملاقات ویا خداحافظی می کند توأم با سلام 
وسلامتی است. بر فرستاد گان الهی وبند گان پیراسته خداوند نیز سلام ودرود می فرستد» 
وحتی هنگام برخورد با نادانان نیز سخنان خود را به سلام ودرود می آراید. حتی 
پرداختن به جنگ وجهاد توسط مؤمنان تنها برای تحمّق صلح و آرامش واشاعه آن در 


جهان» صورت می یذ برد. 


۶ ایا لت ھار صر نی یل اله یا ولا لوا من آلَ رڪم 
[ لسم ست موا . اوه ل فوند آلو معانم کرد 


کت لاک عم ا ك مرک آل ع عِ- بوا کے کے اہ کار ت 
vêr‏ کح ر ey‏ سای ۴ 

se SSE GRE SS 
می روید». تحقیق کنید وبه خاطر این که سرمایه ناپایدار دنیا «وغنایمی» به دست آورید. به کسی‎ 
که اظهار صلح واسلام می کند نگویید: "مسلمان نیستی " زیرا غنیمت های فراوانی «برای شما»‎ 
نزد خداست. شما قبلا چنین بودید وخداوند بر شما منت نهاد «وهدایت شدید». پس. «به شکرانه‎ 


ne ما‎ 


این نعمت بزرگ». تحقیق کنید خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است». 


رهیافت وحی 
بالاترین هدف از جنگیدن» تحصیل خشنودی پرورد گار متعال است» نه دستیابی به 
اهداف مادی. بر این مبنا به پاره ای از احکام شرع دست می یابیم: 














۴ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 


احکام 

ج مجاهدان در راه خدا باید پیش از هر اقدام جنگی درباره درستی یا نادرستی 
آن به تحقیق بپردازند. 

۲- این امر ضرورت سامان بخشیدن به یک سیستم اطلاعات عملیاتی در سپاه 
اسلام را برای مطمتن شدن از قصد جنگ افروزی دشمنان بیش از پیش نشان 
می دهد» زیرا بدون بهره مندی از چنین سیستمی امکان دارد سپاه اسلام در 
چنبره جنگی مبتنی بر اطلاعات نادرست گرفتار آید. 

۳- باید گفت هدف اساسی از جنگ در اسلام؛ همانا انتشار صلح وآرامش در 
زمین است. از همین رو اگر طرف مقابل» صلح را بپذیرد نمی توان به خاطر 
دستیابی به غنایم ویا انتقام گیری ویا نابودی دشمن ومانند اينها به جنگ با 


ایشان ادامه داد. 


۲- آرامش در خانه وخانواده 
خدای متعال می فرماید: 


هو 


هم م ارم ور و کي و و هه جح ور وتو و جح 3 
۴ تاا الزین ءامنوا لاتدخلوا ببوا غار بوتکم حق تستانسوا وشلموا عل آمیها 
ے وء روو مء ۱ 
کم عبر کم ملک یروت «نوره۱۳۷ 
«ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید 
وبر اهل آن خانه سلام کنید. این برای شما بهتر است. شاید متذکر شوید». 


رهیافت وحی 

خانه» حریمی دارد که باید حرمت آن را نگاه داشت. از سویی حق صاحب خانه 
است که در خانه خود احساس امنیت کند. از متون ونصوص. احکامی را در زمینه 
استحکام بخشیدن به این حق استنباط می کنیم» که عبارتند از: 


احکام 
- جایز نیست سرزده» از پشت خانه ها ويا از روی دیوارها وحفاظها وارد خانه 


ھا ف نهر کل ا اه دراه جود سومان اجان اس اس 














فصل اول- فقه امنبت وآرامش [ ] ۶۵ 
ونباید این احساس امنیت وآرامش را از وی سلب کرد. چه صاحب خانه 
معمولاً تنها مراقب درب خانه وبا محل ورودی متعارف خانه است ونمی 
تواند تمام منفذهای اطراف خانه را زیر نظر بگیرد. 

۲- پیش از وارد شدن به خانه ها به اهل خانه آشنایی داد به گونه ای که اهالی 
خانه دریابند چه کسی بر ایشان وارد می شود. می توان این کار را از راه در 
زدن یا زنگ زدن یا صدا کردن یا تماس تلفنی ودیگر اعمالی از این دست 
ی( 
پذیرایی از کسانی که وارد می شوند. نیاز به زمان بیشتری داشته باشند. 

۳- _ همچنین برای ورود به خانه باید اجازه گرفت. که یکی از مصادیق آن سلام 
کردن ودرود فرستادن بر اهل خانه است. از همین رو اگر اهل خانه اجازه 
ورود را به کسی که قصد وارد شدن دارد ندهند» آن شخص باید بی درنگ 
با زگردد. 

۴ یکی از آداب ورود به خانه درود فرستادن است» حال چه از طریق سلام 
کردن وچه از راههای دیگری که بز رگداشت وتکریم اهل خانه را دربر 
داشته باشد. حتی اگر فردی که وارد خانه می شود نیازمند به اجازه گرفتن 
نباشد» مثلا خود از اهل خانه باشد بهتر است این کار را انجام دهد. 

۵- یکی دیگر از آداب خانه این است که کسانی که با اهل خانه در منزل 
زندگی می کنند باید پیش از ورود به اتاقهایی که اهل خانه دراوقات 
استراحت لباسهای خود را در آن اتاقها برای راحتی وآسایش از تن بیرون 
می کنند «مانند اتاق خواب» اجازه بگیرند. هرچند این حکم شامل 
کود کان ناآ گاه به امور جنسی زنان» تا وقتی که به بلوغ نرسیده اند» نمی 
شود. 

۳- سلام. درود موّمنان 
خدای متعال می فرماید: 
وروی دای از بخ وج 


چ 


ل 
KET‏ و کم تا م 2 اند HI‏ 
الرحمة َه من عل ینکم سو ا ثم تاب من بعیوء واصلح فا نه. عفورريم 4 














۶ 1 بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 

«هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند. به آنها بگو: «سلام بر شما. 
پروردگارتان رحمت را برخود فرض کرده. هرکس از شما کار بدی از روی نادانی کند. سپس 
توبه واصلاح «وجبران» نماید. «مشمول رحمت خدا می شود چرا که» او آمرزنده ومهربان 


است»». 


رهیافت وحی 

مؤمنان با یکدیگر به یک زند گی همراه با صلح وآرامش می پردازند ودشمنی» کینه 
توزی وتعصّب در میان ایشان دیده نمی شود. ایشان ه رگاه به هم می رسند به یکدیگر 
سلام می کنند وهرگاه یکدیگر را بدرود گویند با سلام وسلامت خواهی از یکدیگر 
ای شو تم 

بلکه ایشان دربرخورد با نادانان نیز با سلام ودرود از آنان جدا می شوند. با اینکه 
سلام کردن مومنان در این مورد از جدایی ودوری از آنان حکایت دارد ولى فرد 
مسلمان هیچ نظر شومی را درباره طرف مقابل در دل نمی پروراند. 


احکام 

۱- مستحب است مومنان به هر کس که می رسند چه کوچک وچه بزرگ سلام 
کنند» تا این سلام نمادی باشد برای روابط مثبت وبرگرفته از احترام متقابل به 
حقوق یکدیگر وبه رسمیت شناختن یکدیگر وهمیاری میان ممنان. 

۲- سلام وسلامت خواهی در وقت جدایی از یکدیگر نیز گونه ای سلام محسوب 
می شود چه همانگونه که مومنان وقتی با یکدیگر دیدار می کنند» برای 
حاکم کردن جوّی امن وآرام برای گفتگو وهمیاری نیاز به سلام کردن دارند؛ 
در هنگام جدایی نیز برای نشان دادن اطمینان واحساس آرامشی که حتی در 
غیاب یکدیگر نسبت به هم دارند» نیازمند سلام وسلامت خواهی هستند. 

۳- باید نادانی را با سکوت پاسخ گفت تا آرامش وامنیت در جامعه فراگیر شود؛ 
چه اگر عملکرد جاهلانه؛ تنها از یک طرف سرزند واز سوی طرف دیگر با 
واکنشی مشابه همراه نشود بی نتیجه خواهد ماند در غیر اینصورت اگر 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش | ] ۶۷ 
عملکرد جاهلانه با پاسخی از سوی طرف مقابل همراه شود این کشمکش 
سرانجام به یک فتنه بدل می شود. از همین رو سلام کردن بر نادانان در واقع 
ضریب احساس امنیت را در جامعه بالا می برد. در واقع ممن به تعبیری نباید 
در رویارویی با یک جهت گیری جاهلانه سوزن را با جوالدوز پاسخ گوید» 
بلکه باید با بردباری وآرامش از آن گذر کند. 

۴- واضح است سلام کردن بر نادان به معنی پذیرش عملکرد او نیست. بلکه این 
سلام باید پس از روی گردانی وبرائت جویی از عملکرد ویا گفتار جاهلانه 


فرد نادان وا گذاری تمام مسوولیت سخنان بیهوده وی به وی صورت پذیرد. 


۴- سلام بر پیامیران 
خدای سبحان می فرماید: 


4 و صو 


4 د رو و رق م موم مه ر و و۵ ی 
۴ قل لد له وسم عل عادو الزیک> اصطفح ءال خر آما یشرکوت 4 نمل۵۹ 
«بگو: «حمد مخصوص خداست. وسلام بر بندگان برگزیده اش» آیا خداوند بهتر است یا 


بتهایی که همتای او قرار می دهند؟». 


رهیافت وحی وحکم الپلی 


میان مؤمنان وفرستاد گان واولیای الهی پیوندی نزدیکک برقرار است. چه ایشان وسیله 
فرود آمدن رحمت الهی والگوهایی از سوی خدا وشفاعت کنند گان در روز 
رستاخیزند» که خداوند ایشان را با فروفرستادن درود بر ایشان تکریم کرده است. از 
همین رو خداوند احترام وبز رگداشت ایشان را بر مردم بلکه بر طبیعت نیز واجب ساخته 
است. 

استحباب درود فرستادن بر پیامبران به ویژه پیامبراکر م٤‏ را می توان از مجموعه ای 
از آیات قرآنی استنباط کرد. 

این گونه است که یک مؤمن واقعی با درود فرستادن بر پیامبر مکرم اسلام ٤با‏ واهل 
بیت پاک ومطهر ایشان ودیگر فرستاد گان الهی» ایشان را بز رگ می دارد واحترام می 


کند واز این راه دوستی وایمان وپیروی خود را از مسیر ایمانی آنها نشان می دهد. 














۶۸ بخش اول - حیات طیبه یا زندگانی پاک 
در آمد 
تشکیل می دهد. احکامی که در کتاب خداوند آمده نیز همین خواسته را از سامان 
بخشی به شبکه روابط اجتماعی دنبال می کنند. معمولاً مراد از «حکم» امر قضاوت 
وگاهی مراد از آن» امر تشریع وقانونگذاری است. 
بنابراین هدف نهایی؛ حق است. ووسیله رسیدن جامعه به حق» پیامبر الهی است. که 
بر اساس کتاب فرو فرستاده شده از جانب خداوند حکم می کند. 
احکام الهی را می توان به سه بخش تقسیم کرد: 
1- آنچه با درونمایه واصل دین پیوند خورده «مانند ولایت الهی و گرایش های 
- آنچه که با حکم کردن «قضاوت» در میان مردم پیوند خورده «مانند قصاص» 
۳ آنچه که با رفتار» کردار واخلاق پیوند خورده «مانند آنچه در انجیل می یابیم» 
که عمل نکردن به آنها موجب فسق می شود. 
واز آنجا که پروردگار ما حق را بیان می کند وبهترین جدا کننده «حق از باطل» می 
باشد. حکم وفرمان تنها از آن اوست وتسلیم دربرابر غیر او جایز نیست. 


۱- حکم الهی 
خدای متعال می فرماید: 
۶ متیر الل انی عکنا وهای رل رتم الکتب مقا ودی ءاتنکهر 
الککب يعون اند که ل ین ریک بای لا کون بر الممن انعم ۱۱۱۴ 
SE‏ ار E AE Ê a E i‏ 
همه چیز در آن آمده. به سوی شما فرستاده است. وکسانی که به آنها کتاب آسمانی داده ایم می 


دانند این کتاب بحق از طرف پروردگارت نازل شده. بنابراین از تردیدکنندگان مباش». 








فصل اول - فقه امنبت وآرامش 


رهیافت وحی 








۶۹ 


حکم «چه در زمینه قانونگذاری وتشریع وچه در زمینه قضاوت» از آن خداوند است 


واز سوی وی فرو فرستاده می شود. در واقع انسانها از رهگذر پیامهای پیامبران به احکام 
عدل مدار پرورد گار دسترسی پیدا می کنند. علیرغم این که خرد بشری شاید بتواند 
اصول احکام الهی را دریابد» اما انسان نمی تواند در دریافت احکام الهی مستقل از 
پیامبرانی که کتابهای آسمانی را بر انسانها تلاوت می کنند عمل کند. این امر احکامی 


احکام 


۱- واجب است در هر مسئله ای به دنبال حکم الهی آن باشیم» وجایز نیست به این 
بهانه که مثلا فلان مسئله در حیطه احکام الهی نیست از جستجوی حکم الهی 
در آن باره باز بمانیم. البته امکان دارد مسئله ای مجمل باشد» که در این 
صورت باید حکم آن را از اصول کلّی فقه ومحکمات روشن وحی استنباط 
کرد واگر حل آن مسئله بر ما مشتبه گردید باید به «اهل ذکر» در آن باره 


رجوع کنیم. 


- هر فردی باید خود را چه از نظر روحی- روانی وچه از نظر عملکرد؛ تسلیم 


احکام شریعت کند ونباید در دل خود از آن احکام احساس ناراحتی کند. در 


واقع ندانستن علّت وسبب احکام نباید موجب انکار آنها شود. به عنوان نمونه 


۳- افراط وتفریط هر دو در احکام جایز نیست. همچنین نمی توان احکام را 


ر ودرون گرا تشر کرد 


۱- گاهی رویگردانی از احکام دین» واضح وآشکار نیست واین رویگردانی به گونه ای غیر مستقیم اعمال می شود. 


تأویل ویا تفسیر احکامی که به گونه ای ناهمخوان ونا متناسب با ذهنیت فرد است» می توان از مصادیق رویگردانی از 
احکام تلقی کرد. به عنوان نمونه دسته ای از مسلمانان صدر اسلام به نوشیدن انواع مسکرات به این بهانه که این شرابها از 


نوع حرام آن نیست ادامه دادند و نیز به قماربازی وعشق بازی با دخت ر کان وهر آنچه در قرآن آمده بود را متناسب با هوی 


وهوس خود تأویل وتفسیر نمودند» وبدین دلیل» از حدود احکام الهی منحرف گشتند. 








¥ بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 
۴- در اختلافات» اگر فرد مسلمان به سوی حکم خداوند «برای حل اختلاف» 
دعوت شود جایز نیست «از ترس مخالفت حکم خداوند با منافع شخصی ویا 
هوی وهوسش» از آن روی برتابد» بلکه باید به حکم خداوند گوش فرا داد 
از آن اطاعت کند. 








رھ و و و کے ر م صد سم و ی مر م 
7 ۳ ا من لم بعکم یما آنزل له فأزکتیک هم 
ال> هرون 1 «مانده, ۴۴ 


«ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن. هدایت ونور بود. وپیامبران. که در برابر فرمان 
خدا تسلیم بودند. با آن برای يهود حکم می کردند. و«همچنین» علما ودانشمندان به این کتاب که 
به ایشان سپرده شده وبرآن گواه بودند. داوری می نمودند. بنابراین «بخاطر داوری بر طبق 
آیات الهی» از مردم نهراسید واز من بترسید وآیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید وآنها که به 
احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند. کافرند». 


رهیافت وحی 

حکم حکم خداوند است. ولی چه کسی جانشین خدا «خليفة الله بر روی زمین 
است که حکم خدا را اجرا کند؟ ه رکس خداوند او را جانشین ساخته» خلیفه الله 
خواهد بود. این جانشینان عبارتند از: 

الف: پیامبران؛ که به خاطر تسلیم کامل در برابر خداوند به جانشینی خدا رسیده اند 
«همانگونه که حضرت ابراهیم وفرزندانش علیهم السلام وهمچنین حضرت داوداثلا 
الهی بودند.» 
کنند: 














فصل اول- فقه امنبت وآرامش ۷۱ 

۱- سپرده شدن کتاب خداوند به ایشان «که پاسداری از کتاب الهی» تفمّه در دین 
وشناخت حرام وحلال دین را برای ایشان درپی دارد.» 

۲- گواه بودن ایشان بر کتاب الهی «بدینصورت که به کتاب الهی عمل کنند 
وپاسدار عمل شدن به کتاب الهی در جامعه باشند وامر به معروف ونهی 
ازمنکر پیشه کنند.») 

۳- آیات الهی را به بهای ناچیز نفروشند «و کتاب خداوند را با امور پست دنیایی 
معاوضه نکنند ودر برابر ثروتمندان کرنش نکنند.» 

۴- از کسی «از صاحبان سلطه ونفوذ» جز خداوند هراس به دل راه ندهند. 

در واقع این چهار شرط در کلمه تقوی وحقایق نمود يافته آن در حاکم فراهم می 


۳ فراگیری احکام 


1 کشر ن 1 «مائده ۴۴. 

«ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن. هدایت ونور بود. وپیامبران. که در برابر فرمان 
خدا تسلیم بودند. با آن برای يهود حکم می کردند. و«همچنین» علما ودانشمندان به این کتاب که 
به ایشان سپرده شده وبرآن گواه بودند. داوری می نمودند. بنابراین «بخاطر داوری بر طبق 
آیات الهی» از مردم نهراسید واز من بترسید وآیات مرا به بهای ناچیزی نفروشید وآنها که به 
احکامی که خدا نازل کرده حکم نمی کنند. کافرند». 


رهیافت وحی 
به نظر می رسد مخالفت با فرمان الهی در زمینه حقوق» ستم» ودر زمینه رفتار 
وکردار» فسق ودر زمینه اصول ومسایل پایه ای دین «تولی وتبری»» کفر باشد. 














۷۲ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 
احکام 

۱- بی گمان اقامه عدل وداد در جامعه مستلزم اجرای کامل احکام الهی درباب 
حقوق انسانی است. برخی از این حقوق عبارتند از: 

الف: احترام به مردم. 

ب: قصاص ظالم (هر کس که باشد) برای مظلوم (ه رکس که باشد). 

ج: عدم سازش دراحکام شرعی در زمینه حقوق کوچک وبزرگ انسانها «(همچون 

حق آزادی؛ حق مالکیت؛ حق بخشش ستمگر برای ستمدیده وحق برابری در 

قضاوت). 

۲- سامان دهی به جامعه ای سالم ودور از انحراف و کژروی وفساد با نهادینه 
کردن ورع وپرهیز از محارم الهی وبه کار گیری پندها ومواعظ پیامبران علیهم 
السلام وجانشینان ایشان صورت می پذیرد. 

۳- بی گمان ساختن بنای باشکوه تمدن اسلامی تنها با چنگ زدن به احکام دین 
در عرصه سیاست. شامل ولایت پذیری اولیاء الهی وتبری جستن از دشمنان 
خداوند امکان پذیر خواهد بود. 


خدای متعال می فرماید: 
ر e‏ سا و ص ووس س پگ ت رو رم و 2 ی و رم ع 

۶ وراک آلکتب باحق صقا ما بيت يديد ین ا لت ومهییتا له 
۰1 رم A‏ موی رم مک ی مر وی حور 4 
تامعگم بيتهم يما آنزل له ولا َنب َهواء‌هُم عَمَا جاء ك من لحي چ ساند.»۳۸: 

«واین کتاب «قرآن» را به حق بر تو نازل کردیم. در حالی که کتب پیشین را تصدیق می کند. 
وحافظ ونگهبان آنهاست. پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده. در میان آنها حکم کن از هوی 
وهوسهای آنان پیروی نکن». 


رهیافت وحی 
یکی از کارهایی که سلامت نظام اسلامی - که باید کتاب الهی را معیاری برای 


حکمرانی قرار دهد- را به خطر می اندازد» پیروی از هوس های مردم» به ویژه پیروی از 
هوسهای اسرافکاران وتجمّل گرایان واعیان واشراف است. 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش [ ] ۷۳ 
احکام 

۱- حاکم اسلامی باید از پیروی هوی وهوسها برحذر باشد وبیم پراکندگی 
کسانی را که به دنبال هوی وهوس خود هستند. از اطراف خود به دل راه 
ند هد. 

۲- حاکم اسلامی برای پایدار ماندن در راه حق» بايد به خدا توکل کند وباید 
بداند که در صورت عدم یاری خداوند. هرآن ممکن است در برابر هوسها سر 
فرود آرد ویاری خداوند را از دست بدهد وبه ضعف وسستی گراید. 

۳ حاکمی که خواستار اجرای احکام الهی وسر باز زدن از پرستش غیر خدا 
باشد. باید در صدد پا کسازی قانونها از جهل» مصلحت اندیشی وتعصّب برآید 
وبا مقاومت دربرابر تأثیرات عوامل یاد شده قوانین را تنها بر حق استوار سازد. 

۴- برای عاری شدن احکام داوریها؛ قانونگذاریها وفتاوی از شائبه خواسته ها 
وموسهایی چون جهل» مصلحت اندیشی وتعصب. حاکم باید مستقل از 
اهرمهای گونا گون فشار وتنها با اتکال واعتماد به خداوند یکتا عمل کند» 
ومراکز فشار را مورد اعتماد قرار ندهد. 

۵- مومنان باید با نهایت آ گاهی و آزاد اندیشی حکم خداوند را مورد بپذیرند ونباید 
ضمانتهای اجرایی مبتنی بر قدرت وثروت را انتظار کشند. زیرا این دو منبع معمولا 
دردست نیروهای فشار مورد بحث در سطرهای قبل قرار دارند واين نیروها با تکیه 
بر این دو منبع» جهت گیریهای نادرست خود را بر حکومت تحمیل می کنند. 


خدای متعال می فرماید: 

کے فرح ص سر مر مج مان نام یکر موم سم عم م مه رم مقر امه م 
۶ نا رتا لک الکتب بالق لمح بین‌التاس ما ارت اله وکا تكن ابیت 
ا 1 سای ۱۰۵». 


«ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم. تا به آنچه خداوند به تو آموخته. در ميان مردم 
قضاوت کنی. واز کسانی مباش که از خائنان حمایت نمایی». 








۴ بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 
احکام 
الف: مهمترین ویژگیهای حاکم اسلامی عبارتند از: 
۱- شناخت حکم الهی برای اینکه در میان مردم بدان حکم کند. 
۲- به حق فرمان راندن وبه حق داوری کردن وحمایت نکردن از خائنان و گردن 
نهادن به حق از طریق اجرای قسط واحقاق حق مردم. 
ب: برخورداری از این ویژگیها ودیگر ویژگیهای آمده در متون کتاب وسنت وبه 
اجرا گذاشتن آنها در عرصه جهان بیرون ما را به حکم فقیهان درستکار وعادل نزدیکتر 
می سازد. اما از سویی نباید این حکم را به نوبه خود- با افزودن پاره ای از اموری که 








دلیل شرعی ای برای آنها نداریم» از نو سامان بخشیم. از این رو می توان مهمترین 
ویژگیهای حاکم الهی را اینگونه برشمرد: 
۱- گسستن از خواسته های نفسانی. 
۲- فرا نخواندن مردم به خود. 
۳- دوری گزیدن از تمام مراتب خودمحوری» خودخواهی وتعصب. 
۴- زیاده نخواستن وبلندی نطلبیدن برای خود تحت لوای حکومت الهی وتجاوز 
نکردن از احکام الهی وحقوق مردم. که در غیر اینصورت حاکم به طاغوتی 
بدل می گردد که به جای خدا پرستش می شود. 
ج: مؤمنان باید میان حاکمان برحق وحاکمان به ناحق تفاوت قایل شوند واز کسی 
که به پرستش خداوند فرا می خواند پیروی کنند واز کسی که مردم را به پرستش 
خودش می خواند روی گردانند زیرا خداوند به ما فرمان داده که از طاغوتیان 


وس رکشان فرمان نبریم وداوری از ایشان نخواهیم. 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش ۷۵ 
قصاص. امنبت و عدالت 
درامد 
ارزش قصاص با ارزش های عدالت وامنیت پیوند خورده است. زیرابرای برقرار 
ساختن امنیت باید متجاوزان را از تجاوز بازداشت. البته باید حقوق جانیان را نیز محترم 
شمرد وایشان را به اندازه جنایتشان, نه بیشتر» قصاص کرد. 
در واقع قصاص زندگی اجتماعی را تضمین می کند چرا که در ارتکاب یک 
جنایت تنها این قربانی مستقیم جرم نیست که زیان می بیند» بلکه احساس امنیت 
اجتماعی نیز به شت آسیب می بیند. 
ہے ° 2 KE‏ مم عم عم که م2 هر م 
1 وک ق یصَاص حيو یت الا لیب ملک َو 1 «یقره»۱۷۹). 
«وبرای شما در قصاص. حیات وزندگی است. ای صاحبان خرد شاید شما تقوا پیشه کنید». 
از سویی قصاص تنها به ارتکاب قتل محدود نمی شود. بلکه شامل جنایت بر اعضای 
بدن نیز می شود. در واقع امر قصاص چنان گسترش می یابد که تمام حقوق وحرمتها را 
دربر می گیرد» به گونه ای که هر کس حیبیّت وحرمت کسی را مورد تجاوز قرار دهد 
می توان وی را قصاص کرد: چ لب رام لكر زار درمت فصاص 46 ببقره۱۹۴. 
«ماه حرام. در برابر ماه حرام «اگر دشمنان. احترام آن را شکستند. ودر آن با شما جنگیدند. شما 
نیز حق دارید مقابله به مثل کنید» وتمام حرمت «شکنی» ها «قابل» قصاص است». 


۱- قصاص نفس 


چو م2 سم وه مم ص 22 و عم موش مج و جو ممح‌ رو موی ووو 

ج یا ان ءامنوا کیب عیک القصاض ف المتی ر بار والمبد باب ولا 

۰ ۳ کر مره و ع کا کک هت 

بالانق فمن عفی له من آخیه شىء فاباع بالمعروف واداء یه بسن دك تخفیت ین 
1 مر رف نی وا 2 و 2 


4 ای ی 4 3 
رنه ورحمة فمن آَعتّدیک بعد ذالك ف4, عدا ات 1 «بقره»۱۷۸). 


«ای افرادی که ایمان آورده اید حکم قصاص در مورد کشتگان. بر شما نوشته شده است: 
آزاد در برابر آزاد. وبرده در برابر برده. وزن در برابر زن. پس اگر کسی از سوی برادر «دینی» 
خود. چیزی به او بخشیده شود «وحکم قصاص او. تبدیل به خون بها گردد» باید از راه پسندیده 
پیروی کند. «وصاحب خون. حال پرداخت کننده دیه را در نظر بگیرد» واو «قاتل» نیز. به نیکی 














۶ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 


ديه را «به ولی مقتول» بپردازد. «ودر آن مسامحه نکند» اين. تخفیف ورحمتی است از ناحیه 
پروردگار شما وکسی که بعد از آن. تجاوز کند. عذاب دردناکی خواهد داشت». 


رهیافت وحی 

عدالت. بالاترین هدف جامعه است که امنیت ابزار رسیدن بدان را فراهم می آورد. 
از آیه کریمه ذکر شده درمی یابیم که قصاص» زند گی وهمچنین پرهی زگاری را درپی 
خواهد داشت» که حیات وزند گی نیز همچون پرهی زگاری با سلامت وامنیت عمومی 


واجتماعی پیوند خورده است. 


احکام 
۱- برای اینکه قصاص به مثابه ابزاری برای رسیدن به عدالت تلقی شود بايد به 
اندازه جرم قصاص کنیم. از همین رو کشتن کس دیگری به جز جانی جایز 
نیست وزیاده روی در قتل محسوب می شود. 
در صورتی که جمعی مشت رکا کسی را بکشند. می توان تمام آنها را قصاص 
کرد. چرا که تمام آنها قاتل به شمار می آیند «البته طبق احکامی که در باب 
قصاص کتب فقهی ذکر شده است». 
۳- می توان قاتل را بخشید» که این بخشش می تواند بلاعوض وبرای رضای 
خداوند واز روی جوانمردی صورت پذیرد وهمچنین می توان قصاص رابه 
ديه تبدیل کرد. 
۴- فقها شروط زیر را برای قصاص ذ کر می کنند: 
نخست: برابری در آزادی» زیرا فرد آزاد هیچگاه در قبال کشتن برده ای کشته نمی 
شود 
دوم: برابری در دین» زیرا فرد مسلمان به واسطه کشتن یک کافر نباید کشته شود» 
مگر اینکه حاکم تشخیص دهد با قصاص نکردن مسلمانی که کافری را کشته است؛ 
فساد وتباهی فراگیر خواهد شد وامنیت از میان خواهد رفت» که در این صورت می 
توان قصاص کرد. همچنین مسلمانی که به قتل اهل ذمّه ویا برد گان خو گرفته باشد را 
باید قصاص کرد. 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش [ ] ۷۷ 
سوم: قاتل» پدر مقتول نباشد» زیرا کشتن فرزند توسط پدر قصاص ندارد. 
چهارم: سلامت عقل؛ از این رو نمی توان مجانین را قصاص کرد. 
پنجم: بلوغ؛ پس کودکانی که به حدّ بلوغ نرسیده اند را نمی توان به دلیل ارتکاب 
قتل قصاص کرد. 


۲- قصاص اندام ها 


۳۳4 ع للم م< > ص 2ص رود 19 42و 
۴ و وکا عل فا آن لتس انين ولعت بالمن لکت والاذیتک 
مج 4 رم ر مج وو همم وو ° م ح رم نی همم وروی ره ۹ 
بالاذن والشن بسن ا فمن تصدفک ہد فهو قا له ومن ل 


گم یما رک له مک هم امون 4 مادء 

«وبر آنها «بنی اسرائیل» در آ ن «تورات». مقرر داشتیم که جان در مقابل جان. چشم در 
مقابل چشم. وبینی در برابر بینی. وگوش در مقابل گوش. ودندان دربرابر دندان است. وهر 
زخمی. قصاص دارد. واگر کسی آن را ببخشد «واز قصاص. صرف نظر کند». کفاره «کناهان» 
او محسوب می شود. وهر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند. ستمگر است». 

رهیافت وحی 

همچنانکه نفس قصاص دارد» برای زخمها واندامها نیز قصاص پیش بینی شده است. 
به عنوان نمونه اگر دست یا پای کسی را قطع کنند ویا سر کسی را بشکنند ويا به گونه 
ای دیگر وی را زخمی کنند» فرد مجروح می تواند فرد جانی را قصاص کند. 


احکام 

کسی که عمداً یکی از اندامهای فرد دیگری را قطع ویا فرد دیگری را زخمی 
کن قصاص می شود. 

۲- مجنی علیه «فرد زیان دیده» می تواند بدون درنظر گرفتن هیچ شرطی» جانی را 
مورد عفو قرار دهد ویا اینکه قصاص را به ديه تبدیل کند. 

۳- شروط قصاص در اینجا همچون شروط قصاص نفس است. بنابراین مسلمان به 
دلیل زخمی کردن يا قطع عضو ذمّی وهمچنین پدر به دلیل جرح يا قطع عضو 
فرزند» قصاص نمی شوند. 











۷6 بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 

کودکی که به حا بلوغ نرسیده» مجنون و کسی که از روی اجبار جنایت کرده 

باشد نیز قصاص نمی شوند. 

۴- مشهور در میان فقهای ما این است که نمی توان دست سالم را در برابر دست 
از کار افتاده وفلج قطع کرد. همچنین اگر جانی بیماری ای داشته باشد که 
قصاص موجبات م رگ او را فراهم آورد» «به عنوان نمونه مبتلا به مرض قند 
باشد» نمی توان او را به واسطه جرح ویا قطع اعضاء قصاص کرد. 





۳- قصاص حرمت شکنی ها 


ی ال لرام لومت قصاض من دی عم َو یه بقل ما 


اَعَد لک واتقواً لله وأعلمواً أن َه مَع تون e‏ 

هفاه حزام: دزیر ایر عاه حرام هاگر دشستان, احترام آن را شکستنه وتر آن با شما جنگردند. 
شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید.» وتمام حرمت «شکنی» ها. «قابل» قصاص است. و«به 
طورکلی» هر کس به شما تجاوز کرد. همانند آن بر او تعدی کنید واز خدا بپرهيزید «وزیاده 
روی ننمایید» وبدانید خدا با پرهیزگاران است». 


رهیافت وحی 
هرکس حقوقی دارد که تجاوز به آنها بر دیگران حرام است. حال اگر کسی بدین 
محترم مردم» قصاص پیش بینی شده است. 


احکام 

۱- هر امری که با سلامت وامنیت فردی مردم مرتبط باشد» حرمتی برای ایشان 
محسوب می شود که دیگران باید آنرا محترم بدارند. از این رو نمی توان 
جسم دارایی وبا حبثیت واعتبار کسی را مورد تجاوز قرار داد 

- در این صورت اگر کسی» از سوی فرد دیگری مجروح شود او حق دارد 
جانی را به تفصیلی که در کتاب «قصاص» آمده قصاص کند. 








-۲ 


۳ 


۴ 








فصل اول - فقه امنبت وآرامش [ ] ۷۹ 
همچنین اگر داریی های کسی از سوی دیگری به ناحق مورد دست اندازی 
قرار گیرد. زیان دیده می تواند حق خود را از متجاوز بازپس گیرد. 
ونیز اگر کس دیگری را از حق مالی معینی «مانند حق تقدم واولویت در خرید 
ویا فروش» محروم کند» او می تواند قصاص ومعامله به مثل کند با حق از 
دست رفته خود را ستاند. 
از سویی اگر حیثیت آبرو واعتبار کسی توسط دیگری مورد تعرض قرار 
گیرد و با این کار حرمت او هتک شود. بر نفر اول جایز است تا همانند او 
عمل کند. البته در صورتی که مقابله به مثل به فعل حرام دیگری همچون 
اشاعه فحشا با زیان رساندن به دیگران منجر نشود. 
اگر قصاص در حرمت شکنها به زیان دیگران ویا فعل حرام دیگری منجر 
شود آن قصاص جایز نیست. به عنوان نمونه: اگر کسی پنهانی به درون خانه 
دیگری نگاه کند وبه همسر ویا دختر وی نظر افکند» نمی توان در برابر این 
عمل وی مقابله به مثل کرد چرا که نگاه کردن به زن نامحرم چه بدواً وچه از 
روی قصاص. جایز نیست. 
در برخورد با حقوق وحرمتهای جوامع نیز همچون حقوق افراد عمل می شود. 
لذا نمی توان از جامعه ای هتک حرمت کرد. حرمت ماه حرام در نزد عرب 
پیش از اسلام وهمچنین حرمت بیت الحرام از این دست حرمتهای اجتماعی 
می باشند. البته اگر خود جوامع بدواً این حرمتها را مورد هتک قرار دهند. می 
توان در برابر ایشان به مقابله به مثل پرداخت وایشان را قصاص کرد. 
از آیه فوق برمی آید اگر قصاص کردن در حرمت شکنیها منجر به هتک 
حرمت طرف مقابل شود. جایز است. به عنوان نمونه: 
اگردولتی احترام به سفارت و کارگزاران سفارت دولت دیگری را که یکی از 
قوانین روابط سیاسی است» نقض کند. دولت دوم می تواند مقابله به مثل کند. 
ویا اگر هواپیماهای جنگی کشوری دیوار صوتی کشور دیگری را بشکنند ویا 
ناوهای ایشان از مرزهای قانونی کشور دوم عبور کنند. کشور دوم می تواند به 
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- اگر دولتی بر کالاهای تجاری کشور دیگری عوارض ومالیات گمرکی وضع 
کند» دولت دوم می تواند مقابله به مثل کند. 

- همچنین در صورت جعل نشان ها وعلایم تجاری کشوری توسط کشوری 

به این خاطر است که «تمام حرمت شکنیها قابل قصاص است». 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش ۸۱ 
حرمت جان 
درامد 
حق حیات یکی از بنیادی ترین حقوق انسانها است. در واقع این حق» ارزشی ایمانی 
گیرد. از این رهگذر است که قرآن کریم حرمت جان انسان را از بز رگترین حقوق 
در واقع ارتکاب قتل جنایتی معمولی نیست» چرا که اولاً مخالف با فطرت بشری 
است» ثانیاً از مصادیق ستم تلقّی می شود. زیرا که فرد قاتل حق حیات را از یک انسان 
از این رو خداوند متعال برای حفاظت از جان مردم وبز رگداشت ارزش حیات؛ 
برای اولیای مقتولی که به ستم کشته شده است اختیاراتی قرار داده وممنوعیت قتل 
نفس را به عنوان پیمانی اجتماعی مقرر نموده» همچنانکه قصاص را نیز تضمین کننده 
حیات اجتماعی دانسته است. 
۱- ارزش حیات 
خدای سبحان می فرماید: 


2 رم 


a ی ا کک ل‎ 1 E CIZ. 

من أجل ذلك کتبتا عل بن ِسرویل أ , من فقتل نفسا بغیر نفس آو فسار ف 
e‏ ۳ ص 4 سم مس 7 تە و م مم ت € ر یگ 
الازض فگانما فتل آلناس جمیعا ومن آحیاها فحکگانما آخعا النا توش ها 


۶ مر ور ر 9 م 2 کی ری سم 2 .2 ۶ء 4 
ولقد جاءتهم رسلا باکت نم و امنهر بعد دلت ف الارض لمسرفورت 4 
«مائده ۳۲) 
«به همین جهت. بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس. انسانی را بدون ارتکاب قتل پا 
مرگ رهایی بخشد. چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. ورسولان ما دلایل روشن 
برای بنی اسرائیل آوردند. اما بسیاری از آنها. پس از آن در روی زمین. تعدی واسراف کردند». 
رهیافت وحی 
0 ۰ رح ۰ 5 ۰ و 
برخورداری از ویژ گیهای رفتاری ناپسند» مانند خودیز رگ بینی وهمچنین حسد. در 
واقع حیات وزند گی انسانی را به خطر می اندازد از این رو مومنان باید در جهت 








۸۲ 
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پیراستگی روان خود از این صفات ناپسند بکوشند. همچنانکه جامعه ایمانی نیز به نوبه 


خود باید در جهت پیراستگی روانها از رسوبات اخلاقی ای چون تعصّب وخودخواهی 
گام بردارد؛ تا ریشه های تباهی وجنایت در جامعه خشکانده شود. باید گفت بنیاد 


تربیت سالم بر پرهیزگاری بنا می شود اینکه بدانیم تنها معیار پذیرش فرمانبریهای مردم 
در نزد خدا وتنها سنجه بهروزی در دنیا بیگمان پرهی زگاری است. واینکه بدانیم 


هماوردی وسبقت جویی در نیکیها از رهگذر تقوی» بهتر از نزاع وهماوردی منفی با 
یکدیگر می باشد. 


-ِ 


احکام 


جایز نیست کسی تنها به خیال اینکه دیگری نسبت به وی خیال شومی در سر 
می پروراند» او را بکشد ویا آزاری به وی رساند. این در حالی است که 
بسیاری از جرائم در پی چنین ترسها وخیالهایی واقع می شوند. حال آنکه اگر 
جهانیان همگی به گفته فرزند حضرت آدم به برادر خود مبنی بر اينکه «ه رگز 
به قتل برادرش دست نخواهد گشاد» پای بندند» بیگمان میزان جرایم در جوامع 
به نسبت چشمگیری کاهش خواهد یافت. البته باید گفت این امر به هیچ وجه 
به معنی منع دفاع از خود ویا تسلیم شدن در برابر قاتلان وجنایتکاران نیست. 
همانگونه که دست زدن به کارهای نیک وسبقت جویی وهماوردی در یکیها 
امری نیکو تلقی می شود باید از دست زدن به کارهای نادرست وشوم 
جلوگیری کرد. به دیگر سخن در آستانه وقوع امر شوم وناپسند» هیچگاه نباید 
در انجام آن از دیگران سبقت جست. به عنوان نمونه اگر جنگی ناگزیر از 
وقوع باشد نباید آغاز کننده آن بود» وبا اگر قتلی ناگزیر به وقوع خواهد 
پیوست نباید دست به آن آلوده ساخت. زیرا قاتلان بار گناه خود وبار گناه 
کشتن به ناحق دیگران را تنها خود به دوش می کشند. 

مرحله پیش از تصمیم گیری برای ارتکاب جرم مرحله ای مهم است. از این 
رو بايد تمام عزم واراده وتمام پیشینه های روحی- روانی ونيز تمام نیروی 
عقلانی خود را برای روبارویی با وسوسه های گمراه کننده شیطان وتلاشهای 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش [ ] ۸۳ 
پیگیر نفس امّاره برای گمراه ساختن ومنقاد کردن وجدان در این مرحله به 
کار گیریم. 

از این رو باید به اموری چند اهتمام ورزیم که عبارتند از: 

الف: اشاعه فرهنگ احترام زندگی وحیات در جوامع به هر وسیله ممکن ومقابله با 
هر فرهنگ جاهلانه ای که حیات بشری را بی ارزش تلقی نموده وبرای زندگی انسانها 
حرمتی قائل نیست. 

ب: برحذر داشتن مردم از پیامدهای قتل وترساندن ایشان از زیانهایی که در دنیا 
وآخرت گریبانگیر قاتلان خواهد شد. 

ج: جلو گیری از نمایش فیلمهای رایج جنایی که صحنه هایی از قتل و کشتار را به 
نمایش می گذارند واز این رهگذر امر کشتن را امری سهل و آسان وچه بسا مثبت می 
نمایانند» همچنانکه روشهای متفاوت قتل را نیز آموزش می دهند. 

د: جلو گیری از انتشار ترانه هاء سرودهاء شعرها ویا رمانهایی که قتل و کشتن را 
تحسین می کنند وحیات بشری را به باد استهزاء می گیرند. 

هھ آ گاه ساختن مردم از ابعاد گوناگون جنایت یک قاتل؛ تا این امر یک فرهنگ 
عمومی جامعه شود. تماماً بر خلاف چیزی که امروزه در بسیاری از فیلمها وداستانهای 
پلیسی به نمایش در می آید وبا مشروعیت بخشی به عملکرد قاتلان دل هر بیننده ای را 
نسبت به آنان به ترحم وا می دارد. 

۴- از آبه ۲ سوره مائده واحادیث معتبری که در تفسیر این آیه وجود دارد درمی 

یابیم که: ارزش زندگی بسیار بز رگ است. ومومنان باید از هر راهی این 
ارزش را پاس دارند. 

حال در ذیل به پاره ای از احکام استنباط شده از این مفاهیم توجّه کنید: 

نخست: مژمنین باید نظام بهداشت ودرمان ممتازی را در جامعه ایجاد کنند. نظامی 
که با برنامه هایی چون واکسیناسیون فراگیر دربرابر بیماریهای واگیردار وخطرناک» 
سامان دهی یک نظام کنترل مرزها برای جل وگیری از ورود بیماریها از مناطق آلوده به 
داخل کشور ایجاد قرنطینه هایی برای بیماران مبتلا به بیماریهای خطرنا کی چون سل» 
ایدز ووباء ایجاد نظامی برای کنترل مواد غذایی» ایجاد نظامی برای رسید گی به امور 








۴ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 








مادران وکود کان وبالاخره اهتمام به تغذیه درست وکامل» مردم را از شیوع ویروسها 
ومیکروبها ایمن سازد. به علاوه باید نظام بهداشتی تی درمانی متکاملی که از سویی 
پزشکان وداروهای مورد نیاز را به موقع فراهم می آورد واز سوی دیگر به ایجاد 
درمانگاهها وبیمارستانهایی با کادر پزشکی ممتاز می پردازد به وجود آید. 

دوم: مؤمنان باید نظام راهنمایی ورانندگی قاطعی را به جهت محافظت مردم از 
پیامدهای حوادث راه ایجاد کنند. نظامی که همه راههای درون شهری وبرون شهری را 
تحت نظر و کنترل دقیق قرار داده و کلیه عوامل سلامتی وآسایش مردم را فراهم نماید. 

سوم: علاوه بر این باید سلامت مردم را از خطرات احتمالی دستاوردهای صنعت 
وتکنولوژی همچون خطراتی که کابلها واتصالات امر برق رسانی وابزارهای برقی» 
مجاری گاز ووسایل گازسوز» شبکه مجاری آب وفاضلاب. دربردارند ایمن ساخت 
وهنگامی که خطری جدی جان وسلامتی مردم را تهدید می کند بايد به سرعت 
وقاطعانه برای از میان بردن ویا کاهش زیانهای احتمالی وارد عمل شد. 

چهارم: دولتها باید قوانین مناسبی را به جهت ایمن ساختن امر ساخت وساز وایمنی 
ساختمانها وضع کنند. قانونگذاران باید استوار ساختن پی ساختمانها؛ ضدٌ زلزله کردن 
آنها «درمناطق زلزله خیز» وتعبیه کردن راههای خروجی کافی برای استفاده در مواقع 
بروز حوادث غير مترقبه «همچون آتش سوزی» واموری از این دست را که سلامت 
وایمنی را ضمانت میکنند» در مفادٌ قوانین ومقرراتی که تصویب می نمایند» مورد توجه 


قرار دهند. 


۲- پیشکیری از قتل 
خدای متعال می فرماید: 


لے ام مج وک کد رو م اطا 


کک ەر مه مآ 0 سے ج 
۴ وَلالْمتلوا الس الق حر لا بال ومن فل مفللوا مد فقد عتا لولیه. سَاطنا 
فلا شرف ف القت مص مورا ۹ «اسرای۳۳. 
شده. برای ولی اش سلطه «وحق قصاص» قرار دادیم. اما در قتل اسراف نکند. چرا که او مورد 
حمایت است». 
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رهیافت وحی 
برای محافظت از زندگی انسانها وپیشگیری از ارتکاب قتل در جامعه» بايد به مردم 
اعلام شود که قتل نفس از گناهان کبیره است وکیفر کسی که مژمنی را می کشد 
دوزخ جاوید خواهد بود. همچنین جلوگیری از ارتکاب قتل باید یکی از اصول ثابت 
پیمان جوامع بشری باشد. وقصاص عادلانه ای برای جنایت کاران در نظر گرفته شود؛ 
ومردم نباید جنایت قاتل را کتمان کنند. در غیر اینصورت ارتکاب قتل در میان مردم به 


کی تزا وت ای روگ 


احکام 

۱- قتل نفس حرام است» مگر این که بر جواز شرعی آن دلیل قاطعی وجود داشته 
باشد همچون قتل در قصاص نفس» يا قتل مفسدین فى الارض يا قتل در دفاع 
از خود در جنگها. 

۲- قتل نفس نه تنها حرام است» بلکه از گناهان کبیره ای است که خداوند 
مرتکبان آن را به آتش جهنم بیم داده است. 

۳ قتل مومن در روایات به دو گونه تقسیم شده است: 

الف: کشتن مؤمن به خاطر دینش» که کیفر آن آتش جاودان در آخرت وکیفر 

دنیوی آن قصاص با ديه است. 

ب: کشتن از روی خشم وغضب. بدون اينکه دیانت مقتول نقشی در قتل او داشته 

باشد. که در اینصورت کیفر قاتل تنها قصاص يا ديه خواهد بود. 

۴ کیفر کسی که مژمنی را بکشد» در دنیا قصاص يا ديه می باشد. که به خاطر 
منع از ارتکاب قتل وضع شده است ودر آخرت عذاب وخواری خواهد بود. 

۵- اسلام» پنهان کردن قاتلان وسرپوش گذاشتن بر کار آنها را به جهت فرار از 
داد گری عادلانه حرام کرده است. 

۶- هر جامعه خواستار عزت وایمان باید در میان فرزندان و گروههای خود پیمانی 
ناگسستنی ببندد مبنی بر حمل نکردن اسلحه عليه یکدیگر وتبعید نکردن 
یکدیگر از محل سکونت خود. هرچند اختلافها وتضاد مصالح میان افراد بالا 














۶ بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 
گیرد. زیرا استفاده از سلاح نظام را سست وتبعید ووادار کردن افراد به ترک 


سرزمین. پایه های تمدن را لرزان می کند. 


۳- جنایت کشتن فرزندان 
خدای متعال می فرمابد: 


1 و دلت زر ڪر ت ارسیت فتَل آزکدهم 


و اس 
ص 2 ۳ ۳ 2 0 ۳۹ عار ے سم و ع 
شرسکاوشم إو و ليتوا عام دیکهم واز که اف اة حدر وما 


ر مو 


یفتروت 4 «انعام ۱۳۷ 

«همین گونه شرکای آنها «بتها». قتل فرزندانشان را درنظرشان جلوه دادند. «کودکان خود 
را قربانی بتها می کردند وافتخار می نمودند» سرانجام آنها را به هلاکت افکندند. وآیین شان را 
بر آنان مشتبه ساختند. واگر خدا می خواست. چنین نمی کرد. «زیرا می توانست جلوی آنان را 
بگیرد. ولی اجبار سودی ندارد.» بنابراین. آنها وتهمتهایشان را به حال خود واگذار «وبه آنها 
اعتنا مکن»». 


رهیافت وحی 
در واقع کشتن فرزندان یکی از زشت ترین گونه های ارتکاب قتل به شمار می رود؛ 
وقربانی را از هر آسیبی نگهداری کند. ودوم اینکه قربانی در این گونه قتلها ضعیف 


احکام 

۱- باید با این فرهنگ زشت «یعنی کشتن فرزندان» که در روزگار جاهلیت نخستین 
درمیان مردم رایج بود وتوسّط مردان وحی نابود شد» رویارویی کرد. 

۲- به نظر می رسد «سقط جنین» نیز یکی از گونه های کشتن فرزندان است. زیرا فرزند 
در رحم مادر مراحل اولیّه حیات خود را سپری می کند. هنوز هم در بسیاری از 
کشورها جنایت سقط جنین رواج دارد وحتی صورتی قانونی نیز به خود گرفته است. 
از همین رو ما باید با هر وسیله ممکن به رویارویی این جنایت بپردازيم. 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش ۸۷ 
ارکان گناه 

درآمد 

برای فراگیر ساختن امنیت در شهرهای ایمان مدار» باید به هر شکل از انسانها 
حمایت شود وتنها در صورت اقامه دلیلی قاطع» افراد مجرم شناخته شوند. در واقع یکی 
از سنتها وقوانین الهی؛ اصل برائت انسان ومجرم نشمردن مردم به گناه دیگران وعدم 
مجازات افراد پیش از اتمام حجّت بر آنها است واین که بی گناهان به جرم دیگران 
محکوم نشوند. باید گفت این سنت از نمودهای عدل الهی است. 

زیرا خداوند متعال تنها در صورت اتمام حجّت. اهالی یک شهر نافرمان را نابود می 
کند؛ 

1 لاک آن لم یکن کیلک مهلك الفین بط واه عقوم 1 «انعام ۱۳۱). 

«اين به خاطر آن است که پروردگارت هیچ گاه «مردم» شهرها وآبادی ها را به خاطر ستم 
هایشان در حال غفلت وبی خبری هلاک نمی کند. «بلکه قبلا رسولانی برای آنها می فرستد.»» 

همچنین خداوند کسی را به خاطر گناه دیگری مورد مواخذه قرار نمی دهد. 
وبدعت اقدامهای امنیّتی بازدارنده» را که مستلزم قصاص قبل از جنایت است. رد می 
اد 

۱- آگاهی شرط مسوولیت 

خدای سبحان می فرماید: 

دلاک آن لم کن رلک مهلك اف بط وال لفاون 1 «نعام ۱۱۳۱. 

«اين به خاطر آن است که پروردگارت هیچ گاه «مردم» شهرها وآبادیها را به خاطر ستم 
هایشان در حال غفلت وبی خبری هلاک نمی کند. «بلکه قبلا رسولانی برای آنها می فرستد»». 


رهیافت وحی 

شریعت الهی همچنانکه حکیمانه است. به رحمت ورأفت نیز آراسته است. از همین 
رو خداوند متعال تنها در صورت فرستادن پیامبری هشدار دهنده جوامع نافرمان را 
کیفر میکند وهمچنین غافلان را تنها در صورت یاد آوری وتذ کار به کیفر می رساند. از 
همین رو عذر نادان تا وقتی به مسئله آگاهی نیافته موجه خواهد بود به ویژه اگر در آن 
آگاهی قاصر باشد نه مقصّر چرا که آ گاهی شرط مسوولیت است. 








۸ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 








جهل مردم نسبت به قانون ويا دین» پیش از برحذر داشتن تن آنها وهشداردادن به ایشان 
ورسانیدن پیام دین به ایشان معذور | ست. اما این امر از سوبی مسوولیت علما 
ودانشمندان دینی را نیز دوچندان می کند. از همین رو علمای دین بايد به انذار مردم 
ورسانیدن احکام شریعت به ايشان اقدام کنند که در اینصورت با رسیدن هشدارهای 


لازم به مردم جهل کسی بر وی بخشیده نخواهد شد. 


۲- اصل برائت انسان 
خدای متعال می فرمابد: 
1 لا ۳1 زر وازره ول * وآأن اس للانسن إلا ما سی 1 انجم۱۳۹-۳۸. 
امع کسیر گناه دیگری را بردوش نمی گیرد- واینکه انسان بهره ای جز سعی 

وکوشش او خود ندارد». 

سخن از برائت متهم پیش از اثبات جرم وسخن از اینکه هر کس مسؤولیت عملکرد 
خود را تنها خود به عهده می گیرد واينکه نمی توان گناه کسی را بر دوش دیگری 
انداخت. مگر اینکه نفر دوم خود کوتاهی کرده باشد که باید گناه آن را به اندازه 


کوتاهی اش به گردن گیرد» درپی سخن از مسژولیت انسان وحد ومرز آن خواهد آمد. 


احکام 

1- هیچ کس گناه دیگری را به عهده نمی گیرد. از این رو باید گفت مجازات 
های دسته جمعی ای که توسط نظامهای ستم پیشه صورت می گیرد نامشروع 
هستند. برخی از این مجازاتها عبارتند از: 

الف: تحریم اقتصادی تمام ملّت. برای واداشتن تن فرزندان آن ملت د بر مخالفت با نظام 

حاکم در آن کشور. 

ب: تحت تعقیب قرار دادن خویشان یک متهم به جرم نزدیکی با وی. 

۲- تا زمانی که جرم فرد مظنونی بر مبنای احکام قضایی درستی ثابت نشده باشد» 


نمی توان جرمی را به وی نسبت داد. 














فصل اول- فقه امنبت وآرامش ۸۹ 
۳- ارکان گناه یا جرم چیست؟" 

الف: بیگمان» وقتی به فعلی» گناه «یا جُرم» گفته می شود که از سوی شریعت گناه 
محسوب شده باشد. اما انجام عملی که از گناه بودن آن آگاهی نداريم گناه شمرده 
نمی شود. همان گونه که پیش از این نیز مشروط بودن گناه را به آ گاهی پیشینی فاعل به 
گناه بودن آن فعل» یاد آور شده بودیم. در واقع تنها در این صورت است که می توانیم 
فاعل را گناهکار بدانیم. 

ب: وجود قصد وخواست واراده معطوف به انجام گناه نیز یکی از شرط های تحقّق 
گناه است. آنچه از شریعت آسان ما برمی آید این است که نمی توان مُکره «کسی که 
به کاری مجبور شود»» مضطر «آن که ناچار به انجام کاری شود وآنانکه برای قصدشان 
نمی توان اعتباری قایل شد (همچون مجنون وکود ک وکسی که در خواب بسر می 
برد) را به خاطر اعمالشان مؤاخذه کرد. 

ج: یکی دیگر از ارکان گناه آن است که گناه از سوی خود شخص ونه کس 
دیگری صادر شود. بنابراین نمی توان کسی را به سبب عملکرد فرد دیگری گنهکار 
«ویا مجرم» شمرد» هرچند دوست ویا خویش فرد گنهکار باشد. 

د: گناه می بایست در جهان خارج به وقوع بپیوندد واراده کننده گناهی که به هر 
دلیلی به انجام گناه موفّق نشود گناهکار با مجرم محسوب نمی شود زیرا قصد ونیتی 
که به فعلیّت منجر نشوده تأثیری ندارد. 


۱ - قوانین بشری برای جرم سه عنصر در نظر می گیرند: عنصر قانونی» عنصر مادّی وعنصر روانی یا معنوی. عنصر قانونی 
همان ویژگی نامشروع بودن عمل است (در اینجا حرمت شرعی)» عنصر روانی یا معنوی همان اراده وقصد انجام جرم 


است وعنصر مادّی از انجام فعل» پیامد مجرمانه» وپیوند سببی میان آندو تشکیل می شود. 








۰[ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 








حفظ وپاس داری 

درامد 

انسان باید حرمتها وحقوق خود را پاس دارد ونفس خود را از شهوتهای گناه آلود 
وتجاوز وداراییهای خود را از ولخرجی واتلاف نگهدارد. چه بسا اوّلین چیزی که بايد 
پاس داشت فرج» به ویژه برای زنان «چرا که آسیب پذیرترند» وپس از آن نفس ودر 
آخر داراییها باشد. 

از این رو باید گفت محافظت از حرمتها وحقوق هر کس وظیفه ای مڈ مشت رک هیان 
خود ودیگران است. به عبارت دیگر» همچنانکه دیگران باید حقوق هر فرد را پاس 
دارند هر کس خود نیز باید دیگران را از تجاوز به حقوق خود باز دارد. 
امانتها نگهداری کند. 

۱- دفاع مشروع 

تس بت 


ت ا 2و ر ۰ سک vg‏ ور مرا 
کر رای آسابہم بت ورو " ورو سيو سيه لها من ععاوامَکح 


£ 7ص 


کار عل هه 1 بح الظیلمین 1 «شوری»0۴۰-۳۹. 


«وکسانی که هرگاه ستمی به آنها رسد. «تسلیم ظلم نمی شوند و» یاری می طلبند- کیفر 


دوست ندارد». 


رهیافت وحی 

زند گی ارزشمند است» ونگهداری ومحافظت از آن» چه زندگی خود وچه زن د گی 
قابل احترام دیگران باشد» واجب است. یکی از راههای این محافظت ونگهداری» دفاع 
مشروع از زندگی و کرامت آن است. از این رهگذر است که محافظت از جان» 
ناموس»آبرو» کرامت ودیگر حرمتهای انسانی» در فقه جایز وبلکه واجب شمرده شده 


است. 














فصل اول - فقه امنبت وآرامش ٩۱‏ 


احکام 


- 


-۲ 


دفاع از جان ودیگر حرمتهای انسانی شامل آبرو» ناموس» داراییها وحقوق» 
جایز است» واگر شخص مدافع در اثنای دفاع» خود آسیبی ببیند در نزد خدا 
پاداش خواهد داشت واگر کشته شود» شهید از دنیا خواهد رفت. از سویی در 
صورت آسیب دیدن فرد متجاوز نیز مسؤولیتی به گردن فرد مدافع نخواهد 
بود» همچنین اگر متجاوز کشته شود» گناهکار از دنیا خواهد رفت. 

دفاع مشروع تنها یک حق جایز نیست» بلکه گاهی واجب می شود وآن در 
زمانی است که به اشاعه صلح وفراگیری آرامش کمک کند وبه فراهم آمدن 
امنیت اجتماعی بینجامد. البته این مسأله به موشکافی بیشتری نیاز دارد که می 
توان جزئیات بیشتر آن را در ابواب قضاء وحدود فقه نگاه کرد. 

دفاع از آبرو وناموس نیز در صورت عدم احتمال کشته شدن واجب است. اما 
در صورت امکان کشته شدن. ادلّه ای که به دفاع از جان مال و ابر وناموشن 
فرا می خوانند و کشته شده در راه دفاع از جان» مال و آبرو را شهید محسوب 
می کنند» بر جایز بودن این کار دلالت دارند. 

به هنگام تجاوز به مال ودارایی» واگذاشتن مال در صورت احتمال کشته شدن؛ 
بهتر از دفاع است» هر چند دفاع در این وضعیت نیز جایز است. 

انسان خردمند میزان سود وزیان را می سنجد وبر اساس حکمت عمل میکند» 
بر همین اساس گاهی میزان ترس از کشته شدن» کم ومیزان اموال در معرض 
خطر زیاد است» که در این صورت دفاع بهتر است. اما در شرایط معکوس 
چشم پوشی از مال بهتر می نماید» مگر اینکه در چنین شرایطی دفاع از مال 
مصلحتی امنیتی ویا مصلحت مهم دیگری را دربر داشته باشد. 

اگر کسی» دیگری را در حال انجام فعل حرامی با همسر دختر ویا یکی دیگر 
از محارم خود بیابد» حق دارد دفاع کند. هرچند به کشته شدن طرف مقابل 


منجر شود چرا که خون چنین فردی حلال است. وتجاوز به ناموس. نزد 








۹۲ 





3 
3 
۳ 


رر مس 4 کم ۰ و2 م2 رم سرصم مرا مه م 
وما تک لا ون ی سيل اه والمستَسعَونَ بت لجال واه والولدن یت 





بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 

مسلمانان در زمره تجاوز به آبرو وشرف که با تجاوز به جان برابری می کند» 

به شمار می رود. 

۷- اگر کسی پنهانی به گروه ویا خانواده ای نظر افکند وزنان نامحرم آنها را نظاره 
گر شود آنها حق دارند وی را از این کار بازدارند» ودر صورت پافشاری وی 
بر این کار» حق دارند مثلاً با پرتاب چیزی به سوی اوء وی را از این کار 
بازدارند. هرچند این پرتاب به آسیب فرد مجرم بینجامد. 
البته این نگاه باید نگاه به نامحرم باشد تا در خور چنین کیفری شود. اما در 
صورت خالی بودن خانه ویا در امان بودن زنان از نگاه دیگران ومانند اینهاء 
وضع به گونه ای دیگر رقم می خورد. 

۸- خانه حرمتی دارد که باید از آن دفاع کرد» هرچند که هتک حرمتهایی چون 
نگاه کردن به خانه ویا داخل شدن بدان» به هتک حرمتهای بزرگتری چون 
تجاوز به جان ومال و آبرو منجر نشود. حال پرسش اینجاست که مرز دفاع از 
حرمت خانه وحرمتهای مشابه آن تا به کجاست؟ آیا می توان دفاع را تا حد 
که 
ومسأله نیازمند موشکافی بیشتری است. 

۹- اگر کسی در معرض دشنام کس دیگری قرار گیرد» می تواند به مقتضای آیه 

کریمه » واکنش نشان دهد. امّا در صورتی که این واکنش» کار خلاف شرعی 

همچون اشاعه بدیها ویا دشنام به کسان دیگری همچون پدران واجداد طرف 

مقابل را دريو داشته باشده جایز نیست. 


۲- دفاع از حرمت دیگران 
فرماید: 


مه 


۷ 


ر مه ۹ء وص و م و ۳ ڪر 4 و م رم 


و ریت رجا من هذ والمّرية الظالر أهلها وأجَعل نا من دنك ولیّا وأجمل نا ین 


ادنك ر ۳ نصبرا 1 «نساء ۷۵). 


۱ -اشاره به آیه ۱۹۴ سوره بقره. 

















فصل اول- فقه امنبت وآرامش | ] ٩۳‏ 

«چرا در راه خدا. و«در راه» مردان وزنان وکودکانی که «به دست ستمگران» تضعیف شده 
اند. پیکار نمی کنید؟ همان افراد «ستمدیده ای» که می گویند: "پروردگارا مارا از این شهر «مکه». 
که اهلش ستمگرند. بیرون ببر واز طرف خود. برای ما سرپرستی قرار ده واز جانب خود. یار 
ویاوری برای ما تعیین فرما"». 

رهیافت وحی 

دفاع از جان» مال وناموس وبه طور کلی حرمتها وحقوق قطعی دیگران» همچون 
به هر وسیله ممکن نیز دلالت دارند. 


احکام 

۱- جلوگیری از ستم مستکبران به فرودستان هرچند به زور اسلحه باشد» واجب 
است. حال ظالم ومظلوم هر که می خواهند باشند. 

۳ جان» مال و آبرو وناموس مردم از حرمتهای الهی هستند که باید بزرگشان 
داشت. از برجسته ترین نمودهای این بز رگداشت. دفاع از این حرمتهاست. در 
واقع این حرمتها در زمره حدود الهی به شمار می آیند که حفظ آنها بر همگی 
الزامی است. 

۳- اسلام به نهی از منکر امر می کند» هرچند این نهی از منکر «با توجه به شروط 
آمده در شرع» مستلزم استفاده از زور باشد. در واقع تجاوز به حرمتها وحقوق 
از بزرگترین منکراتی محسوب می شوند که باید از آنها جلوگیری به عمل 
آید. اگر مژمنان به این دستور الهی درست ومخلصانه عمل کنند. حاکمیت 
امنیت وآرامش در کشورهای اسلامی به ساد گی میسّر خواهد شد. 

۳- دژهای استوار 
خدای متعال می فرمابد: 


م رد رح من 


ےم < 2 مه ۳ وه م مور م ۳۹ دوہ ص ن اا 
وصقت والسَ یت واه در والخشمن وألْحَشعت والمصَیّقن وَالمتَصِيَقتِ 








۳ بخش اول-حیات طیبه یا زندگانی پاک 








و 


رتیت والعتیعت وا لت رهم لظت ویرک اه کیر؟ 


ی 


€ 2وو و۰ fe.‏ 


وال ڪرت آعد ال نم مُغفرة وأجرا عظیما 1 «احزاب» ۳۵). 

«به یقین. مردان مسلمان وزنان مسلمان. مردان با ایمان وزنان با ایمان. مردان مطیع فرمان 
وشکییا. مردان با خشوع وزنان با خشوع. مردان انفاق کننده وزنان انفاق کنند ه. مردان روره دار 
وزنان روزه دار. مردان پاکدامن وزنان پاکدامن ومردانی که بسیار به یاد خدا هستند وزنانی که 


رهیافت وحی 

دفاع مشروع به عنوان ارزش اجتماعی که امنیت وآرامش را فراهم می آورد» یکی 
از جنبه های مهم مفهوم کلّی نگاهبانی وپاسداری ومراقبت را تشکیل می دهد. ولی 
اين» همه چیز نیست. درواقع برای برخورداری از ر یک زندگی همراه با امنیت وداشتن 
دارایی ها واعتبار و آبرویی دور از آسیب. باید دژهای استواری برای پاس داری از 
امنیت وصلح بنا کنیم» تا اطمینان و آرامش همه گیر شود. 

فرزندان جامعه باید از آمادگی کافی برای پرداخت هزینه های امنیت برخوردار 
شوند. که این امر با پاس داری ایشان از جان» مال» حقوق و آبرو وناموس شان وحفظ 
حدود الهی؛ به طرق مختلف میس می شود. 


احکام 

الف: پاسداری از ناموس وابرو 

رعایت عقت وپاکدامنی» حرمت خود نمایی وزینت نمایی زنان» پاییندی به احکام 
وآداب رفتار زنان در زند گی وروشمند ساختن روابط میان زنان ومردان وهمچنین 
احکام وآداب زندگی زناشویی. جملگی پایه های دژ استواری را تشکیل می دهند که 
جامعه را در برابر پورشهای فساد وتباهی حفظ می کند. 

فقه احکام زنان در شریعت اسلام از زمینه ای گسترده برخوردار است» که بايد آن 
را بیاموزیم ودر به کارگیری گزاره های آن تلاش کنیم وبر آن شکیبا باشیم. حال به 
پاره ای از پر کاربردترین گزاره های این فقه در زندگی امروزین توجه کنید: 








- 
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تحولات زند گی این عصر در بسیاری از کشورها زنان را به ایفای نقش در 
عرصه کار وتلاش کشانیده. حال آنکه بیشتر اوقات وظایفی چون بارداری 
وشیردادن به فرزندان وتربیت ایشان با کار زنان تعارض می یابد. از همین رو 
باید قوانین واحکامی در حمایت زنان از دشواری های کار بیرون از خانه پیش 
بینی کرد که در آنها فرصت بیشتری برای توجه به شژون زنانه» به ویژه توجه 
به عشت وظرافت ولطافت زنانه به نان داده شوده زیرا زنان جون گیاهان 
خوشبویند» نه چون مردان» قهرمان. 
باید به آموزش وآگاه سازی زنان با محوریت فطرت لطیف ووظایف همسر 
بودن ایشان توجه کرد زیرا فرهنگ حاکم بر زنان امروز» فرهنگی مردانه است. 
به عنوان نمونه اهمیت دادن به دروسی چون ریاضیات ويا جغرافیا در مدارس 
دخترانه بیش از اهتمام به آموزشهای مرتبط با دوران بارداری وشیردهی 
وتربیت فرزندان است. در واقع اتخاذ چنین روشهایی با نقش بنیادین زن 
ناساز گار وچه بسا ستمی آشکار برایشان محسوب شود. 
برانگیختن غریزه جنسی دختران بدون اشباع آن از راههای مناسب» یکی از 
بدترین منکرات شایع درجامعه می باشد. از این رو ما باید از بروز انگیزشهای 
اینچنینی که از راه داستان ورمان فیلم ویا از رهگذر اختلاط دختران وپسران 
یا رفت و آمدهای بی مورد زنان در کوی وبرزن ومانند اینها رخ می دهند» 
جلو گیری کنیم. 
معماری امروزین که یکی از پدیدارهای فرهنگ سهل انگارانه مدرن است» 
آزادی زنان را در خانه خود از ایشان سلب کرده است. این در حالی است که 
خانه آخرین پناهگاه زنان به شمار می آید ودر اسلام احکام وآداب فراوان 
وارزشمندی برای فراهم آمدن امنیت زنان در خانه پیش بینی شده است. 
احکامی چون حرمت داشتن خانه هاء وارد شدن به خانه ها پس از گرفتن 
اجازه و آشنایی دادن وداخل نشدن به اتاقهای مخصوص خواب حتی توسط 
اهل خانه آن هم برای اینکه زنان در خلوت خود از آزادی کافی برخوردار 
شوند ورعایت حجاب شرعی» همه وهمه از جمله این احکامند. 
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از این رو باید به طورکامل معماری وارداتی را مورد تجدید نظر قرار داده 
وروشهای معماری مناسبی را ابداع کرد که با ویژگی مصون بودن خانه 
وآزادی کامل زنان در آن همخوان باشد. 

۵- مدهای لباس وارداتی ای که تنها در آنها به جنبه آرایش وزینت زنان توجّه 
له اش اقلا ان آن یت ای مه یهن ران امار کارت وان 
به خاطر آنکه زن را از فعالیت و کار باز می دارند» زنان را در تنگنا قرار می 
دهند. لذا در اینگونه مدها باید تجدید نظر شود. در واقع باید در پی لباسهایی 
باشیم که در کنار زیبایی پوشید گی وعمّت زنان را نیز تأمین کنند. وهمچنین 
آزادی تح رک را برای آنان فراهم آورند. 

۶- همچنانکه محافظت از شخصیت وپا کدامنی خود بر زنان واجب است. مردان 
نیز باید از پا کدامنی خود محافظت کنند وشرف خود را پاس دارند. از این رو 
به عنوان نمونه برتن کردن لباسهایی که شهوت دختران را برمی انگیزد ویا 
دست زدن به حرکات ناپسند معمول ميان جوانان هرزه ویا تعقیب وآزار 
دختران» همگی با مفهوم صیانت وپاسداری از جامعه وفراگیر ساختن امنیت 
خانوادگی در آن مخالفند » وباید از آنها دوری گزید. 

ب: محافظت از جان ها 

یکی از واجبات بر آمده از فطرت آدمی محافظت از جان وپاس داری از زند گی 

است» که در شرع مقس برای تحقّق آن صدها حکم ودستور وضع شده است. ما در 
این مجال درصدد نیستیم تمام این احکام را از نظر بگذرانیم» بلکه در آنچه خواهد آمد 
تنها به آن دسته از احکامی اشاره می کنیم که امکان دارد در این موضوع از ذهنها 
پنهان بمانند: 

۱- انسان باید به خود نظری افکند وزندگی شخصی خود را با دقت وبر مبنای 
حکمت اداره کند. ه رکس باید به آنچه می خورد ومی آشامد توجّه کند. 
وزمان خواب وفعالیت خود را تنظیم کند وبه نیرو وسلامتی جسمانی خود 


اهمیت دهد وسلامت عقل وروان خود را پاس دارد وزمانی را برای استراحت 
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وتفریح جسم خود در نظر گیرد وبرای دست یافتن به تمام اینها هر کس باید 
شناختی کلّی از به سود وزیانهای زیستی انسان پیدا کند. 

۲- هرکس باید از راههایی چون اهمّیت دادن به پاکی زگی» دوری از میکروبها 
وبیماریهای وا گیرداری چون وبا مراجعه به پزشکان در زمان مناسب ودقت در 
اجرای اوامر پزشکان, به سختی از سلامت خود مراقبت کند. 

۳- جامعه بايد به فرزندان خود» به ویژه به نوباو گان توجه لازم را مبذول دارد 
وتمام وسایل سلامت جسمی وروانی را برایشان فراهم آورد. 

۴- فقها نیز باید احکامی را در باب ضرر وزیانهای ناشی از رعایت نکردن 
بهداشت عمومی از جمله آلودگی محیط زیست» آلودگی صوتی وهمچنین 
تشدید کنترل موادغذایی وآب مصرفی مردم وهر آنچه با بهداشت عمومی 
پیوند خورده است» از منابع عمومی دینی استنباط کنند. 

۵- همچنین دولتها باید نظام مراقبتی خود را در زمینه حوادث منجر به م رگ ومیره 
از حوادث عبور ومرور گرفته تا خطرهایی که کارگران را تهدید می کنند یا 
خطرات ورزشی ومانند اینهاء تقویت کنند. 

۶- جوامع مؤمن باید همواره برای دفاع از امنیت ملی خود آماده باشند. آمادگی 
برای جنگ مستحکم ساختن مواضع دفاعی کشور با استفاده از وسایل 
الکترونیکی ای که از مرزهای هوایی» آبی وخاکی مراقبت می کنند وبهره مند 
شدن از خندقها وپاسگاههای مرزی مستحکم وفراهم آوردن اسلحه مورد نیازن 
ساخت شهرهای دفاعی» استفاده از جنگ افزارهای بهتر» آماده سازی جوانان 
برای گونه های مختلف جنگ ودر نهایت آموزش دفاع شخصی وساخت 
پناهگاههایی که مردم را از حملات هوایی مصون می دارند. حال چه در این 
حملات از جنگ افزارهای معمولی استفاده شود چه از سلاحهای کشتار 
جمعی؛ همه وهمه باید فراهم آیند تا امنیت ملی محقّق شود. 

ج: محافظت از مال 
برای اینکه دارایی های خود را از چشم داشت دزدان وسارقان واز فرییکاریهای 
مافیای اقتصادی وبازی ثروتمندان بز رگ وغیره دور نگاه داریم» باید بیش از پیش به 














۸ بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 
تدبیر در گذران زند گی ومعیشت. توجه کنیم. در فقه اسلام دهها توصیه وحکم با 
هدف اقامه قسط واینکه کسی نه آشکارا «همچون دزدی وراه زنی» ونه پنهانی «همچون 
خوردن به ناحق اموال مردم وربا خواری» به دیگری ستم روا ندارد» بیان شده است. 
در آنچه در پی می آید به احکامی که آنها را با اهمّیت یافته ایم خواهیم پرداخت: 
۱ على رغم اینکه سرشت انسان» وی را به نگهداری از اموالش وا می دارد» ولی 
مجرمان وگروههای مافیای اقتصادی همواره روشهای نوینی را برای دست 
اندازی مستقیم یا غیر مستقیم بر روزی مردم ابداع می کنند. از این رو انسان 
باید از فرهنگی اقتصادی برخوردار شود که نه تنها از رهگذر آن با چگونگی 
فراهم آوردن ثروت. بلکه با چگونگی نگهداری وحفظ ثروت از آسیبهایی 
مانند اتلاف وسرقت ودر مرحله بعد با چگونگی برخورداری از مصرفی دور 
ار ات ول ی ود ده ی اشنا شوه 
۲- اندیشمندان وعلما وهمچنین رسانه های جمعی گوناگون باید فرهنگ سازی 
اقتصادی را در برنامه های جهت داری که برای عامه مردم در نظر می گیرند؛ 
۳- از سویی دولتهای فهیم نیز باید موشکافانه» روشهای گروههای مافیایی در 
چپاول دارایی های مردم را برای رویارویی با آنها زیر نظر گیرند ومردم را به 
ذخیره کردن به کار انداختن وسودده کردن وارتقای سطح مصرف منابع مالی 
همین ا خاد وار میات در ادها وقرف غیت ك 


د: حفاظت از کتاب الهی ومرزهای آن 

کتاب الهی برترین پشتوانه روحی روانی» تربیتی» فرهنگی وقانونی امّت قلمداد می 
شود ودر آن مرزهای الهی ای که نباید از آنها تجاوز کرد معین شده اند. س و گند 
خوردن» یکی از این خطوط قرمز به شمار می رود که خداوند دستور داده تا آن را 
ضایع نسازیم. حال پرسش اینجاست که چگونه می توان تمام این ارزشهای مقلّس را 
پاس داشت؟ 

درپاسخ باید گفت: لازم است به بندهای زیر عمل کنیم: 
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۱- باید کتاب الهی را محور دانش؛ فرهنگ وتشریع وقانونگذاری خود قرار 
دهیم» واين که چیز دیگری را همسنگ آن ندانیم» زیرا برتری قرآن بر دیگر 
سخنها همچون برتری آفرید گار بر آفریده هایش است. 

۲- حوزه های علمیه باید بیش از پیش به امر تدریس وپژوهش در قرآن کریم 
همّت گمارند» ومثلاً باید حفظ قرآن وتسلط بر زبان قرآن یعنی زبان عربی را 
از شرطهای ورود به مدارس دینی قرار دهند وتنها واجدین این شرایط را 
گزینش کنند. همچنین باید دروس تفسیر قرآن را در رس واحدهای درسی 
خود بگنجانند وآیات قرآن کریم را پایه دروس فقهی وعقیدتی خود قرار 
دهند وبیشتر وقت طلاب را با درسهای اضافی ای که امروزه زیاد مفید نیستنده 
پر نکنند. 

۳- همچنین باید مردم را از رهگذر اهتمام بیشتر به زمینه های تربیتی وتبلیغاتی» 
آگاه به کتاب الهی تربیت کرد» به گونه ای که در آیات آن تدیر کنند 


وزندگی را از دریچه رهیافتهای آن بنگرند. 


خدای متعال می فرماید: 


. ۳ و2 و 2 ۳ 5 4 ۳ a‏ 1 
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لامرون یام روف والکاموت عن الکر وا فظوت دود لوسر 
میت 6 «قوبه»01. 

«تویه کنندگان. عیادت کاران. سپاسگویان. سیاحت کنندگان. رکوع کنندگان. سجده آوران. آمران 
به معروف. نهی کنندگان از منکر. وحافظان حدود «ومرزهای» الهی. «مومنان حقیقی اند». 
وبشارت ده به «اینچنین» مومنان». 


رهیافت وحی 
برای پایبند ماندن به حقوق» باید از صاحبان حقوق محافظت کنیم. 








۱۰۰ 








بخش اول- حیات طیبه یا زندگانی پاک 


از همين رو اگر بگذاریم گرد فراموشی محفوظاتمان را از کتاب الهی دربر گیرده یا 
در برابر نگاه های پنهانی به حریم خانه وخانواده خود بی تفاوت باشیم. نه تنها آنچه را 


که پاس داشتش واجب است پاس نداشته ایم» بلکه تباهش نیز ساخته ایم. 


از این رهگذر می توان گفت: حفاظت وپاس داشت. ارزشی است پیوند خورده با 
دیگر حقوقی که ایمان» آنها را واجب ساخته است. 
در واقع مؤمنان باید کتاب الهی ودرونمایه های آن را شامل احکام ومرزها پاس 


دارند واز خطوط قرمزی که در آن تعیین شده. پا فراتر ننهند. می توان نماز» آنچه به 
روابط میان همسران پیوند می خورد» س وگند خوردن وامانتها را از جمله این احکام 


ومرزها دانست. 


احکام 


- 


۶ 


برای اقامه حق وحاکم ساختن صلح وآرامش وفراهم آوردن نمونه های 
عدالت وامنیت باید هر کس مسؤولیت حفاظت از حرمتها وحقوق خود را خود 
به عهده گیرد. 

از سویی هم کتاب خداوند به علما ودانشمندان «فقیهان عادل» سپرده شده 
است. از همین رو جایز نیست ایشان از ترس مردم ویا به طمع بهای ناچیزی» 
از 

مجاهدان حقیقی راه خدا حافظان احکام الهی هستند که باید نقش پاس دارنده 
خود را در حفظ دین خدا ودفاع از آن به خوبی ایفا کنند. 

همچنین مردم باید در انجام نمازهای خود به ویژه نماز ظهر» وبه جا آوردن 
آنها در اول وقت کوشا باشند وهمچنین باید سوگند را پاس دارند. 

زنان صالح وشایسته نیز باید در غیاب همسرانشان از حقوق ايشان محافظت 
همچنین مردان وزنان مومن باید از فرجها وعورتهای خود مگر در آنچه 
خداوند سبحان حلال کرده» به درستی محافظت کنند. 








فصل دوم : ققه روزی ومعاش 


احکام خوردنی ها وآشامیدنی ها 

درامد 

دست یابی به صلح و آرامش یکی از اهداف بز رگ جامعه اسلامی وفراهم آوردن 
روزی حلال یکی از برجسته ترین پایه های آن است که خود نیز بر خوراک» مسکن. 
بهداشت وآموزش تکیه دارد. 

تغذیه» نخستین نیاز انسان به شمار می رود از همین رو اطعام یکی از اساسی ترین 
وظایف هر کس در برابر دیگران محسوب می شود. از سویی تمام خوردنیها برای 
انسان حلال است» مگر آن تعداد کمی که خداوند حرام کرده است. 

ولی به هرحال انسان باید پاکیزه ترین خوراک را برای خوردن برگزیند» زیرا غذا 
انرژی مورد نیاز انسان را که باید در راه پرهی زگاری ونیک و کاری مصرف شود تولید 
می کند. از سویی بر هر کس واجب است که اندازه را در خوردن و آشامیدن حفظ کند 
ودرآن زیاده روی نکند. 


۱- تغذیه وارزش زندگی 

خدای متعال می فرمابد: 

مگ رم م صد ی مر کي مم وه مرس وده ی م م موو 
۴ وای جک لكم الارض ذلولا فامشوا فی متاکها وکوا من رزقه» وله الور ملک ۱۵. 
« او کسی است که زمین را برای شما رام کرد. بر شانه های آن راه بروید واز روزیهای خداوند 
بخورید. وبازگشت همه به سوی اوست». 
همچنین می فرماید: 

روو ۾ ام مر ص وم ررر تا رم و مر ی 4 0 
1 وطْوامعا ررکم له حلا طی با واتفوا له الک آتم بو مومت «مانده۱۸۸ 
«واز نعمت های حلال وپاکیزه ای که خداوند به شما روزی داده است. بخورید واز «مخالفت» 


خداوندی که به او ایمان دارید. بپرهیرید». 


1۰۲ 








بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 


رهیافت وحی 

غذا؛ یکی از نیازمندی های اولیه انسان است وبه نظر می رسد جستجو برای دست 
یابی و کسب وهمچنین خوردن آن واجب باشد. همچنین تغذیه کسی که خود توان 
کسب قوت خود را ندارد نیز بر دیگران واجب است. از سویی ذخیره سازی موادٌ 


غذایی برای روز نداری وتنگدستی نیز مهم است. زیرا خداوند متعال به تلاش برای 


کسب روزی دستور می دهد و آیات قرآن مجید بر وجوب خوردن و آشامیدن به اندازه 
ال دوو ن ل وهار ان افر 


رهنمون می سازد. نصوص ومتون دینی بر لزوم اطعام تهیدستان وانفاق داده های الھی 
هم دلالت دارند. 


احکام 


-ِ 


-۲ 


۳ 


باید برای کسب روزی تلاش کرد وسربار دیگران نبود. در واقع گدایی کردن 
برای کسی که بتواند کار کند واز راههای حلال کسب روزی کند. حرام 
است. 

خوردن وآشامیدن به قدری که زندگی انسان را از نابودی حفظ ویا از زیان 
های شدیدی همچون بیماری یا ضعف مفرط جلو گیری کند» واجب است. 
اگر گرسنه ای برای سد جوع ودر امان ماندن از مرگ جز خوردنی ها 
وآشامیدنی های حرام» چیزی برای خوردن پیدا نکند. واجب است به اندازه 
ای که از مرگ نجات یابد از آنها بخورد. 

مستحب است از تمام روزی های پاک تناول کرد ومیان هیچیک از 
خوردنیهای حلال تفاوت قایل نشد. زیرا خداوند در هر خوردنی فواید 
ولذتهای ویژه ای قرار داده است. 

مستحب است از میوه های گوناگون برای خوردن استفاده کرد. 

انسان نباید انرژی به دست آمده از خوردنیها را صروف افساد وپیروی از 
راههای شیطانی بکند. بلکه بر اوست که شک رگذار خداوند باشد وعمل صالح 
انجام دهد. 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۰۳ 

۷ باید انسان احکام وحدود خوردن وآشامیدن را کاملاً رعایت کند» پس باید در 

خوردن و آشامیدن اسراف نکند واز خوردن غذاهای ناپاک وآنچه خوردنش 
حرام است بپرهيزد. 

۸- انسان باید حق غذا را با انفاق کردن» چنان که خواهد آمد. ادا کند: 

الف: هر کس باید برنامه های اقتصادی خود را بر مبنای فراهم آوردن حقوق 
تهیدستان سامان بخشد. لذا باید مقداری از مصرف شخصی به ویژه در تجمّلات کاست 
وبر انفاق به نیازمندان افزود. 

چه بسا ضایعات نانی که در یک کشور متوسّط تولید می شود برای سیر کردن 
یک مت گرسنه کفایت کند وچه بسا آنچه که ثروتمندان خرج سیگار یا پیش غذا 
ودسرهای غير لازم یا تنوع در نوشیدنیهای غیر ضروری می کنند یا هزینه های گزافی 
که برای خانه آرایی یا تعویض بی دلیل اتومبیل های خود متقبل می شوند. تمام 
بیکاران کشورشان را صاحب شغل کند. چه راست گفت امیرممنان على اا که: 

« ما رأيت نعمة موفورة الا ویجانبها حق مضیْع» 

«نعمت فراوانی را ندیدم مگر اینکه در کنار فراهم آمدنش حقی ضایع شده باشد.» 

ب: باید همواره جویای حال همسایگان خویشان وهمشهریان باشیم تا اگر به گرسنه 
ای در میان آنها برخورد کردیم» بی درنگ سیر کردن وی را در رأس امور قرار دهیم. 

ج: دولتها باید اقتصاد خود را در جهت از ميان بردن فقر و گرسنگی» کاستن از 
شکاف طبقاتی به وجود آمده در میان اقشار جامعه وهمبستگی اجتماعی سوق دهند. 

د: از آنجا که انسانها افراد یک خانواده بز رگ اجتماعی را تشکیل می دهند و در 
جهان هم مناطق محروم ومصیبت زده فراوانی نیازمند کمکهای غذایی همنوعان خود 
هستند» بر همه لازم است کمک به مردم چنین مناطقی را مورد اهتمام قرار داده وبه 
گونه های مختلف در کمک رسانی به آنها سهیم شود وبه سازمانهای بشر دوستانه ای 
که امروزه فعالیت می کنند «همچون سازمان جهانی صلیب سرخ وهلال احمر) اکتفا 
نکنند» چه این سازمانها تا کنون نتوانسته اند خلاء فزاینده موجود در امر کمک رسانی 


به چنین مناطقی را به خوبی پ رکنند. 














۴ ([] بخش اول- حیات طیبه یازندکانی پاک 
هذ کارگزاران جهان اسلام باید در سرزمینهای خود مجذانه به دنبال ایجاد امنیت غذایی 
باشند» زیرا تأمين غذا از ضروریات اولیه زندگی است. وسهل انگاری در آن خطری بز رگ را 


متوجّه حیات بشری ودر پی آن امنیت واستقلال جوامع خواهد کرد. 


۲- اصل حلّیت غذاها 


. س مه 2 42 4 م2 و 2 کے و ۳3 
ادف ما وی إل رما عل طاعم یط هلا آن يكوت مي که أو دما مَسمُوعا آز 


ی مه هد 


لحم خازیر ِنَم رجش أو سما بل لیر له بو من اضطر راغ ولا ڪاو رک 
مور رحیم «انعام۱۴۵). 

«بگو: " در آنچه بر من وحی شده. هیچ غذای حرامی نمی یابم. به جز اینکه مردار باشد. یا 
خونی که «از بدن حیوان» بیرون ريخته. یا گوشت خوک- که اینها همه پلیدند- یا حیوانی که به 
گناه. هنگام سربریدن. نام غیر خدا «= نام بتها» بر آن برده شده است." اما کسی که مضطر «به 
خوردن این محرمات» شود. بی آنکه خواهان لذت باشد یا زیاده روی کند «گناهی بر او نیست». 


زیرا پروردگارت. آمرزنده ومهربان است.» 


رهیافت وحی 

شریعت اسلام» شریعتی سهل وآسان گیر است. که خداوند به وسیله آن خرد بشری 
را از زنجیرهای دست وپاگیر رهایی بخشیده ومردم را از قید وبندها آزاد ساخته 
وآزادگی فطری را به ایشان باز گردانیده است. یکی از نمودهای آسانی شریعت اصل 
حلیت است که بر مبنای آن هر چیزی تا زمانی که نص" قاطعی در حرمتش وارد نشده 
باشد» حلال قلمداد می شود واصل طهارت که بنا بر آن هر چیزی تا نجاستش به دلیلی 
آشکار ثابت نشده باشدء طاهر وپاک محسوب می شود. اصل حلیت مواد غذایی ای که 
خداوند به ما ارزانی داشته» تا زمانی که نص آشکاری در مورد آن وارد نشده باشد» 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش | | ۱۰۵ 
احکام 

ِ- خداوند اجازه داده تا انسان هر آنچه را که روی زمین وجود دارد مورد 
استفاده خود قرار دهد وانسانها نمی توانند استفاده از آنها را برخود یا دیگران 
حرام کنند وحرکت وفعّالیت بشری را اسیر قید وبند سازند. 

- هر غذای پاکیزه ای. حلال است. در واقع دین» تنها آنچه را که در نصوص 
ومتون ویژه تعیین شده یا بدان اشاره شده» حرام می شمرد. 

۳- خداوند متعال تنها خوردنیهایی را که در آیات قرآن حرام شمرده شده اند» 
حرام کرده وبه جز آنهاء تمام خوراکیها حلال وپاکیزه اند. واگر در احادیث 
وسنت» خوردن برخی چیزها حرام دانسته شده» این حرمت» حرمتی تنزیهی 
است. نه تشریعی. به عبارت دیگر از حرمت در اینجا کراهت استفاده می شود 
نه حرمت. البته فقها در این نکته با یکدیگر اختلاف نظر دارند. 

اکنون به تشریح این بینشهای سه گانه می پردازیم: 


الف - بهره برداری از آنچه در زمین قرار دارد 
خدای متعال می فرمابد: 


مر و مر مرحم مس وو ص ےرہ رسمه رمع و موم 6و مر 


م مر 0 مر 5 2 ۳ 
۴ الى جعل لک الا مهدا وسلك لکم فپا سبلا وأنزل من السماء ماء فاخرجنا يدع أزولجامن 
تباب مق 1 (طه ۵۲). 
«همان خداوندی که زمین را برای شما محل آسایش قرار داد. وراه هایی در آن ایجاد کرد. واز 
آسمان. آبی فرستاد که با آن. انواع گوناگون گیاهان را «از خاک تیره» برآوردیم». 


رهیافت وحی 

هر کسی حق دارد از نعمتهایی که خداوند متعال در زمین برای انسان فراهم آورده» 
بهره برداری کند وبه هر راهی که خداوند بدون تفاوت گذاشتن میان افراد بشر» برای 
انسانها قرار داده» برود و آزادانه از آنچه در دل زمین يا روی آن قرار دارد با در زمین به 
بند گان روزی دادم استفاده کند» همچنانکه انرژی به دست آمده از آتش نیز متعلق به 


تمام بشریت است. 








۶ | ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

احکام 

۱- جایز نیست دولت» جامعه. گروه دسته با شخصی از افراد بشر مانع بهره مندی 
مردم از نعمتهای زمین» شامل زمینهای کشاورزی» آبهای روان» چراگاهها با 
معادن آشکار وپنهان زمین شود. 

¥- مردم می توانند هر قدر که می خواهند از منافع زمین بهره مند شوند» بدان 
شرط که دیگران را از این منافع محروم نسازند زیرا منافع خدادادی زمین 
متعلّق به گروه خاصّی نیست. بلکه متعلق به همه است. 

۳- جامعه می تواند برای سامان بخشی به امر بهره مندی از منابع طبیعی» قوانینی را 
وضع کند» به شرطی که در این قوانین حق هیچکس به دلیل تأمین منافع خاص 
دیگران» ضایع نشود. در واقع باید در وضع چنین فوانینی به مقدار ضرورت 
سنده کرد چرا که ایجاد اخلال در آزادیهای بنیادین انسان تنهابه اندازه 








ضرورت. جایز است. 

۴- جایز نیست راههای حرکت انسانها در زمین را چه با اهداف اقتصادی «همچون 
تجارت وسرمایه گذاری کشاورزی وصنعتی» صورت گیرد؛ چه به قصد 
سیاحت. آموزش يا هدایت شدن, بر روی ایشان بست. مگر در مواقعی که 


ضرورتی بسیار مهم در بین باشد. 


ب- روزی حلال وپاکیزه 
خدای متعال می فرمابد: 

رس مگ SI‏ وی را مور رم صو و و ۳ 
۶ تايها الب ماما لوا من طیبت ما روت م وش کرو نله ن کنمم یاه 
هدوت 4 بقره ۱۷۲. 
«ای کسانی که ایمان آورده اید از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم. بخورید وشکر 
خدا را به جا آورید. اگر او را پرستش می کنید». 

رهیافت وحی 

آیات کریمه قرآن به ما دستور می دهند تا از روزی حلال وپاکیزه خداوند بخوریم 
واز پلیدیها دوری گزینيم. 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش | | ۱۰۷ 
احکام 

۱- خداوند متعال تنها روزی های پا کیزه را حلال کرده وخوردنیهای پلید را حلال 
نکرده است. حال پرسش اینجاست که چه چیز معیار تمییز میان خوردنیهای 
پا کیزه وخوردنیهای ناپاک وپلید است؟ 

۲- پاره ای از خوردنیهای پا کیزه وبرخی از خوردنیهای ناپاک وپلید را وحی برای 
ما مشخْص کرده است» پاره ای دیگر نیز بدون هیچ اختلافی نزد انسانها شناخته 
شده اند «مانند پلید بودن فضولات انسانی» ودر پاره ای دیگر انسانها 
دید گاههای متفاوتی با یکدیگر دارند» پس: 

الف: در مورد آن خوردنیهایی که شرع پاکی وناپا کیشان را معین کرده بايد به 

وحی مراجعه کرد. 
ب: در مورد آنهایی هم که عرف بشر معیاری در پاکی وناپا کیشان به دست می 
دهد باید به همان عرف عامّی که مورد اتفاق همگان است رجوع کرد. 

ج: در موارد اختلافی نیز صاحبان عرفهای گوناگون؛ هر یک به عرف خود 

با زگشته» هر آنچه را در عرف خود پاک یافتند» بخورند واز هر آنچه ناپاک وپلید 


یافتند دوری گزینند. 


ج آداب غذا خوردن 

در احادیث وروایات پیامبراکر مه واهل بیت 2 توصیه های فراوانی درباره 
غذاخوردن آمده» که اکثرا به جهات زیر بازمیگردند: 

ِ- نیت درغذا خوردن وآنچه به پرهیزکاری وتز کیه نفس مربوط می شود. 

۲- هدف از غذا خوردن وآنچه با سلامت وتوان انسان مرتبط است. 

۳- بعد اجتماعی تغذبه. 

۴- بعد اقتصادی تغذ به. 

در آنچه خواهد گذشت به گوشه ای از این جهات ونصوصی که درباره آنها وارد 


شده است اشاره ای خواهد شد: 








۱۸ 
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بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 
نخست: تغذیه. پرهیزگاری ونیکوکاری 
۱- هر خواست ونیتی عمل انسان را به رنگی درمی آورد» رنگ عمل مومنان نیز 
نیت وخواست نیکو است. از این رو نیت وخواست مژمنان از غذا خوردن نیز 
چیزی جز پیشه کردن تقوی واطاعت اوامر الهی نیست: 
اد صان وی وحیای ومَمَاف له رب الملیین 1 «انعام»۱۶۲. 


بگو: "نماز وتمام عبادات من وزندگی ومرگ من. همه برای خداوند پروردگار جهانیان 


است .» 

۲- کتاب الهی پرهیز از غذا خوردن را نفی می کند. زیرانمی توان بر غذا 
خوردنی که جهت نیرو گرفتن برای پرستش خدا صورت می گیرد» خرده 
گر قت 

ا لیس عالت ت اموا وعملوا لمحت جاح فیما طصموا دا ما انوا وهامَنوا وعيلواً 

لمحت ۶ ت م اتقو توا وم تور وم احسنوا هب رزیت «ماندم .٩۳‏ 

«برکسانی که ایمان آورده واعمال صالح انجام داده اند. گناهی در آنچه خورده اند نیست. 

اگر ت تقوا پیشه کنند وایمان بیاورند واعمال صالح انجام دهند. سپس تقوا پیشه کنند وایمان 

آورند. سپس تقوا پیشه کنند ونیکی نمایند وخداوند. نیکوکاران را دوست می دارد». 
0 77 ین باره می فرمایند: 


«ذا وضع الطعام هَسَمواء فان الشيطان یقول لأصحابه: :أخرجوا فليس لكم فيه 
نصیب. ومن تم یسم علی طعامه.کان للشیطان معه فيه نصیب»" 


«ه رگاه غذا آورده شد به نام حدا شرو عکنید»چون «در این هنگام) شیطان به باران حود می 


گوید: بیرون روید شما را د رآن «غذا» سهمی یست وه رکس بر سر غذا نام حدا را یاد نکند» 


شیطان با وی در غذا خوردن سهیم خواهد شد». 

۴ همچنین مؤمنان بر سرغذا وپایان آن به دعا می پردازند. پیامبر اکرم ب ه رگاه 
دست مبار کشان را به سوی غذا می بردند» می فرمودند: 
«بسم اللّه» بارك لنا فيما رزقتنا وعليك حَلَفه». 
«به نام حدا» ما را د رآنچه روزیما ن کردی ب رکت ده وطعامی جایگزین این طعام بفرما». 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳ کتاب الاطعمه والاشربه» ابواب آداب المائده» ص ۲ باب ۴۹» ح۴. 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش ۱۰۹ 

از امام صادق ع نیز نقل شده که پس از غذا خوردن می فرمود: 

«الحمد لله الذي آطعمنا -2 جائعین, وسقانا .2 ظمآنبن وکسانا 2 عارین؛ وهدانا 
+ ضالین» وحملنا 2 راجلین, وآوانا 2 ضاجعین, واخدمنا 2 عانین؛ وفضلنا علي کثیر 
من العالین»! 

«سپاس خدایی را که ما را درمیا نگرسنگان روزی دادء ودر میان تشنگان سیراب ساخحت» 
ودر میان برهنگان پوشانید ودر میا نگمراهان هدایت کرد ودر میان پیا دگان حم کرد ودر میان 
غوغاییان پناه داد ودر میان رن کشی دگان ما را حدمتکار داد و بر بسیاری از مردم جهان برتری 
یخشیك.) 

¥ "۹ 0 ۰ 2 ۰ e ۰ ۳۹ سك‎ ۰ 

وغرور قرار دارد» مومنان بر سر آن همچون بند گان می نشینند تاغرور 

وتعصب وخودخواهی را در خود بشکنند. امیر مومنان حضرت علی ٣ا‏ در این 

باره می فرمایند: 

» فاس بنبيك الأطهر الطیب عَل» 

«پس به پاکترین ونیکترین پیامبر خو د که درود خدا بر او وآلش باد تاسی جویید». 

تا اینکه فرمودند: 

«ولقد كان بيه يأكل علي الأرض» ويجلس جلسة العبد» ويخصف بيده نعلّه» ويرقع 
بيده ثوبّه» ويركب الحمار العاري ویردف خلفه»" 
ب رکفش ولباسشان وصله می زدند وب رالاغ بی پالان سوار می شدند ‏ وکسی را نیز در پس خویش 
بر روی م رکب می نشاندند» 


۶ ممنان نعمت های الهی از جمله نان» گندم وجو را احترام می کنند واز بی 
احترامی به آنها پرهیز دارند. در این باب از حضرت امام صادق اا درباره 
خواندن نماز بر روی خروار گندم سؤال شد. آن حضرت از این کار نهی 
کردند. پس دیگر بار پرسیده شد: اگر بر روی پشت بام دانه های گندم را پهن 
کرده باشند چه باید کرد؟ آن حضرت درپاسخ فرمودند: 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳ کتاب الاطعمه والاشربه» ابواب آداب المائده» باب 0۵۲ ص ۸۵٩۳‏ ۶و۷ 


۲ - همان» باب بل ص ۸۳ ۰۱ 








۰ | ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 


« لایصلّی على شيء من الطعام فإنمًا هو رزق الله لخلقه ونعمته علیهم. فعظّم وه 
ولاتهاونوا به» فان قوماً ممن كان قبلکم وسع الله علیهم 2 آرزاقهم. فاتخنوا من الخبز 
النقي مثل الأفهار فجعلوا یستنجون به فابتلاهم الله عزوجل بالسنین والجوع فجعلوا 
یتتبعون ما کانوا یستنجون به فیاکلونه. وقیهم نزلت هذه الایه: 
3 مس مه 


ر ہے م موو می جک یر چم مر یر و“ رم 
وضرب الله مله قرية ابت ءامتة مط مه يأتيها رزفها رعْدا من کل مَکان 


0 
ع 








کرت يانم آله ادها اه ماس آلجوع والحوّف بعا ڪاو يض غوت 4 
«النحل»۲١١.‏ » 
«نمی توان بر چیزی از خوراکیها نماز گزارد. زیرا روزی خدا برای آفریده ها 
ونعمت او بر ایشان است. پس «غذاها را» بزرگ دارید وآنها را خوار ندارید. چه خداوند 
به یکی از گروههایی که پیش از شما زندگی می کردند. در روزی وسعت بخشید. «رفاه 
آنجا به جایی رسید که» اجسام کوچکی از خمیر نان درست می کردند وبا آنها بدن خود 
را از غائط پاک می کردند. پس خداوند ایشان را به خشکسالی وگرسنگی دچار ساخت. به 
طوریکه به جستجوی همان مواد غذایی آلوده می پرداختند واز همانها تغذیه می کردند 
ودر موردشان این آیه نازل شد: «خداوند (برای آنان که کفران نعمت می کنند) مثل زده است: 
منطقه آبادی که امن وآرام ومطمئن بود وهمواره روزیش از هرجا می رسید. اما به نعمتهای خدا 
ناسپاسی کردند وخداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند. لباس گرسنگی وترس را بر 
اندامشان پوشانید». 

۷- بدینسان روح وروان مومنان از طعام لذت می برد. از همین رو ایشان نیز 
خداوند را پیش از خوردن, در اثنای خوردن وپس از آن بر غذایی که می 
خورند وبر تندرستی وآرامشی که بدیشان ارزانی داشته سپاس می گویند 
وهمچنین نعمتهایی را که خداوند به ایشان ارزانی داشته» ولی برای دیگران 
فراهم نیاورده به یاد می آورند وبرای آنها نیز خداوند را سپاس می گویند. 


دوم: تغذبه. لذت و تندرستی 
چه بسا اصطلاح «گوارای وجود» یا «نوش جان»" که به هنگام غذا خوردن به کار 
می رود نیاز انسان به لذّت زودهنگام وتندرستی پس از آن را نشان می دهد. در واقع 


هر کس باید غذای خود را به دفت برگزیند؛ نخست. به این دلیل که از غذا بهره ای 


۱ - در زبان عربی هنیا مریئا- مترجم 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش | ] ۱۱۱ 
گرفته شود وغذاء چون حیوانات» بی هدف وتنها برای پرکردن شکم وانجام وظایف 
فیزیولوژیکی خورده نشود ودوم به این دلیل که در آینده به واسطه این غذا تندرستی 
وتوان ونشاط انسان تأمین شود. 

بدینسان مؤمنان در انتخاب اصل غذاء چیدمان سفره وظروف غذا بدون اینکه به 
ورطه تجمل گرایی یا اسراف گرفتار آیند تنوّع» آراستگی وزیبایی را رعایت می 
گنت 
۱- مؤمنان با دست راست غذا می خورند» چرا که شرف واحترام هر کس متعلق 
به دست راست اوست. در این باره از امام جعفر بن محمد علیهما السلام 
روایت شده که فرمودند: 
«لا يأكل الرجل بشماله ولایشرب بها ولایتناول بها الا من علة. »! 
«انسان با دست چپ نه چیزی می آشامد ونه چیزی می خورد مگر اینکه بیماری ای در 
میان باشد». 
۲- مومنان دسته جمعی با خانواده با دوستان ویرادرانشان به خوردن غذا می 
پردازند. زیرا غذاخوردن به صورت دسته جمعی دلنشین تر و گواراتر است. 
پیامبر اکرم ٤‏ می فرمایند: 
«أحب الطعام إلى الله ما کرت عليه أيدي المؤمنين. » 
«دوست داشتنی ترین غذا در نزد خدا آن است که مومنان بیشتری در آن سهیم 
شوند». 
وهمچنین از امیرمؤمنان اا روایت شده که فرمودند: 
« آکثر الطعام برك ما کَثرّت عليه الأيدي. » ۲ 
«با برکت ترین غذا آن است که دستان بیشتری به سویش دراز شود». 
۳- مؤمنان از خوردن غذا در بازارها خودداری می کنند. چه» پیامبر اکرم ا می 
فرمایند: 
«الأكل ظ السوق دناءة»" 
۱ - مستد رک الوسائل» ج۳ ص ۸۳ آبواب آداب المائده. باب ۰۱۰ ح ۲. 


۲ - همان» باب ۰۱۲ ص ۸۴ ح ۵و ۶. 
۳- همان» باب ۷۷ ص۹۸ ح۱. 











۲ (] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








«خوردن غذا در بازار. از فرومایگی است». 
شده که فرمودند: 

«آتي النبي به بطعام حار جدا فقال ع: ما كان الله لیطعمنا النار اقروه حتی 

یسکن فان الطعام الحار جداً ممحوق البركة للشیطان فيه شرك. »! 

«غذای بسیار گرمی برای پیامبر ٩‏ آورده شد. پس «پیامبراکرم» ٤ة‏ فرمودند: 

خداوند ما را از آتش اطعام نمی کند. آن را نگه دارید: تا سرد شود. نزیرا غذای بسیار 

گرم بی برکت است. «و» شیطان در آن سهمی دارد.» 

همچنین امیر مؤمنان ت می فرمایند: 

۵- غذا خوردن مؤمنان به نیکوترین وجه است. از امام صاد ق ٍانقل شده که آن 

حضرت به یکی از پارانشان که با ایشان هم غذا شده بود» فرمودند: 

« یعرف مود الرجل لأخيه بجودة أكلهء وأنه لیعجبنی الرجل يأكل من طعامي فیجید 

2 الأكلء يسرني بذلك. »۲ 

«دوستی کسی نسبت به برادرش از نیکویی غذا خوردنش مشخص می شود. مرا 
خوش می آید که وقتی کسی از غذای من می خورد. آن را به وجهی نیکو بخورد. «زیرا». 
با این کار مرا خوشحال خواهد کرد». 

آموزه های دیگری در لذت بردن از غذاهای پاکیزه نیز وجود دارد که جملگی در 
این گفته الهی جمع شده اند: 

a ۰ ی ری ص ا سرام کون 2 ےم ص ںیت ےا مرو‎ e 
قل من حرم زیکة اله الق حرج لوبادو. والطیَبمت من آلرزي قل هی للزین ءامنواأنی الحیوة‎ ۴ 
2 ہک کے کے ہے مج ہے سح ی گر 2 یه و‎ 

آلدتا خالصة وم لبم کنالك فصل الاینِ لِقَوميعامون 1 «اعراف»۳۲» 

«بگو: چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده وروزیهای پاکیزه را حرام کرده 
است. «بگو»: اینها در زندگی دنیا. برای کسانی است که ایمان آورده اند. «اگرچه دیگران نیز با 
آنها مشارکت دارند. ولی» در قیامت. خالص «برای مومنان» خواهد بود. این گونه آیات «خود» 


۱ - مستدر کک الوسائل» ج باب ۱۱ ص ۸ ح۱. 
۲ - همان» باب ۰۲۲ ص ۸۶ ۰۱ 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۱۳ 

پس زینتهای الهی وروزیهای پا کیزه از آن مومنان است و آنها حق دارند تمام و کمال 
از آنها بهره مند شوند. 

واما درباره آنچه به تندرستی انسان مربوط می شود باید گفت که در دین مبین 
اسلام و آموزه های قرآن وسنت سفارشهای فراوانی در این باب آمده است که ما در 
اینجا تنها به پاره ای از آنها به عنوان نمونه اشاره خواهیم کرد: 

الف - سیر شدن وزیاد خوردن کراهت دارد. همچنین خوردن غذا پس از سیر شدن 
نیز کراهت دارد. رسول اکر مب در این باره می فرمایند: 

«لاتمّيتوا القلوب بکثرة الطعام والشراب. فان القلوب تموت کالزرع إذا کثر عليه الماء. »' 

«دلهای خود را با زياده روی در خوردن وآشامیدن نمیرانید. زیرا دلها. همچون نهالی 
که زیاد به آن آب دهند. خواهند مرد». 

همچنین آن حضرت می فرمایند: 

«إياكم والبطنة فاتّها مفسدة البطن ومورثة للسقم؛ ومکسلة عن العبادة. »" 

«از شکم بارگی برحذر باشید. چرا که تباه کننده شکمها است. وموجب بیماری می 
شود. وانسان را نسبت به عبادت کسل وبی حال میکند». 

پیامبر اکرم ٤‏ همچنین می فرمایند: 

«من تعود كثرة الطعام والشراب قسى قلبه.»" 

«هرکس به زیاد خوردن وزیاد آشامیدن عادت کند. سنگدل می شود». 

امیرمومنان حضرت علیء12 نیز در این باره می فرمایند: 

«من کثراکله قَلّت صحته وشَقَلّت علی نفسه مونته. »۲ 

«هرکس در غذا خوردن زیاده روی کند. از تندرستی اش کاسته می شود. وهزینه 
هایش سنگین می شود.» 

ب- مستحب است به غذای صبح در اول صبح وغذای شب در اول شب بسنده 


4 


۱ - مستدر کک الوسائل» ج٠‏ باب ۰۱ ص ۸۰ ح۴. 
۲ - همان ح۶. 

۳ - همان ح1۶. 

۴ - همان ح1۹. 








۴ | | بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








از دردها وسوء هاضمه خود شکایت کردم» پس فرمودند: 
ام سمعت الله عزوجل یقول: 


م7 


و و2 و ھم فها رة وعشًا 1 مریم ۰۶۲ 4 


«تنها اه وشام بخور ودر میان این دو وعده غذایی. چیزی نخور. .زیرا در آن 
تباهی بدن نهفته است. آیا نشنیده ای که خداوند عزوجل می فرماید: «وهر صبح وشام 
روزی آنها در بهشت مقرر است». 

همچنین نخوردن شام به ویژه برای پیران ومیان سالان. کراهت دارد. از امام 
صاد قا در این باره روایت شده که فرمودند: 

«وينبغي للرجل إذا سَن أن لایبیت الا وجوفه مملوء طعاما»" 

«هرگاه سن وسالی از انسان گذشت نمی بایست شب را بخوابد. مگر اینکه شکمش پر 
از غذا باشد». 

غذا خوردن پیش از ترک خانه «در صبح» مستحب است» اگر چه به نان ونمکی 
بسنده شود. از امام صادق ٤ا‏ در این باره روایت شده که فرمودند: 

«ذا صلیت الفجر فكل كسرة تطیّب به نکهتك وتطضي بها حرارتك, وتقوم بها 
آضراسك. وتشد بها لثتك» وتجلب بها رزقك. وتحسن بها خلقك. »" 

«پس از نماز صبح. تکه ای نان بخور تا بوی دهانت دلپذیر شود. وحرارتت خاموش 
شود. ودندانهایت استوار شوند. ولثه ات محکم شود. وروزیت را بدین وسیله فراهم 
آوری. واخلاقت را بهبود بخشی.» 

ج- اما درباره سفره غذا ومحتویات آن روایات فراوانی وارد شده است: 

- غذا از مستخات است. رن صادق با روایت شده که a‏ 
«اگر مردی برای غذایی هزار درهم بدهد ومومنی از آن غذا بخورد. این کار ولخرچی 
محسوب نمی شود». 
۱ - مستد رک الوسائل ج۳؛ باب ۸۳۹ ص ۹۰. ۱2. 
۲ - همان باب ۴۱ ص ٩۰‏ ج۱. 


۳- همان» باب ۵۴؛ ص ۳ ج . 
۴ - همان» باب ۲۵» ص۸۷ ح٣‏ 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش | ] ۱۱۵ 


۲ مستحب است بر سر سفره از انواع سبزی خوراکی آماده کرد. امام صادق ا 
در این باره می فرمایند: 
«لکل شيء حلية وحلية الخوان البقل»' 
«برای هر چیز زینتی است. وزینت سفره سبزی های خوراکی است». 
۳- همچنین نیکو است که بر سر سفره گوشت آماده شود. پیامبر اکر مه در این 
باره می فرمایند: 
«سید طعام الدنیا والآخرة اللحم»؟ 
«سرور خوراکیهای دنیا وآخرت گوشت است.» 
۴ مستحب است تا به جای نان گندم از نان جو استفاده کرد. در این باره از امام 
رضا ا روایت شده که فرمودند: 
«فضل خبز الشعیر على الب کفضانا على التّاس: ما من نبي الا وقد دعا لأكل 
الشعیر وبارك علیه. وما دخل جوفاً الا وقد خرج کل داء فيه وهو قوت الأنبياء وطعام 
الآبرارء آبی الله أن یجعل قوت الأنبياء للأشقياء»' 
«برتری نان جو بر نان گندم همچون برتری ما بر مردم است. پیامبری نبوده که 
به خوردن جو نخوانده باشد وبه آن برکت نداده باشد. وجو به درون کسی وارد 
نشده مگر اینکه در پی آن هر درد وبیماری ای از آن رخت بر بسته باشد. جو قوت 
افیا وغذای ابرار است. خداوند از اینکه غذای انبیا را برای اشقیا وستمکاران قرار 
دهد ابا کرده است.» 
۵- همچنین نیکوست گوشت گوسفند را بر گزیند» چه روایت شده که: 
«کل اللحم النضیج من الضآن الفتی آسمنه لا القدید ولا الحزور ولا البقر»؟ 
گوشت شتر ونه گوشت کاو». 
همچنین از پیامبر اکر م روایت شده که فرمودند: 
«إن الله عزوجل اختار من كل شيء شین «الی أن قال: واختار من الغنم الضأن»" 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳٠‏ باب ٩۱‏ ص ۰۱۰۰ ح۱. 

۲ - همان ابواب أطعمة اطباحة باب ۷ ص ۰۱۰۴ ح٠.‏ 
۳ - همان باب ۲ ص ۱۰۳ ح۴. 

۴ - همان باب ۱۱ ص ۱۰۵ ح۱. 

۵ - همان ح۲. 











۱۷۶ 








بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 


«همانا خداوند عزوجل از هر چیزی. چیزی را برگزید «تا اینکه فرمودند»: واز 
رمه ها گوسفند را برگزید». 
۶- بااینکه گوشت گاو کراهت دارد ولی خوردنش اشکالی ندارد» پیامبر 
اکرم ٤‏ در این باره می فرمایند: 
«من أكل لقمة سمينة نرل من الداء متلها من جسده ولحم البقرداء وسمنها شفاء 
ولبنها دواء, وما دخل الجوف مثل السمن.» 
«هرکس لقمه ای چرب بخورد. به میزان آن . بیماری ودردی از بدن او خارج می 
شود. در گوشت گاو بیماری است. ودر چربیش شفا ودر شیرش دوا. وهیچ چیز 
مانند روغن به شکم وارد نمی شود». 
باره نقل شده که فرمودند: 
«طیب اللحم» لحم قراخ نمض آو كاد ينهض»" 
«پاکیزه ترین وخوشمزه ترین گوشت. گوشت جوجه ای است که برمی خیزد ويا به 
زودی برخواهد خاست». 
۸- گرننش گوشت سر دست وشانه نیز مستحب است. از امام رضا ا روایت شده 
که فرمودند: «اشتر لنا من اللحم المقاديم ولا تشتر الآخیر. فان المقاديم أقرب 
من الرعی وأبعد من الأذی. »۲ 
اعضای جلویی به تندرستی نزدیکتر واز زیان دورتر است». 
بکر الواسطی نقل شده که گفت: ابوالحسن ٤با‏ کسی را نزد من فرستادند ومن 
نیز به نزد ایشان رفتم» پس فرمودند: 
«مالي آراك مصفراً؟ وقال: ألم آمرك بأکل اللحم٩»‏ 


«چرا رنگت زرد شده؟ وفرمود: مگر تو را به خوردن گوشت امر نکرده بودم؟» 


۱ - مستدرک الوسائل» ج ۳ ابواب أطعمة الباحة باب ۳ ص۱۰۶ ح٠.‏ 
۲ - همان» باب ۰۱۴ ص ۰۶ ح۱. 
۳- همان» باب۰۱۸ ص ۰۶ ح ۲. 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش | ] ۱۱۷ 
پس گفتم: از وقتی مرا به آن دستور دادید. جز گوشت چیزی نخورده ام. پس 
فرمودند: 
«(چگونه آن را می خوری؟ 
گفتم: پخته» پس فرمودند: 
«آن را به صورت کباب بخور» 
پس خوردم» پس از روز جمعه نیز دیگر بار به دنبال من فرستادند» در آن وقت 
خون دوباره به صورتم با زگشته بود. 
۰- خوردن س رکه وروغن مایع نیز به همان دلیل مستحب است. از امام صاد قا 
در این باره نقل شده که فرمودند: 
«نعم الادام ا لخل, وتعم الادام الزیت وهو طيب الانبياء وادامهم وهو مبارك ۳ 
«بهترین چاشنیها سرکه وروغن مایع است. که چاشنی وخورش پیامبرانند 
وخوردنیهای با برکتی هستند.» 
همچنین مستحب است خانه از سر که خالی نشود. امام صادق لإ می فرمایند: 
«وآدمنوا الخل والزیت -ظ منازلکم. فما افتقر آهل بيت كان ذلك أدمهم»" 
«از سرکه وروغن مایم در خانه هایتان به عنوان چاشنی استفاده کنید. چرا که اهالی 
خانه ای که این خوراک. چاشنی غذایشان باشد هرگز به فقر نمی افتند». 
۱- همچنین مستحب است پیش از صبحانه» خرما را ناشتا خورد. پیامبر اکر مع 
کان بارهم ا 
«من أصبح بتمرات من عجوة» لم يضره ذلك اليوم سم ولاسحر. »" 
«هرکس در صبح از خرمای فشرده بخورد. در آن روز نه سم ونه جادویی به او 
زیان نخواهد رساند». 
همچیین می فرمانند: 
«کلوا التمر علی الریق فانه یقتل الدود .»۳ 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳٠‏ ابواب آطعمة المباحةه باب 0۳۳ ص۱۰۸ ۲. 
۲ - همان ص ۰٩‏ ح۴. 

۳- همان» باب 4۵۷ ص ۱۴ حا. 

۴ - همان ح۶. 











1۱۸ 








بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

REE‏ زین مرا که کریها توس کل 

۲- خوردن سیب ومعالجه کردن بدان نیز مستحب است» امام صادق لب در این 
باره می فرمایند: 

«لو یعلم الناس ما 2 التضاح ماداوو مرضاهم الا به؛ وانه آسرع شيء منفعة للفواد 

هو رکه تضوحة:»' 

«اگر مردم از آنچه در سیب است اطلاع يابند. بیماران خود را تنها به آن معالجه می 

کنند. سیب از هر چیز دیگری زودتر سود می رساند به ویژه به قلب. وتشنگی را فرو 

می نشاند». 

۳- خوردن کاسنی نیز مستحب است. امیر مؤمنان حضرت علی لب می فرمایند: 

«کل الهندباء فما من صباح إلا ویقطر عليه من قطر الجّة»" 

«کاسنی بخورید. زیرا هیچ صبحی نیست مگر اینکه از باران بهشت بر آن ببارد». 

از امام صادق "1 نیز در این باره نقل شده: 

«من أكل الهندباء کتب من الآمنين يومه ذلك وليلته ۲ 

«هرکس کاسنی بخورد در آن روز وشب در زمره افراد ايمن شمار می شود.» 

۴- همچنین معالجه کردن به وسیله تره مستحب است. روزی یکی از یاران از 
درد طحال خود شکایت نزد امام باقر ی برد» حال آنکه برای بهبودی به هر 
دارو ودرمانی دست زده بود» ولی هر روز دردی بر دردهای وی افزوده می 
شد تا اينکه در آستانه م رگ قرار گرفته بود. پس امام باقر ات فرمودند: 

«اشتر بقطعة فضة کراث. واقله قلیاً جيداً بسمن عربي وأطعم من به هذا الوجع 

ثلاثة أيام فانه إذا فعل ذلك بریء إن شاء الله تعالی»؟ 
«با قطعه ای نقره تره بخر. وخوب آن را با روغن عربی سرخ کن. وبه هر کس که 

دچار این درد است سه روز از آن غذا بده تا بخورد. پس اگر این کار را انجام دهد 


به خواست خدا از این درد رهایی خواهد یافت.» 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳٠‏ ابواب أطعمة المباحةه باب ۶۷ ص ۰۱۱۵ ح۱. 
۲ - همان» باب ۸۰ ص ۱۸ ح۱. 

۳ - همان ح۲. 

۴ - همان» باب ٩۴‏ ص ۱۹ ح۱. 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۱۹ 

غیر از اينهاء آموزه های فراوان دیگری نیز درباره طبیعت خوراکیها آمده که 
بحث درباره آنها مجال وسیعتری را می طلبد. ولی همه آنها در این چارچوب قرار 
می گیرند که باید جنبه بهداشت وتندرستی را در تغذیه مورد اهتمام قرار داد واز 
همه موارد غذایی شامل میوه» سبزیجات. نان» خورش وچاشنی در تغذیه استفاده 
کرد وسفره را از هر آنچه بدن انسان بدان نیازمند است وبه تندرستی ونشاط انسان 
می افزاید» غنی ساخت. 

د- در روایات آموزه های فراوانی نیز درباره چگونه غذا خوردن آمده» که 
برخی از آنها عبارتند از: 
۱- شستن دستان پیش وپس از غذا. از امیرمومنان حضرت غل دز این باره 

اینگونه روایت شده: 

«من غسل يديه قبل الطعام وبعده بورك له 3 اول الطعام وآخره »! 

«هرکس پیش از غذا وپس از آن دستان خود را بشوید. در ابتدا وانتهای غذا به 
او برکت داده می شود.» 

پیامبر اکرم2 نیز در این باره می فرمایند: 

«غسل الیدین قبل الطعام وبعده ينفي | لفقر ویجلب الرزق »" 

«شستن دستها پیش از غذا وپس از آن موجب از ميان رفتن فقر وتحصیل 
روزی می شود». 

از امام صادق عا نیز این حدیث نقل شده: 

«إذا غسلت يدك من الطعام فامسح بهما وجهك من قبل آن تمسحهما بالمنديلء 
وقل: اللهم إني أسألك الزينة والمحبة وأعوذبك من المقت والغضبة. »" 

«هرگاه دستانت را از غذا شستی. پیش از آنکه آنها را با حوله خشک کنی. آندو 
را به صورتت بکش وبگو: خدایا از تو آراستگی ومحبت می طلبم واز گناه ومورد 


خشم قرار گرفتن به تو پناه می برم.» 


۱ - مستد رک الوسائل» ج٠‏ ابواب آداب المائده» باب ۴۲» ص ۰ ح۵. 
۲ - همان» باب ۰۳۲ ص ۱ ۰۱۱ 
۳- همان» باب ۰۳۷ ص ٩۱‏ ح۴. 











۰ 1 ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 
۲ غذا خوردن در حالت تکیه داده وهمچنین در حالت دراز کش مکروه است. از 
امیر مۇ منان ا در این باره نقل شده که فرمودند: 
«لا تأكل متکناً كما يأكل الجبارون ولا تریع ۳ 








«همچون جباران وسرکشان تکیه داده وهمچنین چهار زانو غذا نخور.» 

همچنین از امام صادق ا در این باره چنین نقل شده: 

«لا تأکل مکنا وان كنت منطبحاً هو شر من الاتکای »۲ 

«در حالت تکیه داده غذا نخور. واگر به رو دراز کشیده بودی. «بدان که این حالت» 

بدتر از حالت تیکه دادن است». 

۳- همچنین انداختن یک پا بر پای دیگر در موقع غذا خوردن مکروه وناپسند 
است. از امام صادق لش از پدران بزرگوارشان از امیر مومنان حضرت علی ا9ا 
نقل شده که فرمودند: 

«إذا جلس آحدکم على الطعام قلیجلس جلسة العبد» ولایضعن آحدکم إحدى رجلیه 

على الا خری, ولایتربع فانها جلسة يبغضها الله عزوجل» ویمقت صاحبها .»۲ 

«هرگاه کسی از شما بر سر غذا نشست. چونان بندگان بنشینید. وکسی از شما یکی 

از پاهای خود را بر دیگری نیندازد. وهمچنین چهارزانو ننشیند. زیرا خداوند از این 

نوع نشستن به خشم می آید. واز کسی که اینگونه می نشیند بیزار است.» 

۴ غذا خوردن در حال راه رفتن نیز ناپسند است. از امام صادق )ا اینگونه روایت 
شده که: «لا تأکل وانت ماش, الا أن تضطر إلى ذلك »۳ 

«در حالی که راه می روی غذا نخور. مگر اینکه ناچار به اینکار شوی». 

۵- مستحب است پس از غذا خوردن دراز کشیده وپای راست رابر پای چپ 
بگذاریم. از امام صادق مق اینگونه روایت شده که: 


«الاستلقاء بعد الشبع یسمن البدن. ویمری الطعام» ویسل الداء ۳ 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳» ابواب آداب المائده» باب ۶ ص ۸۲ ح۲. 
۲ - همان ص ۸۳ ح۵. 

۳ - همان باب ص ۸۳ ح۲. 

۴ - همان باب ۰۱۱ ص ۸۴ ح۱. 

۵ - همان باب ۶۶ ص ۹۵ ح۱. 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۲۱ 

«دراز کشیدن پس از سیرشدن. بدن را فربه. وغذا را گوارا. وبیماری را «از بدن» 

خارج می سازد». 

از امام رضالث نیز در این باره اینگونه نقل شده: 

«ومن اراد أن يستمرئ طعامه فلیستلق بعد الآكل على شقه الأيمن» ثم ینقلب على 

شقه الأيسر حتی ینام.»" 

«هرکس می خواهد غذایش خوب هضم شود. بعد از غذا روی قسمت راست بدن 

خود دراز بکشد. وسپس روی سمت چپ دراز بکشد تا این که بخوابد.» 

۶- همچنین پسندیده است غذا را با نمک آغاز کنیم وبا آن پایان بریم. از 
پیامبر اه نقل شده که فرمود: «من افتتح طعامه باللح وختم به عو من اخنین 
وسبعین داء. منها الجذام»؟ 

«هرکس غذای خود را با نمک آغاز کند وبا آن پایان برد از هفتادو دو مرض در 

امان است. که یکی از آنها جذام است.» 

۷- دمیدن در غذا مکروه است. حضرت علی لیا می فرمایند: 

«إن رسول الله َة نهى عن آریع نفخات. ب4 موضع السجود. و2 الرقاء و2 الطعام 

والشراب.»" 
«همانا رسول خدا ب از چهار دمیدن نهی کردند. «یکی» در موضع سجود. 

«دوم» در تعوید. «سوم» درغذا و«چهارم» در آشامیدنیها». 
ومستحب است در موقع غذا خوردن. فرد از نزدیکترین جای غذا ونه از بالای 

آن بخورد. پیامبر اکر م٤‏ می فرمایند: 
«إذا آکلتم الثرید فکلوا من جوانبه. فان الذروة فيها البر كة ۳ 
«اگر ترید خوردید. از کناره های آن بخورید. چون برکت در بالای آن است.» 

آن حضرت همچنین می فرمایند: 


۱ - مستد رک الوسائل» ج ۳ ابواب آداب المائده» ح۲. 
۲ - همان باب ۸۴ ص ٩‏ ح۱. 
۳ - همان باب ۸۲ ص ٩‏ ح۱. 
۴ - همان باب ۵۷ ص ۴ ح۲. 








۲ (] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








«ذا وضعت المائدة فليأكل آحدکم مما يليه ولا یناول ذروة الطعام فإن البركة تأتيها 
من أعلاهاء ولا يقوم أحدكم ولایرفع يده وان شبع حتی يرفع القوم آیدیهم فان ذلك 
یخجل جلیسه.» 

«هرگاه غذا بر سر سفره گذاشته شد. پس هر یک از شما از آنچه به او نزدیک 
است ونه از بالای غذا بخورد. چه. برکت از بالای غذا می رسد. همچنین هرکس از 
شما در صورت سیر شدن. از سر غذا برنخیزد یا دست از غذا نکشد. تا اینکه تمام 
افراد دست از غذا خوردن بردارند. چرا که این کار. هم غذایان را خجل زده خواهد 
کرد ». 
۸- همچنین بهتر است با سه انگشت غذا خورد» پیامبرا کرم ٤ه‏ می فرمایند: 
«الأكل باصبع واحد آکل الشیطان, وبالاثنين أكل الجبابرة وبالثلاث أكل الأنبياء 
علیهم السلام. ۳ 
«خوردن با یک انگشت کار شیطان. وبا دو انگشت کار چباران و با سه انگشت. 
خوردن پیامبران علیهم السلام است.» 
۹- خلال کردن دندانها پس از غذا نیز از مستحّات است. پیامبر اکر ماه دراین 

باره می فرمایند: 

«تخلّلوا على اثر الطعام؛ فانه صحة لاب والنواجن ویجلب على العبد الرزق »" 

«پس از غذا دندانهای خود را خلال کنید. زیرا آن موجب سلامت دندانها وجلب 
روزی بنده می شود.» 

پیامبرا کم همچنین می فرمایند: 

«نقّوا آفواهکم بالخلال فانه مسکن اللکین الحافظین الکاتبین؛ وان مدادهما 
الریق وقلمهما اللسان, ولیس شيء آشد علیهما من فضل الطعام ب4 الفم. »۲ 

«دهانهای خود را با خلال پاکیزه کنید. زیرا دهان جایگاه دو فرشته محافظ 
وکاتب است که مرکبشان آب دهان وقلمشان زبان است. وهیچ چیز برایشان سخت 


تر از باقیمانده غذا در دهان نیست». 


۱ - مستد رک الوسائل. ج۳؛ ابواب آداب المائده» باب۵۸ ص ۴ ح۳. 
۲ - همان باب ۶۰ ص ٩۴‏ ح۳. 

۳ - همان باب ٩۲‏ ص ۰۱۰۰ ح۱. 

۴ - همان ح۲. 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۲۳ 
۰- همچنین پسندیده است پس از غذا دهان را با مشک زمین» یا چه بسا هر عطر 
دیگری شستشو داد تا خوشبو شود. از حضرت امام باقر اد نقل شده که آن 
حضرت هرگاه با آشنان شستشو می کردند» آن را داخل دهان مزه می کردند 
ژشینن رول می و 
۱- همچنین شستشوی بیرون دهان با آشنان با هر ماده پاک کننده دیگر نبز 
مستحب است. 
سوم: تغذیه» پیوندی اجتماعی 
به واسطه غذاء روان انسان آرامش می یابد همچنین غذا آدمی را از انقباض وتنگنا 
نجات می دهد. 
بدینسان می توان از آن برای سامان بخشی به روابط اجتماعی» چه در چارچوب 
خانواده وچه در بیرون از آن» استفاده کرد. از همین رو اسلام» مجموعه آموزه هایی را 
در باب غذا به مومنان می آموزد که روابط اجتماعی ایشان را مستحکمتر می کنند. پاره 
ای از آنها عبارتند از: 
الف- تنها غذا خوردن ناپسند ومکروه است. از پیامبر اکر م اة روایت" شده است 
که ایشان سه گروه را نفرین کرده اند» «نخست» کسی که تنها غذا بخورد» «دوم» کسی 
که تنها بر م رکب سوار شود «سوم» کسی که تنها در خانه ای بخوابد.» 
ب- دسته جمعی غذا خوردن نیز مستحب است. پیامبر اکر ما در این باره می 
فرمایند: «أحب الطعام إلى الله ما کثرت عليه أيدي المؤمنين »" 
«محبوبترین غذا در نزد خدا آن است که دستان مومنین بیشتری به سوی آن برده شود.» 
از امیرمژمنان على لب نیز نقل شده که فرمودند: 
«آکثر الطعام بركة ما کثرت عليه الأيدي »' 


«با برکت ترین غذا آن است که دستان بیشتری به سویش برده شود.» 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳ ابواب آداب المائده» باب۹۵» ص ۰۱۰۱ ح۱. 
۲ - همان» باب ۸٩‏ صن ۰۰ ح۱. 

۳- همان» باب ۰۱۲ ص ۸۴ ح۵. 

۴ - همان ح۶. 








۴ [] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








ج- همچنین مهمان دعوت کردن وبز رگداشتن مهمان امری مستحب شمرده می 
شود. از حضرت على اا رواینت شده که فرمودند: «إن من مکارم الا خلاق إقراء 
الضیفه" 

«بیگمان مهمان دعوت کردن. از مکارم اخلاق است.» 

د- پذیرش دعوت مؤمن نیز مستحب است. از پیامبر اکر م٤‏ روایت شده که 
فرمودند: «من لم يجب الدعوق فقد عصی الله وروی ۲6 


«هرکس دعوت را نپذیرد. بیگمان از خدا وپیامبرش نافرمانی کرده است.» 
ه -اطعام وغذا دادن به دیگران» مستحبا م کد است. از امیرمؤمنان حضرت 


على .ی نقل شده که فرمودند: 
«لئن أجمع نفراً من إخواني على صاع أو صاعين» آحب إلى من أن اخرج إلى سوقکم هذه 
قاعتق فستفة »۱ 


«اگر چند نفر از برادرانم را بر یک یا دو صاع غذا دعوت کنم. محبوبتر از آن است 
که به سوی این بازار شما بیرون آیم ویک برده را (خریداری و) آزاد سازم». 

امام صادق نیز می فرمایند: 

«إطعام مؤمن یعدل عتق رقبة»" 

«اطعام یک مومن. معادل آزاد کردن یک برده است». 

و- حتی گذاشتن لقمه در دهان یک مؤمن نیز مستحب است. از پیامبر اکرم٤‏ نقل 
شده که فرمودند:«من آلقم 2 فم أخيه الومن لقمة حلو لایرجو لها رشوة ولا یخاف بها 
من شره؛ ولایرید الا وجهه تعالی؛ صرف اله عنه بها مرارة الوقف يوم القيامة. »" 

«هرکس در دهان برادر مومن خود به نیکی لقمه بگذارد واز این کار خود رشوه ای 
را قصد نکرده باشد یا از ترس آن برادر مومن این کار را نکرده باشد وتنها برای خدا 


این کار را بکند. خداوند سختی ایستادن روز قیامت را از او رفع می کند». 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳» ابواب آداب المائده» باب ۲۰ ص ۸۶ ح۱. 
۲ - همان باب ۱۵» ص ۸۴ ح۵. 

۳ - همان باب ۲۶» ص ۸۷ ح۱. 

۴ - صاع پیمانه ایست معادل ۴ مد یا سه کیل و گرم. 

۵ - همان ح ۲. 

۶ - همان باب ۶۳ ص ۴ ح۲. 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش | | ۱۲۵ 

زد همچنین مستحب است ساکنان یک شهر برادران رهگذر ومسافر خود را برای 
غذا دعوت کنند. از پیامبر اکرم2 نقل شده که فرمودند: 

«إذا دخل رجل بلدة فهو ضیف على من بها من آهل دينه حتی يرحل عنهم. ولاينبغي 
للضیف أن یصوم الا باذنهم لثلا یعملوا له الشيء فیفسد علیهم. ولاينبغي لهم أن یصوموا 
إلا بإذنه لثلا یحتشمهم فیترك لکانهم»! 

«هرگاه کسی وارد شهری شود. تا وقتی که از آن شهر خارج شود مهمان برادران 
دینی خود در آن شهر است. ومهمان اجازه ندارد بدون اذن میزبان روزه بگیرد. تا برای 
او کاری انجام ندهند که او زحمت ایشان را تباه سازد. همچنین میزبانان نیز نمی توانند 
روزه بگیرند مگر به اذن میهمان. تا اینکه مهمان از شرم ایشان را به حال خود رها سازد 
وبرود». 

ح- همچنین تکریم کردن مهمان واحترام به وی مستحب می باشد» از رسول 
اکر مه نقل شده که فرموده اند: «من کان يؤمن باه واليوم الآخر فليكرم ضیفه »" 

«هرکس به خدا وروز فرجام ایمان دارد باید مهمان خود را تکریم کند». 

از امیرمومنان نیز در این باره نقل شده که فرمودند: 

«أكرم الضیف وان كان حقیر»" 

«مهمان را تکریم کن هرچند خوار وحقیر باشد». 

در واقع از اهل بیت ِا آموزه های فراوانی در باب تکریم مهمان و آداب مهمانداری 
به دست ما رسیده که این آموزه ها موجب استحکام پیوندهای برادران مژمن با 
یکدیگر می شود وامر غذا خوردن را به یکی از مناسبات موفق اجتماعی تبدیل می 
کند: 

چهارم: غذا وتدبیر معیشت 

انسان باید راه میانه روی را در معیشت ب رگیرد وبه اندازه توانایی ووسعش به امر 
تغذیه اهتمام ورزد» پس نباید خود را بیش از توانایی خویش-به سختی افکند. از 
سویی خداوند متعال بیش از نیاز بشر» غذا فراهم آورده به گونه ای که هر مژمنی می 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳» ابواب آداب المائده» باب ۰۳۱ ص ۸ ح۱. 
۲ -همان» باب ۰۳۴ ص ۸٩۹‏ ۰۱ 
۳ - همان ح ۲. 

















۶ ] بخش اول- حیات طبه یازندگانی پاک 
تواند بدون اينکه متحمّل سختی یا زیانی شود گلیم خود را از آب بیرون کشد. در ادامه 
به برخی آموزه هایی که در این باب وارد شده اشاره خواهد شد: 

الف - مستحب است انسان با توجه به توان ووسع خود. میزان غذایش را تنظیم کند. 
از امام صاد قا در این باره نقل شده که: 

ڈنن الظمام رکه فان غد اهاد اسراف کون 

ب- معمولا مهمانیها به ابزاری برای به سختی افتادن میزبانان بدل شده اند» حال 
آنکه اسلام از این امر نهی می کند ودر واقع مستحب است که مهمان» میزبان را به 
سختی نیندازد. از امام حسین ا روایت شده که فرمودند: 

«دعا رجل آمیرالومنین علي بن ابي طالب. فقال له: آجبت على أن تضمن لي ثلاث 
خصال, قال: وما هي یا آمیرالومنین؟ قال: أن لاتدخل علي شیثاً من خارج؛ ولا تد خر عني 
شیناً ب4 البیت ولا تجحف بالعیال قال: ذلك لك. فأجابه علي لْلٍ. »" 

«مردی امیرمومنان علی بن ابیطالب را به منزل خود خواند. «آن حضرت» به وی 
فرمودند؛ به شرط این که سه چیز را درباره این دعوت تضمین کنی. دعوتت را اجابت می 
کنم. مرد گفت: آن سه شرط چیستند يا امیرالمومنین؟ آن حضرت فرمود: اینکه برای من 
چیزی از بیرون نیاوری. وچیزی از آنچه در خانه هست از من دریغ نکنی. واینکه به 
خانواده خود ستم نکنی. آن مرد گفت: آن سه شرط را فراهم می آورم. پس علی للا 
دعوت وی را پذیرفتند». 

از سویی مستحب است مهمان آنچه را که میزبان برایش آماده می کند. ناچیز 
نشمارد. از پیامبر اکرم بُ در این باره نقل شده: 

«ومن احتقر ما یقرب الیه آخوه لم یزل 2 مقت الله يومه ولیلته»" 

«وهرکس آنچه را که برادرش به او تقدیم می کند. کوچک شمارد. شب وروز مورد 
غضب خدا خواهد بود» 

همچنین مستحب است که میزبان از آنچه می آورد شرمسار نشود. از رسول خدا 
نقل شده که فرمودند: 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳» ابواب آداب المائده» باب ۰۲۴ ص ۸۷ ح۱. 
۲ - همان باب ۱٩‏ ص ۸۵ ح۱. 
۳- همان» باب۰۱۸ ص۸۵ ح۱. 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ | ۱۲۷ 

«آکرم اخلاق النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین التزاور 2 اللّه» وحق على الزور 

أن یقرب إلى آخیه ما تیسر عنده ولو لم يكن الا جرعة من ماع فمن احتشم أن یقرب إلى 
آخیه ما تیسر عنده؛ لم یزل 3 مقت الله يومه وليلة. »! 

«شریف ترین اخلاق پیامبران وصدیقان وشهدا وشایستگان. دیدار کردن با دیگران 
برای خداست. وحقی است برگردن میزبان که برای برادرش از هر آنچه دارد چیزی 
چیزی برای برادرش آماده کند. شرمسار شود. روز وشب مورد خشم خدا خواهد بود.» 

ج- جایز نیست کسی غذایی بیش از توان خود فراهم کند تا بدان وسیله ریا کاری 
وشهرت طلبی نماید. پیامبر اکر م٤٥‏ می فرمایند: 

«من آطعم طعاماً رئاء وسعمة آطعمه الله من صدید جهنم. وجعل ذلك الطعام نار 2 
بطنه حتی يقضي بين الناس یوم القيامة. »" 

«هرکس از روی ریا وبرای کسب اعتبار اطعام کند. خداوند او را از چرک جهنم 
اطعام خواهد کرد. وآن غذا را تا روز قیامت که میان مردم داوری می کند. به آتشی در 
شکمش تبدیل می نماید.» 

د- گاهی سهل انگاری در بهره بردن از خوراکی ها منجر به اسراف می شود. از این 
رو اسلام آموزه هایی را درباب اهمیت دادن به غذا بیان می دارد. یکی از این آموزه ها 
نایسند بودن دور انداختن مبوه «وسایر مواد غذایی» قبل از استفاده کامل از آنهاست. 

روایت شده که امام صادق ٤ا‏ در خانه خود به میوه ای ناتمام که در گوشه ای افتاده 
بود برخوردند» آن حضرت خشمگین شده وفرمودند: 

«ما هذا؟ ان کنتم شبعتم» فان كثيراً من الناس لم يشبعواء فأطعموه من یحتاج الیه.»" 

«اين چیست؟ اگر سیر شده اید. «یدانید» که بسیاری از مردم هنوز سیر نشده اند. 

همچنین مستحب است با آوردن نان بر سرسفره منتظر چیز دیگری نمانده وشروع 


به خوردن کنیم. از امیرمومنان علی ا روایت شده که فرمودند: 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳» ابواب آداب المائده» باب ۰۱۷ ص ۸۵ ۳. 
۲ - همان» باب ۳۰ ص۸۸ ۰۱ 
۳- همان» باب ۶۱ ص۹۴ ح۱. 











۸ | بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

«آکرموا الخبز, فان الله تبارك وتعالی آنزل له برکات السماء قیل: وما اکرامه؟ قال: اذا 
حضر لم ينتظر به غیره.»' 

«نان را تکریم کنید وبزرگ دارید. زیرا خداوند تبارک وتعالی برای آن برکاتی از 
آسمان فرو فرستاده است. گفته شد: چگونه نان را تکریم کنیم؟ امام فرمودند: هرگاه 
فراهم آمد منتظر چیز دیگری نمانید.» 

همچنین مستحب است قرص نان را کوچک گرفت. از پیامبر اکرم بُ در این باره 
روایت شده که: 








«صغروا رغافکم. فان مع کل رغیف برکة»" 

«قرصهای نان خود را کوچک کنید زیرا با هر قرص نان برکتی همراه است.» 

احترام نان نیز از مستحبات است. از امیرمژمنان روایت شده که فرمودند: 

«من وجد كسرة خبز ملقاة على الطریق, فأخذها فمسحها ثم جعلها 2 كوة کتب الله 
له حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء قان أكلها كتب الله له حسنتين مضاعفتين. »" 

«هرکس تکه نانی را که در راه افتاده بیابد. وآن را برگیرد و تمیز کند ودر روزنه ای 
قرار دهد. خداوند برای او حسنه ای می نویسد. که هر حسنه ده برابر می شود. واگر آن 
تکه نان را بخورد. خداوند برای او دو حسنه مضاعف می نویسد.» 

از خدا می خواهیم تا ما را برای تفقّه در دین وبهره مندی از آموزه های آن که 
به جسم وجان زندگی می بخشند» موفق گرداند. 


۱ - مستد رک الوسائل» ج۳ ابواب آداب المائده» باب ۰۷۳ ص۹۸ ح۱. 
۲ - همان» باب ۷۶ ص۹۸ ح۱. 
۳- همان» باب ۶٩‏ ص 4۵ ح۱. 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۲۹ 


احکام خانه ومسکن 
در آمد 
با نگاه به آیات قرآنی می توان اهداف مهم سکنی گزینی را در موارد ذیل خلاصه 
رک 


۱- مصون ماندن به واسطه خانه از تجاوز دیگران به حریم جان» مال وناموس. 
۲- دور شدن از انظار عمومی» پوشاندن عورتها «وامور خصوصی». نگهداری از 
اسرار» خلوت کردن با خود وخانواده به ویژه با آنانکه دل با وجودشان آرام 
کر 
۳- به وجود آمدن بستری سالم برای همیاری وهمبستگی و برخورداری از گذران 
زند گی ای مشترکک میان فرزندان یک خانواده. 
۴- پیراستگی ودور ماندن از بدیها وگناهان» وبرخوردار شدن از فضایی دور از 
ریا وشهرت طلبی واز شلوغی و نگاه دیگران برای خلوت کردن با خدا از راه 
ذکر وعبادت. 
در واقع خانه ومسکن یک مؤمن «وهمچنین شهر یا روستایی که آن را در بر می 
گیرد» بستری است برای به کار بستن بسیاری از احکام شرعی همچون امنیت» حفظ 
ونگهدرای پرهی زگاری» همیاری» نیک و کاری» پیراستگی وذ کر خدا ومانند اینها. 

با نگاه به آیات وروایاتی که به برخی از آنها اشاره خواهد شد. در می یابیم که 
مسکن نمونه» مسکنی است که این شرایط را برای ما فراهم می آورد: 

۱- استحکام ومصونیت در برابر خطرها. 

۲- وسعت. هوای پاک نور خورشید. 

۳- پوشیدگی وآرامش. 

۴ نبان وآراستگی. 

۵- ساد گی ودورماندن از اسراف. 

ت نجای مناسب: 

۷- ذکر خدا وپیراستگی. 


۸- سود وب رکت. 








۰ ( ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








-٩‏ همیاری ومهربانی. 
۰-جایگاهی برای علم آموزی وتربیت. 
۱ ۱-آموزه های والا. 


در آنچه خواهد آمد به تفصیل درباره این احکام سخن خواهیم راند: 


1- استحکام ومصونیت 
ا + مس 2 ا عع راء مج کر 2 
۴ وآنگروا | از جک ا بعد عاد و وبوآکم و فی آلارّضِ دو ا 
۳4 4 ر ړو خر وس م2 و > KE‏ 
فصورا وتن ون الجبال ¬ 13 کرواً م21 آله ولا نعتوا نی الارض مقسییت 4 
«اعراف/۷۴» 
«به خاطر آورید که شما را جانشین قوم «عاد» قرار داد ودر زمین مستقر ساخت. که در 
دشتهایش. قصرها برای خود بنا می کنید ودر کوه ها. برای خود خانه ها می تراشید بنابراین. 


نعمتهای خدا را متذکر شوید ودر زمین به فساد نکوشید.» 


رهیافت وحی 

همانگونه که پیش از ا ین در سخن از احکام حه حفظ وپاس داری گفته شد. محافظت 
از جان شرعاً وعقلاً امری واجب است. از این رو اهتمام به استحکام واصول ایمنی بنا؛ 
در امر ساخت وساز نیز ضروری است. البته این ضرورت در موارد گوناگون ومتناسب 
با خطرات احتمالی با شدت وضعف همراه است «یعنی گاهی واجب وگاهی امری 
مستحب شمرده می شود». از این رو در شرایطی که احتمال وقوع خطر بالا وخطر 
مرگ را در پی داشته باشد» پاییندی به اصول ایمنی واستحکام بنا واجب وسهل انگاری 
در آنها حرام است. مثلاً اگر کسی در یک منطقه زلزله خیز خانه ای سست بنیاد بسازد؛ 
به گونه ای که از دید گاه عرف» خود را در معرض خطر مرگ قرار داده باشد» این کار 
وی حرام است. اما در صورتی که احتمال وقوع خطر کم با ضعیف باشد. مجهز شدن 
به وسایل ایمنی در برابر آن امری مستحب وحفظ نکردن خود از آن خطر, امری مکروه 


شمرده می شود. 








فصل دوم- فقه روزی ومعاش 
احکام 








۱۳۱ 


امروزه که عوامل واسباب مرگ وهلاکت بیش از پیش گوناگون شده اند. ضروری 


است که به امر استحکام وایمن سازی ساختمان ها نیز بیش از پیش اهتمام ورزیم. آنچه 


خواهد آمد تنها اشاره ای است به برخی مصادیق پایبندی به این ضرورت. که خواست 


ما از بیان این نمونه ها تنها توضیح این قاعده کلی یعنی ضرورت ایمن سازی بناها در 


ساخت وساز است. حال به این نمونه ها توجه کنید: 


۱- باید برای هر ناحیه» معیارهای ویژه ای برای ساخت وساز در نظر گرفت. 
معیارهایی که علاوه بر نیازسنجی استحکام ساختمان هاء عمر مفید آنها را نیز 


در هر منطقه تعیین کنند. همچنین باید این اطلاعات را به گونه ای سامان داد 


که در دسترس ساکنان هر منطقه قرار گيرند. در واقع سخن از تفاوت میزان 
نیازمندی به استحکام بناها در مناطق گونا گون است» زیرا این نیاز سنجی در 
مناطق کوهستانی با مناطق هموار» ودر مناطق خشک با مناطق مرطوب ودر 
خاکهای سخت با خا کهای سست متفاوت است. که تشخیص این امر از 


وظایف شهرداری هر منطقه خواهد بود. 


رس یکی از موارد استحکام سازه های ساختمانی» ايمن سازی بناها در برابر زلزله 
ورانش زمین است. در این صورت اگر با منطقه ای زلزله خیز مواجه باشیم بايد 
قوانین شدیدتر وقاطع تری را در ساخت وساز وانواع مصالح مورد استفاده» به 


رن 


۳- اگر کشوری در معرض وقوع جنگهای گوناگون باشد باید علاوه بر سامان 
دهی به قوانین ساخت وساز قوانین دیگری در زمینه حفاظت در برابر از 
حملات هوایی وموشکی نیز وضع شود. می توان به عنوان نمونه» به الزام 
ساخت پناهگاههای کافی و کمک به کسانی که چنین امکانی برایشان فراهم 


نیست. از بودجه دولت. اشاره کرد. 


۴- همچنین باید برای لوله کشیهای آب و گاز وبرق کشی منازل قوانینی در جهت 


ایمنی اهالی خانه» به ویژه کود کان در نظر گرفت. 








۲ (] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








۵- یکی از نمونه های چنین قوانینی» قوانین مربوط به اطفای حریق است که در 
ابا رام و ا ترا ان منت توق 
ویا تعبیه نشانه های کافی برای هدایت مردم در زمان وقوع حوادث غير مترقبه 
ومانند اینها پیش بینی شده باشد. 

۶- یکی دیگر از راههای ایمن سازی, تعبیه حفاظ دور پشت بامهای مورد استفاده 
مردم وهمچنین تعبیه میله های حفاظتی در پنجره ها ودر دو سوی پله های 
داخلی خانه ودر نتیجه ايمن سازی ساکنین از همه خطرات احتمالی است. 


۲- وسعت. نور خورشید. هوای پاک 
خدای سبحان می فرماید: 

میم میم E I)‏ ما ما رک اد و 

وتری الشمس إذا طلعت تراور ع‌کهفه نم ذات الیمین وذا غربت تقرضمم ذات 
2س موی و عم وم رو مه و هم میظام ہے م موم مع مه و و عم ي 
الما وهم ق فَجوَمنه لك من ٤الت‏ الله من بهد اه فهو لمهتد وم بشلل فلن جد 
2 مکی ود 
9 لاعشا 1 «کهف .۱۷ 

«و «اگر در آنجا بودی» خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع. به سمت راست غارشان 
متمایل می گردد وبه هنگام غروب. به سمت چپ. وآنها در محل وسیعی از آن «غار» قرار 
داشتند. این از آیات خداست. هرکس را خدا هدایت کند. هدایت یافته وهرکس را گمراه گذارد. 
هرگز ولی وراهنمایی برای او نخواهی یافت.» 


احکام 
۱- از سیاق آیه ۱۷ سوره کهف به ضرورت برخورداری از هوای پاک ونور 
آفتاب در خانه پی می بریم. این آیه بیان می دارد که اصحاب کهف به درون 
یک غار کوهستانی ناه بردند» «این در حالی است که پاکی هوا یکی از 
مشخصه های چنین مناطقی است» ونور خورشید به هنگام طلوع وغروب بر 
آنان می تابید. «که همین تابش خورشید بود که گرمای کافی را برای سالم 
ماندن بدنهای ایشان در برابر تهاجم میکروبها فراهم می آورد.» 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۳۳ 

- احادیث بسیاری از معصومین روایت شده که مارا به وسعت» پاکی زگی 

ونظافت خانه فرا می خوانند. واین که خانه باید جایگاهی برای تندرستی 
وسلامتی» نیکی ونیک خواهی باشد. 

حال از ا ین اصول وارزشهاء می توان احکام فرعی جدیدی راء متناسب با نیازهای 

عصر حاضر را استخراج کرد. که برخی از آنها عبارتند از: 

الف: امروزه. استفاده از سوختهای جدید به ویژه استفاده از فراورده های نفتی ما را 
گرفتار آلودگی محبط زیست کرده است. از این رو ما بايد خانه های خود را تا حد 
توان دور از کانونهای آلودگی ب رگزینیم. همچنین باید کارخانه های گوناگون به ویژه 
کارخانه های سیمان و کودهای شیمیایی ومانند اینها را نیز که موجب آلو د گی شدید 
محیط زیست می شوند» دور از مناطق مسکونی احداث کرد. 

ب: زندگی امروزین» زندگی در شهرهای بز رگ وپرجمعیت وزند گی در 
شهرهایی پر از ساختمان ها وبرجهای مرتفع است. از این رهگذر اگر فاصله ضروری 
میان ساختمان ها را مورد توجه قرار ندهیم» بیگمان فرزندانمان را از فواید تابش نور 
خورشید محروم خواهیم ساخت. بنابراین باید ساختمان ها را طوری طراحی کنیم که 
مانع تابش نورخورشید که در شریعت اسلام یکی از پاک کننده ها به شمار می رود 
نشوند. 

ج: خطرات آلو د گی های صوتی هم کمتر از خطرات آلود گی هوا نیست از این 
رو باید در حد توان از آلودگیهای صوتی نیز بکاهيم تا از زندگی آرام وراحتی 
برخوردار شویم. 

۳- پوشیدگی و آرامش 
خدای متعال می فرمابد: 
1 وق فی ویک ولا وا تس برج ال جدهات 2 لکد الول 46 احزاب: ۱۳۳ 


«ودر خانه های خود قرار وآرام گیرید. وهمانند زینت نمایی روزگار جاهلیت پیشین. زینت 


روو 


وقلوبهن 1 «احزاب ۵۳» 








۱۳۴ 








بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 


«وهنگامی که چیزی از وسایل زندگی را از آنان « همسران پیامبر» می خواهید از پشت 
حجاب بخواهید. این کار برای پاکی دلهای شما وآنها بهتر است». 


رهیافت وحی 


بدون اذن صاحبان آن بدان وارد شد یا به جای ورود از در خانه از دیوار آن بالا رفت. 


علاوه بر این» در اسلام حتی از اهالی خانه نیز خواسته شده برای ورود به اتاقهای 
دیگر اعضای خانواده در ساعتهای استراحت وتنهایی هم اجازه بگیرند. همچنین در 
یکی از آیات بر ضرورت وجود حجاب وپرده به هنگام درخواست چیزی از زنان 
پیامبر ی نیز تا کید شده است. این رهيافتها ما را به استنباط احکامی چند در رابطه با 


پوشیدگی وآرامش خانه رهنمون می سازند که عبارتند از: 


احکام 


-ِ 


باید در ساخت خانه ها هرقدر که می توانیم به شاخص پوشید گی نزدیکتر 
شویم. پیش از اين» خانه یک مسلمان از دو بخش اندرونی که به خانواده 
متعلق بود وبخش بیرونی که برای مهمانان در نظر گرفته شده بود» تشکیل می 
شد. این دو بخش به گونه ای جدا گانه ساخته می شدند که افراد غریبه نه تنها 
افراد خانواده را نمی دیدند. بلکه کوچکترین صدایی از ایشان را نیز نمی 
ششدند. 

باید پنجره ها ونورگیرها را در وسط خانه ونه در کناره های تحت اشراف 
همسایگان یا عابران تعبیه کرد. در غیر اینصورت بهتر است میان پنجره ها 
و کوچه وخیابان فاصله ای در نظر گرفته شود. 

همچنین باید اتاقهای خواب را برای تأمین پوشید گی بیشتر حتی از اهالی خانه 
مانند کود کان وخدمتکاران» هرچه دورتر از فضای داخلی خانه بسازیم. 

نگاه کردن به درون خانه ها واستراق سمعء چه از راههای عادی ومعمولی وچه 
از طریق دوربین یا کنترل خطوط تلفن به وسیله دستگاههای تجشس 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ | ۱۳۵ 


الکترونیکی» جایز نیست. پیش از اد ین در بخش احکام حه حفظ وپاس داری» به 
پاره ای از احکام نگاه کردن به خانه ها اشاره شده بود. 


۴ زنیایی وآراستگی خانه 
و می 4 


او ی موم ۳1 إا لن ۳ رو ام ع ھح م < 
e‏ رج لبادو. و یت من اررق فل هی ری ءامنوا یحاری 


و 


لك کے ں ر هچیی م 


م کے مرحم مج ےم َة 3 o2 s2‏ 
خالصة يوم میم کن ا موم ب ود 4 «اعراف» ۲۲). 

«بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده وروزیهای پاکیزه را حرام کرده 
است. بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آورده اند «اگر چه دیگران نیز با آنها 
مشارکت دارند. ولی» در قیامت. خالص برای مومنان خواهد بود. این گونه آیات «خود» را برای 
کسانی که آگاهند. شرح می دهیم.» 


رهیافت وحی: 

خداوند نه تنها آراستگی دنیوی را بر مومنین حرام نکرده» بلکه دستور داده مؤمنان با 
رفتن به مساجد. خود را بیارایند. در واقع برخورداری از زینت وآراستگیء موجب 
و قاری مخت مان مردام فی سود زان رم نواعت در اه ویرای افراد عبرم ات 
زینت کنند ولی جایز نیست زینتهای خود را برای بیگانگان آشکار سازند. از سویی در 
آیات قر آنی خداوند متعال خانه هایی با درها وتختهای آراسته وزینت شده را در شمار 
زخارف وپیرایه های دنیا محسوب کرده است» وهمچنین روایات متعددی به محبوب 
بودن زیبایی و آراستگی در نزد خدا اشاره دارند. بیگمان خانه به عنوان محل سکونت 
انسانها می تواند یکی از برجسته ترین مصادیق آراستگی باشد. 


احکام 
آرا ستگ وزیبایی خانه بسته به موارد زیر است: 
۱- امکان نگریستن به زیباییهای طبیعت شامل نظرافکندن به ستاررگان در شب» 


وامکان دیدن سبزه زار و آب در روز. 








۶ ( ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 


۲- نگهداری کردن از حیوانات اهلی همچون پرندگان وماکیان. در واقع احادیث 
بسیاری در استحباب نگهداری ما کیان وحیوانات اهلی در خانه وارد شده 








است. 
۳- وجود سبزه وگل وریحان در خانه برای انبساط خاطر. 
۴- وجود آب. به ویژه -در صورت امکان- جوی آب جاری در خانه» زیرا 
زیبایی خانه های بهشتی از درختانی است که از زیرشان نهرهایی جاری است. 
۵- پاکی زگی» بخور دادن روشن کردن چراغ در شب واستفاده از آینه در خانه» 
که احادیث زیادی در موردشان وارد شده است. 
۶- نگاشتن آیات الهی وآراستن خانه مسلمان به قرآن» که بر زیبایی خانه می 
افزاید وهمانگونه که روایات بیان می دارند خانه را از شر اجنه وبلایا حفظ می 
کند. 
مواردی که بدانها اشاره کردیم» نمودهای آراستگی مورد اشاره نصوص ومتون 
دینی بودند والبته بجز این موارد. موارد دیگری را نیز می توان از بیان ویژگی های خانه 
ی بهشتی» دریافت کرد» ولی چون حس زیبایی شناسی مردم با یکدیگر متفاوت 
است. هر نسل یا گروه وقومی باید زینتهای خود را بر مبنای حس زیبایی شناسی خود 
وبا توجه به پدیده هایی که به ایشان انبساط خاطر وچشمهای ایشان را نوازش می دهد 
ب رگزینند. از | ین جمله می توان به بهره مندی از شکلهای آرام بخش هندسی ورنگهای 
درخشان متناسب با یکدیگر وبرخورداری از چراغها ولوسترها وتختها وکالاها 
وفرشهایی که بر زیبایی خانه می افزایند» اشاره کرد. به عبارت دیگر آنچه در زینت 
خانه ومحیط زندگی مهم است لذت بینایی وانبساط خاطری است که تأثی رگذاری 
مثبت آن را در نیک خلقی» والابی آداب معاشرت ودوستی ومودّت بین انسانها مشاهده 
می کنیم» البته با این شرط که احکام شرع در نظر گرفته شود واین امور ما را به ورطه 
اسراف وتجمل گرایی دچار نکنند. 
۵- سادگی ودوری از زیاده روی 
خدای متعال می فرمابد: 


ی ۳92 7 ہم 2 


1 واب 5 یلم ۵ رفوا ولم یفتروا روا وکان برس ۴ دای ق قوسا 1 «فر قان ۶۷). 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۳۷ 
«وکسانی که هرگاه انفاق می کنند. نه اسراف می نمایند ونه سخت گیری. بلکه در میان این 


دو حد اعتدالی دارند». 


رهیافت وحی 

اسراف. چیزی جز فرا رفتن از حد متعارف در امور زند گی نیست. که وقتی به یکی 

۱- اگر به اتلاف مال بی آنکه سودی عقلابی دربر داشته باشد منجر شود؛ مانند 
روشن کردن چراغ در روز روشن. 

۲ اگر بیش از نیازمندی و کفاف باشد؛ همچون فراهم آوردن خانه ای با ده ها 
اتاق برای خانواده ای کوچک که خانه ای با سه یا چهار اتاق برایشان کافی 
تاه 

۳- اگر به ابزاری برای منحرف کردن افکار عمومی و فخر فروشی به دیگران بدل 
شود. 

۶- جای مناسب 

تن و 


وو ے 


۶ وا ر وخ إل مر وان نت KEE‏ خا ا ت f‏ ۳ اوا مود ح ۳ 
ریما سود ویر مورک 4 بیونس:۸۷ 


«وبه موسی وبرادرش وحی کردیم که برای قوم خود. خانه هایی در سرزمین مصر انتخاب 
کنید. وخانه هایتان را مقابل یکدیگر «ومتمرکز» قرار دهید ونماز را برپا دارید وبه مومنان بشارت 


ده (که سرانجام پیروز می شوند)» . 


رهیافت وحی 

بهترین خانه از نظر موقعیّت مکانی» آن است که حداکثر خواستهای سکنی گزینی 
از جمله حفاظت. بهره مندی» هوای پاک» نور خورشید. پوشید گی وحجاب آرامش» 
آراستگی وذ کر وپیراستگی را بر آورده سازد که ما برخی از این ملفه ها را با نگاه به 
کتاب الهی واحادیث پیامبراکر م٤‏ واهل بیتشان ا در می یابیم 








۱۳۸ 








بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 


احکام 

۱- یکی از برجسته ترین اهداف اسلام در امر خانه گزینی فراهم آمدن فضایی 
برای ذکر خدا وپیراستگی است. بنابراین بهتر آن است که خانه ومسکن خود 
را در شهرهای مذهبی ودر کنار مراکز وعظ وارشاد ودر مناطقی که از جو 
از سکنی دادن خانواده اش در کنار مکه که فرمود: «پرورد گارا برای اقامه نماز 
ایشان را در اینجا سکنی دادم...» در میابیم. 

۲- همچنین خوب است که خانه های خود را نزدیک آرامگاهها ب رگزینیم تا هر 


1 


چه بیشتر به یاد آخرت بیفتیم. ابوذر می گوید: پیامبر دای به من فرمودند: 
«يا آباذر اوصيك فاحفظ لعل الله أن ينفعك به» جاور القبور تذكر بها الآخرة. »' 
آوری». 

فرمایند: «واسکن الأمصار العظام فانها جماع المسلمين» واحذر منازل الغفلة 

والجضاء. »" 
«در شهرهای بزرگ سکونت گزین زیرا آن شهرها محل اجتماع وگردآمدن 
مسلمانان است. وهمچنین از جایگاههای غفلت وجفا برحذر باش». 
از این حدیث کراهت سکنی گزینی در ميان غیر مسلمانان وآنانکه در ميان خود 
پیوندهای نیکی برقرار نساخته اند» برداشت می شود. 

۴- از آیه ۸۷ سوره يونس ««وبه موسی وبرادرش وحی کردیم که «برای قوم خود 
یکدیگر«ومتم ر کز» قرار دهید ونماز را برپا دارید وبه مومنان بشارت ده «که 


۱ - مستدر کک الوسائل» ج۰۱ کتاب الصلاة أبواب آحکام المساکین» ص ۰۲۴۳۶ باب ۲۳» ح۳. 
۲ - بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۱۵۶ ح ۲. 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش | ] ۱۳۹ 
سرانجام پیروز می شوند.»» می توان استحباب سکنی گزینی در میان خویشان 
ودوستان ویاران را استنباط کرد. 

۵- دین اسلام بر تحقیق درباره همسایگان پیش از تحقیق در مورد خانه» تا کید می 
که 

امیرمۇمنان ا در توصیه خود به فرزند بزرگوارشان امام حسن لب می فرمایند: 

«سل عن الرفیق قبل الطریق وعن الجار قبل الدار». 

«پیش از اینکه از راه بپرسی. درباره همراهت سوال کن. وپیش از آنکه درباره خانه 

سوال کنی. درباره همسایگان بپرس». 

از این حدیث پیامبر اکرم بب که می گوید: مردی نزد پیامبر اکرم ٤ا‏ آمد وگفت: 

ای رسول خدا» می خواهم خانه ای بخرم» شما دستور می دهید کجا خانه بخرم؟ 

در جهینه یا در مزینه یا در ثقیف یا در میان قریش؟ پس پیامبر اة فرمودند: «الجار 

ثم الدار» «نخست همسایگان «را بشناس» سپس «به فکر خرید» خانه «باش» می 
فهمیم که مراد از همسایه تنها خانه های کناری ودیوار به دیوار نیست. بلکه واژه 
«جار؛ یا همسایه تمام ساکنین محله را دربر می گیرد» زیرا واژه همسایگان به خانه 

های نزدیک و چه بسا تا چهل خانه اطلاق می شده است. 

۶ بهتر آن است که خانه خود را در ميان خانه هایی با ارتفاع متناسب با یکدیگر 
برگزينيم تا خانه ای بالاتر از خانه ما ومشرف بر آن واقع نشود. این رهیافتی 
است که می توان از حدیث ذیل دریافت کرد: 

مردی از انصار شکایت نزد پیامبر برده وگفت: خانه همسایگان» خانه وی را در 

میان گرفته است. پس پیامبرا کرم ٤ا‏ فرمودند: 

«ارفع ما استطعت واسأل الله أن یوسع عليك. »۲ 


«هر قدر می توانی خانه ات را بالا ببر واز خدا بخواه تا در کار تو گشایش دهد.» 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۱۵۵ ح۳۶. 
۲ - مستد رک الوسائل ج ۰۱ کتاب الصلاة ابواب أحکام المساکین» ص ۲۴۶ باب ۲۳ ح ۲. 
۳ - بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۱۵۴ 














۰ | ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

۷- از حدیث امیر مؤمنان الا که فرمودند: «لیس بلد بأحق بك من بلد. خير البلاد 

فاا خملا ' 
«هیچ شهری برای تو شایسته تر از دیگری نیست. بهترین شهر برای تو جایی است که 
تو را در بر گیرد (وتو بتوانی در آن زندگی خوبی داشته باشی).» در می یابیم که بهتر 
است خانه ای متناسب با مصالح خود برگزينيم. به عنوان نمونه در صورت توان خانه 
خود را نزدیک محل کار خود انتخاب کنیم. 

۸- امکان دارد خانه هایی که گذشتگان برای مابه ارث گذاشته باشند» 
نیازمندیهای ما را فراهم وخواسته های ما را برآورده نکنند» یا با شرایط ما 
سا زگار نباشند» از این رو دین اسلام در صورت تنگ يا مناسب بودن خانه» به 
تعویض آن دستور می دهد واز بهانه قراردادن مسائلی چون یادمان گذشتگان 
وخاطرات گذشته ومانند اینها نهی می کند. 

معمرین خلاد روایت می کند که ابا الحسن عا خانه ای خریداری کرده وبه یکی از 

دوستان خود امر فرمودند تا بدانجا منتقل شود وفرمودند: 

«إن منزلك ضیق» 

«خانه ات تنگ است» 

پس آن دوست گفت: این خانه را پدرم ساخته است. امام ابوالحسن ا دیگر بار 

فرمودند: 

«إن كان آبوك آحمق ينبغي أن تکون مثله» . 

«اگر پدرت احمق بود تو نیز می بایست مانند او باشی؟». 


4- از آیه ۱۵ سوره سباً که می فرماید: 
کے کے ان ےم ےت ۳ ae‏ و وم r‏ ۳۹ 
ن سب فی مَسکنهم ءايه جتان عن يمين وشمال لوا من رزق ریک وا 


ع مه وود آر مر و + وو 
له ب يبه ورب غفور 4 


رای قوم سیا» در محل سکونتشان نشانه ای «از قدرت الهى» بود: دو باغ «بزرگ 
وگسترده» از راست وچپ «رودخانه عظیم با میوه های فراوان. به آنها گفتیم؛» از روزی 
پروردگارتان بخورید وشکر او را بجا آورید. شهری است پاک وپاکيزه. وپروردگاری 


۱ - نهج البلاغه» قصار الحکم» کلمات قصار ۴۴۲. 
۲ - وسائل الشيعة, ج“ کتاب الصلاة ابواب احکام المساکن» باب ۲» ص ۵۵٩‏ ح۱. 

















فصل دوم- فقه روزی ومعاش [ ] ۱۴۱ 
آمرزنده (ومهربان)» ‏ نیز در می يابيم که بهتر است محل سکونت هر کس باسبزه 
ودرختان احاطه شده باشد. 

۰- از حدیث پیامبر اکرم ٤ة‏ که در گذر از سرزمین اصحاب حجر «قوم ثمود» به 
باران خود فرمودند: «لا تدخلوا مساکن الذين ظلموا آنفسهم الا أن تکونوا 
باکین. حنراً أن یصیبکم ما آصابهم» «به خانه های کسانی که به خود ستم 
کرک وا اتید یک آنچه ر وان امد متشه ها امه وار نوت 
مگن دن خال گریه» نیز گر اهت سا کی هدن ذز ساطقی که عداوند آهالی آنها 
را به خاطر ستمشان کیفر داده» استنباط می شود. 


۷- ذکر وپیراستگی 
خدای متعال می فرماید: 
۲ & م۶ اڪ ص 2 رو و 2 8 م24 ر 
* في بو آزن ن ١‏ ٿه آن ترفع وگ ۱ 9 آسمه بسح له نها بالغدو و وال سال * رال لا 


ص لا سس و ےو و 


4 > رم مک مگ 2 E‏ ِ ۲ 2 2 م 
تلهم رة ولا بيع عن که ول اسَوة ويا کون خاو یوم لب في مورف 
والاضص در )4 :نون ۱۳۷-۳۶ 
«(اين چراغ پر فروغ) در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا برند 
«تا از دستبرد شیاطین وهوسبازان در امان باشد». خانه هایی که نام خدا در آنها برده می شود. 
وصبح وشام در آنها تسبیح او می گویند. مردانی که نه تجارت ونه معامله ای آنان را از یاد خدا 
وبرپا داشتن نماز وادای زکات غافل نمی کند. آنها از روزی می ترسند که در آن. دلها وچشمها 
زیر ورو می شوند». 

رهیافت وحی 

خانه نمونه آن است که از آن صدای ذ کر الهی بلند شود ونور پیراستگی وایمان از 
آن بتراود. 

احکام 

-۱١‏ مستحب است در خانه جایگاهی برای نماز وذ کر در نظر گرفته شود. 


۱ - مستد رک الوسایل» ج ۱ احکام المساکن؛ باب ۲۳» ص ۲۴۷ ح۸. 











۲ (] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








۲- مستحب است برخی نمازها را هرچند که نماز مستحبی باشند. در خانه خود 
اقامه کرد تا روح عبادت در جایجای خانه منتشر شود واین کار در تربیت 
فرزندان موّثر افتد. 

۳- احادیثی که بر استحباب قرائت قرآن پیش از خواب یا در صبحدم دلالت 
دارند» بر استحباب تلاوت قرآن در خانه نیز دلالت می کنند. 

۴- به طور کلی مستحب است اهالی خانه در مواقع گوناگونی چون قبل از غذا 
وپس از آن» پیش از خواب وپس از آن» هنگام وضو وغسل و... زبان به ذکر 
الهی بگشایند وبر آن مداومت ورزند» تا خانه همواره با یاد خدا آباد وپرب ر کت 
باقی بماند. 

۸- سود ویرکت 

حدیثی از پیامبر اکرم ب آمده که: 

«من أكل من كد يده نظرالله إليه بالرحمة ثم لایعذٌبه آبدا/»! 
«هرکس از دسترنج خود بخورد. خداوند با نگاه مهربانی به وی می نگرد وسپس هیچگاه 
وی را عذاب نمی کند.» 
همچنین پیامبر اکرم مر در حدیث مفصّلی می فرمایند: 

«.. ونعم اللهو الغزل للمرأة الصالحة. »۲ 
«بهترین مشغولیت برای زن شایسته. نخ ریسی است». 

رهیافت وحی 

دین ما را به طلب روزی حلال وتدبیر در معیشت وميانه روی واقتصاد در گذران 
زندگی فرا می خواند که یکی از بخشهای آن تشویق افراد به اقتصاد خانگی وتولید 
خانواد گی است. این امر خانه را به واحدی تولیدی وموثر در عرصه اقتصاد کشور بدل 
و آن را از محلی برای مصرف به محلی برای تولید تبدیل می کند. حال چه این تولید 
یک تولید کشاورزی وچه یک تولید صنعتی سبکک باشد. 


۱ - وسائل الشیعه» ج ۱ احکام المساکن» ص ۴۱۷ باب۸ ح۷. 
۲ - بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۰۱۷۵ ح ۲. 
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کار کردن برای به دست آوردن روزی حلال امری مستحب » وچه بسا وقتی 
چرخه زندگی از حرکت باز می ایستد» امری واجب محسوب شود. از سویی 
دیگر فراهم آمدن بخشی از روزی نیز همیاری وهمکاری خانواده را می طلبد. 
اسلام مردم را به ارتزاق از دسترنج و کار تولیدی خود فرا می خواند. 

مستحب است زنان اوقات فراغت خود را در خانه به کارهای درآمدزا به ویژه 
ریسند گی وبافندگی اختصاص دهند. 

همچنین د ین از اقتصاد وتولید خانگی حمایت می کند ودر این راستا 
N yy‏ ی 
وهمچنین کشاورزی را برای بهره مند شدن از محصولات آن توصیه می کند. 
از سویی کار دسته جمعی اعضای خانواده برای تولید وروح جمعی حاکم بر 
ایشان موجب رشد صفات پسندیده زیر در آنها می شود: 


نخست: همیاری وهماهنگی؛ که اگر این وی ژ گی امروز در خانه ومیان افراد خانواده 


نهادینه شود فردا در فرهنگ جامعه نیز نهادینه خواهد شد. 


دوم: تولید گر بارآمدن فرزندان؛ که از رهگذر آن کودکان می آموزند باید برای 


سوم: مهارت در آن زمینه ای که برای کار خانگی انتخاب می کنند؛ از این رهگذر 


فرزندان» ورزیده و کار آزموده پای به عرصه اجتماع خواهند گذاشت 


-٩‏ همیاری ومهریانی 


خدای متعال می د 


م ll‏ لر وال ےم ےے مره ہے مد < رد ?وو ITT‏ 0 مور ي و 
۴ وتعاونواً عل َر واللتوی لا تعاونوا ع1 الا نو والعدون وأتقوا الله إن الله شرید 


2 
ماب 1 «المائده ۲) 


«و 
همکاری 


(همواره) در راه نیکی وپرهیزگاری با هم تعاون کنید و«هرگز» در راه گناه وتعدی 
ننمایید واز «مخالفت فرمان» خدا بپرهیزید که مجازات خدا شدید است.» 








۴ [] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








رهیافت وحی 

خانواده» واحدی اجتماعی است که از ارزشهای اجتماعی در جامعه اسلامی 
اسار ھی کل رچ تین این ارزشها به ریت شتا شین بکد بک همر ستین 
مسالمت آمیزه همیاری وهمبستگی است. وخانه نمونه خانه ای است که تا حد امکان 
این ارزشها را در چهارچوب نظام خانواده برای افراد آن فراهم آورد. 


احکام 
۱- خانواده مورد نظر اسلام با بالاترین مراتب همیاری» مهرورزی وهمبستگی 
متمایز می شود که برخی نمودهای آن عبارتند از: 

الف: ناراحت نشدن افراد خانواده- که در اینجا منظور دایره بز رگ خانواده است 
که شامل دائی ها وعموها نیز می شود از اینکه دیگر اعضا چه با اجازه وچه بدون 
اجازه» چه در حضور وچه در غیاب صاحب خانه» از غذاهای خانه ایشان بخورند. 
«آبه ۶۱ سوره نورا. 

ب: مدیریت جمعی کارهای خانه؛ در واقع این زن خانه نیست که به تنهایی بايد 
تمام مسولیتهای خانه واداره خانواده را به گردن گیرد. 

۲- برای عملی کردن واقعی ارزشهایی چون همیاری» مهرورزی متقابل 

وهمبستگی خانواده ها باید به کارهای زیر بپردازند: 

نخست: تشکیل مجالسی خانوادگی که بتوان از رهگذر آن مجالس در کارها با 
دیگر اعضای خانواده رایزنی وبرای رفع مشکلات با یکدیگر همیاری کرد. 

دوم: ایجاد یک صندوق تعاون جهت حمایت يا دادن وام به افراد نیازمند خانواده» 
وهمچنین برای فراهم آوردن نیازمندیهای مشت رک مانند کندن چاه خرید یک 
قطعه زمین» ساخت یک خانه تابستانی» بنای یک باب مدرسه برای فرزندان 
خانواده با ساخت مسجد وحسینبه ومانند اینها. 

سوم: تأسیس شر کتهای د رآمدزا برای د رآمدزایی خانواده وایجاد فرصتهای شغلی 
برای جوانان ودستیابی به همیاری اقتصادی درچهارچوب خانواده. 

چهارم: تشکیل هیأتی برای تصدی امور خیریه وحمایت از نیازمندان جامعه ونشر 
فضایل انسانی وامر به معروف ونهی ازمنکر. 
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۰ جایگاه علم آموزی وتربیت 
خدای متعال می فرمابد: 


۶22و 2۰۸ م رده ن مج 


« (این چراغ پر فروغ) در خانه هایی قرار دارد که خداوند اذن فرموده دیوارهای آن را بالا 
برند «تا از دستبرد شیاطین وهوسبازان در امان باشد». خانه هایی که نام خدا در آنها برده می 


شود. وصبح وشام در آنها تسبیح او می گویند...». 


رهیافت وحی 

خانه ای که رنگ خدایی به خود گرفته در واقع چراغدان نور پروردگار وجایگاه 
علم وتربیت شایسته است. اگر فضای خانه همواره با یاد خدا عط رآ گین شود وبه نور 
معرفت روشنایی یابد» تربیت یافتگان در آن خانه نیز از اهل ذکر واهل علم خواهند شد. 


احکام 

اولین مدرسه ای که می توان در آن فرزندان را به گونه ای ایمانی تربیت کرد دامن 
وآغوش مادران وسپس حمایت و آموزه های پدران است. حضرت مریم غه اسوه مادر 
ربانی است که از رحمش روح خدا زاییده شد. در این امت نیز این حضرت فاطمه زهراه 
بز رگ بانوی زنان جهان است که عابدترین مردم واسوه زنان با ایمان به شمار می رود. 
حال به توصیه هایی چند در زمینه تربیت ربانی توجه کنید: 

نخست: مادران باید با معنی تربیت فرزندانی پاک آشنا شده ودر زمان بارداری 
وسپس در زمان شیر دادن» خود را از هرگونه آلودگی بپیرایند و به فضایل بیارایند تا 
والاترین اخلاق را از راه شیر خود به فرزندان منتقل کنند. 

دوم: پدران باید سخت در پی روزی حلال باشند وبه تزکیه وپیراستگی خود بیش از 
پیش اهتمام ورزند تا الگوهای شایسته ای برای فرزندان خود باشند. 

سوم: پدران ومادران باید با سامان دادن به برنامه خانواد گی هدفمند به رشد روحی 
وعقلانی فرزندان خود پاری رسانند. 

چهارم: باید بیش از آنچه به تغذیه مادی فرزندانمان اهتمام می ورزیم» ترییت 


وپرورش ایشان را مورد توجه قرار دهیم که این امر با اموری چون خرید کتاب برای 








۱۴۶ 
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ایشان» فرستادن آنها به مدارس خوب ومهمان کردن افراد خوب وموجه «برای سخنرانی 


وارشاد خانواده» محقق می شود. 


۱- آداب والا 


در خانواده اسلامی آداب ورفتارهای والایی از مومنان سر می زند که جای جای خانه 
را عط رآ گین می سازد وخانه را از محبت ومهربانی پر می کند. در ادامه گزیده ای از 
متون دینی ای را که در این زمینه سخن گفته اند. از نظر می گذرانیم: 


آداب ورود به خانه 

۱- امیر مؤمنان حضرت علی ل می فرمایند: 

«إذا دخل أحدكم منزله فلیسلم على أهله» يقول: السلام عليكم» فان لم يكن له أهل 

فليقل: السلام علينا من ريناء وليقرأً قل هو الله أحد حين يدخل منزله؛ فانه ينفي 

الفقر.» 

«هرکس از شما وارد خانه اش شد باید بر خانواده اش سلام کند وبگوید: درود بر 

شما. پس اگر خانواده ای نداشت بگوید درود پروردگارمان بر ما. وهمچنین سوره 

قل هو اله احد را به هنگام ورود به خانه بخواند. که آن. فقر را نابود می سازد». 

وهمچنین می فرماید: 

«ولیقرً إذا خرج من بيته الآيات من آخ ر آل عمران وآية الكرسي وانا آنزلناه وأم الکتاب 

فان فیها قضاء حوائج الدنیا والآخرة. »! 

«وبه هنگام خروج از خانه آیات آخر سوره آل عمران وهمچنین آیه الکرسی وسوره 

انا انزلناه وام الکتاب «حمد» را بخواند. که در این کار برآورده شدن نیازمندیهای 

دنیا وآخرت نهفته است». 

۲- از امام صادق طا روایت شده که آن حضرت از پدران بزر گوار خود اینگونه 
نقل کرده اند: 

«آن النبي به قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم ال قالت الملائكة له: سلمت؛ 

فإذا قال: لا حول ولا قوة الا باللهء قالت الملائكة له: کفیّت. فإذا قال: توکلت على الله 

قالت اللانكة له: وقیت. »۲ 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۰۱۶۶ باب ۳۴ ح. 
۲ - همان» ص۱۶۸ ح ۰ . 
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«پیامبر اة فرمودند: اگر مردی به هنگام خروج از خانه بسم الله گوید. فرشتگان به 

او می گویند: تو سلامتی. واگر بگوید:«لاحول ولا قوه الا باله» . فرشتگان به او می گویند: 
وط خو اھ وز 


آداب خواب وشب زنده داری 

ِ- در این باب از امام صادق تیه از پدر بز ر گوارشان لا حد رڈ یثی اینگونه نقل شده: 

«قال رسول الله ة: لاسهر الا 2 ثلاث: متهجد بالقرآن و2 طلب العلم» أو عروس 

تهدی الی زوجها»". 

«رسول خدا 3 فرمودند: شب بیداری تنها برای سه امر اشکالی ندارد: «نخست» 
شب زنده داری برای خواندن قرآن. «دوم» در طلب علم ودانش آموختن. «سوم» در 
شبی که عروسی به نزد شوهرش برده شود.» 

۲- جابرین عبدالله در روایتی می گوید: پیامبر خداعٌ فرمودند: 

«قالت ام سلیمان بن داود لسلیمانی: إياك وكثرة النوم باللیل. فان كثرة النوم تدع 

الرجل فقيراً یوم القيامة. »" 

«مادر سلیمان بن داوود به سلیمان با گفت: از زياد خوابیدن در شب برحذر باش. 

زیرا خواب زیاد انسان را در روز قیامت تهیدست وا می نهد.» 

۳- از حضرت امام صادق اللا روایت شده که فرمودند: 

«قال رسول الله تَبٌ: آول ما عصي الله تبارك وتعالی بست خصال: حب الدنياء وحب 

الرياسة» وحب الطعام وحب النساء وحب النوم. وحب الراحة. ۳6 

«رسول خداعَرٍ می فرمایند: نخستین بار از رهگذر شش ویژگی از فرمان خداوند 
دوستی.» 


«لا ينام المسلم وهو جنب ولا ینام الا على طهور فان لم يجد الماء فلیتیمم باتصعید. 
فان روح المؤمن ترفع إلى الله تبارك وتعالی فیقبلها ويبارك عليها »فان كان آجلها قد 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۰۱۷۸ ح۳. 
۲ - همان» ص ۱۸۰-۱۷۹ ح۳. 
۳- همان» ص ۰ ح ۵. 
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حضر جعلها 2 کنوز رحمته؛ وان لم يكن آجلها قد حضر بعث بها مع آمنائه من 
ملانکته فیردونها 2 جسدها»" 
«مومن با حال جنابت نمی خوابد. وتنها با پاکیزگی می خوابد. واگر آبی نیابد باید با 


خاک پاک تیمم کند. زیرا «هنگام خواب» روح مومن به سوی خدا. بالا برده می شود پس 








خداوند آن را می پذیرد وآن را متبرک می سازد. اگر اجل او فرا رسیده باشد. آن را در 
گنجهای رحمتش قرار می دهد. واگر اجل او فرا نرسیده باشد آن روح را با فرشتگان 


پاسدار وی می فرستد تا ایشان آن روح را به بدنش بازگردانند». 


به چه هنکام خوابیدن درست است؟ 
۱- خواب پیش از طلوع آفتاب از نایسندترین خوابهاست. تا این اندازه که در 
حدیثی از امام صادق اب آمده که: 
«قال رسول الله ب: ما عجّت الأرض إلى ربها کعجیجها من ثلاثة: من دم حرام یسفك 
علیها. آو اغتسال من زناء أو النوم علیها قبل طلوع الشمس. » 
«پیامبر خداءٌ فرمودند: زمین هیچگاه مانند این سه حالت به سوی خدا فریاد نمی 
زند وقتی که خونی به ناحق برآن ريخته شود. واز زنا غسلی به عمل آید. وخوابی پیش 
از طلوع آفتاب صورت پذیرد». 
۲- همچنین خواب بعد از نماز مغرب وپیش از نماز عشانیز کراهت دارد. از 
امیرمۇمنان ا در این باب نقل شده که فرمودند: 
E e e ERE ۲‏ ۱ ۲ 
«النوم بين العشائين يورث الفقر والنوم قبل طلوع الشمس يورث الفقر. » 
شود». 
۳- خواب پس از عصر آنچنان که از روایت امام صادق نیا برمی آید از حماقت 
«قال رسول الله 0 النوم من آول النهار خرق. والقائلة نعمة, والنوم بعد العصر 
حمق» وبين العشائين يحرم الرزق. »" 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۰۱۸۲ ح ۲. 
۲ - همان» ص A۸۲‏ جح 
۳ -همان» ص ۵ ح۶. 
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«رسول خداعٍ فرمودند: خواب درا بتدای روز نشانه نادانی وکودنی است. وخواب 
قیلوله «نیمروز» نعمت. وخواب پس از عصر از حماقت. وخواب بین نماز مغرب وعشا 
روزی را از بین می برد». 

۴- زمان بسیار مناسب برای خواب در روز خواب پیش از ظهر يا قیلوله است. 

از امام زین العابدین ا روایت شده که ایشان نماز صبح را می خواندند وتا طلوع 
آفتاب در سجده گاه خود به تعقیبات می پرداختند. سپس برمی خاستند ونماز طولانی 
ای را شروع می کردند» سپس کمی می خوابیدند وبعد از بیدار شدن مسواک می 
خواستند ودندانهای خود را مسواک می کردند وپس از آن صبحانه طلب می کردند. 


چکونه بخوابیم؟ 

۱- اسلام» خوابیدن بر روی شکم را مکروه می شمرد وبه دیگر صورت های 
خواب فرا می خواند. شامی در خبری از امیرمؤمنان اا درباره گونه های 
مختلف خواب پرسش کرده است. اماما نیز اینگونه پاسخ گفته اند: «النوم 
على اربعة اصناف: الانبیاء تنام على آقفیتها مستلقية وآعینها لاتنام متوقعة 
لوحي ربها عزوجل, والوّمن ینام على یمینه مستقبل القبلة, واللوك وابناژها 
على شمائلها لیستمرئوا ما یآکلون. وإبليس واخوانه وکل مجنون وذي عاهة 
ینامون على وجوههم منبطحین. »" 

«خواب چهارگونه است: پیامبران به پشت می خوابند. در حالیکه چشمهایشان به 

انتظار وحی پروردگار عزوجل به خواب نمی رود. مومنان بر دست راست خود ورو به 
هضم کنند. ابلیس وبرادران او ودیوانگان وآفت زدگان نیز به رو وبر روی شکم خود می 
خوایند ». 
۲- همچنین مستحب است پیش از خواب بر رختخواب خود دست بکشیم تا از 
نبود حشره یا اجسام مضر مطمتن شویم وخدا را با دعایی که از امام صادق ا 
از پدر بزرگوارشان نقل شده بخوانیم. آن حضرت می فرمایند: 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۳ ص ۰۱۸۶ باب ۴۲ ح٣‏ 
۲ -همان» ص ۰۱۸۷ باب ۴۳» ح۴. 
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«قال النبي عٌ: اذا آوی آحدکم إلى فراشه فلیمسحه بطرف ازاره؛ فإنه لايدري ما 
یحدث علیه. تم لیقل: اللهم إن آمسکت نفسي ‏ منامي فاغفرلها. وان آرسلتها فاحفظها 
بما تحفظ به عبادك الصالحين. »' 
«پیامبر که فرمودند؛ هرکسی از شما که به رختخواب خود رفت با گوشه ای از نگ 
«یا لباس» خود بر آن بکشد. زیرا نمی داند چه بر سرش خواهد آمد. سپس بگوید: 
خداوندا اگر جانم را در خواب ستاندی پس بر آن ببخشای. واگر آن را بازگرداندی. 
آن را آنچنان که بندگان شایسته خود را حفظ می کنی حفظ کن». 
۳- خواب پیش از شستن دست از چربی نیز کراهت دارد. از پیامبر اکرم ٤‏ نقل 
شده که فرمودند: 
«لایبیتن آحدکم ویده غمرة؛ فان فعل قآصابه لمم الشیطان فلا یلومن الا نفسه. »۲ 
«کسی از شما شب را با دست چرب نخوابد. اگر اینگونه خوابید وبه دامهای شیطان 
گرفتار آمد. کسی جز خودش را ملامت نکند». 
۴- همچنین تنها خوابیدن در خانه یا در پشت بام بدون حفاظ نیز مکروه است. از 
پیامبراکرم 2 نقل شده که فرمودند: 
«إن الله کره النوم 2 سطح لیس بمحجر. » 
«خداوند خوابیدن در پشت بامی که حفاظ ندارد را مکروه کرده است». 
وهمچنین می فرماید: 
«من نام على سطح غير محجر فقد برتت منه الذمة وکره أن ينام الرجل 3 بيت 
۳ 
وحده. »> 
«عواقب خوابیدن در پشت بام بدون حفاظ با خود شخص است. همچنین مکروه 
است کسی تنها در خانه بخواید». 
۵- هھ رکس ناچار شود تنها در جایی بخوابد» دعای روایت شده از حضرت 
اباالحسن لإ را بخواند: 
«من بات 4 بيت وحده أو 2 دارأو ب2 قرية وحده. فلیقل: اللهم آنس وحشتي وأعني 
على وحدتي. »۲ 


۱ - بحارالانوان ج ۷۳ ص ۰۱۸۶ ح ۲. 
۲ -همان ص ۰۱۸۷ ح٩.‏ 

۳ - همان ح۷. 

۴ - همان باب ۴۴ ص ۲۰۱ ۱۸. 














فصل دوم- فقه روزی ومعاش | ] ۱۵۱ 
«هرکس به تنهایی در خانه یا ده یا شهری بخوابد. بگوید: خداوندا در وحشتم انیسم 
باش ودر تنهایی ام مرا یاری کن». 

۶- در پایان» سخن را با اشاره به آداب پیامبر اکرم ٤ب‏ در وقت خوایدن 

الف: روایت شده که پیامبر اة بر حصیری می خوابیدند وزیرانداز دیگری زیر خود 
نمی نهادند وهرگاه که می خواستند به رختخواب بروند وبخوابند مسواک می کردند» 
خود را زیر گونه راست خویش می نهادند ومی فرمودند: 

«اللهم قني عد ابك يوم تبعث عبادك. » 

«خداوندا مرا در روزی که بندگانت را برمی انگیزی. از کیفر خود در امان دار». 

ب: آن حضرت وقتی به رختخواب می رفتند» اذ کار وادعیه گوناگونی بر زبان 
مبا رکک جاری می ساختند» مثلا می فرمودند: 

«اللهم إني آعود بمعافاتك من عقویتك. وآعوذ برضاك من سخطك. وآعوذ باك منك 
اللهم إني لا آستطیع أن ابلغ 2 الثناء عليك ولو حرصت آنت كما آثنیت على نفسك. » 

«خداوندا من از عقویتت به بخششت. واز غضبت به خشنودیت. واز خودت به خودت 
پناه می برم. خداوندا من هرچه تکاپو کنم نمی توانم به مرتبه ثناگویی تو دست یابم. تو 
آنگونه ای که خود ثنا گفتی». 

وهمچنین به هنگام خواب می فرمودند: 


«بسم الله أموت وأحيا والی الله الصیر اللهم آمن روعتي: واستر عورتيء وا عي 
آمانتی .» 


«با نام خدا می میرم وزنده می شوم وپایان کار به سوی خداست. خداوندا وحشت 
مرا آرامش بخش. وزشتیها وکاستیهای مرا بپوشان. وامانتهای مرا بپرداز». 

ج: همچنین آن حضرت به هنگام خواب آية الکرسی را تلاوت می کردند ومی 
فرمودند: «آتاني جبرئیل فقال يا محمد إن عفريتاً من الجن يكيدك 2 منامك فعليك بآية 
الكرسي. » 

«جبرئیل نزد من آمد وگفت: ای محمد در خواب جنی بد اندیش بر ضد تو توطئه 
چینی می کند. پس آیه الکرسی را بخوان.» 
د: امام باقر می فرمایند: 


«ما استيقظ رسول الله ية من نوم قط إلا خر لله عزوجل ساجداً» 
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«رسول خدا ب از خوابی بیدار نمی شدند مگر اینکه پس از آن برای خداوند 
عزوجل به سجده می افتادند». 
هذ همچنین روایت شده که آن حضرت تنها در صورتی می خوابیدند که پیش از 
خواب مسواک خود را بالای سر مبا رکشان قرار داده باشند ومی فرمودند: 
«لقد امرت بالسواك حتی خشیت آن یکتب علي» 
«چنان به مسواک کردن امر شده ام که ترسیدم بر من واجب گردد». 
ز: همچنین به هنگام بیدار شدن می فرمودند: 
«الحمد لله الذي احياني بعد موتي إن ربي لغفور شکور » 
«سپاس خدایی را که پس از مر گم به من زند گی بخشید همانا پرورد گارم آمرزنده 
وسپاسگذار است». 
همچنین می فرمودند: 
«اللهم إني سالك خير هذا الیوم ونوره وهداه وبرکته وطهوره ومعافاته اللهم إني 
أسألك خیره وخیر ما فيه وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. »! 
«خداوندا من نیکی ونور وهدایت وبرکت وپاکی وبخشش این روز را از تو 
خواستارم. خداوندا من نیکی این روز ونیکی آنچه در آن است را از تو خواستارم 


واز شر آن وشر پس از آن به تو پناه می برم». 


۱ - بحارالانوار» ج ۸۷۳ ص ۲۲-۲۰۱ ح۱۹. 
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احکام تندرستی و سلامتی 

درامد 

حیات طبه «زند گی پاکك» یکی از ارزشهای ایمان است ویکی از پایه های آن 
هم عافیت است که با پیش گیری؛ درمان ‏ وآرامش روانی محقق می شود. 

برخی مولفه های پیش گیری عبارتند از دوری جستن از پلیدی وروی آوردن 
به پاکیزگی وهمچنین زیاده روی نکردن در خوردن وآشامیدن ودور ریختن 
ناپاکیها و گزینش پاکیها. 

اما در زمینه درمان» می توان روزه گرفتن وبرپا داشتن نماز وبه جا آوردن 
فریضه حج وهمچنین درمان جستن از عسل را در زمره درمانها شمرد. 

از سویی آرامش روحی- روانی» انسان را از بسیاری از بیماریها دور می سازد 
ودر درمان بسیاری از بیماریها سهیم است. 

نخست: احکام تندرستی 

از برخی نصوص بر می آید که حیات خجسته از ملفه های ایمان است که 
عافیت «تمام و کمال» یکی از پیامدهای آن خواهد بود. باید گفت عافیت امری 
چند بعدی است که رعایت برخی ابعاد آن واجب والزامی ورعایت پاره ای دیگر 
نیکو ومستحب است. حال به احکام ابعاد گونا گون عافیت توجه کنید: 

الف: ساده ترین بعد عافیت شرایطی است که وجود وزندگی انسان وسلامت 
اعضای بدن به آنها منوط است که رعایت این بعد امری واجب به شمار می رود. 

ب: بُعدی که در آن» انسان خود را از ترس وارد آمدن زیانی سنگین همچون 
ضعف عمومی با ایجاد کاستی بزرگی در یکی از نیروهای اصلی انسان» ملا در 
شنوایی» بینایی یا نیروی جنسی» ایمن می سازد. که چه بسا آن هم واجب باشد. 

ج: بعد مراقبت از سلامت عمومیء که نپرداختن به آن امکان دارد زبان های 
عظیمی چون انتشار بیماریهای واگیردار و کشنده ومانند اینها را به همراه داشته باشد 


که پرداختن به این بعد نیز امری الزامی است. 
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د: بُعدی که در آن جامعه از حمله بیماری های غير کشنده ای که البته امکان 
دارد به خاطر ضعف عمومی برخی مبتلایان آنها را به کام مرگ بکشانند؛ ایمن 
می شود مثلاً پیشگیری از انتشار بیماری آنفلوانزا یکی از مصادیق آن است. چه 
بسا در برخی شرایط واجب بنماید. 

هب برخورداری از بالاترین سطح پیشگیری ومراقبت نیز که در آن سطح انسان 
در برابر بسیاری از بیماریها ایمن می شود امری مستحب به نظر می رسد مگر اینکه 
به حکم حاکم شرع واجب شود. 


حال به موشکافی در این ابعاد پنج گانه می پردازیم: 


۱- حفظ جان واعضا 
خدای متعال می فرمابد: 


ام موم مه و د یو ا ۱ el‏ میور 


ے عا 
2 کی ی 4 0 و = a.‏ م اس 
من عيل لحا من ذکر أو أن وهو موّين فلنجیته. حيوه طيبة وانجزینهم 


آجرهم بأحسَنِ ماکانوا یمود 4 «نحل» 4۹۷ 
«هرکس کار شایسته ای انجام دهد. خواه مرد باشد یا زن. در حالی که مومن است. او را به 


حیاتی پاک زنده می داریم. وپاداش آنها را بهترین اعمالی که انجام می دادند. خواهیم داد.» 


رهیافت وحی 

دین اسلام ما را به برخورداری از حیات طیبه «زند گی پاک» فرا می خواند» در این 
راستا پرورد گارمان به ما دستور داده تا اگر پیامپرش ما را به آنچه حیاتمان می بخشد فرا 
خواند. از او فرمان بریم» خواسته شایستگان هم برخورداری از حیاتی نیکو در دنیا 
وآخرت است. ووسیله رسیدن به آن عمل صالح است. باید گفت عافیت یکی از شرط 


های برخورداری از این حیات طیبه است. 


احکام 
۱- بی شک نابود کردن زندگی» قتل نفس واز کار انداختن اعضا وقوای 
جسمانی» جملگی اعمالی حرام محسوب می شوند. 








-۲ 
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این حرمت» حرمت عوامل وابزارهای منجر به آسیبهای فوق الذ کر را نیز در بر 
دارد. سهل انگاری واهمال کاری آگاهانه ای که به م رگك» نقص عضو پا از 
میان رفتن نیرویی از نیروهای انسان منجر شود وهمچنین اقدام به خود کشی از 
جمله این اعمال حرام برشمرده می شوند. 
حرام بودن انداختن خود در ورطه هلاک ونابودی» بیگمان به معنی لزوم 
محافظت عرفی از جان است. از این رو ه رکس آگاهانه در حفظ جان خود 
کوتاهی ورزد وبنا به عرف» نابود کننده جان خود محسوب شود» مرتکب فعل 
کرام شاه اس 
بر مبنای اصل وجوب حفظ نفس» رعایت نکات بهداشتی وانجام مراحل عملی 
برخورداری از سلامت» به اندازه ای که حفظ نفس از نابودی وایمنی اعضا 
وقوای جسمانی اقتضا کند» واجب والزامی محسوب می شود. 
پاره ای از اعمال را شرع از آن رو که به حبات بشری یا سلامت انسان زیان 
وارد می سازند» حرام شمرده که سخن از آنها در فصل حفظ ونگهداری به 


۲- تقابل تندرستی وزیان بیش از حد 


احکام 


- 


پاره ای از بیماریها به م رگ يا نقص عضو یا از میان رفتن قوای جسمانی منجر 
نمی شوند» ولی ضرر وزیان بیش از حدّی را در پی دارند» مانند مبتلا شدن به 
مرض قند که هرچند به م رگ نمی انجامد ومی توان سالها با آن زندگی کرد 
ولی این بیماری از نظر عرف بسیار زیان رسان تلقی می شود» وظاهراً حفظ 
خود از ابتلا به چنین بیماریهایی نیز واجب است. 

اگر اهمال کاری در حفظ جان از آسیبهای بیش از حد» در عرف به منزله 
نابود کردن خود تلقی شود وجوب اقدام برای دفع آن آسیبها قویتر به نظر می 
رسد. بنابراین ه رکس گرفتار چنین بیماریهایی شود بايد به دارو ودرمان آن 


سر 
همت گمارد. 
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۳- تقایل بهداشت عمومی و فساد 
خدای متعال می فرمابد: 
مک مه و کے ےر مس رک و بو ٤ص‏ ور و۶ ي 
۾ وکا قي ڏوا ف الازض بعد ص کجها ذلکم خر لک ن کنتم میت 4 
«اعر اف ۸۵ 
«و در روی زمین. بعد از آنکه «در پرتوی یمان ودعوت انبیا» اصلاح شده است. فساد نکنید. این 
برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید». 


رهیافت وحی 

خداوند متعال اشاعه فساد وتباهی در زمین را به شدت منع کرده» ودوری جستن از 
تباهی های بز رگ را به منزله حکمت نفی ولایت کفار دانسته است. از همین رو تلاش 
در راستای جلوگیری از انتشار تمام گونه های فساد وتباهی» امری واجب تلقی شده که 
یکی از نمودهای آن اهتمام ورزیدن به بهداشت عمومی برای جل وگیری از به خطر 
افتادن سلامت مردم است. 


احکام 

۱- باید از رهگذر نظارت بر تولید کنند گان وفروشند گان مواد غذایی از 
کشاورزان ودهقانان گرفته تا رستورانها ونانوایی ها ومراکز تولید مواد غذایی 
وآسیابها و کارخانجات کنسروسازی ومواد لبنی ومواد گوشتی ومانند اینهاء از 
انتشار مواد غذایی فاسد جل وگیری کرد. 

۲- همچنین بايد بر سرچشمه های آب آشامیدنی» رودخانه هاء مخازن وتلمبه های 
آب وهمچنین بر خطوط لوله آبرسانی برای دور ساختن میکروبهاء مواد 
رادیواکتیو ودیگر مواد زیان رسان به منابع آپی نظارت کرد. 

۳- واجب است با اقداماتی چون وا کسیناسیون عمومی علیه بیماریهای مسری 
وجلو گیری از انتقال مردم از مناطق آلوده به اینگونه بیماریها به مناطق پا کیزه؛ 
از انتشار بیماریهای مرگبار جل وگیری کنیم. 
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۴- باید برای جلو گیری از انتشار بیماریهای واگیردار در مرا کزی چون مدارس؛ 
اداره جات. کارخانجات ودیگر مراکز تجمع مردم یک سیستم نظارت 
بهداشتی در نظر گرفت. 

۵- باید برای جلو گیری از تردّد آزادانه مبتلایان به بیماریهای واگیردار چون آبله 
جذام» سل وایدز وهمچنین برای فراهم آمدن سلامت جامعه وپیشگیری از 
انتشار این بیماریها» مراکزی برای نگهداری وقرنطینه مبتلایان به آن امراض در 
نظر کرت 

۶- برای جل وگیری از انتشار بیماریهای جنسی وهمچنین برای ایمن نگاه داشتن 
فرزندان از آسیبهای ژنتیکی باید بر امر ازدواج در جامعه نظارت شود. 


۶- بهداشت عمومی وحیات طیبه 
خدای سبحان می فرماید: 


£ مه و )> ص مه ۳ و و يم 
۴ اليس ینوت آلرسوا ہے نی جدوته: مکنویا د کک 
من اتون ريج ق اشڪر تل لاليب یت 


مرو 2 


يهم لت ویسَم عه عن إت 1 ا آزب 9 بای 
و و مهو ر 1 مود 
و ی آلف ای 3 یلیخت 4 عراف ۰۵۷ 
«همانا که از فرستاده 0 
تورات وانجیلی که نزدشان است. می یابند. آنها را به معروف دستور می دهد واز منکر باز 
می دارد. اشیا پاکیزه را برای آنها حلال می شمرد وناپاکیها را تحریم می کند وبارهای 
سنگین. وزنجیرهایی را که بر آنها بود. «از دوش وگردنشان» بر می دارد. پس کسانی که به 
او ایمان آوردند وحمایت ویاریش کردند واز نوری که با او نازل شده پیروی نمودند. آنان 
رستگارانند». 
رهیافت وحی 
خداوند متعال پلیدیها را حرام کرده چرا که بیماری زا هستند. از این رو مردار» 
مه ۳ ۰ 2 ۰ ۰ "۹ ۰ ۰ ۹ 
شت خو ک» میخوار گی» خوردنیها ونوشیدنیهای مضر همه وهمه حرام ودشمن 








۱۵۸ 
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خداوند متعال هرزگی های آشکار وپنهان را نیز حرام کرده» زیرا هرزگی نیز به 
سلامت انسان ضرر می رساند» وهمچنین برای حفظ بهداشت وسلامتی به دوری 
جستن از پلیدی وخواستن پاکیها وپا کی زگی در اوقات گوناگون دستور داده است. 


احکام 

۱- درآموزه های دینی گرایش به پلیدیها حرام وپاکی زگی در تمام سطوح امری 
توت تلا ده و قات ان ان شاد ایمان رده له اس ند بر همه 
وای انیت تا کر د وان این آمو د هارا د رده 

۲- افراد جامعه باید با گونه های مختلف پلیدی وآلودگی به مبارزه برخیزند» از 
این رو باید برای تأمین بهداشت وییراستگی از آلود گیهای گوناگون به شت 
وبه گونه ای فراگیر از اماکن عمومی مراقبت به عمل آید. 

۳- حکومتها نیز باید از ورود بیماریهای واگیردار ومواد غذایی غیر بهداشتی به 


داخل کشورهایشان جلوگیری به عمل آورند. 


۵- بالاترین مراتب بهداشت فردی 
امیر مومنان ا می فرمایند: 
«العافية آهناً النعيم» 
«عافیت گواراترین نعمت است». 
«العافية آشرف اللياسين» 
«عافیت شریفترین لباس ها است». 
وهمچنین فرمودند: 
«بالعافية توجد لذة الحياة»' 


«به وسیله عافیت. لذت زندگی به دست می آید». 


احکام 

1- مستحب است هر کس سلامت خود را در بالاترین سطوح تندرستی نگه دارد. 
مثلا معدّل فشار خون» ت رکیبات خون» قدرت بینایی وشنوایی وضربان قلب 
وشاخصهای دیگر سلامت خود را در بهترین حالت نگهدارد. 


۱ - میزان الحکمه» ج ۶» ص ۳۸۱-۳۸۰ 
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1- همچنین مستحب است که انسان خود را از تماس با هر گونه آلودگی مصون 
دارد ونشاط وفعالّت خود را از رهگذر تغذبه ای مناسب وانجام فقّالیتهای 
ورزشی یا کار بدنی کافی» در سطح بالایی نگهدارد. 

۳- در واقع اسلام به طور کلی» مردم را به فراهم آوردن تندرستی وعافیت به 
عنوان ارزشی بنیادین ترغیب می کند. در ابواب مستحبات و آداب متون شرعی 
نقل شده به آموزه های بسیاری بر می خوریم که به گونه ای با مفهوم عافیت 
وسلامتی پیوند خورده اند. گزینش همسری مناسب برای تشکیل خانواده 
رعایت آداب همبستری, آشنایی با تعالیم بارداری وتغذیه در دوران بارداری» 
فراگرفتن آموزه های مربوط به شیردادن به فرزندان و گرفتن دایه برای آنها 
ودر نهایت آشنایی با آداب خوردن و آشامیدن وخواب ومعاشرت واستحمام 
و... که همگی به خواست الهی طول عمر وسلامت ونیرومندی بدن را دربر 
دارند» از جمله این آموزه ها هستند. 

۴- مستحب است ازخداوند طلب عافیت وسلامتی کنیم چرا که اسباب ووسایل 
تندرستی وسلامتی جملگی به امر خداوند فراهم می آیند. امام علی بن 
الحسین ی در یکی از دعاهای مبارک خویش در صحیفه سجادیه اینگونه 
طلب عافیت می کنند: 

«اللهم صل على محمد وآل محمد. وعافني عافية كافية شافية عالية نامية. عافية تود 

بدني العافية. عافية الدنیا والآخرة وامنن علي بالصحة والأمن والسلامة 3 ديني 

۱ ۱ 7 

«پارالها. بر محمد وآلش رحمت فرست ومرا عافیتی بی نیازکننده وشفا دهنده ببخش 

که «از دسترس بیماری ها» بالاتر وروز افزون باشد. عافیتی که دربدنم تولید عافیت 
کند. عافیت در دنیا وآخرت. وانعام فرمای بر من به تندرستی. وامنیت. وسلامت در 

دين وبدن.» 

۵- از آن رو که سلامت وتندرستی از ارزش های والا محسوب می شود باید از 
رهگذر عمل به آموزه های زیر به صورت جدّی بدان اهتمام ورزیم: 


۱ -از دعای حضرت سجادٍ هنگامی که عافیت از خدا طلب می کرد» صحیفه سجادیه» دعای شماره۲۳. 
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نخست: اهتمام دائم به قوانین بهداشتی وبازدارنده از بیماریها در کشور به ویژه 
قوانین مرتبط با بهداشت مواد غذایی و آشامیدنی ها وابزارهای مورد استفاده» وهمچنین 
قوانین فراهم کننده امنیت وسلامت تمام تولیدات در بالاترین استانداردهای بين المللی. 

دوم: آ گاه ساختن مردم درباره امور بهداشتی وبیان حداقل آموزه هایی که هر فرد 
برای محافظت از سلامت خود بدانها نیاز دارد. شناخت قوای خود وچگونگی محافظت 
از آنها در برابر بیماری ها وهمچنین چگونگی رساندن این قوا به رشد لازم از طریق 
تغذیه مناسب وورزش ومانند اینها وشناخت بیماریها وعلل آنها وچگونگی پیشگیری از 
مبتلاشدن بدانها و آشنایی با روش های درمان آن بیماریها؛ همه وهمه از جمله این 
آموزه ها هستند. 

این آ گاهی ها باید در مدارس, از سال اول ابتدایی تا آخرین سال دانشگاه به 
فرزندان جامعه ارائه شود» همچنین باید این آگاهی ها از رهگذر رسانه های دیداری» 
شنیداری ونوشتاری به سمع ونظر مردم برسند. 

سوم: اهتمام به فراهم آوردن پزشکان وپرستاران مجرب وتهیه داروهای ضروری 
وساخت بیمارستان ودرمانگاه وتعریف مفهوم برخورداری از خدمات بهداشتی ودرمانی 
به عنوان حق طبیعی هر انسان. 

چهارم: فقها باید پس از مشاوره گرفتن از کارشناسان وسازمانهای مربوط درباره 
مسائل مهم بهداشتی همچون وا کسیناسیون عمومی عليه بیماریهای واگیردار مهلک» به 
صدور فتاوای ویژه همت گمارند. 

پنجم: نیک و کاران نیز باید فراهم آوردن وسایل خدمات بهداشتی ودرمانی را برای 
عموم مردم به ویژه نیازمندان در زمره طرح های خداپسندانه خود بگنجانند. 

ششم: همه افراد جامعه باید به هنگام بروز بحران های بهداشتی خطرناک» همچون 
شیوع بیماری های مسری ومهلک در امر مبارزه با عوامل ضد بهداشت وسلامت 
عمومی» سهیم شوند. 
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دوم: سلامتی. حق طبیعی انسان 


£ 


ر گس مر اء رص ر میم رھ 2 < رص و میت ہے ا رو و > رە -مو 
۴ ایا لاس لا لقت من کر ونی وجعاتکر شموب ایل لتعارفوا ان آکرم کر عند ان 


نک ده لم یر 4 «حجرات»۱۳: 

«ای مردم ما شما را از یک مرد وزن آفریدیم و شما را از تیره ها وقبیله ها قرار دادیم تا 
یکدیگر را بشناسید. «اینها ملاک امتیاز نیست». گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین 
شماست. خداوند دانا وآگاه است». 

رهیافت وحی 

به نظر می رسد مراد از واژه «لتعارفوا؛ «یکدیگر را بشناسید» در این آیه شریفه همان 
مفهوم به رسمیت شناختن متقابل حقوق یکدیگر باشد. حقوقی که یکی از مهم ترین 
آنها حق حیات است که خود شامل حق برخورداری از امنیت وحق تأمین نسبی 
نیازمندیهای اساسی «همچون حق برخورداری از غذا؛ نوشیدنی» مسکن و...» وحق 


سلامتی وبهداشت می شود. 


احکام 

٩‏ حت حیات وزند گی شالوده دیگر حقوق بوده وفراهم آوردن تندرستی 
وسلامت جسمانی انسان بنیاد حبات را تشکیل می دهد. 

۲- متون ونصوص دینی ای که به انفاق وبخشش دستور می دهند. انفاق به 
قشرهای محروم جامعه را در امور بهداشتی نیز به مثابه یکی از وسیع ترین 
بسترهای انفاق وهمیاری اجتماعی در بر می گیرند. 

۳- از سویی» متون وروایاتی که بر اهتمام مسلمانان به یکدیگر تأ کید می ورزند 
نیز دسته دیگری از متون دینی اند که بسترهای فراهم آوردن وسایل بهداشتی 
ودرمانی همگانی را در بر می گيرند. 

۴- از بسیاری از متون کلّی نیز می توان لزوم همیاری در امر بهداشت وتندرستی 
درحلدً ضرورت وامکان را استنباط کرد. 
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۵- بنابراین» تندرستی وسلامت. باید به هدفی تبدیل شود که مردم وحکومت 
جملگی در فراهم آمدن آن برای تک تک افراد جامعه ودر تهیه تمام وسایل 
ممکن در این راستاء از هیچ تلاشی فر وگذار ننمایند. 

۶- قانونگذاران نیز باید به وضع قوانین ضروری برای فراهم آمدن این حق طبیعی 
همت کما نگ 
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احکام تعلیم وتعلم 

در آمد 

تعاون وهمیاری در نیک وکاری وتقوی یکی از مهمترین اصول ارزش های اسلامی 
است که می توان از دل آن دهها ارزش دیگر از جمله ارزش کار م مشت رک برای 
فا کرک نهذاشت وآموزتن ورفاهة وا ااط کرد 

از این رو» مردم» همگی وظیفه دارند نادانان وجاهلان را آموزش دهند. چرا که 
آموزش حق جاهلان است برگردن همه» ولی برخی از گروه ها مسئولیت سنگین تری 
را هر ان زمثه نزعهده دارنده اند اران غلا ود اتان هر بشاوندان واولیای 
اور ان 

خدای متعال می فرماید: 

۴ هو الى بعت ف لین رشو نیم یش لا عم ماه وركيم ومهم کت 
وكةو نگاو من بل نی صلل مین اجمعه ۲ 

«او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش 
را بر آنها می خواند وآنها را تزکیه می کند وبه آنان کتاب «قرآن» وحکمت می آموزد. هرچند 
پیش از آن در گمراهی آشکار بودند». 


احکام 

۱- نفقه دادن به اعضای خانواده امری واجب است. که یکی از ابعاد امروزین آن 
بر مبنای عرف مردم امر تعلیم و آموزش می باشد. از این رو اهتمام ورزیدن 
بدان از سوی والدین امری واجب وکوتاهی کردن در آن به مثابه کوتاهی 
کردن در احقاق حق اعضای خانواده تلقّی می شود. 

۲- بدینسان پدران یا آنانکه مسژولیت نفقه دادن را بر عهده دارند بايد به فرزندان 
پا افراد تحت تکُل خود امور مورد نیازشان را آموزش دهند. تشخیص اینکه 
کدام امر مورد نیاز فرزندان است و آموزش آن توسط والدین بر مبنای عرف 
جزئی از نفقه محسوب می شود بسته به دو عنصر زمان ومکان تغییر می کند. 
البته» احادیث وروایات والدین را به تعلیم اموری چون باورهای درست دینی» 
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آداب والا ونیازمندیهای فرزندان شامل خواندن ونوشتن وشنا ومانند اینها 
تشویق می کنند. 

۳- حکومت اسلامی ای که حقوق مردم را رعایت می کند ومی خواهد ارزشهای 
اجتماعی را در میان افراد جامعه نهادینه سازد باید به نشر علم ودانش» به ویژه 
آن بخش هایی ازعلم که امور دین یا ساحتهای معیشتی مردم به آنها وابسته 
است» پردازد. 

۴- بنابراین حکومت باید به فراهم آوردن ابزارها؛ روشها وفرصتهای آموزش 
همگانی وهمچنین به مبارزه برای ریشه کن کردن جهل وبیسوادی بیش از 
پیش هعت. گمارد. 








فصل سوم : قرزندان و صله رحم از دیدگاه ففه 


احکام دوستی 


اس مگ ۳ ا ا و مم ر ظ و #سم 
8 کل ای ی امه عباده ریت انوا وعیلوا لصحت فل لا اسک یه 
عم 8 مم ج e‏ رم مرگ EAE‏ 
EE)‏ و ف تة رد له فیا حسا مه َو شر 1 «شوری»4۲۳. 
«اين ي چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده واعمال صالح انجام داده اند. 
به آن نوید می دهد. بگو: «من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست 
داشتن نزدیکانم «اهل بیتم» وهر کس کار نیکی انجام دهد. بر نیکی اش می افزاييم. چرا که 


رهیافت وحی 

مردم باید روابط میان خود را ب بر مبنای دوستی تی ایمانی شکل دهند» دوستی تی ای مبتنی 
بر مت خداء پیامبر اة واهل بیت همین گونه است دوستی خانواده وبستگان 
زمانی که با آن محبّت خدایی متعارض نباشد اما دوستی های استوار بر موهوماتی که 
به جای خدا مورد پرستش قرار می گیرند» از جمله دوستی های مبتنی بر تعصّب جاهلی 
یا تعصبات مادی» دوستی هایی ناپسند محسوب می شوند. 

ان تم فان اسکام زیر زا اا کرد 


احکام 

۱- ه رکس باید با زگشتی به خود داشته باشد وخاستگاههای حب وبغض هایش را 
دقیقا بشناسد وسپس معیار حب وبغض هایش را در چهارچوب عقل ووحی از 
نو تعریف کند. تا صاحب دلی پیراسته از حب دنیا گردد. 

۲ پر مومنان است که به مردم محبّت ورزند وبا ایشان دوستی کنند. 


۱۶۶ 








بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

هر چیزی که برای خود دوست داریم باید برای برادران ممن خود نیز دوست 
بداریم. همچنین نباید نسبت به چیزی که به برادر مومنمان می رسد» حسد 
ورزیم وهمچون کسانی که هیچ تعلق خاطری نسبت به هم ندارند» با یکدیگر 
رفتار کنیم. 

رانظه زاشوی کا م وانظه ای است که سر شدای دوش ومست استرار 
شده باشد رابطه ای که در آن هیچ یک از دو طرف نسبت به طرف مقابل 
کبر با حسد نورزد رابطه ای سالم که باید در شبکه روابط ميان تمام ممنان 
نهادینه شود. 

دوستی خداء پیامبر 37 واهل بیت ایشان از پایه های دین محسوب می شود. 
این دوستی همان تولی است. از سویی دوستی با دشمنان خدا رسرل 2 
وهمچنین ناصبین و کسانی که از اهل بیت 2 روی برتافته اند حرام است. 
علاوه بر این باید از چنین کسانی تبرزی جوییم چرا که تبری جستن از دشمنان 
خدا نیز پایه ای از پایه های دین است. 

بنابراین باید شبکه روابط اجتماعی انسان بر مبنای ایمان به خدا وپذیرفتن 
ولایت خدا ورسول او ٤‏ ومومنان سامان یابد. همچنین نباید کسی را خود 
خوانده وبدون اینکه خداوند به پیروی از وی دستور داده و او را حجّتی بر 
مردم قرار داده باشد» به عنوان محور دوستی میان مردم و ستون ولایت انتخاب 
کیم 

حتی در تشگل ها نیز باید محوری جز محور الهی نجوییم» مگر به اذن ولی 
الهی. بنابراین اگر تشکل های قومی» قبیله ای» صنفی یا سیاسی در چهارچوب 
ولایت خداوند وبه اذن حجّت خداوند بر زمین» انجام پذیرند» تشگل ها 
مطلوب خواهند بود. ولی اگر چنین تشکُل هایی بدون اذن الهی ایجاد شوند» 
امکان دارد به بتی برای ما تبدیل شوند که از پرستش آن نهی شده ایم. پس 


بهتر است از این گونه تشگل ها صرف نظر کنیم. 
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احکام روابط میان مؤمنان 

در آمد 

درفضای جامعه اسلامی است که ارزش های صلح وآرامش» حق» عدالت. امنیت 
و کسب روزی حلال محّق می شوند. برای محقّق ساختن چنین جامعه ای بايد پیوند 
میان ممنان را تا حدًی استحکام بخشیم که روابط ایشان به سطح روابط برادری برسد. 

در واقع این برادری به وسیله چنگ زدن به ریسمان الهی که شامل کتاب خدا 
ورسول او است واز رهگذر پشتیبانی از یکدیگر وهمیاری با یکدیگر بر مبنای نیکی 
وتقواه وهمچنین به وسیله دوری جستن از رفتارهای ناپسندی چون مسخره کردن» 
گمان بد داشتن؛ تجسس کردن در کار دیگران وغیبت کردن وهمحنین با آراسته شدن 
به فضیلتهایی چون؛ ایثار» اصلاح ودفاع از مظلومان فرا چنگ خواهد آمد. 


۱- محبّت و ارزشهای مادی 
خدای متعال می فرمابد: 


۳ ۶ 73 سم مریم و ۶ وی ۶۸ هه مرو م مکی ری‎ tL 
والزین نوم و الدار والایمَن من هر بو من هاجر للم ولا دون فى ضدورهم‎ ۴ 


ار ے ES‏ 


ةما وتو وروت عل انم وک وکا ہم حَصاصة ومن توق شم تشیی. رک 
ششک 4 سر 

«وبرای کسانی است که در این سرا «سرزمین مدینه» ودر سرای ایمان پیش از مهاجران 
مسکن گزیدند وکسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست می دارند ودر دل خود نیازی به 
آنچه به مهاجران داده شده احساس نمیکنند وآنها را بر خود مقدم می دارند هرچند خودشان 


بسیار نیازمند باشند. کسانی که از بخل وحرص نفس خویش بازداشته شده اند رستگارانند». 


رهیافت وحی 

هر جامعه تنها با پیروی از رهبر خود والتزام به ارزشهای حقیقت وسامان بخشیدن به 
یک زندگی جمعی توأم با الفت ومحبّت وبرادری می تواند بر عوامل تفرقه انگیز فائق 
آید. خداوند متعال در آیه نهم سوره مبار که حشر نمونه ای از روابط مسلمانان نخستین 
را یادآور می شود و گروه انصار را به خاطر برقرار ساختن رابطه خوب وخداپسندانه با 
مهاجران مورد تحسین قرار می دهد. نمونه ای که آشکارا شالوده شکنی اسلام در 
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شبکه روابط میان فردی ومیان اجتماعی پیشین وتأثیر آن بر روان افراد را نشان می دهد 
وبرای نسلهای بشری پرده از راز پیروزیهای ایشان در بستر تاریخ بر می فکند. در واقع 
نسل اول اسلام با همین روح والای ایمانی توانست بر جهان حکومت کند. 


احکام 
نسلهای با ایمان باید شبکه روابط خود را بر پایه های زیر استوار سازند: 

-١‏ دوستی راستین ودور از مصالح شخصی وخودخواهی. 

۲- دوری از حسد ورزی وخود رأیی در روابط. در واقع دل مؤمنان باید زلال 
وپاک» ودور از کینه توزی وحساسیت نسبت به برادران مومن باشد» چرا که 
دلهایی اینچنینی به ایمان ومّت آباد شده اند. 

۳ مژمنان برای دستیابی به پیشرفت ورفعت خود. ودر نهایت رفعت اسلام وامت 
اسلامی باید هر چه در توان دارند در راه پشتیبانی وحمایت از برادران دینی 
خود به کار گيرند. 

۴- یکی دیگر از پایه های شبکه روابط میان مومنان؛ ایشار واز خود گذشتگی 
است. در واقع این ویژگی, از نشانه های ایمان ونمود بیرونی دوستی راستین 
نسبت به برادران دینی است. باید گفت مؤمن واقعی کسی است که در موقع 
خطر همواره برای در امان ماندن دیگران خود را به خطر می اندازد» ودر 
کسب و کار نیز همواره دیگران را برای سود بردن بر خود مقلم می دارد. 


۲- روابط میان نسلی 


میس 2 


مگ م + > م۶۵ ۶ N‏ چے س 2 ےھ 2 
۴ والذت جاو من بعرهم قولوت ربا از رتا ولخو الذیت سفوا 


مج ر . ۶و رک ام مرو همم ما رو و 
بالایمن ولا تجعل نی فلورتا غلا لین ءامنوا ربا إنك روف حم 1 «حشر ٩۱۰‏ 

«همچنین کسانی که بعد از آنها « بعد از مهاجران وانصار» آمدند ومی گویند: «پروردگارا ما 
وبرادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز ودر دلهایمان حسد وکینه ای نسبت به 


مومنان قرار مده پروردگارا. تو مهربان ورحیمی». 
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رهیافت وحی 

یکی از ویژ گیهای پیوند برادرانه» زمانمند نبودن آن است. چه» مومنان هر عصر با 
مؤمنان پیش از خود پیوندی مثبت برقرار می سازند. وحتی برای آنها آمرزش می طبند. 
در واقع پیوندهای برادرانه نه تنها زمانمند نیستند» بلکه بطور کلی کرانمند نیستند وبا 
تفاوتهایی چون اختلاف طبیعی ویا اختلاف تمدنی نمی توان آنها را محدود ساخت. 

از همین روست که مومنان راستین ین از خدا می خواهند تا کینه ای نسبت به دیگر 
مومنان در دلشان راه ندهد» خواه این موّمنان با یکدیگر در مواردی چون دید گاه نژادء 
زبان ومانند اينها موافق وخواه متفاوت باشند. 


احکام 

۱- مومنان نباید نسلهای پیش از خود را کاملا رد ویا کاملا تأیید کنند؛ بلکه باید 
دستاوردهای ایشان را محترمانه به بوته نقد وارزشگذاری بگذارند. 

۲- بنابراین باید جهت گیریها ودید گاههای پیشینیان را به معیارهای شرع «کتاب 
وسنت» عرضه کنیم» دید گاههای موافق با کتاب وسنت راب رگیریم 
ودید گاههای مخالف با شرع را کناری بگذاریم. 

۳- سنجش پیشینیان به معنای بی اعتبار بودن ایشان نیست. بلکه این سنجش بايد 
در سایه احترام ومحّت نسبت به ایشان ‏ وآمرزش خواهی برای آنها وبز رگ 
پنداشتن ایشان صورت پذيرد. 


۳- روابط برادرانه واصلاح 
خدای متعال می فرماید: 
e‏ 5 محم ر رتسم ورم ےر ٤ص‏ کہ ےو م 
* نم لممنوَ رة تام رات ان حون ونوا ال بر درون 1 «حجرات. ۱۰ 


«مومنان برادر یکدیگرند. پس دو برادر خود را صلح وآشتی دهید وتقوای الهی پیشه کنید. 


باشد که مشمول رحمت او شوید». 


رهیافت وحی 
شبکه روابط مؤمنان با یکدیگر به درجه ای از استحکام می رسد که به پیوندهای 


برادرانه ای که موجب اصلاح بین یکدیگر می شوند تبدیل می شود. در واقع از 
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رهگذر این شبکه روابط ممنان چونان رودهای متلاقی ای که یکدیگر را پاک می 
کنند» همواره کاستیها وزوائد روابط میان فردی ومیان اجتماعی خود را اصلاح وپایه 
های اخوت را میان خود مستحکمتر کنند. 


احکام 
۱- هر یک از مؤمنان باید میزان تقوی وایمان خود را با سطح رابطه برادرانه ای 
که با دیگر مومنان برقرار می سازد بسنجد. زیرا ایمانی که روابط ایمان مداران 
را با یکدیگر به خد پیوندی برادرانه نرساند» ایمانی سست وناقص به خاب 


می آید. 

۲- مومنان باید قوانین ¿ اجتماعی وپندهای اخلاقی بیان شده در دین را در زند گی 
خود به کار بندند تا روابط همه مسلمانان به روابطی برادرانه بدل شود. حال 
برای اینکه به آن جامعه مثالی دست یابیم به برخی از روایاتی که پندهایی در 
باب حقوق برادران ایمانی دربر دارند توجه کنید: 


امیر مؤمنان اا از پیامبر اکرم اة اینگونه روایت می کنند: 


«للمسلم علّی آخیه قلائون حقا لا براعة له منها لا بالأداء أو العفو :يفضِررلته ویرحم 


7 
رو مر 4 ار و هو رورر 2 مرچ رر گر م موم مر هی و ES‏ 


ره مر و وه ۱ ورو مر و ی و و را کی ف کچ ۳ ی ۲ 
صلنه و پشکر نعمنه یحسن نصرته و بحفظ حليلته ا ا 
ور رص و ر رو م وو ر ۳ کم ور ر رو 9 رو مر مد ۶ ۳ و مر هر ال چام م2 و 9 E‏ 4 ا 
پسمت عطست و يرشد ضالته و يرد سلامه و یطیب کلامه و يبر انعامه ویصدق آقسامه و 


ہم و ر رو وور 2 2 22 ےت £ %5 رو 2 E r E‏ و2 ےت ج موه 


e 2‏ 4 
مظلوما أ فیعینه على آخد حه و لا یسلمه و لا یخدله ویحب لَه من الخیر ما يحب تسه 
ر رورو ر ا مر مر مور 
ویکره لَه من الشرما یکره لنفسه .»شم قان : سمخت رسول الله صن بون ان آحدکم 


رر م2 8 ما مج 


لیدع من حقوق آخيه شیناً فیطالبه به یوم الَقَيَامة فیقضی له و علیه .« 

ان ر و ی ك a‏ بدا اه ای ار هقی کی 
به ادای این حقوق يا عفو کردن برادر مسلمان او: لغزشهای او را ببخشد. در ناراحتیها 
ی از توا تاک o‏ تاره اش مات وی سرا کف و یط 
بپذیرد. در برابر بدگویان از او دفاع کند. همواره خیرخواه او باشد. دوستی او را 
پاسداری کند. پیمان او را رعایت کند. در حال بیماری از او عیادت کند. به وقت مرگ در 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۴ ص ۲۳۶. 
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تشییم جتازه ای خاضر شود دغوت ای زا اجابت کند. هدیه اق را بپذیزه: غطای ان زا کا 
تق تفه وا فک کی تا اک او مق ات اف 
اورف راھ کر اکآ اعت کن عط انش زا فخیت گوید. کنشده اش را راهنا 
کش امین وا وان و ق ای را تكو تفر اتف اورا نوت قرا تفه 
سوگندهایش را تصدیق کند. دوستش را دوست دارد. در یاری او بکوشد خواه ظالم 
باشت با مظلو ا از ان‌قر حالی که غا اعد ند انن اس که ان را از مش باز 
دارد. ودر حالی که مظلوم است به این است که او را در گرفتن حقش کمک کند. او را در 
برابر حوادث تنها نگذارد. آنچه را از نیکیها برای خود دوست دارد برای او دوست بدارد. 
وآنچه از بدیها برای خود نمی خواهد برای او نخواهد. سپس آن حضرت فرمودند: از 
رسول خدا ٤‏ شنیدم که فرمود: هر یک از شما چیزی از حقوق برادرش را ادا نکند. واو 
حق خود را در روز قیامت مطالبه کند. ميان آن دو « به حق» داوری خواهد شد». 

امام صادق لا در این باره می فرمایند: 

« مسلم أخو السلم. لایظلمه ولایغشه ولایخذ له ولایختابه ولایخونه ولایحرمه»" 

«مسلمان برادر مسلمان است. نه به او ستم می کند. ونه او را فریب می دهد. ونه او را 
خوار می کند. ونه از او بدگویی می کند. ونه به وی خیانت می کند. ونه او را محروم می 
سازد». 

همچنین از آن حضرت روایت شده: 

«المؤمن آخو المؤمن عینه ودلیله, لایخونه و لایظلمه و لایخشه ولایعده عدة فیخلفه. »۲ 

«مومن برادر مومن وبه منزله چشم وراهنمای اوست. هرگز به او خیانت نمی کند. به 
اوستم روا نمی دارد. با او غش وتقلب نمی کند. وهر وعده ای را به او دهد تخلف نخواهد 
کرد ». 

E a KS 

«تقریوا إلى الله تعالی بمواساة إخوانكم»" 

« به خدا به وسیله همدردی کردن با برادرانتان نزدیکی جویید». 


از پیامبراکرم ٤‏ نقل شده که فرمودند: 


۱ - نورالثقلین» ج۵ ص ۸۷ 
۲ - همان» ص ۸۶. 
۳ - همان؛ ج ۸۷۴ ص ۳۹۱. 
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«المسلم آخو السلم لایظلمه ولایخن له ولایحقره التقوی هاهنا «وآشار إلى صدره ثلاث 
مرات» حسب امرء من الشر آن يحق ر آخاه المسلم» کل السلم على السلم حرام دمه وماله 
وعرصه. 6 

«مسلمان برادر مسلمان است وهرگز به وی ستم روا نمی دارد وخوار وذلیلش نمی 








سازد واو را تحقیر نمی کند. تقوی اینجاست «وسه مرتبه به سینه مبارک خود اشاره 
فرمودند» چه شوم بختی است کسی که برادر مسلمان خود را تحقیر می کند. تمام 
شئون مسلمان بر مسلمان دیگر شامل خون ومال وآبرویش حرام است». 

امام صادق ٤ا‏ در حدیثی عمق پیوند ممنان را اینگونه بیان می کنند: 

«إنما المؤمنون اخوة بنو أب وأم» وإذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الآخرون»" 

«مومنان با یکدیگر در پدری ومادری برادرند. واگر یکی از آنها دچار مشکل یا 
بیماری شود دیگران برای آسایش او شب زنده داری می کنند». 

۳ اصلاح میان ممنان به عنوان برجسته ترین حقوق اخوت ایمانی» امری واجب 

محسوب می شود ودر نصوص دینی برای اصلاحگران پاداشی بزرگ در 


نظر گر فته شده است. 
۴- احترام متقابل 


تس وا کا یکر وم ین وم عم آن یکور کو ونیم وکا سا ون ساو ی ان یک 
کھ و را شیک و اي کی کم و بت و وب 
که ماوت 6 «حجرات»۱۱؛ 

«ای کسانی که ایمان آورده اید نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند. شاید 
آنان بهتراز اینان باشند. ونه زنانی زنان دیگر را. شاید آنان بهتر از اینان باشند. ویکدیگر را 
مورد طعن وعیبجویی قرار ندهید وبا القاب زشت وناپسند یکدیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که 
بر کسی پس از ایمان نام کفر آمیز بگذارید. وآنها که توبه نکنند. ظالم وستمگرند». 


۱ - تفسیر القرطبی» ج ۰۱۶ ص ۳۲۳. 
۲ - همان» ص۲۶۴ . 
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رهیافت وحی 
اسلام برای بنای یک بستر اجتماعی استوار, به ما توصیه می کند تا برای برادرانمان 
احترام کافی قائل شویم» هیچ گروهی؛ گروه دیگر را تحقیر نکند وهیج دسته ای از 
زنان دسته ای دیگر از زنان را خوار نگردانند. 
همچنین قرآن کریم ما را از عییجویی کردن» گذاشتن القاب بد برای یکدیگر 
وبد گمانی وتجسّس در کار دیگران وغیبت کردن نهی می کند وما را به پرهی زگاری 


دستور می دهد تا به رحمت وتوبه دست یابیم. 


احکام 

۱- باید فضای احترام متقابل بر روابط مژمنان میان یکدیگر حاکم شود. بنابراین 
مسخره کردن یکدیگر جایز نیست» چرا که این کار هتک حرمت دیگران 
مخسوب می شود 

۲- از آنجا که به استهزا گرفتن دیگران در احساس خود بز رگ بینی وتحقیر 


سایرین ریشه دارد» در دین از آن نهی شده است. 

پیامبر اکر مه در این باره می فرمایند: 

«إن الله عزوجل كتم ثلاخة 2 ثلاثةء کتم رضاه 2 طاعته» وکتم سخطه 3 معصيته» 
وكتم وليه 2 خلقه. فلا يستخفن أحدكم شيئاً من الطاعات» فانه لايدري 2 أيها رضا 
ال ولایستقلن آحدکم شیناً من العاصي فانه لايدري 2 آیها سخط الله ولا یزران 
آحدکم بأحد من خلق الله فانه لايدري أيهم ولي الله»' 

«همانا خداوند عزوجل سه چیز را در سه چیز پنهان ساخته. رضامندی خود را در 
طاعتش پنهان ساخته. ونارضایتی خود را در معصیتش پنهان کرده. وولی خود را 
میا E gS‏ شا شاه E‏ از ما یی ان ظاغی الهی را 
کی شک تشمارقه بجر نف ان بر کاشیک از طاعیا اتکی رکه خیفته اس 


تحقیر قزار ندهد. چرا که نمی داند کدام یک از ایشان ولی خدا است.» 


۱ - بحارالانوار ج 0۷۲ ص ۰۱۴۷ ۰۲۱ «باب من اذل مؤمنا أو اهانه». 











۱۷۴ 
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۳- عیبجویی از دیگران وتحقیر آنان بسبب کاستیها وعیوبشان نیز به مثابه گامی در 
راه تباه ساختن روابط اجتماعی وسرچشمه نزاعهای خطرناک وعملی نامشروع 
تلقی می شود. 

۴- در اسلام از نسبت دادن القاب زشت به یکدیگر نهی شده است» وروایات نیز 

بر استحیاب نسبت دادن دوست داشتنی ترین القاب به برادران دینی دلالت 


دارند. 


پیامبر اکرم ٤ة‏ می فرمایند: 

«من حق المؤمن على المؤمن آن يسميه بأحب آسمائه اليه. »' 

«یکی از حقوق مومن برمومن این است که او را با دوست داشتنی ترین نامها در 

نزد وی. نامگذاری کند». 

۵- از این حکم. به طور کلی به ضرورت پیراستگی زبان از دشنام وناسزا ولطافت 
بخشیدن به فضای اجتماعی از رهگذر سخنان نیک وپسندیده پی می بریم. 

۶- تجاوز به حقوق اجتماعی دیگران جایز نیست چرا که حقوق اجتماعی چیزی 
از حقوق مالی کمتر ندارند. در واقع ه رکس به آبرو وناموس برادر مژمنش 
تجاوز کند همچون کسی است که به جان ومال او تعدی کرده باشد. رسول 


خدا ا می فرمایند: 
«ان الله حرم من السلم دمه وماله وعرضه وآن یِظنْ به السوء»" 
«همانا خداوند برای جان ومال وآبرو وناموس مسلمان حرمت قرار داده وگمان بد 
به وی را حرام کرده است». 
۷ غیبت کردن نیز حرام است» در واقع نصوص وروایات در بیم دادن از غبت 
کردن» بسیار فراوان است. از رسول اکر م٤‏ نقل شده که فرمودند: 
«لا عرج بي مررت بقوم لهم آظفار من نحاس یخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من 
هؤلاء يا جبرئیل؟ قال: هوّلاء الذين يأكلون لحوم الناس ویقعون 2 آعراضهم. »" 
«وقتی در معراج بودم به گروهی برخوردم که ناخنهای بلند مسی داشتند وبا آن 
ناخنها صورت وسینه های خود را می خراشیدند. گفتم: اینها کیستند ای جبرئیل؟ 


۱ - تفسیر القرطبی» ج ۰۱۶ ص ۲۳۰. 
۲ - تفسیر نمونه» به نقل از محجة البيضاء» ج ۵» ص ۲۶۸ 
۳ - تفسیر القرطبی» ج ۰۱۶ ص ۳۳۶. 
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گفت: اینها کسانیند که گوشت مردم را می خورند وآبروی مردم را مورد تمسخر 
قرار می دهند». 

۸- غیبت کردن کسی با این توجیه که شاید او گناهکار باشد نیز جایز نیست. 
علقمه در روایتی از امام صادق اب پرسید: ای فرزند رسول خدا! مرا از کسانی 
که گواهی شان مورد پذیرش قرار می گیرد و کسانی که گواهی شان پذیرفته 
نمی شود آگاه کن. آن حضرت فرمودند: 

«يا علقمه! کل من كان على قطرة الإسلام جازت شهادته. » 

«ای علقمه! هر کس بر سرشت اسلام باشد شهادتش مورد قبول خواهد بود». 

پرسیدم: آیا گواهی گنهکاران نیز پذیرفته می شود؟ آن حضرت فرمودند: 

«يا علقمة! لو لم تقبل شهادة القترفین للذنوب. لما قبلت إلا شهادات الأنبياء 

والأوصياء صلوات الله علیهم؛ لأنهم هم العصومون دون سائر الخلق. فمن لم تره 

بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذ لك شاهدان؛ فهو من آهل العدالة والستر 
وشهادته مقبولة وان کان ‏ نفسه مذنباً ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله 

عزوجل, داخل 2 ولاية الشیطان. »' 

«ای علقمه! اگر گواهی گناهکاران پذیرفته نشود. جز گواهیهای انبیاٍ واوصیا صلوات 

الله علیهم پذیرفته نخواهد شد. چرا که تنها ایشان هستند که بر خلاف مردم «از هر 

گناهی» معصومند. پس هر کس که گناهش را با چشم ندیده باشی یا دو شاهد بر 

گناهش گواهی نداده باشند. از اهل عدالت وپوشیدگی وگواهی او نیز پذیرفته است. 

هرچند در درون گتاهکار باشد. وهر کس غیبت او را بکند از ولایت الهی خارج وبه 

ولایت شیطان داخل شده است». 

4- مژمنان باید در جایی که در حضورشان از برادرانشان غیبت می شود از ایشان 
دفاع کنند وبا غیبت کنندگان در خوار کردن طرف مقابل همراهی نکنند. امام 
باق ری می فرمایند: 

«من اغتیب عنده آخوه الوّمن فنصره وأعانه, نصره الله 2 الدنیا والآخرة» ومن اغتیب 


عنده آخوه المؤمن فلم ینصره ولم یدفع عنه» وهو یقدر علی نصرته وعونه. خفضه الله 
2 الدنیا والآخرة. »۲ 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۲ ص ۰۲۴۷ ح ۰۱۲ «باب الغیبه > 
۲ - همان ص ۰۲۵۵ ۳۸ «باب الغیبه». 
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«هرکس در حضورش از برادر مومنش غیبت شود واو نیز در دفاع او برآید واو را 

یاری کند. خداوند او را در دنیا وآخرت یاری خواهد کرد. وهر کس در حضورش از 

برادر مومنش غیبت شود ولی با توانایی بر دفاع ویاری. از او دفاع نکند وبه او پاری 

نرساند. خداوند در دنیا وآخرت «منزلت» او را پایین خواهد آورد». 

۰برای این که همچنان از حفاظت دژ الهی که وجود ما را فرا گرفته برخوردار 
بمانیم» باید نیکیهای برادران مومنمان را یاد آور شویم تا از این رهگذر بر استحکام 
پیوندهای اجتماعی؛ ومحّت وزلالی دل مومنان در برخورد با یکدیگر افزوده شود. در 
حدیشی از امام صاد ق ٤اه‏ آمده که: 

«اذکروا أخاکم إذا غاب عنکم بحسن ما تحبون أن تذکروا به إذا غبتم عنه. »' 

« در غیاب برادرتان او را به نیکوترین شکلی یاد کنید که دوست دارید او در غیابتان 

از شما یاد کند. یاد کنید». 

۱-اسلام حرمت سه دسته از مردم را از ایشان سلب کرده وغیبتشان را جایز 
دانسته است. آن سه دسته عبارتند از: 

نخست: رهبران جور؛ که باید مردم را از ستم وسوء مدیریت ایشان آگاه ساخت. تا 

مسلمانان بتوانند از ایشان خلع ید کنند» یا حاقل از آسیبهایشان در امان بمانند. 

دوم: گمراهان وگمراه کنند گانی چون احزاب ودسته های کافر ومنافق وبدعت 

گذاران در دین. 

سوم: فاسقانی که تجاهر به گناه می کنند. 

حضرت امام باقر ات نیز در روایتی به این سه دسته اشاره فرموده و گفته اند: 

«ثلاثه ليست لهم حرمة؛ صاحب هوى مبتدع والامام الجاتر والفاسق العلن 

الفسق »۲ 

«سه دسته اند که حرمتی برایشان تعریف نشده: صاحبان خواستها وهواهای بدعت 

آمیز. رهبران جائر. وفاسقان وگنهکارانی که گناه وفسق خود را آشکارا انجام می 

دهند ». 

۲-غیبت ستم دید گان از کسانی که به ایشان ستم روا داشته اند نیز طبق گفته الهی 
جایز است. خداوند می فرماید: 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۲ ص ۲۵۳ ح ۳۰ 
۲ - همان ح۳۳. 
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لاحب اله الْجَر باون ب لول قول امن ر وکن لَه سیعا علیما 1 «نساء»۱۴۸) 

E LEA E ی که‎ 

کسی که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند. شنوا وداناست.» 

حال به سخنی جامع وکامل در مورد غیبت که به حضرت امام صادق ا منسوب 

«الغيبة حرام على كل مسلم» مأثوم صاحبها 2 كل حال» و صفة الغيبة أن تذكرأحدا 
بما ليس هو عند الله عيب و تنم ما يحمده آهل العلم فيه» و أما الخوض 3 ذكر غائب بما 
هو عند الله مذموم و صاحبه فيه ملوم فليس بغيبة و إن كره صاحبه إذا سمع به و كنت أنت 
معافا عنه خاليا منه تكون 4 ذلك مبينا للحق من الباطل ببيان الله و رسوله به و لکن 
على شرط أن لا يكون للقائل بذلك مرادا غير بيان الحق و الباطل 2 دين اللّه» و أما إذا آراد 
به نقض المذكور به بغیر ذلك العنی فهو مأخوذ بفساد مراده و إن كان صواباء فان اغتبت 
بل الغتاب فلم يبق إلا أن تستحل منه و إن لم يبلغه و لم يلحقه علم ذلك فاستغفر الله 
له. و الغيبة تآكل الحسنات كما تآكل النار الحطب. آوحی الله تعالی عز وجل إلى موسى بن 
عمراناا: الغتاب إن تاب فهو آخر من يدخل الجنة و إن لم يتب فهو آول من يدخل النا 
قال الله عزو جل :أيُحِب آحدکم نیال تحم أخيه مَيْتا فَرهتْوه لاية و وجوه الغيبة 
يقع بذکر عيب 2 الخلق و الخلق و العقل والمعاملة و الذهب و الجهل و آشباهه واصل 
الخيبة تتنوع بعشرة آنواع: شفاء غیظ. و مساعدة قوم» و تهمة» و تصدیق خبر بلا کشفه. و 
سوء ظن, و حسد. و سخرية» و تعجب و تبرم» و تزین. قان آردت السلامة قاذکر الخالق لا 
الخلوق فيصير لك مکان الغيبة عبرة و مکان الاثم ثواباً»' 

«غیبت کردن بر هر مسلمانی حرام است. وغیبت کننده در هر حال گناهکار محسوب 
نمی شود «به عیب» یاد کنی. وآنچه را که اهل علم او را بدان ستایش می کنند. مذمّت 
وخود فرد بدان عيوب مورد سرزنش باشد. هرچند فرد غایب در صورت شنیدن «این 
سخنان» ناراحت شود. غیبت محسوب نمی شود وتو از آن معاف ودر این باره خالی از 
گناه خواهی بود. البته به شرطی که مراد از این غیبت آشکار ساختن حق از باطل به بیان 
خدا وپیامبرش به باشد. ومراد غیبت کننده بجز آشکار ساختن حق از باطل در دين خدا 
نباشد. اما اگر مراد غیبت کننده بر خلاف این معنی. ایجاد کاستی در «شان» فرد یاد شده 


۱ - بحارالانوار ج ۰۷۲ ص ۲۵۷. 
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از سویی اگر غیبت کردی. وفرد غیبت شده از آن باخبر شد. در این صورت چیزی 
جز حلالیت خواستن از او برایت باقی نمی ماند. ولی اگر این غیبت به «گوش» او نرسید 
وآن را دریافت نکرد. برای او از خداوند آمرزش بخواه. 

غیبت همچون آتشی که هیزم را در خود فرو می دهد. نیکیها وحسنات را می خورد. 
خداوند متعال به موسی بن عمران فا وحی کرد که غیبت کننده اگر توبه کند آخرین 
کسی است که وارد بهشت می شود. واگر توبه نکرده باشد نخستین کسی خواهد بود که 
به آتش درخواهد آمد. خداوند عزوجل می فرماید: «آیا کسی از شما دوست دارد گوشت 
برادر مرده خود را بخورد. حال آنکه از آن کراهت دارید». 

وجوه غیبت عبارتند از یاد کردن عیوبی که در: آفرینش, رفتار عقل, تعامل 
اجتماعی» مرام «وروش» وجهل ومانند اینهاء پیدا می شود. از سویی ريشه های غیبت ده 
گونه اند که عبارتند از: خشم» همراهی کردن با یک گروه تهمت. تصدیق یک خبر 
بدون اينکه درستی آن آشکار شده باشد» بد گمانی» حسده مسخره کردن» شگفتی» 
ناراحتی وخود آرایی» پس اگر خواستار سلامت «ایمان» هستی خالق را یاد کن نه 
مخلوق راء تا به جای غیبت» به عبرت درآیی وبه جای گناه. ثواب کنی». 

۳- باید از گمان بد که خود به دنبال کینه» خشم» د رگیری ونادانی می آید؛ 
دوری جست. چه دین اسلام به ما فرمان می دهد تا به دنبال آنچه نسبت بدان علم 
نداریم نرویم» همچنین دستور می دهد تا کارهای برادرانمان را به بهترین وجه حمل بر 
صحّت کنیم. امیرممنان ان در این باره می فرمایند: 

«ضع آمر آخيك على آحسنه حتی يأتيك منه ما یغلبك «آي تعلم يقيناً غير ذلك» ولا 

تظنن بكلمة خرجت من آخيك سوءا وأنت تجد لها 2 الخیر محملاً. »! 

«کار برادرت را بر بهترین وجه حمل بر صحت کن تا اینکه به خلاف آن یقین کنی. 

وهمچنین تا وقتی می توانی برای سخنی که از «دهان» برادرت خارج شده توجیه 

نیکی بیابی. به سخن وی گمان بد مبر». 

۴-تجسُس در کار مردم به معنای دنبال کردن وپرده برداشتن از رازهای ایشان به 


منظور دستیابی به عیوبشان» نیز جایز نیست. روایت شده که پیامبر اکرم ٤ة‏ روزی پس 


۱ - بحارالانوان ج ۸۷۲ ص ۰۱۹۶ ۱۱ «باب التهمة والبهتان وسوء الظن». 

















فصل سوم- فرزندان وصله رحم از دیدگاه فقه | | ۱۷۹ 
از اتمام نماز به سرعت حرکت کرده وبا رسیدن به در مسجد دست مبارک را بر در 
گذاشته وبا بلندترین صدا ندا در دادند که: 

«يا معشر من آمن بلسانه ولم یخلص الایمان إلى قلبه: لاتتبعوا عورات الومنین فإنه 
من تتبع عورات الومنین تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته فضحه ولو 4 جوف 
بینه. » 
«ای گروهی که به زبان ایمان آورده اید ولی این ایمان را به قلب خود نرسانده اید. 
به دنبال جستجوی عیبهای مومنان نباشید. چه. هرکس به دنبال جستجوی عیوب 
وا کے چا کک کو ع وی که کرک شود 
جستجوی عیب او بپردازد او را حتی اگر درون خانه اش باشد رسوا خواهد کرد.» 
۵-تجسّس دولتها نسبت به کار رعایا وشهروندان آن کشور نیز همچون تجشس 
فردی امری حرام تلقی می شود مگر اینکه مصلحت امّت. چنین تجْسی را طلب کنده 
که در این صورت نیز باید این تجسّس» پایه وحکم قضایی مبتنی بر احکام شریعت 


صورت پذیرد. 








۰ | ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








اجوام صله رجم 

در آمد 

خواست دین باوران تشکیل جامعه ای تمدّنی برای گرد آمدن بشریت می باشد» که 
راه رسیدن به این هدف پیوند دادن تک تک اعضای جامعه به یکدیگر است. واین 
پیوند نیز از رهگذر همپوشانی دو ساحت مختلف که هر یک از دیگری محافظت وبا 
آن همبسته است. امکان پذیر خواهد بود. نخستین ساحت. ساحت ربّانی است که به 
وسیله ارزشهای والای رسالت که خود متفرع از ارزش ولایت الهی است سامان يافته 
است. وولایت الهی خود به ولایت پیامبر ا وائمه(92 وسپس ولایت مومنان نسبت به 
یکدیگر» منشعب می شود. اما ساحت دوم ساحت انسانی است که نخستین حلقه 
زنجیره ای آن» نظام خانواده است در واقع» نظام خانواده به عنوان سنگ بنای ساختاری 
این ساحت» رفته رفته وبا گذر از حلقه های بزرگتر خاندان یا عشیره» شهر قوم وملت؛ 
گسترش یافته» وبا کیان تمدتی بشریت پیوند می خورد بايد توجه داشت که ساحت 
ریّانی بر ساحت انسانی اشراف دارد. 

۱- محوریّت پیوند ولایی 

خدای متعال می فرمابد: 


ر مس رم مس گرم هجو ر ےد رو رر 
ة 


3 4 ور م وھ جر ور 
1 والذین بصلون ما مر الله پد آن بوصل ویخشوت ریم ویخافون سوم سای 1 «رعد»۲۱) 
«وآنها که پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری آن داده. برقرار می دارند. واز پروردگارشان 


می ترسند. واز بدی حساب «روز قیامت» بیم دارند...» 


رهیافت وحی 

چه بسا بتوان گفت بخش اعظم آموزه های دینی به سامان دهی به شبکه روابط میان 
مردم اختصاص یافته ایند» وچهارچوبهای تملّنی ویا فطری این روابط بسیاری از احکام 
الهی را به خود اختصاص داده اند که این امر خود بر ارزش والا وذاتی این پیوندها 
مصادیق این ارزش والا محسوب می شود. از این رو آیه ۲۱ سوره رعد نیز یکی از 
ویژگیهای مومنان را به گونه ای مطلق» برقرای پیوندهایی می داند که خداوند به 














فصل سوم- فرزندان وصله رحم از دیدگاه فقه [ ] ۱۸۱ 
برقراری آنهاامر کرده است. خواه این پیوند» «همچون ولایت رسول خدا 
واهل بیت 2۳ پیوندی الهی باشد» خواه «همچون صله رحم ویا حتی همچون برقراری 
پیوند با مومنان وپیوند با همسایگان وهمشهریان وهمخونان» پیوندی ميان بشری که شرع 
بدان امر کرده باشد. 

در آیه ششم سوره احزاب ذکر شده است که بنیادی ترین پیوندی که بايد مومنان 
بدان دست یازند ولایت الهی است. پیوندی که راهبر مومنان است. آن رهبری که 
نسبت به ایشان از خودشان سزاوارتر است» ومومنان حق گزینش دمسازی جز آن را 
ندارند. 

پس از آن نوبت به صله رحم «برقراری پیوند خویشی» ميان مؤمنان می رسد. که هر 
یک نسبت به آن از دیگری سزاوارتراند. در واقع ایشان وارثان یکدیگرند وبرخی از 
ایشان پرداخت دیه را «در برخی موارد قضایی» به جای دیگری برعهده می گیرند» 
همچنان که برقرار ساختن پیوند همیاری میان یکدیگر در امور معاش ‏ وگذران زندگی 
تالا ات 

اما در باب رابطه مومنان با خویشان غير مومن خود باید گفت که: چنین رابطه همایی 
را نمی توان کاملا گسست. بلکه جایز است مؤمنان به ایشان نیکی هم بکنند. 

از مجموع این رهیافتها می توان احکام زیر را استنباط کرد: 


احکام 

۱- همواره باید احکام شریعت را بر پیوندهای خویشی مقلم دانست. به عنوان 
نمونه اگر یکی از خویشان به خاطر انجام گناهی سزاوار کیفر ومجازات شود 
نمی توان میانجی گری کرد واز او در برابر حکم شرع پشتیبانی نمود. 

۲ هر مسلمانی بايد در درجه اول ومقدم بر هر پیوندی وپیش از انتساب به 
خانواده ویا خاندان وعشیره» خود را یکی از اعضای جامعه ممنان بداند» 
هر مسلمان بدان منتسب است. از این رو اگر عشیره ای در وطرف مرز ميان 
سرزمین کفر واسلام پرا کنده شوند. به طوری که بخشی از اعضای عشیره در 








۱۸۲ 








بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

بخش اسلامی وبخش دیگر در سرزمین کفر به سر برنده بايد به حلّاقل ارتباط 
بسنده کرد» مگر این که خویشان ساکن در سرزمین کفر همگی از آنجا به 
سوی سرزمین ودولت اسلامی کوچ کنند. 

جایز نیست. روابط خانواد گی ومناسبات خاندانی در سرزمین اسلام به 
چالشهای امنیتی بدل شوند؛ بلکه باید در صورت درگرفتن جنگ میان 
درالاسلام ودارالکفر» مؤمنان برای دفاع از اسلام ودولت اسلامی در برابر 
پدران وفرزندان وخویشانی که در اردوی دشمن قرار دارند بایستند وبا آنها به 
با این وجود مؤمنان از کمک ویاری به خویشان خود در دارالکفر منع نشده 
اند. مثلا اگر مناطقی از دارالکفر که خویشان ما در آنجا زنددگی می کنند 
دچار زمین لرزه شود ما می توانیم به ایشان یاری رسانده و کمکهای انسانی 
همچنین اگر خویشان یک فرد مؤمن بر مذهب او نبودند» این امر نباید باعث 
قطع رابطه آنها شود. در واقع مؤمنان باید در هر حالتی در قبال خویشان خود 
هرچند با آنها در مذهب مختلف باشند. صله رحم به جا آورند» چرا که در هر 
حال آنها با یکد یگر پیوند خویشی دارند. 

خود نرمی نشان دهند وبا مخالفین خود قطع رابطه نکنند» به ویژه اگر این 
مخالفین ازخویشان باشند یا این که به مسائل نا آ گاه باشند. 


خدای متعال می فرمابد: 


والس والمسکین وفولوا لاس حا وأقٍ مواً الصَلوة وءانوا ال 
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۶ ود أخذنا مق بۍ سره یل لا مد ون الا آله وبالولرنیٍخسانا وزی القري 
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فصل سوم- فرزندان وصله رحم از دیدگاه فقه ۱۸۳۳ 

« و «به یاد آورید» زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدای یگانه را پرستش 
نکنید. وبه پدر ومادر ونزدیکان ویتیمان وبینوایان نیکی کنید. وبه مردم نیک بگویید. نماز را برپا 
دارید. وزکات بدهید. سپس «یا اینکه پیمان بسته بودید» همه شما - جز عده کمی- سرپیچی 


کردید. و«از وفای به پیمان خود» روی گردان شدید». 


رهیافت وحی 

پیوندها به پیوندهای ولایی وپیوندهای خویشی تقسیم می شوند. در این بین ولایت 
ريشه در میثاق وپیمان دارد. چرا که هر انسان رهبران خود را با آگاهی کامل واراده 
شخصی خود برمی گزیند. اما رابطه خویشی به واسطه تقدیر الهی برای هر کس به 
وجود آمده است. تقدیری که بايد خود را به آن سپرد واز آن تقدیر حکیمانه به خوبی 
بهره جست. 

از این رو می توان انتساب ه رکس را در این جهان به د وگونه ارادی وتقدیری 
دانست. در واقع این خود آدمی است که دین ومذهب ومشی سیاسی خود را انتخاب 
می کند ولی گزینش محل تولد پدر ومادر: عمو ودایی وخویشان دیگر در اختیار 
انسان نیست وآن را خداوند متعال مقدّرمی سازد. 

از این رهگذر باید گفت: تمدن نیرومند آن تمدّتی است که بر بنیاد دو پایه اراده 
وتقدیر بنا شده باشد. فرزندان چنین تمدنی به عهد وپیمان الهی پایبند می مانند» ودر 
صورت برگزیدن یک دین» تحت هیچ شرایطی از گزینش خود باز نمی گردند» 
همچنین از سوی دیگر به تقدیر الهی با دیده احترام می نگرند» وبه خویشان خود 
احسان وبا ایشان همیاری می کنند. اما آنان که پیمان شکنی می کنند وپیوندهای 
خویشی را می گسلند» فرجامی جز تباهی که در قالب ظلم وستم ویا خشونت وترس 
ووحشت ویا در قالب از هم گسیختگی وواپس ماندگی نمایان می شود نخواهند 


داشت. 


احکام 
۱- هر کس باید رهبری شرعی خود را از رهگذر انديشه وسنجش وتحقیق 
ب رگزیند» وپس از طی این مراحل به رهبری خود چنگ زند وبه عهد وپیمانی 
که با آن بسته پایبند بماند. 








۱۸۴۳ 
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بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

گاهی اعضای جامعه بشری از ولایت الهی جدامی شوند» ولی پیوندهای 
خویشی را در میان خود نمی گساند» واز این رو از رحمت الهی در دنیا 
برخوردار می شوند. ولی اگر خود را از این آخرین حلقه اتصال وریسمان 
وحدت آفرین نیز بگسلانند؛ بی گمان به ژرفنای چاه تباهی سقوط خواهند 
کرک 

هر کس باید از خانواده وخاندان خود به عنوان سنگری در برابر حوادث زمانه 
وچالشهای زندگی بهره جوید واز این رهگذر خانواده وخاندان وعشیره به 
پایگاهی اجتماعی برای مصون ماندن از امواج مصایب وبلاهای رو زگار بدل 
یشو 

از آنجا که بستر هر خاندان کانون حکمت و کارشناسی در امر زن د گی می 
باشد» ضروری است که در هر خاندان یک هیأت مشورتی برای رفع مشکلات 
فرزندان آن خاندان وبرای متم رکز ساختن اطلاعات کارشناسانه وجهت دهی 
به نیروها وبه کارگیری توانائیهاه تشکیل شود. بهتر آن است که اعضای این 
هیأت مشورتی از سوی فرزندان خاندان انتخاب شوند» وافرادی با ظرفیتها 
وتوانائیهای گوناگون در آن فراهم آیند. 

در امر استحکام پیوندهای خویشی» بسنده کردن به دید وبازدید وهمیاری 
سطحی کفایت نمی کند» چه» امروزه ما بیش از هر وقت دیگر نیازمند 
استحکام بخشیدن به پیوندهای خویشی هستیم. بنابراین باید سخن از ارزش 
صله رحم مبتنی بر دین را به زبان عصر برگردانيم وبه جستجوی مصادیق 
گوناگونی که این ارزش والا را پدیدار می سازنده بپردازیم» تا پیوندهای 
خویشیمان به پایگاههایی برای دستیابی به رفاه وپیشرفت تملّنی تبدیل شوند. 


الف: تبدیل پیوندهای خویشی به یک نیروی اقتصادی از رهگذر سامان دادن به 


شر کتهای اقتصادی ویژه برای فرزندان خاندان وافزایش فرصتهای همیاری میان 
ایشان. 














فصل سوم- فرزندان وصله رحم از دیدگاه فقه ۱۸۵ 
ب: تأسیس صندوقهای قرض الحسنه ویژه اعضای خاندان. 
ج: تأسیس یک صندوق کمکهای خیریه «برای یاری رساندن به فرزندان خاندان 
در اموری چون ازدواج» مسکن, فراهم آوردن فرصتهای شغلی ومانند اینها». 
د: تأسیس یک صندوق تعاون جهت توسعه ظرفیتهای علمی از رهگذر اهتمام به 
تربیت کادرهای علمی وتهیه وسایل تحصیلات عالی برای فرزندان با استعداد 
وتوانای خاندان. 
با پاییندی بدین مولْفه ها است که پیوندهای خویشی به پایگاههایی برای دستیابی به 


رفاه وپیشرفت تمدنی تبدیل می شوند. 
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احکام قیمومت 


قیوم حقیقی تنها خداوند است «یعنی تنها خداست که نیازمند چیزی نیست وقائم به 
ذات است. وتمام چیزها قائم به اویند واز او بی نیاز نیستند» وولایت حقیقی از آن 
اوست. اما قیموميتها وسرپرستیهای دیگر چیزی است که یا از سوی خداوند به طور 
تکوینی به انسان اعطا شده ویا طبق احکام شریعت به او واگذار شده است. بنابراین قیّم 
بودن مرد نسبت به خانواده» وولایت پیامبر اة در ميان امت وسرپرستی عادلانه مومنان 
نسبت به یکدیگی واختیارداری مردم نسبت به دارائیهایشان همه وهمه در چهارچوب 
ولایت خداوند حى فیوم تعریف می شوند. 

سرپرستی خانواده 

خدای متعال می فرمابد: 

ال مت ع از ما تس ن س ل بصن وبا اران 
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سيلا ان له کارت علا کب 1 «نسای 0۳۴. 

«مردان. سرپرست ونگهبان زنانند. به خاطر برتریهایی که خداوند «از نظر نظام اجتماع» 
برای نی تشک به شتی درگ ر فران داد اش وی اس قاق ایی که نامر الشان مرن موه 
زنان» می کنند. وزنان صالح. زنانی هستند که متواضعند. ودر غیاب «همسر خود.» اسرار 
وحقوق او را. در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده. حفظ می کنند. و«اما» آن دسته از 
زنان را که از سرکشی ومخالفتشان بیم دارید. پند واندرز دهید و«اگر موثر واقع نشد» در بستر 
از آنها دوری نمایید و«اگر هیچ راهی جز شدت عمل. برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان 
نبود.» آنها را تنبیه کنید واگر از شما پیروی کردند. راهی برای تعدی برآنها نجویید «بدانید» 
خداوند. بلندمرتبه وبزرگ است. «وقدرت او. بالاترین قدرتهاست». 

رهیافت وحی 

هر جامعه نیازمند سازمان ونظمی وهر سازمان ونظمی نیازمند ارزشهایی استحکام 
بخش است. ارزشهایی که از تجاوز ودست اندازی سازمان بکاهند. در واقع نظم 
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اجتماعی در آغاز از نظام خانواده» به ویژه در روابط میان همسری نمود می یابد. حال 
پرسش اینجاست که زمام امور خانواده بايد دردست چه کسی باشد؟ 

بی زمامداری یعنی هرج ومرج» واسلام این حالت را بر نمی تابد» همچنان که 
طبیعت نیز این امر را نمی پذيرد. در واقع خداوند مردان را بر سرشت ریاست طلبی 
وزنان را بر سرشت هم آوایی واطاعت آفریده است. همین امر باعث شده تا مردان از 
این سرشت خود سوء استفاده کرده وگه گاه به حقوق زنان دست درازی کنند. به 
همین خاطر است که خداوند برای محدود ساختن اینگونه تجاوزات وارائه تعریفی 
روشن برای زمامداری امور زنان توسط مردان» پیامهایی از آسمان فرو فرستاده است. 
در واقع تفویض سرپرستی خانواده به مردان از سوی اسلام» چیزی جز بازنمود فرایند 
فطری حاکم بر روابط خانواده نیست ومراد از آن درانداختن طرحی نو نبوده» بلکه 
اسلام با اقرار این امر قصد سامان دهی به امر زمامداری وارائه تعریف مناسبی از آن را 
داشته که از تجاوز مردان به حقوق همسرانشان جل وگیری به عمل آورد. 


احکام 

ِ- دین اسلام زمامداری امور خانواده را به مردان محوّل کرده وایشان را به عنوان 
همسر وپدر موظف به تکفل هزینه های همسر وفرزندان کرده است. 

۴ در مقابل نیز اسلام زنان را به اطاعت از همسر ونگهداری از اسرار وناموس وی 
در غیابش موظف ساخته است. از این رو زن شایسته آن است که هر چه 
بیشتر از خدا وهمسرش اطاعت کند. واز فرج خود که تنها به همسرش تعلق 
دارد» هر چه بیشتر محافظت کند. 


مرزهای سرپرستی 

۳ ولایت مردان در سه سطح تقسیم بندی می شود: 

الف: حق مرد در بهره مندی جنسی: در این صورت اگر زن از این حق مرد سر 
باز زند» مرد می تواند در مرحله اول با پند و گفتگو به حقوق خود دست یابد» اگر اثر 
نکرد در مرحله بعد می تواند از زن در بستر دوری جوید تا احساس تنهایی را بر زن 
مستولی کند» واگر باز زن سر باز زند مرد می تواند با چوب مسواک زن را بزند. در 
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واقع دست زدن به چنین کارهایی باید با هدف ابراز نارضایتی وخشم مرد نسبت به 
عملکرد نامتناسب زن در روابط میان همسری ونه از روی انتقامجویی وآزار واذیت 
باشد. در هر حال اگر طی تمام این مراحل هم اثر نکرد در آن صورت باید کار را به 
قضاوت واگذار کرد. 

ب: ولایت مرد در اجرای احکام الهی» که خود احکام به دو بخش تقسیم می 
شود؛ 

نخست: آنچه با زندگی زناشویی ارتباط دارد مانند احکام طهارت وپاکیزگی 
ودوری از غذای حرام ومضر وغسل کردن از حیض ویا جنابت. که گردن ننهادن زن به 
اینگونه احکام معاشرت همسر مومن را با وی بسیار دشوار می سازد وهمچنین بر تربیت 
فرزندان به عنوان میوه های زند گی زناشویی اثر منفی می گذارد. 

از این رو اگر زنی مثلا به دیدن فیلمهای جنسی در حضور فرزندان خود خو بگیرد 
به طوری که این عمل او بر اخلاق ورفتار ایشان تاثیر منفی بگذارد» مرد می تواند زن را 
از این کار منع کرده وحدود واحکام الهی را به عنوان سرپرست خانه در محیط خانه 
جاری سازد. 

دوم: احکامی که با زندگی زناشویی پیوندی مستقیم ندارد؛ مانند نماز نخواندن به 
جا نیاوردن حج» عادت به غیبت وتهمت واهمال در پرداخت خمس وزکات ودیگر 
حقوق شرعی ومانند اینها. 

در اینجا به نظر می رسد مرد باید در حدّ توان از نفوذ وچیرگی خود در اقامه حدود 
الهی واجرای احکام خداوند استفاده کند. 

از آنجا که حکمت ودوراندیشی وهمچنین سخت کوشی مردان بیش از زنان است 
وایشان کلیه نیازهای خانواده را تامین می کنند. باید از دوراندیشی. سخت کوشی 
واموال خود با هر وسیله وروش مجاز وممکنی در راه اجرای احکام شریعت در فضای 
خانه وخانواده» بهره جویند. به عنوان مثال مرد می تواند ایجاد رفاه بیشتر در خانواده را 
به التزام بیشتر افراد خانواده نسبت به احکام شرعی مشروط کند ومثلا بگوید: «اگر 
نمازهای خود را به موقع به جا آورید. به یک مسافرت خواهيم رفت» وگرنه نمی 
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رویم». ویا مثلا می تواند در پی سرزدن گناهی از ایشان مدتی را از ایشان دوری کند 
ومانند اینها. 

ج: مدیریت امور خانواده: مرد باید آنگونه که خود صلاح می داند خانه را اداره 
کند» زن نیز اگر تمام و کمال به حقوقش رسیده باشد باید در مقابل» از شوهر اطاعت 
کند. وعلی رغم این که شریعت «در آیه رضاع» مردان را به مشورت ورایزنی با 
همسرانشان تشویق کرده است ولی تصمیم نهایی به دست مرد است. 

در اینجا به اموری اشاره می رود که به نظر می رسد سرپرستی آنهابه دست مرد 
است: 

نخست - سلامتی وتندرستی همسر وفرزندان وآنچه بدان مرتبط است. از این رو 
اگر زنی برای این امر اهمّیتی قائل نبود» مرد بايد به عنوان سرپرست وبه عنوان این که 
در یک زند گی مشترک با همسر خود به سر می برد» زن را به اهمیت دادن به وظایف 
خود وادارد» به ویژه اگر این اهمال کاری بر زندگی زناشویی حال ویا آینده ایشان اثر 
بد بگذارد. 

دوم: تربیت فرزندان وحفاظت از ایشان دربرابر پیامدها وعوامل تشدید کننده 
بیماری وضعف. وهمچنین اهتمام به رشد وآموزش ایشان ومانند اینها. از این رو اگر زن 
وشوهری در این امور با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند نظر آخر از آن مرد است» چه 
او قیم شرعی خانواده است. 

سوم: مسکن گزینی وامور مرتبط بدان از جمله؛ چگونگی مجهّز ساختن خانه به 
وسایل زندگی ودر چگونگی پرداخت هزینه هاء چه اوست که بايد هزینه ها را پپردازد 
وهموست که باید آنگونه که به صلاح خانواده می بیند عمل کند. البته» در صورتی که 
چگونگی وروش کار او موجب زیان دیدن همسر شود وبرای او ناخوشایند باشد» زن 
می تواند این مسئله را در محاکم قضایی حل وفصل کند. 


مسئولیت قانونی 
۴- چون مرد سرپرست خانواده محسوب می شود پس باید مسئولیت نگهداری 
وحفظ خانواده را به عهده گیرد» وهمچنین نباید در مدیریت امور خانواده 
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سهل انگاری کند به گونه ای که موجب زیان دیدن خانواده شود. بنابراین 
کوتاهی در اداره خانه از سوی سرپرست خانه جایز نیست. واگر کوتاهی کند 
شرعاً مسوول خواهد بود وپیامدهای کوتاهی خود را باید خود په گردن گیرد؛ 
به عنوان نمونه اگر مردی همسرش را در خانه نا امنی اسکان دهد» وپس از 
چندی آن خانه ویران شود ویا مورد سرقت وتجاوز قرار گیرد به گونه ای که 
تمام شرایطش «بسته به تشخیص قضا متوجه شوهر خواهد بود. همچنین 
کوتاهی کردن در درمان همسر ویا کوتاهی کردن در پرداخت هزینه هایی که 
برای ایمن ساختن اعضای خانواده در برابر خطرات الزامی می نمایند» اگر 
آ گاهانه وبا وجود توانایی بر آن از سوی مرد خانه مورد تغافل قرار گیرند» نیز 


همین حکم را دارند. 


حدود سرپرستی: 
۵- سرپرستی وقیمومت مرد بی حل ومرز نیست. بلکه این قیمومت محدود به مجموعه 


ای از احکام شرعی است» احکامی که جزئیات آن را فقه در باب روابط زناشویی 
وسایر ساحتهای حیات بشری بیان می کند» که جملگی باید از سوی شوهر رعایت 


شود. به عنوان نمونه: 


به جای آوردن فریضه حج از جمله احکام شرعی وحدود خداوند است. از 
یکی دیگر از حدود الهی صله رحم است. در این مورد نیز مردان نمی توانند 
زنان خود را از آن منع کنند» مگر این که پای مصلحتی مهمتر از آن که شرع 
نیز آشکارا بدان تصریح کرده باشد در میان باشد. 

برقرار کردن روابط ومعاشرت نیکو در عرصه زناشویی» یکی از برجسته ترین 
حدود الهی در این باب است. البته چگونگی روابط نیک ومعاشرت نیکو بر 
اساس بسیاری از متغیرهای زمانی ومکانی» وسطوح متفاوت معیشتی؛ واحوال 
واوضاع ویژه هریک از زوجین» متفاوت است. 
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احکام فرزندان 

درامد 

فرزندان زینت زند گی این جهان بوده اما این باقیات صالحات" هر کس است که از 
ارزشی بنيادین برخوردار است. از این رو هر کس به واسطه این زینت خرسندی 
خداوند را طلب کند. نباید فریفته آن شود وبدان مغرور وس رکش شود بلکه باید 
مسئولیت تربیت وتأمین مایحتاج آن را به گردن گیرد» تا در روزی که مال وفرزندان به 
کار آدمی نمی آیند. آن زینت. به عنوان باقیات صالحات وی برایش کارساز شود. اما 
ه رکس فرزندان خود را به ابزاری برای مباهات و کفر ورزی بدل کند. به وسیله آنها 
گمراه شده است در حالی که به فرزندانش هم هیچ نفعی نرسانده است. 

خداوند فرزندان را به آدمیان بخشیده ومحبت ایشان را برای انسانها آراسته ودر 
فرزندان سودی برای والدین قرار داده» وهمچنین در کتاب خود از کشتن فرزندان نهی 
کرده ومشر کانی که مرتکب چنین جنایتی شدند را افرادی پست قلمداد کرده واز سوی 
دیگر انسانها را از زیاده روی در فرزند دوستی به جای گرایش به ایمان برحذر داشته 
است. همچنین خداوند یاد آور این نکته می شود که فرزندان بوته آزمایش انسانهایند 
وچه بسا برخی از آنها دشمن آدمی باشند ویادآور می شود که فرزندان سر سوزنی 
انسانها را از خدا بی نیاز نمی سازند. همچنین خداوند انسانها را از مشارکت شیطان در 
انعقاد نطفه فرزندان بیم می دهد وبیان می دارد که اگر فرزندان کارهای ناشایست 
انجام بدهند دیگر عضوی از خانواده خود محسوب نمی شوند. 

۱- ازدواج وازدیاد نسل 

خدای متعال می فرماید: 
وکا آاکی بک رکو رس کر نیقی 


a 


وله وع عم 1 «نور ۳۲» 


۱- کارهای شایسته به میراث گذشته شده. 











۲ (] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 








«مردان وزنان بی همسر خود را همسر دهید. همچنین غلامان وکنیزان صالح ودرستکاران را اگر 
فقیر وتنگدست باشند. خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد. خداوند گشایش دهنده 
وآگاه است». 

رهیافت وحی 

فرزندان زینت ونهال زند گی اند» وهمچنین میراث بند گان مومن برای خداوند 
متعال. دین» ممنان را به امر ازدواج وفراوانی فرزند فرا خوانده وتشویق می کند. واز 
رهگذر این تشویق» احکام وقوانین بسیاری را سامان داده که بین تفریط رهبانیت که به 
دوری جستن از این زینت فرا می خواند» و افراط دنیا پرستان در ترک آخرت به خاطر 
ین زیشت» راهی مین وا و 

از آیات الهی در می يابیم که فرزند آوری خواستی والا محسوب می شود. چه 
فرزندان نورچشم خانواده اند» وفراوانی آنها سرفرازی هر جامعه ای را درپی دارد. چرا 
که همین فرزندان سربازان ومدافعان آن جامعه را تشکیل می دهند «وچه بسا به عنوان 
ثروت اقتصادی یک جامعه نیز تلقی شوند). 

احکام 

۱- باید مردم را در یک جامعه اسلامی به امر ازدواج تشویق کرد ووسایل ازدواج 
جوانان را فراهم آورد» چه. آموزه های پیامبراکرم ٤ة‏ واهل بیت اا بر 
استحباب م قکد ازدواج زنان ومردان بی همسر دلالت می کنند. برخی از 
وسایل فراهم آمدن ازدواج دختران وپسران عبارتند از: 

الف: آسان کردن شرایط ازدواج از جمله بسنده کردن به یک زند گی ساده 

و کاستن از مهریه ها و کم کردن مخارج مراسم ازدواج. 

ب: فراهم آوردن مسکن مناسب وارزان قیمت برای تمام فرزندان جامعه. 

۲- خانواده ها باید برای فرژند دارشدن تلاش کنند؛ وا گر این امر میسر نشد باید از 
راه فرزند خواندگی به این امر اقدام کنند. چه فرزند نور چشم خانواده است 
وخانواده بی فرزند به درختی بی ثمر می ماند. 

۳- در جامعه اسلامی باید مردم را به فرزند آوری ترغیب کرد تا همواره از جامعه 
ای جوان ومقتدر ونفوذ ناپذیر ویرخوردار از نیروی انسانی قوی برای حفظ 
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موجودیت خود بهره جوییم. تا جامعه نیرومندانه به رویارویی با خطرات تهد ید 
کننده آن بپردازد. 

۴- اگر در جامعه اسلامی با کمبود نیروی کار مواجه شویم؛ چاره ای جز این 
نداریم که مردم را به فزونی فرزند فرا خوانيی تا جامعه ما به جامعه ای پویا 
ولبریز از نشاط وبرخوردار از نیروی کار مود تبدیل شود. 

۵- اگر برنامه توسعه روشنی پیش روی خود قرار داده باشیم نباید از ازدیاد 
جمعیت هراسی به دل راه دهیم» چه می توان از فرزندان « چه پسر وچه دختر» 
برای پیشبرد اهداف امت. وتوسعه زندگی» وبنای تملنمان به بهترین وجهی 


بهره چست. 


۲- محافظت از نسا 
دائ ال می قزما ده 


کصانرا تل ما رم کم عک کم لا قرو وه سیکا ورد بح ِِ 


E‏ ا یکی هر < مرو م 


سء ریک آل 
تلا او کد کم د مٽ لمق حن نرزقڪم و4 هم ولا تفریوا أ الفوحش ماظهر متها 
2 له ید و مور کم 21 31 رال ۸ 4 ور م 
ما بطر ولا نوا نی ای حرم اه لا بل دک وصکم بو ملک تون 4 
«انعام»۱۵۱). 
«بگو: بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است برایتان بخوانم؛ این که چیزی را 
شریک خدا قرار ندهید وبه پدر ومادر نیکی کنید وفرزندانتان را از «ترس» فقر. نکشید ما شما 
وآنها را روزی می دهیم. ونزدیک کارهای زشت نروید. چه آشکار باشد چه پنهان وانسانی را که 
خداوند محترم شمرده. به قتل نرسانید مگر به حق «واز روی استحقاق». این چیزی است که 
خداوند شما را به آن سفارش کرده. شاید درک کنید». 


رهیافت وحی 

هر کس باید برخورداری از نعمت فرزند را با سپاسگذاری از خداوند متعال پذیرا 
شود» ومسژولیت حفظ ونگهداری فرزند را به گردن گیرد. از این رو یکی از برجسته 
ترین گناهان کبیره آن است که کسی فرزند خود را بکشد. در واقع اسلام مردم را از 








۴ [] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 


زنده به گور کردن دختران و کشتن فرزندان از بیم گرفتار آمدن در فقر وتهیدستی 


بازداشتة آشت: 








احکام 

۱- کشتن فرزندان م کدا حرام است» خواه این قتل همچون عادتی که مشرکان 
در دوره جاهلیت کهن داشتند با زنده به گور کردن فرزندان پس از تولد 
صورت پذیرد خواه همچون روشی که در دوره جاهلیت نوین اتخاذ شده. با 
سقط جنین انجام گیرد» البته مشروط بدان که در عرف» این عمل» قتل فرزند 
محسوب شود. 

۲- از آیات الهی می توان وجوب حفظ ونگهداری فرزندان توسط والدین را به 
اعتبار آسیب پذیری کود کان در برابر عوامل منجر به مرگ» شامل بیماری» 
سوختن» غرق شدن وبا طعمه حبوانات درنده شدن» استفاده کرد. بنابراین 
فرزندان امانتهای الهی ای هستند بر گردن پدر ومادر» وهر کوتاهی ای در حفظ 
این امانتهای الهی به مثابه مشا ر کت در قتل ایشان محسوب می شود. 


۳- زینت زندگی 
مەم ر تحرو ر و2۸ کے ا مگ ر رمع 2 مر {ell r f FS‏ 
۴ آلمال والنون زينة الحَیوة الدنيا والبلقیت الصللحت خبرعند ريك وابا وحيرآملا ‏ 
«(کهف»۴۶). 
«مال وفرزند. زینت زندگی دنیاست. وباقیات صالحات «ارزشهای پایدار وشایسته» ثوابش 


نزد پروردگارت بهتر وامید بخش تر است». 


رهیافت وحی 

به دلیل این که فرزندان زینت زند گی هستند باید از آنها به بهترین نحو ممکن بهره 
مند شد» وهیچ چیز از جمله اندیشه های منفی بافانه ای که مشرکان را از بیم فقر به 
کشتن فرزندانشان وا می داشت ویا به هنگام دختردار شدن چهره شان را از خشم سياه 


می کرد نباید مانع این بهره مندی شود. در واقع فرزندان چه پسر وچه دختر زینتند 














فصل سوم- فرزندان وصله رحم از دیدگاه فقه ۱۹۵ 


ونباید چیزی ما را از انس گرفتن به آنها مانع شود مگر این که خدای ناخواسته آنان 
موجب فریفتگی وآزمایش ما شوند. 


احکام 


-ِ 


۳ 


ما مسلمانان باید از متلاشی شدن نظام خانواده برحذر باشیم وهرچه بیشتر به 
نقش خانواده در تربیت عقلانی وعاطفی کود کان اهتمام ورزیم. در همین 
راستا باید گفت که مهمترین قاعده ثبات نظام خانواده» دوست داشتن فرزندان 
است» واین که ایشان را زینت و گلهای زند گیمان محسوب کنیم. 

والدین باید به فرزندان خود خدمت کنند» زیرا این کار آینده پدر ومادر را 
تضمین می کند. به گونه ای که فرزندان وامی را که از والدین خود در دوران 
کودکی می گیرند به هنگام نیاز پدر ومادر به ایشان باز خواهند گردانید. 

باید نقش فرزندان را در زندگی خانوادگی و در محیط خانواده نهادینه کنیم» 
تا بتوانند چونان سدی محکم در برابر چالشهای زندگی تاب آورند. تلاش 
برای همانندسازی رفتار پدران وفرزندان از مصادیق این مفهوم به حساب می 
ای 

فرزند داری مسوولیتی خطیر است. که باید با ت وکل بر خدا وبا اطمینان وامید» 
این مسژولیت سنگین را متقبل شد. این مسؤولیت در سه بعد نمود می یابد: 


مسوولیت جسم» مسژولیت خرد. مسوولیت دل. 


الف: مسوولیت جسم 


- 


- 


پدران باید خوراک» پوشاک» مسکن. دارو ودیگر وسایل محافظت 
ونگهداری از فرزندان را برای ایشان فراهم آورند وبه رشد جسمانی ایشان 
اهتمام ورزند. 

در سطح جامعه نیز هر نسل باید برای رفاه حال نسلهای آینده برنامه ریزی کند. 
بنابراین نمی توان منابع زیرزمینی محدودی همچون نفت ویا جنگلهای طبیعی 
وثروتهای گوناگون موجود در آنها شامل گیاهان وحیات وحش را متعلق به 








۱۹۶ 








بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

یک نسل دانست. از این رو زیاده روی واسراف در استفاده از منابع عمومی 

بدون این که به آیند گان بیندیشیم» جایز نیست. 

ب: مسوولیت عقل 

نخست: پدران بايد مسائل سودمند در دين فرزندان ومسائلی را که فرزندان در 

آینده برای پیدا کردن راهشان در زندگی بدانها نیازمندند را بدیشان بیاموزند. 

دوم: باید پدران محوریّت آموزش خود به فرزندان را آموزشهای عقیدتی. اخلاق» 

احکام وآداب اجتماعی قرار دهند. 

احادیث شریف مصادیقی تفصیلی در امر تربیت به دست می دهند. که مارابه 

موارد آموزشی ضروری برای فرزندان رهنمون می سازند. 

حال به برخی از این احادیث توجه کنبد: 

۱- امام صادق طا مراحل تربیت فرزندان را اینگونه بیان می دارند: 

«دع ابنك يلعب سبع سنین, ویودب سبع وألزمه نفسك سبع سنین؛ فان آفلح, والا فانه 

لاخیر فیه» 

«بگذار فرزندت هفت سال بازی کند. وهفت سال آداب را بیاموزد. وهفت سال دیگر 

را او را «در مسائل زندگی» با خود همراه کن. پس اگر رستگار شد «که خوب». 

وگرنه در آن فرزند خیری نیست». 

۲- فراهم آوردن شرایط مناسب ودورنگاه داشتن فرزندان از لغزشگاههای شیطان 
که به تدریج ایشان را به تباهی می کشاند از جمله افقهای تربیت فرزندان است 
که یکی از مصادیقش جدایی افکندن میان دختران وپسران به هنگام خواب 
است. امام باقر می فرمایند: 

«یفرق بين الغلمان والنساء 2 الضاجع إذا بلغوا عشر سنین. »۲ 

«هرگاه پسران به ده سال رسیدند باید جای خواب ایشان را از جای خواب زنان 

جدا کرد». 

۳- همچنین باید دختران را از مظان تحریکات جنسی دور نگاه داشت. در روایتی 

از امام صادق اا این گونه نقل شده که فرمودند: 


۱ - بحارالانوار» ج ۰۱۹ ص ۵ ح ۴۰. 
۲ - همان» ص ۶ ح۴۷. 














فصل سوم- فرزندان وصله رحم از دیدگاه فقه [ | ۱۹۷ 
«إذا بلغت الجارية ست سنین فلا تقبلهاء والغلام لایقبل المرأة إذا جاز سبع سنین. »" 
«هرگاه دختر بچه ای به شش سال رسید او را نبوس. وهمچنین هرگاه پسر بچه ای 
از هفت سال گذشت زن را نبوسد». 
۴- همچنین در روایات از نزدیکی کردن پدر ومادر با هم در حضور کود کان نهی 
شده واین کار از برانگیزاننده های کودک به زناء دانسته شده است. 
۵- از آنچه گذشت آشکارا می توان حکم دیدن فیلمهای منافی عفت در خانه 
ودر میان اعضای خانواده» وهمچنین نگاه به تصاویر منافی عشت؛ وياانجام 
اعمال تحریک برانگیز پیش چشم کو د کانء را دریافت. 
۶- خانه ای پاک آن است که صبح وشام در آن یاد خدا کنند» وبه هنگام اذان از 
آن صدای اذان بلند شود» ودر آن قرآن تلاوت شود. 
ج: مسوولیت دل 
احساسات پاک وپسندیده در دل افراد پدیدار می شود حال اگر پدر ومادر خود 
سرچشمه دوستی پاک باشند. فرزندان ایشان نیز بر مبنای دوستی ومحبت رشد خواهند 
کرد؛ وچه فضیلتی برتر از محبّت است. وآیا مگر دین چیزی جز محبّت است؟ مجّت 
پروردگار ومحّت اولیاء خدا؛ ومجّت ودوست داشتن عمل صالح. 
۱- در روایات منقول از حضرات معصومین #2 توجه زیادی به مسئله عواطف 
واحساسات و آنچه دلها را از عقده ها پاک می سازد» شده است. نقل شده که 


پیامبر اکرم2 روزی حسنین علیهم السلام را بوسیدند. پس اقرع بن حابس 
گفت: من ده پسر دارم ولی تا به حال هیچ یک از آنها را نبوسیده ام. پس 
پیامبر اکرم 2 فرمودند: 

«ما علي إن نزع الله الرحمة منك... »۲ 

«اگر خداوند مهربانی را از تو دور کرده است. مسوولیتی متوجه من نیست». 

- برای این که کود کانمان دچار عقده های روانی نشوند. اسلام به ما دستور می 
دهد تا عاطفه خود را به یکسان میان فرزندانمان تقسیم کنیم. در حدینی 
اینگونه آمده که: 


۱ - بحارالانوان ج ۰۱۰۱ ص ۲ ح۱۷. 
۲ همان ح1۶. 














۸ | | بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 
«اعد لوا بين أولادكم» كما تحبون آن یعدلوا بینکم 2 البر واللطف. »! 

« میان فرزندانتان به عدالت رفتار کنید. همانگونه که دوست دارید ميان شما در لطف 

وبخشش به عدالت رفتار کنند». 

۳- آموزه های دینی» والدین را به بردن هدیه به خانه وخشنود ساختن فرزندان از 
این طریق تشویق می کنند. 

از پیامبر اکر م٤‏ روایت شده که فرمودند: 

«من دخل السوق فاشتری تحفة فحملها إلى عیاله؛ كان کحامل صدقة إلى قوم 

محاویج؛ ولیبدء بالاناث قبل الذکور فانه من فرح ابنة فكأنما أعتق رقبة من ولد 

إسماعيل» ومن آقر بعين إبن فکأنما بکی من خشية اللّه» ومن بکی من خشية الله آدخله 

جنات النعیم. ۳6 

«هرکس وارد بازار شود وارمغانی برای خانواده اش از بازار ببرد. همچون کسی 

است که صدقه ای به نزد گروهی نیازمند ببرد: پس «اگر این کار را کرد» هدیه دادن 

را از دختران آغاز کند. چه هر کس دختری از فرزندانش را شاد کند همانند آن است 
که بنده ای از فرزندان اسماغیل را آزاد کرده باشد. وهترکشن چضم پسری از 

فرزندانش را روشن سازد. همانند آن است که از ترس خدا به گریه افتاده باشد. 

وهرکس از خشیت الهی بگرید. خداوند او را به بهشتهای پر نعمت داخل خواهد 

کرد ». 

۴- در اسلا از کتک زدن کود کان به عنوان وسیله ای برای ترییت ایشان نهی 
شده» وبرای این کار تنها به دوری جستن از کود کان آنهم در یک مدت 
کوتاه بسنده شده است. 

امام کاظم ی در پاسخ کسی که از فرزند خود شکایت نزد آن حضرت آورده بود» 

فرمودند: «لا تضربه» واهجره ولاتطل. »۲ 

«او را مزن. و«تنها» از او دوری گزین و«اين کار را» به درازا مکشان». 

۵- نباید بر عليه فرزند خود دعا کرد. امام صادق عا در این باره می فرمایند: 

«آیما رجل دعا على ولده أورثه الفقر»“ 

«هرکس علیه فرزندش دعا کند «اين کار» به تنگدستی او خواهد انجامید». 


1 - بحارالانواره ج۱ ۰ ص ۴ ح۳۵. 
۲ -همان ح ۵۱. 
۳ -همان ۷۷ 
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۴- فرزندان» وسئله آزمایش 
خدای متعال می فرماید: 
ر > سم یه سم مر نز > Lo «r‏ 2 رو یگ م 
1 وأعلمواً آتما ملک ودک فئنه ون له عند آحر عَظیم 1 «انفال» ۲۸). 
تشد ایال واو اة فسا وس آ خاش است ورای کسان کون غیده اکان درا ن 


پاداش عظیمی نزد خداست». 


رهیافت وحی 

از آنجا که شهوتها وخواسته های این جهانی در چشم مردم آراسته شده اند» و 
بای ارو تیا شک زا مت شا وا را در ا اسان وش ادها قرو 
وچه بسا یکی از آنها نادانسته دشمن پدر ومادر خود باشد. 


احکام: 

بوته آزمایشی که فرزندان برای هر کس فراهم می آورند سه گونه است: آسان 
ترین آنها آن است که پدر ومادر در جستجوی روزی فرزندان به حرام افتند» دیگری 
آن است که از روی محبت راه وروش فاسد فرزندان را پیش روی خود قرار دهند. 
وسخت ترین آنها آن است که فریفته فرزندان خود شده» ودر برابر حق احساس» خود 
ور کاش کلم 

در آنچه خواهد آمد به خواست خدا به بینشها احکام این سه گونه خواهیم پرداخت: 

الف: روزی حلالء موفقیت در آزمایش 

محبت فرزندان» محبّتی مشروع است» ولی امکان دارد به ابزاری برای انجام فعل 
حرام بدل شود. این که کسی بپندارد مسؤولیت او نسبت به فرزندان دست یازیدن به هر 
درآمد حرامی را توجیه می کند. ونداند که سی رکردن فرزندان از راه حرام چیزی جز 
خیانت به ایشان محسوب نمی شود وبه همین خاطر گوشت وخون فرزندانش را با 
حرام در آمیزد وهمین لقمه های حرام. در آینده فرزندانش رابه کژ روی وتباهی فرا 
خواند. از این دست محتهای بی جاست. 








۰ ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 

از این نکته می توان احکام شرعی ذیل را استنباط کرد: 

۱- انسان باید دوراندیشی در معاش را از یاد نبرد ودر گذران زندگی راهی ميانه 
ب رگیرد. ه رکس باید از اسراف وریخت وپاش دوری گزیند ومیان دخل 
وخرجش توازن برقرار سازد تا به حرام ناچار نشود. 

۲- انسان باید بر فعالیت وتلاش خود در جهت کسب روزی بیفزاید. تا سربار 
مردم نشود واز مایملک آنها بی نیاز شود ودر نهایت از لغزشگاههای حرام 
دور بماند. 








۳- مومنان باید خشنودی الهی ونه رضایت زن وفرزند را فراروی خود قرار دهند. 
در واقع نباید به خاطر خشنودی زن ویا فرزندان» از رضایت پرورد گار وروزی 
رسانمان غافل شویم. از این رو باید به کارهای شبهه ناک نزدیکک نشویم وبه 
کارهای نامشروع دست نازیم ودر این امر از خدای متعال استعانت جوییم. 


ب: پرهیزگاری در پیوندها 

مومنان در پیوند خود با خانواده تنها تقوای الهی را معیار قرار می دهند. ودوستی 
ایشان نسبت به زن وفرزند» ایشان را از دایره اطاعت الهی خارج نمی سازد. از این رو 
ممنان دشمن خدا را هرچند که پدر وبا فرزندشان باشند دشمن می دارند. 
از این حقیقت احکام زیر را می توان دریافت: 

ِ- نمی توان در کار دين از کسی که خدا به پیرویش دستور نداده» پیروی کرد 
بلکه در شناخت دین بايد تنها به خداوند وسپس عقل تکیه زد. و نمی توان راه 
وروش خانواده را اگر فاسد باشد فرا روی خود قرار داد. 

۲- نباید فریضه نهی از منکر را در محیط خانواده به فراموشی سپرد» چرا که این 
فراموشی امکان دارد به تأثیرپذیری از ایشان بینجامد. از این رو باید در فضای 
خانواده» ابتدا با زبان واگر ممکن نبود در دل» از کارهای ناپسند اعضای 
تعانو اده ری ست تا در شهار شان موب :نش 

۳- هرچه فضای خانه وخانواده از مسیر دین دورتر شود ما نیز باید راه خود را بیش 
از پیش از راه خانواده جدا کنیم ومدارا وراه آمدن با ایشان را به کناری نهیم 














فصل سوم- فرزندان وصله رحم از دیدگاه فقه ۳۰۱ 
چه» درصورت مدارا وسهل انگاری امکان دارد خطر رسوخ تدریجی انديشه 
ورفتار ایشان دامنگیر ما شود. 


ج: راه دور ماندن از کبر وسرکشی 

غرور وسر کشی پنهان در دل ه رکس وجود دارد» که گاهی به ثروت تعلق می گیرد 
وگاهی به قدرت. در واقع هرگاه بشر خود را بی نیاز یابد ویا به قدرتی دست یابد به 
س رکشی روی خواهد آورد. ما برای این که به واسطه فرزندانمان در دام کبر وس رکشی 


گرفتار نیاییم» نباید مراقب خود باشیم وهمواره گذرا بودن ثروت وقدرت «دارائی 


وفرزندان» را به یاد آوریم» زیرا آن دو ماندگار نیستند؛ وچنانجه آن دو بمانند ما 


ماند گار نخواهیم بود ودر روز قیامت نه ثروت انسان برای او سودی می بخشد ونه 


از این 


-ِ 


ن نکته می توان احکام زیر را استنباط کرد: 


با شنیدن حرف حق» باید دربرابر حق سر فرود آوریم وبدون توجه به دارایی 
وفرزندانمان به پیروی از آن همت گماریم» چه بیشتر مردم از آنجا که دارایی 
وفرزندان ودیگر امور دوست داشتنی خود را فرا روی خود قرار می دهنده از 
رهگذر خواسته ها وهواهاشان به گمراهی کشیده می شوند. 

باید از نزدیک مراقب اعمال ورفتار فرزندان خود باشیم» واگر فریفته دنیا 
شدند ویا به گمراهی تمایل یافتند» باید پیش از آنکه از نظر عاطفی تحت تاثیر 
آنان قرار گیریم به سرعت در برابر افعالشان به یک موضع گیری مناسب 
پپردازیم» از این رهمگذر باید ایشان را به کارهای خوب فرا خوانیم واز 
منکرات نهی کنیم واگر نپذیرفتند بايد به اندازه ای که از حق دور شده اند از 
ایشان دوری گزینیم» تا در افعالشان شریکک ایشان محسوب نشویم. 

از آنجا که فضای فرهنگی خانواده نزدیک انسان است. واین فضا معمولا 
خواستها وعلایق مشترکی را میان اعضای خانواده نهادینه می کند که گاهی 
آمیخته به تعصبات جاهلی است. به ویژه آنچه با مسائل اجتماعی مرتبط است؛ 


از این رو انسان باید از چنین فضایی برحذر باشد» سخنان را بشنود وتنها بهترین 








۲ ] بخش اول- حیات طیبه یازندگانی پاک 
آنها را ب رگزیند. به عبارت دیگر نباید تمام نظرات خویشاوندان خود را 
کو رکورانه وبدون سنجیدن آنها بپذیرد. 
سخن آخر این که فرزندان از سویی نعمتند واز سویی مسوولیت آورند واز سویی 
دیگر بوته آزمایش. از این رو مؤمنان باید برای انجام وظایفشان در قبال فرزندان از 








خداوند متعال استعانت جویند. 








بخش دوم 


احکام عمومی عقود و قراردادها 


پیش درآمد 

سخن امام صادق ا در باب فعالیتهای اقتصادی 

در کتب روایی» حدیث مفصلی! از امام صادق:1 پیرامون فعالیتهای اقتصادی؛ 
گونه های مختلف آن و کسبهای جایز وحرام روایت شده است. 

در این حدیث منابع درآمد به چهاربخش تقسیم می شود: 

۱- ولایت «استخدام وکار در حکومت». 

۲- تجارت « فر آیند مبادله کالا». 

۳- صنعت وپيشه وری . 

۴- اجاره و کارمزد «یا فروش خدمات». 

از آن رو که این حدیث پایه های فعالیت اقتصادی واحکام منابع درآمد را روشن 
می سازد» در آغاز» متن حدیث را آورده وسپس احکام شرعی را از آن استخراج می 


يم 


منابع در آمد 
الین امری که اماما در این حدیث یادآور می شوند» اشاره به گونه های جایز 
وحرام کسب است. این امر نشان می دهد که شریعت» عرصه اقتصاد را واننهاده» بلکه 
احکام وقانونهایی را برای آن قرار داده است. 
اماما در پاسخ پرسشی در باب معیشت مردم» اینگونه می فرمایند: 
«جمیعامعایش کلاین وجو الم املات فیمازشهم ممایگون تم فیم میب زع 
جهات ویکون منها حلال من جهة حرام من جهد . 


۱- این روایت در منابع زير نقل شده است: تحف العقول عن آل الرسول از شيخ ابی محمّد الحسن بن على بن الحسین بن 
شعبه الحرانی. وسائل الشيعةء حر عاملی (کتاب التجارة)» بحارالأنوار» علّامه مجلسی ( کتاب العقود والابقاعات). 











۶ راو ری ری 

اول ل هذه الجهات الأريعة الولايَة نم التجارة ثم الصتاعات. تکون حلاتًا من جهة 
حراماً من جهة ثم الإجارات. 

وافرض من الله علی | العباد في هذه المعامّلات الدخول في جهات الحلال والعمل 
بلك الحلال منها واجتتاب جهات الحرام منها .« 

« شیوه های امرار معاش و معاملات در آمدزا ميان مردم چهار نوعند. که برخی از 
آنها از جهتی حلال. واز جهتی دیگر حرامند. 

نخستین گونه از آن چهار نوع. ولایت آکارمندی حکومت]. دومین آنها تجارت 
فروش خدمات ] قرار دارند. 

دستور خداوند به بندگان درباره این معاملات. وارد شدن وفعالیت در گونه های 
حلال معاملات ودوری گزیدن از گونه های حرام آنها أست». 


کارگزاری حاکمان عادل وکارگزاری حاکمان ظالم 

سپس امامت حکم شرع را در زمینه ی کار در پستهای حکومتی» تبیین می کنند. 
بدین صورت که اگر حکومت عادل باشد» کارگزاری آن جایزء ویر کار گزار واجب 
است که از دستورات حاکم عادل اطاعت واز محدوده قانونهای او تجاوز نکند. اما در 
صورتی که حکومت ظالمانه باشد» کار در آن به مثابه پاری ظلم تلقی می شود. 

امام ا می فرمایند 


«قإحدی الجهتین من الولاية ولاية ولاة العدل الدین َمَرالله بولايتهم على التّاس» 
والجهةٌ الأْخری ولاية ولاة الجور. 
وجه الحلال من الولاية ولايَة الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما آمربه الوالي 


العادل بلازیا دق و ولا صان قالولاية له العمل مه ومعونته وتقویته حلال محلل. 


مر هر مر 8 و م وم و2 


وآما وجه الحرام من الولاية فولايَة الوالي انجاثر وولاية ولاته. فاتعمل لهم وا الکستت 


کی هو زر مر ور مقر کر 


معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم معَذب فاعل ذلك علّی قلیل من فعله آوکثیر. کر 


شىء من جهة المعوة له معصیة کبيرة من الکباثر و ذلك آن في ولاية الوالي الجاثر دروس 
و ی نت مق بر زر و 

الحق له فلذلك حرم کک معهم ومعونتهم والکسی معهم إلأبجهة الضرورة 

نظیر الضرورة إلى الدم والْميتَة .» 


TT TT 


بر مردم امر کرده است. وگونه دوح: خدمتگزاری والیان ظالم می باشد. 














پیش درآمد [ ] ۲۰۷ 
پس گونه حلال کارمندی. کارمندی حاکم عادل وکارمندی والیان او در همان جهتی 
که کک ,عازن شرا دا دون که بو کشت من اکت ی کک ار یرارق 
وهمکاری با او وهمچنین تقویت او حلال است. 
اما گونه حرام ولایت [وکارگزاری]. ولایت آوخدمتگزاری] حاکم ظالم. وکارمندی 
والیان او می باشد. پس کار برای ایشان وکسب درآمد با ایشان. از آن سو که قبول 
ولایت ایشان به شمار می رود. حرام خواهد بود. وفاعلان اینگونه کارها. چه کم وچه زیاد 
کف کرات که چا که .هی کنکن کو شام اوی رمان چ خاک غاا باه گذامی 
رکو کا کک شمان و ر 
نابودی تمام حق نهفته است. پس از آن رو است که کارپردازی با ایشان ویاری رساندن 
به آنها وکسب درآمد با ایشان. مگر در صورت وجود ضرورتی نظیر ضرورت استفاده 


از خون ومردار در حالت اضطرار. حرام شده است». 


تجارت حلال وتجارت حرام 
که تجارت حلال» تجارتی است که برای جامعه سود ومنفعت به همراه آورد» وتجارت 
حرام» تجارتی است که به مردم آسیب می رساند وزندگی ایشان را به تباهی می کشاند. 


امام ا می فرمایند 


دوم تسیر التجارات في جمیع البیوع ووجوه الحلال من جه التجارات التي يجوز 
وکرو 2 


ی ۳ رم و گر ره 


تلبانع أن بيع مما لایجوز ته وکدابك المشتري الذي یجوز له شراوه مما لایجوزله . 


2 ر اه ووو 


۲ فکل مأموربه مما هو غذاء تلعباد وقوامهم به في آمورهم في وجوه الصلاح الذي 


لايقيمهم غیره مما اون ویشرپون ویلبسون وینکحون و یملکون ویستعملون من جمیع 


چ موه م 2 م9 و2 


المنافع التي لایقیمهم غیرها. وکل شم بکون نیم فيم الصلاح من جوز من الجهات فا 


ور و و 2 ما وه م مر مه و م2 


کله حلال بیعه وشراوه ولمساکه و استعماله وهبته وعاریته 
رو 3 و رو ور رو ا روو 


آماوجوه ه الحرام من البیع والشراءِ فكل رون فيه اه مما هو منهي عنه من 


2 مج 2 2 موه و م 2 E‏ کچ گر 


هر له آوشربه آوکسبه آوتکاحه آوملکه آوزمساکه آوهبته آوعاریته او شيء یکون فيه وجه 
من وجوه الفساد نظیرالبیع بالربا آوالبیع للمیتَة 2 آوالدم آو تحم الخنزیر آولحوم م السباع 


ا م2 و 2 ور و 


من صئوف سباع الوحش وا لطیرآوجلودها أو الخمراً وشيء من وجوه النجس, فهدا کله 


گے ر و ےو رت کے ر وتو و ماو رو 


وا ومجرم لان ذلك كله متهي عن آکله وشربه ولبسه وملکه وإمساكه والتَلب فيه 


3 














۸ بخش 0 عقود وقراردادها 
و دك کل بیع ملهوبه به وکل مهي عله میرب به لِعَيْر الله آویقوی به ار 


۳۹ 
مور 7 هر 26 ور مقر رو 


والشرك من جمیع وجوه اا ويا بوهن به الحق فهو حرام محر بیعه وشراوه 
مر و ام رو رک و وه ره 2و و رگ وه ار 


وامساکه وملکه وهبته وعاری يته وجمیع التقلب فيه ۷ في حال تد عوالضرورة فيه ای ذلك « 

«واما آدرباره] تبیین تجارتها. در تمام گونه و داد وستد. وانواع حلال آن. وانواع 
تجارتهایی که برای فروشنده جایز ویا جایز نیست. وهمچنین آنچه برای مشتری جایز 
است وآنچه برای او جایز نیست: تمام چیزهایی که بدانها فرمان رسیده. هر آنچه خوراک 
مردم ومایه قوام کار آوزیستن] ایشان در راههای درست است. وبی آن برپا نمانند. آنچه 
می خورند ومی آشامند ومی پوشند ونکاح می کنند ومالک می شوند وبه کار می برند 
که ملک ایشان است وبه کار بردنش از جهت تمام منافعی که برایشان دارد وبدون آن 
پایدار نمی مانند. وهر چه به هر چهتی از جهات به صلاحشان باشد. جملگی خرید 
وفروش ونگهداری وبه کار بردن وبخشیدن وعاریه دادن همه اينها حلال است. 

اما گونه های حرام داد وستد عبارتند از: هر چه در آن فساد است واز آن. از لحاظ 
خوردن يا آشامیدن یا کسب یا مالکیت یا نگهداری یا بخشیدن یا عاریه دادنش نهی شده. 
یا چیزی که وجه فسادی در آن وجود دارد. چون فروش به ربا. یا فروش مردار یا خون 
یا گوشت خوک یا فروش گوشت درندگان از انواع درندگان یا پرندگان وحشی. یا 
پوستشان. یا فروش می ویا چیزی از انواع نجس. همه اینها حرام است . و از سوی 
خداوند] تحریم شده است. زیرا از خوردن ونوشیدن وپوشیدن ومالک شدن ونگهداشتن 
وتصرف در آنها. نهی شده است. پس هرگونه استفاده از آنها حرام است. 

وهمچنین فروش هرچه بدان به جهت لهو بازی کنند وهرچه از آن نهی شده. یا 
هرگونه معصیتی که به وسیله آنها به غير خدا نزدیکی جویند یا کفر وشرک بدان نیرو 
گیرد. یا اموری که حق بدان سست شود. جملگی فروش وخرید ونگهداشتن ومالک شدن 
وبخشیدن وعاریه دادن وهرگونه تصرف در آنها مگر در حالی که آضرورت و] ناچاری 


بدان فراخواند. حرام است.» 


اجاره حلال واجاره حرام 

اماما در فراز بعدی» اجاره و کارمزدهای سودبخش برای مردم را حلال» واجاره 
وکارمزدهای زیان آور را ناروا وحرام بر می شمرند. 

همچنین امکان دارد اجاره وکارمزدها به امور ناروا وحرام مرتبط باشند» که در این 


صورت نیز حرام می باشند. مثلا اجیر شدن ویا کرایه دادن اتومبیل برای حمل مسکرات 














پیش درآمد [ ] ۲۰۹ 
از آن جمله اند. امّا از سوی دیگر کارمزدی» ويا کرایه دادن وسایل؛ در مقام ارائه 
خدمات حلال برای مردم» روا وحلال می باشد. 

امام می فرما یند: 
«ماتفسیرا لاجارات فرجارة الانسان تسه أُومَايَمَلك آو يلي آمره من قرابته أو دابته 


ماو و م ارچ 2 یوم مرو رده ره 2و مر و 2و 
آوئوبه بوچه الحلال من جهات الإجارات» أن یوجر تفه آوداره أو آرضه آوشیتا یملکه فیما 


2 صو مر 2 وف او وغ با 


ينتفع به من من وجوه المتاف آوالعمل بتضبه وونده و مملوکهآو آجیره من غیرن یکُون ويلا 


کر ی مه جو ت ا رار کی او را ےک دج ار رو ر 


للوالي آووالیا للواليء قلا باس أن یکون آجیرا يؤجر نفسو او ولده آوقرابترٍ آوملکه آو وکیله 
في (جارته لأنهم وکلاء الأجیرمن ‏ عنده لیس هم بولاة الوالي تظیرا لحمال الذي يحمل 


و مر 


ی 72 م مج و 


آوپآجیرمن قبله, فهده وجوه من وجوه الإجارات حلال لمن کان من التاس ملکاً أوسوقةً 


آوکافراً اومومنا فحلا إجارته ته وحلال که من هذه اوجوه. 


ےت م 7 9 م مج م2 و 


قآما وجوه الحرام مِنْ وجوو الإجارة نظیرآن يوا جرتضه علی حَمَلٍ ما یرم عليه له 
رو و وو و رووو و ور روو اھ که 


أوشربه آونبسه آویوا جرتضسه في صنعة دب الشيء أو حفظه آولبسه آویوا جرتَْسه في 
هدم المَساجد ضرارا آوقتل النفس ی بغیرحل آوحمل التصاویر والأصنام والم‌زامیر 


ر 
22 


والبرابط والخمر والختازیر والمِتة والدم أو شيم ء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه 


2 
2 م 
2 ےھ کر 


من غیرجههة 2 الإجارة فيه وكل أَمرمنهي عه من جهة من الجهات فمحرم على الاشنان إجارة 


رور 2 رو رگ وکر ج 9 ,و م 2 7 مر ا هر م و 


نفسه فيه آوله آوشيء منه آوله ! الا لمنفعة من استأجره كالزي يستأجرالأجير یحمل له 


e‏ آشبه ديك . » (الی أن قال:] 


کک و ا ی ی م8 موم م 5 ,8 7 م22 موه م2 


...وکل من آجر تسه آواجر ما یملك تته آويلي آمره من افر آو ممن أَوملَّكِ 


ور هر رک قرو ووو رر وو 


«. E RTT 
ها ی مارم هار اش ا کا کی ماک تون با کی گنه‎ 
خویشاوندی. سرپرست اوست یا چهارپایش یا جامه اش را به صورتی حلال اجاره دهد.‎ 
یا خود یا خانه یا زمین یا چیزی را که در ملکیت دارد به کاری که به نوعی از انواع.‎ 
سودبخش است به اجاره دهد. یا خود وفرزند وبرده واجیرش را به کار گمارد بی آنکه‎ 
وکیل فرمانروا آی ظالم] یا کارگزار فرمانروا ی ظالم] شود. ولی مانعی ندارد خود یا‎ 
فرزند یا خویشاوند یا برده اش یا کسی را که وکیل اجیر کردن اوست به کسی که مامور‎ 
[حکومت] است به استخدام درآورد. زیرا آدر این حال] ایشان گماشتگان آن اجیر ایا‎ 
مامور] هستند. وکارمندان فرمانروا نیستند. مانند باربری که بار معینی به جای معینی‎ 
می برد وآن بار را که بردنش جایز است به واسطه خود. یا برده یا چهارپایش حمل می‎ 
کا خود و اقمام کاریخ. کر ی گنر چ آنکه ارت مقانل بادشاه با آشسان‎ 


معمولی. مومن یا کافن باشد. پس اجاره اش حلال ودرآمد از این راهها حلال است. 
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اقا کونه های هزام ان اتواغ اعاره اھ آن گے که کرد زا برای سمل بچیری: که 
خوردن ونوشیدن وپوشیدنش بر او حرام است به اجاره دهد. یا خود را برای ساختن آن 
یا نگهداشتن آن اجیر کند. یا خود را اجیر کند برای این که مساجد را به قصد زیان 
رسانی ویران کند. یا کسی را به ناحق بکشد. یا عکسها وبتها وسازها وتارها ومی 
وخوکان ومردار وخون را حمل کند. یا چیزی از انواع فساد را که غیر از جهت اجاره 
وکارگری هم بر او حرام است مرتکب شود. هر چیزی که به گونه ای بر انسان نهی شده. 
اجیر شدن در آن یا برای آن یا بخشی از آن حرام است. مگر در صورتی که برای کسی 
که دیگوی زا به کار گزی: ونمیوع گر فت قایده طلال داشته اک کا ان کے کے 
کارگری را اجیر کند تا مرداری را از مکانی منتقل نماید تا خود ودیگران را از گزند 
آعفونت ] آن برهاند. وآنچه شبیه این باشد. »[تا اینکه امام فرمودند:] 

«... وهر که خود یا مایملک خود یا کسی را که تحت ولایت اوست به اجاره دهد. چه 
طرف مقابل کافر یا مومن باشد. شاه یا رعیت باشد. به شرحی که گفتیم در مواردی که 
اجاره جایز است. عملش حلال ودرآمد آن نیز حلال شده است.» 


صنعتهای حلال وحرام 

سپس اماما بیان می کنند که کار در عرصه صنعت از جایگاه خوبی در شریعت 
اسلامی برخوردار استه سپس گونه های صنعت سودمند برای مردم و آنها که صلاح 
مردم در آن صنعتها باشند را حلال و آن دسته را که فساد به بار می آورند» حرام وناروا 
باشند وهم کاربرد حرام» شرع طرف حلال را برتری می دهد ودست بازیدن بدان را 
جایز می شمرد. 

در این صورت مسوولیت استفاده حرام از آن صنایع بر عهده استفاده کننده خواهد 
بود. 


اماما می فرمایند: 


» وم تسیر لصتاعات هک يتعلم العباد آو یعلمون غیرهم من آصتّاف الصتَاعَات 
مثل الکتابة والحساب والتجارة والصياغة و لسراجة والیتاء و الحياکة وا لقصارة والخیاطة 


2 
و وس ی روا 


صنوف التصاویرما تم یکن مش الروحاني وآنواع صتوف الآلات التي یحتاج الیها 


2 


4 ۸ و ر م2 8 وکر و رو ی 
العباد منها متافعهم ويها قوامهم وفیها بل جمیع حوانجهم فحلال فعله وتعلیمه والعمل 
به وفیه لتفسه آولغیرهه وان كانت تلك الصناعة وتلك لاله قد يستعَان با علّی وجوه 














پیش درآمد ۱۲۱ 


الفساد ود و المعاصي وتکون معونة على الحق والباطل قلایآس بصناعته و یی 
تخیر الاب التي هي على وجه منْ وجوو اناد وی ومعوتهٌبولاة انجور, کَدّلك السکین 
والسیف والرمح والقوس وغیردبك من وجوو اة اي تصرف ای جهات الصلاح وجهات 
الفساد وتکون آله ومعودَة علیهما هلا بأس بتعلیمه وتعلمه وأخن الاجرعلیه والعمّل به وفیه 
من کان له فيه جهات الصلاح مِنْ جميع الخلانق ومحرم علَيم فيه تیه انی جهات 
الفساد و المضار فليس على عم والمتعلم إثم و لاوزر لما اخيه هن نس سود 
جهات صلاحهم وقوامهم وبقانهم. وانما ا الاتم والوزر علی المتصرفٍ بها في وجوه الفساد 
والحرام وذلك إنماحرم الله الصتاعةً التي هي حرام کلھا التي يجيء منها الفساد محضا 
نظیر ابرابط والمزامیر والشطرنچ وکل ملهوبه والصلبان والاصنام وما آشبه ذلك من 
صناعات الأشريّة الحرام؛ ایکون مته وفیه الفساد محضاً ولایکون : منه ولاف شيء من 
وة الصلاح؛ فحرامٍ تعلیمه وتعلمه والْعمَل به وأَحَدُ الأجرعليه وجمیع التقلب فيه » من 


رر r‏ هم چ 


جمیع وجوه الحرکات لها بل أن تکون صنَاعة قد تصرف إلى جهات الصتائع وان كان قد 


ہے سو ما اہر مک و 


يتصرف بها ویتَتَاول بها وجه من وجوه المعاصي فلعلة مافيه من الصلاح حل تعلمه 


2 2 وو روو و 22 و و م2 EE‏ 


يمه والْعمل به ویحرم على مَنْ صرقه إلى َير وجه احق والصلاح. ‏ 


ام م2 


فهدا تفسیربیان وجه اکتساب معایش العباد وتعليمهم في جميع وجوه اکتسابهم.» 

«ما شرح صنعتها: هرگونه صنعتی از صنایع که مردم فراگیرند یا به دیگران 
بیاموزند مانند نویسندگی وحسابداری وبازرگانی وزرگری وچرمسازی وبنایی 
وبافندگی ورنگرزی ودوزندگی وساختن انواع تصاویر «ومجسمه ها» به جز تصاویر 
جانداران. وانواع ابزارهای گوناگون که مردم بدان نیازمندند. ومتضمن فایده وپایدار 
ماندن آنها ومایه رسیدن به تمام نیازمندیهای ایشان است. ساختن وآموختن واشتغال 
بدانها برای خود یا دیگری حلال است. 

ابا اک ان ان نبا و آنوارها گاهی ترا فاع ان فتاه اقام کامان 
وو کیک هم رفن راد یروک زر واه باطل ماش فن شاک وا بوخ 
پروایی نباشد مانند [آموزش] نویسندگی که آممکن است] به صورتی از انواع فساد از 
قبیل تقویت وکمک به کارگزاری حکمرانان ناحق به کار رود. وهمچنین است که چاقو 
وشمشیر ونیزه وکمان وجز آنها از انواع ابزارهایی که هم در جهات صلاح. هم در چهات 
فساد به کار می رود وکمک هر دو تواند بود. آموختن وفراگرفتن ومزد ستاندن بر آن 
ودرآن واشتغال بدان ودر آن برای هیچ یک از مردمان که آن را در جهات صلاح به کار 
گیرند. مانعی ندارد ولی بر همگان حرام است که آن را در جهت فساد وزیان به کار 
گیرند. وبر آموزنده وفراگیرنده آنها گناه وبازخواستی نیست زیرا در آنها رجحانی 


١-اين‏ روایت از (وسائل الشیعة) کتاب التجارة و(تحف العقول من آل الرسول) نقل شده است. 
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نسبت به منافع. در جهات صلاح وپایندگی وبقای نوع مردم وجود دارد. وگناه بازخواست 
افقطا بر آن کسی است که آنها را در راههای فساد وحرام به کار می گیرد. واین از آن 
رت که و ی سک دامن سانش اش وان مج ان اش رم 
ساختن بربط آتار] ونی وشطرنج وهر ابزار لهو وصلیب وبت را حرام کرده است. و آنچه 
مانند اینهاست از تولید نوشیدنی های حرام وآنچه را که از آن ودر آن فساد محض 
باشد ودر آن هیچ گونه مصلحتی نباشد وخیری از آن حاصل نشود که آموختن وفرا 
گرفتن وبه کار بردن ومزد گرفتن بر آن وهرگونه تصرفی در آن از هر نوع حرکتی تمام 
کک هقی ا کک کار کی نامه و ی ای کچ بر ان 
گاهی تصرقی احرام] شود ونتیجه ای در نوعی از انواع معاصی از آن به دست آید. زیرا 
به سبب وجه صلاحی که در آن است آموختن وفراگرفتن وبه کار بردنش حلال شده ولی 
در مورد کسی که آن را در غیر وجه حق وحلال به کار می برد حرام است. 


این بود شرح وبیان راه کسب معاش بندگان «خدا» وآموختن تمام راههای درآمد به 


ایشان.»" 


۱- در این حدیث به طبقات کلّی اجتماع اشاره شده است. این طبقات عبارتند از: 
الف- کارمندان حکومتی «اين حدیث از طبقه مذ کور با عناوین «ولایت» و «ولاة) 
یاد می کند.» 

ب - بازرگانان «منظور» کارپردازان در تمام گونه های باز رگانی همجون صادرات 
و واردات وعمده فروشی» وهمچنین تجارتهای کوچک همچون مغازه داری 


وخرده فروشی» می باشد.) 
امروزه نیز گروههای موثر در نظامهای اقتصادی موجود در کشورها به همین طبقه 
های یاد شده در این حدیث شریف تقسیم بندی می شوند. 


۱- ترجمه این روایت با استفاده از ترجمه (تحف العقول) با نام (رهاورد خرد) نوشته پرویز اتابکی» با برخی تغیبرات به 
نگارش در آمده است- مترجم. 














پیش درآمد [ ] ۲۱۳ 
کارمندان 

۲- حدیث در آغاز از «کارگزاران حکومتی» سخن به میان می آورد» که این امر 
اهمّیت اداره حکومت وامور سیاسی وهمچنین تاثیر شگرف صلاح وفساد امور 
سیاسی ونظام اداری بر صلاح وفساد جامعه را نشان می دهد. 

۳- در این حدیث عهده دار شدن مناصب وکارهای دولتی در حکومتهای 
مشروع» جایز شمرده شده وبه دست گیری اینگونه مشاغل توسّط کارمندان؛ 
به پایبندی دقیق وفرمانبرداری بی کم و کاست از آموزه های حکومتی صادره 
از حاکم عادل» مشروط دانسته شده است. 
زیرا تنها انتساب فرد به حکومت مشروع وعادل» موجب تصحیح تمام افعال 

وی نمی شود بلکه کارمندی حاکم عادل در صورتی صحیح است که انسان در 

تمام کارهایش عدالت را رعایت کند واز روی هوای نفس عمل نکند. 

۴ وامّا در مورد کارمندی حکومت ستمگر» در این روایت تعامل با این 
حکومتها در زمینه امور حکومتی وولابی» یعنی در زمینه تقویت حکومت 
ایشان وحمایت از ایشان» ناروا وحرام دانسته شده است. 

از همین رو اماما اینگونه می فرمایند: 
«لأن کل شيء من جهة العونة له معصية كبيرة من الکبائر. » 

«چرا که E‏ از جهت یاری حاکم ظالم. گناهی بزرگ واز گناهان کبیره است.» 

۵- در این روایت همچنین؛ کارمندی وخدمتگزاری حاکمان جای در صورت 
ناچاری وضرورت. همچون ضرورتی که باعث حلیّت خوردن خون ومردار 
می شود جایز شمرده است. «بی گمان در این باب استثناهای دیگری نیز 
وجود دارند که از قواعد کی شریعت به دست می آینده وبه خواست خدا در 


جای خود از آنها سخن خواهیم گفت.» 


بازرگانی 
۶- اصل حلیّت بازرگانی وداد وستد را می توان از این حدیث برداشت کرد. البته 
این حلیّت تا جایی است که هر یک از تجارتها برای مردم سودمند باشند 


وصلاح ومنفعت معیشتی آنها را در بر داشته باشند. 








۳۱۴ 
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اما سودآوریهایی که از سوی شرع ناروا وحرام شمرده شده اند از این اصل مستشنی 


ی 
۷ 


-۸ 


و نله 

بر مبنای همین اصلء در صورت بروز ابهام در حلیّت یا حرمت یکی از گونه 
های معاملات وداد وستدهای امروزی» اصل را بر حلیت می گذاریم. 
همچنین از حدیث اینگونه برداشت می شود که علت حرمت برخی از 
معاملات باز رگانی» تنهاء وجود نهی از سوی شریعت درباره آنها می باشد. چه 
اگر معامله ای از سوی شارع نهی نشده باشد» نمی توان آن را حرام شمرد. از 
سویی آن حرمت نیز مطلق نمی باشد» بلکه حرمت تنها صورت نهی شده را در 
بر می گیرد. به عنوان نمونه اگر خوردن وآشامیدن چیزی حرام شده باشد؛ 
ولی استفاده دارویی از آن منع نشده باشد «همچون انواع سمها»» وجه حرمت 
تنها معامله آن برای خوردن وآشامیدن را شامل می شود ومعامله در جهت 
مقاصد حلال «استفاده دارویی» به نظر نمی رسد که حرام باشد. 

حکم درباره نجاسات ومتنجسات نیز همین گونه است چه حرمت تنها معامله 
در راستای استفاده حرام از آنها همچون خوردن وآشامیدن ونماز ودیگر 
استفاده های نهی شده از آنها را شامل می شود. از همین رو داد وستد نجاسات 
ومتنجسات به منظور استفاده های مشروع» حرام نمی باشد. به عنوان نمونه می 
توان استفاده پاره ای از مواد نجس در امر کودرسانی وبا داد وستد آنها به 
منظور مقاصد صنعتی وهمچنین معامله خون برای تزریق به بیماران وهر 
خواست مشروع دیگری از این دست که توسّط خردورزان تجویز شود را در 
زمره معاملات مشروع به شمار آورد. 


چکیده سخن این که. می توان برخی محرّمات را در صورتی که منافعی حلال» 


ومورد توجه وعقلائی دربر داشته باشند را داد وستد کرد. 


۰- از سویی اماما در این روایت صراحتا داد وستد تمام آلات لهو «همچون 


آلات موسیقی» ومعامله هر چیزی که به مثابه ابزار یا راهی برای رسیدن به گناه 
تلقّی شود. مانند بت» صلیب. آلات قمار وهر چیزی که در دست یابی به امر 
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نامشروعی کمک می نماید همچون فروش اسلحه ومهمّات به دشمنان دین را 
حرام می دانند. 

۱- همچنین معامله در هر آنچه دشمنان را در راه چی رگی بر مسلمانان یاری می 
رساند» نامشروع شمرده می شود. فروش سوخت برای ادوات جنگی دشمن 
ویا فروش تکنولوژی ای که ایشان را در جنگ با مسلمانان یاری می رساند. از 
این دست اند. 

۲- معامله هر چیزی که زیان کلانی را متوجه مسلمانان می کند همچون مواد 


کارمزدها واجارات «یا فروش خدمات» 

۳- در این روایت کارمزد ها «اجارات» سه گونه اند: 
نخست - کرایه دادن املاک واموال شخصی. که شامل زمین یا مستغلاتی 

همچون «خانه مسکونی» واحد تجاری واحد اداری و..» ویا وسائط نقلیه ای 

همچون «اتومبیل قطار» کشتی وهواپیما؛ ویا برخی از ابزارها ووسایل مفید دیگری 

از این دست می شود. 
دوم - کارمزد «همچون خدماتی که یک کار گر به کارفرما می فروشد» یا به 

دیگر سخن اجاره دادن خود برای کار با خدمت به دیگران. 
سوم- به کارمزد دادن کسانی که سرپرستی آنها به عهده شخص است مانند 

فرزندان با خویشاوندانی «که شرعاً سرپرستی: آنها را به عهده دارد» با کسانی که 

و کالتاً سرپرستی آنها بر عهده اوست. 

۴- معیار حرام بودن اجاره. حرام بودن کاری است که فرد کارمزد بدان مشغول 
می شود. در این صورت آنچه بر فرد از جهتی غیر از جهت اجاره «بلکه از 
جهت اقدام فرد به انجام کار» ناروا وحرام شمرده می شود. از جهت اجاره يا 
کارمزدی نیز نامشروع وحرام می باشد. در واقع همانگونه که فروش مسکرات؛ 
مردان گوشتهای حرام فیلمهای منافی عقت وهمچنین آلات قمار ومواد 
مخلاّر وقتل نفس» حرام شمرده شده است. کارمزدی ويا ارائه هر گونه خدمتی 
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در چارچوب این امور نامشروع نیز حرام می باشد. چکیده سخن این که 
کارمزدی ویا اجاره» در چارچوب کارهای حرام» نامشروع وحرام است. 

۵ اما در صورت وجود جهتی از صلاح ويا حلیت در فعل ويا شیء حرام» 
کارمزدی ویا اجاره در چارچوب آن جهت مشروع وحلال. جایز خواهد بود؛ 
به عنوان نمونه» در صورت رویارویی با مقدار زیادی گوشت حرام که باید از 
راه دفن کردن ویا سوزانیدن» گوشتها را نابود کرد علیرغم حرمت مردار» فرد 
می تواند خود ویا امکانات خود را در راستای نابودی گوشتهای حرام؛ به 
اجاره دهد. 

۶- میان کارمندی حاکمان ستمگر و کارمزدی» تفاوت وجود دارد. چه. کارمندی 
«ولایت» مستلزم سیطره بر دیگران از سوی حاکم ويا دولت است» ولی 
کارمزدی يا اجاره» تنهاء قراردادی است که فرد کارمزد به موجب آن خدمات 
معینی را به ازای مبلغی معین» به طرف دیگر قرارداد ارائه می کند. 
از همین رو کارمزدی واجاره برای تمام مردم ودر چارچوب تمام کارها 

وخدمات مشروع وحلال جایز شمرده شده است. ولی ولایت «به معنایی که ذکر 

شد» تنها از سوی حا کمان عادل جایز است. 


صنایح 
۷- صنعتگری از نظر شریعت امری مطلوب می باشد. این مهمترین اصلی است 
که می توان در باب صنایع از این روایت استنباط کرد. چه» صنعتگری توان 
رویارویی با چالشهای بسیاری را در عرصه حیات اجتماعی فراهم ساخته. مردم 
را به برخورداری از زند گی بهتر» کمک می نماید. 
همچنین صنایع را می توان عموماً مشروع دانست. این مشروعیت؛ بیشتر صنایع 
تولیدی متداول در زندگی امروزین» از جمله صنایع سنگین شامل صنعت هواپیما 
سازی» صنایع اتومبیل» کشتی سازی» پتروشیمی» معادن... وهمچنین صنایع سبککك» 
شامل تولید مصالح ساختمانی» نسّاجی. خیاطی. زرگری» تولید مواد غذایی ودیگر 
صنایع از این دست که نیازمندیهای مردم را پاسخ می گویند ورفاه وآسایش را 
برای جامعه به ارمغان می آورند» را در بر می گیرد. 
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۸- اما صنایعی که تولیداتشان, تنها در عرصه فساد وتباهی به کار می آیند وهیچ 
بهره مندی مشروعی را نمی توان برای استفاده از آنها تعریف کرد. نامشروع 
وحرام شمرده می شوند. تولید آلات موسیقی. آلات قمار ودیگر آلات لهو 
که تنها به گونه های حرام به کار می روند» وهمچنین تولید بت نوشیدنیهای 
حرام» مواد مخدّر ودیگر صنایعی از این دست را می توان در شمار صنایع 
نامشروع دانست. 

۹- اما امام ی در این روایت برتری صورت مشروع صنعتهای دو رویه ای را که 
بهروه وری از آنها به هر دو گونه مشروع ونامشروع امکان دارد؛ مورد تا کید 
قرار می دهند. پس اگر - به طور نمونه- از سلاحهای گرم که برای دفاع از 
خود به عنوان امری مشروع وهمچنین برای کشتار مردم بی گناه بعنوان امری 
نامشروع وحرام می توان استفاده کرد؛ این امر نباید توهٌم حرمت صنعت 
اسلحه سازی را به ذهن متبادر سازد» چرا که حکم در اینجا از جهت صلاح 
وسودمندی ومشروعیت مورد نظر پیروی می کند. حال آنکه مسوولیت 
استفاده نامشروع از آن تنها گریبانگیر استفاده کننده خواهد بود. 








فصل اول : احکام عمومی درآمدها 


۱- احکام عمومی به دست آوردن روزی 
پیامبر اکرم ع فرموده اند: «العبادة قنهوان جرا و آفضلها طلت الحلال»". 
«عبادت. هفتاد جن است. که برترین آنها تلاش برای به دست آوردن مال حلال است.» 


امام صادق اا فرموده اند: 


مرچ م2 رو و مور ور و م و 8 سے کے ف لن رو رور و رر و 
«لا خیرفیمن لا يحب جمع المال من حلال يكف به وجهه و يقضي به دينه ویصل به 


مه 
رحمه» . 

«کسی که به گردآوری مال از راه حلال علاقه مند نیست. «تا بدین وسیله آبرویش را 
حفظ. دینش را ادا وصله رحم انجام دهد» خیری ندارد». 

همچنین فرموده: 

رو ر و و اور ا | ور 7 6 و و اور رو د 
«ليس الزهد في الدنيا باضاعه المال و لا تحريم الحلال بل الزهد في الدنيا أن لا تكون 
«زهد در دنیا نه به تباه ساختن مال است و نه به تحریم امور حلال. بلکه زهد در دنیا آن 


است که به آنچه در دست داری مطمئن تر از آنچه نزد خداست نباشی.» 


احکام 

۱- فعالیّتهای اقتصادی و به دست آوردن روزی برای بی‌نیازی از مردم» در 
شریعت اسلامی از مستّات م کد می باشد. به ویژه اگر با هدف ایجاد 
گشایش برای خانواده» و یا انجام مسئولیّتهای اجتماعی‌ای چون انفاق در راه 
خدا و با اعمال خیر صورت گیرد. 


۱ - وسائل الشيعة, ج ۱۲ کتاب التجارة؛ ابواب مقدّماتهاء باب ۴ ص ۰۱۱ ح۶. التهذیب ج۶ باب ٩۳‏ ص ۳۲۴ بحارج ۱۰۰ 
باب ۱ ص ۰۷ 

۲ - همان باب 0۷ ص ۰۱4 ح۱. والفقیه ج ۲ ص ۱۶۶ والتهذیب ج۷ ص ۴ 

۳- همان باب ۸ ص ۰۲۰ ح۲. وبحار ج ۶۷ ص ۳۱۰ باب ۵۸. 


۳۳۰ 





۳ 


۷ 
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رها کردن کارهای اقتصادی به بهانه ی زهد ورزیدن شایسته ی یک انسان 
نیست» زیرا آنچه که در نزد شریعت پسندیده است. وجود توازن ميان شئون 
مادی ورویکردهای اخروی می‌باشد. آنگونه که از احادیث برمی‌آید» 
فعالیّتهای معتدل دنیوی اگر از رهگذر ابزارها و اهدافی مشروع صورت 
پذیرند» خود مقدّماتی برای سعادت در جهان آخرت به شمار می‌روند. 

گاهی کوشش برای به دست آوردن روزی واجب می‌شود. همچون وقتی که 
زندگی خود و یا افراد تحت تکفل شرعی وی و یا انجام امور واجب توسط 
وی وابسته به آن کار و کوشش باشد. 

گاهی فعالیت اقتصادی شرعاً حرام می باشد» وآن زمانی است که فعالیت 
اقتصادی از رهگذر ابزارهای نامشروع «چون فعالیّت در زمینه مُشکرات؛ 
نوشیدنیهای الکلی. موادمخدّر» مواد غذایی فاسد و یا گوشتهای حرام» وبا با 
اهدافی نامشروع «چون فقالیّت اقتصادی برای زیان رساندن به‌دیگران ویا 
تخریب اقتصاد در بازار مسلمانان» صورت پذیرد. 

برترین گونه ی کسب درآمد» سودمندترین آنها برای خود فرد وجامعه می 
باشد که این امر بی گمان با توجّه» به شرایط زمان ومکان تغییر می کند. از 
همین رو کشاورزی در شرایط وسرزمینهای ویژه وبازرگانی در شرایط دیگر 
وهمچنین تولید صنعتی در شرایط دیگری می‌توانند در زمره برترین اعمال 
در آمدزا به شمار روند. 

در روایات آمده که کار کشاورزی» نزد خدا محبوبتر است واین دلیلی است 
بر استحباب کار کشاورزی البته با در نظر گرفتن دیگر جهات در شناخت 
برتری این کار. 

هرکس که به فعالیتهای اقتصادی «چه باز رگانی» تولیدی ویا صنعتگری» 
اشتغال دارد شایسته است که تلاش خود را بر کسب روزی از راههای حلال 
وبا استفاده از ابزارهای مشروع» متم رکز کند. واز خطر سودجویی بدون توجه 
به مشروعیّت آن» برحذر باشد. نزدیک نشدن به مرزهای حرام ودوری کردن 
از ابزارهای نامشروع کسب درآمد مستلزم شناخت احکام شرعی فعَالیّتهای 
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اقتصادی می‌باشد. از همین رو یاد گیری این احکام به اندازه نیاز» برای فعالان 
اموراقتصادی واجب می‌باشد. 

۸- برای شناخت احکام شرعی فعّالیْتهای اقتصادی» واجب نیست که فعالان 








اقتصادی به اجتهاد شخصی وپژوهش در منابع احکام شرعی بپردازند» بلکه 
جایز است - همچون عرصه عبادات- از راه تقلید درست وپیروی از فقیه 
جامع‌الشرایط به این احکام دست یابند. 


۲- امور پسنددده در عرصه کسب روزی 
از پیامبر اکرم م در حجة وداج نقل شده که در خطبه‌ای فرمودند: 


A‏ م2 2 ر رو ميو رل ما و رو 


« له إن الروح امین تفت في روعي أنه لا تموت تفس حتّی تستَکمل رزقها. انوا اللَه و 


چ رم و و 


أجملوا في الط و لا یحمتنکم استبطاء شيء من الرزق أن تلو بمعصیة لله قن الله 


و مرج کف م ‏ مم مر م2 


تبارك و تعالی قسم الارزاق بين خلقه حلالا ولم یقسمها با حراماً من ای الله وصبر آتاه 
الله برزقه مین حون هت حجاب الستر و عجل فَخده من غیر حله قص به من رزقه 
الحلال و حوسب علیه يوم لیامت" ۰ 


«همانا روح الامین «جبرئیل» بر دل من اینگونه دمید که تا روزی کسی کامل نگردد 
یاف ماقرا ال تنم کو ی بو مها د ل کا وی 
رسیدن چیزی از روزی. شما را به خواستن آن از راه گناه وا دارد. چون. خداوند تبارک 
و تعالی‌روزی را میان آفریده‌هایش‌به حلال قسمت کرده. نه به حرام. پس هرکسی که 
تقوای الهی پيشه نموده وشکیبا باشد خداوند روزی او را از حلال خواهدداد. و هرکسی 
که پرده دری کرده وشتاب کند. پس آن «روزی» را از راه غیر حلالش به دست آورداز 
روزی حلال او کاسته خواهد شد و در روز قیامت از آن «روزی»از او پرسش خواهد 


شد .»4 


احکام 
نخست: بر گرفتن راه وروش اجمال وبی تکلفی در کسب روزی» امری مستحبٌ 
ویسندیده بشمار می‌رود. مفهوم «اجمال» -آنگونه که از روایات برمی‌آید- عبارت 


است از: 


۱- وسائل الشيعة. ج ۱۲. کتاب التجارة, ابواب مقدماتهاء باب ۰۱۲ ص ۰۲۷ ح۱. الکافی ج۵ ص ۸۰ 
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اهتمام به درخواست روزی حلال» ونه حرام. 

زیان نرساندن وبه مشقت وسختی‌های بز رگ نینداختن خود برای کسب روزی 
رها نکردن دیگر اوامر الهی چه واجب وچه مستحب؛ به خاطر زیاده خواهی 
در طلب دئیا. 


دوّم: روایات؛ اصل آسانگیری را در فعالیتهای اقتصادی» به ویژه به هنگام داد وستد 
با دیگران مورد تأ کید قرار می‌دهند. به طور کلی‌توجّه انسان به کسب درآمد وسود 
نباید برخورداری وی را از اخلاق نیکو تحت تأثیر قرار دهد. برخی مصادیق آسانگیری 
در داد وستد عبارت‌اند از: 


- 


فسخ قرارداد در صورتی که یکی از دوطرف معامله پشیمان شده باشد» وقبول 
لغو قرارداد در صورت درخواست یکی از دوطرف» هر چند درخواست او 
دلیل روشنی» نداشته باشد. 

تفاوت قائل نشدن میان مشتریان در بهای کالاء وپاییندی به بهایی یکسان برای 
تمام معامله کنند گان. البته اختلاف محدودی میان قیمتها برای افراد مختلف به 
دلایل معنوی چون خویشاوندی دوستی ویا برتری در پرهی زگاری واخلاق» 
اشکالی ندارد. 

اینکه به هنگام خرید وفروش برای دورماندن از زیان زدن به مردم وبر حذر 
ماندن از کم فروشی کمی برپیمانه مورد نظر بیفزاید. 

به طور کلی آسان‌گیری در داد وستدهای تجاری بامردم وهمچنین 
آسان گیری در پرداخت بدهیهای خود وهمچنین در وصول طلبهای خود از 
دیگران. 

سخت نگرفتن وپافشاری نکردن بر قيمتهاء در هنگام فروش. در واقع روایات 
بر فروش کالا هرچند با سودی کم تأ کید دارند. 


سوم: رنگ وشکل الهی دادن به مرا کز اقتصادی وتولیدی تا فضای مادّی اینگونه 
مراکز» اخلاق انسان را تحت تأثیر قرار ندهند. این امر با اتخاذ تدابیر زیر به وقوع 














فصل اول- احکام عمومی درآمدها [ ] ۲۲۳ 

۱- برپاداشتن نماز اول وقت در اینگونه مراکز ومتوقف ساختن داد وستد» کار 
تولید واعمالی از این دست به هنگام فرارسیدن وقت نماز. 

۲- یاد کردن خدا در بازار ومراکز تجاری واقتصادی وتولیدی, با خواندن دعاهای 


منقول از معصومین و گفتن شهادتین وتلاوت قرآن واعمالی از این دست. 
۴- امور ناپسند ومکروه در عرصه کسب روزی 


سن َ ضت فتهنتط نیب چم وق رن تم الربا و الحلف و 
کتمان العیب و الحمد ذا باع و الدم | إذا اشتری»! ۱ 

«هرکسی که خرید وفروش می‌کند. باید از پنج خصلت دوری گزیند. در غير این 
صورت نه خرید کند ونه کالایی بفروشد. «آن پنج ویژگی‌عبارتند از»: ربا. سوگند 
یادکردن «در معامله». پنهان نمودن عیب کالا. ستایش کالا در صورت فروش آن 
وبدگویی از یک‌کالا در صورت خرید آن.» 

مام کاطم چا ا 

« لاه لا ینظر الله الیهم. آحدهم رجل اتَحَد الله بضاعةً لا یشتره ري الا بیمین و لا ببیع الا 


بیمین»". 
«خداوند به سه دسته نظر «لطف ورحمت» نمی‌کند: یکی از آنها کسی است که خدا را 


کالایی شمرده وچیزی نمی‌خرد مگر با سوگند وچیزی نمی‌فروشد مگر با سوگند.» 


احکام 
نخست: بکا ر گیری روشهایی که امکان دارد به تقلب؛ کم‌فروشی و یادیگر امور 
نامشروع در چارچوب داد وستد ویا سایر قراردادها منجر شود مکروه وناپسند است. 
برخی از این روشها عبارت‌اند از: 
۱- تعریف فروشنده از کالای مورد فروش وب د گویی مڈ مشتری از کالای در حال 
خرید. لازم به ذ کر است که کراهت این مورد در دیگر قراردادها ومبادلات 


نیز جاری می‌باشد. 


۱ -وسائل الشيعة» ج ۱۲ کتاب التّجارة» ابواب آداب التجارق باب ۲» ص ۰۲۸۴ ح ۲. والفقیه ج ۳ ص ۱۹۴. 
۲ - همان باب۲۵» ص ۸۳۰۹ ح۲. والکافی ج۵ه ص ۱۶۲. 

















۴ | آبخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 

۲- به درستی س و گند خوردن, در حین معامله؛ زبرا هر کس به سوگند خوردن 
راست عادت کند احتمال می‌رود که رفته رفته سوگند دروغ نیز از او سر زند 
که این کار از محرمات قطعی است. 

۳- عرضه ویا فروش کالا در مکان ويا شرایطی که موجب پوشیده شدن عیبهای 
کالا شوند؛ عرضه کالا در زیر نور شدیدی که موجب پوشیده شدن نقاط 
ضعف کالامی‌شود. ويا فروش کالا به دور از نو رکه موجب پوشیده شدن 
عیبهای کالا می‌شود و کارهایی از این دست. از این جمله‌اند. 

۴- اکر کسی وزن کردن. پیمانه کردن, اندازه گیری مساحت وبا شمارش کالا را 
به درستی نداند» مکروه است عهده دار | ین کارها شود. 

دوّم: پیروی از روشهای اقتصادی پیچیده‌ای که امکان دارد به دیگران زیان رساند؛ 

مکروه می باشد. برخی از این روشها عبارت‌اند از: 
الف - وارد شدن در قراردادهای در حال انعقاد میان دیگران» وتلاش برای بهره 
برداری از آن به سود خود. 

ب - احتکار کالاها؛ البته به غیر از موارد احتکاری که حرام شمرده می‌شوند. 

سوم: فروش کالا در فاصله زمانی سپیده دم تا طلوع آفتاب «بین‌الطّلوعین» مکروه 

است. چه بسا اختصاص این ساعات از روز به دعا ویاد خداء کراهت فروش کالا را در 
این فاصله زمانی موجب شده باشد. 


۶- حلال و حرام در عرصه فقالنتتهای اقتصادی 
رر ن ۳ ا رم رم و و ور ےت ی ۶< 
#وئل بل لِلمطْيَفِينَ * الزن إذا f‏ أعلَ ال س دستوفون * ولا کالوهم أ أو وروشم یرون چ : 
«وای بر کم فروشان! آنان که وقتی برای خود پیمانه می‌کنند. حق خود را بطور کامل 
می‌گیرند: اما هنگامی که می‌خواهندبرای دیگران پیمانه يا وزن کنند. کم می‌گذارند.» 
ول ارم رواب هک بان دی E‏ جرد سجن افرمو ۱39 
«آیها الاس انما المومنون ود و لا يحل لمَوّمن مَل آخیه الا عَنْ طیب مس من" ۰ 


۱-سوره مطففین» آیات ۱-۳. 
۲ - وسائل الشيعة. ج۳. کتاب الصلاة آبواب مکان المصلی؛ باب ۳» ص۴۲۵ ح۳. بحار ج ۸۰ ص ۲۸۳. 
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«ای مردم! همانا مومنان با یکدیگر برادرند. ومال برادر مومن بر دیگر مومنان حلال 
تا گرا وشات 


- 


احکام 
اصل در تجارت «به معنی عام کلمه که داد وستدهای بازرگانی -خرید 
وفروش- فروش خدمات وصنعت را فرا می گیرد» آزادی کامل افراد در آن 
است. البته در صورت وجود رضایت دو طرف عقد ووقوع آن در چارچوب 
احکام شریعت. ضرورت حلال بودن مورد عقد «یعنی بها و کالا»" از جمله 
نمونه‌های احکام شریعت است. پس اگر مورد عقد حرام باشد. مانند فروش 
آنچه خدا حرام ساخته؛ ویا فروش خدمات در چارچوب اموری که جز حرام 
دربر ندارند «مانند اجاره ساختمانی به عنوان قمارخانه؛ بار مشروبات حرام» 
رقاص خانه» ویا محلی برای نمایش فیلمهای مبتذل حرام» عقد نامشروع بود 
جایز نمی باشد. 

یکی از مهمترین اهداف بازرگانی وداد وستد حلال» ادای حقوق مردم بر 
مبنای عدالت می‌باشد. در واقع خداوند پیامبران خود را برای نهادینه کردن 
همین عدالت فرو فرستاده است. عدالت جهت مقابل ظلم است که خداوند از 
آن به شت نهی کرده است. از همین رو قرآن کریم سرقت ودزدی را یکی 
از مصادیق ظلم می‌داند: 


روو 
۳۹ 


ة 


کے کے ا وا٤‏ عو ارم ر سے ے کے ے ر م ےرم جوم £ 
صرق ار قط موا ده ڑا یاکسا تگلاین کہ واک عر یم 


وس 


م2 < rete A,‏ ٍ مور مه 2 مور > و ۲ 
من تاب من بَعَدِ ظلمه. واصلح فت أله وب عليه ان الله عفور رحم x‏ 


«دست مرد دزد و زن دزد را: به کیفر عملی که انجام داده‌اند. بعنوان یک مجازات الهی. 
قطع کنید و خداوند توانا و حکیم‌است. اما آن کس که پس‌از ستم کردن. توبه و جبران نماید. 


خداوند توبه او را می‌پذیرد: «و ازاین مجازات. معاف می‌شود:زیرا» خداوند. آمرزنده و مهریان 


است.» 


١۱-(ٿثمن‏ و مثمن). 
۲ -سوره مائده» آیات ۳۸و ۳۹. 

















۳۳۶ بخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 

۳- معامله وداد وستد تجاری ومالی با دیگران به خودی خود جواز گرفتن اموال 
دیگران را موجب نمی‌شود بلکه عملکردهای بازرگانی ومالی جملگی باید 
براساس تراضی «رضایت طرفهای قرارداد» صورت پذبرند. از این رو مبنای 
گرفتن اموال دیگران به گونه‌ای حلال» رضایت صاحب مال می‌باشد. 

۴- تصاحب دارایهای دیگران چه مسلمان وچه غير مسلمان حرام است. مگر اینکه 
دلیل شرعی کافی برای این کار داشته باشیم. چون خداوند متعال یهودیان را به 
خاطر تصاحب اموال مردمان دیگر اقوام ملامت می .کد در واقع تصاحب 
اموال دیگران گونه‌ای از ستم است» وستم نیز حرام ومخالف قسطی است که 
خداوند بدان دستور داده است. باید گفت: احترام به حقوق مالی مردم «مگر 
در جاهایی که شرع حرمت آن را نفی می کند» قاعده فقهی اساسی در این 
بحث می‌باشد. 

۵- انسان باید در داد وستدهای تجاری وعملکردهای مالی خود از فرو افتادن در 
ظلم وامور حرام» اجتناب ورزد. خواه این ظلم پنهانی باشد که در قرآن از آن 
به «غل» یعنی فریب تعبیر شده وخواه ظلمی آشکار. 

برخی از مصادیق مال حرام عبارت‌اند از: 

الف - سوء استفاده شخصی از جایگاه وموقعیّت برای مال اندوزی نامشروع. 
همچون تقسیم ناعادلانه اموال» دزدی از بیت‌المال» يا اینکه کسی در برابر ارائه خدمات 

ب - کم‌فروشی؛ کم‌فروشی عبارت است از کاستن از پیمانه» وزن» شمارش وبا 
مساحت مورد نظر در هنگام فروش ويا عقد قراردادهای دیگر. 

ج - خوردن به ناحق دارایبهای بتیمان؛ چون این گروه اجتماعی در زمره اقشار 
فرودست وناتوان جامعه قرار دارند» وهمین ناتوانی ایشان گاهی موجب می‌شود تا 
آزمندان» داراییهای ایشان را به نفع خود بکار برند. 

د - ستم مالی به همسر؛ زیرا این مرد است که امور همسر خود را سامان می‌بخشد» 
از همین رو زن در برابر مرد موجودی ناتوان خواهد بود. برخی مردان از این ناتوانی به 
نفع خود سوء استفاده می کنند وبه زن ستم می‌ورزند. امتناع ازدادن مهریه زنی که 








فصل اول- احکام عمومی درآمدها [ ] ۲۲۷ 








مستحق آن است. فشار آوردن بر زن به خاطر کوتاه آمدن از مهریه یا بخشی از آن» یا 
امتناع از پرداخت مهریه زنی که مرد» پس‌از دخول خواستار طلاق او می‌باشد واعمال 
دیگری از این دست. از موارد ستم مالی به همسر شمار می‌شوند. 

ه فرییکاری" در معاملات؛ تقلب یا فریبکاری در عرصه داد وستد عبارت است از 
ارائه کالا بر خلاف عرف ویا برخلاف قرارداد بسته شده ميان دو طرف. برخی 
نمونه‌های آن عبارت‌اند از: 

- آمیختن شیر به آب بدون اطلاع خریدار. 

- آمیختن کالاهای نامرغوب با کالاهای مرغوب به گونه‌ای که خریدار متوجّه آن 
نشود. 

- پنهان کردن آسیبهای یک کالا ویا نقاط ضعفی که اگر خریدار به آن عیبها پی 
برد از خرید صرف نظر خواهد کرد. 

- دادن کالابی با مرغویّت کمتر نسبت به آن چیزی که در قرارداد عنوان شده 
است. 

در واقع نمونه‌های تقلب در داد وستدهای امروزین بسیار گونا گون‌اند. پس هرچه در 
عرف مردم به عنوان تقلب ویافریب شناخته شود مشمول این حکم خواهد شد. 

و -اینکه کسی قیمت کالا را بدون اینکه بخواهد آن را خریداری کند با هدف 
تشویق دیگر خریداران به بالابردن قیمت کالاء بالاببرد. این عمل که در ادبیات فقهی از 
آن به «نجش» تعبیر شده است» اگر با همکاری فروشنده صورت گیرد حرام می باشد. 
لازم به ذکر است که بیشتر اوقات استفاده از این روش در مزایده‌های عمومی دیده 
مى شود 

چه بسا هر روشی که فروشند گان برای ایجاد اشتیاق دروغین در مشتریان برای 
خریداری کالاها به بهایی بیش از بهای واقعی آنها اتخاذ کنند ودر نتیجه هر عملکردی 
که به فریب ونیرنگ و کلاهبرداری در معاملات تجاری بینجامد» مشمول این حکم 


E. خواهد‎ 


۱-غش. 
۲ - مصادیق مال‌اندوزی حرام بسیارند که می‌توان در ابواب معاملات کتب فقهی بیش از پیش بدانها دست یافت. 
همچنین در فصلهای بعدی نیز بدین مصادیق اشاره خواهدرفت. 

















۸ | آیخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 


۵- رضایت طرفین ؛ مبنای داد وستد 


قرآن کریم: 
ل کا زیت مامتا کارا نوت تسم وبیل ر1 کت کر 


2 7 مک 3 ار و a26‏ 
عن راض ینک ولا شلوا از 3 ده ان یک چیا ۷ 

ای کنتانن که ايعان آوردهاید! اموال یکفنگن را به باطلقی از طرق تامش روم تهورید: نکن 
اینکه تجارتی با رضایت شماانجام گیرد. و خودکشی نکنید. خداوند نسبت به شما مهربان 


است .» 


از پیامبر اکرم بُ روایت شده که فرمودند: 
«تما البیع عن تراض»". 
«همانا فروش. بر مبنای تراضی صورت می‌پذیرد.» 
وروی البزنطي عن ابى المسنلِد في حدیث قول رسول الله : «وضع عن أمتي ما آکرهوا 
عَلیه و ما لم يطيقوا و ما اخطتوا »." 
بزنطی از ابی الحسن ا روایت نموده که پیامبر اه فرمود: 
«از امت من. تکلیف آنچه را که به اکراه وادار می گردند. وآنچه را که طاقت ندارند. و آنچه 


را که خظا می تمایند برداشته شده است.» 


دیگر سخن, تراضی بنا نهادن رضایت یکطرف است بر رضایت طرف دیگر. وتراضی 
هم بر حقایق وارکان سه گانه زیر استوار می باشد: 

- وجود قطعی عزم واراده» پس یکی از ارکان تراضی وجود اراده قطعی» نزد هر 

یک از دوطرف. به پایبندی به اثر عقدی که بر آن رضایت دارند می باشد. 

بنابراین اگر اراده یکطرف به هر دلیلی ناقص بود» تراضی وعقدی وجود 

نخواهد یافت.«چنانکه اگر عقد ازدواج موقت با زنی بسته شود که به ازدواج 


۱-سوره نساء» آیه ۲۹. 

۲ - المیزان فی تفسیر القرآن (تهران- دارالکتب الاسلامیه» چاپ ۳ ۱۳۶۷ق» ج۴» ص ۳۴۲)تفسیر آیه ۲۹ سوره النساء به نقل 
از الدوالمنثور والمقنعه باب۸ ص ۸۳۳ 

۳ - شیخ انصاری المکاسب. ج۸ ص ۵۶ ( چاپ مطبعه النجف الاشرف). 
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موقت باور ندارد ودر آینده هم به پایبندی به آثار آن عقد عزم وتصمیم ندارد» 
این عقد خالی از اشکال نمی باشد» زیرا تمایل وخواست قطعی نزد دو طرف 
به وجود نیامده است». 

همسویی وهمخوانی اراده هر دو طرف» رکن دیگری از ا رکان تراضی است. 
اگر این توافق دچار اختلال گردد قرارداد وعقد از بین خواهد رفت. «به عنوان 
نمونه اگر خریدار» ملکی تجاری را خریداری می کند. ولی فروشنده منزل 
مسکونی را می فروشد» عقدی واقع نخواهد شد» زیرا دو اراده. همسویی 
وهمخوانی ندارد.» 

انگیزه ونیّت دوطرف نیز از عناصر سازنده همسویی اراده هاست. زیرا صرف 
توافق دو اراده در صحت عقد کفایت نمی کند. بلکه بايد دو اراده نیز اراده 
درست وصحیح باشند. پس اگر رضایت دوطرف یا رضایت یکی از آن دو 
مبتنی بر نیت فاسدی باشد» به طوری که اگر آن نیت نبود» به قرارداد وعقد؛ 
رضایت نمی داد «یعنی اینکه اراده از اساس فاسد باشد» عقد وقرارداد نیز فاسد 
وباطل می باشد. «به عنوان نمونه اگر کسی بخواهد وسیله نقلیه خود را با نیت 
وانگیزه حمل مشروبات الکلی اجاره دهد به خاطر انگیزه ونیت فاسد او 


قرارداد اجاره باطل خواهد بود.) 


احکام 
اصل در تمام قراردادها رضایت طرفین «یا تراضی» و پایبندی به ارکان سه‌گانه آن 


-ِ 


می‌باشد. از همین رو در صورت عدم ایجاد یک تراضی کامل به دلایلی چون ناقص 
بودن اراده وبا وجود خللی در همسویی اراده‌ها وبا تباهی وفساد انگیزه وت قرارداد 
در برخی حالات فاسد» ودر پاره‌ای دیگر متزلزل خواهد شد. «بدین معنی که احتمال 
فسخ آن خواهد رفت.» در اینجا به نمونه‌هایی چند از | ین قاعده فراگیر اشاره می کنیم: 


تنها وجود تمایل در ایجاد یک قرارداد» بدون وجود خواست واراده‌ای جدی. 
برای ایجاد رضایت طرفین کفایت نمی کند. بنابراین اگر کسی برای ایجاد 
قرارداد معیّنی «همچون خریداری یک کالا» تنها از خود تمایل نشان دهده 
واین رغبت او به یک تصمیم قطعی منجر نشود. نمی‌توان آن را قرارداد خواند. 








۲۳۰ 
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«به عنوان نمونه اگر مردی نسبت به ازدواج با زنی تمایل نشان دهد وبا وی ویا 
خانواده‌اش در این باره صحبت کند» نمی‌توان این امر را عقد نکاح خواند» 
مگر اينکه دوطرف. آن را اراده کنند وآن را از رهگذر جاری ساختن صیغه 
شرعی نکاح آشکار نمایند. چون تنها دراین صورت است که اراده کامل 
وتراضی واقع خواهد شد ويا به عنوان نمونه اگر فردی از رهمگذر 
خواندن آ گهیهای روزنامه از فروش کالایی با خبر شود وبرای پرسش درباره 
ویژگیهای کالای مورد نظر وبا شرایط معامله وقیمت کالا با فروشنده به 
گفتگو بپردازد وتمایل خود برای خرید کالای مورد نظر را آشکار سازد تا 
وقتی آن دو به خرید وفروش تصریح نکنند ویا عملا به خرید وفروش آن کالا 
نپردازند» انعقاد قراردادی صورت نپذیرفته است.» 

اگر اراده معطوف به انعقاد قرارداد ناقص باشد. تراضی محفّق نخواهد شد. 
پس با طرح فراخوان به قرارداد مالی معیّن» یا با تعلیق اراده عقد به امری که 
وقوعش نامعلوم باشد» قراردادی منعقد نخواهد شد. به عنوان نمونه اگر 
فروشنده‌ای فروش کالای خود را به آمدن پسرش منوط کند. این شرط او 
بیش از اینکه عزم واراده‌ای را نشان دهد یک وعده وقرار را به ذهن متبادر 
می‌سازد» پس اینگونه قرارداد بسته نخواهد شت مگر اینکه آشکارا به آن 
به اراده وخواست افراد دیوانه» کودکان غير ممیّز» وکسی که قصد شوخی 
دارد و گروههایی از این دست وقعی نهاده نمی‌شود. چرا که اراده چنین افرادی 
در زمره اراده‌های ناقص ومعدومی قرار می گیرد که تراضی مورد نظر را ایجاد 
اراده فرد به خطا رفته‌ای که امری را اراده می کند ولی به اشتباه» امر دیگری را 
به زبان می آورد نیز در زمره اراده‌های ناقص شمار می‌شود. ودر نهایت تراضی 
رخ نخواهد داد. «به عنوان نمونه خطا در گفتن بهای یک کالا توسشط 
فروشنده» مثلاً اینکه کالای صد تومانی را صد ریال اعلام کند؛ یکی از 


مصادیق این مفهوم می‌باشد.) 








-۵ 
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اراده فردی که زیر فشار هدید واجبار» مجبور به انجام فعالّت مالی می‌شود 
نیز اراده‌ای غیر تام شمرده می‌شود.«کسی که ناراضی» توسّط حکومت مجبور 
به وارد شدن در معامله‌ای می‌شود. ویا حکومت به اجبار خانه و کاشانه وی را 
مثلاً برای بنای ساختمانی اداری از وی خریداری کند. ویا کسی که زیر فشار 
تهدید ویا ترس دخترش را به ازدواج کسی در آورد. همه وهمه به عقد 
قرارداد رضامند نیستند» از همین رو عقد وقراردادی محمّق نخواهد شد.» 
یکی دیگر از گونه‌های اراده‌ای که به تراضی منجر نمی‌شود. اراده‌های ظاهری 
وفاقد پایبندی به الزامات قرارداد می‌باشد. «قرارداد ازدواج با زن بد کاری که 








عبارات عقد نکاح را بدون داشتن باور ویا تعهد به آنها بر زبان می‌راند ودر 
حقیقت فاقد پایبندی به الزامات آن قرارداد می‌باشد وهمچنین عقد ازدواج 
ویا طلاق صوری که توسّط برخی افراد برای بهره‌مندی از مزایای قانونی آن 
دریاره‌ای از کشورها صورت می‌پذیرد» وهمچنین عبارات عقدی که توسٌّط 
استاد در خلال تدریس یک مسأله حقوقی بر زبان جاری می‌شود ويا اعمال 
دیگری از این دست در زمره چنین اراده‌هایی شمار می‌شوند.» 

همچنین کسی که اراده‌ای ندارد ويا اینکه گفته‌هایش به دلایل گوناگونی 
چون خشم» خواب آلو د گی» مستی ويا مصرف مواد مخدّر از اراده‌اش 
حکایت نمی کند» از رضایت برخوردار نخواهد بود. «از همین رو به عنوان 
لر هی کي اول رد راخ وال ی وبا در رها دجت 
تأثیر مواد مخدّر قراردارد به یک چهارم بهای اصلی آن بفروش برساند ویا 
همسر خود را در حالت خشمی که توان اندیشه واراده را از میان می‌برد طلاق 
دهد ویا تحت تأثیر دلدادگی‌ای که خرد او را به باد داده» مایملکک خود را به 
نام دیگری کند» همه وهمه فاقد عزم جدّی بر آنچه اقدام می کنند. ودر نتیجه 
فاقد رضایت می‌باشند.» 

عفد فرارداد در پاره‌ای از ناچاریها وضرورتهای شدید نیز از فراردادهای فاقد 
تراضی مطلوب هستند. «به عنوان نمونه کسی که به خاطر تشنگی مفرط به 
بهای بسیار گزافی که برای نوشیدن اند کی آب از او خواسته می‌شود وقعی 
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نمی‌نهد» وبا همچون کسی که دچار تصادف شده وبه علّت هراس زیاد؛ هر 
پيشنهاد نجاتی را می‌پذیرد» در زمره افرادی قرارمی گیرند که فاقد رضایتی 
کامل هستند.» قراردادهایی که در بحبوحه بحرانهایی چون زلزله قحطی؛ 
پورش دشمنان و... منعقد می‌شوند نیز عموماً فاقد تراضی مطلوب می‌باشند. در 
واقع تمام این موارد فاقد تراضی خواسته شده برای قرارداد هستند. 

4- اگر اراده قطعی تنها در نزد یکی از طرفین قرارداد وجود داشته باشد» په خاطر 
نبود همسویی دراراده دو طرف» قراردادی منعقد نخواهد شد. مثلاً اگر در 
قراردادی» ایجاب از سوی یکی از طرفین صورت پذیرد؛ ولی از سوی طرف 
دیگر قبولی صورت نگیرد قراردادی منعقد نخواهد شد. «به عنوان نمونه اگر 
یکی ازدوطرف پای قرارداد را با اراده وتمایل فراوان وآ گاهانه امضا کند ولی 
طرف دیگر به خاطر تردیدی که در جزئیات آن دارد از قبول امتناع ورزد 
ونیاز به مشورت بیشتری را در خود احساس کند» قراردادی واقع نخواهد شد 
وایجاب طرف اوّل کأن لم یکن تلفی خواهد شد.» 

۰- اگر محور قرارداد نزد دوطرف یکسان نباشد» به عنوان نمونه اگر یکی از 
طرفین فروش را مد نظر قرار داشته باشد ودیگری بخشش کالای مورد نظر راء 
ویا اگر یکی آهنگ فروش خانه‌ای کرده باشد ودیگری آهنگک خرید یک 
اتومبیل را» عقدی واقع نخواهد شد. از اینگونه ناهمسویی‌ها در محور قرارداد؛ 
به اشتباه در قرارداد تعبیر شده که خود سه گونه‌است: 

الف - اشتباهاتی که همچون دو مثال بالاموجب از میان رفتن اصل تراضی می‌شوند» 

که در صورت رخ نمود آنها عقدی واقع نخواهد شد. یکی از مصادیق آن ازدواج با 
زنی که بعدا معلوم شود شوهردار است. که دراین صورت عقد ازدواجی واقع نخواهد 
شل 

ب - اشتباهاتی که به نسبتی معیّن در آن توافق دو اراده وجود دارد که در صورت 

وقوع اینگونه اشتباهات» عقد قرارداد به اجازه بعدی موکول می‌شود. به عنوان نمونه 
اگر کسی اتومبیلی را به این اعتبار که مثلاً فلان مدل است خریداری کند ولی سپس 
آشکار شود که اتومبیل از آن مدل مورد نظرنبوده» فرد زیان دیده می‌تواند قرارداد را 
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فسخ ویا ابقا کند. چون در این گونه اشتباهات, معیار مبنایی نبودن خلل بوجود آمده در 
اراده یکی از دو طرف می‌باشد. «به عنوان نمونه ا راهان کیان وش یک در 
کنار هم دارای بیستآپارتمان یکسان برای فروش عرضه شده باشند و کسی مثلاً واحد 








پنجم ساختمان اوّل را خریداری کند ولی دفترفروشنده اشتباهاً واحد پنجم ساختمان 
دوم را به وی بفروشد. توافق به نسبتی معیّن ميان دو طرف موجود می‌باشد» زیرا 
اختلاف درباره این است که واحد مورد معامله در این ساختمان ویا آن ساختمان است. 
دراین صورت. خریدار می‌تواند برخواست نخستین خود پافشاری کند وقرارداد را فسخ 
کند» همچنین می تواند به آنچه رخ داده رضایت دهد وقرارداد را ابقا کند؛. 

ج - اشتباهاتی که به قرارداد زیانی نمی‌رسانند ودر توافق طرفین خللی ایجاد 
نمی کنند ودر واقع بیرون از چارچوب قرارداد قرار می گیرند؛ مانند اشتباه یکی از 
طرفین در انگیزه انعقاد قرارداد که امری بیرون از چارچوب تراضی تلقّی‌می‌شود. «به 
عنوان نمونه اگر کسی زمینی را به تصوّر اینکه بعدها شهرداری» خیابانی در کنار آن 
احداث می کند» خریداری نماید» ولی پس از آن آشکار شود که آن تصوّر اشتباه بوده» 
نمی تواند قرارداد را فسخ کند. چون اینگونه اشتباهات موجبات بطلان قرارداد را فراهم 
نمی آورند. همچنین است کسی که برای کارهای ساخت وساز خود به خریداری یک 
دستگاه کامیون مبادرت می‌ورزد ولی پس از خریداری به هر دلیلی برای او آشکار 
می‌شود که آن کامیون برای کارهای ساختمانی او سود بخش نخواهد بود. چنین 
اشتباهی نیز خللی بر قرارداد وارد نخواهد کرد» چون رخ نمود آن در همسویی وتوافق 
اراده دو طرف وهمچنین دستیابی به تراضی نقشی ندارد؛. 

۱- در صورتی که قبول نسبت به زمان ایجاب با تأخیر صورت پذیرد قرارداد 
درست می‌باشد» ولی اگر ایجاب کننده پیش از قبول طرف دوم از ایجاب 
خود صرف نظر کند تراضی ازمیان رفته. عقد باطل خواهد شد. «به عنوان 
نمونه اگر فروشنده‌ای اسناد معامله‌ای را یک طرفه امضا کند. واز سویی 
خریدار وقت بیشتری را برای مشورت با دیگران خواستار شود این تأخیر در 
قبول زیانی به عقد نمی‌رساند. مگر اینکه فروشنده از ایجاب وامضای خود 


پیش از قبول خریدار صرف نظر کند. دراین صورت. حتی اگر خریدار 
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پذیرش خود را بر انعقاد قرارداد اعلام کند. قرارداد لغو خواهد شدء چرا که 
تراضی‌ای فراهم نیامده است». 

۲- از آنجا که عقد قرارداد» بر مبنای توافق دوطرف استوار می گردد» همواره باید 
در فرارداد توجه به عرف خاص را بر توجه به عرف عام مقلم بداریم» همچنین 
بايد عرف شهر را مقلم بر عرف کشور وعرف کشور رامقلام بر عرف 
بین‌المللی بداریم. چه» معیار عقد قرارداد. تراضی دو طرف است» واز آن رو 
که این رضایت. از عرف آن دو سرچشمه می گیرد» پس بیگمان باید عرف آن 
دو را بر دیگر عرفها مقلّم بداریم» وهر چه عرف به آن دو نزدیکتر باشد نزد 
آن دو از اولویّت بیشتری برخوردار خواهد بود. «به عنوان نمونه اگر پیمانه 
بازاری که دو طرف قرارداد در آن بازار دست به معامله زده‌اند با پیمانه شهر 
فرق داشته باشد» ویا واحد وزن آن شهر با واحد وزن کشور تفاوت داشته 
باشد» پیمانه بازار وواحد وزن شهر بر دیگر معیارها مقدّم خواهند بود». در باب 
پول یا ارزی که باید پرداخت شود شرایط عقد قرارداد. ویژگیهای کالا 
واموری از این دست نیز می‌بایست عرف خاص را مبنا قرار دهیم. «به عنوان 
نمونه اگر مردم شهری به خاطر عدم اطمینان به پول رایج کشور خود از پول 
رایج کشوری بیگانه برای داد وستدهای خود بهره جویند» در معاملات اگر به 
گونه پول اشاره نرود» منظور همان پول رایج کشور بیگانه خواهد بو چرا که 
عرف در این شهر این گونه پول را رایج می‌داند ونه پول رایج کشور خود را». 

۳- از آن رو که اصل در معاملات تراضی میان دوطرف می‌باشد ورضایت خود 
امری درونی محسوب می‌شود. مبنای درستی یک معامله» رضایت حقیقی 
ودرونی خواهد بود» ودر واقع در عقد یک قرارداد نباید تنها به یک رضایت 
زبانی بسنده کرد. پس اگر دل وزبان یکی نبودند و آنچه به اشتباه بر زبان آمد با 
ما فی الضمیر مطابقت نداشت» رضایت درونی را -در صورت بقین پیدا کردن 
از آن- مبنا قرار می‌دهيم چرا که تراضی تنها بر آن استوار است. 

«به عنوان نمونه اگر و کیلی به سود مو کل خود وارد معامله‌ای تجاری شود وبه 

هنگام اجرای قرارداد اشتباهاً ازسوی خود به انعقاد قرارداد بپردازد» حال آنکه خواست 
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درونی او عقد قرارداد از سوی مو کل بوده» آنچه منعقد می‌شود قراردادی است که با 
خواست درونی وی همخوانی دارد» نه آنچه که در اجرای صیغه به اشتباه گفته شده 
است.» 

۴- یکی از مصادیق اصل تراضی» حکم اشتباه در مصداق است؛ از همین رو در 
صورتی که کسی بر مبنای احکام شرع ونظر عرف عام دست به عقد قراردادی 
زند» ولی با شرع وعرف آشنا نباشد» وشرطی بگذارد وآن شرط را مطابق با 
شرع وعرف پپندارد» آن قراردادی درست خواهد بود که رضایت حقیقی وی 
را دربر داشته وبا شرع وعرف همسو باشد. نه آنچه که به خطا از شرع وعرف 
پنداشته است. «به عنوان نمونه اگر کسی دست به معامله خرید کالایی از 
شهری دیگر بزند ومبنای قرارداد خود را عرف قرار دهد واز سویی فروشنده 
شرط کند که حمل کالا به مقصد بر عهده خریدار باشد. وخریدار نیز بدین 
پندار که این شرط با عرف حاکمی که باید بدان پایبند بود همخوان است. آن 
را بپذیرد وسپس‌معلوم شود که در عرف» عکس این شرط -یعنی حمل کالا 
توسّط فروشنده- جاری و ساری می‌باشد» درست آن است که بر مبنای 
رضایت حقیقی استوار بر عرف حقیقی عمل کنیم ونه به پنداره‌هایی از عرف». 

۵- یکی دیگر از مصادیق تراضی» وجوب پایبندی به شرطهای ضمنی عقد. که 
قرارداد بر پایه آنها منعقد می‌شود وتراضی مبتنی بر آن شرایط فراهم می گردد؛ 
می‌باشد. به عنوان مثال شرط ضمنی عقد ازدواج با دختری که در خانه پدری 
خود زندگی می کند این است که با کره باشد» وهمچنین شرط ضمنی فروش 
کالا در یک شهر پایبندی به پیمانه» واحد وزن وپول رایج وعرف حاکم بر 
سیستم داد وستد آن شهر است. وهمچنین شرط ضمنی خرید اتومبیل از 
نمایشگاه فروش اتومبیلهای جدید. مستعمل نبودن اتومبیل وسلامت آن از تمام 
جهات می‌باشد. در واقع دلیل وجوب پایبندی بدینگونه شرطها آن است که 
مبنای اصلی قرارداد تراضی است واین شروط ضمنی از پایه‌های تراضی به 
شمارمی‌روند. 
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X1 #2‏ ام ۳۳ مج و و 1 ۳ کی 1 ما تا رر صد عار محل 
لذت و و مرآ حلت لک یمه انعر ا مایت لح عير 
2 نتم مس 5 اه ر کا 
ی ۳ که ایمان e‏ هت و قیاع 
برای شما حلال شده است. مگر آنچه بر شما خوانده می‌شود «واستثنا خواهد شد». وبه هنگام 
> 4 ه AAP‏ 


از سام صادق لل درباره مت 1 بت منوا فا الْعفود چ پرسش شد ایشان 


عقود را مترادف «عهود» یعنی پیمانها دانستند ۲ 


احکام 
۱- وجوب پایبندی به قرارداده به همان صورتی که دوطرف نسبت به آن به 
تراضی دست یافته‌اند» در احکام قراردادها یک اصل محسوب می‌شود 
وتخلف از آن جایز نمی‌باشد» چرا که خداوند پاییندی به قراردادها را 
همچون دیگر پیمانها دستور داده است. ابه عنوان نمونه» در صورت توافق 
دوطرف برگونه ی پولی که می‌بایست رد وبدل شود ویا توافق بر گونه ی 

پیمانه یا واحد وزنی که باید به کار گرفته شود ویا توافق بر مدّت معیّنی در 

اجار ویا توافق در چگونگی تحویل دادن کالاء ويا تحویل دادن شئ 


۱-سوره مائده» آیه 8 
۲ المیزان فی تفسیر الق رآن» ج۵» ص ۲۰۰ به نقل از تفسير برهان هاشم البحرانى»(طهران)» موسسه البعثه چاپ اول 
۵ ج۲ ص ۲۱۵ س۴. 


۳۳۸ 
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س 


اجاره داده شده» یا مقدار معیّنی از مهریّه» واموری از این دست... باید بر 
مبنای قاعده وجوب پایبندی به قرارداد» به آنها پایبند بود.» 

بین فراردادهای رایج در عصر نبوّت وزمان ائەعليهم السلام وبين 
قراردادهای رایج در عصر حاضر «همچون قراردادهای بیمه فعاللتهای 
واردات و صادرات نوین» وتوافقنامه‌های تجاری دولتها با یکدیگر» 
وهمچنین بین قراردادهایی که امکان دارد در آینده بوجود آیند» هیچ 
تفاوتی وجود ندارد. همچنانکه پاکی وطهارت آب بارانی که در عصر 
نبوّت فروآمده با طهارت آب بارانی که امروز ویا فردا می‌بارد نیز تفاوتی 
نمی کند. از همین رو بايد به هر فرایند تعهدی که به گونه ی یک قرارداد 
ویا پیمان درآید» پایبند بوده حتی در زمینه هایی مانند حقوق چاپ وتکثیر 
در عرصه مطبوعات ويا در زمینه نوارهای صوتی ويا فیلمهای تصویری ويا 
نرم افزارهای رایانه‌ای ودیگر اموری از این دست. 


۳- در شریعت شروط واحکامی کلی در باب قراردادها پیش بینی شده است 


که به دو گونه تقسیم می‌شوند: 


الف - احکام مربوط به ظاهر وصورت قرارداد. 
ب - احکام مربوط به جوهر ودرونمایه قرارداد. 


صورت قرارداد 


۱- هدف بنیادین این حد ومرز شرعی مصون نگاه داشتن قرارداد از افتادن در 


ورطه تردید واختلاف وممانعت از بوجود آمدن عوامل نزاع ودرگیری 
وهمچنین فراهم کردن نظامی متین برای روابط اقتصادی می‌باشد. آیات قر آنی 
برخی از این شرایط را تبیین» واحادیث شریف. شرایط دیگری را به آن اضافه 
می کند. بنابراین باید به گونه‌ای به تحکیم قرارداد بپردازیم تا عدل وانصاف 
رعایت شود واز افتادن در ورطه تردید واختلاف جل وگیری به عمل آید. 
مقصود از صورت قرارداد همین است «به دیگر سخن منظور آن اموری است 
که با شکل وصورت بیرونی قرارداد پیوند دارند» همچون: 














فصل دوم- قواعد عمومی قراردادها| | ۲۳۹ 

الف - صیغه ایجاب وقبول که در بسیاری از قراردادها شرط شده‌است» وشریعت - 
در برخی از عقود مانند عقد نکاح- بر آن تأکید فراوان نموده است. 

ب - گواه گرفتن در برخی عقوده چون خداوند به گواه گرفتن در هنگام دین؛ 
وصیّت وطلاق دستور می‌دهد ونیز در احادیث شریف گواه گرفتن در عقد نکاح 
مستحب شمرده شده است. 

ج - ثبت قرارداد» همچنانکه در باب دین آمده است. 

- می‌توان از آیه ۲ سوره بقره» که به آیه ی دين معروف است. دسته‌ای از 
احکام مرتبط با صورت قرارداد را استخراج کرد. البته باید گفت این احکام 
تنها به دایره دن محدود نمی‌شوند. بلکه می‌توان آنها را به مثابه احکام ثبت 
تمام قراردادهایی دانست که به علت داشتن زمانبندی معیّن ویا تعدّد طرفهای 
قرارداد که ممکن است به نزاع واختلاف منجر شود ويا به سبب پیچید گی 
جزئیّات مبادله. وبا اموری از این دست. نیازمند ثبت هستند. این احکام 
عبارت‌اند از: 

الف - در صورت ملت‌دار بوذن قرارداد» باید زمان آنرا مشخص نمود. 

ب - بهتر آن است که قرارداد چه کوچک وچه بز رگ با جزییاتش ثبت شود. 

ج -می‌بایست در نگارش وثبت قرارداد امانتداری رعایت شود. 

د - گواه گرفتن بر قرارداد. 

هھ - باید شرایط صیغه عقد از جمله ایجاب وقبول ودیگر شرایط که در ادامه به 


آنها اشاره خواهد رفت» به دقّت مورد تو جه قرار گيرند. 


درونمایه قرارداد 
مراد از درونمایه قرارداد» حقیقت معامله ومحتوای قراردادی است که بین دوطرف 
بسته می‌شود. درونمایه قرارداد با فراهم آمدن شرطهایی محفّق می گردد که این شرابط 
به گونه‌های زیر تقسیم می‌شوند: 
۱- حد ومرز قرارداد؛ حد ومرز قرارداد برپایی عدل وانصاف وعدم ستمگری 
است» آزهمین رو هر قراردادی که به دلیلی از این مرزها تجاوز کند. یعنی 
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ابزاری برای ظلم باشد ویا عدل وانصاف را برنتابده بی‌اعتبار خواهد بود. «به 
عنوان نمونه» اگر فروشنده از نیاز مبرم خریدار ویا شرایط بحرانی جنگ یا 
قحطی سوء استفاده کند وبخواهد به خریدار ستم کرده زیاده از حق خود مواد 
غذایی را به چند برابر قیمت اصلی بفروشد. قرارداد او بی‌اعتبار خواهد بود.» 
مهمترین این مرزها؛ حرمت ربا؛ حرمت غش افریب» وحرمت تقلب در معامله 
وهمچنین حرمت احتکار کالا می باشند. 

۲- اهلیّت طرفهای قرارداد؛ طرفهای قرارداد باید اهلت بستن قرارداد را داشته 
باشند. که مهمترین عناصر اهلیّت عبارت‌اند از: بلوغ عقل» رضایت «یعنی 
آزادی طرفهای قرارداد در تصمیم گیری». ازاین جهت قراردادهایی که دست 
کم یکی از اطراف آنها کودک ویا مجنون ویا مجبور «که پس از این به 
جزییات آنها خواهیم پرداخت» باشند فاقد اعتبار خواهند بود. 

۳- مورد قرارداد «یا کالا وبهایی که قرارداد بر مبنای داد وستد آنها بسته می‌شود»؛ 
در اینجا چند شرط وجود دارد که مالّت داشتن؛ مشروع بودن» امکان تصرف 
درآن. امکان مالک شدن آن» از آن جمله‌اند. «در صفحات بعدی به جزتیات 
این شرایط خواهیم پرداخت». 

۴- دیگر شرطها؛ طبیعت ویژه برخی از قراردادها ویا مصالح عمومی شرایط 
ویژه‌ای را بر قراردادها موجب می‌شوند. به عنوان مثال: شرط عدم غرر «یا 
فریب» در فروش» ویا شرط عدم ازدواج در مدّت عله در عقد نكاح» ويا 
شرط گواه گرفتن در طلاق» ویا شرط کردن برخی امور معیّن در فروش ارز به 
خاطر دورماندن از شاثبه رباء وهمچنین شرایط دیگری که به خواست خدا در 
جای خود از آنها سخن خواهیم گفت. از این دستند. 

۱- شرابط صیفغه عقد در قراردادها 
امام صادق اب فر موده اند: 
نما الکلام و يحرم الکلام». 


۱-وسایل الشيعة» ج ۱۲ ابواب احکام العقود» باب۸ ص ۰۳۷۶ ح۴.(از نوع ۲۰ جلدی) وهمان ج۰۱۸ ص ۵۰ (از نوع ۲۹ 
جلدی) والتهذیب ج ۷ باب ۴ ص ۵۰. 
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«همانا سخن حلال می‌کند وحرام می‌کند .» 


احکام 

پیش از این گفتیم که عقد قرارداد شروطی دارد که برخی از آنها مربوط به صورت 
بیرونی قرارداد است «همچون صیغه عقد و گواه گرفتن ونگارش قرارداد وامور دیگری 
از این دست» وبرخی دیگر به درونمایه قرارداد باز می گردند. 
در اینجا می‌خواهیم از احکام عمومی صیغه عقد در قراردادها سخن به میان آوریم: 

۱- ساختار قراردادها ومعاملات از دو مولّفه ایجاب وقبول تشکیل می شود که از 

تراضی به دست آمده توسط طرفهای قرارداد حکایت می کند. به جزئیّاتی در 
این باره توجّه کنید: 

الف - در ایجاب وقبول هرچه بر عقد قرارداد دلالت کند» چه از راه سخن باشد 
وچه از راه فعل وچه از راه نگارش وچه از راه اشاره» خواه در یک مکالمه رودررو 
باشد وخواه به گونه‌ای دیگر کفایت می کند» پس اجرای عقد فروش اجاره» 
ازدواج ءضمانت حواله» کفالت ودیگر قراردادهایی از این دست ودیگر عقود 
وایقاعاتی همچون طلاق ویا وصیّت به صورت تلفنی» ویا با ارسال نمابر» ویا از راه 
اینترنت وپست الکترونیکک. ویا با استفاده از هر ابزار دیگری که مورد اعتماد طرفین 
باش درست تلقّی شده و کفایت می کند. 

ب - در صیغه قرارداد» همینکه الفاظ بیان کننده عقد دلالت آشکار نزد دو طرف 
قرارداد داشته باشد» کفایت می کند. 

ج - امضا کردن سند مکتوب عقد توسّط طرفهای قرارداد به جای تلفشظ واژه‌های 
ایجاب وقبول» برای انعقاد قرارداد کفایت می کند. 

د - جاری کردن عقد به هریک از زبانهای دنیا صحیح است وعربی بودن آن در 
قرارداد شرط نمی‌باشد. 


۱ - احکام ایجاب و قبول در عقد نکاح و طلاق از آن رو که درب رگیرنده آثار مهمتری هستند نسبت به دیگر عقود و 
ایقاعات کمی سخت‌ترند. از همین رو می‌بایست به‌احکام ایجاب و قبول ویژه ازدواج وطلاق توجه شود. 
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ه - واجب نیست که حتماً ایجاب وقبول از ساختار فعل ماضی «مثلاً فروختم» 
پیروی کنند بلکه می توان صیغه عقد را با ساختار فعل مضارع نیز جازی کرد «مقلا 
می فروشم). 

و - خطا در تلفْظ واژه‌ها ویا اشتباهات دیگری در سخن که معنی را تغییر نمی‌دهند 
آسیبی به قرارداد نمی رسانند. 
۲- ایجاب باید پیش از قبول صورت پذیرد. ولی در صورتی که قرارداد «لفظی یا 
کتبی» معنی خواسته شده را برساند» این امر واجب نمی‌باشده مثلاً اگر خریدار 
پیش از فروشنده سند فروش خانه را امضا کند. قرارداد صحیح است. 
۳- بین ایجاب وقبول باید توالی عرفی موجود باشد به گونه‌ای که این دو مولفه 
یک عقد محسوب شوند. در غیر این صورت. اگر میان ایجاب وقبول زمان 
طولانی‌ ای فاصله بیفتد به گونه‌ای که در عرف دیگر به آن عقد اطلاق نشود» 
قراردادی منعقد نخواهد شد. 
البته اگر ویژ گیهای قرارداد چنین فاصله زمانی‌ای را اقتضا کند. اشکالی نیست. 
مانند اینکه ایجاب کننده» ایجاب خود را به زبانی غیر از زبان خریدار بگوید. وخریدار 
پس از ترجمه صیغه عقد» قبول خود را ابراز کند. همچنین است اگر مثلاً فروشنده متن 
قرارداد را از طریق پست برای خریدار بفرستد تا وی آن را امضا کند» وخریدار نیز پس 
از بررسی‌ها ومشورتهای لازم آن را امضا کند. 

معیار در اینجا عرف است. یعنی این عرف است که باید ایجاب وقبول طرفهای 
قرارداد را متوالی دانسته وعملکرد دوطرف را به مثابه عقدی یگانه محسوب کند. از این 
رو اگر میان ایجاب وقبول مدت زمانی فاصله بیفتد. به گونه‌ای که عرف» قبول طرف 
دوم را در پاسخ ایجاب طرف اوّل نپندارد؛ عقد باطل خواهد بود. 

۴- همخوانی میان ایجاب وقبول» یکی دیگر از شرطهای درستی عقد می‌باشد. از 
این رو اگر طرف اوّل در ایجاب خود» کالا ویا شرطی معیّن وطرف دوم در 
قبول خود کالا ویا شرط دیگری را مدّنظر قرار داده باشد» عقد کامل نخواهد 
شد. به عنوان نمونه اگر کسی صاحب یک ساختمان چند طبقه باشد وبه قصد 


فروش طبقه دوم این ساختمان ایجابی صورت دهد. ولی در مقابل» خریدار» 
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قبول خود را به قصد خرید طبقه اوّل آن ساختمان سامان بخشد قرارداد منعقد 
نخواهد شد. 
در اینجا نیز عرف معیار می‌باشد؛ زیرا قراردادی که دوطرف آن بر یک چیز 
تراضی نیافته باشند. در نزد عرف» قرارداد تلقّی نمی‌شود» مگر اينکه اختلاف دو طرف 
در پاره‌ای از جزئێات بی اهمیتی باشد که در واقع به تراضی وتوافق اراده دو طرف 
آسیبی‌نرساند. به عنوان نمونه اختلاف دو طرف قرارداد فروش خانه درباره رنگ اتاقها؛ 
از این نوع اختلافات جزئی می‌باشد. 
۵- یکی دیگر از شرطهای صخت عقد. اهلّت ایجاب کننده در زمان ایجاب 
واهلیّت قبول کننده در زمان قبول می‌باشد. ولی در شرط اهلیّت دوطرف به 
هنگام ایجاب ویا قبول توسط یکی از آنهه میان فقها اختلاف نظر است. یعنی 
اکر ملا طرف ال جات را جازی ساز د وش از آن به کات روف دراه 
ویا ببهوش شود ویا فوت کند» وپس از آن طرف دوّم قبول را تلظ کند آیا 
عقد درست است وبا نادرست؟ 
همچنین در صخت انعقاد قراردادی در وضعیت مخالف وضعیّت بالا یعنی در 
صورتی که قرارداد به صورت غیابی بسته شود» وطرف اوّل ایجاب خود را در زمان 
جنون طرف دوّم انجام دهد» وطرف دوّم پس از بهبودی به قبول اذعان کند. آیا عقد 
درست است با نه؟ 

به نظر نگارنده عرف در برخورد با این موضوع یکسان عمل نمی کند» لذا در 
صورت صدق کردن عقد از نظر عرف وبا توجّه به احراز رضایت پیشین دوطرف» در 
شرع دلیلی بر بطلان اینگونه عقدها دیده نمی‌شود. 

و در صورتی که طرف دوّم با سکوت. عملکرد ویا اموری همانند اینها قبول 
خود را آشکار کند» این قبول جایگزین قبول لفظی شده وقرارداد را از آن 
بی‌نیاز می‌سازد. معیار در اینجا وجود امری غیر لفظی است که از اراده 
معطوف به بستن قرارداد» پایبندی به آن وتراضی میان دوطرف حکایت 
می‌کند. 


به چند نمونه دراین باره توجّه کنید: 














۴ | آبخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 

الف - معاملاتی که در آنها طبیعت معامله» با عرف تجاری ویا شرایط پیرامون» 
جایگزینی سکوت به جای قبول لفظی را کافی تلقی می کنند. همچون وقتی که بانک» 
صورتحسایی را برای مشتری خود می‌فرستد ودر آن عدم اعتراض را به مثابه قبول تلقی 
می کند» یا اينکه سابقه داد وستد پیشین بین دو طرف موجب شود تا سکوت برای بیان 
قبول کفایت کند» همچون سکوت وارد کننده‌ای که معمولاً کالاهای معیّنی را از طریق 
مکاتبه از باز رگانی خریداری می کند» سپس آن باز رگان کالاهای درخواستی را بدون 
اعلام قبلی برای وی می‌فرستد. یکی دیگر ازنمونه‌ها این است که کسی در برابر هبه 
شخص دیگر سکوت کند وبا سکوت خود رضایت وقبول خود را پدیدار سازد. 

ب - عملی کردن قرارداد نیز به جای قبول لفظی آن می‌نشیند. به عنوان نمونه 
عرضه کالا توسّط فروشند گان ودریافت کالا توسّط خریداران وپرداخت بهای آن به 
فروشنده بدون تصریح لفظی به قبول که به میزان فراوانی در عرصه زند گی روزمره ما 
اتفاق می‌افند. ودر ادییّات فقهی از آن به «معاطاة؛ تعبیر می‌شود. از آن جمله است. 

ج - درمعاملات مزایده ای عرف. برنده شدن شخص در مزایده را حاکی از اذعان 
وی به قبول قرارداد تلقّی می کند. در این حالت خریدار با مشار کت در مزایده در واقع 
قبول خود را پیش از ایجاب قرارداد اعلام می کند. 


۳- حدود قرارداد 
« حرمت ربا - برجسته‌ترین نمونه » 

49 رچ فورظ سیم ی 1 مس ور ص 2 ےم همم کے 
۱ کما یوم الزی یَحبطه لین من الم دک 
1 ۳ ?ےو سے ۵ ےو وم موس ؟ م2 سم وم 

تم الوا اک میم مثل‌الریوا واحل له ای ور ار 1 
کا ما سک وتر ومن عاد اوليك آصحب الا رهم فا خللدوت .. 

SB SE AEE 
شیطان. دیوانه شده است «و نمی‌تواندتعادل خود را حفظ کند. گاهی زمین می‌خورد. گاهی به پا‎ 


فمن جاه د موعظة من رید فانتهی 


می‌خیزد». این. به خاطر آن است که گفتند: "دادوستد هم مانند ربااست «و تفاوتی ميان آن دو 


۱- سوره بقره» آیه ۲۷۵. 
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نیست.»" در حالی که خدا بیع را حلال کرده. و ربا را حرام «زیرا فرق ميان این دو. بسیار 
است.» کسی اندرز الهی به او رسد. و «از ربا خواری» خودداری کند. سودهایی که در سایق 
[قبل‌از نزول حکم تحریم] به دست‌آورده. مال اوست. «و این حکم. گذشته را شامل نمی‌گردد» و 
کار او به خدا واگذار می‌شود. «و گذشته او را خواهدبخشید.» اما کسانی که بازگردند «و بار 
دیگر مرتکب این گناه شوند». اهل آتشند. و هميشه در آن می‌مانند.» 

هشام بن حکم می گوید: از امام صادق لإ درباره علت تحریم ربا سوال کردم 
امام اج اینگونه پاسخ دادند: 
«تو کان ار حلالاً رت الناس التجارات و ما یحتّاجون الیه فحرم الله الربا نتفر الناس 
من الحرام إلى الحلال و إلى التجارات من البیع و الشراء»'. 
«اگر ربا حلال بود. مردم بازرگانیها وداد وستد برای رفع نیازمندیهای خود را رها 
می‌کردند. پس خداوند ربا را حرام کرد تا مردم از حرام روی گردانند وبه حلال 


وبازرگانیهایی چون خرید وفروش بپردازند...» 


احکام 
رباخواری به عنوان یکی از برجسته‌ترین مصادیق مخالفت با حدود خواسته شده 
توسّط شرع مقس در عرصه قراردادها یعنی برپایی قسط وجل وگیری از به ناحق 
بارها وبا صراحت. مردم را از رباخواری نهی می‌کند» همچنین در سنت پیامبر اکرم ع 
واهل‌بیت علیهم السلام نیز این عمل بارها نهی شده است واز گناهان کبیره شمرده شده 
انش 
اکنون برخی از احکام رباخواری را از نظر می گذرانیم: 
-٩‏ گرفتن وا پردانعت آن» گواه شدن بر آن ونگارش وثبت قرارداد ربا؛ همه 
حرامند وحرمتشان ثابت است. البته در حالتهای استثنایی واضطرار ممکن‌است 


-در شرایطی ویژه- امری حرام جایز شود. ولی باید بدانیم که اضطرار حرمت 


۱ -وسائل الشيعة» ج ۱۲ أبواب أحكام العقود» الباب 3 ص ۰۴۲۴ ۸( ج( وهمان ج۸ ص ۰(از نوع۲۹ج) 
وبحارج ' ° باب ۵ ص ۰۱۱۹ 
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را به گونه‌ای کامل به حلَیّت بدل نمی کند. از همین رو باید به اینگونه احکام 
اا فا از بل رورت ما هود 
۲- ربا د وگونه است: 
نخست: رباخواری در قرض «قرض ربوی»؛ همان ربای معروف ميان مردم که در 
آن رباخوار علاوه بر باز پس گیری اصل پول از بدهکار سود نیز دریافت می کند» 
بدینصورت که طرف اوّل به خاطر نیازی ضروری ویا برای کار ویا سرمایه گذاری ویا 
هر خواسته دیگ مبلغی از طرف دوم وام می‌گیرد» طرف دوّم نیز شرط می کند تا 
بدهکار به هنگام ادای قرض خود مبلغ بیشتری را چه توافقی وچه از روی ناچاری به 
وی باز گرداند. 
در واقع اینگونه معامله حرام است وسود گرفته شده از رهگذر آن از برجسته‌ترین 
مصادیق به ناحق خوردن مال مردم محسوب می‌شود. 
چنین معاملاتی امکان دارد ميان دو شخص. میان یک شخص ویک سازمان ویا 
ميان دو سازمان» همچون بانکهای ربوی وسازمانهای مالی‌ای که امروزه متداولند» 
صورت پذیرد. باید گفت در تمام این صورتها حرمت ربا یکسان است وگوناگونی 
شکل رباخواری در حرمت آن تأثیری ندارد. 
احکام مفصّل قرض ربوی به خواست خدا در بخش احکام « دين ) خواهد آمد. 
دوّم - رباخواری در معامله «معامله ربوی» که در قراردادهای تجاری چون فروش» 
رخ می‌دهد. معامله ربوی مختصرا عبارت است از مبادله همراه با سود د و کالای مشابه 


۱ - قاعده فقهی اینگونه احکام استثنایی می گوید: «الضرورة تقد بقدرها؛ مراد از این قاعده آن است که: دامنه جواز در 
امر نهی شده‌ای که اضطرار موجب آن می‌شود؛ مطلق نیست: بلکه آن جواز تنها تا از میان رفتن ضرورت مشروعیّت دارد. 
به عنوان‌نمونه: جواز خوردن مردار برای کسی که گرسنگی» زندگی وی را تهدید می کند» و جز مردار چیز دیگری برای 
نجات نمی‌یابد تنها تا حدّی است که وی را از م رگبرهاند» بدیگر سخن این جواز به شخص مزبور اجازه نمی‌دهد تا سیر 
شدن از آن مردار بخورد بلکه مرز رهایی از مرگ مرز مشروعیّت خوردن مردار برای این شخص‌محسوب می‌شود. 

در موضوع مورد بحث ما نیز جواز گرفتن وامهای ربوی در حالتهای اضطراری به همین منوال است. به عنوان نمونه: اگر 
کسی برای معالجه بیماری سختی‌چاره‌ای جز گرفتن وامهای ربوی نجوید» می‌بایست مقدار پولی که قرض می کند از 
سقف مخارج معالجه و مخارج پیرامونی و ضروری معالجه بیشتر نشود. از این رو اگر به‌این بهانه مبلغ بیشتری را برای 
مصارف غیر ضروری دیگری قرض کند. به عملی نامشروع دست زده است. 
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«همچون فروش ده تن آرد در برابر یازده تن آرد». در اینجا مقدار کالای اضافه‌ای که 
عنوان شد حرام و گونه‌ای ربا محسوب می‌شود. 

ربا در معامله نیز شروط واحکام ویژه‌ای دارد که به خواست خدا در احکام «بیع» به 
آنها خواهیم پرداشت. 


۳- اهلنت طرفهای قرارداد 
خداوند متعال فرموده: 
2 َا سر رم ر رع روي وء م2 ۸ کی کرک 

۶ وکا نتسه آموککم ی له لک قیتما واززفوهم فا وا کسوهم وفولوا هرت 
موق 
ریا 4 . 

«اموال خود را. که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده. به دست سفیهان نسپارید: و از 
آن. به آنها روزی دهید. ولباس بر آنها بپوشانید و با آنها سخن شایسته بگویید.» 

روایت شده است که زن دیوانه‌ای را به اتهام زنا نزد عمر آوردند» او دستور داد تا زن 
را سنگسار کنند. دراد EE‏ 


« ما علمت أن للم يرع عَنْ لاهن الصيي حتّی ِحتَیم و من الْمَجُِونٍ حتى یفیق و 
عن النائم حتى یستیقظ» ۰ 


«آیا نمی‌دانی که از سه گروه قلم تکلیف برداشته شده است؟ کودک تا زمانی که بالغ 


شود. دیوانه تا وقتی که بهبودی یابد. وبه خواب رفته تا زمانی که بیدار شود.» 


احکام 
فراهم آمدن برخی شرایط در هر یک از طرفهای قرارداد در تمام معاملات 
وقراردادها» الزامی می‌باشد. آن شرایط عبارت‌اند از: 


۱ - بلوغ 
شرط بلوغ طرفهای قرارداد. شرطی است که فقها برای تمام گونه‌های معامله 
وقرارداد ذکر کرده‌اند. البته هر چند افراد نابالغ در تصرف در اموال خود آزاد نیستند؛ 


۱-سوره نسای آیه ۵. 
۲ - وسائل الشيعة ۰ جح باب ۰۴ از ابواب مقدمة العبادات» ص ۳۲ ح۱۱.(از نوع ۰ جلدی) وهمان ج۱ ص ۴۵ (از نوع ۳۹ 
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ولی از سویی نیز دلیلی بر اينکه تصرّف ایشان در اموال خود کاملاً باطل وبی ارزش 
باشد وجود ندارد. بلکه اگر این تصرف با اجازه اولیا وزير نظر ایشان اعمال شوده 
خرید وفروش از کود کان بهره می‌جویند. البته این امر زیر نظر اولیای آنها ودر محدوده 
اجازه داده شده به آنهاه صورت می گیرد. 


۲ - عقل 

الف - قراردادهایی که توسّط افراد دیوانهه مست لابعقل بیهوش, به خواب رفته» 
حواس پرت وهر که از خود اراده‌ای نداشته باشد» منعقد گردند» ارزش ندارند. اگرچه 
هریک از این افراد پس از برطرف شدن عذر مذ کور» به عملکرد خود رضایت دهند. 
زیرا حقیقت قراردادها بر تراضی واراده دوطرف استوار است» وبا نبود قدرت 
تشخیص در افراد بالطبع اراده وقصدی نیز ساخته نخواهد شد. از همین روست که 
سخنان اینگونه افراد هر چند با یک رضایت بعدی همراه شود از آن رو که اراده‌ای در 
آن نبوده» ارزشی نخواهد داشت. 

ب - همچنین بیمارانی که درد تمام وجود ايشان را فرا گرفته افراد خشمگین؛ 
افرادی که توسّط داروهای بیهوش کننده بیهوش شده‌اند وبا کسانی که از رهمگذر 
استعمال مواد مخدّر ویا داروهای بیهوشی خمار شده‌اند یا کسانی که سخت خواب 
آلوده‌اند» جملگی اگر قدرت تشخیص خود را از دست بدهند نمی‌توان برای 
سخنانشان اعتباری قایل شد. 

ج - برای سخن کسی که قصد شوخی دارد ' نیز از آن جهت که خواست واراده‌ای 
برای سخن جدی ندارد» اعتباری نمی‌توان قایل شد. «به عنوان نمونه اگر کسی از روف 
شوخی دوست شود را مخاطب قرار دادی بگوید: اتومبیل خود را مثلا به قیمت هزار 
تومان فروختم» واز آن سو طرف مقابل نیز بی‌درنگ قبول کند» قراردادی منعقد نخواهد 
شد» چرا که ایجاب کننده قصدی جلّی را از سخن خود مراد نکرده است.» 


۱ -هازل. 
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د - به نظر می‌رسد می‌توان برخی از سطوح اکراه واجبار را نیز به حکم بالا ملحق 

کرد. به عنوان نمونه: کسی که گفتن سخنی به وی اجباراً دیکته شده ويا کسی که به 

امضای سند فروش خانه‌اش بدون اطلاع از محتویات آن از سوی کسی مجبور شود به 

گونه‌ای که سخن ویا امضای آن دو ارادی واختیاری تلقّی نشود؛ مشمول این حکم 
خواهند شد. 


۳ - اراده آزادانه 

الف - مراد از «اراده آزادانه» آن است که طرف قرارداد بر انعقاد آن مجبور نشده 
باشد» چون کسی که به انجام کاری مجبور شده باشد در واقع از اعمال اراده واختیار 
خود محروم است. از این رو اهلیّت وصلاحیتش ناقص خواهد بود. بهمین خاطر بستن 
قرارداد با وی هیچ ارزش قانونی وشرعی نخواهد داشت» مگر اینکه پس از آن بدان 
عقد راضی شود. 

ب - اکراه وقتی محقّق می‌شود که اختیار فرد از او گرفته شود. تهدید فرد از نظر 
جانی یا مالی یا ناموسی وقرار گرفتن در وضعیّتی که از نظر عرف برای انسان قابل 
تحمّل نبوده وتحمّل آن حرج به حساب می آید» از جمله موجبات اکراه می‌باشند. از 
همین جهت وارد آمدن زیانهای کم ويا آزار اند ک» موجب تحّق اکراه نمی‌شوند. 

به عنوان نمونه اگر بازرگانی در صورت عدم امضای قرارداد معیّنی به فاش شدن 
اسرارش ویا فاش شدن اسرار شر کا ونزدیکانی که نزد وی گرانمایه‌اند وزیان آنهارا 
زیان خود محسوب می کند تهدید شود به گونه‌ای که از زایل شدن آبرو ونیک نامی 
خود ونزدیکانش نزد دیگران بترسد وقرارداد مزبور را امضا کند» این بازررگان مکره 
ومجبورمحسوب می‌شود واکراه محفّق خواهد شد. 

ج - گاهی ابزار اکراه حسّی است. همچون: آزار بدنی؛ تهدید جانی وتهدید به 
زندان ویا تهدید به اخراج از کشور. گاهی نیز برای اکراه از ابزارهای روانی‌ای همچون 
بدنام کردن طرف مقابل» تلاش برای اخراج وی از کارش» ویا لغو مجوّز کار استفاده 
می‌شود. هر قراردادی که تحت تأثیر اینگونه تهدیدها امضا شود مشروعیّت نخواهد 
داشت مگر اینکه بعداً رضایت خود را اعلام نماید. 
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د - خطری که فرد به آن تهدید می‌شود. می‌بایست با عملی که بدان مجبور 
می‌شود متناسب باشد تا اکراه مصداقیّت یابد. به عنوان نمونه: اگر کسی در صورت عدم 
فروش خانه‌اش به شکسته شدن شیشه‌های اتومبیلش تهدید شود. مجبور محسوب 
نمی‌شود. زیرا هیچ کس خانه خود را از ترس شکسته شدن شیشه‌های اتومبیلش 
نمی‌فروشد. 

اما در صورت رخ دادن عکس این فرض؛ به عنوان نمونه اگر کسی‌در صورت عدم 
فروش مثلاً خود کار خود به شکسته شدن شیشه‌های اتومبیلش تهدید شود در نزد عرف 
مجبور محسوب می‌شود: 

همچنین به عنوان نمونه اگر کسی فرد دیگری را تهدید کند که اگر با دخترم 
ازدواج نکنی تو را به داشتن عقده های روانی متهم خواهم ساخت. چون پذیرش چنین 
افترایی برای هر کس آسان‌تر از آن است که با دختری که تمایل ندارد ازدواج کند. 
قرار گرفتن در چنین تنگنایی اکراه تلقّی نمی‌شود. 


۴ - حق تصرف 

یکی از شروط آشکار قرارداد آن است که طرف قرارداد از حق تصرف در مورد 
قرارداد «همچون کالا وبها در خرید و فروش واجاره» برخوردار باشد. چون هر قرارداد» 
گونه‌ای تصرف محسوب می‌شود وهیج قراردادی» مگر از سوی کسی که صلاحیّت 
تصرف را داشته باشدء منعقد نخواهد شد. ملا از سوی خود مالک وبا و کل ویا ولی 
«پدر» جد» وصی ج وپدر ویا حاکم شرع» وی باشد. پس انعقاد قرارداد از سوی 
کسانی غیر از این افراد وهمچتین از سنوی افرادق که سب سفه وبا افد واه 
اسباب دیگر محجور گشته واز انعقاد قرارداد منع شده‌انده واقع نمی شود. 

مراد از عدم وقوع عقد در اینجا بطلان کامل آن نیست. بلکه بدان معنی است که 


در صورتهای ذکر شده عقد کامل نمی‌شود. چون اگر پس از انعقاد قرارداده شخص 


۱ - عقل معاش نداشتن ویا به دیگر سخن توان حساب دخل وخرج را نداشتن را سفه گویند. وهرگاه بدهیهای کسی بیش 
از سرمایه وی باشد بدان افلاس و به وی مفلس می گویند که توضیح بیشتر را درباره این دو اصطلاح می‌توانید در کتاب 
حجر ببینید - مترجم. 
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دارای حق تصرف رضامندی خود را از قرارداد بیان کند؛ قرارداد صحیح والزام آور 
خواهد بود. 

چهار شرط یاد شده بلوغ عقل» اراده آزادانه حق تصرف باید در تمام عقود 
همچون قرارداد فروش, اجاره مضاربه» مساقات مزارعه» شر کت صلح» جعاله» 
و کالت قرض, رهن» حواله» ضمانت» ودیعه عاریه» هبه ودیگر قراردادهایی از این 
دست فراهم آیند. 

۴- مورد قرارداد «یا شرایط عوضین» ' 
خداوند متعال می‌فرمابد: 
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۶ یایالب منوا دا آلتتروالمبیم والاصاب لازم رش من عم این ابو لحم 
یود )4 
«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. شراب و قمار و بتها و ازلام آعنوعی بخت آزمایی]. پلید و از 
عمل شیطان است. از آنهادوری کنید تا رستگار شوید.» 
فراهم آمدن شرطهای معیّنی چون مایت حلیّت اطلاق» ملکیّت در مورد قرارداد 
«یعنی کالا وبها که عقد قرارداد بر آن دو جاری می‌شود» الزامی می‌باشد. 
۱ - مالیّت 
مورد معامله «چه بها باشد چه کالا» اگر از ارزش مبادله یا میتی مشروع برخوردار 
نباشد» نمی‌توان بر آن عقدی جاری ساخت ودر صورت مبادله مصداق مال اندوزی به 
ناحق محسوب خواهد شد. مانند بستن قرارداد بر چیزهای نجس که عقلا هیچ منفعت 
مشروعی برای آنها قایل نیستند ویا بر الات قمار وبا کتابهای ضلال و گمراه کننده 
ومواردی از این دست. 
۲ - حلیّت 
قرارداد بستن بر سر موارد حرامی چون اموال غصبی واموال دزدی با اموال مصادره 
شده توسّط داد گاههای غیرشرعی» همچنین معامله بر سر مُسکرات «مشروبات الکلی»» 


۱ - مراد از عوضین دو امر مبادله شده در قرارداد می‌باشد همچون کالاو بها در قرارداد فروش - مترجم. 
۲ - سوره مائده» آیه ۰ 
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ومواد مخدّر وانواع بت پولهای تقلبی واز این دست اشیای جایز نمی‌باشد. چرا که این 
اموال از مصادیق مال حرام می‌باشند» همچنین است هر آنچه که انسان از راه داوری 
حاکم ستمگر به دست آورد. «نمونه‌های فراوانی وجود دارند که به خاطر نداشتن شرط 
مالیّت ویا حلَیّت نمی‌توان بر سرآنها معامله کرد که به خواست خدا در فصل «درآمد 


زابیهای حرام» از آنها سخن خواهیم راند.» 


۳ -اطلاق 
یعنی اینکه بر سر راه تصرف فرد در اموالش موانعی وجود نداشته باشد که وی را از 
تحویل دادن کالاویا بها به طرف قرارداد ناتوان سازند. 
از همین رو تعامل بر سر امور وقفی ویا به رهن گذاشته شده صحیح نمی‌باشد. چون 
تصرف در آنها مطلق نیست بلکه توسّط شرع محدود شده است. 


۴ - ملکیّت 

بستن ه رگونه قرارداد بر چیزی که انسان مالک آن نیست» صحیح نمی‌باشد. 

پس نمی‌توانیم بر سر مواردی چون پرندگان آسمان ماهیان دریاهاء معادن اعماق 
زمین ویا ژرفنای اقبانوسها ویا آب موجود در ابرهاء که مالک آنها نیستیم» پیش از آنکه 
آنها را به دست آورده وبه مالکیّت خود درآوریم قرارداد ببندیم. 

چهار شرط ذکر شده در این بخش نیز مانند شروط پیشین باید در تمام گونه‌های 


عقود وقراردادهاء فراهم آیند. 


۵- معاملات فضولی ' 
حکیم بن حزام روایت کرده که پیامبر اکرم مد وی را همراه با یک دینار برای 
خرید قربانی روانه ساخت» پس وی آن را به دیناری خرید وبه دو دینار فروخت» پس 
با زگشت وقربانی دیگری به یک دینار خریداری کرد وآن را همراه با دینار دوّم نزد 


۱ - معامله یا عقد فضولی؛ معامله‌ای است که کسی بدون داشتن سمت نمایند گی برای دیگری انجام می‌دهد. کسی که 
بدون سمت معامله می کند فضول» و کسی که طرف معامله می‌باشد اصیل و دیگری را غیر گویند. سید حسن امامی» حقوق 
مدنی» کتابفروشی اسلامیّه» ج ۰۱ ص ۲۹۸ -مترجم. 
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پیامبر اکرم آورد» پس پیامبر اه آن را صدقه دادند ودعا کردند تا خداوند داد 


وستدهای وی را برکت دهد. ' 


-ِ 


-۲ 


#۷ 


گاهی کسی با گمان اینکه حق بستن قرارداد معیّنی را دارا می‌باشد آن را 
منعقد می‌سازد» و پس از آن معلوم می‌شود که وی حق این کار را نداشته» «به 
عنوان نمونه اگر گمان کند مالک کالایی است وآن را بفروشد وبعد معلوم 
شود که وی مالک آن نبوده» آنگاه قرارداد منعقد شده. عقد فضولی خواهد 
بود. 

گاهی شخص ناچار می‌شود دست به معامله‌ای بزند که در آن حق ندارد» به 
عنوان نمونه اگر کسی نزد خود از شخص دیگری کالایی داشته باشد که در 
معرض سرقت ويا فساد قرا رگیرد» به گونه‌ای که در صورت عدم فروش آن؛ 
زیانی متوجّه مالک خواهد شد» وبهمین خاطر دست به فروش آن کالا بزنده 
این معامله نیز معامله‌ای فضولی خواهد بود. 

گاهی نیز امکان دارد دست زدن به چنین معاملاتی از جهل شخص سرچشمه 
گیرد. به عنوان نمونه اگر وکیل کسی به نمایند گی از وی دست به معامله زند 
ودر اموال وی تصرّف کند. سپس معلوم شود در زمان معاملات مالک بی‌خبر 
ازوکیل» وی را از و کالت خود عزل کرده بوده» ويا اینکه و کیل» ندانسته بیش 
از محدوده اختیارات درج شده در وکالت عمل کرده به اینگونه موارد نیز 
در بسیاری از دعاوی تجاری که به سرعت به انجام نمی‌رسند» نمی‌توان 
فالیّتهای اقتصادی را تا حل شدن مسئله و آشکار شدن اينکه چه کسی از حق 
تصرف برخوردار بودی متوقف ساخت. از این رو وارد شدن در اینگونه 


معاملات نیز فضولی خواهدبود. 


۱ - بحار ج ۰۱۰۰ باب ۱۲(متفرقات احکام البیوع)» ص ۱۳۶ ح۴. 
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از این جهت شریعت نمی‌تواند در برابر این حجم فراوان از مبادلات که به گونه 
فضولی در عرصه اقتصاد وفعالیتهای اجتماعی صورت می‌پذیرند و گریبانگیر مردم 
است. راهکار ارائه ندهد وتنها نقش تماشاچی را ایفا کند» همچنین نمی‌توان بی‌درنگگ 
تمام این معاملات را باطل خواند. چه این امر پیچید گی بیش از پیش حیات اقتصادی 
واجتماعی مردم را درپی خواهد داشت؛ از همین رو حکیمانه‌تر آن است که معاملات 
فضولی در صورت برخورداری از اجازه بعدی مالک ویا دیگر دارندگان حق تصرّف» 
به دلایل زیر درست شمرده شوند: 

نخست - برای تسهیل امر باز ر گانی وراه اندازی فرایندها وپروژه‌های اجتماعی. 

دوم - جهت ادا نمودن حق مالک ونیز حقوق دیگرانی که در اموال مالک -چه‌بسا با 
حسن یّت- تصرف نموده‌اند» و کسانیکه نادانسته به عنوان طرف دوم قرارداد؛ وارد 
معامله می‌شوند. 

سوم - چه بسا گاهی تصحیح نمودن قراردادهای فضولی به سود مالک تمام شود 
که در این صورت ابطال بی‌درنگ معامله نه به سود مالک ونه به سود دیگران خواهد 
بود. 

بدین دلایل شریعت اسلام معاملات فضولی را بشرط فراهم آمدن اجازه ورضایت 
بعدی» صحیح تلقّی می کند. دراین صورت شخص فضولی نقشی چون نقش وکیل را 
ایفا می کند با این تفاوت که وکیل اجازه تصرف را پیش از معامله از مالک می گیرد 


ولی شخص فضولی این اجازه را پس از معامله می بابد. 


احکام 
- پیش از این یادآور شدیم که یکی از شرایط طرفهای قرارداد برای صحت 
عقد» برخورداری آنها از صلاحیّت تصرف در موضوع قرارداد «مانند کالا وبها 
در فروش واجاره ودیگر معاملات مالی» وفرج در نکاح وطلاق» می‌باشد. بر 
این مبنا انعقاد قرارداد از سوی خود مالک» وکیل وی وهمچنین ولی او «مانند 
پدر مالک اگر کودک باشد» ووصی او وحاکم شرع وجانشین وی؛ 


مشروعیّت می‌یابد. 
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- از همین رو اگر قرارداد از سوی شخص دیگری به جز این دسته. بسته شوده 
عقدی واقع نخواهد شد. 
به عنوان نمونه اگر کسی اتومبیل دوستش را به عاریت گیرد وسپس بدون داشتن 
مجوّزی از سوی مالک آن» وبدون اينکه وکیل وی يا ولی وی ویا از دیگر دارندگان 
حق تصرف در آن اتومبیل باشد آن اتومبیل را به فروش رساند. در حقیقت این فروش 
واقع نخواهد شد. 
همچنین اگر کسی خواهر خویش را بدون اذن وی به عقد کسی درآورد این عقد 
نیز واقع نخواهد شد. 
۳- آیا مراد از عدم وقوع عقد در این جاء به معنای لغو کامل آن» وترتیب اثر 
ندادن برآن است؟ 
در پاسخ باید گفت: خیر بلکه مراد از عدم وقوع عقد در اینجا الزام آور نبودن 
وعدم نفوذ آن می‌باشد. در واقع وقوع ويا لغو چنین عقودی به اجازه ويا امتناع بعدی 
حق داران در آنها مو کول می‌شود. 
بر این مبنا اگر مالک اتومبیل فروخته شدن اتومبیل خود را توسّط دوستی که آن را 
به عاریت گرفته بود» دریابد وپس از فروش» آن را بپذیرد عقد بیع صحیح خواهد بود 
وتمام آثار شرعی یک عقد برآن مترّب خواهد شد. 
همچنین اگر بی‌خبر وبی‌اجازه دختری» برادرش وی را به عقد ازدواج مردی 
درآورده باشد. وپس از عقد. دختر آن عقد را پپذیرد» عقد نکاح درست خواهد بود 
واحکام شرعی عقد نکاح بر آن مترئب خواهد شد که در فقه اصطلاحاً به چنین 
عقودی» عقد فضولی می گویند. 
اکنون به پاره‌ای از احکام عقد فضولی توجّه کنید: 
نخست -بسته شدن قرارداد به گونه ای فضولی در تمام عقود از جمله» فروش؛ 
اجاره» شر کت مضاربه» مزارعه» مساقات. هبه» قرض. جعاله ودیگر قراردادهایی از این 
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دوم - یک معامله فضولی در صورتی با اجازه بعدی مشروعیّت می‌یابد که تمام 
شرایط یک قرارداد از جمله شرایط اهلیت طرفین قرارداد وشرایط عوضین وشرایطی از 
این دست نیز در آن فراهم آمده باشد. 

سوّم - گاهی اجازه بعدی مشروعیّت بخش به معامله فضولی» لفظی است ودر آن 
مالک تصرف از کلمات ویا عباراتی‌چون: «اجازه می‌دهم» به قرارداد راضی شدم و...» 
که در عرف بر اذن واجازه دلالت دارند» بهره می جوید. 

گاهی نیز این اجازه» به گونه‌ای عملی که از رضایت واجازه فاعل حکایت دارد» 
پدیدار می‌شود. به عنوان نمونه اگرصاحب حق در وجهی که دریافت نموده» تصرف 
کند ویا اگر زن مؤمنی در برابر مردی که به صورت فضولی به عقد وی درآمده» 
حجاب بر گیرد» رضایت وپذیرش خود را به گونه‌ای عملی نشان داده‌اند. 

همچنین می‌توان اجازه بعدی را به وسیله نگارش يا اشاره نشان داد. 

چهارم - لازم نیست صاحب حق بلافاصله پس از دانستن وقوع قرارداد فضولی؛ 
پذیرش خود را اعلام کند» بلکه می‌تواند رضایت خود را به تأخیر اندازد. به دیگر 
سخن عقد فضولی با پذیرش دیرهنگام صاحب حق نیز درست تلقّی می‌شود. به عنوان 
توف اک کی ور بان که E‏ از اما کت از رز تون موز دار 
دادم دراین صورت اگر موافقت خود را با این امر -مثلاً- تا فردا به تأخیر اندازده 
اشکالی در قرارداد ایجاد نمی‌شود. 


نیک خواهی یا دخالت ناروا 
۴- افرادی که به معاملات فضولی دست می‌زنند دو گونه‌اند؛ با در عمل از روی 
نیک خواهی اقدام می کنند ویا از روی دخالت ناروا: 
نیک خواه آن است که با کار خویش می‌خواهد به صاحب حق اصلی خدمتی 
برساندء وبراین مبنا کار خويش را انجام می‌دهد که پس از عقد قراردادء رضایت او را 
جلب کند. به عنوان نمونه و کیلی که پاره‌ای اوقات از برای سود رسانی به م وکل خود« 
پا را فراتر از محدوده و کالت خود می‌گذارد. مغلا و کیلی را در نظر بگیرید که برای 
اجاره دادن خانه‌ای و کیل‌شده. ولی وقتی برای معامله حاضر می‌شود با یک معامله 


فروش فوری وسود ده روبرو می‌شود» که در صورت اطلاع مالک از چنین قراردادی 
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حتماً آن را می‌پذیرفت. از این رو پا را فراتر از اختیارات خود گذارده با شرط اجازه 
بعدی مالک به بستن آن قرارداد مبادرت می‌ورزد. چنین و کیلی در واقع از روی نیک 
راهن 2 چ جیا دست مین رنه 
گاهی نیز امکان دارد فرد نیک خواه که از دوستان مالک است کلید خانه وی را 
در دست داشته باشد ووقتی مغلا دریابد که خانه مزبور در حال حراب شدن است. از 
روی نیکخواهی وبا پیش‌بینی اجازه مالک دست به بازسازی خانه بزند. 

یا اینکه مثلاً دوستی با دیدن به فروش گذاشتن خانه مجاور به خرید آن خانه برای 
دوستش که پیش از این برای آقامت در مجاورت وی اظهار تمایل کرده بود» دست 
بزند. اینها نمونه‌هایی هستند از یکخواهی در دست زدن به معاملات فضولی. 

۵- حال آنکه کسی که از روی دخالت ناروا اقدام می کند. از دست زدن به 
معامله فضولی قصد خدمت به صاحب حق را ندارد» بلکه می‌خواهد خود از 
این معامله بهره گیرد» یا به پیروی از هوا ا مبادرت می‌روزد. به 
عنوان نمونه کسی که خود را مالک کالایی می‌پندارد وبرای بهره‌مندی خود 
در مورد آن قراردادی می‌بندد در حالیکه پس از آن معلوم می‌شود که آن کالا 
به وی تعلّق نداشته. ویا کسی که اموال غصبی دیگران را که به زور از ایشان 
گرفته به فروش رساند. 

۶- هر د وگونه عقد فضولی» چه از روی نیک خواهی باشد وچه از روی دخالت 
ناروا» در صورت اجازه‌ی بعدی صاحب حق صحیح تلقی می‌شوند. با این 
تاو کی اد گر دعا لت اروت ET‏ یک عوهاند مان اور 
نیست ودر برخی موارد «که به‌تفصیل در جای خود گفته می‌شوند» فرد نیک 
خواه استحقاق دریافت اجرت را نیز می‌یابد. 








فصل سوم : درآمدزاییهای حرام 


۱-احکام عمومی 
اا ۰ ۲ ی م۵ ا ي 0 n‏ رومام 8 م 
پیامبرا کرم فرموده اند: « إن آخوف ما ]خاف على آمتي هذه المکاسب الحرام و 
۱ لشهوة از لْحَفية و الربا» ی 
پنهان و رباخواری است.» 
از امام صادق الا روایت شده که فرمودند: 
ر اس ر هر مق ری ووو و سے روف رو مر قرو رو قرو ورپ 
«...وماکان محرما اصله منهیاً عنه لم یجز بیعه و لا شراوه» . 


«...وهر آنچه که اصلش حرام شده. واز آن نهی شده. فروش وخرید آن جایز نمی‌باشد.» 


احکام 

ِ- هر کاری که انسان بدان دست یازد» وهر فعالیّتی که برای کسب روزی انجام 
دهد. شامل تجارت. کشاورزی» صنعتگری» وبا مشغول شدن به پیشه‌های 
بز رگ و کوچک. وهمچنین خدمات رسانی» در اصل» از نظر شرع حلال 
است. مگر آن گونه‌های معاملات ودرآمدزاییهای حرامی که در شرع استتنا 
شده‌اند. 

۲- درآمدزاییهای استثنا شده از این اصل شرعی. با در آمدزایی از معامله بر 
چیزهای نجس اند ویا معاملاتی با اهداف حرام هستند. ویا آنهایی هستند که 
پیامدهایی حرام در بردارند وبا معامله بر سر امور غير نافع وبی‌فایده می‌باشند» 
ویا خود ذاتا عملی حرام محسوب می‌شوند. «به برخی از این موارد به صورتی 
آشکارتر اشاره خواهد رفت». 


۱ -وسائل الشيعة ج ۰۱۲ ابواب یکتسب به باب ۰۱ ص ۵۲ ح۱(از وسائل ۰جلدی) وهمان ج۲۷ ص۸۱ از ۲۹ جلدی) 


۲ - دعائم الاسلام ج ۲ کتاب البیوع فصل 1ح« ص ۰.۱۸ 
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۳- به عنوان یک قاعده کلّی؛ شرع انعقاد هر قراردادی بر سر هر چیزی را که ذاتاً 
حرام ونهی شده است را حرام می‌شمرد. چرا که خداوند هر چیزی را که حرام 
کرده ویا خوردن آن را حرام شمرده» بهای آن را نیز حرام کرده است. «به 
عنوان نمونه درصورتی که اذیت و آزار مومنان از محرمات باشد درآمدزایی 
از راه آزار مؤمنین نیز در هر صورتی حرام خواهد بود.» 

همچنین معامله بر سر هر عملی که حرمتش در شریعت ثابت شده» حرام می‌باشد. 

همچون اختر بینیهای حرام سحر وجادی کهانت برپایی و گرداندن بزمهای لهو و آواز 
وطرب» تأسیس وگرداندن بارها ورقاصخانه‌ها وروسپی خانه‌ها؛ وهمچنین تأسیس 
و گرداندن کازینوهای قمار وشراب» وجایگاههای نمایش فیلمهای منافی عفت؛ تولید و 
عرضه وفروش کتابها ومجله‌های جنسی نامشروع» موسه‌های تولید وفروش و کرایه 
نوارهای صوتی وتصویری حرام» وتولید فیلمهای سینمایی حرام وغیره. 

۴- منظور از حرمت معامله بر سر یک چیز تنها حرمت خرید وفروش آن نیست» 
بلکه آن چیز نباید در هیچ عقدی به عنوان مورد معامله مطرح شود «چه خرید 
وفروش باشد» چه اجاره باشد. چه صلح باشد. چه ودیعه حواله عاریه» قرض 
وچه مهریّه ازدواج باشد و...» 

۵- در تمام معاملات ودرآمدزاییهای حرام» معامله نیز باطل می‌شود. از این رو نه 
بها حلال می‌شود ونه هیچ حقّی به کسی که کالای حرام به وی انتقال یافته 
تعلق می‌گیرد. 


رود وے ام ر 


E 0‏ و م ص r‏ 
والمتردية وألنطيحة و ما اکل سم !ٍ الا ما دم وما ذبح علٌ لنپ ... 4 . 
«گوشت ت مردار. خون. گوشت ت خوک. حیواناتی که به غير نام خدا ذبح شوند. حیوانات خفه شده 
و به زجر کشته‌شده. آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بميرند. آنها که به ضرب شاخ حیوان 


دیگری مرده باشند. باقیمانده صید حیوان‌درنده مگر آنکه «به موقع به آن حیوان برسید» وآن را 


۱- سوره مائده آیه ۲ 











فصل سوم- درآمدزابیهای حرام [ ] ۲۶۱ 








سر پبرید و حیواناتی که روی بتها «یا در برابر آنها»ذیح می‌شوند. «همه» بر شما حرام شده 
است:..» 
امام باقر بلا فرموده: 

«لعن رسول الله في الخمر عشرة: غارسها و حارسها و عاصرها و شاربها و ساقیها و 
حاملها و المحمولة الیه و بانعها و مشتریها وآکل تمنها» ' ۱ 

«رسول خدا یاه ده دسته را از رهگذر شراب لعنت کرده اند: کشت کنندگان درختان 
مواد اولنه آن. نگهدارندگان آن. SS‏ ان 


فروشندگان وخریداران آن وکسانی که از بهای آن روزی خود را تامین می‌کنند.» 


احکام 
معامله بر چیزهای نجس» حرام وباطل می‌باشد» اکنون به برخی‌از احکام آن توجه 
"کنك 


۱ - مسکرات 
کار وفعَالیّت در عرصه مسکرات «مشروبات الکلی» به هر نحوی که باشد» جایز 
ی ی ی ی 
مسکرات وبه طور کلی هر فعّالّت تولیدی» خدماتی» تجاری وفعالیتهای دیگری از این 
دست که به گونه‌ای با مسکرات ارتباط پیدا کنند» حرام وغیر مجاز خواهند بود. 
همچنین دراین حکم هیچ تفاوتی میان مسکرات مایم وجامد وجود ندارد» هرچند 
که به نجاست گونه‌های جامد آن قائل نباشیم. 
معامله بر گونه‌های مختلف مواد مخدّر رایج در عصر حاضر نیز حرام می‌باشد» 
چون آنها بیشترین زیان را متوجه فرد وجامعه می کنند. 
۲ - مردار 
معامله بر سر مردار حیواناتی که خون جهنده دارند وهمچنین معامله بر سر بخشهایی 


١‏ - وسائل الشيعة ج۱۷ ابواب الأشربة المحرمة باب۵۵ ح۱.ص ۲۲۴ از نوع ۲۹ جلدی. 
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در حال حیات روح ندارند همچون موء پشم» تخم وبخشهایی از این دست را در 
صورت داشتن فایده حلال به فروش رسانید. از این رو داد وستد گوشت گوسفند ویا 
مرغی که به طریقه‌ای نامشروع ذبح شده باشند جایز نیست» حال آنکه داد وستد پشم 
ویا پر آنها جایز می‌باشد. 
۳ - سگ 
معامله بر سر سگ زنده اگر منفعتی در برنداشته باشد حرام می‌باشد. اما در باب 
سگهایی که بر آنها منفعتی حلال وعقلایی» مترتب است» همچون سگ شکاری» سک 
گل سگ نگهبان باغ یا خانه» سگ پلیسی که برای مقابله باجرایم و کشف مواد مخدّر 
وبا برای جستجوی افراد زنده‌ای که در اثر یک سانحه زیر آوار مانده‌اند ویابرای 
تعقیب تبهکاران واموری از این دست آموزش دیده‌است. باید گفت که معامله بر آنها؛ 
وفراهم کردن ونگهداری آنها بنابر اقوی‌صحیح است. 
۴ - خوک 
معامله بر سر خ وک چه زنده وچه مرده وهمچنین معامله بر سر گوشت وپوست 
ودیگر بخشهایش حرام می‌باشد. 
۵ - دیگر نجاسات 
بر سر دیگر نجاسات نیز نمی‌توان معامله کرد مگر اینکه چیز نجس فایده حلالی 
داشته باشد. از این رو به عنوان نمونه معامله بر سر فضولات انسانی جهت تهیه کود یا 
معامله بر سر خون جهت تزریق آن به فردی دیگر یا استفاده از آنها در آزمایشهای 


علمی با اهدافی مشروع جایز شمرده می‌شود. 


فروع مسئله 

نخست: موارد زیر از حکم تحریم مستثتی شده‌اند: 

الف - حالتهای شدید ناچاری که موجب جواز امور نامشروع می‌شوند. به عنوان 
نمونه اگر درمان یک بیماری سخت منحصر به استفاده از ماده مسکر ويا مخدّر ویژه‌ای 
باشدء دادوستد آن مادّه» به اندازه ضرورت جایز خواهد بود. نکته قابل ذکر این است 
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که بنابر احیاط اینگونه معاملات بابد به اعتبار ظرف محتوی آن ماده وبا به ازای 
خدمتی که طرف دیگر انجام می‌دهد. برقرار شوند. 

ب - در صورتی که بر آن معامله مصلحتی غیر حرام مترتب باشد. مانند دستیابی 
واستفاده از مردار جهت انجام آزمایشات علمی در مراکز تحقیقاتی برای رسیدن به 
نتایجی سودمند برای جامعه. 

ج - بخشهایی از بدن مردار که در حال حیات روح ندارند» همچون مو» پشم» 
گر گام پر و... در صورت داشتن فایده‌ای مشروع وهدفمند. 

دوم - حرمت دادوستد محرمات ونجاساتی که ذکر شد. شامل معامله با کافرانی 
که این امور وموارد را حلال می‌شمارند نیز می‌شود. از همین جهت به عنوان نمونه 
فروش شراب گوشت خو کت» آلات قمار» ویا ابزارهای لهو و آوازه خوانی به کافری 
که آنها را مباح می‌شمرد نیز جایز نمی‌باشد. 

سوم - می‌توان بر سر آب میوه جوشانده شده‌ای که هنوز دوسوّم آن تبخیر نشده 
هر چند قایل به نجاست آن باشیم. معامله کرد. زیرا می‌توان در صورت ادامه جوشانیدن 
وتبخیر تمام دوسوّم آن عصاره از آن به گونه‌ای حلال بهره‌مند شد. 

چهارم - معامله بر سر ادرار وفضولات طاهر حیوانی در صورتی که فایده حلالی 
دربر داشته باشد. جایز شمرده می‌شود. همینگونه است معامله بر سر خون در صورتی 
که فایده‌ای حلال دربرداشته باشد. واما معامله بر سر فضولات انسانی وحبوانی نجس 
نیزه با کراهت» جایز می‌باشد. 

پنجم - می‌توان بر سر هر چیز نجس شده» که قابل تطهیر وپاک شدن می‌باشد 
«همچون فرش» پارچه» ظروف وابزارهای نجس شده» معامله کرد. همچنین معامله بر 
سر چیزهای متنجّس غیر قابل تطهیر اه در صورتی که استفاده از آنها متوقف بر 
طهارت وپاکی آنها نباشد» «همچون سوخت نجس شده مصالح ساختمانی نجس 
شده‌ای که در اما کنی استفاده می‌شود که مشروط به طهارت نیست. وبا روغنهای نجس 
شده‌ای که در صنعت به کار گرفته می‌شوند وطهارت آنها الزامی نمی‌باشد و...» نیز 


جایز شمرده می‌شود. 
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سم - اگر بهره‌مندی از چیز نجس شده غير قابل تطهیری «همچون آب میوه 
روغن خوراکی ویا س رکه نجس شده» تنها در صورت پاکی وطهارت آن. متصوّر 
باشد» دادوسند آن جایز شمرده نمی شود مگر اينکه عرفاً بتوان برای آن استفاده خلال 
وهدفمند دیگری را تعریف کرد. از این دست می‌توان به داد وستد روغن خوراکی 
نجس شده البته به عنوان سوخت چراغهای قدیم اشاره کرد. 


و س ۳۹ ۱ 
۳- غش و تدلیس 
از رسول خدا يه نقل شده است که ایشان در حدیث مناهی فرمودند: 
«ومن غش مسلماً في شراء آو بيع فليس منا و یحشریوم القيامة مع الیهود لانهم 
آغش الخلق» ۲. 
«هرکس در خرید وفروش مسلمانی را فریب دهد. از ما نیست ودر روز قیامت با 
يهود محشور می‌شود. زیرا که آنها فریبکارترین مردم در حق مسلمانان هستند.» 
وفرمود: «لَیس متا مَنْ غش مسلماً »۲ 
«از ما نیست آنکس که مسلمانی را فریب دهد.» 


۱ ا ور ری رو E‏ و و و ھا ي ر ر ا و و و ی 
وفرمود: «و من بات و في قلبه غش لاخیه المسلم بات في سخط الله و آصبح كذلك 


«هرکس شب را بخوابد ودر قلبش فریب «وخیانتی» نسبت به برادر مسلمانش باشد. 
شب را در غضب خدا گذرانده‌است ودر همین حالت صبح می‌کند تا اینکه توبه کند.» 


احکام 

فریب وغش در معاملات وقراردادها حرام است» که دراین مورد به اجمال سخن 
گفته شد. یکی از مصداقهای غش در معامله تدلیس است. مثالی که در منابع فقهی از 
آن یاد می‌شود؛ آرایشگری است که در مورد زنی که قصد ازدواج با او دارند تقلب 
می کند. یعنی به وسیله تغییرات ظاهری بر روی زنی که قصد ازدواج با او دارند سعی 


۱ - غش در اصطلاح فقهی به معنای تقلب در کالای مورد معامله است و تدلیس نیز با اند ک تفاوتی به همین مفهوم است 
(با این تفاوت که بیشتر در یک مورد خاص یعنی‌نیرنگ در آرایش زن برای ازدواج بکار می‌رود.) امّا از آنجا که نه غشٌ 
و نه تدلیس معادل دقیق و مناسبی در فارسی ندارد لذا در ترجمه از همان الفاظ عربی استفاده شده‌است - مترجم. 

۲ - وسائل الشيعة ج۲۷ باب ۸۶ ص ۲۸۲ (چاپ ۲٩‏ جلدی). 

۳ - وسائل الشيعة ج ۲۷ باب۸۶ ص ۲۸۲ (چاپ ۲۹ جلدی) 

۴ - همان ص ۲۸۶. 








فصل سوم- درآمدزادیهای حرام [ ] ۲۶۵ 
می کند که به دروغ او را زیبا نشان دهد به گونه‌ای که عیبهایش برای فریب مردی که 
قصد ازدواج با او را دارد پنهان شود. مانند تغییر رنگ صورت يا پوشاندن طاسی سر به 








وسیله‌ی گذاشتن موی مصنوعی» يا پنهان کردن عیبهای صورت یا چشم به وسیله‌ی 
پودرها و کرمهای زیبایی. 

بنابراین تدلیس هر عملی است که برای پنهان کردن ومخفی نمودن عیبهای یک 
شیع ونشان دادن آن به گونه‌ای خلاف واقع» انجام شود. 

در حرمت این عمل» اگر با قصد فریب دادن انجام شود هیچ شگی نیست» زیرا از 
آشکارترین مصداقهای غش یافریب است که حرام می‌باشد. 

با این تفاوت که امروز تدلیس به کار آرایشگری منحصر نیست. بلکه امروزه 
زمینه‌های بسیاری برای تدلیس حرام در قراردادها ومعاملات روزانه وجود دارد که 
توجّه شما را به بعضی از مصداقها ومثالهای آن جلب می‌نمایيم: 

۱- تدلیس در محل ساخت یک کالا» یعنی کالایی که در کشور معیّنی ساخته 
شده بعنوان تولیدی کشور دیگری عرضه شود. 

۲- تدلیس در نشانه‌های تجاری, مانند اینکه شخص یا کارخانه‌ای از علامت 
تجاری معروف ومرغوبی برای فروش کالای خود بهره ببرد که در غير این 
صورت «اگر از این علامت استفاده نکند» مشتری از آن کالا استقبال نخواهد 
کرد. 

۳- تدلیس در د کر تر کیبات کالا ومقدار آن مغلا در ساخت ماذه‌ای غذایی از 
مواد خام غیر مرغوب مانند رنگهای مصنوعی ویا مواد نگهدارنده‌ای که مضر 
است استفاده شود و بر روی آن نوشته شود که این کالااز این مواد خالی 
است. یا اینکه در بیان مواد بکار رفته فقط نام بعضی ذکر شود که موجب 
گمراهی مشتری گردد وهمچنین هر چیزی که موجب پنهان کردن تر کیبات 
حقیقی کالا شود. 

۴- تدلیس در تاریخ تولید وانقضاء مصرف. مانند نوشتن تاریخهای غير حقیقی؛ 
ویا تغییر تاریخ انقضا وهمچنین هرگونه تغییر در تاریخ که منجر به گمراه 
کردن مشتری شود. 














۶ | آبخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 

۵- تدلیس در نوع ودرجه بندی کالای تولیدی, به این صورت که مثلاً آگر کالا 
از حیث نوع به درجات ممتاز» متوسّط ومعمولی تقسیم می‌شود. کالایی از نوع 
معمولی را بعنوان کالای ممتاز عرضه کند. 

۶- در آنچه از مصادیق غش وتدلیس ذکر شد. هیچ فرقی بین اینکه توسط خود 
شخص ویا دیگری انجام شده باشد نیست. پس اگر کالایی دارای غش 
وتدلیس باشد» فروش وهر نوع دخالت در فروش آن توسط هرکسی که نسبت 
به آن آگاه باشد حرام است. 

6- قمار و شرط بندی 
خداوند متعال فرموده: 
کر ایا لت منوا افر والمیی وا صاب لازم رجش من عمل ل این فأجَبوه 4 . 
« شراب و قمار و بتها و ازلام آنوعی بخت آزمایی]. پلید و از عمل شیطان است. از آنها 
دوری کنید...»۲ 
رد هی ی او 
...ما امسر فالترد و لسَطرج و كل قمار مسر 7 الی آن قال: - کل هدا بيه و شوه و 
ا د حرام من الله محرم و هو رجَسسٌ من عَمَل الشیطان»" : 
«... واما منظور از میسر. نرد وشطرنج بوده والبتّه هر قماری میسر است... تا آنجا که 


می‌فرماید همه این موارد خرید وفروش واستفاده از آن نزد خداوند حرام است وپلیدی از عمل 


۱- قمار حرام است ومال اندوزی به وسیله آن وبه وسیله هر فعًاليّتی که به نوعی با 
قمار مرتبط است؛ حرام می‌باشد. . برخی از ین فعالیْتها عبارتنداز: 
الف -ساختن وتولبد وسایل وابزار قمار. 
ب - تجارت آن وواردات وصادرات» خرید وفروش وهر معامله‌ی دیگری از 
1- سوره مائده آ یه ۹۰ 


۲ منظور از میسر در لغت و روایات قمار است. 
۳- وسائل الشيعة ج ۰۱۷ باب ۰۱۰۲ ص ۰۳۲۱ ح ۱۲.(از ۹ جلدی) 
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فصل سوم - درآمدزاییهای حرام [ ] ۲۶۷ 
ج - گرفتن مزد بابت هر عمل وخدمتی که به نوعی با قمار مرتبط است. 
د - تهیه مقلّمات آن مانند فراهم کردن مکان قمار «خانه‌ها ومراکز 
وباشگاههای قمار» وتهیه نمودن وسایل وابزار قمار برای قماربازان وموارد 
مشابه. 
بازی به چند گونه تقسیم می‌شود: 
الف - بازی با وسایل قمار با شرط بندی که حرام است. 
ب - بازی با وسایل قمار بدون شرط بندی» که احتیاط واجب در اجتناب از 
آن است. به خصوص در مورد نرد وشطرنج که روایات بسیاری در مورد این 
دو وارد شده است. 
ج - بازی با غیر از وسایل قمار امّا با شرط بندی که این هم حرام است. 
د -بازی با غیر از وسایل قمار وبدون شرط بندی وبرد وباخت. که از این 
جهت اشکال ندارد زیرا دلیلی بر تحریم آن نیست. 
شرط بندی در مسابقات اسب دوانی وتیراندازی از شرط بندیهای حرام» استفنا 
شده است. که این دو جایز است.«وان شاء اللّه احکام مربوط به آنها در جای 
خود بیان می‌شود.» 
خرید وفروش بلیت‌های بخت آزمایی به هدف به دست آوردن سود نیز از 
انواع شرط بندی حرام است. 
اما خرید بلیت‌های بخت آزمایی خیریّه تنها به هدف انجام عمل خير وبدون 
قصد به دست آوردن سود اشکالی ندارد. 
اگر وسیله معیّنی قبلاً از ابزار قمار بوده است» اما وضعیت آن تغییر کرده 
ومردم» دیگر آن را بعنوان وسیله قمار نمی‌شمرند» بازی با آن بدون شرط بندی 
اشکالی ندارد. اگرچه بنابر احتیاط واجب باید از نرد وشطرنج اجتناب شود 
زیرا که در حرمت این دو روایاتی خاص از معصومین وارد شده است. 
در تطبیق احکام مذ کور بر وسایل قماری که در زمان پیامبر اسلام متداول بوده 
وآنچه بعدا بوجود آمده فرقی‌نیست» حتی بازی قمار از طریق رایانه واینترنت 


نیز مشمول این احکام است. 














۸ | آبخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 
۸ مرجع وملاک در تشخیص آنچه آلت قمار شمرده می‌شود. عرف خاص 
است» یعنی عرف اشخاص خبره در این مورد و طبیعتاً این امر با اختلاف زمان 
ومکان تفاوت می کند. بنابراین چه بسا آلتی در مکان وزمان معیّنی وسیله قمار 
باشد ولی همین وسیله در مکان وزمان دیگر وسیله قمار شمرده نشود. 


۵- غنا و موسیقی 
م 22 a‏ > ت E‏ ع موه € و 
ومن التاس من یشتری لهو | رین يض عن سیل آلله بغر علو ویتخذها هزوا 


l> 4‏ وو ۶۸ ور 

تیک هم عذاب مهين 4 
«و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می‌خرند تا مردم را از روی نادانی. از راه خدا گمراه 
امام صادق بل فرموده: 
ga E E E‏ تم کے 8 و مه م AA‏ مت کت 
«بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة و لا تجاب فيه الدعوة و لا يدخله الملك» . 
«خانه‌ای که در آن غناست هرگز از حوادث ناگوار در امان نیست ودر آن دعا 


مستجاب نمی‌شود وملانکه. وارد 1 نمی گردند.» 


احکام 
۱- هر نوع غنا وهر آنچه به آن ملحق می شود مانند موسیقی وهمچنین بکار 
گرفتن هر نوع وسیله طرب حرام است حتی اگر غنا با الفاظ قرآن کلمات 

دعا ویا اشعاری باشد که شامل اموری است که فی‌نفسه حلال است. 
۲- هرگونه کسب به وسیله غناء از گرفتن مزد در ازای اجرای آن تا ساختن 
وفروختن وسایل آن واساساً ه رگونه معامله‌ای که به نوعی به غنا مربوط 


می‌شود. حرام است. 


۱-سوره لقمان آیه ۶. 
۲- وسائل الشيعة »ج ابواب ما یکتسب به) باب 4۹ ح ۱. (از نوع ۰ جلدی) وهمان ج ۱۷ (ص ۳۰۳) (از نوع ۹٩‏ جلدی) 
والکافی ج۶ ص ۴۳۳. 
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۳- همچنین نوارهای صوتی وتصویری وسی‌دی‌های کامپیوتری که حاوی 

غناست؛ مبادله» تولیده فروش وخرید آنها و گرفتن مزد به خاطر آنها وه رگونه 
معامله‌ای بر سر آنها حرام است. 

۴- بنابر مشهور خواندن زنان خواننده در جشنهای عروسی زنانه به شرط آنکه 

همراه حرام دیگری نباشد مانند اینکه مردها با زنها مختلط شوند ويا سخن 

حرامی زده شود استثنا شده‌است. اگرچه دراین مورد نیز احتیاط در ترک آن 


ات 
۵- اگر در موردی امر بر ما مشتبه شود وندانیم غناست یا نه» معیار در تمییز غنا از 


-٦‏ فروش اسلحه به دشمن 


م کے ۵ م ن ر عا ر م امه سم میج و مس 5 رم و و روط ر ي و 
...و ونوا عل ال والثقوی ولا تعاونوا عل آلاثر وا والعدون واتقوا الله إن اه سید 


وء 4 ۱ 
الاب چ '. 

«و «همواره» در راه نیکی و پرهیزگاری باهم تعاون کنید. و «هرگز»در راه گناه و تعدی 
همکاری ننمایید. و از «مخالفت فرمان» خدا بپرهیزیدکه مجازات خدا شدید است !» 

دو پیامیر اسلام به ی و نا بل آمده است: 


ا علي کر بل العظیم من هذه الأمة عشرة: الَتَات .ای آن قال و باع السلاح مِن 
آهل الحرب»" 
«ای علی! از این امّت ده گروه به خداوند بزرگ کافر شده اند: اول. کسی که دو به 


همزنی می‌کند - آنجا که فرمود- وفروشنده سلاح به دشمنان حربی.» 


احکام 
از امور مهم در زمان کنونی که بیش از گذشته مورد ابتلا است» تجارت اسلحه 


1- سوره مائده» آیه 1 
۲ -وسائل الشيعة » ج ۱۲ ابواب ما یکتسب به» باب۸ ص ۸۷۱ ۷ از (۲۰ جلدی) وهمان ج۲۷ ص ۱۰۳. 
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۱- اگر قراراداد برای صادرات اسلحه ومهمّات و تجهیزات جنگی به طرف معیّنی 
«حکومتها یا سازمانها واحزاب ويا افراد» باشد که موجب باری وتقویت جبهه 
باطل بر ضلا حق «مانند دشمنان اسلام که خود را برای جنگ با مسلمین آماده 
می کنند» شود جایز نیست زیرا از بارزترین مصداقهای کمک وهمکاری در 
گناه وتجاوز است. 

۲- تفاوتی دراین حکم میان زمان جنگ یا آتش بس و صلح» در صورتی که سپاه 
باطل سلاح را برای حمله به مسلمین انبار می کند» نیست. 

۳- در حرمت همکاری با جبهه باطل» شرط نیست که صادر کننده سلاح این کار 
را با قصد کمک به انجام گناه وتجاوز انجام دهد بلکه همینکه عرفاً همکاری 
صدق کند. کافی است. حتی اگر هم او این عمل را با هدف وقصد همکاری 
انجام نداده باشد. 

۴- فروش وصدور آلات جنگی به مسلمانان در صورتی که آن را بر ضد دشمنان 
غیر مسلمان خود بکا ر گیرند جایز است. ۱ 

۵- فروش سلاح به هر دو جبهه باطل به شرط آنکه سبب گسترش جنگ وفساد 
نشود» جایز است. مانند فروش اسلحه دفاعی وباز دارنده که موجب موازنه 
قدرت دوطرف می‌شود. 

۶- اگر جنگ بین دو جبهه باطل باشد» که هر دو طرف با مسلمانان پیمان عدم 
تجاوز بسته‌اند فروش اسلحه وتجهیزات هجومی به هر دو طرف جایز نیست» 
امّا فروش سلاحها وابزار دفاعی اشکال ندارد. 

۷- فروش اسلحه به افراد و گروههایی که به افراد بی گناه تجاوز می‌کنند» ویا 
حیات اجتماعی را در معرض خطر قرار می دهند. مانند جنایتکاران وباندهای 
توزیع موادمخدّر ومافیا وشبکه‌های تروریستی وشبیه به آن» جایز نیست. 


۷- کار اقتصادی به وسیله دیگر محرمات 
از رسول خدا له روایت شده است که فرمود: 


«إذا حرم الله شیناً حرم ثمنه »۱ 


۱ - وسائل الشيعة» ج ۱۲ الباب ۸ ص ۰۵۵ ۲۹. وبحار ج ' ۰ باب۴» ص ۵۵. 














فصل سوم- درآمدزادیهای حرام [ ] ۲۷۱ 
«هنگامی که خداوند چیزی را حرام کرد. بهایی که به وسیله آن به دست می‌آید را هم 
حرام نموده است.» 
اد E‏ ص19 امه بت 
ا علي من السحت قَمَنْ الْمَيَتَة و قَمَنْ الب و من لحم ر و مه الا نیة و الرشوة في 
الحکم و آجر الکاهن»" ۰ 
«ای علی! از امور حرام بهای فروش مردار. بهای فروش سگ. بهای فروش شراب. مهر 
زن زناکار. رشوه دادن در قضاوت ومزد کاهن است.» 


احکام 

بطور کلی هر گونه قراردادی در رابطه با محرمات؛ حرام است» زیرا هر آنچه را که 

خداوند متعال حرام کرده» بها ومعامله آن را نیز حرام کرده است. در اینجا به بعضی 
محرمات اشاره می کنیم: 


ابزار حرام 
۱- انعقاد قرارداد بر ابزارآلات وتجهیزاتی که فقط در امور حرام بکار می‌رود 
وهیچ منفعت حلالی ندارد. مانند آلات لهو وموسیقی وابزار قمار وبتها وصلیبها 
وتجهیزات ووسایل‌مخصوص شکنجه زندانیان ومانند آن حرام بوده وهمچنین 
تولید و گرفتن مزد بابت ساختن آنها نیز جایز نیست. 


همکاری در امر حرام 
۲- معامله بر سر هر چیزی که عرف آن را همکاری در امر حرام می‌داند» حرام 
تا ۱ ۱ 
چوب وآهن برای آنکه از آن آلت قمار ولهو ساخته شود ويا اجاره دادن 
مکانی برای احداث کارخانه شراب سازی» وبا برای ایجاد موسسه تولید 
فیلمهای فاسد وحرام ويا اجاره دادن کامیون با کشتی برای حمل ونقل شراب 


و... 


۱- وسائل الشيعة ابواب ما یکتسب به» باب ۵» ص ۶۳ ح۹. (از ۲۰ جلدی) وهمان ج۱۷ ص ٩۴‏ (از ۲۹ جلدی) 











۳۷۲ 








بخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 

اما فروش واجاره دادن چیزی به کسی که می‌دانیم آن را در امر حرامی بکار 
می‌برد» اما معامله به قصد انجام آن حرام منعقد نشود» اشکالی ندارد. مانند 
فروختن ویا اجاره دادن مکانی به شخصی که مالک می‌داند طرف قرارداد در 
آینده در آنجا مومسه‌ای برای تولید وتوزیع نوار وفیلمهای حرام دایر می کنده 
البته این در صورتی است که استفاده حلال‌ازاین فروش ویا اجاره ممکن باشد» 
زیرا که فروشنده یا اجاره دهنده از این قرارداد قصد همکاری در امر حرام را 
ندارد» و بدین جهت نه به آن در متن قرارداد تصریح می کند ونه در قلبش 
چنین قصدی دارد» به گونه‌ای که عرف آن را همکاری در انجام عمل حرام 


نمی‌داند. 


پولهای تقلبی 
۳- معامله با اسکناسهای جعلی ویا سکه‌های تقلبی جایز نیست. وهمچنین تولید» 


انتشار ومعاوضه آنها حرام است. 


اشیاء بدون فایده 
۴- کسب وتجارت آنچه که هیچ نفع عقلایی در آن نیست. مانند فروش وخرید 


حیوانات درنده ومضر یا مارها وعقربها که هیچگونه قصد عقلابی وحلالی از 
معامله آ: د ندارد» حرام است. 
وجود ندارد» حرام 


کتابهای گمراه کننده 
۵- معامله کتابهای گمراه کننده حرام است. همچنین سایر عناصر گمراه کننده 


فرهنگی وفکری مانند روزنامه‌هاء مجلات» نوارهاء فیلمها ودیسکهای 
کامپیوتری گمراه کننده حرام است. ونیز نگهداری» تعلیم» تکثیر» توزیع 
ومطالعه آنهاء اگر به قصد حلال دیگری مانند مطالعه برای پاسخ دادن به آن 














فصل سوم- درآمدزابیهای حرام [ ] ۲۷۳ 
گمراهی مردم شود. بنابراین اگر تهیه کردن وحفظ این موارد منجر به گمراهی 
شود حرام است و گرنه اشکالی ندارد. 


مجسمه‌ها وتصویرها 


۶ 


-۸ 


ساختن مجسّمه موجودات زنده مانند انسان وحیوان وهر گونه قراردادی که در 
مورد آن منعقد شود حرام است. وتفاوتی ندارد که مجسّمه از جنس چوب» 
فلزات معدنی» سنگك» گل یا چیز دیگری باشد. به شرط آنکه این مجسّمه‌ها به 
صورت کامل» یعنی شامل تمام اجزای ظاهری جسم باشند. بنابراین ساختن 
مجسّمه بعضی از اجزای حیوان یا انسان مانند مجسّمه‌های نیم تنه» اشکالی 
ندارد. 

اقرب آن است که نقاشی وتصویر موجودات زنده اگر برجستگی نداشته باشد 
جایزاست اگرچه احتیاط مستحب در ترک آن است. 

ساختن مجسمه ونقاشی جمادات مانند منظره‌های طبیعی از قبیل درختان» 
گیاهان دریاهاء رودهاء آسمان ستا ر گان» سیّاره‌ها وهمچنین منظره‌های دست 
ساز بشر مانند ساختمانها وابزار ووسایل وتجهیزات. اشکالی ندارد. 

گرفتن هرگونه عکس وفیلم متح رک به گونه‌ای که امروزه متداول است؛ 
مادامی که موجب حرام دیگری نشود؛ اشکالی ندارد. 


۰- احتیاط واجب در عدم نگهداری مجسمه‌های کامل است. 


سحر وجادو 
۱- جادو گری؛ آموزش وآموختن آن» و کسب درآمد به وسیله آن حرام است. 


جادو «سحر» عبارت است از انجام عملی که در حواس یا ذهن طرف مقابل 
تأثیری حقیقی ویا خیالی ایجاد کند. 

سحر وجادو حرام است چه تأثیرات آن مضر باشد یا نباشد واز ه رگونه 
وسیله‌ای در آن استفاده شده باشده مانند نوشتن» سخن گفتن» دمیدن در 
گره‌ها؛ یا کشیدن شکلها وتصاویر ومانند آن تفاوتی نمی کند. 








۳۷۴ 








بخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 

رشوه 

۲- دادن و گرفتن رشوه حرام است. رشوه آن چیزی است که انسان در دعاوی 
قضایی به خاطر حق کردن باطل و باطل نمودن حق می‌پردازد. 

۳- از بارزترین مصداقها رشوه‌ی حرام آن است که طرف دعوا برای صدور حکم 
باطل ویا صدور حکم. به نفعش ویابرای فراگرفتن شیوه اظهار دفاعيّه» به 
گونه‌ای که بر طرف مقابلش پیروز شود به قاضی می‌دهد. 

۴- از دیگر مصادیق رشوه آن است که انسان به وکیل می‌دهد تا از او در داد گاه» 
با هدف وارونه جلوه دادن حق وباطل دفاع کند و اساساً آنچه که با هدف 
مذ کور به هر کسی که در قوّه قضائیه کار می کند. می‌دهد عنوان رشوه دارد. 

۵- اما قرارداد با وکیل برای دفاع واثبات حق او ویا تلاش برای تخفیف حکمی 

که برای او صادر شده -در صورتی که‌حق با او نباشد-به عنوان اینکه از او به 

امور قضا وامور قانونی آ گاهتر است اشکالی ندارد. البته به شرط آنکه دراین 

وکالت حقّی باطل وباطلی حق نشود. 








فصل چهارم : پیوستها 


۱- احتکار 


امیرالممنین ابا در عهدنامه مالک اشتر فرموده: 

«قامتع من الاختکارفان رسول الله ص مَتَع منه و لیکن البیع بیعاً سمحاً بموازین عدل 
وامیعاً لا یجحف بالفریقین من البائع و المبتاع فمن قارف حکرٌ بعد نهیك ایاه فنکل و 
عاقب في غير اسرافب» ۰ 

«پس با احتکار مقابله کن که رسول خدا ٥‏ با آن مقابله کرد. وخرید وفروش باید 
وخریدار زیان وارد نشود واگر کسی به رغم اخطار ونهی تو. باز هم احتکار کرد او را به 
کیفرش برسان وعادلانه مجازاتش کن.» 


احکام 

٩‏ احتکار مواد غذایی ضروری حرام است. وروایات. آن را محدود به گندم 
جو» خرماء کشمش وروغن کرده‌اند. 

ج احتکار حرام آنگونه که در روایات آمده است» با احتکار مواد غلا مد گوان 
به مدت چهل روز در دوران وفور وسه روز در شرایط استثنایی مانند زمان 
گرانی و کمبود این مواد وقحطی» محمّق می‌شود. 
البته این زمانبندی ناظر به غالب است. زیرا ممکن است احتکار در زمانی 
کوتاهتر ویا بلندتر -نظر به اختلاف‌شرایط - محّق شود که این امر به نظر ولی 
فقیه بستگی دارد. 

۳- حاکم شرع می‌تواند محتکر را به فروش کالای احتکار شده مجبور کند. البته 
بدون اينکه نرخی را برای او معیّن کند» مگر اینکه محتکر» کالارا با نرخی 


۱- وسائل الشیعة» ج۱۲ ابواب آداب التجارة باب ۲۷ ص 0۳۱۵ -۱۳. 








۷۶ بخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 
ظالمانه عرضه نماید که دراین صورت حق دارد او را مجبور کند تانرخ را 


۲- خیارات یا حق فسخ معامله 
در حدیثی از امام صادق نا از قول رسول خداءٌ درباره‌ی خیار مجلس وخیار 
حیوان آمده است: 
«البیعان بالخیار حتّی یفترقا: وصاحب الحیوان بالخیار ثلاثة آیّام». 
«دو طرف معامله خرید وفروش تا زمانی که از هم جدا نشده‌اند وفروشنده حیوان تا 


سه روز حق فسخ معامله را دارند.» 


پیش درآمد 

خیار چیست؟ 

خیار امکان برهم زدن معامله از جانب دوطرف یا یکی از آنها ویا از طرف شخص 
و 

وضع قانون خیار وحق فسخ» تجارت ودیگر قراردادها ومعاملات را آسان کرده 
وموجب برقراری عدالت می‌شود. 

امّا این امر چگونه است؟ 

خیار» قراردادها را تا حدّی انعطاف‌پذیر» روان وآسان می کند» زیرا وقتی دوطرف 
دانستند که امکان برهم زدن معامله را در شرایط معیّنی دارند. معامله را انجام می‌دهند. 
در صورتی که اگر چنین فرصتی را نداشته باشند «یعنی در حالت عدم وجود خیار» 
بیش‌از حد درنگ خواهند کرد به گونه‌ای که فرایند داد وستدها وقراردادهاء پیچیده‌تر 
و 

واز طرف دیگر خیار به تحقَق هدف اصلی در قرارداد که اقامه قسط وبرقراری 
عدالت باشد یاری می‌رساند. زیرا اگریکی از طرفین معامله متوجه شود که دراین معامله 


مغبون شده است» خیار به او فرصتی می‌دهد تا حق خود را بگیرد. 


۱ - وسائل الشيعةء ج۲٠‏ كتاب التجارة» ابواب الخیارات» ص ۳۴۵ باب ۰۱ ح۱. 














فصل چهارم- ۲۱۰۰۱۳9 

علاوه بر این» قبلاً گفته شد که یکی از ار کان مهم قراردادهاء تراضی است وخیار 
در حقیقت به وجود خلل در امرتراضی باز می گردد. یعنی اگرچه ظاهراً انعقاد قرارداد» 
بدون تراضی» صورت نمی گیرد» ولی گاهی این تراضی کامل‌نیست. دراین حالت وضع 
قانون خیار برای کامل کردن آن می‌باشد. 

بطور مثال اگر دوطرف» معامله بیع را منعقد کنند» مادامی که در محل انعقاد قرارداد 
حضور دارند برای هر دوی آنهاحق فسخ وخیار وجود دارد. چرا؟ چون ممکن است 
انعقاد قرارداد قبل‌از تفگر وتأمّل کامل انجام شده باشد حال یا بجهت شرم یکی از 
دیگری ويا به علت عدم آگاهی از برخی ویژگیهای فروش. دراین موارد» که علی رغم 
رضایت ظاهری» ممکن است تراضی به طور کامل حاصل نشده باشد. قانون خیار به آن 
دو اجازه می‌دهد. مادامی که در محل عقد قرارداد حضور دارند. رضایت خود را نهانی 
کنند وقرارداد را به قوّت خود باقی گذارند» یا آنرا فسخ وبه طور کامل عدم رضایت 
خود را از آن آشکار سازند. 

احکام 

همانگونه که اشاره کردیم خیار یعنی حق فسخ قرارداد برای هر دو طرف معامله یا 
یکی از آنها ونا شخص سومی غیراز آنهاء مواردی که این حق در آن اببت می‌شود 
بسیار است که مهمترین آنها را بیان می کنیم: 


اول - خیار مجلس؛ «که مخصوص خرید وفروش است» مادامی که دوطرف 
معامله جایگاه خرید وفروش را ت رک نکرده‌اند» ه رکدام از آنها حق فسخ معامله را 
دارند. اما اگر محل را ترک کردند این حق ساقط شده وفروش لازم وقطعی‌است. 

واگر جدایی طرفین اضطراری وبر خلاف خواسته آنها باشد» مانند اینکه معامله را 
در حالی که در دو قایق کنار هم هستند منعقد کنند سپس باد شدیدی آنها را از هم جدا 
کند» ویا وقتی از طریق تلفن یا اینترنت باهم معامله می کنند نا گهان تماس قطع شود 
بنابر اظهر تا زمانی که دوباره دو قایق نشین یکدیگر را ملاقات کرده وبعد با خواست 
خود از هم جداشوند ویا تماس تلفنی دوباره برقرار شده ومکالمه تمام شود حق خیار 
باقی است. 














۸ | بخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 

دوم - خیار حیوان؛ «که بازهم مخصوص خرید وفروش است» اگر کسی حیوان 
زنده‌ای را بخرد تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد حق فسخ معامله را دارد ودر اینجا 
مسائلی وجود دارد: 

۱- در خرید وفروش حیوان» حق خیار فقط مخصوص مشتری است. اما اگر بهای 
حیوان در معامله خود یک حیوان باشد این خیار برای فروشنده نیز هست. 
وهنگامی که بها در معامله» حیوان باشد و کالای خریداری شده چیز دیگری 
غیراز حبوان باشد.خیار فسخ فقط مخصوص فروشنده است. 

۲- اگر در خلال ایام سه گانه خیار» برای حیوان عیبی رخ دهد به شرط آنکه 
ناشی از بی‌احتیاطی وسهل‌انگاری مشتری نباشد. خیار باقی است وبرای او حق 
فسخ وپس دادن حیوان وجود دارد. 

۳- به نظر می‌رسد علت وحکمت مسأله خیار حیوان این است که اگر حیوان عیبی 
یا بیماریی داشته باشد» معمولاً در خلال سه روز مشحُّص می‌شود. اما اگر عیبی 
وجود داشته باشد که بعد از گذشت مدتی بیش ازسه روز مشخص می‌شود» 
متون دینی دراین باره بیانی ندارند. اگرچه اولی شرط کردن خیار تا این مت 
است. بلی درمتون دینی آمده است که بعضی از عیبهایی که بعد از گذشت 
یکسال ظاهر می‌شود مانند جنون» خیار آن نیز تا یکسال‌است. 

سوم - خیار شرط؛ این خیار با شرط کردن دوطرف قرارداد یا یکی از آنها 

ثابت می‌شود. به صورتی که هردو یا یکی از ایشان در خلال مدت معیّن «مذ کور در 
شرط ومورد توافق طرفین» حق فسخ معامله را دارند بنابراین طرف دارنده خیار 
می تواند در مدت زمان شرط شده قرارداد را سحتی بدون ارائه دلیل - فسخ کند. 
روایتی که در ادامه می آید این خیار را برای ما روشن می کند: 
از امام صادق ی درباره مردی سژال شد که احتیاج پیدا می‌کند تا خانه‌اش را 
بفروشد. او به سراغ برادرش می‌رود وبه او می گوید: این خانه‌ام را به تو می‌فروشم 
واینکه خانه برای تو باشد بهتر است نزد من تا از آن دیگری شود به شرط اینکه اگر 


من بهای آن را تا یکسال به تو با ز گرداندم آن را به من پس‌دهی. امام اا فرمودند: 








فصل چهارم - پیوستها [ ] ۲۷۹ 








«لابأس بهذاء إن جاء بثمنها إلى سنة ردها علیه»". 
«اشکال ندارد. اگر در خلال یکسال بهایش را داد. باید آن را پس دهد.» 
وخیار شرط در تمام قراردادها بغیر از عقد نکاح جاری است. 


چهارم - خیار عَبْن؛ ومنظور از غبن نیرنگ وفریب است. بنابراین هر کس در 
معاوضه مالی خدعه ونیرنگ به او زده شود واين فریب به قدری باشد که عرف در 
مورد آن مسامحه نکند «یعنی آن را قابل توجه داند» اختیار فسخ معامله را دارد. ومثال 
آن درمورد فروش. آن است که اگر شخصی چیزی را به قیمتی کمتر از بهای واقعیش 
فروخت «که خیار برای فروشنده است» ویا بیشتر از قیمت حقیقیش خرید «که خیار 


برای خریدار ثابت است» برای کسی که متضرر شده حق فسخ معامله وجود دارد. 


پنجم - خیار تأخیر؛ اگر شخصی کالایی را به صورت نقد خرید امّا بهای آن را 
پرداخت نکرد و کالارا هم تحویل‌نگرفت. فروشنده تا سه روز از زمان انعقاد قرارداد 
باید منتظر بماند؛ اگر مشتری بها را پرداخت کرد کالاحق اوست وگرنه فروشنده حق 
دارد که معامله را برهم بزند. فقها قائلند که خیار تأخیر فقط مخصوص خرید وفروش 
است اما اشبه آن است که این خیار شامل تمام قراردادها غیر از عقد نکاح شود. 


ششم - خیار رؤیت؛ اگر بین دوطرف بر سر جنسی که مشتری آن را مشاهده 
نکرده وفقط اوصافش را شنیده قراردادی منعقد شود وسپس به هنگام تحویل گرفتن» 
این شیء را بر خلاف آنچه وصف شده بود بيابد. ويا اینکه در مورد شیء مورد 
مشاهده‌ای قراردادی بسته شود ولی در زمان تحویل گرفتن» آن شیء برخلاف آنچه 
قبلاً دیده شده بود باشد» دراین دوحالت برای طرف مورد نظر «شخص متضرر» حق 
خیار وجود دارد. 

مثلاً اگر شخصی اتومبیلی را بدون اینکه مشاهده کند وبنابر توصیفهای فروشنده از 
قبیل کشور تولید کننده و کارخانه سازنده وقدرت موتور ومدل ساخت ورنگ 
وجزئیات دیگر بخرد امّا به هنگام مشاهده. آن را برخلاف صفاتی که معامله براساس 


۱- وسائل الشیعة. ج ۰۱۲ ص ۳۵۵ باب ۸ ح۱ (از نوع ۲۰ جلدی) وهمان ج۱۸ ص ۱۹ از (۲۹ جلدی). 
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آن واقع شد بیابده مشتری حق دارد معامله را فسخ کند» ويا اینکه اتومییل را همانطور 
که هست وبا همان قیمت مورد توافق قبول کند. 

خیار رژیت. غير از خرید وفروش. شامل تمام فراردادهای معاوضه‌ای مانند اجاره 
ومصالحه نیز می‌شود. 


هفتم - خیار تدلیس؛ این خیار زمانی ثابت می‌شود که یکی از دوطرف قرارداد 
چیزی را که مورد معامله قرار گرفته برخلاف واقع بنمایاند وطرف مقابل را فریب دهده 
که این کار» تدلیس «يا نیرنگ» است. بنابراین شخص فریب‌خورده حق دارد که به 
محض آگاهی یافتن از این امر قرارداد را فسخ کند. 

مثل اينکه شخصی وسیله نقلیّه را بنابراین که جدید وغیر مستعمل است بخرد. اما 
معلوم شود که دست دوّم بوده وفروشنده آن را رنگ زده وبه همین جهت مشتری 
فریب خورده وخیال کرده جدید است. 


هشتم - خیار تعر تسلیم «یا خیار ناتوانی از تحویل دادن»؛ واین خبار زمانی 
است که یکی از دوطرف نتواند مورد معامله را -به هر دلیل-تحویل دهده مانند اینکه 
وسیله‌ی نقلیّه مورد معامله قبل‌از تحویل به مشتری دزدیده شود ويا خانه اجاره داده شده 
ازطرف دولت مصادره گردد که دراین صورت مشتری ومستأجر حق فسخ معامله را 
دارند. 

نهم - خیار عیب؛ این خیار برای هریک از دو طرف که در شیء مورد معامله 
عیبی بیابد ثابت می‌شود ودراین حالت صاحب حق مختار است که معامله را فسخ کند 
ویا با دریافت ارش «اختلاف قیمت کالای سالم ومعیوب» معامله را قبول کند. 

مثلاً اگر شخصی پیراهنی را بخرد وسپس متوجّه شود که پاره یا کهنه است» خیار 
عیب برای او ثابت است یعنی حق دارد که یا معامله را بکڵی فسخ کند یا با دریافت 
اختلاف قیمت پیراهن سالم ومعیوب آن را قبول کند.! 


۱ -اقسام دیگری از خیارات وجود دارد که در کتب فقهی مفصّل بیان شده است و غالباً در چارچوب مواردی است که 
گفته شد. همچنانکه برای هر کدام از خیارات‌جزئیات و احکامی است که بخاطر اینکه به ندرت اتفاق می‌افتد بیان نشد. 











فصل چهارم - پیوستها [ ] ۲۸۱ 








احکام خیار عیب 

۱- اگر یکی از دوطرف در کالای مورد معامله عیبی بیابد که قبل از قرارداد 
وجود داشته ونمی‌دانسته است» اختیار دارد که کناً معامله را فسخ کند یا با 
گرفتن اختلاف قیمت کالای صحبح ومعیوب آن را قبول کند. 

۲- مشهور این است که خیار عیب فوری است. یعنی طرف مورد نظر «شخص 
متضرر» به محض آگاهی یافتن از عیب» حق استفاده از این خیار را دارد واگر 
اهمال وتأخیر کند حمّش ساقط می‌شود. امّا نظر موجه ویسندیده این است که 
تأخیر در استفاده از حق خبار عیب اگر به طرف دیگر معامله ضرری 
نمی‌رساند» اشکال ندارد. 

۳- حق فسخ معامله وپس دادن مورد معامله در حالات ذیل ساقط می‌شود: 
الف - در ضمن قرارداد شرط کند که حق فسخ در صورت عیب» وجود 

نداشته باشد. 
ب - ساقط نمودن حق پس دادن کالا بعد از انعقاد قرارداد وقبول کردن جنس 
معیوب» البته در اینجا حق گرفتن مابه التفاوت بهای کالای صحیح ومعیوب 
وجود دارد. 
ج - دانستن عیب کالا هنگام بستن قرارداده که دراین صورت حق پس دادن 
کالا ویا گرفتن مابه‌التفاوت را ندارد. 
د - تصرف در جنس معیوب به صورتی که آن کالا تغییر کند» پس در این 
صورت اگر در آن عیبی بیابد حق فسخ ندارد وفقط می تواند قیمت مابه‌التفاوت 
را بگیرد» مانند اينکه پارچه‌ای را بخرد وپس از آنکه آن را برای خیّاطی برد در 
آ کی مایت که خواین ال کی ف ار اودر ق م اند ماوت 
قیمت را بگیرد. 
٥‏ - تبری جستن از عیبهای کالا«یا سلب مسئولیّت عیوب از خود»؛ به این صورت 
که فروشنده مثلاً بگوید این جنس را با عیبهایی که دارد به تو می‌فروشم که در 
نتیجه حق فسخ معامله ونیز حق گرفتن اختلاف قیمت» ساقط می‌شود. 








۳۸۲ 








بخش دوم- احکام عمومی عقود وقراردادها 
۳- اقاله 


امام صادق اا فرمودند: 
مر ره ی ین چ هزات هر رو زر رو و 
«آیمَا عبدر آقال مسلماً في بیع أقاله الله منرت یوم الَیامّة». 
هر یدای که سای راد عام قالخ کن اود لر هام را تن زود 


قیامت می‌بخشد.» 


احکام 


-ِ 


اقاله چیست ؟ اقاله یعنی فسخ قرارداد توسّط یکی از طرفین معامله وموانقت 
طرف دیگر بدون اینکه» سببی آن دو» با یکی را «چنانکه در خبارات آمد» 
ملزم به فسخ قرارداد کند. 

ممکن است که اقاله دو طرفه باشد «تقایل»؛ مانند اينکه هر دوطرف به هر 
دلیلی در فسخ قرارداد اتفاق نظر داشته باشند. 

اقاله یا تقایل در تمام قراردادها به جز نکاح جاری است. 

بر شخص دیگر قبول خواسته فرد پشیمان واقاله اوواجب‌نیست بلکه به اعتبار 
اینکه اقاله یکی از لوازم اخلاق نیکو در معاملات است. همانگونه که در 
روایات آمده مستحبم کد است. 

واژه وصیغه‌ای مخصوص برای اقاله نیست. با هر لفظی وحتی عملی که این 
مفهوم را برساند واقع می‌شود. چنانکه اگر مشتری کالا را به فروشنده به عنوان 
پشیمانی وخواست اقاله پس دهد وفروشنده راضی باشد» وبا پس دادن بهای 
کالا رضایت خود را نشان دهد. اقاله واقع می‌شود. 

واجب است که اقاله بدون کم وکاست يا زیادی در محدوده چیزی باشد که 
قرارداد بر آن منعقد شده است. بنابراین اگرشخصی خانه‌ای را ماهیانه به صد 
هزار تومان اجاره کند وپیش‌از استفاده پشیمان شود وطرف دیگر راضی شود 


۱- وسائل الشيعة. ج ٠۲‏ کتاب التجارة. ابواب استحباب اقالة النادم. ص۳۴۵ باب ۲۰(۳ جلدی) وهمان ج۱۷ ص ۳۸۶ 
(از ۲۹ جلدی)؛ ح ۲. 

۲ - اقاله در زبان عربی یعنی فسخ قرارداد» و آقال العقد یعنی قرارداد را فسخ کرد و استقاله العقد یعنی ازطرف مقابل 
خواست تا قرارداد را فسخ کند. و تقایل الرجلان‌العقد یعنی دو نفر بعداز انعقاد قرارداد با رضایت آن را فسخ کردند. 








فصل چهارم- پیوستها [ ] ۲۸۳ 
باید این پول را بدون کم و کاست پس بدهد. همچنانکه اگر اجاره دهنده 








پشیمان شده وخواستار اقاله باشد ومستأجر راضی شود بايد آنچه را که اجاره 
کرده همانطور که بوده پس دهد وبهای اجاره را بدون زیادی پس گیرد. 

۷- اگر اقاله متضمّن زیادی یا کاستی در یکی از عوضین «بها یا کالا؛ باشد» باطل 
بوده وقرارداد بدون تغییر باقی است وهر کدام از دو طرف قرارداد» مالک 
چیزی می‌باشد که به واسطه قرارداد به مالکیّت او در آمده است. 

۸- اگر اقاله با تمام شروطش اجرا شود با زگشت مجلّدی به قرارداد قبلی نیست؛ 
چرا که همه چیز در بین دوطرف به‌پایان رسیده است. بنابراین اگر کسی وسیله 
نقلیّه‌ای را بخرد سپس پشیمان شده واز فروشنده طلب اقاله کرده وفروشنده 
اقاله کند ومعامله فسخ شود وبها به مشتری مسترد و کالا به فروشنده تحویل 
داده شود سپس یکی از آنها ویا هر دو از اقاله وفسخ پشیمان شوند باز گشت 
به قرارداد قبلی که با اقاله فسخ شد ممکن نیست» بلکه بر حسب شرایط مورد 
قبول هر دو طرف. آنها می‌توانند با قرارداد جدیدی معامله را منعقد کنند واین 
امر در تمام قراردادها جاری‌است. 

۹4 همچنانکه اقاله بر تمام آنچه مورد معامله واقع شده صحیح است. در بخشی از 
مورد معامله نیز درست می‌باشد. بنابراین اگر دو نفر معامله معیّنی مانند خرید 
صد تن برنج انجام دهند سپس یکی از آنها خواستار اقاله در قسمتی‌از کالای 
مورد معامله «فسخ قرارداد در مورد ۰ تن وبافی بودن ۰ تن دیگر» شود اگر 
طرف دیگر راضی باشد اقاله صحیح است وبهای کالا بر آن تقسیم می‌شود 
وفقط آنچه مورد اقاله بوده به او پس داده می‌شود «یعنی ۸۴۰ از بهای کالا». 

۰- مدت زمان محدودی برای فاصله بین انعقاد قرارداد واقاله معیّن نشده است» 
بنابراین اگر اقاله چند دقیقه بعد از قرارداد واقع شود» ويا اینکه بعد از زمان 
طولانی مانند روزها. هفته‌هاء ویا ماهها اتفاق افتد» اقاله صحیح است. 








بخش سوم 


احکام عقود و پیمان ها 


فصل اول : بیع 


۱ - قرار داد بیع 
ی O‏ 


I‏ مو هر ر 


«آلا ان الروح الأمین تفت في روعي أنه لا موت َس حى تستکمل ررقم فاتقوا الهو 


2 9 مرو م وه و 


آجملوا في ١‏ لطب و لا یحملتکم استبطاء شیم من ادرژق أن تلو بمعصیة الله نله 
تبارك وتعالى قسم الأرزاق بین خَلَقَه حلالا ولم یقسمها حرام فمن انقی الله و صبر آتاه 
الله برزقه من لَه ومن هك حجاب الستر و عجل قَأَخَدَّه من غيْرِ حل قص به من رزقه 
الحلال و حوسب علیه يوم لیامت" ‌ 


«همانا روح الامین در جان من اینگونه دمید که بیگمان کسی نخواهد مرد مگر اینکه 
روزی خود را تمام وکمال به دست آورد. پس تقوای الهی پیشه کنید ودر خواسته های 
خود راه میانه روی را در پیش گیرید. مبادا کندی رسیدن روزی. شما را به طلب روزی 
از راه گناه وا دارد. چون. خداوند متعال روزی خلق را ميان ایشان به حلال ونه حرام 
تقسیم کرده. پس هرکس تقوای الهی پیشه کند وشکیبایی بورزد خداوند روزی او را از 
راه حلالش به وی خواهد داد. وهرکس پرده دری کند ودر رسیدن به روزی شتاب کند 
وآن را از راه نامشروعش به دست‌آورد. از روزی حلال او کاسته خواهد شد. وبه روز 


رستاخیز بر آن روزی حساب پس خواهد داد». 


۱- مبادله یک مال با یک مال دیگر ویا به ملکیت در آوردن چیزی درقبال بهای 
آن را بیع گویند. در چنین قراردادی باید شرط بنیادین رضایت دو طرف به 
منزله ی مبنای قراردادها فراهم آید. «درباره ی تراضی وارکان آن» به تفصیل 
در بخش دوم: احکام عمومی عقود وقراردادها؛ سخن گفته شده است». 


ِ- وسائل الشیعة» ج ۲ آبواب مقدمات التجارة» ص ۰۲۷ باب ۲ح ۱ و: الکافی ج۵ه ص ۸۰ و: التهذیب ج ۶ باب ٩۳‏ 
ص ۳۲۱. 











A^‏ بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 
جیعدی بع 
- قرارداد بیع چون تمامی قراردادها بر مبنای «ایجاب» فروشنده و«قبول» 
خریدار صورت می‌پذ برد: 

الف: در شریعت. پدیدار ساختن ابجاب وقبول در امر خرید وفروش. به واژه‌های 
ویژه‌ای محدود نشده است» واستفاده از هر لفظی که از خواست دو طرف در ایجاب 
وقبول حکایت کند. جایز شمرده شده است. 

مثلاً اگر فروشنده بگوید «فروختم» وبا بغت» ویا سخنی بگوید که از ایجاب 
اوحکایت کند وخریدار در پاسخ بگوید: «پذیرفتم»؛ «خرسندم) و... که از قبول 
اوحکایت کند. قرارداد خرید وفروش صحیح می‌باشد. 

ب: کافی است که ایجاب وقبول. مراد فروشنده وخریدار را نزد آن دو 
آشکارسازند» هر چند این ایجاب وقبول از رهگذر اشاره‌ای کوچککك خاصی که مورد 
قبول وتوافق دو طرف می‌باشد انجام پذیرد. 

ج: پیش از این" » درباره جزئیات ساختار قرارداد سخن گفتیم» در آنجا بیان داشتیم 
که عربی بودن ویا لفظی بودن ایجاب وقبول در انعقاد قرارداد شرط نیست. همچنین 
گفتیم که می‌توان قبول را بر ایجاب مقدم کرد از سویی موالات «یعنی پی در پی بودن 
ایجاب وقبول» را در آن شرط دانستیم. 


معاطات 

۳- خرید وفروش از راه معاطات «یا داد وستد بدون بكار بردن الفاظ» صحیح 
می‌باشد» معاطات بدین معنی است که هریک از دو طرف قرارداد. به قصد 
خرید وفروش کالا وبهای مورد نظر را بدون اینکه لفظی را جاری سازند؛ 


۱ - در سخن گفتن از قراردادها از دو واژه ایجاب وقبول بسیار استفاده می‌شود. "ایجاب " آن کنشی است که طرف اوّل 
قرارداد در هر قراردادی - چه از راه سخن گفتن» نوشتن» اشاره و یا عملکرد- بدان واسطه اراده معطوف به (انشاء) ویا 
ایجادقرارداد معیْنی توسط خود را اعلام می‌دارد» در مقابل» "قبول " نیز واکنش طرف‌دوم قرارداد در برابر ایجاب طرف 
اوّل می‌باشد که از رضایت طرف دوم نسبت به‌بستن چنین قراردادی واز پذیرش قرارداد توسط وی حکایت می کند» در 
واقع برمبنای این ساخت است که یک قرارداد منعقد می‌شود از همین رو طرف اول را "موجب " (ایجاب کننده) وطرف 
دوم را "قابل " (قبول کننده) می گویند. از این رو به‌عنوان نمونه در قرارداد خرید وفروش» فروشنده موجب وخریداره 
قابل» ودر عقدازدواج زن» موجب ومرد. قابل ودر قرارداد اجاره» فرد موجرء موجب ومستأجرقابل می‌باشند» از سوی دیگر 
به زبان جاری ساختن الفاظ ایجاب وقبول در برخی‌قراردادها الزامی ولی در برخی دیگر غیر الزامی می‌باشد. 

۲-به صفحه ۲۴۰ رجوع شود. 
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مبادله وخرید وفروش را عملاً انجام دهند» چون» تراضی به منزله‌ی بنیاد هر 
قرارداد. گاهی از رهگذر جاری ساختن کلمات وجمله‌ها؛ و گاهی از رهمگذر 
فعل وعملکرد «که همان‌تعاطی می‌باشد» نمود می‌یابد. 
معاطات. در همه قراردادها ومعامله‌های بز رگ وکوچک بیع» جاری وصحیح 
می‌باشد. 


وکالت 
همانطور که خرید وفروش از راه عقد قرارداد ميان خریدار وفروشنده به طورمستقیم 
انجام می‌شود وصحیح است. عقد این قرارداد از طریق وکیل ویا ولی‌شرعی «مانند پدر 
و جد کود ک» قيْم» وصی. حاکم شرع ویا جانشین وی» نیز صحیح می‌باشد. 
همچنین یک نفر می‌تواند نقش دو طرف قرارداد را به تنهایی نمایندگی نماید» به 
گونه‌ای که مثلا شخص)؛ ود خریذار وبا فروشنده باشذ ودر همان حال و کالت یا 
ولایت. یا قیمومت» یا وصایت» طرف مقابل را نیز برعهده گیرد. 


شروط متعاقدین «خریدار وفروشنده» 

پیش از این در بخش احکام عمومی عقود وقراردادها به تفصیل از شروط طرفهای 
قرارداد سخن به ميان آمد. که فراهم آمدن تمام آن شروط در خریدار وفروشنده نیز 
الزامی می‌باشد» اختصارا اين شروط عبارتند از: بلوغ» عقل» قصد ونیت. اختیاره 
ه ر اشا رارف 

همچنین در آن بخش» از احکام قراردادهایی که به صورت فضولی صورت 
می‌پذیرند نیز سخن به میان آمد که همه آن احکام در بیع فضولی نیزجاری می‌باشد . 


سروط عوضین «کالا وبها» 

در آن بخش همچنین در باب شرطهایی که باید در کالا وبها -آن چنانکه در دیگر 
مبادلات نیز وجود دارد- فراهم آیند بحث شد. این شروط به اختصارعبارتند از: مایت 
داشتن» حلیّت» ملکیّت. مطلق بودن. 


۱ -به صفحه ۲۴۷.رجوع شود 
۲ - به صفحه ۲۵۲ .رجوع شود. 

















۰ ی سوعب رصان عقون وییمان با 

در اینجا ما دو شرط دیگر را نیز به شروط کالا وبها می‌افزاييم» این دو شرط عبارتند 

از 
۱- معلوم بودن میزان ومقدار هر یک از کالا وبها؛ برمبنای ملاکهای سنجش رایج 
در عرف» چون وزن پیمانه» شمارش. مساحت. مدت «مثلا معلوم بودن عمر 
حیوانات و گیاهان» ومانند اینها «همچون واحد وات در اندازه گیری برق» 
وواحد بایت در میزان داده‌های رایانه ای . 
۲- این که جنس وویڑ گیهای هر یک از کالا وبها در آنجا که تفاوت در جنس 
وویژگیها؛ موجب تفاوت در قیمت. یا در رغبت مردم نسبت به خرید وفروش 
وبا در موارد استفاده از آن شود برای دو طرف قرارداد شناخته شده باشند که 
این امر تنها از راه دیدن ویا توصیف مورد معامله امکان پذیر می‌باشد. 
حال به دو مثال در این باره توجه کنید: 
اول - بايد توجه داشت که - مثلاً- در قرارداد فروش یک دستگاه اتومییل» صرف 
به زبان آوردن واژه اتومبیل کفایت نمی کند ونمی توان بدون نشان دادن اتومبیل ويا 
توصیف آن, دست به فروش آن زد چه» گوناگونی زیاد اتومبیلها؛ بالطبع تفاوت بها؛ 
خواستها واهداف خریداران را نیز در پی خواهد داشت. همچنین است تفاوت در 
مواردی دیگر چون کشور سازنده اتومبیل نشان تجاری اتومبیل قدرت موتور اتومبیل. 

بنابراین معامله بر سر یک اتومبیل» هنگامی درست خواهد بود که پیش از بسته شدن 
قرارداد» خریدار» اتومبیل مورد معامله را باچشم خود ببیند» ويا اینکه‌توصیفی جامع 
وکامل که هیچ گونه ابهامی را در باره آن اتومبیل برجای نمی گذارد» از سوی فروشنده 
به خریدار ارائه شود. 

دوم - همچنین به عنوان نمونه در قرارداد فروش پنج تن غلّه» نمی‌توان تنها واژه 
«غله» را بکار برد چرا که غلات بر چند چیز متفاوت اطلاق می شود. ونیز در کیفیت 
دارای درجات متفاوتی اند. آزاین رو ابتدا بايد نوع غله «اینکه مثلاً گندم است یا جو وبا 
برنج) را تعیین کرد وسپس درجه کیفیت آن کالای مورد نظر را «اینکه مثلاً کیفیتش 
اعلی است يا متوسط يا بد» در قرارداد ذکر نمود. همچنین ثبت هر آنچه که در نظر 
خریداران وفروشندگان غلات. از جزئیات معامله ابهام زدایی می کند نیز درقرارداد 
ازاف اشست: 
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فروع مسئله 

الف: اگر در عرف» خرید وفروش برخی از کالاها تنها بانگاه کردن وبی نیاز ازیکك 
توصیف دقیق امکان پذیر تلقّی شود می‌توان به چنین نگاه ومشاهده ای اکتفا کرد 
«خرید وفروش ماهی در برخی بازارها که بر مبنای مشاهده وبدون در نظرگرفتن وزن 
ویا شما ر گان ماهیان صورت می‌پذیرد از آن جمله است». 

ب: اندازه گیری وسنجش مقدار کالاها؛ در صورت متفاوت بودن در مناطق 
مختلف باید در هر منطقه به همان صورت متعارف در آن منطقه انجام پذیرد «مثلاً تخم 
مرغ را در یک جا دانه‌ای ودر جای دیگر با وزن بفروش می‌رسانند» حال آنکه اگر دو 
طرف مقا معامله خود را بر مبنایی غیر از مبنای اندازه گیری متداول در شهری که 
معامله در آنجا صورت می‌پذیرد پایه ریزی کنند» در صورتی که ابهام وغرری در آن 
معامله باقی نماند معامله آنها جایز می‌باشد. 

ج: ذکر لفظی مقدار واندازه کالای مورد معامله در قرارداد الزامی نمی‌باشد» 
وصرف اطلاع دو طرف از میزان کالای مبادلاتی «مثلاً اینکه کالاء یک کیسه 
۰ کیلوئی برنج باشد وبهای آن بر روی کیسه نوشته شده باشد» کافی می‌باشد؛ فروشنده 
می گوید این کالا را به این بها به تو فروختم» خریدار نیز می‌پذیرد ومعامله صحیح 
می‌باشد. 


۲ - اقسام خرید وفروش 
گاهی دو طرف قرارداد بر نقد بودن کالا وبها توافق می کنند» که به چنین‌قراردادی» 
معامله نقدی می گویند. گاهی نیز بر تحویل دادن کالا در همان زمان وتأخیر انداختن 
در پرداخت بها توافق می کنند که به چنین فروشی» معامله نسیه گفته می‌شود. گاهی نیز 
توافق می‌شود که خریدار بها را در حال عقد قرارداد بپردازد وفروشنده کالا را در 
زمانی دیگر به خریدار تحویل دهد که بدین فروش معامله سَلّف می گویند. 


پس می‌توان معاملات خرید وفروش 














۲ | ] بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 

صحیح را از جهت زمان پرداخت بها ویا تحویل کالا به سه بخش ' تقسیم کرد: 

۱- فروش نقدی» که در آن بها وکالا در زمان عقد قرارداد مبادله می‌شوند«چون 
معامله یک اتومبیل آماده برای تحویل در قبال پول نقدی که همزمان پرداخت شود». 

۲ فروش نسیه یا «بیع مؤجّل» که در آن کالا در قبال بهایی که مدّتی پس ازعقد 
قرارداد پرداخت خواهد شد به فروش می رسد «مانند معامله بر سر خانه‌ای آماده 
برای تحویل در قبال پرداخت قیمت آن البته باتأخیر در زمان مشخص که بین 
دو طرف معامله توافق شده است. حال چه این پرداخت اقساطی باشد چه 
یکجا». 

۳- فروش سلف که در آن بها نقداً ودر زمان عقد قرارداد پرداغت می شود ولی 
تحویل کالا به زمانی دیگر م و کول می‌شود «مانند فروش یک اتومبیل در 
قبال‌پرداخت بها در زمان عقد قرارداد وبه شرط تحویل اتومبیل در زمان معیّنی 
پس ازعقد قرارداد». 

هر یک از این گونه‌های معامله» احکامی دارند که در موارد زیر بیان می کنیم: 


الف: فروش نقدی 

۱- در فروش نقدی» فروشنده -پس از تکمیل عقد قرارداد- حق دارد» پس از 
تحویل کالا بلا فاصله بهای آن را از خریدار مطالبه کند. همچنین خریدارحق 
دارد بلا فاصله پس از عقد قرارداد. تحویل کالا را از فروشنده خواستار شود 
زیرا بین دو طرف توافقی» بر سر به تأخیر انداختن پرداخت بها ویا تحویل کالا 
صورت نگرفته است. 

۲- دو طرف معامله حق ندارند در پرداخت بها وبا تحویل کالا تعلل بورزند. 

۳ همچنین هیچ یک از دو طرف حق ندارد در صورت آماده بودن بها و کللا 
ازتحویل گرفتن کالا ویا دریافت بهاء خودداری کند. 


ب: فروش نسیه 


۱ - گونه چهارمی نیز برای معاملات فروش متصور است که در آن» تحویل کالاوبها هر دو به زمان دیگری م وکول 
می‌شوند که در نظر فقها باطل است. 
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۱- اگر باتعیین نکردن زمان پرداخت بها در فروش نسیه‌ای» احتمال زیان رسیدن به 
یکی از دو طرف معامله وبا فریب خوردن یکی از آن دو «غرر» برود بنابر 
احتیاط واجب باید زمان را مشخص نمود. در غیر اینصورت می‌توان به 
رضایت دو طرف. بسنده کرد. 


به عنوان نمونه اگر دو طرف. زمان بهبودی یک بیماری را موعد پرداخت بها 








قرار دهند. در حالی که حتی اجمالاً هم ندانند وی چه زمانی بهبودی می‌یابد» 
این ندانستن موجب غرر «فریب خوردگی واشتباه» می شود اما اگر زمانی 
نسبتاً معینی چون آمدن حجاج از حج يا فصل درو را به عنوان موعد پرداخت 
بها در نظر گیرند» از آنرو که اجمالاً زمان فرارسیدن آن موعدها معلوم است؛ 
احتمال غرر نمی‌رود . 

۲- اگر در فروش نسیه‌ای برای پرداخت بها زمانی معین نشود این قرارداد فروش 
باطل می‌باشد. 

۳- دو طرف باید به زمان معین شده در قرارداد فروش پایبند باشند. ازاین رو 
فروشنده حق ندارد پیش از موعد مقرر بهای کالای فروخته شده را مطالبه 
کند. ولی می‌تواند پس از فرارسیدن موعد مقرر بهای کالای فروخته شده را 
مطالبه کند. هر چند سزاوار است به خریدار در صورت ناتوانی در فراهم 
آوردن بهای کالا درموعد مقرر» فرصت بیشتری داده شود. 

۴- اگر فروشنده کالای خود را به صورت نقدی با یک قیمت وبه صورت نسیه با 
درصدی معین» بیشتر از قیمت نقدی به معرض فروش قرار دهد وخریدار بر 
این امر رضایت داشته باشد» قرارداد فروش صحیح می‌باشد «به عنوان نمونه 
اگر کسی قصد کند که اتومبیل خود را به صورت نقدی به بهای پنج میلیون 
و نویه مورت فی کا و د هون ان بک سا سس ان کشا 
اتومبیل باشد بیست درصد بیشتر از بهای نقدی آن یعنی شش میلیون تومان؛ 
بفروشد وخریدار قبول کند. قرارداد وی صحیح می‌باشد. «هر چند احوط آن 

۱ -غرر در لغت به معنی: فریبکاری است. ودر اصطلاح فقهی به زیان ویا فریبی‌می گویند که یکی از دو طرف قرارداد 


بجهت ندانستن برخی از جزئیات قرارداد مانند زمان» ويا وجود ابهام در یکی از دو چیز مورد مبادله (عوضین) بدان 
دچارمی شود. 

















۳۹۴ بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 
است که طبق حدیث شریف از ميان دو بها کمترین وازمیان دو زمان دورترین 
بر گزیده شود. 

۵- اگر چیزی را به معامله نسیه تا زمان مشخص بفروشد دو طرف می توانند پس 
از مرور زمانی توافق کنند که در برابر تعجیل در پرداخت بها قبل از موعد 
مقرر» مقداری از بها کاهش داده شود. «مثلاً کسی خانه‌ای را به بهای پنجاه 
میلیون تومان پرداختی در یک سال پس از تحویل خانه بفروشد» ولی پس از 
مدتی با خریدار توافق کند که زمان پرداخت را به شش ماه تقلیل دهند. ودر 
عوض یک میلیون تومان از بهای خانه بکاهد» وخریدار نیز بدان رضایت 
دهد). 

۶- آیا می‌توان در یک فروش نسیه‌ای با فرارسیدن موعد پرداخت بهاء در ازای 
بالا بردن قیمت بر مدت تعیین شده افزود؟ 
همچنین آیا می‌توان در یک معامله نقدی پس از انعفاد قرارداد در ازای به 
تأخیر انداختن پرداخت بهاء بر بها افزود؟ 
در پاسخ باید گفت: در هر دو مورد جایز نیست؛ چرا که این موارد مشمول 
احکام ربا می‌شوند. 


بازخرید کالای فروخته شده در فروش نسیه‌ای 

اگر کسی کالایی را به صورت نسیه بفروشد. آیا می‌تواند همان کالا را از خریدار 
باز خرید کند؟ 

در پاسخ باید گفت که چنین معامله‌ای خواه پیش از فرارسیدن موعد پرداخت بها؛ 
یا پس از آن» خواه بهای آن به همان مقدار ویا همان جنس بهای اول باشد» یا نباشد» 
وخواه معامله دوم نقدی باشد یا نسیه» جایز می‌باشد. 

ولی جواز چنین معامله‌ای مشروط بدان است که دو طرف» معامله دوم را شرط 
معامله اول نکرده باشند. چون اگر چنین کرده باشند. بنابر احتیاط معامله دوم باطل 
است. 

ازسویی این بطلان تنها منوط به ذکر چنین شرطی در صیغه قرارداد اول نمی‌باشد 
بلکه اگر دو طرف پیش از قراداد نخست هم بر سر اشتراط قرارداد دومیآنگونه که 
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گفته شد به توافق برسند وبه گمان نیفتادن در ورطه ربا از آن شرط درصیغه عقد 
سخن به میان نیاورند» باز در حکم شرط است واحکام شرط بر آن بار می‌شود واحتیاط 


آن است که از آن دوری شود. 








مثال عینی مسأله 

ناصر اتومبیلی را از صالح به صورت نسیه‌ای وبه بهای ده میلیون تومان در یک سال 
پس از تحویل اتومبیل خریداری می کند» پس از تحویل اتومبیل واتمام قراداد به هر 
دلیلی صالح از فروش اتومبیلش پشیمان می‌شود وبه ناصر پیشنهاد می کند تا اتومبیلی را 
که از او خریداری کرده به خودش بفروشد. ناصر نیز پيشنهاد صالح را می‌پذیرد ودو 
طرف بربستن قراردادی دیگر به توافق می‌رسند. چه این توافق پیش از فرارسیدن یک 
سال صورت پذیرد. چه پس از آن» چه توافق جدید بر بهایی بیش ویا کمتر از ده 
میلیون تومان ويا همان ده میلیون تومان منعقد شود. وچه معامله جدید به صورت نقدی 
صورت پذیر ویا به صورت نسیه‌ای وبا یک زمانبندی جدید اگر صورت پذیرفتن 
چنین معامله‌ای در معامله نخست شرط نشده باشد ویا پیش از قراداد نخست. بر سر 
چنین معامله ای توافقی صورت نگرفته باشد» چنین معامله‌ای جایز است. 

اما در صورتیکه مثلاً اصر به نه میلیون تومان نیاز داشته باشد واز صالح تقاضای وام 
کند» صالح نیز حاضر نباشد چنین مبلغی را بدون بهره به وی قرض دهد وازسوی دیگر 
نخواهد آشکارا به ورطه ربا دچار شود. واز همین رو وبرای فرار ظاهری از افتادن در 
رباء دو طرف به توافق برسند تا ابتدا ناصر اتومبیل صالح را به صورت نسیه‌ای وبه مبلغ 
ده میلیون تومان پرداختی در یک سال پس از قرارداد از وی خریداری کند» وپس از 
انعقاد این قرارداد» وبه قصد دوری از ربای آشکاره معامله دیگری ترتیب دهند وقرار 
شود در آن» ناصر اتومبیل را به صورت نقدی به مبلغ نه میلیون تومان به صالح بفروشد» 
ثمره عملی معامله» چیزی جز این نخواهد بود که ناصر مبلغ نه میلیون تومان را به شرط 
پرداخت ده میلیون تومان در یک سال بعد البته درپوشش دو معامله ظاهری جدا از هم 
از صالح در یافت داشته است. واحتیاط واجب آن است که از چنین معامله ای دوری 
شود. چه توافق دوم بیرون ازچهارچوب معامله نخست صورت پذیرد» چه به عنوان 
شرطی از شروط معامله نخست باشد. 
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ج: فروش سلّف 

۱- در فروش سَلّف فراهم آمدن شش شرط زیر الزامی است: 

نخست: ارائه توصیفی نسبتاً دقیق از کالا ووی گیهایی که در صورت اختلاف. بها 
ومیزان مرغوبیت آن» نیز تغییر می‌یابد. 

البته اغراق در این کار واجب نمی‌باشد» وبسنده کردن به ارائه تصویری از کالا که 
در نزد عرف برای شناسایی کالا کافی تلقی می‌شود» وهیچ جای ابهامی را باقی 
نمی گذارد کافی است. 

میزان توصیف یک کالا بسته به نوع کالاء بازار وعرف» متفاوت است. گاهی‌حتی 
تاریخ ویا سال ساخت یک کالا را نیز باید روشن کرد «مانند اتومبیل»» چون» سال 
ساخت در چنین کالاهایی به منزله ی عامل بسیار موثری در تفاوت قیمت ومقبولیت 
کالا تلقی می‌شود. ویا مثلاً در باب مواد غذایی جز تاریخ ساخت. دانستن تاریخ 
انقضای آنها نیز امری مهم قلمداد می‌شود. 

ولی در معامله برخی کالاهای دیگر, مانند ابزا ر آلات ودستگاههایی که تاریخ‌تولید 
آنها هیچ نقش تعیین کننده‌ای در تفاوت قیمت. ویا میزان مرغوبیت آنها ایفا نمی کند» 
ضرورتی برای روشن کردن تاریخ تولید وجود ندارد. 

اما؛ کالاهایی که نتوان ویژگیهای آنها را از راه توصیف» ثبت وضبط کرد مانند 
برخی گونه‌های پوست» گوشت ویا برخی گونه‌های مختلف فرشهای دستی وبرخی 
صنایع دستی دیگر» فروش سلفی آنها جایز نمی‌باشد. 

دوم- پرداخت تمام بهاء در مجلس معامله وپیش از متفرق شدن اطراف قرارداد» 
بنابر آنچه که مشهور بین فقها است. این نظر موافق با احتیاط است. 

حال اگر خریدار» تنها مقداری از بها را در مجلس بپردازد» تنها آن بخش ازمعامله 
که متناسب با مقدار پرداختی است» صحبح می‌باشد» وبخش دیگر معامله باطل است؛ 
در چنین معامله‌ای فروشنده ملزم به اجرای قرارداد» وفروش کالای خود نیست ومی 
تواند معامله را فسخ کند. 
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«به عنوان نمونه اگر فروشنده» هزار متر پارچه را به صورت سَّلّف وبا قیمت دو 
میلیون تومان نقد. به کسی بفروشد ولی خریدار تنها یک میلیون تومان آن را در 
مجلس بپردازد» معامله تنها برای پانصد متر از آن پارچه صحیح خواهد بود» ولی 
فروشنده می‌تواند یا به همین معامله نصف ونیمه بسنده کند ويا معامله را فسخ کند». 

سوم: معین کردن میزان کالا بر مبنای واحدهای اندازه گیری مربوط به آن کالاء 
مانند پیمانه وزن تعداد مساحت ویا زمان «مثلاً در حیوانات ودرختان» با وات«در برق» 
یا بایت برای اندازه گیری حجم نرم‌افزاری» ومانند اینها. 

چهارم: معین کردن سال. ماه» روز» وحتی در برخی اوقات ساعت تحویل کالا؛ چه 
در صورتی که زمان تحویل کالا به درستی مشخص نشود به گونه‌ای که موجب بروز 
ابهاماتی در خود کالا شود ومعامله به یک فروش غرری تبدیل شود قرارداد باطل 
خواهد بود. 

مدت زمان تعیین شده در اینگونه قراردادها؛ چه یک روز باشد» چه دهها سال.هیچ 
تأثیری در این حکم ندارد. 

پنجم: امکان وجود کالای مورد نظر در موعد مقرر» هرچند در زمان بستن‌قرارداد 
آن کالا؛ بالفعل موجود نباشد؛ به عبارت دیگر فروشنده باید توانایی‌فراهم آوردن 
کالای مورد نظر وتحویل آن را در موعد مقرر داشته باشد. 

«به عنوان نمونه اگر فروشنده در یک قرارداد بیع سَلّف متعهد شود تا یک محصول 
کشاورزی را که در زمستان یافت نمی‌شود. در این فصل تحویل دهد. قرارداد باطل 
خواهد بود). 

ششم: مشخص نمودن مکان تحویل کالا؛ در صورتیکه هدفهای تجاری با اختلاف 
مکان تحویل کالا متفاوت باشد. وعدم تعبین مکان سبب غرر شود مگر اینکه مکان 
تحویل کالا در نزد عرف مشخص باشد به گونه‌ای که نیازمند یادآوری آن در متن 
قرارداد نباشیم. «مثلاً: عرف بازار محل تحویل کالا را در بندر کشورخریدار, بداند». 


فروع مسئله 
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کسی که کالایی رابه بیع سلفی خریداری می کند. نمی‌تواند پیش از 
فرارسیدن موعد تحویل کالاء آن را بفروشد» ولی پس از فرارسیدن موعد حتی 
اگر هنوز کالا به دستش نرسیده باشد» می‌تواند آن را بفروشد. البته لازم به 
ذکر است. فروش پیش از دستیابی کالاهایی که واحد اندازه گیری آنها پیمانه 
است «مانند برخی انواع روغنها» و کالاهایی که واحد اندازه گیریشان وزن 
می‌باشد «مانند میوه‌ها» مکروه می‌باشد. 

بر فروشنده واجب است در فروش سلفی. با فرا رسیدن موعد تحویل کالا 
کالای مورد نظر را متناسب با ویژگیهای مورد توافق بین دو طرف در قرارداد؛ 
تحویل دهد» در این صورت بر خریدار نیز واجب است کالا را از فروشنده 
تحویل گیرد. 

حال اگر فروشنده. کالایی با ویژگیهایی بهتر از ویژگیهای مورد موافقت به 
خریدار تحویل دهد آیا خریدار باید آن را بپذیرد ویا می‌تواند از گرفتن آن» 
خودداری کند؟ 

پاسخ این است که اگر خریدار نیاز خاصی به کالای با کیفیت پایین تر نداشته 
باشد ویا فروشنده نخواهد به خاطر کیفیت بهتر کالا منتی بر سر خریدار 
بگذارد وفخر فروشی کند؛ واجب است کالا را در یافت کند. در غیر 
اینصورت تحویل گرفتن کالا واجب نمی‌باشد. 

اگر ویژگیهای کالای تحویل داده شده پایین تر از ویژ گیهای مورد توافق 
باشد» خریدار می‌تواند از پذیرش کالا سرباز زند. 

اگر موعد تحویل کالا فرا رسد ولی فروشنده - به هر علتی- نتواند کالا را به 
موقع تحویل دهد -مثلاً کالای مورد نظ یک کالای وارداتی باشد ودر 
موعد مقرر به دست فروشنده نرسد. ویا یک محصول داخلی باشد وتولید آن 
به تعویق افتد- ویا به هر علت دیگری از این دست که قهراً ویا بر اثر سهل 
انگاری فروشنده سر راه قرار می گیرد» در تمام این حالات خریدار مخیر است 
تا معامله را فسخ کند وبهای پرداختی خود را از فروشنده باز پس گیرد ویا 
وقت دیگری را تا فراهم شدن کالا توسط فروشنده انتظار بکشد. 
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۶- چه بسااگر در فراهم نشدن کالا در موعد مقرن فروشنده مقصّر باشد» 
وخریدار از این راه زیان ببیند» بر فروشنده است تا زیان خریدار را جبران کند» 








۳ - فروش مرابحه‌ای 

- معاملات خرید وفروش از نظر بها وسود به چهار دسته تقسیم می‌شوند: 

نخست: خرید وفروشی که در آن کالای معین ومشخصی در ازای پرداخت بهایی 

معین ومشخص. بر مبنای رضایت دو طرف. مبادله شود» ودر آن قرارداد از بهای اصلی 
کال ویا میزان ودرصد سود ویا زیانی که عاید فروشنده می‌شود سخنی به میان نیاید» 
که بدان «مساومه» یی کی تاه 
دوم: خرید وفروشی که در آن» فروشنده کالای خود را همراه باسود معین به 
فروش می‌رساند «مثلاً فروشنده خود کالابی را به ده هزار تومان خریداری وبا دو هزار 
تومان سود به خریدار بفروشد وضمناً خریدار را از بهای اصلی کالا یعنی ده هزار تومان 
ومیزان سود عاید شده از فروش کالا یعنی دو هزار تومان با۲۰/ مطلع سازد» به این 
معامله «مرابحه) فیع کر فتاه 
سوم: خرید وفروشی که در آن» کالای مورد معامله به میزان مشخصی کمتر از 
بهای اصلی آن فروخته شود ودر آن» خریدار را از بهای اصلی ومیزان ويا درصد 
کاهش قیمت مطلع سازند. که به آن «مواضعه» می گویند. 

چهارم: خرید وفروشی که در آن» کالا به همان بهای خریداری شده توسط 
فروشنده به خریدار فروخته شود که به آن «تولیه» گفته می‌شود. 

۲- تمام گونه‌های ذکر شده از جمله معاملات درست می‌باشند. ولی از میان آنها 
«مساومه» بهترین نوع آنها وه مرابحه» گونه مکروه خرید وفروش می‌باشد؛ 
چون امکان دارد این نوع معامله» فروشنده را به استفاده از دروغ ودر نهایت 
گرفتار شدن در ورطه غش وخیانت» اغوا کند. 
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۳- در «مرابحه» مقدار سود» ودر «مواضعه» میزان کاهش‌قیمت. باید تعیین شود 
خواه با استفاده از عدد صحیح «مثلاً دو هزارتومان سود ویا کاهش قیمت؛ وبا 
با درصد بندی «مثلا ده در صد). 

۴- «مرابحه» معامله‌ای است که در آن» کالا به همراه سود افزوده معینی برسرمایه 
«ویا بهای خرید» یا قیمت تمام شده» فروخته می‌شود. از این رو این معامله بر 
مبنای اطلاع رسانی درست به خریدار درباره سرمایه کالا استوار می‌شود. حال 
پرسش این است که سرمایه کالا چیست؟ ودر صورت ابجاد تغییری در کالا 
پس از خریداری چه باید کرد؟ وپیامدهای اطلاع رسانی دروغ ونادرست به 
خریدار چه خواهد بود؟ در حین تبیین پاره‌ای از احکام مرابحه» به این پرسشها 
پاسخ خواهیم داد؛ 

یک: اگر کسی کالایی را به بهایی معین خریداری کند ودر آن به تغیبری که منجر 
به فزونی بهای آن شود دست نزند. سرمایه آن کالا همان بهایی خواهد بود که کالا بدان 
خریداری شده به عنوان نمونه اگر بهای اتومبیلی پنج میلیون تومان باشد. فروشنده باید 
در ابتدا همین قیمت را به عنوان سرمایه به خریدار ارائه کند وسپس سود افزوده مورد 
نظرش را طلب کند. 

دو: اما در صورتی که فروشنده در کالای خود تغییری ایجای کند که به فزونی 
نها آن تشاب ا انسیا مورد بل زا ای کته اکن وف آن خی رنه 
وجودآورده باشد. جایز یست کارمزد خود را در اطلاع رسانی به خریدار» 
برسرمایه کالا بیفزاید. «مثلا بگوید قیمت اتومبیل پنج میلیون ودویست هزار تومان است؛ 
یعنی دویست هزار تومان کارمزد خود را همراه با سرمایه کالا که پنج میلیون تومان 
می‌باشد» جا بزند» بلکه باید برای دور ماندن از غش وفریبکاری» قیمت خرید کللا را 
اعلام کند» و کاری را که شخصاً بر روی کالا انجام داده به اطلاع خریدار برساند» «مثلا 
به خریدار بگوید: این اتومبیل را که بهای اصلی آن پنج میلیون تومان می‌باشد وخود 
نیز به نقاشی آن اقدام کرده‌ام» به صورت مرابحه وبا چهارصد هزار تومان اضافه بر بهای 


خریدء به تو می‌فروشم». 
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سه: اما اگر تغییر مورد نظر از راه اجیر کردن دیگران بوجود آمده باشد» می‌توان 


کارمزد آن تغییرات را به همراه بهای اصلی کالا به عنوان سرمایه کالا «ویا قیمت تمام 








شده» به خریدار ارائه داد» به عنوان نمونه اگر هزینه رنگ آمیزی اتومبیل دویست هزار 
تومان باشد» فروشنده در اطلاع رسانی خود به خریدار چنین‌می گوید: «من این اتومبیل 
را که پنج میلیون ودویست هزار تومان برایم هزینه در برداشته به صورت مرابحه وبا 
اضافه دویست هزار تومان ویا درصد معیّن دیگری به تو می‌فروشم). 

چهار: اگر پس از خریداری یک کالا» عیبی در آن ظاهر شد که به ازای آن» 
بخشی از بهای پرداخت شده را باز پس گرفت. باید واقعیت امر را اطلاع دهد به دیگر 
سخن نمی توان بدون سخن گفتن از مقدار باز پس گرفته شده به علت عیب مورد نظره 
تنها از بهای اصلی آن کالا سخن گفت. 

پنج: اگر کسی کالایی را که بهای معیّنی دارد با تخفیف ویژه‌ای از باب احسان به 
شخص خود. خریداری کند. می‌تواند به هنگام فروش آن کالاء تنها از بهای اصلی آن 
سخن گوید واز تخفیف. سخن به ميان نیاورد. 

شش: اگر فروشنده در اطلاع رسانی از بهای اصلی کالایی؛ دروغ گوید 
وبهای‌اصلی را بیش از آنچه که هست جلوه دهد. معامله باطل نمی‌شود. ولی این 
عمل‌فروشنده» مصداق غش وخیانت خواهد بود» وحرام است. 

واگر خریدار به این امر واقف شود می‌تواند معامله را بکلی فسخ کند» ویا به بهایی 
که پرداخته راضی شود. در واقع او نمی تواند ما به التفاوت بهای اصلی وبهای دروغین 
را از فروشنده مطالبه کند. 


۴ - خرید وفروش طلا ونقره وپول رایج 
فروش مقداری طلا در قبال مقداری دیگر طلا وبا فروش نقره در ازای نقره ویا 
فروش طلا به نقره ویا بالعکس چه حکمی دارد؟ 
آیا بر مبادله سکه‌های طلا ونقره. که به عنوان پول رایج بازار مورد استفاده است» 
آیا بر مبادله آنها با سکه هایی از جنس خود ویا از جنس دیگری» احکام ویژه‌ای 
مترتب می‌باشد يا نه؟ 
در پاسخ باید گفت: 














بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 

به معاملاتی از این دست در فقه اصطلاحاً بیع صرف» می گویند. فقها داد 
وستد ومبادله تمن ومثمن را در اینگونه معاملات» در مجلس وپیش از پراکنده 
شدن طرفهای قرارداد» شرط کرده‌اند. 

(بیع صرف) به دو دسته تقسیم می‌شود: 

نخست: داد وستد پولهای رایج. 

دوم: داد وستد طلا ونقره. 

که برای هر یک از گونه‌های مذ کور احکام ویژه‌ای وجود دارد. 


داد وستد پولهای رایج 


۳ 


به نظر می رسد معیار فقها در مبحث خرید وفروش سکه های طلا ونقره» این 
است که آنها به عنوان پول رایج در داد وستدهای تجاری مردم مورد استفاده 
می‌باشد» ونه صرفاً طلایی ویا نقره‌ای بودن آنها. 

از این رو فراهم آمدن شرط داد وستد همزمان در مجلس ومعامله در مورد 
خریدوفروش پولهای طلا ونقره واجب می‌باشد» وبر مبنای احتباط واجب باید 
در مورد خرید وفروش دیگر پولهای رایج بجز طلا ونقره نیز» به شرط داد 
وستد همزمان درمجلس معامله» پایبند بود» به عنوان مثال فروش هزار دینار 
کویتی در ازای سی میلیون ربال ایرانی تنها به شرط داد وستد در مجلس 
معامله» صحیح می‌باشد. 

لذا فروش نسیه‌ای پول» یعنی اینکه پرداخت بها را به بعد از جدا شدن از هم 
بسپاریم -هر چند یک ساعت بعد باشد - درست نمی‌باشد. 


داد وسند طالا ونقره 


۵ 


در معامله طلا با طلا ونقره با نقره. چه روی آنها کار شده باشدء چه خام باشند» 
عدم تفاوت در وزن آنها شرط می‌باشد. به عنوان مثال نمی توان ده گرم طلا را 
در مقابل یازده گرم طلای دیگر» ویا در مقابل ده گرم طلای دیگر به علاوه 
ازى با اه هه وه رانا هن اشت ور اب مهف ره 
آن اضافهء ربا وحرام می‌باشد. 
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۶- اما در فروش طلا به نقره وبا نقره به طلاءه مساوی بودن وزن شرط نیست. لذا 
می توان مثلاً ده گرم طلا را در ازای صد گرم نقره یا کمتر ویا بیشتر از آن 
معامله کرد. 

۷ اگر معامله بر طلا ونقره مسک وکی که پول رایج بازار می‌باشد واقع شود بايد 
خریدار وفروشنده پیش از جدا شدن ازیکدیگر کالا وبها را به یکدیگر تحویل 
دهندك. 
اما اگر این معامله بر طلا ونقره غیر مسک وک واقع شود مراعات این 
شرط «قبض در مجلس» لازم نیست. چه بها وکالا هر دو از یک جنس باشند» 
ملا هر دو طلا وبا هر دو نقره باشند» چه نباشند. از این رو معامله مقداری طلا 
در ازای همان مقدار طلاه ویا فروش مقداری نقره در ازای همان مقدار نقره 
ویا مبادله طلا با نقره با وزن مساوی یا متفاوت. بدون اينکه تحویل کالا وبها 
قبل از جدا شدن خریدار وفروشنده صورت پذیرد صحیح می‌باشد حتی اگر 
تحویل کالا وبها ویا یکی از آن دو پس از جدا شدن از یکدیگر انجام شود. 

۸- نمی‌توان طلا وبا نقره ساخته شده را در ازای بهایی از همان جنس که وزنش 
بیشتر از کالا باشد فروخت ومقدار اضافی بها را به مثابه مزد ساخت قلمداد 
کرد بلکه می‌توان این کار را در ضمن دو معامله جدا گانه انجام داد« به عنوان 
نمونه فروشنده ابتدا باید گردنبند طلا را به بهای مورد توافق دو طرف «که 
درآن مزد ساخت نیز لحاظ شده باشد» بفروشد. وبهای آن را به پول رایج با 
نقره تعیین کند» در مرحله بعدی زرگر باید طلای خریدار را از وی در مقابل 


پرداخت بهایی که از پول رایج ويا نقره ونه طلا تعیین می‌شود خریداری کند. 


۵- خرید وفروش محصولات کشاورزی 
۱- یکی از اموری که موجب حرام بودن خرید وفروش می‌شود غرر می‌باشد . 
این قاعده بیش از پیش باید در داد وستد محصولات کشاورزی وهمچنین معامله 
بر سر انواع سبزیجات. مورد توجه قرار گیرد» چرا که معامله بر سر محصولات 


۱ - معامله‌ای را که در آن یکی از دو طرف قرارداد ویا هر دوی آنها نسبت به بهاویا کالا ویا هر دو از اطلاعات کافی 
برخوردار نباشند» ودر نتیجه به ضرر وزیان یک یا هر دو طرف معامله تمام شود معامله غرری می گویند.(متر جم). 
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کشاورزی پیش از اینکه دانه ببندد و گلش بریزد. معمولاً فرری می‌باشد» وموجب 
بروز نزاع ميان دوطرف قرارداد می‌شود. چون محصولات کشاورزی در مرحله 
داشت ورشد ونمو در معرض انواع واقسام آفتهای گیاهی وغیر از آن می‌باشند» 
که امکان دارد شیوع هر یک از این آفتهاء موجبات نابودی محصول را پیش از 
برداشت در پی داشته باشد» پس اگر دو طرف بتوانند به هر وسیله ممکن از بروز 
غرر وجهالت نسبت به برخی از ابعاد قرارداد جلو گیری به عمل آورند. جایز است 
بر سر محصولات کشاورزی دست به معامله بزنند. 

۲- با مراعات یکی از شرایط زیر در معامله ی محصولات کشاورزی» غررمنتفی 

مود 

نخست: در امان بودن محصول از آفتهاء پس اگر خریدار با توجه به شناختی که 
نسبت به اوضاع زراعی دار بداند که معمولا محصول مورد نظر» سر موقع وصحیح 
وسالم به بار خواهد نشست. همین امر برای صحت قرارداد کافی است. 

دوم: فروش محصول در مدتی بیش از یک سال؛ در این صورت اگر محصول مورد 
نظر بر اثر آفت در یک سال از بین برود» امید می‌رود تا در ازای بهای تعیین شده» 
محصول سال دیگر به دست آید. 
سوم: افزودن کالای دیگری به عنوان ضمیمه به اصل قرارداد؛ به طوریکه غرر 
وجهالت را از بین ببرد» چرا که در صورت به دست نیامدن محصول. آن ضمیمه در 
بان تها ی پر دای واد پود 
چهارم: فروش محصولات کشاورزی وباغی پس از به بار نشستن» به گونه‌ای که 
دیگر بیم بروز آفت نرود. 
پنجم: فروش محصولات کشاورزی وباغی» پس از سر برآوردن میوه ویا محصول» 
حتی اگر پیش از رسیدن وبه بارنشستن محصول باشد البته اگر دیگر بیم بروز آفت 
نرود» واز سلامت محصول اطمینان حاصل شود. واین امر موجبات بروز غرر را از 
میان ببرد. 

۳- اما در صوت عدم اطمینان به امنیت محصولات وضمیمه نکردن ضمایمی 


برای ممانعت از بروز غرر» وهمچنین عدم تعدد سالهای فروش محصول. 
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احتیاط آن است که به داد وستد محصولات کشاورزی وباغی دست نزنیم» 
چرا که این» یک معامله غرری است؛ به نظر می‌رسد این حکم. خرید وفروش 


1- ربا در داد وستد 

اس کات کف گرا ع در فرص که یکر ع یی آن 
می‌باشد. در برخی انواع داد وستد ودر شرایط خاصی نیز بروز می کند که 
بدان«ربای در معامله» می گویند. 

۲- ربای در معامله آن است که کالایی در ازای مقداری زیادتر از کالای مشابه 
آن» فروخته شود. «به عنوان نمونه فروختن هزار ليتر شیر در مقابل هزار وصد 
لیتر شیر». در واقع از آن رو که عوضین «کالا وبها؛ هر دو از یک جنسند» پس 
هزار لیتر از آن در ازای هزار لیتر دیگر قرار می گیرد» اما صد لیتر باقی مانده ما 
به ازایی ندارد لذا این صد لیتر از مصادیق دریافت باطل وناحق اموال دیگران 
محسوب می‌شود که در قرآن کریم واحادیث شریف صراحتاً از آن نهی شده 
است. 

۳- زیادی در معامله ربوی برچند دسته است: 
الف: گاهی این زیادی در عین است؛ فروش یک تن گندم در ازای یک تن 
ویکصد کیلو گندم دیگر, از مصادیق اینگونه داد وستد ربوی می‌باشد» چرا 
که یکصد کیلو گندم زیادی منظور شده در بهاء در واقع مابه ازایی در معامله 
ندارد ویک زیادی عینی محسوب می‌شود. 

ب: گاهی هم سود ربوی از رهگذر تفاوت زمانی پیش بینی شده در قرار داد 
محقق می‌شود؛ مثلاً اگر کسی یک تن برنج را در مقابل پرداخت یک تن برنج 
دیگر پس از گذشت یک سال از انعقاد قرارداد به فروش برسانده این اختلاف 
زمانی پیش بینی شده در قرارداد به مثابه ربا محسوب می‌شود» چون اگر در 
قراردادی پرداخت بهای کالا به زمان دیگری مو کول شود این زمان تعیین 


= به صفحه ۲۴۴.رجوع شود. 
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شده خود به منزله ی بخشی از سود وبا ارزش تلقّی می‌شود. از این رو فروش 
کالایی در ازای کالایی از همان جنس به صورت نسیه‌ای» حتی اگر با زیادی 
در عین همراه نباشد جایز نیست» چرا که تأخیر انداختن در زمان پرداخت 
یکی از عوضین «کالا ویا بهای» هم جنس» معامله را به یک معامله ربوی تبدیل 
فا 

ج: گاهی هم سود ربوی از رهگذر پیش بینی کار ویا خدمت اضافه بر بها 
وبا کالاه محقق می‌شود؛ مانند فروش یک تن خرما در برابر یک تن خرمای 
دیگر به علاوه‌ی مثلاً شخم زدن یک هکتار زمین کشاورزی. درست است که 
در این معامله دو کالای هم جنس بدون اختلاف در وزن ومقدار وهمچنین 
بدون تعیین زمان دیگر برای پرداخت بها ویا کالا مبادله شده‌اند ولی افزودن 
کار ویا خدمتی اضافی به بها ویا کالا در این قرارداد «شخم زدن یک هکتار 
زمین کشاورزی» آن را به معامله‌ای ربوی تبدیل می کند. 

ربای در معامله تنها با فراهم آمدن دو شرط زیر در قرارداد محقق می‌شود: 
نخست: هم جنس بودن عوضین (بها و کالا؛ ؛ مثلاً اینکه گندم با گندم» برنج با 
برنج» خرما با خرماه شیر با شیر ویا گوشت با گوشت و... معامله شود. 

دوم: اینکه معیار سنجش کالا وبهای هم جنس مورد معامله» وزن ويا پیمانه 
باشد؛ از این رو آنچه بر مبنای شمارش» داد وستد می‌شوند مانند تخم مرغ 
دربعضی شهرها» ویا «مانند پارچه» بر مبنای مترا فروخته می‌شوند. ويا «مانند 
ماهی در برخی مناطق ساحلی» با مشاهده خرید وفروش می‌شوند. از دایره 
معاملات ربوی خارج اند ومی توان اینگونه کالاها را بهمراه مازاد با 
یکدیگرمعامله کرد؛ مثلاً می‌توان بیست تخم مرغ را در مقابل بیست وپنج تخم 
مرغ» وبا ده متر پارچه را در ازای دوازده متر از همان نوع پارچه به فروش 
ا 


فروع مسئله 


-ِ 


مراد از همجنس بودن کالا وبها در این مبحث همجنس بودن آندو در 
اصل‌می‌باشد؛ از این رو گندم و آرد آن» وهمچنین خرما وشیره آن» ونیز شیر 
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و کره وتمام فراورده‌های لبنی در این مبحث هم جنس محسوب می‌شوند» 
همچنین است انگور وس رکه ی انگور» وسیب وفشرده سیب ومواردی از این 


دست. 

تفاوتهای جزئی دو کالای هم جنس در ویژگیهای فرعی وهمچنین د رکیفیت» 
ودر درجه مرغوبیست. موجب اختلاف آن دو کالا در جنس نمی‌شود. 
و آند وکالا با وجود چنین اختلافاتی همچنان هم جنس محسوب می‌شوند؛ از 
این رو گندم مرغوب ‏ وگندم نامرغوب» همجنس محسوب می‌شوند. هر چند 
در بازار هم با قیمتهای متفاوتی به فروش برسند ونیز به عنوان مثال: برنج طارم 
ندا وبرنج دمسیاه» وهمچنین انواع خرما نیز در این مبحث هم جنس تلقی 
وه 

هم جنسی انواع گوشتها در این مبحث بسته به حیوانیست که گوشت مورد نظر 
از او تهیّه شده است. لذا گونه‌های مختلف گوشت گوسفند در اینجا همجنس 
وگوشت گوسفند و گوشت گوساله غیر همجنس تلقی می‌شوند» لذا نمی‌توانیم 
در معامله گوشت گوسفند» با گوشت گوسفند» مازاد داشته باشیم ولی در 
متبقه گروت الم A‏ کرش کر یگ ری وا سس ور 
کمتر از طرف دیگر درنظر گرفت. 

نمی‌توان عناوین عمومی مثلاً یک رسته وبا یک دسته از انواع گیاهان را 
مبنایی برای هم جنس بودن بشمار آورد؛ از این رو نمی‌توان مثلا برنج و گندم 
را ازآنرو که هر دو متعلق به رسته غلأت هستند» ویا پرتقال وسیب را از آنرو 
که هر دو از میوه‌های درختی بشمار می‌روند» هم جنس خواند. 

در این مبحث دو غله گندم وجو در حکم فقهی هم جنس محسوب می شوند» 
چه در این باب روایت وارد شده است. لذا نمی‌توان گندم را به ازای جو 
همراه با مازاد ویا بالعکس معامله کرد. 

معیار در پیمانه‌ای ویا وزنی بودن یک کالا را» عرف هر منطقه وعرف مردم 
مشخْص می کند. از این رو اگر واحد سنجش یک کالا در جاهای مختلف» 


متفاوت باشد» هر منطقه حکم ویژه خود را دارا خواهد بود. 








فصل دوم : شفعه 


امام صادق اا فرموده اند: 

«حق شفعه تنها برای دو شریک است. آن هم تا وقتی که شرکت در آن مال به 
طورمشاع بوده. وآن را بین خود تقسیم نکرده باشند.» 

آن حضرت همچنین فرموده اند: 

«قضی سول الله 4 بالشفعة بِینالشرگاء في الأَرَضِين و اکن و قال لا ضررو لا 
ضرار»". 

«رسول خدا نع در میان شریکان در زمین وخانه‌ها به حق شفعه داوری‌کردند 


وفرمودند: زیان وزیان رسانی ای نباید در بین باشد». 


ِ- اگر دو نفر در چیزی شریک باشند ویکی از آندو سهم خود را از آن به فرد 
سومی بفروشد. طبق شرایط ویژه‌ای» آن شریک دیگر حق دارد تا سهم 
شریک اوّلی را به تملک خود درآورد؛ این حق تملک را «شفعه» گویند. 
مثال: دو نف باغی را به صورت مشاع ومشت رک در تملک خود دارند» اگر 
یکی از آندو سهم خود را از باغ مذ کور به فرد سومی بفروشد. آن شریکك 
دیگر از حق شفعه بر خوردار می‌شود؛ یعنی حق دارد سهم شریک خود را به 
ازای پرداخت بهای آن» به تملک خود درآورد چه خریدار بدان راضی باشد. 
چه نباشد. این حق» همان حق «شفعه» است. 
در این میان اصطلاحاً شریک دارای حق شفعه را «شفیع» وخریدار سهم 
شریک نخست را «مشفوع‌منه» وبخش فروخته شده از مال مشت رک را «مشفوع 


به) می خوانند. 


۱ - وسائل الشيعة» ج ۱۷ کتاب الشفعه» باب ۳ ص ۰۳۱۶ ۰۱ 
۲ -همان» ص ۳۱۹ باب ۵ ۱2 و الفقیه ج ۲ ص ۰۷۶ 
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سرایط شفعه 

۲- شرایط برخوردار شدن از حق شفعه عبارتنداز: 

الف: اینکه شراکت تنها میان دو نفر باشد؛ بنابراین اگر در مالکیت یک مال» بیش 
از دو نفر شریکک باشند نمی‌توان از حق شفعه استفاده کرد. 

ب: اينکه مال مشت رک ميان دو نفر» بنابر نظر مشهور فقهاء در زمره اموال غیرمنقول 
ویا مستغلاتی باشد که قابل تقسیم است. زمین ملکی. باغ خانه» مغازه ودیگر 
مستغلات قابل تقسیم از این جمله‌اند. 

اما در مورد تعلق حق شفعه در اموال منقولی چون اتومبیل وانواع کالاها ودستگاهها 
واشیائی از این دست ويا اموال غير منقولی که غير قابل تقسیم می‌باشند «مانند نهر 
آبی بسیار تنگ» اختلاف نظر وجود دارد» واحتیاط آن است که شریک متقاضی 
حق شفعه در این گونه اموال» بجز با رضایت خریدار از حق شفعه استفاده نکند» 
ونیز احتیاط آن است که خریدار به خواسته شریکک دوم برای در اختیار گرفتن سهم 
فروخته شده پاسخ مثبت بدهد. 

ج: شرط دیگر آن است که انتقال سهم شریک نخست به نفر سوم تنها از راه فروش 
صورت گرفته باشد. از این رو اگر سهم شریک نخست از راههای دیگر بجز خرید 
وفروش» مثلاً از راه مصالحه هبه مهریه ارث وصیّت و... به فرد سوم انتقال یابد» 
نمی‌توان در مورد آن سهم» تقاضای حق شفعه کرد. 

د: شرط دیگر آن است که ملکیت شیء مشت رک مورد نظر در هنگام فروش‌سهم 
شریک اول» به طور مشاع مشت رک باشد. اما اگر شریک اول سهم معین خود را پس 
از تقسیم ملک مورد بحث ميان دو شریک» به فروش برساند» دیگر جایی برای 
تقاضای حق شفعه توسط شریک دوم باقی نخواهد ماند. 


سرایط متقاضی حق شفعه «شفیع» 

۳- شریک می‌تواند پس از فراهم آمدن شرایط ذیل در خواست حق شفعه کند: 
الف: شفیع باید در صورت مسلمان بودن خریدار «مشفوع عنه» خود نیز مسلمان 
باشد» چه» اگر شفیع کافر ومشفوع عنه مسلمان باشد حق شفعه به شفیع‌تعلق 
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نمی گیرد» چرا که «خداوند اجازه نداده که کافران کمترین تسلطی بر مومنان داشته 
۱ 
باشند.) 








ب: بنابر احتیاط واجب. شفیع باید از جزئیات بهای سهم مورد نظراطلاع کافی داشته 
باشد. 
ج: شفیع باید قدرت پرداخت بهای سهم معامله شده را دارا باشد» اما اگرشفیع» 
مالک بهای مورد نظر نباشد» یا قادر بر پرداخت آن نباشد» حق شفعه ساقط 
ھی سود 
۴- بالغ بودن» عاقل بودن» وسفیه نبودن برای شفیع شرط نیست» چون اگر شفیع 
غیر بالغ» غیر عاقل یا سفیه باشد» می توان به جای وی در خواست حق شفعه 


۳ 


احکام شفعه 

۵- اگر کسی خانه خود را به کسی دیگر بفروشد همسایه فروشنده نمی تواند 
ادعای حق شفعه کند» چه. حق شفعه تنها به اشتراک مشاع دو نفر در یک مال 
تعلق‌می گیرد» نه به جوار وهمسایگی, لذا نمی توان برای همسایگان حق شفعه 
قابل بود. 

۶- حق شفعه در یک جا ااا به جوار وهمسایگی تعلق می گیرد؛ وآن زمانی 
است که دو ملک جدا از هم ومتعلق به دو شخص متفاوت وجود داشته باشد» 
که راه ورود وخروج به آن دو ملک یکی باشد. وبين دو مالک مشاع. حال 
اگر یکی از این دو مالک ملک خود وهمچنین سهم خود از راه ورود وخروج 
مشاع بین دو ملک را به فروش رساند» حق شفعه بر مبنای اشتراک در ملکیت 
راه ورود وخروج» نه تنها در مورد راه بلکه در مورد ملک معامله شده نیز برای 
دیگری ثابت می‌شود» از این رو همسایه وشریک دوم در را می تواند راه 
وملک به فروش رسیده را با هم اخذ به شفعه کند. 


۱- ب رگرفته شده از آیه ۱۴۱ سوره نساء. 
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۷- حق شفعه باید فوراً پس از علم یافتن شریک به فروش سهم شریکش مطالبه 
شود؛ در غیر اینصورت اگر شفیع بدون داشتن عذری شرعی ویاعرفی» در 
خواست حق شفعه را به تخیر اندازد» حق شفعه از او سلب می‌شود. 

۸- بر خوردار شدن از حق شفعه مشروط به حضور شریک دوم نمی‌باشد» بلکه 
وی حتی در صورت عدم حضور می تواند پس از اطلاع یافتن از فروش 
سهم‌شریکش» حق شفعه خود را مطالبه کند. هر چند رسیدن این خبر به وی 
واعلام مطالبه حق شفعه توسط وی کمی طول بکشد. البته این در صورتی 
است که مطالبه حق شفعه پس از زمان از دست رفته» موجب زیان دیدن 
خریدار نشود در غیر اینصورت بر مبنای احتیاط باید دو طرف با یکدیگر 
مصالحه کنند. 

۹- شفیع حق ندارد بخشی از ملک فروخته شده را بر اساس حق شفعه به تملک 
خود در آورد وبخش دیگر را وانهد بلکه بايد یا از حق شفعه خود در به 
تملک درآوردن تمام ملک مورد بحث استفاده کند» ویا تمام ملک ومال را 
به خریدار وانهد. 

۰- شفیع باید در صورت استفاده از حق شفعه همان بهایی را که‌خریدار به 
شریک اول پرداخته. تمام و کمال به خریدار بپردازد» واگر پرداخت بها در 
معامله بین خریدار وشریک اول مدت دار بوده است. فرد شفیع می‌تواند بر 
اساس حق شفعه طبق قرارداد بین خریدار وشریک اول عمل کند. وبه زمان 
معین پرداخت بها توسط خریدار وفادار بماند. ودر آن زمان بها را به خریدار 
بپردازد» در این صورت خریدار حق دارد تا شفیع را به حاضر کردن یک 
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امام صادق نت در باره کسی که مالی را به صورت مضاربه می گیرد وسپس به 
شرایط مندرج در مضاربه وفادار نمی ماند فر موده اند: 
«هو ضامن و الریح بینهما». 


«او ضامن است وسود بايد بین آن دو تقسیم شود». 


مضاربه چیست؟ 

۱- مضاربه» آمیزه‌ای است از کار وپول به هدف تولید وبه دست آوردن سود به 
دیگر سخن مشارکتی اقتصادی است بین دو طرف برای به سود رساندن پول 
ازطریق کار پس مضاربه آن است که کسی مقداری پول به کسی بدهد تا 
طرف دوم با آن پول کار کند وسود حاصله ميان آندو تقسیم شود. به دیگر 
سخن مضاربه توافقی دو جانبه است میان صاحب مال و کسی که می‌تواند مال 
طرف اول را از راه فعالیتهای اقتصادی مشروع به سود دهی برساند. از این رو 
می‌توان در تعریف مضاربه اینگونه عنوان کرد که: «مضاربه قراردادی دو 
جانبه است» که به موجب آن‌طرف اول «مالک» مقداری از مایملک خود را 
در اختیار طرف دوم قرار می‌دهد تا وی با آن مال کار کند. به شرط آنکه سود 


حاصله بین دو طرف تقسیم شود.» این عقد را قراض نیز می نامند. 


ساختار قرارداد 

۲- ساختار یک قرارداد مضاربه‌ای - چون دیگر قرارداده ا- از دو رکن ایجاب 
وقبول تشکیل می‌شود وچون دیگر قراردادها؛ ایجاب وقبول در عقد مضاربه 
به هر شکل که بیان شود. کفایت می کند» چه از راه لفظ. چه از راه فعل 
وعمل» از این رو اگر کسی تنها به دادن مال مورد نظر به طرف دوم بسنده 


۱ - وسائل الشيعة» ج۱۳» ص ۰۱۸۱ احکام المضاربه: باب ۱» ح۵ والتهذیب. ج ۷ باب ۰۱۸ ص ۱۹۰ 
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کند» وبر مبنای عرف حاکم بر روابط ميان دو طرف سخنی هم ميان آندو رد 
وبدل نشود مضاربه بر مبنای«معاطات» صحیح می‌باشد. 

۳- ایجاب وقبول لفظی در یک قرارداد مضاربه‌ای این گونه است که طرف 
اول«صاحب مال» بگوید: «با تو مضاربه می کنم بر فلان چیز» وطرف دوم 
«صاحب کار» در پاسخ گوید: «پذیرفتم» ویا هر عبارت دیگری که چنین 
مفهومی را برساند. 

شرایط دو طرف قرارداد 

۴- هر یک از دوطرف قرارداد باید از شرط اهلیت که در واقع جامع تمام شرایط 
عمومی شامل بلوغ عقل» عدم سفاهت» اختبار وحق تصرف می‌باشد أ 
برخوردار باشند» صاحب کار علاوه بر شرایط عمومی» باید از توانایی به سود 
رساندن پول صاحب مال از رهگذر کار وفعالیت اقتصادی متناسب با قرارداد 
مضاربه نیز بر خوردار باشد. 

شرایط سرمایه 

۵- برای اینکه یک قرارداد مضاربه‌ای صحیح باشد. سرمایه مورد استفاده در آن 
پاید شرایط زیر را دارا باشد: 
نخست: سرمایه باید مالی نقد وحاضر باشد» ونه دين متعلق به عهده کسی» به 
عنوان نمونه اگر طرف اول «صاحب مال» از یک شخص سوم ویا از خود 
صاحب کار «طرف دوم در مضاربه» مقداری پول طلبکار باشد» جایز نیست 
طلب خود را پیش از آنکه آن را از شخص بدهکار بگیرد به عنوان سرمایه 
مضاربه قراردهد. 
دوم: مقدار وویژگیهای سرمایه یک قرارداد مضاربه‌ای باید کاملاً روشن باشند. 
مثلاًا گر طرف اول ده هزار دینار اردنی را به عنوان سرمایه در نظر گرفته باشد» 
باید دقیقاً همین را در قرارداد ذکر کند. چون با ذکر عبارت ده هزار دینار در 


قرارداد. مقدار سرمایه معلوم می‌شود وبا متذ کر شدن اردنی بودن این ده هزار 


۱-به صفحه ۲۴۷ .رجوع شود. 
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دینار وصف سرمایه مورد نظر از بین دیگر پولهایی که امروزه در کشورهای 
مختلف. دینار خوانده می‌شوند» مشخص می‌شود. 
البته این در صورتی است که ذ کر نکردن مقدار وویژ گیهای سرمایه موجب 
ناقص ماندن اطلاعات مربوط به قرارداد» وموجب غرر شود «مثل اینکه سرمایه 








مورد نظر به صورت اسکناسهایی درون یک کیسه در بسته قرارداشته باشد؛ 
بطوریکه نوعیت و کمیت اسکناسها معلوم نباشد» در غیر اینصورت «مثلاً در 
جایی که دسته‌های همسانی از یک گونه اسکناس که به احتمال قریب به یقین 
دسته‌های صدتایی هستند» سرمایه مورد نظر را تشکیل می‌دهند» اگر نوع 
و کمیت سرمایه آشکار باشد» بطوریکه بدون ذ کر کمیت ونوع سرمایه نیز 
بتوان آنها را دریافت» وعدم ذکر آن موجبات غرر را فراهم نیاورد. می‌توان بر 
آنها یک قرارداد مضاربه‌ای بست. 

سوم: باید سرمایه بطور مشخص معین باشد؛ پس اگر» مثلاً دو سرمایه متفاوت 
در کمیت و کیفیت در اختبار داشتیم قرارداد مضاربه تنها بر سرمایه معین از 
آن دو صحیح می‌باشد» این در حالی است که عدم مشخص بودن سرمایه 
موجبات بروز غرر را فراهم آورده» وموجب عدم تحقق قصد وانشاء در 
قرارداد شود» چون عقد یک قرارداد مبتنی بر وضوح ویقین است. 

چهارم: برخی از فقها مضاربه را تنها بر سرمایه تشکیل يافته از مسک وک طلا 
ونقره صحیح می‌دانند» وبستن یک قرارداد مضاربه‌ای بر دیگر پولهای رایج 
«همچون پولهای امروزی» را صحیح نمی‌دانند» ولی به نظر می‌رسد مضاربه بر 
هرپول رایجی صحیح باشد» وحتی می‌توان هر چیز دارای مالیّت را به عنوان 
سرمایه مضاربه در نظر گرفت مثلاً طرف اول می‌تواند کالای معینی را به 
عنوان سرمایه مضاربه در اختیار طرف دوم قرار دهد تا طرف دوم با آن کالا به 
تجارت پردازد وسود حاصله را تقسیم کند. 

پنجم: نباید میزان سرمایه را بیش از توانایی صاحب کار در به سود رساندن 
سرمایه در نظر بگیریم؛ به عنوان مثال اگر میزان سرمایه ده میلیون تومان باشد 


وصاحب کار تنها قادر باشد سرمایه‌ای تا سقف شش میلیون تومان رابه سود 














۶ ( | بخش سوم احکام عقود وپیمان ها 
دهی برساند. قرارداد مضاربه باطل است. مگر اینکه تنها شش میلیون تومان از 
آن پول به عنوان سرمایه در نظر گرفته شود. 
دو مساله 
نخست: آیا می‌توان از منفعت به عنوان سرمایه مضاربه استفاده کرد؟ 
مانند اينکه مالک خانه‌ای با طرف دوم قرارداد ببندد که خانه مورد توافق را اجاره 
دهد وسود حاصله از اجاره بین دو طرف تقسیم شود. 
نظر مشهور میان فقها این است که اینگونه مضاربه صحیح نیست» واین نظرموافق 
احتیاط است. به ویژه اگر تردید داشته باشیم که به این قرارداد مضاربه گفته می‌شود یا 
نه. ولی این قرارداد می‌تواند عقد جدیدی به شمار آید که مشمول احکام عقود تراضی 
یا صلح می‌شود. 
دوم: آیا سرمایه باید بطور تمام و کمال در اختیار صاحب کار وتحت تصرف او 
باشد» یا اگر مال در دست صاحب مال بماند هم مضاربه صحیح می‌باشد؟ 
در پاسخ باید گفت که تصرف سرمایه توسط صاحب کار الزامی نمی‌باشد. چه اگر 
سرمایه به دست خود صاحب مال باشد وبا این وجود صاحب کار بتواند به طریقی که 
دو طرف بر آن توافق کرده باشند. بر آن مال تسلط یابد مضاربه صحیح می‌باشد. 
به عنوان مثال اگر سرمایه مضاربه در حساب بانکی مالک نگهداری شود وطبق 
توافق دو طرف» صاحب کار در اوقات مقتضی به وسیله چکهای صادره ازسوی مالک 
ویا چکهای سفید امضایی که از مالک در دست دارد ویا به هر راه عقلایی دیگر از 
موجودی آن حساب بانکی بهره‌مند شود» قرارداد مضاربه منعقد ميان آن دو صحیح 
است. 
شرایط سود مضاربه 
۶- شرایط سود مضاربه عبارتند از: 
نخست: تقسیم سود در یک مضاربه باید به صورت مشاع انجام گیرد» به دیگر 
سخن تقسیم سود باید بر مبنای سیستم کسری «مانند یک سوم ودوسوم» ویا 
سیستم در صدی ۶۵۱ / و۳۵ و...» انجام پذیرد. 








فصل سوم- مضاربه( ] ۳۱۷ 
اما اگر دو طرف اینگونه توافق کرده باشند که میزان ثابتی از سود لا ماهی 
صد هزار تومان؛ همواره به یکی از دو طرف تعلق گیرد وباقیمانده به طرف 
دیگر با مشتر کا با هر دو طرف ر سف دزن ور تک مطمعن شاشتد سود اماه 
همواره بیش از آن مقدار معین شده باشدء اقوی عدم صحت قرارداد است 
وهمچنین اگر دو طرف مطمئن باشند که سود حاصله بیش از مقدار معین شده 
خواهد بود نیز احتیاط واجب عدم صحت قرارداد است. 








دوم: باید سهم هر یک از دو طرف از سود حاصله در قرارداد تعیین شود چه 
تقسیم بندی سهم سود بر مبنای سیستم کسری باشد «مثلاً ثلٹ سود برای یکی 
و دو ثلث دیگر برای دیگری» یا نیمی از سود برای یک طرف ونیم دیگر برای 
دیگری تعیین شود»» چه تقسیم سهم سود برمبنای سیستم در صدی اعمال شود 
«مثلاً چهل در صد سود برای یک طرف وشصت درصد با قیمانده برای 
دیگری ». 

اما اگر سهم هر یک از دو طرف مضاربه در عرف بازاری که مضاربه در آن 
صورت می‌پذیرد مشخص باشد» عدم تعیین سهمها در قرارداد نشانگر تقسیم 
سهم دوطرف متناسب با عرف بازار می‌باشد. 

سوم: سود باید تنها میان صاحب سرمایه وصاحب کار تقسیم شود واختصاص 
سهمی از سود به یک شخص سوم بنابر احتیاط نباید صورت گیرد مگر در 
دو صورت زیر: 

الف: در صورتی که طرف سوم در مقابل سهم معین دریافتی از سود» کاری را 
در راستای سود دهی سرمایه مضاربه بر عهده گیرد. 

ب: در صورتی که سهم سود تعیین شده برای طرف سوم به صورت غير 
مستقیم به نفع یکی از دو طرف «صاحب سرمایه ویا صاحب کار باشد؛ به 
عنوان نمونه تخصیص سهمی از سود برای صندوق خیریه تحت نظارت یکی 
از وور اھ سے ار شسود یرای فرز داشا با د یکی 
خویشاوندان یکی از دوطرف از این جمله‌اند. 














۳/۸ بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 
۷- به نظر می‌رسد دامنه فعالیّت برای به سود رساندن سرمایه در مضاربه تنهابه 
تجارت محدود نباشد» بلکه هر فعالیت اقتصادی مشروع همچون باز رگانی» 
صنعت. کشاورزی دامداری» شیلات وفعالیتهای دیگری از این دست. 
می توانند عرصه عمل یک معامله مضاربه‌ای باشند. 


اختیارات صاحب کار 

۸- ظاهر یک قرارداد مضاربه‌ای -البته اگر مقید به شروطی نشده باشد- براعطای 
اختیارات به سود رسانیدن سرمایه مضاربه؛ به صاحب کار آنهم به هرشکلی 
که صلاح می‌بیند دلالت می کند؛ لذا صاحب کار می‌تواند به مقتضای فعالیت 
اقتصادی مورد نظرش» از شیوه معامله نقدی ویا نسیه‌ای بهره جوید. ويا اينکه با 
هررگروهی که صلاح می‌بیند قرارداد ببندد» دست به واردات کالا بزند 
ویافعالیت‌های صادراتی را در پیش گیرد» صادرات وواردات کالا را با هر 
کشوری که صلاح می‌بیند انجام دهد و... 
این در صورتی است که قرارداد مطلق باشد. وصاحب سرمایه هیچ شرطی را 
در باب چگونگی به سود رسیدن سرمایه‌اش در نظر نگرفته باشد» در غير 
اینصورت اگر صاحب سرمایه مثلاً قرارداد را به گونه خاصّی از فعالیتهای 
اقتصادی مشروط کند. ویا نوع خاصّی از معامله را مد نظر داشته باشد» 
اشخاص و گروههای شایسته معامله با خود را مشخص کرده باشد» ویا کالاهای 
تولیدی» وارداتی ویا صادراتی معینی را برای به سود رساندن سرمایه‌اش در 
نظر گرفته باشد» بر صاحب کار واجب است که به این شرایط پابند باشد واز 
مرزهای تعبین‌شده در قرارداد پافراتر ننهد. 
در صورت تخلف صاحب کار از محدودیتهای در نظر گرفته شده در قرارداد؛ 
صاحب کار خود ضامن زیان وضرر احتمالی خواهد بود» اما تقسیم سود 
حاصله به همان صورت که در قرارداد مندرج شده باقی می‌ماند. 

4- در صورت مطلق بودن قرارداد اگر صاحب کار به مسوولیت خود در قبال 
قرارداد بر مبنای مصلحت وبه صورت متعارف عمل کند. ویا در صورت مقید 








فصل سوم- مضاربه( ] ۳۱۹ 








بودن قرارداد به بند بند قیدهای مندرج در قرارداد پابند بماند» به هیچ وجه 


ضامن ضرر وزیان احتمالی نخواهد بود» مگر آنکه خیانتی از او سرزند «مثلا 
با سرمایه مضاربه برای خود کالایی بخرد» ویا ضرر وزیان وارده ناشی از سهل 
انگاری وتجاوز او باشد «مثلا برخی از شرایط مندرج در قرارداد را زیر پا 
گذارد) . 

۰- آیا صاحب کار می تواند سرمایه مضاربه را با سرمایه دیگری که متعلق به خود 
یا شخص ثالثی می‌باشد در آمیزد یا خیر؟ 
- در پاسخ باید گفت که این کار بدون اجازه صاحب سرمایه جایز نمی‌باشد» 
اجازه صاحب سرمایه نیز خود دو گونه است: 
الف: گاهی این اجازه» یک اجازه عمومی است که به صاحب کار اجازه 
می‌دهد تا هرگونه که صلاح می‌بیند در سرمایه مضاربه برای به سود رساندن 
آن دخل وتصرف کند. 
ب: گاهی این اجازه» یک اجازه خاص است که طبق آن صاحب کار اجازه 
می‌یابد تا سرمایه مضاربه را تنها با سرمایه خود ويا سرمایه شخص ثالث معیّنی 
درآمیزد. 
حال اگر صاحب کار بدون اجازه صاحب مال» سرمایه وی را با سرمایه 
دیگری در هم آمیزد» خود ضامن ضرر وزیان احتمالی خواهد بود اما 
چگونگی تقسیم سود به قوت خود آنچنانکه در قرارداد تعیین شده باقی 
خواهد ماند. 


امکان فسخ قرارداد وعدم فسخ آن 

0۱- آیا مضاربه از آن جمله قراردادهای جایزی است که می‌توان آنها را فسخ کرد 
ویا در زمره قراردادهای لازمی قراردارد که نمی‌توان آنهارا فسخ کرد؟ 
- مضاربه» اساسا قراردادی جایز محسوب می‌شود که هر یک از دو طرف 
قرارداد «صاحب کار وصاحب مال» ه رگاه که بخواهند می‌توانند به فسخ آن 
مبادرت ورزند؛ چه تصمیم به فسخ پیش از آغاز کار باشد. چه بعد از آن» چه 


پیش‌از سود دهی باشد» چه بعد از آن» چه پیش از تبدیل کالاهای تولیدی ویا 








۳۲۰ 








بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 

تجاری به پول رایج باشدء چه بعد از آن وچه قرارداد مقید به زمانی معین باشد» 
چه نباشد. 

اما می‌توان این قرارداد جایز را از راه مشروط کردن آن به عدم فسخ تا مدت 
معیّنی که دوطرف بر آن توافق می کنند» به یک قرارداد لازم تبدیل کرد. در 
صورت بسته شدن چنین قراردادی بین دو طرف. آندو ملزمند تا سر آمدن 
مدت مقرر به مفاد قرارداد پایبند بمانند ودر واقع تا پایان زمان تعیین شده حق 
فسخ از هر دوطرف قرارداد سلب می‌شود. 

۲- با م رگ یکی از دو طرف «صاحب مال ویا صاحب کار قرارداد مضاربه 
خود به خود باطل می‌شود. با این حال می‌توان مضاربه را با بستن یک قرارداد 
جدید میان وارثان طرف فوت شده با طرف دیگر ادامه داد. 








قصل چهارم : شرکت 


از امام صادق ا در باب مردی سوال شد که کالایی را خرید ولی پول همراه 
نداشت» پس نزد دوستش رفت وبه او گفت: پول این معامله را تو پپرداز وسود حاصله 
ميان من وتو باشد امام 3 فرمودند: 

«اِنْ کان ربحاً فهو بیتهما و ان ان نقصاناً فعلیهما» '. 

«اگر «این کار» به سود اجان پس میان آندو «باید تقسیم شود» واگر «اين کار» 


موجب کاستی وزیان شد «نیز» این کاستی باید گریبانگیر هر دوی ایشان شود». 


انواع قرارداد سر کت 

اد اف دیشر کش کر امت 
نخست: شرکت عقدی «یا شرکت اعیان»؛ به مشارکت دو یا چند جانبه در یک 
فعالیت اقتصادی «با مالی» اطلاق می‌شود. که هر یک از شریکها فراهم آوردن 
سهم‌مشخصی از سرمایه «شامل پول یا عین» را در آن بر عهده گیرد وتقسیم 
سود یا زیان احتمالی نیز بر اساس توافق شریکها در قرارداد انجام پذ برد. 
دوم: شر کت ابدان؛ به توافق دو یا چند جانبه ای اطلاق می‌شود که شریکها در 
آن متعهد می‌شوند تا کارمزد هر یک از ایشان میان تمام شریکها مشت رک 
e.‏ 
سوم: ش ر کت وجوه؛ به مشارکتی گفته می‌شود که دو یا چند نفر که فاقد 
سرمایه می‌باشند با هم توافق کنند که هر یک از ايشان کالایی را به صورت 


۱ - وسائل الشيعة. ج ۱۲, ص۱۷۴ کتاب الشركة باب ۰۱ ح ۳ والتهذیب ج ۷ باب ۱۸» ص ۱۸۶. 

۲ -در برخی حالات ودر نتیجه عوامل قهری با اختیاری ممکن است دو نفر یابیشتر در مالی شریکک شوند که این 
مشار کتها غیر از قرارداد شر کت است ودر کتب‌مفصل فقهی از آنها سخن به میان آمده» اما ما در اینجا متناسب با سطح 
کتاب تنها به‌احکام مشا ر کت قراردادی ویا عقد شر کت اکتفا می کنيم. 








۳۳۲ بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 
نسیه‌ای بخرد» وپس از فروش آن کالا وپرداخت بهای آن» همگی در سود 
حاصله شریک باشند. 
چهارم: شرکت مفاوضه؛ در این گونه مشارکت دو یا چند نفر بر مشارکت در 
هر سود ومنفعتی که برای هر یک از آنها به دست می آید» از هر راهی که 
باشد «چه از راه تجارت باشد يا از راه کشاورزی» ارث. وصیت. هدیه. حیازت 
ویا هر راه دیگری» قراردادی می‌بندند» ونیز متعهد می‌شوند تا در ضرر وزیان 
احتمالی هریک از شریکها نیز سهیم باشند. 
پنجم: شرکت منافع؛ قراردادی ميان دو یا چند نشر است که در آن سود 
مایملک هر یک از اطراف قرارداد. شامل اعیان گونا گون؛ میان شریکها تقسیم 
می‌شود» مثلاً اگر هر یک از شریکها خانه‌ای داشته باشد» توافق می کنند که هر 
یک در منفعت خانه دیگری شریک باشد. 
ششم: شرکت دیون؛ در این گونه قرارداد دو یا چند نفر که به یک با چند 
نفردیگر بدهکارند متعهد می‌شوند تا بدهی‌های همه ميان همه مشتر کک باشد. 
۲- فقها همگی بر صحت شرکت عقدی « یا شر کت اعبان» اتفاق نظر دارند» 
احکامی که در این بخش خواهد آمد. همه متعلق به این نوع شرکت می‌باشد. 
۳- اما مشهور فقها پنج گونه ی دیگر از شرکت را نادرست می‌دانند» حال آنکه 
قول به صحت هر شرکتی که در عرف. قرارداد وعقد محسوب شود وبا 
احکام‌شرعی «همچون حکم نهی از فروافتادن در غرر» نیز مغایر نباشد هم بی 
وجه نیست» چون بنابر معیار ما هر حقی متعلق به هر کسی که باشد» می تواند 
طرف یک قرارداد شرکت قرار گیرد» همچنانکه می‌تواند موضوع یک 
قرارداد مصالحه ویا دیگر قراردادها نیز باشد» مگر در صورت بروز غرر. ولی 
به هر حال قول مشهور فقها موافق احتباط است. 


شرایط شرکت 

۴- شرایط صحت یک قرارداد شر کت عبارتند از: 

الف: رضایت شریکها یکی از مهمترین شرطهای صحت قرارداد شر کت (همانند 
دیگر فراردادها) می‌باشت: ی ا یا تور بات ی ی کشت ات . 


۱ -به صفحه ۲۲۸ رجوع شود. 











فصل چهارم- شرکت [ ]۳۲۳ 
ب: شرط دیگر» آن است که قرارداد شرکت مشتمل بر ایجاب وقبول باشد. چه این 
ایجاب وقبول از راه کلام ابراز شود» چه از راه فعل» در این باب نیز مفصلاً دربخش 








احکام عمومی عقود و قراردادها سخن به میان آمده است . 

ج: اهلیت داشتن شریکها نیز یکی دیگر از شرایط انعقاد قرارداد شر کت می‌باشد که 
این اهلیت با فراهم آمدن شرایطی که پیش از این برای طرفهای قرارداد» پرشمرده شد 
تحقق می‌یابد . شرایط اهلیت مختصراً عبارتند از: بلوغ» عقل» اختیاره حق تصرف «یعنی 
اينکه شخص به دلیل سفاهت ویا ورشکستگی» حق تصرف در اموال خود را از دست 
نداده باشد). 

مبادرت مستقیم شخص برای بستن قرارداد شر کت الزامی نیست. بلکه ه ر کسی که 
شرایط اهلیت را دارا می باشد می‌تواند کس دیگری را از جانب خود برای بستن 
قرارداد ش رکت» وکیل نماید. 

د: یکی دیگر از شرایط صحت قرارداد شر کت آن است که آنچه به عنوان موضوع 
قرارداد شر کت محسوب می‌ شود باشرع مغایرت نداشته باشد. موضوع قرارداد ش رکت 
عبارت است از سرمایه شر کت که از سهام شریکها به وجود می‌آید. وفعالیتهایی که 
شریکها برای انجام آنها بایکدیگر قرارداد می‌بندند. 

بنابراین مثلا نمی‌توان از اعیان نجس که معامله در مورد آنها جایز نمی‌باشد یا 
ازاموال مسروقه ویا غصب شده یا آلات حرام» چون آلات قمار یا آلات بازیها 
وس رگرمیهای حرام به عنوان سرمایه قرارداد شر کت استفاده کرد. 

همچنین اگر عمل پیش بینی شده در قرارداد شر کت از فعالیتهای اقتصادی‌حرام 
شمرده شود» چون صنایع شراب سازی ودیگر مشروبات وغذاهای حرام راه اندازی 
قمارخانه‌ها وبا باشگاهای سرگرمیهای حرام» تولید وتوزیع محصولات فرهنگی 
وتبلیغاتی حرام چون فیلمهای منافی عفت ويا نوارها وسی دی های آواز وموسیقی» ویا 
دیگر فعالیتهای اقتصادی از این دست. قرارداد شر کت صحیح نخواهد بود. 


۱- به صفحه ۰ رجوع شود. 
۲ - به صفحه ۲۴۷ رجوع شود 
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بطور کلی باید گفت در انعقاد هر قرارداد شر کت. باید تمام احکام مربوط به 
فعالیتهای اقتصادی نامشروع» همچنین تمامی قوانین عمومی مربوط به کسبهای حلال 
وحرام مورد توجه قرار گیرند . 
سهم شریکها در سرمایه 
۵- همانگونه که پیش از این نیز گفتیم قرارداد ش رکت» از مشارکت دو ويا چند 
نفر در تخصیص سرمایه به یک فعالیت اقتصادی تشکیل می‌شود» ولی سؤال 
این است که حدود مشا ر کت شریکها در سرمایه چگونه می‌تواند باشد؟ 
در پاسخ بايد گفت که : 
الف: هیچ محدودیتی برای میزان سهم شریکها در سرمایه ش رکت وجود 
ندارد» مگر اينکه چنین محدودیتی در متن قرارداد پیش بینی شده باشد. 
ب: لازم نیست سهم شریکها از سرمایه» همه از یک جنس باشد یا از ارزش 
یکسانی برخوردار باشد» از این رو هر یک از شریکها می‌توانند سهمی برابر با 
سهم دیگر شریکها یا سهمی بیشتر یا کمتر از سهم دیگران در سرمایه داشته 
باشند. همچنین هر یک از شریکها می توانند از پول نقد یا دارایی های منقول 
وغیر منقول خود مانند ساختمان» تجهیزات مختلف با کالاها واجناس 
گوناگون خود به‌عنوان سرمایه شر کت استفاده کنند» مگر اينکه قرارداده نوع 
مشارکت شریکها را تعیین کرده باشد. 
ج: در صورتی که سهم مشارکت شریکها در سرمایه از دارایی های غير 
نقدی تشکیل شده باشده باید بهای این داریی ها دقیقاً معین ومعلوم باشد تا 
اینکه هیچ نقطه نامعلومی در قرارداد باقی نماند وبتوان به هنگام تقسیم سود ویا 
زیان وارده» وهمچنین در صورت انحلال شرکت در پایان مدت مقرر ويا در 
صورت فسخ شراکت. به بهای مشخص شده در قرارداد رجوع کرد. 
مدیریت شرکت وکاردر آن 
۶- اگر در قرارداد شرکت نقش عملی برخی یا تمام شریکها به صورت مستقل 
وانفرادی یا به صورت جمعی در ش رکت مشخص شود نمی‌توان از آن 
سرپیچی کرد در زمینه مدیریت شرکت نیز وضع به همین صورت است. 


۱- به صفحه ۲۲۴ رجوع شود. 
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۷- اما در صورتی که این امور در قرارداد تعیین نشده باشند» هر یک از شریکها 
ویا دیگران تنها با اجازه سایر شریکان می‌توانند کاری را در شرکت انجام 
داده» وبا دخل وتصرفی در سرمایه داشته باشند. 
بطور کلی باید گفت هرگونه اقدام ویا دخل وتصرفی در کار شرکت 
واموال آن ویا در جزئیات فعالیتهای اقتصادی مورد نظر شامل تجارت. خرید 
وفروش» صادرات. واردات و...» وهمچنین نقدی بانسیه‌ای بودن معاملات 
ودیگر جزئیاتی از این قبیل باید با اجازه تمام شریکها صورت پذیرد. 

۸- این اذن می‌تواند عمومی باشد بطوریکه تمام امور مربوط به شرکت را در 
بر گیرد «مانند اینکه مدیریت شرکت به یکی از شریکها ویا فرد دیگری سپرده 
شود تاش ر کت را طبق توافق شریکها در عقد قرارداد وبر حسب عرف خاص 
هر شرکت وهر منطقه اداره نماید». 

۹- اگر هر یک از کارپردازان شرکت ویا مدیر ویا هیأت مدیره شر کت» از مفاد 
قرارداد سر پیچی کنند ویا از چهارچوبهای متعارف پا فراتر نهند. خود ضامن 
خسارتها وزیانهای احتمالی خواهند بود. 

۰- اگر کارپرداز ویا مدیر ویا هیأت مدیره شرکت از اجازه ویا اذن عام ومطلقی 
در تصرف برخوردار باشند» بنابر احتباط باید در عملکرد خود منافع شرکت را 
در نظر گيرند. 

۱- اگر شرکت بدون آنکه سهل انگاری یا خیانتی در کار باشد ضرر کند» 
هیچکس ضامن آن زیان نخواهد بود. 


تفسیم سود یا خسارت وارده میان شریکها 
۲- گر چگونگی تقسیم سود وزیان در قرارداد شرکت معین نشده باشد» 
درصورت مساوی بودن سهم شریکها از سرمایه» سود و زیان وارده نیز بايد به 
صورت مساوی بین شریکها تقسیم شود. اما در صورتی که سهام شریکها در 
سرمایه بایکدیگر مساوی نباشد» باید سود و زیان وارده را متناسب با سهم هر 
یک از شریکها در سرمایه شرکت. بین ایشان تقسیم کرد «به عنوان مشال اگر 
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سهم شریکها ازسرمایه به ترتیب 1۵۰/۳۰ و ۸۲۰ باشد سهم سود ویا زیان 
احتمالی نیز به همین‌نسبت بین شریکها تقسیم می‌شود. 

۳- اگر یکی از شریکها علاوه بر سرمایه گذاری در شرکت. یکی ازمسوولیتهای 
کاری شرکت را نیز بر عهده گیرد» بطوریکه کار او بطور قابل ملاحظه‌ای در 
سود دهی شرکت مؤثر باشد» مستحق درصدی از سود که طبق عرف خاص» 
متناسب با کار اوست. می باشد. البته این در حالی است که چگونگی برخورد 
با چنین مواردی در خود قرارداد پیش بینی نشده باشد. 

۴- اما اگر چگونگی توزیع سود ویا زیان حاصله» در مفاد قرارداد پیش بینی‌شده؛ 
باشدء ودر آن» درصد بیشتری از سود حاصله» به خاطر کار مخ‌ثرتر ويا کار 
بیشتر» به برخی از شریکها تعلق گرفته باشد باید بدین شرایط پابند بود. 

۵- در صورتی که در قرارداد شرط شود که برای کسی از شریکها که مشغول 
به کار در شرکت نیست ويا کسی که کارش بیش از بقیه نیست سود بیشتری 
در نظر گرفته شود به نظر می‌رسد که قرارداد صحیح ولی شرط باطل باشد؛ 
مگر اینکه این‌شرط پایه واساس قرارداد را تشکیل دهد که در این صورت. 
قرارداد از اصل باطل خواهد بود. 
البته اگر توجیه قانع کننده‌ای که نزد عقلا قابل پذیرش است برای این کار 
وجود داشته باشد اظهر آن است که قرارداد وشرط آن صحیح می‌باشد مثلا 
اگرشر کت دادن کسی مانند یک شخصیت اجتماعی ونا دینی مورد اعتماد 
مردم در سود حاصله از فعالیتهای شرکت برای نیک نامی شرکت حایز اهمیت 
تلقّی شود در این صورت هم قرارداد وهم شرط صحیح می باشد. 
معیار این امر آن است که چنین شرکتی در عرف پذیرفتنی باشد» بدینسان که 
شرط پیش بینی شده در قرارداد با اصل قرارداد شر کت مغایرت نداشته باشد» 
ویا ازمصادیق تصاحب اموال دیگران به ناحق محسوب نشود. 
اگر در یک قرارداد شرکت برای برخی از شریکها سهم بیشتر ویا کمتری از 
زیان احتمالی نسبت به بقیه در نظر گرفته شده باشد» ويا خسارتهای احتمالی 








فصل چهارم - شرکت |[ ] ۳۲۷ 
همه متوجه یکی از شریکها شده باشند» نیز احکامی مانند آنچه در بالا گفته 








۶- اگر در یک قرارداد شر کت شرط شود که تمام سود حاصله به یکی از 
شریکها برسد. قرارداد باطل خواهد بود. 

۷- الزامی نیست که سود پرداختی به شریکها حتماً پول نقد باشد بلکه می‌توان 
سهم سود پرداختی به شریکها را از دارایی های منقول ویا غیر منقول» 
درنظر گرفت. به عنوان مثال یک شر کت ساختمان سازی می‌تواند سود 
سهامداران خود را به صورت آپارتمانها» ويا خانه‌های مسکونی به ایشان 
پرداخت کند» ويا اینکه بنابر یک قرارداد شر کت» که در آن سرمایه شر کت 
برای خرید ابزار آلات ویژه کشاوزی وبا صنعتی هزینه شده» می‌توان با پیش 
بینی بندهایی در متن قرارداد» همین ابزار آلات رابه عنوان سود حاصله به 


شریکها واگذار کرد. 


پایان یافتن ويا پایان دادن به شرکت 

۸- قرارداد شرکت اساساً ودر صورت مطلق بودن «یعنی مقید نبودن به یک زمان 
وبا کاز.معین که مدت زمان:معتی زا افا کنت» یک فرازداد خایر مخسوت 
می‌شود. بنابراین هر یک از شریکها بنا به دو شرط می‌تواند هر وقت که 
بخواهد خود را از قرارداد شرکت کنار بکشد: 
نخست: اینکه کنار کشیدن وی به دیگر شریکها زیان نرساند. 
دوم: اینکه کنار کشیدن وی از قرارداد» مبتنی بر فریب وخیانت نباشد» چراکه 
بر اساس قاعده «لاضرر ولاضرار» زیان رساندن به دیگران ممنوع است. 

- اما اگر قرارداد شر کت در مفاد خود به مدت زمان معینی مقید شده باشد به 


نظر می‌رسد که در نزد عرف آن قرارداد یک قرارداد لازم به حساب میآید» 


۱ - قرارداد جایز قراردادی است که دو طرف قرارداد ویا هر یک از ایشان حق‌دارند تا هر وقت که بخواهند آن قرارداد را 
فسخ کنند (قرارداد عاریت. ودیع ورهن‌از جمله این قراردادهایند) در مقابل قراردادهای لازم قراردارند که دو طرف ویا 
هریک از ایشان حق فسخ آن را ندارند مگر در حالات استثنایی ومشخص مانند(خرید وفروش اجاره ونکاح). 








۳۳/۸ 
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لذا هیچ یک از شریکها نمی توانند پیش از سر آمدن مدت زمان مقرر» خود را 
از قرارداد شر کت کنار بکشند» چون باید به قرارداد وشرط مندرج در مفاد آن 


پابند بود. 


۰- همچنین است اگر قرارداد شر کت مبتنی بر انجام دادن کار معینی باشد. مانند 


شرکتی برای صید صد تن ماهی که در واقع شرکت به زمانی که تمام صد تن 
ماهی صید شده باشد مقید شده. لذا هیچ یک از شریکها حق ندارد پیش از 
انجام این کار خود را از قرارداد کنار بکشد. 


۱- با این وجود در هر صورتی می‌توان به قرارداد شرکت با توافق تمام شریکها 


پابان داد. 


۳۲- هر گاه یکی از شریکها اهلیت شرکت در قرارداد را به دلایل زیر از دست 


بدهد قرارداد» خود به خود باطل می‌شود. دلایل از دست رفتن اهلیت عبارتند 
از 

الف: م رگ یکی از شریکها. 

ب: جنون یکی از شریکها. 


باطل شدن شرکت به سبب بی هوشی موقت یکی از شریکها مورد تردید 


ج: ممنوعیت یکی از شریکها از تصرف در دارایی های شخصی بر اثر 
محجورشدن به سبب ورشکستگی وبا سفاهت . 


۳- با مرگ یکی از سهامداران» عضویت وی در شرکت نیز پایان می‌یابد» ودر 


نتیجه قرارداد شر کت باطل می‌شود» مگر اینکه در مفاد قرارداد» ادامه شر کت تا 
پایان مدت مقرر وبا تا پایان کار مورد نظر - حتی با مرگ یکی از شریکها- 
نیزالرامی قلمداد شده باشد» که در این صورت بنابر ظاهر بايد شر کت را ادامه 
داد وسهم متوفی را بدون اعطای حق خروج از شرکت ‏ به ورثه وی واگذار 
کرد. ولی درمانند این مورد بنابر احتیاط واجب. باید کار را با مصالحه ادامه 


داد. 
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۴- پس از پایان دادن به شرکت. ویا پایان یافتن مدت قرارداده مشارکت 
قراردادی با تمام استلزاماتش پایان می‌یابد» ولی مشار کت مزجی‌تا پایان تسویه 
حساب شر کت «یعنی تفسیم سرمایه شر کت بین سهامداران پس ازادای 
بدهی‌ها وحقوق دیگران» به قوت خود باقی خواهد ماند. 
مشا رکت مزجی به امتزاج ودرهم آمیختگی اموال اطلاق می‌شود؛ که 
احکامی‌غیر از احکام مشارکت قراردادی بر آن مترتب است. 








تفسیم سهام ویا انحلال شسرکت 

۵- تقسیم سهام» همان مشخص کردن سهم هر یک از شریکها از سرمایه وتعیین 
سهم سود ویا سهم زیان در صورت بروز آن می‌باشد. 

۶- تقسیم سهام مانند معاملات خرید وفروش ویا معاملات مصالحه‌ای» یک مبادله 
محسوب نمی‌شود» بلکه موضوعی مستقل است. از همین رو احکام قراردادها 
بر آن مترتب نمی‌شود. 

۷- اگر سهم‌ها به هنگام تقسیم سهام بایکدیگر تفاوت داشته باشند «مثلاًسهام به 
صورت واحدهای آپارتمانی یک ساختمان در نظر گرفته شده باشند» باید 
واگذاری هر سهم معین به هر یک از شریکها با رضایت وی صورت گیرد» در 
غیراین صورت اگر شریکها در تصاحب سهمها با یکدیگر اختلاف پیدا کردند 
باید از روش قرعه کشی بهره جست. 

۸- شریکها هم می‌توانند خود به تقسیم سهام وانحلال شرکت رسید گی کنند 
وهم می‌توانند برای این کار کسی را از جانب خود وکیل کنند. 

۹- وکیل شریکها برای رسید گی به تقسیم سهام وتسویه حساب شرکت لازم 
نیست حتما از شرایط ایمان عدالت» وحتی بلوغ برخوردار باشد» چون تنها 
اطمینان به وی وبرخورداری او از مهارت لازم برای این کار کافی می‌باشد . 

۰- هزینه‌های انحلال شر کت وتقسیم سهام و کارمزد وکیل باید از دارایی های 
شرکت پرداخت شود . 








پیامر اکرم مر فرموده اند: 
ورور و رر ووت ری و دای وو ر و ام و ر ورور ووو م2 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه والصلح جائزبين المسلمين إلا 
صلحاً احل حراماً و حرم حلال . 
«مدعی باید «بر ادعای خود بینه بیاورد» ومّدعی عليه باید سوگند بخورد. صلح در 
۰ ۰ ۰ 2 
میان مسلمانان جایز است» مگر صلحی که حرامی را حلال ویاحلالی را حرام کند». 


مقدمه 

واژه صلح در گفتمان اسلامی از استعمالات گونا گونی برخوردار است» گاهی در 
معنی سیاسی آن به معنی آنچه که میان مسلمانان و کفار رخ می‌دهد مانند صلح حدیبیه 
ویا آنچه میان امام مسلمانان ویاغیان بر وی صورت می‌پذ یرد مانند صلحامام حسن ما با 
معاویه» اطلاق می‌شود» گاهی نیز در معنی اجتماعی خود» به معنای صلح میان افراد 
د رگیر در چهارچوب مسائل اجتماعی به کار می‌رود که یکی‌از بارزترین مصداقهای 
آن صلح میان همسران دارای اختلاف با یکدیگر می‌باشد. 

گاهی نیز واژه صلح» در مباحث مربوط به معاملات به کار گرفته می‌شود» که در 
اینصورت هدف صلح حل اختلاف بوجود آمده ميان دو طرف ويا جلوگیری از وقوع 
اختلاف احتمالی بین دو طرف می باشد. که در واقع مراد از قرارداد صلح همین معنای 
خر می‌باشد. 


اسلامی؛ وبه هدف جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف در امور معاملاتی ومادی شایع 
میان مردم» از سوی شارع وضع شده تا از ایجاد هر گونه شکاف در جامعه‌اسلامی که در 
نهایت به فرا گیر شدن رفتارهای پرخاشگرانه و کینه توزانه واز هم گسیختگی روابط 


۱- وسائل الشيعة ج۱۳. ص ۰۱۶۴ احکام صلح» باب ۳ ح۲. من لابحضرالفقیه ج۳ باب الصلح» ص ۳۲. 











۲ بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 

میان فردی ومیان گروهی موجود در جامعه اسلامی منجرمی‌شود» ممانعت به عمل آید. 
از نقطه نظر اسلامی» روابط اجتماعی را نمی‌توان برمبنای مصلحت طلبی فردی استوار 
کرد» بلکه آنچه به عنوان مؤلفه‌های شبکه روابط اجتماعی اسلامی به شمار می‌روند» بی 
آلایشی وتسامح وتساهل در رفتار وگاهی نیز صرف نظر کردن از برخی مصالح ویا 
منافع مادی فردی می‌باشند. به دیگرسخن از منظر اسلام حفظ جو پاک وبیآلایش وپر 
مهر حاکم بر جوامع اسلامی مهمتر از سود آور بودن ویا نبودن روابط اجتماعی 
می‌باشد. 


قرارداد صلح چیست؟ 

۱- قرارداد صلح؛ وضع شده. تا نزاعهای موجود میان مسلمانان را از میان بردارد 
ویا از به وجود آمدن چنین منازعاتی جلوگیری به عمل آورد. 

۲ با اینکه می‌توان از قرارداد صلح به جای بسیاری از قراردادها بهره جست ولی 
نمی‌توان آن را تابعی از آن قراردادها قلمداد کرد» چون» قرارداد صلح» 
قرارداد مستقلی به شمار می‌رود که احکام دیگر قراردادها بر آن مترتب 
نمی‌باشد. 

به عنوان مثال: اگر کسی بر مبنای مصالحه اتومبیل خود را در ازای مقداری مال به 

کس دیگری واگذار کند. با اینکه این قرارداد صلح بسیار شبیه یک معامله خرید 
وفروش می‌باشد. ودر واقع آثار همان معامله» بر این قرارداد بار می شود. بطوریکه 
مالکیت اتومبیل را به طرف دوم ومالکیت اموال را به طرف اول انتقال می دهد» ولی 
با این وجود نمی‌توان احکام ویژه خرید وفروش را بر آن بار کرد. از این رو مثلا 
نمی‌توان برمبنای «خیار مجلس» ویا «خبار حیوان» در صورتی که مورد مصالحه یک 
حیوان‌باشد» مصالحه را بهم زد. چرا که «خیار مجلس» و«خیار حیوان» از احکام ویژه 
خرید وفروش می‌باشند. همچنین نمی‌توان در این مصالحه از حق شفعه استفاده کرد 
چون که برخورداری از حق شفعه تنها به معاملات خرید وفروش اختصاص‌دارد. 
همچنین اگر قرارداد مصالحه‌ای در باب مبادله‌ی پول رایج با پول رایج منعقد 
شده‌باشد «که آن مصالحه شبیه معامله بیع صرف بوده وهمان آثار» بار می شود» لازم 














فصل پنجم - صلح ۳۳۳ 
نیست حتماًتقابض «یعنی تحویل دادن وتحوبل گرفتن کالا وبها» همچون خرید 
وفروش پول» در مجلس‌صورت گیرد. 

۳- از آنجا که قرارداد صلح با تمام فراردادهای دیگر قابل جمع است» وازدامنه 
وسیعتری نسبت به دیگر قرارداده ا برخوردار است. می‌توان آنرا 
ازسودمندترین قراردادها برای جامعه به حساب آورد. 

از سویی با اینکه قرارداد صلح اساسا برای جل و گیری از بروز کشمکش 

وحل‌اختلافات وضع شده» این امر بدین معنی نیست که در صورت عدم وجود اختلاف 
ویا عدم احتمال آن» قرارداد صلح مشروعیت نمی‌یابد. به دیگر سخن باید گفت 


می‌توان از قرارداد صلح در هر وضع وحالتی وبرای هر مسئله‌ای بهره جست . 


مصالحه به هنگام بروز نزاع 
۴- به هنگام بروز نزاع ویا اختلاف چه اقراری در کار باشد؛ وچه انکار بلکه 
حتی اگر حقیقت امر هم به هیچ وجه روشن نباشد می‌توان از مصالحه استفاده 
کرک 
مثلاً گاهی ممکن است کسی مدعی شود که فلان خانه که در جال حاضر در اختیار 
کس دیگری قرار دارد» متعلق به اوست وهر یک از دو طرف نزاع نیز ادله ومدا رک 
وشواهدی بر مدعای خود مبنی بر تملک خانه ارائه کنند» در این مسئله دو راه برای حل 
نزاع بین دوطرف وجود دارد» نخست اینکه دو طرف برای حل مسئله به دستگاههای 
قضائی مراجعه کنند تا قاضی میان ایشان داوری کند» دوم اینکه دو طرف به گونه‌ای 
مسالمت آمیز وبدون اینکه مسأله را به داد گاه بکشانند» با یکدیگر به توافق برسند» وبه 
دیگر سخن با یکدیگر مصالحه کنند. 
مصالحه ایشان می‌تواند اینگونه باشد که مثلاً طرف دوم با مدعی عليه در ازای 
پرداخت مبلغی پول یا هر چیز دیگر» طرف اول را راضی به دست برداشتن از ادعایش 
کند. تا ملکیت خانه برای او ثابت ومستقر شود. در اینجا چه او به ادعای‌طرف اول اقرار 
داشته باشد. چه منکر آن باشد وچه هیچگونه اطلاعی ازحقیقت امر نداشته باشد» 
می توان با استفاده از یک قرارداد صلح؛ مبتتی بر رضایت دوطرف به مسأله فیصله داد 
بنابراین در هر حالتی می‌توان مصالحه کرد واحکام مربوط به صلح را اجرا 














۴ | | بخش سوم احکام عقود وپیمان ها 

وپیامدهایش را بر آن مترتب ساخت. تا به وسیله آن به نزاع واختلاف پایان داده شود. با 
مصالحه» در واقع حق اقامه دعوی وحق ارجاع س وگند به منکر از مدعی سلب می‌شود؛ 
ا فی ا مصالته کار واه واه گام بان 


صلح به هنگام عدم اختلاف 
۵- انعقاد قرارداد صلح حتی در صورت عدم نزاع ویا عدم احتمال اختلاف نیز - 
همانگونه که پیش از این هم گذشت- صحیح می‌باشد: 

الف: گاهی مصالحه. جهت به ملکیت درآمدن چیزی برای کسی در مقابل پرداخت 
چیزی دیگر منعقد می‌شود؛ مانند اينکه دو نفر بر مبنای مصالحه متعهد می‌شوند تا 
ملکیت زمینی را که به طرف اول تعلق دارد در ازای مبلغی پول به طرف دوم واگذار 
نماید. 

ب: گاهی مصالحه بر منفعت منعقد می‌شود مثلاً وقتی کسی مصالحه هی کد تا در 
ازای سود بردن موقت از خانه کسی» اجازه بهره‌مند شدن وی از اتومبیل خود رابه وی 
بدهد» ويا متعهد شود که مبلغ معینی پول در مقابل استفاده از خانه‌اش به وی بپردازد. در 
واقع مصالحه‌ای بر منفعت منعقد شده است. 

ج: گاهی مصالحه برای اسقاط بدهکاری انجام می گیرد» یکی از مصادیق چنین 
مصالحه‌ای آن است که مغ بدهکار در ازای دادن اتومبیلش به طلبکار او را راضی 
کند تا بدهی وی را ساقط واز آن بگذرد. 

د: گاهی مصالحه برای اسقاط حق شفعه صورت می‌پذیرد؛ مثلاً خریدار با شفیع 
مصالحه می کند تا شفیع در ازای گرفتن مبلغی پول ویا برخوردارشدن از گونه‌ای 
خدمت ویا منفعت. از حق شفعه خود در گذرد» همچنین امکان دارد مصالحه برای 
اسقاط حق خیار صورت پذیرد؛ مثلاً فروشنده وخریدار طی مصالحه‌ای متعهد شوند تا 


۱ - پایان یافتن نزاع به اینگونه» در واقع پایانی ظاهری بشمار می‌رود» که با آن تنها کشمکش بین دو طرف متوقف 
می‌ شود اما اگر یکی از دو طرف بر اثر مصالحه‌دانسته. به حق نامشروعی رسیده باشد» قرارداد مصالحه» آن حق نامشروع 
را برای وی مشروعیت نمی‌بخشد. 














فصل پنجم - صلح [ ] ۳۳۵ 
یکی از خیارات مشترک ویا یکی از خیارات اختصاصی خریدار ویا فروشنده را ساقط 
مصالحه ميان حلال وحرام 

۶- یکی از شرطهای اساسی صحت قرارداد صلح» آن است که صلح؛ حرامی را 
حلال» وچیزی که به حکم شرع حلال است را حرام نکند. بنابراین نمی‌توان 
مثلاً برای فرار از ربا به یک قرارداد مصالحه متوسل شد. مثلاً گر کسی طی 
مصالحه‌ای به فرد دیگری یک میلیون تومان بدهد بشرط آنکه یک سال بعد 
طرف دوم یک میلیون ویکصد هزار تومان به طرف اول ب رگرداند» مصالحه 
بین دو طرف باطل خواهد بود» چراکه درصورت انعقاد چنین مصالحه‌ای» 
حرامی حلال خواهد شد. 

اما برخی از مصادیق مصالحه‌های باطلی که موجب می‌شود چیزی که به حکم شرع 

حلال است حرام شود عبارتند از آنکه مثلاً مردی طی مصالحه‌ای با همسر اولش متعهد 
شود تا هیچگاه با همسر دائم دیگری که اختیار کرده همبستر نشوده ويا اینکه طی 
مصالحه‌ای اختیار طلاق را به دست همسرش بدهد. 

۷- مصالحه بر پرداخت جزئی از بدهی و اسقاط مابقی صحیح می‌باشد. مثلاًا گر 
کسی یک میلیون تومان از کس دیگری طلب داشته باشده وزمان پرداخت این 
بدهی یکسال دیگر است» ولی طلبکار با بدهکار مصالحه می کند تا به ازای 
بدهی یکساله خود تنها هشتصد هزار تومان هم اکنون بپردازد» این مصالحه 
صحیح است زیرا حقیقت آن رسیدن به بخشی از طلب خود واسقاط مابقی آن 


است. 


ساختار قرارداد صلح 
۸- قرارداد صلح» همچون قراردادهای دیگر نیازمند ایجاب وقبول است.حتی اگر 
این مصالحه برای اسقاط گرفتن حقی ويا بخشیدن بدهی‌ای باشد باید با قبول 
توم باشد تا به آن قرارداد صلح گفته شود. 
به زبان آوردن الفاظ خاصی برای صیغه عقد صلح» شرط نشده بلکه می‌توان از هر 
عبارتی که بر رضایت ومصالحه دو طرف دلالت می کند به عنوان صیغه عقد صلح 














۳۳۶ بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 
استفاده کرد البته در میان مردم رایج است که مثلاً در ایجاب مصالحه بگویند: «با تو 
مصالحه می کنم بر خانه ویا منفعت خانه» در ازای فلان چیز» ودر قبول بگویند: 
«مصالحه را پذیرفتم». 
مورد صلح 
۹- مورد صلح «یا آنچه مصالحه بر آن واقع می‌شود» نباید از چیزهایی باشد که 
معامله بر سر آنها حرام است. مثلاً نمی توان اعیان نجس «مانند شراب وخ و ک» 
ویا کارها وبهره مندیهای حرام «مانند سازو آواز وقمار ومانند اینها» را مورد 


صلح قرارداد. 


اهلیت طرفهای مصالحه 

۰- طرفهای مصالحه باید از تمام شرایط عمومی اهلیت مانند بلوغ» عقل» قصد 
«عدم سفاهت»» اختبار» عدم حجر «ممنوعیت از تصرف در اموال خود» به دلیل 
ورشکستگی «البته شرط اخیر در صورتی است که مصالحه یک مصالحه مالی 


باشد» بر خوردار باشند. 


فسخ قرارداد مصالحه 

۱- قرارداد صلح از جمله قراردادهای لازمی است که در صورت فراهم آمدن 
تمام شرایط آن» هیچکس از طرفهای مصالحه حق فسخ آن را مگر از راه اقاله ' 
فان هزات کف 0ر نها دی ماه و 
این اشاره کردیم که نمی‌توان از خیار مجلس وخیار حیوان در مصالحه 
استفاده کرد ودر امکان استفاده از خبار تأخیر نیز تردید وجود دارد. 


قرارداد صلح. قراردادی گسترده 
۲- قرارداد صلح یکی از پردامنه ترین قراردادهاست بطوریکه برخی امو رکه در 
دیگر قراردادها ممنوع است در مصالحه جایز شمرده شده. مگر آنکه- 


۱ - احکام اقاله در صفحه ۲۸۲ مطالعه شود. 
۲ - احکام خیارات در صفحه ۲۷۶ گذشت. 

















فصل پنجم - صلح |[ ] ۳۳۷ 
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد- طی مصالحه. حرامی حلال ویا حلالی 
حرام شود» حال به برخی از نمونه‌های عینی توجه کنید: 

الف: می‌توان پیش از بسته شدن دانه های محصولات کشاورزی ویا باغی برآنها 
مصالحه کرد» بدون آنکه هیچ یک از شرایط خرید وفروش محصولات کشاروزی 
آمده در «احکام خرید وفروش» رعایت شوند. 

ب: همچنین می‌توان بدون رعایت شرط تحویل دادن وتحویل گرفتن در مجلس 
که یکی از شرایط صحت خرید وفروش پولها می‌باشد بر مبادله پولهای رایج مصالحه 
گر هم 

ج: امور مجهولی را که در دیگر قراردادها قابل اغماض نیستند. می توان در یک 
مصالحه نادیده انگاشت؛ به عنوان مثال هررگاه مال دو نفر چنان به هم آميخته شوند که 
نتوان آنها را از هم جدا کرد. دو طرف می‌توانند طی یک مصالحه مبتنی بر تراضی» مال 
بهم آمیخته را مشتر کا بطور برابر ویا بطور متفاوت مورد بهره برداری قرار دهند» حال 
آنکه چنین ابهامی در میزان سهم شریکها از سرمایه یک قرارداد شرکت. جایز 
نمی‌باشد. 

د: همچنین می‌توان به واسطه یک قرارداد صلح» از برخی شرایط مندرج دردیگر 
قراردادها رهایی یافت؛ مثلاً اختصاص دادن تمام سود به یکی از شریکها درقرارداد 
شرکت ممنوع می‌باشد ولی با این حال شریکها می‌توانند پس از انعقاد قرارداد شر کت 
طبق شرایط شرعی آن با یکدیگر بر اینکه سرمایه یکی از دوطرف «در هر دو صورت 
سود وزیان» تضمین شده باشد» در مقابل تمام سود یا زیان به طرف دوم تعلق گیرد 

ربا در مصالحه 

۳- بنابر احتیاط» بلکه بنابر اقوی» مصالحه مانند دیگر قراردادها مشمول احکام ربا 

می‌باشد» بنابراین دو طرف نمی‌توانند مثلاً بر کالایی ربوی «همچون گندم؛ طلا 
و رون اا هان یی ادى تال کا ا تة که یر 


قرارداد فروش نیز جایز نمی‌باشد. 


۱ - احکام معاملات ربوی را در صفحه ۳۰۵ مطالعه کنید. 
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۴- این حکم در صورتی است که اختلاف کمّی میان کالا وبها معلوم باشد» 
اماپرسش اینجاست که در صورت مجهول بودن این اختلاف واحتمال وجود 
آن نیز مصالحه بر سر دوچیزی هم جنس صحیح است» يا نه؟ مثلاًاآگر از هر 
یک از دو نفرمقداری از جنسی که به وزن يا پیمانه بفروش می‌رسد «مانند 
طلاه برنج یا شیر» نزد دیگری داشته باشد وبا هم برآن دو چیز هم جنس 
مصالحه کنند بی آنکه به زیادی علم داشته باشند بلکه تنها احتمال آن را 
می‌دهند» آیا جایز است يا نه؟ 

بنابر نظر برخی فقها این مصالحه جایز است. ولی احتیاط اجتناب از آن است. 








فصل ششم : اجاره 


از امام کاظم اج در باب مردی که خانه‌ای رابه مدت دو سال معین در ازای گچ 
کاری کردن خانه وتعمیر دربهای آن اجاره کرده بود سوال شد. آن حضرت فرمودند: 
»ل باس» «اشکالی ندارد) 


پیامبر اکرم مد فرمودند: 


ماو مم مر 


«هر کس به اجیری در پرداخت اجرت او ستم روا دارد. خداوند عمل او را از ميان 
می‌برد ونسیم بهشت را بر وی حرام می‌سازد. در حالی که نسیم بهشت از مسافت راهی 
پانصد ساله به مشام می‌رسد». 


اجاره یا کارمزد چیست؟ 

- اجاره» قراردادی است برای بهره مندی از چیزی ویا انجام کاری در ازای اجاره 
ويا مزد آن. 

چند نمونه: اجاره کردن یک ساختمان برای سکونت يا کار اداری یا تجاری ومانند 
اینها برای مدت زمان معین ودر ازای اجاره بهای معین» کرایه کردن وسایط نقلیه برای 
جابجا کردن انسان یا کالاء به کار گماردن یک تعمی کار برای تعمیر اتومییل به کار 
گرفتن یک خیاط برای دوختن لباس» استخدام یک معلم برای تعلیم فرزندان یا 
استخدام یک پزشک برای معالجه بیمار وهمچنین کرایه کردن ابزارآلات ولوازمی 
همچون ظرف غذا ومیز وصندلی یا فرش وقالی جهت یک جشن‌ازدواج یا حتی کرایه 
کردن لباس برای مدت معین ومانند اینها همه وهمه مصداقهایی برای اجاره هستند. 


١‏ - وسائل الشيعة» ج۳٠‏ آحکام الاجارثه ص ۲۴۶ باب ۴» ح۳. 
۲ - همان» ص ۲۴۳۷ باب ۵ ح۱. 
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ارکان اجاره 
ارکان اجاره عبار تند از 
۱ - تراضی «قرارداد». 
۲ -دو طرف قرارداد. 
۳ - مورد اجاره. 
۴ - اجاره بها ویا کارمزد. 
۵ - زمان اجاره. 
۶ -منفعت با بهره مندی. 
حال به احکام وشرایط هر یک از این ارکان توجه کنید: 


نخست: تراضی 

اصل تراضی اساس تمام قراردادها از جمله قرارداد اجاره را تشکیل می دهد که خود 
نیز از ایجاب وقبول تشکیل می‌شود. استفاده از الفاظ ویا تعابیر ویژه‌ای که ایجاب 
وقبول اجاره را نشان دهند الزامی نیست. بلکه تعبیر به هر چه که بر اجاره دلالت کند 
کافی است» همچنین مانند دیگر قراردادهاء معاطات «مبادرت عملی به امر اجاره» برای 
صحت عقد اجاره کافی است «پیش از این به تفصیل در باب جزئیات واحکام صیغه در 
قرا رودا س بای آمده ات 


دوم: دو طرف قرارداد 

الف: بايد هر دو طرف از شرایط اهلیت شامل بلوغ» عقل» اختيار» عدم حَجْر بدلیل 
ورشکستگی ویا سفاهت که پیش از این» از آنها در باب احکام قراردادها سخن رفته 
ات رو ردان ناشن 

ب: اگر یکی از دو طرف بر بستن قرارداد اجاره مجبور شده باشد» اجاره صحیح 
نمی‌باشد» ولی اگر یکی از دو طرف از روی اضطرار «ناچاری» در یک قرارداد اجاره 
شرکت جوید. اشکالی ندارد. 


۱ -به صفحه ۲۴۰ رجوع شود. 
۲- به صحفه ۲۴۷ رجوع شود. 
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درواقع فرق بین این دو مورد آن است که شخص مجبور به اراده خود کاری انجام 
نمی‌دهد. بلکه از روی فشار وارده واجبار واز بیم زیانی که امکان دارد درصورت 
مخالفت به وی برسد» وبدون آنکه قصد واراده‌ای در کار باشد» دست به کاری می‌زند» 
ولی مضطر وناچار کسی است که شرایط نابسامان او را به اتخاذ تصمیمی ناملایم وا 
می‌دارند» که در شرابط عادی هیچگاه بدان تن نمی‌دهد» ولی به هر صورت آن کار را 
به اراده وقصد خود انجام می‌د هد. 

بنابراین مثلاً اگر دولت» کسی را با تهدید به زیان زدن وایجاد تتگناهای سخت در 
صورت مخالفت. مجبور کند تا خانه خود را کرایه دهد ویا جایی را کرایه کند» چنین 
اجاره‌ای باطل خواهد بود. 

اما اگر مثلاً فخصی برای پرداخت مالیاتهای عقب افتاده خود به یک حکومت 
ظالم» ناچار شود تا خانه خود را اجاره دهد تا از در آمد اجاره مالیات معوقه خود را 
بپردازد» چنین اجاره‌ای صحیح خواهد بود» چرا که صاحب خانه به اراده خود خانه را 
کرایه داده است. 

ج: اگر کسی بر اجاره‌ای مجبور شود وپس از برطرف شدن عامل اجبار به قرارداد 
اجاره راضی شود. اجاره صحیح خواهد بود» هرچند بنابر احتباط نباید به قرارداد نخست 
که در حالت اجبار منعقد شده بسنده کرد. بلکه باید قرارداد جدیدی را پس از فراهم 
آمدن رضایت دو طرف منعقد ساخت. 

سوم: مورد اجاره 

فراهم آمدن شرایط زیر برای مورد اجاره الزامی است: 

مر 

وت 

۳- اطلاق. 

۴- ملکیت. 

فوناره این ار شو وی یی او ای مومت افو رد فش اردادا مک ر 


است. 


۱ -به صفحه ۲۵۱ مراجعه شود. 











۳۳۲ 
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یکی دیگر از شرایط مورد اجاره آن است که مورد اجاره نزد دو طرف واضح 
ومعلوم باشد» تا جای هیچ ابهام وغرری باقی نماند والبته چگونگی دست‌یابی 
به این وضوح به تناسب اشیاء متفاوت است. چه» برخی از چیزها نیاز به 
این‌دارند که ویژگیهایشان با زگو شونده برخحی دیگر از اشیاء را باید به چشم 
دیدتا هیچگونه ابهامی در موردشان باقی نماند» وضوح برخی دیگر از کالاها 
نیز با دیدن عکس و کاتال وگ به دست می‌آید. در اینجا آنچه حائز اهمیت 
است آن است که مورد اجاره در نزد مستأجر کاملاً معلوم باشد» ومستأجر 
اطلاع کافی ازجزئیات مورد اجاره داشته باشده تا جای هیچ ابهامی که شاید 
بعد از عقد قرارداد به اختلاف منجر شود باقی نماند. 

تعیین مورد اجاره؛ یعنی اینکه مورد اجاره نباید به صورت مردّد ميان دو یاچند 
مورد باشد در صورتی که معين نبودن مورد اجاره موجب غرر شود. مثلا 
نمی‌توان باتعبیر یکی از دو خانه ویا یکی از آپارتمانهای فلان مجتمع 
مسکونی» خانه ویا آپارتمانی را اجاره داده چون حتی اگر تمام خانه‌های 
مجتمع مسکونی مورد نظر از ویژگیهای یکسانی هم برخوردار باشند بالاخره 
در موقعیت مکانی» چگونگی برخورداری از نور» دوری ونزدیکی به خیابان 
اصلی طبقه ساختمانی» تعداد همسایگان ومانند اینهاء بایکدیگر متفاوت 
خواهند بود» لذا در اینگونه مواقع صحت اجاره منوط به مشخص کردن مورد 
اجاره می‌باشد. اما در صورتی که عدم تعیین» موجب بروز غرر نشود وتعیین 
مورد اجاره پس از انعقاد قرارداد نیز میسر باشد» می‌توان در قرارداد اجاره از 
تعیین مورد اجاره صرف نظر کرد مثلاً اگر کسی بخواهد کامیونی را برای 
حمل ونقل کرایه کند» آنچه برای او اهمیت خواهد داشت. تناژ کامیون است 
که باید متناسب با حمل اشیاء مورد نظر باشد نه این کامیون ویا آن کامیون. 
یکی دیگر از شرایط مورد اجاره» آن است که مورد اجاره از چیزهایی که در 
اثر بهره برداری» کاملاً مستهلک می‌شونده نباشد بنابراین نمی‌توان مثلاً مواد 
غذایی ویا هر کالای استهلاکی دیگری را که پس از استفاده» کاملاً از میان 
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می‌رود مانند سوخت. هیزم ویا انواع روغنها ومانند اینها را مورد اجاره قرار 
داد. 
اما اجاره موادی که استفاده از آنها به استهلاکی اند ک -که معمولاً در تمام مواد 
وجود دارد - منجر شود واین استهلاک به وجود خارجی آنها لطمه‌ای نزند» اشکالی 
ندارد» از این رو اجاره لباس اشکالی ندارد» هر چند استفاده از لباس نیز استهلاکی 
جزئی را دربر خواهد داشت ولی آنچه اهمّیّت دارد آن است که اصل مورد اجاره 
«یعنی لباس» لطمه‌ای نمی‌بیند» وامکان باز گرداندن آن به صاحبش وجود دارد» در باب 
اجاره ساختمان وسایط نقلیه ودستگاها وابزارآلات گوناگون وما نند اینها نیز همین 
حکم جاری است. 
۸- اینکه بتوان از مورد اجاره در راستای قصد مندرج در قرارداد بهره برداری کرد. 
به عنوان نمونه اجاره یک زمين بیابانی خشک که نه آبی بدان می‌رسد ونه 


بارانی بر آن می‌بارد» برای کشاورزی» صحیح نمی‌باشد. 


چهارم: زمان اجاره 

۱- مدت اجاره اگر یکی از پایه‌های اجاره را تشکیل دهد- مانند اجاره خانه» 
زمین؛ سرای - باید دقیقاً معلوم باشد. مانند اینکه مدت اجاره به چند روز 
یاهفته یا ماه یا سال تعیین شود. 

۲- اجاره روزانه مورد اجاره یعنی اينکه مورد اجاره را در برابر هر روز به یک 
دینار اجاره نماید «همچون اجاره اتاقهای هتلء کرایه صندلی‌اتوبوسهای 
مسافربری ویا کرایه وسایل بازی در پا رکهای بازی ومانند اینها...» بدون آنکه 
تعداد روزهای اجاره معین شده باشد» بنابر اقوی صحیح می‌باشد؛ چرا که در 
آن غرر یا ظلمی دیده نمی‌شود و عرفاً نیز یک قراداد اجاره محسوب‌می‌شود. 

۳- لزومی ندارد شروع مدت زمان اجاره به زمان انعقاد قرارداد متصل باشد. بلکه 
می‌توان میان زمان انعقاد قرارداد وزمان آغاز مدت اجاره فاصله انداخت؛ 
به‌عنوان نمونه می‌توان اجاره نامه‌ای را در اول ماه محرم تنظیم ومدت زمان 
اجاره را از اول ماه صفر تعیین نمود. 
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۴- اگر دو طرف در باب زمان آغاز مدت اجاره سخنی به میان نیاورند وقرارداد 
اجاره از این حیث مطلق باشد. به نظر می‌رسد زمان اجاره» بلا فاصله پس از 
انعقاد قرارداد آغاز خواهد شد. 

۵- اگر کسی چیزی «مثلاً ملکی» را به مدتی معین «مثلاً یک سال» به کسی دیگر 
اجاره دهد» او می‌تواند مستأجر را از طرف خود وکیل کند تا در پایان مدت 
اجاره» قرارداد را تمدید نماید» ويا اینکه در اجاره نامه توافق کنند تادر 
صورت عدم اعلام یکی از دوطرف مبنی بر عدم تجدید قرارداد» قرارداد خود 
بخود تمدید شود. 

پنجم: اجاره بها 

اجاره بھاء عوض ویا بهایی است که مستأجر در مقابل استفاده از مورد اجاره 

پرداخت می کند. اجاره بها باید از تمام شرایط عمومیء شامل مالیت» حلیت. اطلاق 
وملکیت که پیش از این» از آنها سخن رفت برخوردار باشد» علاوه بر این اجاره بها باید 
از رهگذر توصیف. مشاهده ویا بیان میزان آن» چه پیمانه‌ای» وزنی» عددی ويا مانند 


اینها؛ از هر نظر واضح ومعلوم باشد. 


ششم: منفعت «یا بهره مندی از مورد اجاره» 

۱- بهره مندی از مورد اجاره باید یک استفاده حلال باشد از این رو نمی‌توان 
یک انبار را مثلاً برای نگهداری از مشروبات الکلسی. گوشتهای فاسد» 
خوراکیهای حرام ویا هر چیز حرام دیگری کرایه دا همچنانکه نمی‌توان 
مغازه‌ای را برای عرضه وفروش آنهاء یا اتومبیلی را برای حمل آنها کرایه داد« 
همچنین اجاره دادن یک تالار برای اجرای نمایشهای منافی عفت. یا بر گزاری 
جشنهای ساز و آواز وهرزه داری ویا بر گزاری جشنهای ازدواج مختلط که در 
آنها فعل حرام انجام می‌شود ومانند اينها نیز جایز نمی‌باشد. 

۲- بهره برداری از مورد اجاره باید خالی از ه رگونه غرر وابهامی» باشد که این 
امر با شرایط ذیل محقق می‌شود: 

الف: اینکه گونه‌ی منفعت در صورتی که بتوان از مورد اجاره بهره 
برداریهای گوناگونی کرد معین شود؛ مثلا باید معین شود که خانه» برای سکونت» کار 
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تجاری ویا کلینیک پزشکی اجاره شده است. از آنجا که میزان استهلاک وهمچنین 
اجاره بهای یک مکان به نسبت بهره برداری ای که از آن می‌شود متفاوت خواهد بود« 


باید گونه‌ی بهره برداری از مکان مورد اجاره را تعیین کرد. 
از سویی می‌توان چیزی را برای بهره برداری از تمام منافع گوناگونش اجاره داد 
ویا اينکه انتخاب گونه ی منفعت را به خود مستأجر واگذار کرد. 


ب: منفعت مورد نظر باید دقیقاً با معیاری متناسب با مورد اجاره معیّن شود از این رو 
مثلا برای اجاره یکک ملک باید مدت زمان اجاره را دقیقاً معن کرد وبا در کرابه 
وسایط نقلیه باید چگونگی استفاده از آن «مثلاً برای‌حمل مسافر با بار» کمیت بهره 
برداری» تعداد سرنشینان ويا ميزان محموله» ویامسافتی که وسیله نقلیه بايد طی کند 
ومانند اینها را دقیقاً تعیین کرد تا جای هیچ ابهام وغرری باقی نماند. 


آنچه بر قرارداد اجاره مترتب می‌شود 


- 


۴ 


پس از انعقاد قرارداد اجاره» مستأجر در اجاره اشیای مالک منفعت» و کارفرما 
در قرارداد کار» مالک کار مورد نظر می‌شود. 

همچنین موجر یا کارگر اجیر شده بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد» مالک 
اجاره بها ویا مزد کار خود می‌شود. 

ولی تا موجر ویا کا رگر اجیر شده مورد اجاره ویا کار مورد نظر را به مستأجر 
ویا کارفرما ارائه نکرده باشد» نمی تواند اجاره بها ویا مزدی را از مستأجر ویا 
کارفرما مطالبه کند. 

از سوی دیگر مستأجر ویا کارفرما نیز تا وقتی اجاره بها وبا مز د کار طرف 
مقابل را نپرداخته باشد» نمی‌تواند مورد اجاره ویا کار مورد نظر را مطالبه کند» 
ازاین رو داد وستد باید همزمان صورت پذیرد» مگر اينکه در مفاد اجاره نامه 
ویاقرارداد کار دو طرف بر شرطی مخالف این امر موافقت کرده باشند؛ مثلا 
دوطرف موافقت کرده باشند که مبلغ کارمزد پس از اتمام کار مورد نظر ویا 
اینکه به صورت اقساطی وپس از پایان هر مرحله از کار پرداخت شود. 


وبا اینکه دو طرف توافق کرده باشند که اجاره بها به صورت اقساط ودر فاصله های 


زمانی بین مدت زمان اجاره» به موجر پرداخت شود. 
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۵- چند چیز بر این امر مترتب می‌شود که عبارتند از: 

الف: اگر موجر شیء مورد اجاره را طبق ویژگیها وشرایط مندرج در اجاره نامه ویا 
مورد توافق دوطرف در اختیار مستأجر قرار دهد ولی مستأجر به دلایلی که مربوط به 
خود او می‌شود نتواند از مورد اجاره بهره برداری لازم را بعمل آورد مستأجر حق 
ندارد اجاره بها را از موجر باز پس گیرد ویا اگر آن را پرداخت نکرده بود» از پرداخت 
آن امتناع ورزد» زیرا پرداخت اجاره بها بر عهده او مستقر شده‌است. حال به چند نمونه 
عملی توجه کنبد: 

ملا اکر کسی خانه‌ای را جهت سکونت خانواده‌اش اجاره کند» ولی به هردلیلی 
نتواند تا پایان مدت اجاره با بخشی از آن» خانواده خود رابه آن خانه منتقل‌سازد» 
نمی تواند از اجاره بها سر باز زند» زیرا پرداخت اجاره بها بر او ثابت است. 

یا مثلاً اگر کسی اتومبیلی را به مدت ده روز کرایه کند تا به وسیله آن به مسافرت 
برود» ولی از قضا در این مدت به دلیلی؛ مثلاً بیماری» نتواند از اتومییل برای سفر 
استفاده کند. باید کرایه اتومبیل را بپردازد. 

یا کر کی شین کی اضر کا اوه ور وو مفادان ا سفق 
صبح تا چهار بعد از ظهر کارهای ساختمانی خانه‌اش را سروسامان دهد» شخص اجیر 
نیز در آنروز ودر ساعات مقرر حاضر شود ولی کارفرما لوازم وشرایط کاری را برای 
فرد اجیر فراهم نکرده باشد» واز این رو کارگر نیز نتواند درساعات مقرر» کاری 
صورت دهد و وقت او هدر رود کارفرما نمی‌تواند حق وحقوق مورد توافق بین دو 
طرف را نپردازد» هر چند کار مورد نظر به انجام نرسیده باشد. 

ب: اگر موجر مورد اجاره را در اختیار مستأجر قرار دهد» ولی مستأجر تا پایان مدت 
قرارداد از گرفتن مورد اجاره سر باز زند» مستأجر باید اجاره بها را تمام و کمال بپردازد. 

تمام آنچه گفته شد بر اساس الزامات عرفی قرارداد اجاره می‌باشد» پس اگر شرایط 
دیگری در اجاره مندرج شده باشد» باید طبق آنها عمل کرد. 


تکالیف مستاًجر 
مستأجر باید طبق قرارداد اجاره» موارد زیر را رعایت کند: 
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۱- پرداخت اجاره بها در زمان مورد توافق ومتناسب با جزئیات وشرایط مندرج در 
قرارداد. 

۲- مستأجر باید در حد مورد توافق ویا متناسب با ظرفیت مورد اجاره» از آن بهره 
برداری کند؛ مثلاً گر ظرفیت یک کامیون پنج تن باشد. شخص کرایه کننده 
حق ندارد بیش از آن مقدار را بر کامیون حمل کند» همچنین شخص 
کرایه کننده حت ندارد از یک اتومبیل ویژه مسافربری برای حمل ونقل کالا 
استفاده کند. همچنین مثلاًا گر طبق توافق» تانکری برای حمل روغن نباتی 
کرایه شود نمی توان از آن برای حمل سوخت استفاده کرد همچنین اگر 
ساختمانی بقصد سکونت اجاره شود نمی‌توان از آن به منظور کارهای تجاری 
استفاده کرد. 

در صورتی که مستأجر شرایط بهره برداری را نادیده انگارد» ومورد اجاره را در 

وجهی مغایر با آنچه در قرارداد مندرج شده استفاده کند. باید از میان‌اجاره بهای مندرج 
در قرارداد واجاره بهای متناسب با بهره برداری وی از مورداجاره ؛ اجاره بهای بیشتر را 
بپردازد. 

۳- مستأجر باید از مورد اجاره به خوبی نگهداری کند واز آن سوءاستفاده نکند» 
وتنها در چهارچوب تعیین شده از مورد اجاره بهره برداری کند» به عنوان 
مثال مستأًجر حق ندارد دیوارهای گچی ویا درهای چوبی خانه‌ای را که‌اجاره 
کرده در صورتی که آب به آنها ضرر می‌رساند با آب بشوید» همچنین 
مستأجر نباید مثلاً در امر تعمیر لوله‌های خرابی که از آنها آب به بیرون 
تراوش‌می کند» وموجبات آسیب دید گی خانه کرایه شده را فراهم می کند» 
سهل انگاری کند. 

۴- مستأجر باید مورد اجاره را سالم وبی عیب. در زمان تعیین شده به مالک ویا 


وکیل وی باز پس دهد. 


۱- اجرة المثل. 








۳۴۸ 
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-ِ 


ا گر مورد اخارة یش از وا گذاری به مسا جن تلف شنده وبا از چان رود اسلا 
خانه اجاره‌ای ویران ويا اتومبیل کرایه‌ای طعمه حریق شود قرارداد اجاره باطل 
29 

همچنین اگر مورد اجاره بلافاصله پس از واگذاری به مستأجر تلف شود 
بطوریکه مستأجر هیچ فرصتی برای استفاده از آن را پیدا نکند» عقد اجاره 
باطل خواهد شد. 

اما اگر مورد اجاره در خلال بهره‌مند شدن مستأجر از آن» تلف شود قرارداد 
اجاره تنها نسبت به مدت زمان باقی مانده باطل می‌شود. لذا موجرمستحق 
دریافت اجاره بهای مورد اجاره تا زمان سلامت آن می‌باشد. 

اگر بخشی از مورد اجاره تلف شود قرارداد اجاره نسبت به آن بخش» باطل 
می‌شود. به عنوان مثال اگر بخشی از یک خانه اجاره‌ای ویران شود قرارداد 
اجاره نسبت به آن قسمت از خانه» باطل می‌شود لازم به ذکر است که این 
دست تغییرات به مستأجر اجازه می‌دهند تا بدلیل چند پاره شدن معامله» از حق 
فسخ قرارداد استفاده کند. چه امکان دارد مثلاً نیمی از مورد اجاره به کار وی 


نیاید. 


- 


۲ وه ۷ e ۰ ۰ 1 e‏ 
مستأجر - از نظر قواعد فقهی- امین است » از این رو ضامن هیچ نقص 
وکاستی ویا آسیبی در مورد اجاره نمی‌باشد. مگر اینکه خود سبب آن باشد» 


2 


چه این عمل او یک تجاوز به حقوق مالک «یا تعدی» محسوب شود. «مثلا 
بخشی ازخانه را خراب کرده باشد» چه از روی سهل انگاری وبی احتیاطی «یا 
تفریط» صورت پذیرد «مانند روشن نمودن آتش در جای نامناسبی در خانه» 


که به سوختن تمام خانه منجر شود». 


١‏ - ید المستأجر أمنية. 
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۲ اگر موجر شرط کند که مستأجر» حتی در صورت عدم تعدی وتفریط ضامن 
تلف شدن ویا معیوب شدن مورد اجاره باشد» اقرب این است که شرط. 
صحیح وضمان بر مستأجر مستقر می‌شود؛ گر چه اولی در اینگونه موارد 
تراضی «یعنی جلب رضایت دو طرف معامله» است. 


اجاره دادن مورد اجاره 
۱- آیا مستأجر اجازه دارد مثلاً یک آپارتمان ویا یک مغازه ویا یک اتومبیل وبا 
هر چیز دیگری را که از شخص دیگری به اجاره گرفته» به طرف سومی 
اجاره‌دهد یا خیر؟در جواب باید گفت: 
اگر در قرارداد اجاره اوّل» تصریح نشده باشد که حق بهره برداری از مورد اجاره 
تنها متعلق به شخص مستأجر است» ویا عرفاً چنین چیزی از مفاد قرارداد استفاده نشود» 
اشکالی ندارد» ولی در هر صورت وا گذاری مورد اجاره به شخص‌سوم باید با اجازه 
مالک صورت پذیرد» مگر اینکه قرارداد اجاره مطلق‌باشد» بطوریکه حق واگذاری 
مورد اجاره به مستأجر دوم را نیز در بر گیرد. در واقع این مسائل بطور کلی به عرفهای 
گوناگون در رابطه با اجاره بستگی دارند. 
۲- برای اجاره دوم می‌توان اجاره بهایی کمتر ویا مساوی با اجاره بهای نخست در 
نظر گرفت. اما آیا می‌توان در این مورد؛ اجاره بهایی بیش از اجاره بهای 
نخست در نظر گرفت؟ 
پاسخ اینکه» مگر در سه مورد اجاره خانه مغازه واجیر «کا رگر» در نظ رگرفتن 
اجاره بهایی بیش از اجاره بهای نخست اشکالی ندارد» اما در باره اجاره‌بهای سه مورد 
اشاره شده اجاره بها نباید بیش از اجاره بهای اصلی باشد مگر درصورت ایجاد 
تغییراتی در مورد اجاره. 
خیارات وفسخ اجاره 
۳- قرارداد اجاره از جمله عقود لازم از جانب دو طرف می‌باشد لذا هیچ یک از 
دو طرف حق فسخ آن را ندارد مگر در صورت رضایت دوطرف وفسخ دو 
جانبه ویا اشتراط خیار فسخ برای یکی ويا هر دو طرف در قرارداد. 








۳۵۰ 
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اجاره معاطاتی «یعنی فاقد تلفظ عبارات صیغه عقد» نیز قراردادی لازم بشمارمی‌رود؛ 
مگر اینکه فسخ در آن شرط شده باشد» ویا اینکه عرف چنین شرطی را در آن در نظر گیرد. 


۳ 


موجر می‌تواند مورد اجاره را پیش 
قرارداد اجاره فسخ نمی‌شود بلکه تنها مالکیت آن بدون حق بهره برداری از 
آن در مدت اجاره به مالک جدید «یعنی خریدار» منتقل می‌شود؛ ومالک دوم 


از پابان اجاره بفروشد. در این صورت 


باید تا پایان مدت اجاره بهره مندی از مورد اجاره را به تعویق اندازد. مثلا ا گر 
کسی خانه‌ای را بمدت یک سال به اجاره داده باشد» وپس از هشت ماه خانه 
را به شخص دیگری بفروشد» این خرید وفروش صحیح می‌باشد. ودر این 
صورت خر یدار باید تا پایان مدت اجاره «یعنی چهار ماه» بهره مندی از خانه را 
به تعویق اندازد وحق بهره مندی از خانه» تا پایان مدت اجاره از آن مستأجر 
خواهد‌بود. 

در اینصورت. خریدار حق دارد -در صورت عدم اطلاع از اجاره خانه- 
قرارداد خود را فسخ کند . 

بنابر اقوی قرارداد اجاره با مرگ یکی از دو طرف. فسخ نمی‌شود. 

تمام خیارات ذ کر شده در «احکام عمومی عقود وقراردادها؛ در مورد قرارداد 
اجاره نیز قابل اجرا می‌باشند. مگر خیار مجلس وخیار حبوان. 


خیار تأخیر نیز با در نظر گرفتن شرایط ذیل در اجاره جاری است: 
در صورتی که تأخیر» موجبات زیان یکی از دو طرف را سبب شود ويا اینکه تأخیر 
در اجرای قرارداده با مفاد قرارداد مورد رضایت دو طرف مغایرت داشته باشد» در 


صورت زیان دیدن یکی از دو طرف به سبب تأخی خیار فسخ برای زیان دیده ثابت 


می ود 


کارمزدی «یا اجاره اشخاص» 
همانگونه که فرد می تواند خانه» سرای با اشیاء ویا وسایط نقلیه خود را در ازای 


اجاره بهاء به اجاره بدهد» می‌تواند نیروی کار خود را نیز برای انجام کاری معین 


درازای کارمزدی معین به اجاره دهد. 


ِ- به صفحه ۲۷۶.رجوع شود. 
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اجاره انسان» گاهی برای کاری موقت ومشخص وبرای مدت زمانی کوتاه «همچون 
باربری» تعمیر اتومییل» درمان بیماران» آموزش کو دکان» وشغلهایی ازاین دست) 
می‌باشد. ‏ و گاهی برای کاری مداوم وطولانی مدت «همچون کارنیروهای استخدامی 
مانند کار گران و کارمندان و...» می‌باشد. 
در سطور بعدی به برخی از احکام اینگونه اجاره اشاره می‌شود. 


شرایط اجیر 

۱- واژه «اجیر» به کسی اطلاق می‌شود که نیروی کار خود را در ازای کارمزدی 
معین «اجرت» اجاره دهد» که اهلیت داشتن او شامل بلوغ» عقل قصد 
وأا شرط ا 

اه کم کی رع ام راد کد را ای کار ارو که 

۲- سفیه نیز در صورتی که سفاهتش. اعمال ورفتارهای غیر مالی وی را نیزشامل 
شود به حکم قضاوت شرعیء محجور عليه تلقی شده وبه تبع» پس از محجور 
شدن نمی تواند نیروی کار خود را برای کار ویا خدمت به کسی اجاره‌دهد. 

۴- یکی دیگر از شرایط اجاره انسان آن است که مانعی شرعی بر سر راه کار وی 
قرار نداشته باشده استخدام فرد جنب ویا حائض برای نظافت مسجد ویا دیگر 
اعمالی که اقتضای ماندن در مسجد را داشته باشند» ویا استخدام یک کافر 
برای انجام کاری در مسجد ویا نگارش قرآن, ویا استخدام یک فرد مخرم 
برای شکار حیوانات بُری ویا استخدام بک فرد غیر مُخرم برای شکار در حرم» 
از مه مایق این مورد یبال ۱ 

احکام اجیر 

4 آیا اجیر «چه کارمند باشد» چه کا ر گر و چه غیره» که طبق قرارداد خود با 
کارفرما باید روزانه مثلاً ۸ ساعت از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر برای 
وی کار کند» می‌تواند در این زمان تعیین شده برای خود ویا برای دیگری با 
اجرت يا بدون آن به کارهای دیگری دست بزند؟ 


۱ - محجور عليه کسی است که بدلیل ورشکستگی از سوی محاکم قضائی‌شرعی از تصرف در اموال خود ممنوع شده 
باشد. 
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در جواب باید گفت: 

- انجام هر کاری که با حق کارفرما منافات داشته باشد. جایز نیست» مگر با اجازه 
او. 
۲- می‌توان کسی را بدون تعیین کارمزد برای کار وبا خدمت معیّنی 
استخدام کرد» که در این صورت آن فرد استخدام شده می‌تواند در ازای 
کارش کارمزد متناسب با آن کار «یا اجرت المثل» را مطالبه کند» هر چند که 
این گونه کارمزدی مکروه می‌باشد. زیرا بهتر است کارفرما پیشتر پیرامون 
کارمزد با فرد اجیر به توافق برسد. 
۳- اگر کسی خود را برای انجام کاری اجاره دهد آیا می‌تواند برای انجام 
آن کار خود کس دیگری را اجیر کند یا خیر؟ 
جواب: 
- اگر متن قرارداد انجام آن کار معین را به اجیر اول محدود نکرده باشد واز 
مضمون قرارداد نیز عرفاً چنین مفهومی استفاده نشود» اشکالی ندارد» ولی در هرحال در 
این باب باید دو مسئله را مد نظر داشت: 

نخست: بنابر احتباط کالایی که کار بر آن صورت می‌پذ یرد «مانند پارچه درخیاطی» 
بدون اذن مالک به اجیر دوم واگذار نشود» در غیر این صورت» اجیر اول ضامن خواهد 
بود. 

دوم: اجیر اول می‌تواند مزد اجیر دوم را مساوی ویا بیشتر از آنچه خود از کارفرما 
دریافت می کند» مقرر دارد؛ ولی پرداخت کمتر از آن خالی از اشکال نیست. مگر 
اینکه تغییراتی در کالای مورد نظر ایجاد شود ویا بخشی از کار را اجیر اول» خود به 
عهده گیرد. 

ضامن بودن اجیر 

۴- اجیر «کار گر کارمند» صنعتگر وغیره» امین است لذا در صورت تلف شدن 
ویا آسیب‌دیدن وسایل و کالاهای به کار گرفته شده «مانند دستگاهها وماشین 


آلات وموادخام وجیزهایی از این قبیل» که برای کار در اختیار اجیر قرار 














فصل ششم- اجاره[ ] ۳۵۳ 
گرفته» اگر این تلف شدن یا آسیب دیدن به واسطه تعدی يا تفریط به وی باز 


نگردد اجیر ضامن آن نخواهد بود. 


مثالهای مسأله: 
اگر خیاطی» لباسی را که برای دوختنش اجیر شده باشد» بد بدوزد ویا پزشک 
جراحی - مثلاً- در حین یک عمل آپاندیس آسیبهایی را بر بدن بیمار وارد کند ویا 
اگر راننده کامیونی که خود و کامیونش را برای جابجایی لوازم یک منزل اجیر کرده؛ 
این لوازم را آسیب دیده ومعیوب به مقصد برساند. ودر دهها مثال دیگر از این دست؛ 
در صورتی که آسیبها در اثر تجاوز فرد اجیر از حدود کار محوّله صورت پذیرفته 
باشد» هر چند غیر عمدی خودش ضامن خرابیها خواهد بود» اما اگر خرابیها ربطی به 
کار فرد اجیر نداشته باشند. او ضامن نخواهد بود» پزشک نیز تنها در صورتی ضامن 
نخواهد بود که رضایتنامه‌ای را مبنی بر عدم ضمانت خود از بیمار ویا اولیای او در بافت 
کرده باشد. 
کار زنان 
۱- آیا زنان می‌توانند بدون اجازه شوهر به عنوان کارمند وبا کارگر در جایی 
استخدام شوند. چه این کار موقتی باشد چه دائم» چه با حقوق جنسی شوهر 
مغایرت داشته باشد چه نه؟ 
در جواب باید گفت: 
- ظاهراً شوهر از گونه‌ای ولایت وسرپرستی نسبت به زن ونقش وی در امور 
خانواده واداره وسامان بخشیدن امور آن برخوردار است» پس بنابر احتیاط باید زن 
پیش از استخدام از شوهر خود اجازه بگیرد؛ هر چند که کار وی با حقوق شوهر در 
استمتاع از همسر خود نیز منافات نداشته باشد. 
۲- اگر زن قرارداد کار را قبل از ازدواج ببندد» سپس پیش از پایان یافتن مدت 
قرارداد ازدواج کند. و کارش با تکالیف همسرداری وی نیز» در تعارض باشد؛ 
طبق قولی قرارداد کار صحیح می‌باشد» ولی ممکن است این امر با الزامات 














۴ | | بخش سوم احکام عقود وپیمان ها 
عقد نکاح مغایر باشد» لذا مرد می‌تواند. همسر خود را از کار منع کند» هر 
چند احتیاط» در تراضی بین دو طرف است. 
۳- زن می تواند برای شیردادن استخدام شود البته اگر زن شیرده شوهر داشته 
باشد. بنابر احتیاط واجب در صورتی که این عمل زن با سر پرستی مرد نسبت 
به خانواده مغایرت داشته باشد» باید برای این کار از شوهرش اجازه بگیرد. 
۴- اما زمانی که زن پیش از ازدواج برای شیردادن استخدام شده باشد بعد ازدواج 
نماید» پس در صورت تعارض, آیا حق شوهر مقدم است» یا حق مستأجر؟ 
- حق شوهر مقدم بر حق مستأجر است به ویژه زمانی که اطلاق استیجار به عدم 
ازدواج مشروط باشد- چنانکه در میان مسلمانان متعارف است- اگر اینگونه نباشد» 
بنظر می رسد که شوهر می تواند او را از شیردادن منع نماید. 
ولی احوط تراضی میان مستأجر وشوهر است. 
این حکم در صورتی است که شوهر قبل از ازدواج به این اجاره علم داشته باشد» 
اما اگر علم نداشته باشد» به نظر می رسد که شوهر حق فسخ نکاح را داشته باشد. بشرط 
نک این شف شت بز رگن هط 








فصل هفتم : حعاله 


وخانه وغلام و کنیزی برای ما بخرد ودر عوض ما برای او مزدی را به صورت جعاله در 
نظر می گیریم» پس امام فرمودند: اشکالی ندارد '. 


جعاله چیست؟ 

۱- جعاله عبارت است از پایبندی به پرداخت مزدی معین در ازای یک عمل. 

شخص پرداخت کننده مزد را در اصطلاح فقهی «جاعل» وشخص انجام دهنده‌ی 
کار را «عامل» و کارمزد مورد نظر را «جْعل» می گویند. 

نمونه‌های عینی 

۲- جعاله مصداقهای فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم: 

الف: پاداشهایی که برای یابند گان مال» انسان» حیوان» وسیله نقلیه» سند ویاچیزهای 
دیگری از این قبیل که گم شده ویا به سرقت رفته‌اند» تخصیص می یابند. 

ب - جوایزی که در ازای دستاوردهای علمی» ادبی» هنری» همچون نگارش یک 
رساله علمی» حل یک مسأله علمیء نقاشی کردن یک تابلوی زیبا» به صححنه آوردن 
یک نمایش خوب و...تعیین می‌شوند. 

ج: جوایزی که برای نفرات برتر درسی و کاری یا کارگران و کارمندان نمونه یا 
نفرات بر گزیده از دانشمندان با دانشجویان ومانند اینها قرار داده می‌شود. 

ای ای هدام از کار که اه اف ان و باتک کر 
نظ گرفته می‌شوند» مثلاً پاداشی که برای معلم سواد آموزی که طی یک سال بتواند 


۱ - وسائل الشيعة ج ۱۶ کتاب الجعالة» باب ۴ص 2۰۱۱۴ ۱. والکافی ج۵ ص ۲۸۵ والتهذیب ج۶ باب ٩۳‏ ص ۰۳۸۱ 





۵۶ 








بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 


صدتن را سواد بیاموزد در نظر گرفته شده باشد» ویا استاد دانشگاهی که مثلاً بیش از 


نیمی از دانشجویانش نمره خوبی دریافت کنند ومانند اینها. 


هم - پاداشهایی که برای انجام دادن کارهای استثنایی در عرصه‌های نظامی» همچون 
ایجاد تحوّل در صنعت یک جنگ افزار معین» حل یک مشکل استراتژیک » تلاش 
برای برون رفت از یک وضعیت غیر مترقبه وسخت جنگی به دست آوردن اطلاعات 


از اردوی دشمن وبا دستاوردهایی از این دست. قرار داده می‌شود. 


و- پاداشهای شخصی وویژه‌ای که در ازای دستاوردهای خاصی اعطا شوند. مثلا 
پاداشی که کسی در قبال آموزش حفظ قرآن به فرزندش به معلم اختصاص‌دهد یا 
پاداشی که کسی برای معالجه بیماریش به پزشک معالجش تقدیم دارد ومانند اینها. 


قرارداد جعاله 


۳ 


برای اینکه جعاله صورت یک قرارداد را پیدا کند. نیازمند تعهد وپایبندی 
قولی یا کتبی«مانند اعلان در روزنامه ها» یا عملی طرف اول «جاعل» می‌باشد» 
حال آنکه نیازمند قبول طرف دوم نمی‌باشد. 

جعاله» گاهی عمومی است بطوریکه در آن شخص معیّنی مخاطب 
قرارنمی گیرد» مثلاً جاعل اعلام می کند که هر کسی فلان کار را انجام دهد 
فلان پاداش را خواهد گرفت» گاهی نیز خصوصی است و«جاعل» در آن» 
شخص معینی را خطاب قرارداده می گوید: "اگر فلان کار را انجام دهی فلان 
پاداش را در یافت‌خواهی کرد". که هر دو گونه آن صحیح می‌باشند. 

عامل در جعاله تنها پس از اتمام عمل مورد نظر» حق برخورداری از مزد و 
پاداش را خواهد یافت. واین بر خلاف قرارداد «اجاره» می باشد» که فرد اجیر 
بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد حق برخورداری از مزد خود را خواهد داشت. 
کارفرما یا مستأجر نیز بلا فاصله پس از عقد قرارداد حق برخورداری از کار 


ارکان جعاله 


۶ 


ار کان قرارداد جعاله عبارتند از: دو طرف قرارداد» کار مورد نظر وپاداش» که 
مختصراً به احکام هر یک از این سه رکن اشاره می کنیم: 








فصل هفتم- جعاله[ ] ۳۵۷ 








دو طرف قرارداد 
۷- جاعل. باید در زمان قرارداد جعاله. هم چون دیگر قراردادها» از شرابط اهلیت 


برخوردار باشد. که عبارتند از بلوغ عقل» رشد «عدم سفاهت؛ ۰ قصد» 
اختیار» عدم ممنوعیت در تصرف «بدلیل ورشکستگی». 

۸- اما طرف دوم جعاله «یعنی کسی که کار درخواستی را انجام می‌دهد» هیچ 
شرطی بغیر اینکه بر انجام کار مورد نظر توانا باشد ندارد در واقع اگر کود ک 
ویا حتی دیوانه‌ای هم بتواند کار مورد نظر در جعاله را انجام دهد» صحیح 
می‌باشد. 

کار 

۹4 عمل یا کاری که جعاله بر آن واقع می‌شود دارای دو شرط است: 

الف: اینکه آن عملء عملی حلال باشد» پس بستن قرارداد جعاله بر کارهایی حرام 
همچون قتل نفس, آزار مومنان ضایع کردن حقوق دیگران واعمالی از این‌دست. جایز 
نمی‌باشد. 

ب: اينکه آن عمل» عملی عقلایی تلقی شود؛ بنابراین بستن قرارداد جعاله براعمال 
نامعقولی چون راه رفتن بر لبه پرتگاه باقی ماندن طولانی در تاریکی ترسناک» برداشتن 
یک بار فوق العاده سنگین» اگر هدف عقلایی ای در پس آنها نباشد» جایز نمی‌باشد. 

۰- لازم نیست تمام جزئیات کار مورد نظر معلوم باشد بلکه در جعاله. تنهامعلوم 
بودن اصل کار کفایت می کند» بنابراین مثلاً اگر کسی اعلام کند که در قبال 
پیدا کردن اتومبیل مسروقه‌اش به یابنده فلان چیز را پاداش می‌دهد» وجزئیات 
بیشتری را باز گو نکند» از جمله مثلاً مت زمانی برای پیدا کردن اتومییل 
تعیین‌نکند» وبا روش و وسیله پیدا کردن اتومبیل را تعیین نکند» قرارداد 
جعاله‌ای که منعقد ساخته» صحیح خواهد بود. 


پاداش 
۱- پاداش و مزد» بايد در جعاله» از طریق توصیف ویامشاهده عینی» معلوم باشد» 


بنابراین کسی نمی‌تواند اعلام دارد که مثلاً «درقبال فلان کار پاداشی را 


۱ - در اصطلاح فقهی به کسی که در مدیریت اموال ودخل وخرجش ناتوان باشد سفیه گفته‌می‌شود -مترجم. 

















۸( بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 
دریافت خواهید کرد» چرا که طرف اول «جاعل» باید میزان ووی ژگیهای 
پاداش مورد نظر را بیان دارد» تا هیچ شائبه جهل منجربه غرری پیرامون پاداش 
پیش نیاید. 

حال به برخی از جزئیات می‌پردازيم: 

الف: می‌توان بخشی از مورد جعاله «چیزی که عمل جعاله بر روی آن واقع می‌شود» 
را به عنوان پاداش جعاله در نظر گرفت. بنابراین به عنوان مشال می‌توان پاداش یافتن 
اتومبیل را نیمی از آن اتومبیل اعلام کرد. هر چند عامل جعاله» آن اتومییل را ندیده 
باشد وهیج چیزی هم پیرامون ویژگیهای آن نداند. ویا مثلاً می‌توان پاداش یک تحقیق 
علمی را نیمی از میزان به طبع رسیده آن تحقیق را در نظر گرفت. 

ب: همچنین می‌توان سود بیشتر از میزان مورد انتظار از یک کار را به عنوان پاداش 
در نظر گرفت» مثلاً می توان اتومبیلی را برای فروش به بهایی معین به عامل جعاله سپرد 
وبهای اضافه بر آن را به عنوان مزد وی در نظر گرفت. 

ج: اگر پاداش مجهول باشد عامل جعاله پس از انجام کار حق دارد پاداش‌معادل 
مزد متناسب با کار انجام شده «اجرت المثل» را از جاعل مطالبه کند. 

د: واجب نیست پاداش ویا مزد جعاله حتماً از سوی کسی که نتیجه جعاله به وی 
می‌رسد» پرداخت شود بنابراین هر شخص می‌تواند اعلام کند که پاداش معینی را به 
کسی که کار خاصی را برای شخص سومی انجام دهد پرداخت می کند. 


جعاله وکار داوطلبانه 
۲- اگر کسی برای انجام کاری پاداشی تعیین کند» در حالی که کس دیگری 
پیش از اعلام جعاله. دست به آن کار زده باشد ويا اینکه قرارداد جعاله عامل 
معیّنی را مورد خطاب قرار دهد» ولی شخص دیگری آن کار را انجام دهده 
چه باید کرد؟ و آیا آن شخص سوم استحقاق برخورداری از پاداش را خواهد 
یافت با خیر؟ 
ظاهراً عامل» در اینگونه مواقع با دو شرط مستحق دریافت «اجرت المثل»خواهد 
شد. آن دو شرط عبارتند از: 








فصل هفتم- جعاله( ] ۳۵۹ 








نخست: اینکه اقدام به انجام کار مورد نظر از سوی وی با نیت داوطلبانه بودن» 
تاک 

دوم: اینکه کار انجام شده» از سوی عرف. محترم ودرخور پاداش تلقی شود پس به 
عنوان نمونه | گر کسی برای نجات دارایی شخص دیگری از اتلاق وا به سرقت رفتن» 
اقدام کند ودر این راه متضرر بشود یا تلاشی که در عرف درخور پاداش‌است از خود 
نشان دهد در حالیکه داوطلبانه و از روی بخشش وخیر خواهی به‌اين کار دست نزده 
باشد» هر چند جعاله‌ای نیز در کار نباشد ویا شخص عامل. مورد خطاب آن نباشد از 
سوی عرف مستحق در بافت پاداش تلقی می‌شود. هر چند احتیاط در تراضی است. 


تعدد عاملان جعاله 

۳- اگر چندین نفر عمل جعاله را انجام دهند» همگی درخور دریافت پاداش 
می‌شوند» واگر این تلاشها بشکل مساوی صورت پذیرفته باشند. باید پاداش 
مورد نظر را به صورت مساوی میان آنها تقسیم کرد در غیر اینصورت بايد 
پاداش را بین عاملان به نسبت کار آنها تقسیم نمود. 


فسخ جعاله 
۴- قرارداد جعاله پیش از پایان یافتن عمل جعاله» برای دو طرف. قراردادی جایز 
محسوب می‌شود بنابراین دو طرف می‌توانند پیش از به انجام رسیدن عمل 
جعاله آن را فسخ کنند. در اینجا چند نکته وجود دارد که به آنها خواهيم 
پرداخت: 
الف: پس از اينکه عمل جعاله بطور کامل به انجام رسید. جاعل دیگر حق‌ندارد 
پایبندی خود را نسبت به جعاله نقض کند. بلکه بايد به تعهد خود نسبت به عامل جعاله 
عمل کند. 
ب: هیچ چیزی بر فسخ جعاله پیش از آغاز عمل مورد نظر مترتب نمی‌شود. 
ج: اگر جاعل پس از شروع عمل جعاله بخواهد جعاله را فسخ کند. باید مزد عرفی 
کار انجام شده تا زمان فسخ را به عامل پرداخت کند. 
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د: عامل جعاله می‌تواند پیش از اتمام کار از کار دست بکشد. البته در صورتی که 
این امر به زیان جاعل تمام نشود لازم بذ کر است که عامل با فسخ جعاله دراین مرحله 
استحقاق هر گونه پاداشی را از خود سلب می کند. 

اما در صورتیکه ترک کار ضرری را متوجه جاعل کند» دست کشیدن از آن جایز 
نمی‌باشد. به عنوان نمونه اگر برای انجام یک عمل جراحی قرارداد جعاله‌ای بسته شود 
وپزشک عمل جراحی را آغاز کند» پس از شروع کار دیگر نمی‌تواند دست از عمل 
بکشد و کار را نیمه تمام رها کند. زیرا اینکار برای جاعل زیان آور خواهد بود. لذا باید 
بنابر توافق دوطرف کار را به پایان برساند. 

واگر در چنین حالتهایی» عامل جعاله کار را نیمه تمام بگذارد نه تنها استحقاق 
دریافت پاداش را نخواهد یافت. بلکه ضامن خسارتهای وارده بر اثر عدم اتمام کار نیز 
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از امام صادق لا پیرامون کسی که در زمین کسی دیگر به کشاورزی می‌پردازد 


د و ۷ شد» اک 


ما لا ام م E‏ م ا مس م2 


را اق اع ص و 


رت خر ا 
الکلام». 


«نباید از بذر وگاو نامی به میان آورد. بلکه باید به صاحب زمین بگوید: در زمین تو 
زراعت می‌کنم به شرطی که این میزان مثلاً نصف ویا یک سوم ویا هر میزان مشروط 
دیگری از محصول آن برای تو باشد». 

مزارعه چیست؟ 

۱- مزارعه قراردادی است بین صاحب زمین کشاورزی وکسی که آن زمین را به 
ثمردهی کشاورزی می‌رساند» که در آن دو طرف» محصول را به نسبتی مورد 
توافق» بین خود تقسیم می کنند. 

۲- قرارداد مزارعه» در صورتیکه با ایجاب وقبول لفظی همراه باشد» قرادادی لازم 
محسوب می‌شود» اما مشهور آن است که اگر قرارداد مزارعه» به صورت 
عملی«معاطاتی» بسته شود این مزارعه تا پیش از آغاز کار کشاورزی: 
قراردادی لازم‌نخواهد بود» ولی اشبه آن است که در این صورت هم اگر 
معاطات کاشف وبیان کننده حقیقت قرارداد که تعهدی بین دو طرف است. 


تلقی شود مزارعه قرارداد لازم باشد. 


شرایط صحت مزارعه 
۳ درستی مزارعه مشروط به چند شرط زیر است: 


۱ - وسائل الشيعة ج ۱۳. ص ۰۲۰۱ احکام المزارعة والمساقاق باب ۸ ح ۱۰ والتهذیب ج ۷ باب ۱٩‏ ص ۱۹۴. 
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نخست: وجود ایجاب وقبولی که رضایت دو طرف را بر بستن قرارداد مزارعه نشان 
دهند» زیرا رکن اساسی هر قرارداد تراضی دو طرف می‌باشد. 

استفاده از هر عبارتی که رضایت دو طرف را در ایجاب وقبول مزارعه نشان دهد» 
کافی است. نیز معاطات يا بستن عملی قرارداد بعنی واگذاری زمین به کشاورز برای 
زراعت وتحویل گرفتن زمین از سوی وی نیز برای صحت مزارعه کافی است. 

دوم: اهلیت داشتن دو طرف شامل بلوغ» عقل» اختیار وهمچنین ممنوع نبودن از 
تصرف در اموال به دلیل سفاهت ویا ورشکستگی. 

سوم: اشتراک دو طرف در محصول؛ بنابراین اختصاص یافتن تمام محصول به یکی 
از دو طرف صحیح نمی‌باشد. 

چهارم: اشترااک دو طرف در تمام محصول ویا در تمام گونه‌های محصول بدین 
معنی که مثلاً گونه‌ای از محصول به یکی از دو طرف وگونه‌ای دیگر به طرف دوم 
اختصاص نیابد» ویا اینکه یکی» محصولات برداشت شده در ابتدای فصل ودیگری 
محصولات پایان فصل را به خود اختصاص ندهند. 

پنجم: قابلیت زمین مورد مزارعه برای کشاورزی» هر چند این قابلیت پس از اصلاح 
آن زمین بوجود آید. پس زمینهای شوره زار غير قابل کشت وزمینهایی که هر چند گاه 
زیر ان اف روت کی اس ا ھا ا غر قال کش ی که رای کد ته از راد 
کندن چاه ونه از راه کشیدن آبراه ها ونه از راه امید بستن به بارانهای فصلی نتوان به آنها 
آب رسانید» نمی توانند مورد مزارعه قرا رگیرند. 

ششم: جزئیات قرارداد مزارعه» باید تماماً معلوم باشند» تا شاثبه هیچ ابهام که منجر به 
نزاعی گردد در متن قرارداد باقی نماند. روشن بودن قرارداد واز ميان رفتن هر گونه 
شائبه ابهام با رعایت موارد زیر محقق می‌شود: 

الف - تعیین مدت مزارعه به چند ماه معین ویا چند سال مشخص» يا به گونه ای که 
عرفاً غرر با ابهامی نابخشودنی در مزارعه باقی نماند. بنابراین اگر اینگونه توافق شود که 
طرف اول زمین را در اختیار طرف دوم قرار می دهد. تا هر چه می تواند در هرفصل 
زراعی در آن کشاورزی کند ونیمی از محصول را به او بدهد بطوریکه شاثبه‌های غرر 


وابهام از ميان برداشته شوند. مزارعه درست خواهد بود. 
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ب - تعیین سهم دو طرف به صورت کسری «مثلاً نصف یا ثلث» وبا به صورت 
درصدی «بیست در صد. چهل در صد ومانند اینها» چه» در غير ابنصورت مزارعه باطل 
خواهد بود. 

ج - تعیین محصولی که باید در زمین کشت شود «اینکه مثلاً گندم باشد» جوباشده 
سبزیجات باشد ویا حبوبات ویا چیزی دیگر» اگر خواستهاء با تفاوت محصولات کشت 
شده. متفاوت شوند. وبا عدم تعیین محصولات ودر صورتیکه این عدم تعیین شابه 
بوجود آمدن ابهام وغرر وبا زیانی بز رگ را به همراه داشته باشد. مزارعه باطل خواهد 
بود» در غير ابنصورت مزارعه درست است. 

د - تعیین زمین ومساحت آن؛ لذا اگر زمین مورد قرارداد در ميان چند قطعه مردّد 
باشد ویا مساحت آن به درستی تعیین نشده باشد» واين امر موجب غرر شود. قرارداد 
مزارعه باطل خواهد بود. 

ه- تعیین دقیق طرفی که باید هزینه‌های گوناگون مانند بذر» ماشین آلات ودیگر 
هزینه‌های مربوط به زراعت را متقبل شود؛ به عبارت دیگر بايد دو طرف دقیقاً 
تعیین کنند که هزینه‌ها برگردن صاحب زمین است ویا کشاورن ویا اینکه هزینه‌ها به 
نسبتی مشخص بین دو طرف تقسیم می‌شوند. 

۴- در مزارعه مالکیت طرف اول نسبت به زمین» شرط نیست بلکه تنها 

اختیارداری وی نسبت به منافع زمین» از هر طریق ممکنیء همچون اجاره 
وقف. تولیت ومانند اینهاء کافی می‌باشد. 


باطل سدن مزارعه 

۵- همچنانکه اشاره شد. مزارعه قراردادی لازم محسوب می‌شود. لذا این قرارداد 
تنها در حالتهای ذیل باطل می‌شود: 

نخست: از طریق توافق دو طرف بر ابطال ويا فسخ مزارعه. 

دوم: فسخ مزارعه به وسیله یکی از خیاراتی " که در مزارعه جاری است. 


۱ -به میحث خیبارات در صفحه ۲۷۶ مراجعه شود. 








۳۶۴ 
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سوم: در صورتیکه زمین قابلیت کشاورزی خود را به هر شکلی همچون از بین رفتن 
آب کشاورزی ویا بروز آب گرفتگی از دست بدهد. 


چهارم: مرگ کشاورز: در صورتی که در متن قرارداد وی شخصا به عنوان متصدی 


کشاورزی در زمین مشخص شده باشد» در غیر اینصورت مرگ هیچ یک از دو طرف؛ 


موجب به هم زدن مزارعه نخواهد شد. 


۶ 


اگر مزارعه پیش از رسیدن کشت ویا پیش از وقت برداشت محصول به یکی 
از دلایل ذ کر شده به هم زده شود» کشت موجود در زمین» طبق سهم بندی 
مورد توافق درقرارداد بین دو طرف تقسیم می‌شود» لذا نه صاحب زمین حق 
دارد اجاره بهای زمین را از کشاورز طلب کند. ونه کشاورز می‌تواند مزد کار 
خود را از کارفرما بخواهد. پس از به هم زدن ويا بطلان مزارعه نیز دو طرف 
می توانند بر مبنای تراضی» بر ابقای محصول در زمین تا فرارسیدن وقت 
برداشت» چه با مزد وچه بی مزد» بایکدیگر به توافق برسند. 


احکام گوناگون مزارعه 


۷ 


اگر صاحب زمین» نوع کشت را تعیین کند» بر کشاورز است که به آن پایبند 
باشد» ودر صورت مخالفت کشاورز به نظر می‌رسد که صاحب زمین طبق 
خیار تخلف شرط حق به هم زدن مزارعه را پیدا کند. لذا می‌تواند قرارداد را 
مبتنی بر سهام توافقی قبلی ادامه داده ودر ازای عدم فسخ وادامه قرارداد 
چیزی از کشاورز مطالبه کند ویا اینکه قرارداد را فسخ نموده و اجرت زمین 
وهمچنین خسارت وارده بر اثر عدم پایبندی طرف دوم به کشت آنچه مورد 
توافق بوده. را از وی مطالبه کند. 

شرط نیست که قرارداد مزارعه تنها بین دو نفر بسته شود بلکه بنابر اقوی 
مزارعه بین بیش از دو نفر هم» جایز می‌باشد. مثلا اگر زمین را یک نفر» کار را 
یک نفر دیگر» بذر را نفر سوم وماشین آلات کشاورزی را طرف چهارم» 
فراهم کنند» مزارعه این چهار نفر درست می‌باشد. مزارعه موسسه‌ها وش رکتهای 
مختلف با یکدیگر یا با افراد نیز جایز است. 














فصل هشتم- مزارعه| ]| ۳۶۵ 
۹ کشاورز در عقد مزارعه می‌تواند کارگر دیگری را در کار کشت به 
کار گمارد. البته در صورتیکه در متن قرارداد منعی در این زمینه پیش بینی 
تک ماش 
۰- پرداخت عوارض ومالیاتهای حکومتی بسته شده بر زمین» وهمچنین در 
ووت ا جا رای شود رسمه رد تخار اق زسین اساسا بر گردن 
صاحب زمین‌است» مگر اینکه پرداخت تمام ویا بخشی از آنها در قرارداد به 
کشاورز محول شده باشد. 
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از امام صادق اا پیرامون کسی که باغ انار» خرما ومیوه‌ای را در اختیار کسی دیگر 
قرار می‌دهد ودر ازای پرداخت نیمی از محصول به دست آمده» آبیاری و آباد کردن آن 
باغ را از نفر دوم طلب می کند» پرسش شد. آن حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.! 


مساقات چیست؟ 

۱- مساقات قراردادی است بین صاحب درختان ونخلهای خرما وبین کا ر گر برای 
آبیاری واصلاح آنها به شرط اینکه محصول به دست آمده بین دو طرف 
طبق‌توافق میان آنها تقسیم شود." 

۲- مساقات قراردادی لازم است لذا هیچ یک از دوطرف نمی‌تواند بدون یک 


دلیل شرع پسند به فسخ آن مبادرت ورزد» در سطور بعدی به این امر خواهیم 


۳- شرابط صحت مساقات عبارتند از: 

نخست: تراضی. که ایجاب وقبول بیان کننده آن است. با جزئیاتی که در بخش 
مزارعه آورده شد. 

دوم: اهلیت داشتن دو طرف» منطبق با آنچه در بحث مزارعه گفته شد. 

سوم: اینکه صاحب درختان یا نخلها تسلط بر تصرف در آنها را داشته باشده چه هم 
مالک آنها باشد وهم مالک منافع آنهاه چه تنها مالک منافع حاصله باشد«هر چند مالک 
۱ - تهذیب الاحکام» باب المزارع ح۲۲. 


۲ - مراد از مساقات تنها آبیاری درختان ونخلها نمی‌باشد» بلکه هر عملی که به‌رشد ونمو آنها کمک کند را نیز شامل 
می‌شود مانند هرس کردن» کود دادن‌و.... 
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مود در کان بااتغلها ھا ف واا که آنها ولایت داشته اشد بدر ونار بر رگ 
یک مالک صغیر باشد» ویا اینکه از مالک اصلی برای بستن قرارداد مساقات و کالت 
داشته باشد ویا اینکه مثلاً در ختان ونخلها وقفی باشند» ووی متولی آنها. 

چهارم: اینکه قرارداد مساقات در زمانی بسته شود که درختان ويا نخلهای مورد 
مساقات به آبیاری ومراقبت وهر کاری که برای رشد ورسیدن میوه‌های آنها لازماست 
نیازمند باشند» یعنی مساقات باید قبل از ظاهر شدن ودانه بسته شدن. وقبل از رسیدن 
کامل میوه‌ها باشد. اما پس از رسیدن کامل میوه‌ها که دیگر نیازی به آبیاری و کارهای 
دیگری ندارنده مساقات صحیح نیست. هر چند به نظر می‌رسد بستن قرارداد کار در این 
زمان از باب مشار کت کلی در تولید یعنی مشا رکت در اموری مانند برداشت میوه 
وبسته بندی وحمل ونقل ومانند آنهاه صحیح باشد. 

پنجم: اینکه مورد مساقات بايد درختان ثابت وپایدار «همچون درختان میوه نخل 
ومو) باشند و کاشته شده باشند» لذا بنابر مشهور نمی‌توان بر بوته‌های اپایدار فصلی 
همچون «هندوانه» سبزیجات. پنبه» نیشکر ومانند اینها» عقد مساقات بست. هر چند بستن 
قرارداد مشارکت کلی در امر کاشت» داشت وبرداشت» صحیح می‌باشد. همچنین است 
اگر نهال هایی باشند که هنوز در زمین کاشته نشده اند. 

ششم: جزئیات یک قرارداد مساقات باید کاملا ‏ شکار ومعلوم باشند تاتمام 
شائبه‌های ابهام وغرر در قرارداد از میان بروند» این شفافیت با رعایت موارد ذیل به 
دست می آید: 

الف -اینکه درختان ونخلهای مورد نظر در نزد دوطرف معین ومعلوم باشند. 

ب -اینکه مدت مساقات به همان صورتی که در بحث مزارعه گفته شد» معین باشد 

ج -اینکه سهام هر یک از دوطرف با همان جزئیاتی که در بخش مزارعه گفته 
شده» معین باشد. 

د - وظایف صاحب درختان ونخلها وهمچنین کارهای خواسته شده از کشاورز 
ویاعامل مساقات بابد معین شده کاملا شفاف شوند این شفافیت در اینجا با از طریق 
تصریح در متن قرارداد ويا باتکیه به عرف متداول درقراردادهای مساقات» شکل 


و 
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احکام مساقات 

نخست: بنابر اقوی بستن فرارداد مساقات بر درختان بی میوه‌ای همچون درخت حنا 
که از بر رگ آن استفاده می‌شود» جایز است. 

دوم: می‌توان بر درختانی که با آب باران آبباری می‌شوند ویا از راه ریشه‌های 
نیرومندشان آب را از اعماق زمین به دست می آورند ونیازی به آبیاری ندارند» 
درصورتی که نیازمند دیگر مراحل داشت یعنی دادن کود» سمپاشی» هرس ومانند اینها 
باشند» قرارداد مساقات منعقد ساخت. 

سوم: انعقاد قرارداد مساقات بر نهال های کاشته شده‌ای که هنوز به مرحله میوه دادن 
نرسیده‌اند وچند سال طول می کشد تا به این مرحله برسند. جایز است» به شرط اینکه 
زمان تعیین شده در قرارداد تا وقتی باشد که آن نهالها به میوه دادن می‌رسند. 

چهارم: قبلاً گفته شد که انعقاد مساقات بر نهالهای کاشته نشده» صحیح نیست. ولی 
می‌توان کاشتن اینگونه نهالها را در ضمن عقد مساقات بر درختان ونخلهای کاشته شده 
قرار داد. 

به عنوان نمونه اگر بر درختان باغستانی مشتمل بر صدها درخت میوه ویا نخلهای 
خرماء قرارداد مساقاتی منعقد شود ودر ضمن آن از عامل مساقات خواسته شود که به 

شت چند نهال اضافی دیگر نیز مبادرت ورزد» اشکالی در بین‌نخواهد بود. 

پنجم: قرارداد مساقات باطل نمی‌شود مگر به دلایلی که پیش از این در بخش 
قرارداد مزارعه گفته شد. 

ششم: برخی از فقهای ارجمند گفته اند که در مساقات کارهایی که هر ساله بايد 
تکرار شوند مانند آبیاری» کود دهی» هرس کردن درختان آماده ساختن وشخم زدن 
زمین» از بین بردن علفهای هرز ومانند اینهاء بر عهده عامل مساقات ودیگر کارهایی که 
معمولاً هر سال تکرار نمی‌شونده مانند حفر چا حفر نهر آب دیوار کشی ومانند اینهاه 
بر عهده صاحب درختان ونخلها می‌باشند» ولی دلیلی برضرورت این امر در دست 
نیست. بلکه بنابر اقوی باید عرف را که در زمانها ومکانهای گوناگون متغیر است» مبنا 
قراردهیم» اما در صورتی که عرف تکلیف برخی از کارها را مشخص نکرده باشد باید 
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دو طرف به چگونگی ومسوولیت انجام آن در متن قرارداد تصریح کنند تا هر گونه 
ابهام وغرر منجر به نزاع از بین برود. 

هفتم: در صورتی که در قرارداده تمام سود حاصله ویا محصول تنها به مالک يا تنها 
به عامل مساقات اختصاص یافته باشد ویا اینکه تمام کارها بر عهده مالک گذاشته شده 
باشد» قرارداد مساقات باطل خواهد بود. 

هشتم: لزومی ندارد طرف دوم يا عامل مساقات تمام کارهای محوّله به خود را خود 
شخصاً انجام دهد بلکه می‌تواند برای انجام تمام ویا برخی از کارهای محوّله» شخص 
ویا اشخاصی را استخدام کند» وخود تنها بر انجام کارها نظارت کند ومزد آنهارا 
بپردازد. 

نهم: مغارسه بدین معنی که کسی زمین را برای کاشتن درخت به کسی دیگر 
واگذار کند ودر قبال این کار سهمی از کاشته‌ها را به وی اختصاص دهد. چه پاره‌ای از 
زمین نیز در قرارداد به عامل اختصاص يافته باشد» چه نه بنابر مشهور فقها باطل 
می‌باشد. 








فصل دهم : وحالت 


امام صادق نیا فرموده اند: 
«من وگل رجلا على (مضاء آمرمن الامورقالوکانة َابتة بدا حتّى یعلمّه بالخروج 
منها كما آعلمه بالد خول فیها....»". 
«هر کس. از سوی خود شخص دیگری را برای انجام دادن کاری. وکیل‌سازد. این 
وکالت تا وقتی که موکّل. وکیل را از انصراف خود نسبت به وکالت وی باخبر نساخته 


باشد. ادامه خواهد داشت». 


وکالت چیست؟ 

۱- و کالت قراردادی است که به موجب آن شخصی. اختیاراتی را که خود دارد 
به دیگری واگذار می کند تا به موجب آن کار مورد نظر را برای مو کل انجام 
دهد. مانند اينکه فردی به دیگری و کالت دهد که منزلش را بفروشد ویا 
اتومبیلی برای او بخرد. ویا زوجه‌ای را برايش عقد کرده یا طلاق دهد 
ااا 

۲- وکالت- همانطور که آشکار است-بر رضایت دو طرف استواراست واین 
رضایت یا با تصریح لفظی ایجاب وقبول ویا بانوشتن ویا اشاره ویا بطور عملی 
نمود می‌یابد. وشرع» مانند اغلب قراردادهاء لفظ خاصی برای ایجاب وقبول 
وکالت معین نکرده» بلکه هرگونه لفظی که بر رضایت دو طرف« وکیل 
ومو کُل» دلالت کند صحیح است. 

۳- شرط نیست که ایجاب وقبول بلافاصله پشت سرهم باشد. مادامی که عرف 


آنرا قرارداد بشمارد» بنابراين اگر وکیل مدتی پس از درخواست موکل و کالت 


۱- وسائل الشيعة» ج ۱۳ کتاب ال و کالة ص ۲۸۵ باب ۰۱ ح ۱ ومن لابحضره الفقیه ج۳ باب ال و کاله ص ۸۳ 
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را بپذ یرد وکالت صحیح است. مانند اینکه از طریق پست وکالت مکتوبی را 


برای دیگری بفرستند و وکیل پس از چند روز پذیرش خود را اعلام دارد. 


دو طرف قرارداد 

۴- دو طرف قرارداد « وکیل وم وکل» باید شرایط عمومی «بلوغ» عقل» قصد 
واختیار» را دارا باشند. 

۵- علاوه بر این موکل باید صلاحیت تصرف در مورد و کالت را نیز داشته باشد» 
بنابراین اگر او مثلاً ممنوع التصرف ومحجور باشد» و کالت دادن از طرف او 
صحیح نیست ونمی تواند کسی را وکیل خود قراردهد. 

۶- همچنین نسبت به وکیل» علاوه بر شرایط عمومی - شرط است که عقلا وشرعا 
توانایی بر انجام آنچه برای آن وکیل شده را نیز داشته باشد. بنابراین مثلاً وکیل 
قراردادن شخص مُحرم برای انجام عقد نکاح درست نیست. چرا که اوشرعاً از 
اینکار منع شده است. 


موضوع وکالت 

۷- در موضوع و کالت شرایط ذیل باید فراهم باشد: 

اول: باید ‏ و کالت از نظر شرعی جایز باشد» بنابراین وکیل قراردادن دیگری برای 
غصب کردن ویا سرقت چیزی يا تجاوز به دیگران ویا دیگر امور حرام صحیح نیست. 

دوم: موضوع و کالت باید در دایره اختیارات موکل باشد» ‏ بنابراین و کیل‌قراردادن 
شخصی برای فروش مال دیگری» در حالی که موکُل بر آن مال ولایت نداشته ویا از 
جانب مالک آن اجازه ندارد صحیح نیست. چرا که مال دیگری بدون وجود ولایتی 
شرعی ويا اجازه‌ای قبلی در حوزه اختیارات شخص» نیست. 

سوم: باید عمل مورد ‏ و کالت قابلیت نیابت وجانشینی را داشته باشد. بنابراین و کالت 


در عبادات بدنی مانند نماز وروزه جایز نیست. زیرا واجب است که شخص مکلف. 


۱ - یعنی از مواردی باشد که م وکل حق تصرف در آن را دارد. 
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خود این اعمال را انجام دهد. درصورتی که عبادتهای مالی مثل خمس وزکات دادن 
قابلیّت و کالت را دارا است زیرا انجام دادن مستقیم وبدون واسطه در آن شرط نیست . 








چهارم: موضوع و کالت باید معین ومشخص باشد. بنابراین صحیح نیست که مثلا 
مو کل بگوید تو در بعضی امور ویا در بعضی کارها وکیل منی بدون اینکه آنرا مشخص 
کند. بلکه باید محدوده تصرف وعرصه و کالت را بطور صریح بیان کند» وحتی اگر 
و کالت مورد نظر یک و کالت عامی می‌باشد لازم است برآن تصریح شود اما و کالت 
با ابهام ومجهول بودن محدوده آن» صحیح نیست. 

۸- وکالت در قراردادهای متعارف گوناگون مانند فروش, اجاره» هبه» ودیعه 
رهن» صلح» مزارعه» مساقات و... ونیز نکاح» طلاق» وقف» وصیت ومانند ابنها 
صحیح است. 

۹4- لازم نیست که موضوع و کالت انجام دادن تمام جزئیات ولوازم یک قرارداد را 
در بر گیرد» بلکه ممکن است و کالت در بخش مشخصی از قرارداد ویا از هر 
کاری دیگر باشد» مانند و کالت دادن برای تحویل دادن کالا به مشتری» ویا 
دادن بها به فروشنده» ویا تحویل گرفتن کالا یا بها ویا دیگر اعمالی از این 


دسبت. 


اقسام وکالت 

۰- و کالت دو قسم است: 

الف: و کالت خاص. 

ب: و کالت عام. 

۱- وکالت خاص و کالت دادن به دیگری است برای انجام دادن عملی مشخص؛ 
در زمینه‌ای معین» مانند وکیل کردن دیگری برای اجاره دادن خانه‌ای معین» 
ویا خرید اتومبیلی خاص. که در این نوع و کالت. وکیل مقید است که 
درچهارچوب درخواستی که موکل برای او معین کرده است کا رکند. 

۲- و کالت عام به نوبه خود به سه قسم تقسیم می‌شود: 








۳۷۴ 
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الف: ممکن است و کالت از جهت اختیارات وعمل عام باشد» مانند اینکه کسی 
دیگری را وکیل قراردهد تا از یک ساختمان مشخص, به هر نحوی که‌صلاح می‌داند 
بهره برداری کرده وسود آوری کند مثل اینکه آنرا بفروشدیا اجاره دهد و... 

ب: ممکن است از جهت عرصه و کالت. عام باشد واز نظر اختیارات و کارمورد نظر 
خاص» مانند و کالت دادن به دیگری در مورد تمام زمینها ومستغلات واملاک خود» 
ولی تنها در این زمینه محدود که فقط آنها را بفروشد. 

ج: ممکن است و کالت از تمام جهات عام باشد» مانند اینکه شخصی به دیگری در 
مورد تمام املااکش وبه هر نحو تصرفی که شخص وکیل صلاح می‌داند و کالت بدهد. 

به طور کلی تمام این و کالتها صحیح است ورضایت دو طرف» حدود وحوزه عمل 
آنرا تعیین می کند. 


۳- واجب است که وکیل به محدوده وکالت که در قرارداد تصریح شده ویا 


آنچه قرائن وعرف بر آن دلالت می کند مقیّد باشد بنابراین مثلاً گر و کالت 
در مورد فروش خانه‌ای باشد» و تصریح کند که و کالت محدود به امضای 
قرارداد فروش بدون تحویل دادن خانه وگرفتن بها باشد» ويا به عمومیت 
و کالت تصریح کرده وشامل تمام امور اجرائی وجزئیات قرارداد فروش باشد؛ 
وکیل مقیّد به انجام آن است» اما اگر در قرارداد و کالت به هیچیک از این 
امور تصریح نشده باید برحسب قرائن حالیه ویا بر اساس شیوه های مرسومی 
که قرارداد و کالت بر اساس آن انجام گرفته. کار و کالت را انجام‌دهد. 


تعدد وکللا 


۴- جایز است که دو نفر یا بیشتر در موضوعی واحد وکیل شوند» حال پرسش 


اینجاست که در این حالت آیا جایز است» هر کدام از وکلا بطور انفرادی در 


معیار در چنین مواردی تراضی وعرف است. یعنی اگر عرف در صورت تعدد 
و کلاء به انفراد یا اجتماع حکم کند لازم است به آنچه عرف بر آن است عمل‌شود؛ 
ودر صورت عدم وجود عرف خاص در این امر» معیار آن چیزی است که در قرارداد 
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وکالت ذکر شده است. ودر صورت عدم وجود عرف وعدم تصریح در قرارداد؛ امر 
و کالت با اشکال روبرو می‌شود. چرا که آن در دایره عقد غرری قرار می گیرد. 


قانم مقام وکیل 

۵- جایز است که وکیل به شرط آنکه از جانب مو کل اجازه داشته باشد. شخصی 
دیگر را برای انجام موضوع و کالت به جای خود وکیل کند. اما در اینجا آیا 
دومی» وکیل مو کل اول محسوب می‌شود ويا وکیل خود و کیل؟ اگر درباره 
این مسئله در فرارداد تصریحی وجود داشته باشد ويا قرائن ويا عرفهایی مورد 
اعتماد و آشکار برآن دلالت کنند باید به آن مراجعه کرد وگرنه صحت 
و کالت مشکل است. چرا که منجر به غرر می‌شود» پس احتیاط آن است که 
جزئیات و کالت در قرارداد توضیح داده شود تا تمام شاثبه‌های غرر رفع شوند . 

۶- اگر وکیل دومی -بنابر توافق دو طرف- وکیل مو کل باشد» وکیل اول 
صلاحیت عزل او را ندارد؛ بلکه حتی با مرگ وکیل اولی نیز عزل نمی‌شود» 
اما اگر دومی وکیل اولی بود» و کالت او تابع وکیل اولی بوده وکیل اولی 
صلاحیت عزل او را دارده واگر مو گل وکیل اولی را عزل کد و کیل دومی 
نیز به تبع او عزل می‌شود. 


عزل وکیل وباطل شدن وکالت 
۷- و کالت. از جانب دو طرف. قراردادی جایز است» که بر این امر مسائل ذیل 
مترتب است: 

الف: وکیل حق دارد هر زمانی که بخواهد از و کالت کناره گیری کند» وفرقی‌ندارد 
که م وکل حاضر باشد یا غائب. 

ب: م وکل نیز حق دارد وکیل را از و کالت عزل کند» ولی تحقق عزل وترتب آثار 
بر آن» مشروط به آن است که وکیل از این امر آگاهی یابد» بنابراین اگر م وکل او را 
عزل کند وخبر عزل بعد از مثلاً دو روز به و کل برسد» معاملات وعقودی که در خلال 
این دو روز انجام گرفته صحیح است. 

۸- در حالتهای زیر و کالت خود به خود باطل می‌شود: 
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الف: در صورت مرگ وکیل یا م و کل. 

ب: در صورت از بین رفتن اهلیت در هر کدام از آنان» مثل اینکه وکیل یا 
موکل‌دیوانه شود. 
برای فروش خانه وکیل کند. ولی آن خانه بسبب زلزله از بین برود» ویا فردی را برای 
تزویج زنی وکیل کند. ولی آن زن بمیرد» در چنین مواردی ‏ وکالت باطل می‌شود. 

د: و کالت باانجام یافتن وتمام شدن عملی که مورد و کالت است» پایان می‌یابد. مثلا 
اگر شخصی برای خرید اتومبیلی برای دیگری و کل شود وسپس آنرا بخرد» و کالت 
ی و 

۹-اگر یکی از ژوجین همسر خود را در امری وکیل نماید. وسپس بین آنها 

طلاق واقع شود» و کالت به مجرد طلاق باطل نمی‌شود مگر اینکه در قرارداد 
وکالت» بر این امر تصریح شده باشد ویا قرینه‌ای بر اينکه و کالت به استمرار 
رابطه زوجیّت بین آن دو مرتبط است. دلالت کند. 


وکالت در دعاوی قضائی 
۰- جایز است که هر کدام از مدّعی «خواهان یا شاکی» ومدّعی علیه«خوانده یا 
کسی که عليه او اقامه دعوا شده» در نزاعها ودعاوی قضائی» شخصی دیگر را 
که امروزه به « وکیل مدافع» موسوم است برای پیگیری امور مربوط به دعوی» 
به صورت نیابی نزد داد گاه وکیل کند. در اینجا به برخی از احکام‌مسأله اشاره 
می کنیم: 
الف: وکیل گرفتن از سوی هر یک از دوطرف دعوی» متوقف بر رضایت طرف 
مقابل نیست. بنابراین هیچ یک از دوطرف دعوا حق ندارد که از روبرو گشتن با وکیل 
طرف مقابل خودداری کند. 
ب: وکیل مدعی» بايد همه راهها ووسایل مشروع را برای اثبات ادعای مو کل خود 
دنبال کرده واز آنها استفاده کند» از جمله تقدیم ادعا نامه بر ضد طرف مقابل نزد 








فصل دهم- وکالت | ۲ ۳۷۷ 








قاضی» اقامه دلیل وبیّنه» درخواست قسم دادن منکر» درخواست صدور حکم به نفع 

ج: اما وکیل مدّعی عليه واجب است که از مو کلش دفاع کرده وسعی کند بطلان 
ادعارا با راههای شرعی اثبات کند. مثل انکار اصل ادعاء اشکال کردن در دلابل 
مدعی» اقامه دلایل شرعی بر این امر ودر خواست از قاضی برای شنیدن آن وصدور 
حکم بر بی گناهی موکل. 

دال: جایز نیست که وکیل در دعاوی قضایی. به روشهای غیر شرعی برای دفاع از 
م وکل خود متوسل شود همچنینکه جایز نیست سعی کند آنچه را می‌داند حق است 
ابطال کند ويا آنچه را علم دارد که باطل است حق جلوه دهد. 

هم و کالت در نزاعهای قضایی ممکن است بطور مطلق باشد. به این معنا که شامل 
تمام دعواهایی که موکُل آنرا مطرح می کند ویا بر ضد او مطرح می‌شود بشود 
همچنانکه ممکن است در مورد شکایتی معین ونزاعی ویژه باشد» که در صورت دوم 
و کالت با اتمام دعوا ونزاع وصدور حکم تمام می‌شود . 


احکام متفرقه 

۱- جایز است که و کالت به صورت رایگان وداوطلبانه وبدون دریافت اجرت 
باشد» همچنانکه می‌تواند با گرفتن اجرت باشد» ودر صورت دوم وکیل پس از 
انجام امر و کالت مستحق دریافت اجرت است. مگر اینکه توافق دوطرف؛ بر 
روش دیگری در پرداخت اجرت باشد. که در اینصورت بر حسب توافق عمل 
3 

مک تسیک یه انعم کل هن اکان اوه ارس هت اه فا رس ری 
بنابراین اگر مال, کالاء ساختمان» زمین» ومانند اينها که در اختیار او بودتلف 
شود وی ضامن آن نیست مگر اينکه اتلاف به خاطر تعدی وتفریط « تجاوز ويا 
سهل انگاری واهمال» او باشد. 

۳- اگر و کالت در مورد خرید یا فروش چیزی باشد آیا در اینصورت جایزاست 
که شخص وکیل آنرا به خودش بفروشد ویا از خودش بخرد؟ این مسأله چند 


صورت دارد: 
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الف: اگر قرارداد وکالت تصریح دارد که فروش وخرید باید از غیر از وکیل باشد؛ 
جایز نیست که وکیل آنرا به خودش فروخته ویا از خودش بخرد. 

ب: اما اگر قرارداد تصریح به عمومیت دارد» به این معنا که صریحاً اجازه فروش 
کالا را به هر کس وخرید کالا را از هر کس «چه خود وکیل ویا غیر از او» داده باشد 
این معامله جایز است. 

ج: اما اگر قرارداد بطور مطلق باشد» به این صورت که در وکالت هیچگونه اشاره‌ای 
به این امر -نه نفیاً ونه اثباتاً- نباشد» مانند اينکه مو کل بگوید: تو درخرید ویافروش فلان 
اجناس وکیل من هستیء اگر عرف خرید ویا فروش کالای مورد نظر به یا از خود وکیل 
را منافی با امر و کالت تلقّی کند. احتیاط واجب آن است که به اینگونه معامله اقدام 

۴- و کالت به وسیله موارد زیر ثابت می‌شود : 

الف: علم . 

ب: پینه شرعی. 

ج: اقرار م و کُل. 

د: هر آنچه که موجب وثوق واطمینان عرفی به صدق مدعی وکالت باشد» مثل 
وکالت نامه هایی که امروزه متداول است ومورد تأیید مراجع ذیربط دولتی‌است 
بطوریکه می‌توان به آنها اطمینان کرد. 








فصل یازدهم : کفالت 


روایت شده که امیرممنان ا پیرامون مردی که کفیل کس دیگری شده بود 
قضاوت فرمودند که او زندانی شود. وبه وی فرمودند: «اطلّب صاحبك»" بگودوستت 
«که کفیل او شده‌ای» بیاید. 

همچنین امام صادق لبإ می‌فرمایند: «الكَاتَة خسارة َرامَة تَدامَةّ» ۲ «کفالت. زیان و 


تاوان وپشیمانی در پی دارد» 


1- کفالت قراردادی است که به موجب آن طرفی نسبت به طرف دوم متعهد 
می‌شود تا شخصی را که نسبت به طرف دوم حقی بر عهده‌اش هست را 
حاضر کند. 
مثلاً اگر کسی بدهی ای به دیگری داشته باشد» اما طلبکار به حضور بدهکاردر موعد 
مقرر اطمینان نداشته باشد» شخص سومی متکفل می‌شود تا بدهکار را در وقت مقرر 
حاضر کند. به این طرف سوم «کفیل» وبه بدهکار «مکفول» وبه طلبکار «مکفول له» 
۲ کفالت پر دو نوع است: 
اول: کفالت بدهکار برای احضار او نزد طلبکار وبا پرداخت بدهی بدهکار در 
صورتی که نتواند او را احضار کند. 
دوم: کفالت کسی که حضور او در نهادی قانونی«مانند داد گاه» بجهت ادعایی که 


بر علیه او شده ویا وجود اتهاماتی که با حقوق عمومی مرتبط است. لازم می‌باشد. 


- وسائل الشيعة ج ۳ کتاب الضمان ص ۶۵ باب ۹ح ۲ 
۲ - همان ص ۱۵۴ باب ۷ ح ۰۲ و:من لابحضرالفقیه ج۳» باب الکفاله ص ۹۷. 
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۳ کفالت» قراردادی لازم است وهیچیک از دو طرف قرارداد «کفیل ومکفول 
له» حق فسخ آنرا ندارند مگر به وسیله اقاله یا به دلایلی که شرع آنها را مقرر 
کرده که ما بعداً به آنها اشاره می‌کنیم» ولی جایز است از سوی هر کدام 
از کفیل ومکفول له خیار فسخ برای مدتی معین در قرارداد شرط شود. 


شرایط کفالت 
۴ دو طرف اصلی در قرارداد کفالت. کفیل ومکفول له هستند. اما جایگاه 
مکفول «شخص کفالت شده» در خلال شرایط کفالت که در ذیل می آید 
مشخص خواهد شد: 

اول: رضایت کفیل ومکفول له بدون هیچ گونه اشکالی شرط است. اما در مورد 
مکفول» اگر قرارداد کفالت از نوع اول باشد. که نوعی تسلط را بر مکفول در مسأله‌ای 
شخصی وخصوصی در پی خواهد داشت. در اینجا رضایت او نیز ضروری است. اما 
اگر از نوع دوم است و کفالت. تنها به عنوان به کارگیری سلطه وولایت شرعی در قبال 
او محسوب شود قرارداد متوقف بر رضایت او نیست» مثلاً مجرمی که شخصی متکفل 
است تا او را در نهادی شرعی احضار کند رضایتش شرط نیست. چرا که کار کفیل در 
اینجا چیزی بیش از استفاده ازحق عام در احضار او نبوده ویر او سلطه‌ای دیگر ندارده 
اما با این حال شرط رضایت مکفول بطور عمومی بهتر است. 

دوم: پدیدار ساختن تراضی از رهگذر ایجاب کفیل وقبول مکفول له نیز در صحت 
کفالت شرط است. واگر کفالت به رضایت مکفول نیز نیاز باشد» اظهار قبول از سوی 
وی نیز شرط می‌باشد» زیرا احتباط واجب آن است که در این صورت او نیز یکی از 
طرفهای قرارداد قلمداد شود. 

البته شرط نیست که ایجاب وقبول با لفظ باشد بلکه هرچه نشان دهنده رضایت 
باشد کافی است مثل نوشتن» اشاره‌ای واضح ویا دست زدن به معاطات «معامله عملی» 
اگر در اینجا ممکن باشد. 

سوم: شرط است که کفیل ومکفول له شرطهای عمومی اهلیت مانند بلوغ» عقل» 
اختیار وقصد را دارا باشند. واگر کفالت در قضیه‌ای به نفع کودک ابالغ ویادیوانه 
باشدء باید ولی عاقل وبالغ آنها طرف قرارداد باشد. 








فصل یازدهم- کفالت [ ] ۳۸۱ 
وشرط است که کفیل -علاوه بر شرایط عمومی اهلیت- توانایی احضار مکفول ویا 
توانایی ادای آنچه مورد توافق است در صورت عدم حضورش راداشته باشد. 
چهارم: اينکه - در کفالت دین- مال مورد کفالت بر ذمه مکفول بالفعل ثابت 
ومستقر شده باشده با اینکه عرفاً در حال ثابت شدن واستقرار یافتن است «مانند اینکه کو 
طرف وام دهنده و وام گيرنده بر تمام جزئیات وام به توافق رسیده باشند ولی وام دهنده 


منتظر کفیل است تا وام را به وام گیرنده تحویل دهد». 








احکام کفالت 

۵- اگر کفالت در مورد احضار شخصی است که حق مالی بر عهده وی است. آیا 
علم به مقدار این مال شرط است؟ 

در جواب باید گفت: اگر مقتضای قرارداد ادای بدهی به هنگام فرار مکفول 

«کفالت شده» باشد» ناگزیر باید مبلغ مالی معلوم باشد به گونه‌ای که ابهامی که معمولا 
عقلا از آن نمی گذرند در میان نباشد البته علم به تمام خصوصیات وجزئیات مال 
واجب نیست. 

۶- کفالت شخصی که در حقش حکمی شرعی کیفری «حد یا تعزیر» صادرشده. 
بطوریکه موجب تعطیل ویا حتی تأخیر اقامه حدود شود صحیح نیست. 

۷- اگر کفیل از احضار مکفول امتناع کند. در صورتیکه کفالت مالی باشد ادای 
آن کافی است. اما اگر کفالت مقتضی احضار شخص مکفول باشد ادای 
مال کفایت نمی کند» حتی اگر برای آن جایگزین مالی ای مانند دیّه «در مورد 
کسی که قصاص در جرائم نفس واعضاء بر او واجب است» باشد بلکه 
مکفول له حق دارد از حاکم بخواهد تا کفیل را تا زمان احضار مکفول حبس 
نماید. 

۸- از آنجا که ویژگیهای کفالت. در مورد تعهٌّدات کفیل» شامل زمان احضار 
ومکان آن» وآنچه در صورت عدم عمل به تعهدات یا ناتوانی از آنها باید 
اعمال شود ومانند آن بسیار متفاوت است» کفیل ومکفول له می‌بایست قبلاً بر 
تمام اموری که نظر وخواست عقلا در آنها متفاوت بوده ونادیده گرفتن آنها 
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ابهام» غرر» ونزاع را در پی خواهد داشت. به توافق برسند در غیر این صورت 
این قرارداد به دلیل غرری بودن در مظان بطلان قرار خواهد گرفت. 

4- اگر کفیل در قضیه‌ای مالی» مکفول را حاضر نکند» وناجار شود خود به جای 
مکفول مبلغ مورد کفالت را پرداخت کند. اگر از سوی مکفول اجازه 
پرداخت به جای او را دارا باشد می تواند» به مکفول مراجعه کرده» مبلغ 
پرداختی را مطالبه کند. امّا در صورتی که ازسوی مکفول. اجازه اصل کفالت 
وبا ادای دین به جای وی را نداشته باشد» نمی‌تواند آنچه را پرداخته از 
مکفول مطالبه کند. 

6۰- اگر کفالت به اذن واجازه‌ای مکفول باشد. او مسوول همه ضررهایی است که 
عرفاً به خاطر کفالت به کفیل می‌رسد. اما اگر کفالت بدون اجازه‌ای او بوده 
بر عهده مکفول چیزی نیست. ومکفول له نیز نسبت به کفیل چیزی بر عهده 
ندارد. 

۱- جایز است که اجرت در کفالت شرط شود. لکن فرقی ندارد که پرداخت آن 
بر عهده مکفول یا مکفول له ویا حتی طرف دیگری که دخالتی در کفالت 
ندارد باشد. 

۲- هر کس بدهکاری را با زور و اجبار از طلبکارش رهایی دهد. باید خود؛ 
بدهکار را احضار ویا بدهی او را ادا کند» همچنین اگر کسی جنایتکاری که 
با تجاوز به جان یا اعضای دیگران به پرداخت ديه یا قصاص‌محکوم شده است 
را رهایی دهد بر او واجب است که جنایتکار را احضار کند. واگر نتواند 
مجرم را احضار کند» پرداخت دیه بر وی واجب می‌شود. هر چند جنایت او 


عمدی باشد. 


پایان کفالت 
۳-کفالت در یکی از حالتهای ذیل پایان می‌بابد: 
اول: احضار مکفول» با حضور او ومعرفی کردن خود. 








فصل یازدهم- کفالت [ ]۳۸۳ 
دوم: اگر مکفول له به هر شکلی به مکفول دست پیدا کند» به گونه‌ای که قادر به باز 
پس گیری حقش ویا احضار کردن او در نهاد قانونی وشرعی مورد نظر«مثلاً داد گاه» 


شواق: 

سوم: هنگامی که طلبکار «مکفول له» حق خودش را از مکفول ساقط کند. 

چهارم: هنگامی که مکفول» حقی را که نسبت به مکفول له بر عهده‌اش هست ادا 
کند. 

پنجم: وقتی که مکفول له از کفالت دست برداشته و کفیل را از تعهداتش آزاد کند. 

ششم: اگر کفیل یا مکفول بمیرد. 

هفتم: هر گاه مکفول له حقی را که ب رگردن مکفول دارد به وسیله یکی از روشهای 
واگذاری وانتقال مانند فروش» مصالحه. حواله ومانند اینهاء به کس‌دیگری منتقل کند» 
کفالت پایان یافته تلقی می‌شود. 

هشتم: از طریق اقاله دوطرفی» بدین معنی که کفیل ومکفول له با یکدیگر درباره 
پایان دادن به کفالت توافق کنند. 

۴- کفالت با مرگ مکفول له پایان نمی‌یابده بلکه کفالت ادامه می‌یابد درحالیکه 
حت مکفول له به وارثان وی منتقل می‌شود. 














فصل دوازدهم : ضمانت 


از امام صادق ابا روایت شده است که رسول الله اة فرمودند: «مَنْ ضمن لآخيه 
ا کو کیک ۲ 


ے سے ت پچ م2 م ا م 
رالله عزو جل في حاجته حتى یقضیها» «هرکس حاجتی را برای 


۱ 
برادرش ضمانت کند. خداوند عز وجل حاجتش را بی درنگ بر آورده می‌کند» . 


۱ ضمانت. تعهد ضامن است برای ادای تعهدات والتزاماتی که بر عهده 
فردضمانت شده است. 

۲- بنابر این اگر شخصی به دیگری بدهکار باشد» وفرد سومی به طلبکارتعهد دهد 
که آنچه بر عهده بدهکار است را پرداخت کند. وطلبکار نیز از این تعهد 
راضی باشد» ضمانت واقع شده وبه کسی که تعهد داده «ضامن». وبه بدهکار 
ضمانت شده «مضمون عنه» وبه طلبکار«مضمون له» می گویند. 


رکن تراضی 

۳- رضایت دو طرف اصلی ضمانت یعنی ضامن وطلبکار مانند سایرقراردادها 
رکن واصل است. اما رضایت ضمانت شده «بدهکار» شرط نیست. بنابراین 
اگر توافق ورضایت بین ضامن وطلبکار انجام گیرد» قرارداد ضمانت منعقد 
شده است. 

۴- ایجاب وقبول دو طرف نشان دهنده رضایت آنان است» وتفاوتی ندارد که 
ایجاب از طرف ضامن باتعبیر کلامی «با هر لفظ» وبا از رهگذر فعل وعمل 
باشد» همچنین است قبولی که باید از طرف طلبکار «مضمون له» صادر شود. 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۳ احکام الضمان الباب ۳»۲. وبحارالانوار ج ۸۷۱ باب ۲۰ ص ۳۱۷. 


۳۸۶ 
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قرارداد ضمانت بدون رضایت وقبول او تحقق نمی‌یابد» چرا که طلبکار حق 
دارد که با روش وصول حقش موافقت کند. زیرا انتقال دین یا بدهی از 
شخص بدهکار به ضامن امکان دارد بر طلبکار تأثیر منفی بگذارد پس وی 
کی وارد کا فرلا رد کد 


ضمانت. قراردادی لازم 


۵ 


۶ 


ضمانت» قراردادی لازم است» بنابراین اگر به نحو صحیح وهمراه با رضایت 
دو طرف صورت گیرد» هچ یک حق به هم زدن آنرا ندارد. با ضمانت» بدهی 
از عهده بدهکار به عهده ضامن منتقل می‌شود» وبدهکار نسبت به بدهی خود 
بریءالذمه می‌شود. بنابراین طلبکار نمی‌تواند حق خود را از بدهکار مطالبه 
کند» بلکه باید آنرا از ضامن بخواهد. 

گفتیم که درستی ضمانت نیاز به رضایت بدهکار ندارد» اما اگر با رضایت 
وموافقت او باشد» ضامن حق دارد که آنچه را به طلبکار می‌پردازد از بدهکار 
مطالبه کند. ولی اگر ضمانت بدون موافقت بدهکار باشد» ضامن حق ندارد از 
او چیزی را مطالبه کند واين عملش به منزله ی ادای دین او بطور داوطلبانه 
می‌باشد. 

عدم شرطیت موافقت بدهکان در حالات طبیعی است. اما اگرضمانت از او 
موجب زیان دیدن او ویا افتادن او در یک سختی شدید «حرج» شود ضمانت» 
متوقف بر رضایت او خواهد بود» مانند اينکه شخصی که از لحاظ اجتماعی 
بدنام است» ضمانت کند که بدهی فردی که دارای وجهه اجتماعی ودینی 
بالایی است را پرداخت کند» به گونه‌ای که این امر به نیک نامی او ضرربزند» 
پس اگر بدهکار ضمانت را رد کند در چنین صورتی ضمانت واقع نمی‌شود. 


-۸ 


در صحت ضمانت امور زیر شرط است: 


اول: دو طرف قرارداد « ضامن وطلبکار» باید واجد شرابط عمومی‌اهلیّت باشند» 
شامل» بلوع» عقل. اختيار» قصد. وعدم محجوریت بدلیل‌سفاهت. عدم محجوریت 
بدلیل ورشکستگی نیز تنها در مورد طلبکار شرط است. 
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اما داشتن شرایط عمومی در بدهکار شرط نیست. بنابر این ضمانت از نابالغ» دیوانه» 
سفیه وورشکسته صحیح است. با این تفاوت که ضامن حق ندارد بدهی پرداختی توسط 
خود را از آنها مطالبه کند حتی اگر ضمانت با موافقتشان باشد. 

دوم: منجّز بودن ضمانت» یعنی ضمانت وابسته به شرطی نباشد که ضامن را در تعهّد 
و ور ی کف )را که ق اراد توب داسف او اک کته بکر بل که 
ضامن دین فلانی هستم اگر پدرم راضی باشد» درحالی که نمی‌داند که پدرش راضی 
است يا نه صحبح نیست. چون در واقع تعهد دادن در اینجا ازاساس متزلزل است. اما 
اگر مثلا بگوید «من ضامن فلانی هستم اگر خودش بدهی خود را نپردازد» در این 
صورت ضمانت اشکالی ندارد. چرا که این نوع از تعلیق در اصل تعهد ضامن تأثیری 
ندارد. 

سوم: آنکه بدهی ای که ضامن آنرا تضمین می کند بالفعل تحقق يافته باشد «وبر 
عهده شخص ابت شده باشد.» مانند اينکه شخصی. مالی را قرض کند ویا چیزی را 
بطور نسیه بخرد» وضامن او را ضمانت کند. ويا آنچه که مقتضی‌استقرار وثبوت است 
حاصل شود. مثلاً دو نفر در مورد یک قرارداد وام وهمه جزئیات آن به توافق برسند 
وچیزی باقی نمانده مگر ضمانت شخص سوم برای وام گیرنده که به نظر می‌رسد در 

چهارم: تمام جزئیات ضمانت باید مشخص باشند» که این امر با شرایط ذیل‌محقق 
می ود 

الف: باید بدهی مورد ضمانت مشخص ومعلوم باشد. بنابراین صحیح نیست که 
شخصی پاره‌ای از بدهی‌های دیگری را بدون اینکه حدود آن معلوم باشد ضمانت کند. 

البته جایز است بدهی هایی را که نزد خدا معلوم است» ضمانت کند. اما اولی در 
ضمانت با اجازه» مشخص بودن بدهی است. تا شاثبه هیچ غرری نرود. 

ب: باید شخص ضمانت شده «یعنی بدهکار» مشخص باشد. بنابراین صحیح نیست 
بدهی یکی از دو بدهکار را -بدون مشخص کردن او- ضمانت کند . 


۱ -به این معنا که معلوم نباشد که ضامن به الزامات تعهد خود عمل خواهدنمود یا نه. 
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ج: باید طلبکار نیز معین باشد» بنابراین صحیح نیست که بدهی شخص معیّنی را 
برای یکی از طلبکاران ضمانت کند. البته جایز است که تمام طلبهای کسی که بر عهده 
مردم است ويا دینهای مردم که بر عهده شخص است را ضمانت کند» چرا که میزان 
بدهی ویا طلب‌ها معیّن خواهد شد. 


احکام ضمانت 

4- اگر طلبکار دین خود را از ضامن ساقط کند» این دین از ضامن واز بدهکار 
ساقط شده وهر دو بریء الذمه شده وچیزی بر عهده ایشان نخواهد بود اما 
اگر دین را از عهده بدهکار ساقط کند» در صورتیکه مقصود بدهی ای باشد 
که پیش از ضمانت بر عهده بدهکار بوده او وضامن هر دو بریء الذمه 
می‌شوند» اما اگر چنین قصدی نکرده باشد» این امر نسبت به ضامن تأثیری 
نخواهد داشت. 

۰- ضامن حق ندارد» ضمانت را به هم بزنده حتی اگر ضمانت به اجازه بدهکار 
باشد» وسپس معلوم شود که او تنگدست بوده واز پرداخت چیزی به ضامن 
ناتوان است. 

۱- همچنین در دو صورت جایز نیست که طلبکار ضمانت را به هم زده ودین را 
از مدیون مطالبه کند: 

اول: در حالت توانایی ضامن نسبت به ادای دین به هنگام قرارداد. 
دوم: در حالتی که ضامن از پرداخت دین به هنگام قرارداد ناتوان باشد. وطلبکار نیز 
به این امر واقف باشد اما با این حال ضمانت را قبول کند. 

۲- اما در حالت تنگدستی ضامن» وناتوانی او از پرداخت در هنگام قرارداد وعدم 
اطلاع طلبکار از این امر» او حق فسخ قرارداد را دارد. 

۳- جایز است که ضامن وطلبکار خیار فسخ قرارداد را در ضمانت شرط کنند. 

۴- اگر ضمانت با موافقت ورضایت بدهکار باشد» ضامن حق دارد تا مبلغ 
پرداختی توسط خود را که به عنوان بدهی مدیون به طلبکار پرداخت کرده را 
ازمدیون طلب کند. البته ضامن حق مطالبه را تنها بعد از ادای مال ضمانت» وبه 
مقداری که پرداخت کرده است دارد. بنابراین اگر طلبکار کل دین را ساقط 
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کند وضامن چیزی نپردازد» او حق ندارد که از بدهکار چیزی مطالبه کند» 
وهمچنین اگر طلبکار مقداری از دین را ساقط کند. ضامن فقط به مقداری که 
پرداخت کرده» حق دارد از مدیون مطالبه کند. 

۵- جایز است ضمانت از جنسی به جز جنس خود بدهی باشد یعنی اگر مثلا 
بدهی صد دینار است. جایز است ضامن ضمانت کند. که به جای آن کالایی 
معین را که بهایی به ميزان صد دینار دارد» بپردازد» همچنانکه جایز است ادای 
دین به چیزی غیر از جنس آن اشد حتی اگر ضمانت شده باشد که خود 
بدهی را بپردازد» حال آنکه ضامن- در صورت برخورداری از اذن بدهکار 
برای ضمانت- نمی تواند چیزی غیر از جنس بدهی را از بدهکار مطالبه کند» 
مگر درصورت توافق با او ورضامندی او. 








فصل سیزدهم : حواله 


از امام صادق لا در باره‌ی مردی که طلبکار را برای گرفتن طلبش به فرد دیگری 
حواله می‌دهد سال شد که آبا طلبکار می‌تواند دوباره برای اخذ طلبش به بدهکار 


O CSG EE ۰ 1‏ ی از ع 
امام فرمودند: «لا برجع عليه آبدا الا آن یکون قد آفلس قبل دذلك» ‏ «هرگز نمی‌تواند 


حواله ناتوان نوده باشد.» 


-ِ 


حواله عبارت از آن است که مدیون دینی که بر غهده‌اش هست رابه غهده 
دیگری منتقل کند. پس در حواله سه طرف وجود دارد: بدهکار «یا کسی که 
بدهیش را به عهده دیگری می‌نهد» طلبکار» وطرف سوم یعنی کسی که بدهی 
مورد نظر به عهده او منتقل می شود. به طرف اول «محیل» وبه طرف دوم 
«مُحال» وبه طرف سوم «مُحال علیه» وبه دینی که مورد حواله می‌باشد «مُحال 
به» گفته می‌شود. 

اگر حواله بطور صحیح منعقد شود. تعهّد پرداخت بدهی از بدهکار به «محال 
علیه» منتقل می‌شود. زیرا مدیون به مجرد حواله دین به دیگری برىءالذمة 
شده وپرداخت بدهی از عهده‌اش ساقط می‌شود وطلبکار حق ندارد پس از 
این چیزی از بدهکار مطالبه کند» بلکه باید حق خود را از «محال علیه؛ بگیرد. 
حواله قراردادی لازم است. وهیچکدام از دو طرف بدون سبب شرعی حق 
ندارند آنرا فسخ کنند. با این وجود جایز است یکی از اطراف ویا همه ایشان 


.۲۳۲ وسائل الشيعة ج ۰۱۳ کتاب الضمان ص ۱۵۸ الباب ۱۱ ح ۱. والتهذیب ج۶ باب ۸۹ ص‎ - ١ 
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فسخ معامله را در قرارداد حواله شرط کنند» که در این صورت فسخ حواله 
برمبنای شرط جایز خواهد بود. 


صحت حواله. مشروط به شرایطی است. که در ادامه بدانها اشاره می کنیم: 

اول: فراهم آمدن شرایط اهلیّت در سه طرف قرارداد حواله «طلبکار» بدهکارو محال 
علیه» شامل بلوغ عقل» اختیار» وعدم سفاهت» بدهکار هم نباید بجهت ورشکستگی از 
تصرف در مالش ممنوع شده باشد البته اگر حواله مستلزم تصرف در اموال محجوره 
باشك, 

دوم: رضایت سه طرف «بدهکار طلبکار ومحال علیه». 

سوم: ایجاب وقبولی که نشان دهنده رضایت دو طرف باشند. ایجاب ازجانب 
بدهکار صورت می‌پذیرد» وصدور قبول از طرف طلبکار» بدون خلاف شرط صحت 
عقد است. اما در باب لزوم قبول از سوی فردی که حواله به او ارجاع داده شده است» 

چهارم: دینی که حواله می‌شود باید از جهت جنس ومقدار برای بدهکار وطلبکار 
معلوم باشد» به گونه‌ای که شاثبه هیچ غرر وابهام منجر به نزاع ویا زیانی در کار نباشد. 
ولی مقداری از جهالت که با وجود آن بیم غرر نرود» اشکال ندارد. مثل اینکه بدهکاره 
طلبکار را در مورد دینی که در دفتر حسابها ثبت شده است. اما اکنون دردست نیست. 
به طرف سوم حواله دهد که در صورتیکه دين ثبت شده مورد توافق هر دو باشد تا این 
اندازه عدم اطلاع اشکالی ندارد» اما در غیر این صورت بنابر احتیاط باید از هر گونه 
حواله‌ای که عرف آنرا غرری شمرده وموجب نزاع وضرر می‌شود. اجتناب شود. 

پنجم: مالی که بواسطه مدیون حواله می‌شود می‌بایست از حیث جنس نوع؛ 
وویژ گیها با مالی که بر عهده‌ی محال علیه است همسان باشد. بنابراین اگر دینی که 
مدیون حواله می کند مثلاً صد دینار کویتی باشد باید آنچه بر ذمه‌ی محال علیه است نیز 
صد دینار کویتی باشد» اما اگر حواله به دینار کویتی ومال بر عهده محال عليه دینار 


اردنی ویا ليره سوریه باشد» حواله صحیح نیست مگر زمانی که طلبکار راضی شود تا 














فصل سیزدهم- حواله [ ۳٩۳]‏ 


پولی با واحدی متفاوت از آنچه طلبکار است را بگیرد» یا محال عليه پرداخت واحد 


پولی غیراز آنچه بر عهده اوست را بپذ برد. 


احکام حواله 


-ِ 


-ٍ 


بر طلبکار واجب نیست که حواله را قبول کند. حتی اگر فردی که حواله به او 
ارجاع داده شده توانایی ادای دین را نیز داشته باشد. 

بنابر اقوی حواله بر شخص بریء الذمه یعنی کسی که هیچگونه تعهّد مالی 
نسبت به بدهکار ندارد» جایز است که در این صورت پس از پرداخت بدهی 
اگر فردی که حواله به او ارجاع داده شده از ادای دین ناتوان باشد» وشخص 
طلبکار به هنگام حواله کردن, از این امر آ گاهی نداشته باشد جایز است که 
طلبکار حواله را فسخ کرده وحقش را از بدهکار مطالبه کند. 

فرقی ندارد که مورد حواله از اعیان در ذمّه باشد «مانند مال یا کالا» با منفعتی 
باشد «مثل اينکه کسی متعهد شود تا برای دیگری به مدت یک ماه سکونت 
خانه‌ای فراهم آورد وسپس انجام این کار را به فرد سومی حواله دهد با 
اينکه کاری باشد «مانند اینکه کسی متعهد باشد تا لباسی را برای کسی خیاطی 
کند واین کار را به خیاطی دیگر حواله کند تا او انجام دهد». 








فصل جهاردهم : هبه 


ماو مج م و2 


تحزّالا لذي رحم قانه لا رجع فیه» ' «هبه وهدیه را می‌توان درصورت تمایل پس گرفت. 
حال چه آن را تصرف کرده باشد. چه نه. مگر آنچه به خویشاوندان داده شده باشد. که 


آنرا نمی‌توان پس گرفت.» 


1- هبه عبارت است از تملیک " چیزی به دیگری بدون دریافت عوض. 

۲- هبه قراردادی است که نیاز به ایجاب وقبول دارد. از سویی شرع الفاظ ویژه‌ای 
برای آن وضع نکرده است. بلکه استفاده از هر لفظی که بر تملیک بدون 
دریافت عوض دلالت کند کافی بوده. از طرف پذیرنده‌ی هبه نیز هر عبارتی 
که بیانگر رضایت وقبول وی باشد کافی است. همچنین وقتی که شخص 
چیزی را به دیگری می‌دهد. ودیگری نیز آنرا دریافت می کند» هبه انجام 
گرفته ولو اینکه هیچکدام سخنی نگویند. 


اهلټت دو طرف 

۳ شرط است که هبه کننده وموهوب له «گیرنده هبه» شرایط عمومی اهلیت» 
شامل بلوغ» عقل» قصد واختیار را داشته باشند. 

۴ علاوه بر این هبه کننده نباید به سبب سفاهت وورشکستگی از تصرف 
دراموالش منع شده باشد. 

۵- هبه کننده باید مالک شیء موهوب «هبه شده» باشد. بنابراین هبه کردن مال 
دیگری صحیح نیست مگر با اجازه پیشینی مالک ویا با اجازه بعدی او. 


۱ - وسائل الشيعة ج ۳ کتاب الهبات» ص ۴ج ۲ 
۲ - تملیک یعنی به ملکیت در آوردن چیزی (مترجم). 
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شرایط هبه 

۶ برای اینکه هبه صحیح باشد وشیء هبه شده به مالکیت گیرنده هبه در آید. باید 
او شیء هبه شده را تحویل بگیرد» اگر چه در غیر از مجلس قرارداد باشد» 
بنابراین اگر آن را او تحویل نگیرد» هبه تمام نشده واحکام هبه بر این عمل 

۷- شیء هبه شده باید از اعیان باشد» لذا هبه منفعت صحیح نمی‌باشد. 


نباشد را نیز می‌توان هبه کرد. 


هبه قرار دادی جایز 

4- هبه قرارداد جایزی است که هبه کننده حق فسخ وب رگرداندن جنس هبه شده 

را دارد» مگر در موارد زیر که در آن پس گرفتن شیء هبه شده جایز نیست: 

اول: بنابر قول مشهور با زگشت در هبه به خویشاوندان جایز نمی‌باشد» چه خویشان 
درجه یک باشند «مانند پدر ومادر» فرزندان ونوه‌ها» وچه فامیل دورتر(مثل عموها 
دایی‌ها وفرزندانشان» که این قول موافق احتیاط است . 

دوم: هنگامی که طرف دیگر هبه زوج یا زوجه باشد «بنابر احتیاط». 

سوم: در صورتی که همه يا قسمتی از مورد هبه تلف شده واز بین برود. 

چهارم: هنگامی که هبه معوضه باشد. یعنی شخصی که به او هبه‌ای داده شده در 
عوض آن» چیزی را به هبه کننده بدهد» چه اینکار با شرط هبه کننده باشد وچه شخص 
گیرنده‌ی هبه آنرا داوطلبانه وبخواست خود انجام بدهد. 

پنجم: در صورتی که هبه کننده در این هبه قصد تقرب جستن به خدا کرده باشد. 

ششم: هرگاه گیرنده هبه» در مورد هبه تصرفی کند که باعث انتقال ملکیّت آن به 
دیگری شود مثلاً آن شیء را بفروشد ویا به کس دیگری هبه کند. 

هفتم: همچنین است وقتی که در مورد هبه تصرفی کند که آن را تغیبر دهد مانند 
اینکه گندم هبه شده را آرد» پارچه را خیاطی ویا غذا را بپزد ومانند اینهاء اما تصرفی 
که موجب تغییر نشود مانع رجوع وپس گرفتن شیء نمی‌شود. مانند پوشیدن لباس» پهن 
کردن فرش سوار شدن بر وسیله نقلیه» وسکنی گزیدن در خانه. 
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هشتم: هنگامی که هبه کننده یا گیرنده‌ی هبه بعد از عقد قرارداد وتحویل دادن 








وتحویل گرفتن مورد هبه بمیرد. 

۰-اگر هبه کننده یا گیرنده‌ی هبه بعد از قرارداد وقبل از تحویل دادن وگرفتن 
جنس هبه داده شده بمیرد» هبه باطل شده وآن شیء در ملکیت هبه کننده باقی 
مانده» وبا به ورثه‌اش منتقل‌می‌شود. 

۱- اگر گیرنده‌ی هبه در ضمن قرارداد لازمی بر هبه کننده شرط کند تا هبه‌اش را 
پس نگیرد» شرط صحیح بوده وهبه لازم می‌شود. مثلاً طی قرارداد فروشی بین 
دو طرف. گیرنده‌ی هبه عدم رجوع وباز پس گیری شیء هبه شده را شرط 
کند . 

۲- همچنین جایز است» هبه کننده بر گیرنده‌ی هبه حق فسخ ورجوع وپس گرفتن 
هبه را تا زمان معیّنی شرط کند. در این صورت او حق فسخ دارد حتی درمورد 
هبه‌های لازمی که به آنها اشاره کردیم. 

۳- باز پس گیری هبه توسط هبه کننده در حالات جایز به وسیله گفتار «به اینکه 
بگوید در هبه باز گشتم وآن را پس می گیرم» ویا با انجام عملی «به اينکه عملا 
مورد هبه را از گیرنده هبه بگیرد» ویا به وسیله هر گونه تصرفی که ملکیت 
شیء وبا منفعت آن را منتقل کند «مانند اينکه شیء هبه داده شده را بفروشد يا 
اجاره دهد ویا اصلاً به شخص دیگری دهد» محقق می‌شود. 

۴- آگاهی گیرنده‌ی هبه به فسخ و بازیس گیری هبه» شرط نیست بلکه هبه به 
مجرد باز گشت هبه کننده» فسخ می‌شود. حتی اگر گیرنده‌ی هبه پس از مدتی 
اژاین امر باخبر شود. 


۱- قبل از اینکه شخص خانه‌ای را از دیگری بخرد وفروشنده فضای جلوی‌خانه» یا قسمتی دیگر» یا شیء دیگر را به او 
بخشیده» در اینجا خریدار می‌تواند ضمن عقد بیع شرط کند که فروشنده آنچه را هبه کرده دیگر پس نگیرد.(مترجم) 
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مقدمه 

قرض دادن یکی از بارزترین وجوه همبستگی در بین افراد اجتماع واز ظاهرترین 
مصداقهای همکاری در امر پسندیده «تعاون بر نیکی» است. که به وسیله آن ثروتمندان 
پاره‌ای مسوولیتهای اجتماعی خود را در قبال محرومان متحمل شده وانجام می‌دهند» 
این کار یکی از مستحبهای مق کد شریعت است. بخصوص نسبت به افراد نیازمند ودر 
کتاب وسنت تأ کید بسیاری در این موردشده است وافراد جامعه ایمانی بر این همیاری 
اجتماعی ترغیب شده‌اند . 

از امام صادق :3 روایت شده است که: رسول الله َه فرمودند: «مَنْ آقرض موّمناً 
قرضاً ینظر به ميسوره کَانْ ماه في زَا و ان هو في صلاة من الملانکة حتّی یودیه»". 
«کسی که به مومنی قرض دهد وتا زمانی که «قرض گیرنده» از لحاظ مالی توانا شود 
صبر کند ومهلت دهد. مال او در حال توسعه ورشد خواهد بود ودر این مدت تا زمانی که 
قرضش ادا شود ملائکه به او درود می‌فرستند». 
وجه الله إل حسب له آجرها کحساب الصدقة حتّی یرجع الیه» " «مسلمانی نیست که به 
مسلمانی دیگر برای رضای خدا قرض الحسنه بدهد مگر اینکه اجر آن مانند ثواب صدقه 
برای او حساب می شود. تا زمانیکه قرض او باز پرداخت شود.» 

از سویی روایات شریف خودداری مؤمن را از انجام این عمل» در حالی که توانائی 
آنرا دارد زشت وناپسند شمرده‌اند. از رسول خدا ٤‏ روایت شده است که فرمود: «مَنِ 


زا مرو 


چام ام يجا ام و اي و و ا e‏ ما هر مر مر و 8 مج 2 فا 2 و م 7 r‏ 
احتاج الیه آخوه المسلم في قرض و هو یقدر عليه فلم یفعل حرم الله عليه ريح الجنة»" 


۱- وسائل الشيعة ج ۰۱۳ باب ۶ ابواب الدین والقرض ص ۸۷ ح ۳. وثواب الاعمال ص۱۳۸. 
۳ - بحارالانوار ج 0۱۰۰ ص ۱۳۸ باب امن ابواب الدین والقرض ح ۱. الفقیه ج۴» ص ۱۵ والآمالی صدوق ص ۴۲۹. 
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«هرکسی برادر مسلمانش به او محتاج بوده وخواهان قرض از او باشد واو بر این کار 


دین چیست؟ 

۱- ین عبارت از مال با حقّی است که کسی نسبت به غير بر عهده دارد. 

7- عوامل بوجود آورنده دين بسیاراند که بطور کلی به دو نوع تقسیم‌می‌شوند: 

اول: عوامل اختیاری که انسان با خواست خود آنها را اختیار می کند» که از 
بارزترین گونه‌های آن قرض گرفتن است «که در آینده احکام آنرا به تفصیل بیان 
می کنیم» واز این نوع است کالا در بیع سلف که در آن بها نقد. وجنس نسیه است. ونیز 
بها در فروش نسیه که نقد نبوده وپرداخت آن دارای مهلت تعیین شده است. ونیز بهای 
اجاره‌ای که دارای شرط مهلت است ویا مهریه در ازدواج» اگرپرداخت آن به پس از 
ازدواج ودر زمانی دیگر مو کول شده است ومانند اینها. 

دوم: عوامل قهری «غیر اختیاری» آنجا که به حکم شرع مالی با حقی برعهده 
کسی قرار می گیرد مانند ضمانتهایی که انسان به خاطر تلف کردن چیزی از روی 
تعدی «تجاوز» یا تفریط «سهل انگاری» پیدا می کند «مثل اینکه شخص با وسیله نقلیه 
خود به وسیله نقلیه دیگری به خاطر اهمال کاری وعدم پایبندی به مقررات راهنمایی 
ورانندگی آسیب بزند» که به حکم شرع مسوولیت از بین رفتن یا خسارت دیدن شیء 
مورد نظر به عهده او می‌باشد» وهمینطور است نفقه همسردائمی که مترتب بر ازدواج 


بوده چه زوج بخواهد چه نخواهد. ومانند این . 


احکام دّین 

۳- دین باحال است با مول 

دین حال مربوط به زمان نیست» به گونه‌ای که طلبکار در هر وقتی که بخواهد 
می تواند دین خود را مطالبه کند «مانند ضمانتها». در حالی که دین مجل به زمان معینی 


۱ -دین حال آن است که پرداخت آن فوری است ومدت دار نیست. ودین مژجل آن است که پرداختش مو کول به زمان 
دیگری است. مترجم 
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که بر حسب توافق دو طرف مشخص می‌شود ويا آنچه شرع مثلاً در پرداخت ديه به 
صورت قسطی حکم می کند. مرتبط می‌باشد. 

۴ طلبکار در دین حال» حق مطالبه دين خود در هر زمانی که بخواهد رادارد» 
همچنانکه مدیون به هنگام مطالبه اگر توانایی ادای دین را داشته باشد بايد 
حتما انرا بپردازد. 

۵- اما در دین مؤجل طلبکار قبل از اتمام مدت حق مطالبه ندارد» همچنانکه قبل 
از پایان مهلت» ادای آن بر بدهکار نیز واجب نیست. 

۶- اگر بدهکار قبل از فرا رسیدن زمان پرداخت دین بمیرد» دين مجل‌حال 
می‌شود. اما اگر طلبکار قبل از رسیدن زمان دین بمیرد دین بر حالت قبلش 
باقی بوده ووارث باید تا انقضاء مدت معین صبر کند. 

قرض چیست؟ 

۷- قرض,. قراردادی است که به موجب آن مالک» مالی را تا مدتی معین به 
مالکیت شخصی در می آورد با این شرط که شخص قرض گیرنده آنرا بعداً 
پس‌دهد. 

۸- قرض از قراردادهای لازم است. بنابراین قرض دهنده بعد از تکمیل شرایط 
قرض» حق فسخ واسترداد مال القرض را در صورت موجود بودن ندارد. 

4- صحت قرض متوقف بر رضایت قرض دهنده وقرض گیرنده است. واز آنجا 
که قرض در زمره قراردادها است احتیاج به ایجاب وقبولی که نشان دهنده 
رضایت دو طرف باشد. دارد . 

در ایجاب وقبول گفتار لفظی شرط نیست. بلکه صرف داد وستد عملی«معاطات» 

کافی می‌باشد واین امر بادادن مال از طرف مالک و گرفتن آن توسط قرض گیرنده به 
قصد قرض وبدون اجرای صیغه‌ی لفظی صحیح و کافی است. 

۰- دو طرف قرارداد باید واجد شرایط عمومی اهلیّت یعنی عقل» بلوغ اختیار» 

قصد وعدم سفاهت باشند. همچنین قرض دهنده نباید محجور «ورشکسته» 


ا 
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شرایط مال مورد قرض 

۱- ویژگیهای مال مورد قرض را می‌بایست یا با بیان وصف یا قیمت وارزش ویا 
به وسیله مشاهده وغیر آن دقیقاً مشخص کرد همچنانکه باید مقدارآن با 
موازین مناسب «پیمانه» وزن یا شمارش» معلوم گردد تا هر نوع شابه ابهام 
وغرری که منجر به خلاف ونزاع می‌شود باقی نماند. 

۲- مال مورد قرض بايد عين مملوک باشد که بنابراین قرض دادن دین یا منفعت 
صحیح نیست. همچنین مالی که شخص مسلمان نمی‌تواند مالک آن باشد مثل 
شراب. خو کت» آلات قمار واسباب طرب ولهو ونیز کتابهای گمراه کننده 
«کتب ضلال» وشبیه آن نمی توانند مورد قرض قرا رگيرند. 

۳- مال قرض باید کاملاً معین ومشخص باشد نه اینکه مال مورد قرض مردد ميان 
چند مورد باشد» پس صحیح نیست که بگوید یکی از این دو مال رابه تو 
قرض می‌دهم» مگر اینکه بعداً یکی از آن دو انتخاب وتعیین شود. 


مدت قرض 

۴- جایز است زمانی برای قرض معین گردد که با فرا رسیدن آن» مال قرض داده 
شده به صاحبش پس داده شود. 

۵- اگر در قرض دادن زمانی بعنوان مهلت پرداخت. شرط شود مانند سایر دیون 
م بل باید به آن عمل شود وقرض دهنده حق ندارد قبل از فرا رسیدن موعد 
مقرر مال خود را درخواست کند. 

۶- باید مدت ومهلت ادای قرض به گونه‌ای مشخص ومعین باشد که هچگونه 
غرر وجهل باقی نماند. 


احکام باز پرداخت قرض 
۷- اگر مال مورد قرض «مثلی» باشد قرض گیرنده باید مانند آنچه قرض گرفته را 
پرداخت کند «بنابراین اگر ده گرم طلای ۱۸ عیار قرض گرفته؛ باید حتماً مشل 


۱-شیء »مثلی» آن چیزی است که قیمت اجزاء آن نسبت به ارزش کل آن‌یکسان است» مانند طلا که ارزش نصف گرم 
آن برابر است با نصف قیمت یک گرم آن» طلاء نقره» حبوبات وبسیاری از خوردنیها ونوشیدنیها مثلی و جزء این‌دسته‌اند» 
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آنرا پرداخت کند» اما اگر مال مورد قرض «قیمی» باشد» قیمت شیءقرض 
گرفته شده بر عهده وی ثابت می‌شود «با این حساب اگر گوسفندی را قرض 
گرفته باید قیمت معادل آن را بپردازد». 

۸- اگر قیمت شیء «قیمی» در زمان گرفتن قرض وباز پرداخت آن متفاوت باشد» 
احتباط آن است که دو طرف» بر مقدار مابه التفاوت قیمت. مصالحه 
وتراضی کنند. اما احتیاط بیشتر آن است که در زمان قرارداد نحوه باز پرداخت 
شیء از لحاظ قیمت را کاملاً مشخص کنند. مگر اینکه عرف مردم در ادای 
قرض شیوه‌ی خاصی را اعمال کند. که در اینجا باید به حسب عرف مردم 
عمل شود. 

۹- اگر شخصی شیئی مثلی را قرض دهد. می‌تواند شرط کند که قرض گیرنده به 
هنگام ادای قرض خود. جنس دیگری به او تحویل دهده مثل اینکه مقدار 
مشخصی نقره به او قرض دهد اما شرط کند که قرض گیرنده به او طلا 
پس‌دهد. این قرض صحیح است به شرط اینکه قیمت دو شیء مساوی یا 
قیمت مال در وقت بازپرداخت قرض» کمتر از قیمت آن در هنگام گرفتن 
فرض باشد. 

۰- اصولاً واجب است که ادای قرض شیء مثلی» از جنس آن که دارای همان 
وی ژگیهاست باشد. «بنابراین اگر کسی مثلا ده گرم طلای ۲۱ عیار قرض کرد 
باید بدون لحاظ نوسان قیمت طلا در خلال مدت قرض دقفا مانند همان را 
بپردازد» این بازپرداخت متوقف بر تراضی نیست. 

از سویی جایز است که در مورد قرض اشیاء مثلی؛ قیمت آنها یا چیزی غیر از جنس 

آنها را پرداخت کرد بنابراین اگر عوض طلای قرض داده شده قیمت آن ویا نقره پس 
داده شود» صحیح است» ولی در اینجا تراضی شرط است. 


اما شیء «قیمی» بر خلاف این است» یعنی اینکه قیمت اجزاء آن نسبت به قیمت کل آن متفاوت است نه مساوی بنابراین 
مثلاً بهای نصف حیوانی زنده که به صد هزارتومان خریداری می‌شود یا هیچ نیست. ویا برابر مبلغی کمتر از بهای نصف 
قیمت حیوان زنده است» وهمینطور است درختان» زمينهاء ساختمانها وبعضی تجهیزات وابزار آلات که همه این اشیاء قیمی 
می‌باشند. 
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۱- اما در مورد با زگرداندن شیء قیمی» همانگونه که اشاره کردیم واج ب آن 
است که قیمت شیء قرض داده شده باز پس داده شود که ملاک» همان پول 
رایج است» که البته این مورد مشروط به تراضی نیست. 
اما قرض گیرنده می تواند دين خودرا به وسیله واحد پول دیگری که در این‌سرزمین 
رایج نیست. ویا جنس دیگری غیر از پول ادا کند» البته مشروط براینکه طرف دیگر 


راضی باشد. زیرا قبول این امر بر قرض دهنده واجب نیست. 


احکام قرض 

۲- اگر قرض دهنده بر گیرنده شرط کند که او دين خود را در شهرمعیّنی «مثل 
شهر قرض دهنده یا قرض گیرنده ویا اصلاً شهر دیگری» ادا کندصحیح است؛ 
وعمل به این امر نیز لازم است. البته در صورتی که نزد عرف این کار مستلزم 
ربا نشود. 

۳- جایز است که قرض دهنده گرفتن چیزی بعنوان رهن را شرط کند» ویا برای 
تحکیم بدهی ضمانت ویا کفالتی را در قرارداد بگنجاند. واساساً هر گونه 
شرطی که به لحاظ شرعی جایز باشد ودر آن سود ربوی نباشد. صحیح است» 
البته فراهم آوردن نفعی چون در نظر گرفتن ضمانت بیشتر جهت استرداد 
قرض» در زمره سود ربوی محسوب نمی‌شود. 

۴ اگر مال نقدی مثل اسکناسهای رایج امروزی قرض داده شود وبعد ازمدتی 
قیمت آن به دلایلی چون بروز جنگ قحطی. محاصره اقتصادی وشبیه آن» تا 
اندازه بسیار زیادی پایین بیاید» باید قرض گیرنده بهای اصلی وحقیقی قرض را 
بپردازد نه همان تعداد اسکناس قرض گرفته شده راء اگر چه احتیاط آن است 
که دو طرف رضایت هم را به دست آورند وبا هم مصالحه کنند. 

۵- اگر بدهکار بدهی خودرا از اموالی بپردازد که حقوق شرعی آن را پرداخت 
نکرده است. «یعنی اینکه خمس پا زکات به آن تعلق گرفته باشد» بنا 
به‌قولی:بریء الذمه نمی‌شود مگر اینکه حاکم شرع کار او را تأیید کند واین 
نظرموافق احتیاط می‌باشد. 
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۶- اگر کسی دیگری را فریب دهد ومالی را بعنوان قرض از او بگیرد اما از ابتدا 
قصدش این باشد که آن را پس ندهد ودر واقع این ظاهر سازی را می کندتا 
آن مال را به دست آورد آن مال هیچگاه در ملکیت او در نیامده وهر گونه 
تصرف در آن حرام است. 

تکالیف طلبکار وبدهکار 

۷- بر بدهکاری که توانایی ادای دين را دارد» واجب است که دين خود را به 
محض درخواست طلبکار در دین حال وبه هنگام فرا رسیدن موعد مقرر در 
دين موجل ادا کند. 

۸- اگر بدهکار از ادای دین خود ناتوان باشد» جایز نیست که طلبکار به او فشار 
آورده» او را در تنگنا قرارداده ومال خود را مطالبه کند» بلکه واجب است به 
مدیون مهلت دهد تا توانایی ادای دین خود را به دست آورد. 

۹- اگر که بدهکار بتواند بدهی خود را ادا کند» وموعد مقرر نیز فرا رسیده باشد» 
هرگونه تعلل وفرار از پرداخت بدهی حرام بوده وجزء گناهان کبیره است. 
۰- وقتی که بدهکار توانایی ادای دین خود را ندارد باید نیتش این باشد که‌آن را 
بپردازد به این معنا که واقعاً قصد کند» به محض به دست آوردن توانایی» 

بدهی خودرا پرداخت کند. 

۱- گر بدهکار می‌تواند دینی را که موعد پرداخت آن رسیده ادا کند» اما بدون 
هیچگونه عذر شرعی از این امر امتناع کند واجبار او بر این امر نیز ممکن 
نباشد» طلبکار می تواند به نحوی از انحا به مقدار مال خود. از اموال بدهکار 
بردارد. این کار را «مقاصّه» می گویند ودر این امر اگر علت توجیه کننده 
مقاصّه بالفعل محقق شود مراجعه به حاکم شرع لازم نیست. 

۲- اگر بدهکار هیچ خبری از طلبکار به دست نیاورد به گونه‌ای که هیچگونه 
اطلاعی از او در دست نباشد» واجب است نیت کند با پیدا کردن طلبکار 
بدهی خود را به او بپردازد» وبه هنگام وفات خود در مورد بدهیش به وراث 
وصیت کند تا پس از او پرداخت گردد. 

واگر بدهکار یقین کند که طلبکار مرده است» واجب است که دين خود را به ورثه 

او بدهد» ودر حالتی که آنها را نشناسد وامکان دستیابی به آنها نیز نباشد واساساً به هیچ 
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طریقی نتواند آنها را پیدا کند یا دین را به آنها برساند واجب است که به مقدار بدهی 


خود صدقه بدهد. 


مستئنیات دین 

۳- بر بدهکار واجب است که به محض درخواست طلبکار -در دیون حال- يا به 
هنگام فرا رسیدن موعد مقرر -در دين موجّل- به هر وسیله ممکن در ادای 
دین خود بکوشد. اما اگر این مقدار مال نزد او نیست» ولی می‌تواند با فروش 
کالا ولوازم ویا مستغلات زیاده بر نیاز خود ويا به وسیله مطالبه طلبهای خود 
ازدیگران ویا با اجاره دادن املااکش. مال مورد نیاز را به دست آورد» واجب 
است که به وسیله مواردی که ذ کر شد ويا شبیه به آن دين خود را ادا کند. 

۴- اما این حکم استثناهایی دارد که عبار تند از: 

الف: منزل مسکونی ای که او واعضای خانواده‌اش که نفقه آنها بر او واجب است 

دی ان ردک امین کد 
ب: لباسهایی که به آن احتیاج دارد» حتی لباسهایی که برای زینت است وبرای 
تجمل بوده وبه آن نیاز ضروری ندارد. 

ج وسایل نقلیه‌ای که به آن احتیاج دارد «مانند دو چرخه اتومبیل وقایق و...». 

د: اسباب ضروری زند گی مانند اثاثیه ولوازم خانه» ووسایل پخت وپز ومانند آن که 
لازمه زند گی است: 

ه: آنچه که برای پذیرایی از مهمانهاء بدان نیاز است. مانند مکان پذیرایی واسباب 
ولوازم آن. 

و: کتابهای علمی وتمام لوازم اشتغال به تحصیل ودانش آموزی» البته اگر به کسب 
علم اشتغال دارد. 

۵- استنناهایی که ذ کر شد مواردی هستند که شخص برای پرداخت دين خود 
واجب نیست آنها را بفروشد ومی بایست این موارد را متناسب با نیازه شرایط 
زندگی وجایگاه اجتماعیش در نظر بگیرد؛ بطوریکه اگر چیزی از آنها را 
بفروشد او یا خانواده‌اش در سختی وتنگنا قرار می گیرند. 
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۶- نباید به بدهکار فشار آورده شود تا به اجبار موارد استثنا شده دين که برشمرده 

شد را برای ادای دینش بفروشد» همچنانکه بر خود او نیز واجب نیست اینکار 

را بکند» اما اگر خود بدهکار به خواست خود وتمایل قلبی بخواهد اینکار را 

انجام دهد. طلبکار می‌تواند آن اموال را به جای طلب خود بگیرد» اما شایسته 

روایات‌ائمه علیهم السلام استفاده می‌شود» حتی اگر بدهکار خود راضی به 
اینکار باشد» طلبکار نباید باعث این امر شود. 


قرض ربوی 

۷- قرض ربوی -همانگونه که پیش از این اشاره کردیم - آن است که شخص 
قرض دهنده شرط کند که قرض گیرنده به هنگام ادای آن باید علاوه براصل 
قرض» جیزی زیاده بر آن نیز بپردازد. این کار در شرع مقدس اسلام حرام 
است» چه شرط کردن اضافه وسود ربوی به صورت صریح در انعقاد قرارداد 
ذکر شود وچه به صورت پنهانی وضمنی باشد. بنابراین معیار قرض ربوی» 
شرط کردن پرداخت اصل به علاوه زیادی می‌باشد به گونه‌ای که اگر این 
مقدار زیادی نباشد مالی قرض داده نمی‌شود. 

۸- سود حرام» اقسامی دارد به این شرح: 

الف: گاهی ممکن است سود مورد نظر» مال باشد» مانند اينکه شخص صد هزار 
تومان به دیگری قرض دهد به شرط اینکه صد وبیست هزار تومان به او ب رگرداند. 

ب: گاهی این سود یک کار است. مثل اینکه مقداری مال قرض داده شود مبنی بر 
آنکه بدهکار علاوه بر ادای اصل دین» عملی را که طلبکار می‌خواهد نیز انجام دهد 
مثل اينکه لباسی را بدوزد» دیواری را بنا کند» ویا دستگاهی را تعمیر نماید ومانند آن. 

ج: گاهی نیز منفعتی است. مانند اينکه از بدهکار بخواهد به جای سود قرض از 
اتومبیل او استفاده نماید وبا مدت معینی در منزل او ساکن شود. 


۱ -به صفحه ۲۴۳۴.ر جوع شود. 
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د: گاهی نیز سود وصفی است اضافی» مثل اینکه ده گرم طلای خام «ساخته نشده» 
قرض بدهد به شرط اینکه به هنگام پرداخت ده گرم طلای ساخته شده تحویل بدهد. 
ه: همچنین است اگر پولی را در شهری قرض دهد به شرط اینکه در شهری دیگر 
به وی باز گرداند البته در صورتی حرام است که تفاوت نرخ آن پول در دو شهر مورد 
نظر آنقدر زیاد باشد که عرف آن را ربا بداند. 

۹- در حرام بودن زیادی بر قرض تفاوتی ندارد که مال مورد قرض» جزءاموال 
ربوی ای که در بخش ربای در معاوضه از آنها یاد شد یعنی اموالی مثل گندم» 
جوء شیر وشبیه به آن که به وسیله پیمانه یا وزن اندازه گیری می‌شوند باشد» ويا 
اشیاء غیر ربوی مانند اشیائی که با شمارش فروخته می‌شوند «مثل‌تخم مرغ که 
در بعضی مناطق به شمارش فروخته می‌شود باشد . 

۰- سود قرض حرام است حتی اگر بطور غير مستقیم گرفته شود مثل‌اینکه 
شخصی به دیگری مالی را قرض دهد بدون اينکه شرط کند که چیزی اضافه 
از او بگیرد اما با او شرط کند که چیزی را با کمتر از قیمت اصلیش به وی 
بفروشد. یا خانه‌ای را به کمتر از اجاره بهای واقیش به او اجاره دهد» که‌این 
موارد نیز ربا بوده وحرام است «مانند اینکه کسی به دیگری صد هزار تومان 
EA CS‏ کیت ارب که 
قرض گیرنده ساعتی را که بیست هزار تومان ارزش دارد به بهای ده 
هزارتومان به قرض دهنده بفروشد). 

۱- اما اگر بر عکس مسأله قبلی» شخصی ساعتش را به نصف قیمت به دیگری 
بفروشد با این شرط که طرف دیگر مبلغی را بعنوان قرض به او پپردازد» این 
امرمشکلی نداشته وجایز است در صورتی که مقصود اصلی هر دو نفر انجام 
معامله نخست «فروش ساعت» باشد. نه معامله دومی «یعنی قرض» ودر واقع 
معامله‌ی دومی تابع معامله نخست باشد. اما اگر هدف اساسی آنها قرض دادن 
بوده ومعامله نخست «فروش ساعت» صرفاً وسیله شرط گذاری باشد» مسئله 
اشکال دارد. 
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۲- زیادی بر قرض زمانی حرام است که قبلاً شرط شده باشد به گونه‌ای که 

اگراین زیادی «سود» نباشد مالی قرض داده نمی شود اما دادن مقداری زیادی 

توسط قرض گیرنده به قرض دهنده به عنوان هدیه وبدون شرط گذاری قبلی» 
مشکلی ندارد بلکه در شریعت اسلامی مستحب نیز هست . 


اموال ربوی 

۳- اگر قرض ربوی انجام گیرد اصل قرض دادن صحیح بوده وقرض گیرنده 
مالک قرض شده وجایز است که در آن تصرف کند. همانگونه که وقتی مال 
قرض به صاحبش پس داده شود به ملکیت قرض دهنده در خواهد آمد» بلکه 
آنچه دادن وگرفتن آن حرام می‌باشد» زیادی وسود است واین مال زیادی 
«یاسود ربوی» به تملک قرض دهنده در نیامده وباید آنرابه صاحبش بر 
گرداند. 

۴- پیش از این اشاره کردیم که دادن و گرفتن ربا از گناهان کبیره بوده وشخصی 
که این کار را انجام داده باید توبه کند وبرای اینکه توبه‌اش قبول شود بايد 
تمام سودهای ربوی ای را که گرفته است به صاحبانش پس دهد واگرتعداد 
معاملات ربوی ومبالغ ربایی که از مردم گرفته را نمی‌دانده واجب است مقدار 
است که با طرف دیگر «که از او ربا گرفته» مصالحه بکند واو را راضی گرداند 
ویا اگر طرفی را که از او ربا گرفته نمی‌شناسد به حاکم شرع رجوع کرده وبا 

۵- اگر مال ربوی حرام با سایر اموال حلالش مخلوط شود و از سویی شخص به 
درستی نداند که مقدار مال ربویش چه اندازه است. اگر کسانی را که ازآنها 
ربا گرفته می‌شناسد واجب است که با آنها مصالحه کند واگر آنان را نشناخته 
ویا پیدا نکرده ومقدار مال به دست آمده از ربا را نیز نمی‌داند» واجب است 
مقدس خارج نموده وپرداخت کند. 
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۶- کسی که معاملات ربوی انجام می‌دهد» اگر کل اموالش از راه حرام است 
جایز نیست که برای صرف غذا مهمان وی شد ويا هدیه‌ای از او قبول کرد ویا 
فعالیّتهای مالی دیگری از این دست نسبت به او اعمال شود اما اگر داراییهای 
او مخلوطی از اموال حرام وحلال است در استفاده وگرفتن آن اشکالی وجود 
ندارد. 








فصل شانزدهم : رهن 


از امام باقر ادر باره‌ی حکم رهن و کفالت در معامله نسیه سژال شد ایشان 
رودن اکال داز 


رهن چیست؟ 

۱- رهن آن است که بدهکار چیزی را بعنوان وثیقه نزد طلبکار قرار دهد تا اگر از 
پرداخت بدهی خود امتناع نمود یا از آن ناتوان شد» طلبکار حق خود را از 
مورد رهن بردارد. 

کلمه «راهن» بر رهن دهنده ولفظ «مرتهن» بر رهن گيرنده و«رهن» و«مرهون» 

و«رهینه» بر مورد رهن اطلاق می گردد. ۱ 

۲ رهن واقع نمی‌شود مگر به رضایت دو طرف «تراضی» وانجام قرارداد» ودر این 
مورد باید نشانه‌ای مبنی بر رضایت هر دو نفر که با ایجاب رهن دهنده وقبول 
رهن گیرنده صورت می‌پذیرد. وجود داشته باشد والبته واجب نیست که این 
کار به وسیله الفاظ انجام گیرد» بلکه هر گونه نشانه‌ای عملی مانند داد 
وستد«تعاطی» کافی است. بنابراین اگر بدهکار چیزی را به طلبکار بعنوان وثیقه 
بدهد واو آن را بعنوان رهن وبه همین منظور تحویل بگیرد ومیان آنها عبارت 
ایجاب وقبول رد وبدل نشود» رهن صحیح است. 

۳- اگر دو طرف بخواهند از الفاظی برای ایجاب وقبول استفاده کنند هر گونه 
لفظی که دلالت بر رهن کند مانند اینکه بگوید «اين شیء را بعنوان رهن نزد 
تو قرار دادم یا می‌دهم» یا بگوید «اين را بگیر تا بعنوان وثيقه دین نزد تو باشد» 
وشبیه به این که دلالت بر این موضوع کند کافی است. 

این در مورد ایجاب واما درباره قبول نیز هر گونه لفظی که دلالت بر پذیرش 

ورضایت او به این امر نماید صحیح است . 


۱ - وسائل الشيعة ج ۱۳ احکام الرهن» ص ۱۲۲ الباب ۰۱ ح ۷. والففیه ج۳ ص ۲۶۴. 
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۴- قرارداد رهن نسبت به رهن دهنده قراردادی لازم ونسبت به رهن گيرنده جایز 
است. یعنی اينکه راهن نمی‌تواند قرارداد رهن را پس از انعقاد فسخ کرده 
مورد رهن را باز پس گیرد» مگر اينکه گیرنده‌ی رهن «طلبکار» از حق خود 
نسبت به مورد رهن کوتاه آید» ويا قرارداد رهن به سبب ادا شدن بدهی ويا 
بریء الذمه شدن راهن خود به خود به اتمام رسد. 
در حالیکه گیرنده‌ی رهن می‌تواند با پس دادن رهن آنرا فسخ کند زبرا که او 
صاحب حق ومصلحت در این قرارداد است. 


شرایط دو طرف رهن 

۵- دو طرف قرارداد رهن بايد شرايط عمومی اهليّت مانند بلوغ. عقل» 
قصدواختیار را دارا باشند ونیز رهن دهنده نباید به سبب ورشکستگی از 
تصرف در اموالش منع شده باشد» اما در مورد سفیه, قبول قرارداد او حتی اگر 
رهن گیرنده باشد نیز مورد تردید است. 

۶- ولی صغیر نابالغ یا دیوانه می‌تواند با رعایت منافعشان مال آنها را رهن دهد. 


شرایط مورد رهن 

۷- چیزی که رهن داده می‌شود باید شرایط زیر را دارا باشد: 

الف: چیزی باشد که قابلیت تملیک وانتقال مالکیت را داشته EAR‏ مثلا 
رهن دادن شراب وخوک صحیح نیست. زیرا این دو نجس العین بوده وقابل‌خرید 
وفروش نمی‌باشند» وهمینطور است رهن دادن مال دیگری مگر با اجازه وموافقت اوه 
ورهن انسان آزاد» زیرا که در مالکیت کسی در نمی آید و... 

ب: شیء مورد رهن چیزی نباشد که قبل از فرارسیدن موعد مقرر در دين موجّل 
فاسد شود بنابر این متلا رهن دادن میوه در دینی مۇځل که مقلا تا یکسال مهلت دارد 
صحیح نیست زیرا میوه در خلال مدت زمان پرداخت بدهی از بین‌می‌رود اما اگر شرط 
شود که شیء مورد رهن قبل از فساد فروخته شده وقیمت آن بعنوان رهن نزد طلبکار 
بماند اشکالی نداشته وصحیح است. 

ج مورد رهن باید کاملاً معین باشد. بنابراین رهن دادن یکی از دو شیء بدون تعبین 
دقیق درست نیست مگر اینکه تفاوت بین آن دو به اندازه‌ای ناچیز باشد که عرف» آن 
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را غرر وجهل نسبت به قرارداد رهن نمی شمارد» در این‌صورت جایز وانتخاب آن چیز 
به عهده ی یکی از دو طرف قرارداد ویا شخص‌سوم طبق توافق میان آنهاء می‌باشد. 
د: چیزی باشد که رهن دهنده حق تصرف در آن را داشته باشد بنابراین رهن دادن 
مال غصب شده صحیح نیست زیرا رهن دهنده حق تصرف در آن را ندارد. 
#۸ لازم نیست که مورد رهن در مالکیت خود رهن دهنده باشد» بلکه نفر سومی 
می تواند مال خود را از طرف بدهکار برای اطمینان طلبکار از ادای دین نزد او 
امانت بگیرد وبعنوان رهن به طلبکار بدهد. 


تکالیف رهن دهنده ورهن گیرنده 

-٩‏ منافع شیء مورد رهن» مانند سوار شدن چهارپایان ویا وسایط نقلیه ویاسکنی 
گزیدن در مورد منزل» به رهن دهنده باز می گردد نه رهن گیرنده» وهمینطور 
است ثمره‌ی رهن وزیادتی که ممکن است در آن حاصل شود» چه منفصل 
باشد «مانند بچه» میوه پشم» مو وکر ک» وچه متصل «مانند چاق شدن وزیاد 
شدن طول وعرض» به این‌معنا که بطور مثال اگر شیء مورد رهن حیوان باشد 
جنین آن ونیز فراورده‌ها وفوائدش -که بر شمردیم- از آن رهن دهنده است 
وهمینطور است حاصل نخلها ودیگر گیاهان ودرختان مورد رهن. وهیچ یک 
از آنچه ذکر شد تابع مورد رهن در ماندن نزد رهن گيرنده نیست مگر 
اضافه‌های متصل‌به آن. 

۰- رهن دهنده حق ندارد که در مال به رهن گذاشته شده به تصرفاتی ازقبیل 
فروش» اجاره یا تخریب آن دست بزند مگر با رضایت رهن گيرنده. 

اما صرف استفاده از مورد رهن توسط رهن دهنده مانند سوار شدن اتومییل‌مورد 

رهن ویا سکنی گزیدن در خانه مورد رهن» اگر این کار تجاوز به حق رهن گیرنده در 
استیثاق شمرده نشود. به نظرمی‌رسد که جایز است. 

۱- همچنین رهن گیرنده حق ندارد شیء مورد رهن را فروخته یا اجاره دهد مگر 
اینکه رهن دهنده راضی باشد» اما استفاده کردن از آن «مانند سوار شدن بر 
چهار پا یا اتومبیل مورد رهن وسکنی گزیدن در منزل مورد رهن» ظاهراً در 
حد متعارف جایز است. چرا که معمولاً هزینه نگهداری مال برابر ویا نزدیک 








۴ 
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به استفاده از آن است. وبه همین دلیل اینگونه استفاده‌ها وبه کارگیریها نزد 
عرف جایز است» به این صورت که رهن گیرنده برای چهار پای به رهن 
گذاشته شده هزینه ای را صرف می کند ودر عوض از شیر آن ویا از خود آن 
برای حمل ونقل بهره می‌برد مخارجی را برای نگهداری منزل مورد 
رهن مصرف می‌نماید تا از بین نرود ودر ازای این کار در آن ساکن می‌شود و 
سایر موارد مشابه. 


۲- رهن دهنده حق ندارد منافع مورد رهن را در اختیار رهن گیرنده قرار دهد 


زیرا این کار ربا بوده» وحرام است» اما می‌تواند مورد رهن را به اواجاره دهد. 


۳- هنگامی که زمان ادای دین برسد» رهن گیرنده « که طلبکار است» باید به رهن 


دهنده «که بدهکار است» مراجعه نموده واز او بخواهد تا دين خود را ادا کنده 
اگر رهن دهنده بدهی خود را پس داد» قرارداد رهن منتفی شده ومورد رهن 
به راهن باز می گردد» واگر رهن دهنده به رهن گیرنده اجازه داد تا با فروش 
مورد رهن حق خود را بردارد. طلبکار می‌تواند به این کار اقدام کند. 


اما اگر بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع نموده وبا فروش شیء مورد رهن نیز 
موافقت ننمود» رهن گیرنده باید به حاکم شرع رجوع کند» ولی اگر حاکم شرعی 
وجود نداشت یا نمی‌توانست کاری انجام دهد او می‌تواند خود رأساً به‌این کار اقدام 


کند» یعنی مورد رهن را فروخته وحقش را بردارد واگر قیمت مال فروخته شده بیشتر از 
طلبش بود. این مقدار زیادی به عنوان امانت نزد او می‌ماند تا آنرا به صاحبش بر گرداند. 


۴- در صورتی که بدهکار از ادای دین خود امتناع ورزد؛ رهن گیرنده می‌تواند 


مورد رهن را بفروشد وحق خود را بردارد» حتی اگر این مال از استثناهای 
خی E‏ ی هه | 


۱ - برای اطلاع از استثناهای دین» رجوع کنید به صفحه ۴۰۶. 
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از امام باقر ا سؤال شد که اگر انسان چیزی را به عنوان عاریه از دیگری بگیرد؛ 
سپس آن چیز از بین رفته ويا دزدیده شود چه حکمی دارد؟ ایشان فرمودند: «ِن کان 
«اگر «گیرنده عاریه» امین بوده «ودر امانت داری بکوشد واهمال کاری نکند» او 


ضامن نخواهد بود.» 


عاریه چیست؟ 

- عاریه قراردادی است که به موجب آن انسان چیزی را به طرفی دیگر می‌دهد 
تا از آن بدون عوض استفاده کند وسپس آنرا به او پس دهد. 

۲- قرارداد عاریه نسبت به هر دو طرف جایز است. به این معنا که مُعیر « عاریه 
دهنده» حق دارد هر زمان که خواست قرارداد را فسخ ومال عاریه را 
درخواست کند. همانگونه که به طریق اولی مُستعیر « عاریه گیرنده» نیز 
می‌تواند مال عاریه را هر زمان که اراده کرد پس دهد. 


ایجاب وقبول 

۳- مهمترین رکن عاریه» رضایت دو طرف است. به همین جهت ایجاب وقبول 

ایجاب که معمولاً از طرف عاریه دهنده صورت می‌پذیرده هر گونه لفظی است که 
آشکارا بر اراده معطوف به انعقاد چنین قراردادی دلالت کند مانند اينکه بگوید: «این 
کتاب را به تو عاریه دادم» یا بگوید: «به تو اجازه می‌دهم تا ازاین کتاب استفاده کنی؛ یا 
بگوید: «اين کتاب را بگیر واز آن استفاده کن» وعبارات شبیه به این. 

از سویی قبول نیز هر گونه لفظی است که دلالت بر موافقت به این امر کند. 


۱- وسائل الشيعة ج ۳ أحكام العاریة ص ۰۲۳۷ باب ۰۱ ح ۷. والاستبصار ج۰۳ باب ۸۳ ص ۱۲۴. 
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۴- اگر قبول به صورت عملی ونه با اظهار لفظی باشد نیز عاریه صحیح است. مثل 
اینکه کتاب را به قصد استفاده از عاریه دهنده بگیرد. 

۵- در عاریه معاطات یعنی صرف عمل داد وستد بدون هیچ گونه اظهارلفظی از 
دو طرف نیز صحیح است» بنابراین اگر شخصی وارد کتابخانه عمومی‌شود وبه 
فهرست کتابها مراجعه و کتابی را انتخاب نماید وسپس عنوان آنرا بر روی 
کاغذی نوشته وبه کتابدار که مسژول آوردن کتاب برای مراجعه کنندگان 
است تحویل دهد وبعد از آن مراجعه کننده کتاب را برای مطالعه بگیرد» این 
داد وستد یک عاریه معاطاتی خواهد بود وصحیح است. اگر چه الفاظ ایجاب 


وقبول رد وبدل نشده است. 


شرایط عاربه دهنده 

۶- عاریه دهنده باید شرایط عمومی اهلیّت را برای تصرف در اموالش مانند بلوغ 
وعقل را داشته باشد وبجهت سفاهت يا ورشکستگی از تصرف در اموالش منع 
نشده باشد. 

۷- اما عاریه دادن مال از سوی شخص ورشکسته» اگر با موافقت طلبکاران باشد 
صحیح است. ونيز از سوی کسی که به دلیل سفاهت محجور عليه است. ویا از 
کود ک نابالغ» ویا از دیوانه» اگر با رضایت ولیشان باشد اشکالی ندارد. 

۸- در صحت انعقاد عاریه» کافی است که عاریه دهنده مالک منفعت آن باشد 
ولازم نیست که مالک عین آن شیء باشد. بنابراین اگر مثلا اتومبیلی را کرایه 
کرد. می‌تواند آنرا به دیگری عاریه دهد به شرط اينکه در قرارداد اجاره 
اتومبیل یا در عرف مردم این کار منعی نداشته باشد. 


شرایط عاریه گیرنده 

-٩‏ از آنجا که عاریه عقدی است متعلق به انتفاع از شیء وهیچگونه انتقال ملکیت 
در آن نیست» لذا جز قابلیت واهلیّت استفاده از مورد عاریه» هیچ امر دیگری 
در عاریه گیرنده شرط نیست. بنابراین عاربه گرفتن چیزی توسط کودکك 
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نابالغ» ممیّز» ویا مجنون «به شرط دارا بودن قابلیت استفاده از آن» ومحجور 
عليه صحیح می‌باشد. 

۰- یکی از شرایط اهلیّت داشتن برای استفاده از عاریه آن است که مانعی شرعی 
برای استفاده عاریه گیرنده از عاریه نباشد» بنابر این مثلاً عاربه گرفتن قرآن 
توسط کافر که بنابر مشهور حق در اختیار داشتن قرآن را ندارد» عاریه گرفتن 
کتابهای گمراه کننده توسط مسلمان وهمینطور عاربه گرفتن شکار توسط 
کسی که در احرام است به دلیل این که از لحاظ شرعی مُحرم نمی‌تواند 
شکاری در اختیار داشته باشد» صحیح نیست. ۱ 

۱- باید عاریه گيرنده مشخص باشد نه اینکه میان یکی از دو نفر یایکی از چند 
نفر مردّد باشد بدون اینکه در زمان حال یا در آینده مشخص گردد. بنابراین 
مثلاً عاریه دادن کتاب به یکی از دو نفر یا به یکی از چند نفر بدون اینکه آن 
شخص کاملاً معلوم باشد» درست نیست. 

۲- اما لازم نیست که عاریه گیرنده یک نفر باشد. بنابر این عاریه دادن یک کتاب 
به دو نفر با بیشتر که برای استفاده از آن با یکدیگر توافق کرده‌اند«که پا با 
قرعه یا به صورت متناوب یا به هر شکل دیگری» از آن استفاده کنند 


مال عاریه 

۳- مال عاریه باید شرایط زیر را داشته باشد: 

الف: از آن نوع چیزهایی نباشد که با استفاده از آن» به طور کلی از بین می رود. 

بنابراین عاریه دادن مستغلات» وسایل نقلیه» لوازم منزل» پوشاک» ابزارآلات ومواد 
فرهنگی وشبیه به آن صحیح است. همچنانکه عاریه دادن حبوانات مفید مانند اسب 
وشتر «برای حمل کالا یا سواری» وسگ «برای شکار نگهبانی» مبارزه عليه جرایم یا 
پیدا کردن زندگان زیر آوارها؛ صحیح می‌باشد. 

اما عاریه دادن خوراکیهاء نوشیدنیهاء عطور» شوینده‌ها وشبیه اینها که با استفاده از 


بین می‌روند صحیح نیست. 
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ب: بايد منافع مال عاریه حلال باشد» بنابراین عاریه دادن آلات قمار » وآلات لهو 
حرام» ووسایل طرب وغنا و کتابهاء سی دی‌هاء فیلم‌ها ونوارهای حرام وموارد مشابه» 
۴- مقصود از باقی ماندن مال عاریه بعد از استفاده آن» بقای خود منفعت نیست» 
بلکه منظور بقای اصل شیء است که به طور کلی مورد استفاده واقع می شود 
بنابراین ممکن است مثلاً مال عاربه منزل باشد که استفاده از آن عبارت است 
از سکنی گزیدن در آن» که این بهره بردن منجر به از بین رفتن وانهدام آن 
نمی‌شود. یا ممکن است مال عاریه گاوی باشد. که برای استفاده از 
شیرش‌عاریه گرفته شده است» که در اینجا نیز علی رغم اينکه شیر گاو با 
استفاده تمام می‌شود» ولی عاریه دادن آن صحیح است» زیرا آنچه عاریه داده 
می‌شود گاواست. نه شیر آن» عرف مردم اینگونه موارد را مواردی می‌داند که 
با استفاده» ازبین نرفته وباقی می‌مانند. 
به همین جهت عاریه دادن حیوانات برای استفاده از شیر پشم یا ک رک وشییه به آن» 
وعاریه دادن درختان برای بهره مندی از میوه هاشان» زنبور عسل‌برای عسلش» چاه برای 
آبش» ژنراتورهای مولد انرژی به خاطر نیروی برق والکتریسته تولیدیشان ومصادیق 
اا هت 
۵- لازم نیست که مال عاریه در هنگام توافق دو طرف دقیقاً معین باشد بنابراین 
اگر کسی بگوید: «یکی از کتابهایت رابه من عاریه بده» با «یکی از 
اتومبیلهایت را به من عاریه بده» ومالک به او بگوید: «به کتابخانه برو وهر 
کدام را که دوست داری انتخاب کن» یا «به پا رکینگ برو وهر کدام راکه 


پسند بدی بردار) ججح است. 


تکالیف عاربه گیرنده 

۶- عاریه گیرنده باید سه امر اصلی واساسی را رعایت کند: 

اول: عاریه گیرنده باید مال عاریه را به نحو صحیح ودر موارد خاص استفاده از آن 
بکار ببرد» بدین صورت که وجه استفاده از کتاب, مطالعه آن است نه نوشتن در آن و 
وجه استفاده از ساختمان تجاری» تجارت است نه سکنی گزیدن در آن ووجه استفاده 
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طبیعی از اتومییل معمولی» حرکت با آن در خیابانهای آسفالت شده است. نه در 
راههای کوهستانی وسنگلاخ غیر قابل عبور ومانند آن. 

دوم: عاریه گیرنده نمی‌تواند مال عاریه را به عنوان عاریه یا اجاره در اختیار دیگری 
قرار دهد مگر با موافقت عاریه دهنده. 

سوم: عاریه گیرنده باید پس از پایان مهلت مال عاریه را به صاحبش پس بدهد» 
«البته اگر عاریه زمانمند باشد» واگر عاریه محدود به استفاده از آن باشد به‌محض تمام 








شدن استفاده از آن یا مطالبه صاحبش باید آنرا تحویل دهد» وواجب است آنرا به خود 
مالک یا ولی یا وکیل او بدهد. 
۷- عاریه گیرنده نسبت به مال عاریه امین است. لذا اگر مال عاریه بدون تقصیر او 
از بین برود وی ضامن نیست» اما اگر اتلاف آن مربوط به او باشدء چه با تعدی 
و تجاوز از حدود وجه استفاده «مانند اینکه از منزل مسکونی برای نگهداری 
مواد سوختی استفاده شود که به آتش سوزی خانه منجر شود»» وچه به‌علت 
تفر بط وسهل انگاری » وعدم اتخاذ تدابیر لازم برای محافظت از آن «مانند 
سقوط اتومبیل عاریه‌ای به درّه بر اثر ایستادن بر لبه پرتگاه ونکشیدن ترمز 
ازسوی عاریه گیرنده» باشد» عاریه گیرنده ضامن خواهد بود. 
۸- عاریه گیرنده حتی در صورت عدم تعدّی وتفریط نیز در دو مورد ذیل‌ضامن 


است : 
الف: اگر عاریه دهنده ضامن بودن عاریه گیرنده را در تمام حالات» شرط کرده 
باشد. 
ب: اگر مورد عاریه طلا یا نقره باشد. 
٩-اگر‏ مورد عاریه تنها یک مورد استفاده داشته باشد» نیازی نیست تا به مورد 
استفاده در قرارداد اشاره شود «مانند کتاب که فقط برای مطالعه یافیلم که تنها 
برای نمایش است با لباس که تنها برای پوشیدن استفاده می‌شودو...» 
اما اگر مورد عاریه موارد استفاده مختلفی دارد» مانند اتومبیل چند منظوره که از آن 
هم برای جابه جایی اشخاص وهم حمل‌ونقل کالا استفاده می‌شود ونیز مانند ساختمانی 
واقع در منطقه مسکونی - تجاری که می‌توان از آن برای کارهای تجاری وبا بعنوان 














۰( دی e‏ عاون وییهان با 
منزل مسکونی یا کلینیک پزشکی بهره برد» وهمچنین مانند زمینی که جهت زراعت و 
شت و یاساخت وساز قابل استفاده است؛ اگر در اینگونه موارد مراد عاریه یکی از 
وجوه استفاده باشدء استفاده خاص از آن باید در قرارداد معین شود که در این صورت 
عاریه گیرنده باید به آن پایبند باشد. 
اما اگر منظور استفاده از مورد عاریه بطور مطلق ونه محدود به یک مورد باشد» 
جایز است که در قرارداد به عمومیّت آن تصریح شود مانند اینکه گفته شود: «این 
زمین را به تو عاریه می‌دهم تا از آن در هر راهی که از نظر شرعی‌مباح است استفاده 
کنی» همچنانکه جایز است قرارداد عاریه به نحو مطلق وبدون اشاره به اختصاص یا 
عمومیت استفاده از مورد عاریه بسته شود مانند اینکه بگوید: «اين زمين را به تو عاریه 
دادم» که در این صورت عاریه گیرنده می‌تواند از آن به هر نحوی که می‌خواهد بهره 
برد. 

۰- اگر عاریه گیرنده از استفاده خاص مورد نظر عاریه دهنده در قرارداد تجاوز 
کند واستفاده‌ی دیگری از آن کند «مانند اینکه در زمینی که برای زراعت 
است خانه‌ای بسازد» ويا در نحوه بهره بردن از آن تعدی کند «مثل اینکه 
کامیونی را که تنها ظرفیت حمل پنج تن کالا را دارد بیشتر از این بار بزند» در 
این صورت او غاصب وضامن است ومی بایست اجرت استفاده بیشتر از حد 


معیّن شده را به عاربه دهنده. بپردازد. 


تکالیف عاریه دهنده 

۱- عار به دهنده باید: 

اول ضرری را که به موجب فسخ قرارداد عاریه در زمانی نامناسب متوجّه عاریه 
گیرنده می‌شود جبران کند» «مانند کسی که کامیون خود را به شخصی که می‌خواهد 
کالایی را از شهری به شهری دیگر ببرد عاریه دهد وسپس در حالی که کامیون در نیمه 
راه است» عاریه خود را مطالبه کند» به گونه‌ای که این کار باعث شود عاریه گیرنده 
افرادی را برای پایین آوردن کالا از کامیون اجیر کند وسپس کامیون دیگری را برای 
انتقال کالا به مقصد اجاره کند» یا مانند شخصی که زمینش را برای زراعت به دیگری 
عاریه دهد اما در اواسط فصل زراعت منصرف شده وزمین خود را مطالبه کند که این 
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کار موجب ضرر عاریه گیرنده شود» دراین دو حالت و حالتهای مشابه » عاریه دهنده 
باید مقدار ضرر عاریه گیرنده را پرداخت کند اگر چه بنابر احتیاط باید با هم مصالحه 
ورضایت یکدیگر را جلب نمایند. 

ثانیا: عاربه دهنده انك هر گونه عیب موجود در مال عاریه را که در استفاده از آن 
تأثیر می گذارد به عاریه گیرنده خبر دهد مانند نجاست لباس عاریه‌ای» یا وجود عیب 
در اتومبیل که راننده ودیگر مسافرین را در معرض خطر قرار می‌دهد. 

عاریه دادن مال غصبی 

۲- در باب مال عاربه غصبی مانند اتومبیل دزدیده شده» مسائلی وجود دارد: 

اوّل: عاریه دادن آن حرام بوده واحکام عاریه بر آن مترتب نیست. 

دوم: اگر عاریه گیرنده از غصبی بودن مال بی خبر باشد. چیزی بر عهده او نیست؛ 
وفقط شخص غاصب ضامن است واگر صاحب مال از عاریه گیرنده مطالبه خسارت یا 
پرداخت شیء دیگری به جای آن کند. عاریه گیرنده باید آنچه را به مالک می‌پردازد 
از عاریه دهنده غاصب مطالبه کند. 

سوم: اما اگر عاربه گیرنده از غصبی بودن مال آگاه باشد» ضامن بوده 
ودر کنارغاصب مسؤول غصب است. واگر مالک حقیقی مطالبه خسارت کند نمی تواند 
برای پرداخت آن به عاریه دهنده «غاصب» رجوع کند» بلکه عکس این مسئله صحیح 
است. زیرا اگر مالک برای جبران خسارت مال خود در دوران عاریه چیزی از غاصب 
مطالبه کند» غاصب می‌تواند به عاریه گیرنده مراجعه وخسارت را از وی بخواهد. 

چهارم: جایز نیست که عاریه گیرنده مال غصبی‌ای که به عاریه نزد خود دارد را بعد 
از علم به غصبی بودن آن به عاریه دهنده «غاصب» تحویل دهده بلکه واجب است آنرا 
بمالک حقیقیش پس دهد. 


پایان یافتن عاریه 

۳- عاریه در حالات ذیل پایان می‌پذ برد: 

الف: اگر عاریه دهنده خواستار بر گرداندن مال عاریه شود . 
ب: اگر عاریه گیرنده» مال عاریه را با زگرداند. 

ج: مرگ عاریه دهنده يا عاریه گيرنده. 
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د: با از بین رفتن شرایط اهلیّت. مانند دیوانه شدن عاربه دهنده بعد از عاریه دادن 
ومانند اینها. 

ه: با تمام شدن زمان عاریه» البته اگر عاریه زمانمند باشد. 

و: با پایان یافتن استفاده از مال عاریه اگر قرارداد عاریه محدود به بهره‌بردن از آن 


ناش 








قصل هیجدهم : ودیعه 


«کسی که در امانت خیانت کند از ما نیست». 

ونيز فرمودند: «الأَمَانَة تجلب الرزق و الحيانَةٌ تجلب الْمقَ»". 

«ادای امانت موجب زیادی رزق وروزی. وخیانت در آن باعث فقر وتنگدستی 
می‌گردد». 

وامام صادق لیا نیز فرمودند: «صاحب الوديعة و البضاعة موَتَمتان»*. 

«کسبکه مالی را نزد خود به امانت «ودیعه» دارد. ونیز کسیکه مالی را برای‌تجارت 


ومضاربه در اختیار دارد. مورد اطمینان وامین می‌باشد». 


قرارداد ودیعه چیست؟ 
۱- قرارداد ودیعه یعنی سپردن چیزی به دیگری برای نگهداری از آن یا به بیان 
کوتاهتر نایب گرفتن در نگهداری چیزی. 
به چیزی که برای نگهداری به دیگری سپرده می‌شود «ودیعه» یا «امانت» گفته 
می‌شود. ولفظ مودع «امانت گذار» به کسی که مال خود را به دیگری می‌سپارد» وواژه 
مودع «امین» به کسی که امانت را برای نگهداری می‌پذیرد اطلاق می گردد. 


۱ -باید توجه داشت که عاریه غير از ودیعه است اگر چه گاهی در فارسی برهر دو مورد لفظ امانت یا امانتی‌اطلاق 
می‌شود» زیرا همانگونه که دربخش عاریه گفته شد عاریه آن است که شخص شیئی را به دیگری بدهد تا او از آن‌استفاده 
کند. وسپس آنرا به صاحبش باز گرداند. در حالی که ودیعه عبارتست ازاینکه یک نفر مالی را نزد دیگری بگذارد واین 
شخص بدون اینکه کوچکتریندخل وتصرف ویا حتی استفاده‌ای از آن کند آن شیء را نگهداری کند. بنابراين عاریه 
دادن شیء به دیگری برای استفاده از آن است درحالی که ودیعه دادن شیء به دیگری برای نگهداری از آن 
است.(مترجم) 

۲ - وسائل الشیعة ج ۱۳ احکام الودیعه ص ۲۲۵ باب ۳ ح ۱. الکافی ج۵ه ص ۱۳۳. 

۳ - همان. 

۴- همان» باب ۴ح ۱. والفقیه ج۳ ص ۳۰۴ 
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- ودیعه امانتی است نزد امین وواجب است که وی از آن محافظت کند» هیچ 
کس حق خیانت به آن را ندارد حتی اگر صاحب آن شخصی فاسق ‏ وگنهکار 
باشد. 

قبول ودیعه اگر در چارچوب همکاری در کار نیک وپرهی زگاری وبرآوردن نیاز 

انسان مومن باشد ثواب بسیار دارد. 

۳- قرارداد ودیعه نسبت به هر دو طرف جایز است. بنابراین هر کدام از آنان هر 
زمانی که بخواهند می توانند قرارداد ودیعه را فسخ کنند واگر امین قرارداد را 
فسخ کند. امانت گذار حق ندارد از پس گرفتن ودیعه خود امتناع کند. 

اما اگر هر دو یا یکی از آنان لازم بودن قرارداد برای یک طرف یا دوطرف را شرط 

کنند وهر دو نیز براین امر راضی شوند» قرارداد ودیعه طبق توافق دو طرف لازم 
ھی و 

ودیعه ورضایت 

۴- ودیعه قراردادی است که تنها با رضایت دوطرف منعقد می‌شود. ومنوط بر 
ایجاب وقبول است. حال چه به صورت لفظی يا غیر آن. برای ایجاب بکار 
بردن عبارتی خاص لازم نیست. بلکه هر گونه لفظی که دلالت بر این امر کند 
کافی است. مانند اینکه بگوید: این مال را نزد تو به ودیعه می گذارم» با 
این‌شیء مرا نزد خود نگهداری کیہ يا این شیء نزد تو بعنوان امانت ات 
وعبارات دیگری از این دست. همچنین قبول لفظی با هر عبارتی که نشان 
دهنده رضایت واقعی شخص به این کار « نگهداری امانت» باشد» صحیح 
است. 

۵- اشکالی ندارد که ایجاب به صورت لفظی وقبول به شکل عملی باشد. «مانند 
اینکه بگوید این کتاب را بعنوان ودیعه نزد تو قرار می‌دهم» ودیگری‌آنرا 
بگیرد ودر جای امنی بگذارد بدون اينکه چیزی بر زبان بیاورد» همچنانکه اگر 
ایجاب وقبول هر دو به صورت عملی وبدون استفاده از هیچ لفظی باشند 
نیزقرارداد ودیعه درست است. زیرا اصل» رضایت هر دو طرف در امر ودیعه 
است. لذا هر امری که بر آن دلالت کند» بسنده و کافی است. 








۶ 
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قبول کردن ودیعه واجب ولازم نیست ونگهدارنده ودیعه در قبول و ردآن 
مختار است بنابراین اگر امانت گذار چیزی را مقابل کسی بگذارد وبه 
اوبگوید: این امانتی مرا بگیر ونزد خود نگه دار اگر طرف دیگر به وسیله 
گفتار یا عمل - با حرکت سر تبسّم وحتی با سکوت نشان دهنده رضایت - 
رضایت خود را در قبول ودیعه آشکار کند. این شیء به عنوان ودیعه محسوب 
شده.احکام ودیعه بر آن جاری ومترتب است. 


اما اگر هیچ عملی که نشان دهنده قبول ورضایت او باشد از وی صادر نشد» در 


اینجا ودیعه ای وجود نخواهد داشت. حتی اگر امانت گذار چیزی را بگذارد وبرود 
طرف مقابل ضامن هیچ چیزی نبوده. هیچگونه مسوولیتی نیز در قبال این کار ندارد» اگر 
چه بنابر احتیاط مستحب. اگر امکان نگهداری ودیعه برای او هست اینکار را انجام 


دهد. 


شرایط دو طرف ودیعه 


۷ 


-۸ 


دو طرف قرارداد ودیعه باید بالغ وعاقل باشند» بنابراین به ودیعه گذاشتن چیزی 
نزد فرد نابالغ ودیوانه صحیح نیست» همچنانکه گرفتن چیزی به عنوان ودیعه از 
این دو نیز درست نمی‌باشد» حال چه این شی ء از آن خودشان باشد یا ازآن 
کس دیگری که اهلیت ودیعه را دارد» باشد. 

اگر شخصی ودیعه‌ای را از بچه نابالغ یا از دیوانه قبول کرد» اگر آن ودیعه از 
بین برود ویا خسارتی بدان وارد شود. خود ضامن است» وواجب است آنرا به 
ولی این دو پس دهد. واگر ودیعه را به خود ایشان باز گرداند» همچنان ضامن 
اگر کسی امانتی را نزد بچه‌ای نابالغ یا نزد دیوانه‌ای بسپارد وامانت ازبین برود 
ویا خسارتی به آن وارد شود این دو ضامن چیزی نبوده ومسول نمی‌باشند» 
وحتی اگر ودیعه را به عمد از بین ببرند باز هم ضامن نیستند البته درصورتی که 
ممیز « تشخیص دهنده خوب وید» نباشند. 
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۰- علاوه بر شرایط عمومی اهلیّت» نگهدارنده ودیعه باید توانایی حفظ ودیعه را 
داشته باشد» در غیر این صورت بنابر احتیاط نباید قبول کند واگ رگفته شود 
که او می‌تواند امانت را به شرط ضمان وتحمل مسئولیت قبول کند» نظرخوبی 


تکالیف امین 


۱- پذیرفتن ودیعه همانگونه که اشاره کردیم واجب نیست. اما اگر شخصی با 
رضایت کامل آن را پذیرفت. تکالیف ومسژولیتهایی بر عهده او قرارمی گیرد 
که در زير به آنها اشاره می کنیم: 

الف: واجب است که امین بعد از قبول» از مورد ودیعه نگهداری کند زیرا این‌شیء 
بعنوان ودیعه نزد او است. 

ب: نگهداری باید متناسب با ودیعه باشد بنابراین پول» سند مالی» چک» اسناد 
ومدا ر ک» طلاء نقره» جواهرات وشبیه به آنهاء نباید در دسترس همگان باشند بلکه باید 
در اما کن مناسب مانند گاو صندوقهای قفل دار که برای همین کار ساخته شده‌اند. یا در 
صندوقهای نگهداری امانت در بانکها ومانند اینها نگهداری شوند. 

اتومبیل به ودیعه گذاشته شده نیز باید در جای مناسبی پا رک ونگهداری شود تا از 
تأثیرات جوّی مانند اشعه خورشید وباران؛ که در بلند مدت آنرا خراب می کند در امان 
باشد. این حکم در تمام اشیاء جاری است وتفاوتی ندارد. 

بطور کلی واجب است نگهداری ودیعه به گونه‌ای باشد که عرف آنرا ضایع کردن 
ودیعه وخیانت در ودیعه نشمارد. 

ج: اگر نگهدارنده ودیعه جایگاه مناسبی برای نگهداری از ودیعه ندارد باید چنین 
جایی را فراهم آورد. 

د: نگهدارنده ودیعه باید تدابیر واعمال لازم برای محافظت ودیعه از هر گونه عیب 
وخسارت را به کار گیرد» بنابراین اگر مثلا مورد ودیعه یک قالیچه باشد نباید بگذارد 
که آب بدان برسد» واگر آنرا پیچیده باید از مواد ضد بید به آن بزند واگر مورد ودیعه 
حیوان است باید به آن غذا وآب بدهد ودر مقابل سرما و گرما از آن محافظت کند» 


وهمینگونه است در مورد تمام اشیاء. 
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ه: واجب است امین به محض درخواست ودیعه از طرف امانت گذار» آنرا پس 
بدهد» حتی اگر ودیعه گذار کافری باشد که مالش محترم است بلکه احتیاط آن است 
که به محض درخواست ودیعه آنرا پس دهد حتی اگر مالکش کافر حربی ای باشد که 

همچنین وقتی که امین از تلف شدن امانت» يا قرا رگرفتن آن در معرض خطر ویا 
خسارتی بترسد. یا از نگهداری ودیعه ناتوان شود واجب است که آنرا به صاحبش ويا 
به وکیل او ب رگرداند» واگر این کار امکان نداشته باشد باید ودیعه را نزد حاکم شرع ويا 
هر شخص امین ومورد اعتمادی که قادر برحفظ آن است بسپارد. 

دو مسأله 

اول: اگر امانت گذار مکانی خاص ویا شیوه‌ای ویژه را برای نگهداری ودیعه معین 
کند. امین باید همانگونه عمل کند ودر غیر این صورت «اگر بدانچه امانت گذار گفته 
است عمل نکند» مسؤول هر گونه اتلاف یا خسارت وارده بر امانت می‌باشد. 

دوم: شیوه‌های محافظت واتخاذ تدابیر لازم برای نگهداری ودیعه بر اساس‌مدت 
زمان نگهداری آن متفاوت می‌باشد» زیرا شرایط نگهداری در کوتاه مدت با بلند مدت 
فرق دارد. 

بطور مثال اگر اتومبیلی نزد شخصی برای چندین روز به ودیعه گذاشته شده لازم 
است برای حفظش آنرا در مکان مناسبی که مانع دزدیده شدن يا رسیدن خسارتی به آن 
باشد نگهداری کند. اما اگر برای چند ماه عاریه داده شده باشد» محافظت از آن ایجاب 
می کند که علاوه بر آنچه گفتیم» گاهی آنرا روشن کند. روغن آنرا عوض نماید واز 
سالم ماندن باطری ولاستیکهایش مطمئن شود وهمچنین دیگر امور فنی مورد نیاز شبیه 

وهمینطور است نگهداری کتاب. پارچه. لباس» غذا» مستغلات. تجهیزات و.. 


تلف ودیعه وضمانت آن 
۲- نگهدارنده ودیعه امین است. پس اگر ودیعه بدون تعدی یا تفریط او ازبین 
برود وا خسارتی بر آن وارد شود وی مسوول نخواهد بود. این قاعده جزئیاتی 


دارد بدین شرح: 














فا ای سس ات 

اول تعدی آن است که نگهدارنده ودیعه در آن تصرف کند بدون اینکه ودیعه 
گذار به او اجازه دهد» یا عرف اینکار را مجاز شمارد. مانند : 

- استفاده از اتومبیل» یا استفاده از دستگاهها وابزار آلاتی که نزد او برای نگهداری 
به ودیعه گذاشته شده نه برای استفاده. 

- پوشیدن لباس امانتی . 

- عاریه دادن کتابهایی که بعنوان ودیعه نزد اوست وسپردن آن به دیگری بدون اذن 
مالک. 

- استفاده زن از زیور آلاتی که بعنوان ودیعه نزد اوست. 

ومثالهای بسیار دیگری از این نوع. همه این موارد» در صورتی است که امانت گذار 
اجازه چنین تصرفاتی را نداده باشد» واز سویی نگهداری آنها نیز مسلتزم این تصرفات 
ماش 

دوم: تفریط آن است که در اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ ودیعه» متناسب با عرف 
وعادتی که نسبت به هر چیز وجود دارد» سهل انگاری کند به گونه‌ای که عرف این 
سهل انگاری را ضایع کردن امانت محسوب کند مانند: 

- نگهداری امانت در مکانی نامناسب. مانند قراردادن پول وجواهرات در صندوقی 
باز یا پا رک کردن اتومبیل در خیابان بدون قفل کردن آن. 

- نگهداری کتابهای به ودیعه گذاشته شده در مکانی مرطوب وجایی که آب به آن 
نفوذ کرده و کتابها را از بین می‌برد . 

- نگهداری پارچه ولباس در محلی که آب به آن می‌رسد یا در جایی که حشرات 
آسیب رسان در آن جا وجود دارند و.. 

سوم: اگر در صورت وجود تعدی وتفریط ودیعه تلف یا خسارتی بر آن وارد شود 
اما این تلف یا خسارت بسبب تعدی وتفریط نباشد» بنابر قول مشهور نگهدارنده ودیعه 
ضامن ومسوول تلف وخسارت وارده بر آن خواهد بود» ولی احتیاط آن است که دو 
طرف رضایت یکدیگر را به دست آورند. 

چهارم: اگر ظالمی به زور ودیعه را تصرف کند ویا دزدی آنرا بدزدد ونگهدارنده 


ودیعه باعث ومسبب این امر نباشد» وی هیچ گونه مسژولیتی در قبال این رویداد ندارد. 
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اما اگر نگهدارنده ودیعه سبب تسلط ظالم بر امانت شود ویا موجب دزدی آن 
گردد. چنانکه عرف. او را باعث تلف شدن ودیعه بداند» یا اینکه در نگهداری آن سهل 
انگاری کرده باشد. بنابر قول اقوی او مسؤول وضامن است. 
پنجم: اگر نگهدارنده ودیعه می‌تواند خطر تسلط ظالم بر ودیعه را با محافظت از آن 
دفع کند. اینکار بر او واجب است. هر چند اینکار مستلزم این باشد که وجود آن شیء 
را نزد خودش انکار کند. 
اما اگر دفع خطر, مستلزم تحمل خسارت مالی است. اگر این امر ازمستلزمات حفظ 
ودیعه است. بر او واجب است که این خسارت را تحمّل کند. اما اگر خسارت زیاد 


باشد وموجب ضرر وحرج شود بر او واجب نیست. 


پایان یافتن ودیعه 

۳- قرارداد ودیعه به سبب عوامل زیر باطل می‌شود: 

اول: با مرگ ودیعه گذار یا نگهدارنده ودیعه. 

دوم: با از میان رفتن یکی از شرایط اهلیّت در نزد یکی از آنها مانند دیوانه شدن» 

بادر مورد امین ناتوان شدن از حفظ ودیعه. 
سوم: با فسخ قرارداد توسط هر یک از آنهاء یعنی در خواست استرداد ودیعه توسط 
مالکش یا پس دادن آن از طرف نگهدارنده. 

۴ اک ودی کار هرد نگهذار نله ا ند فورا وفع زاب قفاوت ابا رورت 
قاصر بودن وارث به ولیش» تحویل دهد. ویا دست کم به وی اطلاع دهد 
واگر بدون هیچ عذر شرعی در این کار سهل انگاری واهمال کند مسؤول 
هر گونه ضرر» خسارت ويا تلف ودیعه می‌باشد. 

۵- اگر نگهدارنده ودیعه بمیرد آنچه نزد او به ودیعه گذاشته شده است‌تبدیل 
می‌شود به ودیعه‌ای نزد وارث او یا در نزد ولی وارث اگر او قاصر باشد» واو 
باید فوراً آنرا به مالکش پس بدهد ویا او را مطلع کند. 

۶- اگر نشانه‌های نزدیکك شدن مرگ در امین پدید آیند «مانند اینکه دچار 
بیماری کشنده ولاعلاجی مثل سرطان گردد». در صورتی که مطمئن نباشد 
خویشانش ودیعه را به مالکش برگردانند» واجب است آنرا به صاحبش ويا به 
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وکیل وی برساند» اما اگر اطمینان دارد که وارئانش این کار رامی کننده 
همینکه وصیت به با زگرداندن آن بکند کافی است» اگر چه احتیاط استحبابی 
اقتضا می کند که اگر بتواند آنرا خودش پس بدهد. 


چند مسأله 

اول:ا گر شخصی چیزی غصبی ويا دزدیده شده‌ای را نزد دیگری به ودیعه گذارد 
جایز نیست که نگهدارنده در صورت امکان آنرا به ودیعه گذار پس دهد بلکه بايد در 
صورت شناختن مالک» آن را به مالک اصلی تحویل دهد. و گرنه باید با آن معامله 
مجهول المالکک شود. 

دوم: اگر ودیعه محصولی داشته باشد» مانند میوه‌های باغ» وشیر وبچه حیوانات» این 
محصولات در درجه اول اختصاص به ودیعه گذار دارد مگر اینکه شرط شود برای 
نگهدارنده باشد. 

سوم: جایز است که نگهدارنده ودیعه با اجازه مالک اصلی ودیعه را نزد شخص 
دیگری که امین است به ودیعه بگذارد. 

چهارم: ودیعه» تنها مخصوص اموال منقول نیست. بلکه به ودیعه گذارشتن اموال 
غیر منقول مانند مستغلات وزمین نیز صحیح است. 

پنجم: قرارداد وذیعه اساسا فزار داد بان عر ونتون فرنافت اتعرت است» اما بر 
حسب توافق دو طرف می تواند با دریافت اجرت همراه باشد. 

ششم: ظاهراً مقصود از به ودیعه گذاشتن پول نزد صرافها یا بانکها ویا دیگران حفظ 
عین آن پول نیست. بلکه آنچه مورد نظر است حفظ مالیّت وارزش آن است. بنابراین 
نگهدارنده می‌تواند در عین پول تصرف کند وبه هنگام تحویل غیر از آن پول را 
بپردازد» مگر اینکه ودیعه گزار شرط کند که باید عین پولها نگهداری شود وعوض 


سو د. 








فصل نوزدهم : اقرار 


«قرار عقلا نسبت به خودشان جایز هومورد قبول» است». 
«مومن راستگوتر است نسبت به خودش «در اقرار چیزی نسبت به خودش» از هفتاد 


مومنی که بر علیه او اقرار کنند». 


اقرار چیست؟ 
۱- اقرار شهادتی است به ثبوت حقّی بر عهده خود نسبت به دیگری» یا نفی‌حقی 
برای خود بر عهده دیگری. 
مثال اقرار اول این است که بگوید: به فلانی هزار تومان مدیونم یا عباراتی شبیه این 
که حق را برای طرف دیگر بر عهده اقرار کننده اثبات کند. 
ومثال اقرار دوم» اينکه بگوید: «من حقّی بر گردن فلانی ندارم» یا «فلانی‌هیچ چیزی 
به من مدیون نیست» يا هر گونه عبارتی دیگر که بر نفی هر گونه حقّی برای خود بر 
عهده دیگری دلالت کند. 
۲- لازم نیست که اقرار با عبارتی مستقل که بطور مستقیم از اقرار کننده صادر 
می‌شود باشد» بلکه ممکن است اقرار از محاوره‌ای بین دو طرف استفاده شود» 
مانند اینکه شخصی به دیگری بگوید: «من از تو هزار تومان می‌خواهم» و 
اوجواب دهد: «بله»» که این پاسخ اقرار محسوب می‌شود. 
۳- اقرار به هر زبانی قبول است. حتی اگر به زبانی غیر از زبان گوینده باشد البته 
اگر اقرار کننده معنای گفته‌های خود را بداند. 


۱ - وسائل الشيعة ج ۱۶ کتاب الاقران باب ۳ ح او۲. 
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شرایط اقرار 

۴- در صحت اقرار وترتیب اثر بر آن» باید شرایط زیر فراهم آید: 

الف: اقرار باید به نحو قطعی که هیچ تردیدی در آن نباشد صورت پذیرد» بنابراین 
اگر کسی بگوید: «احتمال می‌دهم که به تو بیست گرم طلا بدهکار باشم» این اقرار 
نیست» ونیز اگر گفت: «گمان می کنم» یا «شاید» یا عباراتی شبیه به این که تردید 
وشک را نشان می‌دهدء آن عبارت اقرار تلقّی نخواهد شد. 

ب: عبارت باید صراحتاً یا ظاهر آن بر اقرار یکنفر نسبت به خود دلالت کنده 
بنابراین اگر مثلاً بگوید: «بین ما دینی است به مقدار هزار تومان» این اقرار به چیزی 
نیست. زیرا این عبارت دلالت نمی کند که چه کسی بدهکار وچه کسی طلبکار است. 

ج: در اعتبار اقرار وترتیب اثر دادن به آن» شرط است که به ضرر اقرار کننده باشد» 
مانند اینکه به بدهکاریش نسبت به دیگری ویا به عدم‌طلب چیزی از کسی اقرار کند. 

اما اگر اقرار به ضرر شخص دیگری باشد مانند اینکه بگوید محمد هزارتومان به 
علی بدهکار است این اقرار بر کسی نخواهد بود» وبا این گفته چیزی برای علی ابت 
نمی‌شود وهمچنین است اگر اقرار به نفع خود شخص باشد. مانند اینکه بگوید: «فلانی 
هزار تومان به من بدهکار است» که این اقرار علیه دیگری نافذ نیست. 

د: چیزی که به آن اقرار می‌شود» اگر مال باشد باید در زمره اموالی باشد که تملک 
آن برای طرف دوم اقرار صحیح باشد. بنابراین اقرار به خ وک» شراب وهر نوع آلات 
وابزار حرام برای شخص مسلمان صحیح نیست. چرا که مسلمان مالک اینگونه چیزها 
نمی‌شود. 

۵- اگر اقرار کننده به چیزی مجهول ویا برای طرفی نامعلوم اقرار کند مانند اینکه 
بگوید: «من به فلانی مقداری پول بدهکارم» يا بگوید: کسی هزار تومان از 
من می‌خواهد»: اقرارش صحیح بوده» واز او خواسته می‌شود تا گفته‌اش 
راتوضیح داده ابهام را بر طرف کند. 

شرایط اقرار کننده 

۶- اقرار کننده باید شرایط عمومی اهیّت مانند بلوغ» عقل» قصد واختیار را دارا 
باشد. اما کود ک نابالغ و همچنین دیوانهه مست» حواس پرت؛ کسی که به 














شوخی اقرار می کند و کسی که وادار به اقرار شده‌است» اقرار شان صحیح 


سب . 


۷- اقرار سفیه در حقوق مالی قابل قبول نیست. 

۸- اقرار محجور علیه" به بدهکاری پذیرفته می شود. اما این سخن که مقر له 
«کسی که به نفع او اقرارشده» در گرفتن حقّش از اموال ضبط شده محجوره 
با دیگر طلبکاران شریک می‌شود» مشکل است. 

4- اقرار انسان مریض در مرض م رگ که مظنون به دروغگویی در اقرار خود 
باشد» تنها نسبت به یک سوم اموالش قابل قبول است. اما در مورد زیاده از این 
مقدار» اقرار اوقابل قبول نیست. 

مقر له ۲ 

۰- درباره مقر له اهلیّت تملک واستحقاق مورد اقرار شرط می باشد بنابراین اگر 
اقرار شود که مثلا فلان شیء مال حیوانی است. این اقرار درست وقابل قبول 
نیست. زیرا حیوان استحقاق وقابلیت تملک چیزی را ندارد. 

۱- در مورد مقر له هیچکدام از شرایط عمومی « عقل وبلوغ و..شرط نیست» 
بنابراین می‌توان به نفع بچه نا بالغ ودیوانه و.. اقرار کرد» وحتی اقرار به نفع 
جنین در رحم مادر نیز صحیح است. 

۲- لازم نیست که مقر له شخص حقیقی « یکی از افراد جامعه» باشد» بلکه اقرار به 
نفع اشخاص حقوقی نیز صحبح است. موسسات. شر کتها» مساجد ومجامع 
ونهادهایی از این دست در زمره اشخاص حقوقی به شمار می‌روند. بنابراین 
اگر شخصی اقرار کند که به مسجد یا مدرسه یا موسسه ونهادی شبیه به آن 
مدیون است. اقرارش پذیرفته می شود. 

احکام اقرار 

۳- اگر شخصی به چیزی اقرار کند وسپس انکار نماید» انکارش پذیرفته نیست و 
اقرار وی همچنان نافذ وصحیح است. 


۱ - محجور عليه یعنی کسی که به علت ورشکستگی ویا حکم قاضی شرع از تصرف در اموالش منع شده است. (متر جم). 
۲ - مقرله شخصی است که اقرار کننده به نفع او به چیزی اقرار می کند.-مترجم. 

















۴| ] بخش سوم احکام عقود وپیمان ها 

۴ اگر کسی به چیزی اقرار تماید وسپس حرفی بزند که اقرارش را لغ و کنده 
مانند اینکه بگوید: «من به فلانی صد هزار تومان بدهکارم» البته از راه شرط 
بندی در قمار». که جمله نخست اقرار به بدهکار بودن او است. در حالی که 
جمله دوم این دین را باطل می کند» زیرا مال به دست آمده از قمار حرام 
واقرار به آن باطل است. سؤال این است که آیا در اینگونه موارد اقرار مورد 
پذیرش است يا نه؟ 

جواب: اگر عرف جمله دوم را سخنی جدا از جمله اول می‌شمارد» اقرار قابل قبول 

بوده» ولی گفتاری که اقرار را لغو می کند قبول نیست. اما اگر عرف دو جمله را بعنوان 
یک جمله به حساب می آورد» پذیرش اقرار به جهت عدم اطمینان از اصل اقرار» مورد 
اشکال است. 

۵- اگر جمله‌ی اقرار در بر گيرنده استثنا باشد. قبول است. بنابراین اگر کسی 
بگوید: «من به فلانی هزار تومان بجز صد تومان بدهکارم» اقرارش در مورد 
نهصد تومان بوده و صحیح است. 

۶- اما اگر استثنا به صورتی بود که شامل تمام شیء مورد اقرار گردیده و آنرا لغو 
میکند» مانند اینکه بگوید: «من به تو هزار تومان بجز هزار تومان بدهکارم»؛ 
اگر عرف سخن او را یک جمله به شمار آورد تمام گفتار او باطل‌است؛ 
واقراری در کار نخواهد بوده اما اگر عرف قسمت اول گفته او را اقرار بداند» 
استثنای او باطل است. 

معیار» در تمام این موارد» فهم عرف در گفتگوها ومحاوره ها است بنابراین اگر 

عرف گفته شخصی را اقرار دانست» سخنش اقرار بوده» وبر آن ترتیب اثر داده می‌شود» 
اما اگر در اقرار بودن آن تردید باشد» هیچ ترتیب اثری به آن داده نمی‌شود. 

۷- اگر شخصی به صورت جدا از هم به یک چیز برای دو نفر اقرا رکرد» مانند 
اینکه بگوید: این اتومبیل مال محمد است وسپس بگوید بلکه مال علی است» 
اتومبیل به نفر اول» ومبلغ معادل ارزش آن به نفر دوم داده می‌شود البته این امر 
در جایی است که در سخن شخص» دلالتی عرفی بر اقرار به نفع هر دونفر 














فصل نوزدهم- اقرار [ ]۴۳۵ 
باشد» به گونه‌ای که اقرار دوم خود اقراری دیگر باشد «مانند اینکه مثلا قیمت 
اتومبیل را به نفر دوم بدهکار باشد.» 

اما اگر گفتار دوم به نوعی اعراض ودست کشیدن از گفتار اول باشد» وتمام گفتار 
در یک جمله بیاید به گونه‌ای که عرف در اقرار اول شک کند» اتومبیل برای فرد دوم 
ثابت می‌شود. یا اینکه گفته شود که اقرار دوم به همان اتومبیل‌است که در این صورت 
پس از اینکه اتومبیل با استناد به اقرار اول به شخص اوّل رسید» دومین اقرار به منزله ی 
اقرار درباره مال دیگری به شمار می رود. 

بدین ترتیب باید از محتوای سخن شخص اقرار کننده به وسیله قراین اطمینان 
حاصل کنیم وقراین هم مختلف است» وحکم در هر مورد تابع قراین خودش است. 








امام صادق لإ فرمودند: «نقطاع یتّم تیم بالاحتلام وهو ده و ان حلم و نم 

«پایان یتیمی بتیم به آن است که محتلم شود که این خود نشانه رشد اوست. 
واگرمحتلم بشود اما به رشد کافی نرسیده باشد وسفیه ویا ضعیف باشد. ولی او باید 
وی را از تصرف در اموال خود منع کند.» 

همچنین روایت شده است که وقتی کسی نسبت به پرداخت بدهیش به بدهکاران 
سهل انگاری واز آن سرپیچی می کرد امیرالم ومنین اا ورشکستگیش را اعلام 
می کردند. وسپس به وی دستور می‌دادند. تا مالش را بین طلبکاران به اندازه حقشان 
تقسیم کند واگر از اینکار ابا می کرد مال او را خود می‌فروختند وسپس بین طلبکاران 


تفیش و 


حجر یعنی منع ودر اصطلاح شرعی عبارتست از منع شخص از تصرف در اموال 
خود به سبب یکی از علتهای زیر: 

۱ - کودکی «عدم بلوغ شرعی». 

۲- دیوانگی: 

۳ - سفاهت. 

کور یکی .. 

به شخصی که از تصرف در اموالش منع شده محجور عليه «ممنوع‌التصرف» گفته 


می سو 


١‏ - وسائل الشیعة ج ۰۱۳ احکام حجر» ص ۱۴۱ باب ۰۱ ح ۱. والکافی ج ۷» ص۶۸. 
۴ همان» باب ۶ح .١‏ والتهذيب ج۶ باب 4۲ ص ۲۹۹ 








۸ بخش سوم احکام عقود وپیمان ها 
اول: کود کی 
۱- کود ک کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است . 
۲ کود ک نابالغ در سه مورد از نظر شرعی ممنوع التصرف است: 
الف مت به اموا لی ا ا فرازدادهای که از سی ری سفق مش و یلسانت 
فروش» اجاره» صلح» هبه» قرض» ودیعه» عاریه شر کت» مضاربه ودیگر قراردادهایی از 
این دست صحیح یست. 
ب: نسبت به ذمه‌اش ‏ بنابراین قرض گرفتن ونیزخرید وفروش نسیه وی صحیح 
نمی‌باشد. هرچند زمان پایان مهلت مقرر» مصادف با زمان بلوغ شرعی وی باشد. 
ج: نسبت به نفس خود. بنابراین او نمی‌تواند به عقد ازدواج؛ اجیر کردن خود؛ 
طلاق. طرف قراردادهای مضاربه» مزارعه یا مساقات به عنوان عامل» مبادرت ورزد. 


احکام کودک 

۳- صحیح نبودن تصرفات کودک در موارد مذ کور هیچ ارتباطی با وجود 
مصلحت يا عدم آن ندارد» بلکه حتی اگر مصلحت بسیار زیادی در تصرفات 
او باشد نیز این تصرفات صحیح نیست. 

۴- همچنین بنابر قول مشهور- اذن قبلی ول نسبت به تصرفات کودک ابالغ 
ونیز اجازه‌ی بعدی او هیچگونه اثری بر تصحیح تصرفات وی ندارد. 

۵- کودک ابالغ می‌تواند توسط برخی از عوامل مالکیست- غير از عقود 
وتعهدات- مالک اشیاء شود مانند اینکه بواسطه حبازت ‏ مالک هیزم 
وعلف‌شود. وبواسطه صید مالک ماهی شود وبواسطه انجام دادن عمل 
درو ات شلد مور مان مالکقسال الما شزو 


۱ - احکام مربوط به بلوغ شرعی برای هر دو جنس زن ومرد» در ابتدای«احکام عبادات» در باب «احکام تقلید وبلوغ» ذکر 
شده است. 

۲- حیازت یعنی بدست آوردن چیزهای مباح. 

۳ - احکام جعاله را در صفحه ۳۵۵ مراجعه نمائید. 

















فصل بیستم- حجر ۶۳۱۰۰ 
ولایت بر کودک 

۶- ولایت تصرف در اموال کودکک نابالغ ورعایت منافع ‏ و کارهایش به اشخاص 
زیر بر می گردد: 

الف: پدر وج پدری. 

ب: با نبود این دو» این امور به قيّم معینی که یکی از این دو نفر «پدر یا جد پدری؛ 

وصیّت کرده‌اند باز می گردد. 

ج: در صورت نبودن قيْم ووصی» ولایت به حاکم شرع بر می گردد. 

د: با نبود حاکم شرع ظاهراً ولایت از آن مؤمنین عادل است. 

اما مادن جد مادری» برادن عمو ودایی به هیج وجه ولایتی بر کود ک صغیر ونابالغ 

ندارند. 

۷- واجب است که ولی طفل در تصرف در اموال وسامان دادن به شوونات او 
مصلحت وی را رعایت کند» بنابراین اگر با اموال او تجارت می کنده یا آنرا 
نزد شخص يا موسسه‌ای به ودیعه می گذارد» یا با آن مضاربه می‌نماید ویا 
تصرفاتی غیر از این» واجب است که مصلحت کودک را در نظر بگیرد. 

۸- شرط نیست که پدر وجد پدری که ولۍ کودک اند عادل باشند. اما اگر برای 
حاکم شرع ثابت شد که این دو به منافع کود ک ضرر می‌رسانند» این دو را از 
مقام ولایت عزل نموده واز تصرف در اموال او منع می نماید. 

4- جایز است که ولی طفل او را برای آموختن صنایع وحرفه‌ها وفنون مفید به 
مرا کز مورد اعتماد بفرستد» همچنانکه جایز است او را به مدارسی که‌خواندن 
ونوشتن وسایر علوم مفید را تدریس می کنند بفرستد اما-در همان‌حال- لازم 
است اورا از هر چه که تأثیرات منفی بر عقایدش می گذارد واخلاق اورا فاسد 
کرده ومنحرفش می‌نماید حفظ کند. 

۰- ولی طفل اگر هزینه‌های زند گی طفل را از اموال او می‌پردازد» باید میانه روی 
پیش گرفته» واز اسراف وتبذیر وتنگدستی وبخل پرهیز کند» ودر این مورد به 
عادت طفل واطرافیان وهمسانان او عمل کند. ونیز در این امر شأن وجایگاه 


اجتماعی طفل را مورد توجّه قرار دهد. 














۶ بخش سوم احکام عقود وپیمان ها 
اول: پایان یافتن محجوریت 
-١‏ ممنوع التصرف بودن طفل نابالغ با رسیدن وی به حد بلوغ شرعی وتحقق رشد 
به معنای عدم سفاهت «به معنایی که ان شاء اه به زودی بیان می کنیم» پایان 
می یابد. 
۲- بلوغ شرعی طفل به محض اقرار وی بدان ثابت نمی‌شود بلکه باید این امر با 
راههای دیگری مثل آزمایش, سن و گفته ولی او ثابت گردد. 
۳- به هنگام شک در بلوغ شرعی طفل وپایان یافتن محجوریت او به عدم بلوغ 
وبقای محجوریت حکم می‌شود . 


دوم: دیوانگی 

۴- حکم دیوانه در تمام مواردی که ذ کر شد مانند حکم طفل ابالغ است» 
بنابراین او در مورد اموال ذمّه ونسبت به نفس خودش محجور علیه وممنوع 
التصرف‌است. 

۵- اشکالی در این نیست که ولابت بر دیوانه‌ای که دیوانگی او از دوران قبل از 
بلوغ آغاز شده» از آن پدر وجد پدری واشخاص ياد شده در احکام طفل 
می‌باشد. اما دیوانه‌ای که بعد از بلوغ دیوانه شده است ودر تحت ولایت پدر 
وجد نبوده چطور؟ آیا ولایت این دی بار دیگر بر وی باز می‌گردد یا حق 
ولایت. مستقیماً به حا کم شرع مربوط می‌شود؟ 

احتباط واجب اقتضا می کند که دوطرف «پدر وحاکم شرع در مسئله ولایت بر 
دیوانه توافق بکنند. 

۶- شخص بالغی که مست است» وهنگام مستی در اعمالش هیچ قصد واراده‌ای ندارد؛ 
تمام عبادتها وتصرفاتش باطل بوده وحکم او در مورد سرپرستی وولایت - بنابر 
اقرب- حکم کسی است که پس از رسیدن به سن بلوغ وعاقل بودن» دیوانه می‌شود. 

سوم: سفاهت 

۷- سفیه به کسی گفته می‌شود که رشید نیست وتصرفات مالیش در چهارچوبی 
عقلایی نبوده وعرف او را در تصرفاتش چه در زمینه به دست آوردن مال و 


چه در زمینه هزینه کردن آن خارج از زمره عقلا وافراد رشید می‌شمارد. 














فصل بیستم- حجر | ] ۲۴۱ 
۸- سفیه از لحاظ شرع ممنوع التصرف است. بنابراین همانگونه که درمورد طفل 
نابالغ ودیوانه اشاره کردیم» تصرف او در اموال واملاکش صحیح نیست؛ 
همچنین او در مورد ذمه‌اش نيز ممنوع التصرف است. 
۹- اما آیا ممنوعیت سفیه از تصرف در اموالش متوقف بر صدور حکم از جانب 
حاکم شرع است؟ 
در آنچه مربوط به عمل فردی است جایز نیست که با شخصی که می‌دانیم سفیه 
است در مورد امور مالی معامله کنیم. 
اما در آنچه مربوط به عموم است. حکم کردن به سفاهت کسی ممکن نیست مگر 
ا 


ولایت بر سفیه 

۰- اگر کسی درحالی که سفیه است به بلوغ شرعی برسد. ولایتی که از دوران 
کودکی بر او بوده همچنان ادامه می‌یابده اما اگر بعد از بلوغ سفیه شدء مشهور 
است که حق ولایت بر او برای حاکم شرع است. اما بنابر احتیاط - همانگونه 
که در مورد دیوانه گفتیم- باید بین پدر» جد یا وصی این دو وحاکم‌شرع 
توافق صورت گیرد. 


احکام سفیه 

۱- درست نبودن تصرفات سفیه به معنای بطلان آن در هر حال نیست. بلکه 
تصرفات او اگر با اذن یا اجازه ولی باشد صحیح است. 

۲ به نظر می رسد که رسیدن به رشد عقلی شرط صحت هرگونه قرارداد 
وتعهدی است. اما سفاهت ونبود رشد عقلی هميشه در یک درجه ودر همه 
زمینه‌ها نیست» چون ممکن است شخصی در زمینه‌ای عاقل ورشید ودر 
زمینه‌ای دیگر سفیه باشد. 

بنابراین اگر عرف کسی را در موردی معیّن سفیه بداند» تصرف او درهمین مورد 

خاص نادرست است. مثلاً گر سفاهت شخصی شامل اموری مانند ازدواج وطلاق 
باشد» ازدواج وطلاق از جانب او صحیح نخواهد بود» وهمچنین است در سایر موارد. 
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۳- اموال سفیه تحت تصرف ودر اختیار او قرار نمی گیرد» مگر بعد ازاطمینان از 


رشد عقلی ی 


چهارم: ورشکستگی 
۴- ورشکستگی یعنی باقی نماندن مالی برای آدمی وناتوانی او از ادای بدهی 
الین کف فی شود اران وزشکسته با لس کی اش که از تضرف 
در اموالش به خاطر عدم توانایی در ادای بدهی هایش ممنوع شده است. 
۵- کسی که بدهی‌های بسیاری بر عهده‌اش باشدء حتی اگر بدهی هایش‌چندین 
برابر مالش باشد» مادامی که حاکم شرع او را ممنوع التصرف نکرده است؛ 
مجاز است در اموالش تصرف کند. 
البته این امر زمانی درست است که تصرفات او موجب ضایع شدن حقوق طلبکاران 
وظلم بر آنها نشود» اما اگر موجب اجحاف در حقوق آنان گردد حکم به جواز تصرف 
اشکال دارد. 
۶- ممنوعیت در تصرف اموال برای شخص ورشکسته‌ای که بدهیهای بسیار بر 
عهده دارد اعمال نمی‌شود مگر با احراز شرایط زیر: 
الف: اینکه بدهیهای او شرعاً به اثبات رسیده باشد. 
ب: اینکه املاک او از جمله پولهای نقد اموال منقول وغیر منقول» طلبهای او از 
مردم» البته غیر از استثناهای دین ' نتوانند بدهیهای وی را پپوشانند. 
جیم: باید بدهیها حال باشد «یعنی مجل ومدت دار نباشد». چون» نمی‌توان کسی را 
به خاطر بدهی‌های مدت داری که هنوز زمان آنها به سرنیامده محجورنمود» مگر اینکه 
حاکم شرع اقامه قسط و عدل را متوقف بر ممنوع التصرف ساختن چنین شخصی بیند» 
که در این صورت حجر اشکالی ندارد. 


۱ - درباره‌ای استثناهای دین رجوع کنید به احکام دین وقرض. صفحه ۳۰۶. 














فصل بیستم- حجر | ]۴۴۲ 

دال: اینکه تمام طلبکاران یا بعضی از آنان در باره این امر به حاکم شرع مراجعه 
وشکایت کنند واز او بخواهند تا شخص مورد نظر را از تصرف دراموالش ممنوع کنده 
این در جایی است که مسأله مربوط به حقوق شخص افراد باشد اما اگر جایی حق 
عمومی جامعه در کار باشد. مانند فساد اقتصادی یا امری که اعتبار کشور را در معرض 
خطر قرار می‌دهد» همچون ورشکستگی یک بانک» یا مجموعه اقتصادی بز رگ ومانند 
اینها؛ در این صورت جایز است حاکم شرع - حتی پیش از درخواست طلبکاران- 


ورشکستگی موسسه مالی مورد نظر را اعلام کند. 
کش رگ 


۷- اگر حاکم شرع بعد از احراز شرایط چهار گانه. شخص ورشکسته را ممنوع 
از تصرف در اموال خود اعلام کند. از همان لحظه ممنوعیت» اموال مورد 
حجر متعلّق به حق طلبکاران می باشد» وبه همین جهت هر گونه تصرف در 
آن» چه تصرفات معوّض وچه بدون عوض جایز نیست مگر با اذن قبلی با 
اجازه بعدی از ایشان. 

۸- پس از صدور حکم حاکم شرع واعلام ورشکستگی شخص وممنوعیت او از 
تصرف در اموالش. حاکم شرع شروع به فروش آنها کرده» ما حصل را بین 
طلبکاران به نسبت طلبشان تقسیم می کند. 

وهمانگونه که در احکام دين اشاره کردیم» استثناهای دین وهمچنین اموال رهن 

داده شده نزد بعضی از طلبکاران فروخته نمی‌شوند» زیرا که حق رهن گیرنده در مورد 
رهن بر دیگران مقدّم است. و او حق خود را بطور کامل از مورد رهن بر می‌دارد بدون 
اینکه دیگر طلبکاران در این امر با او شریک شوند. 








فصل بيست ویکم : غصب واتلاف 


رسول خدا اه در حدیث مناهی فرمودند: «مَنْ خان جاره شبراً من الارض جع الله 
طوقاً في مه من نوم الأرض السابعة حتّی یی الله یوم یامه مطوقا الا آن توب و 
کر 
یرجع» . 
«هر کسی به همسایه‌اش به اندازه یک وجب از زمین او خیانت کند. خداوند آنرا طوقی 
از اعماق زمین هفتم بر گردنش می‌نهد تا اینکه در روز قیامت در این حال خدا را ملاقات 
کند. مگر اینکه توبه کند ورجوع نماید.» 
وامیر المومنین اا فرموده اند: «الحجر الْفَصب في الدار هن على خرابها» 
«سنگ غصبی‌ای که در خانه‌ای به کار رفته. گرو ویرانی آن خانه است.» 
۱- غصب یعنی: تسلّط تجاو زکارانه بر مال یا حق دیگری. 
۲- غصب گناه است. زیرا از مصادیق تجاوز به اموال وحقوق مردم بشمار می‌رود؛ 
از رسول خداءلٌ روایت شده که فرمودند: «لا يحل مال امری مسلم الا بطیبَة 
تمس منْه». 
هال انسان مسلمان برای ذیگزی حلال تیست مگر با رضایت قلبی‌صاحبش». 
ونيز در خطبه‌ای که در روز عید قربان بیان کردند فرمودند: «ان دماءکم وآموالکم 
حرام كحرمة یومکم هذا 2 بلدکم هذا». 
«خون واموال شما حرام است -برای دیگران- مانند حرمت این روز در این‌شهر.» 
و افر مود دفن خان جاره قبرا مین الأرض طَوقَه الله یوم القَيامَّة الی سبع 


۲ - همان ح ۵ه و: بحارالائواره ج ۱۰۱ باب ۴ ص۲۵۸. 
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هفتگانه زمین بسان طوقی برگردن او می‌نهد». 
مسلمان باشد ویا کافری که اموالش مورد احترام است» همچنانکه فرقی ندارد 
طرفی که اموالش غصب شده. شخص حقیقی باشد. یا موسسه ویاشرکتی 
باشد» حال آن نهاد خصوصی باشد یا دولتی. 


اقسام غصب 

۴- مال غصبی به دو گونه است: 

الف: جزء اموال وحقوق خصوصی باشد. 

ب: از اموال وحقوق عمومی باشد. 

برای روشن شدن مطلب به مثالهای زیر توجه کنید: 

- اموال خاص: مانند اینکه شخصی اتومبیل یا منزل یا لباس» با لوازم» یا ه رگونه 
شیء شخصی فرد دیگری را غصب کند. 

- حقوق خاص: مانند اينکه کسی مکان معینی را در مسجد برای اقامه نماز خود 
بر گزیند» اما دیگری بیاید و آنرا غصب کند که در اینصورت او مالی راغصب نکرده» 
بلکه حق خاص کسی را در استفاده از مکانی که در مسجد برای نماز ب رگزیده بود را 
یع کرده ریک است بت یه مایر اما کن سنوی 

- اموال عمومی: مانند اینکه کسی بر زمینی موقوفی تسلط یافته» ومنزلی رابرای 
خودش در آن بنا کند. 

- حقوق عمومی: مانند اینکه کسی مردم را از ورود به مسجد با کتابخانه عمومی 
جهت استفاده از آن منع کند» وبا از عبور مردم بر روی پلی یا از گذر در خیابانی 
عمومی ویا از تفریح در پارکی همگانی جلو گیری کند. ویا دانشآموزان را در استفاده 
از مدرسه ومانند آن منع نماید» که در اینگونه موارد غاصب. حقوق عمومی را غصب 


کرده است. 








فصل بیست ویکم- غصب واتلاف FV‏ 








آثار غصب 

۵ بر غضنب سه امر اساشی مترتب است: 

اول: گناه » چرا که تمام انواع غصب گناه است وواجب است که مرتکب آن به 
سوی خداوند متعال توبه کند» علاوه بر اینکه باید تمام آثار مالی غصب را نیز آنگونه 
که ذکر خواهیم کرد از بین ببرد. 

دوم: واجب است که مال غصبی را به صاحبش» یا به ولی اوه یا به وارٹش پس دهده 
حال چه شیء غصبی مال باشد. وچه حق باشد. وچه شیئی عینی باشد وچه منفعت باشد. 

سوم: شخص غاصب ضامن مال غصبی است. به این معنا که مسژولیت نگهداری 
شیء غصبی را به همان صورتی که در روز غصب بود بر عهده دارد وباید از ه رگونه 
ضرر وفساد ویا اتلاف شیء غصبی ممانعت کند. ودر صوت اتلاف با ضرر ويا فساد 
بنابر آنچه به تفصیل خواهد آمد مسوولیت جبران خسارت مال را دارد. 


چکونکی ضمان 

۶- مادامی که شیء غصبی موجود است واجب است به مالکش باز گردانده شود 
حتی اگر مستلزم پرداخت مبالغ وتحمل سختیهایی باشد. 

۷- اگر باز گرداندن شیء غصبی مستلزم ضرری برای غاصب باشد مانند اینکه 
بعضی مصالح ساختمانی را غصب کرده ودر پی ساختمانی مرتفع بکار برده 
آیا واجب است که این مصالح را باز گرداند. حتی اگر اینکار مستلزم خراب 
کردن بنای ساخته شده باشد؟ 

در این صورت باید موازنه‌ای بین شیء غصبی وبین آثار مترتب بر اعاده آن صورت 
پذیرد بنابراین اگر با زگرداندن جنس غصبی موجب آثاری شود که عنوان فساد در 
زمین بر آن منطبق گردد. ویا حتی سبب سختی وضرر بسیار زیادی «حرج» گردد» قائل 
شدن به وجوب اعاده عین شیء غصبی مشکل می باشد. به دلیل قول خداوند متعال در 
باره ربا که فرموده: ۴ لالم ولا تظلمورک> «نه ستم می کنید. ونه بر شما ستم وارد 
می شود». یعنی پاسخ ظلم به وسیله ظلم مطلوب نیست وحال آنکه خداوند فرموده: 


۱-سوره بقره» ۲۷۹. 
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مم موحرم ژر سم مو و موم 
لب ‌ ‌ 


من دی یکم تداع بمفل ما دک کم 4 «وبطور کلی هر کس به شما تجاوز 
کرد. همانند آن بر او تعدی کنید». در اینگونه موارد بايد به عرف وداد گاه شایسته رجوع 
کرد. 

۸- علاوه بر با زگرداندن شیء غصبی» غصب کننده باید منافعی را که مالک 
اصلی در مدت غصب مال از دست داده» پپردازد» مثلاً اگر شىء غصبی 
اتومبیلی باشد» غصب کننده علاوه بر اعاده آن باید اجرت استفاده از آن را در 
خلال مدت غصب نیز بپردازد همینطور است خانه غصبی. که بايد اجرت 
سکونت در آن را بدهد» ودر مورد این حکم تفاوتی ندارد که غاصب از منافع 
شیء غصبی«یعنی سوار شدن بر اتومبیل وسکونت در خانه» استفاده کرده باشد 
یا نه. 

٩‏ اگر کسی که مالش غصب شده اهلیّت نداشته باشد «مانند کودک نا بالغ یا 
دیوانه» واجب است که شیء غصبی به ولیٌ شرعی او باز گردانده شود واگر 
مال به مالکی که اهلیت ندارد با زگردانده شود» غاصب تا زمانی که آنرا به ول“ 
شرعی تحویل نداده. ضامن خواهد بود. 

۰- اگر شیء غصبی از اموال عمومی وغیر شخصی مانند وقف باشد» واجب است 
که به متولی مخصوص آن تحویل داده شود اگر متولی وجودنداشت. باید به 
حاکم شرع داده شود. 


ضمان چیزهای قیمی ومثلی 

۱- اگر شیء غصب شده «یا هر شیء مضمون دیگری» تلف شود درصورتیکه از 
اشیاء مثلی است باید مانند آن را پس داد» ولی اگر از اشیاء قیمی‌است واجب 
است که بهای آن داده شود واگر در شی- مثلی امکان دادن مشل آن نباشده 
(اد به دلا شون ی عفر زاره خا ور اھا رنه قمت تیال 


فی ود 


.۱۹۴ سوره بقره»‎ - ١ 
برای روشن شین معنای چیزهای مثلی وقیمی به صفحه۴۰۲.رجوع شود.‎ - ۲ 











۲- اگر مثل شیء تلف شده در بازار وجود دارد» لکن قیمت آن بیشتر از بهای 
معمول است «یعنی بیشتر از ثمن المثل است» بر غصب کننده واجب است که 


آنرا تهیه کرده وبه شخصی که مالش را غصب کرده پس‌دهد. 
۳- در مورد ضمانت شیء قیمی, اگر قیمت شیء غصب شده در روز غصب با 








قیمت آن در روز تلف متفاوت باشد» قیمتی که غاصب باید آنرا پپردازد کدام 
است ؟ 
بعضی می گویند که باید قیمت روز غصب را بپردازد وبعضی دیگر می گویند که 
باید قیمت روز تلف را بدهد اما در اینجا احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این است 
که بهای شیء غصب شده را در روز پرداخت آن بدهد. این احتمال به ادله شرعی 
نزدیکتر است» ومعیار در تعیین قیمت» عرف وداد گاه صالح می باشد. بنابراین گاهی 
واجب می شود که بالاترین قیمت از روز غصب تا روز پرداخت. داده شود. این امر در 
صورتی است که قیمتها بسیار تفاوت داشته باشد وعرف» شخصی را که مالش غصب 
شده» به‌جهت تفاوت قیمتها متضرر به حساب آورد. 

۴- اگر شیء غصبی در شهری غیر از شهری که در آن غصب صورت پذیرفته از 
بین برود» وقیمت ان بين دو شهر متفاوت باشد. مرجع تعیین قیمت دراینجا 
عرف است. زیرا حق کسی را که مالش غصب شده بهتر تشخیص می‌دهد. 
نظر نزدیکتر به قواعد فقهی آن است که يا قیمت روز پرداخت. يا بالاترین دو 
قیمت را بپردازد» این امر را عرف بواسطه تشخیص داد گاه شایسته معین 
می کند» واحتیاط در جلب رضایت دو طرف است. 

۵- غاصب باید در حالت ضمانت قیمت. بها را به واحد پول رایج در آن کشوره 
بپردازد» مگر اینکه دو طرف بر چیزی غیر از آن توافق کنند. 

۶- ضمانت با استمرار تسلط بر جنس غصبی ادامه می‌پابد اما پس از ادا 
وباز گرداندن آن» ضمانت تمام می‌شود بنابراین اگر کسی مال دیگری را 
غصب کرده وسپس باز گردانده ودر محل سابقش قرار دهد وآن مال پس از 
اعاده به محل سابقش تلف شود اگر عرف قرار دادن آن را در جای پیشینش 
با زگرداندن» به حساب آورد. ضمانتی وجود ندارد. 
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مسوولیت عيب واختلاط 

۷- اگر جنس غصبی ناقص شده ویا معیوب شود. مسوولیت آن بر عهده غاصب 
ASE E eS‏ مد وتا وس ناش 
آن» « ما به التفاوت آسیب وضرر) را نیز بیردازد» مالک نیز حق ندارد که 
غصب کننده را ملزم به پرداخت کل قیمت کرده وشیء غصبی معیوب را هم 
بگیرد» مگر اینکه عرف. باز گرداندن کامل حق مالک را تتها با دادن قیمت 
کامل آن» به رسمیّت شناسد» مثل اینکه عیب يا نقص به اندازه‌ای زياد باشد که 
گرفتن شیء همراه ارش موجب ضرر مالک شود. 

۸- اگر جنس غصبی با جنس دیگری مخلوط شود بطوریکه جدا کردن آن‌دو از 
بکدیگر یه SOE e‏ رسب ی بابک نی 
کرده‌وبه صاحبش باز گر داند. 

اما اگر این اختلاط به صورتی است که جدا کردن آن مشکل باشد «مانند اينکه 

گندم غصبی با جو مخلوط شود» اگر در جدا کردن این دو سختی بسیار«حرج» یا ضرر 
یا فساد نباشد» واجب است که جدا شده وبه صاحبش با زگردانده شود. 


مسوولیت سقوط قیمت 
98- اگر جنس غصبی موجود باشد. اما قیمت آن در خلال مدت غصب سقوط 
کرده و کم شود آیا در این مورد» غاصب ضامن سقوط قیمت است. يا نه؟ 

اگر غاصب باعث شود که صاحب مال» از مالش در وقت مناسب استفاده نکند» 
مانند اينکه دولت پولها را پس از هشدار قبلی از اعتبار انداخته وباطل کند. واین‌امر در 
خلال زمان غصب اتفاق بیفتد» وبا فیمتها به تدریج وبا تبدیل فصل تابستان به زمستان 
پایین آید و کالاء یک کالای تابستانی باشد وتسلط غاصب بر مال سبب پایین آمدن 
بهای آن شود. بدون تردید وی ضامن خواهد بود. 
۱ -( ارش) یعنی مابه التفاوت بهای شیء سالم وبهای گونه معیوب از همان‌شی» به عنوان نمونه اگر بهای شیء غصب 


شده سالم هزار تومان باشد» وبهای آن‌پس از معیوب شدن و آسیب دیدن هشتصد تومان شود ارش در اینجا دویست 
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زراعت در زمین غصبی 

۰- اگر غاصب در زمین غصبی» زراعت یا درختکاری کند» زراعت ودرختها 
استفاده از زمین را مادامی که در آن زراعت و کشاوزی او ادامه دارد» به 
صاحبش بدهد. واگر صاحب زمین از او بخواهد که زراعت و کشاورزی خود 
را از بین ببرد بر او واجب است که اینکار را بکند» حتی اگر این امر موجب 
ضرر وزیان او شود مگر اینکه این امر موجب اسراف ویا باعث فساد در زمین 
شود همچنانکه بر او واجب است زمین مورد نظر را هموار کرده وضررهای 
ناشی از کاشت. داشت وبرداشت را جبران کند مگر اينکه صاحب زمین بغیر 


از این امر راضی شود. 


غصب از غاصب 

۱- اگر عده‌ای غاصب مالی را پشت سر هم غصب کنند. به این صورت که 
شخصی مالی را غصب کند و سپس فرد دیگری نیز بياید واین مال را از او 
غصب کند وسپس شخص سومی آنرا از دومی غصب کند و... سپس شیء 
مغصوب تلف شود ضمانت مال غصبی بر عهده کیست؟ 

در جواب باید گفت: 

الف: ضمانت بر عهده غاصبی است که مال غصبی نزد او تلف شده است. 

ب: صاحب مال حق دارد که حقش را از هر کدام از غصب کنند گان که 
می‌خواهد مطالبه کند» همچنانکه می‌تواند آن را از همه آنها به نسبت مساوی يا متفاوت 
بگیرد. 

جیم: اگر مالک حقش را از غاصبی که مال نزد او تلف شده بگیرد» وی حق 
ندارد که به دیگر غصب کننده‌ها مراجعه واز آنها مطالبه غرامت کند. اما اگر مالک به 
سایر غصب کننده‌ها مراجعه کند. آنها حق دارند برای جبران خسارت خود به غصب 
کننده‌ای که مال را تلف کرده مراجعه نموده واز او بخواهند تا خسارت را پرداعت 
کن 
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مقبوض به عقد فاسد' 

۲- هر گونه مالی که به سبب باطل تحت سلطه وملکیت شخصی در آید» حکم 
آن از جهت ضمانت مانند حکم مال غصبی است» هر چند تسلط بر آن ناشی 
از ظلم وتجاوز نباشد بنابراین مسوولیت محافظت وبا زگرداندن مال به 
صاحش بر عهده آن شخص است. اکنون توجه شما را به برخی‌مثالهای این 
قاعده جلب می کنیم: 

الف: اگر کسی معامله ای را به گونه‌ای باطل انجام دهد «مثل اینکه طرف 
دیگرمعامله ورشکسته وممنوع التصرف ويا دیوانه باشد.» مالک چیزی که از این 
طریق به دست می آورد» نبوده» بلکه مانند مال غصبی ضامن آن است. 

ب: اجاره دادن مکانی برای استفاده در راه حرام «مانند عرضه وفروش مشروبات 
الکلی» باطل بوده واجرتی که مالک از این راه به دست می آورد» به ملکیت او در 
نمیآید و وی ضامن آن است. 

ج: همینطور است اگر شخصی کالایی را از فروشنده‌ای بگیرد تا برای ملاحظه 
وآزمایش آن» مدتی نزدش بماند تا اینکه» اعلام کند که قصد خرید آن را دارد با نه» 
در این صورت در طول این مدت او ضامن آن مال خواهد بود. 

تسلط بر انسان آزاد 

۳- اگر شخصی بر انسانی آزاد از طریق ظلم وتجاوز مسلط شود واو را زندانی 
کرده از ادامه زندگی طبیعی او را منع کند» و فرصت رسیدگی به کارهمایش 
را از وی در این مدت بگیرد اگر عرف این کار را تضییع منافع او به 
حسا ب آورد» فرد تجاوز گر ضامن باز گرداندن منافع وی می‌باشد ومهم 
نیست که فرد تجاوزگر در خلال ایام زندانی کردن اوه این منافع را به دست 
آورده باشد يا نه. 

بنابراین اگر زندانی» کا رگر یا کارمندی باشد که اجرت ومزد معینی را دریافت 


می کند» بر زندانی کننده واجب است که مزد او را به او بپردازد» واگر مدیر مؤسسه یا 


۱ - یعنی مال بدست آمده از طریق قرارداد وعقد باطل. 
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تاجر وبا پزشک وشبیه به این باشد» زندانی کننده ضامن منافعی است که درخلال 
مدت زندان, زندانی آنها را از دست داده. مرجع وملاکی در تعیین اینکه آیا حق از 
زندانی ضایع گشته یا نه عرفی است که قضاوت عادلانه آن را باز می‌نماید. 

۴- این قول نیز بعید نیست که زندانی کننده» ضامن هر گونه آثار منفی وتخریب 
کننده‌ای می باشد که حبس از ناحیه روان و جسم برشخص زندانی شده» 
میگذارد؛ زیرا او ظالم است وباید مسژولیت این ظلم را در همه ابعاد آن 

۵- اگر شخصی» دیگری را از نگهداری اموال ودارایی هایش منع کرده واین کار 
باعث اتلاف ضایع شدن واز بین رفتن؛ این اموال ودارایی ها شود شخص 
ممانعت کننده نسبت به همه این امور ضامن است. مانند اينکه اگراتومبیل یا 
اموال کسی در معرض سرقت وغارت باشد ودیگری این شخص را ازحفاظت 
اموالش منع کند وسپس آن دارایی دزدیده ویا چپاول شود. مسژولیت این امر 
بر عهده کسی است که مانع نگهداری شده زیرا که او باعث این خسارت 
ات : 

معیار در این مسئله و دیگر مسائل شبیه به این» آن است که هر گونه ظلم وجوری 

که صورت گرفته بايد به قسط و عدلی که خداوند سبحان به آن امر فرموده باز گردد. 


احکام اتلاف 
۶- بعد از اشاره به احکام غصب وضمانت غاصب ناگزیر بايد اشاره کنیم که 
اتلاف «از بین بردن شیء» بعنوان سببی دیگر از اسباب ضمانت شناخته 
ی 
۷ اتلاف دو نوع است: اتلاف بطور مستقیم واتلاف غير مستقیم وبا واسطه «که 
به آن تسبیب گفته می شود»: 
الف: ممکن است گاهی خود شخص بطور مستفیم وبدون هر گونه واسطه‌ای چیزی 
را تلف کند» که در این صورت بدون هیچگونه شک وتردیدی ضامن است. مانند 
اینکه آتش در اموال دیگری بیندازد که باعث آتش سوزی آن شود ویا حیوانی را به ته 
دره انداخته وباعث هلاک آن شود ویا با سنگی برشیشه‌ای زده وآن را بشکند» ویا 
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ظرفی را پرتاب کرده وآن را نابود کند» ویا دیواری را به وسیله اتومبیلش خراب کند 
ومانند اینهاء که در تمام این موارد وموارد مشابه» تلف کننده مسوولیت کاری را که 
انجام داده به عهده داشته وضامن زیان وارده بوده وباید آن را جبران کند. 

ب: گاهی ممکن است خود شخص بطور مستقیم وبدون واسطه کار اتلاف را انجام 
ندهد بلکه سبب اتلاف باشد به این صورت که شخصی کاری انجام داده يا چیزی 
ایجاد کند که آن واسطه اتلاف چیزی شود به گونه‌ای که عرف آن شخص - ونه 
واسطه را- سبب اتلاف بشمارد. به مثالهای زیر توجه فرمایید: 

- ایجاد گودالی در مسیر عمومیء بدون نصب علامتهای هشدار دهنده در کنار آن» 
که در نتیجه آن» عابران پیاده ویا وسایل نقلیه در آن سقوط کنند. دراین صورت 
شخص ويا نهاد حفر کننده آن ضامن خسارت وارده می‌باشد. واز این نمونه چاله همایی 
است که توسط نهادهای گوناگون شهری ایجاد شده بدون اینکه علائم هشدار 
دهنده‌ای جهت عابرین در آنجا نصب کنند. 

- قرار دادن میخی در مسیر اتومبیلها که باعث پنچر شدن چرخهای آنها شود. 

- باز کردن افسار وقلاده وبند حیوان» که سبب گریختن آن گردد. 

- ساختن دیواری بدون رعایت اصول مهندسی لازم» که آن دیوار به روی عابران 
خراب شود. 

- با زکردن در قفسی» ودر نتیجه فرار پرنده. 

- نصب مانعی در مسیر عبور عابران که عابری در اثر برخورد با آن ضررببیند. در 
تمام این مثالها ونمونه‌های بسیاری از این دست؛ کسی که سبب را ایجاد می کند ضامن 
بوده ومسژول جبران خسارتهای وارده می باشد» ومرجع ومعیار در این مورد عرف 
است» پس آنچه را عرف سبب خسارت بداند ضمانت ابت می‌شود. 








فصل بيست ودوم : سوکند خوردن 


امام صادق فلا از رسول خدا که روایت کردند که ابشان فرمودند: «مَن أجل الله آن 
یحلف به أعطاه الله خَیراً مما هب مئه ». 

«هر کسی خداوند را بالاتر از آن بداند که به نام مبارکش قسم بخورد «یعنی به 
خداوند قسم نخورد» خداوند بیشتر از آنچه را که به خاطر قسم نخوردن از دست داده 
به او عطا می‌کند». 

ونيز امام صادق ا فرمودند: «لا تَحلفُوا باللّه صادقین و لا کاذبین َإِنه عرو جل یقَول 
و له تجعلوا الله مره لایمانکم». 

«به خداوند قسم نخورید. حال چه راست وچه دروغ. زیرا که خداوند متعال فرموده: 


«خدا را در معرض سوگندهایتان قرار مدهید». 


مقدمه: 
سو گند خوردن به خداوند متعال از امور شایع بین مردم است. که در هرعصری ودر 
ميان اصناف مختلف بشر وجود داشته ودر شریعت. احکام خاصی درباره‌اش وارد شده 
است . س وگند خوردن به چهار گونه تقسیم می‌شود: 
ِ- و گند فا نله که مراد از آن تأیید کردن خبری است که در گذشته با در 
حال حاضر واقع شده است. مانند اینکه بگوید «به خدا قسم کتاب را در روز 
گذشته خواندم» «به خدا سو گند مریضم). 
بر این نوع س وگند در صورتی که دروغ باشد چیزی غیر از گناه مترتب نیست. 
وس و گند دروغ در بعضی روایات «یمین الغموس»" نامیده شده است زیرا این سو گند 
صاحب خود را در گناه فرو می‌برد. 


. وسائل الشيعة ج ۶ کتاب الأیمان‌باب ۱ ح ۳و۵ الکافی ج۷ ص ۴۳۴ والتهذ يب ج“ باب۴» ص۲۸۲‎ ١ 
غمس: فروبردن» غوطه ور کردن.‎ - ۲ 
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۲- سوگند درخواست واین س وگندی است که شخص آنرا به هنگام خواستن 
چیزی استفاده می کند» تا طرف مقابل را بر قبول خواسته‌اش تحریکك کرده 
وبرانگیزد مانند این سخن که «تو را به خداه دعوت مرا بپذیر»یا «تورا به خدا 
این کتاب را به من بده» 

وبر این س و گند هیچ گناه و کفاره‌ای نه بر س وگند خورنده ونه بر طرف دیگر مترتب 

نیست» وطرف دیگر واجب نیست که به خاطر سو گند. خواسته س وگند خورنده را قبول 
کند. اگر چه شایسته است که به احترام نام مبا رک خداوند خواسته او را قبول نماید. 

۳- سو گند تعهٌّد. سو گندی است که به موجب آن شخص سو گند خورنده خود 
را متعهّد ومکلّف به انجام ویا ترک عملی کند. مانند اینکه شخصی بگوید «به 
خدا سوگند روز اول هر ماه را روزه می‌گیرم» یا بگوید «به خداوند سوگند 
استعمال دخانیات را ت رک می کنم». 

این سوگند بنابر شروطی که خواهيم گفت منعقد شده وپاییندی به آن واجب 

ومخالفت با آن گناه بوده واحکام مفصلی بر آن مترتب است واین همان سوگندی 
است که در کتب فقهی از آن بحث شده است. 

۴- سوگند بیهوده وآن س وگندی است که بدون قصد. اراده وتعهّد بر زبان جاری 
می‌شود» ودر میان بسیاری از مردم بنا به عادت در محاورات بکار می‌روده به 
گونه‌ای که در سخنانشان بدون قصد وبدون تعهّد به‌چیزی به خداوند قسم 
می‌خورند. خدا وند مردم را به خاطر این نوع قسم مژاخذه نمی کند زیرا که او 
خود فرموده: 

¥ کا يوادم ان لو ملگ 4 «خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده 

«وخالی از اراده» مواخذه نمی کند» . 
وبطور کلی سوگندهای راست. چه مربوط به گذشته یا حال ویا آینده باشد ونیز 


س وگندهای بیهوده مکروه است» مگر اینکه یاد کردن س وگند برای دفع ظلم از خود با 
دیگری باشد. در حدیثی از حضرت امام صادق ابا آمده است " که: «هر گز به دروغ یا 


۱-سوره مائده» آبه ۸۹ 
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راست به خداوند قسم نخورید زیرا خداوند متعال فرموده خداوند را در معرض سوگندهای 


۰ ۳ ۱ 
خود قرار ندهید» . 


سوگند تعد 

۱- سوگند پیمانی است بین انسان وخداوند» واين بدان صورت است که انسان -بر 
حسب شروط واحکامی که بیان خواهيم کرد- به خداوند سوگند یاد کند که 
کاری را در آینده انجام داده یا آن را ترک کند. 

۲- اگر انسان - بنابه شروطی که خواهیم گفت - س وگند بخورد» واجب‌است که 
به س و گند خود پایبند ووفادار بوده وبه مضمون س و گند خود عمل کند ودر 
صورتی که با اراده واختیار با آن مخالفت نماید» کفاره بر او واجب می‌شود. 

و کفاره ی شکستن سوگند عبارتست از آزاد کردن یک بنده» با اطعام وغذا 
دادن به ده مسکین» يا پوشاندن ده برهنه مسکین» واگر قادر نبود هیچ یک از 
اين‌سه کفاره را ادا کند» واجب است که سه روز روزه بگیرد. 

شرایط سوگند 

۴ب سو گندی که وفای به آن واجب بوده وبا شکستن آن کفاره بر آن مترتب 
می‌شود» منعقد نمی‌شود مگر با شرایط زیر: 

اول: اهلیّت سوگند خورنده 

س و گند منعقد نمی‌شود مگر از کسیکه دارای شرایط عمومی اهلیّت یعنی بلوغ 

عقل» اختیار وقصد باشد بنابراین س و گند کود ک نابالغ» دیوانه. شخصی که اختیار ندارد 
واز روی اجبار س وگند یاد می کند» مست وشخصی که در حالت عصبانیت وغضب 
شدید است طوری که قصد واراده خود را از دست داده» درست نبوده ومنعقد 
نمی‌شود. 

همچنین س و گند شخص محجور عليه « کسی که به حکم شرع و به سبب سفاهت یا 

ورشکستگی از تصرف در اموالش منع شده» اگر در راستای تصرف در مالی باشد که 


وی از تصرف در آن منع شده است. منعقد نمی‌شود. 


۱-سوره بقره» آیه ۲۲۴. 
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دوم: سوگند به خدا 
س وگند ویمین منعقد نمی‌شود» مگر اينکه قسم به خداوند متعال باشد» که بایکی از 
نامهای اسامی الهی زیر محقق می‌شود: 
۱- سوگند به واژه مقدس «اللّه»» که اسم خاص ذات مقدس خداوند متعال‌است. 
۲- سوگند به یکی از نامهایی که اطلاق نمی‌شود مگر بر خداوند متعال مانند 
رحمان. 
۳- سو گند به یکی از اوصاف ويا افعالی که مختص به خداوند است وغیر از او 
کسی در آن شریک نیست مانند: «مقلب القلوب والابصار» (د گر گون کننده 
قلها ودیده گان) يا «الذى نفسی بيده» ( کسی که جان من به دست او ست). با 
«خالق النور والظلمة» (آفریننده نور وتاریکی)» «باریء النسمه»(آفریننده انسان) 
وشبیه به این. 
۴- سوگند به یکی از اوصاف یا افعال مشترکی که بیشتر برای خداوند متعال بکار 
می‌رود مانند رب «پرورش دهنده»» خالق «آفریننده» باریء «ابداع کننده)» 
رزاق «روزی دهنده» ورحیم ابخشایشگرا. 
اما اوصاف مشترکی که اطلاق آن» ذات مقدس خداوند را به ذهن متبادر نمی کند با 
آن قسم منعقد نمی‌شود. مانند موجود» حی «زنده» سمیع «شنوا)» بصیر«بينا»» مصور 
«صورتگر» قادر «توانا؛ وشبیه به این مگر اینکه از طریق یاد نمودن این واژه‌ها قصد 
س وگند خوردن به خداوند را داشته باشد» وعرف بگوید او به خداوند سبحان قسم 
خورده است. 

خلاصه اینکه: در انعقاد قسم» س وگند به خداوند متعال ونه غير از اوه مورد نظر 
است» ومعیار این است که عرف» س وگند او را قسم به خدا تلقی کند. 


سوم: یادکردن سوگند 
گفتن ناتوان است مانند لال یا کسی که به خاطر بیماری قادر به تکلم نیست با آنچه 
جایگزین لفظ می‌شود مانند اشارم منعقد می‌شود اما اینکه قسم با نوشتن منعقد شود 
اشکال دارد. 
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در انعقاد س و گند شرط نیست که س و گند حتماً به زبان عربی باشد» بلکه سو گند با هر 
زبانی که سو گند یاد کننده آنرا بداند» یا حداقل معنای عبارت سو گند را بداند منعقد 
می ودر 

چهارم: عدم مخالفت با شرع 

سوگندی که مضمون آن مخالف با شرع باشد» مانند قسم بر ترک عملی واجب یا 
سوگند به ارتکاب عملی حرام» منعقد نمی‌شود «بنابر این اگر کسی قسم بخورد که 
نیکی به پدر ومادر را ترک کند. یا س وگند یاد کند که قمار بازی کند. س وگندش منعقد 
نشده ودرست نست». 

همچنین اگر مورد س وگند امر مرجوح یا ناپسندی در شریعت باشد. آن س و گند 
منعقد نمی‌شود. مانند قسم بر ترکک امر مستحب يا ارتکاب عمل مکروه «مثل قسم بر 
ت رک زیارت نبی اکرم یا ائمه علیهم السلام» یا سوگند بر خرید وفروش در بین 
طلوعین که مکروه است.» 

پس س وگند زمانی منعقد می‌شود که برای انجام فعلی واجب «مثل نیکی به والدین؛ 
پا مستحب «مثل نماز اول وقت» یا بر ت رک حرام «مانند آزار ممنین» یا ت رک مکروه 
«مانند خواب بعد از سیری» باشد. 

اما س و گند بر انجام یا ترک عملی مباح به گونه‌ای که هیچگونه حکم ابتدایی شرعی 
در مورد افضلیت انجام یا ترک آن نباشد «مثل اینکه کسی سوگند بخورد که با تاکسی 
به سر کار برود نه با اتومبیل شخصی خوده اگر در آن منفعت دنیوی‌ای باشد که غقلا 
برای آن اهمیّت قائلند ویا در ت رک آن ضرری دنیوی باشد که غقلا از آن اجتناب 
می‌ورزند» س وگند در مورد طرف راجح وبرتر منعقد می‌شود ودر مورد طرف دیگر 
«مرجوح) انعقاد نمی بابد. 

اما اگر دو طرف عمل مباح از جهت مصالح دنیوی نیز با هم برابرند بنابر قول 
مشهور سو گند می تواند بر دو طرف. فعل وت رک» منعقد شود ومانیز با این قول 
موافقیم زیرا خالی از قوت نیست. 


پنجم: قدرت وتوانایی 
س وگند منعقد نمی‌شود مگر زمانی که یاد کننده س وگند قادر بر انجام وتحقق مورد 


سوگند باشد بنابراین اگر س وگند بخورد در سال جاری که به زیارت قبر نبی اکرم 1 
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برود ویا عمره مفرده مستحبی انجام دهد» در حالیکه به سبب نداشتن امکانات مالی یا 
موانع قانونی نمی تواند به این سفر برود» قسم او لغو وبیهوده بوده» وبه جهت عدم وفا به 
قسمش چیزی بر عهده‌اش نیست. 

واگر یاد کننده سو گند بر وفای به س وگند در حین انعقاد آن قادر باشد. اما بعد از 


آن توان انجام آن از میان برود» س وگند از میان رفته وچیزی بر آن مترتب نیست. 


سوگندهای باطل 

۵- در انعقاد قسم شرط نیست که حتماً از حروف قسم مذ کور در زبان عربی مانند 
وای بای وتاء در وال باللّه وتاللّه استفاده شود بلکه سو گند با دو لفظ قسم 
وحلف مانند «اقسمت باللّه» «به خدا قسم) «وحلفشت باه (به خدا سو گند» 
نیز صحیح است. 

۶ س وگند به غیر نام مبار ک خداوند عز وجل» مانند نام پیامبر ا ائمه علیهم 
السلام» ملائکه» قرآن کریم وکعبه مشرفه ودیگر امور مقدس درست نبوده 
وهیچیک از احکام مذ کور بر آن مترتب نمی‌شود. 

۷- همچنین سوگند به تبری ودوری جستن از خداوند سبحان یا رسول گرامی عا 
یا دین خداوند. درست نیست. مثل اینکه بگوید: «از دین خدا دوری می‌جویم 
اگر اینکار را انجام دادم» یا «اگر انجام ندادم». 

لازم به ذ کر است که این قسم خود حرام بوده و کسی که مرتکب آن شود چه به 

دروغ وچه راست. گناه کرده است. 

۸- جلوگیری پدر از سوگند خوردن فرزند وممانعمت شوهر از س وگند همسر 
موجب بطلان قسم فرزند وهمسر می‌شود. 

بنابراین اگر فرزند وزن بدون اجازه قبلی پدر وشوهر س وگندی ادا کنند» پدر وشوهر 

می‌توانند قسم آن دو را باطل کنند که در اینصورت قسم لغو شده واحکام مذ کور نیز بر 
آن مترتب نیست. 
اما اگر از ناحیه پدر یا همسر هیچگونه ممانعت قبلی در این باره صادر نشده باشد 


س وگند فرزند وزن صحیح بوده» وبر اجازه گرفتن از پدر یا همسر متوقف نیست. 
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۹- وقتی که همه شرائط سوگند وجود داشته» قسم منعقد شده» وفای به آن واجب 
می‌شود وشکستن آن «یعنی مخالفت با آن» بر یاد کننده سوگند حرام بوده» وبا 
شکستن آن کفاره بر او واجب می‌شود البته کفاره زمانی واجب است که عدم 
وفای به س وگند از روی عمد باشد ومخالفتی که بر اثر جهل» فراموضی. 
اضطرار یا اجبار باشد» مخالفت محسوب نشده و کفاره‌ای بر آن مترتب نیست. 
۰- اگر سوگند یاد کند که عمل معینی را در زمان یا مکان خاصیی یا در 
هرشرایط خاص دیگری انجام دهد عمل به این س وگند باید طبق همان قیود 
وشرایط خاص انجام شود بنابراین اگر شخص قسّم بخورد که نماز غفیله را 
درشب جمعه ودر مسجد به جا آورد. واجب است که دقیقاً همینگونه عمل 
کند» پس اگر اصلاً نماز غفیله را نخواند یا در غیر مسجد بخوانده یا در شب 
دیگری بخواند» به س و گند خود وفا نکرده و آنرا شکسته است . 








قصل بيست وسوم : نذر وعهد 


از امام صادق اا در باره مردی که می گفت: «بر عهده من نذری است» سال شد 
که آیا باید به آن وفا کند یاخیر؟ 

امام فرمود: «لیس‌دربشَيءٍ حیسم له صیاماً و صدقة آو دیا و حجا» ۱ «نذر 
به چیزی «ثابت نشده وواجب» نیست مگر اینکه با ذکر نام خدا روزه‌ای یا صدقه‌ای یا هدیه‌ای یا 
حجی را نذر کند» . 

نذر جر ن؟ 

- نذر عبارت است از ایجاد تعهّد برای خود به انجام یا ترک عملی برای‌خداوند 
متعال مثل اينکه بگوید: بر عهده من است که برای خدا پنج روز روزه 
بگیرم»" یا «بر عهده من است که برای خدا دخانیات را ترک کنم» . 

۲ نذر به مجرد نیت قلبی منعقد نمی‌شود. بلکه نذر از رهگذر لفظی که دلالت بر 
تعهّد به انجام دادن عمل ویا ت رک کاری معین برای خداوند کند. منعقد 
می ود 

۳- انعقاد نذر فقط منحصر به واژه مقدس «الله» نیست. بلکه بنابر ظاهر» نذر به غیر 
از این واژه مقدس. با نامهای دیگر مبار کك خدا وند متعال بنا بر تفصیلی که در 
احکام سوگند بیان کردیم نیز منعقد می‌شود. 

۴- به نظر می‌رسد جاری کردن صیغه نذر به زبان عربی شرط نیست. بلکه با هر 
عبارتی که دلالت بر معنای مذ کور بکند به هر زبانی که باشد منعقد می‌شود. 


نذر کننده 
۵- نذر کننده باید تمامی شرایط اهلیّت را همانگونه که در احکام یمین «س وگند؛ 
بیان کردیم. دارا باشد. 


۳ - لله على أن أت رك التدخین. 
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۶- نذر زن در صورتی که شوهرش او را از اینکار منع کند» صحبح نیست» واگر 
بدون اجازه او نذر کند» شوهر می‌تواند آنرا باطل کند. اما اگر شوهر به زن 
اجازه دهد که نذر کند. پس از آن حق ندارد که او را از وفای به نذرش منع 
کند. 
۷- اما در مورد فرزند اگر با نهی پدر از نذر» عمل به نذر از سوی فرزند مرجوح 
وناپسند تلقی شود عدم نهی پدر شرط خواهد بود» وا گر چنین نیست باز هم 
رعایت این شرط به قواعد فقهی نزیکتر است. ولی راه خلاص از این اشکال 
این است که فرزند بدون اجازه پدرش نذری نکند. 
اقسام نذر 
۸ نذر به سه قسم تقسیم می‌شود: 
اول - نذر شکر: آن است که شخص برای سپاس از نعمتی که خداوند متعال بر وی 
ارزانی داشته نذری کند» مثل اينکه بگوید: «اگر خدا فرزندی به من عطا کند پس در 
راه خدا بر عهده من است که فلان کار را انجام دهم» یا «اگر از بیماریم شفا یابم به 
خاطر خدا فلان کار را می کنم). 

دوم - نذر زجر «ممانعت وبازداشتن»: عبارت است از آنکه انسان به هدف بازداشتن 
خود از ارتکاب حرام» یا مکروه یا جلوگیری از ترک واجب یا مستحب نذری کند» 
ومثلاً بگوید: اگر غیبت کسی را کردم بر عهده من است که برای رضای خدا فلان کار 
را بکنم «جلوگیری از ارتکاب حرام». 

اگر در مسجد آب دهان انداختم بر عهده من است که برای خدا فلان کار را بکنم 
«جل وگیری از ارتکاب مکروه). 

اگر به فرزندم نفقه ندادم» بر عهده من است که برای خدا فلان کار را بکنم 
«جل وگیری از ترک واجب». 

اگر نماز شب را ترک کردم بر عهده من است که برای خدا فلان کار را بکنم 
«جل وگیری از ترک مستحب». 

سوم - نذر داوطلبانه: نذری است که انسان بطور داوطلبانه وبدون قراردادن هیچ 
شرطی انجام می‌دهده مثل اينکه بگوید: «نذر می کنم برای خدا که اول هر ماه روزه 
بگیرم؛. 
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۹- فقها همگی بر انعقاد دو گونه نذر نخست «نذر شکر ونذر زجر» اتفاق نظر 
دارند» اما در مورد انعقاد نذر سوم یعنی نذر داوطلبانه اختلاف دارند وبنابر نظر 
قویتر آن نیز منعقد شده وصحیح است. 

عل نذر 

۰- در مورد متعلق نذر «آنچه انجام دادن یا ترک آن نذر شده است» شرط این 
است که فراهم آوردن آن برای شخص نذر کننده مقدور باشد بنابراین اگر 
اینکه نذر کند که با پای پیاده به حج برود» در حالی که به خاطر بیماری این 
امر برایش ممکن نباشد. 

۱- مشروط است که متعلق نذر در راه اطاعت خداوند متعال باشد. مانند عباداتی 
که انسان به وسیله آنها به خداوند متعال نزدیک می شود «نماز» روزه» حج» 
عمره» صدقه» برآوردن حاجتهای مومنان و...» با در زمره آداب واعمال 
اخلاقی‌ای که شرع آنها را پسندیده می‌شمارد باشد «عیادت مریض» زیارت 
برادران دینی» صله رحم «دیدار اقوام»» طلب علم و...» اما امور مباحی که انجام 
یا ترک آن بر یگدیگر برتری ندارند «انجام دادن وندادن آن از نظر شرع برابر 
است» مثل خوردن غذای معین» با ت رک خوردن آن» بنابرظاهر نذر به آن 
منعقد نمی‌شود. 

وفای به نذر 

۲- اگر کسی نذر کند که عملی را مقید به زمان یا مکان خاص یا شرایط خاص 
دیگری انجام دهد» واجب است هنگام وفای به نذر به آن قیود متعهّد باشد» 
بنابراین اگر مثلاً نذر کند که دو رکعت نماز در روز تروبه در مسجدالحرام 
بخواند واجب است که به آنجه نذر کرده دقیقاً عمل کند پس اگر در 
مسجدی دیگر غير از مسجد الحرام ويا در مسجد الحرام اما در روز قبل یا بعد 


ازیوم الترویه نماز بخواند به نذرش وفا ننموده است. 


۱- روز هشتم ذی الحجه. 
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۳- اگر در وفای به نذر وجوه مختلفی وجود دارد» مرجع گزینش یکی از وجوه 
ظاهر کلام وشواهد وقرائن موجود می‌باشد. در غیر این صورت شخص 
نذر کننده اختیار دارد که یکی را به دلخواه انتخاب کند. مثلاً اگر نذر کند که 
پنج روز روزه بگیرد؛ آیا واجب است که روزه هایش پشت سر هم باشد. یا 
می‌تواند روزه‌ها را با فاصله بگیرد؟ 

اگر در سخنش به هنگام نذر صراحتی یا قرائنی دال بر پشت سرهم بودن یا با فاصله 

بودن باشد» ملزم است که آنرا رعایت کند» ودر غیر این صورت اختیار دارد که یکی از 
دو امر را انتخاب نماید. 

۴- اگر شخصی نذر کند که یکی از عبادات را انجام دهد اما مقدار آنرا معین 
نکند. اگر کمترین مقدار ممکن متعلق نذر را انجام دهد کفایت می کند» 
بنابراین اگر نذر کند روزه بگیرد بدون اینکه تعداد روزها را مشخص کند» 
اگر یک روز روزه بگیرد» کفایت می کند» واگر نذر کند که نماز بخواند 
بدون اینکه تعداد رکعات آنرا تعیین کند. دو رکعت کافی است. واگر نذر 
کند صدقه بدهد. آن مقداری که عرفاً مورد قبول است کافی است» واگر نذر 
کند عملی را که وی را به خدا نزدیک کند انجام دهد» هر گونه عملی که 
مورد رضایت خدا ووسیله نزدیک شدن به او باشد کافی است. 


روزه نذری 

۵- اگر نذر کند که روز معینی از هر هفته «مانند روز پنجشنبه» را روزه بگیرد 
وآنروز اتفاقا با عید فطر یا قربان یا سفر یا روزی که زن حیض شده است 
مصادف شود که گرفتن روزه در آنها جایز نیست. باید آنروز را افطار کند 
وروزی دیگر قضایش را به جا آورد. 

ا گر اسان در روژی که ندر کرده اسه در آن روز معن روژه کیرد عم دا 
روزه‌اش را باطل کند. واجب است قضای آنرا گرفته و کفاره را نیز بپردازد. 
۷- اگر نذر کند که در روز معینی روزه بگیرد» می‌تواند در آنروز مسافرت برود 

-اگر چه ضروری هم نباشد- وبعد قضایش را به جا آورد» ولی کفاره ندارد. 
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احکام گوناگون نذر 

۸- اگر نذر کننده بعد از تحقق یافتن موضوع نذر وقبل از عمل به آن بمیرد 
واجب است که مقدار مال مورد نیاز برای ادای نذر» از اصل ت رکه جدا شود 
واین امر متوقف بر موافقت وارث نیست. 

۵- اگر کسی چیزی را برای یکی از مرقدهای مطهر نذر کند» اما مورد مصرف 
آن را معیّن نکند» می‌تواند آنرا در جهت منافع مرقد یا برای زاثران آن مرقد 
شریف خرج کند. 

۰- اگر شخصی چیزی را برای نبی اکرم ٥‏ یا برای یکی از ائمه اطهارعلیهم 
السلام یا یکی از اولیاء خدا نذر کند» می‌تواند آنرا در راه خير واعمال نیک 
وبه قصد باز گشت ثوابش به آن بزرگوار صرف کند. 

۱- اگر کسی نذر کند که تمام اموالش را صدقه بدهد. اما انجام این عمل برایش 
مشکل باشد. واجب است که تمام اموالش را بطور عادلانه ارزیابی وقیمت 
گذاری کند و کل قیمت را بر ذمه خودش قرار دهد وسپس بطور طبیعی در 
اموالش تصرف کند. وبعد از آن» آنچه را که بر عهده‌اش هست به صورت 
تدریجی صدقه دهد واگر قبل از پرداخت همه آن بمیرد باقيمانده از اصل 
اموال او پرداخت می‌شود. 

۲- اگر پدر ومادر یا یکی از آنها نذر کنند که دخترشان را به ازدواج شخص 
معین یا یکی از افراد طبقه خاص «مثلاً یکی از فرزندان حضرت رسول ی در 
آورند؛ وقتی دختر به بلوغ شرعی برسد اختیار با اوست ونذر پدر ومادر 
اعتباری ندارد ونمی توانند او را به اینکار مجبور کنند والبته کفاره‌ای هم بر 
عهده نذر کننده نیست چرا که این نوع نذر از اساس اشکال دارد. 

۳- کراهت دارد که انسان بواسطه نذر» سو گند یا عهد چیزی را بر خود واجب 
کت 

۴- کسی که به نذر خود وفا ننماید» واجب است که کفاره بدهد والبته وفا نکردن 
محقق نمی‌شود مگر اینکه با اختیار واراده شخص باشد. اما اگر وفا نکردن وی 
بسبب فراموشی» جهل, اضطرار یا اجبار باشد. چیزی بر آن مترتب نیست» 
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ونذر با آن منحل نشده واز بین نمی‌روده» بلکه واجب است که بعد از رفع عذر 
به مفاد نذر متعهد بوده وبه آن عمل کند. 
۵- کفاره شکستن نذر وعدم وفای به آن بنابر اظهر همان کفاره شکستن سو گند 
است» اگر چه بنابر احتیاط مستحبی کفاره آن برابر کفاره افطار عمدی در ماه 
رمضان است. 


احکام عهد «پیمان» 

۶- عهد يا پیمان عبارتست از تعهّد شخص به چیزی» که به صرف نیت قلبی 
منعقد نمی‌شود. بلکه بايد به وسیله عبارت ویژه‌ای که دال بر عهد است منعقد 
شود لذا باید بگوید: «عاهدت الله أن آفعل کذا...» (باخدا پیمان می‌بندم که 
فلان کار را بکنم) یا «علی عهدالّه آن آفعل کذا...» (اين پیمان الهی بر عهده من 
است که چنان کنم..). 
عمل راجحی «که انجام دادنش بر انجام ندادنش ارجحیت وبرتری دارد» باشد. 
بلکه اگر متعلقش امری مباح که انجام وت رک آن برابر است باشد نیز همچون 

۸- مخالفت با عهد بعد از انعقادش بر اساس شرایط شرعی» موجب کفاره 
می‌شود وکفاره‌اش بنابر اظهر همان کفاره افطار عمدی در ماه رمضان انات : 








امام صادق نما فرمودند: « لاسبِق الا في خف أو حافر و تَصل يعني التضال» 

«مسایقه درست نیست مگر در مورد شتر «مسایقه شتر سواری» با اسب «مسایقه 
E E e EPL A O A‏ ی ار ی ید زو مه ك مهم گر 
كان يقول إن الملاتکة تحضر الرهان في الخف و الحافر و الریش و ما سوی ذلك فهو قمار 
۳3 

«رسول خدا ا مسابقه سوارکاری را اجرا می کرد ومی فرمود: ملائکه درمسابقات 
شتررانی. اسب سواری وتیر اندازی حاضر می‌شوند وغیر از این «موارد» قمار بوده 


وحرام است .» 


احکام مسابقات 

ِ- سبق ورمایه با سوارکاری وتیراندازی دو مسابقه مشروعی هستند که می‌تواند 
همراه با پاداش وجایزه وعوض باشد. که هدف از آن تمرین وآمادگی برای 
جهاد در راه خدا وتقویت قوای جنگی برای مواجهه با دشمنان است. 

۲- شریعت اسلام اجرای مسابقات شتر سواری وسوار کاری با اسب را 
جایزمی‌داند. 

۳- همچنین مسابقه تیر اندازی که اصطلاحاً به آن «رمایه» گفته می‌شود را نیز جایز 
می‌شمارد. 

۴- ونیز مشروط کردن جایزه‌ای برای برنده وقراردادن چیزی به عنوان پاداش برای 
وی را نیز بی اشکال می‌داند. 

۵- مسابقات فراوان دیگری که امروزه وجود دارند «مانند مسابقات دو وزنه 


برداری» فوتبال» شناء دو» چرخه سواری» اتومبیل رانی» قایق رانی ومانندآن» 


۱- وسائل الشيعة ج ۰۱۳ کتاب السبق والرمایة ص ۳۴۸ باب ۳ ح او۳. والکافی ج ۵ باب فصل ارتباط الخیل» ص ۴۸. 








۰| | بخش سوم- احکام عقود وپیمان ها 
وهر مسابقه دیگری که درآینده ابتکار خواهد شد» به شرط اینکه در آن امر 
حرامی نباشد جایز است» اگر چه احتیاط بیشتر آن است که جایزه وپاداش 
ان تصاله بات 

۶- مسابقات مشروع در زمره قراردادهای معوّض بوده» وبا ایجاب وقبول لفظی با 
به وسیله معاطات «مبادرت به عمل معامله بدون استفاده از الفاظ» منعقد 
ی ی 

۷- دو طرف مسابقه باید شرایط لازم اهلیّت یعنی بلوغ» عقل. واختبار را داشته 
باشند. وهمچنین اگر قرارداد مالی بود» دو طرف نباید ورشکسته ومحجور 
علیه باشند» اما اگر در آن صرف به دست آوردن چیزی لحاظ شده باشد» مانند 
اینکه اعلام شود کسی که برنده شود برای او پاداشی است. بنابر ظاهر برای 
سفیه» ورشکسته» بلکه حتی برای کود ک نابالغ اشکالی ندارد. 

۸- در مسابقات مشروع موارد زیر باید رعایت شوند: 

الف: دو طرف مسابقه باید برای انجام آن توانایی لازم را داشته باشند بنابراین اگر 
یکی از آن دو ویا هر دو از انجام مسابقه تعیین شده ناتوان باشند قرارداد مسابقه باطل 
است. 

کا ا کک ا مو وا ر آن کاماه کک ا 
طوری که هر گونه جهلی از بین برود والبته اجراء مسابقه وتیر اندازی بدون جایزه نیز 
جایز است. 

تفاوتی ندارد که شرط نمودن, وتعیین پاداش از سوی هر دو نفر مسابقه» یا یکی از 
آن دو یا از سوی شخص دیگری غیر از آن دو ویا اصلاً از بودجه بیت‌المال باشد. 

ج بايد مسافت. نقاط شروع ویایان در سوارکاری ودفعات تیر اندازی» هدف. تعداد 
موارد به هدف خوردن وسایر جزئیات ضروری دیگر در تیراندازی معین شود تا 
هرگونه جهل وغرر وابهامی رفع شود. 

د: باید وسایل مسابقه وتیراندازی با مشاهده یا به هر وسیله دیگری که غرر را از بین 


می‌برد تعیین شود . 
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4- اگر جایزه برای شخص بازنده قرار داده شود عقد باطل است. واگر برای فرد 
دیگری که اصلاً در مسابقه شر کت نکرده قرار داده شود در صورتی که این 
کار منافی اقتضای قرارداد مسابقه باشد. قرارداد باطل می‌شود. 

۰- مسابقات سخت وخشن مانند کشتی آزاد» مشت زنی» گاو بازی وغیر آن اگر 
منجر به ضرر بسیار زیادی برای فرد باشد حرام است. اما اگر در آن ضرر قابل 
ملاحظه‌ای نبوده ومتضمن شرط گذاری وجایزه نیز نباشد» حلال است. 

۱- جوایزی از قبیل جام» مدال وجوایز نقدی وغیر نقدی دیگری که به صورت 
هدیه وتشویق افراد به برند گان داده می‌شود وبدون هیچ گونه شرط گذاری 
قبلی است اشکالی ندارد. 
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امام باقر اا فرمودند: «لَوَصِية حق وقد َصی سول الله ص فينْبَغِي للمسم ن 
«وصیت حق است ورسول خدا ند نیز وصیت کردند. پس برای هرمسلمانی شایسته 
است که وصیت کند». 
وامام صادق لإ فرمودند: «مَنْ تم یخسن عند الَمَوتِ وصِيته کان نصا في مروءته و 
عقله. »" 
«اگر کسی در هنگام مرگ بطور صحیح وکامل وصیت نکند این نقصی درمروت 
وعقل او است.» 
وصیت چیست؟ 
-١‏ وصیت عبارت است از: 
الف: اینکه آدمی دیگری را مأمور کند تا برخی کارها ومسوولیتهای مشخص‌شده - 
واجب یا مستحب- او را بعد از وفاتش انجام دهده این مأمور «وصی» نامیده می‌شود. 
ب: يا اينکه امر کند که چیزی- چه عین باشد چه منفعت- به شخص دیگری داده 
شود که به این شیء «موصی به» «شیء وصیت شده) وبه شخصی که شیء برای او 
وصیت شده «موصی له» گفته می‌شود. 
ج: یا اینکه شخصی را برای نظارت وسرپرستی امور فرزندان خردسالش معین کند 
که به این شخص یم «سرپرست» می گویند . 
۲- باید وصیت به وسیله الفاظی که صراحتاً مقصود را بیان می کنند صورت‌پذیرد؛ 
یا بواسطه اشاره‌ای که معنای مورد نظر را به صورت واضح وروشن بفهماند 
انجام شود» هر چند شخص از بیان لفظی مقصود خود. ناتوان نباشد. 


.۱۸۱ -وسائل الشيعة ج ۳ کتاب الوصایاء ص ۳۵۱ باب ح . والفقیه ج ۴ باب فی الوصیه» ص‎ ١ 
۰.۱۸۳ باب ۶ح . الفقیه همان » ص‎ AV -همان» ص‎ ۲ 








۴| ] بخش سوم احکام عقود وپیمان ها 

ا وصیت کتبی نیز صحیح است» بنابراین اگر بعد از وفات شخص وصیتی 
مکتوب از او به دست آمد. وبنابر قرائن وشواهد اطمینان حاصل شد که از 
ناحیه شخص میّت صادر شده است «مثل اينکه مُهر وامضای او در آن باشد یا 
شاهدهایی شهادت دهند که این وصیت اوست. ویا از طرف ادارات 
رسمی‌ذیربط مورد تأیید باشد و.» این وصیّت معتبر بوده وواجب است که در 
محدوده احکام شرعی بدان عمل شود. 

۴- اقوی آن است که قبول وصی وموصی له شرط صحت وصیت نیست. اگرچه 
طرف دیگر در وصیت حق رد کردن وقبول نکردن آنرا دارده پس اگر اینکار 
را بکند» وصیّت لغو وبیهوده بوده اما اگر آن را رد نکند» وصیّت صحیح 


وباید به آن عمل شود. 


زمان فرارسیدن مرگ 
۵- وقتی که انسان احساس کرد که م رگش نزدیک است. مانند اينکه دچار 


بیماری لاعلاجی شد ویا پزشکان تأکید کردند که م رگش نزدیک شده است؛ 
وظایف زیر بر عهده او است: 
اول: واجب است گر برایش امکان دارد- واجبات شرعی‌ای را که بر عهده دارد» 
مانند نماز وروزه قضا را به جا آورده ونذرهای مطلق «غیر مقید به زمان خاص» ونیز 
کفاراتی که بر گردنش است وشبیه به این را ادا کند. 
دوم: اگر در زمان حیاتش به جا آوردن این امور برایش مقدور نیست؛ واجب است 
که وصیت کند تا پس از او این امور انجام شوند. 
سوم: اگر در نزد خود اموالی از مردم مانند ودیعه» عاریه» مال شراکتی یا مضاربه‌ای 
یا بدهی و... دارد واجب است تدبیری بیندیشد تا آن اموال به صاحبانشان باز گردانده 
شوند» حال چه قبل از مرگ وتوسط خودش وچه بعد ازم رگ» به این صورت که اگر 
اطمینان از انجام وصیتش دارد» وصیت کند تا اینکار بعد از او انجام گیرد. 
چهارم: اگر حقوق شرعی‌ای مانند خمس وز کات واجب بر عهده‌اش هست بابد 
آنها را ادا کند» حال چه خودش قبل از مرگک شخصاً به این کار مبادرت ورزد» چه با 


اطمینان از عمل به وصیتش به این امر وصیت کند. 
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و تصرفاتی که مریض در دوران بیماری منجر به م رگش در اموالش می کند 

صحیح بوده واشکالی ندارد» حال چه این تصرفات به اندازه یک سوم اموالش 

باشد چه بیشتر» وچه تصرفاتش شامل کارهای خیربه وبخششهای بلاعوض 
باشد وچه معاملات ومبادلات تجاری. 


وصیت مالی 

۷ اموال انسان مادامی که زنده است متعلق به شخص اوست واو می‌تواند در 
چهار چوب موازین شرعی در تمام آن تصرف کند. اما پس از مرگش او 
می‌تواند وبواسطه وصیّت. تنها در یک سوم اموالش تصرف کند تا پس از 
مرگ همانطور که او می‌خواهد. البته در غير از موارد حقوق واجبی که 

۱ 
برعهده‌اش هست» صرف شود . 

۸- اگر انسان به تعهدات مالی واجبی که بر عهده‌اش هست وصیت کند. مانند 
اینکه به ادای حجی که بر گردنش بوده یا ادای حقوق شرعی بر عهده‌اش» با 
ادای دینها وامانات وحقوق مردم که نزد او است» وصیت کند. تمام این 
وصیتها از اصل اموالش خارج شده وقبل از تقسیم بین ورثه پرداخت می‌شود» 
بلکه واجب است. اگر خود او هم وصیت نکرده باشد نیز واجبات مالی او را 
از اصل اموالش خارج کرده وپرداخت کنند» اما اگر خودش وصیت کرده که 
واجبات شرعی بر عهده‌اش را از ثلث اموالش بپردازنده مانعی نداشته وباید به 
وصیتش ‌عمل شود. 

-٩‏ اما اگر وصیتهای مالی او در امور غیر واجب مانند وصیت به انجام اعمال نیک 
وپسندیده» ویا بخشش مقداری از اموالش به اشخاص و یا نهادهایی معین 
باشد» اگر تمام این وصیتها به اندازه ثلث اموالش - بعد از خارج کردن 
واجبات مالی- یا کمتر از آن باشد. وصیتش صحیح بوده وباید بدان عمل 
شود. اما اگر وصیتش بیشتر از یک سوم باشد» در صورتیکه ورثه اجازه دهند 
که این مقدار بیشتر پرداخته شود تمام وصیت صحیح است. اما اگر اجازه 


۱ - حقوق واجب که در سطرهای قبلی بدان اشاره شد غیر از یک سوم مورد نظراست وخارج از آن باید پرداخت شود . 








۳۷۶ 
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ندادند. آن مقداری از وصیت که برابر ثلث اموالش می‌باشد صحیح بوده 

وبیش از آن باطل است. 

۰- اگر انسان درباره اموالش هیچ وصیت نکرده باشد. تمام اموال باقی مانده‌اش 
بعد از خارج کردن واجبات مالی شرعی بر عهده او بین ورثه تقسیم می‌شود 
وبرای شخص. هیچگونه حقی در اموالش باقی نمی‌ماند. مگر اینکه همه یا 
بعضی از ورثه خودشان بخواهند مقداری از اموال را به نفع شخص میت 
هزینه کنند. 

۱- وصیتهایی که مخالف احکام شرعی باشد باطل است. بنابراین اگر وصیت 
کند که اموالش را بر اساس روشی که خود معین کرده تقسیم کنند. یا وصیت 
کند تمام اموالش برای یکی از ورثه باشد. ودیگر ورثه را از حقوق شرعیشان 
محروم نماید. وصیتش باطل است» ووصیتهای مشروع او فقط در یک سوم 
اموالش نافذ است. وباقی اموالش بنابر موازین شرعی بین ورثه تقسیم‌می‌شود. 

۲- اگر ورثه بعد از م رگ شخص. اجازه دهند که وصیت او در بیش از یک سوم 
اموالش اجرا شود اجازه آنها صحیح ونافذ بوده و آنها هچگونه حق رجوع از 
اجازه خود را ندارند. همچنین اگر در زمان زندگی شخص وصیّت کننده این 
اجازه را بدهند. مشهور بین فقها این است که در آن موقع نیز حق رجوع 
دار وین نظر میت به دیگر نظرها قویت استه 

۳- وصیت به امر حرام مانند وصیت به صرف اموال برای کمک درگناه وتجاوز 

«مثل پشتیبانی ویاری دادن ظالی بخشش مال به موسساتی که از نظر شرعی 

حرام است» همچون مراکز قمار ومراکز چاپ ونشر کتابهای گمراه کننده 
وشبیه به این» جایز نیست. همچنانکه وصیت به عملی غير عقلایی که صرف 
مال در آن بیهوده ونوعی حماقت است «مانند وصیت به انداختن اموال در 

دریا» نیز صحیح نیست» واگر شخص میت به اینگونه امور وصیت کرده باشد» 


هچکس اجازه ندارد به وصیت او عمل کند. 
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وصیت کننده 
۴- برای اینکه وصیت وصیت کننده صحیح ونافذ باشد باید شرایط زیر را داشته 
باشد: 
اول: باید شرایط عمومی اهلیّت یعنی بلوغ» عقل» قصد واختیار را داشته باشد. 
دوم: وصیت کود ک زیر ده سال صحیح نیست. اما کودک ده سال به بالا» بنابر قول 
قویتر ومشهور فقها اگر عاقل بوده ووصیتش منحصراً درباره اعمال نیک وشایسته باشد 
صحیح است. 
سوم: وصیّت دیوانه در حال جنون صحیح نیست» اما اگر در حالی که عاقل است 
وصیت کند وسپس دیوانه شود. وصیّتش باطل نمی‌شود. همینطور است حکم کسی که 
مست می‌شود که وصیّت او به هنگام مستی صحیح نیست. 
چهارم: اما سفیه اگر وصیّت مالی او موافق خرد وعقل باشد» صحیح است. اما دیگر 
وصیّت‌های او اگر میزان سفاهت او به اندازه‌ای نباشد که عرف همه تصرفات واعمال 
او را بی‌اعتبار بدانده وصیتهای دیگر او نیز درست خواهند بود. 
پنجم: وصیّت شخصی که خود کشی کرده صحیح نیست. لذا کسی که از روی گناه 
ومعصیت اقدام به خود کشی می کند وسپس قبل از اینکه بمیرد وصیت کند» وصیتش 
لغو وبیهوده است. بايد توجه کرد که عملیات شهادت طلبانه بکلی خارج از مفهوم خود 


کشی است. 


موصی له 

۵- شخص موصی له «کسیکه چیزی برای او وصیّت می‌شود؛ باید هنگام وصیت 
موجود باشد. بنابراین وصیت برای شخص مرده» یا برای کسی که فلان زن در 
آینده به آن حامله خواهد شد. يا برای کسی از فرزندان فلانی که در آینده به 
وجود خواهند آمد صحیح نیست. 

۶- وصیت برای جنینی که در هنگام وصیت در رحم مادر است» حتی اگر روح 
هنوز در او دمیده نشده باشد صحیح است. پس اگر زنده به دنیا آمد به وصیّت 
عمل خواهد شد اما اگر مرده به دنیا بايد وصیت باطل شده ومال به ورثه 
وصیت کننده باز می گردد. 








۳۷۸ 
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۷- وصیت برای کافر ذمّی ونیز برای مرتد ملی صحیح است؛ اما وصیت برای 


کافر حربی ونیز مرتد فطری بنابر قول نزدیکتر به قواعد فقهی صحیح نیست. 


وصی 


۸- همانطور که اشاره کردیم یکی از انواع وصیت آن است که انسان» دیگری را 


مامور کند به وصیتهایش عمل کرده وآنها را اجرا نماید که به طرف دوم 
وصی يا موصی اليه کسی که به او وصیت شده» می گویند. 


دوم: عقل 
سوم: اسلام 
چهارم: اینکه مورد وثوق باشد. 


۰- اگر وصی بعد از مرگ وصیّت کننده شرایط لازم را از دست داد» امر به 


حاکم شرع باز می گردد تا او شخص دیگری را برای اجرای وصیت میت 


۱- بر وصی واجب نیست که حتماً وصیّت را قبول کند بلکه می‌تواند مادامی که 


وصیّت کننده زنده است» وصیّت را رد کند. البته به شرطی که خبر رد وعدم 
قبول را به او برساند» اما اگر بعد از مرگ وی» ویا قبل از مرگ ولی بدون 
اطلاع او وصیّت را رد کند» درست نیست» بلکه باید به آن وصیتها متعهد بوده 
وبه مفادش عمل نماید. 


۲- وصیّت کننده می‌تواند به بیش از یک نفر وصیت کند بنابراین اگر او به 


استقلال هر کدام از اوصیای خود در عمل تصریح کند هر یک مستقلا 
می‌تواند اقدام کند» واگر به استقلال تصریح نکرده» ویابه عمل جمعی 
و گروهی تصریح کرده باشد. هیچکدام از اوصیا حق ندارد بطور مستقل اقدام 
نماید ودر زمانی که بینشان اختلافی پیش آید مرجع حل اختلاف حاکم شرع 
خواهد بود. 


۳- اگر یکی از دو وصی بمیرد یا شرایط لازم را از دست بدهد» آن وصی دیگر 
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دیگری را جایگزین وی کند» این در صورتی است که ظاهر وصیّت این باشد 
که هر یک از دو وصی بتنهایی حق تصرف در اموال وتنفیذ وصیت میت را 
دارد» اما اگر معلوم شد که مراد از تعیین دو وصی به این معنا است که یک 
نفر به تنهایی برای اینکار کفایت نمی کند. در این حالت حاکم شرع باید 
شخص دیگری را به جای وصی مفقود قرار دهد. 

۴- اگر وصی به تنهایی از اجرا وعمل به وصیت ناتوان بود» حاکم شرع شخص 
دیگری را برای کمک به او تعیین می کند. 

۵- اگر وصی در عمل به مسؤولیتش خیانت کند» حاکم شرع حق دارد-به 
صلاحدید خود- او را عزل کرده و شخص دیگری را به جای او تعیین کند» 
ویا فردی امین را برای مراقبت از او بگمارد تا به نحوه کار او نظارت کند. 

۶- وصی از نظر شرعی امین است. بنابراین اگر اموال تحت نظارت وی تلف شده 
ویا خسارتی ببیند» او ضامن نیست. مگر اینکه این امر بر اثر تجاوز از وظایف 
واجبش, یا سهل انگاری واهمال در مسوولیتش یا عمل بر خلاف مفاد وصیت 
صورت پذيرد. 

۷- وصی حق ندارد بعد از مرگ وصیت کننده از عمل واجرای وصیت اوشانه 
خالی کند. همچنانکه حق ندارد اینکار را بر عهده دیگری بگذارد. 

۸- اگر میت بدون تعیین شخصی بعنوان وصی برای اجرای وصایای خود 
وصیتهایی بکند. امر به حاکم شرع باز می گردد که می‌تواند خود به این 
کارمبادرت ورزد ویا کسی را برای اجرای وصیت تعیین کند. 


ناظر 

۹- وصیت کننده حق دارد که ناظری را برای نظارت بر کار وصی در اجرای 
صحیح وصیت تعیین کند. 

۰- مسوولیتهای ناظر را شخص وصیت کننده تعیین می کند. بنابراین ممکن است 
مسوولیتش نظارت بر عملکرد وصی در جهت اجرای کامل مفاد وصیت باشد. 
یا وظیفه او رایزنی با وصی درباره چگونگی اجرای وصیت باشد» ویا اساسا 
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مرجعی برای حل اختلافات احتمالی بین وصی وورثه تلقی شود وموارد 
دیگری از این دست که وصیت کننده تعیین کرده باشد. 


سرپرستی کودکان نابالغ 
0۱- ولایت وسرپرستی کود ک ابالغ بر عهده پدر وجد پدری است. بنابراین اگر 
پدر بمیرد وپدر بز رگ زنده باشدء ولایت افراد غير بالغ خانواده بر عهده او 
است» ودر صورت بودن او وصیت پدر برای سرپرستی بچه‌های نابالغش به 
شخص دیگری غیر از پدر بز رگ صحبح نیست وهمینطور است بالعکس. 
۳۲- اگر کود ک نابالغ پدر وپدر بز رگ نداشت. ووصیّی نیز از جانب آن دو برای 
سرپرستی امورش گماشته نشده بود» ولایت او با حاکم شرع است» واگر 
حاکم شرع بمیرد نیازی به وصیّت حاکم شرع در مورد سرپرستی آن بچه نابالغ 
نیست» بلکه سر پرستی او به حاکم شرع دیگری منتقل می‌شود وهمینطور. 
۳- پدر می‌تواند سرپرستی را برای بچه‌های ابالغ خود -در صورت عدم وجود 
پدر بز رگ - تعیین کند» بلکه اگر عدم تعیین سرپرست منجر به از بین رفتن 
منافع آنان وضرر به حیات آینده آنها می‌شود» این کار بر او واجب است. 
۴- همه شرایطی که برای وصی در امور مالی ذکر شد. برای سرپرست وقیّم 
کود کان نابالغ نیز شرط است. 
۵- اگر وصیت کننده مسوولیت سرپرست وقیّم را محدود به زمینه‌های معیّنی از 
زندگی وامور کود کان بکند او باید در همان محدوده عمل کند وسایر امور 
EE‏ شرع بز میگردد 
بنابراین اگر مثلاً وصیت کننده مسوولیت سرپرست را محدود به امور تعلیم وترییت 
کند. حق دخالت در ساير امور مانند امور مالی را ندارد بلکه در اینجا حاکم شرع مرجع 
است. 

اما اگر وصیت کننده مسوولیت سرپرستی را مطلق بیان کرده و آنرا به زمینه‌ای خاص 
محدود ننماید» سرپرست. ول تمام اموری است که میت در آنها ولایت داشته است. 
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۶- جایز است که سرپرستی کو د کان بر عهده افراد متعدد بیش از یک نفر- 

باشد» چنانکه جایز است برای اشراف ونظارت بر عملکرد سرپرست وقیّم نیز 
ناظری تعیین شود. 


ابطال وصیت 

۷- وصیت نسبت به شخص وصیت کننده جایز است. به این معنا که او ملزم 
نیست حتماً به آن پایبند بمانده لذا وی حق دارد از وصیت خود به طور کلی یا 
در بعضی از مضامینش مادامی که زنده است. اعراض کند. همچنانکه 
می‌تواند وصی. ناظر» سرپرست و موصی له را نیز تغییر دهد. 

۸- اعراض از وصیت ممکن است با لفظی -شفاهی با کتبی- که صراحتاً دلالت 
بر روی بر گردانی از وصیّت دارد صورت پذیرد ویا با بطور عملی انجام شود 
مانند فروش اموال وصیت شده یا تعیین وصی جدیدی که به معنای ب رکناری 
وصی قبلی می‌باشد. 


اجرت ومزد 
۹- با اینکه وصیت یک قرارداد نمی‌باشد» ولی مانند سایر پیمانها با قصد وتوافق 
دو طرف صورت می‌پذیرد؛ بنابراین اگر وصی قبول کرد که بطور مجانی؛ 
عمل به وصیت را انجام دهد» حقّی برای درخواست مزد نخواهد داشت. اما 
اگر با شرط گرفتن اجرت ومزد وصیّت را پذیرفت برای او این حق وجود 
دارد. 
اما اگر وصی هیچگونه قصدی در باره مجانی يا با مزد بودن وصیت نداشته واطلاق 
وصیّت نیز دلالتی بر هیچکدام از دو امر نکرد؛ در اینجا مرجع عرف است واگر عرف 
هم رأی مشخصی در این باره نداشت بنابر قاعده شرعی؛ حق هر کسی که کاری انجام 
داده محترم است مگر اينکه از حق خود بگذرد. 








فصل بيست وششم : کفارات 


کفاره چیست؟ 

کفاره مجازاتی است که انسان به خاطر ارتکاب گناه» یا اشتباه یا عمل‌ناپسندی -به 
طور وجوبی یا استحبابی» متحمّل آن می‌شود. این مجازات گاهی جریمه مالی وگاهی 
عمل بدنی می‌باشد. 

کفاره‌هایی که شرع مقرر کرده بسیارند که برخی از آنها در ابواب مختلف فقه به 
مناسبت بحث درباره احکام سببهای آنها بیان می‌شود» کفاره‌های مستحب را نیز در 
کتابهای حدیث وروایات می‌توان مطالعه کرد. 

اکنون به اختصار به مهمترین کفاره‌های واجب اشاره می کنیم: 


۱- قتل عمد: 
اگر کسی مومنی را عمدا واز روی ظلم به قتل برساند کفاره‌های سه گانه اصلی 
یعنی آزاد کردن یک بنده» دو ماه روزه مستمر واطعام «غذا دادن وسی رکردن» شصت 


مسکین بر عهده اوست. 


۲- شکستن روزه با عمل حرام: 

اگر کسی در روزه ماه مبا رک رمضان با عملی که خودش فی نفسه حرام است مانند 
نوشیدن شراب يا زنا ویا استمنا روزه‌اش را بشکند بنابر احتباط کفاره های سه گانه» 
یعنی کفاره قتل عمد بر گردن اوست. 


۳- قتل خطا: 

اگر کسی مومنی را به اشتباه بکشد. یکی از کفاره‌های سه گانه به طور ترتیبی بر 
عهده اوست. به این معنا که اگر می‌تواند اول باید بنده‌ای را آزاد کند» اگر امر برایش 
ممکن نیست. باید دو ماه را بطور مستمر وپشت سر هم روزه بگیرد واگر از این کار نیز 
ناتوان است» باید شصت مسکین را سیر کند. 








E il‏ فیس سوم > احعاه هقوی وییهان «ا 

۴ - ظهار: 

کفاره ظهار همان کفاره قتل خطا می‌باشد . 

۵ - باطل کردن عمدی روزه: 

اگر کسی در روز ماه مبارک رمضان عمداً با چیزی که فی نفسه حرام نیست روزه 
خود را باطل کند کفاره او یکی از کفاره‌های سه گانه بطور اختیاری خواهد بود. یعنی 
می تواند یکی از موارد آزاد کردن بنده» دو ماه روزه مستمر یا اطعام شصت مسکین را 
انتخاب کند. 

۶ و ۷ - مخالفت با پیمان وچیدن مو توسط زنان در عزا: 

کفاره هر دوی این کارها همانند کفاره باطل کردن عمدی روزه به غير عمل‌حرام؛» 
می‌باشد. 

۸ - باطل کردن عمدی روزه قضا: 

هر کسی روزه قضای ماه رمضان را بعد از ظهر شرعی عمداً باطل کند» کفاره آن 
اطعام ده مسکین است واگر نمی تواند باید سه روز را پشت سرهم روزه‌بگیرد. 

٩‏ - شکستن سوگند: 

هر کسی با س و گندی که به صورت شرعی -یعنی بر حسب احکام وشرایطی که در 
احکام س وگند ذکر شد- مخالفت کند کفاره او آزاد کردن یک بنده یا اطعام یا 
پوشاندن ده مسکین است واگر به هیچکدام از این کفاره‌های سه گانه قادر نبود؛ 
می تواند سه روز روزه بگیرد. 

۰ - شکستن نذر: 

هر کسی بانذر خود مخالفت کرده وبه آن وفا نکند بنابر اظهر» کفاره شکستن 
سو گند بر عهده‌اش است. اگر چه بنابر احتیاط مستحبی باید کفاره افطار عمدی در ماه 
مبا رک رمضان را بپردازد. 

۱ - ناشکیبایی در مصیبت: 

اگر در مصیبت. زن موی خود را بکند یا صورت خود را بخراشد یا مرد در مرگ 
فرزند یا همسرش پیراهن خود را پاره کند» کفاره شکستن سو گند بر عهده آنان است. 


۱ - درباره مسأله ظهار رجوع کنید به احکام ظهار صفحه ۶۱۷. 
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ِ- در کفاره نیت شرط است. به این معنا که عمل فرد باید با قصد ویرای کفاره وبا 

هدف نزدیکی به خدا واطاعت فرمان او باشد» واگر تعدادی کفاره برعهده 

شخصی باشد واو بدون تعیین» یکی از آنها را پردازد» کفایت کرده ویکی از 

کفاره‌ها از عهده‌اش ساقط می شود ویفیه کفارات بر ذمه او بافی می‌ماند» 
اگرچه تعیین موافق احتیاط استحبایی است. 

۲- در زمان حاضر که بنده‌ای بافت نمی‌شود تا بتوان آنرا آزاد کرد می‌بایست 
شصت روز روزه گرفتن یا اطعام شصت مسکین را جایگزین آن نمود» حال 
کفاره ترتیبی باشد يا اختیاری. اما در کفاره جمع وجوب آزاد کردن بنده 
ساقط شده وجایگزینی ندارد. 


پی در بی بودن روزه‌ها 
۳- روزه گرفتن شصت روز برای کفاره باید پیاپی باشد به این معنی که با افطار 
بعضی از روزها بین آن فاصله نیفتد. ودر تحقق پیاپی بودن روزه گرفتن ۳۱ 
روز پشت سرهم. کفایت می کند وبعد از پایان ۳۱ روز فاصله افتادن در 
روزهای باقیمانده اشکالی ندارد؛ وبنابر احتیاط واجب» روزه گرفتن سه 
روزبرای کفاره س وگند هم باید پیاپی باشد. 
اطعام 
۴- در اطعام جایز است که مسکینها را غذا بدهد. تا اینکه سیر شوند. همچنانکه 
جایز است مواد غذایی را تحویل آنها داده با بهای آثرا بدهد و- بنایراحتیاط- 
بر آنها شرط شود که با پول دریافتی غذا خریداری شود. 
در صورت دادن طعام به آنهاء گفته شده است: باید به هر مسکین یک مد طعام «در 
حدود ۷۵۰ گرم» داده شود اما نظر نزدیکتر به مبانی فقهی آن است که معیار: سیر شدن 
اا ا ا فلس کید 
اگر چه احتباط آن است که بیشترین مورد از دو مورد «یعنی ۰ گرم طعام یا به 


اندازه سیر نمودن مسکین» را به وی بدهد. 














۴ بخش سوم احکام عقود وپیمان ها 
۵- در اطعام واجب است که هر مسکین را یکبار سیر کند. بنابراین اگر باید 
شصت مسکین را اطعام دهد دوبار غذا دادن به سی مسکین کفایت نمی کند. 
۶- اگر فقیرانی که شخص کفاره دهنده می‌خواهد اطعام کند بز رگ و کوچکك 
هستند» اگر اطعام به صورت دادن خود غذا یا پرداخت بهای خرید آن باشد» 
همانگونه که به فرد بز رگ یک مُد طعام می‌دهد باید به کوچک هم همان 
اندازه‌بدهد. 
اما اگر اطعام به صورت سیر کردن است. بنابر احتیاط بايد هر دو نفر کوچک را 
یک فرد بز رگ به حساب آورد. 


پوشاندن 

۷ در کفاره‌هایی که پوشاندن فقرا در آن واجب است.» این پوشاندن «یالباس 
دادن» باید برحسب متعارف باشد. به این معنا که به فقیر لباسهایی بدهد که 
عرف آنرا پوشش کامل می‌داند» بنابراین پوشش کمتر از مثلا یک پیراهن 
ویک شلوار کفایت نمی کند. 

۸- همانطور که در اطعام گذشت. در مورد پوشش نیز واجب است که عدد مورد 
نظر بزغایت شود وا هداد افراد اسه شاه در کار برش اده شون 
بنابراین چند بار پوشاندن یک فرد یا تعدادی از افراد کفایت نمی کند. 

بنابراین اگر پوشش ده نفر مسکین مقصود است» دو بار پوشاندن پنج نف رکفایت 

-٩‏ واجب است که خود لباسها را به مسکینها بدهد» اما اگر می‌خواهد بهای خرید 
یزار داد اد رط که کهجضما با آن بول لان ریه شود 

جایگزینهای کفاره 

۰- گر بر شخص دو ماه روزه یا اطعام شصت مسکین واجب است» اما او نتواند 
هیچ یک از آنها را انجام دهد باید در عوض هیجده روز پشت سرهم روزه 
بگیرد» واگر اینکار نیز برایش مقدور نیست» هر چند روز که می‌تواند 
روزه گرفته ویا هر اندازه ممکن است صدقه بدهد» واگر از همه این موارد 
ناتوان است وهیچکدام را نمی‌تواند انجام دهد به درگاه خداوند استغفار کند 
ولو یکبار . 
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بخش چهارم 


احکام ازدواج و تشکیل خانواده 
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بیش درآمد: 
اگر در آیات قرآنی, به ویژه «سوره نور» با دقت نگاه کنیم به خوا ست خدابه این 
حقیقت خواهیم رسید که مقصود از احکام شریعت پیرامون پیوند میان مرد وزن؛ 
ساختن خانه‌ای آ کنده از ایمان است» وخانواده براین پایه‌ها استوار می‌باشد: 
۱- دیوار این خانه همان احکام شرع است در مورد زن ومرد زناکار چه هر بکك 
از آن دو بی هیچ ملاطفتی «بنا بر اصل حکم‌شرعی» به صد ضربه تازیانه 


وم رہ رد مور 
5 


ار جلد کے ییار تماما لت رآ ن ویو و نكم 

«هر یک از زن ومرد زنا کار را صد تازیانه بزنید, ونباید رافت «ومحبت کاذب» نسبت به آن 
دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود. اگر به خدا ورزو جزا ایمان دارید: وباید گروهی از 
مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند.» 

۲- بدینسان دین» احترام به کانون خانواده را با دژیندی آن به وسیله نرده همایی 
محکم بنیان نهاده است که می‌توان آن را در تحریم پیوند جنسی میان مرد 
وزن» جز آنگاه که پرورد گار اجازه می فرماید» جلوه گر دانست وشاید همین 
اصل در سایر احکام مربوط به پیوند میان مرد وزن از جمله تحریم «قذف» - 
نسبت دادن تهمتهای جنسی به دیگران - جاری دانست. البته این موجب 
می‌شود کانون زنا شویی از زبان بیهوده گویان در امان بماند واحترامی 


اجتماعی برای آن در نظر آبد. 
خداوند یراد شک رم رف یه 


حومو ه 7و م ءي ر Cd‏ ی وم ۳۳ 
با هم شمددة أبدا وک هم یشرت 4" 

«کسانی که زنان پاکدامن را متهم «به عمل منافی عفت» می‌کنند.سپس چهار شاهد «بر مدعای 
خود»نمی آورند. آنها را هشتاد تازیانه‌بزنید. وشهادتشان را هرگز نپذیرید وآنها همان فاسقانند.» 


۱-سوره نور» آبه 5 
۲ - همان آیه۴. 








۰ | بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
۳- برای تجلیل خاص از خانواده وحفظ حرمت آن در برابر زبانها خداوند حرام 
کرده است که مردی به همسر خود نسبت زنا دهد واحکام لعان را بر او فرض 
گردانیده است» چنانکه جامعه را از بکا رگیری مسائل جنسی از سوی باندهای 
مختلف در راه منافع سیاسی باز داشته» ومسلمانان را به والاترین ادب» مدب 
ساخته‌است و کسانی را که تهمت جنسی به دیگران می‌زنند رسوا کرده است. 
خداوند می‌فرمابد: 
ل ت ا ن آن بیع مت یت مرا کم عم نبا رای واه 


«کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد. عذاب دردناکی برای آنان 


0s 


در دنیا وآخرت است ؛ وخداوند می‌داند وشما نمی دانید.» 
۴ خداوند احترام به خانه را واجب گردانیده است واز ما خواسته بدون گرفتن 
اجازه به خانه‌ای درنياييم وحکمت آن را هم در این دانسته که چنین کاری 
برای مسلمانان پا کتر وبهتر خواهد بود. 
ے چیہ م ے ر روہ ک2 ۰ حيم رو ےہ م2 ۰ 
خداوند می‌فرماید: ۴ یت این منوا لا تدخلوا وکا عور بوتکم کی ساسا 
ر تاو وحم #۶ ام وء رو ار ص بے Ki‏ + ۵ سم مرح صرح وو ص مر 
وتسلموا عل أهلها کم خر ملک تد کروی * فان لر تی دوا فیھا آکدا فلا خلوها حي 
ا ع ‌ 
ی ررد ۳ و و و و عم ملد مم یو م e‏ ۳ ۲ 
تک ون قیل لک انچعوا فازجعوا هو ارک لک واه یم عمو عَم '. 
«ای کسانی که ایمان آورده اید. در خانه هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید 
نیافتید. وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود. واگر گفته شد: «باز گردید» بازگردید. این برای 
شما پاکیزه تر است؛ وخداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.» 
۵- خداوند به زنان ومردان ممن دستور می‌دهد از آنچه برایشان حرام گردانیده 
چشم فرو بندند» وروشن کرده که این کار برای آنها بسی بهتر است. خداوند 
هی فر ا 


۱-سوره نور» آیه٩1.‏ 
۲-نور» ۲۸-۲۷. 














پیش درآمد [ ] ۴۹۱ 
بدوء bal‏ ¢ و 1 مھ و ۰ ا 2 
ا وی همق آرگ کم دهع یم 
ری بو 3 رز ۳ وصفظن م هو جهن 
* وقل تب یتسضن من أبصرهن وصَفطن جهن ... 4 . 
که 
این برای آنان پاکیزه تر است. خداوند از آنچه انجام می دهند آگاه است. وبه زنان با ایمان بگو 
چشمهای خود را «از نگاه هوس آلود» فرو گيرند. ودامان خویش را حفظ کنند.. ». 
از این آیه در می‌يابيم که مقصود حفظ شرمگاه از زناه وپاکیزگی قلب از فتنه‌های 
برخاسته از آن است. زیرا که نگاه کردن زنای چشم وتیری است از تیرهای ابلیس. پس 
فروبستن چشم از نگاه ناروا پرهیز از گرفتار شدن در دامی است که بسی خطرناکتر 
است. وشاید از همین روست که در آیه شریفه امر به «غض بصر) نموده ومفهوم آن 
ظاهراً نه این است که چشم خود را کاملاً ببنديم بلکه مراد از آیه کریمه این است که 
نگاه خود را تیز نکنیم. 
۶- خدا زندگی اجتماعی را با تحریم «تبرج» - آشکار کردن زینت وزیبایی‌های 
زن در برابر بیگانه - از انگیزشهای جنسی پاک ساخته‌است» وزنان ممن را از 
این که زینت خحویش را هویدا سازند -جز آنکه فر ظاهر می‌شود - 
بازداشته است ونمونه آن را همان حرمت آشکار سازی سینه‌ها و گردنها قرار 
داده است» وبه زنان دستور داده است که مقنعه‌های خود را تا گریبان فرو 
گذارند واز آن» گروههایی را استثنا کرده است که عبارتند از شماری از 
خویشان بند گان مردان خدمتگزار وکود کان مادام که بر شرمگاه زنان 
آ گاهی نداشته باشند. از زنها نیز زنان سالخورده استثنا شده است وبه آنها اجازه 
داده شده است در صورتیکه زینتی نداشته باشند بخشی از لباسهای خود را 
بنهنده وحکمت آن هم این است که اميد نمی‌رود این عده به نکاح کسی 


درآیند. 


۱- سوره نور» ۳۱-۰ 
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السله ولا بضر جهن لمکم ما میت ین رنه ونوا إل آل جییکا أيه 
شوت ملک یر 4 . 

««زنان مومن» زینتهای خود را- جز آن مقدار که نمایان است- آشکار ننمایند. و«اطراف» 
روسری های خود را بر سینه خود افکنند «تا گردن وسینه با آن پوشانده شود». وزینت خود را 
آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان. یا پدرانشان. یا پدر شوهرشان. یا پسرانشان. یا پسران 
همسرانشان. یا برادرانشان. يا پسران برادرانشان. یا پسران خواهرشان. یا زنان هم کیششان. یا 
بردگانشان اکنیزانشان]. یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند. یا کودکانی که از امور جنسی 
مربوط به زنان آگاه نیستند. وهنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان 
دانسته شود «وصدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد». وهمگی به سوی خدا بازگردید ای 
مومنان. تا رستگار شوید.» 

۷- خداوند ورود به اطاق خواب را از سوی اعضای خانواده جز زن وشوهر 
وکود کان در اوقات مخصوص حرام کرده است» که افراد غالباً در این اوقات 
برهنه یا در لباس کوتاهند «که از این امر لزوم رعایت آداب وشژون اسلامی 
در لباس پوشیدن را در می‌بابیم» خداوند می‌فرمابد: 


( تایه یت مایت تیک ملک ایتک وی ریا اشم منک کلت من 


رص وء ےم رو ا ص خی ام مه وه رہ رم و وم 


: ِ 1 9 
مَل صلوة النجر وون تضعون یاب من الظهيرة ومن بعد صلوولمشاء ثلث عوربت کم لیت 
e‏ ڑے ی کے م و وم مج و 7 و مک مه و ور حء ی م ورس و و 
میک ولا يهم جاح دمن ودوت مک بعکم عل بع كلك بین له کم 

ted‏ غا ر4٤‏ وء 
لیم وال رک . 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. بردگان شما. وهمچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند. در 
سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح. ونیمروز هنگامی که لباسهای «معمولی» 
خود را بیرون می آورید. وبعد از نماز عشاء این سه وقت مخصوص شماست. اما بعد از این سه 
وقت. گناهی بر شما وبر آنان نیست «که بدون اذن وارد شوند» وبر گرد یکدیگر بگردید «وبا 
وخداوند دانا 0 حکیم است .» 


۱-سوره نور» آیه ۳۱. 
۲ - همان» ۵۸ 














پیش درآمد [ ] ۴۹۳ 

خداوند ورود به اطاق خواب پدر ومادر را به هنگام خواب واستراحت برای کود کان 

مادامی که به سن بلوغ نرسیده‌اند استثناکرده است» پس هر گاه آنها نیز به سن بلوغ 
رسیدند باید برای ورود به‌اطاق اجازه بگیرند. خداوند می‌فرماید: 


€ TT ص‎ 


ول ی نوا کما سند الِب من لھ رکد لاک بین أله 


ا کم ايد واه م۸ ِ یم 4 

«وهنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگیرند. همان گونه که اشخاصی که 
داناوحکیم است.» 

چنانکه پیر زنان را از قانون حجاب استثنا کرده است ومحور این‌حکم این م است که 
پیر زنان شهوت را بر نمی‌انگیزند وازدواج با آنها امید نمی‌رود» مشروط بر آن که زینتی 
نداشته باشند وبه آنها اجازه داده شده است که جامه از خویش برگیرند» ولی خداوند 
موی لت لا ہجو نکاما سم لیّهرک یھ جاح آن نیقی یابهری 


جوم و رچ حو ی و 


رم رټ وآن 0۳ 
«وزنان از کار افتاده ای که امید به ازدواج ندارند. گناهی بر آنان نیست که لباسهای «رویین» 
خود را بر زمین بگذارند. به شرط اینکه در برابر مردم خودآرایی نکنند. واگر خود را بپوشانند 
برای آنان بهتر است: وخداوند شنوا وداناست.» 
۸- خداوند بر زنان پیامبرَه حرام کرده که در سخن گفتن آن گونه بگویند که 
در دل بیماران هوا E‏ خطرنا کتر 


g3 


است کک خداوند می‌فرماید: لسن میرن السام إن قي 
جح عم مم و و ا ۳ 
من یل زین یت وق ِِ : 
گونه ای هوس e oT‏ در شما طمع کنند. وسخن ۳ ی 


۱-سوره نور» آیه ۵٩‏ 
۲ - همان آیه 2 
۳ -سوره احزاب» آیه ۳۲. 

















۴ | بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
شاید مقصود «فلا تخضعن بالقول» سخن گفتن همراه با عشوه است که طمع کسانی را 
برمی‌انگیزد که دلی بیمار دارند ودر انجام کار زشت طمع می کنند. به‌نظر می‌رسد این 
حکم همه زنان را در برمی گیرد. 
4- خداوند بر زنان پیامبرعل آشکار کردن زینت وزیبایی‌های خود را در برابر 
نامحرمان حرام کرده و آنها را ملزم به خانه نشینی نموده است. خداوند 


می‌فر ما بد: 
و ف یک ولتت تج اة الا .۷ 
«ودر خانه‌های خود بمانید ومانند زینت یی روزگار جاهلیت‌پیشین. زینت نمایی نکنید...» 
6۰- خداوند وعده وقرار گذاشتن پنهانی با زنان را حرام گردانیده است. جز آنکه 
سخنی نیکو ومشروع باشد «منظور خواستگاری برای ازدواج بر اساس روشهای 
مشروع است»). 
خداوند می‌فرمابد: 


ره e‏ اه اک اسر ۳ عم آله نج 
2 ‌ 1 1 موا وا تک 2و 
وهی لیکن لا نایدوهی سم ال آن روف میا ۳4. 
«واگر به کنایت از آن زنان کک خود را در دل‌نهان دارید باکی بر شما 
نیست. زیرا خدا می‌داند که از آنها بزودی یاد خواهید کرد ولی در نهان با آنان قرار وپیمانی 
نگذارید. مگر آن که به‌وجهی نیکو ومشروع سخن گویید 


-١‏ در پىی آن به مردان مجرد دستور می‌دهد پیوند زناشویی برفرارسازند واز 
تا دنه 


سم 


ا 4 


۱-سوره احزاب» آیه ۳۳. 
۲-سوره بقره آیه ۲۳۵. 


۳-سوره نور» آیه ۳۲. 











پیش درآمد [ ] ۴۹۵ 








«باید مردان بی زن وزنان بی شوهر وبندگان وکنیزان صالح وشایسته‌خود را همسر دهید. اگر 
بینوا باشند خدا به کرم ولطف خود توانگرشان‌خواهد کرد که خدا رحمتش وسیع «ونامتناهی وبه 
احوال بندگان»آگاه است.» 
۲- خداوند از | ین که دختران جوان به فحشا مجبور گردند نهی کرده است» «واین 
البته پس از زمانی است که آنها را امر به ازدواج می کنده. 
خداوند می‌فرمابد: 


2 م و مر 


e 5‏ يم 9 سم 2 »2 هم fl‏ من 2 
۴ .ولا کرشوا ر یج على له ن آردن 2 تا لبتخواً عرد رک یامن مهن نان 
له ا چ يو و 
بعد ههن غفور ن جيم 4 . 
راتان خود را اگر خواهند که پرهیزگار باشند به خاطر طمع مال‌دنیوی به زنا وادار 
نکنید. هر کس که آنان را به زنا وادارد خدا برای آنان‌که به اکراه بدان کار وادار گشته‌اند آمرزنده 
ومهربان است.» 
از زنا» قذف. تهمت ودروغ بستن» ودژبندی آن در پرتو عفت وپاکی چشم وبازداشتن 
از تبرج»» بعنی زینت نمایی زن در براثر نامحر مان. 
با تأمل واندیشه دقیق در آیات مذ کور وتدبر در تأکید قرآن پیرامون ت زکیه 
وپاکی» در می‌يابيم که حکمت بسیاری از احکام مربوط به زن حفظ جامعه از زنا است. 
بدین ترتیب فقهای ما از مجموع احکام شریعت» نگاه کردن توأم با لذت و ریبه را حرام 
دانسته اند حتی در موارد استثنا شده» ومقصود ازالذت» آن چیزی است که غریزه 
وشهوت را بر می انگیزد و«ریبه» یعنی ترس از افتادن در عمل حرام. 
قرآن کریم بیان داشته است که از برجسته‌ترین ویژگیهای مومنان حفظ شرمگاه 
واه - وو c>‏ کے 2)22 و 
است. خداوند می‌فرماید: * والزین E‏ * اجه آز ماملکت 
امم کم یرومیت *َمَن ان ورا دک مار هم عادو ". 
ی ی ۱77۳ 
به همسران وکنیژان ملکی‌شان دارند که دریهزه‌گیری از آنان ملامت نمی‌شوند × وکسانی که غير 
از این طریق را طلب‌کنند. تجاوزگرند.» 


۱-سوره نور» آیه ۳۳ 
۲-سوره مومنون آیات ۷-۵ 








۶ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 


بدین ترتیب در می یابیم که حکمت احکام شریعت پیرامون رابطه مرد وزن همان 








پا کدامنی» عفت وحفظ جامعه از به بازی گرفتن کانون خانواده است. 


ازدواج, سنتی الپلی 
اسلام از آن جهت مردم را به ازدواج فراخوانده که آن را رکنی حیاتی می‌شمرد 
ولذا آن را مستحب مؤ کد می‌داند که گاهی به وجوب نیز می‌رسد. وخداوند تبارکک 
وتعالی در آیات عد بده قرآن کریم بر آن تشویق کرده واز حکمت وپاره‌ای احکام آن 
سخن به میان آورده است» چنانکه پیامبر گرامی ٤‏ وامامان معصوم علیهم السلام نیز در 
روایات بسیاری بر آن تشویق کرده‌اند. 
قرآن کریم اشاره کرده است که ازدواج از سنتهای الهی زند گانی به شمار می رود 
وانسان باید با این سنت همسویی داشته باشد ونیز این سنت پاسخی است به مقتضیات 
فطرت آدمی که با آن سرشته شده است. خداوند در بیان چیر گی سنت «دو بودن» و 
«زوجیت» بر هر چیز می فرمابد: 
0 2> عت a‏ ۳ 
۶ وین ڪل یو ڪلفتا رجن لعل کر درو 4 ؛ 
«واز هر چیزی دو نوع «نر وماده» بیافریدیم. تا مگر متذکر حکمت خداشوید.» 
پرورد گار در جاری شدن این حکم بر انسان به اعتبار آن که او نیز بخشی از 
e‏ 
وا مس 6 04 ا چ رہ کے f‏ 
OT‏ 


وزن» قرار داد.» 


آثار ازدواج 
ازدواج موجب جلب خیر وبرکت در روزی است. چنانکه خداوند می‌فرماید: 


کا و22 م۲ رن ۶ ۳ 
ان کور نوا فمَراء د یغنهم آله ين فضي واه ومیع ميم 4 . 
۱-سوره ذاریات» آیه ۴۹. 


۲ - سوره فاطر» آیه ۰۱۱ 
۳-سوره نور» آیه ۳۲. 

















اکر ینوا باشتن خد ب کرم ولف هون اکر شان راھد کرد کا رهم وة 


ونیز اسحاق بن عمار از امام صادق ادر حدیثی نقل می کند که به حضرت 
عرض کردم آیا درست است که مردم می گویند فردی نزدپیامبر آمد ونزد ایشان از 
ا وفقر شکایت کرد» وحضرت سه بار به او دستور ازدواج داد؟ 

حضرت امام صادق با فرمود: «آری.. درست است» سپس امام فرمود: «روزی به 
همراه زن وخانواده است.»۱ 

آری» آیا روزی از نزد خدا نیست؟ وآیا زن وفرزندان نزد خدایی که برای هر چیز 
روزی قرار داده روزی ندارند؟ مرد با یافتن احساس مسوژولیت نسبت به خانواده 
فعالیتش را فرونی می‌دهد وبدین ترتیب انرژی ونیروی کار او صد چندان می شود ودر 
پرتو آن امکانات اقتصادی را در محیط زند گی خود متحول می کند. 

بدینسان متون اسلامی ازدواج را مورد تشویق قرار می‌دهند ومردم را از عاقبت 
روی برتافتن از ازدواج بر اساس ترس از تهیدستی باز می‌دارند. مگر نه اینست که 
خداوند» در صورتی که آدمیان این گام را بردارند» گشودن در رزق وروزی را برای 
ایشان تضمین کرده است؟ گامی که خیر را نصیب ایشان وجامعه می‌سازد؟ 


ازدواج در خدمت امت 

از آثار اجتماعی ازدواج افزايش جمعیت یکتا پرست مسلمان درجای جای زمین 
است بدین ترتیب انسان متأهل در فزونی بار یکتاپرستی در زمین سهیم است. 

امام باقر ا به نقل از پیامبر اکرم مد می‌فرماید: «چه چیز مانع از آن می‌شود 
موم خانوانه بو گر کا که تخد اون شبن پیب آی ساره کا کل وآ الا اال 
زمین را سنگینی وثبات بخشد.»" 

از پیامبر اه نقل است که فرمود: «.. در طلب فرزند باشید که من مایلم شما را در 


روز قیامت - در مقایسه با امتهای دیگر - فزونتر یابم.»" 


۱ - وسائل الشيعة ج۰۱۴ ص ۰7۵ باب ۰۱۱ حدیت ۴. 
۲ - همان؛ ج ۰۱۴ ص ۳ باب ۰۱ حد بت ۳. 
۳- همان» حدیت ۶ 











۳۹۸ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
از امام صادق عا نقل است که فرمود: «اگر می‌توانی نسلی تحویل جامعه دهی که 


بار تسبیح وتنزیه خداوند را در زمین افزايش دهند چنین کن.»" 








ازدواج باری دين 

متون اسلامی تأً کید دارند که ازدواج ابزاری است برای بالا بردن‌سطح ایمان انسان 
لیا 

یک جوان دارای حجم قابل توجهی از انگیزه‌های جنسی است که پیوسته بر او 
فشار می آورند تا آنها را اشباع کند. این انگیزه‌های فعال- اگر بر آورده نشوند - در 
زند گی انسان نقش ویرانگر ایفا می کنند» ونیروها وتوانائیهای بشر را می‌فرسایند» واو را 
به تباهی وعقده‌های جنسی مهلک می کشانند. ولی ازدواج مانع از آن می‌شود که جوان 
درپلیدی فرو رود واو را وا می دارد که انرژی خود را در زمینه‌های مطلوب به کار 
بندد. 

علاوه بر آن که ازدواج نیاز جنسی فرد را فرو می نشاند نیاز روانی او را نیز که 
قرآن بدان اشاره دارد بر می آورد: 

e 2‏ ۶ مس مس نب ی و و مس ۵ وسه اس ررم مم موم و و گر 

ومن هه آن خلق لکر من انف کم آزوجا كوا الها وعَعل بتڪم موده 

ج 
ون ا ۲ 

«واز آیات الهی آن است که از جنس خودتان جفتی آفرید تا در کناراو آرامش یابید 
ومیانتان دوستی ومحبت قرار داد.» 

انسان در پرتو ازدواج نیاز عاطفی وروانی خود را از راه محبت ودوستی والفت به 
همسر خود تأمین می کند. 

در پرتو این دوستی ومهربانی است که ساختار بنیان‌خانواده که جایگاه آرامش 
والفت است فراهم می‌آید. به ویژه اگرحاصل این ازدواج فرزندان صالح وبابر کتی باشد 
که خانه را از گرمی وشادی بپا کند وموجب شود که هر یک از زن ومرد در برابر 
موجودیت خانواده. که در ساختار آن وبالا بردن بنای آن شریک بوده‌اند» احساس 


۱ -وسائل الشيعة ج۱۴ ص ۵ باب ۰۱ حدیث 4. 


۲ -سوره روم آیه ۳۱ 

















پیش درآمد ۴۳۹۹ 
اینک بيایید تا در کنار هم بر سر خوان روایات شریفه بنشینیم ومعارف مهمی را 
پیرامون حکمت ازدواج از آن بر گیریم: 
۱- از پیامبر اکرم به نقل شده است که فرمود: «هیچ چیز نزد خدا محبوبتر از آن 
نیست که در عرصه اسلام خانه‌ای به ازدواج آباد گردد.»" 
2 ونیز از پیامبر اسلام روایت شده است که: «کسی که می‌خواهد در حالی خدا را 
دیدار کند که پاک وپاکیزه است همسر برگزیند.»۲ 
وا از ولا ار امه ات کی ر کت ای مک ماه وین ماد 


مجردی که شب را به عبادت گذرانده وروز را به روزه.»" 


پدیده بی همسری 

روایات انسان عزبی را که می‌تواند ازدواج کند واز آن سر برمی‌تابد سرزنش کرده 
است وآن را از عوامل مساعد ناقص بودن دین انسان وسستی ایمان او شمرده‌اند» به 
سبب اینکه در همه سطوح خطرات و آثاری منفی در پی دارد. 

از پیامبر اکرم مر نقل است که فرمود: 

«بیشتر اهل دوزخ عزبها هستند.»" 

«پست‌ترین مردگان شما عزبها هستند.»" 

آری» اقتضای عزب بودن گسستن نسل انسان ومحو یاد اوست وتوشه او را از دنیا بر 
می‌چبند. مگر نه اینست که هر انسانی نیازمند فرزندان صالحی است که پس از م رگ او 
ونومیدیش از زند گی دنیوی» با انجام کارهای نیکو وطلب رحمت ومغفرت به آن توشه 
رسانند؟ 


.٠١ وسائل الشيعة ج۴٠» ص۵ باب ١ء حديث‎ - ١ 
-همان» ص۶ حدیث۱۵.‎ ۲ 

۳ -همان» ص ۷ باب ۲» حدیث ۲. 

۴ - همان ص۸ باب ۲» حدیث ۷ 

۵ -همان» ص 0۷ حدیث ۳. 








فصل اول : احکام نگاه ڪردن 


الف - احکام کلی 

۱- جایز نیست مردی در غیر ضرورت به زنی بیگانه نگاه کند» مگر در حد 
متعارف «صورت ودست» بشرط اينکه توأم با لذت وریبه«یعنی ترس از افتادن 
در عمل حرام» نباشد. 

۲- جایز است به محرمهای نسبی یا رضاعی یاسببی‌ای که محرمیت سببی آنان بر 
اساس ازدواج شرعی باشد نگاه کرد. 

۳- نگاه کردن به زنان اهل کتاب بلکه مطلق زنان کافر جایز است.به شرط عدم 
لذت جویی وبا اطمینان از نیفتادن در عمل حرام» ولی احوط آن است که در 
نگاه کردن به مقداری که معمولاً آنها نمی پوشانند بسنده شود. وبه نظر مبی 
رسد با این کیفیت اشکالی ندارد به زنان بادیه نشین وروستا نشین ونیز زنانی 
که توجهی به نهی ازمنکر نمی کنند» نگاه کرد. 


ب - موارد جواز نگاه ولمس کردن 
٩‏ هر مرد وزنی می تواند بدون ترس از افتادن در عمل‌حرام وبدور از انگیزش 
جنسی به همجنس خویش بنگرد» مگر به عورت او که جز برای زن وشوهر بر 
کسی روانیست وهر کس باید عورت خود را از دید دیگری حفظ کند. 
۲- مکروه است زن مسلمان خود را در برابر زن بهودی یا مسیحی بنمایاند» زیرا 
آنها این را برای مردانشان توصیف خواهند کرد وشاید این حکم درباره همه 
زنانی که چنین می کنند جاری شود. 


۱ -زن بیگانه به زنی که ازدواج با او جائز است اطلاق می شود یعنی تمام زنان به استثناء محارم از قبیل مادر خواهر» عمه» 
خاله و... 








۲ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
۳- نگاه ولمس نمودن زن بیگانه «وبرعکس» هرگاه که ضرورت ایجاب کند» 

واین ضرورت در نزد شارع مقدس از حرام بودن نگاه ولمس کردن مهمتر 
باشد» جایز است. دراین صورت نگاه ولمس کردن تنها درحدود ضرورت 
جایز است. 

برای توضیح این مسأله به نمونه های زیر اشاره می شود: 

الف - نگاه ولمس نمودن به منظور درمان ومعالجه همچون گرفتن نبض ودرمان 

شکستگی وباند پیچی زخم جایز است. البته مشروط بر آن که همجنس برای درمان 

کردن یافت نشود ونگاه ولمس نمودن جایز نیست جز در حدود ضرورت. 

ب -هنگام نجات دادن جنس مخالف از غرق شدن یا آتش سوزی ونظایرآن نیز 

نگاه ولمس کردن جایز است. البته اگر این کار بر نگاه یا لمس کردن متوقف باشد. 

ج - نگاه کردن برای شهادت دادن یا شاهد شدن اگر ضرورتی باشد جایز است؛ 

واقوی عدم جواز نگاه به زنا کاران است برای شاهد شدن» مگر آنکه نگاه نگردن 

فسادی را موجب شود وحدود خداوند را به تعطیلی کشاند یا هرچیز دیگری را سبب 

شود که نزد شارع اهمیتی بیش از حرمت نگاه کردن دارد. 


ج - حکم نگاه کردن به زنان سالخورده! 

شرع مقدس نگاه به این گروه از زنان «که در آیه ۰ سوره‌ی نور از آنان با جمله 
«والقواعد من النساء» یاد شده اند» را به مقدار متعارف از قبیل مو وساعد ونظایر آن 
جایز دانسته است» امّا مانند سینه وشکم ونظایر آن که معمولا پوشانیده می‌شود نباید 
آشکار گردد ومرد را شایسته نیست به آنها نظر کند وزنان سالخورده نیز نباید چندان 
آرایش وزینت را آشکار کنند والبته آرایش وزینت برحسب زمان ومکان فرق می کند 
ومعیار آن هم عرف می‌باشد. 
د - حکم نگاه کردن به پسر بچه ودختر بچه 

۱- کودکان دختر وپسر غیر ممیز ' را می‌توان نگاه ولمس کرد وپوشش شرعی در 


برابر آنها واجب نیست. بلکه ظاهر ادله شرعیه برجواز نگاه کردن به ایشان تا 


- منظور زنان‌سالخورده‌ای است که نیاز وامیدی به ازدواج ندارند» ودر قرآن با واژه «قواعد» از آنان یاد شده است. 











فصل اول - احکام نگاه کردن | ] ۵۰۳ 
قبل از بلوغ دلالت دارد؛ البته آنگونه که نگاه کردن به آنها شهوت را 
برنیانگیزد یا موجب افتادن در عمل حرام نگردد. 

۲- باکی نیست اگر مرد دختر بچه‌ای را که محرم او نیست ببوسد همانگونه که 
جایز است پیش از آنکه سن او به شش سال برسد وی را دردامن خود قرار 
دهدء مشروط بر آنکه این بوسیدن ودر دامن گرفتن از روی شهوت نباشد. 








هب - حدود رابطه ميان مرد وزن 

۱- مرد صدای زن بیگانه را -اگر همراه با لذت جویی وشهوت نباشد-می تواند 
گوش کند. اگر چه احتیاط استحبابی در غیر موارد نیاز وضرورت عرفی 
ترک آن است. 

۲ حرام است زنی صدای تحریکک آمیز خود را به گوش مردی بیگانه برساند. 

۳- مصافحه کردن با زنی بیگانه جز از روی پوشش جایز نیست. آنهم بی آنکه 
دست او را فشار دهد. 

۴- باکی نیست اگر شخصی بدون شهوت يا ترس از افتادن در عمل حرام محارم 
خود را لمس کند. 

۵- مکروه است مردی در سلام بر زنان نامحرم پیشی گیرد وآنها را به غذا 
خوردن همراه خود دعوت نماید» واين کراهت در زن جوان شدیدتر است . 

۶- نشستن در جخایگاه زن که تازه از آن بلند شده است کراهت دار مگر پس 
از آنکه آن مکان سرد شود. 

۷- اقوی این است که نگاه کردن به عضو جدا شده‌ای از بیگانه مانند دست» 
بینی» زبان ونظایر آن جایز است. گرچه احتیاط در عدم نگاه کردن است. اما 
نگاه کردن به دندان ناخن» وموی جدا شده اشکال ندارد. 

۸- زن می‌تواند موی دیگری را به موی خود پیوند بزند وهمسرش می تواند به این 
موی بنگرد ولی دیگری نمی‌تواند بدان نظر کند» زیرا این موی» موی او به 
شمار می آید. 


۱ - «ممیز» به کودکانی اطلاق می‌شود که می توانند درستی را از نادرستی تشخیص دهند گرچه به سن بلوغ‌نرسیده باشند 
ومقصود از «کودک ممیز؛ کود کانی هستند که می‌توانندشرمگاه را از دیگر اعضای بدن تشخیص دهند ومفهوم عورت را 











۵.۴ 








بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 


و - حکم نگاه کردن به منظور ازدواج 

مرد می‌تواند به زنی که از او خواستگاری می کند بنگرد» زیرا می‌خواهد او را شریک 
زندگی خویش قرار دهد وبا عقد ازدواج دائم با او پیوند بر قرار سازد؛ و این حکم 
نسبت به زن نیز جاری است» چه بعید نیست که او نیز بتواند در صورت نیاز برای 
شناخت بیشتر به مردی بنگرد که به خواستگاری او آمده است. چون علتی که در 
روایات ذکر شده در هر دو طرف وجود دارد. 

در این زمینه احکامی است که به برخی آنها اشاره می کنیم: 


- 


-۲ 


۳ 
۴ 


مرد می‌تواند به چهره. دست. مو وزیبایی های زنی که می‌خواهد با او ازدواج 
کند» بنگرد مشروط به اينکه این احتمال وجود داشته باشد که او را به همسری 
بر گزیند» ولی احتیاط واجب در این است که تنهابه زنی بنگرد که نت 
ازدواج با او را دارد» اما بنا به احتباط واجب باید از نگاه کردن به زنان به 
منظور گزیدن یکی از آنها برای ازدواج اجتناب شود همچنین جواز نگاه 
گردن مشروط به این است که مرد فلا از را تشاد واز اوضاف او بطوزی 
که او را از نگاه کردن کاملا بی نیاز کند - شناختی نداشته باشد. 

جواز نگاه کردن به دیگر اعضای زن» جز زیبای‌هایی او وجز نگاه کردن از 
واجب آن است که از زن اجازه گرفته شود ومرد نباید بدون آ گاهی واجازه 
زن به اعضای فتنه انگیز او بنگرد» به ویژه اگرنگاه کردن موجب هتک زن 
ودزدانه نگریستن به او شود زیرا زیبایی‌های وی از حقوق اوست وتصرّف در 
حقوق دیگری بدون اجازه او جایز نیست. 

نگاه کردن به چنین زنی نباید به قصد لذت جویی باشد. 

اگر با نگاه اول به زن» آ گاهی لازم به دست نیامد» می‌تواند نگاه راتکرار کند. 








فصل دوم : حسانی که ازدواح با آنها حرام است 


۱- حرام بودن به سبب اختلاف دين 


-ِ 


جایز نیست مرد مسلمان با زنان مش رک ازدواج کند. اما در مورد ازدواج با 
زنان اهل کتاب مانند بهودیان ومسیحیان اقوی جواز است منتهی با کراهت 
شدید. اگر چه احتیاط مستحب ترک آن است» که این کراهت در ازدواج 
موقت وزنان مستضعف دینی اهل کتاب کاهش می‌پابد» وشایسته است که آنها 
را در رعایت پاکیزگی وطهارت وپرهیز از آشامیدن شراب وخوردن گوشت 
خ وک ونظایر آن به آداب اسلامی مدب ساخت. اما ازدواج دائمی با زن 
مجوسی. احتیاط واجب ترک آن است. 

اگر مردی از اهل کتاب مسلمان شد بر ازدواج خود با زنش که از اهل کتاب 
است باقی می ماند» واگر زن اهل کتابی بدون شوهرش اسلام آورد ازدواج آن 
دو باطل است. ولی اگر مرد نیز پیش از انقضای عده اسلام بیاورد به آن زن 
سزاوارتر خواهد بود وهر دو بر ازدواجشان باقی می‌مانند» این حکم در 
صورتی است که مرد با همسرش همبستر شده باشد» اما پیش از آن ازدواج 
مستقیماً باطل می‌شود ومهری به آن زن تعلق نمی گیرد. 

مرتد شدن از دین پیش از دخول موجب فسخ ازدواج می گردد» اما پس از 
دخول اگر زن مرتد یا مردی که در اصل غیرمسلمان بوده است مرتد شود 
انتظار کشیده می شود تا عده آن زن پایان یابد. اگر توبه نکردند ازدواج آنها 
از هنگام ارتداد باطل می گردد واگر قبل از پایان یافتن عده توبه کردند بر 
ازدواج نخستین‌شان باقی می مانند اما اگر عده زن از آن مرد سپری شد 
ازدواجشان به هم می خورد واگر پس از آن توبه کردند وخواستند به یکدیگر 
رجوع کنند بايد از نو عقد کنند. 

اگر مسلمان فطری «کسی که از پدر ومادر مسلمان زاده شده‌است» مرتد شود 
ازدواج از لحظه ارتداد باطل می گردد چون توبه‌ای برای او نیست. 


2۶ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 








۵- جایز نیست با زن یا مردی ناصبی ازدواج کرد ولی ازدواج با زنی که بر 
مذهب غير شیعه است اشکال ندارد. 
اما ازدواج با مردی غیر شیعه بنابر احتیاط وجوبی نباید این کار در شرایط عادی 
صورت گیرد؛ زیرا زن دین خود را ازهمسرش می گیرد. 
۲ - محارم نسبی 
محرمهای نسبی که ازدواج مرد با آنان حرام است به شرح زیر می‌باشند: 
۱- مادر ومادر بز رگ وهرچه بالاتر رود» چه مادر بز رگ از سوی پدر باشد یا از 
مادر. 
۲- دختر ونوه‌های مونث دختری وپسری هرچه پایین آیند. 
واگر مردی بداند که دختری از او زاده شده است نباید با او ازدواج کند حتی اگر 
شرعاً نسبش با او منتفی شده باشد چنانکه زاده زنا باشد با مادر او را لعان کرده باشد. 
۳- دختران پسر هرچه پایین آیند. 
۴ خواهران خواه از پدر» از مادر یا از هر دوی آنها باشند. 
۵- دختران خواهر ودختران فرزندان ایشان. 
۶- عمه چه خواهر تنی پدر باشد با خواهر ناتنی او» ونیز عمه‌های پدر وعمه‌های 
مادر. 
۷- خاله» چه خواهر تنی مادر باشد با خواهر ناتنی» وخاله مادر وخاله پدر وبه 
همین ترتیب هرچه بالاتر رویم. 
۸- دختران برادر «خواه برادر تنی باشد با ناتنی» ونيز نوه مونث برادر ودختر نوه 
پسری او يا نوه دختری او. 
به همین ترتیب همچون زنان» مردان بر زنان نیز محرم می شوند مانند پدر» عمو 


ودایی هرچه بالا روند» پسر وهرچه پایین آید» وبرادر وپسران او» وپسران خواهر. 


رضاع «شیردادن» میان کود ک وزن شیرده وی وهمچنین ميان کودک وشوهر آن زن 
فرزند آن زن وشوهر می گردد. 














فصل دوم- کسانی که ازدواج با آنها حرام است [ ] ۵۰۷ 
او هون ییون ی واه ی ان وکو اساس شرایظ واعکامن کم مدا 
ذکر خواهیم کرد- آنچنان گسترش می یابد تا همه خویشاوندان را در بر می گیرد. 
وما در اینجا به مهمترین موارد خویشاوندی که برای کود ک شیرخوار چه پسر وچه 
دختر به سبب رضاع ایجاد می گردد اشاره می نماییم» مهمترین حکمی که بر این 
پیوند مترتب می شود حرمت ازدواح میان فرزند رضاعی واین خویشاوندان رضاعی 
است: 

ِ- زن شیردهنده» زیرا مادر رضاعی کودک می گردد. 

۲- شوهر زن شیردهنده» «صاحب شیر» چون پدر رضاعی کود ک می باشد. 

۳- پدر ومادر زن شیر دهنده هر چه بالا روند» اگر چه پدر ومادر رضاعی زن 
شیر دهنده باشند. 

۴- پدر ومادر همسر زن شیرده «صاحب شیر» هر چه بالا روند. 

۵- فرزندان زن شیرده. چه آنانکه پیش از شیردادن متولد شده وچه بعد از آن. 

۶- نوه های زن شیرده هر چه پایین روند. چه اینکه آن ها نوه های نسبی باشند» 
چه رضاعی. 

۷- برادران وخواهران زن شیرده» چه برادران وخواهران نسبی باشند. چه رضاعی. 

۸- عموها وعمه های زن شیرده» چه نسبی وچه رضاعی. 

-٩‏ دایی ها وخاله های زن شیرده چه نسبی. چه رضاعی. 

۰- فرزندان شوهر زن شیرده «صاحب شیر» که از همسر دیگری متولد گشته هر 
چه پایین روند. چه فرزندان نسبی وچه رضاعی. 

۱- عموها وعمه ها ودایی ها وخاله های شوهر زن شیرده هر چه بالا روند» چه 


نسبی وچه رضاعی. 


۶- کسانی که به دلایل عرضی حرام می شوند: 
الف - پیوند سببی: 
۱- همسران پدر هرچه بالا رود» و پسر هرچه پایین آید» چه از روی نسب باشد یا 
رضاع وچه عقد دائم باشد یا متعه» به مجرد عقد» حتی اگر دخولی صورت 
نگرفته باشد بر دیگری حرام می گردد. 














بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

بر شوهر» مادر همسر حرام می‌شود «به مجرد عقد. حتی درصورتی که دخول 
صورت نگرفته باشد» هرچه بالا رود «همچون مادر بز رگ ومادر مادر بز رگ 
او؛ خواه نسبی باشد یا رضاعی. همچنین دختر همسر بر شوهر حرام می‌شود به 
شرط حصول دخول. خواه دختر همسر در دامان شوهر رشد وتربیت يافته باشد 
یا چنین نباشد» حتی اگر این دختر پس از طلاق وازدواج با شوهری دیگر به 
دنیا آمده باشد. 

جایز نیست کسی با دختر برادر زنش» ویا دختر خواهر زنش ازدواج کند» 
مگر با اجازه ويا رضایت این دو «که عمه وبا خاله همسرجدید می‌باشند»» 
بدون آن که تفاوتی باشد ميان عقد دائم یا غیردائم یا آن که عمه وخاله علم 
داشته باشند به این ازدواج يا ندانند» واگر راضی شدند وسپس رجوع کردند 
عقد صحیح خواهد بود» وبنابر اقوی عکس آن جایز است «ازدواج با عمه زن 
یا خاله زن پس از ازدواج با دختر برادر یا دختر خواهرش» اگرچه عمه وخاله از 
از ناآ گاه بوده باشند). 


ب - کسانی که به سبب زنا حرام می‌گردند 


-ِ 


زنایی که پس از ازدواج وپس از دخول پیش آید موجب حرمت نمی‌شود» 
پس اگر مردی با زنی ازدواج کرد وسپس با مادر یا دختر او زنا کرد زنش بر 
او حرام نمی‌شود ولی اگر زنا پیش از دخول باشد احتیاط آن است که این زن 
رات رک کند. 

اگر پدر با همسر پسرش زنا کند» این زن بر پسر او حرام نمی گردد» ونیز اگر 
پسری با همسر پدرش زنا کند آن زن بر پدرش حرام نمی گردد. 

اگر زنا پیش از ازدواج وبا عمه یا خاله بوده باشد موجب حرمت دختران آن 
دو می گردد. واگر با غیر از عمّه یا خاله صورت گرفته باشد احوط تحریم 
آشت: 

در حکم سابق» تفاوتی نیست میان این که زنا از پیش صورت گرفته باشد یا از 


‌ 


عفب.. 














فصل دوم- کسانی که ازدواج با آنها حرام است [ ] ۵۰۹ 
۵- برخی وطی به شبهه را در موجب شدن حرمت. همچون زنا دانسته‌اند» البته اگر 
پیش از نکاح باشد» نه پس از آن » واین احوط است. 


موارد شک 

۱- هرگاه در تحقق زنا وعدم آن شک گردد بنابر عدم تحقق زنا گذاشته می 
شود. 

۲- هرگاه شک کند در اینکه زنا پیش از ازدواج بوده است. يا بعد از آن» بنا را بر 
این بگذارد که بعد از ازدواج بوده است. 

۳- در اینکه زنا اجباری باشد» یا اختیاری» زنا کننده وزنا شده بالغ باشد يا نابالغ 
تفاوتی نمی کند» مشروط به اینکه افعال آنان مصداق فجور وزنا باشد. 

۴ هرگاه بداند با یکی از دو زن زنا کرده لکن نداند کدام یکی از آن دو است؛ 
اگر هر دو زن دارای مادر ودختر باشند» واجب است در ازدواج با آنها احتیاط 
نماید. اما اگر یکی از آنان دارای مادر ودختر نباشد» ظاهرا ازدواج با مادر یا 
دختر زن دیگر جایز است. 

ج - ازدواج با دو خواهر 

۱- بر مرد جایز نیست در ازدواج» دو خواهر را با هم جمع کند» خواه ازدواج دائم 
باشد یا موقت» چه خویشاوندی این دو خواهر نسبی باشد يا رضاعی. 

۳ اگر مردی با زنی ازدواج کند وسپس خواهر او را به عقد درآورد؛ عقد دومی 
باطل خواهد بود خواه پس از دخول بر اولی باشد یا پیش از آن» واگر بر 
دومی دخول کرد اولی بر او حرام نمی گردد» زیرا ازدواج با اولی حلال و با 
دومی حرام بوده وهیچگاه حرام» حلال را باطل نمی سازد. 

۳- اگر همزمان دو خواهر را باهم عقد کرد یا یکی را عقد کرد؛ وو کیلش در 
همان زمان دومی را به عقد او در آورد هر دو عقد باطل می گردد. اگر چه 
این سخن هم موجه است که یکی از آن دو را برمی‌گزیند «که در این صورت 
عقد دومی باطل می گردد.» 








2۰ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
£ اگر مردی دو خواهر را به عقد خود در آورد» سپس شک کند که یکی پس 
از دیگری بوده» يا هر دو همزمان بوده اند» بنا به احتیاط هر دو عقد محکوم به 
بطلان می‌باشد. 








0- اگر مردی با یکی از دو خواهر ازدواج کرد وسپس او را طلاق رجعی داد؛ 
جایز نیست با خواهر دیگرش ازدواج کند» مگر آن که اولی از عده بیرون 
آید» واگر طلاق به سب عیبی که به فسخ می‌انجامد» با طلاق خلع بوده آن 
مرد می‌تواند - حتی قبل از تمام شدن عده -با دیگر خواهرش ازدواج کند. 

1- اگر مردی با یکی از دو خواهر زنا کرد می‌تواند در مدت استبراء اولی «مدتی 
که زن زنا داده بايد به جای عده صبر کند» با دومی ازدواج کند. همچنین 
است اگر به شبهه با او نزدیکی کرده باشد واحوط اعتبار پایان یافتن عده 
است. به ویژه اگر از طرف مرد شبهه باشد واز طرف زن» زنا به سبب آگاهی 
آن زن به اینکه آن مرد شوهر او نیست» بنا بر نص خاصی که از معصومین 
وارد شده است. 

۷- در روایات مستفیض آمده است که هرگاه کسی با زنی ازدواج موقت کند 
وسپس مدتش به سر آید جایز نیست با خواهر او ازدواج کند» مگر پس از 
انقضای عده او. 


د - ازدواج زن در عه 
1- جایز نیست مرد با زنی ازدواج کند که در عده همسر قبلی خود است. خواه 
ازدواج او دائم بوده یا موقت وخواه عده طلاق بائن ' باشد یا رجعی با عده 
وفات یا عده وطی به شبهه . 
ك اگر مردی با زنی که هنوز در عده شوهر سابقش می باشد ازدواج کند» چنانچه 
هر دو از حرام بودن این ازدواج و پایان نیافتن عده زن آگاهی داشته باشند یا 
حتی یکی از آن دو آگاهی داشته باشد» چه آن زن دخول کرده باشد یا خیر» 


۱ -طلاق بائن طلاقی است که به موجب آن شوهر حق ندارد به همسر سابقش رجوع کند مگر با عقد جدید اما طلاق 
رجعی خلاف آن است. یعنی مردمی‌تواند تا همسرش از عده خارج نشده» هر گاه اراده کرد به همسرش رجوع کند. 














فصل دوم- کسانی که ازدواج با آنها حرام است [ ] ۵۱۱ 

۳- همچنین ازدواج این دو برای همیشه حرام می‌شود اگر هر دو جاهل باشند در 
صورتی که مرد به زن دخول نماید. 

۴ در این حکم تفاوتی نیست ميان ازدواج دائم ومتعه ويا این که آميزش ودخول 
ازطریق طبیعی یا غیر طبیعی صورت گرفته باشد. 

۵- محور این حکم» آگاهی مرد است. پس اگر مرد نسبت به حرام بودن ازدواج 
در عده آگاهی نداشت يا نمی‌دانست که زن مورد بحث همچنان در عده به سر 
می‌برد» آن زن بر او حرام نمی گرد حتی اگ ر کسی که مباشرت به اجرای 
عقد ازدواج کرده است علم داشته باشد. مثل این که وکیل آگاه او به رغم 
دانستن حکم تحریم اقدام به اجرای‌عقد کرده باشد یا ولی آگاه او کار تزویج 
را صورت داده باشد که در این صورت آن زن بر آن مرد حرام نمی گردد. 

۶ اگر مردی در زنی که می‌خواهد با او ازدواج کند شک کند که آیا در عده 
است يا نه» قبلا هم نمی دانسته که او در عده بوده است» می‌تواند با او ازدواج 
کند. همینگونه است اگر قبلا می‌دانسته که او در عده بوده وتردید داشته 
باشد که همچنان در عده است وزن به او بگوید که عده‌اش به پایان 
رسیده‌است. 

۷- اگر اجمالاً بداند که یکی از دو زن مورد نظر در عده است ولی نداند کدام 
یک از آنها ست. باید ازدواج با هر دو را ترک گوید» واگر با یکی از آن دو 
ازدواج کند ازدواج باطل است. ولی این ازدواج حرمت همیشگی به دنبال 
ندارد» زیرا اطمینانی در کار نیست که این ازدواج در عده صورت گرفته باشد» 
مگر آن که با هر دو ازدواج کند که در این صورت یکی از آن دو - بطور 
اجمالی - بر او حرام می گردد وباید هر دو راطلاق دهد. 

۸- اگر مردی زنش را طلاق بائن داد» آن زن بايد عده نگه دارد» پس اگر آن مرد 
خواست در این عده» آن زن را دوباره به عقد خود درآورد» جایز است» زیرا 


عده از او بوده نه از دیگری. 


هب - ازدواج با زن شوهردار 
- ازدواج با زن شوهردار» مانند ازدواج با زنی که در عده است» موجب حرمت 


ابدی می گردد. 








۵1۲ 








-۲ 


۳ 


بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

اگر مردی با زنی که شوهر دارد» با آگاهی از شوهردار بودنش, ازدواج کند 
آن زن بر او حرام می گردد خواه به او دخول کرده باشد یا خبر. 

اگر در صورت جهل با آن زن ازدواج کرده باشد تنها اگر با او دخول کرده 
باشد حرام می گردد. 


و - ازدواج در حال احرام 


- 


-۲ 


۳ 


۶ 


۷ 


جایز نیست مرد مُحرم» زنی مُحرم یا غیر مُحرم را در هر شرایطی به عقد خود 
در آورد. ۱ ۱ 

هرگاه ازدواج با علم به حرمت صورت گرفت آن زن برای همیشه بر آن مرد 
حرام می گردد خواه با او آميزش کرده باشد یا خیر. 

اگر ازدواج با جهل به حرمت صورت گرفته باشد بنابر اقوی آن زن بر آن مرد 
حرام نمی گردد چه با او آمیزش کرده باشد یا نه» ولی به هر حال عقد باطل 
است. 

در باطل بودن ازدواج وتحریم همیشگی تفاوتی نیست در این که احرام برای 
حج واجب باشد یا مستحب» و یا عمره واجب باشد یا مستحب» ونیز تفاوتی 
نیست بین اینکه ازدواج به عقد دائم باشد یامتعه. 

اگر کسی شک کند که ازدواجش در احرام بوده یا پیش از آن» بنا را بر این 
می‌نهد که در حال احرام نبوده است. 

اگر در حال احرام و با آگاهی از حکم وموضوع ازدواج کرد وسپس در یافت 
که احرامش باطل بوده» عقد او صحیح است وموجب تحریم نمی‌شود. 

مُحرم می تواند کسی را که در احرام نیست وکیل کند که پس از بیرون آمدن 
او ازاحرام تزویجش کند. ونیز می‌تواند محرمی را وکیل گرداند که پس از 
بیرون آمدن هر دوی آنها «یعنی وکیل وموگل) از احرام تزویجش کند. 


ز - ازدواج با زن زنا کار 
برای از میان بردن نمادهای پلیدی» پستی وفساد در جامعه» شریعت اسلامی به مردان 


اجازه داده است با زنانی که متهم به زنا هستند ازدواج کنند» البته مشروط بر آن که توبه 














فصل دوم- کسانی که ازدواج با آنها حرام است [ ] ۵۱۳ 
آنها آشکار گردد واز پلیدیهایی که بدان دامن می‌آلایند دست کشند. این مسأله 
احکامی دارد که اينک به بیان آنها می‌پردازیم: 

۱- اشکالی ندارد زن زنا کار پس از توبه به عقد مردی که با او زنا کرده با جز او 
در آید» ولی احوط واولی آن است که ازدواج پس از«استبراء» باشد؛ یعنی 
زمانی که رحم او به وسیله یک نوبت حیض‌دیدن از آب مرد زنا کار پاک 
گرد اما زن حامله به استبراء نیاز ندارد» ومی توان مستقیماً وبدون فاصله او را 
به ازدواج در آورده وبا اوهمبستر شد. 

۲- احتیاط آن است که از ازدواج با زن مشهور به زنا خودداری شود مگر پس از 
دانستن توبه اوه همچنین نباید این احتیاط را از دست داد که نباید با زن زنا کار 
مطلقاً «یعنی چه مشهور به زنا باشد یا مشهورنباشد» ازدواج کرد مگر پس از 
دانستن توبه او ونشانه آن هم این‌است که به بد کاری فراخوانده شود» پس اگر 
خویشتن داری کرد معلوم می‌شود توبه کرده است. 

۳- اگر زن - والعیاذ باللّه - زنا کرد بر همسرش حرام نمی‌شود» حتی اگر زن بر 
آن اصرار داشته باشد» ولی ظاهراً مستحب آن است که اگر به زنا شهرت یافت 
طلاقش دهد بلکه این کار احوط است. 

۴ اگر مردی با زنی که به عقد دائم یا موقت ازدواج کرده » زنا کند» احوط آن 
است که این زن برای همیشه بر آن مرد حرام خواهد شد» اگر چه اقوی عدم 
حرمت است. وحکم زنا با زنی که در عده رجعی‌هست نیز چنین است. 

۵- در این مورد احتیاط آن است که مرد زناکار با آن زن» پس از جدا شدن 
ازشوهرش با طلاق یا مرگ یا انقضای مدت صیغه» ازدواج نکند. 


ح - کسانی که به سبب لواط ازدواج با آنها حرام است 
عمل زشت «لواط» - والعیاذ باللّه - یکی از عوامل تحریم همیشگی است. پرداختن به 
چنین کار زشتی موجب تحریم نسبت به خویشاوندان شخص مفعول می‌شود. که 
جزئیات آن را ذیلا بیان می‌داريم: 
۱- اگر کسی با دیگری - والعیاذ باللّه - لواط کرد ودخول - حتی به مقداری از 
ختنه گام - صورت گرفت. مادر مفعول ومادران مادر او هرچه بالا روند 


ودختران ونواد گان دختریش هرچه پایین آیند وخواهرش نیز بر او حرام می 








۵۴ 
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شوند» ودر این‌میان تفاوتی نیست که مفعول بز رگ یا کوچک باشد» واحوط 
تحریم است اگرچه فاعل هم کوچک بوده باشد حتی اگر اقوی خلافآن 
است. 

بر عکس مسأله فوق» مادر فاعل ودختر وخواهرش با به نظر اقوی بر مفعول 
حرام» نمی گردند. 

اگر مفعول» خنثی باشد مادر ودختر خنثی بر فاعل حرام می‌شوده زیرا این 
گونه آمیزش جنسی «اگر خنٹی مذ کر باشد» لواط و«در صورتی که مونث 
باشد» زنا محسوب می‌شود؛ وحکم تحریم» هر دو صورت را در برمی گیرد. 
احوط» حرمت مادر ودختر وخواهر مفعول است بر فاعل» اگر چه لواط پس از 
ازدواج با یکی از اینها باشد» به ویژه آن که مرد او را طلاق دهد وبخواهد 
مجدداً با وی ازدواج کند. 

این حکم. مادر وخواهر ودختر رضاعی را نیز در برمی گیرد. 

این حکم حالت اجبار وشبهه را در بر نمی گیرد؛ اگر چه احوط به وجود 
آمدن حرمت است. 

اگر شک کرد که ادخال صورت گرفته یا نه اصل را بر عدم می‌نهد. 

اگر پسر فاعل با دختر یا خواهر مفعول یا مادر او ازدواج کند اشکال ندارد؛ 


ولی بهتر است با دختر او ازدواج نکند. 








فصل سوم : عقد نکاح 


۱-احکام عقد دائم 
حقیقت عقد نکاح تعهدی است از دو طرف آن بر همزیستی با یکدیگر در یک 
«ایجاب» زن یا وکیل او» و«قبول» مرد یا وکیل او. 


الف - شرایط صيغه عقد 

۱- ایجاب باید از سوی زن یا وکیل او با لفظ «نکاح» با «تزویج»باشد» ودر نکاح 
دائم لفظ «متعه» نیز کافی است » به شرط آن که اشاره‌ای شود که دلالت بر قصد 
دوام داشته باشد. 

حال آیا ایجاب وقبول باید تنها با تلفظ زبانی باشد «یعنی‌مستقیما بر زبان آورده شود؛ 

یا هر گونه اظهار» مانند امضا بر عقدنامه می‌تواند کفایت کند؟ 

پاسخ این است که بی شک احتیاط آن است که با لفظ صورت‌پذيرد. 

۲- در عقد شرط است که در صورت امکان -بنا به احتباط مستحب- به زبان عربی 
خوانده شود اگرچه به وسیله وکیل انجام گیرد. 

۳- در غیر از صورت پیش می توان عقد را با زبان دیگری‌جاری کرد به شرط آن 
که مفهوم نکاح وتزویج را پرساند. 

۴- احوط. گفتن دو لفظ «ایجاب» واقبول» به صیغه فعل ماضی‌است. ولی صیخه 
مستقبل وجمله خبریه نیز کفایت می کند» وحتی باجمله‌ای که ظاهرش امر با 
استفهام باشد به شرط آن که مفاد آن انشاء عقد باشد کفایت می کند. 

۵- احتباط آن است که ایجاب از سوی زن باشد وقبول از جانب‌شوهر اگرچه 
اقوی» جواز عکس است. 


چگونگی ایجاب وقبول: 


الف -در صورتی که زن ومرد خودشان عقد را جاری کنند: 


۵۶ 
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زن می گوید: «زوجتک) با «انکحتک» یا «متعتکک نفسی على الصداق المعلوم» سپس 


و 2 ارت ی ذه «قبلتالترويج» ا ف کو «قبلت اللکاح» ا می گوید: «قبلت 
لتعت. 


ِ 


ب - در صورتی که وکیل آن دو» عقد را جاری نمایند: 

وکیل زن به وکیل مرد می گوید: «رَوَجت» یا «انگحت» یاامَتعتٌ کی «نام زن برده 
می‌شود) مو کک «نام مرد برده می‌شود» علی الصداق المعلوم. ( 

وکیل مرد بلا فاصله جواب می‌دهد: لت لوگ «نام مرد برده می‌شود» لترویج» يا 
«التكاح» با «التمتم.» ۲ 


احکام ایجاب وقبول: 


- 


لازم نیست در عبارتهای عقد تطابق لفظی وجود داشته باشد. یعنی طرف مقابل 
می‌تواند الفاظ دیگری را غیر از آنچه در ایجاب یا قبول استفاده شده» به کار 
گیرد مثلاً زن می‌تواند بگوید: «انگحتک‌تفسی» ومرد بگوید: «قبلت الرویج» واز 
کلمه «تزویج» به جای کلم «نکاح» استفاده کند. همین گونه ارگ نکم رسای 
متعلقات» چنان که اولی بگوید: «.. على المّهر المعلوم» و دیگری بگوید: (..علی 
الصداق المعلوم.» 

انسان لال کافی است با اشاره با هر وسیله دیگری همچون نوشتن» با اثر انگشت 
که بر عقد دلالت کند قبول وایجاب را برساند. البته مشروط بر آن که عمل او 
در میان عرف نمایانگر عقد باشد. 

اگر یکی از دو طرف صیغه عقد را غلط تلفظ کند. چنانچه این غلط معنی را 
تغییر دهد صیغه عقد کفایت نمی کند» ولی اگرتغییر دهنده معنی نبود اشکال 
ندارد» مشروط بر آن که تلفظ غلط درسایر متعلقات صیغه عقد باشد نه در دو 
لفظ «ایجاب وقبول» واما تلفظ غلط دو لفظ ایجاب وقبول بنابر احتیاط کفایت 
نمی کند چنان که بگوید: «جوزتک» به جای «زوجتکل». حکم اشتباه در 
اعراب‌الفاظ نیز چنین است. 

در جاری کردن صیغه عقد» قصد انشاء یعنی بیان صیغه عقد به هدف اجرای 








-۵ 


سن 
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برای اجرا کننده صیغه عقد شرط نیست مفهوم صیغه را به گونه‌ای تفصیلی بداند؛ 
بلکه کافی است به همین نکته آگاهی داشته باشد که مفهوم این صیغه انشاء 
نکاح وتزویج است» ولی با این حال» احوط. داشتن آ گاهی تفصیلی است. 
موالات یعنی پی در پی بودن ایجاب وقبول شرط است. بدین‌معنی که لفظ قبول 
تما ویدون فاصله سس از ایخات:د کر گرد ومعارانن ات که ترو رت 
پی درپی بودن صدق کد واگرفاصله‌ای در آن باشد که عرفاً خللی به پی در 
پی بودن آن وارد نکند صحیح است. چنان که یکی از دو طرف پیشدستی کند 
وبگوید:«انکحتک نفسی» وطرف دیگر چیزی نگوید مگر پس از آن که 
سرپرستش او را نصیحت کند تا قانع شود وبگوید «قبلت» زیرا این فاصله ميان 








ایجاب وقبول با شرایط عقد تناسب دارد. 


یکی بودن مجلس ایجاب وقبول شرط نیست «بدین معنی که صیغه عقد در یک 
مکان جاری شود». 


اگر طرف قبول در مجلس حضور نداشته باشد وطرف ایجاب عبارت ایجاب را 


تلفظ کند» وطرف قبول پس از شنیدن خبر آن» بگوید: «قبلت» عقد صحیح خواهد بود؛ 
به شرط آن که فاصله طولانی در ميان نیفتد. ومعاقده ومعاهده صدق کند. چنان که اگر 
او را مورد خطاب قرار دهد واو در مکان دیگری باشد ولی صدای او را می‌شنود» 
وبدون فاصله زیاد «قبلت» را بگوید عقد. صدق می کند. واز همین رو عقد» به وسیله 
تلفن یا فکس یا تلگراف یا پست الکترونیکی ایمیل» به شرط صدق عرفی عقد» 
صحیح خواهد بود. 

ب - شرایط عاقد 


- 


-۲ 


درعاقد» یعنی جاری کننده صیغه عقد» برخورداری از کمال«که به بلوغ وعقل 
محقق می گردد» شرط می باشد» خواه برای خود عقد کند یا برای دیگری» چه 
به عنوان و کیل باشد یا ولی وسرپرست‌شرعی؛ ویا فضولی.»! 

بر این اساس عقد کود کک یا مجنون یا مست. اعتباری ندارد واحتیاط عدم اعتبار 
عقد انسان مست است حتی اگر پس از به هوش آمدن آن را قول کند. 


۱ - عاقد فضولی؛ عاقدی است که صیغه عقد را بدون اذن ولی برای خود یادیگری جاری کند وجزئیات بیشتر آن بزودی 
خواهد آمد. 











-۸ 
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عفد اا مه اک رک وو ا ی ی و کد گی پا قباس 
اجازه ولی» برای خود عقد را اجرا کند. 

عقد انسان مجبور در اجرای صیغه برای دیگری یا برای خود بدون اشکال است» 
در صورتی که پس از برطرف شدن حالت اجبار به عقد» اجازه دهدز 

مرد بودن» در عاقد شرط نیست» پس زن نیز می‌تواند به وکالت از دیگری صیغه 
عقد را جاری کند» چنان که جایز است برای خود نیز صیغه عقد بخواند. 

در زوج وزوجه تعیین به گونه ای که هر یک از آن دو با اسم یا وصف با اشاره 
از دیگران جدا گردند شرط می باشد. پس اگر طرف ایجاب بگوید: «رَوّجتکك 
احدی بناتی)» یعنی: تو را به عقد یکی از دخترانم درمی آورم. با بگوید: 
«رَوَجتٌ بنتی احد ابنیکك» یعنی: دخترم را به عقد یکی از پسران تو درمی آورم» 
یا یکی از آن دی یا اینکه هر یک از دو طرف «هنگام اجرای صیغه عقد؛ 
شخصی را معین کند غیر از آن که دیگری تعیین نموده عقد صحیح نخواهد 
بود. 

در عقد نکاح» شرط نیست هر یک از زن ومرد اوصاف تفصیلی طرف دیگر را 
بداند» بنابراین پس از مشخص شدن فرد مورد نظر ندانستن اوصاف ثانوی اوه 
زیانی به عقد نمی‌رساند. 

در نکاح دائم یا موقت شرط کردن خیار فسخ در خود عقد جایز نیست واگر 
چنین شرطی شود اقوی بطلان عقد است. اما شرط خیار در مهریه به گونه‌ای 
که تزلزلی به خود عقد راه نیابد مانعی ندارد» ودر غیر این صورت یعنی اگر 
شرط فسخ در مه اصل عقد را مترلزل سازد باطل می‌باشد» ولی «در صورت 
صحت شرط خیار» زمان آن باید مشخص شود واگر پیش از انقضای مدت. 
مهر فسخ شود چنان است که عقد بدون ذ کر مهریه بوده باشد. ولذا به «مهر 


۱ -اين اصطلاح به انسانی اطلاق می‌شود که به سبب عدم خردورزی درتصرفات مالی وعدم د رک مصلحت خویش حتی 
پس از رسیدن به سن بلوغءتوانایی تصمیم گیری برای خود را ندارد. خداوند می‌فرماید «ولا توا السَفَ َُوالگم» واموالتان 
را در اختیار سفیهان قرار ندهید. (مترجم). 

۲ - خیار فسخ یعنی اينکه عاقد. صحیح بودن خود عقد را معلق به تحقق یافتن شرطی بکند» بطوریکه اگر آن شرط تحقق 
نیافت» عقد فسخ شود. 
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المثل»" رجوع می‌شود. اما نکاح موقت. از آن جا که بدون مهریه صحیح 
نمی‌باشد لذا شرط کردن خیار در مهر خالی از اشکال نیست. 
ج - اولیای عفد 
«اولیای عقد» اصطلاحاً به کسانی گفته می‌شود که صلاحیت اجرای عقد یا اجازه 
دادن برای اجرای عقد را دارند نسبت به مرد وزنی که به هر دلیل صلاحیت کامل 
اجرای عقد از جانب خود وبا از جانب غیر را ندارند. 

۱- اولیای عقد عبارتند از پدر وپدربز رگ از سوی پدر یعنی پدر وپدران اوه 
هرچه بالاتر روند» پس پدر مادر پدر در شمار آنان نیست. 

2 ولایت پدر وجد سبت به کودکك ومجنونی که جنونش به بلوغ متصل باشد» 
وحتی بنا به اقوی اگر متصل هم نباشد» ثابت است» ولی این دو نسبت به مرد 
بالغ ورشید ونسبت به زن بالغه ورشیده در صورتی که باکره نباشد » ولایتی 
ندارند. 

۳- نسبت به دختر باکره رشیده احتیاط گرفتن اذن از ولی او است اگرچه اقوی 
نفوذ تصمیم آن دختر است اگر اختیاردار خود باشد وعملا از ولایت ولی 
خارج شده باشد» واگر ولی غائب بود بطوریکه اجازه گرفتن از او امکان 
نداشت ودختر نیاز به ازدواج داشت» اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود. 

۴- در ولایت جد. زنده یا مرده بودن پدر» شرط نیست. 

۵- هر یک از پدر وجد در ولایت. مستقل هستند. پس اشتراک در دادن اذن 
واجازه گرفتن یکی از آن دو از دیگری لازم نیست. پس هر یک از آن دو ۱ 
در اعمال ولایتش» پیشی گرفت- با مراعات آنچه مراعاتش لازم است- برای 
دیگری موردی باقی نمی ماند» ودر حالت همزمانی» ويا مجهول بودن دو 
تاریخ عقد جد مقدم است. 

۶- صحت تزویج پدر وجد وبه جریان افتادن این تزویج» مشروط است به این که 
فسادی بر آن مترتب نشود. بلکه احتباط» در این جاء مراعات مصلحت است. 


۱- مهر المثل همان مهریه عادی است که معمولاً برای نظایر وهمتاهای این زن‌تعیین می‌شود. 
۲ - منظور زنی است که ازدواج نموده ولی به علت م رگ يا طلاق از همسرش جدا شده است. 








2۳۰ 








بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
درآورد که در او عیبی است» خواه عیبی که موجب فسخ می شود یا خیره 
چون در آن فساد نهفته است. 


اما اختیار همسران با پایین ترین مهر برای پسر وبالاترین مهر برای دختر» شرط 


ست. 


۷ 


اگر ولی «پدر وجده مانع از ازدواج دختر باکره ای شود بطوریکه موجب 
ضرر وزیان اوه ویا حرجی برای اویا سبب فسادی در جامعه شود ولایت آن 
ول ساقط می گردد ودختر می تواند خود رأساً وبدون اذن ولی اقدام به 
ازدواج کند» واگر دختر باکره غير رشیده باشد ولایت وسرپرستی او از آن 


مسائل فرعی اولیای عقد 


- 


۳ 


برای زنی که اختیاردار خود می باشد مستحب است که در ازدواج از پدر 
وجدش اجازه بگیرد» واگر آنها نباشند برادرش را وکیل گیرد واگر چندین 
برادر داشت در صورت یکسان بودن در امتیازات برادر بز رگتر راب رگزیند 
ودر غیر این صورت بر پایه موازین شرعی برادر با تقواتر وداناتر ودوراندیش 
تر را برگزیند. 

وصی می تواند مجنونی را که تحت سرپرستی اوست ودر حال جنون به سن 
بلوغ رسیده ونیازمند ازدواج باشد به ازدواج درآورد وبنابر احتیاط این امر 
پس از اذن حاکم شرع صورت پذیرد وشایسته است در این امر مصلحت را 
در نظر گیرد» چه مصلحت فرد باشد با مصلحت جامعه. 

همین حکم بر کودک نیز منطبق است واحوط آن است که «وصی» منتظر 
بلوغ او بماند» مگر آن که ضرورتی در میان باشد که پس از اذن حاکم 
ووجود مصلحت. دیگر اشکالی در میان نخواهد بود» ودر این حالت وجود 
اشاره ای کلی در وصیت نامه کافی است» اگر چه وصیت کننده به این امر 
تصریح نکرده باشد. مثلاً کافی است در وصیت نامه آمده باشد که وضع 
فرزندان اصلاح شود. 
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۴- حاکم شرع می تواند کسی را که هیچ گونه ولی اعم از پدر وجد ووصی 
ندارد» به شرط نیاز یا اقتضای مصلحت عمومی. به ازدواج در آورد. این بدان 
اعتبار است که حاکم شرع؛ ولی امر با مرجع امور حسبیه می باشد. واگر 
حاکم شرع وجود نداشت. در صورت اقتضای مصلحت» بر دیگر ممنان 
وجوب کفایی می یابد ودر این حالت کسی را از میان خود بر می گزینند که 

به این امر همت گمارد. 
۵- در حدیث شریف آمده است که سکوت باکره دلالت بر رضایت او دارد» 








پس اگر در امر ازدواج با او مشورت شود واو رد نکند همین دلیل پذیرش 
اوست. زیرا شأن دختر اقتضا دارد که از به زبان آوردن قبول شرم کند. اما 
اگر این سکوت عرفا دلیل رضایت تلقی نشود مانند این که دختر آن قدر 
خجالتی باشد که از به زبان آوردن عدم پذیرش هم حیا کند» در این صورت 
سکوت او دلیل رضایتش نخواهد بود. 

د - شرایط وحدود اولیای عقد 

در ولایت اولیاء یاد شده در عقد. بلوغ» عقل واسلام «در صورتی که مُولّی 
عليه مسلمان باشد» شرط است . 

۲ اقوی ثبوت ولایت پدر کافر است بر فرزند کافرش. 

۳- بر وکیل در عقد ازدواج واجب است که از آنچه که موکُل برای او مشخص 
کرده نظیر شخص مورد نظرء مهربه وسایر خصوصیات پا فراتر ننهد والا عقد. 
فقو کی کر هل برد که میت آن فوط به اجازة مر کل است: 


هھ - احکام عفد فضولی 

مر راز هک کی هاش ا که از کین دناشک ها کیت را 
ندارد. نمونه‌های آن به شرح زیر است: 

برادری بدون اجازه خواهرش, او را به ازدواج در می آورد» یامادری پسرش را به 
ازدواج در می‌آورد» یا وکیل زن» او را بدون اجازه‌به عقد دیگری در می‌آورد یا ولی 
موی علیه را به ازدواج کسی درمی‌آورد که در او عیبی است. اینها همه نمونه‌های عقد 
فضولی هستند 








۵۲ 





-ِ 


- 


۳ 
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اقوی صحت عقدی است که به نحو فضولی صورت گرفته باشد البته با اجازه 
دادن طرف اصلی عقد. خواه فضولی از یک طرف بوده باشد. یا از هر دو 
طرف. 

در اجازه دادن ادای لفظ خاصی شرط نیست. بلکه اجازه با هرچه که نشان 
دهنده رضایت به عقد باشد حاصل می‌شود. بلکه با فعلی که دلالت بر رضایت 
داشته باشد نیز حاصل می‌شود. 

اجازه» کاشف از صحت عقد از هنگام وقوع است» پس باید آثار عقد از زمان 


و - اداعای زوجیّت 


اصل در این زمینه آن است که زنان در مسائل شخصی خود در زمینه ازدواج یا متعه 
تصدیق می‌شوند ومرد باید بر اساس‌اطلاعاتی که زن می دهد عمل کند. این‌اصل 
احکام وجزئیاتی دارد که برخی از آنها را در زیر می آوریم: 


- 


-۵ 


هرگاه مردی ادعای ازدواج با زنی رانماید وزن او را تصدیق کند» یا زنی 
همسری با مردی را ادعا کند ومرد او را تصدیق کند» درظاهر شرع» به نفع آن 
دو حکم داده می‌شود. 

اگر شواهد دلالت بر آن داشته باشد که هدف از ادعای زوجیّت ضایع کردن 
حق طرف سوم است. محتمل آن است که این ادعا بايد پرحسب اصولی که در 
باب قضاء آمده است» مورد ارزیابی قرار گیرد. 

اما اگر یکی از آن دو ادعای همسری کند ودیگری انکار نماید» مرجع حل 
وفصل اين اختلاف قضاء خواهد بود. 

اگر مردی با زنی ازدواج کند که ادعای بی همسری می کند»سپس مرد دیگری 
ادعای همسری او را کند» به ادعای او اعتنا نمی‌شودمگر با وجود ينه یا دلایلی 
کافی که موجب شود ما در سخن زن تردید کنیم. 

جایز است بدون تحقیق» زنی را که ادعای بی همسری می کندبه ازدواج در 
آورد اگر چه بداند قبلا شوهر داشته و او ادعا کند که شوهرش مرده یا از او 
طلاق گرفته است. مگر آن که در ادعای خود» مورد سوء ظن باشد که در این 


صورت احوط آن است که در وضع او تحقیق شود. 








فصل سوم- عقد نکاح | | ۵۲۳ 








۶- اگر فردی غایب ومفقود الاثر شد وزنش ادعا کرد که‌خبر مرگ او را دریافت 
کرده جایز است کسی با او ازدواج کند. اگرچه‌به سخن او یقین نیابیم» تا زمانی 
که علم به دروغگویی او نداشته باشیم» ولی احوط آن است که از ازدواج با او 
خودداری شود مگر پس از تحقیقاگر مورد سوء ظن باشد. 


۲ - احکام مهر 

۱- هر چه دو طرف بر آن سازش کنند می‌تواند در عقد ازدواج به‌عنوان مهر قرار 
گیرد. 

۲- مهر می تواند عین یا منفعت یا حقی باشد» پس اگر زنی را به‌عقد خود در آورد 
ومهر او را آموزش قرآن کریم یا فقه قرار دهد جایزاست. 

۳- اگر مهر آن باشد که مرد برای مدتی خود را اجیر کند» جایزاست اگر منفعتش 
به آن زن باز گردد. 

برای مشخص شدن مهر کافی‌است که مشاهده شود مانند این قطعه زمین یااین 
خرمن گندم یا این گردنبند طلا. 

۴- مهر از نظر کمی یا زیادی» حدی ندارد وبهتر است به قدر مهرالسْته «یانصد 
درهم نقره» باشد» واگر مردی بخواهد بر آن افزون کند بهتر است که آن را هد یه 
دهد. 

۵- اگر مهر را چیزی مجهول قرار دهد «همچون آموزش سوره‌ای‌از قرآن بدون آن 
که مشخص شود یا آموزش زبان عربی» یا دادن قطعه زمینی زراعی» اگر تکیه 
به عرف داشته باشند صحیح است وباید برای مشخص نمودن آن به عرف رجوع 
شود اما اگر به عرف‌تکیه نداشته باشند مهر باطل می گردد وبه مهر المثل باز 
می گردند واحوط در آن» صلح وسازش است واگر زن رضایت داشته باشد که 
مقدر نمودن مهر خود را به مرد واگذارد» مسأله به احکام تفویض بازمی گردد 
که بعدا بیان می شود. 

۶- اگر مردی برای مهر زن, کالای فاسد یا پول تقلبی یا چک بلامحل مقرر کرد 
در این صورت مهر به مقدار صحیح آن خواهد بودیعنی قیمت آن کالاء یا مقدار 
آن پول» با مبلغ چک وگفته شده است به مهرالمثل باز می گردند. 








a۴ 
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پیرامون مهر 


- 


زن» با عقد نکاح مالک مهر می گردد؛ پس اگر مهر در دست مرد تلف شود 
بر عهده اوست واگر در آن عیبی یافت شود زن می تواند آن را بازگرداند با 
مابه التفاوت را بستاند. همچنین زن می تواند از ایفای وظایفی که در مقابل 
شوهر دارد امتناع کند «تمکین نکند» تا مقدار حال مهریه را به کمال بستاند و 
در این میان تفاوتی نیست بین اينکه مرد توانگر باشد یا تهی دست» اما حکم 
مهر موجّل متفاوت است و زن نمی تواند نسبت به آن چنین کند. 

باید به شرطی که در مورد مهریه مورد توافق طرفین قرار گرفته است عمل 
شود. پس اگر شرط شود که زن با پول مهر اثاث خانه بخرد زن بايد به این 
شرط عمل کد و اگر شرط نکرده اند ولی این امری عرفی است که بر اساس 
آن رضایت به عقد داده اند» زن نیز باید بدان عمل کند» زیرا شرط ضمنی 
است ولی اگر دو طرف شرطی گذارند که مخالف قر آن وسنت رسول است. 
مانند اینکه شرط شود که مرد دیگر ازدواج نکند یا میان او و هووی او عدالت 
برقرار نکند» شرط باطل وعقد و مهر» صحیح است» ولی اگر زن سوای این 
شرایط باطل به این مقدار مهر» راضی نباشد بايد هر دو در مورد مقدار مهره 
سازش کنند یا به مهر المثل با ز گردند. 

اگر در عقد» مهری ذکر نکنند و مرد دخول کرده باشد باید مهر المثل را به او 
بپردازد واگر پیش از دخول او را طلاق دهد باید او را به چیزی که با سطح 
اجتماعی خود تناسب داشته باشد» بهره مند سازد. 

مهر المثل یعنی ارزیابی مشابه این زن از نظ رگاههای مختلف «زیبایی؛ اصالت 
وحیثیت خانواد گی» برای شناخت مقدار مهر زنانی که عرفاً همسان اوهستند. 
بهره مند سازی زن «که اصطلاحاً متعه گفته می شوده یعنی ارزیابی وضعیت 
مادی مرد و دادن آنچه مناسب با مرد است. پس اگر مرده ثروتمند باشد هدیه 
ای گران قیمت به زن می دهد«همچون گردنبند طلا یا لباس گرانبها» واگر 
وضع متوسطی داشته باشد هدیه ای متوسط به زن می دهد «همچون دستبند 
طلا» و اگر فقیر باشد هدیه ای ارزانتر به او می دهد«همچون انگشتری طلا و 
در این زمینه معیار» عرف است. 
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۶- اگر دو طرف پس از عقد به مقدار معینی از مهر سازش کنند جایز است. 

۷- اگر زن معین کردن مقدار مهر را به مرد واگذارد» مرد می تواند آن گونه که 
می خواهد تصمیم بگیرد؛ چه کم با زیاد» به شرط آن که با منظور زن در 
واگذاری تناسب عرفی داشته باشد. و بهتر آن است که «مهرالشنه» با 
«مهرالمثل» مقر رگردد. 

۸- اگر مرد؛ معین نمودن مقدار مهر را به زن واگذارد؛ زن می تواند در حدود مهر 
المثل خود» آن را مقرر کند. فقها می گویند: مقدار مهری که زن مقرر می 
کند نباید از مهرالستّه «یعنی ۰ درهم نقره؛ تجاوز کند. واین نظس موافق 
احتباط است. 

-٩‏ اگر زن شرط کند که مرد» دیگر ازدواج نکند و این را به منزله مهر قرار دهده 
عقد صحیح ولی مهر باطل است. و«مهر المثل» به او تعلق می گیرد. 

۰- مهر به مجرد عقد به ملکیت زن در می آید. ولی جز با دخول با قبض «ستادن» 








همه آن مستقر نمی شود. پس اگر پس از ستادن و پیش از دخول زن را طلاق 
داد و مهر» فوایدی داشت «میوه باغ اجاره خانه در فاصله ميان گرفتن مهر 
وطلاق» این فواید از آن زن خواهد بوده و مرد تنها نیمی از مهر را بدون این 
فواید پس می گیرد» واگر پیش از ستادن طلاقش دهد فواید حاصل از مهر 
ميان آن دو تفسیم می شود. 

۱- بنابراین» زن می تواند به محض قطعی شدن عقد در همه مهر تصرف کند. و 
اگر مرد را از پرداخت آن معاف گرداند صحیح است واگر در این صورت 
مرد» زن را طلاق دهد نیمی از مهر را از زن مطالبه می کند. 

۲- اگر مرد» زن را پیش از دخول طلاق دهد برای زن با سرپرست او مستحب 
است که از مهر مقرر چشم بپوشند. 

۳- اگر دو طرف پنهانی بر مهری توافق کردند و برای مردم چیز دیگری اظهار 
داشتند» مهر» همان است که بر آن توافق کرده اند و به آنچه برای مردم اظهار 
داشته اند اعتنایی نمی شود مادامی که عقد نکاح بر اساس مهری صورت 
پذیرفته که دو طرف پنهانی بر آن توافق کرده اند. 








۵۶ 
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۴- احکام عيوب 


الف - عيوب مرد 


وجود هر گونه عیبی در مرد که زند گی زناشویی را نا ممکن بسازدیا حرجی را پدید 
آورد. به زن این اجازه را می‌دهد که از مرد جدا شود. جزئیات عیبهای مورد بحث 


- 


۶ 


جنونی که به حد عدم تشخیص برسد» خواه همیشگی باشد یا ادواری» به شرط 
آن که عرفاً دیوانه نامیده شود» ولی اگر تنها زمان کمی به آشفتگی عقل مبتلا 
شده باشد که نام دیوانه بر او صدق نکند همسر او نمی تواند عقد را فسخ کند. 
در جنون تفاوتی نیست که آیا پیش از عقد یا پس از آن به وجودآمده باشد. 
بیماریهایی عصبی که مبتلای به آن نتواند بر عملکرد خود کنترل داشته باشد 
وزندگی کردن با او موجب حرح‌زن می گردد» حکم جنون را دارد. 

اخته بودن مرد «خصاء»» ومقطوع بودن آلت تناسلی او «بطوریکه قادر به آمیزش 
جنسی نباشد» وعنین بودن او «عدم توانایی جنسی» وهر چیزی که از مرد قدرت 
آمیزش جنسی را به طور کامل بگیرد» به زن این اجازه را می‌دهد که عقد را 
اقوی این است که ابتلا به مرضی که به سبب آن مرد از آمیزش جنسی با همسر 
خود صد در صد منع می گردد» مانند بیماری«ایدز» حکم ناتوانی جنسی را دارد. 
اگر مرد محکوم به اعدام یا حبس ابد گردد یا به مواد مخدر معتاد شود وحاضر 
به تو کت آن نشود به گونه‌ای که همسر او در زندگی زناشویی با دشواری روبرو 
گردد» زن می‌تواند از او جدا شود. 

اگر برای زن روشن شود که شوهرش عقیم است یا خون او باخون همسرش 
همساز نیست» ایا می‌تواند از او جدا شود؟ 


اگر حرجی برای زن در بردارد بنا به اقوی آری. 


۷ 


اگر برای زن روشن شود که همسرش» روسپی باز است يا به بیماری‌مسری 
خطرناکی مبتلاست که زن نمی‌تواند از آن پرهیز کند اگر با او معاشرت 
وزندگی کند یا حرجی جدی در زندگی برای زن ایجادمی کند. می‌تواند از آن 


مرد جدا شود. 








-۸ 
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هرگاه زن حق اختیار فسخ یافت باید فوراً اقدام کند» ولی اگربدان رضایت داد 
وبعد تصمیم به جدایی گرفت دیگر نمی‌تواند چنین کند» مگر آن که عیب 
جدیدی به وجود آید. یا عیب قبلی به گونه‌ای‌افزایش یابد که برای زن حق 
جدیدی پدید آید. 

بهتر آن است که جدایی پس از اقامه دعوا نزد حاکم شرع‌وحکم صریح او 


صورت پذیرد. 


ب - فریب دادن وعیوب زن 


هر یک از زوجین حق فسخ را دارد» در صورتی که صفات طرف دیگر مخالف باشد 


با آنچه مورد توافق کلامی یا ضمنی دوطرف بوده واجرای عقد بر آن استوار گردیده» 
به گونه‌ای که بدون آن‌صفات عقد مورد رضایت طرف مقابل نبوده است. فروع مسأله 
بدین گونه می‌باشد: 


- 


۴ 


اگر مردی با زنی بر این اساس ازدواج کرده که سالم است وناگاه دریافت که 
این زن جنون دارد یا جذامی است یا مبتلا به پیسی یا لنگ یا کور یا مبتلا به قرن 
یا بیماری مزمن آشکار یا پنهان است» يا افضاء شده است «مجرای ادرار ورگل 
زن یکی شده باشد»»پس اگر مرد به این وضع راضی نباشد می‌تواند عقد را فسخ 
کند» ولیاگر بدان تن داد دیگر حق خیار از او سلب می‌شود. 

اگر دو طرف نکاح بر اساس شرائط تصریح شده يا شرایطی که در ضمن عقد 
شناخته شده » رضایت دادند. در صورتی که مرد یا زن» ویژگیهای مشخص شده 
را نداشته باشد» طرف مقابل‌می‌تواند نکاح را فسخ کند. 

اگر شرط شود که زن با کره باشد وبیوه از کار در آید» یا اینکه دختر کوچکتر 
مورد نظر باشد که دختر بزرگتر به جای آن به مرد داده شود یا علویه باشد ولی 
معلوم شود زن غير علویه است» وصفات دیگری از این دست که نظرها براساس 
آن متفاوت است. مرد حق فسخ خواهد داشت. 

اگر مردی ادعا کند مهندس يا باز رگان است ولی کارگر یا کاسب از کار در 
آید» یا ادعا کند که همسر ندارد ولی همسر داشته باشدءیا ادعا کند که از فلان 
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شهر یا فلان تیره وتبار است وچنین نباشد» درصورتی که رضایت زن به نکاح بر 
اساس این ویژگیها صورت گرفته باشد می‌تواند عقد را فسخ کند. 


۵- اگر زن یا شوهر پیش از دخول عمل منافی عفت انجام دهد واین امر با شرایط 


نکاح» منافات داشته باشد یا حرجی برای طرف دیگر پدید آورد» او می‌تواند 


احکام فسخ به سبب عیب یا فریبکاری 


- 


مرد در صورتی می‌تواند به سبب معایبی که ذکرش گذشت ازدواج را فسخ کند 
که قبل از عقد وجود داشته باشد. اما اگر بعد از دخول» یا پس از عقد» حتی اگر 
پیش از دخول عیبی پدید آید دیگر حق فسخ ندارد؛ زیرا از حق طلاق بر 
خوردار است. 

اگر کسی که حق فسخ دارد مبادرت به استفاده از این حق نکند» دیگر حق خیار 
از او سلب می‌شود» ومعیار مبادرت برای استفاده از این حق» همان عرف است» 
واینکه سکوت او نشان دهنده رضایت به عقد نباشد. 

فسخ ازدواج به سبب عیب» طلاق شمرده نمی‌شود ومرد نباید نصف مهر را به 
زن بیردازد مگر در عنین بودن مرد «ناتوانی‌جنسی» که در این صورت نیمی از 
مهر را به زن می‌پردازد» کما اینکه فسخ یکی از طلاقهای سه گانه تلقی 
نمی‌شود. 

اگر فسخ» پیش از دخول» صورت پذیرد. زوجه هیچ حقی در مهر ندارد؛ واگر 
پس از آن باشد مهر به زن تعلق می گیرد ومرد می‌تواند به سرپرست يا فرد 
دیگری که او را فریب داده رجوع وحق خود را از او مطالبه کند. 

اگر ناتوانی جنسی مرد به اثبات برسد «وزن بخواهد از حق فسخ استفاده کند؛ 
بايد به حا کم شرع اقامه دعوا کند. که به او یک سال مهلت می‌دهد» پس اگر 
درطول این یک سال درمان شد که هیچ» والا حق فسخ به زن داده می‌شود. البته 
این در صورتی است که به بهبودی او در ناتوانی جنسی اميد رود. 


در بسیاری از اسباب فسخ چنین است که بنا به احوط باید به حا کم شرع مراجعه کرد« 
همچون تنگ دستی وجنون ادواری که مورد اشتباه واقع می‌شود اینها همه برای 
جلو گیری از بروز اختلاف وازمیان بردن شبهه در زند گی زناشویی است. 
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۴- احکام نفقه 

نفقه همسر غیر ناشزه و مُطلّقه رجعی و مُطلّقه حامله بدین شرح واجب است: 

۱- در مقدار نفقه به سطح اجتماعی زن وشوهر نگریسته می‌شود زیرا توانگر با 
تهیدست وعزیز زاده با غیر او متفاوت است. ودر هریک از اینها عرف ملاک 


است. 

۲- مرد» سرپرست خانه است واوست که چگونگی نفقه را برحسب مصلحت 
خانواده مشخص می کند؛ اموری چون موقعیت خانه» چگونگی خانه» نوع 
خوراک وچگونگی جامه اوقات مسافرت ونظایر آن. بهتر است که در این 
موارد با همسر وفرزندان رایزنی ومشورت کند وجایز نیست در رفتار خانواد گی 
از مرز معروف ورفتار پسندیده تجاوز نماید. 

۳- در وجوب نفقه» تمکین شرط است» پس اگر همسر ناشزه وس رکش باشد 
نفقه‌ای برای او تعلق نمی گیرد مانند اينکه بدون اجازه شوهر به مسافرتی غير 
واجب وغیر ضروری رود. 

۴ در عقد منقطع» زن حق نفقه ندارد ونیز زنی که طلاق بائن گرفته وحامله نیست 
نفقه‌ای نخواهد داشت. اما زن مطلقه رجعی تا پایان مدت عده» حق نفقه دارد. 

آداب نفقه دادن در حدیث شسریف 

آداب نفقه در سنت پیامبر گرامی واحادیث معصومین حکمت و آگاهی انسان را در 
اداره اقتصادی خانه مضاعف می سازد. و برای مزید استفاده بخشی از این آداب را 
یاد آور می شویم: 

۱- قناعت به اند ک وبسنده کردن به آن مستحب است. امام صادق می 
فرماید:«هر که با مقدار اندکی از معاش از خدا خشنود گردد. خدا هم با مقدار 
کمی عمل از او خشنود می گردد»'. 

۲- مستحب است زند گی انسان به قدر کفاف باشد. از پیامبر اة روایت شده است 
که فرمود: «خوشا به حال کسی که اسلام آورده و زندگیش به قدر کفاف است.»" 


۱ -وسائل الشيعة ج ۰۱۵ ص ۰۲۴۰ ابواب المهور» باب ۰۱۵ حد بت ۱. 
۲ - همان» ص ۰۲۴۲ باب ۰۱۶ حد بت ۲. 
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۳ میانه روی در مخارج و دوری از تنگ گرفتن و اسراف» مستحب است. داوود 
رقی از امام صادق ٤ا‏ نقل می کند که فرموده است: «میانه روی را خدا دوست 
دارد و اسراف را خدا ناپسند می شمارد. اگر چه هسته ای را بیرون فکنی که به 
کار آید. یا باقیمانده نوشیدنی خود را بیرون بریزی.»" 

در حدیثی از امام موسی کاظم لا آمده است که: «هر کس میانه روی در 
پیش گرفت نیازمند نشد»". 

۴- آنچه برای بدن خوب و مفید باشد اسراف نیست. در حدیثی از امام صادق اا 
آمده است: «اسراف در اموری است که مال را به تباهی کشد و به جسم زیان 
وارد آورد»". 

۵- مستحب است انسان حد وسط. بین اسراف وبخل» را ب رگزیند. در تفسیر این حد 
از امام جعفرصادق اا روایت شده که حضرت "1 این آیه را تلاوت فرمود: 
الیب إا اف رووا م رها وکن بت دیل فوامَا که 

«وآنان هستند که هنگام انفاق اسراف نکرده. و بخل هم نورزند. بلکه «در احسان» میانه 
رو و معتدل باشند.» 

راوی می گوید: حضرت ااا مشتی سنگریزه برداشت و در دست خود محکم 
گرفت و فرمود: «این همان تنگ گرفتنی است که در قرآن خداوند یادآور شده». 
وسپس مشتی دیگر سنگریزه در مشت گرفت ولی همه آنها را از کف رهانید 
و فرمود:« این همان اسراف است». 

ویش ای دیک گر یه کو کت گر قت :و مقداری از آن را ها کرد 
مقداری نگه داشت و فرمود: «اين همان قوام و میانه روی است»*. 


۶- مستحب است برای خانواده با گشاده دستی عمل شود. 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۵» ص ۲۵۷ باب ۰۲۵ حدیث ۲. 
۲ - همان ص ۰۲۵۹ باب ۲۵» حدیث ۱۱. 

۳ - همان ص ۲۶۰) باب ۰۲۶ حدیث. 

۴ - سوره فرقان آیه ۶۷ 

۵ - وسائل الشيعة ج۱۵ » ص ۲۶۴ باب ۰۲۹ حدیث ۶. 
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ابو حمزه از امام زین العابدین ا روایت می کند که فرمود: «پسندیده ترین شما نزد 
خدا کسی است که بر خانواده اش تنگ نگیرد»". 
امام رضا ا نیز می فرماید: «مرد باید با گشاده دستی با خانواده اش رفتار کند. تا 
آرزوی مرگ او را نکنند»". 

و اسان واک ای فا مق کا ت اراد ی آنها انقاق كف ك و ن فف 
دادن به خانواده تا کفایت آنها بر صدقه مقدم است. در حدیثی از امام باقر 
آمده است که مردی به ایشان عرض کرد: در کوهستان ملکی دارم که سالانه 
سه هزار درهم از آن سود می برم دو هزار از آن را نفقه خانواده می کنې 
وسالانه هزار درهم را صدقه می دهم امام ی فرمود: «اگر دو هزار درهم برای 


آنچه در طول سال بدان نیاز دارند کافی است. تو با این کار به خویش نگریسته ای و به 
خود آمده ای و در زمان حیات به کاری پرداخته ای که زنده به هنگام مرگش وصیت می 
کند.»۲ 

۸- پیامب رة بر کسی که حق خانواده را ضایع می کند نفرین فرستاده است. از 
پیامبر َه نقل است که فرمود: «ملعون است ملعون. کسی که زحمتش را بر مردم 
افکند. ملعون است ملعون. کسی که حق نانخورهایش را تباه سازد»". 

-٩‏ پیامبر اه دستور به سخاوت و گشاده دستی داده است. از ایشان نقل است که 
کسی نزد ايشان آمد و عرض کرد یا رسول الله! ایمان کدام یک از مردم بهتر 
است؟ حضرت گفت: «گشاده دست ترین آنها» ° 

واز امام صادق الا روایت شده که فرمود:«یک نوجوان گنهکار گشاده دست نزد خدا 
محبوبتر است از پیرمرد عابد بخیل». 

۰- آدمی نباید از فقر در هراس باشد. چون به بخل گرفتار می شود از امام ی نقل 
شده که فرمود: «خداوند برای بنده به قدر مخارج او. از آسمان کمک می فرستد. 
و هر که به عوض دادن خداوند یقین کند با جان و دل انفاق می کند». 

۱- وسائل الشيعة ج ۰۱۵ ص ۲۴۳۸ باب ۰۲۰ حدبث ۲. 
۲ - همان» ص۲۳۹ باب ۰ حدیت ۶ 
۳ - همان» ص ۰۲۵۰ باب ۰۲۱ حدیث ۱. 


۴ - همان» ص ۰۲۵۱ باب ۲۱ حد بت ۵. 
۵ - همان ص ۰۲۵۲ باب ۲۲ حد بت ۳. 
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۱- مستحب است آدمی هر روزه ولو به مقدار یک درهم هزینه کنده از امام رضاءثْلا 
نقل است که یکی از غلامان بر ایشان وارد شد و او فرمود: «آیا امروز چیزی 
هزینه کرده ای؟» او گفت: خیر» امام لإ فرمود: «پس خدا از کجا به ما عوض 
دهد. برو هزینه کن ولو به اندازه یک درهم.» 

ودر حدیثی از امام صادق ا نقل شده است که فرمود: «هر که چهار چیز را به 
جای آورد چهار خانه در بهشت خواهد داشت: انفاق کند و از فقر نهراسد. با مردم با 
اتضاف رفتار کف درجهان لاه ن لح وا کشترش نموه اجاج وا کرک که اگز 
چه حق با او باشد». 

۲ مستحب است شخص مسلمان به واسطه‌ی انفاق» صله رحم کند. از امام صادق با 
باقراثٍْ نقل است که به میسر فرمودند: «ای میسر. گمان می کنم با کسانت صله 
رحم می کنی» عرض کرد: فدایت گردم آری» من در بازار» نوجوان بودم و دو 
درهم مزدم بود» یک درهم را به عمه ام و درهم دیگر را به خاله ام می دادم. 
امام ی فرمود: «به خدا سوگند دو بار اجل تو رسیده است و هر بار «به خاطر 


این صله رحم» به تخیر افتاده است». 
۵- احکام ازدواج موقت 


ازدواج موقت درقرآن 


۶2> ۳ ص ر دہ کم < کے i‏ ر و 3 

۴ والمحصتدتث من السا إلا ما مکگت آمکنکم الہ یکم وأحِل کم ما وراه 
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۱ َة ولاج لم فیما ررضتم بء من بعد الفرد 2 ان ن علیما 


« و زنان شوهردار « بر شما حرام است» مگر آنها را که «از راه اسارت» مالک شده اید: 
«زیرا اسارت آنها در حکم طلاق است» اینها احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است. 
اما زنان دیگر غیر از اینها « که گفته شد». برای شما حلال است که با اموال خود. آنان را اختیار 


۱-سوره نسای آیه ۲۴. 
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کنید. در حالی که پاکدامن باشید واز زنا. خودداری نمایید. وزنانی را که متعه «ازدواج موقت» 
می کنید. واجب است مهر آنها را بپردازید. وگناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهر. با 
یکدیگر توافق کرده اید. «بعدا می توانید با توافق. آن را کم یا زیاد کنید.» خداوند. دانا وحکیم 


است .» 

دین خداء دین فطرت است واز فطرت بشری» حب شهوات است. وکام گیری 
جنسی غریزه‌ای است بشری همچون نیازهای دیگر. ودین مبین اسلام برای اشباع آن؛ 
راههای مشخصی را پیش نهاده است که از آن جمله است نکاح دائم وملک یمین 
وازدواج موقت. ودر برابر» عمل زشت زناء لواط» دوست پسر ودوست دختر بازی وهر 
ابزار نامشروع دیگر را برای فرو نشاندن شهوت» حرام شمرده است. خداوند می فرماید: 

2 همم رصم ر ام مرگ مه م کي ۶2ے 
۴ فن انغ وراه دك اولك هر اون ۳1 

«وآنان که جز این را بطلبند به حقیقت متجاوزان هستند.» 

ازدواج موقت سامان دادنی است در حهت اشباع غریزه جنسی در چهارچوب 
شربعت درخشان اسلام وبا نظارت جامعه وقانون ودر چهارچوب پیمانی استوار «عقد» 
که دو طرف را به پذیرش شرایط واجب شرعی ونیز شرایط فردی مورد نظر» ملزم می 
کند. 

بدین ترتیب ازدواج موقت با فحشا تفاوت می یابد که تنها کار فحشا بر آوردن نیاز 
جنسی است بدون هیچ گونه تعهدی نسبت به وظایف مترتب بر آن «که مهمترین آن» 

کما اینکه گرفتن رفیق یا رفیقه «دوستی میان دخترها وپسرهای جوان که معمولاً در 
حاشیه زندگی» آن هم به صورت پنهان صورت می پذیرد» با ازدواج موقت» تفاوت 
ریشه ای دارد» زیرا رفیق بازی همچون دوستی های دیگر به هیچ روی تابع قانونی 
نیست که درچارچوب نظام اجتماعی باشد ودو طرف بدان متعهّد باشند وبه همین 
سبب» به دلیل در پی داشتن مفاسد بز رگ اجتماعی. دوستی در زمینه امور جنسی 
مردود است. 

این از آن روست که غریزه جنسی از نیرومندترین غریزه هاست وخداوند سبحان 
آن را چنین قرار داده است تا پیوندهای میان زن ومرد محکم واستوار گردد واستمرار 


۱ - سوره المعارج» آیه ۳۱ 











af‏ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
همیاری آنها در ساختن خانواده ورویارویی با دشواریهای زندگی» ضمانت یابد 
تشاعا E‏ رفاک a‏ که یه وان از فان 








ونظارت جامعه خارج گردد. نه تنها در استوار کردن پیوندها سودی نخواهد داشت. 
بلکه موجب گسستن ساختار متین خانواده نیز می گردد. 

دوست پسر ودوست دختر بازی همچون عمل زشت فحشا پیوندی است از دید گاه 
قانون» نابسامان در حالی که ازدواج دائم یا موقت پیمانی است ميان دو شخص که 
قانون آن را زیر نظر وجامعه بر آن محاسبه ونظارت دارد. 

از آیه کریمه‌ای که گذشت چند حقیقت را الهام می گیریم: 

۱- کسی که مالی را در اختیار دارد می تواند از مالش برخوردار گردد ونیازهای 
گوناگونش را - به واسطه آن- برآورده سازد به شرط آن که برای جامعه یا 
خود هیچ گونه فساد وتباهی به بار نیاورد. 

۲- حرام آن است که مرد» آب خود را جایی بریزد که خانواده ای بنا نگردد ونسلی 
به بار نیاید» وبدین ترتیب فلسفه ازدواج موقت نیز همچون فلسفه نکاح دائ 
شام دز استوار خانواده انشت: 

۳- این کامگیری « که در ازدواج موقت صورت می گیرد» باید بر پایه توافق طرفین 
برابر مهری صورت پذیرد وهر چه مدت آن بیشتر باشد مهر فزونی می یابد 
و 

بدین ترتیب وجود دو شرط در متعه را دانستیم: مهر ومدت. 

۴- این بر پایه توافق اولیّه میان دو طرف است» ولی می توان این توافق را بر حسب 
رضایت طرفین تغییر داد» پس زن می‌تواند قدری از مهر خود را ببخشد چنان 
که مرد می تواند مقداری از مدت را نادیده بگیرد. 

ازدواج موقت در حدبت سریف: 

۱- «جابر بن عبد الله از پیامبر ٤‏ روایت کرده که مسلمانان به همراه پیامبر 
جنگیدند ومتعه را برای آنان حلال کرد وحرام نشمرد» وعلی اا می‌فرمود: 
اگر عمر بر من پیشی نمی گرفت «در تحریم متعه) کسی زنا نمی کرد مگر 
نگون بخت» وابن عباس می گفت «واین آیه را می خواند»: «هر آنچه از زنها 
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را متعه کردید مدتش مشخص باشد وحتماً مزد آنها را بدهید» واینان بدان آیه 
کفر ورزیدند وپیامبر ٤‏ آن را حلال کرد وحرام نشمرد.»" 

۲- در کتاب «الدر المنثور» به نقل از ابن ابی حاتم روایت شده که ابن عباس گفته 
است: «متعه زنان در آغاز اسلام بوده است؛ بدین ترتیب که مردی به شهری 
می آمد و کسی را همراه نداشته که زمين زراعی‌اش را آباد ودارایی و کالایش 
را حفظ کند وبه همین سبب با زنی تا زمانی که به نظر می رسد کارهایش 
انجام می گردد ازدواج می کرده وآن زن هم کالا ودارایی او را پاس می‌داشته 
و نوشیا کی کے کک ات 

۳- در تفسیر فخر رازی آمده است: روایت شده که عمر بر منبر گفت: دو متعه در 
زمان پیامبر اه مشروع بوده است که من از هر دوی آنها باز می دارم؛ متعه حج 
ومتعه زنان. 
فخر رازی می افزاید: این از سوی او تصریحی است بر آن که متعه نکاح در 

زمان پیامبر موجود بوده است واين سخن عمر: «من از آن دو باز می دارم» 

دلالت بر آن دارد که پیامبر آن را نسخ نکرده است واین عمر بوده که به نسخ آن 

پرداخته است. حال که این ثابت شد می گوییم چنین کلامی دلالت بر آن دارد که 
متعه در زمان پیامبر اة ثابت بوده ونسخ نشده مگر به وسیله عم وه رگاه این امر 
ثابت تلقی شود بايد که منسوخ به شمار نياید» زیرا آنچه در زمان پیامبر اة ثابت 
بوده وشخص پیامبر آن را نسخ نکرده نمی تواند با نسخ عمر منسوخ دانسته شود 
واين همان برهانی است که عمران بن حصین به آن استشهاد کرد و گفت: خداوند 
درباره‌ی متعه آیه‌ای فرو فرستاد وآن را با آیه دیگری نسخ نکرد» وپیامبر ما را بدان 
خواند واز آن باز نداشت» سپس مردی هرچه خواست. طبق نظر خودش گفت 
«یعنی عمر از آن نهی کرد" 


۱ - تفسیر المیزان نسخه عربی» ج ۰۴ ص ۲۹۰. 
۲ - همان ص ۰۲۹۱ 


۳ - تفسیر فخر رازی» ج ۰۱۰ ص ۵۴. 
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از این احادیث چنین به دست می آید که ازدواج موقت باقی است بنا به اصل 
تشریعی که وحی آن را نازل کرده وسنت پیامبر بر آن تأکید ورزیده ومسلمانان 
نخستین بدان عمل می کرده‌انده وحکمت آن هم جلوگیری از انتشار زنا وامکان 
بهره‌وری بیشتر مسلمانان از طیبات وبرآوردن نیازهای مبرم به ویژه هنگام سفر 
ودوری از اهل وعیال است. 
عقد متعه 
- حقیقت متعه « یا ازدواج موقت» عبارت است از پیمان طرفینی مرد وزن 
برازدواجی موقت بر پایه مدت مشخص ومهر معلوم. 
فقها می گویند باید این پیمان وعقد با الفاظی همچون زو جک» یا «مَتک» با 
«آنکتک» از سوی زن به زبان آورده‌شود. 
وقبول از طرف مرد با الفاظ روشنی صورت پذیرد که بیانگر رضایت اوست در 
برابر آنچه زن در عقد ومهر ومدت مقرر می‌دارد. 
وصحیح تر آن است که اظهار عقد کفایت می کند «وآن درحقیقت عبارت است 
از پیمانی محکم واستوار ميان دو طرف» به هر کلمه واضحی باشد خواه به صیغه ماضی 
«(که بهتر است» يا مستقبل» به زبان عربی يا غیر عربی» وخواه به صورت صحیحآن را 
تلفظ کنند یا نه» ولی به هر حال باید بیان کننده عقد باشده وحتی اگر نوشتار یا امضا بر 
صیغه عقد یا نظایر آن باشد کافی خواهد بود» گرچه احوط آن است که در بیان مقصود 
از گفتار بهره برده شود. 
۲- اگر کلام بدون قصد و نیّت باشد «وچیزی نباشد جز لقلقه زبان؛ یا گوینده» بی 
توجه یا از روی سهو یا اجبار سخن بگوید. سخنش سودی نخواهد داشت زیرا 
اصل نکاح» پیمان قلبی واراده کردن تعهّد است. 
پس اگر یکی از دو طرف بداند که دیگری در عقد صادق نیست. بلکه بی هیچ 
توجهی يا تعهّدی نسبت به حقیقت عقد. صرفاً در پی لذت جویی وبه دست آوردن مال 
است. دیگر عقد متعه نخواهدبود. 
پس اگر جوان مؤمنی با فاحشه‌ای ملاقات کرد واز او خواست به ازدواج موقتش 
در آید. وآن زن -بدون آن که به عقد نکاح ایمان داشته باشد بلکه صرفاً برای راه 
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اندازی کارش - قبول کند. و آن جوان هم‌اين امر را دانست. این رابطه عقد به شمار 


وهمینگونه است اگر زنی بفهمد که مرد نسبت به شرایط عقد وپیامدهای آن 


پایبند نیست وتنها در پی فرونشاندن نبازهای جنسی خویش است. در صحت چنین 
عقدی اشکال است. 


۳ 


اگر عقد» مفهوم عرفی خود را از دست بدهد در صحت آن اشکال خواهد بود 
چنان که اگر دختر کوچکی را برای یک ساعت به عقد خویش در آورد تا 
بتواند به مادر او نگاه کند. آری این در صورتی ممکن وبلا اشکال است که 
بتواند از آن دختر بهره برد. 

وچنین است اگر زنی مفهوم عقد متعه را نداند» وبه سبب اختلاف در مذهب 
بدان ایمان نداشته باشد. و بدون قصد تعهّد به عقد متعه صرفاً برای به دست 
آوردن مال و کامجویی, تن به این کار داده باشد» پس متعه کردن با چنین زنی 
مشکل است. و در حدیثی از امام رضا ا آمده است که: «متعه. حلال نیست مگر 


برای کسی که آن را بشناسد وحرام است برای کسی که آن را نشناسد.»! 


کسانی که ازدواج موقت با آنها جایز است: 


- 


۴۳ 


عقد نکاح موقت بین زن ومرد ممن جایز است ومرد مؤمن می‌تواند با زن 
مسلمان که مذهبی مخالف دارد به شرط آن که متعه را عقدی شرعی بداند 
ازدواج موقت کند. 

ازدواج موقت با زن مش رک جایز نیست. ولی ازدواج موقت با زن بهودی 
ومسیحی ومجوسی جایز است به شرط آن که از میگساری وارتکاب محرمات 
بازداشته شوت 

ازدواج موقت با زنی ناصبی که اظهار دشمنی با اهل بیت پیامبر می کند جایز 


۱- وسائل الشيعة ج۱۵ » ج۱۴» ص۴۳۸ ابواب المتعه» باب ۰۱ حدیث ۱۱. الفقیه ج۳ ص ۴۵۹. 
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جایز نیست با کسی ازدواج موقت کرد که نکاح دائم با او حرام است» همچون 
محرمات نسبی یا رضاعی یا سببی» ونيز جایز نیست دو خواهر را با هم به ازدواج 
موقت درآورد. چنان که نمی‌توان دختر خواهر زن یا دختر برادر او را به ازدواج 
موقت در آورد مگر با رضایتش. 


ویزکیهای والای همسر موقت 


- 


- 


۳ 


-۴ 


-۵ 


۶ 


در شرایط عادی» مستحب است همسر را در ازدواج موقت - همچون ازدواج 
دایم - گزینش کند» وملاک گزینش آن هم همان ملاکهای شرعی است که 
عبارت است از پا کدامنی» تقوا واخلاق نیک و وملاکهای ظاهری همچون 
زیبایی» بکارت ونظایر آن. 

جایز است مرد زنی را ازدواج موقت کند که از خصوصیات او اطلاعی ندارد؛ 
پس از آنکه او را آزمایش می کند به این طریق که او را به فحشاء دعوت کند. 
پس اگر آن زن از پذیرش فحشاء سرباز زد مورد اعتماد است. همچنین از طریق 
سایر راههای گزینش وتحقیق. 

مکروه است زن غیر متعهد را متعه کرد واگر زنی ازدواج موقت رابه رسمیت 
نشناسد چه بسا ازدواج با او حرام باشد واگر مردی فاحشه‌ای را با هدف اصلاح 
او به ازدواج خود در آورد پاداش الهی‌خواهد داشت. 

اگر دختر باکره‌ای اختیاردار خود بود» ظاهراً ازدواج موقت با او جایز است؛ 
چنان که میتوان او را به عقد دائم نیز در آورد گرچه احوط ترک این کار 


تا 

اگر پدر این دختر « باکره ای که اختیاردار خود است» رضایت داد بدون اشکال 
می‌توان او را متعه کرد ولی با عدم رضایت پدرش بنا به احوط جایز نیست به او 
دخول کرد که مبادا به خانواده‌اش عیبی رسد. 

ازدواج موقت نمودن با دختر باکره در صورتی که ترسیده شود از اينکه این کار 
سبب به فساد کشیده شدن دختر یا عامل ضرر وزیان رساندن به وی با 


خانواده‌اش گردد» جایز نیست. 
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احکام مهر در ازدواج موقت 
ِ- مهر در ازدواج موقت همچون مدت» رکن است وازدواج موقت بدون مهر 
صورت نمی پذ یرد. 
۲- مهر باید مشخص باشد. خواه به عدد يا به پیمانه یا وزن» ومانند یک مشت طعام 
هم کفایت می کند. زیرا اجمالاً مشخص است. 
۳- مرد باید همه مهر را هنگام عقد به زن بدهد مگر آن که بترسد زن به شرط آن 


عمل نکند که در این صورت ظاهراً می‌تواند همه یاقسمتی از مهر را پیش خحود 
نگاه دارد» وزن به قدر مدتی که به آن وفا می کند استحقاق مهر را می‌یابد ومرد 


نمی‌تواند از پرداخت آن دریغ ورزد. 


اما اگر مرد شرط کند که مهر را بعداً خواهد پرداخت» يا این کار در ازدواج موقت 


امری شایع ومرسوم باشد اشکالی ندارد. 


-۴ 
-۵ 


۶ 


زن می تواند پس از عقد همه مهر یا بخشی از آن را به مرد ببخشد. 

اگر زن مقداری از روزهای زمان ازدواج موقت را به نحوی ضایع کند» مرد 
می تواند به همان مقدار از مهر» از او باز ستاند. 

فقها می گویند اگر مردی پیش از دخول» مدت را برای زن ببخشد نیمی از مهر 
ساقط می‌شود چنان که در طلاق ساقط می گردد» ولی احوط پرداخت کامل آن 


است. 


احکام مدت در ازدواج موقت 


-ِ 


مدت در ازدواج موقت شرط است وباید به گونه ای مشخص باشد که نه کاستی 
پذیر باشد ونه افزونی پذین واگر چند روز معين یا چند هفته با چند سال را 
عقد ازدواج موقت با شرط کردن یک روز یا بخشی از یک روز یا یک بار یا 
دو بار صحیح خواهد بود» و در این صورت مرد پس از پایان مدت يا پایان یافتن 
مباشرت جنسی وپیامدهای عرفی آن» زن رات رک می کند مشروط بر اینکه 
زمان مباشرت جنسی عرفاً مشخص باشد» پس اگر مرد شرط کند که دو بار به 








۵۴۰ 
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زن مباشرت کند و فاصله ميان این دو بار غیر مشخص باشد اشکال خواهد 
ذاشت مگر این که مدت را مشخص سازد با عرفا مشخص باشد. 

آیا جایز است مدتی را در آینده مشخص کند و برای مثال بگوید: ماه رمضان 
سال آینده؟ فقها پاسخ مثبت می دهند. 

نمی توان وقتی را مشخص کرد که برای کام گرفتن و مباشرت کافی نباشد» 
چان که نمی تواند بنابر اقوی» مدت را قلا دویست سال تعیین کند زیرا 
این امر مخالف با لازمه تعیین وقت و مدت است. 

اگر مدت را درعقد ذکر نکند. وقصد مرد از عدم تصریح به مدت در عقد» 
مطلق نکاح است» به عقد دائم بدل می شود واگر قصد او تنها نکاح موقت باشد 
ظاهراً عقد او فاسد و باطل است. 


احکام شرط در ازدواج موقت 


- 


هر شرطی که در ازدواج موقت بدان تصریح شود یا باشناخت دو طرف» عقد 
بر آن استوار گردد الزامی خواهد بود» اما سخنانی که پیش از عقد ميان آن دو 
جریان می‌یابد» و گاهی وعده های فریب‌دهنده در آن است اگر در عقد مورد 
توافق طرفین قرار نگیرد الزامی نخواهد بود. 

جایز است دو طرف وقت ملاقات را مشخص کنند» که شب باشد یا روز وبا 
حتی ساعت مشخصی» واگر عدم مباشرت جنسی راشرط کننده یا تعداد دفعات 
را به طور هفتگی مشخص سازند. یاشرایطی از این دست که مورد پذیرش دو 
طرف است. جایز ووفای به آن واجب است. 

در ازدواج موقت دو طرف از همدیگر ارث نمی‌برند» ولی آیا شرط کردن آن 
جایز است؟ برخی از فقها می گویند آری وبرخی نی زگفته‌اند که ارث با حکم 
الهی محقق می‌شود نه با شرط بشری وبر این‌اساس ارث بردن از یکدیگر حتی 
در صورت شرط کردن جایز نیست. 


احکام فرزندان و جدایی در ازدواج موقت 


- 


مرد می‌تواند در رابطه با همسر موقت خود عزل کند. وه رگاه از آن بهراسد که 
فرزندش در این ميان تباه شود عزل مستحب خواهد بود» وشایسته است که آن 
را هنگام عقد شرط کند. 








-۵ 
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اگر همسر موقت حامله شد» فرزند به پدر ملحق می‌شود» وجایزنیست که پدر 
فرزند را از خود نفی کند مگر با علم به این که فرزند از او نیست حتی اگر از 
زن عزل کرده باشد» چون گاهی آب بدون آگاهی مرد به رحم زن می‌رسد. 
اگر مرد» فرزند را نفی کند بدون نیاز به لعان» ظاهراً نفی می‌شود. 

در ازدواج موقت» طلاق نیست» واگر مردی بخواهد از او جدا شود کافی‌است 
بقیه مدت را به زن ببخشد تا جدایی حاصل شود. واگر منتظر شد تا مدت عقد به 
پایان رسید. زن از مرد جدا می‌شود بی اينکه نیازبه صیغه معینی داشته باشد. 


در ازدواج موقت ايلاء ولعان نیست. 


احکام عده در ازدواج موقت 


- 


-۲ 


زن باید پس از پایان یافتن مدت ازدواج موقت» چهل وپنج روز با یک دوره 
حیض ویک دوره پاکی کامل» عده نگه دارد» واگر در عادت باشد منتظر 
می‌ماند تا پاک شود وهرگاه بار دوم حیض شد از عده خارج می گردد. 

اگر مدتش به پایان رسد در حالی که پاک است منتظر می‌ماند تاحیض شود 
وسپس پاک گردد وباز حیض شود وسپس به محض دیدن خون از عده خارج 
مئ شود 

اگر انتهای مدت زن همزمان باشد با انتهای عادت او باید منتظربماند تا از حیض 
بعدی پاک گردد به گونه‌ای که در آن هنگام یک طهر کامل ویک حیض کامل 
صورت پذیرفته باشد واحوط آن است که تاحیض بعدی منتظر بماند. 

اگر زوج- در ازدواج موقت- پیش از پایان یافتن مدت بمیرد» همسر او باید 
همچون همسر دائم چهار ماه وده روز عده نگه دارد. 

مرد می‌تواند یک زن را بارها به ازدواج موقت خود درآورد وآن همچون زن 
دائم نیست که پس از نه بار طلاق دادن برای هميشه حرام گردد» وه رگاه مدتش 
به پایان رسید می‌تواند مجدداً او را عقد کند ومنتظر عده او نمی‌ماند» ومی‌تواند 
پیش از پایان یافتن مدت بر مهر زن بیفزاید ومدت او را اضافه کند. ولی بنابه 


احوط نمی‌تواند پیش از بخشیدن بقیه مدت زن را از نو عقد کند. 
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الف - احکام عزل: 


عزل آن است که مرد مانع از آن شود که آبش به رحم زن رسد. 

مرد در صورتی که در عقد نکاح شرط کرده باشد» می تواند نسبت به همسر 
خود خواه ازدواج موقت باشد يا نکاح دائم» عزل کند. 

نسبت به زن سالمند» نازاه سلیطه وبدزبان وزنی که فرزندش را شیر نمی‌دهد نیز 
می‌توان عزل کرد. 

در شرایط عادی عزل جایز است ولی کراهت دارد به ویژه اگر زن راضی نباشد» 
مگر آن که مصلحتی دینی یا دنیوی مهمتری در کار باشد همچون ضعف زن؛ 
ترسیدن از وفا نکردن به حق زن» يا به حق کود ک در زمینه های مادی ومعنوی 
که در اینگونه موارد کراهت ندارد. 

اگر در عزل زیانی به زن رسد یا مغایرتی با نیک رفتاری داشته باشد این کار 
حرام است مگر با راضی کردن زن. 

ظاهراً درباره عزل زن - یعنی ممانعت او از این که مرد آبش را در رحم‌وی 
بریزد - بدون رضایت مرد» وهنگامی که این عزل با تمکین واجب‌زن نسبت به 
مرد» یا قیمومیت مرد بر زن» مغایرت داشته باشد حرام‌است. ولی اگر هیچ یک 
از اینها نباشد دلیلی بر حرمت وجود ندارد. 


بطور کلی حقوق زن ومرد طرفینی است. زیرا خداوند می‌فرمايد:... وهن مثل الذی 
E ED‏ ۱ ۲ 


قرار داده شده است». 


۱-سوره بقره» آیه ۲۲۸. 
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ب - احکام ترک آمیزش: 

شریعت اسلام بر مرد حرام کرده که در مدتی بیش از چهار ماه به آمیزش‌جنسی با 

همسرش نپردازد. و احکام آن چنین است: 

۱- ترک آمیزش جنسی با همسر برای بیش از چهار ماه جایز نیست ودر این میان 
تفاوتی ندارد که زن همسر دائم باشد یا همسر موقت . 

۲- بنا به اقوی ت رک همبستر شدن با همسر دائم جوان» ونیزغیر جوان اگر این ت رک 
زیانی به وی رساند» یا به نیکو رفتاری نسبت به‌او خلل وارد کند» جایز نیست. 

۳- ترک آمیزش جنسی در حالتهای زیر جایز است: 

آلف - با رضایت زن. 

ب - با شرط کردن در هنگام عقد. 

ج - عدم امکان آميزش به هر دلیلی. 

د - ترس از رسیدن زیان به مرد یا زن. 

ه - غیبت زن به اختیار خود. 

و -نشوز زن «یعنی ت رک وظایف همسری نسبت به شوهر. 

۴- در جماع واجب بیشتر از ادخال» واجب نیست وت رک سای رکامجوییهای 
مقدماتی در صورتی که خلاف رفتار نیک نباشد اشکالی ندارد. 

۵- اگر مرد» پس از پایان یافتن چهار ماه» آمیزش جنسی را به سبب مانعی همچون 
حیض يا نافرمانی یا نظایر آن ترک کند. باید با ازمیان رفتن مانع به آمیزش 
جنسی پپردازد. 

ج - احکام مربوط به کامجویی از پشت زن 

۱- نظر اقوی - که موافق نظر مشهور است - نزدیکی کردن با زوجه از عقب جایز 
می‌باشد» ولی شدیداً کراهت دارد بلکه احوط ترک این کار است» به ویده 
هنگام عدم رضایت زن یا زیان دیدن وی. 

۲- بنابر جواز این عمل» آیا می‌توان در ایام حیض از عقب با زن نزدیکی کرد؟ 
اقوی چنین است. 
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۳- نزدیکی از عقب همچون جماع طبیعی است در وجوب غسل. عده گرفتن تعلق 
گرفتن مهر» باطل کردن روزه» ثابت شدن‌حد زنا اگر زن بیگانه باشد» واینکه 
ملاک تحقق جماع» دخول حشفه «قسمت جلویی آلت تناسلی مرد» یا به مقدار 








آن می باشد» و در حرمت دختر ومادر زن» ودیگر احکام مصاهره که بر دخول 
مترتب است. 
۴- این نوع جماع در حصول حلال شدن زن سه طلاقه کافی نیست. زیرا در اخبار 
آمده است که باید زن ومرد «عسیله» همدیگر را بچشند «کنایه از انزال در رحم 
زن است» پس در این حالت آمیزش جنسی باید از طریق طبیعی صورت پذيرد. 
۵- بعید به نظر می‌رسد که این کار از آمیزش جنسی واجب چهارماه یکبار» کفایت 
کند . 


د - احکام همسر نابالغ 

- آمیزش جنسی باهمسری که هنوز نه سالش تمام نشده» جایزنیست خواه همسر 
دائم باشد یا موقت. اما کامجوییهای دیگر جز دخول» اعم از نظر یا نوازش با 
شهوت با ملاعبه ونظایر آن جایز است. 

۲- اگر مردی با دختر خردسالی ازدواج کند «خواه دائم یا موقت» وپیش از کامل 
فن اسال و اور فا کل ماش ر آن کو 
می‌گیرد - که نصف دیه مرد است - یا باید مادام‌العمر به او نفقه دهد مگر آن 
که او را در ازدواج خود نگهدارد وطلاقش ندهد» و گفته شده مطلقاً باید تا پایان 
عمر نفقه‌اش را بپردازد واین سخن موافق احتیاط است. 

۳- احوط آن است که نباید پیش از کامل شدن ساختمان جسمی‌دختر ورسیدن او 
به حد زنان کامل باوی همبستر شد» وهنگام احتمال ضرر همچون «افضاء» 


۱ - افضاء یعنی دریدن دیواره فاصل میان مجرای بول ومجرای حیض بسبب آمیزش جنسی وشاید شامل ه رگونه دریدنی 
شود که زن را بی فایده کند. 











فصل بنجم : احکام شیردادن 


نقش رضاع در ایحاد محرمیث 
در گذشته اشاره کردیم که یکی از اسباب حرمت ازدواج زن ومرد» رضاع یا شیردادن 


است» سؤال این است که: چه نوع شیردادن سبب این حرمت شود؟ وشرائط آن کدام 


است؟ 


فقها برای رضاعی که محرمیت به دنبال دارد شروطی را به شرح‌زیر بیان کرده اند: 


شرط اول - این که شیر پس از ازدواج باشد. 


- 


این که شیر زن در پی ازدواج پدید آمده باشد» پس اگردوشیزه‌ای شیر در سینه 
او روان شود وکود کی را با آن شیر تغذیه کند. این شیر موجب محرمیت او 
نمی‌شود وبر پایه احادیث رسیده پیوندی را به وجود نمی آورد» ولی احتیاط آن 
است که از ازدواج با آن که اصطلاحاً مادر رضاعی یا خواهر رضاعی نامیده 
E‏ و 

اگر زنی - والعیاذ باللّه - از طریق زنا حامله شد ووضع حمل کرد وسپس 
کودکی را با شیر خود تغذیه کرد این شیر -بر حسب نظر مشهور فقهاء- 
موجب محرمیت نمی گردد. ولی احتیاطا از ازدواج با او خودداری گردد. 

اگر مردی با زنی به گمان این که همسر اوست نزدیکی کند - که‌در اصطلاح 
فقهی شبهه نامیده می‌شود - وآن زن حامله شود وپس از وضع حمل کودکی را 
شیر دهت فاد شرفت و اسطه انم شیر اه و فرط انیت 

اگر زن حامله‌ای طلاق داده شود وسپس وضع حمل کند وکود کی را شیر دهد 
موجب محرمیت می‌شود. زیرا این شیر به واسطه ازدواج صحیح پدید آمده 
است. 

اگر زن حامله‌ای طلاق داده شود وسپس وضع حمل کند ودوباره به عقد مرد 
دیگری در آید وکود کی را شیر دهد» محرمیت پدید می‌آید» ولی صاحب شیر 


۵۴۸ 
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همسر اول اوست. بنابراین همسراول پدر رضاعی آن کودک به شمار می‌آید نه 
همسر دوم زد. 


شرط دوم - مقدار شیر خوارگی 


-ِ 


-۲ 


۳ 


۴ 


برای آن که رضاع موجب محرمیت شود وخویشی پدید آورد باید به قدری 
باشد که گوشتی برویاند وخونی بسازد یا استخوانی استوا رگردانده واین امر به 
وسیله افزایش وزن ورشد پیوسته استخوان وجریان خون در گونه‌ها وطراوت 
چهره ای کودک ونظایر آن از نشانه‌هایی که مادران شیر دهنده می شناسند» 
فهمیده می‌شود. 

واقوی آن است که رودن گوشت ویدید آمدن شون کفاینت هی کند تین 
اگر استخوان که - ظاهراً - در مرحله بعد قرار دارد استوارنگردد. 

باید روییدن گوشت به گونه‌ای اساسی به شیر دادنهای یک زن بستگی داشته 
باشد» اما در صورتیکه کودک همزمان با شیر دیگری تغذیه کنده این شرط 
تحقق نمی پابد. 

شارع مقدس به هدف آسان گیری و گشایش بر مردم برای تحقق این‌شرط دو حد 
عرفی قائل شده که عبارتند از شیر خوردن یک شبانه روز یا پانزده بار پی در پی. 


الف - شیر خوارگی یک شبانه روز: 
اگر کود کی -به عنوان نمونه- از نیمروز جمعه تا ظهر روز شنبه از پستان یک زن 
شیربخورد آن زن مادر رضاعی او می گردد به شرط آن که غذای طفل دراین مدت 
نها شیر آباشده ام از از شیر یا عوراکت دیگری تقذیه کرد بة گوندای که به واه 
همه‌ی آنها استخوانش استوار گشت يا گوشت او رویید وخون در او پدید آمد کفایت 
آری» غذای اند ک زیانی نمی‌رساند. 
اگر کودک در طول این مدت مریض باشد یا زن شیرده آنقدر کم‌شیر باشد که شیر 


او نه گوشتی را برویاند ونه خونی را پدید آورد. ایجاد محرمیت دور به نظر می رسد 


وپیمودن راه احتیاط در چنین موردی بهتر است. 
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ب - شیر خوارگی پانزده باره: 

هرگاه شمار شیر دادن به پانزده رسید این شیر گوشت می‌رویاند وخون پدید می 
آورد. اما اگر ده بار شیر دادن توانست استخوانی را استوار گرداند یا گوشتی را برویاند 
وخونی را پدید آورد ظاهراً کفایت می کند» ودر غیر ایتصورت خیر. 

وبرای هر یک بار شیر دادن شروطی وجود دارد بدین شرح: 

۱- اینکه یک نوبت شیر دادن عرفاً کامل باشد ونشانه آن این‌است که کر وک 
سی رآب می شود ودهان از پستان برمی گیرد وچه بسا خواب او را برباید» اما اگر 
- مثلاٌ- از پستان ناراحت شد يا به کسی توجه کرد که با او بازی می کند وپستان 
را رها کرد وسپس به خوردن شیر رویآورد نوبت جدیدی در شیر خوارگی 
شمرده نمی‌شود ودر واقع تکمیل نوبت اول است. 

۲- اینکه دفعات شیرخوارگی پی در پی باشد» پس اگر دو زن شیرده به تناوب 
«یکی در میان» به کود ک شیر دهند کفایت نخواهد کرد حتی اگر این دو زن 
همسران یک مرد باشند. 
آری» اگر به کو دک مقدار اند کی شیر یا قند آب در اثنای شیرخوا ر گی داده شود 

به گونه‌ای که شیر زن شیر ده غذای اصلی اوشمرده شود که گوشت وخون از آن پدید 
می آید» به توالی زیان نمی‌رساند. اما اگر پدید آمدن گوشت وخون بواسطه غذا 
یاآشامیدنی يا بواسطه هر دوی آن به علاوه شیر شیرده پدید آید. ایجاد محرمیت بعید 
می نماید. 

۳- اينکه شیر خوارگی مستقیماً از طریق پستان صورت پذیرد؛ اما اگر شیر را از 
پستان بدوشند وسپس به کود ک بدهند به نظر غالب فقها موجب محرمیت نمی 
شود زیرا دیگر رضاع نامیده نمی شود» واحتباط بهتر است به وبژه اگر با این 
شیر گوشت وخون پدید آید. 

اما در صورتیکه مکیدن پستان به وسیله لوله‌ای انجام شود که به پستان متصل است 

زیانی نمی رساند» زیرا فقها این مورد را رضاع می‌شمرند واین قید در شیر خوارگی 
یک شبانه روز نیز آمده است. 

۴- برخی از فقها شرط کرده‌اند که شیر خوارگی باید در حیات زن شیرده صورت 

پذیرده پس اگر طفل شیرخوار آخرین نوبت شیرش را پس از مرگ زن شیرده 
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بخورد کفایت نمی کند. زیرا رضاع نامیده نمی‌شود ودر چنین موردی نباید 
احتباط ت رک گردد. 








شرط سوم - شیرخوارگی پیش از گرفتن کودک از شیر 

شرط است که شیر خوارگی در دو سال صورت پذیرد اما اگر کود کی پس از تمام 
شدن دو سال شیر بخورد محرمیت میان او ودایه‌اش پدید نمی آید. زیرا در روزهای از 
شیر گرفتن بوده است. 

این شرط نیست که عمر فرزند نسبی دایه کمتر از دو سال باشد. ولی بهتر است در 
مورد دایه احتباط رعایت شود چنانکه بهتر است درباره کودکی که از شیر ستانده شده 
وسپس از زن مرضعه‌ای شیرخورده است. اگر چه قبل از تمام شدن دوسال باشد با 
احتیاط عمل شود. واقوی عدم لزوم عمل به این احتیاط در هر دو مورد است. بدین 
ترتیب اگر خوردن آخرین نوبت شیر پیش از آن که کود کک به دوسال برسد تمام شود 
محرمیت ایجاد می گردد ودر غیر این صورت خیر. 

ملاک دوساله شدن هم گذشت بیست وچهار ماه از سن کودکک شیر خواره است. نه 
آغاز یا پایان سال هجری. 


شرط چهارم - شیر یک مرد 
مرد « یعنی شوهر» محور احکام شیرخوارگی است وشیر از آن اوتلقی می شود 
ومحرمیت زمانی تحقق می یابد که شیر از آن یک مرد باشد اگرچه زنها متعدد باشند» 
ولی در مقابل اگر مردان متعدد باشند حتی اگر زن شیرده یکی باشد محرمیت تحقق 
نمی پذيرد. توضیحات این‌شرط به این قرار است: 
ِ- زهرا همسر جعفر است که پسری به نام هادی را شیر داده ورقیه همسر دوم جعفر 
دختر بچه‌ای را به نام اسماء شیر داده است. پس‌هادی نمی تواند با اسماء ازدواج 
کند. زیرا هر دو» از شیری که از آن یک مرد «یعنی جعفر» بوده تغذیه کرده‌اند 
اگر چه سخن از دو زن شیرده در ميان است. 
۲ سپس جعفر همسرش زهرا را طلاق می دهد وزهرا با مرد دیگری ازدواج می 
کند واز شیر خود - که پس از ازدواج دوم وحاملگی از همسر جدید روان 
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گشته - دختر بچه‌ای را به نام هاجرتغذیه می کند آیا هادی می تواند با هاجر 
ازدواج کند؟ 

آری زیرا شیر از آن مرد است ودر این جااگر چه زن شیر ده - درهر دو مورد - 
یکی بیشتر نیست» ولی سخن از دو مرد در میان است. 

۳ زهرا از همسر دوم خود دختری را به نام صدیقه به دنیا می آورد. آیا جایز است 

هادی که زهرا او را شیر داده است با صدیقه ازدواج کند؟ 

خیر» جایز نیست. زیرا فرزندان نسبی زهرا بر کسانی که او شیرداده حرام هستند. ولی 
در صورت اختلاف همسر فرزندان رضاعی آن زن» محرم همدیگر نمی شوند. 
مفهوم احتیاط در رضاع 

در برخی از فروع گذشته به «احتباط» توصیه کردیم. مفهوم احتیاط در این جا 
چیست؟ 

احتیاط یعنی ترک ازدواج با کسانی که تردید داریم که با فرد» پیوندی رضاعی دارند 
ولی - از طرف دیگر - نباید به آن دختر نگاه کند وپوشش شرعی باید رعایت شود. 
پس دختر از نظر ازدواج احتیاطاً محرم این پسر تلقی می شود واز نظر نگاه کردن؛ 
بیگانه. 

ایجاد محرمیت در رضاع 

رضاع وشیر خوا رگی» میان کود ک وشیرده‌اش ونیز بین او وهمسرزن شیرده؛ پیوندی 
همچون پیوند نسبی برقرار می سازد» واین کود ک بطور کامل فرزند آن دو است. بدین 
ترتیب محرمیت از طریق این دوبه نزدیکان سرایت می کند. پس مادر زن شیرده جده 
ای وخواهرش خاله اوه وخواهر پدر» عمه او می گرد واگر طفل E‏ باشد 
برپسران نسبی زن شیرده محرم می‌شود» وبر پسران نسبی ورضاعی شوهر «بنا به تفصیلی 
که گذشت» نیز محرم می گردد. و نیز بر برادر زن شیرده «زیرا دایی او است» ونیز بر 
برادر مرد «زیرا عموی او می‌شود؛. 

معیار آن است که به جای کلمه «رضاع» کلمه «سب؛ را قراردهيم وسپس ببیشیم آیا 
پیوند خویشی محکوم به عنوان محرمی است که ما او را در رضاع نیز محرم قرار می 
دهیم» واگر در نسب چنین نیست در رضاع نیز نخواهد بود. پس اگر مادر نسبی محرم 
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است» مادر رضاعی نیز محرم خواهد بود واگر خواهر» عمه وخاله نسبی محرم هستنده 
همین خویشان از طریق رضاع نیز محرم می‌باشند. زنی که پدر نسبی من با او ازدواج 
کند بر من حرام می شود وبه همین ترتیب اگر پدر رضاعی من با زنی ازدواج کند» آن 
زن نیز بر من حرام می شود» وزن پسر رضاعی من بر من حرام است چنان که زن پسر 
نسبی من بر من. 

اما خواهر برادر نسبی من» غیر محرم است اگر میان من وآن زن پیوندی جز آن 
نباشد» همچنین خواهر برادر رضاعی من. 

ومادر برادر نسبی من محرم است نه از آن نظر که مادر برادر من است. بلکه از این نظر 
که یا مادر من نیز هست يا زن پدر من می‌باشد» بنابراین مادر برادر رضاعی من بر من 
محرم نیست. 

اگر من وپسر عمویم از یک زن شیر خوردیم آیا مادر او بر من محرم می شود؟ او 
محرم نیست» زیرا در شریعت عنوان محرمی با نام «مادربرادر» نسبی وجود ندارد تا 
رضاعی او محرم به شمار آید. 

حکم خواهران رضاعی فرزند 

۱- بیشتر فقهای ما گفته‌اند جایز نیست. مردی با خواهران رضاعی پسرش ازدواج 
کند. زیرا آنها به منزله دختران او می‌باشند. 

ولی برخی از فقها این امر را جایز می داننده زیرا اینان در اصل‌شرع داخل در عنوان 

تحریمی نسبی نیستند» ولی احتباط همان است که فقهای مشهور گفته‌اند. 

۲- تفاوتی نیست میان فرزندان صاحب شیر «مرد» که پدر رضاعی پسرش گشته 
است. بین این که فرزندان نسبی با رضاعی اوباشند. 

۳- اما فرزندان زن شیرده» آن دسته از آنان بر پدر کودک شیر خوارمحرم هستند 
که فرزندان نسبی زن شیرده باشند نه فرزندان رضاعی او. 

۴- باکی نیست اگر مرد با خواهر رضاعی خواهر خود یا خواهر رضاعی برادر خود 
ازدواج کند همچنانکه در نسبی آن اشکالی نیست. پس اگر پدر من با زن 
مطلقه‌ای ازدواج کند که دختری از همسرنخست خویش دارد آیا من می‌توانم با 
آن دختر ازدواج کنم؟ 
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آری» زیرا او علیرغم اینکه ممکن است خواهر برادر من شود ولی‌ارتباطی 
خویشاوندی با من ندارد» چون. نه مادر او مادر من است ونه پدر او پدر من. پس 


ازدواج با او برای من جایز است» حکم رضاعی او نیز چنین است زیرا خویشاوندی 


رضاعی پایین تر از نسبی است. 


حکم شیر خوارگی پس از ازدواج 
چون شیرخوارگی دقیقاً همچون نسب موجب محرمیت است» پس زناشویی گذشته 
را باطل می کند همان طور که از زناشویی آینده مانع می گردد» این حکم مسائلی دارد 
که ذیلاً بیان می‌شود: 


-1 


اگر مردی با دخترکی شیرخوار ازدواج کند» سپس مادر» یا مادر بز رگگ» ویا 
خواهر» ویا زن پدر ویا زن برادرش با شیر آن دو» او را طبق شرایط شرعی تغذ یه 
کند ازدواجش با او باطل می شود. زیرااین دختر با شیر خوردن از مادر او 
خواهر رضاعی و با شیر خوردن ازمادر بز رگ پدری یا مادر بز رگ مادری او 
به عمه یا خاله‌اش بدل شده‌است» وبا شیر خوردن از خواهرش به دختر خواهر او 
تبدیل شده‌است. وبا شیر خوارگی این کودک از زن پدرش تبدیل به خواهر 
پدری‌اش گشته است. وبا تغذیه از شیر همسر برادرش به دختر برادرش بدل شده 
است» وهمان گونه که این عناوین در نسب موجب محرمیت می‌شود در رضاع 
نیز محرمیت را در پی دارد. 

اگر مردی با دخترکی شیرخوار ازدواج کند وهمسر او آن دختر را شیر دهده 
هر دو برای هميشه بر او حرام می‌شوند» در صورتیکه به همسر اول» که همسر 
کوچک را شیر داده» دخول کرده باشد» چون که در این صورت. دخت رک شیر 
خوار» دختر همسری می گردد که این‌مرد با او همبستر شده» در حالیکه همسر 
اولی مادر همسرش گشته ومادر همسر به طور ابدی بر شوهر حرام می شود در 
صورتیکه «ربیبه» یعنی دختر همسر به شرط همبستر شدن با مادرش» حرام می 


سود. 








۵۵۴ 
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آداب ومستحبات شیر خوار گی 


-ِ 


شایسته است که زنان را از آن که کودکان مختلف مردم را بی‌هیچ یادداشت 
وثبتی شیر دهند» منع کرد زیرا ممکن است فراموش کنند که به چه کسی شیر 
داده‌اند ومردم در حرام بیافتند. 

پیوند رضاعی موجب حرمت ازدواج وحلیت نگاه کردن می‌شود؛ ولی میان 
طرفهای رضاع موجب ارث بردن نمی گردد» بلکه باید بایکدیگر با نیکی رفتار 
کنند واگر کو دک شیر خواره از طرف مادر بتیم است شیر دادن او از سوی 
یک خانواده موجب می‌شود او همچون عضوی از اعضای آن خانواده گردد. 
مستحب است که مادر» کودک خود را با شیر خویش تغذیه کند» زیرا شیر او 
قابل جایگزینی نیست. واگر بترسد از ندادن شیر زیانی به طفل می رسد دادن 
شیر بر او واجب می‌شود. 

مدت شیر دادن دو سال کامل است ومادر باید مدت آن را کامل کند» مگر آن 
که بترسد زیانی به خود وارد شود. 

مادر می‌تواند برای شیر دادن به فرزند خود از پدر فرزند اجرت بطلبد» ولی اگر 
مزدی که او خواست بیش از مزد معمول باشد پدر می‌تواند برای فرزندش زن 
شیرده ارزانتری فراهم کند. 

شایسته است پدر ومادر پیرامون از شیر گرفتن فرزند با یکدیگر رایزنی 
ومشورت کنند. 

اگر پدری می‌خواهد زن شیردهی برای فرزندش برگزیند بهتراست بهترین را 
انتخاب کند ونسبت به عقل» دین. رفتار» اخلاق» زیبایی وسلامتی او از بیماریها 
توجه داشته باشد که شیر اثر وضعی‌دارد. 

مکروه است که زنی یهودی یا مسیحی را برای شیر دادن ب رگزیند» واولی عدم 
اختیار زن مجوسی وناصبی برای شیردادن است مگر به هنگام اضطراره 
وهمچنین کسی که شیرش از روسپیگری باشد. 

فقها می گویند از آن جا که همسر برادر محرم انسان نیست وگاهی در یک خانه 
زند کی می کنند؛ وهمین موجب می‌شود در نگاه کردن به سختی افتند» لذا 
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شیوه‌ای را پيشنهاد می کنند تا این سختی ازمیان برود» و آن این است که برادر با 
کودکی شیر خوار ازدواج کند «به طور موقت. يا به طور دائم ولی بعداً او را 
طلاق دهد» وسپس همسر برادر او این شیرخواره را «در مت عقد» با 
شیرش تغذیه کند به گونه‌ای که موجب انتشار حرمت گردد. در این صورت زن 
برادر مادر رضاعی همسر او می گردد که به این ترتیب برای همیشه محرم او 
خواهد بود. 

۰ ثابت نمودن رضاع باراههای شرعی وعقلایی دیگری صورت می‌پذیرد 
همچون اعتراف وحصول یقین و آنچه اطمینان را موجب شود ونيز شهادت دو 
عادل ونظایر آن . 

2 اخیراً شاهد آن هستیم که رحم به اجاره گرفته می‌شود؛ بطوریکه نطفه تلقیح 
شده زن وشوهر در رحم زنی بیگانه قرار می گیرد وکود ک در رحم غیر از مادر 
رشد می‌یابد. آیا این نیز همان حکم رضاع را دارد به این اعتبار که کودک در 
طول چند ماه از آن زن تغذیه کرده تا آن که عرفاً مادر او تلقی می‌شود یا آن که 
چنین نیست وآن زن نیز همچون دیگر زنان بیگانه است؟ 

احوط واقوی آن است که این زن مادر رضاعی به شمار میآید واحکام رضاع بر او 

بار است واللّه العالم. 








فصل ششم : بینشهای قرآنی پیرامون معاشرت 


چگونه یک خانواده اسلامی سعادتمند را برپا کنیم وچگونه پیوند میان مرد وزن را به 
رین شکل سامان بخیم؟ 
برای پاسخ به این پرسش بیایید در آیات قرآن ژرف بیندیشیم» باشد که به بینشهای 
دینی در پیوند میان زن ومرد وبر پا کردن خانواده‌ای بر پایه مودت ورحمت راه ياییم. 
ما این بینشهای قرآنی را به تفصیل با عناوین زیر بیان می کنیم: 
۱- دوست داشتن زنان. 
وق و 
۳- رفتار پسندبده. 
۴ رفتار جنسی. 
۵- حقوق مالی. 


۱- دوست داشستن زنان 


پک RE‏ 2 سم کے 2ے ص مج وه و 
۱ 6 زین لاس حب آلشھوات ت لسكا والمنين والقتطر المقنطرم مرک آلذهی 
ا 
روجک ےہ | وت عل رم و وح صو ظ م2 م ص ہے ور وم 
والحیل المسومة والذكر والکرث لاک مكح الحیوو دیا وال عند سن 
e‏ ۱ 
معا 4 


«محبت امور مادی. از زنان وفرزندان واموال هنگفت از طلاونقره واسبهای ممتاز وچهار پایان 
وزراعت. در نظر مردم جلوه داده شده است: «تا در پرتو آن آزمایش وتربیت شوند» ولی اینها 
«در صورتی که هدف نهایی آدمی را تشکیل دهند.» سرمایه زندگی پست «مادی» است: 
وسرانجام نیک «وزندگی وال جاویدان» نزد خداست.» 


۱-سوره آل عمران» آیه ۱۴. 











۵۵۸ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

از این آیه استفاده می کنیم که: 

الف - دوست داشتن زن از غرایز اساسی مردم است وکسانی که با این دوستی 
مخالفت ورزند در واقع با فطرت سالم مخالفند. 

- این دوستی باید در محدوده ایمان به خدا وروز رستاخیز باشد ونباید بر حب 

مومن نسبت به خدا وعمل صالح او غلبه پیدا کند. 

GT‏ ات 

۲- ایا اش نار ری کر تن تفس دو وا با روجھا ویک نما رال کید 

وشا راکو له ری لو بو ارمام إن کات اگم دبا 4 . 

«ای مردم از «مخالفت» پرورگارتان بپرهيزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید. 
وهمسر او را «نیز» از جنس او خلق کرد. واز آن دو مردان وزنان فراوانی «در روی زمین» 
منتشر ساخت. واز خدایی بپرهیزید که «همگی به عظمت او معترفید» وهنگامی که چیزی از 
یکدیگر می خواهید نام او را می‌برید. ونیز از «قطع رابطه» با خویشاوندان خود بپرهیزید. زیرا 
خداوند مراقب شماست.» 


از اين آیه بینشهای زیر را به دست می آوریم: 

الف - زن از جنس مرد آفریده شده» پس آن دو به رغم اختلافاتشان یکدیگر را 
کامل می کنند» وبدین ترتیب است که مرد به زن وزن به مرد گرایش‌دارد. 

ب - پیوند زناشویی بین زن ومرد ونيز پیوند خویشاوندی -به‌طور عموم - پیوندی 
فطری است وباید در آن تقوای خدا را در پیش گرفت وآن را حفظ ونگهداری کرد 
وحقوق الهی را در آن در نظرداشت 

7 کا ی ما کرت ین گر تن یک و و اجه جنس 

ع آن ی کا ولا لوا آنشتکه ولا ابروا بال لب بس الكت الفسوف بعد 
وی هر 

«ای کسانی که ایمان آورده‌اید. نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره‌کنند. شاید 
آنها بهتر از اینها باشند. ونه زنانی زنان دیگر را. شاید آنان بهتر از اینان باشند. ویکدیگر را مورد 


4 


۱-سوره نسای آیه ۱. 


۲ -سوره حجرات آیه ۱۱. 














فصل ششم- بینشهای قرآنی پیرامون معاشرت | ] ۵۵٩‏ 
طعن وعیبجویی قرار ندهید وبا القاب زشت وناپسند یکدیگر را یاد نکنید. بسیار بد است که بر 
کسی پس از ایمان نام کفر بگذارید. وآنها که توبه نکنند ظالم وستمگرند.» 

از این آیه چنین الهام می گیریم که زن نیز همچون مرد» کرامتی دارد که نباید آن را 
aS‏ نو ات با 


د ١‏ مد 


٤ہ‏ صا وه موه 1 7۳۹ عمل ر وص ن 

۴ فاسَتَجَابِ لهم ربهم آي لا آضیع عمل عسل نگم من دک ] انی بتشگ ی 

2 علا ۱ 

س 
«خداوند درخواست آنها را پذیرفت: وفرمود: که من عمل هیچ عمل کننده ای از شما را .زن 
باشد ویا مرد ضایع نخواهم کرد. شما همنوعید. واز جنس یکدیگر.» 
تفاوتی نمی‌نهد» وخداوند به هر کس آن دهد که به دست آورده است» واین سنت 
الهی «مسؤولیت کامل» باید اساس‌همه احکامی باشد» که برای زن وضع می شود. زن 
در تصمیم گیری ومسؤولیتهای خود مستقل است «مگر در مرزها وحدودی که شرع 
مقدس آن را معین کرده». 

co CAG 22‏ 2 م90 2 2 من TIN‏ م5٩‏ مه 4 م2 
۵ - وم کر لا نیون ف سيل اله والمستضعَفین مت ارجا وا ليسا والو ان لب ولو 
رب تا جا من هزو القرية الظالر آهلها واجعل لا من لذن ا وآجعل آنا من دنك 
5 ۲ 
«چرا در راه خدا و «در راه» مردان وزنان وکودکانی که «به دست ستمگران» تضعیف شده 
اند. پیکار نمی کنید؟ همان افراد «ستمدیده ای» که می گویند: «پروردگارا ما را از این شهر 
«مکه» که اهلش ستمگرند. بیرون ببر واز طرف خود. برای ما سرپرست قرار ده. واز جانب خود. 
یار ویاوری برای ما تعیین فرما.» 
وبدین ترتیب خداوند در راه نجات زنان ودفاع از زندگی وآزادی و کرامت آنها 


فرمان به ستیز وجهاد می‌دهد. 


۱-سوره آل عمران» آیه ۱۹۵. 
۲ -سوره نساء» آیه ۷۵. 














۵۶۰ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 


۲ - پیوند نکاح 


۶ 


1- خداوند می فرماید: ۴ وان متم آلا یطوق یکی فانک ما طاب لک ین لس 
رہم روہ م رور اء جو € ب۶ ره مس مر 2 رارصا ہے کر ٤ک‏ ے ۱ 
مش وکت وریع ِن خا آلا تمیوا رده و ما ملکت بتکم ذلك دف أل تعولوا ‏ . 
«واگر می ترسید که «به هنگام ازدواج با دختران یتیم.» عدالت را رعایت نکنید. «از ازدواج با 
آنان چشم پوشی کنید و» با زنان پاک «دیگر» ازدواج نمایید. دو یا سه یا چهار همسر, واگر می 
ترسید عدالت را «درباره همسران متعدد» رعایت نکنید. تنها یک هسمر بگیرید. ویا از زنان که 
مالک آنهایید استفاده کنید. این کار. از ظلم وستم بهتر جلوگیری می کند.» 
ومعیار آن هم بر قرار کردن عدالت است میان همسران وا گر مردی نتوانست چنین کند 
باید به یک زن بسنده کند که‌اين به داد گری نزدیکتر است تا به زن ستم نکند» و آن قدر 
زن گرد خود جمع آوری نکند که نتواند حقوقشان را ادا کند. 
e ۳ SCTE‏ م عم مه رو موی یمرو 27 ۲ 
۲- + واوا السا صقن غل فان طبن لحم عن تیه تفس فحلوه هنستا میا 4 . 
«ومهر زنان را با «بطور کامل» بعنوان یک بدهی هیا عطیه.» به آنان بپردازید. هولی» اگر آنها 
چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند. حلال وگوارا مصرف کنید.» 
از این آیه به دست می آيد که نشانه صداقت مرد در عقد ازدواج همان مهری است 
که چونان هدیه‌ای به همسرش می‌دهد» وجایزنیست آن را باز ستاند مگر با خشنودی 
همسرش» که خود دلالت برمودت میان آن دو دارد» وتنها در این حالت است که مرد 
با گوارایی مهر را می‌خورد» زیرا مالی است حلال وبیانی است از وفاداری زن نسبت به 
ر 
ت ۵ وه عم مر سم ع ےم > ر ر 3 ص وه مسر وه 
 -۳‏ وانکخو آلأیمی منک والسَحین بن عبادکر ولمایکم إن یکونوا فقراء يغنهم أله ِن 
2 مه ی و م ۳ 
یه ون میم عم 
«ومردان وزنان بی همسر خود را همسر دهید. همچنین غلامان وکنیزان‌صالح 
خداوند گشایش دهنده وآگاه است.» 


۱-سوره نسای آیه ۳. 
۲ -سوره نسای آیه ۴ 


۳- سوره نو آیه ۳۲. 

















فصل ششم- بینشهای قرآنی پیرامون معاشرت [ ] ۵۶۱ 
بینشهایی که از این آیه به دست می آید چنین است: 
الف - شایسته است که در راه تزویج جوانان مجرد آزاد وبردگان و کنیزان شایسته» 
کوشید. 
- ازدواج موجب جلب رزق وروزی است وآدمی نباید به علت هراس تهیدستی از 
آن روی برتابد» زیرا خداوند وعده داده است انسانی را که ازدواج کرده از فضل خود 
سے تاز سازد وز جم ریش عد اون ی کسترهه است وم دان جه کش از 
بند گانش به فضل او نیاز دارد. 
۴- خن مرا ال رون او تريڪ خسن ولا یل لصفم آن و ئا 
اتیتموهنَ میا إل أن یاقا ألا بقیما خر لهج يد حذود ام فلا جاح 
o7‏ 7 2 7ے 2 کي 2۶6 بر ص مر ۳7 مهم 
ہما فا آفندت بد تلك دود الله فلا تعتدوها ومن يعد حدود أله فأوليك هم 
«طلاق «طلاقی که رجوع وبازگشت دارد» دو مرتبه است: «ودر هر مرتبه» باید بطور شایسته 
همسر خود را نگاه داری کن «وآشتی نماید»: یا با نیکی او را رها سازد «واز او جدا شود». 
بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند. مانعی برای آنها 
نیست که زن. فدیه وعوض بپردازد «وطلاق بگیرد». اینها حدود ومرزهای الهی است. از آن. 
تجاوز نکنید وهر کس از آ ن تجاوز کند. ستمگر است.» 
آیات ۲۲۹ - ۲۲۶ سوره بقره ما را به بینشهای مهمی رهنمون می گردد که برخی از 
آنها را یاد آور می‌شویم: 
الف - طلاق» وضعی است استثنایی که مرد نباید بدان پناه برد مگر پس از دشواری 
در ادامه معاشرت نیکو «همچون ایلاء که اند کی بعد پیرامون آن سخن خواهیم گفت». 
ب - شوهر پس از طلاق» برای زن شایسته‌تر است اگر هر دو طالب اصلاح 
«وخواستار زند گی زناشویی عاری از مشکلات سابق که منجر به طلاق گردید. هستند.» 
ج - طلاق دادن تا ابد ادامه نمی‌یابد» ومرز آن دو طلاق است ودر بارسوم یا مرد» زن 
خود را نگه می‌دارد وزندگی زناشویی سالمی را می آغازد یا او را برای هميشه رها 


۱-سوره بقره» آیه ۲۲۹. 














۲ | | بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
می کند» واين چنین خداوند سبحان فرمان می‌دهد که یا با معروف او را نگه دارید یا با 
احسان رهایش کنید. 

منظور از «معروف» همان رفتار ومعاشرتی است که با سطح زند گی زن وشأن او در 
دادن نفقه وادای حقوق متعارف او هماهنگی‌دارد. 

ومقصود از «احسان» ادای حقوقی است که بر ذمه مرد باقی‌مانده - به ویژه مهر - وچه 
بسا مطالبه نکردن از زن در حقوقی که مرد ادعا می کند بر او دارد. 

د - جایز نیست چیزی از مهر که مرد به زن داده ستانده شود مگرآن که زن خوده 
طلاق بخواهد که در آن صورت بخشی از مهر یا تمام آن را به عنوان بهای طلاق خود 
به مرد می‌پردازد وار ين در شرع«خلع) » نامیده می‌شود. 

- از این سخن پرورد گار: «قانْ خفتم؛ - اگر ترسیدید که حدود دین خدارانگه 
ندارند.. که خداوند مردم را؛ من جمله نزدیکان دو طرف را مخاطب قرار می‌دهد - 
درمی‌یابیم که جامعه باید زندگی زناشویی را تحت نظر داشته باشد ومراقب رفتار دو 
زوج بایکدیگر باشد» وشاید حکمت از شرط شهادت در طلاق» رعایت همین نکته 
و - مجوز طلاق ترس «دو طرف يا یکی از طرفین» از عمل نکردن به احکام شرع 
است. «مانند حقوق روابط جنسی یا حق نفقه‌یا حق تمکین). 


۵- وا طلقم الاه ملف امه فأنیکوشری موف أو سرح یرون ولا 
یکره ضرا عدوا ومن يمل کل فد طلم َس ولا کدرا ءایت ال هروا 
وال 


ll 


ودک نعمت اللہ کم وما رل عم ِن الکتب والح كنة یمظکر بب وا 
واغلوا أن اله يکل ىء عم )4 . 


« وهنگامی که زنان را طلاق دادید. وبه آخرین روزهای «عده» رسیدند. یا به طرز صحیح آنها 
را نگاهدارید «وآشتی کنید» یا به طرز پسندیده ای آنها را رها سازید. وهیچ گاه به خاطر زیان 
رساندن وتعدی کردن. آنها را نگاه ندارید. وکسی که چنین کند. به خویشتن ستم کرده است. «با 
این اعمال. وسو استفاده از قوانین الهی» آیات خدا را به استهزل نگیرید. وبه یاد بیاورید نعمت 
خدا را بر خود. وکتاب آسمانی وعلم ودانشی که بر شما نازل کرده. شما را با آن. پند می دهد 


۱- سوره بقره» آیه ۲۳۱. 

















فصل ششم- بینشهای قرآنی پیرامون معاشرت [ ] ۵۶۳ 
استفاده می کنند با خبر است». 

اینک برخی از حکمتهای این آیه را از نظر می گذرانیم: 

الف - مرد باید پیش از پایان یافتن عده مطلقه‌اش, یا او را بر اساس معاشرت نیک 
ومعروف «وتطبیق احکام دین بر حسب مقتضیات عرف» نگه دارد» یا پس از ادای 
حقوق رهایش سازد. 

ب - جایز نیست مرد پیش از پایان یافتن عده به قصد زیان رساندن به زن به سوی او 
باز گردد «مثل این که طلاقش دهد وپیش از پایان یافتن عده به سوی او باز گردد ویس 
از مدتی دوباره طلاقش دهد وبدین ترتیب آن قدر آزارش رساند که زن از حقوقش 
چشم پوشد یا در زند گی زناشویی تن به شرایط مرد دهد». 
در حدیثی از امام صادق دیا آمده است که: «شایسته نیست مرد زن را طلاق دهد 
وسپس بدون آن که نیازی داشته باشد به سوی او باز گردد. سپس دوباره طلاقش دهد. 
سوی ای باز گردد ودی نظر داشته باشد که او را با رفتار نیکو نگهدارد»". 

ع و موسر lef‏ و J‏ 4 € مرص وم و و ی ص مس موی مو 

۶- ولا طلقم السا عن آجلهنْ فلا کمن آن ينن رجه دا روا بيهم 

2د قد 2 و م ص E‏ 7 میرح 2ی له ۵ چ سم ٤‏ ٢۔وہ‏ وہہ 
نون ذلك وعَط بو من گان منک من اله والیو لخد ارک کک وآطهر واه عَم 
م6 ره مس حور م ۲ 

«وهنگامی که زنان را طلاق دادید وعده خود را بپایان رساندند. مانع آنها نشوید که با 
همسران«سابق» خویش. ازدواج کنند. اگر در میان آنان بطرز. پسندیده ای تراضی برقرار گردد. 
این دستوری است که تنها افرادی از شما. که ایمان به خدا وروز قیامت دارند. از آن. پند می 
گیرند «وبه آن. عمل می کنند.» این «دستور» . برای رشد «خانواده های» شما موثرتر. وبرای 
شستن آلودگیها مفیدتر است: وخدا می داند وشما نمی دانید.» 

زنی که اختیاردار خود است» د رگزینش شریک زند گیتن آزادی کامل دارد» پدر 
ومادر وبرادران وکسانش نمی توانند مانع از رجوع به همسر سابقش شوند تا زمانی که 


خودش می خواهد. 


۱- نور الثقلین» ج ۱ ص ۲۲۶ حدیث ۸۷۸ .الفقیه ج۳ باب طلاق العده» ص ۵۰۱. 
۲ -سوره بقره» آیه ۲۳۲. 
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۳ - رفتار پسندیده 


هو و 


-١‏ ۶ والمطلقدت ربصت هه قروو ولا بل هنی آن یکمن ماع أله ن 
امه دک مق با یزرو رو نی َلك إت آرادو کم رن 
مار َل اون رخال لن در وه بعکم . 

«زنان مطلقه. باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن «وپاک شوید» انتظار بکشند«عده نگه 
دارند»: واگر به خدا وروز رستاخیز. ایمان دارند. برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در 
رحمهایشان آفریده. کتمان کنند. وهمسرانشان. برای بازگرداندن آنها «واز سر گرفتن زندگی 
زناشویی» در این مدت. « از دیگران» سزاوارترند. در صورتی که «براستی» خواهان اصلاح 
باشند. وبرای زنان. همانند وظایفی که بر دوش آنهاست. حقوق شایسته ای قرار داده شده. 
ومردان بر آنان برتری دارند. وخداوند توانا وحکیم است.» 
از این آیه موارد زیر را الهام می گیریم: 

الف - حق زن است که با خیالی آسوده در پناه همسر وفادارش زند گی کند. تابه 
امور حاملگی وشیردهی فرزند اهتمام ورزد. زن ظرفی است مبا رک برای نسلی شایسته, 
وبدین‌سان زن پس از طلاق سه حیض منتظر می‌ماند» واگر در بار سوم خون دید از مرد 
جدا می‌شود واگر مرد بازهم او را بخواهد باید از وی همچون دیگر زنان خواستگاری 
کنر 

ب - مرد می‌تواند پیش از به سر آمدن عده زن بدو رجوع کند واو برای آن زن 
شایسته‌تر است» به شرط آن که خواهان اصلاح باشد. 

ج - حقوق وتکالیف زن» وضعی متعادل دارند پس اگر او باید تا سه بار پاک شدن 
صبر کند» در مقابل همسرش هم باید در این مدت نفقه او را بپردازد واگر زن مطلقه از 
مرد آبستن شده بود مرد باید پرداخت هزینه‌های زند گی او را طی مدت حاملگی به 
عهده گیرد؛ بدین سان اسلام ميان حقوق وتکالیف زن تعادلی حکیمانه بر قرار کرده 
است. و شرع مقدس تکلیفی بر زن نکرده مگر اینکه به همان اندازه برای او حق قائل 
شده است. واين بینشی است مهم که در همه حقوق جریان می یابد. 


۱-سوره بقره» آیه ۲۲۸. 
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د - مردان بر زنان رتبه‌ای دارند که همان رتبه قیمومیتی است که به خواست خدا در 
آینده پیرامون آن بحث خواهیم کرد. 


م6 مه 


۲ لد ارآ خافت من بعلها دنورا آو اء راصنا فلا جاح لما آن لحا ساسا AA‏ 
ا حور له تالش لش وان تخي نوا وفوا کرک ای بات اس 
TT OT‏ 
کد ورن یا شر از چا اھ از عفرق خود به خاظن تلخ صر فظن مان وس هر اه 
اگر چه مردم «طبق غریزه حب ذات. در این گونه موارد» بخل می ورزند . واگر نیکی کنید 
وپرهیزگاری پیشه سازید «وبه خاطر صلح. گذشت ت نمائید». خداوند به آنچه انجام می دهید. آگاه 
است «وپاداش شایسته به شما خواهد داد.» 


بینشهای زیر از اد ین آیه کریمه به دست می آید: 

الف - هنگام بروز اختلاف میان زن وشوهر شایسته است برای حل نزاع سازش؛ 
اصلی اساسی تلقی شود «این سازش عبارت است از تفاهم بر یک راه حل میانه وتبادل 
منافع بر حسب شرایط واقعی». 

REED E 
بهبود پیوند بين دو طرف وار ین نقطه مقابل تنگ نظری وحرص وبخل است که در چنین‎ 
حالاتی بر نفس چیره می‌شود.‎ 

ج - تقوا ومراعات حدود واحکام شرعی در رفتار همان قاعده طبیعی است که باید بر 
روابط زناشویی حاکم باشد. واین همان ضمانت عدم تکرار این گونه کشمکشهاست. 
د - زن باید بداند بر او است که جایگاه خود را نزد شوهرنگه‌دارده اگرچه با عقب 
نشینی از برخی حقوق ويا تم 


E 


۳- لجال مورک عل السا ما فكل أله مهم عل بعض ويما أنمَقوا ین 
و وڪ < و۳ و و و رھ Ia‏ 
E‏ بما حَفظ الم وال افون 

علا 
هو و 2 ۰ هی 
نئوزهری فوظوفرک واهَجروشنٌ ف المصاجع ورب فن 


عو ا ع ص 


وای یی لان کارت علیاکیها 4 . 


۱-سوره نسای آیه ۱۲۸. 
۲ -سوره نسای آیه ۳۴. 
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«مردان. سرپرست ونگهبان زنانند. به خاطر برتری هایی که خداوند «از نظر نظام 
اجتماعی» برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است. وبه خاطر انفاق هایی که از 
اموالشان «در مورد زنان» می کنند. وزنان صالح. زنانی هستند که متواضعند. ودر غیاب «همسر 
خود.» اسرار و«حقوق او را. در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده. حفظ می کنند. و«اما» 
آن دسته از زنان را که ازسرکشی ومخالفتشان بیم دارید. پند واندرز دهید. و«اگر موثر واقع 
نشد» در بستر از آن ها دوری نمائید. و«اگر هیچ راهی جز شدت عمل «برای وادارکردن آنها به 
انجام وظایفشان نبود.» آنها را تنبیه کنید. واگر از شما پیروی کردند. راهی برای تعدی بر آنها 
نجویید .«بدانید» خداوند. بلند مرتبه وبزرگ است. «وقدرت او. بالاترین قدرت ها است.» 


این آیه به بهترین شکل ممکن وبر پایه بینشهای زیر روابط زناشویی را سامان 
می‌دهد: 

الف - جامعه باید نظم داشته باشد وبرای این نظم باید ارزشهایی حاکمیت یابند که 
از تجاوز وسر کشی جامعه جل وگیری کند. این نظم وساماندهی از خانواده وپیوند ميان 
زن وشوهر آغاز می‌شود. اما دراین میان چه کسی رهبری می کند؟ 

اسلام بی‌نظمی را برنمی تابد چنان که طبیعت. ولی از آن جا که خداوند مرد را به 
گونه‌ای آفریده که رهبری درسرشت او قرار گرفته لذا در تشکیلات خانواده او رهبر 
است درحالی که زن فطرتا با همراهی واطاعت آفریده شده است. 

ب -اگر اسلام حق رهبری را در خانواده به مرد می‌دهد. هدفی‌جز آن ندارد که 
ال وهر وا در وود او سامان تشد وشارجوت مام راا الت مخ 
کند که مرد را از تجاوز بازمی‌دارد. 

قرآن برای بیان این مطلب واژه «قوّام» را به کار برده است. این لفظ مسوولیت 
ساماندهی مستمر امور همسران توسط مردان را معنا می‌دهد» کماایین که دربردارنده 
مفهوم مسوولیت کامل در امور آنهاست. 

ج - نخستین ملاک راهبری» خرد وتلاش است که برخی از مردم را بر برخی دیگر 
بر ری می دهد 

د - ملاک دوم عطا وبخشش است. مردان باید به زنان نفقه دهند ومی‌توان گفت 
طبیعت وفطرت پاک مردان آنها را وا می‌دارد به زنها نفقه پپردازند. شریعت آسمانی این 


طبیعت را تبیین کرده وپرداخت نفقه به زنان را برای مردان واجب شمرده است. 
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در یک سخن مسژول «وراهبر وسامان بخش» باید مردان باشندتا تلاش بیشتری به 

کار برند ونفقه بیشتری بپردازند وبه همین سبب آنها مسژولان طبیعی خانواده هستند وبه 
میزان سستی در کاروبخشش از این مسوژولیت کاسته می‌شود. 

هھ - اينک که راهبری از آن مردان شد پس زنان باید فرمان برند. زن شایسته» زنی 
ا اا م فان کا وی تسشن رات نی 
برای شوی او قرار داده حفظ کند. خداوند زن را به شرم فطری واحساسات رقیق در 
روابط با همسر مجهز کرده وبه او فرمان داده است خود را از تعلق به غیر همسرش 
بازدارد. 

از پیامبر(ص) روایت شده است که فرمود: «مرد مسلمان پس ازاسلام بهره‌ای بهتر 
از همسری ندارد که هرگاه بدو می‌نگرد شاد می‌شود. زنی که هرگاه از او چیزی خواهد 
مردش را فرمان می‌برد. ودر غیاب او ناموس خود واموال شوهرش را حفظ می‌کند»". 

و -اما اگر زنی از مرز خود تجاوز کند. ودر حقوق همسرش از او فرمان نبرد در 
این جا اسلام به مرد حق می‌دهد در مملکت خود«یعنی خانه» با زور تدریجی نظم را 
حاکم گرداند؛ این کار را با نصیحت آغاز می کند» واگر سودی نبخشید بسترش را از او 
جدا می کند. تا طعم تنهایی را به او بچشاند» واگر این هم سودی نداشت به گونه‌ای 
میک اورا کک س و در دی امہ امت که رادار کک شا کته ویو 
این همه را به کار می‌بندد تا عدم خشنودی وخشم خود را نسبت به عملکرد زن بیان 
دارد. 

به نظر می‌رسد زن طبیعی در برابر این کیفرها پاسخ مثبت می‌دهد. که مرد هم باید 
به همین مقدار بسنده کند و کیفر را نه برای اشاعه ستم در خانه که تنهابرای حاکم 
کردن حقوق در خانه به کاربندد. شوهر باید بداند که خدا از او بز رگتر است واگر 


نسبت به‌همسرش ستمی روا دارد» خداوند خبلی زود به همسر او باری‌ خواهد رساند. 


۱- نور الث لثقلین» ج ۰۱ ص۴۷۸ . والتهذیب ج ۷ باب ۰۲۲ ص ۰۲۳۰ 
۲ - نور الثقلین» ج ۱» ص ۴۷۸ در روایتی از امام باقر(ع) . 
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ر ف چ د e‏ رر ےہ سم a‏ ر رم جم چو و« مشو. 
۴ از والوزلد رات ِِ هن حولین کاملین لمن اراد آن ید الرضاعة وعلَْو ود له رهن 








نوم بامْوف لا کلف تفس للا وسمهاً لا تسار ولد بور ها ولا مولود له او 
f AZ‏ و 2 لاک ق م جوی #6 ا کا ماش ؟ 
وعل الوارثِ يشل مثْل ذلك فان آرادا وصالا عن تراض نما وناور لا جتاح لما ون آردم ن 


ق 


توا اوک 6 جاح لی ا سلَمَتّم َا ايم او ور له واعاموا أن لَه ا 
مقر م ۱ 
دك" 

«مادران. فرزندان خود را دو سال تمام. شیر می دهند «این» برای کسی است که بخواهد 
دوران شیرخوارگی را تکمیل کند. بر آن کس که فرزند برای او متولد شده. «پدر». لازم است 
خوراک وپوشاک مادر را بطور شایسته «در مدت شیردادن بپردازد: حتی اگر طلاق گرفته 
باشد.» هیچکس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نیست. نه مادر «به خاطر اختلاف با پدر» 
حق ضرر زدن به کودک را دارد. ونه پدر.وبر وارث نیز لازم است این کار را انجام دهد «هزینه 
مادر را در دوران شیر خوارگی تامین نماید». واگر آن دو. با رضایت یکدیگر ومشورت. بخواهند 
کودک را «زودتر» از شیر بازگیرند. گناهی بر آن ها نیست. واگر «با عدم موافقت مادر» 
خواستید دایه ای برای فرزندان خود بگیرید. گناهی بر شما نیست: به شرط اینکه حق گذشته مادر 
را بطور شایسته بپردازید. واز «مخالفت فرمان> خدا بپرهیزید: وبدانید که خدا به آنچه انجام می 
دهید. بیناست .» 

و ی ی ی 
این رو باشد که نمونه‌هایی را برای این پیوند عالی بیان کند که در آیه‌های پیت پیش آن را 
مشخص کرده» خداوند می‌فرماید :چ فاکش موه مرو في أو سبح روف ی 4 «یا به 


طور صحیحی زن ها را نگاه دارید «وآشتی کنید» ویا بطرز پسندیده ای آنها را رها سازید» 


واین سخن پرورد کار که: 
لدا ر تراضواً بی بهم عرو 4 «اگر در میان آنان. بطرز پسندیده ای تراضی برقرار گردد.» و 
1۳ “اتال روا ۱4 «مگر اینکه به طرز پسندیده ای «بطور کنایه» اظهار کنید.» 


۱-سوره بقره» آیه ۲۳۳. 
۲ -سوره بقره» آیه ۲۳۱. 
۳ -سوره بقره» آیه ۲۳۲. 
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وبینشهای زیر را از سخن قرآن کریم پیرامون شیر دادن به دست می‌آوریم» زیرا این 

مقوله در خانواده اهمیت وجلب توجه بیشتری دارد. چرا که به ثمره زندگی دو طرف 

وتغذیه او مربوط است. ما از این مثالها بهره‌هایی می‌بریم که در سایر ابعاد زند گی نیز به 
ما سود می رساند: 

الف - در طول دو سال کامل» شیر دادن فطری وطبیعی» که کودک- به ویژه در 
روزهای نخست - در اثنای آن به شیر مادر به عنوان بهترین غذا نیازمند است» انجام 
می گیرد ونباید مادر» به عنوان یک مادر از تکلیف خود بگریزد واو را شیر ندهد 
وسرنوشت فرزندش را به دلایل تجملاتی به مخاطره افکند. زیرا آینده فرزندش به این 
شیربستگی دارد» واز نظر علمی ثابت شده است که بسیاری از ضعفها وبیماریها در 
کود کان در نتیجه عدم تغذیه از شیر مادر پیش می‌آید. 

ب - پدری که همسرش فرزندی را برای او به دنیا آورده است. نباید در نفقه دادن بر 
پایه نیکو کاری ومتناسب با سطح زندگی اجتماعیشان بخل ورزد. 

ج - شایسته نیست پیوند زناشویی به دلیل فرزند به سستی گراید وزیانی به آن دو 
وارد آید. چنان که مرد برای مراعات حق فرزند» لذت کامیابی جنسی رابه زنش 
نچشاند یا بر عکس زنی با شوهرش چنین کند. 

در حدیثی منقول از امام صادق دج در تفسیر آیه ًا ضار والده» آمده است که فرمود: 
«این چنان است که زن دست خود را جلو بیاورد ونگذارد شوهرش با او همبستر شود 
وبه او بگوید: «به تو اجازه نمی‌دهم این کار را بکنی. هراس دارم که مبادا «بربچه شیر 
خوارم» بچه دار شوم». یا مردی به زن بگوید: «با تو نزدیکی نمی‌کنم. زیرا می‌ترسم 
حامله شوی وکار به آن جا رسد که مجبور شوم فرزندم را بکشم». پس خداوند نهی 
کرده است که مردی به زن یا زنی به مرد زیان رساند»". 

د - جایز نیست به هنگام مرگ پدر وانتقال کفالت فرزند به وارث مادری را از دیدار 
فرزندش باز دارد چنان که اگر فرزندی در کفالت مادر باشد نباید بر او تنگ گرفت. 

در حدیثی از امام صادق رسیده است که فرمود: «وارث نیز نباید به زن زیان رساند 
وبگوید: «نمی‌گذارم فرزندش به دیدار او برود». ونباید به فرزندش زیان رساند. اگر 
فرزند نزد او چیزی داشته باشد. وشایسته نیست به این فرزند تنگ گرفته شود.»" 
۱-سوره بقره» آیه ۲۳۵. 


۲ - المیزان» ج ۰۲ ص ۰۲۵۶ التهذ یب ج۷ باب ۳۶ ص۱۸ ۴. 
۳ -نور الثقلین» ج ۰۱ ص ۰۲۲۶ بحارالانوار ج۱ ۰ باب ۷ ص ۰.۱۳۳ 











2۷۰ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 








هھ - اگر زن وشوهر بخواهند فرزندشان را از شیر بگیرند. این کار - همچون دیگر امور 
خانه - باید پس از رایزنی وتوافق طرفین صورت بپذیرد. ولی به شرط آن که حقوق 
مادری که به فرزندش شیرداد ضایع نشود وپدر باید به قدری که او به فرزندش شیر داد 


بدو نفقه دهد وسپس - اگر خواست - فرزند را به مرضعه دیگر بدهد. 


> - رفتار جنسی 
۱ خداوند می فرماید: ‏ ولوك عء الویض ل هو ای توا آلتساء 11 


ال ی رن واه | تطهَرنَ ق وھ من حیث آمرجر اه ان له 
مب ال اس بان و عتا لمم ریت 4 . 


«واز تو. خی بگو: «چیز زیانبار وآلوده ای است. از این رو در حالت 
قاعدگی. از زنان کناره گیری کنید. وبا آنها نزدیکی نمایید تا پاک شوند. وهنگامی که پاک شدند. 
از طریقی که خدا به شما فرمان داده. با آنها آمیزش کنید. خداوند. توبه کنندگان را دوست دارد. 
وپاکان را «نیز» دوست دارد». 

رفتار جنسی احکام وآدابی دارد که تقوا وپاکی آنها را گرد می آورد وهمین خود؛ 
انسان ورفتار جنسی وپاسخ به این نیاز ضروریش راء ازدیگر موجودات زنده جدا 
می‌سازد. بینشهای زیررا از اد ین آیه کریمه به دست می‌آوریم: 

الف - هرگاه زن حیض می‌بیند. مرد باید جلوی شهوتش را بگیرد وتا زمانی که زن 
از این آلودگی ظاهری پاک نشده با او نزدیکی‌نکند. نشانه پاک شدن ظاهری قطع 
شدن خون است. بلکه مرد شایسته است منتظر بماند تا زن با غسل نمودن از آلودگی 
ب - محل خروج حیض همان مکان لذت فطری وجایگاه تولید نسل است» ونیز 
محلی است که خدا به آن امر فرموده» پس مرد نباید از آن به جایگاههای انحرافی روی 
آورد. 

ج - نزدیکی با همسر با احکامی مشخص می‌شود که تقوا آنها راموجب می‌شود 
چون کناره گیری از زن در ایام عادت ماهانه «یاهنگام روزه یا اعتکاف يا احرام ونظایر 


۱-سوره بقره» آیه ۲۲۲. 














فصل ششم- بینشهای قرآنی پیرامون معاشرت [ ] ۵۷۱ 
آن» بلکه با آدایی مشخص می گردد که مقتضای طهارت وپاکی است. مثل دوری از زن 
پس ازقطع شدن خون وپیش از غسل. وخداوند توبه کنندگانی را دوست دارد که 
هر گاه به گونه‌ای خطاء به امور جنسی می‌پردازند از خدا آمرزش بخواهند» چنان که 
خداوند پا کانی را دوست دارد که د رآمیزش جنسی خواهان همه گونه پا کی‌اند» وشاید 
یکی از نشانه‌های پاکی همین باشد که پس از نزدیکی» زن وشوهر هر یک دستمالی 
جداگانه به کار زنند» سپس محل آمیزش را بشویند وغسل کنند وبه اموری از این 
دست پردازند. 


7۳ 


فا ۳ 2 ےو 2 
e‏ وگ کرک لکم کا رفک نع وکرم لاش افو 


که انتا تكم فكو وک نیرت 

«همسران شما. محل بذر ا می‌توانید با آنها 
آمیزش کنید. و«سعی نمایید از این فرصت بهره گرفته. با پرورش‌فرزندان صالح». اثر نیکی برای 
خود. از پیش بفرستید از خدا بپرهیزید. وبدانید او را ملاقات خواهید کرد. وبه مومنان. بشارت 
دھ.» 

این آیه در آگاه کردن مؤمن نسبت به آداب معاشرت جنسی واحکام آن با آیه پیش 
پیوند دارد» مهمترین این احکام آن است که مرد در امر کامیابی از همسرش هر گونه 
که خواهد اقدام می کند؛ شب باشد يا روز ودر هر حالتی که بخواهد وبه هر کیفیتی که 
اراده کند» مادامی که این کامیابی از رحم باشد که آوردن فرزند امید می‌رود» ولی 
همبستر شدن باید در محدوده تقوا باشد ودر طلب فرزند شایسته‌ای صورت گیرد که 
زمین را با « لااله الا الله پر کند و خلف صالحی باشد برای پدرش که پیوسته پس از 
مرگ وی برای او طلب آمرزش کند. 


اذ ف ر ع 4 وع ۳ و 4 
۳ ل للزین دوا با الله عَفورُ 
تج * وان مر الان ن اه مع ی 


[۳ n EES 
ننمایند] حق دارند چهار ماه انتظار کشند: «ودر ضمن این چهار ماه. وضع خود را با همسر‎ 
خویش. از نظر ادامه زندگی یا طلاق. روشن سازند.» اگر «در این فرصت» بازگشت کنند.‎ 


۱-سوره بقره» آیه ۲۲۳. 
۲ -سوره بقره» آیات ۲۲۷ - ۲۲۶. 














7۲ | | بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
«چیزی بر آنها نیست. زیرا» خداوند. آمرزنده ومهربان است. ×واگر تصمیم به جدایی گرفتند. 
«آن هم با شرایطش مانعی ندارد»خداوند شنوا وداناست.» 

هنگامی که شوهر س وگند می‌خورد با زنش همبستر نشود «به این‌س و گند ایلاء گفته 
می‌شود» اگر این سخن را از روی آ گاهی بر زبان آورد؛ نباید حق همسرش را در 
همخوابی ضایع گرداند وبدین ترتیب به او چهار ماه فرصت داده می‌شود وسپس بايد 
یا کفاره س و گند وهمبستر شدن با همسر یا طلاق او را ب رگزیند. 

وما از این آیه ضرورت ادای حق همسر را در همخوابی ولو هر چهار ماه یک بار در 


مه م و اس ر رم ه میرم گم مه و سوه 
8 لین بطهرون نکم ین ایهم ما هرک مهتوم إن آمهم إلا آلتی ولدتَهم ورتم 


ی ص 


مور يم مج رو مت مير م دق و و ع 


4 مه مج 4 ی ی ۱ (AL‏ ورام رم ره و و وم 
ون متکر من القول وزودا و إت الله لعفو عفور + والزین بظهرون من نامهم ثم یعودون لما 
مگ و و ےکس ی مت من ه ۶ ,و مهو م رو 2 ۱ 
قالوا هتحریر رب من بل أن يماسا دا و نوعظوت وء وال یم نموت خر 4 

«کسانی که از شما نسبت به همسرانشان «ظهار» می‌کنند «ومی گویند «انت علی کظهر امی: 
تونسبت به من به منزله مادرم هستی» آنان هرگز مادرانشان نیستند. مادرانشان تنها کسانی اند 
که آنها را به دنیا آورده‌اند. آنها سخنی‌زشت وباطل می‌گویند. وخداوند بخشنده وآمرزنده است. 
جنسی باهم. برده‌ای را آزاد کنند این دستوری است که به‌آن اندرز داده می‌شوید وخداوند به 
آنچه انجام می‌دهید آگاه است .» 


مانند ایلاء «س وگند به خودداری از همخوابی» در ظهار«تعهد مرد به دوری از همبستر 
شدن با زن» با این سخن که: «تو برای من همچون پشت مادرم هستی». که کنایه از 
تحریم همخوابی است برخویش» حق زن در پیوند جنسی از ميان می‌رود» واز همین رو 
شرع به مرد دستور داده است که پس از مدت معلومی بازنش همبستر شود وروشن 
ارات کا ا و کش ات کارا زاده کی شوه اورا ماه قرار 
دهد» و کسی که «ظهار» کند باید پیش ازنزدیکی کردن با همسرش کفاره ظهار را « که 
به ترتیب عبارت است از آزاد کردن یک برده يا دو ماه روزه یا اطعام شصت فقیر؛ بدهد 
وتفصیل آن در باب ظهار آمده است. 

بدینسان شرع مقدس» حق زن را در رابطه جنسی تضمین می کند. 


۱-سوره مجادله» آیات ۲-۳. 

















فصل ششم- بینشهای قرآنی پیرامون معاشرت [ ] ۵۷۳ 


ه- خقوق مالی 
: ۱ ر ECS‏ ع مه م ےی سم موه ج کے ا 
ِ- خداوند می فرماید: ( ولا و لله پو بعکم عل بعض رال تصیٌ 


ےو e‏ ق 


۳ ۳ ول ا ا اکن ولا الله لله مِن = 71 لله 


ڪات يکل توملا e‏ 
e TROT‏ 
تقاوخهای طینمی و حقو قی برای حفط نظام ردک شفا: بن طنق غذالت ات وی با آن حال 
مردان نصیبی از آنچه به دست می آورند دارند. وزنان نیز نصیبی. «ونباید حقوق هیچ یک پایمال 
گردد» واز فضل «ورحمت وبرکت» خدا. «برای رفع تنگناها» طلب کنید. وخداوند به همه چیز 


4 


داناست.» 

از این آیه چنین به دست می‌آید که زنان نیز چون مردان مالک تلاش خویش هستند» 
البته در حدود مالکیت مشروط ونسبی که دین حنیف مشخص کرده است ومردم در آن 
نسبت به یکدیگر برتری‌می‌پابند وبه رقابت در انجام امور خیر می‌پردازند. 


۲ خداوند می فرماید ۰ رال مر تصیت یا ترك الوللدان والافربون وللساء ءِ ۱ موی 


لللساء تصییب 


۵ ۶ 


رك لول ان وال فربورک معا هل ینه وک 4 
«برای مردان. از آنچه که پدر ومادر وخویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند. سهمی 
است. وبرای زنان نیز از آنچه پدر ومادر وخویشاوندان می‌گذارند. سهمی: خواه آن مال. کم باشد 
یازیاد. این سهمی است تعیین شده وپرداختنی.» 
بدین ترتیب زن نیز همچون مرد در حدود احکام شرعی که درمسأله ارث مقرر شده 
است ارث می‌برد واین چنین است که زن شخصیت مالی مستقلی می‌باید. 


ك lT‏ کک تسام تما ولا 
۲ 


سار ۳۹ کم رآ سره رت ایو و 


لستموزه کان کت سم هد ِِ_ آن ِِ سا وَحعل له فيه حرا 


۱-سوره نساء» آیه ۳۲. 
۲-سوره نسای آیه ۷ 
۳-سوره نسای آیه ۱۹. 














۴ | | بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

«ای کسانیکه ایمان آورده اید برای شما حلال نیست که از زنان. از روی اکراه «وایجاد 
ناراختی برای آنها» ارت بپرید. وآنان را تحت قشار قرار ندهیة که قسمتی از آتچه را به آنهنا 
داده اید«از مهر» . تملک کنید. مگر اینکه آنها عمل زشت آشکاری انجام دهند وبا آنان. به صورت 
شایسته رفتار کنید. واگر از آنها. « به جهتی»کراهت داشتید. «فوراً تصمیم به جدایی نگیرید» چه 
بسا چیزی خوشایند شما نباشد. وخداوند خیر فراوانی در آن قرار می دهد. » 

از بینشهای این آ یه این است که: 

الف - مالکیت زن با احکام شرع» حمایت می‌شود. زیرا خداوند مؤمنان را از این که 
زن را برای به دست آوردن ارث وی» او را تحت فشار قرار دهند باز می دارد» ونباید 
زن را وادارند تا همه ارث خودرا برای شوهر بگذارد وحال آن که شوهر از ارث زن 
بهره‌ای مشخص‌دارد. 

این آیه به گونه دیگری نیز تفسیر شده است. چه زن در جاهلیت چون کالا به ارث 
برده می‌شد» وفرزند بزرگتر جامه خود را برهمسر پدرش می‌افکند واین زن بهره آن 
فرزند می‌شد. در حالی که خداوند سبحان از به همسری گرفتن زن پدر» نهی می نماید. 

ب - وارد کردن فشار بر زن با بد رفتاری برای بخشیدن مهر خود دربرابر گرفتن 
طلاق وحتی اگر طلاقی هم در کار نباشد» جایز نیست. 

ج -در یک حالت می توان بر زن» تنگ گرفت وآن در صورتی است که آشکارا او 
گناه بزرگی را «مانند زنا» انجام دهد» ودر غیر این‌صورت مرد باید با او خوش رفتاری 
نماید. واین خوش‌رفتاری روزی او را شامل پوشاک وخوراک او را متناسب با امکانات 
مرد وهماهنگ با شرایط زند گی در عرف جامعه در بر می گیرد. 

در حدیث شریفی از پیامبر اه روایت شده است که فرموده: 

«درباره زنان تقوا پیشه کنید. زیرا شما بر اساس امانت الفی آنها راستانده‌اید. وبا کلمه 
الھی رابطه جنسی را با آنها حلال کرده‌اید. وشما بر آنها حقی دارید واز حقوق شماست 
ئن نها که کسی را جز شما تشر مان واه هت ودن کار شیک از ماس کش كتنف 
وهرگاه چنین کردند برای آنها خواهد بود نفقه و پوشاک با خوش‌رفتاری»". 

د - هرگاه مردی به هر دلیلی از زنش کراهت داشته باشد» «به دلیل بداخلاقی زن یا 
مسن بودن او یا از میان رفتن رن وروی وزیبایی او» باید بر این زن شکیبایی ورزده 


۱ - تفسیر المیزان (به زبان عربی)؛ جلد چهارم؛ ص ۲۵۹ از کتاب الدر المنئور. 

















فصل ششم- بینشهای قرآنی پیرامون معاشرت [ ] ۵۷۵ 
چه بسا خداوند در این زن برای او خیر وبر کت قرار می‌دهد. بدین ترتیب شایسته نیست 
که مرد در روابط خود با زن احساساتش را ملاک قرار دهد» بلکه زن شریک زند گی 
او ویار وی در فراخی وسختیهاست. 


هو وم مح مر 2وو 


۰ ۰ ۰ د > 2 4 o‏ 71 ۳۹ ی ۳ 
۴- خداوند می فرماید: # لن آردتم استبدال روج کار روج وءاتتم 


ES‏ ۳-4 عم 2 ۳ ۳ بر 2 وو مور 5 2 4 کی 
هن قنطارا فلا تأخذوأمنه شيعا أتأخذوتهء به تنا و لثما ميا * وكيه 


«واگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنیدومال فراوانی «به 
عنوان مهر» به او پرداخته‌اید. چیزی از آن را پس نگیرید.آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان به 
تهمت وگناه آشکار متوسل می‌شوید؟ وچگونه آن را باز پس می‌گیرید در حالی که شما با 
یکدیگر تماس‌وآمیزش کامل داشته‌اید؟.«واز این گذشته»آنها «هنگام ازدواج» از شما پیمان 
محکمی گرفته اند.» 

حقایق زیر را از این آیه برمی گیریم: 

الف - طلاق آخرین راه حلی است که مرد می‌تواند پس از امیدبخش نبودن همه 
راههای دیگر بدان توسل جوید» ولی روا نیست به هنگام طلاق» مرد» مهری را که به 
زن پرداخته باز ستاند که این کار بهتان و گناهی است آشکار. 

ب - دو دلیل موجب مالکیت مهر از سوی زن است. اول عقد نکاح» چه. آن پیمانی 
است استوار وباید بدان وفا کرد وبه موجب آن زن» مالک مهر می‌شود. دوم» دخول 
است که موجب منجز شدن مالکیت مهر می‌گردد. که در آن با زگشتی نیست حتی در 
صورت‌طلاق. 

بدینسان دريافتيم که زن خواه با ارث یا کاسبی ودر آمد» یا مهر مالک می‌شود؛ 
چنان که مالک حق نفقه وپوشاکی می‌شود که باید شوهر برای او قائل شود واینها 


برخی از حقوق مالی زن است. 


۱-سوره نسای آیات ۲۱ -۲۰. 











فصل هفتم : کانون خانواده اسلامی 


پاکدامنی زن 
- اسلام برای بزرگداشت زن» قوانینی را نهاده است که پاکدامنی او را پاس 
می‌دارد تا بازیچه‌ای در دست هوسرانان نگردد واز همین روست که پیامبر نهی 
کرده که زنی بر زین اسب نشیند. در روایتی آمده که «پیامبر اة نهی کرده است 
از این که فرجی بر سرجی سوار شود»". 
۲- پیامبر گرامی اسلام به شوهران دستور می‌دهد اگر زن از آنها خواست به 
مکانهای خودنمایی بروند باید با او مخالفت کنند. 
ایشان فرموده است: «کسی که زنش را فرمان برد خداوند او رابه رو در آتش 
درافکند.» سؤال شد: «اين فرمانبری کدام است؟» فرمود: «اين که زن از مرد بخواهد به 
حمامهای عمومی یا جشنهای عروسی با عبد دیدنی یا مراسم نوحه‌خوانی برود یا 
راد اهاز کف وله 
۳- پیامبر اة به زنان دستور می‌دهد در راه‌ها از کناره‌ها راه بروندتا از دید چشمهای 
خائن بدور بمانند. از حضرت به نقل شده است که فرمود: «زنان حق ندارند در 
میانه راه. راه بروند. وبهتر است ازکنار دیوار وگوشه راه حرکت کنند.»۲ 
۴ زنان از آشکار کردن زینت وزیبایی های خود نزد زنان دیگری که‌آنها را برای 


مردان توصیف می کنند منع شده‌اند. از امام صادق ی روایت شده است که 


۱- وسائل الشيعة ج۱۵ ۰ ج۱۴» ص ۱۲۷ باب ۰٩۳‏ حدیث 1. والکافی ج ۵ ص ۵۱۶ باب فى اديب النساء. 

۲ -همان » ص ۰۱۳۰ باب ۹۵ حدیت ۱ والکافی ج۵ ص ۵۱۷ ومستد رک ج۱ باب ۲ص ۳۸۴ به نظر می‌رسد 
منظورجایگاههایی است که احتمال اختلاط زن ومرد می‌رود یا احتمال فتنه وفساد د رآن هست يا جاهایی که لهو وفجور 
در آنها یافت می‌شود. 

۳ -همان» ص ۰۱۳۲ باب ٩۷‏ حدیث ۱ . والکافی ۵ ص ۵۱۸. 


۵7۸ 








بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

فرمود: «زن را نزیبد که نزد زنی یهودی یا مسیحی زینت وزیبایی های خود را 
آشکار کند. زیرا آنها این موارد را برای شوهران خود توصیف می‌کنند.»" 

برای پاسداشت زن از لغزش وانحراف. اسلام حرام کرده است زنی با مردی 
نامحرم خلوت کند. پیامبر اة می‌فرماید: «کسی‌که به خدا وروز واپسین ایمان دارد 
در محلی بیتوته نمی‌کند که صدای‌تنقس زنی که محرم او نیست. به گوشش رسد.»" 
اسلام دست دادن با زن نامحرم را حرام دانسته است «مگر با واسطه پارچه‌ای» 
وحرام دانسته مردی زن نامحرمی را درآغوش گیرد يا به سینه بچسباند. در 
حدیثی از پیامبر که رسیده‌است: «هر که چشم خود را از حرام پر کند خداوند در 
روز رستاخیز چشم او را از آتش پر کند مگر آن که توبه کند وباز گردد» ونیز 
پیامبر د می‌فرماید: «هر که با زنی دست دهد که محرم او نیست به خشم الهی 
گرفتار آید. وهر که از طریق حرام همراه زن نامحرم گردد . باشیطان در زنجیری 
از آتش کشیده شود وهر دو به آتش درافکنده شوند.»" 

اسلام از اینکه مردی با زنی نامحرم شوخی کند باز می دارد» پیامبر اة فرموده 
است: «هر که با زنی بگو بخند کند که وی محرم او نیست. خداوند در برابر هر 
کلمه‌ای که در دنیا گفته هزارسال حبسش کند.»۳ 

مردان از این که با شهوت به پشت زنان بنگرند منع شده‌اند.امام صادق ا فرموده 
است: «آیا کسانی که به پشت زنان می‌نگرند ازآن نمی‌هراسند که دیگران به پشت 
زنا نشان بنگرند.»° 

پیامبر اة نهی فرموده از این که به بیش از چهره ودو دست ودو پای زن «آن هم 
بدون ترس از افتادن در حرام» نگریسته شود. در حدیثی‌از امام صاد قا رسیده 
است که راوی به ایشان عرض کرد: نگریستن به چه قسمتهایی از پیکر زن برای 


3 
مرد نامحرم رواست؟فرمود: «چهره. دو دست ودو پا» ِ 


۱- وسائل الشيعة ج ۰۱۵ ج۱۴ ص ۱۳۳ باب ۰٩۸‏ حدیث ۱ . والکافی همان ص ۵۱۹ والفقیه ج ۲ ص ۵۶۱. 
۲۳ - همان» ص ۰۱۳۴ باب ۹ حدیث ۳ 

۳ - همان ص ۱۴۲ باب ۵ حدیث . 

۴ - همان ص ۱۴۳ باب ۰۱۰۶ حدیث ۴. والکافی؛ همان ص ۵۵۳. 

۵ - همانء ص ۰۱۴۵ باب ۸ حدیث 2 

۶ - همان» ج۱۴ ص ۱۴۶ باب ۰۱۰۹ حدیث ۲. والکافی ج ۵ه ص ۵۲۱. 

















فصل هفتم- کانون خانواده اسلامی | ] ۵۷۹ 

۰- اگر مردی می‌خواهد با زنی نامحرم دست دهد باید پارچه‌ای میان دست آنها 
حائل شود ودست زن را نفشارد. سماعه بن مهران می گوید: از حضرت 
صادق ابا درباره دست دادن با زن پرسیدم؛ اماما فرمود: «حلال نیست مردی با 
زنی دست دهد مگر زنی که ازدواج با او حرام است مانند خواهر. دختر. عمه. خاله. 
دخترخواهر ونظایر آن. واما زنی که ازدواج با او حلال است. نباید با او دست 
دهد مگر با واسطه پارچه‌ای ودست او را نفشارد.»" 

۱- پیامب ری نهی فرموده از این که مردی به دیدن وملاقات زنی نامحرم رود مگر با 
اجازه خانواده آن زن» در حدیث آمده است که: «پیامبر اة باز داشته از این که 
مردان به دیدن زنان بروند مگر با اجازه اولیای زنان.»" 

۲- بوسیدن دختر کوچکی که به شش سال رسیده باشد کراهت دارد. امام صادق ا 
می‌فرماید: «هرگاه دختری به شش سال رسید شایسته نیست او را ببوسی.»" 

۳- باید خوابگاه فرزندان را پس از سن ده سالگی از یکدیگر جدا کرد پیامبر ا 
فرموده است: «خوابگاه پسر بچه وپسر بچه. یا پسر بچه ودختر بچه. یا دختر بچه 
ودختر بچه از ده سالگی جدا می‌گردد.»؟ 

۴ کراهت دارد مردی پیشاپیش به زنی نامحرم «به ویژه زن جوان» سلام کند. با او 
را به غذا تعارف کند. امیر الممنین ا فرموده اند: شما آغاز گر سلام با زنان 
نباشید» وآنها را به خوراک فرا نخوانید که پیامبرع می‌فرمود: «زنان. ناتوان 
وغورت هستند. پس ناتوانی آنها را باسکوت وعوراتشان را در خانه بپوشانید.»° 

۵- اسلام از این که زنان ومردان در محافل‌عمومی باهم اختلاط يابند نهی نموده 


است. روزی اما لا برای ١‏ اق خطبه خواند و آنها را از اختلاط با زنان 
1 :ر عر به ی ی رز 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۴. ص ۱۵۱ باب ۰۱۱۵ حدیث ۲ . الکافی همان ص ۵۲۵. 
۲ - همان ص ۰۱۵۷ باب ۰۱۱۸ حدیث ۱ . 

۳ - همان ص ۱۷۰ باب ۰۱۲۷ حدیث ۲ . الکافی همان ص ۵۳۳. 

۴ - همان ج۱۴» ص ۰۱۷۱ باب ۰۱۲۸ حدیث ۱ . والفقیه ج ۲ ص ۴۳۶. 

۵ -همان» ص ۰۱۷۳ باب ۰۱۳۱ حدیث ۱ . الکافی همان ص ۵۳۴. 








2۸۰ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 








باز داشت وفرمود: «ای مردم عراق شنیده‌ام که زنان شما در راه مزاحم مردان 
می‌شوند آیا شرم نمی‌کنید؟.»" 
شاید از همین رو باشد که اسلام از این که زنان برای‌شرکت در نماز عید قربان وفطر 
از خانه خارج شوند نهی نموده است» محمد بن شریح در این باره از امام صادق ا 
پرسش کرد وامام بإ فرمود: «خیر. مگر پیر زن. آن هم با کفش.»" 
۶ پیامبر که کراهت داشت که مردی در جای زنی بنشیند پیش از آن که جای او 
سرد شود «واین کراهت به خاطر برانگیخته شدن غربزه جنسی مرد است از 
حرارت بدن زن». پیامبر اة می‌فرمود: «اگر زنی در جایی نشست وسپس 


برخاست نباید مرد درجای او بنشیند تا وقتی که جایگاه او سرد شود.»" 


آداب دینی پیرامون کودکان 
- اسلام فرزند را موجب سعادت انسان می‌داند ودر حدیثی ازامام باقر رسیده 
است که: «از سعادت مرد است که فرزندی داشته باشد که شباهت واخلاق 
وطبیعت وصفاتش در او بازتاب یابد.»" 
امام رضاءیّاً می‌فرماید: «هرگاه خدا برای بنده‌ای خير بخواهد او را نمی‌میراند مگر آن 
که فرزندش را به او نشان دهد.»° 
۲- مومن باید فرزند شایسته وصالح رااحترام کند. در حدیثی آمده است که: «فرزند 
شایسته. گلی است از گهای بهشت.»* 
امام صادق نی می‌فرماید: «خداوند بر مرد به سبب شدت محبتش به کودکش رحم 


مش کین :16 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۴» ص۱۷۴ باب ۱۳۲ حدیث ١‏ . الکافی ج۵ه ص ۵۳۶. 

۲ - همان ص ۱۷۶ باب ۱۳۶ حدیث 1. وبحارالائوار ج۸۷ باب ۱ ص ۳۵۹. 

۳ - همان ص ۱۸۵ باب ۰۱۴۵ حدیث ۱ . الکافی همان ص ۵۶۴. 

۴ - همان ج۱۵ ابواب احکام الاولاد. ص ۹۵ باب ۰۱ حدیث۶. الکافی ج۶ ص 1. 

۵ - همان ص ۶ باب ۱» حدیث ۱۰. الفقیه ج۳» ص ۴۸۱ باب فضل الاولاد. 

۶ - همان ص ۷ باب ۰۲ حدیث ۲ . الکافی» همان باب فضل الاولاد» ص۳ والفقیه همان ص ۴۸۱. 
۷- همان ص 4۸ باب ۰۲ حدیث ۷. الکافی همان ص ۵۰ والفقیه همان ص ۴۸۳. 














فصل هفتم- کانون خانواده اسلامی[ ] ۵۸۱ 
اسلام ناخوش می‌دارد که کسی از هراس تهیدستی فرزند نطلبد. بکر بن صالح 
می گوید در نامه‌ای به ابو الحسن لت نوشتم پنج سال است که از بچه‌دار شدن خودداری 
می کنم» وزن من بچه دارشدن را ناپسند می‌شمارد ومی گوید: به خاطر کم توشگی 
تربیت او دشوار است؛ نظر شما چیست؟ 
حضرت لب برای من نوشت: «فرزند بیاورید که روزی او باخداوند است.»" 
۳- اسلام به طلییدن فرزند دختر فرا می‌خواند پیامبر اة می‌فرماید: «بهترین 
فرزندان. دختران هستند که لطیف هستند وکارسازند وانیس هستند وبا 
برکت وفرزند را آنها می‌آورند.»" 
اسلام اجازه نمی‌دهد دختر» نامطلوب شمرده شود و آنها را حسنه به شمار می آورد. 
امام صادق بلا می‌فرماید: «دختران. حسنه هستند وپسران نعمت. وبرای حسنات «در 
روز قیامت» پاداش داده می‌شود. واز نعمت پرسش می‌شود.»" 
ودر روایتی دیگر پیامبر لد می‌فرماید: «خداوند نسبت به زنان بیش از مردان محبت 
ولطف دارد. ومردی زن محرمی را شاد نمی‌کند مگر آن که خداوند در روز رستاخیز او 
را شاد می‌گرداند.»" 
۴- وهر که فرزند بخواهد با دعاهای منقول از اهل بیت علیهم السلام نیایش کند» 
وخداوند اگر بخواهد آنچه او طلب کرده بدو دهد. این همان کاری است که 
SEA‏ کر هآ RE‏ 
کردم: من از خاندانی هستم که منقرض شده است وفرزندی هم ندارم» 
حضرت :ی فرمود: «در حالی که به سجده افتاده‌ای چنین‌دعا کن: رب" هب لی من 
دنک ولیاً رب لا تذرنی فرداً و آنت خر الوارئین: خدایا از سوی خود یاوری به 
من ببخش. خدایا! مرا تنها نگذار که تو بهترین وارثان هستی.» او می گوید: چنین 
کردم وخدا علی وحسین را به من داد." 


۱- وسائل الشيعة ج۱۵» ص٩4‏ باب ۳ حدیث ۱ . الکافی همان ص ۳ وبحار ج ۰۱۰۱ ص ۸۴ باب ۱. 
۲ - همان » ص ۱۰۰ باب ۴ حدیث ۴ والکافی همان ص ۵. 

۳ - همان » ص ۱۰۳ باب ۵ حدیث ۷ والکافی همان ص ۶ والفقیه ج ۳ ص ۴۸۱ 

۴ - همان » ص ۱۰۴ باب ۸۷ حدیث ۱ والکافی ج۶ ص ۶. 

۵ -همان » ص ۱۰۶ باب ۸ حدیث ۲ . والکافی همان باب الدعا فی طلب الولد ص ۸ 














۵۸۲ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

در حدیث دیگری امام صادق اا به طالب فرزند دستور می‌دهد استغفار کند. از 
سعید بن یسار نقل است که گفت: مردی به ابو عبداللّه لا عرض کرد من فرزنددار 
نمی‌شوم. حضرت ای فرمود: «درسحرگاه هر روز صد بار طلب آمرزش کن واگر 
فراموش کردی قضایش را به جای آور.»" 

در روایت دیگری آمده است که مستحب است در طلب فرزند در خانه» صدا را به 
اذان بلند کرد. از هشام بن ابراهیم روایت است که شکوه بیماری نزد ابو الحسن ا برد 
وعرض کرد که فرزندی برای من نمی‌شود. امام ا به او دستور داد در خانه صدایش 
را به اذان بلند کند. هشام می‌گوید چنین کردم وبیماری از من رخت بر بست وفرزند 
زیادی خداوند به من داد. 
در حدیثی از امام صاد قا رسیده است که مردی نزد حضرت لا شکوه برد که 
فرزنددار نمی‌شود» حضرت اب به او فرمود: «هرگاه با همسرت همبستر شدی بگو: 
خدایا اگر پسری به من دادی محمد خواهم نامیدش» او می گوید چنین کرد وخدا به او 
ی 

۵- اسلام به تبریک گفتن به مناسبت تولد نوزاد تشویق کرده‌است وبهتر آن است 
که با دعایی که در روایت رزام آمده تهنیت گفته شود. او می گوید: مردی نزد 
ابو عبد الله امام صادق لت آمد وعرض کرد: خداوند به من فرزندی داده است 
حضرت الا فرمود: «خداوند سپاس کسی را به تو ارزانی دارد که این فرزند را به 
تو بخشیده است. ودر این بخشیده شده به تو برکت دهد. وبه بزرگی ورشد رسد. 
وخداوند نیکی او را به تو ارمغان کند.»؟ 

آداب نامگذاری فرزند 

-١‏ دين دستور داده است که کودک را پیش از تولد -حتی اگر سقط شود -باید 
نامگذاری کرد. امیر المومنین ِا می‌فرماید: «پیش از آن که فرزندتان به دنیا آید 
تامگ ار کو کک انا سیر ان اهامای تاش 

۱ - وسائل الشيعة ج۱۵» ص۱۰۸ باب ۰۱۰ حدیث ۳. والکافی همان باب الدعا فى طلب الولد ص .٩‏ 
۲ - همان» ص۱۰۹ باب ۰۱۱ حدیث ۱. والکافی همان والففیه ج۱ ص ۲۹۲ باب الاذان. 


۳ - همان ص ۱۱۳ باب ۰۱۴ حدیث ۷. والکافی ج۶ باب الدعا فى طلب الولد ص .٩‏ 
۴ -همان» ص ۱۲۰ باب ۲۰» حدیث ۱. الکافی همان باب التنهثه بالولد ص ۱۷ والتهذیب باب ۴۰ ص ۴۳۷. 

















فصل هفتم- کانون خانواده اسلامی [ ] ۵۸۳ 
که هم برای پسر است وهم برای دختر. فرزند سقط شده شما هرگاه در روز 
قیامت شما را دیدار کند به پدرش می‌گوید: تو بر من نامی ننهادی در حالی که 
پیامبر که محسن را پیش از تولد نام نهاد.»" 
مستحب است نام» نیکو باشد واین نخستین نیکی است ازسوی پدر بر فرزند. در 
حدیثی از ابو الحسن نب رسیده است: «نخستین نیکی مرد به فرزندش آن است 
که او را به نامی نیکو بنامدپس هر یک از شما باید نامی نیکو بر فرزندش نهد.»" 
چنان که در روایت امام صادق ابا آمده است: «پیامبر اة نامهای زشت مردان 
وشهرها را تغییر می‌داد.»۳ 
وروایت زیس درست ترین وبهترین اسامی را از امام باقر ا بیان می کند: 
«درست‌ترین اسامی آن است که با عبودیت همراه باشد. وبهترین آن اسامی 


ونامهای پیامبران است.»؟ 


براین اساس اسمهایی همچون عبد الرحمن عبد الكريم» عبداللّه و... درست‌ترین 


اسامی هستند» ومحمد» ابراهيم؛ نوح؛ عیسی وموسی بهترین نامها هستند. پیامبر 7 
می‌فرماید: «خاندانی نیست که درمیان آنها نام پیامبری باشد مگر آن که خداوند عز وجل 
رای رایرای نها گتاشته که بام وشات ا وا تسم کد" 

مستحب است فرزند پسر - بر پایه سنت امامان - تا هفت روز«محمد» نامیده شود 


وسپس اگر خواستند نامش را آنچه خواستند بنهند. چه امام صادق اا می‌فرماید: 


«ما پسری نمی‌آوریم مگر آن که او را محمد می‌نامیم. وپس ازگذشت هفت روز اگر 


خواستیم همین نام را بر او می‌نهیم واگرنخواستیم نامش را تغییر می‌دهیم.»" 


در حدیث شریفی پیامبرع می‌فرماید: «هرکه خداوند سه پسر به او بدهد ونام یکی از 


آن سه را «محمد» نگذارد. بامن بی مهری‌کرده است.»۲ 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۵» ص ۱۲۱ باب ۰۲۱ حدیث 1. الکافی همان باب الاسماء» ص ۱۸. 


۲ - همان ص ۱۲۲ باب ۰۲۲ حدیث 1. الکافی همان والتهذیب ج۷ باب الولاده ص ۴۳۷. 

۳ - همان ص ۱۲۴ باب ۰۲۲ حدیث ۶. وبحار ج ۱۰۱ باب ۵ ص ۱۳۷ وقرب الاسناد جزء اول ص ۴۵. 

۴ - همان ص ۱۲۴ باب ۲۳» حدیث ۱ . والکافی ج۶ باب الاسماء ص۱۸ والتهذیب ج۷ باب ۴۰ ص ۴۳۸. 
۵ - همان ص ۱۲۵؛ باب ۰۲۳ حدیث ۳. وبحار ج۱۰۱ باب۵ ص ۱۲۹ والامالی للطوسی مجلس ۱۶ ص ۴۵۳. 
۶ -همان» ص ۰۱۲۵ باب ۲۴» حدیث ۱ .الکافی همان والتهذیب همان. 

۷- همان ص۱۳۷ باب ۴ حدیث ۵ وبحار همان ص ۰۱۳۰ 














۵۸۴ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

در حدیتی از ابو الحسن علا رسیده است که: «فقر به خانه‌ای وارد نمی‌شود که در آن 
نام محمد یا علی یا حسن یا حسین یا جعفر یاطالب یا عبد اللّه. یا فاطمه در ميان زنان 
یافت شود.»' 

۵- اسلام توصیه می کند که برای کودک پیش از آن که او را با کنیه بدی بخوانند 
کنیه‌ای وضع کن امام باقر علا می‌فرماید: «ما بر فرزندان خود از کودکی کنیه 
می‌نهیم تا مبادا با کنیه بدی ایشان را بخوانند.»" 

همچنانکه اسلام توصیه می کند بر حسب روایت سکونی از امام‌صادق لت کنیه مردان 

۳ 
به نام پسرشان باشد. 
حقیقی همچون حکم. حکیم. خالد ومالک نامیده شود. »' 
آداب ولادت 

-١‏ از سنتها وآداب اسلام پیرامون نوزاد» گفتن اذان واقامه در دو گوش اوست. 
پیامبر کا می فرماید: «کسی که خداوند به او فرزندی داد. باید در گوش راستش 
اذان ودر گوش چپش اقامه گویدکه این کار او را از شیطان رجیم محفوظ 
می‌دارد.»° 

پیش از این مستحب است کام کو دک را با خرما بگیرند» چنان که پیامبر ٤‏ با حسن 

1 
وحسین چنین کرد. 
ودر روایت دیگری. امام باقرثٍ می‌فرماید: «کام نوزاد با آب فرات گرفته شود. ودر 
گوش او اقامه گویند.»" 
۲- از سنتها وآداب ولادت» همان کارهایی است که پیامبر اة به هنگام زاده شدن 
اسماء دختر عمیس روایت می کند: 
۱- وسائل الشيعة ج۱۵» ص۱۲۸ باب ۰۲۶ حدیث !.التهذیب همان وبحار همان ص ۱۳۱. 
۲ - همان ص ۸۱۲۹ باب ۰۲۷ حدیث 1. الکافی ج۶ باب الاسماء ص ۱۹ والتهذیب ج۷ باب ۴۰ ص ۳۳۸. 
۳ - همان» ص ۱۲۹ باب ۷ حدیث ۲. ومستد رک الوسائل ج۵٠‏ باب ۱۸ ص ۰۱۳۱ 
۴ - همان ص ۱۳۰ باب ۸ حدیث 4 
۵ - همان ص ۰۱۳۶ باب ۰۳۵ حدیث ۱.والکافی همان باب ما یفعل بالمولود ص۲۴ والتهذیب همان ص ۴۳۷. 


۶ - همان ص ۰۱۳۷ باب ۰۳۶ حدیث ۱. الکافی همان والتهذیب همان ص ۴۳۶. 
۷ -همان» ص ۰۱۳۸ باب ۰۳۶ حدیث ۲. الکافی والتهذ یب همان. 














فصل هفتم- کانون خانواده اسلامی | | ۵۸۵ 

«هنگامی که فاطمه. حسن را به دنیا آورد. پیامبر آمد وفرمود: ای اسما. پسرم را بیاور. 

پس او را پیچیده در پارچه‌ای زرد نزد پیامبرآوردم. پیامبر پارچه را به گوشه‌ای پرت 
کرد وفرمود: آیا به شما سفارش نکردم نوزاد را در پارچه زرد نپیچید؟ ودستور داد 
پارچه‌ای سفید آوردند وکودک را در آن پیچید. سپس در گوش راستش اذان ودر گوش 
اسماء همین سخن را درباره حسین عا نیز بیان داشت تا جایی که گفت: چون روز 
هفتم رسید پیامبر نزد من آمد وفرمود: پسرم را نزد من بیاور وبا او همان کرد که با حسن 
کرده بود» وهمچون حسن برای‌او نیز قوچ سیاه وسفیدی را عقیقه کرد» ویک پای آن 
را به قابله داد وسر حسین را تراشید وبه وزن آن نقره داد و«خلوق» (عطری 
زعفران آلود) به سر او مالید وفرمود: «مالیدن خون به سر کودک از کارهای جاهلیت 
است .»۲ 

۳ روایات بر عقيقه تأکید کرده‌اند تا جایی که در حدیثی از امام‌صادق لا رسیده 
است: «هر کس در روز رستاخیز در گرو عقیقه خود است. عقیقه واجب‌تر از 
قربانی است.»۲ 

بلکه احادیث دلالت بر آن دارند که اگر کسی نداند برای او عقيقه شده است يانه 

۳ 
ری E‏ فا کار مت E‏ اش ارف کرد 
۲ ۲ ے 4 ۱ 3 ۳ ے ۱ 
وبرای دختر وپسر» گوسفند یا گاو یا شتر عقيقه می‌شود وبرای دو قلو دو گوسفند 
عفبقه و وا کر انت باشد منتظر می‌ماند در ود صعش گشایشے پیش آید تا 
ے 1 
عقیقه کند وا گر نتوانست چیزی برعهده او نیست. 

از امام صادق ل درباره عقيقه پرسیدند که آیا استخوان قربانی‌شکسته می‌شود فرمود: 

«آری. استخوان آن شکسته می‌شود وگوشتش نکه تکه می‌گردد وپس از ذبح آنچه 


خواشگیه با آن انا ده 


۱ -وسائل الشيعه» ج ۱۵ ص ۰۱۴۲ باب ۶ حدیت ۱۵ . والامالی للطوسی مجلس ۰۱۳ ص ۳۶۷. 
۲ -همان» ص ۰۱۳۴ باب ۸ حدیث ۱ . والفقیه ج۳ باب العقیقه» ص ۰۳۸۴ 

۳-همانء ص ۰۱۴۵ باب ۳۹ حد ی ۳ 

۴ - همان ص ۰۱۴۶ باب ۴۱ حدیث A‏ 

۵ - همان ص ۰۱۴۶ باب ۴۰ حدیث ۲. 

۶ - همان ص ۰۱۴۸ باب ۳۳ حدیث . 

۷-همان» ص ۰۱۵۲ باب «FF‏ حدیث ۷ والفقه همان ص ۳۸۶. 














2۸۶ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

رعایت شرایط قربانی در آن واجب نیست. امام صادق نی می‌فرماید: «عقیقه گوسفندی است 
برای گوشت. پس به منزله قربانی عید قربان نیست. وهرچه باشد کفایت می‌کند.»" 

هنگام ذبح عقیقه مستحب است دعابی را که از امام و 
«بسم الله وپائله هم عقيقة عَن فلان: تحمها بلحمه ودمها بدمه وعَظمها بحظمه .اللهم 
اجعله وقاء لآل محمد ۳ 

وبر اساس حدیث رسیده از امام صادق 38 مکروه است پدرومادر فرژند» از گوشت 
عقیقه بخورند. " 

اسلام باز داشته از این که سر کود ک را با خون عقیقه بیالایند» زیرا این کار از شر ک 
وا ات ا 

۴- اسلام دستور داده پسر را در روز هفتم ولادت ختنه کنند. درحدیثی از پیامبر 
رسیده است که فرمود: «روز هفتم. کودکتان را تطهیر«یعنی ختنه» کنید. که این 
کار پاکتر وپاکیزه‌تر وبرای روییدن گوشت سریعتر است. وزمین تا چهل روز از 
بول ختنه نکرده نجس می‌شود.»* 

مستحب است هنگام ختنه این دعا خوانده شود: «اللهم هذه سنك و سنه تبیك چو 
ابا مت تك و دينك بمشيتك و بارادتك ى لامر آردته و قضاء حتمته و آمرانفدته فَأَدَقَتَهُ 


مق BE‏ م2 مرک ر ر ور عو م م9 < 


حر الحدید في ختانه و حجامته لام رآنت آعرف به مني اللهم قطهره من الئوب و زد في 


عمرو و ادقع وزج من رتیه وه بلقت و اوق مه نفد رف 


آداب رفتار با نوزاد 

۹ اسلام به والدین توصیه می کند که گریه کو د کانشان را تحمل کنند ومانع از آن 
می‌شود که به خاطر گریه» کود کان خود را بزنند. از پیامبر کا٥‏ روایت شده است 
که فرمود: «به خاطر گریه. کودکان خود را نزنید. گریه آنها در طول چهار ماه. 
شارت اس کا و هان عام‌در وی امین و عا ان او وان هادوغا 


8 ۷ 
برای پدر ومادرشان.» 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۵» ص ۱۵۳ باب ۴۵» حدیث ۱ . والکافی ج۶ ص ۲۹ والتهذ یب ج۷ باب ۴۰ ص ۴۴۳. 
۲ - همان ص ۰۱۵۴ باب ۰۴۶ حدیث ۱ . والکافی همان ص ۳۰ 

۳ - همان ص ۱۵۶ باب ۴۷» حدیث ۱. والکافی ج۶ ص ۳۲ والتهذ یب ج۷ باب ۴۰ ص ۴۴۴. 

۴ - همانء ص ۰۱۵۷ باب «FA‏ حدیث . 

۵ -همان» ص ۰۱۶۱ باب ۵۲« حدیث ۴ والکافی همان» باب التطهیر ص ۳۵ والتهذ يب همان ص ۴۴۵. 

۶ - همان ص ۰۱۶۹ باب ۹ حدیث . والفقیه ج۳ باب العقیقه ص ۰۳۸۸ 

۷ - همان ص ۰۱۷۱ باب ۶۳ حدیث 1. بحار ج۵۷ باب ۴۱ ص ۳۸۱. 








فصل هفتم- کانون خانواده اسلامی 








۵۸۷ 


۲- سنت پیامبر» شیر دادن به کودک را تشویق می کند. ودرحدیث شریفی پیرامون 


اجر زن شیرده از پیامبر رسیده است که‌فرمود: «هرگاه زنی کودکی را شیر دهد 


هر مکیدن کودک برابر است باآزاد کردن فرزندی از فرزندان اسماعیل. وهرگاه از 


شیر دادن او فارغ‌شد فرشته‌ای بزرگوار به پهلوی او می‌زند ومی گوید: کار را از 


سر گنر که خداوند تو را بخشیده است.»' 


۲ 
نیست .» 


۳- امام صادق عا به زن شیرده توصیه می کند که از دو پستان به نوزاد شیر دهد. ام 


اسحاق گفت در حالی که فرزندانم محمد واسحاق را شیر می‌دادم ابو عبد الله به 


من نگریست وفرمود: «ای ام اسحاق! او را از یک پستان شیر نده واز هردو 


پستانت تغذیه‌اش کن که یکی ازآن دو خوراک ودیگری نوشیدن اوست.»" 


۴- اسلام دوره شیرخوارگی را دو سال تمام مقرر کرده است. وامام صادق ا 


می‌فرماید: «نباید زنی به فرزندش بیش از دو سال‌کامل شیر دهد. واگر خواستند 


پیش از این دوره کودک را از شیر بستانند باید با رضایت پدر ومادر باشد.»" 


۵- شرع حرام کرده است که زن وشوهر از ترس حامله شدن يا ازترس بر کودک 
شیر خوار» با جل وگیری از همبستر شدن به یکدیگر زیان وارد آورند. این نکته 
در قرآن آمده وسنت هم آن را تفسیر کرده‌است. در روایتی آمده است که ابو 
الصباح کنانی پیرامون این آیه‌شریفه وا تضار وال بوگدها ولا موو 5 له بوگده» از 


امام صادق اا پرسش می کند وحضرت لا می‌فرماید: «چنین بوده است که زن 


شیرده مرد خود را از خویش می‌رانده ومی گفته: به تو اجازه نمی‌دهم با من 


همبستر شوی. ترسم که حامله شوم وفرزند شیر خوار خود را بکشم. و نیز 


چنین بوده که زنی مرد خود را به آمیزش فرا می‌خوانده ومرد می‌گفته. من 


می‌ترسم با تو همبستر شوم وتو باردار شوی ومن‌فرزند خود را بکشم. ولذا زن 


۱- وسائل الشيعة ج۱۵. ص ۱۷۴ باب ۶۷ حدیث 1. بحار ج۱۰۱ باب ۳ ص ۱۰۶. 

۲ - همان ص ۰۱۷۵ باب ۸ حدیث :8 

۳ - همان» ص ۱۷۶ باب ۶٩‏ حدیث ۱ . والکافی ج۶ باب الرضاع ص ۰۴۰ والفقیه ج باب الرضاع ص ۴۷۵. 
۴ - همان ص ۰۱۷۶ باب ۰ حدیث ۱. والتهذیب ج۸ باب ۵ ص ۰۱۰۵ 

















۵۸۸ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 
توق کتا رم مه ی کی ده شا کک کے که این که 
مردی به زن یا زنی به مرد زیان وارد کند.»" 

۶- یکی از احکام شیردهی» کراهت دایه گرفتن زن زناکار ودخترحرامزاده اوست. 
از امام کاظم نی رسیده است که برادرش علی بن جعفر درباره زنی سال کرد 
که از زنا فرزندی را زائیده است. آیاصلاحیت دایه شدن را دارد؟ 

حضرت دیا فرمود: «نه خود او شایستگی دایه شدن را دارد ونه دخترش که از زنا 

زاده شده است.»۲ 

ونیز بر حسب روایت رسیده از امام صادق ی زن مجوسی نیزصلاحیت دایه شدن را 

ندارد: «نوزاد را نباید زن مجوسی شیر دهد. ولی شیردادن توسط زن یهودی يا مسیحی 
اشکال ندارد. واینها نباید میگساری کنند واز آن باز داشته می‌شوند.»۳ 

زن ناصبی نیز نباید به عنوان دایه شیر دهد“ 

۷- اسلام توصیه می کند دایه را بر حسب موازین شرعی وعقلی گزینش کنند. امیر 
المومنین علی دی می‌فرماید: «بنگرید چه کسی به فرزندان شما شیر می‌دهد. زیرا 
فرزند از شیر او جان می‌گیرد وجوان می‌شود»" از این رو کراهت دارد زن نادان 
واحمق یا زنی که ضعف چشم دارد کودک را شیر دهد زیرا توسط شیر 
«پیماریهای روانی وجسمی» سرایت می‌کند." 

۸- اسلام توصیه می کند که زنی زیبا به فرزند شیر دهد نه زن زشت وقبیح رو. در 
حدیثی از امام باقر الا رسیده است که: «از بین دایه‌ها زنی را بر گزینید که زیبا 


رو باشد. زیرا که شیر عامل سرایت ات :۲4 


۱ - وسائل الشیعة ج۱۵ ص ۱۸۰ باب ۸۷۲ حدیث ۱ . الکافی همان» ص ۴۱ والتهذیب ج۷ باب ۳۶ ص ۴۱۸. 
۲ - همان ص ۱۸۴ باب ۷۵» حدیث ۱. والکافی ج۶ باب من یکره لنبه ص۴۴ والتهذ یب ج۸ باب ۵ ص ۱۰۸. 
۳ - همان ص ۰۱۸۵ باب ۷۶» حدیث ۱. 

۴ - همان ص ۰۱۸۷ باب ۸۷۷ حدیث 1. 

۵ - همان ص ۰۱۸۷ باب ۸۷۸ حدیث ۱. 

۶ - همان» ص۱۸۸ باب ۷۸» حدیث ۲. بحار الانوار ج ۱۰۰ باب ۱۱ ص ۳۲۳. 

۷ - همان ص ۱۸۹ باب 0۷۹ حدیث ۲. والکافی همان ص ۴۴ والفقیه ج ۳ باب الرضاع ص ۴۷۸. 














فصل هفتم- کانون خانواده اسلامی[ ] ۵۸۹ 
آداب واحکام اسلام در تربیت کودکان 

۱ اسلام» خیر وخوبی نسبت به فرزندان را توصیه می کند ودستور می‌دهد آنها را 
دوست بدارند وبه وعده‌هایی که به آنها می‌دهند وفا کنند. در حدیثی از 
پیامبر اه رسیده است: «کودکان را دوست بدارید وبرآنها رحم گیرید. وهرگاه 
چیزی به آنها وعده کردید به وعده خود وفا کنید. که آنها گمان می‌کنند شما 
و 

ودر حدیثی از امام صادق ا پیرامون پاداش کسی که فرزندان خود را دوست دارد 

آمده است: «خداوند بنده خود را به سبب محبت فراوان او نسبت به فرزندش مورد 
رحمت قرار می دهد.»" 

۲- از موارد مهرورزی نسبت به کود کان بوسیدن آنها است که پیامبر به آن تشویق 
کرده است واین هنگامی بود که مردی نزد حضرت آمد وعرض کرد: من 
هرگز فرزندم را نبوسیده‌ام» وچون رفت پیامبر اة فرمود: «این مرد نزد من از 
اهالی دوزخ است.» ودر حدیث دیگری از پیامبر ا نقل شده است: «هر که 
فرزند خود را ببوسد خداوند حسذه‌ای برای او بنویسد.»" 

۳- چنین است برابری میان کود کان وعدم تمایز میان آنهاء پیامبر لد مردی را دید 
که یکی از دو پسرش را می‌بوسد ودیگری را رها می کند» پیامبر که به او فرمود: 
«چرا میان آن دو برابری بر قرارنمی‌کنی؟»° 

۴- از دوستی به کودکان است ادای حقوق آنها که شرع آنها رابه تفصیل بیان 
کرده اس مر وی مت فام 0 رسد و غر صن کرو با رشولالله خی زد 
من بر من چیست؟ پیامبر ٤‏ فرمود: «نام نیک بر او نهی. وخوب تربیتش کنی. واو 
را در جایگاه «اجتماعی» پسندیده‌ای قرار دهی.»" 


۱- وسائل الشيعة ج۱۵» ص ۲۰۱ باب ۸۸ حدیث ۳. والفقیه همان ص ۴۸۳ والتهذ یب ج۸ باب ۵ ص ۰۱۱۳ 
۲ - همان ص ۲۰۱ باب ۸۸ حدیث ۴. والفقیه ج۳ باب فضل الاولاد ص ۴۸۲ وبحار ج ۱۰۱ باب ۲ ص .٩۱‏ 
۳ - همان ص ۲۰۲ باب ۸٩‏ حدیث ۱ . والتهذیب ج۸ باب ۵ ص ۱۱۳. 

۴ - همان ص ۰۲۰۲ باب ۸٩‏ حدیث ۲. والکافی ج۶ باب برالاولاد ص ۴۹. 

۵ - همان» ص ۰۲۰۴ باب »٩۱‏ حدیث ۳. والفقیه همان ص ۴۸۳ ومستد رک ج۱۵ باب ۶۷ ص ۱۷۲. 

۶ -همان» ص۱۹۸ باب ۸۶ حدیث ۱. التهذیب همان ص ۱۱۱ والکافی همان ص ۴۸. 

















۵۹۰ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

پیامبر در این باره الگوی مسلمانان است» در روایت آمده است که حضرت ¥ نماز 
ظهر را با مردم گزارد ودو رکعت پایانی را سبک برگزار کرد» چون پیامبر فارغ شد 
مردم گفتند: آیا در نماز چیزی پیش آمد؟ فرمود: «چه چیزی؟» گفتند دو رکعت پایانی 
نماز را سبک بر گزار فرمودید. پیامبر فرمود: «آیا گریه کودک را نشنیدید؟»" 
۵- نیکی پدر به پسر در آینده به صورت نیکی پسر به پدر بازتاب می‌یابد. پیامبر ٤‏ 
فرمود: «خداوند بر کسی رحم کند که فرزندش را در نیکی رساندن به او پاری 
رساند» گفتند: چگونه فرزند را در نیکی رساندن به خودش یاری رساند؟ فرمود: 
«آنچه را برای او مقدور است از او می‌پذیرد. واز آنچه برای او مقدور نیست در 
می‌گذرد. واو راخسته نمی‌کند. واو را در شرمندگی نیافکند».۲ 
۶ اسلام برای تربیت سه مرحله مقرر کرده است وهر مرحله هفت سال است. امام 
می‌آموزد. وهفت سال حلال وحرام را می‌آموزد.»" 
ونیز می‌فرماید: «بگذار فرزندت به شش سالگی برسد وسپس هفت سال او را نزد خود 
را رها کن.»؟ 

ونیز پیامبر که می‌فرماید: «کودک. هفت سال ارباب است وهفت سال بنده وهفت سال 
وزیر. اگر در بیست ویک سالگی دراخلاق ورفتار رضایت بخش بود چه بهتر. والاً رها 
می‌شود وتو نزد خداوند معذوری.»" 

۷- اسلام بر والدین ضروری دانسته تا علم‌دین «فرهنگ وشریعت» را به کودکان 


مشغول شود. به ادب کردن تو اقدام کردم.»" 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۵» ص۱۹۸ باب ۸۶ حدیث ۳. ومستد رک ج۶ باب ۵۳ ص ۵۰۳. 

۲ - همان ص ۰1۹۹ باب ۸۶ حدیث ۸ والکافی همان ص ۵۰ والتهذیب همان ص ۰۱۱۳ 

۳ - همان ص۱۹۴ باب ۸۳ حدیث ۱ . والکافی ج۶ باب تادیب الولد ص ۴۷. 

۴- همان ص ۱۹۳ باب ۸۲ حدیث ۲. الکافی همان ص ۴۶ والتهذیب ج۸ باب۵ ص ۱۱۱. 

۵ - همان ص 1۹۵ باب ۸٩۳‏ حدیث ۷ وبحار ج۱۰۱ باب۲ ص ۹۵ ومکارم الاخلاق فی فضل الاولاد ص ۲۲۲. 
۶ نهج البلاغه بخش نامه هاء نامه ۱ وصیت امام به فرزندش امام مجتبی. 











فصل هشتم : سنتها وآداب ازدواح 


۱ - آغاز زندگی زناشویی 

در حدیثی منقول از زرارة بن اعین به نقل از امام صادق ا آمده است که حضرت لا 
آغاز آفرینش وچگونگی خلق حوا را برایآدم علیهما السلام وایجاد مودت ورحمت 
میان آن دو را تشریح می کند. درضمن این حدیث آمده است: 

«آدم گفت: پرورد گارا این آفریده نیکو چیست که نزدیکی ونگریستن به او موجب 
آرامش وانس من است؟ خداوند فرمود: این کنیز من‌حواست. آیا دوست داری که با 
تو باشد تا با او انس بگیری» وبا تو هم‌سخن شود وپیرو تو باشد؟ آدم عرض کرد: آری 
بار خدایل وبدین سان - تا من زنده هستم - تو را حمد وسپاس می گذارم. خداوند 
فرمود: او را از من خواستکاری کن که کنیز من است. واو نیز شایستکی همسری تو را 
دارد» وخداوند در دل حضرت آدم شهوت افکند وپیش از آن آ گاهیهای لازم را نسبت 
به همه چیز به آدم داد. پس آدم گفت: بار خدایا من او را از تو خواستگاری می کنم 
خشنودی تو در چیست؟ خداوند عزوجل فرمود: خشنودی من در این است که نشانه‌ها 
واحکام دینم را به او پیاموزی.»! 


۲ - ازدواج» ضرورت گریز ناپذیر 
گروهی را می‌بينيم که هنگام برخورد با فاجعه‌ای چون ازدست دادن عزیزی» یا زیان 
مالی؛ یا از دست دادن وطن» از ازدواج سرباز می‌زنند. ه رگز چنین نیست» بلکه ازدواج 
پیش از آنکه شهوت باشد یک مسوولیت است. وآدمی باید در هر حال مسژولیت 


خویش وراد کل 


۱- وسائل الشيعة ج۱۴ ص ۲ ابواب مقدمات النکاح و آدابه» باب ۰۱ حدیث ۱.والفقیه ج۳ باب النکاح ص ۳۷۹. 


۲ | | بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 








روایتی از پیامبر که آمده است که حضرت فرمودند: «چه چیز مومن را باز می‌دارد از 
این که خانواده‌ای برگیرد تا مگر خداوند نسلی را روزی او کند که زمین را با «لا اله الا 
اللّه» سنگین کند.»۱ 

از همین رو عزب بودن مکروه است. در حدیثی از پیامبر آمده: «پست‌ترین مردگان 
شما عزبها هستند.»۲ 

در حدیثی از امام صادق عا رسیده است که فرمود پدرم فرموده است: «من دوست 
ندارم که دنیا وما فیها را داشته باشم. ولی درشبی بدون همسر بخوابم.»" 

از TN‏ خخ و ۵ مء عم هش سم ء م3 شم امه و سود و 
در آیه کریمه می‌خوانیم: 8 وآتکخو لیم منک وس حین من عادکر ولمآیکم إن یکونوا 
مه سر 5 ° و ۳ 4 
ره نهم ان ین ْو وه ومع عم که 

«ومردان وزنان بی همسر خود را همسر دهید. همچنین غلامان وکنیزان‌صالح ودرستکاران را. 
اگر فقیر وتنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد: خداوند گشایش دهنده 
و آگاه است.» 

از امام صادق ٤ا‏ روایت است که فرموده: «کسی که از ترس فقر ازدواج نکند به مقام 


خداوند بدگمانی ورزیده است.»* 


۳ - دوست داشتن همسران 
بدین ترتیب دین اسلام» دوست داشتن زن را به هدف تشکیل خانواده وبه بار آوردن 
فرزندانی شایسته تشویق می کند. در روایتی از امام صادق با آمده است که: «گمان 


نمی‌کنم خیری در ایمان فردی افزایش یابد. مگر آن که دوستی او نسبت به زنان افزایش 


یابد.»" نیزمی‌فرماید: «دوست داشتن زنان از اخلاق پیامبران است.»۲ 


۱- وسائل الشيعة ج۴ ص ۳ باب ۰۱ حدیث ۳. والفقیه همان با فضل التزویج ص ۳۸۲. 

۲ - همان ص ۸۷ باب ۰۲ حدیث ۳. الکافی ج۵ باب الکراهه العزیه ص ۳۲۹. 

۳ -همان» ص ۷ باب ۰۲ حدیث ۴. الکافی همان والتهذ یب ج۷ باب ۲۲ ص ۲۳۹. 

۴ -سوره نور» آیه ۳۲ 

۵ - وسائل الشيعة ج۴٠‏ ص ۰۲۴ باب ۰۱۰ حدیث ۱ . والکافی همان ص ۳۳۰ والفقیه ج ۳ ص ۳۸۵. 
۶ -همان» ص ٩‏ باب ۳» حدیث ۱ . الکافی همان باب حب النساء ص ۳۸۴. 

۷-همان» باب ۳ حدیث ۲. الفقيه ج۳ باب حب النساء ص ۳۸۴. 

















فصل هشتم- سنت ها وآداب ازدواج| | ۵٩۳‏ 
اسلام تشویق می کند که این محبت نسبت به زن اظهار شود که بر دوستی ومحبت 
زن وشوهر می‌افزاید. 
در حدیثی از پیامبر اة رسیده است: «اين که مردی به زنش بگوید تو را دوست دارم 
هرگز از قلب زنش زدوده نخواهد شد.»" 


ولی دوستی شوهر نسبت به زن نباید فتنه‌ای گردد برای مرد که او را از پرداختن به 


وظایفش باز دارد. خداوند سبحان می‌فرماید 7 اا ایک ءامنوا پک من روم 
مر مد م اد E‏ کر ےا و۳ ووا ا ا غ 
۰ عدو کم تا وان تعفوا وتصفحوا وتغضروا | فت | ر 


های کسانی که ایمان آورده‌اید! بعضبی از همسران وفرزندانتان دشمنان‌شما هستند از آنها 
برحذر باشید. واگر عفو کنید وچشم بپوشیدوببخشید. «خدا شما را می بخشد» چراکه خداوند 
بخشنده ومهربان است.» 

در حدیثی از امام صادق با رسیده است که: «چیره‌ترین دشمن‌برای مومن. همسر بد 
است .» 

نیز از حضرتش رسیده است که فرموده: «نخستین عامل عصیان خداوند داشتن یکی 
از شش خصلت است: دنیا دوستی» حب ریاست» دوست داشتن خواب» حب زنان» غذا 
دوستی وراحت‌طلبی.»۲ 

اما در صورتی که مومن مسوولیتهای شرعی خود را ادا کند» وزند گیش او را از 
پرداختن به واجبات شرعی باز ندارد» بر دوستی زن مژاخذه نخواهد شد. واز همین رو 
در حدیثی از امام صادق عا می خوانیم که: «سه چیز است که مومن برای آنها مواخذه 
نمی‌شود: خوراکی که می‌خورد» جامه‌ای که می‌پوشد وزن شایسته‌ای که به اویاری 


می‌رساند وبه وسیله او عقت خویش را حفظ می‌کند.»* 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۴. ص ۱۰ باب ۰۳ حدیث 4.والکافی همان باب نوادر ص .۵۶٩‏ 
۲-سوره تغابن» آیه ۱۴. 
۳ - وسائل الشيعة ج۱۴ ص ۱۲ باب ۴. حدیث ۴. الفقیه ج۳ باب المزم من اخلاق النساء ص ۳۹۰. 


۴ - همان» حدیث ۶. والکافی ج۲ باب فی اصول الکفی ص ۲۸۹. 
۵ - همان ص ۲۱ باب ۰٩‏ حدیث 1. والکافی ج۶ ص ۲۸۰. 











۴ | | بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 


بلکه زن شاسته» یاور مرد است در دين وادای واجبات. چنان که در حدیث امام 








صادق ا می‌خوانیم: «به هيچ‌کس چیزی بهتر از زن شایسته ندادند که هر وقت او را 
می‌بیند شاد می‌شود. وهرگاه برای اوسوگند می‌خورد آن را بر می‌آورد. ودر غیاب مرد. 


مال وناموس او را نگه می‌دارد.»' 


-٤‏ تزویج جوان عزب 
وا گام کے سم عم 2 > شم ر ووا و 

خداوند می‌فرماید: وکوا آلا می منک والس للحین من عباد سب نوا فقراء 
2 2 2 ۲ 
ی یدوب ۱ 

«ومردان وزنان بی همسر خود را همسر دهید. همچنین غلامان وکنیزان‌صالح ودرستکاران را. 
اگر فقیر وتنگدست باشند خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد: خداوند گشایش دهنده 
و آگاه است.» 

در حد بتئی از امام صادق لا آمده است: «کسی که عزیی را یه ازدواج در آورد از 


کسانی خواهد بود که در روز رستاخیز خداوند به او نظر می‌کند .»۲ 
ES‏ 
ay‏ 
در حدیتئی از امام صادق با آمده است: «هرگاه مردی به سبب جمال یا مال زنی با او 
ازدواج کرد به همان واگذار می‌شود. وهرگاه به خاطر دینش با او ازدواج کرد خداوند 
مال وجمال را نیز بدو ارمفان می‌کند.»" 
«کسی که برای خدا وصله رحم ازدواج کند خداوند تاج فرشتگان بر سر او نهد.»* 


۱- وسائل الشيعة ج ۱۴ ص ۰۲۲ باب ٩‏ حدیث ۴. 
۲-سوره نور» آیه ۳۲. 
۳ - وسائل الشيعة ج۱۴» ص ۲۶ باب ۸۱۲ حدیث ۱. 


۴ - همان ص ۳۰ باب ۱۴ حدیث ۱ . والکافی ج ۵ باب من فضل من تزویج ص ۳۳۳. 
۵ -همان» ص ۰۳۱ باب ۰۱۴ ۶ . 
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۳- اسلام تشویق می کند زنی زایا گرفته شود. نه زن نازا ولو زیبا وخوش سیما هم 
است از زن زیبای نازا.»" 

ونیز ایشان از جدش پیامبر اکرم روایت می کند که فرمود: «با دختر باکره زایا 

ازدواج کنید. وبا زن نازای زیبا ونیکو چهره ازدواج نکنید که من در روز رستاخیز به 

شما امت خود خواهم بالید.»۲ 

۴- البته اسلام از جنبه زیبایی نیز غافل نمانده» ودستور داده زن زیبایی انتخاب شود 

که دين دارد وفرزند بسیار می آورد. امام رضا از جدش محمد مصطفی تا 

روایت می کند که: «پیامبر فرمود: خیر را نزد زنان زیباروی بجوئید که کردار 


آنها شایسته‌تر است که نیکو باشد.»۳ 


1 - ستاب در شوهر دادن دختر 

اسلام توصیه می کند همین که دختر به حد زنانگی رسید شوهرش دهند. ونشانه آن 
قاعد گی ماهانه است. امام صادق ابلا فرمود: «از سعادت شخص آن است که دخترش در 
خانه‌اش حیض‌نشود.»" 

الد 5 ی 5 ۰ ۳ ۰ ۳ ۰ 7 

پیامبر ٥‏ حکمت این کار را مصونیت در برابر تباهی وفساد دختران می‌داند. حضرت 
محمدعٌ در خطبه شریفی می‌فرماید: «ای‌مردم! جبرئیل از خداوند لطیف وخبیر برای 
من خبر آورد که: دختران باکره چون میوه هستند بر روی درخت که هرگاه این میوه 
برسد وچیده نشود آفتاب او را فاسد می‌کند وباد او را می‌پراکند. دختران باکره نیز 
هرگاه به حد زنان برسند دارویی ندارند مگر شوهر. ودر غیر این صورت از تباهی 
مردی برخاست و گفت: يا رسول‌اللّه دختران خود را به که بدهیم؟ فرمود: «به 
همتاهایشان» مرد عرض همتاهای ایشان کیانند؟ 


.۳ وسائل الشيعة ج۰۱۴ ص ۳۳ باب ۱۵ حديث‎ - ١ 

۲ - همان ص ۳۳ باب ۰۱۶ حدیث ۱ . والکافی همان. 

۳- همان ص۳۷ باب ۲۱» حدیث ۴. وبحار ج۷۱ باب ۱۳ ص ۱۸۷. 

۴ - همان ص ۳۹ باب ۲۳» حدیث ۱. والکافی ج۵ باب من یستحب من تزویج اللساء ص ۳۳۶. 
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پیامبر اه فرمود: «مومنان. کفو وهمتای یکدیگر هستند. مومنان کفو وهمتای یکدیگر 
هستند .۱6 

پیامبر کا در توضیح مطلب فوق می‌فرماید: «خداوند به واسطه اسلام. کسانی راکه در 
جاهلیت ارجمند بودند پست کرد. وکسانی را که در جاهلیت پست بودند. به واسطه اسلام 
ارجمند گرداند. وکسانی را که در جاهلیت ذلیل بودند. به واسطه اسلام گرامی داشت. وبه 
واسطه اسلام همه تکبرهای جاهلی وبالیدن به‌عشیره وقبیله ونسب والا را از بین برد. 
پس همه مردم امروز خواه سفید باشند یا سیاه. قریشی باشند یا عرب یا عجم همگی از 
آدمند وآدم را هم خداوند از گل سرشت. ومحبوبترین مردم نزد خداوند فرمانبرترین 
ومتقی‌ترین آنهاست.»" 

پیامبر ا عملاً به همین کار پرداخت تا پس از خود ستی بر جای نهاده باشد. او دخثر 
زبیر عمویش را به ازدواج مقداد بن اسود در آورد همانطور که در حدیث امام صادق اا 
آمده است: 

«پیامبر ٤ة‏ » ضباعه دختر زبیر بن عبد المطلب را به ازدواج مقداد بن اسود در آورد. 
حغبرت: نشول این کان زا گرد کا ازنوام را آسان کے وکا آن که مریم از پا 2ا 
پیروی کنند. وبدانند که گرامی‌ترین آنها نزد خداوند پرهیزگارترین آنهاست.»" 

براساس همین روایت وروایات دیگر فقها ازدواج دختر هاشمی با پسر غیر هاشمی را 
روا دانسته‌اند. 

وملاک در مرد آن است که اخلاق ودینی پسندیده داشته باشد. 

پیامبر ا فرموده است: «اگر کسی به خواستگاری دختر شما آمد که اخلاق ودین 
پسندیده‌ای داشت دختر خویش را به او بدهید. واگر چنین نکنید در زمین فتنه وتباهی 
بسیار پدید آید.»" امام صادق لب در روایتی شرط توانگری مالی را نیز بدان می‌افزاید 
ومی‌فرماید: «کفو وهمتا آن است که پاکدامن باشد و«از نظر مالی»‌توانگر».* 


۱- وسائل الشيعة ج۱۴. ص۳۹ باب ۲۳» حدیث ۲. والتهذیب ج۷ باب ۲۳ ص ۳۹۷. 
۲ - همان ص۴۴ باب ۲۵» حدیث ۱ . والکافی همان ۳۳۹ 

۳- همان ص ۴۵ باب ۰۲۶ حدیث ۱ . والتهذیب همان ۳۹۵ 

۴ - همان ص۵۱ باب ۲۸ء حدیث ۱ . والتهذیب ج۷ باب ۳۳ ص ۳۹۶. 

۵ - همان ص ۵۲ باب ۲۸ حدیث ۵. والفقیه ج۳ باب الا کفا ص ۳۹۴. 
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تردیدی نیست که مرد توانگر بهتر از مرد نادار است» ولی اصل دیانت واخلاق 
است» پس اگر کسی پروتمند بود ولی ایمانی سست داشت واخلاقی ناپسند» باید فقیر 
مومن خوش اخلاق را به او برتری داد. 

از نشانه‌های دینداری ترک اعمال ورفتارهای تباه کننده ومهلک است. به ویژه 
میگساری» وشرع نهی نموده از آن که دختری را به باده گساری دهند. در حدیثی از امام 
صادق لب رسیده است که: «کسی که دختر خود را به باده گساری دهد قطع رحم کرده 
است .»۱ 

ونیز اسلام مانع از آن شده که به منحرف جنسی و«مختث» دختر داد. در حدیثی که 
علی بن جعفر از امام صادق روایت می کند آمده است که از حضرت درباره این پرسیدم 
که آیا دخترم با جوانی ازدواج بکند که انسان نرمی است وپدرش هم اشکالی ندارد؟ 
O‏ اه موه گر یی کزقان کیت پیت بو ازدوان او فرتوز:» 

خحردمندی یز از نشانه های دینداری است» پس شرغاً مکروه است زن اجمقی را به 
همسری گرفت. امیرالمومنین می‌فرماید: «بپرهیزید از ازدواج با زن احمق که همراهی با 
او بلا وفرزندش موجب تباهی‌است.»" 

ازدواج با زن دیوانه بیشتر از زن احمق» کراهت دارد» زیرا جنون او در کودکان اثر 
می‌نهد. 


۷- آداب ازدواج 
۱- خواندن خطبه» پیش از عقد مستحب است. وبهتر است شامل حمد وثنای 
خداوند وتوصیه به تقوا باشد. وشایسته است هرآنچه را زن وشوهر وحضار نیاز 
دارند در خطبه یاد آوری شود. مانند اصول ایمان ومحاسن اخلاق وآداب و آنچه 
را دانشمند خواننده خطبه مناسب ببیند. 
خطبه امامان معصوم برای ما نمونه خوپی است. در خطبه امیرالممنین آمده است که 
ایشان پس از حمد خدا چنین خطبه کردند: 
۱ - وسائل الشيعة ج۱۴ ص ۵۳ باب ۲۹ء حدیث ١‏ . والتهذیب ص ۳۹۸. 


۲ -همان» ص۵۴ باب ۰ حديث ۲. 
۳-همان» ص ۰۵۶ باب ۳ حدیث ۱. ومستد رک الوسائل ج۱۴ باب ۳۸ ص ۱۹۲. 
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«أوصيكم و تفبي بتوی اه الحظیم ان الله مرو جل قد جعل للَمَتَقين الْمَحَرج ممّا 
یکُرهون و الرزق من حیت لا َحََسبون جرا من الله موُوده و اطلبُوا ما عْده بطاعته 
و الحمل بمحابه فإنه لا درك الخیر الا به و لا يال ما عنده الا بطاعته و لا تکلان فیمّا هو 
کائن الا عليه و لا حول و لا قوة الا بالله. 


مق و 


آما بعد نله آبرم الأمورو آمضاها على مقادیرها قهي َير متناهية عَنْ مَجَاريهًا 


مگ ےر ام مر 9 چو 


دون بلوغ غایاتها فیما قدرو قضی من دك و قد کان فیما قدرو قضی من آمره المحتوم و 


وتو وور ي ور 


قضایاه المبرمة ما قد تشعبت به الأخلاف و جرت به الْسباب و قضی من تناهي القضایا 
بنا وبکم ای حضور هد المجلس الذي خصتا الله و کم لذي کان من تدکرتا آلاعدو 


حُسن بلانه و تظاهر تمه تسا اهتنا و نکم بركة ما جمعنا و ایام عليه و سافتا و 


ر و ر و زر ور 


ایاکم یه شم ن فلان بنْ فلان ذکرفْلائة بنت فلان و هو في الحسب من قد عرفتموه و في 


مر یں ا ااج کی م2 ہو 3وو رو و 


اسب من لا تجهلوته وقد بل ها من الصداق ما قد عرفتّموه فردوا حيرا تَحمدوا علیه و 
تنسبوا الیه صلی الله على محمد و آله و سلم 6 
۲ تخب !ات گواهای وا : بر ازدواج گرفت تا نسب وارث اثبات گردد. وجه 


بسا این حکمت شامل همه مواردی گردد که نسب وارث را حفظ می کند 
واختلافها را از میان می‌برد ؛ مثل ثبت در محضر ونظایر آن. در حدیثی از امام 
صادق ابا آمده است: «بیته‌ها برای اثبات نسب وارث مقرّر شده است.»۲ 

-٣‏ مستحب است در ازدواج» آن هم بدور از زیاده روی ورباء» ولیمه داده شود 
وباید از اد ین طعام به فقرا نیز داده شود وتنها به توانگران وشخصیتها محدود 
نشود. ونباید جشن ازدواج را بهانه‌ای قرار داد برای برتری جویی به مردم» و آنچه 
قشرهای آسیب پذیر ومیانی را به سبب عدم توانایی در همراهی با توانگران به 
دشواری افکند. از پیامبر لا روایت است که فرمود: «اطعام هنگام ازدواج 
ازسنتهای پیامبران است.»" 

ونیز پیامبر اة می‌فرماید: هولیمه روز نخست. حق است. ودر روز دوم نیکی. وافزون 

برآن ریا وشهرت طلبی.»" 

۴ از آداب ازدواج است گزینش وقت مناسب برای زفاف. پس‌دخول در شب بهتر 

از روز است» وروز برای ولیمه بهتر از شب. درروایتی از امام صادق ی رسیده 


است که: «عروسهایتان را شب زفاف کنید. وولیمه را در رون دهید.»° 


۱- الفروع من الکافی» ج ۵ ص ۳۷۰. وبحار ج۳۱ باب ۲۸ ص ۴۶۴ 

۲ - وسائل الشیعة ج۱۴» ص ۶۷ باب ۴۳» حدیث ۱. 

۳ - همان ص ۶۵ باب ۴۰» حدیث ۱ .والکافی ج۵ باب الاطعام ص ۳۶۷. 
۴ - همان حدیث ۴. والکافی همان ص۳۶۸ 

۵ - همان ص ۶۲ باب 0۳۷ حدیث ۲. والفقیه ج۳ ص ۴۰۱. 
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اسلام شب زنده داری را جز در سه مورد نهی کرده که از آن جمله است زفاف. از 


پیامبر اه رسیده است که فرمود: «شب زنده داری نیست جز در سه مورد؛ تهجد وشب 


زنده داری با قرآن. یا در طلب دانش. یا عروسی‌که به خانه بخت می‌رود.»' 


۵ 


اسلام خوش نمی‌دارد ساعت گرمی برای زفاف برگزیده شود. به امام باقر ااا 
ور وهی و ا 
فرمود: «آنها را نمی‌بینم که به توافق برسند» ر پس از هم جدا شدند." 

نیز اسلام خوش نمی‌دارد عروسی در روزی صورت پذیرد که قمر در برج 
عقرب است. امام صادق یا می‌فرماید: «هرکه به هنگامی که قمر در برج عقرب 
است ازدواج کند روی خوبی را نخواهد دید.»" 

همچنین است هنگام محاق ماه «روزهای پایانی ماههای قمری» امام حسن 
عسکری می‌فرماید: «کسی که به هنگام محاق ماه ازدواج کند باید تسلیم سقط 
جنین شود.»" 

مستحب است هنگام دخول» مرد وضو داشته باشد ودعایی را بخواند که از امام 
صاد قا روایت شده است: «هرگاه بر همسرت وارد شدی دست بر پیشانی او 


بگذار وروی به قبله آور وبگو: 


للم بآمانتك آخذتها و بكلماتك استَحلكتَها فان قضیت لي منیا با ودداً فاجعله مبارکاً تیا 
مِنْ شيعة آل مُحمٍ و ا تَجِعَلَ للشیطان فيه شرکاً و تا تصیباً .° 


۹4- قفا اه که برد کیک دعا یی وا رات کار آماماوز 1۳ ره اس 


سے ام هام مج 


«اللهم ارزقني وتداً و اجعله تیا ری لیس في خلقه زيادة و نا نْمَصان و اجمل عَاقبته ای 


خیر. »۲ 


- ۰ 


وهنگام نزدیکی شایسته نیست زن را به شتاب اندازد» ونباید تا وقتی که نیاز زن 
بر آورده نشده او را رها سازد. اسلام از زبان حضرت علی این چنین به ما 


تعلیم می‌دهد: «هرگاه فردی از شما آهنگ همسر خود کرد نباید او را به شتاب 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۴ ص۶۳ باب ۰۳۷ حدیث ۵. ومستد رک الوسائل ج۵ باب۳۴ ص ۱۱۷. 
۲ - همان» ا باب ۸ حدیث ۱. SS‏ 4 

ی ۵۴ حدیث ۳ 

۵ - همان ص ۸۱ باب ۰۵۵ حدیث ۲. والکافی ج۵ باب العقول ص ۵۰۰. 

۶ - همان ص۸۲ باب ۵۵ حدیث ۵. والتهذیب ج۷ باب ۶ص( 











- 
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افکند. زیرا زنان نیز نیازهایی ارز حکمت این کار آن است که‌اگر زنی 
کامیاب نشود چه بسا در اندیشه مرد دیگری افتد. امام صادق مب می‌فرماید: «چه 
بسا کسی از شما با همسرش همبستر شود وزنش از او چنان جدا شودکه اگر 
حتی مرد زنگی را هم ببیند به او در آویزد. پس هر کسی آهنگ همسر خود کرد 
باید ميان آن دو ملاعبه‌ای صورت پذیرد که این بهتراست.»" 

مستحب است اگر مردی با دیدن زنی دیگر غریزه‌اش به هیجان آید سراغ همسر 
خویش آید واز او کام بگیرد. عل یا به ما تعلیم می‌دهد که: «هرگاه کسی از 
شما زنی را دید که از او خوشش‌آمد. کام از زن خود گیرد. زیرا زن او همان دارد 
که آن زن. پس نباید در قلبش برای شیطان راهی قرار دهد که نگاه او را از زنش 
متوجه آن دیگری کند.»" 

ولی شایسته نیست آدمی با شهوت زن دیگری خود را تحریک کند وسپس به 
شهوت آن زن با همسر خویش در آمیزد» این عمل برحسب روایت رسیده از 
پیامبر اه مکروه است. چون» پیامبر َة می‌فرماید: «ای علی! با شهوت زن دیگری 
با همسرت نزدیکی مکن. زیرا در این صورت من از آن بیم دارم که اگر نطفه 
فرزندی منعقدگردد. کودک شما نامرد وبی عقل باشد.»؟ 

برخی از فقهاء هنگام میل و رغبت زن» آمیزش با او رامستحب می‌دانند» وحدیث 
پیامبر اة را می آورند که به مردی فرمود: «آیا با روزه وارد صبح شدی؟ عرض 


کرد: خیر. 


فرمود: «پس تهیدستی را اطعام کردی؟» عرض کرد: خیر. 


پیامبر اة فرمود: «پس نزد همسرت برو وبا او آمیزش کن. که او برای تو به منزله 


۳ ۵ 
صد فه است .» 


۴- شرا اکال ارد که هیا هدر وله یکی ونی و از رش 


کامیاب نماید» ولی نباید در کامیابی همسرش از چیزی جز اعضای خودش 


۱ - وسائلالشیعه ۱۴ ص ۱۳ باب ۶ حدیث ۴ وبحار ج * ۱۰ باب ۸ص ۲۸۷. 
۲ -همان» ص ۱۲ باب ۶ حدیث ۳. والفقیه ج۳ باب النوادر ص .۵۵٩‏ 

۳ -همان» ص۷۳ باب «۴V‏ حدیث ۰.۳ 

۴ -همان» ص ۰۱۸۸ باب 10۵° حدیث . والفقیه همان ص ۵۵۱. 

۵ -همان» ص ۷۵ باب ۰۴۹ حدیث ۱. والکافی همان ص ۴۹۵. 








-۵ 








فصل هشتم- سنت ها وآداب ازدواج[ ] ۶۰۱ 
«اعضای مرد» بهره گیرد. امام صادق دی می‌فرماید: «اشکالی ندارد که مرد در 
کامیابی با همسرش از همه قسمتهای بدن خود کمک بگیرد. ولی نباید با ابزاری 
غیر از پیکر خود به کامگیری بپردازد.»' 
اگر چه نگاه کردن به شرمگاه همسر جایز است» ولی هنگام آمیزش کراهت 
دارد» چنان که سخن گفتن در آن حال نیز مکروه است. 


در احادیثی از پیامبر اة رسیده است که: «نگاه کردن به فرج زنان مکروه است زیرا 
کوری به بار می‌آورد. ونیز مکروه است سخن گفتن به هنگام جماع که لالی در پی دارد. 


ونیز آمیزش جنسی زیر آسمان مکروه استت :۲6 


۶ 


-۷ 


-1۸ 


مستحب است هر یک از زن وشوهر پس از جماع برای پاک کردن موضع» از 
دستمالی جداگانه استفاده کنند ویک دستمال به کار نبندند. پیامبر ٤ه‏ به علی اا 
می‌فرماید: «با همسرت نزدیکی مکن مگر آن که تو دستمالی داشته باشی واو 
دستمالی. وخود وا با یک دستمال تمیز نکنید تا مبادا شهوت بر شهوت قرار گیرد. 
که این کار دشمنی ميان شما دو را در پی دارد.»" 

از حدیثی چنین دریافت می شود که هنگام عجله یا داشتن مشغله ای که آدمی را 
به شتاب اندازد» جماع کراهت دارد. امام صادق اب فرمود: «انسانی که خضاب 
کرده جماع نمی‌کند» راوی عرض کرد: فدایت گردم چرا انسان خضاب کرده 
جماع نمی کند؟ فرمود: «زیرا ا ات تفا هی وشتابزدگی» 
است» ". 

همچنین بلافاصله پس از خوردن غذا با شکم پر نباید همبستر شد. از امام 
صادق ا روایت است که فرمود: «سه چیز بدن را ویران می‌کند وچه بسا آدمی را 


بکشد: با شکم پر به حمام رفتن. با شکم پر با همسر آمیزش کردن وازدواج با پیر 


ره 
زنان.» 


۱ - وسائل الشيعة ج۱۴. ص ۷۷ باب ۵۱» حدیث ۲. والکافی ج۵ باب نوادر ص ۴۹۷. 
۲-همان» ص۸۵ باب 4 حدیث ۶ 

۳-همان» ص ۰۱۸۸ باب ۰ حدیث ۱. والفقیه ج۳ باب النوادر ص ۵۵۱. 

۴ - همان» ص۸۸ باب ۶۱ حدیث . والتهذیب ج۷ باب ۶ ص۱۳( 

۵ - همان ص ۰۱۹۱ باب 1۵۲« حدیث 9 والفقیه همان ص ۵۵۵. 








۶:۲ 


-4 








بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

شایسته است در این اوقات که در حدیث امام باقر ذ کر شده از مباشرت 
خودداری کرد. ظاهراً آنچه همه اینها را گرد می آورد حالت اضطراب وخوف 
است که بر کود ک حتی زن وشوهر اثرمی‌نهد. از امام ی پرسیدند: آیا وقتی 
هست که جماع حلال در آن مکروه باشد؟ حضرت اا فرمود: «آری. بین طلوع 
فجر وطلوع آفتاب. واز غروب آفتاب تا غروب شفق «یعنی سرخی آسمان». ودر 
شب وروز خسوف وکسوف. ودر شب وروزی که باد سیاه پاسرخ یا زرد بوزد. 


وشب وروزی که در آن زمین لرزه پیش آید.» 


امام ا سپس فرمود: « به خدا سوگند. هر کس در این اوقات که پیامبر جماع در آن را 


نهی کرده وخبر این روایت به او رسیده. با همسر خود همیستر شود وخداوند کودکی 


بدو دهد. آنچه وی را خوش آید در کودکش نبیند. »" 
وممکن است هر گونه حالت اضطراب زایی همین حکم را داشته باشد» همچون 


ا 


۳ 


۲ 


پیامبر ةٌ نهی فرموده از این که در شب اول وشب نیمه وشب آخر ماههای 
قمری همبستری کنند» وبه علی ی می‌فرماید: «ای علی در شب اول ماه ونیمه ماه 
وآخر ماه همبستری مکن. که هر کس چنین کند بیم آن می‌رود کودکش کودن از 
کار در آید.»۲ 

از نظر اسلام کراهت دارد مردی پس از با زگشت از سفر شبانگاه بر خانواده‌اش 
وارد شود وبهتر است تا صبح شکیبایی کند. در حدیثی از امام صادق اا 
روایت است که فرمود: «کراهت دارد مردی که شبانگاه از سفر رسیده بر 
خانواده‌اش وارد شود. بلکه باید تا صبح صبر کند.»" 

نیز کراهت دارد مردی در شب مسافرت که غالبا با اضطراب همراه است 
واحتمال ضعف می‌رود؛ با همسرش همبستر شود. از پیامبر ٤ه‏ رسیده است که 
یرت از کرآهت داشت مرد دو شی اشرت کد که آهنکگ قر ارک 


۱- وسائل الشیعة ج۱۴. ص ۸٩‏ باب ۶۲ حدیث 1. والکافی ج۵ باب الاوقات ص۴۹۸. 
۲ - همان ص ۰ باب ۰۶۴ حدیث ۱ . والکافی همان ص ۴۹۹. 

۳- همان ص ۳٩؛‏ باب ۰۶۵ حدیث 1. والکافی همان. 

۴ - همان ص ۰۱۸۹ باب ۰۳۵۰ حدیث 5 وطب الائمه ی الجماع ص ۱۳۲. 

















فصل هشتم - سنت ها وآداب ازدواج ۶.۳ 
چنین است هنگام سفرهای کوتاه. در حدیثی از پیامبر رسیده است که فرمود: 
می‌شوی با همسرت در نیامیز که اگر فرزندی از شما پدید آید یار ستمگر خواهد شد.»" 
۳۳ اسلام دستور می‌دهد همبستر شدن در پنهان صورت پذیرد نه در حضور هوو ويا 
فرزندی که صدای آنها را می‌شنود وپیکرشان را می‌بیند. از امام صادق ا 
روایت شده است که فرمود: پیامبر اة فرموده است: «سوگند به خدایی که جان 
من در ید قدرت اوست. اگر مردی با زنش در آمیزد در حالی که کودکی بیدار آن 
دو را می‌بیند وصدایشان را می‌شنود وصدای نفسهای زن وشوهر به گوش او 
می‌رسد این کودک روی رستگاری را نخواهد دید. اگر پسر باشد زناکار خواهد 
شد. واگر دختر باشد زانیه خواهد شد.» 
وپرده‌ها را می‌انداخت وخدمتگزاران را بیرون می‌کرد.»۲ 
زير درختان مبوه دار جماع کند. 
احادیث حاکی از کراهت همبستر شدن رو وبا پشت به قبله» یا در حال برهنگی کامل» 
با در کشتی يا بر سر راه. امام صادق ی به نقل از پدرانش فرموده است: «پیامبر نهی 
می‌کرد از این که مردی رو به قبله. یا بر سر راهی آباد با زنش در آمیزد وهرکه چنین 
کند لعنت خدا وفرشتگان وهمه مردم بر او باد.»" 
اسلام کراهت دارد که مردی ایستاده مباشرت کند وآن را کار درا ز گوشان می‌داند. 
در حدیثی نبوی آمده است: «ای علی» ایستاده با زنت چماع نکن که این کار درازگوشان 
است.»۲ 
غسل با زنش درآمیخت وفرزندی دیوانه از او پدید آمد هیچ کس جز خود را نکوهش 
نکند.4٩‏ 


.۵۵۳ -وسائل الشيعة ج۴٠ ص ۱۸۹ باب ۱۵۰ حدیث ۱. والفقیه ج۳ باب النوادر ص‎ ۱١ 
۵۰۰ باب ۶۷» حدیث ۲. والکافی ج۵ ص‎ ٩۴ همان » ص‎ - ۲ 

۳ - همان ص4۸ باب ۶4 حدیث ۳. والفقیه ج۴ ص ۳. 

۴ - همان ص ۱۸۹ باب ۰۱۵۰ حدیث ۱ . والفقیه ج۳ باب النوادر ص ۵۵۱. 

۵ -همان» ص 4٩‏ باب ۸۷۰ حدیث 1. والفقیه همان ص ۵۵۶. 
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بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

اسلام دستور می‌دهد هنگام مباشرت باید به خدای توجه کرد واز شر شیطان بدو 
پناه برد. امیر المومنین با می‌فرماید: «هرگاه کسی از شما مباشرت کرد باید 
بگويد: بسم اللّه وباللّه اللهم جَتَبّنِي الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتني . » وسپس 
فرمود: «پس اگر خداوند کودکی به آن دو داد هرگز شیطان زیانی بدو نرساند.»" 
اسلام توصیه می کند پیش از مباشرت با زن حامله وضو گرفته شود. پیامبر ا 
می‌فرماید: «ای علی» هرگاه زنت باردار شد. با او نزدیکی مکن مگر آن که وضو 
داشته باشی.»" 

اسلام از اینکه مرد برای مدتی با همسرش آمیزش جنسی نداشته باشد» نهی کرده 
است. چه بسا این کار موجب فساد وتباهی زن گردد. 


امام صادق ابا می‌فرماید: «هرکه چند زن داشته باشد. وبا آنهانزدیکی نکند. ویکی از 


آنها زنا کند گناهش به گردن او خواهد بود.»" 


-۸ 


-۲۹ 


اسلام نهی کرده از این که از پشت زنان با ایشان نزدیکی گردد. پیامیر 4 
می‌فرماید: «پشت زنان امت من بر مردان امت من حرام است.»" 

اسلام مردان را به غیرت « یعنی احساس مسژولیت نسبت به ناموس خوده دستور 
می‌دهد» وزنان را از غیرت «یعنی رشک بردن وبد گمانی» نسبت به مردان خود 
باز می‌دارد» وبه شکیبایی بر غیرت «وناموس‌پرستی» مردان دستورشان می‌دهد. 
امام صادق با می‌فرماید: «خداوند غیور است وهر غیوری را دوست دارد واز 


غیرت اوست که بدکاریها را - چه پیدا وچه پنهان - حرام کرده است.»* 


امام ی در حدیث دیگری می‌فرماید: «خداوند جهاد را بر مردان وزنان واجب کرد. 


چهاد مرد آن است که مال وخونش را بدهد ودر راه خدا کشته شود. وچهاد زن آن است 


که بر آزار همسرش وغیرت او صبر کند.»" 


۱ - وسائل الشيعة ۱۴ ص4۶ باب ۶۸ حدیث ۳. والکافی باب القول ج ۵ ص ۵۰۳. 
۲ - همان ص ۰۱۸۹ باب ۰ حدیث ۱ والفقبه همان ص ۵۵۲. 


۳ - همان ص ۱۰۰ باب ۰۷۱ حدیث ۲. والکافی باب نوادر ج ۵ ص ۵۵۶. 

۴ - همان ص ۱۰۱ باب ۷۲» حدیث ۲. والفقیه ج۳ باب النوادر ص ۴۶۸. 

۵ -همان» ص ۱۰۸ باب ۷۷ حدیث ۲. 

۶ - همان ص ۱۱۱ باب ۷۸» حدیث ۶. والفقیه همان باب حق الزوج ص ۴۳۹. 

















فصل هشتم- سنت ها وآداب ازدواج[ ] ۶۰۵ 
امیر المومنین لا می‌فرماید: «غیرت زن کفر است وغیرت مرد ایمان»! 
۰- شرع برای مرد حقوق بسیاری را بر عهده زن نهاده است. تا او را از کامجویی 
ولذت طلبی در جای دیگر مصون بدارد. 
در حدیتئی از امام صادق اا آمده است که فرمود: «(زنی نزد پیامبر اة آمد وعرضص 
کرد: یا رسول اللّه» حق شوهر بر همسرچیست؟ فرمود: «بیش از آن است که تون 
می‌کنید.» 
آن زن عرض کرد: بخشی از آن را به من بگویید. 
پیامبر اة فرمود: «زن حق ندارد جز با اجازه شوهرش روزه مستحبی بگیرد. یا از خانه 
بیرون رود. زن باید بهترین عطر خود را بزند. وبهترین جامه خویش را بر تن کند 
وزیباترین آرایش خود را به‌کار برد وبام وشام. خویش را به شوهرش عرضه کند 
وحقوق مرد بر زن بیش از اینهاست.»" 
در حدیثی از پیامبر که آمده است که: «حلال نیست زنی بخوابد پیش از آن که خود را 
بر شوهرش عرضه کند. جامه خود را از تن برگیرد. وزير روانداز مرد رود. وپوست 
خود را به پوست او بچسباند واگر چنین کند خود را به شوهرش عرضه داشته است.»۳ 
0۱- حقوق ووظایف زن وشوهر طرفینی است. وهر کدام از آنها دیگری را به خشم 
آورد عذاب خداوندی از آن او خواهد بود. درحدیثی از پیامبر اة > آداب رفتار 
زن وشوهر بیان شده است: «اگر زنی شوهرش را بیازارد نماز وکارهای نیک او 
صورتی‌که عمرش را روزه بگیرد وشب زنده داری کند وبرده‌ها آزاد نماید 
واموالش را در راه خدا انفاق کند باز نخستین کسی خواهد بود که به‌آتش در 
می‌آید». سپس حضرت رسول ا فرمود: «مرد نیز همین کیفر را خواهد داشت 
اگر زنش را بیازارد وبدو ستم کند. وهر کس بر بداخلاقی زنش شکیبایی کند وآن 
را به روز جزا واگذارد. خداوند برای هر بار صبر پاداشی بدو دهد مانند پاداشی 


۰ 7 ۰ ۱ جح ۴ 
که خداوند به حضرت ایوب للا در صبر بر مصیبتش عنایت کرد.» 


۱- وسائل الشيعة ج۱۴ ص ۱۱۱ باب ۸ حدیث ۸ بحارج ۱۰۰ باب ۴ ص ۲۵۲. 

۲ - همان ص ۰۱۱۲ باب 0۷۹ حدیث ۲. والکافی همان باب حق الروج ص ۵۰۸. 

۳ - همان ص ۱۲۶ باب 4۱ حدیث ۵. 

۴- همان ص ۱۱۶ باب ۸۲ حدیث ۱ حدیث مفصل است وما تنهاقسمتی از آن را آورده‌ايم. 











۶ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 


حتی شایسته نیست طولانی شدن نماز زن» توجیه کننده خودداری زن از اهمیت دادن 








به شوهر وپاسخ به تمایلات او باشد. 

پیامب رد به زنان مؤمن چنین تعلیم می‌دهد: «نماز خود راطولانی نکنید تا شوهرانتان 

را بازدارید.»" 

۳۲- پیامبر اة بسیار مردان را به زنان توصیه می کرد ومی فرمود: «بیشتر اهل بهشت 
زنان مستضعف هستند که خداوند ضعف آنها رادانسته وبر آنها رحم کرده 
است.»۲ 

نیز پیامبر َة می‌فرماید: «بهترین شما بهترین شماست برای‌خانواده‌اش. ومن بهترین 

شما هستم نسبت به خانواده‌ام.»" در جای‌دیگری پیامبر اکرم اة فرموده: 

«نفرین باد ونفرین بر کسی که نانخور خود را تباه سازد.»" 

امير المۇمنین ا در نامه‌ای به پسرش امام حسن ات می‌فرماید: «کاری را به زن مسپار 

که از مسائل شخصی او فزون باشد. که این برای وضع او بهتر. وبرای خیال او خشنود 

کننده‌تن: وبرای زیبایی ای ماندنی‌تر است. زیرا زن گل است نه قهرمان.»؟ 

پیامبر به کارها را میان صدیقه کبری فاطمة زهرا سلام الله علیها وهمسرش امام 

علی ع تقسیم می کرد و کارهای داخل خانه را به فاطمه می‌سپرد و کارهای بیرون خانه 


وا غ 


۱ - وسائل الشیعة ج۱۴. ص۱۱۷ باب ۸۳ حدیث ١‏ . الکافی ج۵ باب کراهیه ان تمنع النساء ص ۵۰۸. 

۲ -همان» ص ۱۱۹ باب ۸۶ حدیث ۴. الفقیه ج۲ ص ۴۶۸. 

۳ - همان ص ۱۲۲ باب ۸۸ حدیث ۸. ومکارم الاخلاق فی حق الزوج ص ۲۱۶. 

۴ - همان ص ۲۲ باب ۸۸ حدیث ۶. والفقیه همان ص ۵۵۵. 

۵ - همان ص ۰۱۲۰ باب ۸۷ حدیث ۰۱ حدیث مفصلتر از این است. ۷ -وسائل الشیعه» ص ۰۱۲۳ باب ۸٩‏ حدیث ۱. 
الکافی همان باب اکرم الزوجه ص ۵۱۰. 

۶ - همان ص ۱۲۳ باب ۸۷ حدیث ۱ ومستد رک الوسائل ج۱۳ باب ۱۷ ص‌۴۸. 








مقدمه 

طلاق به معنای جدایی بین زوجین بر اساس‌شرایط واحکام شرعی است. 

طلاق - ذاتاً - جایز است اما کراهت بسیار زیادی دارد. در حدیث شریفی از 
حضرت امام صاد قابا آمده است که رسول خدا اة فرمودند: «مَا من شّيء أَحب ای 


ت و .02 و 


الله عزو جل من بی يعم ر بالنکاح و ما من شيء آبقض إلى الله مرو جل من بيْتٍ یخرب 
في الإسلام بالفرقة يعني الطلاق»" 

« هیچ چیزی نزد خدا محبوبتر از خانه‌ای که با ازدواج آباد شود نیست, وهیچ چیزی 
نزدخدا میغوضتر «منفورتر» از خانه‌ای که با جدایی «یعنی طلاق » خراب شود 
وجودندارد». 
من الطلاق و ان الله مرو جل ییغض المطلاق الدواق» 9 

«هیچ چیزی از آنچه خدا آنرا حلال کرده. منفورتر از طلاق نیست. وخداوند عزوجل از 


وار امام ادن اا نیز روایت شده است که: «مّا من شيء مما أَحَلَه الله آبخض الیه 


شخص هوسبازی که زیاد طلاق می‌دهد نفرت دارد». 

اسلام به تداوم رشته ازدواج بین زوجین ونگهداری کیان خانواده اهتمام وافری 
دارد. 

شایسته است که مرد. به عنوان مسؤول وسرپرست خانواده در حل مشکلات بوجود 
آمده بین او وهمسرش به بهترین صورت بکوشد وتمام راههای محافظت از رابطه 


زاوی زا درس کرد 


۱ - وسائل‌الشيعة € ۵ ص ۶۶ ابواب مقدمات الطلاق» الباب ح . 

۲ - همان ج ۰۱۵ ص ۰۲۶۷ ح۵. والکافی ج۶ ص ۵۴. 

۳ - المطلاق الذوّاق: یعنی مردی که بخاطر هوسبازی, کامجویی ولذت خواهی بطور مکرر ازدواج می کند وسپس طلاق 
می دهد. 





۸ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 

اما اگر اختلافات ومشکلات پیش آمده جدی وخطرناک شده وحل درونی آنها 
توسط خود زوجین غیر ممکن بود» به گونه‌ای که ترس از ایجاد جدایی بین دونفر باشد 
- بنابر تذ کر قرآن - شایسته است که قبل از فکر طلاق برای حل مشکل به نزدیکان دو 
طرف مراجعه شود وافراد خانواده مرد نماینده‌ای وخانواده زن نماینده‌ای دیگر به 








عنوان دو داور از میان خود انتخاب کنند تا اسباب اختلاف وجدایی را بررسی کرده در 
باره راههای حل مشکل وآشتی وتوافق با یکدیگر گفتگو کنند وهنگامی که دو داور به 
راه حلی رسیدند که زوجین را راضی می کند اقدامات عملی را در پیش گیرند. البته 
وقتی که زوجین به بقای کیان خانواده وعدم جدایی راغب باشند از راه حل پیشنهادی 
استقبال خواهند کرد وهمه چیز به حالت طبیعی باز خواهد گشت ‏ خداوند سبحان 
می فرما بد 

8 وان شم شقاق مہا فابعٹوا عکما من آهله. وعکما من آهلهآ إن یری دآ کا 


«واگر از جدایی وشکاف میان آن دو «همسر» بیم داشته باشید. یک داور ازخانواده شوهر. 
ویک داور از خانواده زن انتخاب کنید «تا به کار آنان رسیدگی‌کنند». اگر این دو داور. تصمیم به 
اصلاح داشته باشند. خداوند به توافق آنهاکمک می‌کند, زیرا خداوند. دانا وآگاه است «واز نات 
همد. باخیر است.» 

بنابراین روی آوردن سریع به طلاق» بدون تأمل ودرنگ وبدون امتحان راههای 
دیگری که از وقوع آنچه احادیث شریف آن را منفورترین حلال‌دانسته‌اند جل وگیری 
کند» در شریعت اسلامی امری نکوهیده است. 


۱ - شرایط 

هنگامی که پیوند زوجیت بین مرد وزن بر طبق احکام شرعی مندرج در باب نکاح 
منعقد شد» گسسته ومنحل نمی‌شود مگر بر حسب شرایط واحکام معینی که خود شرع 
آن را مقرر کرده ومسلّم است که هدف از این شرایط واحکام» حفظ ونگهداری این 
پیوند از جدایی به هر نحو ممکن وجل وگیری از راههای بازی با این پیوند مقدس به 
خاطر هواهای نفسانی وخودخواهیها است. 


۱-سوره نسای آیه ۳۵. 











فصل نهم- طلاق [ ] ۶۰۹ 

ما در ابتدا شرابط مطل «طلاق دهنده» ومطلمُه «طلاق شونده»" وطلاق را بیان 
می کنیم: 

۲ - شرایط مطلق: 

مطلق باید شرایط عمومی اهلیّت یعنی بلوغ عقل» اختیار وقصد را داشته باشد. 

الف: بنابراین انجام طلاق از سوی کود ک نابالغ صحیح نیست. همچنین است نسبت 
به دیوانه وکسی که مجبور به طلاق شده ونيز کسی که صیغه طلاق را بدون قصد وقوع 
حقیقی آن واز روی بذله گوبی وشوخی. یا بطور سهوی ویا در حالت خواب تلفظ 
می‌کند. 

ب: مست وکسی که به سیب استعمال مواد مخدر ومانند آن هوش خود را ازدست 
داده» طلاقشان صحیح نیست. همچنین است هر کسی که عقلش زایل وقدرتش در 
تمییز وشناخت خير وشر به هر دلیل از بین رفته باشد. 








۳ - شرایط مطلَقَه 

زوجه‌ای که طلاق دادن او در نظر است شرابطی دارد: 

الف: باید همسر دائمی باشد. بنابراین برای همسر موقت «یعنی عقد متعه) 
طلاق‌نیست . 

ب: در صورت حاضر بودن زوج با زوجه در یک شهر واحد» بايد زوجه از حیض 
ونفاس پاک باشد. 

جیم: باید زن در دوره پاکی از حیض ونفاس باشد که زوج با او در آن دوره 
نزدیکی نکرده باشد. 

اکنون توجه شما را به بیان جزئیات این شرایط جلب می کنیم: 

اول: شرط طهارت از حیض منحصراً نسبت به زوجه‌ای که به او دخول شده وحامله 
هم نیست می‌باشد. اما طلاق زوجه قبل از دخول صحیح است» حتی اگر در حالت 

۲ ۰ 

حیض باشد, وهمچنین است طلاق دادن زن حامله در حالت حیض . 


۱ - چون در زبان فارسی برای دو واژه مطلق (مرد طلاق دهنده) ومطلقه (زن‌طلاق گیرنده) معادل مناسبی نيافتیم واستفاده 
از دو معادل فارسی داخل پرانتزنیز خالی از اشکال و در همه جا مناسب ودقیق نیست. فلذا همان‌دو واژه مطلق ومطلقه را 
که کاملاً رسا وواضح است؛ می آوریم تا ابهام‌واشکالی باقی نماند.- مترجم 

۲ - اجتماع حیض با حامله بودن به رغم ندرت. ممکن است. 








۶۰ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشکیل خانواده 


دوم: اگر زوج از زوجه دور باشد بنابر آنچه به مبانی فقهی نزدیکتر است» طلاق 








دادن اوصحیح است. حتی اگر زن در حالت حیض یا نفاس باشد» چه مرد توانایی به 
دست آوردن خبر از حال زن را داشته باشد يا نه . 

سوم: اگر زوج از زوجه در همان دوره پاکی از حیض ونفاس که با او نزدیکی 
کرده دور شود. بنابر احتباط باید منتظر باشد تا زوجه در خلال این مدت بر حسب 
معمول به دوره پاکی دیگر منتقل شود وسپس او را طلاق دهد اگر چه بنابر آنچه به 
قواعد فقهی نزدیکتر است طلاق غایب مطلقاً صحیح است. 

چهارم: زوجی که در شهر زوجه حاضر است» اگر اطلاع از حال زوجه از جهت 
پاک بودن یا نبودن او برایش ممکن نیست» حکم او حکم زوج غاب است. 

پنجم: طلاق دادن زوجه یائسه نابالغ ' وحامله در دوره پاکی از حیض پس از 
نزدیکی کردن با وی جایز است. 

ششم: طلاق دادن زن مسترابه «زنی که در سن حیض است اما به خاطر سببی طبیعی 
ویا بجهت مرض» حیض نمی‌شود» در دوره پاکی از حیض ونفاس پس از گذشت سه 
ماه از آخرین باری که همسرش با او نزدیکی کرده صحیح‌است. 

هفتم: وقتی که زن از عادت ماهانه یا نفاس پاک شود طلاق دادنش صحیح است 
حتی اگر پیش از غسل کردن باشد. 

هشتم: طلاق نسبت به همسر موقت «متعه» واقع نمی‌شود. چرا که جدایی بین آن دو 
بعد از تمام شدن مدت ویا بخشیدن بقیه مدت به همسر توسط شوهر واقع می‌شود وبا 
این امر جدا می‌شوند ونیازی به طلاق نیست ومشروط به هیچیک از شرایط مذ کور نیز 
نخواهد بود . 

٤‏ - شرایط طلاق 

در صحت طلاق امور ذیل شرط است: 

اول: جاری کردن طلاق با عبارت انشائی صریح ونه با عبارت اخباری یا کنایه‌ای» 
بنابراین عبارت صحیح طلاق شامل کلمه «طالق» همراه با عبارت دیگری مانند ضمیر» 


۱ - لازم است اشاره کنیم که نزدیکی با زوجه صغیر (نابالغ) همانگونه که‌در احکام نکاح گذشت؛ حرام است. 








فصل نهم - طلاق [ ]۶۱۱ 








اشاره» یا نامی که زوجه را معین می کند است. بنابراین می گوید «أنت طالق» «تو طلاق 
داده شده‌ای» یا«هذه‌طالق» «اين طلاق داده شد» وبه او اشاره می کند یا می گوید«فلانة 
طالق» «فلانی طلاق داده شده» ونامش را ببرد, یا هر لفظ دیگری که مطلقه را معین 
ومشخصن کند. 

اما عبارتهای خبری مثل این گفته « آنت مطلقة» «تو مطلقه هستی» با«طلقشت زوجتی» 
(همسرم را طلاق دادم), یا کنایه‌هایی مثل «برو نزدخانواده‌ات» با «من رابطه ای با تو 
ندارم» وشبیه به این» صحیح نبوده وطلاق با آن واقع نمی‌شود. 

دوم: مشهور فقهای متأخر آن است که گفتن عبارت طلاق برای کسیکه توانایی 
آنرا دارد» باید به زبان عربی باشد. حال آنکه از دلایل شرعی چنین حکمی مگر درباره 
عرب زبانان برنمی‌آید. هر چند بنابر احتباط واجب می‌بایست به دلیل اهتمام زیاد 
شریعت به امر خانواده» به قول مشهور علما عمل نمود. 

سوم: شرط دیگر تلفظ عبارت طلاق برای کسی است که قادر به بیان آن می‌باشد؛ 
طلاق دادن با اشاره ویا نوشتار کفایت نمی کند این رأی مشهور بین فقها است وموافق 
احتیاط وجوبی است. هرچند در اینجا روایتی در جواز طلاق دادن به وسبله نوشتن 
همراه با قصد وبا حضور شهود وفراهم آمدن سایر شرایط» نسبت به شخصی که از 
همسرش غاثب است وجود دارد. 

اما طلاق دادن کسی که از سخن گفتن ناتوان است «مانند فرد لال» بانوشتن يا اشاره 
اشکالی ندارد. 

چهارم: عدم تعلیق طلاق به شرطی» مثل این گفته که: گر فرزندم از سفر با زگردد 
تو طلاق داده می‌شوی» یا «ا گر از خانه بدون اجازه من خارج شوی طلاق‌داده می‌شوی؛ 
که طلاق در اینجا چون معلّق به شرط می باشد, باطل است. 

پنجم: شهادت دو نفر بر طلاق» که در شهادت طلاق امور ذیل شرط است: 

الف: دو نفر شاهد طلاق را بشنوند با بینند «اگر که طلاق با اشاره وبا به صورت 
نوشتاری باشد» وتفاوتی ندارد که شنیدن با درخواست مطلٌق باشد یا بدون درخواست 
وی. 

ب: دو نفر شاهد باید عادل باشند. 














۲ بخش چهارم- احکام ازدواج وتشتکیل خانواده 

جیم: باید هر دو شاهد در حین شنیدن صیغه طلاق یا دیدن آن» با هم باشند. 

دال: همانگونه که اشاره کردیم باید شاهدان دو نفر و مرد باشند بنابراین شهادت 
زنان در مورد طلاق چه بطور مستقل وچه همراه مردان صحیح نیست. 

فروع مسأله: 

اول: جایز است که شوهره شخص دیگری را برای طلاق دادن هسمرش ‏ وکیل 
کندوتفاوتی ندارد که شوهر در شهر حاضر یا غایب باشد. 

دوم: گفته‌اند که جایز است شوهر همسرش را برای طلاق دادن خود وکیل نماید, 
واین قول اشکالی ندارد اگر به این معنا باشد که حقیقتا شخص طلاق دهنده شوهر باشد 
وهمسر را برای اجرای طلاق به جانشینی خود وکیل می گرداند. اما اگر و کالت بمعنای 
قراردادن طلاق به دست خود زن باشد, و او خودش را هر وقت که خواست طلاق 
دهد این مسئله اشکال دارد. چرا که مخالف با حکم خداوند سبحان که طلاق را در 
دست مرد قرار داده می‌باشد. 

سوم: اگر طلاق سه بار تکرار شود بدون اینکه در خلال آن رجعتی صورت گیرد؛ 
مثلاً بگوید «آنت طالق» نت طالق» انت طالق»: «تو طلاق داده‌ای» تو طلاق‌داده‌ای» تو 
طلاق داده‌ای» طلاق فقط یک بار واقع می‌شود وبر این تکرار چیزی مترتب نمی‌شود. 


۵ - اقسام طلاق: 

طلاق صحبحی که شرع آن را قبول دارد واحکامی را بر آن مترتب می کند از 
حیث اینکه شوهر حق رجوع به همسر را داشته باشد یا نه» به دو قسم تقسیم‌می‌شود: 

اول: طلاق باین که در آن زوج حق رجوع به زوجه را بعد از وقوع طلاق ندارد 
وخود چند گونه است: 

الف: طلاق قبل از دخول. 

ب: طلاق همسری که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. 

جیم: طلاق یائسه. 

دال: طلاق خلع و ازاف (بر حسب تفصیلی که خواهد آمد). 

هد سومین طلاق» پس از دو طلاق ودو رجوع «بر حسب تفصیلی که ان شاء الله 
م یآ ید). 
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دوم: طلاق رجعیء که شرع در آن به شوهر حق رجوع وبا ز گشت به زوجه را در 
خلال مدت عده می‌دهد که شامل همه طلاقها -غیر از طلاق باین - می‌شود. 

اکنون برخی احکام متعلق به طلاق رجعی را بیان می کنیم: 

الف: زن مطلقه رجعی مادامی که در عده باشد بطور کامل از شوهرش جدا 
نمی‌شود. بلکه در حکم همسر بوده و آثار زوجیت در خلال این مدت بر وی مترتب 
بوده» ومستحق نفقه» اسکان وپوشاک است. همچنانکه اگر یکی از آنها در مدت عده 
بمیرد ارث بردن در بینشان واقع می‌شود ونيز شوهر حق ندارد که خواهرزن خود را به 
نکاح خود در آورد ونیز نمی‌تواند قبل از پایان مدت عده پنجمین زن خود را بگیرد. 

ب: مطلق در طلاق رجعی حق ندارد که همسرش را قبل از اتمام زمان عده از خانه 
اخراج کند مگر اینکه از او گناه بسیار زشتی «فاحشه‌ای» سر زند وبالاترین درجه گناه 
زشت آن است که مرتکب عملی شود که موجب حلّی شرعی است. وپایین ترین 
درجه آن این است که اهل منزل را با اعمال ویازبانش برنجاند. 

جیم: همچنین زن حق ندارد که در خلال زمان عده بدون اجازه شوهر ازمنزل خارج 
شود مگر برای ضرورت, یا برای ادای کار واجبی که وقت آن تنگ است. یعنی در این 
زمینه حکمش همچون حکم قبل از طلاق است. 

دال: در صحت رجوع شرط نیست که زن از رجوع شوهر خود اطلاع داشته باشد» 
بلکه رجوع به محض اراده شوهر مبنی بر با زگرداندن همسر خود. واقع می شود؛ مشل 
اینکه نزد خود بگوید: «همسرم را باز گرداندم» که دراینصورت رجوع صحیح است 
وزن به زوجیّت کامل باز می گردد. 


1 - احکام رجوع 
رجوع عبارت است از با زگرداندن زن مطلقه در خلال مدت عده به همسرش» اما 
زن مطلقه در طلاق باين رجوعی ندارد, همچنانکه پس از اتمام مدت عده در طلاق 
رجعی نیز, رجوع واقع نمی شود. 
الف: رجوع به دو صورت واقع می‌شود: 
۱- با لفظ به گونه‌ای که از عزم شوهر بر با زگرداندن زن خود به خانه زوجیت 
حکایت کند. که اینگونه رجوع با هر کلامی که بر مقصود مرد از رجوع دلالت 
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کند واقع می‌شود ودر آن لفظ خاصی شرط نیست ولازم نیست که به زبان عربی 
اش 

۲ با فعل وعمل» واین بدان معنی است که زوج اقدام به عملی نسبت به همسرش 

کند که دلالت بر با زگشت از طلاق وبا زگرداندن زوجه به سوی خود وپیوند 
سابقش با او باشد» مانند اينکه حجاب را از همسرش بردارد» یا او را ببوسد, یا او 
زا شین کار وغیر از اند از اعا که دا ر ار کشت د وو جت 
می کند. رجوع بانوشتن نیز صحیح است. همچنانکه اشاره‌ای تفهیم کننده در 
مورد اشخاص لال نیز کافی است. 

ب: نیازی نیست که در این افعال مذ کور وغیر آن قصد رجوع باشد تا حلال بوده 
وموجب باز گشتن پیوند زوجیت شود بلکه می‌تواند وقوع آن از جانب شوهر بدون 
این قصد صورت پذیرد چرا که مطلقه رجعی در عده» حکم زوجه را دارد» همچنانکه 
انکار طلاق از طرف شوهر در زمان عده نیز رجوع‌شمرده می‌شود. 

جیم: گواه وشاهد گرفتن بر رجوع شرط نیست» اگر چه مستحب می‌باشد. 

۷ - احکام عده: 

عده دوره‌ای زمانی است که در آن بر برخی زنان جدا شده از همسرشان به دلیل 
طلاق» م رگ يا غیر آن» عدم ازدواج با همسری جدید واجب می‌شود. اما زنی که عده 
ندارد به محض جدا شدن از شوهرش با طلاق یا فسخ عقد ازدواج می‌تواند ازدواج 
كت 

ال سه گرفه از ونان عطاقه عده ندار ند 

- مطلقه‌ای که شوهر با او نزدیکی نکرده باشد «طلاق قبل از دخول». 

۲- مطلقه صغیره «یعنی زوجه‌ای که به حد بلوغ شرعی نرسیده». 

۳- مطلقه یائسه «زوجه‌ای که از سن حیض دیدنش گذشته است». 

۱ - گفته‌اند: یانسگی بارسیدن زن قریشی (از قبیله قریش) به شصت سالگی‌و رسیدن غير او به سن پنجاه سالگی 
محقق می‌شود اما اقوی در نظر گرفتن حال‌او نسبت به وجود یا عدم عادت ماهانه می‌باشد» یائنسگی از حقایق 
بیرونی‌ای‌است که علامتهای واضحی دارد وامری است که در زنان متفاوت ومختلف است‌ومحدود کردن آن به شصت یا 


پنجاه سالگی مرزبندی‌ای تقریبی است ومعمولاًهمچنانکه گفته شده یائسگی بین چهل وپنج وپنجاه وپنج سالگی واقع 
می شود. 
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۸- اقسام عده: 

ب: عده چند گونه است: 

اول: عده مطلقه عادی 

وآن عده مطلقه‌ای است که حامله نبوده وحیض می‌بیند «یعنی زن بالغی که به سن 
یائسگی نرسیده است» وعدّه او تمام شدن سه دوره پاکی است. یعنی او در حالت پاکی 
از حیض طلاق داده می‌شود. پس از آن وقتی یک بار حیض شد وسپس پاک شد وبعد 
برای بار دوم حیض شد وپس از آن پاک شد. سه پاکی واقع شده است» پس اگر او 
خون را در حیض سوم ببیند, از عده خارج شده‌است. 

واگر زن در سنی باشد که معمولاً زنان در این سن حیض می بینند» ولی خون حیض 
را به هر دلیلی نبیند» عده‌اش سپری شدن سه ماه از زمان طلاق است. 

دوم: عده زن حامله 

اگر زن حامله طلاق داده شود» عده‌اش همان مدت حاملگی است. بنابراین هنگامی 
که وضع حمل» یا سقط جنین کند. عده‌اش تمام می گردد» وتفاوتی ندارد که وضع 
حمل یا سقط جنین» مدت کمی پس از طلاق حتی اگر دقایقی پس از آن باشد یا بعد 
از گذشت ماهها. 

توضیح: 

عده طلاق از هنگام وقوع طلاق شروع می‌شود؛ ونه از هنگام اطلاع پیدا کردن زن 
از وقوع طلاق» بنابراین اگر شوهر» غایب یا جدا از زن باشد و او را طلاق دهد بدون 
اينکه وی را باخبر کند» و زن پس از گذشت مدتی طولانی از طلاق آگاه شود مدت 
عده از تاریخ وقوع طلاق حساب می‌شود بنایراین اگر زن پس از گذشت زمانی 
طولانی تر از زمان عده» از طلاق مطلع شود زن از عده خارج شده است. 

سوم: عده متعه 

اگر مدت زمان ازدواج موقت تمام شود یا شوهر بقیه مدت را به همسرش ببخشد؛ 
کف اتفاق قبل از نزدیکی با او باشد, یا همسر نابالغ یا یائسه باشد عده‌ای ندارد, 
اما اگر بعد از نزدیکی باشد: 
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الف: عد حامله» مدت زمان حاملگی است. مانند زوجه دائمی. 








ب:عدة زن غير حامله که حیض می بیند. بنابر احتیاط واجب» سپری شدن دو دوره 
عادت ماهانه می باشد. 

ج: عده آنکه حیض نمی‌شود ودر سنی است که باید حیض ببیند. سپری شدن چهل 
وپنج روز است . 

فایده عده «در ازدواج موقت» حرمت ازدواج مجلّد زن با مردی دیگر قبل از پایان 
یافتن عده است» اما نسبت به شوهر نخست. او می تواند پس از پایان یافتن مدت متعه با 


بخشیدن ما بقی آن به زن دوباره او را به عقد خود درآورد اگر چه هنوز در عده باشد. 


چهارم: عده وفات 

هنگامی که زوج بمیرد؛ زوجه - در صورتی که حامله نباشد- بايد عده وفات نگه 
دارد» که مدت آن چهار ماه وده روز می‌باشد. عده وفات بین زن بالغ وغیر بالغ, یائسه 
وغیر او, کسیکه حبض می بیند و کسیکه نمی بیند» همسر دائم ومتعه» هیچ تفاوتی 
ندارد. 

اما اگر حامله باشد عده‌اش طولانی‌ترین دو مدت زمان بارداری ومدت زمان عده 
وفات می‌باشد. بنابراین اگر قبل از گذشت چهار ماه وده روز وضع‌حمل کند» 
می‌بایست به ایام عده وفات پایبند بمانده واگر مدت عده وفات او قبل از وضع حمل 
تمام شود عد ه او تا زمان وضع حمل ادامه می‌بابد. 

اکنون توجه شما را به احکام علّه وفات جلب می کنیم: 

اول: اگر زن در حال سپری کردن عد طلاق رجعی باشد وشوهرش بمیرد» بر او 
واجب است تا عده وفات را از هنگام مرگ شوهر آغاز کند وبه آنچه از مدت طلاق 

دوم: زنی که شوهرش فوت کرده» واجب است که در زمان عدة وفات احکام حداد 
«یا سوگواری» را رعایت کند. معنای حداد یا سوگواری در اینجا این است که زن از هر 
چیزی که بر حسب عرف وعادت زینت شمرده می‌شود اجتناب ورزد. حال چه در بدن 
وچه در لباس باشد . از سویی پوشیدن لباس سیاه در زمان سوگواری عده وفات 


ضروری نیست. بلکه آنچه لازم است. ت رک پوشیدن لباسهایی است که عرف آن را 
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زینت می‌شمارد. اما پوشیدن لباسهای معمولی که زینت به حساب نمی آیند اشکالی 
ندارد» حتی اگر رنگی هم باشند. 

از سوی دیگر نظافت بدن ولباس» شانه کردن موی گرفتن ناخن» حمام کردن؛ 
استفاده از اثاث وفرشهای خوب وخانه زیبا و آراسته» در مسأله حداد زینت به حساب 








نمی آیند. 

سوم: زنی که شوهرش مرده می‌تواند در زمان عده وفات برای برآوردن نیازهایش 
از منزلش بیرون رود بخصوص زمانی که نیازش ضروری باشد» ونیز برای برخی اعمال 
نیکو ومستحب مانند حج وعمره وزیارت وصله ارحام وبرآوردن نیازهای ممنین وشبیه 
به آن» می‌تواند از منزل بیرون رود. 

اا ا اط خی تیک شب را در اند شوک ری کا 

چهارم: عده وفات از هنگام رسیدن خبر مرگ آغازمی‌شود نه از لحظة م رگ شوهره 
بنابراین اگر پس از ماهها یا حتی سالها از تاریخ وفات شوهر از مرگ او مطلع گرد 
زوجه باید از زمان باخبر شدن از وفات همسرش عده وفات نگه دارد. 


٩‏ - سه طلاقه 

اگر مرد زنش را سه بار طلاق داد بدین صورت که بین دو طلاق دو بار به او رجوع 
کرده وبرای بار سوم او را طلاق دهد زوجه‌اش بعد از طلاق سوم بر او حرام می‌شود 
امّا اگر زن سه طلاقه با مرد دیگری ازدواج کرد وسپس شوهر دوم فوت کرد یا او را 
طلاق داد, شوهر اول می‌تواند دو باره با او ازدواج کند. البته برحسب شرایطی که در 
ذیل ذکر خواهیم نمود: 

الف - در این حکم تفاوتی ندارد که رجوع زوج به زوجه از طریق استفاده ازحق 
رجوع در عده رجعی باشد یا با عقد جدیدی پس از خروج از عده واقع گردد. 

ب: در حلال شدن زوجه‌ای که سه بار طلاق داده شده پس از اختیار زوجی دیگر» 
چهار شرط وجود دارد : 

اول: زوج دوم باید به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. 

دوم: ازدواج دوم دائمی باشد نه موقتی. 

سوم: زوج دوم با او بطور معمولی نزدیکی کند و بنابر احتیاط تحقق انزال نیزدر این 
مورد شرط است. 








۶۱۸ 
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چهارم: زوج دوم او را طلاق دهد یا فوت کند. 
با کامل شدن این شرایط وبا خروج زن از عده طلاق یا عده وفات زوج دوم برای 


زوج اول جایز است که با او مجدداً کند. 


۰ - احکام متفرقه 


- 


اگر شخصی بر ضد زندگی زناشویی پابرجا وسالم به هدف انحلال واز بین‌بردن 
آن به وسیله طلاق توطثه کند, وبا تهمت زدن به زوجه یا با همدستی زن وفریب 
او برعلیه زوج» به این هدف برسد وطلاق صورت پذیرد ومرد توطته گر آن زن 
را به همسری بگیرد بنابر ظاهر طلاق با وجود قصد آن وسایر شرایط صحیح 
است ونیز ازدواج با فراهم آمدن شرایط آن درست می‌باشد» علی رغم اینکه این 
نوع از اعمال از گناهانی بز رگ به شمار می آیند وخداوند مرتکبان چنین اعمالی 
را به بدترین وسخترین عذابها مجازات می کند. 

اگر شوهر مفقود شود وهیچگونه خبری از او به دست نیاید» به گونه‌ای که از 
حیات يا م رگ او هیچ اطلاعی نباشد» در صورتی که زن بخواهد که منتظر بماند 
وصبر نماید» می‌تواند اینکار را انجام دهد اما اگر بخواهد سرنوشتش معلوم شود 
ونخواهد صبر کند وانتظار بکشد. کار او به حاکم شرع باز می گردد تا وی 
احکام مربوط به زنانی را که شوهرانشان مفقود شده‌اند بر آن زن جاری کند» 
که این احکام» احکام مفصل ودامنه داری هستند که در کتابهای فقهی به تفصیل 
درمورد آنها سخن رفته است. 

اگر شوهر دیوانه باشد ولیْ او «پدر یا جد پدری» می تواند از جانب او و با 
مراعات مصلحتش همسر او را طلاق دهد. 

اما فرد نابالغی که ولیش» او را به ازدواج دایم زنی در آورد» حق ندارد از جانب 
او آن زن را طلاق بدهد بلکه ازدواج او تا زمان بلوغ ادامه می‌یابد» پس‌اگر به 
سن بلوغ شرعی رسید وعاقل بود» اختیار دارد که زند گی زناشویی را ادامه داده 
یا طلاق دهد اما اگر در حال دیوانه بودن بالغ شود» ولیش می‌تواند از جانب او 
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۵- اگر مردی با زنی که خیال میکرده همسرش است نزدیکی کند» سپس معلوم 

شود که او زنش نبوده» زن باید طبق احکامی که پیش از این ذکر شد عده طلاق 
نگه دارد. 

۶- اگر زنی - والعیاذ باللّه- زنا کند» بر او واجب نیست که به خاطر زنا کردن عده 

بگیرد» اما بنابر احتیاط وجوبی نباید کسی با او ازدواج کند» مگر بعد از اینکه 

توبه کند ورحمش با دیدن یک حیض استبرا شود یا اگر معلوم شود حامله 


است پس از وضع حمل با او ازدواج کند. 





۱ -«استبراء» یا پاک شدن رحم به معنای آن است که قبل از ازدواج با زنی که زنا کرده باید منتظر شد تا او یک بار حیض 
ببیند تا اطمینان حاصل شود که او حامله نیست. 








فصل دهم : طلاق خلع ومباراه! 


؟درتیتربالا اصلاحاتی است که باید بعد از 00 انجام شود (مُبارأه)؟؟؟@) 

بیزاری وطلاق 

- طلاق» از حیث کراهت وبیزاری متقابل بین زن ومرد» سه قسم دارد: 

نخست: اینکه تنها مرد نسبت به زن بیزار باشد واز او کراهت داشته باشد» که این 
همان طلاق معروفی است که اگر قبل از دخول ونزدیکی صورت پذیرد» زن استحقاق 
گرفتن نیمی از مهریه واگر پس از دخول ونزدیکی صورت پذیرد استحقاق گرفتن 
تمام مهریه را می‌یابده که احکام آن پیش از این گذشت . 

دوم: اینکه کراهت وبیزاری از سوی زن نسبت به مرد باشد» وزن خواستارطلاق 
شود در این گونه از طلاق چون مرد از زن بیزار نیست ودر واقع نمی‌خواهد زن را 
طلاق دهد زن سعی می کند تا با صرف نظر کردن از مهربه‌اش ویا در ازای پرداخت 
مالی دیگر مرد را نسبت به پذیرش طلاق راضی کند که این گونه طلاق را طلاق خلع 
می‌نامنده چون در آن زن تلاش می کند تا با پرداخت مال جامه همسری را از خود حلع 
کند. 

سوم: اینکه کراهت وبیزاری متقابل وطرفینی باشد» ولی مرد خواستار طلاق نشود؛ 
بلکه زن خواستار طلاق شود وبا بذل مال -حدا کثر بمیزان مهربه- مرد را به پذیرش 
طلاق راضی کند. این همان طلاق مُبارأه « که به معنای جدائی ومفارقت است» می 
باشد. 

۲- طلاق خلع وطلاق مُبارأه هر دو طلاق باینند و در آنها مرد نمی‌تواند پس از 

طلاق به همسر خود رجوع کند» مگر اینکه زن مال پرداختی خود به مرد را باز 

۱ - خلع» طلاقی است که بنا به درخواست زن صورت می‌پذیرد ودر آن وی مبلغی به شوهر می پردازد که آن مبلغ حد 


ومرزی ندارد» مبارات به طلاقی گفته می‌شود که در آن زن و مرد ازهم بیزار شده وطی آن زن بخشی از مهریه یا حداکثر 
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پس گیرد» که در اینصورت طلاق» به طلاق رجعی بدل می‌شود ومرد می‌تواند 
به همسرش رجوع کند. البته در صورتی که دلیل دیگری برای باین بودن طلاق 
تردق شته باق 
۳ همانگونه که اشاره شد خلع و مُبارأه » هر دو طلاقی هستند در ازای مال پرداختی 
زن» ولی آن دوم سه تفاوت بایکدیگر دارند: 
نخست: بیزاری و کراهت در خلع تنها از سوی زن سرمی زند» ولی در مبارآه این 
بیزاری و کراهت دو طرفه است. 
دوم: طلاق خلع مشروط به میزان معینی از مال پرداختی از سوی زن نیست. وهر 
آنچه دو طرف بر آن توافق کنند هر چند برابر با مهریه, یا کمتره یا بیشتر از آن باشد» 
درست است» ولی مبلغ پرداختی توسط زن در مُبارأه نباید بیش از مهریه باشد بلکه 
بنابر احتیاط مستحب باید کمتر از میزان مهریه باشد. 
سوم: در خلع می‌توان به واژه «طلاق» یا «خلع» هر کدام به تنهایی بسنده کرد به 
عبارت دیگر مرد می‌تواند پس از اخذ مبلغ پرداختی از زن تنها بگوید: «خلعتک علی 
کذا» با «انت مختلعه علی کذا» همچنانکه تنها می‌تواند بگوید: «أنت طالق على کذا». 
در حالیکه در طلاق مُبارأه مسأّله متفاوت است. زیرا اگر واژه «مٌبارآه » نزد عرف به 
صراحت بر طلاق دلالت نکند. استفاده از این واژه به تنهایی برای طلاق دادن کفایت 
نمی کند» بلکه واجب است که واژه طلاق را پس از آن نیز بکار گیرد؛ لذا مرد باید 
بگوید: «بارآتک علی کذا فأنت طالق» یا اینکه تنها به واژۀ طلاق بسنده کرده بگوید: 
«انت طالق علی ما بذلت من‌المالا. 
۴- سایر احکام پیش گفته پیرامون طلاق تماماً بر خلع و مُبارأه نیز صدق می کنند. 
۵- اگر بیزاری وکراهت زن نسبت به شوهرش» پیامد آزار واذیتهای مرد نسبت به 
وی باشد» به گونه‌ای که توهینها وآزار واذیت وضرب وشتم مرد نسبت به زن» 
تاب ادامه زندگی با مرد را از زن بگیرد» تا آنجا که زن برای رهایی از این 
زند گی حاضرشود مبلغی به مرد بپردازد ومرد در ازای این مبلغ زن را طلاق 
دهدء این طلاق یک طلاق خلع نخواهد بود. بلکه یک طلاق رجعی تلقی 








فصل یازدهم : هار ايلاء لعان 


۱- ظهار 

ظهار چیست؟ 

ظهار» گونه ای طلاق در دوران جاهلیت بود که طی آن زن تا ابد برمرد حرام 
می‌گشت. در این طلاق مرد زن را مخاطب قرار داده ومی گفت: «آنت علي کظهر امي»؛ 
وبا این گفته همسر خود را به مادرش تشبیه می کرد و وی را با این تشبیه تا ابد بر خود 

شریعت اسلام چنین طلاقی را حرام دانسته. احکام ویژه‌ای برای آن وضع کرده که 


در ذیل خواهد آمد. 


صیغه ظهار 

۱- بنا بر اقوی» ظهار با هر عبارتی که همسر را به بخشی از بدن یکی ازمحارم مرد 
که بطور همیشگی بر وی حرام می‌باشد مانند مادن خواهر» عمه وخاله 
تشبیه کند. محقق می‌شود. مثل اینکه بگوید: «أنت علي کظهر آمي؛ يا «بطن أمي؛ يا 
«ظهر اختي؛ و.. 


حکم ظهار 
۲- اگر ظهار مطابق با شرایطی که پس از این خواهد آمد واقع شود نزدیکی کردن 
مرد با همسر مورد ظهارش» حرام خواهد شد واگر مرد بخواهد دیگر بار به زن 
رجوع کند» ابتدا می‌بایست کفاره بپردازد وسپس رجوع کند» به عبارت دیگر 
حرام بودن نزدیکی» تنها با کقاره بر طرف می‌شود وبهتر آن است که پیش از 
ادای کقاره از سایر لذت جویی های زناشویی نیز اجتناب کند. 
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شرایط ظهار 
۳- ظهار. تنها با برزبان جاری کردن صیغه مذ کور محقق نمی‌شود. بلکه تحقق ظهار 
منوط به فراهم آمدن شرایط ذیل است: 
نخست: اینکه مرد ظهار کننده» بالغ وعاقل باشد واز روی اختیار وقصد اینکار را 
انجام داده باشد. 
دوم: اینکه مرد پیش از آن با زن نزدیکی کرده باشد وزن در حیض یا نفاس نباشد 
وشوهر در آخرین دوران پاکی با وی نزدیکی نکرده باشد. همچنانکه پیش از این نیز 
در بحث طلاق گذشت. 
سوم: اینکه ظهار در حضور دو شخص عادل که صیغه ظهار را می شنوند صورت 
پذبرد. 
۴ لازم نیست زن مورد ظهار حتماً همسر دائم باشد. بلکه ظهار در مورد همسر 
موقت نیز واقع می شود. 
موضع زن 
۵ اگر زن نسبت به وضع جدید بوجود آمده بعد از ظهار راضی باشد وبر عدم 
نزدیکی شوهر با خود شکیبایی ورزد. که هیچ اما اگر زن چنین وضعی را تاب 
نیاورد وخواستار لغو حرمت مجامعت شود می‌تواند شکایت به حاکم شرع ویا 
جانشین وی برد که در اینصورت حاکم شرع با جانشین وی» مرد را احضار 
کرده» وی را بین پرداخت کفاره ونزدیکی کردن با همسرش, با طلاق مر 
می کند» اگر مرد بین این دو امر هیچ یک را بر نگزیند» سه ماه فرصت خواهد 
داشت تا یکی را انتخاب کند» واگر بعد از گذشت سه ماه نیز هنوز بر ظهار 
پافشاری کند» به حکم حاکم شرع به حبس خواهد افتاد» وحاکم شرع سعی 
می کند تا با در تنگنا قراردادن وی در زمینه خوراکی وآشامیدنی» مرد رابه 
انتخاب یکی از دو راه مذ کور وا دارد. لازم به ذکر است که حاکم نمی تواند 
مرد را برای اتخات مشخصا یکی از راهها مورد فشار قرار دهد بلکه می‌بایست 
مرد را در انتخاب یکی از دو راه مذ کور آزاد گذارد. 
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کفاره 
۶- کفاره ظهار می‌بایست به ترتیب یکی از کفاره‌های سه گانه باشد» به شکلی که 
در ابتدا مرد باید بنده‌ای آزاد کند. اگر نتوانست با «همچون‌زمان معاصر» بنده‌ای 
وجود نداشت بايد دو ماه متوالی روزه بگیرد؛ اگرنتوانست باید شصت فقیر را 
اطعام کند. واگر به هر دلیلی حتی با قرض کردن نتواند کفاره را ادا کنده 
می تواند به طلب آمرزش واستغفار بسنده کند. 


۲ - ایلاء 
ايلاء چیست؟ 

۱- ایلاء در لغت به معنی س و گند یاد کردن است. که مراد از آن در اینجا سو گند 
خوردن زوج بر ترک نزدیکی با زن خود می‌باشد. ایلاء با فراهم آمدن شرایط 
ذیل محقق می‌شود: 

نخست؛: اینکه زن» همسر دائمی مرد باشد. 

دوم: مرد» پیش از آن برزن دخول کرده باشد. 

سوم: اینکه س و گند بر عدم نزدیکی با زن» از نظر زمان یا همیشگی بوده یا به مدت 
زمانی بیش از چهار ماه باشد. 

چهارم: اینکه هدف مرد از این س وگند» زیان رساندن به همسرش باشد. 

۲- اگر طرف دوم همسر «زوجه» نباشد. ایلاء واقع نمی‌شود؛ مثلاً ا گر طرف دوم 
کنیز«آمه؛ باشد, همچنین اگر همسر غیر دائم باشد با اینکه سوگند پیش از 
دخول صورت بپذیرد» یا مدتی کمتر از چهار ماه را در ب رگیرد» یا اینکه هدف از 
آن زیان رساندن به همسر نباشد. مثلاً برای جلو گیری از بارداری یا به خاطر 
بیماری زن یا مواردی از این قبیل صورت پذیرد ایلائی واقع نخواهد شد. 

۳ اگر بدون فراهم آمدن تمام شرایط یاد شده» بر عدم نزدیکی با همسرش س وگند 
یاد کند» ايلاء نبوده ودر حکم سوگند ویمین خواهد بود و با فراهم آمدن تمام 
شرایط سو گند خوردن, احکام مربوطه بر آن مترتب می‌شود. 








۶۲۶ 
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صیغه ايلاء 


۴ 


ایلای همچنانکه در احکام سوگند خوردن گفته شد. تنها با س وگند خوردن به 
یکی از نامهای الهی مختص به خدا وند متعال یا نامهایی که غالباً بر باری تعالی 
اطلاق می‌شونده محقق‌می‌شود . 

برای وقوع ایلاء عبارت ویژه‌ای وجود ندارد. بلکه هر عبارتی که بر س وگند بر 
ترک نزدیکی با همسر دلالت کند. اگر با قصد از سوی مرد جاری شود؛ منجر 
به ایلاء خواهد شد» همچنین عربی بودن واژگان ایلاء نیز لازم نیست. 


حکم ايلاء 


۶ 


-۸ 


اگر مردی ایلاء کند وبر ترک نزدیکی با همسرش سو گند بخورد» در هرحال 
کقّاره بر او واجب می‌شود, هر چند پس از انقضای مدت سو گنا با همسرش 
نزدیکی کند. به عنوان نمونه اگر کسی قسم بخورد که به مدت پنج ماه با 
همسرخود نزدیکی نکند وبه سوگند خود پایبند بماند وتا پایان مدت زمان پنج 
ماه با زن نزدیکی نکند» باید کفاره بپردازد» درست مانند کسی که پیش از 
انقضای مدت زمان ایلاء با زن خود نزدیکی کرده وس و گند خود را بشکند. 
اگر ایلاء واقع شد. وزن با وجود امتناع مرد از نزدیکی با وی؛ تصمیم به 
شکیبایی بگیرد که هیچ؛ ولی اگر زن وضع جدید را قبول نکند» می‌تواند 
موضوع را نزد حاکم شرع پیگیری کند. در اینصورت حاکم شرع مرد را احضار 
کرده به وی چهار ماه فرصت می‌دهد تا با همسر خود نزدیکی نموده» و کفاره 
را ادا کند؛ اما اگر مرد در این مدت به این کار تن ندهد» حاکم شرع می‌بایست 
او را بر انتخاب یکی از دو امر رجوع ‏ و کفاره یا طلاق وادار سازد؛ در صورتی 
که بازهم مرد پافشاری کند حاکم باید مرد را به زندان افکند وبر او تنگ گیرد 
تا یکی از دو راه را بر گزیند. 

کفاره ابلاء همانند کفاره سو گند است. 


۱ -رجوع شود به احکام س وگند در ص ۴۵۳. 
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۳ -لعان 

۱- لعان» مباهله «یا نفرین متقابلی» از سوی زوجین است» که در مواردی معین» 
همراه با احکام ویژه‌ای واقع می‌شود. 

۲ لعان تنها در دو حالت مشروع است: 

دوم: اینکه مرد. فرزند به دنیا آمده از همسرش را فرزند خود نداند. 

۳- مرد حق ندارد همسر خود را با استناد به ظن وگمان ویا شک وتردید وبا 
گفته‌های مردم وعوامل شک برانگیز دیگری از این دست به زنا متهم سازد. 
ولی از سوی دیگر اگر هم بدان یقین داشته باشد واو را به این عمل زشت متهم 
سازد. به صرف ادعا از او پذیرفته نمی شود. بلکه باید یا بر صحت مدعای خود ينه 
شرعی یعنی چهار شاهد بیاورد» یا اینکه زن» خود - بنابر شرایط یاد شده در جای 

خودش- به کرده خود اعتراف کند وگفتۀ شوهر را تصدیق واتهام را بپذیرد. 

اگر مرد» ادعای خود را بر بیّنه‌ای شرعی استوار نسازد» از سویی زن نیز اتهام زنا را 
ر و کک ا ع «یعنی مجازات اتهام دروغین) بر مرد 
ثابت خواهد شد. 

۴- در نهایت» مرد می‌تواند. مجازات قذف را -با توجه به جزئیاتی که سپس خواهد 
آمد - به وسبله لعان از خود دفع کند. با لعان مرد اتهام وارده اثبات‌شده. زن 
مستوجب حد زنا می گردد. از سویی زن نیز می‌تواند در برابر لعان مرد» مقابله به 
مثل کرده» لعان کند ومجازات زنا را از خود دفع کند. 

شرایط لعان 

۵- شرایط استفاده از لعان برای دفع مجازات قذف عبارتند از: 

بگیرده همچنین است همسر موقت. 


۱- در احکام حدود وتعزیرات از آن سخن خواهد رفت. 
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دوم: اینکه مرد پیش از آن بر زن دخول کرده باشد» زیرا نمی‌توان زنی که تنها عقد 
شده وهنوز با او نزدیکی نشده را مورد لعان قرارداد. 

سوم: گفته شده است بنابر شرط مُحصَن بودن زن در اثبات حد قذف» زوجه نباید 
مشهور به زنا باشد» ولی قبول این قول مشکل است. 

چهارم: اینکه زن عاقل باشد وهمچنین کر ولال نباشد. 

پنجم: اینکه مرد از اهلیت کامل شامل بلوغ عقل واختیار برخوردار باشد. ازسویی» 
لعان از سوی مرد لال نیز به وسیله اشاره» در صورتی که اشاره‌های وی بر لعان دلالت 








کنند» پذیرفته می‌شود. 
ششم: اینکه مرد برای اثبات مدعای خود بّنه‌ای شرعی در اختیار نداشته باشد. چه» 
در صورت وجود بیّنه شرعی» برای دفع حد قذف از خوده دیگر نیازی به لعان نیست. 
انکار فرزند 
۶- مرد حق ندارد فرزندی را که در فراش وخانه خودش به دنیا آمده واین امکان 
وجود دارد که او فرزندش باشد, انکار کند. 
امکان فرزند بودن به این است که مرد به همسر خود دخول کرده باشد. وزمان 
سپری شده بین دخول وبین تولد طفل مورد نظر» کمتر از شش ماه وببشتر از بالاترین 
مدت حاملگی نباشد. 
در صورت وجود امکان نسبت دادن طفل به خود. هرچند زن در این‌فاصله زمانی 
مرتکب زنا هم شده باشد» برای مرد جایز نیست فرزندی طفل را انکار کند, بلکه 
می‌بایست به فرزندی طفل اقرار واو را فرزند خود بداند. 
۷- از سوی دیگر اگر مرد به بقین بداند که این طفل از خودش نیست. جایز نیست 
آن طفل را به خود نست دهد. 
۸- اگر مرد به فرزندی طفل به دنیا آمده» چه صریحاً وچه با کنایه اقرار کند دیگر 
حق ندارد آن را انکار نماید» واگر انکار کند این انکار از او پذیرفته نیست و 
نمی تواند لعان کند. 
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-٩‏ اگر مردی فرزندی طفل را انکار کند وپیش از آن طفل را به خود نسبت نداده 
باشد» از سویی امکان منسوب بودن طفل به مرد نیز شرعاً معلوم نشود» تنها با 
لعان می تواند انتساب طفل به خود را منتفی کند. 

١‏ اگر فرزندی طفلی که از همسر موقت به دنیا آمده» از سوی مرد انکارشوده در 
صورتی که فراش بین زن ومرد محقق شده باشد» یعنی زن همچون یک همسر 
دائم در خانه مرد بسر برده باشد» در این صورت این انکار نیز باید» همچنانکه در 
ازدواج دائم صورت می گیرد » با لعان صورت پذیرد. 

۱- احکام انکار فرزند چه پس از تولد وچه پیش از تولد طفل «یعنی در دوران 
بارداری» باشد با یکدیگر تفاوت ندارند. 


چگونگی لعان 

۲- واجب است که انجام دادن لعان در نزد حاکم شرع با نماینده او در اینگونه 
مسائل باشد. 
۳- چگونگی انجام لعان به صورت ذیل است: 

الف: مرد, پس از متهم ساختن همسر خود به زنا یا انکار فرزندی فرزندش, باید 
چهار بار اين عبارت را تکرار کند: «اشهد باه إني لمن الصادقین فيما قلت من قذفهاء 
دراتهام به زناه ودر انکار فرزند به جای «من قذفها» بگوید: «من نفي ولدها». 

سپس یک بار بگوید: «لعنة الله علي إن كنت من الکاذبین». 

ب: سپس نوبت زن می رسد ایشان چهار بار می‌گوید: «آشهد بالّه أنه من الکاذبین 
فی مقالته من الرمی بالزنا» دراتهام به زناه ودر انکار فرزند به جای «الرمي بالزنا» بگوید: 
«نفي الولد». 

سپس یک بار می گويد: «إن غضب الله علي إن كان من الصادقین؛. 

۴- برای اجرای لعان آداب واحکام ویژه‌ای وجود دارد که باید توسط حاکم شرع 
یا نایب وی به هنگام اجرای لعان» رعایت شود. 
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احکام پس از لعان 

۵- پس از اجرای لعان بر حسب شرایط واحکام یاد شده پیامدهای زیر بر آن 
مره شور 

نخست: جدایی بین مرد وزن. 

دوم: زن ومرد تا ابد بر یکدیگر حرام می‌شوند» به عبارت دیگر مرد نمی تواند پس 
از لعان دیگر بار» زن را هر چند از رهگذر عقد جدید به همسری خود در آورد. 

دو حکم یاد شده در بالا شامل هر دو گونه لعان یعنی اتهام به زنا وانکار فرزند» 
می و 

سوم: «ویژه لعان اتهام به زنا؛ در صورت لعان مرد» حد قذف از او ساقط می‌شود» 
ودر صورت لعان زن» حد زنا از زن ساقط می‌شود. 

بنابراین بی پاسخ ماندن لعان مرد از سوی زن» به مثابه بوت زنا برای زن ولزوم اقامه 
حد بر وی محسوب می‌شود. 

چهارم: «ویژه لعان انکار فرزند» در صورت لعان مرد وپافشاری زن بر اینکه طفل 
مورد مناقشه فرزند مرد است. پیوند پدر وفرزندی میان طفل ومرد از میان می‌رود. اما 
رابطه مادر وفرزندی بین زن وطفل باقی می‌ماند. از میان رفتن پیوند پدر وفرزندی بدین 
معنی است که هر حکمی که بر پایۀ رابطةٌ نسبی استوار است منتفی می شود» پس هیچ 
رابطةٌ محرمیتی میان طفل ومیان خویشاوندان پدری او باقی نمی ماند» ونیز هر گونه 

رابطهٌ ارئی میان طفل ومیان پدر وخویشاوندان پدری او منتفی می گردد. 

۶- نفی فرزند از مرد لزوماً به معنی زنازادگی طفل‌نیست همچنین جایز نیست که 
مرد بر مبنای نفی ولد» همسر خود را به زنا, یا فرزند او را به زنازادگی متهم 
سازد. 

۷- همچنین حرام است کسی طفل را پس از لعان به زنازادگی متهم سازد؛ وهر 
کسی این کار را انجام دهد. مجازات می‌شود. 








